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بسم الله الرحمن الرحيم و الحمدلله رب العالمين و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و على آله الطاهرین 





مقدمه محقق


اشاره

بحث از میسیونرهای مسیحی که به هدف رواج مسیحیت در دوره صفوی به ایران آمده اند، از مباحث قابل توجه این دوره تاریخی به شمار می آید. بخشی از این آگاهیها را ما در مقالی نسبتا مفصل در مقدمه ترجمه اناجیل اربعه . که ترجمه ای است از عهد جدید به قلم میر محمدباقر خاتون آبادی از دوره صفوی۔ آوردیم. (1) در آن مقاله، به تلاشهای علمی علی قلی جديد الاسلام، کشیش پرتغالی الاصل که در اصفهان به اسلام گروید و به جرگه باران بهاء الدين محمد مشهور به فاضل هندی در آمد، اشاره کردیم. اینک یکی از آثار او را که نامش سیف المؤمنين في قتال المشرکین یا به تعبیر ما انرجمه، شرح و نقد سفر پیدایش تورات است در پیش رو داریم. در ابتدا نکاتی در باره زندگی وی و نیز ویژگیهای کتابش خواهیم داشت. 



پدز آنتونیو با علی قلی جديد الاسلام

علی قلی از اندیشمندان تازه مسلمانی است که به عنوان کشیش عازم ایران شده و پس از سالها اقامت با پذیرفتن اسلام، به کار رذیه نویسی بر ضد مسیحیت پرداخته و آثار چندی تألیف کرده است. آقای فرانسیس ربشار Francis] [Richard در باره ایشان مقاله ای نوشته اند با عنوان: 

UN AUGUSTIN PORTUGAIS RENEGAT APOLOGISTE DE L'ISLAM CHIITE AU DEBUT DU XVIII SIECLE" (2)
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1- در این باره کارهای دیگری نبر انجام شده که برخی از آنها را ما در همان مقال معرفی کرده ایم. آقای ریشار که تنها یک مقاله ایشان را ما در آنجا معرفی کردیم، چندین مقاله دیگر نیز در این زمینه نوشته اند که برای ما ارسال کردند.

2- این مقاله در مجله زیر چاپ شده و خود مؤلف نسخه ای از آن را از سر لطف در اعتبار ما گذاشتند Moyen Orient Ocean Indien (Middle East Indian Ocean) XVIe - XIXe . , 198.




پس از روی آقای عبدالهادی حائری در باره یکی از آثار او با نام سیف المومنین مطالبی نوشته است. (1) سپس ما در منالی، به چند اثر دیگر او که آنها نیز در رد مسیحیت بود اشاره کردیم، (2) اخیرا نیز به همت دوسنی یکی از رساله های کوچک او با نام فوائد ازدواج به چاپ رسید. (3) پدر آنتونیو در ژزو P. Antonio (Jesکشیش پرتغالی، در ربع آخر قرن هفدهم میلادی به نمد تبلیغ مسیحیت همراه چند نفر دیگر عازم ایران شده و در دپری متعلق به اکوستينها مشغول به کار شده است. مانوئل سانتاماریا [ P. Manuel de Santa Maria رئیس اسبق دیری که وی ریاست آن را عهده دار بوده به اسلام گرویده بود است. آنتونیر هم یکسال پس از آن که به ریاست این دیر انتخاب شد، به اسلام گروید. در منابع دوره صفری از وی آگاهی خامی به دست نیاوردیم. آنچه که در منابع ایرانی در باره ری میدانیم، مطالبی است که در میان آثار وی در باره خودش بدست داده است. افزون بر این، درستان ری از اصفهان مطالبی در باره او نوشته اند که آنها را آنای فرانسیس ریشار در مقاله سابق الذكر آورده است. وی در آن مقاله گزارشی از در کتاب وی هداية الضالین و سیف المؤمنین بدست داده است. 

آقای ریشار پس از بیان شرحی از چگونگی شرایط ایران در ارتباط با میسیونرهای غربی، و با اشاره به اختلالات آنها، می نویسد: (4) در این شرایط دشوار بود که حادثه ای مسیحیان پایتخت (اصفهان) را سخت متاثر کرد و کار را برای روحانیون کاتولیک دشوار ساخت. این حادثه مسأله پذیرش اسلام توسط راهب دیر اگر سنینهای پرتغالی شهر اصفهان بود. دیر مزبور نخستین دیری بود که در اوائل قرن هفدهم توسط لاتينيها در اصفهان ساخته شده بود. روحانیون این دیر نمایندگان رسمی پادشاه پرتغال در ایران بودند. در نوشته ای از کردرو ( M. Gaudereau ] یکی از روحانیون بزرگ به تاریخ 14 سپتامبر 1697 (هفتم ربيع الاول 1109م) چنین می خوانیم: بزرگ اگو ستینها در روز است که دین مسیح را نفی کرده و امروز ختنه شده است. قبل از او در اکتبر سال 1691[صفر سال 1103 ه ] یکی دیگر از روحانیون اگوستین اصفهان به نام مانوئل سانتاماريا 
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1- نخستین درباروبیهای اندیشه گران ایران، مصر 492.487 

2- دین و سیاست در دوره صفوی، ص 306 .

3- میراث اسلامی ایران ، دلیر اول ، رسالة لرائد الدراج، صص 310.293 

4- آقای ریشار برای هر یک از نقلهای خود منبع ذکر کرده که ما در اینجا نیاورده ایم.




اسلام را پذیرفته، سپس ازدواج کرده و نام خود را به حن قلی بیک نغيير داد. مندی که در سالهای بعد بدست آمد، آگاهیهایی در ارتباط با انحلال زندگی مذهبی دیر اگوستین اصفهان که به دلیل بدهیهایش که متعهد به پرداخت آن بود به صورت نهوه خانه و مرکز تجاری و بازرگانی در آمده به دست میدهد .. نزدیکترین گزارش از این حادثه، گزارش اسقف بابل (Babylone به نام پیدو دو سان اولون (SaintOlon Pidou ) است که از ایران به برادرش به تاریخ 25 اکتبر 1697 نوشته است. او می نویسد: من خون گریه میکنم از حادثه دهشتناک پذیرش اسلام توسط پدر آنتونیو دو ژزو پرتغالی دیدار کننده اگوستینهای ایرانی و مأمور دولت پرتغال، امری که خسارت جبران ناپذیری به تشکیلات تبلیغانی وارد آورده است. آری در مرند از یک دیر و آری این است نتیجه آزاد گذاشتن و رها کردن جوانان مذهبی در آنجا... چیزی که بیشتر از همه دردآور است این است که آنتونیو در ژزو در شناخت قرآن به درجه دکترانائل آمده است و کتابی نیز در رد مسیحیت نوشته است. نامه ای از کرملیهای جلفا به نام بازیل دوسان شارل (1711 - 1664) [ P. Barle de SaintCharles]به تاریخ 2 فوریه 1700 در باره آنتونیو گزارش میکند که او ازدواج کرده و در اصفهان مستقر شده است و بیچاره آنتونیو پرتغالی رئیس پیشین اگوستینهای اصفهان که سه سال است که مرند و کافر شده و برای انهدام ما با دشمنانی از شاریمانیها خاندان ارمنیها برجسته کائرلیک) نبانی کرده است و شخص اوست که اطلاعات مهم را در اختیار دشمنان قرار میدهد که در این راستا خسارات فراوانی بر ما وارد خواهد آورد. این البته بلای بزرگی است. به هر روی، آنتونیو در ژزر مدتی پیش از مسلمان شدن مانوئل در سال 1691 در اصفهان بود و در سال 1694 یکی از اعضای همراه پدر گاسپار دوم ریس [Gaspar dos Reis) روحانی در اگوستین بود که چند سال بعد در 12 اکتبر سال 1696 جانشین ری گردید و عنوان ریاست اگوستین را به خود اختصاص داد. این درست کمتر از یکسال پیش از فروش او به اسلام در سال 1697(1109 ه) بود. پس از اختبار کردن اسلام نامش را به علی قلی پیک تغییر داد و از آن پس از مقربان شاه گردید. در سال 1701 (1113م) به کار مترجمی شاه گمارده شد که تا سال 1721(1134ه ) این کار ادامه داشت. 

آقای ریشار ادامه می دهد: همه شواهد حاکی از آن است که علی قلی بیک که سالها پس از مرگ پدر مانوئل زندگی می کرد در محاصره اصفهان در سال 1722 
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(1135 ه) از دنیا رفته باشد، چرا که بعد از آن هیچ اطلاعی از او در دست نیست. (1) 

آقای ریشار با اشاره به تأليف كتاب هداية الضالین و این که به اظهار مزلف ابتدا به زبان فرنگی نوشته شده و سپس به فارسی برگردانده شده، احتمال داده اند که این کتاب در سال 1708 (1120 ه) تألیف شده باشد. (2) ایشان افزود: در 20 می سال 1708 اسقف کرملیهای جلفا پدر بازیل دوسان شارل که یک فرانسوی ... است در نامه ای که به رم میفرسند اجازه میخواهد تا به محضر شاه رسیده و کتابی را که در رد بر نوشته برخی از روحانیون دربار شاه بر ضد مسیحیت است به شاه تقدیم کند. در اینجا بخوبی مشهود است که اشاره به کتاب علی قلی بیک است که البته به نظر می رسد چنین چیزی صورت نگرفته باشد. (3)

آگاهیهای ما از علی قلی، افزون بر آنچه آقای ریشار در باره وی آورده، مطالبی است که علی قلی در لابلای سیف المؤمنین و نیز هداية الضالین در باره خود نوشته است. از جمله در ضمن شرحی که برای داستان جزیره خضرا نوشته چنین آورده است: «پیش از آنکه عبارت را تمام کنیم، مناسب است که آنچه کمترین خود در باب این جزایر که در انتهای زمین می باشد می دانم از برای ازدیاد بفین شیعیان علی بن ابی طالب صلوات الله عليه نقل نمایم. پس بر برادران دینی مخفی نماناد که محل تولد فقير در اواخر مغرب در شهر الوزیپانه (4) که پایتخت پادشاه پرتگال است می باشد و آن شهر در کنار دریای بزرگ که او را محیط می گویند واقع است و پرتگال هر چند متصل است به فيس (5) و مراقوس (6) و أرجل که عمده شهرهای مغرب زمین است، اما پرتگال از اینها آن طرف تر میباشد و در اواخر 
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1- گویا از وی بعد از حمله افاغنه در سال 1134 و 1135 خبری نیست نه این که وی در این تاریخ در گذشته باشد. این وضيت برای بسیاری از علمای دیگر این دوره پیش آمد.

2- چنین به نظر میرسد على تلی کتاب هداية الفالین را در سال 1117 تألیف کرده است. خود وی در جایی از آن کتاب می نویسد: ... هرگاه راستی وصدق آن حضرت ثابت کشت، هر دعوی که نمود مادی خواهد بود، خرما که یک هزار و صد و سی سال است که آن حضرت ابن دعوی را نمود. (هداية الفضالين، نسخه 3651 مرعشی، برگ 9 پ ونک: برگ 10.پ) این تاریخ مربوط به زمان بعثت حضرت است. یعنی سیزده سال باید از آن کسرشود و از اول سال هجری محاسبه شود که در این صورت همان سال 1117 تاریخ تالیف کتاب خواهد برد. در سین المومنین نیز مکرر از آن کتاب خود یاد کرده است، از جمله در موردی نوشته است که در حکایت این قسطنطين و سیلوستر را معصلا در کتاب هداية الضالین تقریر کرده ایم.

3- مقاله آقای ریشار را دوست عزیز جناب آقای علامی از متن فرانسوی ترجمه و در اخبار ما گذاشتند. بدین وسیله از ابی ایشان تشکر و سپاسگزاری میکنم. 

4- لیسبور: در عربی الاشبونه آمد.

5- عاس مراکش

6- مراکش




ولایت پرتگال جایی هست که او را در همه صور اقالیم فینیستره [Finistere] (1) می نامند، یعنی انتهای زمین و از آنجایی که فقیر متولد شده ام تا بلده اصفهان که محل هدایت فقیر است، قریب به هفت هزار و سیصد فرسنگ میباشد فتبارک اللَّهُ أَحْسَنُ الْخالِقِينَ (مؤمنون/14) که به مضمون كريمه يهدی مِنْ یشاء وَ یضل مِنْ یشاء (فاطر /8] وقتی که می خواهد کسی را هدایت کند، می تواند که او را از آن جهنم بیرون آورده این قدر طی مسافت بفرماید و به بهشت ایمان برساند، از برای آن که بر بندگان ظاهر سازد که آنچه در کتاب خود از برای آن که ندرت كامله او را بشناسد فرموده است یخرج الحي من المیت ويخرج المیت من الحي [آل عمران / 27 ) كمال دلالت بر قدرت کامله او دارد، زیرا که فقیر را که کافرزاده و پادری گمراه کننده بودم از هفت هزار و سیصد فرسنگ از گمراهی کفر بیرون آورده به شاهراه ایمان داخل کرده است، از برای آن که بر کفاری که در اطراف زمین ساکن اند، حجت بوده باشم و بدانند که هدایت نیافتن ایشان از راه سو اختیار خودشان و طینت خبيثه ایشان است و اگر نه بخل در مبدأ فیاض نیست و نمی باشد. 


گرایشهای مذهبی مولف پس از مسلمان شدن

مهمترین نکته در جهت گیریهای مذهبی وی پس از گروش وی به اسلام، باور عمیق او به مذهب تشیع است. گرایش خاص او در این زمینه، همان نگرش رایج در نیمه دوم دوره صفری است. در این دوره در جهتگیری مهم فکری در تشیع وجود دارد. یکی غلبه نگرش اخباری در مسائل کلامی است، دوم غلبه نگرش ضد صوفی. مؤلف ما نیز در این زمینه کاملا تحت سیطره این دو اصل قرار دارد. وی در گرایش شیعی خود عمدتا نگرش ضد سنی تندی دارد و در این باره، هم در هداية الضالین و هم در این اثر، به تفصیل سخن گفته است. از سوی دیگر نگاه او به عقائد شیعی نیز عمدتا برخاسته از همان جریان اخباریگری حاکم در این دوره است. به همین دلیل وی به شدت ضد تصوف و نیز فلسفه است. این نیز از مشخصات فکری همین دوره محسوب می شود. این گرایش برای علی فلی جالب بوده است، زیرا که وی با مسیحیت درافتاده است. از مهمترین ویژگیهای مسیحیت همان گرایش رهبانی گری و تصوفی آن است، تا آن اندازه که مسیحیت را گرایش صوفیانه در دین یهود می دانند. به همین دلیل وی علاوه بر آن که 
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1- از نظر لغوی به معنای انتهای زمین 




رساله ای مستقل در رد بر صوفیه نگاشته است، در این اثر نیز در هر مورد به اندیشه های صوفیانه حمله کرده و بویژه به مسأله وحدت وجود و موجود تاخته است. ایضا به حکما نیز به دلیل داشتن عقائد عقلانی خاص نظیر اعتقاد به روحانی بودن معاد حمله کرده است. 

وی در این باره چنین نوشته است: و هرگاه ثابت شد که بهشت جسمانی را خداوند عالم آفریده است، الحال نصارا که بهشت جسمانی را انکار می کنند و میگویند که بعد از موت تا قیامت و بعد از قیامت، ابدا بهشتی به غیر از دیدن خدای تعالی نمیباشد بگویند که این بهشت جسمانی که از این نقره نورات وجود آن ثابت می شود چه بهشتی است و حکما که در انکار بهشت جسمانی با نصارا متفق شده اند و خود را نصرانی کرده اند و میگویند که نفس ناطقه بعد از مفارقت بدن هر گاه تحصیل کمالات کرده است از تخیل و تصور کمالات خود ملتذ می شود و آن لذتها بهشت اوست، بگویند که آن بهشت جسمانی که از احادیث اهل بیت علیهم السلام و آیات قرآنی ثابت می شود و این فقره تورات نیز بر وجود او گواهی میدهد چه چیز است و نصارا که انگار بهشت جسمانی را میکنند بگویند که این بهشت جسمانی که خدای تعالی آفرید، هرگاه انسان به آن جانمیرفت برای چه آفرید و از برای که او را موجود می دارد. ایضا در باره آنها می نویسد: چنانچه صوفیان که نصارای این امتند باز بر این طریقه اند که اعتمادی بر دین و احکام دین ندارند و میگویند سعی باید کرد که به صاحب دین رسید و با او متحد شد و در اکثر ماده ها عقل را مخل و نامناسب می دانند و از این جهت است که دیوانگان را بسیار دوست می دارند و به ایشان اعتقادها دارند و میگویند که طريقه و رویه مارا عقل ادراک نمیکند و به ریاضت باید بر این کس کشف شود و چون تحصیل علم و پیروی عقل را جهل می دانند، از این است که هر یک پیر جاهلی پیدا کرده دست در دامان ارادت او می زنند و با این اعتقادات خود را مسلمان میدانند و با خود فکر نمیکنند که از این استخفاف، یعنی حقیر شمردن دین و تحصیل علم احکام دین، استخفاف علمای ابرار لازم می آید و از آنجا تجاوز کرده به استخفاف ائمه هدی علیهم السلام و از آنجا به پیغمبر (صلی الله علیه وآله وسلم) و از آنجا به خدا می رسد و این جماعت معجزاتی را که خدای تعالی به پیغمبران و اوصیای پیغمبران خود کرامت کرده است اعظم از آنها را به هر درویش بد کبشی نسبت میدهند؛ حتی اینکه در باره حاجی قادر عاشق آبادی که هنوز خود را از کثافات کوت کشی (كذا) پاک نکرده است اعتقاد دارند که معجزات از او ظاهر می گردد و با وجود چنین عقیده ها باز می گویند که ما به حضرات ائمه معصومین اعتقاد 

| 
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داریم و این تیره دلان فکر نمیکنند که سنبان چون به غیر از امامان ما به امامت سه نفر قایل شده اند ما آنها را ... می دانیم، پس هرگاه (صوفیان) ایشان که بعد از ائمه ما تا حالا هزار پیر پیدا کرده اند و از برای هر کدام معجزات بسیار نقل میکنند و به امامان بی حد و پایان اعتقاد دارند، چون می شود که ایشان کافر نباشند بلکه به 

طریق اولی کفر این طایفه زیاده از ... خواهد بود. 

وی که پولس را مهمترین عامل انحراف مسیحیت میداند، عرفا و صوفیان ایرانی را نیز تابع آنها دانسته است. وی در باره پولی که روی او را ببوم خوانده . چنین می نویسد که او در جواب سؤالی که ایشان از او کرده بودند که مأكولاتی که به بتها قربانی شده اند بخورند یا نه، میگوید که پس بدانید که در دنیا میچ بت نیست و هیچ خدای نیست مگر یک خدا و ببلوس در ضمن این زهر قاتل میخواهد به نصارا بفهماند آن وحدت موجودی را که شیخ شبستری نمی دانم از ببلوس یا از استاد او افلاطون فراگرفته در لباس این شعر به مریدان خود فهمانیده است که اگر 

مسلمان گر بدانستی که بت چیست *** بدانستی که دین در بت پرستی است 

یعنی اگر مسلم به وحدت موجود فایل باشد و بنابر آن اقرار داشته باشد که بت هم خداست، پرستیدن بت را هم خداپرستی خواهد دانست زیرا که بت در خود چیزی نیست به غیر از یک خدایی که در همه چیز است.) 


حکمت خوانی در ایرانی و فرنگ

علی قلی در کتاب هداية الضالین در ادامه موضعگیریهایش در برابر حکمار متصوفه، به درس فلسفه رایج در حوزه اصفهان اشاره کرده و اشکال عمده این حوزه درسی را روی آوردن به فلسفه و دور شدن از اخبار ائمه معصومین علیهم السلام می داند. وی در این زمینه مطالبی اظهار می کند که از رهگذر تحصیل درس فلسفه در حوزه اصفهان و مقایسه آن با روشهای تدریس در فرنگ قابل توجه است. او مینویسد: در اینجا لازم دانست که از برای اتمام حجت صريحا فترهای چند در باب آن که متابعت ایشان (یعنی حکما از) ارسطو و افلاطون به کار کسی نمی آید بلکه باعث آن می شود که آدمی به گفتارهای پوچ ایشان از طریق مستقیم منحرف شود به قلم تحریر درآورد تا بر آن جماعت معلوم شود که صرف عمر عزیز در معرفت حکمت ایشان، محض نقصان و خسران است. اولا شک در آن نیست که این سقراط و متابعان او از افلاطون و ارسطو در زمان اسکندر رومی بوده اند و در آن وقت از ابتدای آفرینش قریب به پنج هزار سال گذشته بود و در این مدت دین 
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حضرت آدم و حضرت نوح و حضرت ابراهیم و حضرت موسی از جانب خدای تعالی بر بندگان فرستاده شده بود و در میان هر یکی از امت انبیای مذکوره قطع نظر از انبیا و اصفیا، گروه علما و مؤمنان بی شمار در هر زمان بوده اند با وجود آن که نه حکمت سقراط و افلاطون و نه حکمت ارسطو در میان برد عقل داشتند و خدا را می شناختند ... دويم آنکه در زمان حضرت رسول (صلی الله علیه وآله وسلم) و بعضی از ائمه معصومین علیهم السلام این تعلیم حکمت در میان نبود بلکه چنانچه ارباب تواریخ ذکر کرده اند در زمان یکی از خلفای بنی عباس این ... و با در میان مسلمان بلند شده است؛ به این نحو که چون آن ملعون منظورش آن بود که شغلی در میان مردم شایع گردد که بدان مشغول گردند و دست از تتبع احادیث آل محمد علیهم السلام بر دارند..... لهذا كتب حکمت و تصانیف حكما را از فرنگ طلب نمود و بر ساعی در تدریس و تحصيل آنها مرسوم و مقرری قرار داد تا آن که در میان اسلام شایع گردید. و نقل شده است که در همان سال اول که مردم به تعلیم و تعلم حکمت مشغول گشتند هفتاد نفر ملحد در همین یک شهر بغداد بهم رسید. همچنانچه حالا به نحوی است حکمت در بلاد اصفهان چندین هزار ملحدبهم می رسد، اما به اعتبار غلبه كثرت علمای دینی که فقیه و پیروان احادیث اهل بیت اند و از بيم نندباد غضب پادشاه عادل دین دار الحمد لله و المنة غبار وجود ایشان پیش چشم کی را نمی تواند گرفت و خفاش دار روز دور و بر به زاویه ها مخفی بوده مجال اظهار مافی الضمیر خود را ندارند. پس بنابر این که ذکر شد در واقع اگر خداشناسی و دینداری توقفی بر تعليم افلاطون و ارسطو داشت میبایست این صوفیه و حکیمها که في الحقيقه در اسم با یکدیگر مختلفند و الا همه یکی اند به دو چیز اعتراف نمایند: یکی این که بگویند از ابتدای بعثت حضرت خاتم الانبیاء (صلی الله علیه وآله وسلم) تا وقتی که حکمت از فرنگ آورده اند و شیوع بهم رسانیده دین خدا کامل نبود... اما میدانم که این معنی را نیز قبول نکرده به اعتبار اغراض فاسد: دنیوی از طور خود که دارند محالت که اعراض نمایند، چراکه مکرر به این فقیر رو داده است که با جماعتی از این طایفه که به اعتقاد خودشان چیزی می فهمند و سالها در مدارس اوقات خود را صرف تحصیل علم کرده بودند و خود را از اهل علم و عقل میشمردند در یک مجمع بوده ایم و با وجود آن که فقر جديد الاسلام و هنوز اطلاع تام بر احادیث نرسانیده بودم و حدیثی در باب یکی از ضروریات دین اسلام از ایشان پرسیدم، نمی دانستند بلکه فقیر به ایشان تعلیم کردم و عذری می آوردند که بدتر از گناه بود، می گفتند که ما حکم خوانیم و چند سالست که مشغول خواندن کتب حکمت از شرح هذابه تاشفا بوده ایم، دست ما خالی نشد 
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که حدیث بخوانیم. در اینجا ملاحظه فرمایند آنان که مبلغ خطبری را به هزار زحمت پیدا کرده اند از برای صواب آخرت صرف کرده مدرسه ها می سازند و وقف از برای او قرار میدهند که علما بهم برسند و شیعیان علی بن ابی طالب ليغ را بدین آن جناب آگاه گردانند که نیت ایشان چه چیز بوده و آخر مردم به کدام علم مشغول گردیده اند. فقیر نمی گویم که مدرسه بنا کردن خوب نیست، این را می گویم که اگر اهل علم حدیث و دین در آن بنشانند و بی دینانی چند که بغير از افلاطون و ارسطو کسی دیگر را نمی شناسند اخراج فرموده در آن راه ندهند حسنه این زیاده از حسنه اصل بنای مدرسه خواهد بود. (1) در واقع بسیار عجیب است که کسی خواندن و تحصیل اقوال حكما را بر احادیث ائمه صلوات الله عليهم و کتب شرایع مجتهدین ترجیح داده مقدم بداند. نهایت بعضی از اینها که هنوز چندان در حکمت مهارت بهم نرسانیده اند که ملحد شوند عذری در این باب میگویند هر چند آن عذر لنگی است اما راه به دهی میبرد، چراکه فقیر با یکی از این افراد حکمت خوان گفتگو نمودم و خاطر نشان اور کردم که حکمت افلاطون و ارسطو بکار دین و دینداری نمی آید. بعد از آنکه ساکت شد در جواب گفت که، حالا در این زمان به قدر دانستن حکمت افلاطون و ارسطو وظیفه به هر کس داده میشود. من و امثال من که به تحصیل می آییم بنابر بی بضاعتی می خواهیم که تحصیل علم باز سبب مدار گذار ما بشود. چون می بینیم که وظیفه و ترقی در اصفهان به دانستن حکمت است لذا به این حکمت افلاطون و ارسطو مشغول می گردیم و به فقه و حدیث نمی پردازیم. میگویم در این زمان که دست شیطان به وسیله این حکمت نوی و دست اسلام کوتاه است، امیدوارم که خدای تعالی به لطف عمیم خود همه برادران دینی را بر جاده حق نگاه داشته و آن جماعتی را که از برای رفع عسرت و تحصیل وظیفه به حکمت خواند مشغول میگردند توسعه در رزق حلال ایشان عطا فرماید که تحصیل حکمت در نظر ایشان وقری نداشته باشد. سیم آن که شک در این نیست که از زمان سقراط و افلاطون تا این زمان علمایی که در این فن حکمت آراسته و پیراسته اند در میان 
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1- گفتنی است که در اواخر دوره صفری در وقفنامه برخی از مدارس قید میشد تا حکمت و نعرف خوانده نشود. از جمله در مدرسه مریم بیگم که در حوالی چهارراه نشانی اصفهان بوده و اکنون بجایش دبستانی ساخته شده، امده است: او باید که کتابهای علوم رهبه، بعنی علوم مشکوک و شبهات که به علوم عقبله و حکمت مشهور و معروف است، مثل شفار اشارات و حكمة العين و شرح هدایه و امثال ذلك به شبهه دخول در مقدمات علوم دینی نخواند. و نیز در رقفنامه مدرسه جهارباغ اصفهان که ساخنه شاه سلطان حسین صفری بود آمده است: از مباحثه کتب حکمت صرف و تصرف در مدرسه مبارکه احتراز کنند. نک: تاریخچه ارناف اصفهان، مصر 299، 169. 




نصارا خصوصا در فرنگ بهم می رسند که در اسلام کسی را به مرتبه آنها رسیدن مقدور نمی شود، چرا که ایشان قطع نظر از این که اصل کتب حکمت حکما را در دست دارند به علت این که سبب گمراهی ایشان همین حکمت شده و به آن حفظ مذهب خود می نمایند به نحوی که به جد و سعی تمام به تحصیل حکمت مشغول می کردند که دیگران از آن مرتبه سعی ممکن نیست، زیرا که پادریان ایشان که به این امر مشغول می گردند میباید زن نکنند از برای آن که حواس ایشان به سبب متوجه شدن به فرزند و سایر عیال و تحصیل معاش متفرق نگردد و ایشان فرقه های بسیاری هستند. هر سلسله و فرقه پیری دارند که او را پدر مینامند و او طریقی و دستوری از لباس برای ایشان قرار داده است و هر سلسله متلبس به لباس پیر خود می شوند و احکامی که آن پیر در کتاب علیحده برای ایشان ترتیب داده است به عمل می آورند و هر سلسله که به اعتبار لباس پیر و احکام او در سلسله دیگر ممتاز است و می باید که ایشان همه در یک مدرسه باشند و در آن مدرسه پیری که جانشین آن پیر بزرگسیت دارند که اطاعت او را واجب میدانند و در همه باب از سخن او بیرون نمی روند و از آن خانه بی اذن او حرکت به بیرون نمیکنند و اگر اذن حرکت بدهد آن هم در ماهی یک بار است با رفیقی که آن پیر مقرر کند و اگر صبح رفته اند پیش از ظهر باید برگردند و اگر بعد از ظهر رفته اند پیش از شام باید مراجعت کنند تا آن که شب در خارج آن مدرسه نمانند. و در هر یکی از مکتب خانه های شیطان سه چهار مدرس است که دویست سیصد نفر در هر یکی جمع می شوند و کار ایشان همین است که هر روز از طلوع صبح به درسگاه می روند و مشغول درس و بحث می شوند تا سه ساعت به ظهر مانده و بعد از آن از درسگاه بیرون می آیند به قدر یک ساعت هر کدام در اطاق على حده که دارند مشغول مطالعه می گردند و اگر چنین نکنند پادری که پیر ایشان است ایشان را تنبیه میکند. بعد از انقضای این ساعت زنگی بزرگی که دارند مینوازند و همان لحظه همه یکباره موافق فوج زاغ سیاه از حجره های خود بیرون آمده در 

خانه ای بسیار طولانی و وسیع که در هر طرف جاها دارد داخل می شوند و در آن مکان به ترتیب می نشینند و آن کسی که در آن زمان درس حکمت میگوید بر بلای مسندی که در خانه طولانی قرار دادهاند می رود و دستور است که در هر مدرسی استاد حکمی می نشیند و درس میگرید. بعد از آن که استاد بر مسند قرار گرفت دو نفر از شاگردان خود را هر روزه تعیین می کند در پای منبر مینشاند. بعد از ترتیب این وضع، یک نفر از استادان فن حکمت مسأله ای را که می داند مشکل است مطرح می سازد و با یکی از این دو شاگرد در آن مسأله بحث می نماید و آن 
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شاگرد که به قدر قوت ادراک خود جواب می گوید اما چون اسناد بالای منبر می بیند که شاگرد نزدیک است که ملزم شود، خود جواب آن مسأله را میگوید و بعد از آن استاد دیگر از آن استادان با آن شاگرد بحث میکند تا آن که از استاد در می ماند و بعد از آن مسأله دیگر در میان می اندازد و به دستور اول ابتدا به شاگرد کرده و بعد از آن با استاد در آن مساله گفتگو مینماید تا نزدیک به ظهر آن زنگ دیگر باره نواخته میشود. همین که صدای زنگ به گوش ایشان خورد همه از آن خانه به یک دفعه بیرون آمده به خانه دیگر که برای سفره انداختن مفزر است داخل میشوند و در آنجا هر کدام جای معینی دارند که می نشینند و سه چهار نفر از پادریانی که به اصطلاح صوفیه هنوز به مرتبه كمال نرسیده اند در میان ایستاده می گذارند و به خدمت قیام میدارند و از مطبخ خوردنی آورده و پیش ایشان می گذارند. متعارف است که پنج رنگ خوردنی می آورند. همین که یک نسم خورده شد قسمی دیگر پیش می آورند تا پنج قسم تمام شود. همین که از خوردنی فارغ شدند پیر ایشان که در مسند است زنگوله ای که در پیش او گذاشته است می زند و همه بر می خیزند و در میان آن خانه برپا ایستاده به طور نحس خود که دارند فاتحه میخوانند و بیرون آمده هر یک به اطاق خود می روند و نادو ساعت بعد از ظهر می خوابند. اما همین که رفت ساعتی که در هر مدرسه دارند رسید، آن زنگ نواخته می شود، باز به درسگاه می روند و در آنجا نیم ساعت مشغول مطالعه میگردند تا استاد دیگر آمده و بالای منبر می رود و شروع به درس میکند به درس حکمتی غیر آن که صبح گفته شده است و به درس خواندن مشغول می شوند تا دو ساعت به شام مانده که صدای آن زنگ دیگر باره بر می آید از منازل خود بیرون آمده به همان دستور در آن خانه طولانی جمع میگردند و بهمان نحو این استاد نیز بالای منبر رفته و در شاگرد خود را پای منبر واداشته با ایشان در مسأله مشکلی بحث می کند تا شام شود و همین که شام شده همه بیرون آمده در کلیسا جمع می شوند و در آنجا یک ساعت به های و هوی مشغول میگردند تا آن زنگ باز نواخته می شود به همان سفره خانه می روند و به ترتیب چاشت و ناهار، شام میخورند و بعد از فانحه بیرون می آیند و در منزل دیگر ..(1) مشغول می شوند به قدر یک ساعت که آواز زنگ بر می آید و این صدای آخرین علامت وقت خوابیدن است. به این وضع در نهایت سعی هفت سال على الأتصال درس حکمت می خوانند، نه فکر زن دارند و نه فرزند ونه عیال و نه وجه 

ص: 23





1- یک کلمه ناخوانا




معاش و نه لباس، چرا که همه ما يحتاج ایشان را برای زنان در آن مکان مها کردهاند بدون آن که ایشان ...(1) از آن داشته باشند و بعد از اتمام هفت سال از این مدرسه به مدرسه دیگر نفل میکنند از برای تحصیل علم دین خود و در آن مدرسه که خالی شد شاگردان دیگر می آیند که هرگز هیچ مدرسه خالی نمی ماند. و در آن ولایت استادانی که در فن حکمت درس میدهند مثل اینجاها نیست که کتاب به دست بگیرند و بی کتاب نتوانند درس گفتن، بلکه دستور است که آن دو نفر استاد را که در آن مدرسه درس میگویند دو سال با کمتر، پیش از تدریس او را خبر میکنند و او می آید و کتاب افلاطون و ارسطو و سایر کتابهای حکمت را نزد خود گذاشته و تصنیفی بکند و در هر مسأله قولی اختیار کرده او را به دلیل عقلی ثابت میکند و در آن هفت سال آن تصنیف خود را تعلیم شاگردان خود کند و ماه به ماه هر مسأله ای که در هر روز تعلیم کرده و قولی در آن مسأله اختیار نموده به دست می آید در یک ورق کاغذ بنویسد و در مدرسه خود بچسباند تا این که همه استادان از مدرس های دیگر که این دستور را می دانند در یک روزی از ماه که به واسطه این کار تعیین کرده اند آمده آن مسأله را که او بیان کرده ببینند و در هر یک از آن مسأله ها که خواهند با آن استاد که بالای منبر برای همین کار نشسته بحث کنند و او باید همه را جواب بگوید و ملزم نشود. غرض از این حکایت این است که این حکما که حالا در میان اهل اسلام خود را حکیم میدانند و به سبب سطری چند که از شفا و غیره خوانده اند ایمان خود را به باد داده موجب مرض ایمان مسلمانان می شوند و میگویند که ما با حديث کار نداریم و ما ارباب عقليم و احادیث نقلی چنین اند و ما باید موافق عقل چیزها را قبول کنیم بدانند و بفهمند که اگر از حکمت افلاطون و ارسطو عقل را آنقوت بهم می رسید که بدون اعانت شرع مبین به تنهایی حق را می توانست بشناسد و ثابت کند، پس می بایست که دین این فرنگان که بنای آن بر حکمت حكماست و اصل حکمت نزد ایشان است بهترین و قایم ترین دین باشد. منظور از تطويل خیرخواهی این جماعت است که نظر به احوال فقیر نموده و عبرت بگیرند که متوسل به نور ائمه معصومین علیهم السلام گردیده از اعتقادی که به دین نصارا داشتم با وجود آن که در آن دین متولد شده بودم و حکمت حکما به نحوی که مذکور شد خوانده بودم بیزاری جسته و حق را پیدا نموده و اختیار کرده ام ایشان نیز چنین کنند و الا اگر دست از اقول حکما و وحدت موجود بر نمی دارند و احادیث اهل بیت در نظر ایشان قدری ندارد از 
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1- یک کلمه ناخوانا




برای ایشان بهتر است که به مضمون كل شيء يرجع الى اصله به فرنگ بروند. (1)

گفتنی است که مؤلف که پس از بازگشت از مسیحیت، سخت خود را به اسلام وفادار نشان می دهد، از مسلمانان شیعه مذهب می خواهد تا روابط خود را با طایفه یهود و نصارا قطع کرده و بخاطر سه غاز پول، دین خود را ضایع نکنند. وی در این باره می نویسد: «بر هر شیعه لازم است که آن رشته محبتی که از برای محبت در سه غاز پول دنيا مابین او و یهود و نصارا هست قطع کرده هر عداونی که مقدورش شود در باره ایشان هر چند که خویش او هم باشد به ظهور برساند و اگر چنین نکند دشمن خدا و انبیاو مستوجب لعن خواهد بود، زیرا که هرگاه یهود و نصارا با وجود آن که میگویند که ما خدا پرستیم و همه پیغمبران را که خدا به دنیا فرستاده است دوست می داریم با مسلمانان که خودشان باز اقرار دارند که خداپرست و درست انبیااند آن تنم عداوت می ورزند که به خونشان تشنه اند مسلمانان چرا باید که به ایشان محبت بورزند و اما دشمنی این دو طایفه با مسلمانان نه به مرتبه ای است که شرح نوان داد، اما عداوت نصارا معلوم و اما عداوت یهود به مرتبه ای است که در میان خود روز عید در هر سال قرار داده اند و در آن روز البته نان به خون مسلمانان خمير شده باید که بخورند و این عمل را از واجبات دین خود می دانند و در آن روز سعی میکنند و جستجو می نمایند تا آن که فرصت به دستشان بیفتد در شب با روز به هر نحو باشد، مسلمانی خواه زد باشد و خواه بزرگ پیدا کرده ذبح مینمایند و خون او را داخل خمیر میکنند و به آن نان می پزند و می خورند و اگر کسی به دستشان نیفتند که او را بکشند، علمای ایشان فتوا داده اند که در این وقت بگردند هر جای که یک از مسلمان فصد کرده باشد خون او را برداشته داخل نان بکنند، پس هر کس از مسلمانان که به اسلام افتخار میکنند و می خواهد که شیعه علی بن ابی طالب (علیه السلام) هم باشند، بعد از آن که به نوسط این کتاب به عداوت ورزیدن این دو طایفه با مسلمانان اطلاع بهم رسانیدند، عداوت قلبی به هر نوع که مقدورشان شود با ایشان بورزند، زیرا که اگر چنین نکنند نه تنها دوست خدا و انبیا نخواهند بود بلکه از یهود و از نصارا شمرده می شوند.» 

مطالبی که در این کتاب در باب نادرستی نگرش اسلام سنی آمده، کم نیست. مؤلف هم می کوشد تا حقانیت اسلام را ثابت کند و هم نشان دهد که اسلام درست باور شیعیان است. وی در موردی می نویسد: بنده را غرضی و عداوتی با کسی 
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1- هدایة الضالين، نسخه 12116 آستان قدس رضوی. برگ 78 به بعد.




نیست بلکه حق را دوست میدارم در هر جا که باشد و باطل را دشمن میدانم با هر کس که باشد و الا مطلب چه افتاده بود که من که تازه داخل این دین شده ام و به سبب لعنی که بر مذهب یهود و نصارا میکنم ایشان را دشمن خود کرده ام آیا این جماعت از برای عداوت کم بودند که باید سنبان را که در عدد از ملخ بیشتر و آفت مزرعه های دین اسلام می باشند نیز دشمن خود بکنم؟ اما چه کنم که بر من لازم شده است که آنچه بر من ظاهر شود پنهان نسازم، زیرا که چون می بینم که الله تعالی بنابر لطف و کرم خود فقیر را از آن ظلمت آباد کفر بیرون آورده به نور دین مبین هدایت فرموده است، پس میترسم که فردای قیامت از من بپرسد که هرگاه من تو را بنابر لطف و مرحمت خود هدایت نمودم چرانو به آنان که میدانستی که گمراهند راه حق را ننمودی و سعی در هدایت ایشان نکردی و بر ایشان چنانچه من تو را رحم کردم تو ترحم نکردی. پس خدا میداند که بنابر این است که زره ناپروایی از دشمنی این طوایف در برگرده ام. 


آثار علی قلی

در منابع موجود عربی و فارسی، تا آنجا که ما کارش کردیم، علی قلی را باید تنها در ضمن آثاری که از وی برجای مانده شناخت. این آثار تا آنجا که امروز میدانیم عبارتنداز: (1) 

1. هداية الضالين و تقوية المؤمنين؛ وی این کتاب را که در اثر حاضر از آن با نام هداية المضلین باد کرده به نام شاه سلطان حسین صفوی نگاشته است. این کتاب در چهار قسمت و احتمالا در چهار جلد بوده است: 1- در رد اصول دین نصارا و اثبات اصول اسلام از کتابهای ایشان، 2- رد فروع دین نصارا و اثبات فروع اسلام از روی کتابهای ایشان، 3- اثبات پیامبری و خاتمیت از کتابهای ایشان، 4 - اثبات امامت و مهدویت از کتابهای ایشان 

سه نسخه از این کتاب موجود است که هیچکدام حاوی فصول مذكوره نیست: الف:نسخه شماره 5438 کتابخانه ملک و نیز نسخه 12116 آستان قدس رضوی که جلد یکم کتاب است. ب:نسخه شماره 2089 کتابخانه مجلس شورای اسلامی، ج:نسخه شماره 3651 کتابخانه آية الله مرعشی در قم. 

علی قلی جدیدالاسلام در مقدمه این کتاب می گوید: «چون بر هر فرد از بنی 
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1- آگاهیهای ما در اینجا به جز آنچه در باره بن المؤمنين خواهد آمد برگرفته از مقدمه جناب آقای زائری بر نصحيح رساله فوائد ازدواج مزلف میباشد.




مقدمه محقق نوع انسانی بعد از آنکه قوت عاقله او در فضای بلوغ و کمال قدم نهاد لازم و متحنم است که به معونت کتاب خدا و اخبار رسول و ائمه هدی در جستجوی دین قویم و طریق مستقیم که در نظر عقل بر سائر طرق راجح أبد، نهایت اهتمام به تقدیم رسانیده خود را در زمره ای داخل کند که فردای قیامت ندامت و حسرتی نداشته باشد و متابعت دین آباء و اجداد را بدون اینکه خود اذعان و ایقان به هم رساند معتمد عليه نداند...» وی می افزاید که خود وی مدتی در دیار کفر نشو و نما کرده به مضمون [كل مولود يولد على الفطرة فانما ابواه يهودانه و ينصرانه و یمجسانه) بر جاده مثابعت ابرین که نصرانیت برد ثبات قدم داشتم. بعد از آنکه عقل قصير را به راهنمایی توفیق، بصیرنی حاصل گردید، اوقات خود را صرف مطالعه کتب نصارا و تتبع شرایع منسوخه ایشان کرد. بعد از بطلان دلایل ایشان که بر حقیقت مذهب خود دارند به بينه و برهان عقلی اختیار دین حق نمودم و چون مدتی که در آن مذهب بودم مرجع نصارا و محل اعتماد ایشان بودم که مرا سرآمد پادریان خود می دانستند؛ بعد از محلی شدن به کلبه ایمان، جميع دلایل ایشان را با وجود اعتراضات که فقیر نوشته بودم فراهم آورده به زبان فرنگی ترتیب داده بودم که چون امر به معروف و نهی از منکر واجب است این کتاب از فقیر باقی بماند که پادریان و سایر نصارا شاید به مطالعه او پرداخته بعد از اطلاع و ضعف دلایل خود و فوت اجوبه او دلایل فقیر بر حففت مذهب مختار هدایت یافته به کمترین ملحق گردند. و در این اوقات که همت خیر اساس و ضمیر عدالت اقتباس گوهر فروزان تاج سلطنت و... شاه سلطان حسین صفوی... معروف و متعلق به آن گردید که اختلاف مذاهب باطله و اعتقادات ناقصه و براهین و اقوال طایفه ضاله نصارا با ادله ثابته عندهم در سلک تحریر کشیده شود، بعد از آن خط بطلان با جوابهای وافی بر آنها جاری گردانم تا منکوب و مجاب و مخذول گشته دست در عروة الوثقای دین مبین محمدی که حبل المتین راه بقین است زنند و به هدایت ابدی فایز گردند و لهذا بنابر امتثال امر اشرف اقدس ارفع اعلی با وجود تراکم آلام و اختلال احوال، عنان عزیمت به ترجمه آن نسخه که به زبان فرنگی نوشته شده بود مصروف داشتیم که ان شاء الله تعالی بعد از اتمام همچنان که نسخه اولی به کار نصارا اگر عقل داشته باشند می آید، این نسخه فارسی نیز در میان شیعیان به یادگار مانده، بعد از مطالعه بر حقیقت مذهب خود واقف و باعث مزید رسوخ ایشان گردد و از طریقه باطله نصارا اجتناب و اعتراض لازم دانند و بعد از شکر الهی که ایشان را بر این دین قویم هدایت نموده است، این شکسته را به دعای خیر بادآوری نمایند. و منه الإستعانة على الاتمام... و در مجموع، این 
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کتاب را مسما ساخت به هداية الضالين و تقوية المؤمنين. امید که به تأبيدات الهی و اقبال بی زوال پادشاهی منظور نظر کیمیا اثر گردیده و از قلم نکنه گیری و کافر ماجرایی برادران دینی سالم مانده و فقیر را معذور بدارند.... و این کمترین آن عبارت را در رساله ای که در اثبات نبوت نوشته ذکر کرده ام و چون در این مقام خوفا للتطويل و ذهابا للمطلب من العين متعرض...» 

او همچنین در باره رد اقانیم ثلاثه می گوید: در این مدعا را از این کمینه بالتمام به ایشان ثابت میکنم به این که خود در دین ایشان متولد شده و مدتهایی مدید ریاضتها کشیده ام به مرتبه ای که مرا پیشنماز و مقتدای خود می دانستند و در آمرزش گناهان خود از من اعانت جسته و گناه ایشان را می بخشیدم و بنابر دین ایشان روح القدس در من حلول کرده بود، با وصف این هرگز ثلاثه را نفهمیدم هر چند از برای فهمیدن آن شبها و روزها سعی می کردم... 

او با اشاره به تحریف ترجمه عربی کتاب مقدس به قصد محو اسامی مقدس پیامبر خاتم و امیرالمؤمنین علی - علیهماالسلام - و سایر امامان میگوید: 

اگر کسی خواسته باشد که این عبارات را که فقیر نوشته است موافق این فصول که حواله به آن کرده ایم در آن ترجمه عربی پیداکند البته به عسرت دست به هم می دهند، بلکه بعد از اینکه چند فصل را مقدم و مؤخر ملاحظه کند این عبارات به همان نحو که ترجمه نمودهام در آن کتاب عربی خواهد یافت چراکه هر فصلی از کتب نصارا چند فصل آن ترجمه عربی شده است؛ لهذا در شماره فصول اشتباه به هم رسد، پس هرکس که خواسته باشد عبارت کتبی را که کمترین جمع نموده و اشاره به فصول آنها آمده به آن کتاب عربی مطابق نماید، اگر به فقیر رجوع کند البته بهتر خواهد بود چرا که بنده به کتب ایشان بلدتر هستم..» . 

همچنین در رساله رد عقاید صوفیان میگوید: کمترین که تازه داخل این دین شده ام، غرضی سوای خیر ایشان ندارم و از کنب نصارا که دشمن اهل اسلامند و می خواهند که همه گمراه شوند، بیان بطلان اعتقاد صوفیه را استخراج نموده ام و پای تعصب و عنادی با این قوم در میانه ندارم.... و چون هدف خود را هدایت گمراه شدگان می داند، می نویسد: ...و إن شاء الله در این صورت کمترین نیز به لطف الهی امیدوار هستم که بی مزد نخواهم بود و چون خوانندگان را از ورود در جرگه صوفیان منع می کند می گوید: «...و به توقع زنده کردن دل، داخل مجالس وجد و حال این طایفه مرده دل نشود که اگر در مذهب نصارا و صوفته زندگی به هم می رسید کمترین که مدتی در میان ایشان بودم و به مرتبه پادری گری امتیاز داشتم می بایست از برای تحصیل زندگی دل، ترک طریقه ایشان نکرده 
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داخل دین اسلام نشوم... من که خود مدنی پادری و پیر بودم، مریدان داشتم و دقایق و رموزی که پیران را با مریدان هست همه را میدانم... چنانکه کمترین حالا رد بر دین نصارا مینویسم و امید دارم که جماعتی که در آن وقت مریدان من بودند ببینند که من از دینی که در آن پیشوا بودم بیزار گردیده حق را اختیار کرده ام...اگر چه در آن حکمت گمراه کننده عالم و استاد بودم امروز به توفیق خدای تعالی از شاگردان علمای اخباری و احادیث ائمه اطهار کلاه افتخار به آسمان می رسانم و حالا قریب به دوازده سال است که...» 

2. سیف المؤمنين في قتال المشركين. در باره این کتاب، ما در ادامه به تفصیل سخن خواهیم گفت. 

3. رد عقاید صوفیان؛ این اثر در ادامه آثاری است که فقهای دوره صفوی در رد بر صوفیه نگاشته و ما گزارش آن را در جای دیگری آوردیم، (1) اما ویژگی این اثر آن است که صوفیه را متأثر از رهبانان مسیحی دانسته و با توجه به آگاهی هایی که از مسیحیت داشته این دو مسأله را به یکدیگر ربط داده است. وی در مقدمه این اثر می گوید: «پس از آنکه در کتاب هداية الضالین به رد عقاید نصارا پرداختم با عقاید صوفیان آشنا شدم و در ضم مهدیعه گلشن راز و... با خود اندیشیدم که نصارا به من خواهند گفت: شما نظير عقاید ما را در میان خود دارید و از این رو تصمیم به رد عقاید ایشان گرفته ام تا نشان دهم که چگونه ایشان در لباس اسلام گرفتار کفریات مسیحیان هستند.» او در جای دیگری می نویسد: «بر خود لازم دانستم شمه ای از احوال صوفیه که در همه چیز با نصارا موافقند در این رساله به تحریر در آورم که شیعیان خصوصا عوام الناس که به زهد و تقوای ظاهری و ریایی ایشان فریفته نگشته، به شال پوشی و ریاضت کشی این جماعت به ولایت و پیری ایشان اعتقاد به هم نرسانند. نسخه ای از این اثر با شماره 6447 در کتابخانه مدرسه شهید مطهری بوده، در کارشی که در سال 1984 برای یافتن آن شده، بدست نیامده است. این مطلبی است که آقای ریشار در مقاله سابق الذكر آن را بیان کرده است. 

4. فوائد ازدواج؛ این رساله نیز در رد مسیحیت نوشته شده و در آن از این کیش به خاطر آنکه ازدواج رابر کشبشان نارواشمرده به انتقاد پرداخته است. متن این رساله در دفتر اول میراث اسلامی ایران، به چاپ رسیده است. او در مقدمه این اثر می گوید: «بر خردمندان هوشمند و عقلای دانشمند پوشیده نماند که چون 
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1- دین و سیاست در دوره صفوی، مصر 267.221 




در مجلس بعض از اکابر سرادق عز و جاه و مقربان بارگاه عرش اشتباه یکی از پادریان که غریق لجة عصبان بود آغاز گفتار ناهنجار و سخنان ناهموار عوام ربا که شیوه زنادقه و اهل ریا است مذکور نموده و تجرد را که مذموم جميع ادیان و شرایع است به انواع سخنان بیهوده شایع و نایع وا مینموده، بناء عليه از این ذرة بی مقدار و خاک پای شیعیان آل اطهار یعنی خادم دین و ولی، علی قلی که از خرمن کتب منزله خوشه چین و از بحار صحف سالفه گوهر گزین بود استفسار این معنی نمود. به دنبال آن است که رساله حاضر که متأسفانه نسخه آن ناقص به دست ما رسیده تألیف شده است. 

5. اثبات نبوت؛ از این اثر نسخهای شناخته نشده و تنها خوذ مؤلف در مقدمه هداية الضالین از آن یاد کرده است. ممکن است مقصودش مجلدی از مجلدات هداية الضالين باشد. 


در باره کتاب سیف المومنین

کتاب حاضر در اصل ترجمه متن عربی سفر پیدایش تورات است که در سال 1671 در روم چاپ شده است. مؤلف از این کتاب به عنوان جلد نخست سبن المؤمنین یاد کرده اما هیچ اشاره ای به این که مجلدی دیگر نیز تألیف شده باشد وجود ندارد. نسخه ای از چاپ مزبور از کتاب مقدس در اختیار مؤلف بوده و ری عربی را با متن لاتین ( که گویا در برابر همان متن عربی چاپ شده بوده) تطبیق داده و افزون بر ترجمه آن به فارسی، اشکالاتی که به نظرش آمده تذکر داده است. متن عربی مزبور بار دیگر در سال 1860 در اروپا چاپ شده که این متن در اختیار ما قرار داشت و ما متن عربی نسخه خود را با آن مقایسه کردیم. در این باره به توضیح پایانی مقدمه توجه فرمایید.) مؤلف در مرحله بعد، در ادامه هر فصلی اشکالاتی که نسبت به متن داشته تحت عنوان مزخرفات آن باب، شرح کرده است. این کار تا پایان سفر پیدایش انجام شده است. در ادامه، وی ترجمه چهل سورۂ تورات منسوب به امیرالمؤمنین علیه السلام را آورده و در ادامه، دوازده باب از حکمت سلیمان را ترجمه کرده است. 

در ابتدا و انتهای کتاب آگاهی ویژه ای در باره تاریخ تألیف کتاب نیامده است اما در موردی از داخل منن میتوان بنین کرد که کتاب در سال 1122 تألیف شده است. وی نوشته است ... و بعد از آن برایشان واجب است که موافق طريفة استدلال راویان آن قول را که اختیار کردند ذکر نمایند و بیان اعتقاد و مذهب ایشان را بکنند تا آنکه معلوم شود که چه قسم مردمی بوده اند که به محض گفتار 
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ایشان علم قطعی که از تواتر هزار و صد و بیست و در سال بر مصدق دعوت و اظهار معجزات پیغمبر آخرالزمان بهم رسیده است بر هم تواند خورد؟ 

انگیزه مؤلف از تألیف این کتاب نقد ترجمه عربی رایج کتاب مقدس بوده که به سال 1671 میلادی در رم چاپ و در دنیای اسلام توزیع شده است. او که خود را از علما و اعظم پادریان و پیران، نصارا می داند با این نقد خواسته است تا با به دست دادن ترجمه دقیقی از آن علمای شیعه را در نقد کتاب مقدس کمک کرده باشد. مؤلف انگیزه خود را چنین شرح داده است: 

در آن بین کتاب تورات و کتب انبیا به نظر رسید که یکی از پادریان نصارا از لغت لاتین به لغت عربی ترجمه کرده و موافق مدعای خود تغییرات و تحریفات و زیاده و نقصان فراوانی در آن ترجمه عربی قرار داده، بر قالب زده بود. و منظورش آنکه مردم از روی آن ترجمه عربی بر مضامین فقرات تورات آگاه گردیده ایشان را در رسوخ به طریقه باطل ملامت نکرده بلکه باعث آن شود که گمان صدفی به مقالات ایشان بهم برسانند. چون علمای ما - وفقهم الله - هر وقت اراده رد بر دین نصارا داشتند می بایست از کتب ایشان استدلال کرده و حق بودن دین اسلام را ثابت کنند، و چون عارف به لغت لاتینی فرنگان نبودند، بالضروره از روی آن ترجمه عربی اقامه حجت می کردند، و بنابر آن که ترجمه عربی موافق خواهش نصارا به قالب زده شده بود، بعد از آنکه نصارا بر اجوبه و دلایل علمای اسلام مطلع می گردیدند از روی استخفاف رد اقوال علما کرده و اظهار بی دانشی ایشان می نمودند. و کمترین که به لغت نصارا عارف بودم، میدانستم که چه حیله ها بکار بردهاند، آتش غیرت و حمیت دین مبین، شعله ور گشنه و تعصب علمای ابرار دامنگیر شده اراده نمود که آن ترجمه عربی را، با اصل تورات که به لاتین نوشته شده مقابله و به فارسی ترجمه کرده، بعد از آن متوجه تفسیر و تاویل عبارات آن شود تا آنکه دامهای مکر و فریب علمای نصارا پاره گشنه من بعد احدی را به آن صید نتوانند نمود. و چون نیل این منمود از راه کثرت مشاغل و بی بضاعتی و فقدان مؤنت کانب در پردہ خفا مسنور بود، و بنابر اشتغال ابنای روزگار به امور دنیوی ناپایدار، دولتمندی پایبند نمی کرد که به معاضدت این امر خطير از مکنون خاطر به ظهور آید مدتی این آرزو در دل و در فکر جمعیت اسباب این مطلب پای وصول به آن گل بود تا آن که در این اوقات که گلزار همیشه بهار ملت احمد مختار (صلی الله علیه وآله وسلم) از آبیاری عدل و انصاف نواب نامدار گردون اقتدار اعلی حضرت جمشید... 

کیفیت این نقد همان گونه که در متن ملاحظه خواهید کرد، در مرحله نخست 
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در مقایسه میان متن لاتبن و عربی انجام می شود. هرجا که به عفيد، مؤلف نرجمه نادرست و با غير دقیق بوده وی گوشزد کرده است. طبعا در بسیاری از این موارد، نظر وی خطاست. 

مؤلف در درجه نخست قصد تأليف اثری را داشته تا بتواند مسیحیان را نیز از راه اشتباهی که در پیش گرفته اند باز دارد. وی در این باره می نویسد: اما یهودو نصارا که من به امید هدایت ایشان این تألیف را می کنم، هرگاه حق تعالی به لطف و کرم خود به توسط آنچه در این کتاب بر ایشان ثابت کرد. لازم آورده ام ایشان را هدایت ارزانی فرماید، در همین کتاب سررشته داشته باشند از برای آنکه در وقتی که دست از کفرها که تا حالا به خدا و همه انبیا ورزیده اند برداشته میل به دین اسلام بهم برسانند و خواهند که اسلام را اختیار نمایند دانسته باشند که به کدام فرقه این امت داخل باید شد.) 

او آگاه بوده که به این سادگی کسی از مسیحیان اسلام را نخواهد پذیرفت، بنابر این هدف بعدی خود را آگاه کردن مسلمانان از مبانی فاسد مسیحیت عنوان کرده است. او که میدیده مسیحیان آثار خود را به عربی در میان مسلمانان نشر می کنند، لازم دانسته تا مسلمانان نیز در باره مسیحیت آثاری را در نقد مسیحیت انتشار دهند. وی در این باره می نویسد: 

و اگر چنانچه آن جماعتی از نصارا که در ملک ایران سکنا دارند به سبب قساوت قلب و خیالات شیطانی و لذات نفسانی و جیفه دنیای فانی به سبب این فقیر هدایت نیابند، چنان نیست که نوشتن این کتاب فایده نداشته باشد، زیرا که از فواید او یکی این است که چون این کتاب به دست علمای امامیه در هر مکان و در هر زمان که باشند بیفتد، ممکن است که از قوت این کتاب اطلاع بر رد دلایل کتب نصارا بهم رسانیده آن کار خیر که هدایت این اشرار است به توسط ایشان به عمل بیاید، و به علاوه این اطلاع بر کتب چنینی کم نفع و فونی به دین اسلام ندارد بلکه باعث آن می شود که بعد از آنکه کسی از شیعیان بر کیفیت کتب و مأخذ اعتقادات فاسده نصارا اطلاع بهم رسانیده، قدر دین و کتاب خدا را که نصیب ایشان شده است دانسته شكر الهی بجا خواهد آورد و وسوسه هایی که از جانب شیطان است گاه باشد که در دل او بیفتد از خود دفع خواهد نمود. هر گاه نصارا را غیرت دین باطل خود بر این داشته باشد که کتب خود را عربی کنند و منظورشان الزام حجت بر ما بوده باشد، مناسب است که غیرت ما در دین خود کمتر از ایشان نبوده اطلاع بر کتب ایشان که باعث الزام حجت بر ایشان می شود اهم دانسته سهل نپنداریم. 

وی در جای دیگری نوشته است: «باید دانست که غرض اصلی از تحریر این 
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کتاب آن است که بر مسلمانان ظاهر شود که همه کتب نصارا محرف و از درجه اعتبار ساقط اند و بر نصارا معلوم گردد که چنین کتابی قابلیت، استناد ندارد. با این حال در صدد هدایت نصارا حتی سنیان نیز هست. او بازگشت خود را از مسیحیت با آن اعتبار و اهمیتی که داشته، شاهد آن می داند که خود پیروی از عقل و استدلال کرده و از این جهت از آنها می خواهد تا به نصیحت وی گوش داده به اسلام و تشیع ایمان بیاورند. وی در این باره می نویسد: « پس نصارا و سنیان از بنده که تازه داخل این دین شده ام نصیحت گوش کرده خوب است که تا مرگ به ایشان بر نخورده یا غضب الهی ایشان را درنیافته است و تا تکلیف به اعتبار فوت یا غضب الهی منقطع نگردیده است، دست از برهم زدن حقی که داخل باطل خود کرده اند کشیده قوت عقلی را که خدای تعالی از برای فرق کرده میان خشن و قبح انعام فرموده است در جدا کردن حق از باطل کار فرموده همه اوقات عمر خود را صرف این فرق کردن بکنند. و چون تا تعصب را به کنار نگذارند این کار خبر دست بهم نخواهد داد پس اولا تعصب پوچی را که هر یک از ایشان در مذهب باطل خود که از آبا و اجداد گرفته اند دارند دست بردارند و بعد از آن در پیدا کردن حق سعی به ظهور برسانند که من از طرف دین ائمه اثنی عشر ضامنم که در این دنیا و در آن دنیا هر دو آزار نخواهم کشید. و اگر هر دو این طایفه بگویند که تو از برای ما ضامن می شوی و اما از برای تو که دست از دین آبا و اجداد خود برداشته روز و شب به رد و لعن مذهبی که در آن شیر مادر خود را خورده مشغول میباشی کی ضامن می شود که در روز قیامت آزار نکشی، جواب آن است که ضامن من الله تعالی و کتاب مستطاب اوست که به توسط حبیب خود به دنیا فرستاده و حصار احکام آن کتاب را به دوازده برج که ائمه ما علیهم السلام هستند مستحکم و مضبوط گردانیده است. و اگر صدق و کذب ادعای کمترین را خواهند که معلوم کنند، آسان است تا من زنده ام به نزد من بیایند و بعد از من این کتاب را که در میان ایشان خواهم گذاشت آلت تجربه بطلان دین خود و حقیت دین اسلام قرار بدهند اما به شرطی که چنانچه سفارش به ایشان کرده ام تعصب پوچ را به کنار بگذارند.» 

در سخنی که خود وی در باره انگیزه تألیف بیان کرده آمده است که یکی از کارهای مهم او ترجمه درستی از تورات است. وی که ترجمه عربی را ملاحظه کرده ابراز میکند که این ترجمه، مغلوط و غیر قابل اعتماد است. وی در این باره می نویسد: «بر ضمیر برادران دینی مخفی نماناد که چون غرض از تحریر ای-ن کتاب آن است که بر همه کس ظاهر شود که کتبی که امروز نصارا به آنها مستند میباشند کتب سماوی نیستند، پس بعد از آنکه این تورات عربی را با تورات 
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لاتینی مقابله کرده زیاده و نقصان و تفاوتهایی را که این تورات عربی با تورات لاتینی دارد بیان نمودیم. وی می افزاید این پادری که تورات را عربی کرده است با وجود آنکه في الجمله عربی میدانسته است، در هیچ فصلی نیست که چندین کلمه را تغییر نداده باشد، به خصوص در این فصل که ترجمه میکنیم، زیرا که در بعضی از این اسامی که در این فصل مذکور است عین را به جای الف و شین را در جای سین وغین را در جای جیم و نون را در جای میم نوشته است. روشن است که برخی از این تغییرها ناشی از تلفظ حروف در زبانهای مختلف است. او خود در هداية الضالین می نویسد: اگر خواهند علی را از عبری به لاتین ترجمه کنند بجای عین الف گذاشته الی می گویند. با این حال، به عقیده علی قلی این کار به نوعی تحریف نیز می توانسته منجر شده و افزون بر آن این پادری مترجم آن قدر ربط نداشته است که بداند هر حرفی از حروف تهجی لاتینی را در عربی به چه حرف ترجمه می باید کرده. آنچه قابل ذکر است این که بسیاری از اشکالات او در ثبت اسامی به همین تفاوت زبانها در تلفظ حروف بر میگردد که عملا وارد نیست. وی بر این باور است که مترجم عربی میبایست متن لاتینی را با دقت ترجمه کرده و کمترین تغییری در آن نمیداد. مثلا مترجم عربی، مسدود شدن رحم را به محروم شدن از فرزند برگردانده است. وی می نویسد:« و اگر چه محروم شدن از فرزند في الجمله دلالتی بر مسدود شدن رحم میکند، اما این دستور مترجم نیست بلکه مترجم باید حذو النعل بالنعل ترجمه کند. ایضا در جای دیگر می نویسد: «پادری مترجم که تورات لاتینی را به عربی ترجمه کرده است می بایست که هر چه در لاتینی است همان را در عربی بنویسد. و نیز می نویسد: «هر چند که خاک و خاکستر شوم، مراد این است که حرف میزنم هرچه باداباد ؛ و باید دانست که اکثر جاهای فصول این کتاب، چون عربی این تورات بسیار نامربوط است اگر چنانچه ترجمه موافق الفاظ هر فقره بشود هیچ معنی درستی از آن فهمیده نخواهد شد، لهذا از روی قصد و فحوای عبارات در بعضی جاها ترجمه مینویسم. با این هم اشتباهات خود علی قلی در ترجمه کم نیست. به مواردی از آنها در پاورقی اشاره شده است. 

گفتنی است که مؤلف افزون بر ترجمه و نقد سفر پیدایش تورات، ترجمه چهل سوره نورات منسوب به امام علی (علیه السلام) را که مأخذ آن به درستی بر ما روشن نیست در ادامه آورده و سپس دوازده باب از حکمت سلیمان را نیز ترجمه و شرح کرده است. این علاوه بر مباحث بسیار فراوانی است که در لابلای کتاب از مسائل مختلف آمده و آن را خواندنی کرده است. 
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«جروم» یا «جرانیم»

در این کتاب بیش از هر کس، به قدیس هیرونوموس یا به قول علی قلی، جرانيم حمله شده است. وی در حدود سال 340 متولد شده، تا سال 385 در روم بوده، و پس از آن از آنجا به بیت لحم رفت و سی و چهار سال پایان عمر خود را مشغول کارهای علمی شده است. نام وی در تلفظ لاتین و انگلیسی Jerome است و در تلفظ یونانی به هبرونو موس مشهور میباشد. Pope Damasus با دمس پاپا در سال 382 پیشنهاد این ترجمه را به جروم کرده و وی ترجمه کتاب مقدس بین سالهای 391 تا 406 به زبان لاتین بر مبنای متن اصلی انجام داده است. این ترجمه در زمان خود با مخالفت هایی مواجه شد، اما پس از مدتی به عنوان یک ترجمه خوب به عنوان مهمترین متن رسمیت یافت. این ترجمه به نام [Vulgate] وولگان شهرت دارد. ویل دورانت مینویسد: وی در حدود پنجاه رساله در مسائل وجدانی و اخلاقی و تفسیر کتاب مقدس نوشت... و طی هجده سال تلمذ صبورانه توانست از کتاب مقدس ترجمه ای فصيح و اعجاز آمیز به لاتینی به دست دهد. این ترجمه اکنون نزد ما به وولگات معروف است و از بزرگترین و با نفوذترین آثار ادبی قرن چهارم به شمار می رود. البته در این ترجمه مانند هر اثر دیگری به آن حجم اشتباهاتی وجود دارد و برخی اصطلاحات خشن عامیانه نیز در آن هست که هر ناب گرایی را مشمئز میکند؛ اما لاتینی آن در سراسر قرون وسطی زبان الهيات و ادبیات شد. (1)

در سال 1546 کنسول ترنت Trent اظهار می کند که وولگات تحت حاکمیت شدید لاتین است و احتمال اشکالات کوچکی در آن می رود. لذا باید نصحيح شود. به دنبال آن، این نسخه Clementine وولگات در سال 1992 توسط پاپ کلمنت عرضه شد. پس از آن این نسخه قطعی کلیسای کاتولیک روم شد. گویا در سال 1907 اصلاحاتی در آن انجام میگیرد، چنانکه در اواسط قرن بیستم نیز کمیسیونی به پیشنهاد شورای دوم واتیکان برای تجدید نظر در وولگان تشکیل شده است. (2) 

از تألیفات دیگر جروم، کتابی در شرح اسامی عبری اماکن مقدس با عنوان لاتینی ber Interpretationis Hebraicorum Nominumا میباشد 
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1- تاریخ تمدن، ج 4، ص 69 

2- نک: بربنانیکا 1991 جلد 12م 438، ج 6 ص 536.535 .




اکنون باید بگوییم مهمترین مشکلی که این اثر دارد آن است که مؤلف چنین تصور کرده است که کهن ترین نسخه کتاب مقدس ت-رج-م-ه ج-روم است. در حقیقت ترجمه جروم از نظر رسمیت، رایج ترین و قابل قبول ترین ترجمه ای است که کلیسای کاتولیک آن را می پذیرفته است. علی قلی شاهد اهمیت جروم در جامعه کاتولیک بوده و دیده است که « نصارا که نه تنها او را پیر خود می دانند و صورت او را تراشیده در هر کلیسایی نصب نموده اند و پرستش می نمایند». طبعا با توجه به اهیمت این ترجمه خواسته است تا نقد خویش را متوجه وی سازد. 

علی قلی ایضا در این باره نوشته است: «ترجمه ای که جرانیم این کتب را کرده است، نصارا می گویند که به الهام روح القدس شده است و بدین جهت ترجمه های جرانیم نزد ایشان اعتبار کتاب خدا دارد.» این تقدس و بی توجهی و عدم آگاهی وی به نسخه عبری تورات سبب شده است تا وی تمام تحریفات کتاب مقدس را به جروم نسبت دهد. به همین دلیل هم در ای-ن ک-تاب و ه-م در هداية الضالين (يا هداية المضلين) تا توانسته ناسزا نثار جروم کرده است. شاهدی که بر عدم آگاهی وی از نسخ عبری وجود دارد این است که خود وی می نویسد: نهایت آن که چون امروز اصل کتب عبری در میان نیست که کسی بعد از مقابله معلوم کند که در این کتبی که امروز یهود و نصارا دارند یک کلمه از آن کتب اصل نیست، زیرا که تورات و سایر کتبی که یهود در این زمان دارند همه بر قالب زده (1) فرنگی است که هرچه خواسته اند در آنها بر قالب زده اند یا سواد آنهاست که از روی ترجمه جرانیم قالب زده فرنگ برداشته اند؛ مطلب آن که امروز نصارا قالب زنان کتب یهودند و یهود کتب خود را از نزد آنها از فرنگ باید تحصیل کنند و این از جهت آن شد که چون در وقتی که قسطنطین ملعون و سایر پادشاهان کار تابعان دین چنینی که می گویند که دین حضرت عیسی است گشتند، تسلط به یهود و نصارایی که بر حق بودند بهم رسانیدند از برای آنکه در باب دین اختراعی که از برای خود اختیار کرده بودند سرزنش به ایشان نکنند، پس در بعضی ج-اه-ا ب-ه تعدی و شمشیر و بعضی جاها به پول همه کتب حق که یهود و نصارا داشتند به مرور زمان بدست آورده بر طرف نمودند، به مرتبه ای که تا امروز آن دستور در میان ایشان مستمر مانده است...» پس از آن به قضیه تفتیش عقائد می پردازد که در جای دیگری از این مقدمه به آن پرداختیم. بدین ترتیب او که شاهد برده همه نسخه های موجود کتاب مقدس از فرنگ آمده و ربطی به یهودیان ندارد و آنها نیز 
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1- در برخی موارد به نظر می رسد که مقصود از قالب زدن چاپ باشد.




کتاب مقدس مورد نیاز خود را از اروپاییها میگیرند. تصور کرده است که کهن ترین متن، همان ترجمه جروم است. اکنون ما آگاهیم که نسخه های عبری براساس همان متنی که در اختیار جروم بوده در دسترس است و جز در مواردی اندک، جروم در اصل کتاب مقدس دستی نبرده است. طبعا تحریفی که در کار بوده باید مربوط به عواملی پیش از وی باشد. 


فلیپ پادری و ردیه علی قلی بروی

اندکی قبل از زمانی که علی قلی به اسلام بگرود، کتابی به عربی در نقد اسلام منتشر شده است. علی قلی، نام مؤلف را فلیپ پادری عنوان کرده و در چند مورد گوشزد کرده است که آن کتاب در نقد بر ردی است که سیداحمد علوی داماد میرداماد، بر مسیحیت نوشته است. گویا علی قلی کتاب سید احمد را که نامش مصقل صفاست و در اصل بر رد کتابی دیگر بوده ندیده است. وی در موارد مختلفی، مطالبی از این کتاب نقل و سپس نقد کرده است. از جمله در باره آن مینویسد: 

و از آن جمله فلیپ پادری نامی در ردی که به دین اسلام به زبان لاتین نوشته در میان نصارا منتشر کرده است از برای آنکه نصارا رساله او را مطالعه کرده بر ضعف دین اسلام آگاه گردند و در اعتقادی که به فوت تمام به دین اقانیم ثلاثه دارند سست و ضعیف نشوند، پس بنابر این نیت فاسد خود، حبلهها و مکرها کرده دروغها برهم بافته است تا آنکه راه بحثی به اعتقاد خود پیدا کرده طعنه دین بر اسلام زده است و ما حیله های او را در اینجا نقل میکنم از برای آنکه هم عداوت و عناد آن ملعون و سایر نصارا نسبت به دین اسلام و اهل آن ثابت شود و هم از سستی خیالهای پا در هوای او قوت و حفیت دین اسلام ظاهر و هویدا گردد. وی سپس از فصل اول از باب دوم کتاب فلیپ که در «ابطال نبوت محمد» بوده مطالبی نقل و نقد کرده است. 

مؤلف در کتاب هداية الضالین در باره فلیپ پادری می نویسد: 

چنانچه فلیپ پادری ملعون در فصل چهلم کتابی که به رد مذهب اسلام در جواب ردی که سیادت و فضیلت پناه مرحمت و غفران دستگاه میر سید احمد بن زین العابدین علوی بر دین نصارا نوشته بود به فرمان ریم پاپا نوشته است اولا به لغت لاتین و بعد از آن به عربی ترجمه کرده به ایران فرستاده است و این کمینه جواب آن را به لغت لاتین نوشته ام و بعد از اتمام این کتاب ارادة آن است که به 
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توفیق الهی او را ترجمه کنم. (1) ایضا در باره او و فرستادن کتابش به ایران می نویسد: «پس شرمندگی نصارا از بالای فلیپ و شرمندگی او از بالای ایشان که این کتاب آن ملعون را به ایران فرستاده اند، زیرا که آنچه ایشان در نظر داشتند که به این کتاب رد دین اسلام کرده او را در نظرهای مردم خفيف نمایند از این کتاب به عمل نیامد، بلکه بدمذهبی ایشان به همه مردمی که از باطل بودن مذهب ایشان مطلع نبودند از فرستادن این کتاب ظاهر و هویدا گردانید.» 

وی همچنین در باره کتاب فلبپ می نویسد: «این فلیپ پادری ملعون، با وجود آنکه مدعی او یک نفر از علمای اسلام، یعنی مرحوم احمد بن زین العابدین علوی است که از نواده های مرحوم میرداماد بود (2) و چون آن مرحوم رد بر دین نصارا نوشته بود این ملعون در برابر او از غرض و عناد جرأت بر نوشتن تهمت های چنینی کرده است. 

وی موردی دیگر از «فصل ششم و هفتم همان کتاب، فليب باد کرده که اختصاص به درد قرآن مجید، داشته است. علی قلی تأکید می کند که به فلیپ پادری این کتاب را از برای آنکه به میان اسلام فرستاده شود ساخته است. 

جوابهای ری از مطالبی که فلیپ پادری گفته، در مواردی توضیحی و در مواردی نقضی است. ایضاوی بسیاری از اشکالات فلیپ پادری را ناشی از استفاده وی از روایات اهل سنت میداند و معتقد است که این قبیل مطالب در کتابهای شیعه بافت نمی شود. به عنوان مثال در مورد روایت غرانیق که فلیپ پادری آورده می نویسد: «و ما اولا میگوییم که این تفاسیر این آیات را که پادری فلیپ میگوید که به این نحو در کتب اهل اسلام دیده ایم، اگر راست می گوید، آن تفسير سنبان خواهد بود (3) که از قبیل جرانيم تهمت به پیغمبر خود بسته اند.» و در 
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1- هدایة الضالين. نسخه مرعشی، برگ 101. ر. ری در طی ده برگ به نقل و رد مطالب فلبپ پادری پرداخته است.

2- احمد بن زین العابدین علوی داماد میرداماد بوده نه از نواده های او.

3- وی در جای دیگری منیان را متهم می کند که کتابهایشان مملو از اسرائبلبان است این است که آن مذهب پرچی که برای خود اختبار کرده اند و آن هرزهایی که نسبت به دین اسلام بسته اند به آواز بلند گرامی می دهند که به سبب آنکه کشتی ایشان ناخدا ندارد به راهنمایی نباس و امتحانات عقلی از در مدينه علم رنانی دور ک نه دربدر افتاده اند به مرتبه ای که کتب خود را از اقوال یهودر نسارا عمل نموده اند به حدی که امروز بهر در نصارا هم ایشان را قبول ندارند و اگر ثبوت این معنی را می خواهند، پس بخوانند سراسر این نمل ببتر مننم کتاب تكوين الخلايق تورات را که جرانیم از برای نصارار یهود ترتیب داده است و کتب اخبار و نواربع اهل سنت را زبرا که از این مواناتی که در نفة حضرت اسحان و عبم و بعقرب در مابین این فصل و کتب اهل سنت هست خواهد یافت که همه این جماعت یعنی یهود و نصارا و صوفيه و اهل تسنن از یک در دور شده اند و از درگاه الهی رانده گردید. در بدر افتاده داخل جهنم گشته اند.




مورد دیگر می نویسد: «اما می دانم که نصارا در این وقت خواهند گفت که، این عبارتی که دلالت بر این میکند که حوا از دنده آدم خلق شده است، چنانی است که همین در کتاب ما باشد بلکه در همه کتب اهل سنت که امت پیغمبر شمایند، چنین عبارتی هست و در بعضی احادیث شما نیز این معنی مذکور است. جواب می گوییم که آنچه در کتب اهل سنت در این باب نقل شده است به اعتبار آن است که چون ایشان به امامان و مقتدایان بر حق دین پیغمبر ما کافر شده اند و از نور هدایت خاندان علوم ربانی دور افتاده اند، هر چه در این باب نوشته اند از کتب شما که مایه همه فسادهایند بیرون آورده اند و اگر در نادری از احادیث ائمه ما اشاره به این معنی شده باشد نه از آن راه است که پیشوایان دین محمد (صلی الله علیه وآله وسلم) یعنی ائمه معصومین علیهم السلام و متابعان ایشان بر این اعتقاد بوده اند بلکه بنابر تقیه این را فرموده باشند با علمای اهل سنت که دشمنان ما شیعیانند از ب-رای قوت غلط مذهب خود از زبان ایشان آن را نقل کرده اند و اگر نه در مذهب شیعه بنابر اسنادی که از پیشوایان دین خود که همه حامل علوم ربانیند در دست دارند اتفاقی است که این معنا افترائی است که به خدا و انبیای آن سبحانه بسته اند، زیرا که خلقت حوانه از استخوان و گوشت آدم است بلکه از تتمه گل دنده آدم آفریده شده است و می شود که این عبارت به این معنی در تورات بوده باشد.» 


آگاهیهای وی از قرنگ، مسیحیت و مسیحیان

وی در موارد هرچند اندک، آگاهیهایی از وضع مسیحیت و مسیحیان معاصر خود بدست می دهد. از جمله در موردی مروری بر اصول و فروع دین مسیحیت دارد که به نوبه خود جالب است. به علاوه از سیر کشیش شدن نیز آگاهیهایی عرضه میکند. وی پس از نقل این مراحل می نویسد: «و اما بعد از آنکه مدتی از این گذشت و آن شخص کمالات افلاطون و سایر علوم کفر آمیز را که در مذهب ایشان معمول است تحصیل نمود، بار دیگر به نزد آن خلیفه شیطان رفته باز آن خلیفه به آن روغن زیتی که مذکور شد او را سالیده دستهای خ-ود را ب-ر س-ر او میگذارد و می گوید که بگیر روح القدس را. و بیاد دارم که در وقتی که کمترین را به این معرکه شیطان برده بود از برای آنکه روح القدس را گرفته پادری ش-وم و جمع کثیری از همدرسان بنده با من بودند که آنها نیز می بایست که روح الخبيث را از خلیفه شیطان تحصیل نمایند، پس بعد از آن که به اعتقاد خود بنده و همه آنها روح القدس را گرفته به خانه خود باز می گشتیم فقیر به رفقای خود متوجه شده گفتم که، در وقتی که خلیفه به هر یک از شما گفت که بگیر روح القدس را، آیا هیچ 

ص: 39






اثری در خود بافتید که دلیل حلول روح القدس تواند شد، زیرا که من تفاوتی در خود ندیدم بلکه حالا که به خود رجوع میکنم خود را از اول شقی تر می یابم و رفقا همه حرف بنده را تسلیم کردند و هرچه بنده گفته بودم ایشان نیز در باره خود گفتند، مگر یکی از ماها که بنابر ساده لوحی با تعصبی که در دین خود داشت گفت که، من مثل شماها نبودم بلکه در وقتی که خلیفه دستهای خود را در بالای سر من گذاشته روح القدس را به من بخشید، حرارت چیزی از قبیل میخ بزرگ سرخ کرده یافتم که از فرق سرم داخل شده رو به پایین تا پشتم دوید و رفقای بیچاره با از ترس یا از اعتقادی که کرده بودند هیچ نگفتند و اما بنده که در دریدن پرده کفر به زور سرپنجه هدایتی که از روز الست بربکم داشتم از آن زمان ناپروا بودم، از آن شخص پرسیدم که آن میخ گرم که داخل سر تو شد و رو به پایین تا پشتت دوید، آیا در آنجا ماند یا از آن پایین بدر رفت؟ رفقا همه شروع به خندیدن کردند و آن ساده لوح بیچاره از شرمندگی هیچ نگفت. اما بحمدالله و المنه که به خنده گذشت و هیچ کدام از رفقا به آن معنی ازلی که در قلب بنده بود و باعث بر استهزای چنینی میشد مطلع نشدند، زیرا که اگر مییافتند کار فقیر تباه میشد. 

وی همچنین از احکام فقهی رایج در میان مسیحیان آن روزگار سخن گفته و بی تعهدی آنها را به احکام فقهی دین یهود بازگو میکند. در مواردی در باره نجاست و پا کی خوراکیها می نویسد: «در این اوقات که نصارا هر حیوانی را که می خواهند زهر مار کنند، هرگز او را ذبح نمی نمایند و خون او را بر زمین نمی ریزند، بلکه او را خفه کرده با خون او را می خورند، مگر در وقتی که مهمان عزیزی داشته باشند که در آن وقت خوک باگاو یا گوسفندی که میکشند کارډ دم باریک درازی شبیه به نیشتر در پهلوی گلوی او فرو کرده خون او را در ظرفی جمع میکنند و قدری سرکه و نمک در آن می اندازند از برای آنکه نبندد و بعد از آن با ادویه بسیار آن خون را می پزند و می خورند. 

علی قلی در آستانه تحولات جدید اروپا قرار دارد و در یک مورد به نکته ای خاص در این زمینه اشاره می کند: « در واقع عجب جماعت سفیه بی معرفتی بوده اند همه نصارا خصوصا اهل فرنگ که آن شعوری را که خدای تعالی از برای فرق نمودن میانه حق و باطل به ایشان عطا کرده است همه را صرف یادگرفتن صناعات دقیقه از قبیل دورانداز (توپ) سازی و رفت ساعت و غیره، کارهایی که با آتش بازی مناسبت دارد می نماید و در امور اخروی که عمده غرض از آفرینش ایشان این است که آنها را خوب یاد بگیرند آنقدر سعی نمیکنند که از کسانی که به سمت مکه و مدینه سفر کرده باشند بپرسند که آنچه فلیپ پادری ملعون در کتاب 
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خود نوشته، درست است یا نه. وی مطالبی نیز در باره هیئتهای میسیونری مسیحی به ایران دارد. از جمله با توجه به نشر ترجمه عربی کتاب مقدس مینویسد:... اهل اسلام نیز به سبب این ترجمه عربی شاید که به دام نیفتند، بیایند و ببینند و اگر آمدن از برای ایشان میسر نشود پادریانی که در این ملک ایران از برای اضلال مردم آمده اند، خبر از برای ایشان ببرند که امید ایشان از این ترجمه چه بود و آخر برگشت و چه چیز شد و اما تا ایشان خود بیایند یا پادریان مذكور خبر از برای ایشان ببرند که از این ترجمه کاری نیامد. وی در مورد دیگری در کتاب هداية الضالین با اشاره به این که عیسی نه به جهاد، بلکه به حواریین گفته تا تنها مردم را با زبان دعوت کنند می نویسد: و این قاعده تا امروز در میان نصارا جاری است و این است که پادریان خود را به اطراف عالم به اعتقاد خودشان از برای هدایت مردم روانه می نمایند. (1) او نیز در همانجا مینویسد: 

پس بنابر این در این اوقات جمعی از پادریان نصارا که در ایران به اعتقاد خود از برای هدایت مردم آمده توقف دارند و جا و مکان را بر سگان بیچاره ای که محافظت اموال مسلمانان را میکنند تنگ نموده اند خلاف فرموده حضرت عیسی را بجا آورده اند اگرچه چون ایران دارالامان است به این اعتبار منع توقف ایشان مرجوح می تواند بود اما به آن اعتبار که در مذهب خود عاصی اند اگر ساکنان بارگاه گردون اشتباه پادشاه اسلام با جماعتی که بسط بد و نفوذ امر دارند ایشان را از دیار ایران اخراج فرموده بعد از آن که از هر شهری بیرون رفتند در آن صحرا بفرمایند که ایشان را دراز کرده که هر کدام را صد چوب یا زیاده بزنند از برای آن که موافق فرموده حضرت عیسی گرد و غبار دیاری که سخن ایشان را قبول ننموده اند از ایشان بریزند چنان نیست که موافق مذهب نصارا هم خلاف شرعی به عمل آورده باشند بلکه شمه ای از ضروریات دین ایشان را رواج داده خواهند بود. (2) 

ایضا در جای دیگری می نویسد: «و با این حال شیاطین انس خود را در تمام دنیا پراکنده کرده می خواهید که همه کس را به مذهب خود در آورده با خود به جهنم ببرید. اما شکر خدا که بعد از این امیدوارم که به نوفيق رب العالمین دیگر جای اضلال نمودن مردم در ایران نداشته باشید. ان شاء الله تعالی. 

علی قلی در هداية الضالین در باره علت عدم مسلمانان شدن نصارایی که به 
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1- هداية الضالین، نسخه مرعشی، برگ 26.پ

2- هداية الضالين. نسخة مرعشی، برگ 17 ر-پ




ایران آمده اند نکته جالبی را مطرح میکند. وی بر این باور است که احترام زیاده از حد به نصارا در ایران سبب شده است که آنها خود را در قالب نصرانی بودن محترم بدانند و به دین اسلام در نیایند. وی خاطره ای جالب نیز در این زمینه نقل کرده است. عبارت وی چنین است: بس که حرمت و رعایت از مسلمانان دیده اند در هنگامی که ذکر سستی اسلام میکنند این معنا را در مقام غیبت مسلمان مذکور می سازند که اگر مذهب اهل اسلام سست و مذهب ما قوی نبودی، ما این قدر رعایت از مسلمانان نمی دیدیم. چنانچه رفائیل نامی از ریم پاپایان نصارا كه چندین سال در اصفهان مجاور بود و مشهور است که چند نفر از جهال مسلمانان به و عده پول و اعتبار امیدوار کرده و به دارالکفر فرنگ روانه نمود، وقتی این معنا را در حضور کمترین اظهار و موجب افتخار خود می دانست، زیرا که پیش از آن که به درکات جهنم برود و کمترین چون در آن زمان هنوز به اسلام مشرف نشده بودم، گاهی به دیدن او می رفتم. چون بویی برده بود که من می خواهم اسلام را اختیار کنم، می خواست که بر من عزت و حرمت و تقویت دین نصارا را بیان کند. روزی به کمترین گفت که ای فلانی، من ترا بسیار عزیز می دارم و حیفم می آید که ترا خوار و ضعیف ببینم. منظورش این بود که اسلام را در نظر فقیر، حقیر گرداند. نقل کرد که روزی وزیر اعظم پادشاه ایران مرا طلبیده بود. چون به خدمت او رفتم در خلوت خانه تشریف داشتند. مرا به آنجا بردند و در پهلوی خود مرا جای داد و هیچ گونه از رعایت فوت و فرو نکرده شروع کردیم به اختلاط و صحبت داشتن. در اثنای صحبت رو به من کرد و فرمود که، ای پادری! چرا مسلمان نمی شوی؟ من خوب جوابی به او دادم. به او گفتم که چرا مسلمان شوم و حالا ک-ه ب-ه ای-ن مذهب هستم به این شال کهنه و به این پای برهنه چون تو وزیر اعظم پادشاهی مرا طلب میکنی و در پهلوی خود جا می دهی و رغبت داری که با من صحبت بداری می دانم که اگر مسلمان شوم هرچند زربفت طلا پوشیده باشم، قاپوچی و گماشتگان در دولتخانه تو مرا نخواهند گذاشت که داخل خانههای بیرونی شوم چه جای خلوتخانه تو. چون این را گفتم خنده کرد. گویا نفهمید منظور من از این سخن چه بود و اما شما بفهمید و بدانید که در این صورت که حالا هستید به پیش همه کس اعتبار دارید مبادا خود را از این صورت به صورت دیگر برگردانید و از اعتبار و عزت افتاده حیران بمانید. اما بحمدالله و المنة هر چند رفائیل کارش دروغ گفتن بود اما این حرف راست او در باره کمترین به لطف خدا دروغ بیرون آمد، زیرا که به الطاف الهی و شفقت حضرات ائمه معصومین علیهم السلام و توجه پادشاه اسلام که در این عصر به عدالت بر مسند فرماندهی متمکن است اعتبار فقير 
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زیاده بر آن است که اعتبار ایام کفر را به توان سنجید ... و نیز امیدوارم که بعد از تقرير اعتقادات نصارا ، شیعیان امیرالمؤمنين (علیه السلام) رشته محبت و رعایت این طایفه را از ایران دل گسیخته و به نظر حقارت در ایشان نگاه کنند تا آن ک-ه ای-ن وصلت رفائیل که نزد ایشان مشهور است بهم خورده باعث این شود که بیشتر رغبت به قبول اسلام کنند. (1) حقیقت آن است که احترام به فرنگیان در ایران دوره صفوی که محتملا از عصر شاه عباس اول معمول شده، نکته مورد توافق است. فرنگیان خود در سفرنامه یشان در آن دوره مکرر یادآور شده اند که به همان میزان که ترکها از آنها متنفرند، در ایران مورد احترام ایرانیان قرار دارند. طبیعی است که از این وضعیت دو برداشت متفاوت می توان داشت. یکی همان که علی قلی به آن توجه کرده و دیگری نوع برخورد ایرانیان با سایر ملتها. 

علی قلی در جای دیگر به اختلافات مذهبی در اروپا پرداخته و می نویسد: «و چنانچه نصارا خود ادعا می کنند که پیشوایان ایشان به دست جماعت یاقوبیت و نیستوریین (2) و تا امروز بدست لوترن و کالونیست و سیسماتسی (3) که همه دعوا میکردند و می کنند که ما پیرو واقعی دین حضرت عیسی میباشیم کشته شده اند و کشته شدگان به دست ایشان را نصارا شهیدان در راه خدا و حضرت عيسى دانسته پرستش می نمایند و پادشاهان ایشان از اول مثل قسطنطین تا آخر از قبیل پادشاهان حال یعنی آلمان و فرنسیس و پرتگان (4) و غیره در هر جا که جماعت مذکوره به دستشان می افتد با وجود آنکه ادعای دین حق حضرت عيسى میکنند». 

اشاره دیگر او به تشکیلات انگیزیسیون و تفتیش عقائد در اروپاست. وی می نویسد: «پس در بعضی جاها به تعدی و شمشیر و بعضی جاها به پ-ول ه-مه كتب حق که یهود و نصارا داشتند به مرور زمان بدست آورده بر طرف نمودند، به مرتبه ای که تا امروز آن دستور در میان ایشان مستمر مانده است، زیرا که هر کسی که کتابی با خود داشته به یکی از شهرهای ایشان برود، باید که آن کتاب را به پیش داروغه دین که از برای همین کار تعیین نموده اند ببرد یا به نزد آنانی که از جانب آن داروغه تعیین شده اند آن کتاب را حاضر بسازد و آن داروغه با تعیین کرده او باید که آن کتاب را ملاحظه نمایند و اگر دیدند که با اصول و فروع دین باطل ایشان 
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1- هداية الضالين، نسخه 12116 آستان قدس رضوی، برگ 176 و 177

2- یعقوبیان و نسطوریان.

3- لونر و کالون را شناختیم اما سیسماتسی را نشناختیم.

4- ألمانيها، فرانسویها و پرتغالیها.




یا به کتابی که جرانیم از برای ایشان ساخته است مخالفتی دارد، آن کتاب را می سوزانند و الا به صاحبش پس می دهند و این قاعده را به مرتبه ای از روی احتیاط رعایت میکنند که در هر چند سال آن داروغه مزبور که او را انگی زیتور Inquisiteur] می نامند در هر شهری حکم میکند که هر کسی کتابی داشته باشد نزد او یا تعیین کرده او که او را روی در... می نامند حاضر سازد و بعد از آن که همه کتب را آوردند خودش و عمله او آن کتب را چنانچه مذکور ش-د م-لاحظه می نمایند و هر کتابی که مخالفتی با اصول و فروع دین خود یا با کتاب ج-ران-ي-م داشته باشد او را سوخته تتمه را به صاحبان پس می دهند و اگر بدانند که کسی کتابی را نگاه داشته او را به پیش ایشان نبرده است، همان داروغه به اختیاری که ریم پاپا به او داده است، آن شخص را کشته، مالش را ضبط می نماید و اولاد او را آواره می سازد.» 

اشاره دیگر مؤلف به «فساد اخلاقی حاکم بر مسیحیان اروپاست». وی که این فساد را ناشی از تعالیم پولس یا به قول خودش ببلوس می داند می نویسد: «و اما کمترین می گویم که این است آن راهی که می توان گفتن که ببلوس ملعون ثلث افراد انسان را از این راه داخل جهنم کرده است، زیرا که به بهانه مجرد ساختن پیروان خود ایشان را به مرتبه ای جسمانی کرده است که از ه-م-ه ب-ه-ای-م ک-متر گشته اند و اگر نه نظر کنند در احوال خروسی که در خانههای خود دارند که با وجود آنکه از حیوانات غیر ذی عقل است، غیرت او در حفظ سیرت و ناموس به مرتبه ای است که اگر خروسی دیگر داخل مرغهایی که با او در آن خانه راه می روند بشود یا خود را به کشتن می دهد یا آن خروس را میکشد، و اگر کشتن او مقدورش نباشد از آن خانه البته آنرا بیرون میکند؛ پس این طایفه بی سیرت از حیوانات بی غیرت ترند، زیرا که میبینند که مردان اجنبی با زنان و دختران ایشان هرچه خواهند میکنند و این عمل را نسبت به خود شفقت پنداشته منت از او میکشند و اگر نادری از ایشان فی الجمله غیرتی داشته باشد و نخواهد که با زن و دختر او کسی روبرو اختلاط و آمیزش بکند، پادریان تدبیرات چند به کار برده حیله ها قرار داده اند از برای آنکه هیچ کس از ایشان از این بی ناموسی بی نصیب نگردد و تدبیرات ایشان بسیار است که اگر همه آنها را خصوصا آنچه پادریان ایشان به زنان و دختران و بلکه به پسران ایشان می کنند در اینجا نقل نماییم باعث نفرت گوشهای مؤمنان می شود و بدین جهت، از برای عبرت مؤمنان و فضیحت این کافران، همین دو تدبیر از تدبیرات ایشان را که از برای رفع قباحت اين عملهای قبیح به کار برده اند در این جا نقل می نمائیم، زیرا که به سبب این دو 
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تدبیر، امروز در تمام فرنگ زنا و لواطه به مرتبه ای شیوع دارد که کم شهری هست که این عمل قبیح در آنجا نشود. 

یکی از آن دو تدبیر این است که در هر شهری یک خانه عظیم یا خانه های متعدد هست که پادشاه یا حاکم آنجا آنها را ساخته است که این عمل قبیح در آن خانه ها واقع شود و آن مکان را مسقرادوس می گویند، یعنی صورت تغییر داده و وجه تسمیه این اسم آن است که همین که شب شد، از پادشاهان و زنش گرفته تا امرا و اعلی و ادنی لباس خود را تغییر می دهند و هر کدام لباس غریبی که از برای شب روی ساخته دارند پوشیده و یک صورتی که از مقوی ساخته اند و او را نقاشی کرده اند که به صورت اجنه است یا میمون با صورت حیوان دیگر بر روی خود میبندند و داخل می شوند در آن عمارت وسیع که بردهای بزرگ بسیار در آن هست که همه به فروش قیمتی مفروش است و چراغهای بسیار در آنها روشن کرده اند مگر اطاق چندی که آنها را از برای اعمال قبیح مانند دل خود تاریک گذاشته اند؛ پس بعد از اینکه به آن عمارت داخل شدند به شرابی که از خانه ها با خود میبرند یا شرابی که در آنجا حاضر است خود را مست می کنند و آن شب زنان و دختران و مردان ایشان به این صورت به نغمات آن سازها که در آنجا هستند و سازهایی که نیز با خود میبرند خوانندگی کرده زنان از برای مردان و مردان از برای زنان نوازندگی به هر دو معنی را می کنند و به رقاصی و دستبازی مشغولند تا صبح شود، بدون آنکه یکدیگر را بشناسند، زیرا که هر شب آن لباس را تغییر می دهند و چون صبح می شود به خانه های خود آمده تا شام از قبیل کفتار می خوابند و این تدبیر را از برای آن کرده اند که گاهست و بسیار می شود که در مجلس پادشاهان یا بزرگان در اثنای شرابخوری و رقاصی کردن زن پادشاه یا دختر او یا زنان و دختران امرا با سایر بزرگان به مرد فقیری که از زی ایشان دور است رغبت بهم رسانیده عاشق می شوند یا بر عکس و چون بنابر عظمت آن و ذلت این، اختلاط ایشان در روز دست بهم نمی دهد نشانه به همدیگر می دهند از برای آنکه در آن شب هم را بشناسند؛ پس هر دو صورت خود را تغییر داده شب به آن خانه رفته به وصال یکدیگر می رسند و دستور نیست بلکه ننگ است که کسی زن و دختر خود را از رفتن به جاهای چنینی منع بکند. تدبیر دوم که از این تزویر اول رسواتر است، این است که در شهرهای مملکت ریم پاپا به خصوص شهر روم که ریم پاپای نایب ابلیس در آنجا بر تخت فرمانفرمایی ای-ن شياطين إنس استقرار دارد و حکم او بر اکثر پادشاهان عظیم الشأن از قبیل پرتگال و فرنسیس و آلمان که نم-ه گفته می شود و قیصر فرنگ او می باشد و بر اسپانیه و بر والیان 
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چند جاری و نافذ است خانه ها ساخته اند از قبیل کاروانسرا که در آنها اطاقهای متعدد میباشند و در هر یک از آن اطاقها پسران ساده چند سکنا دارند و در بالای در هر حجره تخته بسته اند و صورتهای آن پسرانی را که در آن حجره می میباشند بر آن تخته نقش کرده اند، پس هر کس که میل به این عمل قبیح که باعث هلاک قوم لوط همان بوده است داشته باشد، به در آن حجره ها گردیده آن صورتها ملاحظه میکند و هر کدام از آن صورتها را که پسندید با صاحب حجره اجرت را بنا می گذارد و بعد از آن که صاحب حجره راضی گردید و پول را گرفت آن فاسق را داخل حجره خلوتی کرده آن پسری را که صورتش را پسندیده بود به او می سپارد و این غریب تر است که چون به ضرب آن عمل قبیح بسیاری از آن پسران که به جبر ایشان را در آن کار می دارند صاحب آزار می گردند، ریم پاپای ملعون که امروز امیدگاه نصارا است از برای آنکه این فعل از استمرار نیفتد دارالشفایی ساخته جراحان چند در آنجا قرار داده است که آن قسم پسرهای مذکور را به آنجا برده معالجه می نمایند و این عمل شنیع و این گناه بزرگ نه همین در شهر روم به ظهور می رسد بلکه در همه مملکت ریم پاپا شیوع عظیمی دارد به حدی که ریم پاپا خود و همه کردینالس که آن مردمی اند که از قبیل اهل شورا در وقتی که ریم پاپایی به جهنم می رود ایشان به قرعه ریم پاپایی دیگر بر تخت ابلیس می نشانند و بزرگان دیگر این طایفه نیز هر کدام پسران چند از برای وقوع این عمل قبیح باید که در نزد خود ملازم داشته باشند. و مخفی نماناد که سبب اینکه زنان همه فرنگ از دوش تا پستان برهنه میباشند و تنبان در پا نمی کنند، این است که چون این فعل قبیح لواطه در آن کفر آباد فرنگستان به مرتبه ای رسیده بود که ک-م م-ردی ب-هم می رسید که به زن میل داشته باشد، لهذا ریم پاپای ملعون با وصف آنکه خود در طفلی مفعول و در بزرگی فاعل این فعل است، حکم کرد که همه زنان فرنگ لباس به آن نحو بپوشند تا اینکه مردان آنها را دیده به ایشان رغبت بهم برسانند تا آنکه مبادا که به سبب آنکه بالکلیه ترک زنان بکنند تخم ایشان برافتد. پس هر کس که آنچه فقیر در اینجا از اعمال ناشایسته این طایفه نوشته ام بخواند، بداند که آنچه از اعمال قبیحه ای که این طایفه شعار دین خود کرده حسنه می پندارند در اینجا مذکور گردیده است، نسبت به آنچه مذکور نشده است، از قبیل قطره ای است از آن دریای ضلالتی ک-ه ه-مه ایشان در آن غوطه خورده بلکه غرق آن دریا گردیده اند. و چون سرچشمه این دریای معاصی شراب است که همیشه از جانب خدای تعالی حرام بوده است و شیطان به توسط محب و بهترین پیروان خ-ود ببلوس این ام الفساد را به این طایفه بدنهاد حلال کرده است. این است که چون آن 
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لقمه را بر خود حلال کرده اند از راه حق منحرف شده در چاه گمراهی افتاده اند و چون حرمت این مادر جنایت را قبل از این از کتب نصارا برای ایشان ثابت و محکوم به ساخته ایم.» وی داستان مفصلی نیز در باره دختران ن-ذری کلیسا و روابط نامشروع آنها با پادریان دارد که به تفصيل هم در این اثر و هم در هدايةالضالين آورده است. وی در ضمن آن، آداب ویژه تربیت این دختران را نیز یاد آور شده است. وی در باره توزیع کتاب مقدس از فرنگ به نقاط دیگر نیز توضیحاتی آورده است. او در باره این که یهودیان از همین نسخه های فرنگی استفاده می کنند می نویسد: «شاهد بر این مدعا این است که یهود که امروز در همه زمین شام و حلب و غیره ولایات روم و سایر ولایتها سكنا دارند، هر کتاب تورات که در دست ایشان است همه قالب زده فرنگ است و در میان ارامنه که در ولایات روم میباشند، تجارتی به از این نیست که هر سال به فرنگ رفته چندین صندوق مملو از کتاب تورات و زبور که در فرنگ از روی ترجمه جرانیم به عبری درآورده بر قالب زده اند خریداری کرده می آورند و به یهود می فروشند و قیمت اعلا می گیرند و بعضی از ایشان از روی آن، قالب زده ها به دست و خط خود نسخه میکنند و می خوانند. و این معنا قطع نظر از این که متواتر است، قرینه دیگر که اثبات این مدعا را می رساند این است که با وصف آن که نصارا و یهود در طریقه باطلی که هر کدام دارند نقطه مقابل یکدیگرند که در هیچ چیز با هم موافق نیستند، کتبی که یهود و نصارا دین خود را از آن استخراج می نمایند با هم موافق اند به مرتبه ای که اگر تورات فرنگی را با توراتی که در میان یهود است مقابله نمایند هیچ تفاوتی با هم ندارند مگر آن که بعضی چیزها هست که در تورات فرنگان و سایر کتب ایشان نوشته شده است اما از راه صرفه جوییها نصارا آنها را در توراتی که به عبری بر قالب می زنند داخل نمی کنند. و با وصف آن که چون کتب یهودان را فرنگان می سازند در اکثر جاهای آن کتب بطلان اعتقاد یهود و تقویت مذهب نصارا ثابت می شود، باز یهودان دل خود را خوش می کنند و می گویند که ما تورات موسی را داریم، پس معلوم است که یهود چون از بی کتابی عاجز مانده اند از نصارا این کتب خود را گرفته اند.» در جای دیگری نیز از مفاسد پاپهای روم از زبان یک نویسنده هندی مطالبی نقل میکند: «و اما از برای آن که این گفتار مرا که در باره این ریم پاپایان کفار در اینجا تقریر کردم نصارا نپندارند که محض ادعاست، مناسب است که در اینجا اسنادی چند که لودی ویکوس دیدیو نصرانی در کتاب خود که به رد کتاب 
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پادری جرانیم شویر که در شهر اگره بفرمود: اکبر شاه نوشته ایراد کرده است و آن كتاب بالفعل در نزد کمترین است به تحریر در آوری-م زی-را ک-ه چنانچه لودی ویکوس دیدیو مزبور در آن کتاب نوشته است ظاهراً اکبر شاه مذکور در مذهب تسنن میل بی مذهبی بهم رسانیده صوفی شده بود و بنابر اتحادی که ما بین تصوف و نصرانیت هست رغبت به آن بهم رسانیده به او گفته بود که آنچه اعتقادات نصارا درباره حضرت عیسی است به تحریر در آورد و لویدی ویکوس دیدیو مزبور ردی بر آن کتاب که پادری جرانیم شویر تصنیف کرده بود و در آن کتاب تقدیس ریم پاپایان خود را به ثبوت رسانیده بود نوشته، آن کتاب را باطل کرده است و در آن بین از کتب اخبار و تواريخ همان مردم ريم پاپا مذهب، نیل سیاهی ] رسوائی بر روی پاکی و خوبی هر یک از ریم پاپایان ایشان کشیده است، زیرا که نصرانیان ریم پاپا مذهب بر این اعتقادند که ریم پاپا چون جانشین حضرت عیسی است، اگر چه گناه میکند، اما آن گناهی که ایمان را زایل گرداند از آن سر نمی زند و پادری لویدی ویکوس دیدیر مزبور چون این معنا را در ماده ریم پاپا انکار دارد، بنابر این در کتاب خود رد اعتقاد پادری جرانیم شویر را که از ریم پاپایان است کرده به اسناد کتب خودشان مدعای خود را به ثبوت رسانیده است، و هر چند مثل مشهور است که کارد دسته خود را نمی برد اما در این ماده بریده است، زیرا که نصرانیان خود به خود بر هم افتاده آن مطلبی را که ما در رد فلیپ پادری و نصرانیان فدویان او ادعا میکردیم ثابت کرده اند. پس عبارت لويدى ويكوس ديدیو پادری ای-ن است که در در صفحه چهارصد و چهل ششم کتاب پادری جرانیم شویر نوشته است و خطاب ب-ه او کرده می گوید که، ای پادری! تو ادعا کرده ای که چون حضرت عیسی به شمعون الصفا فرموده است که من از برای تو دعا کرده ام که ایمان تو نقصان نپذیرد، پس تو برادران خودت را در ایمان قوی گردان و بنابر این اعتقاد داری که ریم پاپایان که ایشان را از شمعون بیرون آمده می دانی گناهی که باعث زوال ایمان ایشان شود نکرده اند تا امروز، حالا بگو که به چه رو این ادعا را کرده ای و به این دروغ قبیح نه تنها به مردم مشرق بلکه به ما هم که مغربی میباشیم از برای پوشانیدن کفر و قباحتهای ریم پاپایان خود جرأت نموده و به عیسایی که خداست چیزی بسته ای که به علاوه آن که نگفته است، هرگز در خاطرش خطور هم نکرده بود، پس بگو که در کجا و در چه وقت و در چه مقام عیسایی که خداست ای-ن را ب-ه ش-معون جانشین خود گفته است و چون می تواند جانشین داشت آن کسی که همیشه زنده است و هرگز منصب خداوندی خود را از خود جدا نکرد. و اما هرگاه که حضرت 
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عیسی آنچه ادعا میکنی گفته باشد باری همین ادعا را بکن که شمعون جانشین او بود نه آنکه همه ریم پاپان تو، زیرا که از کجاست که اینکه می گویی که هر ریم پاپایی از شمعون بیرون آمده است راست است و حال آنکه هرگز راست نبوده است و از راستی بسیار دور می باشد آنچه می گویی که ایشان گناهی که سبب نقص ایمانشان میباشد نکرده اند، زیرا که هر یک از ایشان گناهان چند کرده اند که ایمان هزار فرسنگ از ایشان دور رفت، چنانچه تزئولیانوس [Tertullian که از مشاهير علمای شماست در کتابی که به رد شخصی مرسین [Marcion نام نوشته است اقرار دارد که زفرینوس Zephyrinus] پاپا که به کویی[کذا مشهور است مذهب کفار را حق دانست و اوزبيوس [Eusebius که از بهترین علمای شماست در کتاب خود نوشته است که مرسلینوس پاپا از واهمه اینکه مبادا او را بدار بکشند از برای بتهای هنود قربانی کرد و جرانیم مشهور - ترجمه کننده کتب - در کتاب تواریخ و کتابی که ذکر عظمای دین خود را در آن کتاب کرده است نوشته است که لیبریوس Liberius پاپا و فلیکس Fiberius پاپا - که او را فلیکس دویم می گویند - هر دو به مذهب هریانی Heretics بودند و این هریانی مردمی اند که حضرت عیسی را خدا نمیدانند بلکه می گویند که پسر خداست و بهترین مخلوق پروردگار بود و آن بدن را از برای خود گرفته مدتی که در دنیا زنده بود از قبیل روح در آن بدن زندگانی کرد و این اعتقاد در میان همه فرق نصارا که امروز در زمین می باشند کفر عظیم بوده است و هست. و ایضاً نوشته است که وير جيليوس [Vigilius] پاپا پیروی کردایوتیکوس (Eutyches را و مذهب او را اختیار نمود و از قبیل او اعتقاد داشت که عیسی کلام الله نبود بلکه چیزی بود از او جدا؛ و می گفت که، بدن عیسی از قبیل ابدان افراد انسان نبود بلکه بدن او ب-دن نورانی و مثالی بود که از آسمان آورده بود و همین، به ظاهری نه حقیقه از مریم متولد شده بود؛ و نیز انکار میکرد که در عیسی در ذات یکی ذات الهی و دیگری انسانی به یک وجود موجود شدند که همه این مراتب در دینی که امروز نصارا دارند کفر میباشد. و ملکیار در کتابی که او را به کنتاریا می نامند، نوشته است که حناریوس (Honorius پاپا که او را حناریوس اول می گویند - كافر شد و استفئوس [Stephanus] پاپاکه او را استفنوس ششم می گویند همه آن احکامی را که ریم پاپای پیش از او فرموده بود، باطل کرده حکم فرمود که هر که آنچه او حکم کرده است قبول کند لعنتی باشد. 

و جوانس John] پاپا بخلاف او، هر حکمی که استفنوس کرده بود باطل نموده حکم نوشت که هر که احکام استفنوس پاپا را قبول كند لعنتی باشد. و 
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فمراروس پاپا در وقتی که پاپا شد، حکم کرد که هر که آنچه را که جوانس پاپا و سرجیوس پاپا حکم کرده بودند قبول کند لعنتی باشد، چنانچه در کتابی که او را پیلاتینه می گویند نوشته شده است . و آن کتابی است که از او معتبر تر کتابی ندارند. و چنانچه مرتینوس پولانوس در کتاب خود نوشته است که سیلوستر [Sylvester که او را سیلوستر دویم می گویند - ساحر بوده است و آخر شیطانی که با او اختلاط داشت او را به وضع بسیار زشتی کشت. و چنانچه برانی کردینالس که از آنان بود که ریم پاپایان را بقرعه تعیین میکنند، در کتاب خود نوشته است که گریگاریوس [Gregiry پاپا که او را كریكاريوس هفتم می گویند، از همه آنها بدتر بود، زیرا که ملحد شده، به خدا و آخرت مطلق اعتقاد نداشت. و یوجنس که او را یوحنس بیستم می گویند ن-ی-ز کافر بوده، زیرا که می گفت که، ارواح انسانی از قبیل ارواح باقی حیوانات بر طرف می شوند. و يوحنس بیست و سیم چنانچه در باب دويم كتاب كنسليارون مذکور است آشکارا در میان همه مصلحت کنندگان رومه در بالای تخت شمعون آخرت را انکار کرد. 

پس با وصف این همه کفر و زندقه ریم پاپایان، تو ای پادری جرانیم ش-وير! شرمنده نشدی از آنچه در کتاب خود نوشتی که هیچ ریم پاپا گناهی که او را از ایمان بدر برد نکرده است؟ تا اینجا ترجمه کلام لود و یکوس دیدیر نصرانی است که در باره پاپایان رومه فتوی داده، ب-ه اسناد کتبی که در میان نصرانان ریم پاپا مذهب، معتبر است نوشته است. وی در جای دیگری در باره عقاید پرتغالیان در باره جزیره خضرا سخن گفته است: «و یکی از فرنگان پرتگال که در آن بندر بایه که یکی از بنادر ینگی دنیاست متولد شده بود و در بلده لار نزد ایلچی یمن ترقی معکوس کرده زیدی مذهب گشته به اتفاق او به اصفهان آمده، فقیر او را به نور حضرات ائمه معصومين هدایت کرده او را شیعه نمودم، و در مدتی در بنده خانه بسر میبرد، در باب آن جزیره به اضافه آنچه نقل شد از آن مرد شنیدم و مکرر در اثنای حکایت آن جزیره می گفت که، من خود و همه آنانی که در بندر بایه میباشند آن جزیره را دیده ایم، زیرا که به ما نزدیک است و هر کس که می خواهد او را ببیند، در اول طلوع صبح در بالای یکی از منارهای کلیساهای آنجا رفته به طرف دریا نگاه میکند، پس از یک طرف آن جزیره را می بیند در نهایت وسعت و سبزی و خرمی که گویا بهشت عنبر سرشت است و همچنین پیداست تا آنکه آفتاب طلوع کند و چون که آفتاب طلوع کرد و قدری بلند شد. آن جزیره از نظر ناپدید می شود. و نقلهای غریب 
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دیگر نیز کمترین در باب آن جزیره از مردم شنیده ام و در کتب ایشان خوانده ام و پرتگالیان، چنانچه گفتم، اعتقاد دارند که سبستيانوس Sebastianus پادشاه که مذکور شد، با لشکر خود در آن جزیره غیب است و در آخرالزمان با همه آنانی که به همراه او به جنگ پادشاه مراقوس رفته بودند ظهور خواهد کرد و شیطان در این اعتقاد، ایشان را به مرتبه ای ثابت قدم نموده است که پول به هم دیگر به قرض می دهند و سند میگیرند که این مبلغ را در وقتی که سبستيانوس پادشاه ظهور کند به این قدر اضافه ادا نمایند، و بسیاری از ایشان هستند که دولت بسیاری داشته اند و به سبب این اعتقاد، از بس که پول به وعده ظهور سبستيانوس به مردم به قرض دادند پس چون آن وعده بسر نرسید در کمال پریشانی و فلاکت میباشند. و بنده خودم دیدم که یکی از اینها بنابر تأويلات و استخراجات و علامات که نقل آنها در کتب اهل اسلام در باب ظهور و علامت زمان خروج صاحب الامر - صلوات الله عليه - هست، زمان خروج سبستيانوس را به مرتبه ای نزدیک دیده بود که وقتی معین برای آن قرار داد و جمع کثیری را طلبیده مهمانی عظیم مهیا كرد و شمع بسیاری روشن ساخت و منتظر آن بود که سبستيانوس ظهور کند و بیاید ؛ و اما چون این حکایت در بسائین واقع شد که یکی از بنادر هند است که در تصرف پرتگالیان میباشد و اعتقاد او این بود که این پادشاه غایب، اولا در پرتگال ظاهر خواهد شد، پس بعد از یک سال که خبر از اصل پرتگال آمد که معلوم شد غلط کرده بود و مهمانی و سایر اخراجات که کرده بود از کیسه او رفت و با وجود این باز دست از آن اعتقادی که داشت برنداشت. و از بس که در کتب ایشان عبارات بسیار هست که دلالت بر آن می کند که در آخرالزمان شخصی که از جانب خدا در آن جزیره مذکور در غیب است باید که ظهور کنند با آنانی که همراه او هستند و دنیا را تمام مسخر کرده در همه دنیا خود به تنهایی پادشاه باشد و دینها همه به دین او برگردند، این است که شیطان ایشان را به سبستيانوس دلالت کرده در این اعتقاد بسیار جازماند، پس کمترین بعضی از آنچه در کتب ایشان در ب-اب آن جزیره مضبوط بود نقل کرده ام و از آن حکایتهایی که در کتب دیگر هست به همین یک نقل اکتفا میکنم. پس باید دانست که جماعتی از پرتگال که آن اعتقاد را در باره سبستيانوس دارند، از برای اثبات مدعای خود هرچه در باب آن جزیره از مردم معتبر می شنوند به شهادت و اسناد در کتب خود ضبط می نمایند و از زمان کشته شدن سبستيانوس تا حال هرچه رو داده است در باب آن جزیره ضبط کرده اند و از آن جمله نقل کرده اند که ...» علی قلی در جای دیگری که به تفصیل در باره کربلا و شهادت امام حسین (علیه السلام)
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سخن گفته و نظر رایج آن عهد که آن حضرت خود را فدای امت کرده بیان نموده و قاعدتا از اندیشه های پیشین خود نیز در باره مسیح در این باره بهره برده، اشاره به سفر خود به عتبات و زیارت آن اماکن متبرکه دارد و زیراکه بحمدالله و المنة وقتى که به زیارت آن امام مظلوم سرافراز گشتم و غبار آستان او را توتیای چشم امیدواری خود نمودم، هر چند تفتیش این معنی را کردم سوای آن وارث علوم اولین و آخرین که در آنجا به آستانه بوسی او مشرف گشتم کسی دیگر را در آنجا نیافتم.» 


نثر فارسی کتاب

مطالعه کتاب حاضر نشان می دهد که متن ادیبانه نوشته شده و مؤلف بر زب-ان فارسی تسلط کامل داشته است. همچنین باید توجه داشت که سراسر كتاب ادبیات یک نواختی دارد بلکه سایر آثار مؤلف نیز با همین قلم نوشته شده است. این شبهه وجود دارد که مؤلف مطالب را تقریر یا تهیه کرده و کسی آن را نگارش یا ویرایش کرده باشد. از سویی بعید می نماید که کسی تا این اندازه با او همراهی کرده باشد و می توان انتظار داشت که در این صورت باید نامی از وی برده می شد. از سوی دیگر بعید است که یک اروپایی تا این اندازه توانسته باشد بر زبان فارسی تسلط یابد. سبک کتاب کاملا تحلیلی است و به هیچ روی با نوشته های آن دوره که عمدتا حدیثی و اخباری است سازگاری ندارد. به این نکته نیز باید توجه داشت که مؤلف طی دو دهه شغل مترجمی رسمی شاه را داشته و طبعا به ظرایف زبان فارسی آشنا شده است. می دانیم که ادبیات حاکم بر دبیرخانه ش-اه، ادبيات مغلق فارسی بوده و ترجمه آن نامه های کذایی بدون تسلط بر زبان فارسی ناممکن بوده است. 

به هر روی وی از امثال و اشعار نیز تا اندازه ای بهره برده و این به هر روی اگر از طرف خود او تحریر شده باشد نشان از نبوغ خاص او در یادگیری زبان فارسی دارد. در اینجا به برخی از این کاربردها اشاره می کنیم. وی پس از نصیحت مسیحیان، کلامش را با این شعر خاتمه می دهد که: 

مراد ما نصيحت بود و گفتیم *** حوالت با خدا کردیم و رفتیم 

در جای دیگری این مثل را آورده است که «از کوزه همان برون تراود که دروست». و در جای دیگر این مثل را که «بنابر آنکه ميراث خرس از سگ می باشد ، و نیز این مثل را که «آرزو از جوانان عیب نمی باشد، و نیز «نجس تر شود چون نجس تر شود، و نیز «هرچه عوض دارد گله ندارد، و نیز «هرچه آن 
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خسرو کند شیرین بود، و نیز این شعر که: 

یار در خانه و ما گرد جهان می گردیم *** آب در کوزه و ما تشنه لبان می گردیم 

و نیز این شعر که: 

چراغی را که ایزد برفروزد *** هر آن کس پف کند ریشش بسوزد 

و در جای دیگر آورده: درست گفته اند که: 

آن را که به کربلا گذار است *** با آتش دوزخش چه کار است 

تمثیلهای نسبتا جالب در موارد دیگر هم بکار رفته است. به عنوان نمونه در باره ترجمه لاتینی تورات می نویسد: «زیرا که ترجمه ای که این ملعون کتب سماوی را کرده است به آن می ماند که کلافه ابریشم رنگین بسیار خوبی به دست دیوانه ای افتاده مدت مدیدی به آن بازی کرده باشد و بعد از آن که مرد عاقلی آن ابریشم را از دست دیوانه چنینی ربوده خواهد که سر رشته آنرا پیدا کرده قدری از آن ابریشم را به کار برد.» 

بکار بردن کلماتی چون «یوسف سرا پایین شد به سوی مصر، و با بکار بردن تعبیر سوفال برای خوشه ای که گندم در درون آن مانده، و نیز تعبیر «وکیل کاروبار خانه خود، و همچنین تعبیر «قسمت و نصیب» و «عامو» بجای «ع-مو» و نیز «اختلاط، به معنای صحبت کردن نشان می دهد که او در اصفهان اصطلاحات خاص اصفهانی را نیز یاد داشته و بکار برده است. 


نسخه های سیف المؤمنين

از این کتاب سه نسخه می شناسیم. نخست نسخه شماره 673 کتابخانه آستان قدس رضوی. این نسخه 429 برگ دارد. برگ اول و آخر آن افتاده است. برگ آخر را شیخ محمد زائر حائری کاظمینی در سال 1315 بازنویسی کرده است. اصل کتاب باید از دوره صفوی یعنی قرن دوازدهم باشد. خط کتاب کاملا شبيه به نسخه مسجد اعظم قم است و گویا یک کاتب داشته است. 

نسخه دیگری از آن در اصفهان بوده است. این نسخه را علامه محقق سيد محمدعلی روضاتی در سال 1394 قمری ( سوم مرداد 53) ملاحظه کرده و گزارش آن را نوشته است. در حال حاضر روشن نیست این نسخه در اختیار کیست. در گزارش مختصر آقای روضاتی آمده است که کاتب این کتاب محمد حسين بن مرحوم محمد على الابهري جي الاصفهان ( كذا) في تاريخ روز - شنبه خامس عشر شهر ربيع الآخر 1123. ایشان افزوده که از نسخه بدست می آید 
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که با اصل آن مقابله شده است. 

نسخه سرم که شبیه نسخه کتابخانه آستان قدس است نسخه موجود در کتابخانه مسجد اعظم قم است که به شماره 1675 در فهرست ثبت شده است. شمار صفحات آن در حدود 900 صفحه رحلی است. اساس کار مادر آماده کردن این اثر، همین نسخه بوده است. ما متن عربی این کتاب را با چاپ کتاب مقدس که در سال 1860 در اروپا با اصلاحاتی از روی چاپ 1671 میلادی در رم چاپ شده مقابله کردیم. این اصلاحات ارضاشامل برخی از مواردی که علی قلی یادآور شده می شود. تفاوت هایی که متن عربی ما با چاپ 1860 داشته در پاورقی مشخص کرده و از آن چاپ با علامت رم یاد کرده ایم. 

کار آماده سازی این دفتر در تابستان و پاییز سال 1375 شمسی انجام گرفت. در این کار از راهنمایی های دوست عزیز دانشور جناب حجة الاسلام و المسلمین آقای حسین توفیقی که ساعت های طولانی برای اصلاح متن عربی و نیز معادل های لاتین این کتاب وقت صرف کردند برخوردار بوده ام. بدین وسیله از ایشان سپاسگزاری کرده از خدای متعال برای ایشان آروزی توفیق دارم. از دو فرزندم جعفر و مطهر (سجاد نیز که بخش عمده ای از تعطیلات تابستان خود را به تایپ این کتاب اختصاص دادند سپاسگزارم. 

رسول جعفریان 
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بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين 

مقدمه مؤلف 

بهترین نغمه ای که عندلیب زبان در بوستان زندگانی به آن ترنم تواند نمود و نیکوترین نوایی که بلبل بیان در شاخسار سخن طرازی، زبان تکلم به آن تواند گشود، حمد و ثنای یگانه ای است - جل شأنه - كه شرايع انبیای عالى مكان و احكام ادیان رسل ذیشان از گلزار مصلحتهای او گلدسته ای، و محو ملیت های سابق و اثبات شریعتهای لاحق بر کمال علم به مصالحش براهین بهم پیوسته ای است؛ بی مثل و مانندی که ساحت عظمت وحدتش از کثرت گرد و غبار تکاپوی افکار قشیسین نصارا و احبار یهود معر است ؛ بی نیازی که ذات قایم به ذاتش از اسناد اتحاد نصارای بی پروای مهدوم العقبی منزه و مبراست تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيراً. 

بعد از حمد و ثنای پروردگار، زینت دیباچه تألیفات، صلوات زاکیات است بر پیغمبری که اگر غرض وجود فايض الجودش نبودی، امکان ذاتی ممکنات هرگز از عریانی قوه، لباس فعل در نپوشیدی، یعنی خلاصه موجودات و اشرف مخلوقات محمد مصطفی صلى الله عليه وسلم که به گزنک (1) بیان و معجزات عیان آن حضرت رقم کفر از صفحه روزگار محو گشته و از نور شریعت غزایش مصابیح مذاهب سالفه در ظلمت آباد تشخ مخفی برگشته و بهره ای از ضیای ظهور ندارند. 

بعد ذلك، حبل المتین سرگشتگان امت او، ولایت و متابعت امام عالی منزلتی است که از برق تیغ آبدارش شراره بی رونقی اسباب بازار کفار و یهود و نصارا را به خاکستر کسادی و ناروایی از دیده اعتبار و اعتماد انداخته، اعنی اسدالله الغالب امير المؤمنين على بن ابی طالب (علیه السلام) و بعد از آن حضرت، گوهر مقصودی که در بازار يوم لا ينفع مال و لابنون شعراء / 88 ذخیره و سرمایه می شود، محبت و اطاعت اولاد امجاد اوست که نجوم فلک 
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1- نوعی کارد و قلم تراش. 




پ

امامت و شمع شبستان هدایت اند، صلوات الله عليهم اجمعين. 

اما بعد چنین گوید این مقر به خطيئات لا كلام على قلى جديدالاسلام که کمترین، در ایامی که در دین نصارا بودم، به رتبه پادری گری امتیاز داشتم، به مرتبه ای که مرا مقتدا و پیشوای خود می دانستند و زنان و مردان ایشان چون اعتقاد داشتند که روح القدس در من حلول کرده است، اکثر اوقات از برای بخشش گناهان خود به من التجا می آوردند تا آن که به تأیید الهی، پرتو ایمان، کلبه قلب این بی بضاعت را نورانی گردانید و مدت چند سال به امداد محبت ائمه هدى - عليهم التحية و الثناء - به پای اخلاص در خیابان چراغان اسلام سیر نموده و دریچههای شبهات را بر روی خود مسدود و تاریکی ط-ريقة نصارا را از روزن خاطر بالکلیه نیست و نابود گردانید و اکثر اوقات به تتبع كتب نصارا مشغول و در رد دلایل باطله ایشان اهتمام تمام داشته و از تطبیق عبارات کتب ایشان بر حقیت دین اسلام و بعثت پیغمبر آخرالزمان و امامت ائمه هدی تا قائم - عليهم السلام - خود را مفتخر و مستبشر می دید. 

در آن بین کتاب تورات و کتب انبیا به نظر رسید که یکی از پادریان نصارا از لغت لاتین به لغت عربی ترجمه کرده و موافق مدعای خود تغییرات و تحریفات و زیاده و نقصان فراوانی در آن ترجمه عربی قرار داده، بر قالب زده بود. (1) و منظورش آنکه مردم از روی آن ترجمه عربی بر مضامین فقرات تورات آگاه گردیده ایشان را در رسوخ به طریقه باطل ملامت نکرده بلکه باعث آن شود که گمان صدقی به مقالات ایشان بهم برسانند. چون علمای ما - وفقهم الله هر وقت اراده رد بر دین نصارا داشتند می بایست از کتب ایشان استدلال کرده و حق بودن دین اسلام را ثابت کنند، و چون عارف به لغت لاتینی فرنگان نبودند، بالضروره از روی آن ترجمه عربی اقامه حجت میکردند، و بنابر آن که ترجمه عربی موافق خواهش نصارا به قالب زده شده بود، بعد از آنکه نصارا بر اجوبه و دلایل علمای اسلام مطلع می گردیدند از روی استخفاف رد اقوال علما کرده و اظهار بی دانشی ایشان می نمودند. و کمترین که به لغت نصارا عارف بودم، می دانستم که چه حیله ها بکار برده اند، آتش غیرت و حمیت دین مبین، شعله ور گشته و تعصب علمای ابرار دامنگیر شده اراده نمود که آن ترجمه عربی را، با اصل تورات که به لاتین نوشته شده مقابله و به فارسی ترجمه کرده، بعد از آن متوجه تفسیر و تأويل عبارات آن شود تا آنکه دامهای مکر و فریب علمای نصارا پاره گشته من بعد احدى را به آن صيد نتوانند نمود. و چون نیل این مقصود از راه کثرت مشاغل و بی بضاعتی و فقدان مؤنت كاتب در پرده خفا مستور بود، و بنابر اشتغال ابنای روزگار به امور دنیوی ناپایدار، دولتمندی پایبند نمیکرد که به معاضدت این امر خطیر از مکنون خاطر به ظهور آید مدتی این آرزو در دل و در فکر جمعیت اسباب این مطلب پای وصول به آن گل بود تا آن که در این اوقات که 
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1- اصطلاح قالب زدن گویا در بیشتر موارد به معنای چاپ کردن است.




گلزار همیشه بهار ملت احمد مختار (صلی الله علیه وآله وسلم) از آبیاری عدل و انصاف نواب نامدار گردون اقتدار اعلی حضرت جمشید حشمت، سکندر شوکت، دارا عظمت، معاذ الرعبة و ملاذ البرية، سلطان الاعظم و الخاقان الاكرم، رافع مراتب العلم الى غاية القصوى و مروج كلمة الله العليا، سلیمان مسند عظمت و رفعت و ذوالقرنین سریر ابهت و مکنت، محیی طریقه شریعت و هدایت اعنى السلطان بن السلطان بن السلطان و الخانان بن الخانان بن الخانان ابوالمظفر ابوالمنصور شاه سلطان حسين الصفوی الموسوی الحسینی بهادرخان خلد الله ملکه ر سلطانه، روز به روز در نمور سرسبزی بود و عالیجناب معلی انتساب، الناطق بالحق و القابل بالصواب، مکمل فضائل المتقدمين، محصل علوم الأولين و الأخرين، افضل العلماء المتبحرین مولانا بهاء الدين محمد مشهور بفاضل هندی ادام الله فضله و فیضه، بر اراده این فقیر در باب مقابله تورات عربی و کتب انبیای سابق با اصل لاتینی و ترجمه نمودن آن عربی به فارسی آگاه گشنه، بنابر شوقی که ایشان را در ترویج دین مبین هست، چون که استحسان این اراده فقیر را به سمع ساکنان پایه سریر خلافت مصیر رسانیده بود، به همین قدر از بواعث اکتفا کرده به اعتبار ترغیب و تصدیق عاليحضرت فضائل ماب سابق الالقاب، عزم جزم این فقیر تحقق پذیرفت. لهذا بعون الله و توفيقه کمر انعام مطلب را بر میان بسته و موانع چندی را که از راه ضعف حال و کثرت اختلال روی داده بود، به اعانت توكل بر فادر ذوالجلال از خود رفع کرده شروع می نماید که تورات را که عمده استدلال نصارا بر آن است و عبارات آن را دلیل نبوت مذهب خود کرده اند، اولا عربی آن را با لاتینی مقابله و بعد از آن تفسیر و تاویل آن را بر وجهی که الزام و اتمام حجت بر نصارا تواند شد، به قلم تحریر در آورد و هر عبارتی از آن را که دلیل حقبت دین اسلام و مشعر بر بعثت حضرت خیرالانام و امامت ائمه هدی علیهم السلام بوده باشد، به ناخن حل و بیان از هم واکرده، هر فقره که رد بر دین نصارا نواند شد، معلوم و معین ساخنه بر پیشانی علمای نصارا زده که من بعد غلط به قالب نزنند. 

و چون غرض از این ترجمه آن است که اصل تورات عربی که ترجمه لاتینی است مقابله شده، بعد از آن ترجمه و تفسیر شود که از روی آن حجت بر خصم توان گرفت و اگر چنانچه به حسب ظاهر ترجمه و تأويل آن با عبارت عربی او مخالفتی داشته باشد، برادران دینی معذور خواهند داشت، چرا اصل که نورات لانینی ترجمه عبری تورات است، بنابر تصرفات جرانیم ناپاک تحريف بسیاری دارد و این ترجمه عربی با آن تورات لانینی نیز تفاوت زیادی دارد و کسی که عارف به لغت لاتین نیست از احوال آن ترجمه عربی خبر ندارد که پادریان نصارا چه ناپاکیها کرده اند. پس کمترین که تورات عربی را ترجمه مینمایم، هر لفظی که غلط نیست و قابل ترجمه هست ترجمه کرده و الا بنا را بر آن تورات میگزارم تا آن که بعد از این هر کس که از روی آن تورات عربی خواهد نصارا را الزام دهد. به اعتبار مقابله ای که او را با تورات لاتینی کرده ام، نصارا نتوانند از مضمون آن تجاوز کنند، و الله المستعان 
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اما چون پنج کتاب تورات و کتب انبیایی که نصارا به آنها مستند می شوند، تمام را بعون الله تعالی اراده هست که ترجمه و تفسیر نماید، پس ترجمه هر کتابی از کتب تورات و انبیا را جلدی قرار می دهد که جلود متعدده از ترجمه و تفسیر فقیر حاصل خواهد گردید و بنابر سرعت انقضای ایام عمر و از دست رفتن فرصت که خدای نخواسته مبادا اجل در رسد و این اراده فقیر تمامی به فعل نیاید، پنج کتاب تورات را که عمده دلایل خود را نصارا در این زمان از آنها استخراج می نمایند اهم و اولی دانسته مقدم می دارد. چون این کتاب به توفیق الله تعالى باعث آن می شود که زبان مسلمانان بر طعن نصارا دراز گشته ایشان را ملزم و منکوب توانند نمود، لهذا آن را به سيف المؤمنين في قتال المشركين مسمى ساخت والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. 

این جلد اول تفسیر و ترجمه کتاب اول تورات است اولا از برای زیادتی بصیرت برادران دینی مقدمه ذکر میکنیم که در هنگام مطالعه این کتاب، معلوم ایشان شود که کتاب توراتی که نصارا ادعا میکنند چگونه کتابی است و چه قدر تصرفات در آن راه یافته است که نصارا در این زمان انکار متغیر و محرف بودن آن را نمی توانند کرد، چراکه مقتدایان و پیشوایان ایشان مثل جرانیم و غیره اعتراف به این معنا دارند. 


[ مقدمه در تاریخ تورات و ترجمه آن ]

بر ضمیر انور برادران ایمانی و دوستان روحانی مخفی نماناد که بعد از انتقال حضرت موسی علی نبینا و علیه السلام - کتاب تورات در میان امت آن حضرت حجت بوده و جمعی که در دلهای ایشان مرضی نبود مدار به تورات می نمودند تا آن که به وساوس شیطانی علمای آن زمان دست از متابعت اقوال انبیا و اوصیا برداشته و به رأی خود آن را تفسیر می کردند و کار به جایی رسید که در زمان پادشاهی بطلمیوس نامی که بلاد مصر و حبشه و قدری از عربستان در زیر فرمان او بود، به فرمان او هفتاد نفر جمع شدند که از هر ملتی در آن هفتاد نفر داخل بودند، چه یهود و چه غیر ذلک و هر کدام از ایشان تورات و کتب انبیا را از عبری به زب-ان یونانی ترجمه نمودند ؛ پس هر یک از آن هفتاد نفر موافق رأی فاسد خود هر زیاده و نقصانی که خواستند در ترجمههای خود قرار دادند و مدتی مدار مردم به خصوص جماعت یونانیان بر ترجمههای ایشان بود و اصل تورات عبری از میان بدر رفت مگر آنکه در نزد بعضی از يهود که از طريق حق تجاوز نکرده بودند بهم می رسید و بعد از آن تیادازیوس Theodosius) نامی از زبان یونانی به لغت لاتینی در آورده باز هر نحو تغییری که خواست در آنها کرده و بعد از آن اوریجنیس [Origen نامی نصرانی از آن تورات یونانی و لاتینی انتخابی کرده، چون صاحب رأی بوده خلاصه بدست مردم زمان خود داده و بعد از آن پیلوس به سبب ترجمه و تغییر و تحریف باعث خرابی دین گردید تا آنکه نوبت به جرانیم رسید؛ 
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پس کتابی که این قدر دستهای جاهلان به آن بازی کرده باشند کی می توان بنای دین را بر آن گذاشت و این ترجمه های متعدد و تحریفات که مذکور گردید از زبان جرانیم که نصارا او را محل حلول روح القدس و مؤید می دانند به ثبوت می رسد؟ زیرا که در دیباچه ای ک-ه ای-ن ملعون بر ترجمه تورات نوشته است مذکور نموده است که تورات چگونه بر هم خوردگی بهم رسانیده بود. نهایت آن پادری که تورات را به عربی ترجمه کرده است چون منظورش آن بود که از عربی نمودن تورات راه صدقی برای مذهب خود بهم برساند، آن دیباچه جرانیم را عربی نکرده و داخل تورات عربی ننموده است، به اعتبار آنکه اگر او را نیز عربی میکرد و بر قالب می زد، هر کس از آن دیباچه علم به بازیچه بودن کتب و طریقه نصارا بهم می رسانید. روح اعتماد را از قالب کتب ایشان بیرون می کرد، اما کمترین آن دیباچه را به فارسی در آورده در این کتاب مرقوم می سازد و به نظر برادران دینی می رساند و آن این است که، چون شخصی دیزی دریون [ Desiderius ] نام از جرانیم ترجمه نمودن تورات را درخواست کرده بوده، جرانیم دیباچه را به اسم او انشا کرده می گوید که: ای دیزی دریون عزیز! كتابتهای تو که پیوسته در آرزوی ورود آنها بودم به من رسید و در آن کتابتها اظهار نموده و خواهش داری که مانند کسی که از دانیال نبی تحصیل علوم آینده ها کند تو نیز از من به علوم وافره بهره مند شوی، زیرا که مکرر التماس می نمایی که تورات حضرت موسی را از زبان عبری به لاتین در آورده از ترجمههای دیگر که به لغات عبری و یونانی و غیره شده خلاصه برای تو بنویسم و به گوش همدینان خود برسانم. بدان بدرستی که این کار پر خطری می باشد، زیرا که نمی شود که هرگاه این کار را بکنم، به نظر لعن کنندگان من نرسد - و مرادش از اینها یهود و نصارایی بودند که بر حق استقرار داشتند - على الاتصال رو به من کرده و زبان ملامت برآورده فریاد می زنند و می گویند که من ترجمه ای که از ترجمه های هفتاد نفر مترجم کی بفرموده بطلمیوس نوشته اند میکنم، چون آن ترجمه های سابق مانند بدن کسی که بر . داشته باشد به سبب چیزهای بسیار که داخل شده و بیرون کرده اند لکه پیسی بهم رسانیده، من حالا که ترجمه میکنم مرض بر بالای مرض کتب می افزایم. و باید دانست که این جماعت شعور مرا از قبیل شراب می چشند و تجربه می کنند که شاید نقصی در آن ببینند و بازار مرا کاسد کنند، هر چند من به ایشان گفته ام و اقرار کرده ام که من در خور قابلیت و ادراک خود آنچه مقدورم میشود درست کرده در راه خدا هدیه میکنم و هرگاه شما به اعتبار دانش و درستی طریق خود را غنی شمرده مرا به گمان بی دانشی و فساد مذهب فقير می دانید، چنان نیست که بی چیزی کسی دولت کسی را بر هم بزند ؛ پس این کار من ضرری به شما ندارد، شما آنچه از کتب حقه دارید برای شما باشد ؛ اگر ملامت من به سبب این کار است که پیش گرفته ام چنان نیست که همین من تنها این کار کرده باشم بلکه اوری جنیس مترجم که هم مذهب من بود، مرا در این کار دلیر کرده است، زیرا که اوریجنیس ترجمه ای 
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از روی ترجمه هفتاد نفر مترجم و ترجمه نیادازیوس کرده بهم مخلوط ساخت و قول این دو تا را به علامتهای خاصی که یکی به شکل ستاره ریزه و دیگری به شکل سیخچه است از همدیگر جدا ساخت و آن علامتها را در میان عبارتهای هر کدام قرار داد از برای آنکه فرف شود میان آنچه در اصل نورات نبود و زیاد کردند و میان آنچه بود و کم کردند و چیزهای چند که حواریین و علمای انجیل هم اقرار به آنها کرده بودند باز از میان انداختند و از آن نبیل چیزهای بسیار هست که در تورات می خوانیم که در ترجمه ایشان نیست، مثل آنکه در تورات هست که از مصر طلبیده فرزند خود را و در جایی دیگر هست که خواهند دید آن کس را که استهزا کرده بودند و جای دیگر هست که از شکم او آب زندگانی روان خواهد شد چشمی ندیده است و گوشی نشنیده است و در دل کسی خطور نکرده است آنچه مهیا کرده است خدای تعالی از برای آنانکه او را دوست میدارند و جای دیگر هست، زیرا که نهارا گفته می شود و من حالا می توانم به ایشان بنمایم که این عبارتها که در ترجمه ابشان نیست و در تورات هست در کجاست. آیه اول در کتاب اوزیای (هوشع نبي، دوم در کتاب زکریای نبی، سیم در کتاب حضرت سلیمان که او را به پرودربیارن یعنی کتاب امثال نام موسوم کرده است موجود است و چهارم و پنجم در کتاب شعبای نبی. و بسیاری از علمای ما چون دیده اند که این عبارتها در کتب ما نیستند آنها را دروغ و لغو پنداشته اند و نیافته اند که این گمان قبيح است، زیرا که ترجمه های بچه بازی را به کتب معتبر مقدم داشته ترجیح داده اند و اگر از ایشان بپرسیم که این افراط و تفریط چرا شده است، آنچه از ایشان که یهودند جواب می دهند که بنابر مصلحت وقت آن هفتاد نفر مترجم این کار کرده اند، زیرا که چون بطلمیوس در کفر افلاطون افتاده، خدا را به یگانگی می پرستید، ظاهر کفر افلاطون وحدت موجود بود که بطلمیوس به آن اعتقاد داشته است، مترجمین از برای آنکه در کتب عبری عبارتی که دلیل دو بودن خدا تواند شد موجود نباشد، لهذا هر عبارتی که در باب پدر و پسر و روح القدس بودن خدا مذکور بود با به چیزی دیگر ترجمه کرده اند با برطرف نمود. هیچ در آن باب نگفته اند، چنین کردند که هم بطلمیوس را خوش آمد گفته باشند و هم سر این دین فاش نشود. و میگوید جرانيم که نمی دانم این هفتاد اطاق پر از دروغ . یعنی هفتاد ترجمه را در اسکندریه کی بنا کرده است. این عجب است که آن هفتاد نفر که ترجمه کرده اند با وجود آنکه میگویند هر کدام از دیگری خبر نداشتند و از هم جدا بودند و در کم و زیاد همه جا اتفاق نموده اند و اریستایس [Aristaeas] که واقعه نویس و تاریخ نویس بطلمیوس بوده و جوزفوس [Josephus) که مدتی بعد از او بوده، غریب است که سبب آن اتفاق را ننوشته اند و در این باب نقلی نکرده به غیر از آنکه نقل کرده اند که در دولتخانه پادشاه این ترجمه را کرده اند، نه آن است که کاهنانه از غیب خبر داده باشد زیرا که تفاوت میان منرجم و كاهن این است که کاهن به توسط روح خبر از آینده ها می دهد و مترجم بنابر 
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فصاحت و زیادتی ربطی که به الفاظ دارد آنچه می بیند ترجمه می نماید که اگر چنین نباشد باید پنداشت که طولیوس و سایر شعرای یونان آنچه نوشته اند به تعلیم روح فصاحتی که بر ایشان موکل بود انشا کرده اند و لازم می آید که روح واحدی از دهان حواریین به وضعی و از دهان هفتاد نفر مترجم به نحوی دیگر سخن گفته باشد زیرا که آنچه مترجمان ما ننوشته اند و آنها آنرا نقل نموده اند دروغ خواهد بود، پس چون چنین نمی تواند بود چه علاج داریم اگر بگوییم که قدمای مترجمین دروغ گفته اند این هم مناسب نیست، اما بعد از تحسین ایشان به هر وضع که مقدور شود در خانه صاحب خود کار میباید کرد زیرا که مترجمین قدیم قبل از آمدن او، یعنی حضرت عیسی به دنیا و کشته شدن و رجعت نمودن او، چون در آنچه نمی دانستند شک داشتند وهمناک سخن نوشته اند اما ما ها نه چنینیم زیرا که از چیزی که شده است نقل میکنیم و حال آنکه نباشد شنیده مانند دیده، لهذا ما آنچه بهتر می یابیم بهتر تفسیر میکنیم. پس الحال بشنوید ای مدعیهای من و مذمت کنندگان من و بدانید که من هفتاد نفر مترجم را توبیخ نمیکنم و تنبیه نمی نمایم، اما حواریین خود را به همه ایشان مقدم می دارم. 

مخفی نماناد که جماعت نصارا ببلوس (1) را یکی از حواریین می دانند و قول او را بر همه مقدم می دارند و چون این ملعون گمراه کننده امت حضرت عیسی بود و جرانم اینجا در لباس تعریف او را میکند و باز می گوید که سبب اعتماد من بر حواریین آن است که به دهان عیسی با من سخن می گوید پس آنچه به سر روحانی در کتب می خوانم مقدم داشته و سایر مترجمین را مؤخر می دارم، پس چرا مرا به زخم لعن سياست می کنید و جوانهای عوام و بی سلیقه چند را به جان من می اندازید، خوب است در این ترجمه من هر کجا غلطی ببینید از مردم عبرانی بپرسید و به عالمان شهرهای مختلف مسافرت کنید، زیرا که آنچه آنها در باب سبع دارند کتابهای شما ندارد و هر گاه آن چیزهایی که حواریین اسناد خود نموده اند و شهادت ایشان آنها را ثابت می کند در برابر من بر می دارند آن چیز دیگر است م-ن آن را نمی دانم، اما این را می دانم که ترجمه های کتبی که به لاتین کرده اند از ترجمه ای که به زبان یونانی شده بهترند و ترجمه یونانی از اصل عبری صحیح تر میباشد. این کلمات بر رد حسود گفته شد. الحال ای دیزی دریون عزیز! التماس دارم که چون کار عمده ای به گردن من گذاشتی دعا کنی که به همان روح که این کتب نوشته شده من آنها را به زبان لاتين ترجمه نمایم و بدانکه از پنج کتب تورات، ابتدای من به کتاب جنزیس (Genesis] (2) است. 

تا اینجاست دیباچه ای که جرانیم ملعون از برای ترجمه پنج کتب تورات نوشته است؛ 
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1- این همان پولس معروف است

2- سفر پیدایش




پس از مضمون عبارات این دیباچه به ظهور می رسد که کتبی که نصارا مستند به آنها می شوند قابل آن نیستند که کسی مضامین آنها را اعتماد کند و در میان نصارا فرقی میان عبارات كتب ایشان و اقوال مقتدایان و پیشوایان ایشان مانند ببلوس و جرانم و غیر ذلک نمی باشد و همچنانکه مضامین عبارات کتب را اعتماد می نمایند اقوال امثال جرانیم را نیز اعتقاد دارند که به تایید روح القدس گفته شده اند و اعتبار میکنند و در محاورات به آنها مستند می شوند ؛ بنابر این چون منظور از ین کار خیر اثر آن است که بر نصارا الزام حجت کرده و عبارات كتب ایشان را دلیل فساد مذهب ایشان ساخته بر ایشان تمام کنیم که به عبث راه باطلی پیش گرفته اند اولا در همین دیباچه فضایحی را که جرانیم خود اقرار به آنها دارد به تحریر در می آوریم تا آنکه اگر انصاف داشته باشند از استماع همین فضایح بر قبایح اعتقاد و مذهب خود اطلاع بهم برسانند چراکه این همان جرانیم است که امروز دین و مذهب و اعتبار کتب نصارا منتهی به او می شود و این دیباچه ثبوتش از آن گذشته است که نصارا انکار آن را توانند کرد ؛ پس هرگاه بودن این دیباچه در کتب نصارا ثابت و قائل او که جرانیم است در نزد ایشان معتبر و معتمد بوده باشد، فضیحتی که در این دیباچه ظاهر می شود نصارا را در پرده پوشی فضایح مذهب خود ساکت و ملزم خواهد نمود. 





فضیحت اول

آن است که از آنچه جرانیم در آخر این دیباچه نقل میکند معلوم میشود که تورات و کتب انبیا پیش از این جرانیم به زبان یونانی و لاتینی ترجمه شده بودند، پس اگر دیزی دری-ون مرض نداشت و حق پیدا کردن منظورش بود، چرا از اصل کتب که همه به عبری بودند یا از آن ترجمه هفتاد مترجم که به زبان یونانی شده بود یا از ترجمه اوری جنیس و تیادازیوس که به زبان لاتین کرده بودند، حق را استخراج نمیکرد که بایست جرانیم را تحریص بر دوباره خراب کردن کتب بکند. و اگر گویند که از اصل کتب که همه عبری و از جانب حق تعالی بر پیغمبران بنی اسرائیل نازل شده بودند دین حق فهمیده نمی توانست شد و ض-رور بود که جرانیم متوجه بشود، می گوییم که از بعثت حضرت عیسی سیصد و هشتاد سال گذشته بود که در زمان دمسس پاپا بفرموده او این ضال مضل یعنی جرانیم تیره دل، به امداد شیطان ابتداکرده که کتب سماوی را ضایع و محرف نمود، چنانچه از دیباچه ای که به جهت ترجمه نمودن اناجیل چهارگانه که حالا در میان نصارا متداولند به جهت همان دمس پاپا نوشته است معلوم می شود و فقیر آن دیباچه را در مقدمه کتاب هداية المضلين (1) که بر رد اصول دين نصارا نوشته ام ترجمه نموده و بطلان اناجیل ایشان را از آن استخراج نموده ام. پس اگر از اصل کتب 
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1- وی این اثر را در سخه آستان قدس هداية الضالین نامیده است.




عبری حق را پیدا کردن متعذر بود و ترجمه جرانیم دخلی در پیدا نمودن دین حق داشت، لازم می آید که دین حضرت موسی (علیه السلام) در مدتی مدید و دین حضرت عیسی (علیه السلام) در مدت سیصد و هشتاد سال که در آن وقتها ترجمه جرانیم در میان نبود ناتمام و بلکه باطل بوده باشند و هر کس که به دین آن حضرت بوده اند گمراه و حیران بوده اند و چون کسی که ناتمام و باطل بودن دین آن دو بزرگوار را در آن از منه بسیار توهم کرده به خاطر برساند که اصل کتب عبری که آن دینها از آنها مستنبط می شدند قابل آن نبودند که حق را از آنها توان فهمید، البته به حضرت عیسی و حواریین آن حضرت ایمان نداشته خواهد بود و به علاوه این به خداوند عالمیان و به عدالت او اقرار نکرده خواهد بود، زیرا که حق تعالی بنابر عدالت، محال است که جمعی را بدین مهملی که از کتاب او آن را نتوان فهمید تکلیف نماید، پس جرانیم ترجمه کننده دمس پاپا و دیزی دریون که باعث این ترجمه شده اند نیت خالص و پاک نداشته اند و چون نیت درست می توانست داشت کسی که در حین ترجمه کردن این کتب خ-دای ت-عالی به دست حجت خود آن قدر تازیانه بر او زده است که تا زنده بود اثر ضرب آن تازیانه ها از بدن پلید او محو نشده بود و این تازیانه خوردن او را همه نصارا قایلند ؛ چرا که در کتابی که به فلاس سنکتارون (1) موسوم است و در آن کتاب حیات و ممات جرانیم را نوشتهاند، حکایت تازیانه خوردن آن مردود مضبوط است، پس فاسد بودن غرض او در ترجمه کردن کتب سماوی از آنچه خودش در این دیباچه و در دیباچه های دیگر که از برای ترجمه كتب سماوی کرده است ثابت و معلوم می گردد زیرا که خودش در ترجمهها می گوید که مردم به علت ترجمه کردن او، او را لعن میکردند و کافر دروغگو می گفتند ؛ پس معلوم است که این مردود موافق آنچه در کتب آسمانی که یهود و نصارا داشتند ترجمه نمیکرده است، بلکه آنها را بر هم زده هرچه با مذهب فاسداو موافقت داشت برهم می بافت و اگر نه ترجمه لفظ به لفظ کتب کاری نیست که احدی از اهل کتاب از آن اکراه داشته باشد و این کس را کافر دروغگو پنداشته عداوت با اوبورزد. 





فضیحت دویم

آن است که جرانیم در این دیباچه اقرار دارد که آن هفتاد نفر که در زمان بطلميوس ترجمه كتب آسمانی نموده اند در باب پدر و پسر و روح القدس بودن خدای تعالی چیزی در آن کتب ثبت ننموده بودند و منظورش از این اق-رار این است که در کتب ع-ب-ری ب-وده است و آن مترجمین انداخته اند. می گوییم آن هفتاد نفر که در زمان بطلمیوس ترجمه کردند قریب به چهار صد سال قبل از حضرت عیسی و هفتصد سال پیش از جرانیم بر آن ترجمه اقدام 
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1- این عنوان کتابی در باب زندگی قدیان مسیحی است.




نموده اند، پس جرانيم از کجا دانسته و به چه چیز ثابت می کند که عبارت مشعری بر ثلاثه در كتب عبری بود و مترجمین آن را پنهان نمودند؟ و چون می توانستند پنهان کرد و چگونه در پنهان کردن چنان عباراتی همه اتفاق کردند و حال آنکه در نواريخ فرنگان که همه ایشان نصرانی اند مسطور است و جرایم نیز در این دیباچه اشاره به آن می کند که بطلمیوس پادشاه در دولتخانه خود این هفتاد نفر را جمع کرد و از برای هر کدام از ایشان مكان على حدهای قرار داد از برای آنکه هر یک از ایشان نداند که دیگری به چه وضع ترجمه می کند و بعد از آن که به این وضع ترجمه کرده بودند و بعد از اتمام به خدمت او آورده بودند، ترجمه هر یک را با دیگری بایست مقابله کنند و همچنین ترجمه همه را با اصل كتب عبری؛ پس با وجود این چون می تواند بود که یک کدام از ایشان، چه جای همه، در برطرف نمودن چیزی که در اصل كنب بوده است جرأت نمایند؟ و چون این محال می نماید پس معلوم است که این ثلاثه که نصارا به سبب اعتقاد به آن از قبیل مثلث نحوست لازم ایشان شده است در آن کتب اشعاری به آن نبوده است بلکه از مخترعات و مفتريات متأخرین ایشان چون ببلوس و جرایم ملعون است. و این عجیب است که آن جوابی که جرانيم از زبان جماعت یهود بر این مدعا در این دیباچه ذکر کرده است بیشتر او را رسوا میکند زیرا که آن ملعون میگوید که یهود در باب آن ترجمه کنندگان میگویند که این پنهان کردن عباراتی که دلالت بر ثلاثه میکرد بنابر مصلحت وقت بود از جهت آنکه چون بطلمیوس پادشاه، خدا را به یگانگی می پرستید و میل به کفر افلاطون که باید وحدت موجود باشد بهم رسانیده بود، لهذا مترجمین نخواستند که عبارتی که دلالت به دو خداوندی بکند در ترجمه ایشان مذکور بماند که مبادا مخالف رای پادشاه باشند؛ بدین سبب آنچه در باب پدر و پسر و روح القدس بودن خدای تعالی بود از آن کتب برطرف نمودند. 

و بیان زیادتی رسوایی جرانیم از این جواب این است که می گوییم اولا آنکه بهود معلوم است که ایمان به توحید داشتند و هنوز دارند و نصارا را به سبب پدر و پسر و روح القدس دانستن خدای تعالی کافر می دانند، پس با وجود این، چگونه میتوانستند بگویند که در کتب دین حضرت موسی (علیه السلام) که او را پیغمبر خدا می دانند و شریعت خود را از آن کتب اخذ کرده اند چیزی بود که خبر از پدر و پسر و روح القدس بودن خدا می داد و مترجمان بنابر مصلحت او را مذکور نکردند و پنهان نمودند. دوم آنکه آن هفتاد نفر مترجم، خالی از آن نیست که با بطلمیوس پادشاه با هم مذهب بودند با مخالف ؛ اگر هم مذهب او بودند و مثل او در کفر افلاطون که عبارت از وحدت موجود و انکار رسل و سایر زندقه های اوست افتاده بودند، مناسب تر این بود که بنابر خوش آمد پادشاه هر چیزی که دلالت به وجود انبیا و اوصيا و احکام شرایع بکند برطرف سازند، چرا که وحدت موجود با وجود انبیا و اوصيا نمی سازد و هر آن چیزی که به پدر و پسر و روح القدس بودن یک ذات خدای تعالی دلالت میکرد در 
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كتب ترجمه خود اظهار نمایند، زیرا که چنانچه در رساله ای که فقیر بر رد طريقه صوفيه نوشته ام اعتقاد به ثلاثه بودن یک ذات خدا که طریقه نصارا است با اعتقاد به وحدت موجود تفاوتی ندارد و اگر آن هفتاد نفر مترجم مخالف مذهب بطلميوس بودند مشخص است که یا بت پرست و صورت پرست و آتش پرست بودند و یا به الوهیت عزیر پیغمبر اعتراف داشتند و در این صورت نیز صرفه به حال ایشان بیشتر داشت که هر چه دلالت بر تعدد ذات خدا کند اظهار نمایند نه اینکه این قسم چیزها را پنهان کرده هر چه دلیل توحید باشد ثابت نمایند و اگر قائل به توحید خالص غير وحدت موجود بودند البته از یهود که مذهب حق داشتند بودند و سابق بر این مذکور گردید که یهود قائل به توحید چون قائل به تعدد ذات خدا را كافر می دانند، نمی توانستند که بگویند که در کتب ایشان چنین چیزی بود و مترجمين بيرون کردند، پس معلوم است که جرانیم ملعون در این ترجمه خود مرض بر بالای مرض مترجمین قبل از خود افزوده، مقصودش تحریف و تغییر بوده است. 




فضیحت سیم

آنکه جرانیم در این دیباچه به دیزی دریون می گوید که بر این کار که تو مرا وامی داری آنچه أرى جنس هممذهب من کرده است، مرا دلاور می سازد و چون اوری جنس موافق اخ-ب-ار جرانیم، آنچه از ترجمه های مختلف که موافق مذهب خود یافته بود بهم مخلوط کرده و علامتها قرار داد برای آنکه بفهمد که چه چیز نبوده و او بنابر اعتقادی که داشت داخل کرد، یا آنچه بود و از آن راه که با مذهب او درست نمی آمد او را محو کرده بر طرف نموده، پس از اینجا معلوم است که جرانیم در ترجمه کتب اراده اش همین بوده که به دستور اوری جنس هر چیزی که رد مذهب دیزی دریون و خودش میکرد که در هنگام ترجمه نمودن اوری جنیس بر آنها مطلع نشده بود و بیرون ننموده در کتب مانده بود اخراج کند و آنچه به کار مذهب باطل او می آمد داخل نماید، چنانچه همان جرانیم در دیباچه ای که برای ترجمه زبور حضرت داود ساخته است بر این اراده خود از ترجمه نمودن کتب صریحاً اقرار میکند و ترجمه آن دیباچه این است که به آن دو نفری که ترجمه نمودن زبور را از او خواسته بودند نوشته است که ای پاوله [Paul و استاوقيون [Eustochius من وقتی که در شهر رومه بودم زبور حضرت داود را یکبار به طریقه آن هفتاد نفر مترجم راست کرده ام و هر چند که به تعجیل بود اما اکثر جاهای او تنبیه نموده ام و شما خود می بینید که در نزد کاتبان غلطهای قدیم بیشتر از تنبیه تازه اعتبار دارد، با وجود این، مرا جبر می کنید که علف صحرایی را که یک مرتبه درو کرده ام بار دیگر درو نمایم و از تکلیف شما چنین مفهوم می شود که چون چیزی که بریده شد بعد از آن که تازه می روید زورآور است و قوت دارد بدین جهت باید که من او را از ریشه بر کنم، زیرا که هرچه مکرر می روید مناسب است که مکرر بریده شود، من این معنا را 
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از شما قبول می کنم به شرط آن که به دستوری که همیشه دارم به شما مصلحت می دهم که نه تنها شما خود که سبب این زحمت من هستید بلکه دیگران را با خبر کنید که مسوده این ترجمه تازه مرا هر کس که ببیند البته هرچه من ساخته ام بنویسد و هر کس که او را بنویسد در علامت ستاره ریزه و شکل سیخچه که در هر جا نقش کرده ام تأمل نماید و داند که در پیش هر عبارت که دو خط به شکل سیخچه نقش کرده ببیند تا جایی که دو نقطه گذاشته ام، آن چیزی است که در ترجمه هفتاد مترجم نبوده و من در اینجا زیاد کرده ام و در هرجا که شکل ستاره ریزه ببیند تا جایی که دو نقطه نقش شده است، بداند که آن چیزی است که از ترجمه هفتاد مترجم کم بوده من از نسخه جات عبری و دیوان تیادازیوس مترجم نصرانی فراهم آورده اضافه نموده ام، زیرا که چنان نیست که این تیادازیوس در راستی الفاظ از هفتاد مترجم کمتر باشد. این است اقرار جرانیم ملعون و این ترجمه دیباچه اوست. تأمل کند حالا هر صاحب فکری که این مردود به موجب اقرار خود، در کتب سماوی چه کار کرده است. و جماعتی که به ترجمه چنین کسی چسبیده اند چگونه کفار مستوجب نارند که اصل همه کتب سماوی را از صفحه روزگار محو کرده بنای دین خود را به کفرهای ناپاک چنینی گذاشته اند و به حدی اعتنا به ترجمه او دارند که سرای ترجمه آن ملعون، امروز کتابی دیگر ندارند. و این غریب تر است که به ترجمه و گفته این مردود در اکثر جاها از راه متابعت هوای نفس مطلقاً عمل نمی نمایند، زیرا که به مضمون كريمه يُريدُونَ أن يُطفِوُا نُورَ الله وَ يَأبَى الله اِلا أن يُتِم نُورَه وَ لَو كَرِهَ المُشرِكون [توبه / 32] یعنی می خواهند که فرونشانند نور خدا را به دهن های خودشان و خدا ابا دارد از این، مگر این که تمام کند نور خود را و اگرچه اکراه داشته باشند کافران. چشم جرانیم را خدای تعالی چنان پوشانید که هر چند به موجب اقرار خود هرچه در کتب سماوی دلالت بر حق می کرد اخراج نمود اما فقرات بسیار و دلایل بی شمار موجود است که بر آنها برنخورده، از برای اتمام حجت بر او و پیروان او در آن کتب باقی مانده است و خدا چنان کرده که آنچه داخل کرده است به غیر از رسوا کردن او و مذهب او بكار دیگر نمی آیند، چنانچه به توفیق رب العالمين بتدریج در این تفسیر معلوم خواهم کرد. 




فضیحت چهارم

آن است که جرانیم در این دیباچه به مرتبه ای مذمت آن هفتاد نفر مترجم میکند که ایشان را به هفتاد اطاق پر از دروغ تشبیه کرده است و در آنجا که می گوید که نسخه لاتینی از یونانی و نسخه جات یونانی از عبرانی راست ترند و در دیباچه دیگر می گوید که در این زمان از کتب سماوی نسخه صحیحی نیست، زیرا که همه نسخه جات با هم اختلاف دارند و هر نسخه یک اصلی است، معلوم می شود که نفی صحت و اعتبار از نسخه جات لاتینی و یونانی و عبرانی کرده است، پس جواب بدهند الحال نصارا که ترجمه جرانیم را معتبر می دانند و 

ص: 66





بگویند که از روی کدام نسخه جرانیم این ترجمه را کرده است، زیرا که چون خودش اصول کتب سابقه را چه عبری و چه ترجمه های یونانی و لاتینی که پیش از او بوده اند همه را دروغ و محرف می دانست، پس میباید نصارای اصلی غیر از اینها نشان بدهند با اقرار کنند که این ترجمه جرانیم هیچ اعتبار ندارد، زیرا چون از کتب مشتبه و محترف اخذ کرده شده است خودش نیز مشتبه و محرف خواهد بود. اما می دانم که آن جوابی که جرانیم در چنین وقتی می داد و اقرار می کرد که در زمان من هر کتابی که هست از راه اختلاف هر کدام یک اصلی اند و در این صورت چاره ای نیست به غیر از آنکه راستی را از دین یونانیان که دین من نیز همان دین است استخراج کرده ترجمه موافق دین خود به مردم بدهم، نصارا نیز در این هنگام همان جواب را خواهند داد که چون اصول همه کتب در آن وقت محرف بودند جرانيم از روی دین یونانیان ترجمه کتب را تمام کرده است و این همان جوابی است که یهود و فرفة لاتینی به جهت اثبات دین خود به نصارا می دادند، زیرا که یهود و فرقه ای از نصارا که به لاتینی موسومند، چون هر دو بانصارا اختلاف داشتند، عذر اختلاف خود را در برابر سؤال نصارا از ایشان چنین می گفتند که، چون کتب سابقه هم محرف و به سبب ترجمه های متعدد مناط اعتبار نبودند، ما از روی دین لاتین با یهود ترجمه ها را معتبر می سازیم و دین را پیدا میکنیم و نصارا این هر دو طایفه را، هم يهود و هم لانینی را که لاتین باز فرقه ای از نصارا بودند کافر می دانند، پس همچنانچه نصارا آن جواب ایشان را پوچ دانسته و ایشان را کافر می دانند ما اهل اسلام نیز جواب جرانیم و نصارا را لغو پنداشته جرانيم و پیروان او را کافر و این کتب که به اشتهای خود ساخته است همه را محرف و از درجه اعتبار ساقط می دانیم. نهایت چون به کتاب ما کافر شده اند و از جانب خدا بودن آن را انکار میکنند و حديث رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) و ائمه هدی علیهم السلام را نیز انکار می نمایند، از برای اتمام نمودن حجت بر ایشان چون کتب خود را حق می دانند ضرور است که ما اطلاع بر کتب ایشان بهم برسانیم و از روی همان کتب، ایشان را ملزم ساخته و حق را به ایشان بنماییم و چنان نیست که هرگاه مقصود ما از تتبع کتب ایشان رد مذهب و طریقه باطله ایشان بوده باشد و خواسته باشیم که از کتب نصارا حقبت دین اسلام را ثابت کرده به ایشان بنماییم از طریقه و پیروی اهل بیت رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) بیرون رفته باشیم زیرا که از احادیث ظاهر می شود که آن حضرات با اهل کتاب سلوکشان این بوده است که از کتب ایشان اتمام حجت بر ایشان می نموده اند. و از آن جمله در عیون اخبار الرضا (علیه السلام) روایت شده است که شاه خراسان - علبه صلوات الرحمن - در وقتی که به رأس الجالوت یهودی و به جاثليق نصرانی حجت گرفت آن را از تورات و این یکی را از دلیل انجیل ملزم و ساکت گردانیده و از ظلمات کفر بیرون آورده و به نور اسلام راهنمایی نموده، بنابر این کمترین چون خواهش دارم که داخل پیروان اهل بیت رسول خدانم شمرده شوم به همان طريقة مرضية ایشان عمل نموده دست به کتب ایشان می زنم. از برای آنکه از آنها حجت بر ایشان گرفته 
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شاید به لطف الهی و نور اهل بیت حضرت رسالت پناهی (صلی الله علیه وآله وسلم) ایشان را از سرگشتگی ظلمات کفر به شاهراه ایمان در آورم ؛ و چون امروز احکام دین نصارا از روی تورات است و اناجیل نزد ایشان از قبیل تواریخند ما نیز از تورات راه نجات را پیدا کرده و بر ایشان حجت تمام میکنم و اگر چنانچه آن جماعتی از نصارا که در ملک ایران سکنا دارند به سبب قساوت قلب و خیالات شیطانی و لذات نفسانی و جیفه دنیای فانی به سبب این فقیر هدایت نیابند چنان نیست که نوشتن این کتاب فایده نداشته باشد زیرا که از فواید او یکی این است که چون این کتاب به دست علمای امامیه در هر مکان و در هر زمان که باشند بیفتد ممکن است که از قوت این کتاب اطلاع بر رد دلایل کتب نصارا بهم رسانیده آن کار خیر که هدایت این اشرار است به توسط ایشان به عمل بیاید و به علاوه این اطلاع بر کتب چنینی کم نفع و فوتی به دین اسلام ندارد بلکه باعث آن می شود که بعد از آنکه کسی از شیعیان بر کیفیت كتب و مأخذ اعتقادات فاسدة نصارا اطلاع بهم رسانیده قدر دین و کتاب خدا را که نصیب ایشان شده است دانسته شکر الهی بجا خواهد آورد و وسوسه هایی که از جانب شیطان است گاه باشد که در دل او بیفتد از خود دفع خواهد نمود. هر گاه نصارا را غیرت دین باطل خود بر این داشته باشد که کتب خود را عربی کنند و منظورشان الزام حجت بر ما بوده باشد، مناسب است که غیرت ما در دین خود کمتر از ایشان نبوده اطلاع بر کتب ایشان که باعث الزام حجت بر ایشان می شود اهم دانسته سهل نپنداریم. پس بنابر این حالا شروع میکنیم به ترجمه کردن کتاب اول از پنج کتاب دین حضرت موسی که موسوم به تورات است و تورات در عبری به معنی پنج کتاب است و بالله الاعانة والعصمة. 
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الاصحاح الاول / فصل اول


فصل اول

کتاب اول از کتب خمسه تورات که در ترجمه عربی آن، پادری مترجم آن ب-ه سفر تكوين الخلايق موسوم کرده است، یعنی جزء اول از اجزای تورات در بیان آفرینش مخلوقات. آنچه در تورات لاتینی است، لفظی است که بایست در جای «اصحاح، فصل بنویسد. (1) نهایت چون نصارا اعتقاد دارند که جرانیم پیر ایشان به سبب ترجمه ای که کتب را از زبان عبری به لاتین کرده است، ازالة امراض آن کتب نموده است لهذا از برای اشعار به این معنى ظاهراً لفظ اصحاح را اختیار کرده است و الا فصل الاول مناسب بود که بنویسد. 

في البدء خلق الله السماء و الأرض یعنی در ابتدا آفرید خدای تعالی آسمان و زمین را. اگر از اینجا چیزی نیفتاده باشد، ابتدا ابتدای اضافی خواهد بود که نسبت به مخلوقات بعد خلق آسمان و زمین را ابتدا می توان گفت و الا اول مخلوقی که حق تعالی آفرید، چنانچه از کتب سابقه و احادث اهل بیت رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) معلوم می شود، نور پیغمبر آخرالزمان بوده است که در احادیث گاهی از او به عقل و گاهی به روح و گاهی به نور تعبیر شده است. و كانت الأرض خاوية خالية و كانت الظلمة على وجه الغمر و بود زمین خالی و اندرون تهی و بود تاریکی بر روی آب بسیار. اما آنچه در تورات لاتینی است آن لفظی که غمر ترجمه اوست، به معنی مجمع آبهای بسیار است. و روح الله يزف على المياه و روح خدا در آن آبها مانند برق لمعان می داد. و در تورات لاتینی به جای روح خدا، روح صاحب مسطور است که پادری مترجم تغییر داده روح خدا نوشته است و به جای «یزف، لفظی است که معنیش خود را کشیدن و راه رفتن است، پس بنابر آنچه در لاتین است ترجمه اش چنین می شود که، روح صاحب کشیده می شد و راه می رفت بر بالای آبها. و قال الله: ليكن النور فكان النور و گفت خدای تعالی که باید بشود نور، پس شد نور. یعنی به مجرد لفظ «لیکن، نور بهم رسید. و رأی الله النور حسناً و فرق بين النور و الظلمة و ديد خدای تعالی آن نور را نیکو و خوب و جدا گردانید و تفرقه کرد میان روشنی و تاریکی و سمی النور نهاراً و الظلمة ليلا و نام نهاد خدای تعالی آن روشنی را روز و آن تاریکی را شب و كان مساء و كان صباح يوماً واحدا و شد آفرینش مخلوقاتی که ذکر شد از شام تا صبح، یعنی در صبح و شام روز اول به عمل آمدند یا 
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1- اصل کلمه اصحاح از زبان سریانی است و به معنای فصل می باشد.




آنکه آن صبح و شامی که خلق اینها واقع شد آن صبح و شام روز اول گردید. و قال الله بيكن جلدا متوسطا بين المياه و گفت خدای تعالی که باید بشود پوستی واسطه میان آبها. مخفی بماناد که جلد ترجمه عربی آن لفظی که در لانین است نمی تواند بشود، زیرا که در لاتین فبر ممنتوم (Firmamentum] است و نيرممنتوم در لغت لانین آن چیزی را می گویند که در میان طبقات آنها باشد که آبها را از هم جدا کند. (1) حقیقت آن هرچه خواهد باشد اما به قرینه فقرة بعد معلوم می گردد که آن چیزی که خدا فرمود که فاصله شود میان آبها، آسمان اول است که فاصله است میان آبی که در آسمانها است و آبهایی که در زمین اند و ليفصل بين الماء و الماء از برای آنکه فاصله شود میان این آب و آن أب، یعنی چنانچه تأویل شده است میان این آب که در زمین است و میان آن آب که در آسمان است و فعل الله الجلد و نقل بین المياه التي تحت الجلد و بین المياه التي فوق الجلد او كان كذلك، (2) و ساخت خدای تعالی جلد را و فصل کرد میان آبهایی که در زیر جلد بودند و میان آبهایی که در بالای آن پوست بودند، یعنی میان آبهای آسمان و آبهای زمین و سمى الله الجلد سماء و نام نهاد خدای تعالی آن پوست را که از روی نسخه لاتینی باید آسمان اول باشد آسمان و كان كذلك و شد آن چنانکه مذکور گردید، یعنی آسمان اول مخلوق شد و میان آبهایی که در زمین اند و آبهایی که در آسمانند فاصله گردید و نام کرد خدای تعالی آن پوست را آسمان و كان ما، و كان صباح بومة ثانية این دو احتمال دارد یکی آنکه خلق اسمان اول و فاصله شدن او میان آبها در شبانه روزی به عمل آمد و آن روز دویم شد؛ یکی آنکه موافق آنچه در تورات لاتین است که مساء که به معنی عصر است ترجمه اوست، یعنی خلق آسمان اول که عبارت از آن جلد است در عصر و صبح روز دویم شد؛ بنابر این ترجمه، قدری از روز دویم مانده بود که اتمام پذیرفت و قال الله لتجتمع المياه التي تحت السماء الى موضع واحد (3) وليظهر اليبس و گفت خدای تعالی که باید جمع شوند همه آنهایی که در زیر آسمان اند به واسطه آنکه ظاهر گردید خشکی و كان كذلك و شد آنچنان که مذکور گردید، یعنی جمع شدند آبها و ظاهر گردید خشکی. و سى الله الى ارضة و نام نهاد خدای تعالی آن خشکی را زمین و مجامع المياه سماها یحورا و همه آبها که جمع شده بود نام کرد خدا آنها را دریا؛ و در لاتین چنین است که ترجمه اش به عربی چنین می شود که دو جميع المياه سماها بحرأ (4) و رأى الله ذلك حسنة و دید خدای تعالی این قسم را، یعنی که آبها جمع شوند و خشکی را ظاهر کنند نیکو و نال: ثبت الأرض نبأ و زرغه منه و بعد از آن فرمود خدای تعالی که باید برویاند زمین گیای 
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1- ظاهرا مؤلف الحند عربی را با الحلد اشتباه کرده است

2- حه ما این تعبر بعد از حمله بعدی است

3- 

4- 




سبز و زراعتش از آن گیاه باشد ؛ و در تورات لاتینی چنین است که باید برویاند زمین گیای سبز که تخمش از خود باشد، یعنی از آن گیاه ؛ اما آن پادری ترجمه کننده به جای «بذره منه، زرعه منه نوشته است. و شجراً مثمراً عطف است بر عشبا، یعنی فرمود خدا که برویاند زمین درخت میوه دار. يعمل ثمراً كجنسه که به عمل آورد آن درخت میوه از جنس آن درخت زَرْعُهُ فِيهِ عَلَى الْأَرْضِ أَوْ كَانَ كَذَلِكَ ، (1) اين فقره هر چند نامأنوس است به جهت بی ربطی آن پادری عربی کننده، اما آنچه در تورات لاتینی است چنین است که، باید برویاند زمین درخت میوه داری که به عمل آورد آن درخت میوه که از جنس آن درخت تخم دهنده باشد در زمین ؛ پس میبایست ترجمه عربی را چنین بنویسد که بِعَمَلٍ ثمراً كجنس بذره عَلَى الْأَرْضِ وَ أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ عُشْباً يُعْطَى زَرْعاً كجنسه وَ شَجَراً مثمراً وَ كُلْ وَ ثَمَرَةُ ، (2) زرعها بها كجنسها و بیرون آورد زمین بر وفق فرموده خدای تعالی گیاهی که می داد زرعی از جنس آن گیاه و بیرون آورد درخت میوه داری که زراعت آن میوه از جنس آن میوه بود. اما آنچه در تورات لاتینی است چنین است که به جای «زرعاً، بذراً و به جای «زرعها» بذرها میبایست بنویسد، پس بنابر آنچه در لاتین است معنی چنین می شود که، بیرون آورد زمین گیاهی که می داد آن گیاه تخمی از جنس آن گیاه و بیرون آورد زمین درخت میوه داری که تخم میوه آن درخت از جنس آن درخت بود. و رأی الله ذلك حسنا و دید خدای تعالی آنچه را که ذکر گردید نیکو ؛ یعنی بیرون آوردن زمین این قسم گیای سبز و درخت میوه دار را خوب و موافق مصلحت دانست. و كان مساء و كان صباح يوماً ثالثاً و بود در عصر و صبح روز دویم این شکافته شدن زمین و بیرون دادن نباتات را از گیاه و درخت با آنکه آن عصر و صباحی که اینها به فعل آمدند روز سیم شد وَ قَالَ اللَّهُ لْتَكُنْ أَنْوَارٍ فِي جِلْدِ السَّمَاءِ وَ لتفصل بَيْنَ النَّهَارِ وَ اللَّيْلِ وَ لْتَكُنْ للآيات وَ الْأَزْمَانِ وَ الْأَيَّامِ وَ السِّنِينَ و فرمود خدای تعالی که باید یافت شوند نورها در پوست آسمان، یعنی در جوف آسمان از برای اینکه فاصله کنند میان روز و شب و از برای آنکه بوده باشند از برای نشانها و زمانها و روزها و سالها، یعنی نجوم را آفرید از برای آنکه سبب معرفت این مذکورات بشود و از این فقره تورات مفهوم می گردد که غرضی از وجود نجوم سوای اینها که مذکور گردید نبوده است، پس بنابر این اگر منجمین فایده و تأثیری غیر آنچه مذکور شده است بر نجوم مترتب بدارند خلاف فرموده الهی گفته خواهد بود لتنير في جلد السماء و لتضيء على الأرض و بشوند نجوم از برای آنکه نور بدهند در جوف آسمان و از برای آنکه روشنی دهند زمین را و كان كذلك و شد چنانچه مذکور گردید وَ صَنَعَ اللَّهُ نیرين عَظِيمَيْنِ و آفرید خدای تعالی دو چیز نورانی بزرگ؛ و در تورات لاتینی دو روشنی بزرگ است. النير 
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1- از رم

2- در «رم» بجای ثمره. شجره آمده است




الْأَكْبَرُ لِسُلْطَانِ النَّهَارِ وَ النیر الْأَصْغَرُ لسطان اللَّيْلِ که آن رو شنی بزرگ از برای پادشاهی روز باشد و آن روشنی کوچک از برای پادشاهی شب باشد؛ یعنی یکی بر روز موکل باشد و یکی بر شب که آن دو روشنی بکی آفتاب است و دیگری ماه و النُّجُومُ وَ جَعَلَهَا فِي جِلْدِ السَّمَاءِ لتنير عَلَى الْأَرْضِ و آفريد ستاره ها را و قرار داد آنها را در جوف آسمان از برای آنکه روشنی بدهند زمین را و لتسلط على النهار و الليل و از برای آنکه مسلط باشند بر روز و شب و الفصل بين النور و الظلمة و از برای آنکه فاصله کنند و فرق نمایند میان روشنی و تاریکی و رأى الله ذلك نأ و دید خدای تعالی آن را نیکو ؛ یعنی خوب و بر وفق مصلحت دانست و كان ماء و كان صباح یوما رابعا يعنی آفرینش ماه و آفتاب و ستاره ها در صبح و شام روز چهارم واقع شد یا آنکه خلقت اینها در آن صبح تا عصری که واقع شد آن صبح تا عصر روز چهارم شد و قال الله: لتخرجن المياه دبيبا ذا نفس حيه گفت خدای تعالی که باید بیرون آورند آبها چیزهایی که رونده باشند به دست و پا که صاحب نفس زنده باشند و طيرا على الأرض تحت جلد السماء و بیرون آورد زمین مرغی در زیر جوف آسمان بر زمین و در اصل تورات لانینی طبرا جمع آمده است، پس میبایست در اینجا طيورا باشد. (1) مراد این است که آبهادو جنس از دی حبات بیرون آوردند یکی آنکه به دست و پا راه می روند، دیگری آنکه به شکم و سینه در آب راه می روند که تعبیر از آنها به طیور شده است. وَ خَلَقَ اللَّهُ حِيتَاناً عِظاماً وَ آفرید خدای تعالی ماهیهای بسیار بزرگ وَ كُلُّ نَفْسٍ حَيَّةً مُتَحَرِّكَةُ مِمَّا أَخْرَجْتَهَا المیاه كأجناسها وَ خَلَقَ كُلَّ طَيْرٍ كجنسه وَ رَأَى اللَّهُ ذَلِكَ حُسْناً و آفريد خدای تعالی هر نفس زنده حرکت کننده از آن چیزی که بیرون آورده بودند آنها را آبها و آفرید هر مرغی را مثل جنس خودش. مراد این است که آفرید از آن چیزهایی که آبها بیرون آورده بودند از جنس هر کدام افراد متعدده و دید خدای تعالی آنهایی را که ذکر شد نیکو و بارکها قَائِلًا : إنمی وَ اکثری وَ اشحني مِيَاهُ الْبَحْرِ وَ لْيُكْثِرْ الطَّيْرِ عَلَى الْأَرْضِ و برکت داد خدا آنها را در حالتی که گوینده بود: نمو کنید و پر سازید آبهای دریا را و باید که بسیار شود جنس مرغ بر زمین. و در تورات لانين به جای طیر طیور است. و كان مساء و كان صباح یوما خامسا و شد آنچه ذکر گردید در صبح و شام روز پنجم وَ قَالَ اللَّهُ لتخرجن الْأَرْضِ نَفْساً حَيَّةً كجنسها وَ بَهَائِمُ وَ دبابات وَ وُحُوشَ الْأَرْضِ كأجناسها وَ كَانَ كَذَلِكَ و گفت خدای تعالی، یعنی اراده و تقدیر کرد که باید بیرون آورد زمین نفوس زنده مثل جنس آن نفوس که از حیوانات و سایر جنبنده ها و حشرات الأرض باشد مثل جنس آنها و چنان شد که ذکر گردید، یعنی مقدر شد. وَ صَنَعَ اللَّهُ وُحُوشَ الْأَرْضِ كأجناسها وَ الْبَهَائِمِ وَكَّلَ دَبِيبِ الْأَرْضِ جِنْسِهِ وَ رَأَى اللَّهُ ذَلِكَ حُسْناً و آفرید خدای تعالی وحوش زمین را مثل آن اجناسی که مقدر شده بود و حیوانات و همه جنبنده های زمین 
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1- طبر اسم جمع است و طیور و الطبار طائر




را مثل آن جنس هر یک که مقدر شده بود و دید خدای تعالی آفرینش این مذكورات را نیکو وَ قَالَ فلنعمل انسانا عَلَى صورتنا وَ مثالنا وَ لیتسلط عَلَى سَمَكِ الْبَحْرِ وَ عَلَى طَيْرَ السَّمَاءِ وَ عَلَى الْبَهَائِمِ وَ جَمِيعِ الْأَرْضِ وَ جَمِيعِ الدبيب الَّذِي (1) مَا یتحرك عَلَى الْأَرْضِ و گفت خدای تعالی پس باید بسازیم آدمی بر صورت خودمان و شبیه خودمان و مسلط شود بر ماهیان دریاو مرغان هوا و بر همه حیوانات و بر همه زمین و بر همه آنچه حرکت میکند بر روی زمین و این گفتن در اینجا باز به معنی تقدیر است و لام تعلیلی که در دولیتسلط، است در تورات لاتینی لفظی که مفاد لام باشد نیست. فَخَلَقَ اللَّهُ الْإِنْسَانُ كصورته كَصُورَةِ اللَّهُ خَلْقَهُ ذکرا وَ أنثي خَلَقَهُمَا أَوْ بارکهما اللَّهُ (2) این کافها هر دو در لاتینی ماخذی ندارند و چنین معلوم میشود که در تورات اصل عبارتی بوده که عربی آن فخلق الانسان على صورته بوده است و چون جرانیم را صرفه نمی کرد، بیان کرده است که کصورة الله خلفه یعنی به صورت خدا خلق کرد انسان را؛ و نر و ماده خلق کرد ایشان را وَ قَالَ انميا وَ أَ كَثُرَا وَ اشحنا الْأَرْضِ وَ اخضعاها وَ تسلطأ عَلَى سَمَكِ الْبَحْرِ وَ طَيْرَ السَّمَاءِ وَ كُلُّ الْبَهَائِمِ الَّتِي تَتَحَرَّكُ عَلَى الْأَرْضِ و گفت نمو کنید و بسیار شوید و پر سازید زمین را و زمین را مطیع و فرمانبردار خود کنید و مسلط شوید بر ماهیان دریا و بر مرغان هوا و بر همه حیواناتی که حرکت می کنند بر روی زمین و قَالَ اللَّهُ : هُوَذَا أعطیتكما كُلِّ عُشْبُ يَزْرَعُ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ وَ كُلُّ شَجَرَةٍ لَهَا زَرْعٍ كجنسها بِهَا لِيَكُونَ لکما طَعَاماً و گفت خدای تعالی این است دادم به شما هر گیای سبزی که تخم دهنده است بر روی زمین و هر درختی که از برای او تخمی از جنس او هست در زمین از برای اینکه بوده باشد از برای شما خوردنی و لِجَمِيعِ حَيَوَانِ الْأَرْضِ وَ لِكُلِّ طَيْرَ السَّمَاءِ وَ لِكُلِّ مَا يَدِبُّ عَلَى الْأَرْضِ وَ مِمَّا لَهُ نَفَتْ حَيَّةً لِيَكُونَ لَهَا مَأْكَلٍ وَ كَانَ كَذَلِكَ و همچنین خوردنی باشد از برای همه حیوانات زمین و هر مرغ هوایی و هر چیزی که راه می رود بر روی زمین و برای آنچه از برای او هست نفس زنده و شد چنانکه فرمود وَ رأی اللَّهِ كُلُّ مَا فَعَلَ ، فاذا هُوَ حَسَنُ جِدّاً و دید خدای تعالی هر چیزی را که آفریده بود، پس آنها همه بسیار خوب بودند و كان مساء و كان صباح يوما سادسا و شد این مذكورات در صبح و شام روز ششم. چون در این فصل 

اعتراضات چند هست که متوجه آنها شدن ضرور است بنابر این تحریر مینماییم 


اعتراض اول

باید دانست که نصارا بر این اعتقادند که در این کتاب حضرت موسی (علیه السلام) به نحوی که از جانب خدای تعالی به او رسیده بود، کیفیت خلق آسمان و هرچه در آنها است نقل می نماید ؛ لهذا 
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1- در نسخه ما نیامده.

2- در نسخه ما نیامده.




این کتاب را تکوین الخلايق نام کرده اند و بر هر کسی که در این کتاب به نظر تأمل نگاه کند، هویدا خواهد گشت که جرانیم چگونه این کتاب را محرف نموده است زیرا که بسیار بعید است که پیغمبری که اولوالعزم و کلیم الله بوده باشد، در مقام بیان به این مجملی و نامربوطی سخن بگوید و همین متوجه بیان آفرینش زمین و آسمان و خالی بودن زمین در آن رفت و روح صاحب در بالای آب راه رفتن و خلقت نور آفتاب و ماه و نجوم و آدم و حوا بشودو آفرینش بسیاری از مخلوقات را که دانستن آنها اهم و اولی بود بیان نفرماید؛ پس اگر از نصارا بپرسیم که بیان چگونگی احوال آن روح صاحب و خلقت او که در این کتاب مذکور است که در بالای آب راه می رفت و خلق ملائکه و عرش و لوح و قلم و کرسی را که در باب خلقت ایشان در اینجا و در تمام این کتاب اشعاری به آن نشده است و معلوم نمیگردد که در چه رفت و به چه وضع آفریده شده اند، از کجا می توان فهمید به غیر از آنکه بگویند نمیدانیم؛ چاره ای از برای ایشان نخواهد بود، زیرا که نه در اناجیل حضرت عیسی اظهاری در این باب شده است و نه یکی از حواریین در این مطلب سخنی گفته اند ؛ پس این کتاب را با این حال که در فصل اول او این علت پیدا شد چرا معتبر دانسته و از زبان حضرت موسی به تکرین الخلايق موسومش ساخته اند و با وجود ناتمامی کتاب، خود اعتقاد دارند و میگویند که آنچه محمد مصطفی (صلی الله علیه وآله وسلم) و دوازده امام علیهم السلام به امت خود گفته اند که در قرآن محمد مسطور است چیزهایی اند که سرجیوس (1) نامی از علمای ما از روی تورات و کتب ما به او یاد داده است که در قرآن خود نوشته است. پس بگویند نصارا که بیان خلقت آنچه در کتاب ایشان نشده است و در کتب دین اسلام مفسر و مبین موجود است، هر گاه علم پیغمبر ما از روی کتاب ایشان به تعلیم سرجيوس بوده است، علم آنچه در کتب ایشان مذکور نیست آن حضرت از کجا آورده است و اگر نصارا انکار کنند که علم آفرینش آنچه در کتب ما مذكور نیست نزد پیغمبر شما موجود نمیباشد و بیان آفرینش آنها را نکرده خواهد بود، در این نزدیکی حدیثی از کلام ناطق رب العالمین یعنی امير المؤمنین (علیه السلام) نقل میکنیم و قطره ای از دریای بی منتهای علم آن حضرت به ایشان می چشانیم تا آنکه اگر علم آفرینش آن چیزهایی را که در کتب ایشان به سبب تحريف جرانیم پیدا نیست خواهند تحصیل کنند به دایره اسلام در آیند و آن را احادیث آن حضرت و اولاد او حاصل نمایند. 


فارقلیطا خواهد آمد

و اگر گویند وقتی ما علوم امير المؤمنین را معتبر می دانیم که به منبع علم و معدن فضل او که پیغمبر شما است اعتقاد داشته و او را به پیغمبر بشناسیم، جواب آنکه، هر چند در کتب شما 
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1- نام حبرای راهب




چندان علامتهای او و آمدن او هست که شرح نمی توان داد، اما اگر هوش داشته باشد از همان یک فصل شانزدهم انجيل يوحنا او را به شما می شناسانیم. زیرا که حضرت عیسی در فصل مذکور در باره او می فرماید که: مصلحت شما در آن است که من بروم زیرا که اگر من نروم نارفليطا نخواهد آمد و در وقتی که او به دنیا بیاید الزام خواهد داد دنیا را از سه چیز، از گناه و از حجت که به ایشان خواهد گرفت و از قيامت ؛ اما از گناه زیرا که به من ایمان نیاورده اند و از حجت زیرا که از میان شما می روم به نزد پدر و بعد از این شما مرا نخواهید دید. پس علامتی برای شناختن او به از این عبارت انجیل نمی باشد که حضرت عیسی به فارقلیت (1) از او تعبیر کرده است، هر گاه بنابر خبر دادن حضرت عبسي فارقلیت را دانستید که پیغمبر ما است، باید آنچه آن حضرت در باب رفتن حضرت عیسی خبر داده است اعتقاد بکنید ؛ یعنی آن رفتن که حضرت عیسی فرموده است که می روم به نزد پدر خود به رفع الهی بوده است نه به قتلی که شما احداث کرده اید. 

و بدانید که آنچه جرانیم در فصل شانزدهم داخل کرده است و نقل نموده است که یعنی حضرت عیسی بعد از قتل خود نزد حواریین آمده در حالتی که بعضی از ایشان او را جن و بعضی عیسی دانسته بودند و به ایشان گفت که، اختيار زمین و آسمان به من داده شد، بروید به تمام دنیا و غل بدهید مردم را به اسم پدر و پسر و روح القدس دروغ است و حضرت عیسی نبوده است بلکه شیطان بوده است که به جرانيم القا کرده است که این را بنویسد، زیرا که اگر حضرت عیسی بود، دروغ او لازم می آید به اعتبار آنکه خودش فرموده است که من می روم به نزد پدر و بعد از این شما مرا نخواهید دید. و اگر بگویید که حضرت عیسی نبود بلکه حواریین این را داخل کرده اند، مفسده اش بیشتر، چرا که اناجیل شما همه به سبب آنکه نقل حواریین اند نزد شما اعتبار دارند و هر گاه حواریین را تجویز بکنید که دروغ در اناجیل داخل میکرده اند، اناجیل از درجه اعتبار ساقط خواهند گردید؛ پس خوب است که دست از این اناجیل بردارید و کتاب آن فارقلیتی را اختیار کنید که در همان فصل شانزدهم، بعد از آن فقرات حضرت عیسی در باب او باز می فرماید که: من الحال از میان شما می روم و چیزهای بسیار داشتم که به شما بگویم، اما شما حالا نمی توانید آنها را حفظ کنید؛ در آن وقت که آن روح راست که آن نارقلیت است که من از او در اینجا به شما خبر داده ام بیابد، به شما تعلم خواهد کرد همه حق و راستی را، زیرا که آنچه خواهد گفت از جانب خود نخواهد گفت بلکه هرچه از جانب پروردگار خود بشنود همان را خواهد گفت و اوست که هرچه آینده است تا قیامت به شما خبر خواهد داد و أن روح راست مرا جلیل خواهد ساخت. 

پس اگر چنانچه از این عبارات انجیل یوحنا آن فار قلبت را که عبارت از پیغمبر ما است 
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1- در این کتاب املای فارقلیط نیز بکار رفته است




شناختید حالا بشنوید آن حدیثی را که از باب أن مدينة علم یعنی علی بن ابی طالب صلوات الله عليه وصی او به شما وعده داده بودیم که آنچه در کتب شما بیان آفرینش او شده آن حضرت به علمی که از آن شهر علوم فرا گرفته است در این حدیث بیان می فرماید. حدیث مزبور این است که شیخ حسن بکری در کتاب انوار روایت کرده از امير المؤمنين صلوات الله علیه که، حق تعالی بود و هیچ خلقی با او نبود ؛ پس اول چیزی که خلق کرد نور حبیب خود محمد بود؛ او را آفرید پیش از آنکه آب و عرش و کرسی و آسمانها و زمین و لوح و قلم و بهشت و دوزخ و ملائکه و آدم و حوا را بیافریند، به چهار صد و بیست و چهار هزار سال. پس چون نور پیغمبر ما (صلی الله علیه وآله وسلم) را خلق کرد هزار سال نزد پروردگار خود ایستاد و او را به پاکی باد می کرد و حمد و ثنا میگفت و حق تعالی نظر رحمت به سوی او داشت، و می فرمود تویی مراد و مقصود من از خلق عالم و تویی برگزیده من از خلق من؛ به عزت و جلال خود سوگند یاد می کنم که اگر تو نمیبودی افلاك را نمی آفریدم و هر که تو را دوست دارد من او را دوست میدارم و هر که تو را دشمن دارد من او را دشمن میدارم. پس نور آن حضرت درخشان شد و شعاع او بلند شد؛ پس حق تعالی از آن نور دوازده حجاب آفرید، حجاب قدرت و حجاب عظمت و حجاب عزت و حجاب هیبت و حجاب جبروت و حجاب رحمت و حجاب نبوت و حجاب کبریا و حجاب منزلت و حجاب رفت و حجاب سعادت و حجاب شفاعت. پس حق تعالی امر نمود نور محمد (صلی الله علیه وآله وسلم) را که داخل شود در حجاب قدرت؛ پس داخل شدو دوازده هزار سال این تسبیح میگفت: سبحان العلى الأعلى. و در حجاب عظمت یازده هزار سال میگفت: سبحان عالم السر و اخفی ؛ و در حجاب عزت ده هزار سال میگفت: سبحان الملك المان؛ و در حجاب هیبت نه هزار سال می گفت: سبحان من هو غني لايفتقر؛ و هشت هزار سال در حجاب جبروت میگفت: سبحان الكريم الأكرم؛ و هفت هزار سال در حجاب رحمت میگفت: سبحان رب العرش العظيم؛ و شش هزار سال در حجاب نبوت میگفت: سبحان ربك رب العزة عما يصفون؛ و در حجاب کبریا پنج هزار سال میگفت: سبحان العلي الأعظم؛ و در حجاب منزلت چهار هزار سال میگفت: سبحان العلئ الكريم؛ و در حجاب رفعت سه هزار سال میگفت: سبحان ذي الملك و الملكوت؛ و در حجاب سعادت دو هزار سال می گفت: سبحان من تنزيل الأشياء و لايزول؛ و در حجاب شفاعت هزار سال می گفت: سبحان الله و بحمده سبحان الله العظيم. 

پس حضرت امیرالمؤمنین (علیه السلام) فرمود که پس حق تعالی از نور پاک محمد (صلی الله علیه وآله وسلم) بیست دریا از نور آفرید و در هر دریا علمی چند بود که به غیر از خدا کسی نمی دانست ؛ پس امر فرمود نور آن حضرت را که فرو رود در دریای عزت و در پای صبر و دریای خشوع و در پای تواضع و در پای رضا و دریای وقار و در بای حلم و در بای پرهیزکاری و دریای خشبت و در پای آنابت و دریای عمل و در بای مزبد و در پای هدایت و در بای صیانت و در پای حیا، تا 
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آنکه در جمیع آن بیست در با غوطه خورد؛ پس چون از آخر دریاها بیرون آمد حق تعالی وحی نمود به سوی او که ای حبیب من! و ای آخر رسولان من! تویی شفیع روز جزا، پس آن نور به سجده افتاد ؛ چون سر برداشت صد و بیست و چهار هزار قطره از او بریخت؛ پس خدا از هر قطره ای از نور آن حضرت، پیغمبری از پیغمبران را آفرید؛ پس آن نورها بر دور نور محمد (صلی الله علیه وآله وسلم) طواف میکردند و می گفتند: سُبْحَانَ مَنْ هُوَ عَالِمُ لَا تَجْهَلُ ، سُبْحَانَ مَنْ هُوَ حَلِيمُ لایجعل ، سُبْحَانَ مَنْ هُوَ غَنِيُّ لَا يَفْتَقِرَ ؛ پس حق تعالی ندا کرد که آیا میشناسید مرا؟ پس نور محمد پیش از سایر انوار ندا کرد که أَنْتَ اللَّهُ الَّذِي لَا اله الَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ رَبَّ الْأَرْبَابِ وَ مَلِكَ الْمُلُوكِ ؛ پس خدا او را ندا کرد که تویی برگزیده من و دوست من و بهترین خلق من؛ امت تو بهترین امنها است. پس از نور آن حضرت جوهری آفرید و آن را به دو نیم کرد و در یک نیم به نظر هیبت نظر کرد؛ پس آن آب شیرین شد و در نیم دیگر به نظر شفقت نظر کرد و عرش را از آن آفرید و عرش را بر روی آب گذاشت؛ پس کرسی را از نور عرش آفرید و به سوی قلم وحی نمود که بنویس توحید مرا؛ پس فلم هزار سال مدهوش گردید از شنیدن کلام الهی و چون به هوش باز آمد گفت: پروردگارا! چه چیز بنویسم؟ فرمود که، بنویس: لا اله الَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ . چون قلم نام محمد را شنید به سجده افتاد و گفت: سُبْحانَ الْواحِدُ الْقَهَّارُ ، سُبْحانَ الْعَظِيمِ الْأَعْظَمُ ؛ پس سر برداشت و شهادتین را نوشت و گفت: پروردگارا! کیست محمد که نام او را به نام خود و یاد او را به یاد خود مقرون گردانیدی؟ حق تعالی وحی نمود که ای قلم! اگر او نمی بود تو را خلق نمی کردم و نیافریدم خلق خود را مگر از برای او ؛ پس اوست بشارت دهنده و چراغ نور بخشنده و شفاعت کننده و درست من؛ پس قلم از حلاوت نام آن حضرت گفت: السلام عليك يا رسول الله ؛ آن حضرت جواب فرمود و علیک السلام مني و رحمة الله و بركاته ؛ پس از آن روز سلام کردن سنت و جواب دادن واجب شد. پس حق تعالی قلم را امر نمود که بنویس قضا و قدر مرا و آنچه خواهم آفرید تا روز قیامت؛ پس خدا ملکی چند آفرید که صلوات فرستند بر محمد و آل محمد و استغفار نمایند برای شیعیان ایشان تا روز قیامت. 

پس خدا از نور محمد (صلی الله علیه وآله وسلم) بهشت را آفرید و به چهار صفت او را زینت بخشید: تعظیم و 

جلالت و سخاوت و امانت؛ و بهشت را برای دوستان و اهل طاعت خود مقرر نمود؛ پس آسمانها را از دردی که از آب برخاست خلق کرد و از کف آن زمینها را خلق کرد و چون زمین را خلق کرد مانند کشتی در حرکت بود، پس کوه را خلق کرد تا زمین قرار گرفت؛ پس ملکی خلق کرد که زمین را برداشت و سنگ عظیم آفرید که پای ملک بر روی آن قرار گرفت و گاری عظیم آفرید که سنگ بر پشت او ایستاد و پای کار بر پشت ماهی است و ماهی بر روی آب است و آب بر روی هوا است و هوا بر روی ظلمت است و آنچه در زیر ظلمت است کسی به غیر از خدا نمی داند. 
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پس عرش را به دو نور منؤر گردانید: نور فضل و نور عدل و از فضل، عقل و علم و حلم و سخاوت را آفرید و از عقل خوف و بیم و از علم رضا و خوشنودی و از حلم مودت و از سخاوت محبت را آفرید؛ پس جمیع این صفات را در طینت محمد (صلی الله علیه وآله وسلم) و اهل بیت آن حضرت تخمیر کرد؛ پس بعد از آن ارواح مؤمنان از امت محمد (صلی الله علیه وآله وسلم) را آفرید، پس آفتاب و ماه و ستارگان و شب و روز و روشنایی و سایر ملائکه را از نور محمد (صلی الله علیه وآله وسلم) افرید؛ پس نور مقدس آن حضرت را در زیر عرش هفتاد و سه هزار سال ساکن گردانید؛ پس هفتاد هزار سال دیگر او را در سدرة المنتهی ساکن گردانید؛ پس نور آن حضرت را از آسمان به آسمان منتقل گردانید تا به آسمان اول رسانید تا حق تعالی اراده نمود که حضرت آدم (علیه السلام) را بیافریند ؛ پس امر فرمود که جبرئیل را که نازل شو به سوی زمین و قبضه ای از خاک برای بدن آدم فراگیر ؛ پس ابلیس لعین سبقت گرفت به سوی زمین و با زمین گفت که، خدا میخواهد از تو خلقی بیافریند و او را به آتش عذاب کند. پس چون ملائکه بیایند بگو پناه می برم به خدا از آنکه از من چیزی بگیرید که آتش را در آن بهره باشد؛ پس چون جبرئیل نازل شد زمین استغاثه نمود. جبرئیل برگشت و گفت: پروردگارا! زمین پناه گرفت به تو از من، پس او را رحم کردم؛ و همچنین میکائیل و اسرافیل هریک که آمدند برگشتند، پس حق تعالی عزرائیل را فرستاد و چون زمین به خدا پناه برد عزرائیل گفت: من نیز پناه می برم به عزت خدا از آنکه فرمان او نبرم؛ پس قبضه ای از بالا و پایین و تمام روی زمین از سفید و سیاه و سرخ و نرم و درشت زمین گرفت به این سبب اخلاق و رنگهای فرزندان آدم مختلف شد؛ پس حق تعالی وحی نمود که چرا تو آن را رحم نکردی چنانچه آنها رحم کردند. گفت: فرمانبرداری تو بهتر بود از رحم کردن بر او پر وحی نمود که می خواهم از این خاک خلفی بیافرینم که پیغمبران و شایستگان و اشقيا و بدکاران در میان ایشان باشد و تو را قبض کننده ارواح همه گردانیدم؛ پر امر کرد خدا جبرئیل را که بیار آن قبضه سفید نورانی را که طبنت مقدس پیغمبر آخر الزمان (صلی الله علیه وآله وسلم) بود و اصل همه مخلوقات برد؛ پس جبرئیل با ملائکه کروبیان و ملائکه صافان و مسیحان بیامدند به نزد موضع ضریح مقدس آن حضرت و آن قبضه را گرفتند و به آب تسنیم و آب تعظیم و آب تکریم و آب تعلیم و آب تکوین و آب رحمت و آب خشنودی و آب عفو خمیر کردند؛ پس سر آن حضرت را از هدایت و سینه اش را از شفقت و دستهایش از سخاوت و دلش را از صبر و بقین و فرجش را از عفت و پاهایش را از شرف و نفسهایش از بوی خوش آفرید؛ پس مخلوط گردانید آن طینت را با طینت آدم (علیه السلام) . چون جسد او تمام نا- به ملائکه وحی نمود که من بشری می آفرینم از گل؛ پس چون او را درست کنم و روح در : ۔ مم. پس همه به سجده در آیند نزد او ؛ پس ملانکه جسد آدم (علیه السلام) را بر گرفتند و در بهشت که سند و ملانه منتظر فرمان حق تعالی بودند که هرگاه مأمور کردند به سجود سجده -... پس حق تعالی امر نمود روح او را که داخل بدن او شود و روح مکان تنگی دید و از 
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داخل شدن استعفا نمود؛ پس حق تعالی فرمود که به کراهت داخل شر و به کراهت بیرون بیا. پس چون به دیده های آدم رسید، آدم جسد خود را می دید و صدای تسبیح ملائکه را میشنید؛ پس چون به دماغش رسید، عطسه کرد؛ پس خدا او را به سخن آورد و گفت الحمدلله و آن اول کلمه بود که آدم به آن تکلم نمود. پس حق تعالی وحی نمود که رحمك الله ای آدم! برای رحمت. تو را خلق کرده ام و رحمت خود را برای تو و فرزندان تو مقرر کرده ام. هرگاه بگویند مثل آنچه تو گفتی، پس به این سبب دعا کردن برای عطسه کننده ستت شد و هیچ چیز بر شیطان گران تر نیست از دعا کردن برای عطسه کننده. 

پسر آدم نظر کرده به سوی بالا دید که بر عرش نوشته است که لا اله الا الله محمد رسول الله و اسماء اهل بیت آن حضرت را دید که بر عرش نوشته است. پس چون روح به ساقش رسید، پیش آنکه به قدمها رسد خواست که برخیزد نتوانست و به این سبب خدا فرموده است که خَلَقَ الْإِنْسانُ مِنْ عَجَلٍ [انبیاء /37] یعنی آفریده شده است انسان از تعجيل کردن. 

الحال انصاف بدهند نصارا که کتاب بیان مخلوقات الهی این است با آنچه جرانيم از زبان حضرت موسی به قالب زده است؛ با وجود آنکه چنانچه گفتیم، آنچه آن حضرت در باب آفرینش مخلوقات در این حدیث شریف فرموده اند یک قطره ای است از دریای علوم او که از پیغمبر آخرالزمان فرا گرفته است. پس هرگاه چنین است، چرا نصارا میگویند که آن رسولی که صاحب این حدیث از شاگردان او است، هر چه فرموده است به تعلیم سرجيوس و سایر نصارا که در زمان آن حضرت بوده اند در کتاب خود داخل کرده است؟ حالا بگویند که این مراتب از علوم ربانی را که آن حضرت خبر داده است در چه جای کتب ایشان هست که ما قبول کنیم که سرجيوس با دیگری از روی آن کتب که خوانده اند به آن حضرت باد داده اند. 

اما چون می دانم که نصارا نشان نمی توانند داد زیرا که نیست، پس لابد باید که گفتار حضرت عیسی را قبول نموده اقرار کنند که آن فارقلیتایی که روح راست است که حضرت عیسی می فرمود که هرچه من به شما خبر نداده باشم او از جانب خدا به شما تعلیم خواهد نمود، حضرت محمد مصطفی (صلی الله علیه وآله وسلم) است که نصارا بنابر بی توفیقی و عناد چون به آن جناب ایمان نیاورده اند در ظلمات کفر مانده از علوم چنینی محروم گشته اند و اگرنه از علوم آینده ها و گذشته ها هرچه در حوصله قابلیت مخلوق میگنجید آن حضرت از علم الهی فرا گرفت و چون بعد از او ضرور بود که علوم او به شخصی برسد که حافظ شرع و دین او باشد، به فرمان الهی به وصی خود علی بن ابی طالب (علیه السلام) سپرده و آن جناب نا در حیات بود هرچه از آن علوم تعلق به امور امت داشت و فراخور فهم و دانش ایشان بود به ایشان تعلیم نمود و بعد از خود به فرزند بزرگ خودحسن (علیه السلام) سپرد و آن جناب باز تا در حیات بود تعلیم امت مینمود و بعد از خود به برادر خود حسین (علیه السلام) تسلیم نمود و آن جناب تا زنده بود، تعلیم امت جد خود کرده. 
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بعد از خود به دستور پدر بزرگوار به فرزند خود امام زین العابدین (علیه السلام) از سپرده و همچنین از پدر به پسر منتقل می شد تا به فرزند باز دهم آن امام اول که حالا دنیا بوجود او برپاست رسید و اگرچه بنابر مصلحت الهی غایب است اما به برکت وجود او باز علوم او به منابعان احادیث اجداد او می رسد و از آن جناب به دیگری منتقل نخواهد گردید تا روز قیامت، چنانچه خدای تعالی از برای اتمام حجت بر نصارا در فصل چهل و چهارم کتاب شعبای نبی به نور خاتم الانبياء خطاب نموده می فرماید که، روح من که با تو است از تو و از اولاد نو و از اولاد اولاد نو برطرف نخواهد شد تا قيامت. و در فصل چهل و دویم همان کتاب شعیای نبی به همان نور می فرماید که، این است بنده من که من او را خواهم گرفت و این است حبیب من که من روح خود را در بالای او قرار داده ام؛ این است آن کسی که خبر قیامت را به عجم خواهد داد. و در فصل چهل و یکم همان کتاب، همان روح آن خاتم الانبیاء در باره خود می فرماید که، روح صاحب در بالای من است. 

مخفی نماناد که نصارا از برای جواب این عبارات و آن عبارت انجیل یوحناكه نقل کرده ایم به تعلیم روح های شیطانی، روح القدس خیالی اختراع کرده اند از برای آنکه آن روحی را که در این عبارات مذکور است به آن روح القدس تأویل کنند و نمی یابند که آن روح که در این عبارت مذکور است آن روح القدسی که ایشان می گویند نمی تواند بود، زیرا که ایشان اعتقاد دارند که ذات آن روح القدس با ذات حضرت عیسی یک ذات است و به هیچ وجه من الوجوه از ذات حضرت عیسی جدا نیست به جهت آنکه چون او را با ذات عیسی یک خدا می دانند اگر جدا باشد دو خدا نزد ایشان لازم می آید و خود اقرار دارند که خدا را در دانستن کفر است؛ پس هرگاه چنین اعتقاد داشته باشند، اگر چنانچه آن روحی که در آن عبارات مذکور است این روح القدسی باشد که ایشان می گویند، چون می تواند حضرت عیسی در باره روح چنینی که با او متحد باشد بگوید که، تا من نروم او نمی آید و آنچه من به شما نگفته ام در وقتی که او بیاید به شما خواهد گفت و هرچه بگوید از پیش خود نخواهد فرمود و بلکه هرچه از جانب پروردگار بشنود همان را خواهد گفت و او مرا جليل خواهد ساخت. پس بنابر این باید آن روحی که حضرت عبسی می فرماید از آن حضرت جدا و در ذات و صفات از آن حضرت افضل واکمل بوده باشد، چنانچه حضرت عیسی خود اقرار به این داشته است، زیرا که در فصل یازدهم انجیل منی در مقام تعریف حضرت یحیی به حوار بين فرموده است که، از آنانی که متولد شده اند از زن، از بحي بزرگتر به دنیا نیامده است اما آن کسی که در پادشاهی بهشت کوچکتر است از بحی بزرگتر میباشد. و این اشاره است به حضرت قائم آل محمد (علیه السلام) . پس ظاهر است که در وقتی که حضرت عیسی ابن را فرمود، خودش از زن متولد شده بود. و حضرت یحیی نیز چنانچه در فصل سیم انجیل منی مذکور است که در وقتی که خبر آمدن حضرت رسول عربی را به امت خود می داد می فرمود 
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که، من شما را غسل توبه به آب میدهم و آن کسی که بعد از من خواهد آمد از من پر زورتر است، زیرا که من آن مرتبه را ندارم که کفشهای او را بردارم. ار آن است که شما را به روح القدس غل خواهد داد. پس از این عبارات لازم است که حضرت رسول رب العالمین نه تنها از حضرت بحي افضل بلکه مرتبه آن حضرت از مرتبه حضرت عیسی عالی تر است. و اگر کسی گوید که چون می شود که حضرت یحیی از حضرت عیسی که پیغمبر اولوالعزم و روح الله است افضل بوده باشد، میگویم آنچه سند از برای این معنی آورده ایم عبارتی است که در کتب نصارا موجود است، اگرچه افضلیت یحیی بر عیسی نزد ما صورت نداشته باشد، اما چون سند از کتب نصارا است، اگر بر ایشان از روی آن اسناد لازم بیاریم که بحیی افضل است از عیسی ضرری ندارد بلکه از برای الزام ایشان نفع دارد. و اگر نصارا چشم خود را از غبار کفر پاک کنند خواهند دانست که این روح همان روح صاحب است که در این فصل اول كتاب تكوين الخلايق، حضرت موسی در باره او می فرماید که قبل از خلق آدم و سایر زمینهای دنیا در بالای آبها راه می رفت. و چون آن روح صاحب که در تورات است روح حضرت خاتم الانبیا محمد (صلی الله علیه وآله وسلم) بوده است این است که مغفور مرحوم افضل المتقدمين و المتأخرين مولانا محمد باقر مجلي عليه الرحمة در باب اول کتابی از تألیفات خود که به تذكرة الائمه موسوم است ذکر کرده است که اسم حضرت رسول عربی محمد (صلی الله علیه وآله وسلم) در تورات صاحب است. 

و اگر نصارا ایستادگی کرده بگویند که این روح و آن روح راست که حضرت عیسی از آمدن او به دنیا خبر می دهد روح پرفتوح محمد (صلی الله علیه وآله وسلم) نیست بلکه همان روح القدس است که در ذات با حضرت عیسی متحد است، پس بخوانند فصل سیم انجیل منی را در آنجا که منی نقل میکند که در اول بعثت حضرت عیسی، یحيی (علیه السلام) او را در آب محمودیه غسل توبه می داد و بر تقدیر صدف این خبر نصارا عجب چیزی در باره خدای خود ثابت میکنند که منافات با نبوت هم دارد، می گوید منی که، همین که عیسی از آب بیرون آمد حضرت یحیی دید که آسمان شکافته شد، روح القدسی که نصارا اعتقاد دارند به شکل کبوتری پایین آمد و در بالای سر حضرت عیسی قرار گرفت. و مرقس در فصل اول انجیل خود به اندک تغبیری باز نقل میکند که در وقت غسل دادن مذکور بحیی دید که آسمان شکافته و روح القدس پایین آمد و در عیسی ساکن گشت. و لوقا و بو حنانیز همان را نقل می کنند. پس بنابر قول این چهار اناجیل، در آن وقتی که حضرت عیسی وعده نارفلینایی که روح راست است کرده است، آن روح القدس که نصارا به او اعتقاد دارند آمده و در آن حضرت سکنا کرده بود؛ پس این روحی که حضرت عیسی در باره او می فرماید که نا از میان شما نروم او نخواهد آمد و در وقتی که او بیاید مرا جلیل خواهد ساخت، آن روحی که قبل از آن در حضرت عیسی (علیه السلام) به قول اناجیل سکنا کرده بود نمی تواند مراد بوده باشد و همچنین آن روحی که بعد از غسل توبه 
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کردن حضرت عیسی از آسمان به شکل کبوتر آمد و در بالای سر او قرار گرفت باز مراد نمی تواند بود؛ پس کدام یک از کفر های این جماعت را ثابت باید کرد؟ 

حالا از برای دانستن اینکه فارقلبت أن روح راست است که حضرت عیسی در انجیل وعده کرده که بعد از او به دنیا بیاید و این روح صاحب که حضرت موسی (علیه السلام) فرموده که قبل از خلق آدم و زينتهای آسمان و زمین در بالای آبها راه می رفت، روح پرفتوح حضرت رسول عربی است، آنچه مذکور نمودیم کافی است و به جهت آنکه بدانند که این دو روح آن روح القدسی که ایشان می گویند نیست این تقریر وانی است. و بعد از مطالعه حدیثی که از امیر المؤمنين (علیه السلام) نقل نمودیم که خلقت حضرت رسول (صلی الله علیه وآله وسلم) به چهار صد و بیست و چهار هزار سال پیش از همه مخلوقات بوده است، شبهه در این نمی ماند که آن روحی که حضرت عیسی و یحیی در اناجیل و شعبا در کتاب خود فرموده و حضرت موسی در تورات خبر داده است آن حضرت (صلی الله علیه وآله وسلم) است و روح آن حضرت همان روحی است که حضرت سلیمان علی نبیناو عليه السلام از درگاه الهی فرستادن او را به دنیا در فصل نهم کتابی که به کتاب حکمت (1) موسوم ساخته اند به این عبارت التماس می نموده است که از انسان کی هست خداوندا که مصلحتهای نو را تواند دانست با آنچه خواهش نو هست تواند نهمید، زیرا که خیالهای آنانی که مرگ به ایشان مسلط شده وهمناکند جهت آنکه بدن جسمانی به روح انسانی مسلط شده او را سنگین می سازد و این سکنای گلی از مینی که بدن است خفیف و ذلیل می سازد عقل را هرگاه در چیزی پر فکر بکند و بدین جهت آنچه در زمین هست تا آنچه در نظرهای ما حاضرند به زحمت آنها را می یابیم، پس آنچه در آسمانهاست کی می تواند آنها را بافت مگر در وقتی که تو ای خداوند علم بدهی و بفرستی آن روح مقدس خود را از بلندیها، یعنی از عرش که الحال در آنجا ساکن است و به واسطه او تنبیه یابند راه های آنانکه در زمین ساکن اند و در آن ونت تعلیم خواهد گرفت انسان هر چه در نزد تو خوش آینده است، زیرا که به واسطه این روح حکمت شفا بافته اند آنانکه در ابتدا لطف تو را تحمیل کرده اند ای رب من. 


(فارقلیط روح راست دیگر)

الحال فکر کند هر کس که نتبع احادیث اهل بیت علیهم السلام کرده باشد و اگر چنان هم نباشد در این حدیث امير المؤمنين (علیه السلام) تأمل نماید که البته خواهد یافت که این روح همان روحی است که همه انبیا و اوصیا آرزوی آمدن او را از درگاه کبریا مینموده اند چنانچه همان انجيل يوحنادر 
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1- کتاب حکمت در شمار کتابهای اپوکریفا است که پروتستانها آنها را آسمانی نمیدانند و لذا در چاپهای کتاب مقدس رایج که از پروتستانهاست یافت نمیشود. 




فصل چهاردهم در باره حضرت عیسی (علیه السلام) گواهی می دهد که آن حضرت به حواریین منت گذاشته فرمود که، من التماس خواهم کرد از پدر که فارقلیت روح راست دیگر را به شما بفرستد. پس ثابت است که آن روح راست روح حضرت رسول عربی (صلی الله علیه وآله وسلم) است. و از لفظ دیگر که در این عبارت است نفی آن روح القدسی که ایشان می گویند خداست و یکی از اقانیم ثلاثه است به عمل می آید، زیرا که از لفظ «دیگر، دویی لازم می آید و اگر آن روح راست «دیگر» به روح القدس تعبیر شود دو روح القدس لازم می آید و ثلاثه ایشان بر هم می خورد، پس بنابر آنکه معنی اسم فارقلیتا که عبری است به زبان لاتینی واسطه است، معنی گفتار حضرت عیسی در اینجا این است که به حواریین می گوید که شما بی دماغ مشوید از راه آنکه من که واسطه میان شما و خدا بودم از میان شما می روم، زیرا که من التماس خواهم کرد از آن خداوندی که نسبت به من و شما از پدر مهربان تر است که واسطه دیگر که روح راست است و همه پیغمبران از آمدن او خبر داده اند در این نزدیکی بعد از من به نزد شما بفرستد که او همان روحی است که من به شما گفته ام که بعد از من خواهد آمد، و هرچه من به شما نگفته ام او خواهد گفت و تعلیم همه چیز را به شما خواهد نمود و به شما از هر چه من در باره خود خبر داده ام هر گاه کافر شوید بعد از من حجت خواهد گرفت و این است که او مرا جليل خواهد ساخت، یعنی در باب هر تهمتی که بعد از من به من ببندید در نزد پروردگار شهادت داده مرا معذور خواهد داشت. پس اگر نصارا مرض ندارد آنچه تا حال بیان نمودیم از برای ایمان آوردن به آن روح که ما تأویل کرده ایم و از کفر اجتناب ورزیدن کافی است و اگر هنوز صیقل این تقریرات آیینه دل ایشان را جلا نداده باشد از نقل فصل هشتم کتاب حضرت سلیمان که آن کتاب به کتاب امثال موسوم است، زنگ شبهه و شک در باب آنکه آن روح، روح پیغمبر (صلی الله علیه وآله وسلم) ماست از صفحه خاطر ایشان زدوده راه حق را به ایشان می نماییم تا آنکه از عبارات كتب خودشان بر ایشان معلوم شود که خلقت نور پاک حضرت محمد صلى الله عليه وسلم بر خلقت همه مخلوقات مقدم است و در وقتی که به دنیا آمد و به پیغمبری مبعوث گردید، علم همه چیز از جانب خدای تعالی به او فایز شد و اینکه نصارا می گویند که علوم را سرجیوس از روی کتب ما به او تعلیم داده است دروغ و افترا است بلکه از راه جاهلی و نادانی و عناد و لجاج چون علم بر احوال آن حضرت تحصیل نکرده اند در وادی گمراهی سرگردان مانده اند. آیا نمی بینند که در این فصل هشتم کتاب امثال، حضرت سلیمان از راه وفور علم و دانش پیغمبر آخرالزمان تعبیر از او به حکمت و فطنت شده است چنانچه از قرآن مجید ظاهر می شود که حضرت عیسی (علیه السلام) نیز تعبیر از حضرت رسول عربی به حکمت می کرده است زیرا که حق تعالی از زبان حضرت عیسی خبر داده است که وَ لَمَّا جاءَ عِيسى بِالْبَيِّناتِ قالَ قَدْ جُنَّتَكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَ لِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فاتقوالله وَ أَطِيعُونِ [زخرف / 63 ] ترجمه اش - الله يعلم - این است که چون آمد 
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عیسی (علیه السلام) با معجزات بینات گفت به تحقیق که من آمده ام به سوی شما به حکمت، یعنی آمده ام که حکمت را به شما بشناسانم و آمده ام از برای اینکه بیان کنم برای شما بعض أن چیزهایی را که اختلاف میکنید در آنها، پس پرهیزکاری کنید خدا را و اطاعت کنید مرا. 

الحال نصارا بعد از آنکه این فصل هشتم کتاب امثال حضرت سلیمان را مطالعه نمودند اگر آن روحی را که حضرت عیسی در اناجیل و حضرت موسی در فصل اول کتاب تکوين الخلایق از آن خبر داده اند شناختند باید ایمان به او بیاورند و اگر بگویند که هنوز نشناخته ایم البته از راه عناد و تعصب خواهد بود، زیرا که در این فصل بیان احوال پیغمبر آخر الزمان از عالم نور تا زمان پیغمبری او به نحوی نشده است که بر کسی چیزی در باب او متشبه بماند ؛ پس این است عبارات فصل هشتم کتاب امثال مزبور که نصارا خود از زبان لاتینی به عربی ترجمه کرده به ایشان می فهمانیم که حضرت سلیمان على نبينا و عليه السلام از زبان پروردگار در باره پیغمبر آخر الزمان به مردم می گوید که: ألعل الحكمة لا تصرخ یعنی آیا شما امید می دارید که حکمت فریاد نمی زند. استفهام انکاری است، یعنی این امید را مدارید زیرا که البته فریاد می زند. مراد از حکمت در اینجا راستی گفتار و درستی کردار است و چ-ون نسبت فریاد زدن به معنی حکمت صورتی ندارد، پس مراد شخصی خواهد بود که به صفت حکمت آراسته باشد که از راه مبالغه، او را نفس حکمت گفته اند و بنابرای-ن معنی چنین می شود که شما گمان میکنید که آن حکمت فریاد نمی زند بلکه فریاد خواهد کرد، یعنی اظهار نبوت خود کرده تبلیغ اوامر و احکام الهی خواهد نمود و فریاد زدن او کنایه از این است که امر نبوت و اتمام حجت او روشن و هویدا خواهد بود به حدی که هیچ کس انکار رسالت او را نمی تواند بکند وَ الْفِطْنَةِ تُعْطَى صَوْتَهَا فِي الشواهق الْعَالِيَةِ الْمُرْتَفِعَةِ عَلَى الطَّرِيقِ . فطنت در اینجا باز به دستور حکمت به نحوی که مذکور شد مراد از آن شخص متصف به فطنت خواهد بود، یعنی آن شخص حاذق و دانا می دهد آواز خود را، یعنی سر می دهد صدای خود را در کوههای بلند برداشته شده بر راه که مراد از کوه ها در این جا اوصیای آن جناب اند که از راه ثبات قدم در دین آن حضرت و با رسوخ ایشان در ایمان به خدا به کوه تشبیه شده اند و مراد از راه در این عبارت طریقه ملت و شریعت آن حضرت است. پس خلاصه معنی این فقره چنین می شود که آن شخص حکیم حاذق صدای خود را به گوش اوصیای خود می رساند و حکم رسیدن صدای آن حضرت به گوش اوصیای او، حکم رسیدن صدا دارد به کوه. پس همچنان که صدا وقتی که به کوه رسید کوه نیز در برابر آن صدا، صدایی مثل آن می کند، آنچنان که صدای پیغمبر آخرالزمان وقتی که به گوش اوصیای او رسید ایشان نیز همان صدای او را به مردم می رسانند، یعنی آنچه از آن حضرت شنیده اند همان را می گویند نه اینکه از پیش خود هرچه خواهند بگویند ؛ و مراد از آن کوههایی که برداشته شده اند بر راه این است که یعنی اوصیای پیغمبر آخرالزمان صلى الله عليه وسلم که بر راه دین مرتفع ایستاده اند خدا ایشان را از برای امامت 
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و خلافت از میان مردم انتخاب کرده برداشته است و قد وقفت في وسط الطرقات یعنی به تحقیق که آن حکمت ایستاده است در وسط طرقات، به این معنا که راه ملت او وسط راه ملتهای دیگران است و همچنان که وسط راه، سالک را به سلامت به منزل می رساند و از خطرهایی که در اطراف راه است محفوظ می دارد، آنچنان ملت آن حضرت راهی است که هر که در او پا گزارد متاع آخرت او از دزدان شیاطین محفوظ مانده به تاراج نمی رود عند أبواب المدينة في الشوارع یعنی ایستاده است آن حکمت نزد درهای شهر در راهگذرها. 

این عبارت در احتمال دارد، یکی آنکه علم و حکمت آن شخصی که نامش از راه مبالغه حکمت و فطنت است ایستاده است نزد درهای شهر علم ار که او صبای اویند، پس هر که علم او را خواهد، بعد از او در پیش اوصیای او یعنی امیرالمؤمنین و یازده نفر از اولاد او بجوید، زیرا که علم دین آن حضرت در نزد ایشان گو با ایستاده است و بجای دیگر نمی رود؛ با آنکه معنی این فقره این است که نپندارید که آن حکمت فریاد نمی زند بلکه در وسط راه ها در نزد درهای شهر در راهگذرها ایستاده است و فریاد می زند و مردم را به دین حق میخواند؛ این کنابه است از این که هرگاه کسی در وسط راه بایستد و در نزد درهای شهر که به کوچه ها باز می شوند سخنی بگوید، هرکس که تردد می کند خواه داخل شود و خواه بیرون رود، صدای او را می شنود تتكلم قائلة إليكم حرف می زند آن حکمت در حالتی که گوینده است به شما أیها الناسا أنادی وَ إِلَى بَنِي النَّاسِ صؤتی این فقره چنان می نماید که چیزی از او افتاده باشد؛ به هر تقدیر مراد این است آن حکمت چنین می گوید که ای گروه مردمان! من صدا می زنم و به سری اولاد آدم می رسانم صدای خود را یا أَيُّهَا الصغراء تَفْهَمُوا الْفِطْنَةِ وَ یا أَيُّهَا الْجُهَّالِ إدروا یعنی ای کودکان قبول کنید فهمیدن را از فطنت و ای گروه جاهلان بدانید. و مخفی نماناد که این فقره را در معنی میتوان گفت، یکی آنکه ای کودکان و ای جاهلان فهمیدن را از آن شخصی که از راه مبالغه مسمی به فطنت است تحمیل کنید و بدانید بعنی آن حضرت می فرماید هر چیزی را که میخواهید بفهمید، اگر از من و اوصیای من مانده است فهمیدن او را خوب دانید و قبول کنید و اگر علمی است که از من و او صبای من مأثور نیست فهمیدن او را خوب ندانید و قبول فهم او را مکنید. از اینجا ظاهر می شود که فهمیدن چیزهایی که از پیغمبر و ائمه علیهم السلام امر به فهمیدن آنها نشده است خوب نباشد و طلب فهم آنها را نباید کرد مثل حكمت فلاسفه و غير ذلک. و معنی دیگر این فقره آن است که آن حضرت می فرماید که ای کودکان و ای جاهلانا بفهمید و بدانید آن شخص مسمی به فطنت منم؛ یعنی از روی نهم و تأمل مرا جستجو کرده پیدا کنید و چنان نباشد که بی نأملانه قدم در راه گذاشته و شخصی را پیدا کنید که قبول فهم از او کردن مذموم باشد. 

اسْمَعُوا فَإِنِّي سَأَقُولُ لَكُمْ أَلْفَاظاً شریفة وَ تُفَتَّحُ شفتاى لتناديان بالمستقبمان می گوید آن حکمت یعنی نور پیغمبر آخرالزمان گویا می گوید به مردم که، بشنوید پس به درستی که زود 
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> 

باشد که بگویم من برای شما الفاظ شریفی را که عبارت از قرآن مجید و سایر علوم ربانی است که از جانب خدا فرا گرفته به اوصیای خود و امت خود تعلیم نمود، و زود باشد که باز شوند لبهای من از برای آنکه صدابزنند و ندا کنند و بخوانند مردم را به چیزهایی که مستقیم و راستاند و دروغی در آنها نیست خلقی بهدی صِدْقاً وَ شفتای تکرهان الْمُنَافِقِ یعنی حلق من می نماید راستی را و لبهای من ناخوش می دارند منافق را. مراد این است که نور آن حضرت می فرماید که، در وقتی که من فرستاده شوم، آنچه از گلوی من بر زبان آید و به آن تکلم کنم راستی و درستی را به این کس می نماید. و این عبارت مؤید آن معنی است که گفتیم یعنی آن روحی که حضرت عیسی می فرمود که آن فارقلیت که روح راست است بعد از من به ش-ما فرستاده می شود، روح پیغمبر آخرالزمان است ؛ و لبهای من ناخوش می دارند منافق را، یعنی نپندارید که لبهای من باز می شود به غیر آنچه پروردگار به من فرموده است بلکه هر چه به من القا شده و از حلق من بیرون می آید زبان من به همان باز می شود زیرا که کسی که دل و زبان او یکی نیست او منافق است و لبهای من منافق را ناخوش می دارند ؛ یعنی در آن وقتی که به دنیا بیایم خواهم گفت که منافق بد است. و این قید اشاره است به عمر و متابعان او. وَ كُلُّ أقوالى بِعَدْلٍ وَ لَيْسَ بصعب وَ لَا معوج یعنی همه گفته های من متلبس به ع-دل هستند و دش-وار نیستند و کجی و ناموزونی در آنها نمیباشد. مراد این است که اقوال من در آن وقت که به مردم بگویم آن قدر دشوار نخواهد بود که فهم کسی از ادراک آنها قاصر باشد بلکه همه کس خواهد فهمید اما به شرطی که فهم خود را درست کار بفرماید. هِيَ متقومة عِنْدَ الَّذِينَ يفهمونها وَ مُسْتَوِيَةً عِنْدَ الَّذِينَ وَجَدُوا عِلْماً أن اقوال موجودند و کاملند نزد آن کسانی که می فهمند آنها را و راست و درست اند نزد آن کسانی که به تحقیق یافتند علم را. مراد این است که آن حضرت می فرماید که اگر شما دشوار و ناموزونی و ناراستی در گفتههای من ببینید، یعنی وقتی که به گفته های من عمل بکنید و در برابر آن عمل جزاهای دشوار ناموزون و ناراست به شما داده شود، بدانید که سببش آن است که آن گفته های مرا بعد از من از اهلش که اوصیای منند اخذ نکرده اید، زیرا که اقوال من در نزد اوصیای من که آنها را می فهمند موجودند و نزد آنهایی که یافته اند علم را گفته های من درست اند ؛ پس اگر اقوال مرا از اوصیای من فرابگیرید و به آنها عمل کنید در جزای آن عمل دشواری و ناموزونی و و نادرستی نخواهید دید. خُذُوا أدبى وَ لَا فِضَّةٍ ، وَ اخْتَارُوا مَعْرِفَةُ أَفْضَلُ مِنَ الذَّهَبِ بگیرید ادب مرا و نه نقره را و اختیار کنید معرفت را بهتر است از طلا. مراد این است که آن حضرت می فرماید که در نزد هر کسی که [ مؤدب به ] آداب دین ما باشد آداب دین را از او بگیرید نه نقره را. یعنی چنان نباشد که در نزد هر کسی که در هم و دینار باشد، نظر به آن انداخته رطب و یابس او را قبول کنید زیرا که اختیار کردن معرفت بهتر از طلا است فَإِنَّ الْحِكْمَةَ أَفْضَلُ مِنْ جَمِيعِ المثمنات وَ كُلُّ مشتهى لَا يُسَاوِيهَا پس به درستی که حکمت یعنی علوم حقه بهتر است 
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از همه چیزهایی که قیمت دارند و هر چیزی که آرزو کرده می شود مساوی حکمت نیست یعنی حکمت و معرفت بهترین آرزوها است و احتمال دارد که مراد از حکمت در این عبارت همان حکمت باشد که بیان شد که نور پیغمبر آخرالزمان است، به قرینه این فقره که می آید و این مناسب تر است زیرا که نور آن حضرت می فرماید أنا الحكمة ساكن في الرأي (1) و أنا حاضر في أفكار المعرفة يعنى منم آن حکمتی که آرزو کردن او بهترین آرزوها است که ساکنم در مشورتها و منم که حاضرم در فکرهای اهل معرفت پس هر مشورتی که من در آن ساکن باشم یعنی بنای آن مشورت موافق گفته من باشد آن مشورت بی مضرت خواهد بود و اهل معرفت هر فکری که در معرفت بکنند، اگر من در آن فکر ایشان حاضرم یعنی اگر از روی فرموده من آن فکر را میکنند سبوی فکر ایشان درست از آب بیرون خواهد آمد و اگر نه در دریای گمراهی غرق خواهند شد. خَشْيَةُ الرَّبِّ تمقت الشَّرِّ وَ التعظم وَ طَرِيقُ الشَّرِيرِ وَ فَمِ ذَا لِسَانَيْنِ أَنَّا قَدْ أَبْغَضْتِ یعنی ترس پروردگار مغضوب می دارد و خوب نمی دان-د ب-دی و عظمت بر خود بستن را و راه شریر را و دهان صاحب دو زبان را، به تحقیق که من او را غضب کرده ام. مراد این است که نور آن حضرت می فرماید که، هر که از پروردگار می ترسد از بدی غضبناک می شود و عظمت بر خود بستن را و راه مردم شریر را بد می داند. این اشاره است به مذمت خلفای ثلاثه که بعد از رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) چون ترس از پروردگار نداشتند، شرارت و عظمت بر خود بستن را دوست داشتند و هر یک از ایشان به طریقه آن شریر سابق بر خود، راه رفته و غصب خلافت امیر المؤمنين (علیه السلام) کردند و اینکه نور حضرت رسول صلى الله عليه وسلم می فرماید که دهان صاحب دو زبان را من غضب کرده ام، اشاره است به عمر بن الخطاب و آن جماعتی که در روز غدیر خم حضرت امير المؤمنین (علیه السلام) را مبارک باد گفتند و بعد از فوت رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) زبان را برگردانیده امر خلافت را به اجماع قرار دادند. لِي الْمَشُورَةِ وَ الْعَدْلُ لِي الْفِطْنَةِ وَ الْقُوَّةِ از برای من است مشورت و عدالت و از برای من است حذاقت و دانایی و از برای من است قوت و توانایی. از این فقره - الله اعلم - چنین مفهوم می شود که نور حضرت خاتم الانبياء محمد مصطفی صلى الله عليه وسلم می فرماید که از برای من است مشورت و عدالت، یعنی اراده الهی که به آفرینش موجودات تعلق گرفت غرض وجود من بود، یا آن خطابی که حق تعالی با ملائکه که در باب خلقت آدم (علیه السلام) کرد که إني جاعل في الأرض خلیفه از برای آن بود که من از ذریه او بهم برسم و اینکه حق تعالی بنابر عدالت خود بندگان را قدرت و اختیار داد که هر کس فراخور آنچه اختیار کند از درگاه او ثواب يا عقاب ببرد غرض من بودم. خلاصه اش این است که وجود بندگان به این نحو که در افعال خود فاعل مختار باشند طفیلی 
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1- كذا في المتن. در ترجمه عربی کتاب مقدس آمده: أنا الحكمة أسكن الذكاء.




وجود من اند، و می فرماید که از برای من است حذاقت و از برای من است قزت، باز به همان معنی بر می گردد که هر چه موجود بر او اطلاق می تواند شد خواه أصالة و خواه به تبعیت غیره همه به طفیل وجود من موجود شده اند و خدای تعالی همه را از برای آنکه اسباب وجود من باشند خلق کرده است. بی تتملك الْمُلُوكِ وَ یرسم المقتدرون المستقيمات یعنی به سبب من ملوک پادشاهی می کنند و به سبب من نشان می کنند ارباب ندرت چیز های مستقل را، یعنی در میانه چیزهایی که راست و ناراست است، چیزهای راست را به سبب من نشان می کنند و می دانند. اما در نورات لاتینی لفظی که این مترجم به عربی او را مقتدرون ترجمه کرده است معنی دیگر دارد که بنابر آنچه در لاتینی است معنی چنین می شود که آنهایی که ابتدا میکنند دین را فرق می کنند میان راست و ناراست و بنابر این فقره، این اشاره است به آنکه آن حضرت می فرماید که من در ابتدای بعثت، دین خود را ابتدا می کنم و بعد از من که خلفای ثلاث بنیان دین را خراب میکنند احتیاج به ابتدای دیگر دارد که آن زمان خلافت امیرالمؤمنین است. پس آن حضرت چون دین را ابتدا کند، فری مینماید میان راستها که قول خدا و رسول است و میانه ناراستها که اقوال و افعال خلفای ثلاث است زیرا که خلفای ثلاث قول خدا و رسول را با اقوال خود ممزوج نموده بودند و همچنین بعد از امير المؤمنين (علیه السلام) که به سبب استیلای جبابره قواعد دین خلل پذیر گردید، هر یک از ائمه طاهرین علیهم السلام دین را ابتدای تازه خواهند کرد و راست را از ناراست جدا خواهند ساخت. بي الرؤساء يأمرون و الأقوياء ينصفون العدل به سبب من سرکردگان امر میکنند و نهی مینمایند و فوت داران انصاف میدهند عدالت را. این نفره از کلام نور حضرت خير الأنام اشاره به این است که آن سرکردگانی که امر و نهی میکنند در دین من و از روی عدالت به داد مظلومان می رسند مانند امیرالمؤمنین (علیه السلام) و اولاد او به سبب من است، یعنی من به امر پروردگار ایشان را خلیفه و سرکرده ساخته ام و در امر دین قوت دادهام به خلاف خلفای دیگر که به سبب من خليفه نشده اند بلکه به سبب حب و جاه و ریاست مسند خلافت را غصب نمودند أَنَا أُحِبُّ الَّذِينَ یحبوني وَ الَّذِينَ يبكروا إِلَى یجدونی من دوست می دارم کسانی را که مرا دوست می دارند و کسانی که سحرخیزی میکنند به سوی من می یابند مرا عندى الغناء و المجد و اقتناء العظمة والعدل یعنی نزد من است توانگری و بزرگی و اکتساب عظمت و نزد من است عدالت، یعنی هر که را در دنیا خدا توانگری و بزرگی و فوت نحصیل عظمت کرامت کند و هر که را نوفيق دهد که موافق عدالت در میان خلق الله سلوک کند، علم آنها همه در نزد من است و می دانم که در عالم وجود عینی، هر کس به چه کار مشغول می گردد و دانستن اینها از راه منزلتی است که مرا در درگاه الهی هست که این علوم از جانب او به من می رسد أفضل ثمری من الذهب و الجوهر الكريم در تورات لانني لفظی که معنی آن به عربی ثمری می شود، مقدم است و آن پادری که به عربی ترجمه نموده است مندم را مؤخر کرده است. به هر حال نور حضرت 
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خاتم الانبیا (صلی الله علیه وآله وسلم) میفرمایند که میوه من بهتر است از طلا و از جواهر گرانبها، پس بدین جهت او را گرامی باید داشت. و میوه آن حضرت حسنين عليهماالسلام و فاطمه سلام الله علیها که اینها ثمرة الفؤاد رسول خدایند ؛ پس وای بر حال کسانی که چشم از آن درخت که رسول خدا است پوشیدند و میوه او را دادند و طلا و جواهر گرفتند. بناتي أفضل من الفضة المختاره یعنی دختران من بهتراند از نقره انتخاب کرده شده و آنچه در تورات لاتینی است لفظی است که معنی آن به عربی عترتی با عشیرتی می شود و آن پادری مترجم دانسته یا از نادانی به بناتی ترجمه کرده است ؛ پس معنی این است که عترت و ذریه من بهترند از نقره که انتخاب شده باشد. أنا في طريق العدل أسلك في مناهج الحكم من در راه عدالتم و راه می روم در راههای حکمتها. اما در تورات لاتینی لفظی است که ترجمه عربی آن حجت می شود و پادری مترجم از خوف الزام حجت به حکم ترجمه کرده است لكيما أغنى الذين يحبونني و أملاء كنوزهم یعنی از برای اینکه توانگر سازم آنان را که مرا دوست می دارند و پر گردانم خزینه های ایشان را. مراد این است که آن حضرت می فرماید که من در راه عدالت ایستاده ام از برای آنکه آن کسانی که مرا دوست داشته اند و تخم محبت اوصیای مرا در زمین دل کاشته اند در روز قیامت که از کمی حسنه و زیادتی سینه فقیرانه سر در پیس باشند، ایشان را به شفاعت خود از توانگر گردانم و نامه های اعمال ایشان که از حسنات خالی باشد از درگاه الهی به شفاعت خود از حسنه پر سازم. الرَّبُّ اقتناني فِي بَدْوِ طُرُقَهُ قَبْلَ أَنْ يَصْنَعَ شَيْ ءُ مِنَ البدا می فرماید نور محمد صلى الله عليه وسلم که پروردگار کسب کرد مرا، یعنی در تصرف خود در آورد و از مخلوقات خود انتخاب کرد مرا در ابتدا راههای خود پیش از آنکه آفریده شود چیزی در ابتدا. مراد از راههای خدا پیغمبران و اوصیاءند که هر یک از ایشان در زم-ان خود راهی اند از برای امت که باید از آن راه خدا را بشناسند و در آن راه مراتب معرفت الهی را طی نمایند ؛ پس نور خاتم الانبیاء می گوید که پیش از آن که آفریده شود چیزی، خدای تعالی در ابتدای خلقت پیغمبران، مرا انتخاب کرد و در تصرف خود در آورد، یعنی نور مرا گرفت و از نور من پیغمبران و اوصیا را خلق کرد پیش از آفرینش همه مخلوقات. مِنَ الْأَزَلِ أُسِّسَتْ وَ مِنَ الْقَدِيمِ قَبْلَ أَنْ تَصْنَعَ الْأَرْضِ و از ازل اساس گذاشته شدم من و از پیش، پیش از آنکه آفریده شود زمین وَ بَعْدُ لَمْ يَكُنِ الْغَمَرِ وَ أَنَا حَبَلُ بِي وَ لَمْ تَبْتَعْ عُيُونِ الْمِيَاهِ و هنوز نشده بود مجمع آبها و من به خود آبستن بودم در حالتی که هنوز نجوشیده بودند آبها، یعنی یافته شده بودم پیش از جوشیدن آبها و لم ترسخ الجبال قبل التلول أنا ولدت و هنوز کوه ها به سنگینی خود قائم نشده بودند پیش از تلها که من متكون شدم وَ لَمْ تَصْنَعْ بَعْدَ الْأَرْضِ وَ الْأَنْهَارُ وَ أَقْطَارِ المسكونة و آفریده نشده بود هنوز زمین و نهرها و اقطار زمین که سکناکرده می شوند حين سؤم السموات كنت حاضرا و در وقتی که مسوم می شدند آسمانها یعنی علامت گذاشته می شدند آسمانها من حاضر بودم إذا فرز شريعة و أحاط الغمر و در وقتی که بیرون آورده 
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می شد راهگذر و احاطه می کرد آبها بر دور زمين حِينَ تَثْبُتُ السَّمَوَاتِ فِي الْعُلَا وَ وَزْنٍ عُيُونِ الْمِيَاهِ و در وقتی که پراکنده میکرد آسمانها را در بالا و کشیده می شدند چشمه های آبها. اما در تورات لاتینی لفظی است که ترجمه او به عربی گرات است که پادری مترجم به جای كرات، سموات نوشته است و ثبت را باز میبایست يستحكم بنویسد. بنابر اصل، عبارت چنین است که در وقتی که رب محکم می کرد کرات را یعنی کره عناصر را غیر از کرده خاک در بالا. حين أحاط البحر بحدوده و در وقتی که احاطه میکرد دریا به حدود خاص خود وَ جَعَلَ رَسْماً للمياء لِئَلَّا تَجُوزُ تخومها حِينَ وَزْنُ أساسات الْأَرْضِ و در وقتی که پروردگار قرار می داد از برای آبها نشانه و علامتی از برای آنکه تجاوز نکنند از حدود خود و علامتهای خود، در وقتی که اساسهای زمین کشیده می شد یعنی قرار داده می شد. کنت نَاظِراً عِنْدَهُ ناظمة للكل وَ كُنْتُ أَسَرَّ كُلِّ يَوْمٍ وَ كُنْتُ أَضْحَكُ بِوَجْهِهِ كُلِّ وَقْتٍ می فرماید نور پیغمبر آخرالزمان که در وقت قرار دادن همه آنها که در فقرات قبل مذکور شد من نگاه کننده بودم در نزد پروردگار خود و نظام دهنده بودم از برای همه و بودم من که خوشحال میشدم هر روز به وفور کرامات از جانب رب خود و بودم من که خنده میکردم در برابر او همه وقت. اما آنچه در تورات لاتینی است لفظی است که ترجمه یک معنی او به عربی میبایست حامداً مسبحاً بوده باشد، اگرچه آن لفظ به معنای بسیار آمده است که یکی از معانی آن ریشخند و بازی کردن است و یکی از معانی او تسبیح کردن است. نهایت جرانیم ناپاک که قصدش از ترجمه کردن کتب ریشخند و بازی کردن با نصارا بود آن معنی را که ریشخند و بازی کردن است در ترجمه خود نوشته است و این پادری که به عربی ترجمه کرده است همان معنی جرانیم را نوشته است، اما هر دو غلط کرده اند چرا که آن معنی که تسبیح کردن است در اینجا مناسبت دارد، پس بنابر این حضرت خاتم الانبیاء می فرماید که من تسبیح کنننده بودم در آن وقتها، در برابر ذات پروردگار خود در همه وقت. 

ضَاحِكاً فِي المسكونة وَ تنعمي بأبناء النَّاسِ این ضاحکا باز به معنی مسبحاً در اینجا منظور است، یعنی تسبیح میکردم پرو درگار خود را در ربع مسكون زمین و تنعم من در آن بود که از اولاد آدم باشم ؛ یعنی هرگاه تصور میکردم که از ذرية آدم خواه-م بهم رسيد و معرفت پروردگار خود را تعلیم مردم آن زمان خواهم نمود به این معنى تنعم می کردم و فراغت می نمودم. فالان يَا أَ بِنَائِي اسمتمعوني فَطُوبَى لِلَّذِينَ يَحْفَظُونَ طرقی پس حالا ای اولاد من! یعنی ای امت من، زیرا که پیغمبر هر امتی پدر آن امت است، بشنوید مرا، پس خوشا به حال کسی یا درخت طوبی برای کسی که محافظت نماید راههای مرا، یعنی احکام شریعت مرا. استمعوا الأدب و كونوا حكماً و لاتزذلوه بشنوید ادب را یعنی اجابت کنید دعوت مرا و قبول کنید آداب دین مرا و باشید عالمان و دانایان و خبیس و دنی مکنید ادب را، یعنی اداب دین را به رأی فاسد خود آلوده مسازيد. فمغبوط الْإِنْسَانِ الَّذِي يستمعني وَ الَّذِي يَسْهَرُ كُلْ 
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یوم عَلَى أبوابی وَ بِحِفْظِ أَوْزَانِ مداخلی پس صرفه برده شده است انسانی که بشنود مرا و آن کی که بیداری میکشد هر روز بر در های من و نگاه می دارد قدر داخل شوندگان مرا ؛ مراد این است که آن حضرت می فرماید که من خود شهر علمم و امیرالمؤمنین و اولاد او درهای منند و شیعیان ایشان جماعتی اند که از آن در ها داخل می شوند، پس هر که بیداری کند هر روز بر در های من، یعنی از غلبه محبت آن درها و شوق صحبت ایشان خوابش نبرد و قدر شیعیان ایشان را بداند پس صرفه برده است و اگرنه از معامله زندگی نقصان خواهد کشید. اما در تورات لاتینی لفظی که این پادری او را به اوزان مداخلی، ترجمه کرده است به فارسی این معنی دارد که هر که بشناسد قدر آن دریچه هایی را که در درهای من هستند. بنابر این معنی این فقره تورات چنین میشود که حضرت محمد (صلی الله علیه وآله وسلم) می فرماید که، پس صرفه برد آن انسانی که میشنود مرا و بیدار می شود بر در های من که امیر المؤمنین و ائمه معصومین علیهم السلام باشند و نگاه می دارد قدر و منزلت آن دریچه های مراکه در آن در ها می باشند که مراد از آن دریچه ها عترت و ذره آن حضرت است، زیرا که آن حضرت خودش شهر علم است و امیرالمؤمنین و ائمه معصومین علیهم السلام در های آن شهرند و ذره آن حضرت دریچه های آن در هاند، پس می فرماید که هر که قدر ذریه و عترت مرابداند که در بچه های آن در هایند از آن در ها داخل شهر علم من میشود و از شفاعت من بهره و صرفه خواهد برد که مِنْ یجدنی یجد الحيوة وَ یسقى الْخَلَاصَ مِنَ الرَّبِّ کسی که بیابد مرا در می یابد زندگی را و میاشامد خلاصی را از پروردگار، یعنی به شفاعت من خلاصی از عذاب خدا خواهد یافت و الذي يخطي إلى بضر نفسه و آن کسی که خطا میکنند در آمدن به سوی من، به این معنی که غیری رافاصله قرار می دهد میان من و وصی من علی بن ابی طالب (علیه السلام) ضرر می رساند به خود و زشت و بدکار میکند خود را و جميع الذين یمكنونني يحبون الموت یعنی همه آنهایی که مرا تمکین می دهند و از گفته من تجاوز نمی کنند دوست می دارند مردن را از برای آنکه میخواهند زودتر برسند به آن نعمتهایی که خدا در برابر اطاعت من و اوصیای من برای ایشان قرار داده است. اما در تورات لاتینی این فقره چنین است که عربی او این می شود و جميع الذين یکیدونني یحبون الموت بنابر این معنی این فقره چنین می شود که همه آنانی که با من کید ورزیدند و کینه مرا داشتند، دوست می دارند مردن را یعنی در وقتی که قائم اوصیای من ظهور کند، چون آن جماعتی را که کینه مرا دارند به انواع عذاب به قتل می رساند، آن جماعت آرزو میکنند در آن وقت مردن را، یعنی میگویند کاشکی ما مرده بودیم و این سیاستها را نمی دیدیم. 


پیشگویی یحیی (علیه السلام) در باره فارقلیط

پس، از این مضمون این فصل هشتم کتاب امثال به ظهور پیوست که این حکمت که در اینجا حضرت سلیمان بیان احوال او را کرده و مقدم بودن خلقت او روفور علم او را خاطر نشان 
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نموده است محمد مصطفی صلى الله عليه وسلم است و این حکمت همان فارقلیت است که یوحنا در فصل اول انجیل خود از زبان حضرت یحیی آمدن او خبر به بنی اسرائیل داده است به این عبارت که حضرت یحیی گفته است: این است آن کسی که بعد از من خواهد آمد، پیش از من آفریده شده است، زیرا که پیش از من بود و ماها همه از پری او فراگرفته شده ایم. و نصارا در اینجا نمی توانند بگویند که آن کسی که حضرت یحیی از آمدن او خبر داده است حضرت عيسى بود، زیرا که در فصل اول انجيل لوقا نوشته دارند که در وقتی که حضرت مریم خود را به حضرت عیسی حامله دانست، به دیدن زبیده دختر خاله خود و مادر حضرت یحیی (علیه السلام) آمد، در هنگامی که زبیده نیز به حضرت یحیی حامله بود ؛ و همین که بهم رسیدند یحیی در شکم مادر خود از خوشحالی به حرکت در آمد به مرتبه ای که زبیده خاتون به حضرت مریم گفت که از کجا شد اینکه مادر صاحب من به دیدن من بیاید، زیرا که همین که صدای سلام تو به گوش من رسید، این طفل که در شکم منست از خوشحالی به حرکت درآمد. پس از اینجا ثابت است که در وقتی که یحیی (علیه السلام) به آن سنی رسیده بود که این خبر فارقلیت را به بنی اسرائیل بدهد، حضرت عیسی به علاوه این که به دنیا آمده بود در میان بنی اسرائيل به پیغمبری مبعوث شده بود و اوامر الهی را به مردم می رسانید؛ پس کسی که حضرت يحيى بعد از اظهار کردن نبوت خود در باره او می فرماید که بعد از من خواهد آمد نمی تواند حضرت عیسی باشد و چون می تواند آن کسی که نصارا او را خدا می دانند و در نمازی که هر روز در کلیساها به تعلیم اتنازیوس [Athanasius] که یکی از سرکرده های دین ایشان است بجا می آورند و او را به این عبارت ستایش می کنند و می گویند که حضرت عیسی آفریده و ساخته نشده است بلکه متولد گردیده است، آن کسی باشد که یحیی در مورد او می فرماید که، پیش از من آفریده شده است و چون می تواند بود که حضرت عیسی آن شخصی باشد که در فصل هشتم کتاب حضرت سلیمان می گوید که، من پیش از همه چیز آفریده ش-ده ام، و در وقت آفریدن مخلوقات نظر کننده بودم به آنها و پیش از آفریدن همه چیز نزد پروردگار خود تسبیح کننده بودم زیرا که آنچه آن شخص می گوید با خدایی حضرت عیسی که نصارا اعتقاد دارند منافات دارد، پس نصارا خوب است که چشم کور و دل بی نور خود را باز کنند و این روح راست را که فارقلیت و حکمت رب العالمین و آن شخصی است که در این فصل هشتم کتاب امثال سلیمان از احوال خود خبر می دهد شناخته به او و به هر کس که آن جناب فرموده است ایمان بیاورند، زیرا که اگر چنین کنند چنان نیست که از فرمان خدا و همه انبیا خصوص حضرت عیسی و یحیی و کتب اناجیل بیرون رفته باشند بلکه ایمان آوردن ایش-ان ب-ه آن فارقلیت، عین طاعت خدا و موجب نجات از عذاب آن سبحانه خواهد بود؛ و اگر چنین نکنند بدانند که البته ابدالآباد در جهنم ساکن خواهند گردید. 

من آنچه شرط بلاغت به تو می گویم *** تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال 
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اعتراض دویم [ در شرح جملة ان الله خلق آدم على صورته ]

اعتراض دویم که بر نصارا در این فصل اول کتاب تکوين الخلايق وارد می آید این است که جرانیم از زبان حق تعالی نوشته است که، چون حق تعالی اراده نمود که آدم را خلق کند فرموده است که به عمل بیاوریم انسان را به صورت و شبیه خود برای آنکه مسلط شود یعنی خلیفه باشد بر مخلوقات از حیوانات پرنده و چرنده و بر همه زمین و هر چه در بالای زمین رونده است. و بعد از این بار دیگر تکرار نموده می گوید که، آفرید خدا آدم را به صورت خود و به صورت خدا آفرید او را. و این معنی از کتب تورات و کتب انبیای بنی اسرائیل که در نزد نصارا متداولند ثابت می شود که این افترائی است که جرانیم ناپاک به حضرت موسی بس-ته است و کفری است که از زبان آن حضرت به خدای تعالی می گوید، زیرا که هر عقلی، نفی صورت را از خدای تعالی لازم می داند و اگرچه این عبارت در میان اهل اسلام شیوع دارد که حق تعالی آدم را به صورت خود آفرید اما معنی این عبارت آن نیست که جرانیم برای رواج مذهب خود خیال کرده است، بلکه این معنی را دارد که حق تعالی آدم را به صورت خود آفرید، یعنی به آن صورتی که میبایست آدم بر آن صورت خلق شود، به آن صورت آدم را آفرید. (1) نهایت جرانیم چون می خواست چیزی از برای ثبوت ثلاثه که مذهب اوست بهم برساند آن عبارت را چنین تأویل کرده است که خدا آدم را به صورت خود آفرید، و بیان کرده است بعد از آن که صورت خود یعنی صورت خدا، پس دروغ گفتن و افترا بستن جرانیم را عقل و نقل هر دو ثابت میکنند، زیرا که در فصل هفتم کتاب دویم پادشاهان، نقل شده است که حضرت داود در هنگام مناجات به آن جناب الهی می گفته است که: خداوندا تو عظیمی شناخته می شوی از راه آنکه خدایی نیست به غیر از تو و مثل تو موجود نمی باشد. و خدای تعالی خود در فصل چهل و ششم کتاب حضرت شعیای نبی می فرماید که: به خاطر بیاورید زمان پیش را که خواهید یافت که خدا به تنهایی منم و به غیر من خدایی نیست و کسی نیست که مثل من باشد. و در فصل چهل و چهارم همان کتاب باز می فرماید که: منم که اولم و منم که آخرم و به غیر من خدایی نیست. آیا کسی هست که مثل من باشد؟ و همین حضرت موسی که جرانیم این کفر را از زبان او نقل کرده است، در فصل چهارم کتاب تورات که آن کتاب را به دوتر نامی [ سفر تثنيه ] موسوم ساخته اند به بنی اسرائیل خطاب نموده می فرماید که: خدای تعالی با شما در میان آتش سخن گفت، پس در آن وقت که صدای او را شنیده اید، هیچ شکلی و صورتی ندیده اید و نمود به شما میثاق خود را، آن میثاقی که به شما فرمود که از آن تجاوز ننمایید و به علاوه آن میثاق، ده حکم در دو تخته سنگ نقش شده به 
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1- یعنی ضمیر «صورته» به خود آدم بر می گردد نه خداوند متعال.




من داد و فرمود که، من حکم کنم شما را که آنها را به عمل آورید و نگاه دارید آنها را در آن زمین که در تصرف خود خواهید در آورد، یعنی زمین شام، بدین جهت به ایستادگی تمام محفوظ بدارید نفسهای خود را، به درستی که آن روز که در کوه اوراب [ حوریب ] خدای تعالی با شما سخن فرمود، هیچ شبیه و صورت در آنجا ندیده ای، پس مبادا که فریفته شده بسازید صورتی از چوب تراشیده یا مصور شده به شکل مرد با زن یا از هر حیوانی که رونده است در روی زمین و نه به صورت پرنده های هوا و نه به صورت موذیان زمین و نه به صورت ماهیانی که در زیر زمین در میان آب راه می روند. پس معلوم است که خ-دای تعالی منزه است از اینکه مثل و مانندی داشته باشد و محال است که آن سبحانه مثل خودی تواند آفرید، چنانچه محال است که خداوندی خود را که بذاته دارد از خود سلب نماید و اگر محال نباشد که خدا مثل و مانندی داشته باشد آنچه جرانیم از زبان حضرت موسی نوشته است که خدا آدم را به صورت خود یعنی به صورت خدا آفرید، حق خواهد بود؛ پس آنچه آن سبحانه و تعالی در کتب نصارا به تأکید چنینی می فرماید که من مثل و مانند ندارم بی اصل و دروغ بیرون می آید، زیرا که در صورت صدق قول جرانیم، خدا صورت داشته خواهد بود و نه تنها حضرت آدم به صورت خدا خواهد بود، بلکه چون مثل مثل، مثل است، ه-م-ه اف-راد انسان که در صورت مثل حضرت آدمند صورت ایشان را صورت خدا می توان گفت، و این منافی فرموده خداست که گفته است. من مثل و مانند ندارم، اما می دانم که جرانیم ملعون این عبارت را چرا ساخته است و بیان ک-رده است که به صورت خدا انسان را آفرید ؛ از برای آن ساخته است که به این عبارت اثبات اقانيم ثلاثه بکند زیرا که اگر کسی از نصرانی بپرسد که چرا در خدا سه تشخص قرار می دهید و حضرت عیسی را که انسان بود خدا می دانید، جواب می گویند که ما در کتاب خود دلیل داریم از برای آنکه این معنی را قبول کنیم که خدا سه تشخص دارد زیرا که در کتب ما هست که در وقتی که خدا اول انسان را آفرید، فرمود که بیافرینیم انسان را به صورت و شبیه خود، پس از لفظ جمع که بیافرینیم فرموده است، مفهوم می شود که در خدا سه تشخص میباید باشد و اینکه فرموده است به صورت و شبیه خود بازیم اشاره است به اینکه زمانی خواهد آمد که ذات الهی با ذات انسانی یکی شده انسان مثل خدا و خدا مثل انسان شود، به مرتبه ای که اگر کسی گوید خدا انسان و انسان خداست، راست گفته باشد ؛ و این در ماده حضرت عیسی به عمل آمد. پس باید دانست این گفتار از اعتقادات لازمه نصارا است. 

اما چون جزء دویم این عبارت این فصل را باطل کرده ایم، ضرور است که جزء اول که لفظ بیافرینیم را دارد نیز باطل کنیم تا آنکه مذهب ثلاثه نصارا که به این لفظ بيافرينيم بند است سرازیر شده نیست و نابود گردد، زیرا که این عبارت را دلیل عمده از برای ثبوت ثلاثه خود می دانند. پس می گوییم که به وجوه چند ظاهر می شود که این عبارت ثلاثه را نمی رساند 
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و دلیل این مطلب نمی تواند شد 

اول آن که می تواند بود که در وقتی که خدای تعالی این لفظ را فرمود «بیافرینیم، فرموده باشد و حضرت موسی چون بیان آفرینش مخلوقات می کرد و حکایت قول پروردگار می نمود از راه آنکه عظمت و إجلال رب العالمين منظورش بوده است، تعبیر از فرموده او به جمع کرده باشد، چنانچه هر گاه کسی از زبان شخص عظیم القدری چیزی برای م-ردم نقل میکند، متعارف است که از راه تعظیم و اظهار بزرگی او می گوید: فلان شخص چنین فرمودند یا آنکه در واقع حق تعالی از برای اظهار عظمت و بزرگی خود به لفظ جمع فرموده باشد که بیافرینیم. پس از این که به لفظ جمع فرموده باشند لازم نمی آید که در آفریدن شریکی و یاری دهنده داشته باشد که با ایشان در باب اراده خود مشورت میکرده باشد تا آنکه نصارا بگویند که با تشخصات خود حرف می زده است که فرموده است بیافرینیم ؛ چنانچه حالا دستور و متعارف است که پادشاهان هر گاه اراده دارند ک-ه ام-ری از ام-ور را بگویند یا بنویسند به لفظ م-ف-رد نمی فرمایند، بلکه می نویسند یا می گویند: فرمودیم، همچنانچه از اینکه پادشاه امر خود را به لفظ جمع اظهار کرده باشد، لازم نمی آید که در پادشاهی شریکی داشته باشد، آن چنان - بلاتشبيه - از عبارت بیافرینیم مذکور، لازم نمی تواند آمد که خداى وحده لا شریک له در خدایی خود باید تشخصی داشته باشد که با او تکلم کند. 

وجه دویم آنکه بر فرض تسلیم که لفظ «بیافرینیم، دلالت بر تعدد خالق بکند و به اعتقاد نصارا مراد از آن تشخصات الهی باشد، از کجا می رسد که تشخصات باید منحصر در سه باشند چنانچه اعتقاد ایشان است، زیرا اگر دلیل این لفظ جمع است، لفظ جمع شامل مافوق واحد است، سه و چهار و ده و هزار همه از لفظ جمع مراد می تواند بود؛ پس آنچه نصارا ادعا میکنند که از این لفظ سه تشخص مفهوم می گردد، لغو خواهد بود، زیرا که انحصار دلیلی ندارد. 

وجه سیم آنکه از کجا ظاهر می شود که خدای تعالی به این لفظ با تشخصات خود تکلم کرده باشد؟ چه می شود که به این لفظ به ملائکه خطاب نموده باشد، یعنی که بیایید ای ملائکه شما که خدمتکاران منید، می خواهم که شما را در جمع آوردن اجزای بدن آدم مأمور دارم، چنانچه در جای خود مذکور است که اول جبرئیل به آوردن خاک از برای بدن آدم مقرر شد و بعد از آن میکائیل و بعد از آن اسرافیل و بعد از آن عزرائیل. پس معلوم شد که این عبارت به کار ثبوت ثلاثه نصارا نمی آید و قطع نظر از اینکه این عبارت دلیل مذهب ایشان نمی شود معلوم می گردد که در اصل کتب این عبارت نبوده است بلکه جرانیم زیاد کرده است، زیرا که این عبارت در جایی نوشته شده است که شکل سیخچه در پیش او هست و این شکل سیخچه را جرانیم، چنانچه خودش گفته است، علامت قرار داده است از برای آنکه در پیش هر عبارتی که شکل سیخچه باشد مردم بدانند که این عبارت در اصل کتب نبوده است، بلکه جرانیم در 
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ترجمه خود اضافه کرده است، زیرا که جرانیم در دیباچه اش که بر ترجمه زبور داود نوشته است می گوید: هر که در پیش عبارتی از عبارات ترجمه های من دو خط به شكل سیخچه نقش کرده ببیند، بداند که آن چیزی است که در ترجمه هفتاد مترجم نبوده است و من در اینجا زیاده کرده ام ؛ پس موافق قول جرانیم هرگاه این عبارت از آن جمله باشد که شکل سیخچه در پیش او بوده باشد، معلوم می شود که زیاده کرده جرانیم است و نصارا که عبارت چنینی را دلیل مذهب خود میکنند، خوب است که نظر به آن شکل سیخچه بیندازند و از آن شکل سیخچه زیاد بودن آن عبارت را بفهمند و بدانند که هر که به ای-ن ع-بارتی که جرانیم زیاد کرده است عمل کند، سیخچه های غضب الهی، عذاب او را زیاد خواهند کرد. 


اعتراض سیم

اعتراض سیم که در این فصل خاک رسوایی بر سر اعتقادات نصارا میکند این است که جرانیم در جایی که ابتدای خلقت آدم را نقل میکند، بعد از آن می گوید که خدای تعالی چون آدم را آفرید فرمود که: زیاد شوید و توالد و تناسل کنید و پر سازید زمین را، به درستی که من جمیع گیاهها و درختهای زمین که در آنها تخم قرار داده ام برای آنکه مثل آنها بهم برسد و همه حیوانات که در زمین است به شما داده ام که بخورید از آنها. و از سیاق حرف جرانیم ظاهر می شود که خدای تعالی پیش از آنکه آدم و حوا را داخل بهشت کند این را فرموده است، زیرا که داخل بهشت کردن خدا آدم را بعد از این جرانیم نقل می نماید ؛ پس در اینجا ضرور است که از نصارا بپرسیم که، هر گاه حق تعالی پیش از آن که آدم را داخل بهشت کند به او فرموده باشد که زیاد شوید و توالد و تناسل کنید و پر سازید زمین را، پس معلوم است که ایشان را از برای آن آفریده بود که در زمین باشند تا فرموده او سبحانه به عمل بیاید، زیرا که از آنچه پیش از این عبارت فرموده است که بسازیم انسان را تا مسلط شود بر ماهیان دریاها و مرغان هوا و بر همه حیوانات و همه زمین تا آخر، نیز این معنی ثابت می شود که خدای تعالی می خواسته است که آدم خلیفه باشد بر زمین ؛ و در فصل دویم که بعد از این ترجمه و تفسیر می شود نیز این مدعا به ظهور می رسد به اعتبار آنکه در فصل دویم مذکور است که بعد از آن که خدا حوا را از یک پهلوی آدم آفرید، به ایشان فرمود که زیاد شوید و تناسل و توالد کنید و پر سازید زمین را ؛ پس با وجود این، هرگاه اراده الهی تعلق به این گرفته بود که آدم در زمین باشد، چون می توانست که ابدالآباد در بهشت بماند که نصارا می گویند خوردن حضرت آدم از آن درخت که او را از خوردن از آن منع کرده بودند، معصیت عظیمی بود به مرتبه ای که می گویند که به سبب آن معصیت، حضرت آدم خودش و اولادش حتى انبیاء و اوصياء به غلامی شیطان گرفتار گردیدند و هر که از اولاد ایشان که به دنیا آم-ده می مردند به جهنم می رفتند و در آنجا در حبس شیطان بودند، و می گویند نصارا که چون چنین بود، بر خدا 
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واجب شد که با ذات انسانی یکی شده داخل رحم مريم شود و نه ماه در آنجا بماند و بعد از آن مدت به دنیا بیاید و مدت سی و سه سال در دنیا بماند و زحمتها بکشد و به سیاست بسیار کشته شود از برای آنکه به واسطه این انتقالات تواند که به جهنم برود و ارواح حضرت آدم و سایر انبیاء و اوصیاء و مؤمنان از اولاد او را که در آنجا در حبس شیطان گرفتار بودند خلاص کند و همراه خود به بهشت ببرد ؛ اما چون همه این کفرهای ایشان را که به خدا نسبت می دهند در باب اول کتابی که به هداية المضلين موسوم ساخته ام رد و باطل نموده ام در اینجا این معنی را خاطر نشان نصارا میکنم که به عبث حضرت آدم را گناهکار ندانند و به سبب اسناد معصیت به آن حضرت، گناه از برای خود بر کفر خود نیفزایند ؛ پس بدانند که هر گاه حضرت آدم در دنیا آفریده شده بود و همین که خدای تعالی او را آفرید منصب خلافت زمین را به وی ارزانی داشت و فرمود که، من جميع گياه ها و درختها که در زمین میباشند برای خوراک تر و زوج تر قرار داده ام؛ چون می توانست بود که حضرت آدم از آن درخت نخورد زیرا که چنانچه در همان کتاب مسطور است، اگر نمی خورد به دنیا نمی آمد و اگر به دنیا نمی آمد جزم است که در زمین خلیفه نمی شد و توالد و تناسل نمی کرد و زیاد نمی شد و زمین را از آنها پر نمیکرد و بنابر این اراده الهی که خلیفه بودن آدم و سایر مراتب مذکوره باشد که خدای تعالی از آن خبر داده بود، بر هم می خورد و چون برهم خوردن اراده الهی محال است، پس نمیباید که خوردن حضرت آدم از آن درخت معصیت باشد خصوصاً چنان معصیتی ک-ه ای-ن ه-م-ه فضایح و محالات که نصارا اعتقاد دارند بر آن معصیت مترتب شود بلکه چنانچه اهل اسلام اعتقاد دارند، همین ترک اولایی بود که کرد و ظلم بر نفس خود روا داشت، زیرا که اگر نمی خورد به آن زودی از بهشت بیرون نمی آمد و در دنيا به این زحمت زندگانی را نمیگذرانید و در هنگام رفتن از دنیا زحمت سکرات م-وت و سایر محنت ها را نمی کشید، چنانچه از فصل دویم همان کتاب ثابت می شود، زیرا که در آنجا مذکور است که خدای تعالی در وقتی که آدم و حوا را از خوردن از آن درخت ممنوع ساخت، به حضرت آدم فرمود که، اگر از این درخت بخوری در همان روز که از آن خوردی به مرگ گرفتار می شوی و نفرمود که از بهشت بیرون می روی و نفرمود که به جهنم رفته به اسیری شیطان گرفتار خواهی گردید و بعد از آن که از آن درخت خوردند به ایشان فرمود که از راه آنکه از آن درخت که من گفته بودم نخوری، خورده ای، برکت داده نمی شود زمین در کار تو بلکه به عرق جبین خود از زمین نان خواهی خورد، یعنی خودت تا در آن زحمت نکشی و عرق نریزی، روزی برای تو بیرون نخواهد آورد، چنانچه میبایست بیرون بیاورد اگر تو ترک این اولی نمی کردی. 

و در باره زن او که سبب این ترک اولی شده بود حق تعالی فرمود که: من زیاد خواهم کرد زحمتها و حملهای تو را و فرزندان خود را به درد خواهی زایید و در زیر اختیار مرد گرفتار خواهی بود و او بر تو حکم خواهد کرد. پس چیزی که از آن ترک اولی بر آدم و حوا لازم آمد 
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اینها بود نه آنچه نصارا می گویند، زیرا که از گفته و اعتقاد ایشان کفر بر خدا و گناه به حضرت آدم و حوا لازم می آید و اگر این اعتراضات ثلاثه که بر این فصل وارد آمدند و ارکان ثلاثه نصارا را به تزلزل در آوردند هنوز نصارا را از خواب غفلت بیدار و از مستی ناپروانی هشیار نکرده اند، شروع میکنیم به ترجمه و تفسیر فصل دویم که به توفیق الهی بر ایشان ثابت و خاطر نشان نماییم که کتب ایشان همه محرف و مناط اعتماد نمی تواند بود. 
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الاصحاح الثاني / فصل دوم


فصل دویم

در ابتدای فصل اول چون مذکور نمودیم که از لفظ اصحاح آن پادری که تورات را به : ترجمه کرده است چه اراده داشته است 7 در اینجا احتیاج به تکرار نبود. 

فَكَمَلَتْ السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ جيمع زينتهما پس کامل شد و تمام گردید آسمانها و زمین و همه زینتهای آسمان و زمین. نکته در اینکه آسمانها به لفظ جمع آمده و زمین به لفظ مفرد ایراد نموده اند، ظاهرا نکته همان است که مفسرین قرآن مجید ذکر کرده اند. و أكمل الله في اليوم السابع عمله الذي عمله و تمام کرد خدای تعالی در روز هفتم عمل خود را، آن چنان عمل خود را که عمل کرده بود آنها را. مراد این است که خدای تعالی در روز هفتم، موجود کرد آن عملهایی را که تقدیر کرده بود وَ اسْتَرَاحَ فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ مِنْ كُلِّ عَمَلِهِ الَّذِي عَمَلِهِ و آسوده شد و راحت یافت یعنی فارغ شد در روز هفتم از همه کارهایی که تقدیر کرده بود که بکند وَ بارک اللَّهُ عَلَى الْيَوْمِ السَّابِعِ وَ قَدَّسَهُ لانه فِيهِ اسْتَرَاحَ مِنْ جَمِيعِ عَمَلِهِ الَّذِي خَلَقَ اللَّهُ لِيَعْمَلَ و برکت و رحمت فرستاد خدای تعالی بر روز هفتم و مقدس گردانید او را از برای آنکه در آن روز فارغ شد و استراحت یافت از همه کارهای خود که به وجود علمی خلق کرده بود، یعنی تقدیر کرده بود که به عمل بیاورد در خارج یعنی وجود خ-ارج-ی ب-دهد. اما در تورات لاتینی در این فقره آن لفظی که معنی آن را استراح ترجمه کرده اند معنیش دست کشیدن است، یعنی خدا در روز هفتم دست کشید از همه کارهایی که تقدیر کرده بود که بیافریند فَهَذِهِ تواليد السَّمَاءِ وَ الارض حِينَ خَلْقاً فِي الْيَوْمِ الَّذِي فِيهِ عَمِلَ الرَّبِّ الْإِلَهُ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ پس این است بیان متولد شدن یعنی کیفیت بهم رسیدن آسمان و زمین در آن وقتی که خلق شدند در آن روزی که خداوند پروردگار تقدیر کرده بود که آسمان و زمین در آن روز خلق شوند وَ كُلُّ شَجَرِ حُفِّلَ قَبَّلَ مَا يَنْبُتُ فِي الْأَرْضِ وَ جيمع عُشْبُ الصَّحْرَاءِ قَبْلَ أَنْ يُنْبِتَ و هر درختی به آن میوه ای یا به آن تخمی که می بایست بدهد بارور بود، یعنی شکوفه آن هنوز ظاهر نشده بود. پیش از آنکه به دست انسانی بروید در زمین، و حقل این معنی دارد که مذکور شد و از این راه است که بیع زراعت را پیش از ظهور صلاحش بیع محاقله می گویند که جایز نیست و جمیع گیاهای سبز پیش از آنکه در زمین برویند - یعنی به دست انسان - مثل درختها به تخمهای خود بارور بودند لِأَنَّ الرَّبِّ الْإِلَهُ لَمْ يَمْطُرُ عَلَى الْأَرْضِ وَ لَمْ يَكُنْ إِنْسَانٍ يَعْمَلُ فِي الْأَرْضِ از راه اینکه خداوند پروردگار هنوز باران نفرستاده بود بر زمین و نبود انسانی که 
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کاری بکند در زمين لكن كانت عين تطلع من الأرض تسقى جميع وجه الأرض ام-ا بود چشمه ای که بیرون می آمد از زمین و آب می داد همه روی زمین را و آن آب باعث بارداری درختان و گیاهان بود فَجَبَلَ الرَّبِّ الْإِلَهُ الْإِنْسَانُ تُرَاباً مِنَ الْأَرْضِ وَ نُفِخَ فِي وَجْهِهِ نَسَمَةً الْحَيَاةِ فَصَارَ الْإِنْسَانِ ذَا نَفْسٍ حَيَّةُ پس خلق کرد خداوند پروردگار انسان را از خاکی که از زمین گرفته شده بود و دمید در قالب او نسیم زندگی را، یعنی روح را پس گردید ان-س-ان ص-احب نفس زنده. اما در تورات لاتینی آن لفظی که این پادری ترجمه عربی او را خاک کرده است، معنی فارسی آن پرده خاک بسیار نازکی را می گویند که بعد از آنکه آب در جایی جمع شد و خشک گردید در روی آن زمین که آب داشت بسته می شود و از تورات لاتینی مفهوم می گردد که از همه روی زمین، خاک بدن آدم را فرا گرفتند چراکه بیشتر آب، همه روی زمین را داشت و بعد از آن که خشکی ظاهر گردید آن پرده نازکی که در روی زمین خشک شده بود جمع نمودند و جسد آدم را آفریدند. وَ غَرَسَ الرَّبِّ فِرْدَوْسِ النَّعِيمِ مِنَ البدء وَ جَعَلَ هُنَاكَ الْإِنْسَانِ الَّذِي جَبَلٍ و نشاند پروردگار اشجار باغ بهشت را یعنی آفرید بهشت را از ابتدا و قرار داد در آنجا آن انسانی را که خلق کرده بود. و این فقره تورات، مذهب آن جماعتی را که می گویند بهشت و دوزخ هنوز مخلوق نشده اند باطل می سازد. وَ أَخْرَجَ الرَّبِّ الْإِلَهُ مِنَ الْأَرْضِ كُلِّ شَجَرَةٍ جَمِيلَةَ الْمَنْظَرِ وَ طِيبَةِ الْمَأْكَلِ وَ شَجَرَةُ الْحَيَاةِ أَيْضاً فِي وَسَطِ الْفِرْدَوْسِ وَ شَجَرَةُ عَلِمَ الْخَيْرِ وَ الشَّرِّ و بیرون آورد خداوند پروردگار از زمین هر درختی که نیکو منظر بود، یعنی در نظر خوش آینده بود و خوش خوراک بود خوردن از آن، یعنی ثمر او لذيذ و گوارا بود و بیرون آورد درخت زندگی را نیز در میان بهشت و بیرون آورد درخت دانستن نیکی و بدی و درخت زندگی. در اینجا مراد درخت طوبی است که چون مخصوص امير المؤمنين و اولاد او و شیعیان ایشان است او را درخت زندگی گفته اند، یعنی جماعتی که آن درخت مخصوص ایشان است در بهشت زندگی ابدی خواهند داشت. وَ كَانَ نَهَرٍ يَخْرُجُ مِنَ النَّعِيمِ ليسقى الْفِرْدَوْسِ الَّذِي مِنْ هُنَاكَ يَنْقَسِمُ إِلَى أَرْبَعَةِ رؤوس و بود نهری که بیرون می آید از بهشت از برای آنکه آب دهد باغ فردوس را که در بهشت بود و منقسم می شد به چهار سر که هر سری از آن سرچشمه نهریست از انهار زمین اسْمُ الْوَاحِدِ فيشون وَ هُوَ الْمُحِيطِ بجمیع أَرْضٍ حويلاط حَيْثُ يَخْرُجُ الذَّهَبِ وَ ذَهَبَ تِلْكَ الْأَرْضِ فَائِقُ وَ هُنَاكَ يُوجَدُ اللُّؤْلُؤِ وَ الْحَجَرِ الْبِلَّوْرُ اسم یکی از آن نهرها که سرچشمه او از نهر نعیم است به زبان یونانی فیشون [فيثون] است که عبارت از رود نیل است و او آن است که احاطه دارد به همه زمین حویلاط و آن جایی است که طلا بیرون می آید و طلای آن زمین بالاتر است از طلاهای دیگر. و حوبلاط عبارت از دیار مصر و بعضی از عربستان است و در آن زمین بهم می رسد مروارید و سنگ و بلور. اما آنچه در تورات لاتینی است چنین است که می بایست به جای مروارید درخت مرمکی و به جای سنگ بلور یمنی در ترجمه عربی نوشته باشند ؛ نهایت آن پادری مترجم یا از راه نادانی 
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چنین ترجمه کرده است یا آنکه چون عادت پیران نصارا همیشه تغییر و تبدیل عبارات كتب است او نیز بنابر دستور پیر خود تغییر داده است. و اسم النّهر الثاني جيحون و هو المحيط بجيمع أرض الحبشة و نام نهر دویم جيحون است و او آن است که احاطه کرده است به همه زمین دیار حبشه و اسم النّهر الثالث الدجلة و هو يمضى قبال الاثوريين و اسم نهر سیم دجله است و او آن است که می گذرد برابر اثوريين [ آشوريين ] که مراد از آن عراقین است، این لفظ اثوریین به صورت عربی است اما آنچه از تورات لاتینی ظاهر می شود سریانی می بایست بنویسد به اعتبار آنکه چون عراقين محل سکنانی سیریونیان بوده است آن دیار را به زبان سیریانی، سیریان می گفته اند. و اما النهر الرابع فهو الفرات و اما نهر چهارم، پس آن فرات است که از راه شهرت احتیاج به بیان نبود فَأَخَذَ الرَّبِّ الْإِلَهُ الْإِنْسَانِ وَ جَعَلَهُ فِي فِرْدَوْسِ النَّعِيمِ ليفلحه وَ يَحْفَظُهُ پس گرفته خداوند پروردگار انسان را و قرار داد او را در باغ بهشت از برای اینکه کار بفرماید او را و نگاه دارد او را و أمره قائلا من جميع شجر الفردوس كل أكلاً اين لفظ قابلا و اکلا که در این ترجمه عربی است زیاده اند، زیراکه چنین کلمه که عربی او قایلا و اکلا بوده است در تورات لاتینی نیست؛ یعنی امر فرمود خدای تعالی انسان را که از همه درختی که در فردوس است بخور وَ أَمَّا مَنْ شَجَرَةٍ مَعْرِفَةِ عَلِمَ الْخَيْرِ وَ الشَّرِّ لَا تَأْكُلُ مِنْهَا لِأَنَّكَ فِي أَيِّ يَوْمٍ تَأْكُلَ مِنْهَا مَوْتاً تَمُوتَ و اما از درخت عمل شناختن خیر و شر مخور از آن درخت، از برای آنکه به درستی که رد هر روزی که بخوری از آن در آن روز می میری و قَالَ الرَّبُّ الْإِلَهُ : لَا يُحْسِنُ أَنْ يَكُونَ الْإِنْسَانُ وَحْدَهُ فلنصنع لَهُ مُعَيَّناً شَبِيهاً لَهُ و گفت خداوند پروردگار که خوب نیست اینکه آدم تنها بوده باشد، پس باید بیافرینیم از برای او یاری و رفیقی که شبیه باشد مر او را. و این همان لفظ بیافرینیم است که نصارا به سبب آن گمراه گردیده اند. فصور الرَّبِّ الْإِلَهُ مِنَ الْأَرْضِ كُلَّ حيوانات الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَكَّلَ طُيُورَ السَّمَاءِ وَ أَحْضَرَهَا إِلَى آدَمَ لْيَنْظُرْ مَا يُسَمِّيهَا وَكَّلَ مَا سَمَّاهُ آدَمَ مِنْ نَفْسٍ حَيَّةً فَهُوَ اسْمُهُ پس مصور گردانید خداوند پروردگار از زمین همه حیوانات صحرا و دریا را و همه مرغان هوا را و حاضر گردانید آنها را به سوی آدم از برای آنکه ببیند که آدم چه نام می گذارد آنها را و هر چیزی را نهاد آدم نفسهای زنده، پس آن نام او شد. لفظ کل که در اول عبارت است در لاتین نیست اما لفظ كل ثانی هست. وَ سمی آدَمَ جيمع الْحَيَوَانَاتِ بأساميها وَ جَمِيعِ طُيُورَ السَّمَاءِ وَ جَمِيعِ وُحُوشَ الْأَرْضِ و نام نهاد آدم همه حیوانات را به نامهایی که حالا دارند و همه مرغان هوا و همه وحوش و جانوران زمین را به نامهایی که حال دارند نام برد. و اما آدم فلم يكن يوجد له معين شبيها له و اما حضرت آدم هنوز یافت نشده بود از برای او یاری و رفیقی که شبیه او باشد فَأَلْقى الرَّبِّ الْإِلَهُ عَلَى آدَمَ سُبَاتِ النَّوْمِ فَرْقَدٍ فَأَخَذَ ضِلْعاً مِنْ أَضْلَاعِهِ وَ ملا لَحْماً مَوْضِعَهَا مِنْ أَضْلَاعِهِ وَ ملا لَحْماً مَوْضِعِهَا پس انداخت خداوند پروردگار بر آدم آسایش خواب را، پس آدم خوابید، پس گرفت پروردگار استخوان پهلویی از پهلوهای او، یعنی بیرون آورد یکی از استخوانها پهلوی او را و پر کرد گوشت به جای آن و 
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بَنِي الرَّبِّ الْإِلَهُ الضِّلْعِ الْمَأْخُوذَةِ مِنْ آدَمَ امْرَأَةً وَ أخضرها إِلَى آدَمَ و بناکرد یعنی ساخت خداوند پروردگار آن استخوان پهلویی را که گرفته شده بود از آدم زنی و حاضر گردانید آن زن را نزد آدم وَ قَالَ آدَمَ : أَلَانَ هَذَا عَظَّمَ مِنْ عظامی وَ لَحْمُ مِنْ لحمی و گفت آدم (علیه السلام) وقتی که دید آن زن را، این استخوانی است از استخوانهای من و گوشتی است از گوشت من و هذه دغی امرأة لأنها أخذت من المرء و این گفته می شود مرء یعنی انسان از برای آنکه گرفته شده است از انسان وَ لِذَلِكَ يَتْرُكُ الْإِنْسَانُ أَبَاهُ وَ أُمِّهِ وَ يُلْصِقُ بِامْرَأَتِهِ وَ يَكُونُ الإثنان جَسَداً وَاحِداً و از این جهت است که می گذارد آدمی پدر و مادر خود را و میچسبد به زن خود و میشوند دو نفر یک بدن و وَ كَانَ كِلَاهُمَا عريانين آدَمُ وَ زَوْجَتُهُ وَ لَيْسَا يخجلان بودند هر دوتای ایشان یعنی آدم و زن او برهنه و خجل نمی شدند. 


رد مزخرفات فصل دویم

این است فصل دویم این کتاب تورات که به غیر از لفظ او گمان نیست که دیگر چیزی از آن به آن کتابی که به حضرت موسی نازل شده بود شباهتی داشته باشد زیرا که از نامربوطی عبارات و نامأنوسی فقرات او همه کس می تواند بافت که تمام او ساخته و پرداخته ناموزونی چون جرانيم است. نهایت چون این تورات نزد نصارا معتبر است و به سبب آنکه ترجمه جرانيم است، از برای استدلال از سایر کتب نزد ایشان بهتر است؛ بالضروره از برای ساکت کردن خصم بنا را بر صحت آن می گذاریم و این فصل دویم تورات ایشان را به مقراض تفسیر و بیان بطلان مذهب نصارا قطعه قطعه ساخته و مفسده هایی که در این فصل لازم می آید به ذکر آنها نصارا را از فساد اعتقادات خود باخبر کرده و به راه صلاح و سداد راهنمایی میکنیم و الله يهدي من يشاء و يضل من يشاء 


مفسده اول ( استراحت خدا! )

مفسده اول این است که در اینجا جرانيم می گوید که در روز هفتم که خدای تعالی از آفریدن همه چیز فارغ شد استراحت نمود. از این عبارت لازم می آید که حق تعالی به سبب آفریدن آسمان و زمین و سایر مخلوقات عبی و خستگی رو داده باشد که در روز هفتم آسودگی از آن تعب بهم رسانید، زیرا که تاکسی در کاری زحمت نکشیده باشد وقتی که از آن کار فارغ شد نمی توان گفت که از آن کار استراحت بافت و چون ذات الهی از تعب و خستگی که از عوارضات جسمانی اند منزه و مبراست، پس آنچه جرانیم در اینجا نوشته است، با چیزی است که یهود که قبل از او در این معنی کافر شده بودند داخل کرده اند یا آنکه جرانيم خود داخل ترجمه نموده است، اما معلوم می گردد که این نامربوط داخل کرده جرانيم است، زیرا که این عبارت در ترجمه ای که جرانیم کرده است شکل میخچه در پیش دارد و این شکل 
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چنانچه مذکور شد علامتی است که جرایم قرار داده است که هر عبارتی که در پیش آن این شکل سیخچه باشد شناخته شود که در اصل کتب نبوده است و جرانیم داخل کرده است. و به علاوه این مفسده که ذکر شد از این که جرانيم گفته است که خدای تعالی در روز هفتم از خلق آسمان و زمین و سایر مخلوقات فارغ شد و استراحت بافت مفهوم میگردد که مذهب یهود را داشته است، چراکه یهود میگویند که خدای تعالی همه چیز را در روز ازل خلق کرد و بعد از آن دست بالای دست گذاشت و فارغ نشست چنانچه کربة بالله مغلولة دلالت بر این میکند؛ پس هرگاه جرانيم را عقیده ای مثل عقبد، بهود باشد، نصارا چنین شخصی را که هیچ مذهب درستی اختیار نکرده باشد و از اختلاف عبارات او اختلاف اعتقادات او ظاهر و هویدا باشد، چرا پیشوای خود می داند و امر دین خود را همه بر ترجمه های او بنا میگذارند. 


مفسده دویم [ بهشت جسمانی با روحانی ]

مفسده دریم آن است که از آنچه در این فصل از قول خدای تعالی نوشته است مفهوم می گردد که بهشت نعیم از ابتدای آفریده شده بود و خدای تعالی بعد از آفریدن بهشت، آدم را داخل آن نموده است، زیرا که در این فصل به این نحو مذکور است که نشانبد پروردگار اشجار باغ بهشت را از ابتدا و قرار داد در آنجا انسانی را که خلق کرده بود، پس از اینکه گفته است از ابتداء، معلوم است که پیش از آفريدن زمین بوده است، زیرا که در جایی که نقل آفریدن زمین و آنچه در زمین است می کند، مطلقا از آفریدن بهشت سخنی نمیگوید، پس بنابر این ثابت میشود که بهشت در دنیا نبوده است و آن اعتقادی که نصارا دارند و میگویند که بهشتی که حضرت آدم در آن داخل شد باغی بود در دنیا باطل و دروغ بیرون آمد و این هم ثابت شد که بهشت جسمانی هست و میباشد و هرگاه ثابت شد که بهشت جسمانی را خداوندعالم آفریده است، الحال نصارا که بهشت جسمانی را انکار میکنند و میگویند که بعد از موت تا قیامت و بعد از قیامت، ابدا بهشتی به غیر از دیدن خدای تعالی میباشد بگویند که این بهشت جسمانی که از این فقره تورات وجود آن ثابت می شود چه بهشتی است و گماکه در انکار بهشت جسمانی با نصارا متفق شده اند و خود را نصرانی کرده اند و میگویند که نفس ناطقه بعد از مفارفت بدن هر گاه تحصیل کمالات کرده است از تخیل و تصور کمالات خود ملتن می شود و آن لذتها بهشت اوست، بگویند که آن بهشت جسمانی که از احادیث اهل بیت طلا و آیات قرآنی ثابت می شود و این فقره تورات نیز بر وجود او گواهی میدهد چه چیز است و نصارا که انکار بهشت جسمانی را می کنند بگویند که این بهشت جسمانی که خدای تعالی آفرید، هرگاه انسان به آن جانمیرفت برای چه آفرید و از برای که او را موجود می دارد. 

و اگر گویند که برای ملانکه است آن هم بنابر قواعد ابشان نمی شود، زیرا که هرگاه انسانی 
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را که به همین بدن جسمانی می گویند که در قیامت رجعت خواهد کرد بهشت جسمانی نشاید، ملائکه را به طریق اولی بهشت جسمانی در کار نمی باشد؛ جهت آنکه نصارا آنها را مجرد و از علایق جسمانی معزا می دانند؛ پس هرگاه بگویند که بهشت جسمانی برای ملائکه خلق شده است باید اعتراف کنند که اعتقاد به مجرد بودن ملائکه فاسد است و اگر بگویند که اعتقاد به مجرد بودن ملائکه فاسد نیست، باید اعتراف کنند که از حكيم على الاطلاق فعل عبث که آفریدن بهشت جسمانی باشد صادر شده است، زیرا که هرگاه از کتب ایشان وجود بهشت جسمانی معلوم باشد و نصارا بگویند که از برای انسان خلق نشده است بلکه از برای ملائکه خلق شده است، چون ملائکه از راه مجرد بودن از بهشت جسمانی بهره نخواهند داشت، پس خلق بهشت جسمانی عبث خواهد بود و هر که قایل شود که خدا فعل عبث میکند کافر خواهد بود. 

و اگر بگویند که این ذکر بهشت جسمانی که در کتاب ما هست افتراست، در این صورت کتب ایشان از درجه اعتبار می افتد، پس چاره ای ندارند به غیر از اینکه اقرار کنند که این اعتقاد به نبودن بهشت جسمانی کفری است که ببلوس در مذهبی که برای نصارا اختراع کرده است به یادگاری از برای ایشان گذاشته و جرانيم چون پیرو اوست می بایست که تعلیم این کفر را برای نصارا نیز تجدید کند؛ اما به مضمون ځم الله على قلوبهم از برای اتمام حجت خدای تعالی چشم او را پوشانید که این عبارتی را که در تورات دلالت بر وجود بهشت جسمانی میکرد نتوانست بیرون ببرد، زیرا که عبارت این فصل تورات که دلالت بر بهشت جسمانی میکند بر این کفر ایشان شهادت می دهد. و قطع نظر از این، موافق هر عقلی نیز ظاهر و هویدا است که آنچه در باب نفی بهشت جسمانی می گویند نامربوط است، زیرا که ایشان اقرار دارند که در روز قیامت هر یک از افراد انسان به همین بدنی که دارند رجعت خواهند نمود و این اعتقاد با اعتقاد به روحانی بودن بهشت منافات دارد، زیرا که اگر بهشت روحانی باشد لازم می آید که رجعت فرمودن خدای تعالی آن ابدان جسمانی را عبث و لغو برده باشد به جهت آنکه در بهشت روحانی، هیچ تلافی از بدنهای جسمانی در عوض نیکیها که کرده اند یافت نمی شود، زیرا که ادراک نمودن جسم لذت روحانی را عقل همه کس محال می داند. اما میدانم که در اینجا نصارا از برای عبث نبودن رجعت ابدان جسمانی خواهند گفت که ما هر چند اعتقاد به بعث جسمانی نداریم اما به جهنم جسمانی قائل هستیم. پس چه میشود که رجعت ابدان برای آن باشد که در ازای بدیهای خود به جهنم جسمانی بروند. پس بنابر این رجعت ابدان عبث نخواهد بود. جواب آنکه این عذر بدتر از گناه است، زیرا که از این جواب ایشان دو مفسده لازم می آید، یکی عادل نبودن خدای تعالی است، زیرا که لازم می آید که هر بدن بدکردار که در این عالم به شراکت روح معصیت آن سبحانه کرده است خدا او را در جهنم معذب دار در بدنهای نیکوکاران که به شراکت روح در دنیا اطاعت او را بجا آورده اند ایشان را 
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بی تلافی گذاشته و تلافيها را همه به روح بدهد، زیرا که اگر بهشت روحانی باشد بدنها را از لذات روحانی نصیبی نخواهد بود. مفسده دیگر آنکه اگرچه از این جواب ایشان این معنی میرسد که از رجعت فرمودن خدا ابدان جسمانی بدکاران را بر خدا عبث لازم نیاید، اما لازم می آید که رجعت فرمودن خدا بدنهای نیکوکاران را عبث بوده باشد، و بنابر این آن فضيحتی که قبل از این برگردن ایشان ثابت کردیم رفع نگردید و نصارا نمی توانند گفت که آن بهشتی که حضرت موسی در این فصل تورات خبر می دهد جسمانی بودن آن ثابت نیست، زیرا که آنچه حضرت موسی در اینجا میگوید و نقل میکند جسمانی بودن آن بهشت مزبور را ثابت میکند به جهت آنکه نقل می کند که از آن بهشت نهری بیرون می آید برای آنکه آبیاری کند فردوس را و از آنجا به چهار شعبه منفسم می شد، شعبه اول نبئون است که نیل باشد، دویم جیحون، سیم دجله، چهارم فرات. و چون در این شکی نیست که آب این چهار نهر جسمند، پس آن زمین فردوس که آن نهر، آن را آبیاری میکند جسمانی خواهد بود و آن نهری که این چهار نهر از آن جدا می شوند نیز جسم است. 


مفسده سيم [ ازدواج و ممنوعیت آن برای پادریان و دختران کلیسا ]

مفسده سیم که در این فصل نصارا از اصلاح آن عاجزند آن است که در اینجا مذکور است که خدای تعالی در وقتی که آدم را آفرید و او را داخل بهشت گردانیده فرمود که: خوب نیست که آدم تنها باشد؛ بیافرینیم برای او رنبقی از جنس خودش. و این است که خواب را بر آدم مسلط کرد و دنده او را بیرون آورد و از آن دنده حوا را آفرید و چون جای آن دنده خالی بود، آنجا را از گوشت پر گردانید و حضرت آدم که این را دید - اما نمی گوید که در خواب با بیداری همین نوشته است که چون حوا را دید - گفت: این استخوانی است از استخوانهای من و گوشتی است از گوشت من، این را انسان ماده می گویند، از جهت آن که از انسان نر گرفته شده است و هر دو برهنه بودند و شرمنده نمی شدند. 

حالا مراتب این عبارت را از یکدیگر میشکافیم و آنچه بر تقدیر راست بودن این عبارت لازم می آید ایراد می نماییم تا بر نصارا ظاهر شود که چنین عبارتها را پیغمبر عظیم الشأنی چون موسی البته نفرموده است بلکه داخل کرده جرانیم است. پس اولا از نصارا می پرسیم که، هرگاه خدای تعالی فرموده باشد که خوب نیست که آدم تنها باشد و معلوم باشد که تنها بودن موافق خواهش الهی نیست، پس چرا ببلوس گمراه کننده و پیشوای دین باطل ایشان. مردم را از زن خواستن منع می کرد و به تنها بودن امر می نمود، چنانچه در فصل هفتم کتابت اول که برای شخصی به نیماناوم (تيموتاوس ) نام نوشته می گوید: آنان که کدخدا نشده اند و کسانی که بیوهاند خوب است که مثل من باشند، یعنی به دستور من راه روند که عزبها زن نگیرند و بی شوهران شوهر نکنند و به چند کلمه دیگر بعد از آن می گوید که: در باب بكرها، 
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خواه مرد و خواه زن، مصلحت می دهم که بهترش این است که چنین بمانند، یعنی مرد زن نکند و زن شوهر اختبار ننماید؛ پس هرگاه بیلوس خلاف خواهش الهی را تعلیم نصارا نموده است، حالا بگویند نصارا که، پس چرا همه دین خود را از چنین ملعونی فرا می گیرند و به قول او عمل کرده ترک زنان را خوب دانسته پادری و رزتابیت می شوند و آنانکه در میان ایشان از سایر فرنگان صالحترند، دختران خود را بفرموده ببلوس، مادری یعنی مؤنث پادری می سازند و در کلیساها که در هر شهر دارند می نشانند از برای آن که مرد نبینند مگر پادریها را که به امور ضرور دنیوی و اخروی ایشان میرسند؛ پس هرگاه خدای تعالی در کتاب ایشان فرموده باشد که خوب نیست که آدم تنها باشد و ببلوس ملعون بگوید خوب است که مرد زن نکند و زن شوهر اختیار ننماید، نصارا که در همه جا پیروی ببلوم میکنند معلوم است که به خدا و کتاب آن سبحانه کافر شده اند و دینی که ببلوس برای ایشان احداث کرده است، دینی است که خلاف فرمود: خدا و انبیاست. و اگر نصارا بگویند که خدا فرموده است که خوب نیست آدم تنها باشد و پادریان ما چون آدم نیستند، اگر تنها باشند خلاف خواهش الهی نکرده خواهند بود میگوییم، هرگاه چنین است پس دعوای آدمیت کردن ایشان بیجاست زیرا که بحث ما در این است که چرا دعوای آدمیت میکنند. 

مرتبه دویم از مراتب این عبارت که از هم شکافتن آن رخنه در جان نصارا میکند این است که جرانیم در اینجا از زبان حضرت موسی میگوید که خدای تعالی از دنده ای از دنده های آدم حوا را آفرید، می گوییم این هم بسیار امر قبیحی است که جرانیم به خدا و بر همه انبیا لازم آورده است، زیرا که از این قول لازم می آید که حضرت آدم هرگاه بازوجه خود مقاربت می کرده است، با جزء بدن خود مقاربت کرده باشد و حق تعالی سبب صدور این فعل قبیح شده باشد. 

و اگر گویند نصارا که قبیح بودن فعل چنینی که آدم نسبت به جزء بدن خود می کرده باشد معلوم نیست میگوییم که، از ملاحظة اطوار شرایع الهی که در هر زمان بندگان را به آنها مأمور کرده است ظاهر می گردد که عادة الله چنین جاری شده است و حکمت آن سبحانه چنین اقتضا کرده است که، هر کس از افراد انسان که با اقاربی که محارم اویند مقاربت کند قبیح بوده باشد و بلکه سبب غضب الهی را به فعل آورده باشد؛ چنانچه در فصل بیست و هفتم کتاب چهارم تورات که او را در تر نامی میگویند، خدای تعالی به زبان حضرت موسی به بنی اسرائیل می فرماید که: لعنتی می شود هر کس که به زن پدر خود یا به خواهر خود با زن پسر خود جماع کند، به سبب آنکه اینها در اصل و نسب با هم نزدیکند؛ پس هرگاه چنین باشد چون می شود که حوائی را که خدای تعالی بی فاصله و واسطه از آدم آفریده باشد. در همان ساعت به حضرت آدم بگوید که با او مقاربت کند و توالد و تناسل بهم برساند از برای آنکه از آنها پر شود زمین، و چون این نمی تواند شد پس علتش این است که چون جرانيم 
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ملعون خودش ولد الزنا و دشمن خدا و انبیا بود، در اینجا منظورش آن بوده که این کفر را به خدا و مقربان درگاه او بگوید تا آنکه راه سختی از برای نسب خود بهم برساند، زیرا که از آنچه در اینجا از زبان حضرت آدم نوشته است که بعنی آدم چون حوارا دید، به وی نگاه کرده گفت: این استخوانی است از استخوانهای من و گوشتی است از گوشت من ؛ معلوم است که جرانيم از زیاد کردن این فقره چه مطلب داشته است. مطلبش این بوده است که یعنی حضرت آدم گفت که این استخوان و گوشت مرا خدا به زني، به من داده است و فرموده است که با او نزدیکی کنم و از او اولاد بهم برسانم، تا که این گفتار آدم به کار نسب خراب شده جرانيم بیاید؛ اما جرانیم غلط فکری کرده است، زیرا که از دروغی که خود داخل كتب کرده باشد، سخت از برای نسب او بهم نمیرسد بلکه از دو جای این عبارت که افترا بودن این قول نسبت به خدا و حضرت آدم ظاهر می شود، جرانیم بیشتر رسواو و ولدالزنایی او بهتر ظاهر میگردد. اول از آن در جا که افترا بستن جرانیم را هویدا میکند این است که می گوید: در وقتی که خدا اراده آفریدن حوا را کرد، خواب را بر آدم مسلط ساخت و در حالت خواب دنده ای از دنده های او را بیرون آورد و حوا را از آن آفرید. پس هرگاه خدای تعالی از برای آنکه آدم نداند که حوا از چه آفریده میشود خواب را بر وی مسلط گردانید و در خواب دنده او را بیرون آورد، پس حضرت آدم از کجا میدانست که حوا از چه آفریده شده است تا وقتی که او را دید فی الفور بگوید این استخوانی است از استخوان های من و گوشتی است از گوشت من ؛ پس نصارا بعد از آنکه اقرار کنند که جرانیم از برای آنکه پرده بر روی ولد الزنا بودن خود بپوشد این عبارات را زیاد کرده است، چاره ای ندارند و هرگاه اعتراف به بیاصلی جرانيم کردند آن گفته را که جرانیم برای ایشان ساخته است نیز بی اصل بدانند چرا که ساخته آدم بد اصل بد اصل است. اما می دانم که نصارا در این وقت خواهند گفت که این عبارتی که دلالت بر این میکند که حوا از دنده آدم خلق شده است، چنانی است که همین در کتاب ما باشد بلکه در همه کتب اهل سنت که امت پیغمبر شمایند، چنین عبارتی هست و در بعضی احادیث شما نیز این معنی مذکور است. جواب می گوییم که آنچه در کتب اهل سنت در این باب نقل شده است به اعتبار آن است که چون ایشان به امامان و مقتدایان بر حق دین پیغمبر ما کافر شده اند و از نور هدایت خاندان علوم ربانی دور افتاده اند، هر چه در این باب نوشته اند از كتب شما که مایه همه فسادهایند بیرون آورده اند و اگر در نادری از احادیث ائمه ما اشاره به این معنی شده باشد نه از آن راه است که پیشوایان دین محمد (صلی الله علیه وآله وسلم) یعنی ائمه معصومين عليهم السلام و متابعان ایشان بر این اعتقاد بوده اند بلکه بنابر تقیه این را فرموده باشند یا علمای اهل سنت که دشمنان ما شیعیانند از برای فزت غلط مذهب خود از زبان ایشان آن را نقل کرده اند و اگر نه در مذهب شیعه بنابر اسنادی که از پیشوایان دین خود که همه حامل علوم ربانید در دست دارند اتفاقی است که این معنا افترانی است که به خدا و انبیای آن سبحانه بسته اند، زیرا که 
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خلقت حوا نه از استخوان و گوشت آدم است بلکه از تتمه گل دند؛ آدم آفریده شده است و میشود که این عبارت به این معنی در تورات بوده باشد. و جرانیم که به موجب اقرار خود زبان عبری نمی دانست، در عوض آن، این مرخرفات را گذاشته و اهل سنت از آنجا گرفته در میان اهل اسلام شایع کرده باشند. 

و بر تقدیری که در طریق شیعه، حدیث چنینی هم باشد که حوا از دند: آدم خلق شده است منافات با مذهب شیعه ندارد، زیرا که آن حديث محمول بر آن می شود که از نتمه آن گلی که دند، آدم از آن گل آفریده شده بود حوا مخلوق گردید. دویم از آن دو جای این عبارت که قبل از این گفته بودیم که افترا بستن جرانیم را ظاهر می سازد آن است که جرانیم نوشته است که خدای تعالی در جای آن دنده که از آدم بیرون آورد گوشت قرار داد ؛ پس میگوییم که، اگر چنین بود می بایست که در بدن آدم و بدن هر مردی از اولاد او جای آن یک دنده خالی و گوشت متفاوت در مابین دو دنده به قدر آن دنده که بیرون آورده بود بوده باشد و حال آنکه می بینیم که چنین نیست بلکه میان هر دنده و دنده دیگر گوشت مساوی بی تفاوت می باشد. پس بنابر آنچه مذکور نمودیم میباید هرچه در این فصل تورات خوانده می شود از حضرت موسی نباشد بلکه جرانیم یا دیگری بنابر اشتهای خود آنرا داخل نموده اند و حق همان است که از اعتقاد شیعه نقل نمودیم، زیرا که آن خدایی که قادر بود بر اینکه دنده از پشت آدم بیرون آورده در جای آن استخوان گوشت از خارج بیافریند و جای او را پر سازد و از آن دنده حوارا خلق کند به طریق اولی قادر بود بر اینکه از تنم آن گلی که دند: آدم را آفریده بود حوا را از آن گل نیز بیافریند زیرا که اگر خلق حوا به نحوی که نصارا و سنیان اعتقاد دارند بوده باشد، این مفاسدی که مذکور شد لازم می آید پس ضرور است که آفریده شدن حوارا از آدم به آن معنی که شیعیان اعتقاد دارند حمل کنیم، زیرا که در آن نحوی که جرانیم در این تورات نوشته است هیچ مصلحتی پیدا نیست؛ پس بنابر حکمت کاملۀ الهی بسیار دور است که این نحو خلفنی را که مفسده از آن لازم بیاید و مصلحتی در آن نباشد اختیار کند و آن نمی را که شیعه اعتقاد دارند که هیچ مفسده ای از آن لازم نمی آید ترک نماید. 


مفسده چهارم ( نادرستی خلقت حوا از دنده چپ آدم)

مفسده چهارم آنکه در آخر این فصل نوشته است که حق تعالی حضرت آدم را برهنه داخل بهشت کرد و تا در آنجا بود او و زوجه او هر دو برهنه بودند و با وصف این شرمنده نمیشدند. و این عبارت را نیز معلوم است که می باید که جرانیم بی حیا با دیگری مثل او داخل کرده باشند، زیرا که از لطف و کرم الهی بسیار دور است که شخصی را که از برای خلافت ملانکه و جن و انس و همه حیوانات آفریده باشد او را و زوجه او را با عورت برهنه در برابر أنها بدارد و این خود معلوم است که کشف عورت و ملاحظه عورت کسی بنابر حکمت كاملا 
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الهی مذموم بوده است و مذموم میباشد. و چنانچه در فصل نهم همین کتاب این معنی ثابت می شود که از ترجمه آن که بعد از این میکنیم معلوم خواهد شد که دعای حضرت نوح (علیه السلام) را در بار، حام فرزند خود به سبب آنکه چون عورت آن حضرت را مکشوف دیده، نگاه کرده بود، خدای تعالی مستجاب گردانید و اعتقاد نصارا این است که سیاه بودن اولاد حام که مردم حبشة و زنگبار و هندوستانند و غلام بودن ایشان از برای اولاد سام و یافت، به اعتبار دعای حضرت نوح است؛ پس بنابر این می باید که خدای تعالی حضرت آدم و حوا را برهنه داخل بهشت نکرده باشد، بلکه چنانچه پیشوایان دین شیعه فرموده اند حله های بهشت در ایشان پوشانیده داخل جنت نعیم نموده است. 

اما چون ایشان چنانچه گفتیم ترک اولی نمودند این است که آن محله ها از بدن ایشان فرو ریخته ستر عورت خود از برگ درخت انجیر کرده به دنیا آمدند. پس در آن وقت که به دنیا آمدند به این نحو که اعتقاد شیعه است از بهشت بیرون آمدند نه به آن نحوی که جرانيم در فصل سیم این کتاب نوشته است که خدای تعالی در آن وقت پیراهنی از پوست در ایشان پوشانید، زیرا که پر مشخص است که در آن بهشت حیوان صاحب پوستی کشته نشده بود که از پوست آن ستر عورت بکنند بلکه از کتب نصارا معلوم می شود که حیوان هم در آنجا نبوده است، چنانچه از همین فصل ظاهر می شود که خدای تعالی در وقتی که آدم و حوا را داخل بهشت نمود به ایشان همین فرمود که از میوه هر درختی که در بهشت هست بخورید و امر نکرد که از گوشت هر حیوانی که در بهشت راه می رود بخورید؛ پس این پوستها از کجا در آنجا پیدا شدند. 

اگر گویند که خدای تعالی این پوستها را بنابر شفقتی که بعد از ترک اولی کردن در باره ایشان بهم رسانید آفرید یا حیوان چند آفرید و کشتند و پوست آنها را در آدم و حوا پوشانید، میگوییم این هم نامربوط است، به چند جهت: اول آنکه هرگاه خدای تعالی پیش از ترک اولی ایشان را برهنه را گذاشته باشد و در وقتی که به اعتقاد ایشان نافرمانی کرده بودند و مستوجب غضب آن سبحانه و تعالی شده بودند چون می تواند بود که این شفقت را در باره ایشان به عمل آورده باشد و بر فرضی که چنین باشد، اگر شفقت می کرد، شفقت آن بود که حله های بهشت در ایشان پوشانیده با خلعت حرير سندس و استبرق ایشان را به دنیا روانه نماید نه با خلعت پوستی ایشان را از آنجا اخراج فرماید. 

و اگر گویند که این شفقت را به جهت آن نمود که ستر عورت ایشان شده برهنه به دنبا نیایند، جواب آن است که هرگاه کسی در بهشت در برابر ملائکه و حور و غلمان برهنه جایز باشد که راه رود، در دنیای بیابانی که در آن وقت هیچ کس نبود که عورت کسی را ببیند نیز برهنه می توانست راه برود؛ پس معلوم است که جرانيم چون در مذهب باصوفيان بونان متفق بود از برای نیک نامی مذهب خود خواسته است که آدم و حوا را در لباس صوفی از 
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بهشت بیرون آورد. چنانچه شیطان که اسناد جرانيم است در همین لباس جمعی از بنی آدم را از بهشت محروم کرده و به جهنم می برد؛ و بر فرض صدق این دروغ، می توان گفت که اگر چنین بود علت بیرون رفتن آدم و حوا از بهشت همان پوست پوشی بوده است زیرا که هر که پوست پوشی را خوب داند و پوشیدن پوست را عار خود سازد اگر در بهشت است بیرونش میکنند و اگر از بهشت خارج است به بهشت نخواهد رفت. 


(درخت خیر و شر و علم حضرت آدم)

اما می دانم که مفسرین نصارا در اینجا خواهند گفت و نوشته اند که خدای تعالی پیش از آنکه آن معصیت از آدم و حوا صادر شود، هر چند شفقت در باره ایشان داشت اما چونکه ایشان علم به خیر و شر یعنی حسن و قبح نداشتند، ایشان را برهنه در بهشت واداشته عورت ایشان را نپوشانید، زیرا که ایشان در آن وقت نمی دانستند که برهنه اند؛ لهذا از برهنگی شرمنده نمی شدند، اما بعد از آن که از درخت علم خیر و شر خوردند، بینایی به خیر و شر بهم رسانیدند پس چون حسن و قبح را فهمیدند، خود را برهنه دیدند و از برهنه بودن خجل گردیدند و این است که در آن وقت پروردگار بنابر ضرروت از برای رفع شرمندگی ایشان آن لباسهای پشمین در ایشان پوشانید و به دنیاروانه نمود، در این وقت می گوییم که این تأویل از كفر جرایم بدتر است، به جهات چند: اول آن که از او لازم می آید که خدای تعالی در وقتی که آدم را خلیفه همه مخلوقات خودگردانید علم فرق کردن میانه خیر و شر را به او نداده باشد و اعتقاد داشتن به این کفر عظیمی است، زیرا که لازم دارد که آن سبحانه بر همه مخلوقات خود ظلم کرده باشد به سبب آنکه حاکمی بر ایشان تعیین کرده بود که به مرتبه ای جاهل مسأله بود که میان برهنه بودن و پوشیده بودن خود و زوجه اش فرق نمیتوانسته است بکند و به مرتبه ای بی حیا بوده است که از برهنگی خود و زوجه اش شرمنده نمی شده است؛ چنانچه آن عبارت و ليس يخجلان که در آخر فصل اضافه شده است اشاره به آن است و هر چند از همانجایی که نقل کرده است که خدای تعالی همه حیوانات را برای آدم حاضر کرد که آنها را نام گذاشت، افترا و کفر بودن این تأویل و تفسیر مفسرین نصارا و کفر جرانیم که این فقره را اضافه کرده است ظاهر و هویدا می شود، اما ما بر نصارا خصوصا و به هر که به این کفرها اقدام نماید عمومأ لعنت میکنیم که چنین کفرهای عظیم به پروردگار میگویند و به پدر و مادر اول خود اسناد جهل چنین می دهند و بنای دین خود را به پیشوای چون جرانیم و کتبی که او ساخته است می گذارند، زیرا که حضرت آدم را که در وقت عرض مسميات بر او هر چیزی را موافق آنچه مناسب او بوده نام گذاشته باشد و ملائکه با آن تقدس در پیش علم او به نادانی اعتراف کرده باشند، چون می شود که کسی بگوید که پیش از شجره خوردن از شجره علم خير و شر فرق میانه حسن و قبح نمی توانسته بکند. 
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جهت دویم آن است که از تفسیر مذکور ایشان لازم می آید که علم خیر و شر یعنی دانستن حسن و قبح که آدم و اولاد او داشتند و حالا در دنیا که اولاد او دارند، داد: خدا نباشد و خدا به تحصیل آن علم راضی نباشد و آدم و اولاد او که از پیش این علم را تحصیل کرده باشند به سبب تحصیل آن علم نافرمانی خداکرده مستحق غضب الهی شوند، زیرا که نصارا میگویند تا آدم از آن درخت علم خیر و شر که خدا او را از خوردن آن منع کرده بود نخورد، علم به خیر وشربهم نرسانید و همین که از آن درخت خورد و علم خیر و شر را دانست خدا او را غضب نموده از بهشت بیرون کرد؛ پس معلوم می شود که بنابر گفتار نصارا، تحصیل این علم باید معصیت عظیمی باشد و عقل داشتن که به آن فرق میان حسن و قبح توان کرد گناه کبیره بوده باشد و چون دانستن علم حسن و قبح در نزد عقل بسیار حسن است و عقل آن چیزی است که خدای تعالی به بنده داده است که به آن فرق تواند کرد میانه حق و باطل، پس نصارا که از این گفتار جرانيم قبيح بودن علم خیر و شر را ثابت می کنند و عقل داشتن را به گناه بر می گرداند کافرند و آنچه در کتب ایشان هست که چون آدم از درخت علم خیر و شر خورد و خیر و شر را دانست خدا او را غضب کرد و از بهشت بیرون نمود، دروغی است که جرانیم و ناپاكان مثل او احداث کرده اند و اگر نه سبب بیرون آمدن آدم و حوا از بهشت همان است که در شریعت محمد (صلی الله علیه وآله وسلم) مقرر است و ما قبل از این به ایشان خاطر نشان نمودیم. اما جماعتی که خود نفی عقل از خود می کنند و بنابر ارشاد پیران خود، عقل را در فهمیدن مذهب بد خودشان که ثلاثه باشد جاهل می دانند، دانستن علم حسن و قبح را فعل قبیحی حساب می کنند، باید بدانند که اگر بنابر اعتقاد ایشان حضرت آدم را دانستن علم خیر و شر از بهشت بیرون کرد، ایشان را ندانستن آن علم خیر و شر یعنی فرق نکردن میان، حسن و قبح از بهشت محروم می سازد و به جهنم می برد و از آنجا بیرون نخواهد کرد، زیرا که این طایفه میگویند که مذهب ثلاثه ما را به عقل تحصیل نباید کرد و محال است که به دلیل عقل کسی آن را تواند فهمید، بلکه از قبیل بهایم باید بدون فکر عقلی او را قبول کرد و به ریاضت رسوخ در آن بهم رسانید. و ریاضت ایشان این است که باید دست از همه طهارات برداشت و جميع محرمات را حلال دانست و عقل را هیچ نحو دخلی در خوبی و زشتی و فهمیدن ثلاثه و سایر احکام دین که دارند نباید داد. 

پس بنابر این قاعده ایشان اگر کسی در ثلاثه شک کند و خواهد که به عقل در ثلاثه فکر کند تا او را بفهمد، او را کافر میدانند و آن عقلی را که خدا برای فرق کردن میانه حق و باطل عطا کرده است، اگر کسی کار فرموده، خواهد که دین و حاکم دین و احکام دین را به آن عقل پیدا کرده نگاه دارد، او را مذت میکنند و به هر وضع که مقدورشان شود با او عداوت می ورزند. 
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(صوفیان ما نصارای امت اند)

چنانچه صوفیان که نصارای این استند باز بر این طریقه اند که اعتمادی بر دین و احکام دین ندارند و میگویند سعی باید کرد که به صاحب دین رسید و با او متحد شد و در اکثر مادهها عقل را مخل و نامناسب میدانند و از این جهت است که دیوانگان را بسیار دوست می دارند و به ایشان اعتقادها دارند و میگویند که طريفه و رویه ما را عقل ادراک نمی کند و به ریاضت باید بر این کس کشف شود و چون تحصیل علم و پیروی عقل را جهل می دانند، از این است که هر یک پیر جاهلی پیدا کرده دست در دامان ارادت ار می زنند و با این اعتقادات خود را مسلمان میدانند و با خود فکر نمیکنند که از این استخفاف، بعنی حقیر شمردن دین و تحصیل علم احکام دین، استخفاف علمای ابرار لازم می آید و از آنجا تجاوز کرده به استخفاف ائمه هدی علیهم السلام و از آنجا به پیغمبر (صلی الله علیه وآله وسلم) و از آنجا به خدا می رسد و این جماعت معجزاتی را که خدای تعالی به پیغمبران و اوصیای پیغمبران خود کرامت کرده است اعظم از آنها را به هر درویش بدکیشی نسبت می دهند ؛ حتی اینکه در باره حاجی قادر عاشق آبادی که هنوز خود را از کثافات کوت کشی پاک نکرده است اعتقاد دارند که معجزات از او ظاهر میگردد و با وجود چنین عقیده ها باز می گویند که ما به حضرات ائمه معصومین علیهم السلام اعتقاد داریم و این تیره دلان فکر نمیکنند که سنبان چون به غیر از امامان ما به امامت سه نفر قایل شده اند ما آنها را کافر می دانیم، پس هرگاه ایشان که بعد از ائمه ما تا حالا هزار پیر پیدا کرده اند و از برای هر کدام معجزات بسیار نقل می کنند و به امامان بی حد و پایان اعتقاد دارند، چون می شود که ایشان کافر نباشند بلکه به طریق اولی کفر این طایفه زیاده از سنی خواهد بود. پس باید دانست که این اعتقادات فاسده که نصارا و صوفیه را از زمره عفلا بیرون آورده داخل بهایم کرده است که بی عقلی را دوست می دارند و می خواهند که به سبب آن از تکلیف احکام دین که بنای نتیجه ارشاد پیران ایشان است که اینها را در هر زمان شیطان به نیابت خود بر ایشان موکل کرده است، (خود را معاف دارند) 

اما صوفیه پس پیران ایشان معلوم اما نصارا همه را به یادگاری از ببلوس ملعون و سایر پیشوایان مذهب خود دارند زیرا که این ملعون از آن روزی که به نیابت شیطان از قبیل عمر بن الخطاب در مقابل شمعون الصفا وصی حضرت عیسی برخاسته است، این تخم خار و خاشاک در میان زراعت حضرت عیسی پاشیده است و کارش همین بود که به هر که او را قبول داشت سفارش می کرد که احکامی را که خدای تعالی در دین حضرت موسی مقرر کرده بود و امت آن حضرت به آنها مأمور بودند نگاه ندارند؛ چنانچه در فصل پنجم کتابتی که به جماعتی از پیروان خود که ایشان را غالث (غلاطبان ) می نامند نوشته است ثابت می گردد، زیرا که در آنجا به ایشان می گوید: ای پیروان من! محکم باشید در آنچه من به شما تعلیم 
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نموده ام که بار دیگر گردنهای خود را به سنگینی احکام شریعت کج مکنید. زیرا که این است من که پیلوسم به شما می گویم که اگر خود را ختنه کنید عیسی که خداست به شماها هیچ نفعی نخواهد بخشید، زیرا که من شهادت می دهم به هر کسی که خود را ختنه می نماید که از قبیل قرضدار، باید همه احکام شرع را به عمل آورد و اگر آنها را به عمل آورد از عبی که خداست خالی خواهد بود، یعنی عیسی که خداست از شما بیزار می شود. 

پس آن مردود این پیغام را می داد از برای آنکه مردم دین حضرت موسی را ترک کنند با وجود آنکه دین حضرت عیسی چنانچه از کتب ایشان معلوم می شود، باز همان دین حضرت موسی بوده است، زیرا که در فصل پنجم انجیل منی مذکور است که حضرت عیسی به امت خود می فرماید که: نپندارید که من آمده ام دین موسی را برهم زنم بلکه آمده ام که او را به اتمام برسانم. و در فصل نوزدهم همان انجیل منی منقول است که شخصی آمده از حضرت عیسی پرسید که با حضرتا من چه عمل بکنم تا آنکه به بهشت بروم؟ حضرت عیسی در جواب او فرمود که، احکام دین تورات به عمل بیاور که بهشت با نست. پس اگر حضرت عیسی حق است و آنچه آن حضرت فرموده است صدق است معلوم می شود که جرانيم چگونه ملعونی بوده است که هر چه حضرت عیسی فرموده است خلاف آن را تعلیم پیروان خود کرده است و نصارا که امروز هرچه حضرت عیسی فرموده است در عقب سر خود انداخته همین پیر وی گفتار و کردار چنین ناپاکی میکنند، بدین خدا و حضرت عیسی چگونه کافرند. پس بنابر آنچه در ذیل این فصل مذکور گردید، معلوم است که جرانيم چون در اعتقاد پیرو ببلوس ملعون بود، از برای آنکه مردم را از طريقه عقل برگرداند مزخرفات بسیار در ترجمه خود داخل کرده تا آنکه مردم قطع نظر از عقل کرده مانند بهایم راه روند و گفته های ببلوس و جرانیم را قبول کنند، اما ان شاء الله در وقتی که پرده از روی کار برخیزد معلوم خواهد گردید که ببلوس و جرانیم و نصارا که تابع ایشانند در کجا خواهند بود. و چون در این فصل هر عبارتی که ضرور بود تفسیر شد و بر نصارا محرف بودن کتب ایشان ثابت گردید، حالا شروع میشود به ترجمه و تفسیر فصل سیم و الله هو المعين. 
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الاصحاح الثالث / فصل سوم


فصل سیم

وَ الْحَيَّةِ فَكَانَتْ أَخْبَثُ مِنْ جَمِيعِ وُحُوشَ الْأَرْضِ الَّتِي عَمِلَ الرَّبِّ الْإِلَهُ ، اما مار پس او زشت تر و ناخوش ترین همه وحوشی بود که خداوند پروردگار در زمین به عمل آورده؛ یعنی آفریده بود. و اما آنچه در تورات لاتینی هست چنین است که مار عبارترین همه جانداران بود که خدا آفریده بود وَ قالَتِ الحیة لِلْمَرْأَةِ : لماذا أَمَرَكُمُ اللَّهُ أَنْ لَا تَأْكُلَا مِنْ جَمِيعِ شَجَرِ الْفِرْدَوْسِ ؟ و گفت مار مر آن زن را ۔ یعنی حوا را از برای چه چیز خدای تعالی امر فرمود شما را اینکه نخورید از همه درختان بهشت فأجابتة الْمَرْأَةِ : مِنْ ثَمَرَةِ الشَّجَرِ الَّذِي فِي الْفِرْدَوْسِ نَأْكُلُ پس جواب داد آن زن مار را که ما از میوه درختانی که در بهشت است میخوریم. وَ أَمَّا مَنْ ثَمَرَةِ الشَّجَرَةِ الَّذِي فِي وَسَطِ الْفِرْدَوْسِ أَمَرَنَا اللَّهُ أَنْ لَا تَأْكُلْ مِنْهَا وَ لَا نَقْرَبُهَا لِئَلَّا نَمُوتُ اما از میوه درختی که در وسط بهشت است فرموده است ما را خدای تعالی اینکه نخوریم از آن و نزدیک نشویم به آن از برای آنکه مبادا بمیریم فقالت الحية للمرأة لن تموتا پس گفت مار مر آن زن را که به هیچ وجه نمی میرید لِأَنَّ اللَّهَ عَالِمُ أَنَّ فِي أَىُّ یوم تَأْكُلَا مِنْهَا تنفتح عيونكما وَ تَكُونَا كالألهة تَعْرِفَانِ الْخَيْرِ وَ الشَّرِّ از برای آنکه به درستی که خدا عالم است و می داند که به تحقیق که در هر روز که شما از این درخت بخورید باز خواهند شد چشمهای شمار می شوید مثل خدایان و خواهید دانست خیر و شر را یعنی نیک و بعد را خواهید دانست. قَرَأْتُ الْمَرْأَةِ أَنِ الشَّجَرَةِ طَيِّبَةً الْمَأْكَلِ وَ شهية لِلنَّظَرِ فَأَخَذْتُ مِنْ ثَمَرَتُهَا وَ أَكَلْتَ وَ أَعْطَتِ بَعْلِهَا وَ هُوَ فَأَكَلَ پس دید آن زن که آن درخت خوب بود از برای خوردن و خواهش آورده بود از برای نگاه کردن. اما فقره دیگر در تورات هست که در این تورات عربی نیست و آن به فارسی این است که، نیکو منظر بود در برابر چشمها، پس گرفت آن زن از میوه آن درخت و خورد و داد به شوهر خود، یعنی به آدم (علیه السلام) و او هم پس خورد. فانفتحت عيونهما وَ لَمَّا عِلْماً أَنَّهُمَا عریانان وَ صلا مِنْ وَرِقِ التِّينِ وَ صَنَعَا لَهُمَا مازر پس همین که خوردند باز شد چشمهای ایشان و چون که دانستند که برهنه اند، بر هم دوختند یا بافتند از برگ درخت انجیر و ساختند از برای خودشان از اری، یعنی استر عورنی ساختند و سَمِعَا صَوْتَ الرَّبِّ الْإِلَهُ مَاشِياً فِي الْفِرْدَوْسِ عِنْدَ مَهَبِّ الْهَوَى بَعْدَ الظُّهْرِ فَاسْتَتَرَ آدَمُ وَ زَوْجَتُهُ عَنْ وَجْهِ الرَّبِّ الْإِلَهُ فِي وَسَطِ شَجَرِ الْفِرْدَوْسِ و شنیدند در آن وقت آواز خداوند پرور دگار را که راه می رفت در بهشت در نزد وقت و زن بدن هوا بعد از ظهر، پس پنهان گردیدند آدم و زن او 
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از روی خداوند پروردگار در میان درختی از درختان بهشت فَدَعا الرَّبِّ الْإِلَهُ آدَمَ وَ قَالَ لَهُ : أَيْنَ أَنْتَ ؟ پس خداوند پروردگار طلب کرد آدم را و گفت: ای آدم کجایی تو؟ فَقَالَ آدَمَ : انی سَمِعْتُ صَوْتَكَ فِي الْفِرْدَوْسِ وَ فَزِعَتْ لانی عریان فاختبیت پس گفت آدم (علیه السلام) که من شنیدم آواز تو را در بهشت و ترسیدم از برای آنکه من برهنه بودم، پس از آن برهنگی شرمنده شدم. اما در تورات لاتینی در اینجا لفظی هست که عربی او را اختفت میبایست بنویسد و بنابر آن معنی، این فقره چنین می شود که چون صدای تو را در بهشت شنیدم ترسیدم، از راه آنکه برهنه بودم؛ پس به علت برهنگی پنهان شدم. فَقَالَ لَهُ مَنْ أُعَلِّمُكَ أَنَّكَ عُرْيَانُ الَّا أَنَّكَ أَكَلْتُ مِنِ الْجَرَّةِ الَّتِي أَمَرَكَ أَنْ لَا تَأْكُلُ مِنْهَا پس گفت خدای تعالی به حضرت آدم که، کی داناکرد تو را به اینکه تو برهنهای مگر آنکه تو خوردی از آن درختی که من فرموده بودم تو را که از آن نخوری؛ یعنی خوردن تو از آن درخت باعث این شده است که علم به برهنه بودن خود بهم رسانیدی. فَقَالَ آدَمَ : الْمَرْأَةُ الَّتِي جَعَلْتَ مَعِي هِيَ نَاوَلْتَنِي مِنَ الشَّجَرَةِ فَأَكَلْتُ پس آدم گفت: خداوندا! این زن که تا با من کرده و رفیق من ساخته ای، داد به من از آن درخت، پس من خوردم فَقَالَ الرَّبُّ الْإِلَهُ لِلْمَرْأَةِ : لِمَ فَعَلْتَ هَذَا ؟ فَأَجَابَتْ الْمَرْأَةِ وَ قَالَتْ : الْحَيَّةُ أطغتنی وَ أُكِلَتْ پس گفت پروردگار مر آن زن را که، از برای چه این کار کردی؟ پس جواب داد آن زن و گفت که، مار از راه بر دو فریب داد مرا، پس خوردم فَقَالَ الرَّبُّ الْإِلَهُ لِلِّحْيَةِ : مِنْ أَجْلِ أَنَّكَ فَعَلْتُ هَذَا فملعونة أَنْتَ مِنْ جَمِيعِ الْحَيَوَانَاتِ وَ جَمِيعِ وُحُوشَ الْأَرْضِ ، علی صدرک تسلكين وَ تأكلين التُّرَابِ كُلَّ أَيَّامَ حَيَاتِكَ پس گفت خداوند پروردگار از برای مار که، از راه آنکه تو این کار کردی پس مردود شدی تو از میان همه حیوانات و همه حشرات زمین؛ بر سینه خود راه خواهی رفت و خواهی خورد خاک در تمام مدت زندگی خود وَ أَضَعُ عَدَاوَةً بَيْنَكَ وَ بَيْنَ الامراة وَ بین نَسْلِكَ وَ نَسْلِهَا و خواهم گذاشت دشمنی در میان تو و زن و میان نسل تو و نسل او و هي تسحق رأسك و أنت ترصدین عقبها پس زن به سبب عداوتی که با تو خواهد داشت، خواهد ساوپد یعنی خواهد کوبید سر نو را و تو در کمین پاشنه پای او خواهی بود وَ لِلْمَرْأَةِ أَيْضاً فَقَالَ : لِأَكْثَرَ أوجاعك وَ حَبْلُكَ فِي الْوَجَعِ تلدین الْبَنِينَ وَ تَكُونِينَ تَحْتَ سُلْطَانِ الرَّجُلُ وَ هُوَ بتسلط عَلَيْكَ و مر آن زن را نیز گفت که البته بسیار خواهم ساختن دردهای نو را و حمل تو را و در درد خواهی زائید اولاد خود را و خواهی بود زیر فرمان مرد و او مسلط خواهد بود بر تو و لَا دَمُ فَقَالَ : إِنَّكَ سَمِعْتَ صَوْتَ امْرَأَتُكَ وَ أَكَلْتُ مِنِ الشَّجَرَةِ الَّتِي أَمَرْتُكَ أَنْ لَا تَأْكُلُ مِنْهَا فملعونة الْأَرْضِ بِعَمَلِكَ بالتعب تَأْكُلَ مِنْهَا كُلَّ أَيَّامَ حَيَاتِكَ و از برای آدم گفت خدای تعالی از راه اینکه نو حرف زن را شنیدی و خوردی از آن درختی که من امر کرده بودم که نخوری، از آن پس لعنت کرده می شود زمین در کار تو، به تعب و زحمت خواهي خورد از زمین در همه مدت روزهای زندگی خود شوکا وَ قرطبا تُنْبِتُ لَكَ وَ تَأْكُلُ عُشْبُ الْأَرْضِ خَارَ و گیای خار دار خواهد روبانید زمین برای تو و خواهی خورد گیای سبز زمین را بعرق 

ص: 115





وَجْهَكَ تَأْكُلَ الْخُبْزَ حَتَّى تَعُودَ الَىَّ الْأَرْضُ الَّتِي أُخِذَتْ مِنْهَا ، لِأَنَّكَ تُرَابٍ وَ الَىَّ التُّرَابِ تَعُودَ به عرق روی خود نان خواهی خورد تا آنکه برخواهی گشت به سوی زمینی که از او گرفته شده ای، از برای آنکه تو خاکی و به سوی خاک خواهی برگشت و دَعَا آدَمَ اسْمُ امْرَأَتَهُ حوا لِأَنَّهَا أُمُّ جَمِيعِ الْأَحْيَاءِ و خواند آدم نام زن خود را حوایعنی او را به این نام خواند از برای آنکه مادر همه جانداران است وَ صَنَعَ الرَّبِّ الْإِلَهُ لأدم وَ زَوْجَتُهُ ثِيَاباً مِنَ الْجُلُودِ وَ أَ لُبْسِهِمَا و ساخت خداوند پروردگار از برای آدم و زن او پیراهنها از پوست و پوشانید ایشان را وَ قَالٍ : هُوَ ذَا أَدِمِ قَدْ صَارَ كَأَحَدِ مِنَّا يَعْرِفِ الْخَيْرِ وَ الشَّرِّ فَالْآنَ لَعَلَّهُ يَمُدُّ يَدَهُ وَ یأخذ أَيْضاً مِنْ شَجَرَةِ الْحَيَاةِ وَ يَأْكُلُ وَ يَحْيَا إِلَى الْأَبَدِ و گفت پروردگار: این است آدم شد مثل یکی از ماها، میداند خیر و شر را، پس حالا گاه باشد که باز بکشد دست خود را و بگیرد از درخت زندگانی و بخورد و زنده بماند تا ابد فَأَخْرَجَهُ الرَّبِّ الْإِلَهُ مِنْ فِرْدَوْسِ النَّعِيمِ لیعمل الْأَرْضِ الَّتِي أَخَذَ مِنْهَا پس بیرون کرد خداوند پروردگار آدم را از بهشت نعیم از برای این که بعمل بیاورد زمینی را که گرفته شده بود از آن فَأَخْرَجَ أَدَمٍ وَ وَضَعَ أَمَامَ فِرْدَوْسِ النَّعِيمِ کاروبيم وَ سيقا لهیبا ذَا حَرَكَةٍ يَحْفَظُ طریق شَجَرَةِ الْحَيَّاتِ پس بیرون کرده شد آدم و گذاشت خداوند پروردگار در پیش بهشت نعیم یکی از کروبیان را با شمشیر شعله کشنده حرکت کننده از برای آنکه نگاه بدارد راه درخت زندگی را. 


رد مزخرفات فصل سیم

باید دانست که در این فصل از گفته جرانيم فضایح چند از مذهب نصارا معلوم می شود و ما هر یک را بیان می کنیم 


فضيحت اول [خدا یا خدایان ]

فضيحت اول آن است که اولا به نصارا می گوییم که، در این فصل معلوم می شود که جرانيم باز به دستوری که داشت، شیطنت خود را بکار برده و هر نحو زیاد و کمی که بکار اعتقادات فاسد او می آمد در این فصل قرار داده است، زیرا که در حکایت وسوسه ای که شیطان حضرت آدم و حوا را کرده است، جرانيم شیطان صفت، تقصیر را بر گردن مار انداخته شیطان را معاف داشته است، چنانچه در این فصل مذکور کرده است که، مار از ممه جاندارانی که خدا آفریده بود عبارتر بود و او به زن، یعنی به حوا گفت که، خدا چرا شمار را فرمود که از درختان فردوس نخورید؟ زن در جواب او گفت که ما از همه درختان فردوس میخوریم، اما از آن درختی که در وسط فردوس است حق تعالی ما را فرموده که از آن نخوریم و دست به او نرسانیم که مبادا سبب آن شود که بمیریم. مار در جواب او گفت که به هیچ وجه نمی میرید، زیرا که خدا میداند که در هر روز که از میوه آن درخت بخورید 

ص: 116







باز خواهد شد چشمان شما و مثل خداها خواهید شد با حالتی که علم خیر و شر بهم می رسانید. چون زن دید که آن میوه خوب بود از برای خوردن و خوش آبنده بود نزد چشم برای دیدن و در نظر مقبول بود، از او برداشت و خورد و به شوهر خود داد که او نیز خورد و همین که خوردند چشم هر دو باز شد. پس از این نقل که جرانیم از زبان حضرت موسی (علیه السلام) می کند ظاهر می شود که همه تقصیر از مار است و شیطان که مایه همه فسادها او شده است در دل جرانيم پنهان شده در تمام این کتاب پیدا نیست و مذكور نمی شود که شیطان در این مقدمات دخلی داشته است با نه، اما جرایم ظاهرا شرمنده احسان شیطان بوده است که آنچه در باب شبطان در تورات نوشته شده است نتوانسته است که ترجمه کرده داخل این کتاب نماید؛ لهذا تقصیر را از شیطان برداشته و بر مار ثابت کرده است، زیرا که جرانیم در وقت ساختن این ترجمه و در هنگام بر هم زدن و محرف ساختن کتب آسمانی هرچه کرده است به امداد و باری شیطان کرده است، پس اگر او را در دل خود جا داده در این کتاب ذکر نکرده باشد گنجایش دارد. دویم آن که در اینجا جرانیم نوشته است که حوا همین که از میوه آن درخت خورد و به شوهر خود داد، پس او هم خورد، چشم هر دو باز شده مثل خداها شدند و ما چون آن معنی چشم واشدن آدم و حوا را بر نصارای کوردل، خاطرنشان کرده ایم که باید زیاد کرده جرانيم باشد . در باب تنمه این عبارت که میگوید مثل خداها شدند همین احوالي خواهم پرسید، چون جرانیم خودش به درک اسفل رفته است نصارا که پیرو اویند و حمالی جرانيم را اختبار کرده از وکالت او دم می زنند، سؤال ما را جواب بدهند و بفرمایند که، ایشان چند خدا دارند که جرانیم در این عبارت ایشان را اعلام کرده است که حضرت آدم و حوا بعد از خوردن از آن درخت مثل آن خداها شدند؟ 

و اگر نصارا بگویند که این حرف جرانیم خودش نیست، بلکه از زبان مار نقل میکند، می گوییم که اثبات کردن خدا، خواه از کسی که به توحید قایل باشد و خواه از کسی که به تعدد، موقوف بر نظر و استدلال است هر چند استدلال بر تعدد خدا باطل باشد و مار را نصارا نصارا خود قایلند که داخل بهایم است و نطق نداشت و خود نیز اعتراف دارند که استدلال به قیاس از بهایم محالست، پس بگویند که مار چگونه استدلال بر تعدد خدا کرده بود تا آن که بگوید که آدم و حوا همین که از آن درخت خوردند مثل خداها شدند. و اگر بگویند که مار با وجود آنکه از بهایم بود، می توانست استدلال بکند، این معنا دلیل بهایم بودن نصارا می شود؛ و اگر بگویند که شیطان این را گفته است یا جرانیم داخل کرده است فهو المطلوب. 

اما می دانیم که سخن به اینجا که میرسد علاج ندارند بغیر از آنکه شیطان را که جرانيم از راه دوستی و برادری در دل خود جا داده بود به میدان در آورده بگویند که آن ماری که این خبر را به آدم و حوا داده بود و آدم و حوا بر وفق گفته او همین که خوردند مثل خداها شدند و خیر و شر را دانستند. شیطان بود که به صورت مار آمده بود و چون با ادم (علیه السلام) عداوت داشت به ابن 
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سخنان، آدم و حوا را فریب داد از برای آن که از راه این معصیت ایشان را از رحمت الهی دور و به غلامی خود گرفتار سازد. اما چون این خبال پوچ و جواب باطل ایشان را قبل از این رد کرده جواب گفته ایم، در اینجا همین کافی است که به این جماعت کفار عبارتی از فصل دویم کتاب یعقوب که یکی از دوازده نفر حوار بين حضرت عیسی است به ایشان بشنوانيم، زیرا که در آن فصل به امت آن حضرت نوشته است و خاطرنشان ایشان می کند که ایمان بی عمل بکار کسی نمی آید و فرمود: او با این جوابی که ایشان در این مقام میگویند منافات دارد، زیرا که بعقوب در آن فصل مذکور، به نصارا میگوید که یعنی شما به همین که ایمان به این دارید که خدای تعالی یکی است، گمان دارید که خوب میکنید؟ اما نه چنین است، زیرا که شیاطین هم ایمان به وحدانیت خدا دارند و همه از ترسی که از آن سبحانه و تعالی دارند لرزانند؛ پس بنابر قول این مفندای دین نصارا، معلوم است که شیطان هرچند به سبب تکبر و خودبینی از درگاه کبریا رانده شده باشد، اما ایمان به یگانگی خدا دارد و همیشه از آن سبحانه و تعالی ترسان است، پس با وجود این حالت، که یعقوب می گوید در شیاطین میباشد، چون میتواند بود که شیطان به حوا بگوید که اگر از میوه آن درخت بخورید مانند خداها می شوید و اگر چنانچه به حوا این قسم گفته است، پس نه به توحید ایمان داشته است و نه از رب العالمين ترسان بوده است و در این صورت حرف مفتدای دین نصارا یعنی بعقوب دروغ خواهد بود؛ و بر این تقدیر اگر نصارا قول یعقوب را دروغ بپندارند کافر خواهند بود و اگر بعقوب را صادق بدانند باید اقرار کنند که جرانیم در وقت ساختن کتب، این ساختگیها را بکار برده میخواسته است که از راه برادریها در حکایت حضرت آدم و حواشیطان را معاف به قلم بدهد و در این صورت کفر جرانیم هویدا و کفر نصارا که به قول او اعتماد میکنند از روز آشکاراتر خواهد بود. 


فضيحت دویم (راه رفتن خدا در بهشت )

فضيحت دویم آن است که جرانیم در این فصل نوشته است که چون آدم و حوا صدای پروردگار را که در فردوس در وقت وزیدن هوا بعد از پشین راه میرفت شنیدند، آدم و زن او از روی آن سبحانه به میان درختی از درختان بهشت پنهان شدند و خدای تعالی آدم را طلب نموده گفت: کجایی ای آدم؟ و آدم در جواب گفت که، چون صدای تو را در فردوس شنیدم ترسیدم و از راه آنکه برهنه بودم پنهان شدم. الحال بیایند حکمای نصارا که قائلند به این که خدای تعالی لامکان است و علم آن سبحانه احاطه به همه چیز می کند، اگر این اعتقاد ایشان همین محض زبانی نیست. بگویند که آنچه جرانیم در اینجا میگوید که از آن لازم میابد که خدا جسم بوده باشد و در رفت خاصی در مکان معینی راه می رفته است و رویی دارد که از او آدم توان گریخت و در وقتی که گریخته بود خدای تعالی علم به او نداشته است 
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که در کجا بوده است، اگر حق است پس آنچه ایشان در حکمت می خوانند که خدا لامكان است و علم او به همه چیز محبط است چه معنا دارد؟ و اگر آنچه ایشان می خوانند در ست است، پس جرانیم این چه نامعقول است که بر قالب زده است؟ و اگر این کفر های جرانیم را تأويلات میکنند، پس آنچه در حکایت معراج پیغمبر ما که در میان اهل اسلام شهرت دارد و خدا در قرآن مجید می فرماید که قاب قوسين أو أدنى یعنی به قدر ما بين قبضه دو کمان که برهم بگذارند یا کمتر، آن حضرت در شب معراج به جوار قرب رب العالمین نزدیک شد و آن حضرت می فرماید که در آنجا خدای تعالی با من سخن فرمود، چه استبعاد دارد که تأویل نمی کنند و در ردی که فلیپ پادری در فرنگ به دین اسلام نوشته است. این حکایت معراج را آن ملعون چرا دلیل بطلان مذهب اسلام کرده است؟ زیرا که می گوید از اینجا معلوم است که محمد خدا را جسم میدانست و بدین جهت به رسالت اور کتاب اور ایمان نباید آورد، چراکه از برای آن سبحانه و تعالی مکان ثابت کرده است و زبان نیز قرار داده است، زیرا که گفته است که این قرآن من کلام خداست که برای هدایت جن و انس به من نازل شده است. 

آن ملعون در مقام اثبات این مدعای خود حدیثی را که اهل سنت در کتب خود نوشته اند شاهد می آورد، یعنی که رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) فرموده است که در وقتی که به قدر قاب قوسين رسیدم، رب الارباب دست خود را در بالای من گذاشت و در آن وقت سردی در پشت خود احساس کردم. و بعد از این، آن مردود درگاه خدا یعنی فلیپ پادری ولدالزناکه آن رد را نوشته است می گوید که از اینجا ثابت است که محمد عربی خدا را جسم می دانسته است. 

پس هرگاه حكمای نصارا این قول جرایم را صریحا دلالت بر جسم بودن خدا میکند، 

تأویل می کنند، این چیزها که در مقام طعن کردن به دین اسلام سند خود می کنند با وجود آن که قابل تأویل هستند، چرا تأویل نمی کنند و اگرچه این حدیث در نزد اهل حق یعنی شیعبان علی بن ابی طالب (علیه السلام) صحت ندارد بلکه برادران نصارا یعنی پیروان عمر که قرینه ببلوس ایشان است این را ساخته اند. و اما بر تقدیری که این حدیث در طریق شیعه هم می بود، نمیبایست که به محض یک عبارت چنینی، نصارا طعنه بر دین اسلام بزنند، زیرا که گاه اكثر کتب ایشان از عبارتهایی مثل این عبارت جرانیم که صریحا جسم بودن خدا را ثابت می کند پر بوده باشند دیگر فلیپ پادری و نصارا را نمی رسد که بر چنین حدیثی نکنه بگیرند، پس خوب است که اول چشم باز کرده عیب خود را ببینند، بعد از آن اگر آن عیب خود را علاج توانستند کرد آن وقت متوجه عیبجویی دیگران بشوند. مثل ایشان همان مثل آن شخصی است که حضرت عیسی در فصل هفتم انجیل متی آورده است و دور نیست که آن حضرت در أن مثل اشاره به گمراهی این جماعت کرده باشد. زیرا که حضرت عیسی می فرماید که. شخصی بود که ستونی پیش چشم او را گرفته بود و با این حال می خندید و طعنه میزد بر کسی که ذرهای پیش چشم او را داشت و آن حضرت آن شخص خنده کننده طعنه زننده را 
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مخاطب می سازد و می فرماید که ای بدبخت! تو اول آن ستون را از پیش چشم خود بینداز بعد از آن به آن برادر مؤمن خود که ذره ای پیش چشم او را دارد خنده بکن. پس حالا أن فلیپ پادری ناپاک که این طعنه ها را بر دین اسلام نوشته است و نصارای پیروان او که در کتابخانه های خود او را نگاه می دارند، چشم هر دو کور شود. اول عبارات كنب خود را بخصوص این عبارت جرانیم را تأویل کنند و بعد از آن هر جوابی که برای این کفرها میگویند همان را جواب اهل اسلام بدانند و من بعد دهان خود را به قفل شرمندگی بسنه هرزه گویی نکنند. 


( عذاب همه آدمیان به خطای آدم! )

و بعد از آن می گوید جرانیم که در ازای آن گناه که آدم و حوا و مار هر سه باهم متفق شده کرده بودند، خدای تعالی به هر یک از ایشان کفاره قرار داد ؛ اول به مار فرمود که چون تو این کار کردی، یعنی آدم و حوا را به درخت علم و خیر و شر راهنمونی کردی، لعنت کرده میشوی در میان سایر حیوانات زمین و دشمنی خواهم گذاشت میان تو و زن و میان اولاد او و اولاد تو و به درستی که آن زن سر تو را خواهد کوبید و تو در کمین پاشنه پای او خواهی بود که او را بگزی؛ و به حوا فرمود که زیاد خواهم کرد دردهای نو و حملهای نو را و به درد، فرزندان خود را خواهی زاید و در زیر اختیار مرد خواهی بود و او به تو مسلط خواهد گشت و به حضرت آدم گفت که از راه آنکه سخن زوجه خود را شنیده ای و از آن درخت که به تو فرموده بودیم که نخوری خورده ای، زمین در کار تو لعنت کرده خواهد شد و به زحمت از او روزی خواهی خورد در همه روزهای زندگی خود و به عرف روی خود از آن نان خواهی خورد تا برگردی به آن زمینی که از او برداشته شده. پس بنابر این، جواب بدهند نصارا که هر گاه این آن تنبیهی است که خدای تعالی به آدم و حوا و مار در ازای آن نافرمانی که کرده بودند قرار داد، پس آنچه می گویند و همه اعتقادات مذهب خود را بنابر آن میگزارند که یعنی آدم و حوا و همة اولاد ایشان چه انبیا و چه اوصیا و غیره به سبب خوردن از آن درخت به غلامی شیطان گرفتار شده اند و از آن جهت بعد از مدت به جهنم می رفتند تا زمانی که خدای تعالی رحم به ایشان کرده به دنیا آمد و ذات انسانی را در عیسی با خود یکی کرده از شکم مریم متولد گشت و در این دنیا زحمتهای بسیار از گرسنگی و برهنگی کشید و خفتهایی که جماعت بهود از دشنام دادن و سبلی و تاز بانه بر او زدن و او را به دار کشیدن و کشته شدن به او دادند زهر همه را چشید تا آن که به این وسیله ها تو اند که بعد از کشته شدن به جهنم رفته آدم و حوا و اولاد او را از غلامی و حبس شیطان خلاص نماید. جواب بدهند نصارا که چه معنا دارد و از چه جای کتبی که دارند این مزخرفات را استنباط کرده اند؟ پس معلوم است که اینها همه کفر و زندقه ای است که پیشوایان مذهب ایشان مثل ببلوس و 
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جرانيم ملعون به معاونت شیطان از راه عداوتی که با خدا و انبیا و اوصیای آن سبحانه داشته اند این مزخرفات را بر هم بافته لباس کفری ساخته به نهارا پوشانیده اند و اگرنه قطع نظر از آن که در جریمه در ازای یک گناه قرار دادن از خدای تعالی قبیع است و به سبب آن گناه که به اعتقاد نصارا، آدم و حوا کرده بودند همة اولاد ایشان را از انبیا و اوصیا و صالح و طالح به غلامی و حبس و شیطان در جهنم گرفتار کردن از عدالت الهی دور است. پس میگویم بر فرض محال که چنین ظلمی از خدا روا باشد، نصارا بگویند که شیطان کدام کار شایسته کرده بود و در این میان چکاره و چه پیشه بود که بایست بر آدم و اولاد او تسلط بهم برساند و بلکه بنابر عقيدة نصارابر خدا هم مسلط شود، زیرا که ایشان می گویند که اگر خدا انسان نمی شد و کشته نمیگردید نمی توانست که آدم و اولادش را از حبس شیطان خلاص کند، پس لعنت خدا بر كفاری که از برای آنکه استاد و معاون خود را بر خدا مسلط سازند، این گونه کفرها را در قالب آنها دین نام کرده اند. و اگر کسی در این معنا که شیطان استاد و معاون جرایم بوده است و بالفعل راهنمای نصارا است که ایشان را به قول جرانیم بند کرده است شک داشته باشد، از ایشان بپرسد که شیطانی که موافق کتاب خدا و احادیث ائمه ما علیهم السلام مایه این فساد شده است کجا رفته است که نه در اینجا و نه در جاهای دیگر که جرانيم نقل فریب خوردن حوا را از مار میکند او را هیچ مذکور نمی سازد؟ (1) البته جواب نخواهند داد، زیرا که جواب ندارند که بگویند، پس ثابت است که جرانیم بنابر دوستی که با شیطان داشت او را در سینه خود پنهان کرده و نام نبرده است که مبادا مردم بفهمند که همچنان که خدا به آدم و حوار مار تنبیهی قرار داد بر شیطان نیز تنبیهی قرار داده باشد و بدین جهت وقار شیطان کمتر شده از حکومتی که بر جرانيم و پیروان او دارد معزول گردد، اما می دانم که جرایم و شیطان و نصارا هر سه به غضب خدا گرفتارند و گرفتار خواهند بود. 


فضيحت سیم

فضيحت سیم آن است که جرایم در این فصل بعد از آن که بنابر تصوف خود می گوید که خدا آدم و حوا را با لباس پوستی از بهشت بیرون کرد، نقل کرده است که خدای تعالی گفت این است آدم مثل یکی از ماها شده است، زیرا که خیر و شر را می داند، حالا مبادا که دست خود را دراز کند و از شجره زندگانی بخورد و همیشه زنده بماند، لهذا خدای تعالی آدم را از فردوس نعیم بیرون کرد تا آن که آن زمینی را که از آن برداشته شده بود بعمل آورد، پس می بایست که جرانيم ملعون هر چند صوفی مذهب بود، اما از عالم غیب این فقره بر زبان او جاری شد و در این ترجمه خود داخل کرده است از برای آن که استنباط شود که هر که صوفی 

ص: 121






1- به سخن دیگر چرا نامی از شیطان در این داستان به میان نیامده است؟




شد و پشم و پوسته پوشی را شعار خود کرد، لابد باید که از فردوس نعیم محروم شود، امانه مثل حضرت آدم که بعد از بیرون آمدن از بهشت، باز به آن فردرس مراجعت نمود بلکه صوفی روی بهشت را نخواهد دید و به جهنم خواهد رفت. 


( تثلیث نصارا )

و باز می گوید جرانيم که بعد از آن که خدای تعالی آدم را از بهشت بیرون کرد، یکی از کرویان را با شمشیر شعله دار حرکت کننده در در فردوس ناپوچی ساخت از برای آن که نگاه دارد راه درخت زندگانی را، اما چون از آنچه قبل از این در ذیل رد فصل اول در جایی که جرانيم عبارت صورت خود را به صورت خدا تفسیر کرده بود بر نصارا لازم آوردیم و از آنچه از کتب ایشان ثابت نمودیم که خدای تعالی مثل و مانندی ندارد و از همه مثال منزه است، جواب آنچه در اینجا جرانيم باز افترا به خدای تعالی بسته است گفته شد و معلوم گردید که آنچه جرانیم نوشته است که خدای تعالی وقتی که آدم و حوا پوست پوشیده دید فرمود که، این است که آدم مثل یکی از ماها شده است، محض كذب و بهتان است، پس در اینجا ضرور دانستیم که همین لفظ ماها را که جرانيم از زبان خدا به لفظ جمع در این فصل نوشته است متوجه شده به انگشت بیان جمع بودن او را تفرفه کرده جمعیت کفر نصارا را پریشان سازیم، زیرا که همه از لفظ های جمع چنینی است که جرانيم نصارا را به ثلاثه بند کرده در سر آن به چهار دست و پا ایستاده حرکت میکنند، لهذا بغير از خار و خاشاک کفر چیزی به دست ایشان نمی افتد و دلبستگی این طایفه به الفاظ این چنینی به مرتبه ای است که اگر کسی از ایشان بپرسد که شما از کجا دانسته اند که در ذات الهی سه تشخص هست که از آنها به پدر و پسر و روح القدس تعبیر می کنید؟ جواب میگویند که انبیا در کتب ما از این معنا خبر داده اند و از آن جمله یکی حضرت موسی است که آن حضرت در نزد ما به مرتبه ای معتبر است که احکام شریعت خود را از احکام دین او استخراج می کنیم، زیرا که حضرت عیسی ما را ترغیب بر شریعت او کرده است، از آنچه در فصل پنجم انجیل منی به ما فرموده است که نپندارید که من آمده ام که دین حضرت موسی را بر هم زنم، بلکه آمده ام که او را به اتمام برسانم و همین حضرت موسی با این اعتبار، در فصل سیم کتاب جنزیس یعنی تکوین الخلایق فرموده است که خدای تعالی در باره حضرت آدم (علیه السلام) فرموده است که این است آدم مثل یکی از ماها شده است، پس از الفاظ چنینی که از زبان انبیا در کتب ما هست، خصوصا این لفظ که حضرت موسی فرموده است، ما استنباط کرده ایم که در ذات خدا سه تشخص یعنی تشخص پدری و پسری و روح القدسی میباشد که خدای تعالی به آنها متکلم شده این عبارت را فرموده است. اما چون اجوبه و اعتراضاتی که بر آن لفظ «بیافرینیم» که جرانيم از زبان خدا در فصل اول به قالب زده بود گفته ایم و وارد آورده ایم. بر این عبارت ماها، و 
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مزخرفاتی که نهارا از روی آن استنباط کرده اند نیز وارد می آید، پس هر کس تفصیل آن جوابها را خواهد رجوع به رد مزخرفات آن فصل کند که مطلع خواهد شد. 

و در اینجا همین را می گوییم که آن عبارتی که حضرت عیسی در فصل هفدهم انجيل يوحنا در مقام عذرخواهی از درگاه الهی مناجات کرد. گفته است، از برای جواب نصارا و اظهار کافر بودن ایشان در اینجا کافیست، زیرا که آن حضرت می فرماید که خداوندا تو میدانی که من به امت خود زندگی ابدی داده ام و حالا تو را به شهادت می طلبم، در باب این که آن زندگانی ابدی که من به ایشان تعلیم کرده ام این است که تو را خدای تنها اقرار کنند و مرا فرستاده تو بدانند. پس هرگاه حضرت عیسی در انجیل مزبور اقرار کند که آن زندگی ابدی که به امت تعلیم نموده است این است که خدا را تنهایی اعتقاد داشته باشند، حالا بگویند نصارا که، این چه شریک و رفیق است که از این عبارت برای خدا پیدا کرده اند و میگویند که خدا به ایشان گفت: این است آدم مثل یکی از ماها شده است و این تشخصات پدری و پسری و روح القدسی که نصارا در ذات الهی قرار میدهند و میگویند که با وجود اتحاد بالذات هر کدام غیر دیگری اند، چه کفری است که به خدا نسبت می دهند و حضرت عیسی را دروغگو بیرون می آورند؟ زیرا که هرگاه پدر و پسر روح القدس نیست و روح القدس و پدر پسر نیستند و سوای تعدد از این اعتقاد مستفاد نشود، پس بنابر این اعتقاد ایشان، حضرت عیسی دروغ گفته خواهد بود که خدا را تنها دانستن، زندگی ابدی است و در این صورت به خداوندی آن حضرت که نصارا قائلند و نه نبوت او صورتی داشته خواهد بود، جهت آن که ذاتی را که سه تشخص هر کدام از دیگری جدا داشته باشد، تنها نمی توان گفت تا آنکه گفته حضرت عیسی صادق تواند آمد. 

و اگر گویند که حضرت عیسی در وقت آن مناجات، خطابش با ذات نبوده بلکه با تشخص پدری گفتگو می نموده است، می گوییم که در این صورت موافق اعتقاد نصارا، تشخص پدری را باز تنها نمی توانست گفت، زیرا که تشخص روح القدسی در آن وقت با او بود. پس به هر حال نصارا از دو کار یکی را اختیار نمایند: با اقرار کنند که سخن حضرت عیسی که خدا را تنها گفته است صورتی ندارد با دست از این مزخرفات پوچ برداشته آنچه را که حضرت عیسی در انجيل يوحنا تعلیم ایشان کرده است دین و مذهب خود قرار داده اقرار کنند که خدای تعالی تنهاست و از تشخم و شریک و تعدد مبراست ؛ پس اگر شق اول را اختیار کنند در کافر بودن خود حاشایی نداشته باشند و اگر چنانچه شق ثانی را اختیار نمایند ما از این که ایشان را در آن وقت به برادری خود قبول خواهیم کرد ابایی و امتناعی نخواهیم داشت و اگر بعد از اعتقاد به تنهایی خدا، بنابر آنچه در آن عبارت انجیل یوحنا که حضرت عیسی خود را بنده و فرستاده خدا نامیده است سلب اعنقاد خداوندی از آن حضرت کرده او را پسر و شریک خدا ندانند بلکه بنده و فرستاده خدا حساب کنند و به آن فارقلیتی که حضرت عیسی 
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بشارت دهنده آمدن اوست ایمان بیاورند، در این وقت به تمامی، برادر دینی ما خواهند بود و ما حرفی در برادری ایشان نخواهیم داشت. حالا نصارا اختیار دارند که هر کدام از این شقوق را میخواهند قبول کنند که حجت بر ایشان تمام است. 


( باز هم درباره فارقلیط )

و اگر چنانچه بگویند که ما خبر از این نداریم که حضرت عیسی بشارت دهنده به آمدن فارقلیت است و بر فرضی که از این خبر داشته باشیم معلوم ما نیست که آن فارقلیت پیغمبر شما محمد (صلی الله علیه وآله وسلم) است، می گویم که این هر دو معنا را از کتب شما ثابت و معین می سازیم. 

از آن جمله در فصل سیم کتاب میگیاس نبی که در نزد نصارا نهایت اعتبار دارد پرده از روی هر دو شبها بر میخیزد و اگر کسی بدون عناد به دیده تأمل نگاه کند و مثل این کمترین طالب حق باشد، بزودی برای او این عقده باز خواهد شد زیرا که خدای تعالی در فصل سیم کتاب میکیاس نبی می فرماید که، خواهم فرستاد ملک خود را که مهیا کند راه را و همین که راه مهیا شد خواهد آمد به بیت الله فرمانفرمای او که شما در تفحص اویید و خواهد آمد آن ملک میثاق که شما در خواهشمندی او هستید. پس میگوییم که آن ملک اول که خدای تعالی در این عبارت می فرماید که خواهم فرستاد او را که راه را مهیا کند، حضرت عیسی است و این ملک دویم که خدا او را به میثاق وصف کرده است همان فارفلیت است که محمد مصطفی (صلی الله علیه وآله وسلم) میباشد چنانچه بیان می شود. 

و اگر نصارا از این معنا که پیغمبران را ملک نمی گویند شیطنتی بخاطر برسانند، می گوییم که کالوپين [(1510-1440) Ambrosio Calepino که صاحب لغت یونانی و عبری و شش لغت دیگر است و نزد نصارا کمال اعتبار دارد، در لغت را که به معنی الف است می گوید که انجلوس (Angelus] یعنی ملک و ملک به معنی پیغام آورنده است از جانب خدا، پس بنابرین، هر که پیغام از جانب خدا بیاورد او را ملک میتوان گفت و هرگاه این ثابت شد، پس در این عبارت، چون حضرت عیسی از جانب خدای تعالی در باب فارقلیتا پیغام آورده است، بدین جهت خدای تعالی او را ملک نامیده است. و آن ملک میثاق که حق تعالی در این عبارت می فرماید که فرمانفرمای بیت الله است حضرت محمد (صلی الله علیه وآله وسلم) که او نیز چون در عالم ذره در روز الست بربکم خدای تعالی از او عهد و پیمان گرفته بود که اقرار به وحدانیت خدا و ایمان به نبوت و پیشوایی همه مخلوقات بودن خود را و خبر کردن جن و انس را از احوال قیامت از جانب آن خداوند عالمیان پیغام آورده به مردم بگوید، لهذا در این عبارت میکیاس نبی او را به ملک میثاق موسوم ساخته است 

پس بعد از این بیان، اگر نصارا هنوز بینانشده از خداوندی حضرت عیسی که خود ساخته اند چشم نپوشیده باشند، می گوییم که از آنچه حضرت عیسی در آن عبارت انجیل 
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یوحنا می گوید و بفرستاده شدن خود اقرار می نماید، پر مشخص است که نفی خداوندی از خود کرد. حجت را بر نصارا که او را خدا و پسر خدا می دانند تمام نموده است، زیرا که جدایی ما بین فرستنده و فرستاده شده ضرور و لازم است نزد هر عقلی و هر گاه حضرت عیسی بنابر اقرار خود فرستاده خدا باشد باید که از خدا جدا و غیر او بوده باشد؛ پس چون حضرت عیسی از بندگی و امت خود دانستن نصارا مدتی است که به اعتبار اعتقادات باطل ایشان دست برداشته است، حالا خوب است که نصارا شرمنده شده و دست از خداوندی او بردارند که اگر دست برندارند بر ایشان دست برداشتن لازم خواهد آمد، زیرا که اگر حضرت عبر موافق اعتقاد نصارا خدا باشد لازم می آید که آنچه آن حضرت خودش در انجيل يوحنا گفته است و آنچه خدای تعالی در باب او در کتاب میکیاس نبی فرموده است هر دو خلاف واقع بوده باشد و در این صورت چنانچه قبل از این گفته ایم، حضرت عیسی نه خداوند ونه نبی میتواند بود چرا که خلاف واقع گفتن با منصب الوهبت و نبوت منافات دارد و اگر گویند که خدا و حضرت عیسی این را نفرموده اند، در این صورت کتب ایشان از اعتبار خواهد افتاد و یوحنا که از عمده حواریین است و انجیل او که کتاب دین نصارا است از دیدۂ اعتبار ساقط میگردد ؛ پس نصارا اگر قبل از این که نفی خداوندی حضرت عیسی بر ایشان لازم آید دست برداشتند خوب و اگرنه بعد از آنکه بر ایشان لازم آمد باید البته بی مضایقه دست بردارند و اگرنه اعتراف به بهایم بودن خود بکنند زیرا که هرگاه مقدمه ای را که نفی آن به بينه و برهان ثابت شده باشد کسی دست از آن بر ندارد، البته رتبه او از بهایم بسیار کمتر است. 

و چون سخن به اینجا کشید لازم است که آنچه خیر ایشان در آن است به ایشان بنماییم تا گمان بدخواهی در باره ما نکنند، پس بدانند که خیر ایشان در آن است که مفرح دلگشای توحید را از آن طبیب روحانی یعنی محمد مصطفی (صلی الله علیه وآله وسلم) که چنانچه قبل از این خاطر نشان ایشان کردیم که آن فارقلیت و روح راست است و در اینجا مذکور گردید که ملک میثاق است گرفته از روی ذوق و صفا به امید شفا تناول نمایند که آن دل گرفتگی که در هنگام ملاحظة عذاب الهی عارض ایشان می شود به آن مفرح رفع خواهد شد، 

مراد ما نصيحت بود و گفتيم *** حوالت با خدا کردیم و رفتیم 
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الاصحاح الرابع / فصل چهارم


فصل چهارم

وَ عَرَفَ أَدِمِ زَوْجَتَهُ حَوَّاءَ فَحَبِلَتْ وَ أَ وَلَدَتْ قاین قَائِلَةٍ : اسْتَفَدْتَ انسانا بِاللَّهِ و شناخت آدم زن خود حوارا، یعنی آشنا شد با او؛ و این کنایه از مقاربت است و آشنا شدن چون نزدیکی از او مفهوم می شود، پادری مترجم به این لفظ عرف تعبیر از نزدیکی کرده است. پس حامله شد حوار بهم رسانید قابیل را در حالتی که می گفت: بهم رسانیدم انسانی را به سبب خدا ثُمَّ وَلَدَتْ أَخَاهُ هَابِيلَ وَ كَانَ هابیل راعی غَنَمٍ وَ كَانَ قاین فَلَاحاً یحرث الْأَرْضِ پس بعد از قابيل، زایید برادر او هابیل را و هابيل چوپان گوسفندان بود و قابیل رعیتی می کرد، یعنی در زمین زراعت می نمود فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ أَيَّامٍ كَثِيرَةُ قُرْبِ قاین مِنْ أَثْمَارِ الْأَرْضِ قُرْبَاناً لِلرَّبِّ پس چون گذشت روزها بعد از روزهای بسیار، قربانی کرد قابیل از میوه های زمین هدیه هایی از برای پروردگار وَ هَابِيلَ أَيْضاً قَرُبَ مِنَ أَبْكَارٍ غَنَمِهِ وَ سَمَائِهَا وَ نَظَرَ الرَّبِّ إِلَى هَابِيلَ وَ الَىَّ قرابينه و هابیل نیز قربانی کرد برای پروردگار از ابکار گوسفندان، یعنی از نوشکمهای گوسفندان خود و فربه ترین آنها و نگاه کرد و متوجه شد پروردگار به سوی هابیل و هدیه های او وَ إِلى قاین وَ قرابينه لَمْ يَنْظُرْ فَغَضِبَ قاین جِدّاً وَ تعبس وَجْهُهُ و به سوی قابيل و هدیه های او متوجه نشد، پس به غضب رفت قابیل غضب سختی و در هم کشید خود را و قال له الرب يم غضبت ولم نښ وجهك؟ و گفت پروردگار تابیں را: از چه غضبناک شدی و از برای چه ترش کردی روی خود را؟ ألیس لو أن حسنت بفعلك ستقبل آیا چنین نیست که اگر نیکو کننده باشی کار خود را قبول کرده شوی، بلکه اگر کار نبكو بکنی قبول کرده می شوی و تلافی خود را خواهی یافت وَ إِنْ فَعَلَتْ سُوءَ فالخطيئة لِلْوَقْتِ فِي الْبَابِ حَاضِرَةً لَكِنِ الشَّهْوَةِ اليها فَتَكُونُ باختبارك وَ أَنْتَ تُسَلَّطُ عَلَيْهَا و چنین نیست که اگر اراده به فعل آوردند بدی را، بکنی آن بدی در همان وقت حاضر باشد در درگاه تو ، اما خواهش تو به سوی آن بدی پس به اختیار تو است و تو مسلط خواهی شد بر او. و مراد این است که اگر اراده بدی بکنی، چنان نیست که همان لحظه آن بدی را در نامه عمل تو بنویسند، بلکه بعد از آن که خواهش آن بدی را به اختیار خود بهم می رسانی و اسبابش را فراهم می آوری و مسلط بر آن بدی میشوی و آن بدی را می کنی، آن وقت آن بدی را بر نو حساب خواهند کرد و قال قابيل لهابيل أخيه: لنخرجن (1) إلى الحفل و 
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1- این بود تاکیدی که این پادری در اینجا اضافه کرده است. از نررات لاتینی مستفاد نمی شود، بلکه از آنجا همین معلوم میشود که گفت بيانا بیرون برویم (منه).




گفت قابیل برادر خود هابیل را که بیا تا بیرون برویم به سوی سبز، صحرا وَ لَمَّا صَارَا فِي الحفل قَامَ قَابِيلُ عَلَى هَابِيلَ أخیه فَقَتَلَهُ و چون رفتند در میان سبزه زار، برخاست نابیل بر هابیل برادر خود، پس کشت او را وَ قَالَ الرَّبُّ لقاین : أَيْنَ هَابِيلُ أَخُوكِ ؟ و گفت پروردگار مر قابیل را که کجاست هابیل برادر تو؟ فأجاب: لا علم لي، أرقیب أنا لأخي پس جواب داد قابیل که نمیدانم، آیا من پاسبان هستم از برای برادر خود؟ فَقَالَ لَهُ : ماذا فَعَلْتُ ؟ صَوْتَ دَمُ أخیك تَصْرُخُ إِلَى مِنَ الْأَرْضِ پس گفت رب که چه کار کرده ای که آواز خون برادر تو ناله و نوحه میکند به سوی زمین فالأن تَكُونَ أَنْتَ مَلْعُوناً عَلَى الْأَرْضِ الَّتِي فُتِحَتْ فاها وَ قَبِلْتِ دَمَ أخیك مِنْ یدك پس از حالاتو لعنت کرده می شوی بر روی زمینی که باز کرده است دهان خود را و قبول کرده است خون بردار تو را از دست تو إِذَا عَمِلْتَ بِهَا فلاتعطیك ثِمَارِهَا تانها وَ هَارِباً تَكُونُ عَلَى الْأَرْضِ و هرگاه کاری بکنی در زمین پس نخواهد داد به تو میوه های خود را و حیران و گریزان خواهی بود بر روی زمین فَقَالَ قاين لِلرَّبِّ : خطیئتي أَعْظَمُ مِنْ أَنْ أَسْتَحِقُّ الْمَغْفِرَةِ پس قابیل گفت که، گناه من از آن بزرگتر است که مستحق آمرزش توانم شد هُوَ ذَا تطردني الْيَوْمَ عَنْ وَجْهِ الْأَرْضِ وَ عَنِ وَجْهِكَ أختفي وَ أَكُونُ تَائِهاً وَ هَارِباً فِي الْأَرْضِ فَكُلُّ مَنْ تجدنی یقتلنی این است تو مرا میرانی امروز و بیرون میکنی از روی زمین و از روی تو پنهان می شوم و حیران و گریزان خواهم بود بر روی زمین، پس هر که مرا به این حال ببیند خواهد کشت مرا وَ قَالَ لَهُ الرَّبِّ : لَا يَكُونُ هَكَذَا لَكِنْ كُلَّ مَنْ يَقْتُلُ قاین فانه سَبْعَةَ أَضْعَافَ یعاقب و گفت پروردگار که چنین نخواهد شد اماکی می تواند کشت قابیل را و حال آنکه کسی که کشنده قابیل باشد هفت مرتبه مضاعف عذاب کرده می شود، یعنی هیچ کس خود را به خون چنین شخصی آلوده نمی کند وَ جَعَلَ الرَّبِّ لقاين عَلَامَةُ أَلَا يَقْتُلَهُ كُلَّ مَنْ يَجِدْهُ و قرار داد پروردگار از برای قابیل علامتی از برای آنکه هر کس او را ببیند نکشد وَ خَرَجَ قاین عَنْ وَجْهِ الرَّبِّ وَ سَكَنَ هَارِباً فِي الْأَرْضِ شرقی عَدْنٍ و بیرون رفت قابیل از روی پروردگار و ساکن گردید گریزان در زمین مشرقی عدن که جزیره ای از جزایر یمن است وَ عَرَفَ قاین زوجتة فَحَبِلَتْ وَ وَلَدَتْ أخنوخ وَ ابنتى مَدِينَةٍ فَسَمَّاهُ بِاسْمِ ابْنِهِ أخنوخ و نزدیکی کرد قابیل با زوجه خود پس حامله شد و زائید اخنوخ را و بنا کرد نابیل شهری و نام آن شهر را به نام پسر خود أخنوخ کرد. و اما ظاهر آن است که در اینجا جرانيم ملعون اسم اخنوخ را که فرزند حضرت شبث بود و این اخنوخ حضرت ادریس (علیه السلام) است بنابر اشتباه یا غرض فاسد خود اسم فرزند فابیل کرده است زیرا که سلسله حضرت شیث را بی تفاوت در اینجا به قابیل نسبت می دهد چنانچه به هر کس که سلسله حضرت شیث را که در فصل پنجم که بعد از این ترجمه آن می شود مذکور است بخواند هریدا خواهد گشت؛ پسر جرانیم بنابر اغراض فاسده خود این 
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نسبتها را بر هم زده است و سر رشنه سلسله ها را گم کرده است. (1) 

وَ أخنوخ أَوَّلِ عیراد وَ عیراد أَوْلَدَ ماحویل وَ ماحویل أَوْلَدَ ماتوشیل وَ ماتوشيل أَوْلَدَ لامك فَأَخَذَ لَهُ لامك امْرَأَتَيْنِ و اخنوخ بهم رسانید عیراد را و عیراد ماحویل را و ماحویل بهم رسانید ماتوشیل را و ماتوشيل بهم رسانید لامک را ر لامک از برای خود در زن گرفت. و این اسامی در تورات لاتینی به این نحو نیستند از آن جمله ماحويل، مانو تائیل و مانوشیل، مانوزائیل است، و اگرچه در تورات لانینی باز احتمال دارد که این اسامی متغیر شده باشند نهایت این پادری که به عربی ترجمه کرده است باز تغییری دیگر داده است. اسْمُ أَحَدِهِمَا عاداً وَ الاخر صالا أن دو زن لامک یکی عادا اسم داشت و دیگری صالا فَوَلَدَتْ عاداً یابل الَّذِي كَانَ أَبَا لساكني الْخِيامِ وَ الرُّعَاةِ وَ اسْمُ أَخِيهِ يوبال وَ هُوَ كَانَ أَبَا للضاربين بالقیثار وَ الأرغن پس بهم رسید از زن لامک که عادا نام داشت بابل و او آن است که پدر خیمه نشین ها و چوپان هاست و اسم برادر او بربال بود و او آن است که پدر چارتار نوازان و از غنون نوازان است. و در تورات چنین است، اما این پادری که به عربی ترجمه کرده است، چون عربی چهاتار را نیثار و عربی ارغنون را از غن نوشته است، ظاهرا اسم عربی چاتار و ارغنون را نمی دانسته است و الا معلوم نیست که در لغت عرب قیثار (گیتار) به معنی چار تار و ارغن به معنی ارغنون آمده باشد وَ صالا فَوَلَدَتْ أَيْضاً توبلقين الَّذِي كَانَ ضَارِباً بِالْمِطْرَقَةِ وَ صَانِعاً بِكُلِّ عَمَلِ النُّحَاسِ وَ الْحَدِيدَ و صالا که زن دیگر لامک بود نیز زایید نوبلقاین را که او چکش زننده بود و کاریگر بود هر چیزی را که از مس و آهن به عمل می آمد و أخت توبلقين نؤما و خواهر توبلقاین نوما اسم داشت و قَالَ لِأُمِّكَ لإمرأته عاداً وَ صالا : اسمعا صوتی بَا نِسَاءِ لامك انصنا لقولی ، لأننى قَتَلَتْ رَجُلًا لجرحی وَ غُلَاماً لئدختی و گفت لامک مر زنان خود عادا و صالا را که بشنوید حرف مرا و دل بدهید قول مرا از برای آنکه به درستی که کشتم من مردی را به زخم خود و پسری را به شکستن خود. و آنچه از تورات لاتینی ظاهر می شود این است که میگوید که کشتم پسری را به زشتی و ناخوشی و بدطینتی خود؛ پس این پادری مترجم مناسب آن بود که لخدشتی بنویسد. و این فقرات که از زبان لامک مذکور می شود معلوم نیست که جرایم را چه مطلب بوده که داخل ترجمه خود کرده است، و اگرنه لامک پدر حضرت نوح است و معلوم نشده است که لایک کسی را کشته باشد و اگرچه این را هم دروغ گفته است که از اولاد قابیل است اما از این کشتن دو نفر که اسناد به لامک داده است نمی دانم چه خیال کرده است مگر اینکه بنابر عداوت که با انبيا داشت، چنانچه قبل از این گفته ایم سلسله شيث (علیه السلام) را نسبت به قابيل داده است، از برای آنکه این تهمت قتل را نسبت به پدر حضرت نوح (علیه السلام) بدهد. فَسَبْعَةُ أَضْعَافَ ینتقم مِنْ أَجْلِ قاین فَأَمَّا مِنْ أَجْلِ لامک سَبْعَةَ بِسَبْعِينَ 
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1- این مطلب را مؤلف به اشتباه تصور کرده که در متن عبری بوده است و جرانیم آنها را افزوده است.




يعني لامک به زنان خود گفت که هفت مرتبه مضاعف انتقام م ن از برای قابیل و اما از برای لامک آن هفت مرتبه هفتاد مرتبه است زیرا که قابیل یک نفر را کشت و من دو نفر را کشته ام وَ عَرَفَ أَيْضاً أَدِمِ زَوْجَتُهُ فَوَلَدَتْ ابْناً وَ سَمَّاهُ شیث قَائِلَةٍ : وَضَعَ اللَّهَ لِي زَرْعاً أَخَّرَ بَدَلَ هَابِيلَ الَّذِي قَتَلَهُ قاین و نزدیکی کرد باز آدم با زوجه خود، پس بهم رسانید پسری و نام او را شبث کرد در حالتی که می گفت: گذاشت پروردگار از برای من نخمی یا زراعتی دیگر به جای هابیل که قابیل او را کشته بود وَ وَلَدَتْ لشیث أَيْضاً ابْنٍ وَ سَمَّاهُ أَنُوش و بهم رسید از برای شیث پسری و نام او انوش کرد و هذا ابتدة بدقو باسم الزب و این پسر شبث یعنی انوش ابتدا کرد خواندن مردم را به اسم پروردگار، یعنی اول کسی که مردم را به اسم پروردگار خوانده است انوش بود. 


رد مزخرفات فصل چهارم


مزخرف اول (هابیل و قابیل با چه کسانی ازدواج کردند)

مزخرف اول این فصل آن است که جرانیم در این فصل از زبان حضرت موسی نقل میکند که نسل حضرت آدم چگونه پیدا شده اند و میگوید که اولا آدم شناخت زوجه خود حوارا و آبستن شده قابیل را زایید و بعد از آن مرتبه دیگر او را شناخت و هابیل را زایید و بعد از این سبب نزاع قابیل با هابیل و کشتن او هابیل را نقل می کند تا اینجا که میگوید که، بیرون آمد فابیل از روی خداگریزان و در سمت مشرقی زمین عدن قرار گرفت و چون در آن زمین قابیل زن خود را شناخته آبستن شد زایید فرزند خود اخنوخ را؛ و بعد از نفل کردن اولاد قابیل و بهم رسیدن ایشان از آن زن نامشخص میگوید که، بعد از کشته شدن هابیل حضرت آدم شناخت حوارا و زاید پسری و او را شیث نام کرد، زیرا که گفت خدای تعالی در عوض هابیل که قابیل او را کشت به من نسلی دیگر داد و از برای شیث متولد شد فرزندی و او را انوش نام کرد. 

الحال بنابر این نقل بگویند جماعت نصارا که این زن شیث که از برای او انوش را زایید و آن زن قابیل که در سمت مشرقی زمین عدن آبستن شد پسر زاید، از کجا پیداشده بودند زیرا که در این فصل به غیر از نقل بهم رسیدن هابیل و قابیل از حوا نقلی نیست که معلوم شود که انسانی دیگر موجود بوده که قابیل و شبث از آنها زن خواسته باشند ؛ پس این دو زن که قابیل و شبث به ایشان نزدیکی کردند و از آنها اولاد پدید آوردند از کی متولد شده بودند یا از کجا بهم رسیدند؟ پس نصارا نشان بدهند از آن در زن تا آنکه آن نامربوطی را که میگویند یعنی پیغمبر آخرالزمان (صلی الله علیه وآله وسلم) هر رطب و یابس که به انت خود خبر داده است و در کتب اهل اسلام موجود است، همه به تعلیم سرجيوس نصرانی است که از روی کتب ما به او باد داده بود، ما از ایشان قبول کنیم اما می دانیم آنچه از ایشان در اینجا پرسیدیم در کتبی که جرانیم برای نصارا ترجمه 
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کرده است که امروز به غیر از آن کتب، کتاب دینی ندارند ظاهر نمی شود و از هیچ جای آن کتب ایشان معلوم نمیگردد. 

خواهند گفت که بیان این مراتب هر چند در اصل کتب دینیه ما نباشد اما در تفاسير بعضی از پیران ما هست که زنان این دو فرزندان آدم، یعنی قابیل و شیث خواهران هابیل و قابیل بودند که هر یک از ایشان با برادر خود از حوا به یک شکم متولد شده بودند که قابيل خواهر خود را گرفته بود و شبت خواهر هابیل را؛ جواب این است که اولا اینکه میگویند که چنین تفسیری پیران ایشان کرده اند دروغ است، زیرا که من خود که از علما و اعظم پادریان و پیران ایشان بودم چنین تفسیری نکرده بودم و هر چند تفحص کردم ندیدم که پیران دیگر ایشان چنین تفسیری کرده باشند و بر تقدير تسلیم که چنین تفسیری کرده باشند، نصارا چون خود اعتراف دارند که در کتب دینیه ایشان نیست، پس بر ایشان واجب است که خاطر نشان کنند که پیران ایشان از کجا این معنی را اخذ کرده در تفاسیر خود نوشته اند زیرا که مفسر نباید از پیش خود چیزی را بسازد بلکه هر تفسیری که می کند باید که از سندی که در اصل کتاب دینی باشد او را استنباط کند با سندی از پیشوایان دین خود از قبیل حواریین حضرت عیسی در دست داشته باشد، به اعتبار آنکه چنین مراتب استدلالی نیستند بلکه اخباربند، زیرا که اگر از کتب خود یا اقوال پیشوایان دین، سندی از برای ثبوت آنها نباشد آنها را دروغ باید پنداشت، پس ثابت است که اگر چنین تفسیری در کتب پیران ایشان باشد چون سندی از کتب خود و اقوال حواریین در دست نداشته اند به گدایی افتاده در بدر گردیده اند و مأخذی از برای تفسیر خود پیدا کرده اند، اما چون در وقت گدایی کردن سند نیافته اند، از بینوفیقی راه به در خانه پیشوایان دین اسلام یعنی ائمه هدی علیهم السلام نبرده اند تا آنکه از احادیث ایشان در این باب حق را به دست بیاورند بلکه بنابر گمراهی خود هرچه در تفسیر خود نوشته اند از گمراه شدگان اهل اسلام، یعنی پیروان ابابکر و عمر و عثمان گرفته اند، زیرا که آنچه نصارا در باب بسیار شدن اولاد آدم اعتقاد دارند موافق مذهب سنیان است که یعنی حضرت حوا پسری و دختری به یک شکم می زایید و دختر این بطن را به پسر بطن دیگر می دادند و همچنین نا اولاد ایشان ببار شدند. پس الحمدلله و المنه که آن جماعتی که به کثب خود مینازیدند و به مرنبهای خود را در لتمند میدانستند که پیغمبر آخرالزمان (صلی الله علیه وآله وسلم) و اوصیای او را علیهم السلام گدایان خزاین علوم کتب خود می گفتند، آخرالامر ادبار بیدانشی ایشان را چنان گرفت که به جهت دانستن این که چگونه اولاد آدم بهم رسیدند به درگاه گمراه شدگان دین اسلام، یعنی سنبان به گدایی افتاده طعمه به دست آوردند که از ناخوشی و قباحت به گلوی ایشان بنده شده فرو نمی رود و چون همگی کورند این است که شبطان ایشان را کورکشی کرده به درگاه کسانی برده است که از ایشان گمراه ترند، پس اگر چشم و دل خود را باز کرده به درگاه دولتمندان علوم درگاه کبریا بعنی ائمه هدی علیهم السلام می آمدند، البته در این باب آنچه حق بود از ایشان فرا می گرفتند. و اما 
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چون گفته اند که: 

اگر بینی که نابینا به چاه است *** براهش گر نیندازی گناه است

کمترین به کوری چشم شیطان که ایشان را کوردلانه به آنجا برده است آنچه آن دولتمندان علوم یعنی پیغمبر این امت و اوصیای آن حضرت در این باب فرموده اند به تحریر در می آوریم، از برای آنکه بعد از سنجیدن فرل ایشان به میزان عقل، اگر عقلی داشته باشند، نه تنها قباحتهایی را که از اقوال سنبان کسب کرده اند رفع نمایند، بلکه اگر چشم وا کنند می بینند آن حقی را که هرگز در کتب خود نخوانده اند. 

و قول پیشوایان دین اسلام، یعنی ائمه هدی علیهم السلام در باب بهم رسیدن نسل آدم این است که اول اولاد آدم هابیل و قابیل بودند و با هر کدام خواهری توأم متولد شده بود و چون مابيل بالغ شد حق تعالی دختر جنی ظاهر نمود و به آدم فرمود که او را به زنی قابیل دهد، آدم نیز به وی داد و او نیز راضی و قانع شد و چون هابیل بالغ شد حق تعالی حوری ظاهر ساخنه به آدم فرمود که به زنی به هابیل دهد؛ آدم نیز چنان کرد و آدم هابیل را وصی کرده قابیل حسد برد به جهت وصایت که چرا به او که ولد بزرگ بود نداد، پس چون به امر آدم (علیه السلام) قربانی کردند و آتشی آمده قبول قربانی هابیل کرده آن را خورد و قربانی قابیل را قبول نکرد. قابيل غضبناک شده به تعلیم ابلیس سر هابیل را در میان دو سنگ گذاشته او را کشت و به تعلیم کلاغ او را دفن کرد. آن مظلوم، اول کسی بود که کشته شد و آن وقت که هابیل کشته شد چهار یک مردم کشته شدند، چرا که آن روز مردم دنیا آدم و حوا و قابیل و هابیل بودند. و به روایتی یک شش کشته شد، چه آن روز مردم دنیا آن چهار کس و خواهر قابیل و هابیل بودند که با ایشان توأم متولد شده بودند. و اما چون قابيل هابیل را به قتل رسانید و نزد پدر آمد گفت: فرزندم را کجا گذاشتی؟ قابیل گفت که، مگر مرا شبان او کرده بودی؟ آدم (علیه السلام) گفت که، با من به جایی که قربانی کردید بیا. چون به آنجا رفتند هابیل را کشته یافت؛ پسر ناییل ملعون شد و آدم زمینی را که هابيل آنجا کشته شده بود لعنت کرد و چهل شبانه روز بگریست و قابیل از پدر به کره گریخته تا آدم زنده بود در کوه می برد و قدرت نداشت به آدم نگاه کند. و چون قابیل خدای را نمی شناخت و گمان کرد که هابيل آن آتش را می پرستیده که قربانی او را قبول کرده گفت که من عبادت آن آتش که هابيل آن را پر سنبد نمیکنم لیكن آتش دیگر را می پرستم و از برای آن آتش قربانی می کنم، پس آتشکده ها بنا کرد و اولاد او بسیار شدند و شیطان از برای اولاد قابیل بعد از فوت ود که خلیفه قابیل بر اولاد او بود بت پرستی اختراع کرد و اولاد او نوح را دروغگو گفته ایمان به او نیاوردند و اولاد شيث تصدیق نوح کرده ایمان به او آوردند؛ و چون هابیل کشته شد حوری که زن او بود آبستن بود و پسری زایید و آدم او را هبة الله نام کرد و حق تعالی به آدم وحی فرستاد که او را به جای پدرش هابیل وصی کن و چون قابيل هابیل را کشت، آدم (علیه السلام) چندان جزع کرد که دیگر قدرت بر مباشرت حوا نداشت و پانصد سال او را 
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فرزند نشد و بعد از آن دعا کرده از خدای تعالی فرزندی طلبیده حق تعالی به وی وحی فرستاد که تو را فرزندی عطا میکنم که به جای هابیل و خلیفه نور عالم روی زمین باشد، پس حوا پسر مبارکی زایید در روز هفتم، آدم (علیه السلام) نام او را ابو محمد هبة الله نهاد، بعنی بخشیده خدا و این اسم عربی او است و در کتابهای آسمانی نام او شیث مذکور شده است و آدم او را بسیار دوست داشت. بعد از آن، بافت متولد شد چون هر دو بالغ شدند و حق تعالی خواست که این نسل آدم که حالا دیده میشود بهم رسد، روز پنج شنبه بعد از عصر، حوریی از بهشت که نام او نزله بود فرستاد و به آدم (علیه السلام) فرمود که او را به زنی به شبث بدهد و فردای آن روز حوری دیگر بعد از عصر از بهشت که نام او منزله بود فرستاده امر کرد که او را به زنی به بافت دهد، پس شیث را از آن حوری دختری حوره نام و چهار پسر و بافت را از آن حوری دیگر یک دختر شد و چون حوره بالغ شد آدم او را به هبة الله پسر هابیل داد و از او اولادبهم رسیده نل آدم منتشر شد و هبة الله بن هابیل فوت شد و چون پسر بزرگ شیث و آن دختر بافت بالغ شدند حق تعالی به آدم فرمود که دختر بافت را به آن پسر شبث دهد، آدم چنان کرد و پیغمبران از نسل ایشان بهم رسیدند. و آدم را در پسر دیگر شد و حق تعالی از برای هر یک حوریی فرستاد که مجموع زنان پسر آدم چهار حوری باشد و از ایشان نیز دخترها بهم رسیدند و آدم را پسر دیگر بوجود آمد و از جن دختری جهت او گرفت و از او چهار دختر شد. و اما این چهار حوری بعد از آنکه نواده ها بهم رسانیدند به آسمان رفتند و شوهران ایشان چهار دختر جن خواستگاری کردند و چنانچه مذکور شد شبت را چهار پسر از حوری، و برادران مذکور شيث را دختران متعدد از حوریان و جنیان شد و پسران شيث دختران ایشان را خواستگاری کردند و چهار دختر دیگر از مرد جنی که مسلمان بود خواستند و آن چهار پسر را از آن دختران فرزندان شد و نسل از ایشان بسیار گردید. اما آنچه مذکور شد که اولاد شبت ایمان به نوح آوردند و از غرق نجات یافتند، این معنی دارد که مردم بعد از طوفان نوح همگی از اولاد شيشاند. پس این است کیفیت بسیار شدن اولاد آدم که از پیشوایان دین شیعه امامیه مأثور است نه آنچه سنیان میگویند و نه آنچه نصارا از ایشان در برزه کرده داخل تفاسیر خود کرده اند، و حاشا که چنان باشد که سنی و نصارا میگویند؛ یعنی که نسل آدم از برادران و خواهران بهم رسید، چرا که بعضی بهایم، مادر و خواهر آنها را به نظر ایشان به صورتی که نشناسند آورده جفت میشود و بعد از آنکه شناختند آلت خود را به دندان قطع کرده می میرند، پس آدمی زاده با این علم و فضل چگونه به این معنی راضی می شود و این حجت گبران است که میگویند نکاح ما مثل نکاح فرزندان آدم است و حال آنکه پیغمبر ما محمد (صلی الله علیه وآله وسلم) فرموده که اگر میدانستم که آدم (علیه السلام) دختر خود را به پسر خود داده زینب را به قاسم میدادم و از دین آدم تخلف نمیورزیدم. و اگر نصارا این قول اهل اسلام را که سند از پیشوایان دین خود در اینجا آورده اند قبول نداشته باشند جواب بدهند که، پس چون می شود 
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که آن خداوند حکيم على الاطلاق که بنابر آنچه در فصل بیست و هفتم سفر چهارم تورات که قبل از این مذکور نمودیم معلوم باشد که در همه ادیان و شرایع که به توسط انبیای خود از برای بنی آدم قرار داده است منع از اینکه کسی خواهر خود را به عقد بگیرد کرده باشد، مع هذا در اول آفرینش آدم این بدعتی را که خود منع کرده باشد در میان اولاد حضرت آدم قرار داده منع نفرماید؛ پس اگر در اول خواهر خود را گرفتن در علم أن سبحانه فعل شنی بود آیاچه رو داد که بعد از آن قبیح گشت و در شرایع انبیا حرام شد؟ اما میدانم که در اینجا نصارا می گویند که چون در ابتدای آفرینش انسان، منظور الهی کثرت اولاد ادم افتاده بود، بنابر ضرورت این امر قبیح را حرام نکرد و اذن داد پس بعد از آن که اولاد آدم بسیار شدند از آن امر منع فرمود. می گویم که این جواب هم نامربوط است بلکه کفر از او لازم می آید به دو جهت اول آنکه آیا خدای تعالی قادر بود بر آنکه آن حوری که از قول پیشوایان اهل اسلام نقل نمودیم که به پسران آدم داده شد خلق کند با نبود؟ اگر گویند که قادر نبود، عجز خدا لازم می آید و این کفر اول است و اگر گویند که قادر بود و می توانست حوری خلق کند و با وجود این خواهر خود گرفتن را که در آخر از آن منع کرد، در اول اذن به آن داد؛ میگوییم این کفر دویم است، زیرا که لازم می آید که خدای تعالی امر به فعل قبیحی کرده و امر حسنی را که بذل آن قبیح میتوانست شد ترک کرده باشد و این معنی از حکیم مطلق بعید است. دويم آنکه بر فرضی که این خواهر خود گرفتن را خدای تعالی بنابر ضرورت، چون در ابتدا حسن دانست اذن داد و منع نفر مرد پس بعد از آن امری را که در ابتدا حسن بود منع فرمودن خدا، عبث و بی فایده خواهد بود زیرا که اگر غرض از این که در ثانی الحال خواهر خود گرفتن را حرام نمود، این بود که اولاد آدم به قباحت حرامزادگی گرفتار نشوند، پس این منع کردن او، به کار حرامزادگی و حلال زادگی ایشان نمی آمد، به اعتقاد آنکه آن اولاد اول آدم که از خواهر و برادر بهم رسیده بودند، چون از جماع قبیح بهم رسیده بودند حرامزاده بودند و هر فرزند که از نسل ایشان بهم می رسید و خواهد رسید تا قیامت به بد نامی حرامزادگی گرفتار می شدند زیرا که نسبشان به حرامزاده ها می رسد؛ پس ثابت و محکوم بگردید که این کفری که نصارا از اهل سنت گدایی کرده بودند، نفعی به بی دولتی ایشان و پریشانی اقوال کتب ایشان که از دزدی و ناراستی جرانیم بهم رسانیده بودند نبخشید بلکه کفری بر کفر ایشان افزود. و اهل سنت که چون خودشان به اعتبار ترک طواف نساو فعل سه طلاق مرسله، حرام زاده اند این فول را اختراع کردند که سایر بنی آدم را مثل خود حرامزاده بیرون آورند باز فایده از اختراع این قول نبردند بلکه دلیلی از حرامزادگی خود و مفندای خود عمر زیاد کردند ؛ پس اگر نسارا در بن رفت به نادانی و نامربوطی جرایم ناپاک که این کتب را برای ایشان ترتیب داده است اعتراف می کردند و می گفتند که هر گاه پیرو پیشوای مانمی دانست که اولاد آدم چگونه بسبار گردیدند، اگر ما نیز ندانیم عجب نیست، به حال ایشان مناسب تر بود. 
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مزخرف دويم

مزخرف دویم که جرانیم در این فصل چهارم نوشته است چیزی است که هر صاحب عقلی آن را از عدالت الهی دور میداند، زیرا که میگوید که بعد از آن که قابیل به ناحق هابیل را کشت، حق تعالی در قابیل علامتی قرار داد از برای آنکه هر که او را ببیند نتواند او را بکشد. پس میگوییم که بر تقدیر صدق مضمون این فقرات، لازم می آید که آن سبحانه و تعالی عادل نباشد و آن اختباری را که به بنی آدم داده است که در کار خود فاعل مختار باشند لازم می آید که از آنانی که اراده کشتن قابیل میکردند سلب کرده باشد. پس اگر سلب اختبار از بنده کردن خوب بود، همچنانچه مردم را از کشتن قابیل بسبب آن علامت منع می کرد، مناسب آن بود که قابیل را نیز از کشتن هابيل منع فرماید، زیرا که بنابر آنکه قربانی هابیل را قبول کرد ظاهر است که ار مؤمن مطیع بوده است، پس اولی و انسب و به حکمت نزدیکتر آن بود که سلب اختبار از فابیل بکند تا آنکه هابیل را نتواند کشت، زیرا که در این صورت هم مؤمن مطيع به ظلم کشته نمی شود و هم یک نلث بنی آدم که احتمال می رفت که همه چون هابیل پدر خود مطیع و مؤمن باشند به وجود می آمدند نه آنکه سلب اختیار از دیگران به سبب آن علامت که در قابیل قرار داد بکند تا او را نتوانند بکشند و بلکه مصلحت در کشتن قابیل بود زیرا که ممکن بودکه درستی از دوستان خدا او را بکشد و ثلث اولاد آدم که از نسل قابیل بودند که موافق اختیار کتب نصارا و اهل اسلام همه کافر و آتش پرست و بت پرست شدند به دنیا نمی آمدند، پس منع نمودن خدای تعالی مردم آن زمان را از کشتن قابیل به سبب آن علامت که در او قرار دادر منع نکردن قابیل را از کشتن هابیل باوصف تعلق گرفتن علم و اراده آن سبحانه که قابیل و همه اولاد آدم فاعل مختار باشند از عدالت و حکمت بالغه الهی دور است و بنابر این ثابت است که چون جرانيم خود نیز مثل قابیل کافر و در درگاه الهی عاصی بوده است بنابر آن مقدمه که شباهت سبب محبت میشود در این فصل هواداری قابیل به خاطرش رسیده او را از کشنه شدن ایمن به قلم داده است. و اما نصارا حالا که خاطر نشان شد که این کتب ترتیب داده جرانيم است، خوب است که دست از این کسب بردارند و به دین اسلام در آیند و به گفته جرانيم مغرور نشوند که چون قابیل را که کافر بود از کشته شدن معاف به قلم داده است ایشان نیز از کشته شدن ایمان خواهند بود بلکه اگر موانع دیگر در میان نباشد هر یک از مسلمانان به کشتن هر یک از نصرانیان اقدام خواهند نمود و هیچ نشانی سرای نشان اسلام، ایشان را از کشته شدن ایمن نمی سازد و اگر چنانچه به سخن بنده گوش نکرده در این غرور خود ثابت ماندند جزم بدانند که در وقت خروج قائم آل محمد صلى الله عليه وسلم یکی از ایشان زنده نخواهد ماند بلکه همه طعمه شمشیر آبدار آن حضرت خواهند گشت؛ پس علاج واقعه پیش از وقوع باید کرد. پس بنابر این خوب است پیش از آنکه آن حضرت خروج کند نشانی از نشانه های مسلمانی برای خود تحصیل کنند که به سبب آن نشانه از کشته شدن ایمن توانند شد. 

ص: 134






الاصحاح الخامس / فصل پنجم


فصل پنجم

فَهَذَا كِتَابِ تَوَالِي أَدِمِ فِي يَوْمُ خَلَقَ اللَّهُ الْإِنْسانُ عَلَىَّ بِهِ اللَّهُ عَمَلِهِ یعنی پس این است کتاب کیفیت بهم رسیدن آدم در روزی که آفرید خدا آن انسانی را که به صورت و شبیه خداساخنه بود او را. و این همان معنی است که سابق بر این جرانیم بر قالب زده بود که به صورت خدا آفرید انسان را، و جواب این کفر او در رد فصل اول گفته شد. ذکرا وَ انثی خَلَقَهُمَا وَ بارکهما وَ سمی اسمهما أَدِمِ یوم خَلْقاً فِيهِ یعنی که نر و ماده ایشان را آفرید و برکت فرستاد بر ایشان و نامید ایشان را آدم در روزی که آفرید آنها را در آن روز فَأَمَّا أَدِمِ عَاشَ مِائَةً وَ ثَلَاثِينَ سَنَةً وَ أَوْلَدَ وَلَداً عَلَى صُورَتِهِ وَ مِثَالَهُ وَ دُعِيَ اسْمُهُ شَيْئاً ، پس اما آدم زندگانی کرد یکصد و سی سال و بهم رسانید پسری بر صورت و شبیه خود و خواند نام او را شيث. و در اینجا جرانیم باز شیث را به صورت آدم کرده است زیرا که چون قبل از این گفته است که آدم به صورت خدا آفریده شد، در اینجا که میگوید شیث به صورت و شبیه آدم بود، منظورش آن است که شبث هم به صورت خدا آفریده شد بود زیرا که شبث به صورت آدم بود و آدم به صورت خدا. وَ كَانَ أَيَّامَ أَدِمِ مِنْ بَعْدِ ما أَوْلَدَ شَيْئاً ثَمَانُمِائَةِ سَنَةً وَ أَوْلَدَ بَنِينَ وَ بَنَاتٍ مراد این است که آدم بعد از تولد شبث، مدت هشتصد سال زندگانی کرد و در این مدت پسران و دختران بهم رسانید وَ صَارَ كُلُّ زَمَانِ الَّذِي عَاشَهُ أَدِمِ تسمعائة وَ ثَلَاثِينَ سَنَةً وَ مَاتَ و تمام مدت عمر آدم که زندگانی کرد نهصد و سی سال شد و مرد وَ عَاشَ شَيْثٍ مِائَةً وَ خَمْسُ سِنِينَ وَ أَوْلَدَ أَ نُوشْ و شیث مدت یک صد و پنجاه سال زندگانی کرده بود که انوش را بهم رسانیده بود وَ عَاشَ شیث مِنْ بَعْدِ ما أَوْلَدَ أَ نُوشْ ثَمَانَمِائَةٍ وَ سَبْعَ سِنِينَ وَ أَوْلَدَ بَنِينَ وَ بَنَاتٍ و شبث بعد از تولد انوش هشتصد و هفت سال عمر کرد و پسران و دختران بهم رسانید وَ صَارَتْ جَمِيعَ أَيَّامِ شیث تِسْعُمِائَةٍ وَ اثْنَيْ عَشْرَةَ سَنَةً وَ مَاتَ و تمام شد عمر شبث نهصد و دوازده سال شد و مرد و عاش أنوش تسعين سنة و أولد بنان و نود سال که انوش زندگی کرد لبنان را بهم رسانید وَ عَاشَ أَ نُوشْ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَوْلَدَ بُنَانِ ثَمَانَمِائَةٍ وَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً و انوش بعد از تولد فینان هشتصد و پانزده سال دیگر زندگانی کرد و أولد بنين وبنات و بهم رسانید بعد از تولد قینان پسران و دختران وَ صَارَتْ جَمِيعَ أَيَّامُ أَ نُوشْ تِسْعُمِائَةٍ وَ خَمْسُ سِنِينَ وَ مَاتَ و جميع مدت زندگانی انوش نهصد و پنج سال شد و مرد وَ عَاشَ قینان سَبْعِينَ سَنَةً وَ أؤلد مهلالائبل و قینان هفتاد سال که زندگانی کرد بهم رسانید مهلالابیل وَ عَاشَ قینان مِنْ بَعْدِ أَنْ أَوْلَدَ مهلالائیل ثَمَانَمِائَةٍ وَ 
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أَرْبَعِينَ سَنَةً وَ أَوْلَدَ بَنِينَ وَ بَنَاتٍ و قينان بعد از آنکه مهلالائیل را بهم رسانید مدت هشتصد و چهل سال دیگر زندگانی کرد و بهم رسانید پسران و دختران وصارث جَمِيعَ أَيَّامِ قینان تِسْعُمِائَةٍ وَ عَشْرَ سِنِينَ وَ مَاتَ و تمام مدت عمر قینان نهصد و ده سال شد و مرد فَعَاشَ مهلالائبل خَمْساً وَ سِتِّينَ سَنَةً وَ أَوْلَدَ یرد پس چون از عمر هلالانیل شصت و پنج سال گذشته بهم رسانید یرد را وَ عَاشَ مهلالائيل مِنْ بَعْدِ أَنْ أَوْلَدَ يُرَدُّ ثَمَانَمِائَةٍ وَ ثَلَاثِينَ سَنَةً وَ أَوْلَدَ بَنِينَ وَ بَنَاتٍ و مهلائيل بعد از آنکه برد را بهم رسانید، نهصد و سی سال دیگر زندگانی کرد و پسران و دختران بهم رسانید وَ صَارَتْ جَمِيعَ أَيَّامِ مهلالائيل ثَمَانَمِائَةٍ وَ خَمْساً وَ تِسْعِينَ سَنَةً وَ مَاتَ و تمام مدت عمر مهلالائيل هشتصد و نود پنج سال شد و مرد وَ عَاشَ يُرَدُّ مِائَةٍ وَ اثْنَتَيْنِ وَ سِتِّينَ سَنَةً وَ أَوْلَادِ أخنوخ وَ أَزُّ عُمَرَ يُرَدُّ که یکصد و شصت و دو سال گذشت ، بِهِمْ رسانید أخنوخ را که عبارت از ادریس (علیه السلام) است وَ عَاشَ يُرَدُّ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَوْلَدَ أخنوخ ثَمَانُمِائَةِ سَنَةً وَ أَوْلَدَ بَنِينَ وَ بَنَاتٍ و یرد بعد از آن که اخنوخ را بهم رسانید هشتصد سال دیگر زندگانی کرد و بهم رسانید پسران و دختران متعدد وَ صَارَتْ كُلَّ أَيَّامٍ بُرْدٍ تِسْعِمِائَةٍ واثنین وَ سنین مَنْ وَ مَاتَ و تمام مدت عمر یرد نهصد و شصت و دو سال شد و مرد فَعَاشَ أخنوخ خَمْساً وَ سِتِّينَ سَنَةً وَ أَوْلَدَ ماتوشلح پس اخنوخ که حضرت ادریس است شصت و پنج سال که از عمر او گذشت بهم رسانید ماتوشلح را و سار أخنوخ أمام الله ، امام در اینجا غلط است زیرا که آنچه در تورات لاتینی است ترجمه او به عربی مع الله می شود یعنی راه رفت اخنوخ با خدا وَ عَاشَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَوْلَدَ ماتوشلح ثَلَاثُمِائَةِ سَنَةً وَ أَوْلَدَ بَنِينَ وَ بَنَاتٍ و اخنوخ بعد از بهم رسیدن ماتوشلح سیصد سال دیگر زندگانی کرد و پسران و دختران بهم رسانید وَ صارث كُلَّ أَيَّامٍ أخنوخ ثَلَاثُمِائَةٍ وَ خَمْساً وَ ستین سَنَةً وَ سَارَ مَعَ اللَّهِ وَ لَمْ يُوجَدْ لِأَنَّ اللَّهُ نَقْلِهِ و راه رفت اخنوخ با خدا و بافت نشد دیگر از برای آنکه خدا او را نقل کرده بود و تمام مدت عمر اخنوخ سیصد و شصت و پنج سال شد وَ عَاشَ مَا توشلوح مِائَةً وَ سَبْعاً وَ ثَمَانِينَ سَنَةً وَ أَوْلَدَ لامك و مدت یکصد و هشتاد و هفت سال که از عمر ماتوشلح گذشت، لامک را بهم رسانید وَ عَاشَ مَا توشلح مِنْ بَعْدِ أَنْ أؤلد لامك سَبْعِمِائَةٍ وَ اثْنَيْنِ وَ ثَمَانِينَ سَنَةً وَ أَوْلَدَ بَنِينَ وَ بَنَاتٍ و مانتوشلح بعد از آنکه لامک را بهم رسانید هفتصد و هشتاد و دو سال دیگر زندگانی کرد و پسران و دختران بهم رسانید وَ صَارَتْ كُلَّ أَيَّامٍ ماتوشلع تِسْعُمِائَةٍ وَ تسما وَ سِتِّينَ سَنَةً وَ مَاتَ و تمام مدت عمر ماتوشلح نهصد و شصت و نه سال شد و مرد وَ عَاشَ لامك مِائَةً وَ اثنین وَ ثَمَانِينَ سَنَةً وَ أَوْلَدَ ابْناً دَعَا اسْمُهُ نُوحاً قَائِلًا : إِنَّ هذا يعزينا مِنْ أَعْمالُنا وَ أَ تُعَابَ أیدينا فِي الْأَرْضِ الَّتِي لَعَنَهَا الرَّبِّ و لامک بعد از آنکه صد و هشتاد و دو سال از عمر او گذشت، پسری بهم رسانید و خواند نام او را نوح در حالتی که می گفت: به درستی که این پسر نسلی خواهد داد ما را از عملهای ما و تعبهای دستهای ما در زمینی که لعنت کرده او را پروردگار وَ عَاشَ لامك مِنْ بَعْدِ أَنْ أَوْلَدَ نُوحاً خَمْسَمِائَةٍ وَ خَمْسَةً وَ تِسْعِينَ سَنَةً وَ أَوْلَدَ بَنِينَ وَ بَنَاتٍ و لامک بعد 
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از آنکه نوح را بهم رسانید مدت پانصد و نود و پنج سال دیگر زندگانی کرد و بهم رسانید پسران و دختران وَ صَارَتْ كُلَّ أَيَّامٍ لامك سَبْعِمِائَةٍ وَ سَبْعَةُ وَ سَبْعِينَ سَنَةً وَ مَاتَ و تمام مدت عمر لامک هفصد و هفتاد سال شد و مرد وَ أَمَّا نُوحٍ إِذْ كَانَ ابْنُ خَمْسُمِائَةِ سَنَةٍ أَوْلَدَ سَامٍ وَ حَامُ وَ بافث واما نوح رفتی که پانصد ساله شد، بهم رسانید سه پسر که یکی سام و دیگری حام و بافت بود. 


رد مزخرفات فصل پنجم

باید دانست که چون از جمله مزخرفاتی که جرانیم در این فصل بر قالب زده است در نیر تغني بیرون می آمد که به جان نصارا می خورد و نصارا نمی دانستند که آن تیرها از کجاست، ما آن در نیر لعن را که در این فصل است به ایشان می نماییم که اگر به سپر مسلمانی آن نیرهای لعن را از خود رد کردند خوب و اگرنه قیامت آن تیرهای لعن نصیب ایشان خواهد بود. 


( انسان شبیه خدا ) تیر لعن اول

از آنجا بر می خیزد که جرانيم می گوید این است کتاب نسب نامه آدم در روزی که آفرید خدا انسان را و به شبیه خدا ساخت او را، زیرا که چون در فصل اول از برای اثبات راهی به جهت ثلاثه که مذهب او و نصارا است مذکور نموده بود که خدا به صورت خدا آفرید انسان را، در اینجا از خوف آنکه مبادا پیروان او از آن کفر که در فصل اول گفته است غافل شوند، بی تفریبی اعاده آن کفر کرده است و گفته است که به شبیه خدا ساخت انسان را و به خاطر خود رسانیده است که بلکه به تکرار آن معنی بی صورت، مذهب بد خود را محکمتر کند، اما عبث این خیال را کرده است، زیرا که هر که یک بار چیزی را خواند و دانست که مضمون آن به عفلی که خدای برای فرق کردن میانه حق و باطل داده است درست نمی آید و با نقلی که از انبیا و اوصيا مانده است معنی آن نمی سازد. البته قابل آن قول و احداث کننده آن را لعنت میکند، پس حالا جواب بدهند نصارا که اگر جرانيم مرضی به غیر از گمراه کردن ایشان نداشت، چه مطلب بود که آن کفری را که در این کتاب داخل نموده است در اینجا تکرار کند؟ زیرا که اگر ممکن بود که خدای تعالی آدم را به مثل و شبیه خود بیافریند و این معنی را به زبان حضرت موسی خواسته بود که به مردم بفهماند آنچه در جاهای چند که در بیان خلق آدم قبل از این مکرر فرموده بود کافی بود، پس دیگر در اینجا بدون ربط و تفریب آن معنی را مکرر کردن عبث و بی فایده و از قبيل تحصيل حاصل. 

پس ثابت است که جرانیم کافر، چون آن کفر سابق را که به هیچ عقلی و نقلی در فصل اول و غیره به جهت اثبات مذهب بد خود داخل کرده بود ترسید که مبادا کسی او را قبول نکند، بنابر این خواسته است که به این تکرار، شاید مردم را به قبول کردن آن هرزه بدارد. لهذا گفته 
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است که این است نسب نامه آدم در روزی که آفرید خدا انسان را به شبه خدا ساخت او را، پس این مزخرفی که در این فصل مذکور ساخته است نه تنها کفر او را بر همه کس ثابت میکند بلکه جاهل و بی عقل بودن او را نیز هویدا و آشکار می نماید. 

و اما اگر نصارا از نافهمیهای خود ندانند که جرانیم را در نوشتن این هرزه، چه مطلب بوده است، کمترین میدانم و به ایشان خاطر نشان می کنم، پس بدانند که جرانیم را در این تکرار مطلب این بوده است که میخواست نسل آدم را نقل کند و به پیروان خود بفهماند که نه تنها آدم به صورت و شبیه خدا آفریده شده بود بلکه همه آنانی که از او بهم رسیده بودند به مثل خدا و به صورت خدا آفریده شده اند تا آنکه به این تقریب وحدت موجودی را که مذهب او بود برای پیروان خود اثبات کند، و این است که بعد از آنکه میگوید که آدم به شبیه خدا آفریده شد، فی الفور می گوید که آدم فرزندی به صورت و شبیه خود بهم رسانید از برای آنکه پیروان اور استدلال بکنند که هرگاه مثل مثل مثل است پس اولاد آدم که به مثل آدمند و آدم به مثل خدا آفریده شده بود، اولاد آدم همه نیز مثل خدا می باشند. و از اینجا یکی از آن در تبر العن که گفتیم بر می خیزد و آتش به جان جرانيم و پیروان او می زند. پس لعنت خدا و نفرین جمبع انبیا بر جرانیم و به هر کس که فول او را قبول کند و به هر که او را لعن نکند زیرا که کفر آن ملعون در این اعتقاد، زیاده از آن کفری است که ابلیس علیه اللعنه به سبب آن تكبر ورزیده به جهت آنکه، چنانچه قبل از این از کتابت بعقوب که یکی از حواریین حضرت عیسی است ثابت کردیم که شیاطین همه، أن سبحانه و تعالی را به یگانگی میپرستند و همیشه از عظمت آن سبحانه و تعالی ترساند و با وصف ابن به علت آن نافرمانی که جد ایشان یعنی ابلیس لعین نسبت به نور خاتم الانبیاء کرد خودشان و جدشان مستوجب لعن شدند و این ملعون و پیروان او به علاوة آن نافرمانی از برای آنکه مثبت خود را با خدا ثابت کنند، همه انسان را مثل خدا ساخته اند، پس جزم است که لعن این ملعون و پیروان او در این اعتقاد از لعن ابلیس و سایر شیاطین واجبتر است و هر که او را به سبب اعتقادات فاسده او که وحدت موجود و سایر کفرهای اوست لعنت نکند البته تمدین فول او کرده است با احتمال صدق نول او را میدهد و در این صورت او هم از ابلیس و سایر شیاطین بدتر است و مستوجب لعن بیشمار خواهد بود. پس حالا بگیرند نهارا این نبر لعن راکه جرانیم پیر ایشان در این فصل به جهت ایشان تدارک دیده بود که اگر نوش جان نشود، نبش جان ابشان البته خواهد شد. و مخفی نماناد که هرچه در اینجا بر جرانيم و پیروان او به علت اعتقاد به وحدت موجود لازم آمد به همه صوفیان که لباس تصوف در خود پوشانیده در زیر آن وحدت موجود را پنهان دارند لازم می آید، پس لعنت خدا به هر کس که اسم شیعه را از خود رد نموده به اسم صوتی در میان امت پیغمبر آخرالزمان خود را ممتاز می سازد و به هر کس که ایشان را لعن نکند، آمین یا رب العالمين. 
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تیر لعن دویم

تیر لعن دویم که نصارا به اعتبار پیروی جرانیم برای خود تدارک دیده اند از اینجا بر می خیزد که جرانیم در فصل چهارم این کتاب که بیان احوال قابيل و اولاد او را نقل میکند مذکور می سازد، اخنوخ را که حضرت ادریس است و می گوید که پسر صلبی قابیل بودو لامک راکه پدر حضرت نوح است باز در سلک اولاد قابيل شمرده است و می گوید که لامک را در پسر شد، یکی پدر خیمه نشینان و چوپانان بود و دیگری پدر چارتار نوازان و ارغنون نوازان بود، و در این فصل پنجم که ذکر کیفیت بسیار شدن اولاد آدم را می کند می گوید که همان اخنوخ پسر بردا است و برد پسر مهلالائبل و ملالاییل پسر فینان و لبنان پسر انوش و انوش پسر شبث بن آدم است و لامک پدر حضرت نوح را باز در این سلسله شمرده است و می گوید که لامک پسر ماتوشلج ابن ادریس است و ادریس پسر بردا است به همان سلسله نابه حضرت شیث منتهی می شود؛ پس حالانصارا خاطر نشان کنند که به چه سبب جرانیم در این دو فصل اختلاف کرده، بعضی چیزها که در فصل چهارم نوشته نقيض آنها را در فصل پنجم ذکر کرده است و اگر بگویند که اشتباه کرده است می گوییم که هرگاه به اشتباه کردن او اعتراف کردید، لازم است که در هرجا که مخالف عقل یا نقل چیزی نوشته باشد نیز احتمال اشتباه بدهید و مناط اعتبار ندانید پس چرا در آن تعلیمی که در باب ثلاثه به شما داده است با وجود آنکه همه آن تعلیم ارشاد استادان او یعنی شیطان و ببلوس است و رد همه عقل و نقل است راه اشتباه به آن نمیدهید. 

و اگر میگویید که آن اخنوخ و لامک و غیره که در نسل قابیل ذکر کرده است و این اخنوخ و لامک و غیره که در نسل شیث گفته است یکی نیستند، بلکه این اخنوخ و لامک ثانی را احتمال می رود که نام اخنوخ و لامک اول را بر آن گذاشته باشند می گویم که اگر چنین است پس فلیپ پادری ملعون که رد بر مذهب اسلام نوشته است در باب آن آیه که در قرآن مجید هست که یا أُخْتٍ هرون مَا كَانَ أَبُوكَ امرء سَوْءٍ وَ ما كانَتْ أُمُّكِ بغیا یعنی وقتی که مردمان حضرت مریم را به حضرت عیسی حامله دیدند چون دست مردی به او نرسیده بود لهذا تعجب کرده به حضرت مریم گفتند که ای خواهر هارون، پدر تر مرد بدی نبود و مادر تو زانیه نبود، تو چرا چنین شدی؟ آن ملعون چرا می گوید که محمد (صلی الله علیه وآله وسلم) این مریم مادر حضرت عیسی را به مریم خواهر حضرت موسی اشتباه کرده این را داخل کتاب خود نموده است، زیرا که این حضرت مریم خواهر أن هارون نبود بلکه مابین ابن مریم و آن مریم که خواهر هارون بود مدت طویلی فاصله شده بود؛ پس میگوییم که هرگاه شما تجویز بکنید که اخنوخی و الامکی در سلسله شيث است، نام آن اخنوخ و لامک را بر قابیل اند، به آنان گذاشته باشند و با وجود آنکه هر کدام از یک سلسله جدایی اند این احتمال را بدهید، پس چه می شود که پدر 
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مریم نیز چون اخلاصی به خاندان حضرت موسی داشته است پسر خود را هارون نام کرده باشد و به این سبب حضرت مریم را خواهر هارون میگفته باشند، و خدای تعالی موافق گفتن مردم آن زمان در قرآن مجید حبیب خود را از آن خبر داده باشد، پس بنابر این معلوم میشود که هم جرانيم و هم فلیپ پادری هر دو مرضی داشته اند که به سبب آن مرض این هرزهها را گفته اند، اما مرض فلبب پادری نادانی و کفر و عناد و جاهلی او بوده است که اسناد اشتباه به آن خاتم الانبیایی که همه انبیا خوشه چین خرمن دانش او بوده اند داده است. 

و اما مرض جرانيم که نسبت ادریس و نوح را که هر دو پیغمبر عظیم الشأنند به نابیل رسانیده است این است که چون آن ملعون در همه کتب خود منظورش تخفیف انبیا بوده است و همیشه اسناد قبایح به برگزیدگان درگاه خدا میداده است و بنابر آنکه در همه کتب وارد شده است که پیغمبران و اوصیا همه از پشنهای طاهره و شکمهای طاهره بهم رسیده اند و پدران و مادران پیغمبران و اوصیا کافر نمیتوانند برد و اولاد خود را به اسم بت و آتش پرستان موسوم نمیسازند، پس جرانیم در آن فصل چهارم که ذکر اولاد قابیل میکرده، چون قابيل كافر و اولاد او موافق اخبار کتب نصارا و اهل اسلام کافر آتش پرست بودند، دانسته حضرت ادریس و نوح را داخل سلسله قابیل کرده است که هم اسناد کافر بودن به ایشان داده باشد و هم آن قولی را که در همه کتب در باب عصمت انبیا و مؤمن بودن پدر و مادر ایشان هست، در نظر پیروان خود دروغ گرداند و از اینجا است که آن تیر لعن دویم که گفتیم بر میخیزد. پس لعنت خدا و نفرین انبیا به جرانيم ملعون و پیروان او که اسناد کفر به پیغمبران خدا داده اند و می دهند و تکذیب آن قولی که در همه کتب در باب عصمت انبیا و خوبی پدر و مادر ایشان هست میکنند. 

و اگر نصارا از پیکان این تیر لعن خوفناك شده بگویند که هرگاه جرانيم را این معنی مدعا بود در همان فصل چهارم که ادریس و لامک را در سلسله قابیل ذکر کرده بود کانی بود، پس چرا دوباره در فصل پنجم ایشان را در سلسلة شبث ذکر کرده است می گوییم این دست و پا دفع آن تیر لعن را نمیکند بلکه پیکان آن تیر لعن را تندتر می سازد، زیرا که چنین مفهوم می شود که جرانیم در فصل چهارم ادریس و نوح را در سلسله قابیل داخل کرده بود و در فصل پنجم اراده داشت که تغییر و تبدیل دهد، اما خدای تعالی از برای اتمام حجت بر نصارا که قول او را قبول کرده اند، چشم و دل او را پوشید که آن چیزی را که در باب نسب ادریس و نوح راست و درست است نتوانست که از فصل پنجم بیرون کند و هر کس که قول جرایم را در فصل پنجم ببیند به سبب آنچه در فصل چهارم داخل کرده است او را لعن چهار ضرب بکند، پس نصارا که حالا هر دو فصلها را می بینند و لعن بر جرانیم نمیکنند، چون جرانیم به جهنم رفته است، نبر لعن چهار ضرب نصیب ایشان است، بگیرند و نوش جان کنند. 
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الاصحاح السادس / فصل ششم


فصل ششم

فَلَمَّا بَدَأَ النَّاسِ یكثرون عَلَى الْأَرْضِ وَ وُلِدَ لَهُمْ بَنَاتٍ ، پس چون ابتدا کردند مردمان به توالد و تناسل که بسیار شوند بر روی زمین و بهم رسیده شد از برای ایشان دختران فرای بَنُو اللَّهِ بَنَاتِ النَّاسِ أَنَّهُنَّ حَسَنَاتٍ وَ اتَّخِذُوا لَهُمْ نِسَاءً مِنْ كُلِّ مااختاروا پس چون دیدند پسران خدا دختران مردمان را که ایشان مقبولند و گرفتند از برای خودشان زنان از همه آنان که اختبار و انتخاب کرده بودند؛ و در اینجا از نصارا باید پرسید که پسران خدا که جرانیم نوشته است چه معنی دارد؟ اگر بر [معنی] حقیقی حمل کنند کفر ایشان معلوم و اگر به مجازی حمل کنند باز این پسران به گلوی ایشان خواهند چسبید، زیرا که در بعضی از عبارات کتب ایشان از قول حضرت عیسی مفهوم میگردد که آن حضرت است من پسر خدا هستم، پس چرا آن پسر به مجازی حمل نمی کنند و به پسر حقیقی خدا بودن حضرت عیسی قایل شده اند فَقَالَ اللَّهُ : لَنْ تسکن رُوحِي فِي الْإِنْسَانِ إِلَى الْأَبَدِ لِأَنَّهُ لَحْمٍ پس گفت الله تعالی که ساکن نخواهد ماند روح من در انسان تا ابد، زیرا که انسان گوشت است و تكون أيامة مائة و عشرين سنه و بعد از این ایام عمر انسان صد و بیست سال میشود فَأَمَّا جَبَابِرَةِ كَانُوا فِي تِلْكَ الْأَيَّامَ عَلَى الْأَرْضِ پس اما جبابره بعنی ملوک جور بودند در آن ایام بر روی زمین. و اما در تورات لاتینی آن لفظی که این پادری عربی او را جبابره نوشته است جیکنتس 

(Gigantes] (1) است و این جبکنتس مردم بسیار مختلف الاشكال را می گویند، پس به فرینه مفهوم می شود که باید اجنه باشند که در آن وقت ایشان در زمین بوده اند، لِأَنَّ مِنْ بَعْدِ مَا دَخَلَ أَبْناءُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ النَّاسِ وَ وَلَدْنَ هَؤُلَاءِ هُمْ أَقْوِيَاءَ مُنْذُ الدَّهْرِ مشهورین زیرا که بعد از آنکه داخل شدند پسران خدا بر دختران مردمان و زاد ولد کردند، پس آن مولودهای ایشان اقربا بودند از ابتدای آن زمان و با شهرت و آوازه بودند فَلَمَّا رَأَى اللَّهُ انْهَ كَثُرَ سُوءَ النَّاسَ عَلَى الْأَرْضِ وَ أَنَّ فکر كُلُّ قَلْبٍ مایل إِلَى السُّوءَ فِي كُلِّ أَوَانٍ پس چون دید خدای تعالی اینکه بسیار شد قباحت و بدی مردم بر روی زمین و فکر هر دلی مایل است به سوی قبیح در همه اوقات، فَنَدِمَ عَلَى عَمَلِهِ الْإِنْسانُ عَلَى الْأَرْضِ فتاسف بِقَلْبِهِ دَاخِلًا پس پشیمان شد در باب عمل آوردن خود انسان را بر زمین یعنی از آفربدن او پشیمان شد و نأسف خورد به دل اندرونی خود. و اما آنچه در تورات 
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لاتینی است این است که زده شد به صمیم درد دل خود وَ قَالٍ : فأمحو الْبِشْرِ الَّذِي خَلَقْتَهُ عَنْ وَجْهِ الْأَرْضَ مِنَ الْبِشْرِ حَتَّى الْحَيَوَانَاتِ مِنْ الدبيب حَتَّى طَيْرَ السَّمَاءِ لِأَنِّي نَادِمُ أَنِّي عملتهم گفت پس من بر طرف خواهم کرد انسان را از روی زمین حنی جانداران را از روندگان در زمین و حتی مرغان آسمان را از برای آنکه من پشیمانم از اینکه به عمل آوردم انسان را. و در اینجا از لفظ حنی که اقتضای دخول ما بعد در ما نبلش میکند، معلوم است که جرانیم بر هم زنند، کتب، حیوانات و همه جنبنده ها و مرغان هوا را داخل انسان حساب کرده است و چون گفته است که انسان به صورت و شبیه خدا آفریده شده است، منظورش آن است که اینها هم که داخل انسانند باز به صورت خدا آفریده شده اند تا آنکه معنی وحدت موجود را که مذهب اوست برساند. فَأَمَّا نُوحٍ وَجَدَ نِعْمَةٍ قُدَّامَ الرَّبِّ پس امانوح یافت و بهم رسانید نعمتی که لطف است از نزد پروردگار هَذِهِ تواليد نُوحٍ فکان نُوحُ رَجُلًا بَارّاً تَامّاً باجیاله و این است تفصیل توالد و تناسل کردن نوح، پس بودنوح مردی نیکوکار ؛ و در تورات لاتینی آن لفظی را که این پادری به نیکوکار ترجمه کرده است معنیش به عربی معصوم است،نهایت چون ناپاکی جرانیم پیر نصارا عصمت انبیا را خوش نمیداشت، لذا این پادری رعایت خاطر پیر خود کرده به جای معصوم، نیکوکار نوشته است، پس بنابر تورات لاتینی چنین است که نوح مردی بود معصوم و تمام بود در خصایل حسنه در صنف و سلسله خود، فمشی مع الله پس راه رفت با خدا و أولد ثلاثة بنين سام و حام و بافت و بهم رسانید سه پسر یکی سام و دیگری حام و یکی دیگر یافث وَ فَسَدَتِ الْأَرْضِ قُدَّامَ اللَّهِ وَ امتلات إِثْماً و فاسد شد زمین در نزد خدا و پر گردید از گناه فَلَمَّا نَظَرَ اللَّهُ الْأَرْضُ أَنَّهَا قَدْ فَسَدَتْ ،(1) لِأَنَّ كُلَّ ذِي جَسَدِ كَانَ أَفْسَدَ طَرِيقِهِ عَلَى الْأَرْضِ او خدا زمین را دید که اینک فاسد شده است، از برای آنکه هر صاحب جسدی فاسد کرده بود راه خود را بر زمین. کنایه از این است که هر طایفه ای طریقه بدعنی برای خود احداث کرده بودند و بر آن راه می رفتند. قَالَ لِنُوحٍ قَدْ حَضَرَ أَجَلٍ جَمِيعِ الْبِشْرِ امامی و گفت از برای نوح که به تحقیق که حاضر شد انتهای مدت همه آدمیان نزد مَنْ وَ الْأَرْضِ امتلثت إِثْماً مِنْ لَدَيْهِمْ فَأَنَا أبيدهم مَعَ الْأَرْضِ و زمین پر شده است از گناه از نزد ایشان، پس من محو خواهم کرد ایشان را با زمین، یعنی از روی زمین فَاصْنَعْ لَكَ فلکا مِنْ خشیة السَّاجُ وَ اجْعَلْ فِي الْفُلْكِ طَبَقَاتُ وَ اطْلِهِ دَاخِلًا وَ خَارِجاً بِالْقِيرِ (2) پس بساز تو کشتی از چوب ساج و قرار بده در آن کشتی طبقه ها و بمال اندرون و بیرون آن را بقير و كذا تضئ يكون طول الفلك ثلاثمائة ذراع و خمسين ذراعا فزة و ثلاثين ذراعة مملؤ، و چنین باید بسازی آن را که درازی آن کشتی سیصد گز بوده باشد و پنجاه گز پهنای آن باشد و سی گز بلندی اطراف آن 
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باشد وَ تَصْنَعُ فِي الْفُلْكِ کوة وَ عَلَى ذِرَاعُ مِنْ أَ عَلَاءٍ تَمَّمَهُ وَ اجْعَلْ بَابُ الْفَلَكِ مِنْ جَانِبِهِ وَ اعْمَلْ أَسْفَلَهُ مَنَازِلَ وَ ثَلَاثِ طَبَقَاتٍ و باید بازی در کشتی در پنجره و به ندر یک زرع بلندی آن در پنجره را تمام کن، و بگردان، یعنی فرار بده در کشتی را از جانب او و بساز منزلهای چند و سه طبقه در پایین او هُوَ ذَا أَنَا أَرْسَلَ مِيَاهُ الطُّوفَانِ عَلَى الْأَرْضِ (1)، لِأَهْلِكَ كُلِّ ذِي جَسَدِ فِيهِ رُوحُ حَيَاةِ تَحْتَ السَّمَاءِ وَ جَمِيعَ مَا فِي الْأَرْضِ يَهْلِكُ این است که من خواهم فرستاد آبهای طوفان را از برای آنکه میخواهم هلاک کنم هر صاحب گوشتی را که در او روح زندگی باشد در زیر آسمان و همه آنچه در زمین است هلاک و برطرف خواهد شد. و در تورات لاتینی بعد از میاه الطوفان، لفظی هست که عربی آن على الأرض می شود و این پادری مترجم او را از قلم انداخته است. 

وَ أَضَعُ عهدی مَعَكَ وَ تَدْخُلُ الْفَلَكِ أَنْتَ وَ بنوك وَ زَوْجَتَكَ وَ نِسَاءً بَنِيكَ مَعَكَ و میگذارم من عهد و میثاق خود را با تو و باید داخل شود در کشتی، تو و پسرهای تو و زن نور زنان پسرهای تو با تو وَ مَنْ جَمِيعِ الْحَيَوَانَاتِ مِنْ كُلِّ ذِي جَسَدِ تَدْخُلُ الْفَلَكِ اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ ليحیون مَعَكَ و از همه جاندارها از هر صاحب جسدی داخل میکنی در کشتی در نادر نا از برای آنکه زنده بمانند با تو ذکرا وَ انثي مِنَ الطَّيْرِ کجنسه وَ مِنَ الْأَنْعامِ کجنسها وَ مِنْ كُلِّ دَبِيبِ الْأَرْضِ کجنسه اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ مِنَ الْجَمِيعِ یدخلون مَعَكَ ليحیون نر و ماده، از مرغ چون جنس خود و از کار و گوسفند و شتر از جنس خودشان و از هر جنبدهای که در زمین راه می رود از جنس او دونادونا از همه باید داخل شوند بانو در کشتی از برای آنکه زنده بمانند فتاخذ مَعَكَ مِنْ كُلِّ مَأْكُولٍ مِمَّا يؤکل وَ تخزنه عِنْدَكَ فَيَكُونُ لَكَ وَ لَهُمْ مَأْكُولًا پس باید بگیری و برداری با خود از هر خوردنی از همه آنچیزهایی که خورده می شوند و ذخیره کنی نزد خودت از برای آنکه خوردنی باشد برای نو و ایشان وَ عَمِلَ نُوحُ جَمِيعَ مَا أَمَرَهُ اللَّهُ تعالی و نوح به عمل آورد همه آن چه خدای تعالی به او فرموده بود. 


رد مزخرفات فصل ششم


مزخرف اول [ پسران خدا! ]

مزخرف اول که جرانيم از زبان حضرت موسی (علیه السلام) در این فصل نوشته است، این است که میگوید چون پسران خدا دیدند دختران انسان را که وجاهت داشتند، برای خود از آنها زنان گرفتند و در اینجا آن محيل مجهول در ضمن این عبارت شاهدی میخواسته است برای مذهب بد خود و نصارا که ثلاثه است پیدا کند و قبح اعتقاد خود را به سبب نسبت دادن این عبارت به حضرت موسی پرده بپوشاند که مردم در مقام دریدن پرده او در نیایند و این است 
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که این عبارت را از زبان حضرت موسی در این فصل نوشته است از برای آنکه مردم چون چنین عبارتی از زبان چنان پیغمبر عالی منزلتی ببینند به خاطر برسانند که پس فرزند داشتن از برای ذات الهی روا بوده است، و اما غلط به خاطر رسانیده است، زیرا که از همین ناپاکیای که در اینجا به کار برده است، این عبارت را برای ثبوت ثلاثه داخل کرده است، مذهب ثلانه و بنای همه اعتقادات فاسده او و نصارا که با این ثلاثه بند است خراب می گردد زیرا که بر تقدیر صدق مضمون این عبارت، لازم می آید که تنها حضرت عیسی خدا و پسر خدا باشد بلکه مفهوم میگردد که چندین هزار سال پیش از حضرت عیسی خدای تعالی چندین هزار پسر داشته است، پس ثلاثه ایشان که بایست سه پا داشته باشد جانور هزار پایی بیرون آمد؛ هرگاه نصارا این کتاب خراب را باعث آبادانی ملک مذهب خود می دانند و میگویند که هرچه در آن نوشته شده است حق است، حالا برایشان لازم است که بگویند این فرزندان خدا و آن دختران انسان کیستند و آن انسان صاحب دختران و آن خدای پدر پسران کی بودند که با همدیگر خویشی کردند؟ 

اگر بگویند که فرزندان خدا در اینجا به معنی مؤمنان مطيعد که دین حق داشتند و از راه محبتی که خدا را با ایشان بود مجازا ایشان را فرزندان خدا میگفته اند و آن دختران انسان عبارت از دختران عاصیان درگاه کبریا بودند، پس بنابراین تأویل بحثی وارد نخواهد آمد جواب میدهیم که هر گاه تأویل در چنین جاها راه می دهند، پس در آن عبارات که در اناجیل دارند و از زبان حضرت عیسی در آنها نوشته اند که آن حضرت خدا را پدر گفته است، چرا این تأويل را نمی کنند و چرا گمراه شده از آن عبارات حضرت عیسی را پسر خدا و باخدا متحد می دانند، پس با این تأویل را در آنجاها نیز باید کرد و دست از کفر گفتن برداشت یا آنچه از آنها به جهت اثبات ثلاثه استنباط میکنند در اینجا نیز همان معنی را استنباط کنند و در این صورت باید که از ثلاثه دست برداشته مذهب تازه اختیار کنند، زیرا که از لفظ فرزند خدا در یکجا معنی حنینی و در یک جا مجازی بدون قرینه که صارف باشد از قبیل یک بام و در هوا خواهد بود. و اما می دانم که نصارا خیال جرانیم را نفهمیده اند، پس بدانند که جرانیم در اینجا که فرزندان از برای خدا ثابت کرده است می خواسته است که خاطرنشان بکند که آنچه صوفیان آخرالزمان بر نصارا لازم می آرند، یعنی که توقف بر ثلاثه عبث است صورت دارد، پس باید قبول کرد که همه چیز خداست و از بحث صرلی خلاص شد و بنابر این اگر نصارا حرف جرایم را قبول کنند باید بیایند و صوفی شوند و در این صورت ترقی معکوس کرده خواهند بود، زیرا که از خاک برخاسته به خاکستر خواهد نشست. 


مزخرف دویم ( از صوفیان کا یونانیان )

مزخرف دويم آن است که جرانیم در این فصل از زبان حضرت موسی نوشته است که در آن 
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زمان جیکتنس یعنی اجنه در زمین بودند، پس نصارا که اعتقاد به وجود جن ندارند چرا در اینجا جرانیم پیر خود را ملامت نمیکنند که خلاف اعتقاد ایشان را بر قالب زده است، زیرا که نصارا می گویند که از جمله مخلوقات الهی دو جنسند که نطق دارند، یکی انسان و دیگری ملائکه و شیاطین را صنفی از ملائکه می دانند و میگویند که به سبب نافرمانی خدا که کردند، از آسمان به جهنم انداخته شدند و به نحوی مغضوب گردیده بودند که چند روز از آسمان، ملانکه به جهنم میبارید و اینها که در زمینند میگویند آن ملائکه اند که در وقت فرو ریختن از آسمان، در عرض راه که خدا باریدن ایشان را ختم کرد، به زمین افتاده بودند زیرا که آنهایی که در جهنم افتاده بودند نمی توانند از آنجا به دنیا بیایند. 

اما سبب معصيت ملائکه را میگویند آن است که خدای تعالی به ایشان فرموده بود که زمانی خواهد آمد که من انسان شوم، پس باید که شما در آن وقت مرا انسان دانید و آن انسانی را که با من است او را خدا دانسته پرستش کنید و هر کدام از آن ملانکه که این معنی را قبول کرد در آسمان مقرب ماند و هر کس که انکار کرد به جهنم افتاد و معذب شد یا در هوا ماند و اینها نیز به اعتبار جلای وطن در عذابند و ایشانند که در این دنیا انسان را وسوسه می کنند و با وصف آنکه ملائکه را مجرد میدانند میگویند که در جهنم و در هوابه آتش جسمانی و به هوای جسمانی معذبند و اینهااند که اهل جهنم را معذب می دارند و این مزخرفانی را که در اینجا نقل کردیم از همه اعتقادات واجبی خود می دانند و به مرتبه ای در لزوم آنها اهتمام دارند که اگر کسی در یکی از اینها شک کند او را کافر دانسته به سیاست می رسانند. و اما چون این مراتب، خود بطلان خود را ظاهر میکنند، زیرا که به هر عقلی هویداست که مجرد به آتش جسمانی معذب نمی توانند شد و چون از آنچه قبل از این گفته ایم و بعد از این به تدریج گفته خواهد شد ثابت شده است و خواهد شد که انسان شدن خدای تعالی محالی است که هیچ بهبمهای انکار محال بودن آن را نمی تواند کرد، پس در اینجا همین مناسب است که از نصارا بپرسیم که، هرگاه همه پیران ایشان وجود جن را انکار کرده اند، بگویند که این جماعتی را که جرانیم جبکت نامیده است و از زبان حضرت موسی نقل نموده است که در آن زمان در زمین بوده اند کیانند؟ پس به غیر از آن که اقرار کنند که 

طایف جن اند که همه پیغمبران از وجود ایشان خبر داده اند جواب دیگر از برای نصارا پیدا نخواهد شد. پس با وجود اخبار انبیا، فرقه حکما چه از نصارا و چه از اهل اسلام که انکار وجود آنها کرده اند و می کنند، اگر دلیلی دیگری از برای اثبات کفر ایشان نمی بود همین انکار وجود جن به جهت ثبوت کفر ایشان کافی بود، زیرا که انکار میکنند چیزی را که اکثر اوقات می بینیم و در همه کتب میخوانیم که وجود دارند پس ظاهر این است که آنچه جرانیم در این فصل از زبان حضرت موسی (علیه السلام) نقل می کند که چون دیدند فرزندان خدا که دختران انسان وجبه بودند از آنها به عقد خود در آوردند اگر في الجمله اصلی داشته باشد، البته در اصل 
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کتاب حضرت موسی، عبارت به این نحو نبوده است، بلکه چنین بوده است که چون بنی الجان که پیش از آدم در زمین می بودند، دیدند دختران انسان را که مفبولند، از آنها به عند خود در آوردند یعنی نزدیکی به آنها می کردند، چنانچه به صخت پیوسته است که تا الحال در هندوستان اتفاق می افتد که جن به زنان آن ولایتی که سیاه رنگند جماع میکنند و آن زنان از جن حامله می شوند و فرزندان بهم می رسانند که در میان ایشان به قبرا موسوم اند و فرزند ایشان به مرتبه ای سفید و بی نمکند که اگر گویم از آهک سفیدترند اغراق نخواهد بود و در روز چیزی نمی بینند اما در شب بینایی دارند. 

پس اگر این عبارت به این نحو در اصل نورات بوده است البته جرانیم او را به این صورت کرده خواهد بود از برای آن که کفر از او ببارد، پس بنابر اصل داشتن آن عبارت چنین معلوم می گردد که لفظ دئی که جرانیم در ترجمه لاتین نوشته است، در عبری البته دیو بوده است که آن ملعون چون دیر پرست بود دیر را دئی کرده است و بنابر آنکه مذهب یونانیان داشت در هرجا که از کتب سماری لفظی بود که در عربی به معنی پروردگار بود او را محو کرده، دئوس یعنی دیو که جرانيم و پیشینیان او ایشان را خدا دانسته میپرستیدند، به جای آن نوشته است و از این جهت به این حیله نصارا را به دیوپرستی واداشته است؛ و این است که این پادری مترجم، فرزندان دتی را که در تورات بود به عربی به بنوالله بعنی فرزندان خدا ترجمه کرده است که حالا نصارا به این اعتقادند که فرزندان حقیقی خدا دختران مقبول انسان را به عند خود در آوردند، اما وقتی که تأمل میکنی اصلش همان بوده است که گفتیم، یعنی اولاد جان با دختران بنی آدم نزدیکی میکردند، پس نصارا که حالا دئوس را پروردگار می دانند، چون این لفظ دئوس که جمع او دیو میباشد و دنی دیر بوده است که جرانيم از لغتی به لغتی دیگر نقل کرده است، پس این جماعت گمراه نصارا هنوز از آن مذهب باطل که جماعت یونانیان و لاتینیان داشته اند که دیو را به خدایی قبول کرده بودند برنگشته اند و معلوم می گردد که هر چه آنها می پرستیدند ایشان نیز می پرستند و این است که دست از بنها هم برنداشته اند بلکه چنانچه أن قدمای یونان و لاتین به صورت آن دیوهابت می ساختند و در برابر آنها سجده می کردند ایشان نیز صورت پیران خود را تراشیده اند و در کلیساها گذاشته آنها را سجده میکنند و میگویند که این صورت دیو بلوس و آن صورت دیو جرانيم یادیو انطونی و همچنین و کالوپین که صاحب لغت لاتینی و یونانی است و امروز در نزد نصارا کتاب لغت او كمال اعتبار دارد، در لغت دنوس که نصارا آن را اسم پروردگار می دانند میگوید که دنوس یعنی من و دمن اسم شیطان است و در جای دیگر می گوید که این لفظ دنوس به معنی انسان است که خدا شده باشد و از این است که جرانيم چون به انسان شدن خدا فایل است تعریف اولاد اجنه که خدایان او بودند در اینجا میکند و میگوید که بعد از آنکه فرزندان خدا به دختران انسان نزدیکی کردند و از آن دختران اولاد بهم رسانیدند، آن اولاد توانایان بودند از 
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ابتدای زمان و مردم آوازه دار شدند و این معنی اشاره به آن مذهبی است که صوفیه از اهل یونان به میراث گرفته اند، یعنی که انسان به ریاضت می تواند به جایی برسد که با خدا یکی شده عین خدا شود و از این راه است که پیران صوفیه در باره خود جرأت کرده اناالحق می گویند. پس حالا نمیدانم کدام یک از این چهار جماعت یعنی یونانی و لاتینی و نصارا و صوفيه استحقاق لعن را بیشتر دارند؛ نهایت لعن کردن به صوفی در اینجا به صرفه نزدیکتر است زیرا که ایشان مذهب خود را از نصارا اخذ کرده اند و نصارا از و لاتین از جماعت یونانی، پس همین که لعن به صوفیه کردیم به آن سه طایفه دیگر لعن متوجه خواهد شد عليهم لعنة الله و الملائكة والناس اجمعين 


مزخرف سیم ( پشیمانی خدا از خلق انسان!)

مزخرف سیم که جرانيم ملعون دراین فصل نوشته است این است که میگوید که چون خدای تعالی دید که قباحت انسان در زمین بسیار شده بود و همه خیال دل ایشان در همه وقت مایل به بدی بود، پشیمان شد از آنکه انسان را در زمین آفریده بود و بدرد صمیم قلب زده شده گفت: برطرف خواهم کرد از روی زمین انسانی را که من آفریده ام، از آدم گرفته تا حیوانات و موذیات تا پرندهای آسمانی زیرا که پشیمان شده ام که چرا آفریده ام. و در اینجا بی حیا نسبت به جناب آن خداوندی که او را آفریده است، کفرهای چند بر هم بافته است که هر کس آنها را می خواند شرمنده میشود و نصارا که این ملعون را پیر خود می دانند شرمنده نمی شوند، زیرا که آن عیبی که این ملعون در فصل دویم این کتاب به جهت حضرت آدم ثابت کرده بود یعنی که برهنگی خود را نمی دانست، نصارا آن عیب را بهم رسانیده اند، به این معنی که چون از لباس ایمان عاری اند از برهنگی خود خبر ندارند و این است که از این کفرها شرمنده نمی شوند و چون چشم دل ایشان کور است، گویا علم فرق کردن میان حق و باطل و کفر و ایمان با ایشان نیست، پس به این سبب به کفرهای با این عظمت متوجه نشده هرچه جرانيم ملعون در این کتاب نوشته است، همه را از زبان حضرت موسی (علیه السلام) و از جانب خدا میدانند و به این فکر نمی افتند که چنین عبارات کفر آمیز از حضرت موسی صورت ندارد. و اما از برای آنکه آن حجت خدای تعالی که بر ایشان تمام است تمام تر شود مناسب است که کفرهایی که از این عبارت جرانیم بیرون می آید به خاطر ایشان بیاوریم، به واسطه آنکه عذری نداشته باشند و نگویند که ما از این کفرها غافل بودیم. 

پس کفر اول از آنجا که نوشته است که چون خدای تعالی دید که نباحت انسان بسیار شده بود و همه خیالهای دلهای ایشان در همه وقت به بدی مایل بود پشیمان شد از آنکه چرا انسان را آفریده بود لازم می آید، زیرا که از این قول مفهوم می گردد که خدای تعالی قبل از آنکه انسان را بیافریند علم به آنچه انسان در زمین خواهد کرد نداشته است و بدین جهت 
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چون در آن زمان دید آنچه را که در زمان پیش از آن آگاه نبود پشیمانی به وی روی داد و این معنی را در ذات کامل الصفات الهی روا داشتن هیچ کس نیست که به کفر بودن آن حکم نکنند، پس بنابر این هر صاحب عقلی می باید بداند که هم جرانيم که این عبارت را نوشته است و هم پیروان او نصارا که آن را به اعتقاد نمام میخوانند، هر دو کافر بی مثل و نظیرند و این معنی از آنچه بعد از این میگوید که خدای تعالی به درد صمیم قلب زده شده گفت که برطرف خواهم کرد انسانی را که آفریدم از روی زمین، از آدم تا حیوانات و موذیان نا پرندهای آسمان از جهت آنکه پشیمان شدم که چرا آنها را آفريدم ثابت و محکوم به می گردد، زیرا که در آنجا به اضافه تکرار کردن آن معنای پشیمان شدن خدا، می گوید که به درد صمیم قلب زده شده این را گفت، پس لازم می آید که به ذات الهی نه تنها پشیمانی بلکه درد و غصه که از لوازم جسمانیات است راه داشته باشد، و بر همه کس هویداست که غصه خوردن و درد کشیدن بذات آن سبحانه که محتاج نیست و بلکه همه مخلوقات محتاج اویند منافات دارد؛ پس ثابت است که آنچه در اینجا جرانیم زندیق نوشته است با خداپرستی و پروردگار شناسی نمی سازد و چون کسی که خدای خود را نشناسد و او را از همه عیوب به پاکی پرستش ننماید کافر و ملحد می باشند، پس جرانيم ملعون و هر کس که به کتبی که او ساخته است اعتقاد دارد نه تنها کافر بلکه ملحد هم می باشد. 

کفر دویم آنکه در اینجا سبب پشیمان شدن خدا را از آفریدن انسان می گوید، آن بود که چون بسیار شده بود قباحت انسان در روی زمین و همه فکر دل ایشان در همه اوقات مایل به بدی بود، لهذا فرمود من بر طرف خواهم کرد انسان را از روی زمین از آدم تاحیوانات و موذیات و غیر ذلک ؛ پس هرگاه قباحت انسان خدا را پشیمان کرده بود از آفريدن انسان دیگر، اینکه بگوید که من بر طرف خواهم کرد انسان را از آدم تا حیوانات و موذیات و غیر ذلک چه معنی دارد؟ زیرا که سایر حیوانات و موذیات و غیره مکلف نیستند به بدی و قباحت ایشان باعث پشیمانی خدا نمیتواند شد، چرا بایست به پوست انسان آنها را برطرف کند و چون معلوم است که از عدالت الهی چنین برطرف کردنی دور میباشد، پس البته جزم است که جرانيم ملعون چون به وحدت موجود فایل بود، از این راه حیوانات و موذیات و غیره را داخل انسان شمرده است و در واقع کار وحدت موجودی این است که اشیای متباین بالذات را متحد در ذات میداند، بلکه چون تعدد در نظر او نیست همه متعددها را یکی میداند و با وصف آنکه همه کس میداند که سایر حیوانات و موذیات و غیره انسان نیستند، جرانیم بنابر وحدت موجود ایشان را هم داخل انسان شمرده است و این پشیمان شدن که از قول خدای تعالی در اینجا نقل کرده است باز بنایش بر این اعتقاد فاسد اوست و منظورش این بوده که یعنی وجود واجب تعالی پشیمان شد از تنزلات و جلوه های خود. و اینکه فرمود برطرف خواهم کرد، یعنی این فیدها و اعتبارها را از خود رفع خواهم نمود؛ پس چه می توان گفت به 
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غیر از این که چون جرانیم پیروان خود را که حشرات الأرضند انسان ندانسته، اما بنابر وحدت موجود ایشان را داخل انسان شمرده این مزخرفات را به جهت ایشان بر قالب زده است و في الحنيفه اگرچه در اینجا افترا بسته است، اما در اینکه پیروان خود را انسان ندانسته است می توان گفت که درست دیده است زیرا که اگر کسی حیوان و حشرات الأرضر نباشد و از انسانیت بهره داشته باشد، کفر مای چنینی را از پیر ملعون جاهل زندیقی البته قبول نکرده به کتبی که او ساخته است اعتماد نمی کند و چنان اعتبار که او را به عربی ترجمه بکند و بی شرمانه در میان اهل اسلامی که چشمه های علوم ربانی رو به ایشان دارد منتشر سازد به اعتقاد آنکه هر کس که این کتاب را بخواند از قبیل ایشان پیرو جرانيم شده مذهب بد او را اختیار خواهد کرد. 

و اما کاشکی این جماعت، کلام نصیحت آمیز الهی را که در زبور سی و یکم حضرت داود به ایشان گفته است میشنیدند و از زمره بهایم بیرون می رفتند، زیرا که در زبور مزبور الله تعالی به ایشان می فرماید که مسازید خود را مثل اسب و امنر که در آنها عقل نیست. 

و اما احتمال دیگر می رود که جرانيم چون در مذهب به صوفیه موافق بود، قول به تناسخ را که از لوازم مذهب اکثر متصوفه است خواسته است برای نصارا خاطرنشان کند، یعنی چون همان روحی که در انسان است آن روحی است که بنابر اعمال قبیح که در زندگی از او صادر می شود نقل می شود، به ابدان انسان منتقل می شود آن هم به مراتب اعلی و ادنی و این روح همان وجود خدای تعالی است که تنزل کرده به این اشخاص و صورتهای مختلف می شود، چنانچه شیخ شبستری گفته که 

وجود اندر کمال خویش ساری است *** تعينها امور اعتباری است 

پس جرانیم شاهدی بر این مدعا از زبان حضرت موسی (علیه السلام) آورده میگوید که الله تعالی فرمود: نخواهد ماند روح من همیشه در انسان، زیرا که گوشت است و بعد از آن می گوید که برطرف خواهم کرد انسان را از روی زمین از آدم تا حیوانات و از حشرات نامرغان هوا. الحمد لله و المنه که وقتی که ملاحظه می کنی هیچ کفری نیست که در جرانيم و پیروان او جمع نشده باشد و این است که یوحنا که از معتبرین حواریین حضرت عیسی است در خواب طولانی که دیده است نقل می کند شدت کفر این طایفه را و آن خواب را در کتاب اپیکلییسی يوحنا مضبوط دارند که بو حنا این مذهب بد که جرانیم پیرو پاپای رومه و تابعان او دارند، در واقعه ای دیده در فصل هفتم همان کتاب نقل می کند که من دیدم زنی را که در بالای حیوان سرخ رنگی سوار بود که آن حیوان هفت سر داشت و شاخ او پر از انسام كفرها و آن زن در دست داشت پیالهای مملو از زشتی و نجاست زناکاری و در پیشانی او لفظ 
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میستریون یعنی سر نوشته بودر بعد از آن می گوید که آن هفت سرکه آن حیوان داشت هفت کوه بودند که آن زن در بالای آنها سکنا کرده بود و هفت پادشاه بودند که اطاعت او می کردند. پس مشخص است که این ریم پاپا است که در شهر رو مه که در بالای هفت کوه بنا شده است می باشد و هفت پادشاه فرنگ است که اطاعت او را کرده بد مذهبی که دارند از او فرا می گیرند. آن دو پیاله مملو از زشتی و نجاست اشاره است به آن پیاله شراب که آن ملعون قرار داد که هر روز هر پادری در کلیسا کلمات چند بر روی آن خوانده همه نصارا آن را سجده بکنند، زیرا که میگویند آن شراب بعد از آن کلمات خون خدا می شود و این عمل چنینی و دین ثلاثه را، یعنی سه دانستن خدا را میستریان می نامند، یعنی سری که به عقل بافتنی نیست بلکه میگویند که به قول و تسلیم باید پرسیده شود. و این خواب و تعبیر به غیر از کفر این جماعت به مذهبی دیگر از مذاهب مختلفه که در دنیا است تعلق ندارد. 

و مخفی نماناد که آن حیوان که هفت سر داشت و آن زن که به او سوار بود، در معنی دارد. یکی آن است که باید فرنگستان باشد که هفت پادشاه دارد که دین ثلاثه که به آن زن زناکار تشبیه شده است در آنجا می باشد و دیگر رومه که پایتخت ریم پاپا است که اختیار آن زن یعنی دین ثلاثه به دست او است و به هر جا که می خواهد او را می راند. یعنی هر گونه نصرفی که می خواهد در او می کند و این است که یوحنا آن حیوان را بی لجام در خواب دیده است و آن است که آن ملک در تعبير آن زن جواب به يوحنا گفت که آن هفت سر، هفت کو ماند که در بالای آنها آن زن می نشیند و در این اوان هیچ شهری نیست در دنیا که در بالای هفت کوه بنا شده باشد به غیر از رومه و اسطنبول که آن را هم قسطنطين قيصر فرنگ بعد از آنکه دین ثلاثه را قبول نمود او را شبیه به شهر رو مه بنا کرده پای تخت خود ساخت و رومه را که پایتخت او بود به ریم پاپا برای آنکه پایتخت او باشد سپرد و هر چند امروز اسطنبول در تصرف فرنگان نیست، اما بنابر تعبير آن خواب یوحنا، چون شهر در دست روم و پایتخت اهل سنت است باز دین ثلاثه آنجا بر طرف نشده است زیرا که ایشان نیز چون نصارا سه پرست اند، یعنی ابابکر و عمر و عثمان را پرستش می نمایند و کفرهای چند به خدا و انبیا در مذهبی که برای خود قرار داده اند بسته اند که مذهب ایشان را نیز به آن زن تشبیه می توان کرد. 
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الاصحاح السابع / فصل هفتم


فصل هفتم

وَ قَالَ لَهُ الرَّبُّ ادْخُلْ أَنْتَ وَ جَمِيعُ أَهْلِ بَيْتِكَ إِلَى الفلک لِأَنِّي رَأَيْتُكَ بَارّاً أَمَامِي فِي هَذَا الجيل و گفت پروردگار مر نوح را که داخل شو تو و همه اهل خانه تو در کشتی از برای آنکه من دیدم ترانیکوکار نزد خود در این نوع، وَ أُدْخِلَ مَعَكَ مِنْ جَمِيعِ الْحَيَوَانَاتِ الطَّاهِرَةِ سَبْعاً سَبْعاً ذَكَراً وَ انثی وَ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ الَّتِي لَيْسَتْ بِطَاهِرَةِ اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ ذکرا وَ انثی وَ مِنْ طَيْرِ السَّمَاءِ سَبْعاً سَبْعاً ذَكَراً وَ أُنْثَى لیبقى النَّسْلِ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ جمیما و داخل کن باخودت از همه حیواناتی که پاکند هفت هفت، نر و ماده و از حیواناتی که پاک نیستند دو تا دو تانر و ماده و از مرغ آسمان هفت هفت نر و ماده از برای آنکه باقی بماند نسل و تخم آنها بر روی همه زمین فأين من الآن إلى سبعة أيام أنزل مطرا على الأرض أربعين يوما و أربعين ليلة و أبيد كل شيء عملته عن الأرض (1) پس به درستی که من از حالا تا هفت روز بگذرد، یعنی بعد از هفت روز، نازل خواهم کرد باران بر زمین چهل روز و چهل شب و محو و برطرف خواهم کرد هر چیزی را که به عمل آورده بودم از روی زمین ففعل نوح جميع ما أمره به الرب پس به فعل آوردنوح همه آنچه را که فرموده بود پروردگار و كان ابن ستمائة سنة حين فاضت مياه الطوفان على الأرض و حضرت نوح پسر ششصد ساله بود وقتی که بسیار شد و روان گردید آبهای طوفان بر روی زمین وَ دَخَلَ نُوحٍ وَ بَنُوهُ وَ زَوْجَتَهُ وَ نِسَاءً بَنِيهِ مَعَهُ إِلَى التَّابُوتِ مِنْ أَجْلِ مِيَاهُ الطُّوفانُ وَ مِنْ جَمِيعِ الْحَيَوَانَاتِ الطَّاهِرَةِ وَ الَّتِي لَيْسَتْ بِطَاهِرَةٍ وَ مِنَ الطُّيُورِ وَ مِنْ جَمِيعِ مَا یتحرک عَلَى الْأَرْضِ اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ دَخَلْتَ إِلَى نُوحٍ إِلَى الْفُلْكِ أَوْ أُنْثَى كَمَا أَمْرُ الرَّبِّ لِنُوحٍ و داخل شدند نوح و پسران او و زن او و زنان پران او با او در صندوق از جهت آبهای طوفان و از همه حیوانات پاک و آنهایی که پاک نبودند و از مرغان و از همه آنچه حرکت می کردند بر روی زمین دو تا دوتا داخل شدند با نوح در کشتی نر و ماده چنانچه فرموده بود پروردگار نوح را وَ لَمَّا كَانَ بَعْدَ سَبْعَةِ أَيَّامٍ فاصت مِيَاهُ الطرفان عَلَى الْأَرْضِ و چون که هفت روز گذشت بسیار شد و روان گردید آبهای طوفان بر روی زمین فِي السَّنَةِ سِتَّمِائَةِ مِنْ حَيَاةِ نُوحٍ فِي الشَّهْرِ الثَّانِي فِي سَبْعَةَ عَشَرَ يَوْماً مِنِ الشَّهْرِ انْفَجَرَتْ يَنَابِيعُ الْغَمَرِ الْأَكْبَرِ كُلِّهَا وَ مَيَازِيبِ السَّمَاءِ تفتحت ، در سال ششصدم از عمر نوح، در ماه دویم در روز هفدهم ماه، شکافته شد 
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1- در رم، على وجه الارض




همه چشمه های دریای بزرگ در روزنه های آسمان گشوده شده وَ صَارَ الْمَطَرَ عَلَى الْأَرْضِ أَرْبَعِينَ يَوْماً وَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً و شد باران یعنی بارید باران بر زمین چهل روز و چهل شب وَ بِذَلِكَ الْيَوْمِ دَخَلَ نُوحٍ وَ سَامٍ وَ حَامُ وَ بافث بَنُوهُ وَ زوجتة وَ ثَلَاثُ نِسَاءِ بَنِيهِ مَعَهُمْ الْفُلْكَ و در اواخر آن روز هفدهم داخل شد نوح و سام و حام و یافت پسران او و زن او و سه زن پسران او با ایشان در کشتی هُمْ وَ كُلِّ حَيَوَانٍ کجنسه وَ كُلُّ الْبَهَائِمِ کجنسها وَ كُلُّ مَا يَتَحَرَّكُ عَلَى الْأَرْضِ کجنسه وَ جَمِيعِ الطُّيُورِ وَ سَائِرِ مَا يَطِيرُ (1) دَخَلَ السَّفِينَةِ إِلَى نُوحِ اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ مِنْ كُلِّ ذِي جَسَدِ كَانَ فِيهِ رُوحُ الْحَيَّاتِ ایشان و هر حیوانی از جنس خود و همه بهایم از جنس خودشان و هر چیزی که حرکت می کرد بر روی زمین مثل جنس خود و هر مرغی از جنس خود و همه مرغان و سایر پرنده ها داخل شدند بانوح در کشتی دو تا دو تا از هر صاحب جسدی که در او روح زندگی بود و مِمَّا دَخَلَ ذَكَراً وَ انثي مِنْ كُلِّ ذِي جَسَدِ دَخَلَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ و از آنچه داخل شدنر و ماده از هر صاحب جسدی داخل شد چنانچه فرموده بود او را خدا وَ أُطْبِقَ عَلَيْهِ الرَّبِّ مِنْ خَارِجٍ و پوشانید بر نوح پروردگار از بیرون و صار الطوفان أربعين يوما على الأرض و شد طوفان چهل روز بر روی زمین وَ كَثْرَةُ الْمِيَاهِ وَ ارْتَفَعَتِ السَّفِينَةِ إِلَى فَوْقِ عَنِ الْأَرْضِ لِأَنَّهَا اشْتَدَّتْ جِدّاً و بسیار شدند آنها و بلند شد کشتی از زمین به سوی بالا از راه آنکه طوفان شدید شد و آب بسیار شد و ملات كُلَّ شَيْ ءٍ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ و پر گردید هر چیزی که بر روی زمین بود وَ الْفُلْكِ كَانَ يَسِيرُ عَلَى الْمِيَاهِ وَ غَلَبَةِ الْمِيَاهِ جِدّاً عَلَى الْأَرْضِ و کشتی راه میرفت بر روی آبها و سختی بسیار شدند آبها و غالب شدند بر روی زمین وَ تغطت جَمِيعِ الْجِبَالِ الْعَالِيَةِ تَحْتَ السَّمَاءِ بِأَسْرِهَا و پوشیده شدند همه کوههای بلند که در زیر آسمان بودند بجميعه، خَمْسَةَ عَشَرَ ذِرَاعاً ارْتَفَعَ الْمَاءُ فَوْقَ الْجِبَالِ الَّتِي غَطَّاهَا و پانزده زرع بلند شد آب از بالای آن کوه هایی که آب آنها را پوشیده بود وَ هَلَكَ كُلِّ ذِي جَسَدِ كَانَ يَتَحَرَّكُ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الطُّيُورِ وَ الْحَيَوَانَاتِ وَ الْبَهَائِمِ وَ كُلُّ هَوَامِّ يَدِبُّ عَلَى الْأَرْضِ وَ مَاتَ جَمِيعِ الْبَشَرِ وَ كُلُّ شیء بِهِ نَسَمَةً الْحَيَاةِ عَلَى الْأَرْضِ ، و هلاک شد هر صاحب جسدی که بر روی زمین حرکت میکرد از مرغان و حیوانات و بهایم و هر جانوری که راه می رفت بر روی زمین و مرد همه انسان و هر چیزی که به او نسیم زندگی و زبده بود در روی زمین وَ بَادٍ كُلِّ قَائِمٍ كَانَ عَلَى الْأَرْضِ مِنِ الْبِشْرِ حَتَّى إِلَى الْأَنْعَامِ وَ الدبيب وَ طَيْرَ السَّمَاءِ فتلقوا مِنَ الْأَرْضِ وَ بَقِىَ نُوحٍ وَحْدَهُ وَ الَّذِينَ كَانُوا مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَ غَلَبَةِ الْمِيَاهِ عَلَى الْأَرْضِ مِائَةً وَ خَمْسِينَ يَوْماً و محو و بر طرف شد هر ایستاده ای که بر روی زمین بود از آدمی تا حیوانات و جنبدهها و مرغان هوا پس تلف شدند از روی زمین و باقی ماند نوح به تنهایی و آنانی که با او در کشتی بودند؛ و غالب بود و همه روی زمین را داشت أبها یک صد و پنجاه روز. 
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1- در مزه و جمیع الطير لاصابها من كل طائر دی حاح





رد مزخرات فصل هفتم

باید دانست که غرض اصلی از تحریر این کتاب آن است که بر مسلمانان ظاهر شود که همه کتب نصارا محرف رو از درجه اعتبار ساقط اند و بر نسارا معلوم گردد که چنین کتابی قابلیت آن ندارد که کسی استدلال از آن بر حقیت مدعایی بکند؛ پس بنابر این در هر یک از فصول سابقه از رد و اعتراض و مفاسد که بر عبارات هر یک از آنها نوشتیم و وارد و مترتب ساختیم، خرابی و برهم خوردگی این کتاب ظاهر گردید اما بخصوص این فصل هفتم نه چندان خراب است که نعمبر آن ممکن تواند بود؛ پس نصارا خوب است که از این کفرهای جرانيم شرمنده شده من بعد به امید چنین کتاب های گفتگو و معارضه را در میدان نیاورند و از آنچه جرانيم در این فصل مذکور می سازد از کفرهای او عبرت بگیرند زیرا که آن ملعون نقل می کند که الله تعالی به حضرت نوح (علیه السلام) فرمود که داخل شو تر و فرزندان تو در کشتی، زیرا که تو را در نظر خود نیکوکار دیده ام از همه این نوع و از حیوانات پاک هفت هفت نر و ماده با خود نیز داخل کشتی کن از برای آن که خلاصی پابند از طوفان و باقی بماند نسل در روی همه زمین و این گفتار او در اینجا منافات دارد با آنچه در فصل ششم این کتاب نوشته است، زیرا که از قول خدای تعالی نقل می کند که خدای تعالی از آفريدن انسان در زمین پشیمان شد و زده شده بدرد صمیم قلب و گفت که بر طرف خواهم نمود انسان را که من او را آفریده ام از تمام روی زمین از انسان با حیوانات و از حشرات تا پرنده های آسمان به جهت آن که من پشیمان شدم که چرا انسان را آفریدم. پس هرگاه مطلقا فرموده باشد که من پشیمان شدم از آن که انسان را آفریدم و بدین جهت او را و همه حیوانات و پرنده های آسمان را از روی زمین برطرف خواهم نمود، دیگر به حضرت نوح فرمودن که خود و اهل بیت او از زن و فرزند و زنان فرزندان داخل کشتی شوند و از هر جنس از اجناس هر حیوان پاکی هفت هفت نر و ماده و از نجس دوتا دوتا داخل کشنی بکند از برای آنکه نسل باقی بماند در روی زمین صورت نداشته خواهد بود، زیرا که بغير از آنکه این فرمودن دویم رد فرمودن اول باشد چیزی دیگر نخواهد بود و چون رد قول خود نمودن از خدای تعالی محال است و این معنا را بر خداروا داشتن کفر عظیم است، پس جرانیم که چنین چیزی نوشته است و نصارا که نوشته ملعون چنینی را کتاب خود می دانند و دین خود را از آن کتاب استنباط کرده ثابت مینمایند کنار عظیمی خواهند بود. و اما احتمال می رود که نصارا بگویند چنانچه خدای تعالی در ابتدا آدم راو همه حیوانات را آفرید و آدم را خلیفه و صاحب اختیار همه آنچه در زمین رونده است نمود و به همه ایشان فرمود که زیاد شود و توالد و تناسل کنید و پر سازید زمین را و بعد از آن چنانچه در این فصل مذکور است از آن معنا پشیمان شده اعتراف به پشیمانی خود نموده است، چه می شود که از آن پشیمانی خود باز پشیمان شده باشد و نوح را فرموده باشد که خود و اولاد و زن و زنان پسران او و حیوانات و غير ذلک به نحوی که در این فصل مذکور است داخل کشتی شوند، جواب این احتمال ناصواب آن است که این پشیمان شدن از پشیمانی 
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کفری است که بر بالای آن کفری که جرانیم نسبت به ذات پاک خدا در این کتاب قرار داده است افزوده می شود، پس کفر بر بالای کفر افزودن، جواب کفر جرانیم و نصارا نمی شود و اگرچه ناپاکی جرانیم و محرف نمودن او کتب را اظهر من الشمس است اما بحمدالله و المه که جرایم علامتی به جهت روانی و کفر خود در اینجا قرار داده است که نصارا چاره ای از برای ساختن آن ندارند، زیرا که چون دروغگو حافظه نمی دارد، بعد از سه چهار نفره این فصل می گوید که حضرت نوح با اهل بیت خود داخل کشتی شد و از حیوانات پاک و نجس و از مرغان و سایر جنبده های زمین دوتا دوتا یعنی نر و ماده با او داخل کشتی شدند؛ چنانچه خدا به وی فرموده بود و با وجود آن که جرانیم خود پیش از این نقل کرده است که خدای تعالی به حضرت نوح (علیه السلام) فرموده بود که از حیوانات پاک هفت هفت نر و ماده در کشتی داخل کند، پس در اینجا نیز در فول از فرمودۂ خدا داخل این فصل کرده است که هر یک از این دو قول رد آن دیگری می کند. و اگر گریند که خدای تعالی هفت هفت فرموده بود، اما حضرت نوح دوتا دوتا برداشت، می گوییم که پس نافرمانی خدا کرده است و جرانيم و نصارا هر در که این تجویز نافرمانی خدا کردن نوح را می کنند رد فرمود: خدا را تجویز کردهاند، زیرا که موافق نوشته جرانیم، پیشتر خدا به نوح فرموده بود که من تو را معصوم بافتهام نزد خود در میان این نوع، پس به قول خدا حضرت نوح (علیه السلام) معصوم است و این که نصارا میگویند که برخلاف فرمودۂ خدا دوتا دوتا از حیوانات داخل کشتی کرد در این صورت نافرمانی خدا کرده خواهد بود و کسی که نافرمانی خداکند چون می شود که خدا او را معصوم بگوید؟ پس چون این لوازم همه باطل است حق آن است که جرانیم باید دروغی در این بین داخل کرده باشد که منشأ این تناقضها شده است و چون آنچه نوشته است که درنا دوتا حضرت نوح از حیوانات با خود برد، به قرائن اخبار کتب دیگر معلوم است که فرموده الهی است، پس آنچه جرانیم نوشته است که خدای تعالی نوح را هفت هفت فرمود که از حيوانات با خود ببرد، دروغی است که جرانیم خود بسته است که اگر دروغ نباشد باید نصارا اقرار کنند که خدای تعالی به حضرت نوح نقيضين فرموده باشد و چون ما می دانیم که خدای تعالی پاک و منزه است از آنچه جرانیم در این کتاب به او نسبت داده است و نصارا تصدیق او کرده اند، پس جرانيم و پیروان مشرک و همه، دشمن خدا و انبیا خواهند بود تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا یقول الْمُشْرِكُونَ عُلُوّاً كَبِيراً . پس لعنت خدا و نفرین بر کفاری که آنچه حضرت سلیمان در فصل دوازدهم کتاب حکمت گواهی داده است شامل حال ایشان است، زیرا که آن حضرت می فرماید که ایشان لعن کرده شدگانند از ابتدا، یعنی از روز است که قبول میثاق را ننمودند. لعنت شدگان از جانب پروردگار گشته اند، زیرا که توحید آن سبحانه را قبول نکردند و نبول اطاعت جمیع انبیا و اوصیا نیز نکردند از جهت آن که نبوت و امامت ایشان را رد نمودند و چون از آن روز این میثاق را قبول نکردند در این عالم تکلیف دویم این گونه عناد و کفر بنابر ان كفر و عناد که از ایشان در آن عالم سرزده است، در اینجا نیز سر می زند. 
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الاصحاح الثامن / فصل هشتم


فصل هشتم

وَ ذَكَرَ اللَّهِ نُوحاً وَ جَمِيعِ الْأَنْعَامِ وَ سَائِرِ الْبَهَائِمِ الَّتِي كَانَتْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ فَبَعَثَ رِيحاً عَلَى الْأَرْضِ وَ قُلْتَ الْمِيَاهِ و اما بیاد آورد خدای تعالی نوح را و همه گاو و گوسفند و شتر را و همه بهایمی را که با او در کشتی بودند، پس بر انگیخت خدای تعالی بادی را بر روی زمین و کم شدند آبها. و اما در تورات لاتینی لفظی را که این پادری به عربی ربع ترجمه کرده است ترجمه اش روح میشود و دانسته این پادری روح را به رخ بدل کرده است، پس بنابر آنچه در تورات لاتینی است این معنی دارد که خدای تعالی برانگیخت و فرستاد روح را بر زمین و کم شدند آبها و در تفسیر این فصل معلوم خواهد گردید که آن روحی که به سبب آمدن او غضب بر طرف شد روح که بوده است. وَ اشْتَدَّتْ يَنَابِيعُ الْغَمَرِ وَ میازیب السَّمَاءِ وَ امْتَنَعَ مَطَرِ السَّمَاءِ و مسدود شدند چشمه های دریای بزرگ و ناودان های آسمان و باز ایستاد باران از آسمان وَ رسبت الْمِيَاهِ عَنِ الْأَرْضِ ذاهبه وَ رَاجَعَهُ وَ بَدَتْ تَنْقُصُ بَعْدَ مِائَةً وَ خَمْسِينَ يَوْماً و به ته نشستند آبها از زمین در حالتی که میرفتند و بر میگشتند و شروع کردند به کم شدن بعد از صد و پنجاه روز. و اما در تورات لاتینی آن لفظی را که در اینجا ترجمه او را رسبت نوشته است ترجمه عربی او رجمت می شود و پادری از راه بی ربطی خود به عربی رجوع به غلط خود نکرده است، پس بنابر آنچه در تورات لاتینی است معنی چنین می شود که آبها بر میگشتند در زمین و می رفتند و می آمدند تا آنکه بعد از صد و پنجاه روز شروع به کم شدن کردند. وَ اسْتَقِرَّ الْفُلْكَ فِي الشَّهْرِ السَّابِعِ فِي سَبْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً مِنِ الشَّهْرِ عَلَى جِبَالِ أرمنية و آرام گرفت کشتی در روی آب در ماه هفتم در روز بیست و هفتم از ماه بر محاذی کوه های ارمنیه وَ الْمِيَاهِ كَانَتْ تَذْهَبُ وَ تَنْقُصُ إِلَى الشَّهْرِ الْعَاشِرُ لِأَنَّهُ فِي الشَّهْرِ الْعَاشِرُ فِي الْأَوَّلِ مِنَ الشَّهْرِ بَانَتْ رووس الْجِبَالُ و آبها می رفتند و کم می شدند تا ماه دهم از برای آنکه در روز اول ماه دهم ظاهر شدند سر کوه ها و این ده ماه که به این خواست که از ابندای طوفان تا روزی که سر کوه ها ظاهر شد ده ماه میشود زیرا که چهل روز ایام طوفان بود و صد و پنجاه روز آبها میرفتند و می آمدند و بیست روز بعد از شروع به کم شدن، کشتی در محاذی کوه های ارمنیه آرام گرفت و سه ماه دیگر کم می شدند تا آنکه روز اول ماه دهم از ابتدای طوفان، سرکوه ها ظاهر شدند. وَ مَنْ بَعْدَ أَرْبَعِينَ يَوْماً فَتَحَ نُوحٍ کوة الْفُلْكِ الَّتِي كَانَ صَنَعَ وَ سَرَّحَ الْغُرَابِ الَّذِي كَانَ يَخْرُجُ وَ لَمْ يَرْجِعْ حَتَّى نشقت الْمِيَاهَ مِنْ أَعْلَى الْأَرْضِ و بعد از آن که چهل روز دیگر از 
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پیدا شدن سر کوهها گذشت، حضرت نوح آن در پنجره کشتی را که ساخته بود باز کرد و فرستاد کلاغ را و آن کلاغ می رفت و مراجعت نمیکرد تا آنکه آبها فرو رفتند از روی زمین ثُمَّ أُطْلِقَ الْحَمَامَةِ أَيْضاً بَعْدَهُ لِتَنْظُرَ إِنْ كَانَ قَدْ انْقَطَعَتِ الْمِيَاهِ عَنْ وَجْهِ الْأَرْضِ پس بعد از آن کبوتر را نیز روانه کرد از برای آنکه ببیند که آیا آبها قطع شده اند از روی زمین، فَلَمَّا انَّ لَمْ تَجِدْ مُسْتَقَرّاً لِرِجْلَيْهَا عَادَتْ إِلَيْهِ إِلَى الْفُلْكِ لِأَنَّ الْمَاءَ كَانَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ پس چون کبوتر جای قرار گرفتنی از برای پاهای خود ندید برگشت به سوی حضرت نوح به کشتی از راه آنکه هنوز آب در روی همه زمین بود فَبَسَطَ یده وَ أَخَذَهَا وَ أَدْخَلَهَا إِلَى الْفُلْكَ پس حضرت نوح دست دراز کرد و گرفت کبوتر را و داخل کرد او را در کشتی وَ مکث بَعْدَ ذَلِكَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ أُخَرَ وَ أَرْسَلَ الْحَمَّامِ أَيْضاً مِنَ الْفُلْكَ ، و صبر کرد بعد از آن هفت روز دیگر و باز کبوتر را فرستاد «از کشتی، و هِيَ فَجَاءَتْ إِلَيْهِ عِنْدَ السَّمَاءِ وَ فِي فَمِهَا غُصْنٍ زَيْتُونُ بِوَرَقِ أَخْضَرَ و این مرتبه کبوتر طرف عصری به سوی حضرت نوح آمد و در دهن او یعنی در منقار او شاخ درخت زیتونی بود با برگ سبز فَعَلِمَ نُوحُ انَّ الْمِيَاهِ قَدِ انْقَطَعْتُ عَنِ الْأَرْضِ پس نوح دانست که آبها از روی زمین قطع شده اند ثُمَّ مَكَثَ أَيْضاً بَعْدَ سَبْعَةِ أَيَّامٍ أُخَرَ وَ سَرَّحَ الْحَمَامَةِ فَلَمْ تعاود الرُّجُوعَ إِلَيْهِ أيضا پس این مرتبه باز هفت روز دیگر درنگ نمود و صبر کرد، باز کبوتر را فرستاد که چیزی بیاورد، پس این دفعه کبوتر باز اعاده مراجعت نکرد به سوی حضرت نوح فَلَمَّا كَانَ فِي السُّنَّةِ الاحدي وَ سِتَّمِائَةِ فِي الشَّهْرِ الاول فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ مِنَ الشَّهْرِ قُلْتُ الْمِيَاهِ عَنْ وَجْهِ الْأَرْضِ پس در سال ششصد و یکم از عمر نوح بود که در ماه اول سال در روز اول از ماه، آبها از روی همه زمین کم شدند و کشف نُوحٍ سَقْفُ الْفُلْكِ وَ تُبْصِرُ وَ رَأَى أَنَّهُ جَفَّ وَجْهِ الْأَرْضِ و حضرت نوح سقف کشتی را باز کرد و نگاه کرد دید که روی زمین خشک شده است فَكَانَ فِي الشَّهْرِ الثَّانِي فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ وَ الْعِشْرِينَ مِنِ الشَّهْرِ جَفَّتْ الْأَرْضِ پس در ماه دریم در روز بیست و هفتم از ماه بود که زمین خشک شد فكلم اللَّهُ نُوحاً وَ قَالَ لَهُ : اخْرُجْ مِنَ الْفُلْكِ أَنْتَ وَ زَوْجَتَكَ وَ بنوك وَ نِسَاءً بنیك مَعَكَ پس خدای تعالی بانوح سخن گفت و فرمود مر او را که بیرون رو نو از کشتی و بیرون روند با تو زن تو و پسران تو و زنان پسران تو وَ كُلُّ الْحَيَوَانَاتِ الَّتِي مَعَكَ مِنْ كُلِّ ذِي جَسَدِ مِنَ الطُّيُورِ وَ الْوُحُوشِ وَ مِنْ جَمِيعِ الدبيب الَّذِي يَدِبُّ عَلَى الْأَرْضِ أَخْرَجَهُمْ مَعَكَ وَ جَوَّزُوا عَلَى الْأَرْضِ و همه جاندارانی که با تر است از هر صاحب گوشتی و جسدی از مرغان و وحوش و از همه روندگان که راه میرفتند در زمین، بیرون ببر ایشان را با خود از کشتی و راه روید و داخل شوید بر زمین انموا و اكثروا عليها و نمو کنید و زیاد شوید بر روی زمین فَخَرَجَ نُوحُ وَ بَنُوهُ وَ امْرَأَتِهِ وَ نِسَاءً بَنِيهِ مَعَهُ وَ جَمِيعِ الْحَيَوَانَاتِ وَ الْبَهَائِمِ وَ الْهَوَامِّ الَّتِي تدب عَلَى الْأَرْضِ كجنسها خَرَجَتْ مِنَ الْفُلْكَ پس بیرون رفت نوح و پسران اور وزن او و زنان پران او با او و همه جانداران از بهایم و جانورانی که راه می رفتند بر روی زمین هر کدام با موافق جنس خود بیرون رفتند از کشتی 
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فابتنی نُوحٍ مذبحا لِلرَّبِّ وَ أَخَذَ مِنْ كُلِّ الْأَنْعَامِ وَ الطُّيُورَ الطَّاهِرَةِ وَ قَدَمَهَا محرقات عَلَى الْمَذْبَحِ پس بنا کرد حضرت نوح از برای پروردگار جایی برای ذبح کردن و گرفتن از همه انعام یعنی از شتر و گاو و گوسفند و از مرغان پاک و پیش آورد ایشان را به آلت سوزاننده در ذبح، یعنی با آتش و هیمه ایشان را در کشننگاه حاضر کرد و کباب نمود فاشتم الرَّبِّ رَائِحَةُ طَيِّبَةً وَ قَالٍ : فلاأعود أَيْضاً أَلْعَنِ الْأَرْضَ مِنْ أَجْلِ الْبِشْرِ لِأَنَّ هوی وَ ضَمِيرٍ قَلْبِ الْبِشْرِ مَائِلُ الَىَّ السَّوْءِ مُنْذُ صیائه پس بر کرد پروردگار بوی خوشی و گفت: پس بعد از این باز بر نمیگردم که لعن کنم زمین را از جهت انسان، از برای آنکه هوای نفس و ضمیر دل انسان مایل بود به سوی بدی از ابتدای کودکی او وَ لَا أَعُودُ أَضْرِبُ كُلُّ نَفْسٍ حَيَّةً كَمَا فَعَلْتُ و بر نمیگردم که بزنم هر نفس زنده را چنانچه کرده بودم فَجَمِيعُ أَيَّامِ الْأَرْضِ زَرْعُ وَ حَصَادٍ ، یرد وَ حُرٍّ صَيْفٍ وَ شِتَاءً ، لیل وَ نَهَارٍ لَا تَهْدَأَ پس همه روز در زمین زراعت و در و خواهد بود و سرما و گرما و تابستان و زمستان و شب و روز خواهد بود به همین نسق که ساکن نخواهد شد. 


رد مزخرفات فصل هشتم

اگرچه در هر یک از فصول این کتاب مزخرفات بسیار هست، اما در هر فصل به رد قدری از آن مزخرفات اكتفا مینمائیم زیرا که اگر تمام مزخرفات جرانیم را خواهیم رد بنویسیم به روزگاری دراز به اتمام نمی رسد، لهذا از برای اختصار به ذكر بعضی از مزخرفات او می پردازیم و تتمة مزخرفات او را دانسته گذاشته ایم تا آن هر یک از برادران دینی که به آنها برخورند رد آنها کرده از این ثواب بهره ای داشته باشند. 


مزخرف اول

مزخرف اول که در این فصل می گوید این است که نوشته است که خدای تعالی به یاد آورد حضرت نوح را و همه جانوران و همه حیوانات را که با او در کشتی بودند و فرستاد روح را در بالای سطح زمین و کم شدند آبها و در اینجا جرانيم فراموش کرده است که علم الهی به همه چیز احاطه دارد و هیچ چیز از او غایب نیست و نمی تواند شد و هرچه معلوم بر او صادق می تواند بیاید، در پیش علم آن سبحانه حاضر است، لهذا فراموشی به جهت ذات آن سبحانه و تعالی ثابت می کند، زیرا که گفته است که خدای تعالی حضرت نوح را به باد آورد و مشخص است که به یاد آوردن در مقابل فراموشی می باشد و نمیگویند فلان چیز را فلان کسی به باد آورد مگر آن چيز را فراموش کرده باشد، و چون هر کسی که فراموشی بذات الهی روابدار د نصارا هم قایلند که او کافر است، پس به اتفاق فریقین کفر جرانیم ثابت و محکوم به گردید و با وصف این اگر نصارا من بعد به اقوال کفر آمیز او عمل بکنند نیز کافرند و کافر 

مخلد در نار میباشد. 
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روحی که خدا بر زمین فرستاد تا آبها کم شد

و بعد از آن می گوید جرانیم که الله تعالی روح را در بالای زمین فرستاد و همین که آن روح به زمین آمد في الفور أبها كم شدند و اما چون این پادری مترجم که تورات لاتینی را به عربی ترجمه کرده است از برای مخفی کردن رتبه روح بنابر بادپیمانی خود در این تورات عربی، روح را با باد بدل کرده است، ضرور است که در اینجا بار دیگر بپرسیم از نصارا که، این چه روح بود که همین که به زمین آمد به برکت او غضب الهی تخفبف بافت؟ و اگر در اینجا به دستوری که دارند این روح را به روح القدی که او را سیم اقانیم ثلانه قرار داده اند تأویل نمایند، بدانند که چنانچه آن پادری مترجم ز برای تغییر دادن لفظ روح به ريح رسواشد ایشان نیز در این تأويل رسوا خواهند گشت به جهت آنکه جرانيم می گوید که خدای تعالی فرستاد آن روح را در بالای زمین، پس باید که این روح از آن خداوندی که او را فرستاده است جدا باشد، زیرا که میان فرستنده و فرستاده شده جدایی ثابت و لازم است و چون نصارا اعتقاد به آن دارند که میان روح القدس و خدای تعالی جدایی نمیباشد به جهت آنکه هر دو یک ذاتند، پس این روح که جرانیم نوشته است که خدای تعالی او را به زمین فرستاد، باید آن روح القدس که با خدا یکی و با ذات أن سبحانه متحد است نباشد؛ پس چون این روح که فرستاده شده است نمی تواند آن روح القدس باشد که نصارا به نیشه کفر از برای خود تراشیده اند بلکه و باید که همان روحی باشد که خدای تعالی پیش از آنکه آدم و حوا و سایر زینتهای دنیا و آسمان را بیافریند در بالای آبها راه می رفت، چنانچه در فصل اول این کتاب مذکور گردید که روح صاحب در آن وقت در بالای آبها راه می رفت، و چون در رد و اثباتی که قبل از این به آن فصل نوشته ایم ثابت و محکوم به شد که آن روح پر فتوح حضرت محمد مصطفی (صلی الله علیه وآله وسلم) بود، پس از آنچه در اینجا اثبات نموده ایم ثابت است که این روح نیز روح آن حضرت است که چون خدای تعالی او را برای رحمت بر عالمیان آفریده است، چنانچه در قرآن مجید فرموده که وَ ما أَرْسَلْناكَ الَّا رَحْمَةً لِلْعالَمِينَ انبياء / 107 و در آن وقت از برای آنکه غضبی که بر ساکنان عالم خاک شده بود از روی زمین برطرف شود، از جانب پروردگار به زمین فرستاده شد تا آنکه به برکت او اثر غضب برطرف گردد و این است که در این فصل حضرت موسی نوشته است که همین که آن روح از جانب پروردگار به روی زمین آمد، آبها که اثر غضب الهی بودند کم شدند. 

و از این تغییری که پادری لفظ روح را به ریح کرده است معلوم می شود که آن ملعون می دانسته است که این روح روح کبست و به کار اثبات روح القدس نمی آید، اما از روی عناد او را به ربح بدل کرده است، زیرا که اگر چه این معنی به گمان او به کار اثبات نبوت پیغمبر اهل اسلام نمی آمد اما از برای ثبوت روح القدسی که ایشان اختراع کرده اند مناسب بود. پس 
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بایست که این پادری ملعون این لفظ روح را تغییر ندهد بلکه آن لفظ را مکرر نفریر کند چنانچه لفظ خدا آدم را به صورت خود آفرید را مکرر به صورت خدا نفریر نمود؛ پس ثابت است که این پادری مترجم چون دید که این روح از برای اثبات آنچه در باره نززسید اولاد آدم محمد مختار (صلی الله علیه وآله وسلم) در کتب اهل اسلام مضبوط است بکار می آید، لهذا او را تغییر داد و اما این فکر را نکرد، هرگاه خدای تعالی از برای اتمام حجت بر نصارا چشم چون جرانیمی را که کار او تغییر و تبدیل بود پوشانید که علامات و دلایل نبوت پیغمبر آخرالزمان (صلی الله علیه وآله وسلم) و خصوص این لفظ روح را نتوانست که از کتب سماوی بیرون کند و تغیر دهد، پس این پادری خود در چه عرضه بوده که به محض تغيير لفظ روح خواسته باشد که معنی رحمت بودن نور محمد (صلی الله علیه وآله وسلم) را پنهان بدارد؛ آیا این پادری و سایر نصارا نمی بینند که جرانيم و دیگر تغییر دهندگان کتب سماوی هر چند خواستند که این نور مقدس نبوی را پنهان کنند نتوانستند زیرا که خدای تعالی چشم ایشان را پوشانید که هرچه در یک جا پنهان کردند در جاهای متعدد همان را اظهار نمودند. 

ومن قطع نظر از همه اینها که قبل از این به نصارا نشان داده ام، در اینجا نیز می خواهم که بار دیگر آن نور مقدس نبوی را که ما امروز در زمره امت او نیم به ایشان نشان بدهم از برای آنکه اگر دست از تعصب باطل بردارند و به آن روح مقدس و به هرچه از جانب پروردگار خبر داده است ایمان بیاورند رستگار خواهند شد و اگرنه بدانند که در جهنم عذاب ایشان مضاعف خواهد گردید. پس بدانند نصارا که اول سندی که در اینجا به ایشان می نمایم سندی است که در کتاب یوحنا که او را اپکلیبی نام کرده اند مذکور است و آن کتابی است که یوحنا بفرموده نور روحانی که با او سخن گفته است نوشته است و هر چند نگفته است که در خواب یا در بیداری اما این را می گوید که آن روح روحانی از عقب وی صدا زده فرموده است که بنویس آنچه می بینی و میشنوی زیرا که همه راست است و همه واقع شدنی است و بعد از آن چیزهای عجائب و غرابب، چنانچه در آن کتاب خوانده می شود به وی نموده است که همه اشاره به زمان انتقال آن روح مقدس است از عالم نور به عالم ظهور و یا چیزهای دیگر که در زمان حیات و بعد از وفات نا رجعت اول واقع می شوند و از آن زمان تا رجعت قیامت که در أن كتاب به رجعت دریم موسوم است به عمل آمده است و خواهد آمد. 

پس در فصل بیست و دویم که آخر فصول آن کتاب است می فرماید آن روح به یوحنا که این سخنان من که به تو گفته ام در نهایت راستی اند و حق میباشد، زیرا که صاحب و پیغمبر ارواح پیغمبران فرستاد ملک خود را که اعلام نماید به بندگان خود آنچه را که باید در این زودی به عمل آید. و می فرماید که این است که منم که به زودی می آیم و بعد از چند کلمه دیگر باز این کلمه را تکرار می کند و همان نور می گوید که این است من به زودی می آیم و تلافی با من است از برای آنکه به هر کس. خود عمل او تلافی بدهم. پس بگو بند نصارا که 
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این روح صاحب پیغمبران که بعد از رفع حضرت عیسی این سخنان را به یوحنا گفته است و فرموده است که این کتاب را بنویسد و می گوید این است که من به زودی خواهم آمد کیست به غیر از نور حضرت محمد (صلی الله علیه وآله وسلم) که پیش از همه مخلوقات خلق گردیده است و از نور آن حضرت انوار جميع پیغمبران آفریده شده اند و همین که ارواح انبیا و اوصیا و سایر مخلوقات از جن و انس و ملک آفریده شدند، حق تعالی در باب قبول کردن سرکردگی آن حضرت از برای همه ایشان و صاحب و مفندای ارواح همه پیغمبران بودن او، عهد و میثاق از همه مخلوقات مذکوره گرفت. 

و اگر نصارا در این باب هنوز شبهه داشته بگویند که از آنچه شما در اینجا سند آورده اید معلوم نمی شود که این شخص که خود را در این کتاب پیشوای ارواح پیغمبران می گوید روح باشد تا آنکه مدعای شما ثابت تواند شد. جواب آن است که پیشوای ارواح پیغمبران مشخص است که می باید روح باشد و اگر قساوت قلب نصارا هنوز بر طرف نشده باشد چشم و دل خود را باز کنند و بخوانند آنچه همین سرکرده و مقتدای ارواح پیغمبران در فصل اول همین کتاب یوحنا می گوید و ببینند که چه علامتها از برای آنکه او را بشناسند قرار میدهد در اینجا که می گوید که هر کس که گوش دارد بشنود که روح به کلیساها چه می گوید و همین عبارت را در فصل سیم و دویم همان کتاب بوحنا هفت مرتبه تکرار می کند از برای آنکه بر هیچ کس شبهه نماند که تعلیم کننده آن کتاب آن روحی است که در همه کتب سماوی الله تعالی خبر او را به مخلوقات خود می دهد. پس بعد از این. همان روح در فصل سیم می گوید که اینها را که در این کتاب نوشته شده است به شما می گوید آن کسی که اسم او امین است و خودش گواه امین و راست است و اول از مخلوقات خدای تعالی است و به درستی که این است زود خواهد آمد؛ پس بر نصارا که می گویند این روح که در اینجا سخن گفت حضرت محمد نیست، لازم است که کسی دیگر را پیدا کنند که در دنیا اسم او امین بوده باشد و خود در باره خود فرموده باشد که من اول مخلونیام که خدای تعالی خلق کرده است. و اگر در باره حضرت عیسی این ادعا بکنند و بگویند که این روح و أن روح هر دو حضرت عیسی اند می گوییم که این هم به چند جهت دروغ است 

جهت اول آنکه این روح در همه جا می گوید که این است من به زودی می آیم و در وقتی که این روح، نوشتن این کتاب را به وحنا فرمان داد حضرت عیسی آمده بود، و بنابر اعتقاد تمارا کشته شده از دنیا رفته بود. پس این عبارت من زود می آیم در باره حضرت عیسی صادق می تواند آمد، زیرا که اگر از رجوع خود در قیامت برای دیوان خلاق چنانچه نصارا میگو بعد آن حضرت خبر می داد. از برای آنکه اشتباه نشود می بایست بگوید که این است من که در میان شما بودم و از میان شما بیرون آمده ام در این زودی به نزد شما رجوع خواهم کرد به اینکه مطلق بگوید این است من زود می آیم. و قطع نظر از این، أن روح به حساب نصارا 
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قریب به هزار و هفتصد سال است که این وعده زود آمدن خود را به دنبا داده است، پس اگر او را به حضرت عیسی تاویل کنند لازم می آید که آن حضرت دروغ گفته باشد زیرا که از آن رفت تا حال مدت دور و درازی گذشته است و هنوز آن حضرت به دنیا رجوع نکرده است پس از برای آنکه صادق بودن حضرت عیسی بر هم نخورد علاج ندارند نصارا به غیر از آنکه اقرار نمایند که آن روح که این عبارت را فرموده است روح پر فتح محمد مصطفی (صلی الله علیه وآله وسلم) که بعد از نوشته شدن این کتاب به سهل مدتی از عالم نور به عرصه ظهور آمده است. 

جهت دریم آنکه این روح خود در اینجا تکرار می کند که اول مخلوق خداست و این معنی با خدایی و خالق بودن حضرت عیسی که بنای همه مذهب نصارا بر آن است منافات دارد؛ زیرا که اگر این روح، روح حضرت عیسی باشد لازم خواهد آمد که آن حضرت خالق و هم مخلوق باشد و این معنی اجتماع نقيضين است که در هیچ ماده ای صادق نمی تواند بود چه جای آنکه در خالق بودن و نبودن یک ذات خدا که من جميع الجهات یکی میباشد. 

جهت سیم آنکه این روح می فرماید که اسم من امین است و نصارا در هیچ جای از اناجیل و سایر کتب خود نوشته ندارند که حضرت عیسی در باره خود با دیگری در باره او به این اسم امین خبر داده باشد و در همه کتب اهل اسلام ثابت است که امین اسم سيد المرسلین (صلی الله علیه وآله وسلم) است، در وقتی که در دنیا بود و پیش از آنکه بیاید در کتب سماوی از جانب خدا، پیغمبر امین بوده است و این است که در میان عرب به محمد امین مرسوم بوده است. پس ثابت است که آن روحی که خدای تعالی در رفتی که به اهل دنیا غضب کرده آبها از آسمان و زمین فرستاد، از برای آنکه همه ساکنان زمین غرق شوند، او را فرستاده بود تا آنکه نشان رحمت باشد، روح پاک حضرت رسول عربی است که به رحمة للعالمین موسوم است، چنانچه در قرآن مجید مذکور است، زیرا که در این فصل نقل می کند که همین که آن روح به دنیا آمد، آبها که علامت غضب بودند شروع به تنزل کرده خشک شدند و این است که حضرت سلیمان در فصل دوازدهم کتاب حکمت با خدای تعالی مناجات نموده تعریف این روح را در درگاه آن سبحانه می کند و میگوید که: ای رب من! چه خوب و خوش آینده است روح تو در همه چیزها : و در اینجا حضرت سلیمان نه همین به رحمت بودن این روح که به سبب تقرب او در درگاه کبریا او را به خدای تعالی نسبت داده است اشاره می کند بلکه به آن لفظ که می گوید خوش آینده است در همه چیز اشاره به این می کند که همه چیز از نور آن روح مقدس آفریده شده اند ؛ پس اگر نصارا خواهند که از رحمت الهی مأیوس نباشند، خوب است که دست به دامان این رحمة للعالمين زده به او و اولاد او ایمان بیاورند و دانند که اگر چنین نکنند از برای ایشان در آخرت نزد خدای تعالی ورای غضب و عذاب چیز دیگر نصیب نخواهد شدہ نعوذ بالله من غضب الله. 
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الاصحاح التاسع / فصل نهم


فصل نهم

وَ بَارَكَ اللَّهُ عَلَى نُوحٍ وَ بنیه وَ قَالَ لَهُمْ انموا وَ أَكْثَرُوا وَ املؤوا الْأَرْضِ و بركت فرستاد خدای تعالی بر نوح و پسران او و گفت مرا ایشان را که نمو کنید و زیاد شوید و پر سازید زمین را. و اما در تورات لاتینی آن لفظی که این پادری مترجم او را به برکت عربی کرده است معنی عربی او رحمت می شود وَ لْتَكُنْ خشيتكم وَ رَغْبَتُكُمْ عَلَى جَمِيعِ حيوانات الْأَرْضِ وَ عَلَى جَمِيعِ طُيُورُ السَّمَاءِ وَكَّلَ مَا يَتَحَرَّكُ عَلَى الْأَرْضِ و باید که ثابت شود ترس شما و واهمه و هراس شما بر بالای همه حیوانات زمین و بر بالای همه مرغان هوا و بر بالای هر چیزی که حرکت میکند در روی زمین. و مراد این است که همه حیوانات و غیر ذلک از شما ترسان خواهند بود، پس بعضی مطیع و منقاد شما می گردند و بعضی که وحشی اند از شما گریزان می شوند. كُلُّ سَمَكِ الْبَحْرِ دَفَعَ بِأَيْدِيكُمْ یعنی همه ماهیان دریاها دفع کرده شده اند به دستهای شما. مراد این است که ماهیان دریا به دست شما داده شده اند. وَ كُلُّ مَا يَتَحَرَّكُ وَ هُوَ حَىٍّ يَكُونَ لَكُمْ مَأْكُولًا و هر چیزی که حرکت میکند و زنده است از برای شما خوراک خواهد شد كالبقل الْأَخْضَرِ دَفَعْتُ لَكُمْ كُلِّ شَيْ ءٍ مثل بقولات سبز دادم به شما هر چیزی را ؛ و بقل آن سبزی را میگویند که از زمین به اعتبار تخم پاشیدن می روید نه به ریشه، و اما آنچه در تورات لاتینی است عام است، یعنی هر چیزی که از زمین می روید، خواه به تخم و خواه به ریشه، پس معنی این فقره با فقره سابق چنین میشود که، هرچه در روی زمین حرکت میکند و زنده است به شما دادم تا آنکه خوراک باشد، چنانچه قبل از این، یعنی در زمان آدم هر چیز که از زمین می رونید خوراک او و اولاد او بود. و اما این کل شیء که در آخر فقره است در تورات لاتینی نیست و این پادری مترجم در این ترجمه عربی او را زیاد کرده است. وَ لَكِنَّ لَحْماً فِيهِ دَمِهِ لَا تَأْكُلُوا یعنی همه چیز بخورید مگر گوشتی که در او خون باشد، یعنی ذبح نشده باشد و خون ذبح او نریخته باشد که آن را نباید بخوريد فَإِنِّى بِدَمِ أَنْفُسَكُمْ أُطَالِبُ مِنْ يَدِ جَمِيعِ الْوُحُوشُ پس به درستی من خون نفسهای شما را طلب خواهم کرد از دست همه وحوش و زمین؛ (1) مراد این است که خون شما بر وحوش حرام است و مِنْ يَدِ الْإِنْسَانِ وَ مِنْ يَدِ الرَّجُلِ وَ أَخِيهِ ساطلب نَفْسِ الْإِنْسَانِ و از دست انسان و از دست مرد و برادرش زود باشد که طلب خواهم 
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1- و زمین در ترجمه عربی نیامده




کرد نفس انسان را. و این فقره از بی نظامی معنی درستی از او مفهوم نمی تواند ش-د و اما از سياق فقرة بعد مفهوم می گردد که باید مضمون این فقره اشاره به حکم قصاص بوده باشد، یعنی خدای تعالی فرموده است که من خون انسان را زود باشد که طلب کنم، به این معنی که حکم به قصاص خواهم فرمود و از هر کس که انسانی را به ناحق بکشد، خواه قاتل مرد غریبی باشد نسبت به آن مقتول و خواه برادرش باشد، خون مقتول را مطالبه می نمایم و الله اعلم. وَ مَنْ يُهْرِقْ دَمُ الْإِنْسَانُ يُهْرِقْ دَمِهِ لِأَنَّهُ عَلَى صُورَةِ اللَّهَ خَلَقَ الْإِنْسانَ و هر کس که بریزد خون آدمی را ریخته خواهد شد خون او، از برای آنکه به صورت خدای تعالی آفریده شده است انسان وَ أَنْتُمْ انموا وَ أَكْثَرُوا وَ جَوَّزُوا عَلَى الْأَرْضِ وَ املؤوها و شمانمو کنید و بسیار شوید و داخل زمین شوید و بر روی او گذر کنید و پر سازید او را فَهَذِهِ أَيْضاً قَالَ اللَّهُ لِنُوحٍ وَ بَنِيهِ مَعَهُ : هُوَذَا أَنَا أُقِيمَ مِيثَاقِي مَعَكُمْ وَ مَعَ نسلكم مَنْ بَعْدَكُمْ پس این را نیز خدای تعالی به نوح و پسران آن گفت که، این است من برپا خواهم داشت میثاق خود را با شما و با نسل شما بعد از شما و مَعَ كُلِّ ذِي نَفْسٍ حَيَّةً الَّتِي مَعَكُمْ مِنَ الطُّيُورِ وَ الْبَهَائِمِ وَكَّلَ أَنْعامُ الْأَرْضِ الَّتِي خَرَجَتْ مِنَ الْفُلْكِ وَ جَمِيعِ وُحُوشَ الْأَرْضِ و با هر صاحب نفس زنده که با شما است از مرغان پرنده و بهایم و با همه حیوانات زمین که بیرون آمدند از کشتی و با همه وحوش روی زمین أُقِيمَ میثاقی معکم وَ لَنْ يَمُوتَ كُلِّ شَيْ ءٍ ذِي جَسَدِ أَيْضاً مِنْ مِيَاهُ الطُّوفانُ وَ لَا يَكُونُ بَعْدَهَا طوفان يُفْسِدُ الْأَرْضِ بر پا می دارم نیز میثاق خود را با شما به این نحو که نمیرد بعد از این هرگز صاحب جسدی از آبهای طوفان و نبوده باشد بعد از این طوفانی که خراب و فاسد کند زمین را. و اما در تورات لاتینی لفظی هست که معنیش به عربی میثاق می شود و آن پانتوس pactus] است و لفظی دیگر هست که قدوس Foedus است و قدوس در لاتین به معنی عهد و قرار داد است که در میان دعواکاران واقع می شود و این پادری مترجم در آن فقره که خدای تعالی به نوح و اولادش فرمود که این است من میثاق خود را برپا خواهم داشت با شما و نسل شما چون در تورات لاتینی در این فقره لفظ پانتوس بود ترجمه او را که به عربی میثاق کرده است درست کرده است و اما در این فقره که خدای تعالی می فرماید برپا خواهم داشت نیز میثاق خود را با شما به این نحو که من بعد ذی حیاتی از طوفان نمیرد و تا آخر فصل که میثاق مكرر ذکر شده است، چون در تورات لاتینی هم فدوس نوشته است، ترجمه آنها را که پادری به عربی باز میثاق کرده است، غلط کرده است، زیرا که عربی قدوس میثاق نیست بلکه قرار داد است، پس بنابر آنچه در تورات لاتینی است معنی چنین است که، خدای تعالی می فرماید به نوح و اولاد او که با شما قرار داد میکنم در این که من بعد ذی حیاتی به آبهای طوفانها نمیرد و بعد از این دیگر طوفانی که زمین را خراب کند نفرستم. وَ قَالَ اللَّهُ هَذِهِ عَلَامَةُ الْمِيثَاقَ الَّذِي أَجْعَلُهُ بینی وَ بینکم وَ بَيْنَ كُلِّ نَفْسٍ حَيَّةً الَّتِي مَعَكُمْ إِلَى أجيال الدَّهْرِ و گفت خدای تعالی این است آن قرار دادی که قرار خواهم داد میانه خود و میانه شما و میانه هر 
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نفس زنده ای که با شماست تا سلسله های همه شما در روزگار است، یعنی در دنیاست ابدا ؛ فَأَجْعَلُ قوسي فِي الْغَمَامُ وَ يَكُونُ عَلَامَةُ الْمِيثَاقَ بَيْنِي وَ بَيْنَ الْأَرْضِ پس قرار خواهم داد کمان خود را در ابرها و آن نشانه آن قرار داد است که میان من و زمین است فَإِذَا أَغْطِيَةِ السَّماءُ بِالْغَمامِ يَظْهَرُ قوسى فِي الْقَمَامِ پس هرگاه که بپوشم آسمان را به ابرها ظاهر خواهد شد کمان من در ابرها وَ أَذْكُرَ مِيثَاقِي مَعَكُمْ وَ مَعَ كُلِّ نَفْسٍ حَيَّةُ فِي كُلُّ جَسَدٍ و در آن وقت به یاد خواهم آورد قرار داد خود را که با شما و با هر نفس زنده که در هر جسدی هست کرده بودم وَ لاتکون أَيْضاً مِيَاهُ الطُّوفَانِ لتهلك كُلُّ ذِى جَسَدِ که نبوده باشد بار دیگر آبهای طوفانی که محو و برطرف سازد هر صاحب جسدی را. و در تورات لاتینی این کل ذی جسد نیست و در این عربی زیاد کرده اند. وَ يَكُونُ الْقَوْسِ فِي الْغَمَامُ وَ أَ رَاءٍ وَ أَذْكُرَ الْمِيثَاقِ « الابدي » الَّذِي قَامَ بَيْنَ اللَّهِ وَ بَيْنَ كُلِّ نَفْسٍ حَيَّةً مِنْ كُلُّ ذِى جَسَدِ هُوَ عَلَى الْأَرْضِ و هر وقت که آن کمان در ابرها ظاهر خواهد شد و من خواهم دید آن را، به یاد خواهم آورد آن میثاق «ابدی» را که میان خدا و میان هر نفس زنده از هر صاحب جسدی که بر روی زمین است قرار داده شده بود. و از این فقره معلوم می شود که آن کسی که سابق بر این می گفته که من کمان خ-ود را در ابرها قرار می دهم و هر وقت که آسمان را به ابرها بپوشم کمان من ظاهر خواهد شد در ابرها و به یاد خواهم آورد عهد خود را که با جانداران روی زمین کرده بودم خدا نباشد زیرا که در اینجا می گوید که هر وقت که آن کمان ظاهر شد و من ببینم او را به یاد خواهم آورد آن میثاقی را که میانه خدا و میانه همه جانداران واقع شده بود. پس از این برهم خوردگی فقرات این فصل معلوم می شود که جرانیم چون دیده است که خدای تعالی به حضرت نوح (علیه السلام) و پسران او فرموده بود که من برپا خواهم داشت میثاق خود را با شما و نسل شما بعد از شما و بنابر آنکه معلوم آن مردود شده بود که آن میثاق نور محمد (صلی الله علیه وآله وسلم) بود که خدا او را به صلب نوح منتقل کرد و از نوح به سام و از سام به اولاد او، پس به این سبب، چون عداوت با آن ن-ور م-قدس داشت، روشنی آن نور، چشم او را خیره کرده از راه دستپاچگی میثاقهای متعدد در این فصل نوشت که شاید آن میثاق بر مردم مشتبه بماند و از این جهت است که میثاق را گاهی به قرارداد و گاهی به کمان بر گردانیده است و جان بسیار کنده است تا آخر تیر غلط اندازی او به جان خودش خورده غلط و نادرستی او معلوم و هویدا شده است. وَ قَالَ اللَّهُ لِنُوحٍ : فَهَذِهِ تَكُونُ عَلَامَةُ الْمِيثَاقَ الَّذِي أَقَمْتَ بَيْنِي وَ بَيْنَ كُلِّ ذِى جَسَدِ عَلَى الْأَرْضِ و گفت خدای تعالی ب-ه حضرت نوح: پس این است علامت آن عهد و قرار داد که بر پاداشته بودم میانه خود و میانه هر صاحب جسدی که بر روی زمین است فَكَانَ بَنُو نُوحِ الَّذِينَ خَرَجُوا مِنِ الْفُلْكِ سَامٍ وَ حَامُ وَ یافت وَ حَامٍ فَهُوَ ابوكنعان پس پسران نوح که از کشتی بیرون آمده بودند سام و حام و یافت بودند. اما حام پس او ابوکنعان بود هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ فَهُمْ بَنُو نُوحُ وَ مِنْ هؤُلاءِ تَفَرَّقَ كُلِّ جِنْسِ الْبَشَرُ عَلَى جَمِيعِ الْأَرْضِ این سه نفر پسران نوح اند که از ایشان منتشر شده است جنس انسان 

ص: 164





بر روی زمین وَ بَدَأَ نُوحٍ رَجُلٍ فَلَاحِ يَحْرِثَ فِي الْأَرْضِ وَ غَرَسَ کرما وَ شَرِبَ خَمْراً فَسَكِرَ وَ تَكْشِفُ فِي خِبَاءَهُ و شروع کرد حضرت نوح به امر رعیتی و به اصلاح می آورد زمین را و زراعت میکرد و نشانید درخت انگور را و شراب خورد، پس مست گردید و مکشوف شد، یعنی عریان شد در خیمه خودش فَلَمَّا نَظَرَ حَامُ ابوكنعان ذَلِكَ ، أَيْ عَوْرَةِ أَبِيهِ أَنَّهَا مُنْكَشِفَةُ أَخْبَرَ إِخْوَتَهُ خَارِجاً پس چون حام نگاه کرد دید که عورت پدرش برهنه شده است، خبر کرد برادران خود را در بیرون فاما سَامٍ وَ يافت جُعْلًا رِدَاءُ عَلَى أكتافهما وَ مَشْياً عَلَى عقبهما وَ سِتْراً عَوْرَةِ أَبِيهِمَا وَ وُجُوهِهِمَا مندارة وَ لَمْ يَنْظُرَا عَوْرَةِ أَبِيهِمَا واما سام و یافت ردایی را که موافق تورات لاتینی باید که عبارت از عبا باشد، بر دوش خود انداختند و رو بر قفا راه رفتند و پوشانیدند عورت پدر خودشان را و رویهای ایشان برگردیده بود از برای آنکه نگاه نکنند به عورت پدر خودشان فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ نُوحٍ مِنَ الْخَمْرِ عَلِمَ بِمَا عَمِلَ بِهِ ابْنُهُ الْأَصْغَرُ ، فَقَالَ : مَلْعُونُ كنعان فَيَكُونُ عَبْداً لِعُبَيْدِ أُخُوَّتُهُ پس چون بیدار شد نوح از شراب، یعنی از مستی شراب هشیار گردید، دانست آنچه را که پسر کوچک او در باره او ب-ه ع-مل آورده بود. پس گفت ملعون است کنعان، پس خواهد بود بندهای از برای بندگان برادران خود. و در اینجا جرانیم کنعان نامی را ملعون به قلم داده است و معلوم نیست که این ابرکنعان کنیت حام است یا نه، زیرا که اگر کنیت اوست، پس در آن وقت حام پسر کنعان نامی نداشت تا آنکه او را ابرکنعان توان گفت و بر تقدیر آنکه پسر کنعان نامی داشت آن پسر چه تقصیر کرده بود که ملعون شود، زیرا که تقصیر از حام خودش بود که عورت پدر خود را دیده، نپوشیده بود. و دیگر آنکه بنابر دعای حضرت نوح، اولاد حام غلام اولاد سام و یافت شدند نه اینکه اولاد حام غلام بندگان اولاد برادران او گردیدند. مطلب که در هر نقره این فصل، هزار لعن به جراینم باید کرد زیرا که این فصل و سایر فصول را به نحوی بر هم زده است که هیچ معنی درستی از آنها بیرون نمی آید وَ قَالَ مُبَارَكُ الْإِلَهُ الرَّبِّ سَامٍ وَ لْيَكُنْ كنعان عَبْداً لَهُ و گفت نوح که رحمت کننده پروردگار به سام، و کنعان بنده از برای او باد لیوسع اللَّهُ عَلَى يافت وَ لْيُحِلَّ فِي مَساكِنِ سَامٍ وَ لْيَكُنْ كنعان عَبْداً لَهُ و خدای تعالی وسعت بدهد به یافت و نزول بکند در مساك-ن س-ام و کنعان از برای او بنده باشد وَ عَاشَ نُوحٍ مِنْ بَعْدَ الطُّوفَانِ ثَلَاثُمِائَةٍ وَ خَمْسِينَ سَنَةً وَ كَمَلَتْ جَمِيعَ أَيَّامُ نُوحٍ ( ع ) تِسْعُمِائَةٍ وَ خَمْسِينَ سَنَةً وَ مَاتَ و زندگانی کرد نوح بعد از طوفان سیصد و پنجاه سال و کامل گردید همه روزهای عمر نوح نهصد و پنجاه سال و مرد. 


رد مزخرفات فصل نهم

باید دانست که جرانیم اول شیطنتی که خواسته است که در این فصل به کار ببرد، این چون ببلوس ملعون که پیر جرانیم بود، از آن روزی که در مقابل شمعون الصفا وصی حضرت عیسی برخاست، همیشه به خلاف شریعت حضرت موسی سخن گفته در بطلان احکام 
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دين أن حضرت سعی می نمود، چنانچه از قول خودش قبل از این ثابت کرده ایم و قبل از این گفتیم که امت حضرت عیسی مأمور بودند به این که احکام دین حضرت موسی را به عمل بیاورند، چنانچه حضرت عیسی خود در فصل پنجم انجیل متی می فرماید که نپندارید که من آمده ام دین موسی را بر هم زنم بلکه آمده ام او را به اتمام برسانم. و با وجود این نیت ببلوس بی دین، همین بود که در آن مذهب باطلی که برای جرانیم و سایر پیروان خود اختراع کرده است، هرچه الله تعالی در شریعت حضرت موسی حرام کرده است او حلال کند و هرچه آن سبحانه حلال کرده است او حرام نماید ؛ پس بنابر این جرانیم چون تابع ببلوس بود به طریقه او راه رفته تصرفات ببلوس ملعون را که در دین حضرت موسی کرده بود رواج داده است و سند از برای قول ببلوس در باب حلال کردن حرام خدا و غیر ذلک که کار آن ملعون بود در هر جاکه فرصت دیده داخل ترجمه های کتب سماوی کرده است. 

از آن جمله در این فصل نهم کتاب تکوين الخلایق که از زبان عبری به لغت لاتین ترجمه کرده است داخل نموده است که حق تعالی در وقتی که نوح و اولادش از کشتی بیرون آمدند، همان لحظه به ایشان حکم کرد که هر چیزی که در زمین حرکت میکند و زنده است از برای شما خوردن آن حلال است، چنانچه هر چیزی که از زمین می روید قبل از این به شما داده بودم، یعنی چنانچه در زمان آدم هر چیزی که از زمین می رویید بر او و اولاد او حلال بود آنچنان. الحال هرچه در زمین حرکت میکند و زنده است بر شما خوردن آنها حلال است به غیر از گوشتی که در او خون باشد که نباید آن را بخورید، پس نصارا می گویند که آنچه ببلوس به ما فرموده است که همه جانداران روی زمین حلال اند و گوشت آنها را می توان خورد، از این عبارت تورات حضرت موسی ثابت می شود و قول ببلوس قوت ب-ه-م می رساند و اما نیافته اند که جرانیم ملعون از برای آنکه ثابت کند که هر کفری که ببلوس در مذهب بدی که برای او به یادگار گذاشته اختراعی نیست بلکه موافق فرمود: خداست، دانسته این عبارت را از زبان حضرت موسی افترا بسته در این فصل داخل کرده است و نصارا را در مذهب باطل ببلوس نگاه داشته از رحمت خدا مأیوس نموده است و اگر نصارا تصرفاتی را که ببلوس در شریعت حضرت موسی کرده است ندانسته باشند، بر کمترین لازم است که از برای آنکه بر کسی که پیروی ملعون چنینی میکند حجت تمام شود از کتابتهای همان ببلوس که در میان نصارا به یادگار گذاشته است، بد مذهبی او را به ایشان خاطر نشان کنم، زیرا که کتابت های آن ملعون در میان نصارا کمال اعتبار دارند و همچنانچه متصوفه در باره مثنوی ملای روم اعتبار پیش از قرآن مجید میکنند، نصارا نیز كتابت های ببلوس را از اناجیل و تورات که دارند معتبر تر می دانند. پس بعد از آنکه کفرهای ببلوس را موافق اقرار او که در چند جای از کتابهای خود کرده است تقریر کردیم، بر نصارا ثابت خواهد شد که آنچه ببلوس در این کتابهای خود گفته است و آنچه جرانیم در این فصل از برای اثبات مذهب باطل أن ضال مضل 
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ترتیب داده است همه خلاف قول خدا و کتب انبیااند و ببلوس و جرانیم هر دو رد قول خدا و كتب آن سبحانه کرده خواهند بود. 


نصارا و دلیل ترک احکام دین حضرت موسی (علیه السلام)

اول از کفرهای ببلوس این است که در فصل دوم کتابتی که به جماعت کلوسنس که 

بس طایفه ای بودند از طوایفی که پیروی او میکردند، نوشته است و می گوید: ای پیروان من! با خبر باشید مبادا که کسی شما فریب بدهد از راه حکمت و از راه فریب پرچی که موافق حدیث های مردمان است و از راه عناصر جسمانی، بلکه اگر سخن کسی را می شنوید سخن مسیحی که خداست بشنوید، زیرا که در او، یعنی در مسیح تمام خداوندی مجسم گشته سکنا دارد و شماها در او سر کرده از همه اختیار و حکومت پر گشته اید و در او خستنه شده اید نه ختنه ای که به دست می کنند و گوشت بدن را قطع می سازند بلکه ختنه عیسی که خداست، زیرا که به توسط آن غسل بدل ختنه که به شماها فرموده ام همراه او، یعنی عیسی در گور گذاشته شده اید و به سبب ایمان که به کردار خدا دارید که او را از مردگان رجعت فرموده است، شماها نیز به او رجعت کرده اید و چون شماها در گناهان و زیادتی گوشت ذکر خود مرده بودید او به شما این گناهان و زیادتیها را انعام کرده بخشیده است، زیرا که محو نمودن احکامی که برای ضرر و دشمنی ما بدست و خط نوشته شده بود، او همه آنها را از میان برداشته با خود در آن داری که در آن چار میخ کشیده شد نیز چهار میخ کشید و بدین سبب هیچکس دیوان شما را به سبب خوردن و آشامیدن هرچه می خواهید یا به سبب نگاه نداشتن عیدها و شنبه ها و روزهای اول هر ماه که در احکام دین موسی فرموده شده بودید ملامت نخواهد کرد، زیرا که اینها همه سایه اویند. و در فصل سوم همان کتاب می گوید که ای پیروان من! دروغ به همدیگر مگوئید و دور کنید از خود انسان قدیم را با هر فعل و هر خیال او و بپوشانید خود را به آن انسانیت تازه آن انسانی که تازه می شود به شناخت او کسی که مثل آن کسی است که او را آفریده است، زیرا که در این شناخت، فرق میان بت پرست و یهود ختنه کرده و عجم یعنی کافر حربی و غیر حربی و آزاد و بنده نمی باشند، زیرا که همه چیز در همه کس مسیح خدا میباشد و شما او را در خود پوشانیده اید. و در فصل دویم کتابتی که به جماعة كالتس که باز طایفه ای از پیروان او بودند، نوشته است که ای پیروان من! بدانید که من به واسطه دین و احکام دین از برای دین و و احكام دي-ن مرده ام تا آنکه از برای خدا زنده شوم، زیرا که به مسیحی که خداست در صلیب او چار میخ کشیده شده ام و این است که زنده ام و اما زنده نیستم زیرا که عیسی که خداست در من زنده ست. و در فصل سیم همین کتابت، آن ملعون بد عاقبت می گوید که هر کس عامل دین و احکام دین است، در زیر لعنت میباشد زیرا که در کتاب احکام دین موسی نوشته شده 
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است که، هر کس که در همه احکام دین از برای آنکه آنها را به عمل آورد محکم نماند. لعنتی است، و اما به خدا ظاهر است که در احکام دین هیچکس در نزد خدا بی گناه نمی باشد زیرا که بی گناه از ایمان زنده است و احکام دین از ایمان نیست، بلکه هر کس که همه آنها را به عمل آورد زنده خواهد ماند. و می گوید که مسیح خدا آزاد کرد ما را از لعنت احکام دین به سبب لعنتی کردن خود را، 

زیرا که در احکام دین نوشته شده است که لعنتی است هر کس که به دار کشیده شود. و در اواخر این فصل به پیروان خود می گوید که هر کس از شما که در مسیح خدا غسل بدل ختنه کند، عیسای خدا را در خود پوشانیده است و به این جهت دیگر فرقی میان یهود و یونانی و مرد و زن نمی باشد زیرا که همه در مسیح که خدا است یکی اند. این است گفتار ببلوس ملعون و اگر همه کتابتهای او را که هر یک مشتمل بر ک-فرهای چنینی اند بنویسیم شنیدن همه آنها باعث ملال خاطرها می گردد، لهذا به ذکر این فقرات چند از کتابتهای او در اینجا اکتفا کردیم زیرا که از برای دانستن اینکه این سگ کافر در مذهبی که برای نصارا ترتیب داده چه بدعتها احداث کرده است، آنچه نوشتیم کافی است و همچنین نیز کافی خواهد بود از برای آنکه هر کس که اینها را بخواند بفهمد که هرچه جرانیم به رد قول خدا و خلاف دین همه انبیا در کتب سماوی که از لغت عبری به زبان لاتینی در آورده نوشته است، نه از آن جهت است که کفرهای چنینی داخل کتب انبیا بوده است بلکه آن ملعون بنابر آنکه دین ببلوس را داشت برای همین کتب سماوی را ترجمه کرد که کفرهای چنینی در آن کتب داخل کند و انبیا را بدنام و کتب ایشان را بی اعتبار گرداند زیرا که می دانست که همین که مردم از انبیا و کتب ایشان که حق تعالی در میان امتها آنها را نور گردانیده بود ک-ه م-ردم ب-ه روشنایی آن نور هدایت یابند، بی اعتقاد شدند، چنگ در دامان نجس بی دینی چون ببلوس خواهند زد و این است که همان ادایی را که ببلوس تا زنده بود پیش گرفته بود و سعی میکرد که احکام دین را باطل کند زیرا که چون می دانست که راه شناختن خدا از عمل کردن به احکام دین بهم می رسد، لهذا سعی در ابطال احکام دین می نمود، جرانیم نیز چون پیرو آن ملعون بود به امید رضا جویی پیر خود، در باره خدای تعالی و همه انبیا، کفرهای عظیم بر قالب زده است و مذهب باطل پیر خود را رواج داده کتب انبیا را در پیش نصارا از اعتبار انداخته است به مرتبه ای که امروز نصارا بنابر نصیحت ببلوس ترک همه احكام دين حضرت موسی (علیه السلام) کرده اند و با وجود آنکه هرچه در دین اسلام هست در کتبی که دارند ثابت و محکوم به می باشد، به اعتبار فرمود: ببلوس هیچ یک از آنها را به عمل نمی آورند. 


پولس و شمعون الصفا

و این ببلوسی که امروز در میان نصارا مقبول القول است چنان ملعونی است که از کتابتهای او 
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معلوم گردید و تتمه اوصاف نامحمود او این است که مدت مدیدی بعد از حضرت عیسی در دین باطل يهود متعصب شده حواریین حضرت عیسی را زحمتها می رساند به مرتبه ای که در كتب نصارا مسطور است که یکی از بهترین شاگردان حواریین را که استفنوس نام داشت آن ملعون شهید کرد و همین که به معاونت شیطان دست از آن مذهب باطل کشید، در لباس پیروان حضرت عیسی از برای ضایع کردن شریعت او در میان امت آن حضرت در آمد و چون می دانست که اکثر احکام دین آن حضرت موافق احکام دین حضرت موسی بود، همین سعی در باطل کردن احکام شریعت حضرت موسی میکرد و دشمنی به شمعون الصفا و سایر حواریین حضرت عیسی می نمود که مردم را از اعتقاد به ایشان داشتن برگرداند. 

و اما چون سعی کردن آن ملعون را در باطل کردن احکام دین شریعت حضرت موسی و عیسی از کتابتهای او که نقل نمودیم ثابت کرده ایم، حالا ضرور است که در باب عداوتی که با شمعون الصفا و سایر حواریین داشت نیز سندی از کتابتهای او بیاوریم، از برای آنکه محکوم به شود که نیت این ملعون از اول تا آخر نه این بود ک-ه دين خدا و ثواب اطاعت حضرت عیسی و سایر انبیا را حاصل کند بلکه نیتش آن بوده که دشمنی با همه ایشان نموده دین حضرت عیسی را که از جانب خدا آورده بود نیست و نابود گرداند و چون نصارا خود به این معنی اقرار دارند که شمعون الصفا وصی حضرت عیسی بود و می گویند که بعد از حضرت عیسی شمعون محافظت دین آن حضرت را می نمود و به دین او راهنمایی میکرد، پس اگر ثابت کنیم که ببلوس تا زنده بود دشمنی به شمعون الصفا کرده سعی در باطل ساختن هرچه او به مردم تعلیم میکرد می نموده است، شکی در این نخواهد ماند که آن ملعون کفر به خدا و حضرت عیسی می ورزید و بنابر این ثابت خواهد گشت که هر که پیروی کافر چنینی میکند پیر و حضرت عیسی نیست بلکه دشمن آن حضرت و به خدا و همه انبیا کافر می باشد. و اما سند از برای اثبات این مدعا، آن است که در فصل اول کتابتی که ببلوس برای جماعتی از پیروان خود که ایشان را گالتس می نامند، نوشته است مذکور است و در اینجا به پیروان خود می گوید که، معلوم شماها بوده باشد ای پیروان من که انجیلی که به واسطه من به شماها داده شده است از هیچ فردی از افراد انسان به من نرسیده است و من از هیچ مردی او را نگرفته ام و تعلیم او را از کسی هم نگرفته ام بلکه به الهام عیسی که خداست به من رسیده است و شماها شنیده خواهید بود که من در یک وقتی با یهودان چه قدر هم مذهب و بودم، به مرتبه ای که دشمنی میکردم جماعت خدای تعالی را یعنی مؤمنان را و ایشان را مسخر می کردم به مرتبه ای که بر همه همدینان خود که از جنس من بودند پیشی می گرفتم، زیرا که بیشتر از همه ایشان در احکام دین و شریعت پدران خود متعصب بودم و اما در وقتی که آن کسی که مرا از شکم مادر خود از دیگران جدا کرد از من خوشش آمد و به خود مرا طلبید، به واسطه آنکه ظاهر سازد به من فرزند خود را و از برای آنکه در میان 

ص: 169





عجم خبر خوشحالی بدهم. و من از آن روز در هیچ وقتی به خون و گوشت خود متوجه نشده ام و به پیش شمعون و سایر حواریین که در شهر بیت المقدس بودند نرفته ام بلکه به عربستان رفته بار دیگر به دمشق باز گشتم و بعد از آن به سه سال به بیت المقدس رفتم از برای آنکه آنکه ببینم شمعون را و در نزد او پانزده روز ماندم، و اما از سایر حواریین کسی دیگر ندیدم به غیر از یعقوب برادر حضرت عیسی (علیه السلام) و اینها که به شما می نویسم خدا می داند که دروغ نمی گویم و از آنجا یعنی از بیت المقدس آمدم به سنتهای عراق و کرامینا (1) که ولایتی است در انادل از ولایت روم - نزدیک است به جزیره کپرس، زیرا که در میان جماعت یهود که عیسای خدا را قبول داشتند غریب بودم و همین از آنچه شنیده بودید می گفتند که آن کسی که به ما دشمنی میکرد، الحال خبر خوشحالی می دهد از آن ایمانی که در یک زمان خرابی به او می رسانید و در من خدا را جلیل می ساختند. 

و در اینجا فصل اول این کتاب او تمام است و فصل دویم را به این وضع ابتدا کرده می گوید که چهارده سال بعد از آن، یکبار دیگر همراه برنابا و تیتوس شاگردان خود بنابر الهام غیبی به شهر بیت المقدس رفتم و به آنها که پنداشته می شدند که چیزاند يعنى شمعون و سایر حواریین - برخوردم و در باب آن خبر خوشحالی که در میان عجم منتشر کرده بودم - مرادش مذهب بدی است که اختراع کرده بود . با ایشان در خلوت نزاع کردم، از برای آنکه مبادا باشد که به عبث دوندگی کرده باشم زیرا که اگر چنان نمیکردم جزم است که عبث می دویدم. و اما تیتوس هم که با من بود و حربی مذهب بود ملزم نتوانست شد تا آنکه خود را ختنه کند و از آن برادران چند منافق که داخل مذهب ما ش-دند، از برای آنکه جاسوسی کرده از آن اختیار خودمان که او را در مسیح خدا داریم خبر گرفته ماها را برگردانند به بندگی - یعنی بجا آوردن احکام شریعت - باز هیچ پروانی از جاسوسی ایشان نداشته بلکه یک ساعت کردن خود را به فرمان ایشان کج نداشتیم و از برای آنکه خبر خوشحالی مذهب خود که به شماها تعليم نموده ام در میان شماها محکم بماند پس در باب آنها که در یک زمانی چیزی دیده می شدند که گویا چیزی می بودند با من کار نیست، زیرا که خدا شخصیت آدم را قبول نمی کند اما این را می گویم که نسبت به من اینها که در نظرهای خود خود را چیز می پنداشتند در آن نزاع هیچ نتوانستند کرد بلکه قضیه بر عکس شد، زیرا که چون دیدند که همچنانچه به شمعون انجیلی که سنت کردن در او واجب است داده شده است، به من نیز انجیلی داده شده که سنت کردن در آن جایز نیست و دانستند که هر کس که شمعون را سرکرده سنت کرده ها ساخته است، مرا نیز در میان سنت نکردهها خلیفه کرده است و چون یافتند که لطفی به من داده شده بود، شمعون و یوحنا و یعقوب که ستونها 
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1- ترجمه عربی الى اقالیم سوریه و کینیکیه




پنداشته می شدند، با من و با برنابا شاگرد من دست برادری دادند از برای آنکه ماها در میان سنت نکرده ها و ایشان در میان سنت کرده ها باشند، اما به شرطی که ما فقرا را یاد کنیم، با وصف آنكه من از این معنی غافل نبودم. و اما چون شمعون به انطاکیه آمد. به روی او ایستادم زیرا که لایق تنبیه بود، جهت آنکه پیش از آن که مردمان چند از پیش یعقوب - که این هم از حواریین است - آمده باشند با کفار حربی مذهب چیزی می خورد و اما بعد از آن که ایشان آمدند خودداری کرده از ایشان جدایی و پرهیزگاری نمود، زیرا که از آنهایی که ختنه کرده بودند می ترسید و این سبب آن شد که سایر جماعت که از طایفه یهود بودند در این پرهیز کردن از مردم حربی مذهب پیروی او نمودند به مرتبه ای که برنباس نیز که شاگرد من بود به واسطه آنها به طرف شمعون افتاد ؛ و اما چون من دیدم که او خوب نمی کند و موافق راستی انجیل را نمی رود، در حضور همه به شمعون الصفا گفتم که، هرگاه تو که خود یهود میباشی نه به دستور غير ملت و نه مثل یهود زندگانی می کنی، پس چرا سایر ناس را جبر میکنی که به دستور ملت یهود زندگی نمایند و ماها در اصل همه بهودیم نه از حربی مذهب گناهکارانیم. اما می دانم که آدم از عمل کردن به احکام دین بی گناه نمی شود، بلکه همین به ایمان داشتن به آنکه عیسی خداست بی گناه می شود و ماها به این سبب، به این معنا ایمان به عیسی آورده ایم از برای آنکه به واسطه این ایمان، بدون عمل کردن به احکام دین بیگناه شویم، زیرا که از جهت عمل کردن به احکام دین همه صاحبان جسد بی گناه نمی شوند. الحال بیایند آنانی که ملعون چنینی را پیشوای دین خود می دانند و بگویند که دین ایشان چه دین است و اگر هنوز بر و در مانده باشند و بگویند که مادین حضرت عیسی داریم، جواب بدهند که دین از حضرت عیسی به شمعون منتقل شد و آن حضرت او را وصی خود کرد یا ببلوس را؟ و هرگاه بنابر اسنادی که در باب وصایت و بزرگی شأن شمعون در اناجیل ایشان موجود است معلوم باشد که بعد از حضرت عیسی (علیه السلام) اطاعت شمعون بر همه کس واجب بوده است، پس چرا ملعون بیدینی چو ببلوس را به روی شمعون کشیده حرف او را معتبر می دانند؟ و از جمله آن اسناد یکی در فصل شانزدهم انجیل متی است در جایی که حضرت عیسی به شمعون می گوید که تو در قوت ایمان سنگ قوی می باشی و من در بالای این سنگ دین خود را بنا گذاشته ام و هرچه تو در زمین ببندی بسته می شود در آسمان و هرچه تو در زمین باز کنی باز می شود در آسمان. و این اشاره است به آنکه آن حضرت به شمعون می فرماید که، من چون تو را از جانب خدا خلیفه کرده ام، حکم تو در زمین بعد از من حکم خدا میباشد و بعد از آن، آن حضرت به شمعون می گوید که به تو خواهم داد کلیدهای بهشت را و درهای جهنم، یعنی امامان ضلالت مانند ببلوس از عهده تو بر نخواهد آمد. پس هرگاه بنابر مضمون این فقرات از قول حضرت عیسی نصارا قایل باشند به اینکه شمعون وصی حضرت عیسی و صاحب اختیار همه امت او بود، پس این مردودی که ایشان به رد 
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شمعون. دین را از او گرفته اند معلوم است چه ضال مضلی بوده است و دینی که ایشان از او دارند هویدا است که چگونه دین باطلی است و اگر هنوز نصارا از برای مردم فریبی به دستوری که دارند همین به زبانی بگویند که ما دین خود را از شمعون فراگرفته ایم نه از ببلوس، جواب بدهند که در مذهبی که امروز دارند کدام حکم از احکام دین حضرت موسی (علیه السلام) را که همان ببلوس اقرار می کند که شمعون به آنها عمل می کرده است و به مردم امر می فرموده که از آنها تخلف ننمایند ایشان بجا می آورند تا بتوانند بگویند که ما دین را از شمعون فراگرفته ایم، پس هرگاه نصارا هرچه حضرت عیسی روی او کرده اند و فرموده اند ترک نموده همین اطاعت و پیروی بیلوس ملعون را بجا می آورند، جزم است که اطاعت حضرت عیسی و وصی او نکرده اند و با وجود آنکه ببلوس خود در این کتابت که نوشته شد اقرار می کند که من به روی شمعون ایستادم و در حضور همه کس به او گفتم که نر خوب نمیکنی در این که احکام شریعت موسی را به عمل آوری و دیگران را به این عمل میداری، چنانچه نصارا بر بی دینی ببلوس اعتراف نکرده لعن بر او نکنند، پس ثابت است که ببلوس ملعون و نصارایی که پیرو او بند هر در چگونه کافری میباشند. و جرانيم که بنابر مذهبی که از ملعون چنینی فرا گرفته بود، کتب آسمانی را بر هم زده موافق بدعتهای بیلوس آنها را ساخته است، چگونه شقیی، و ترجمه ای که او ترتیب داده است چگونه کتابی است. پس ثابت شد آنچه میگفتیم که جرانیم بنابر مذهب بدی که ببلوس آنها را به یادگاری از برای او گذاشته بود از قول خدای تعالی، فقره ای در این فصل داخل کرده است که از او مفهوم شود که همه جانداران روی زمین، خواه حرام و خواه حلال و خواهر طاهر و خواه نجس خوردنی میباشند و این است که نصارا هر حیوانی را حتی خوک و شب پره و وزغ و لاک پشت و مار آبی و خرچنگ و سگ آبی و غیره را حلال می دانند و گوشت آنها را می خورند، زیرا که میگویند از بیلوس و جرانيم و سایر پیران به ما رسیده است که هر حیوانی که خدا آفریده است، سوای آدم از برای ما حلال است. اما بحمدالله و المنه که چون دروغگو حافظه ندارد، زرد رو سیاه می شود زیرا که جرانیم در فصل هفتم همین کتاب که قبل از این او را ترجمه کرده ایم از قول خدای تعالی نوشته است که، در وقتی که حضرت نوح داخل کشتی میشد خدای تعالی به او فرمود که از حیوانات پاک هفت جفت از هر نوعی نر و ماده با خود داخل کشتی کند و اما از حیوانات نجس دوتا دوتا نر و ماده از هر نوعی با خود ببرد. پس ثابت می شود از این قول خدا که در حیوانات. پاک و نجس میباشد و از فرمودن خدای تعالی که حضرت نوح از حیوانات پاک هفت هفت و از حیوانات نجس درنا دو تا با خود ببرد ظاهر می شود که چون آن حیوانات پاک حلال بوده اند و بایست که نوح و اولادش از آنها بخورند، لهذا عدد ایشان را زیاد فرموده است و اما از حیوانات نجس. چون خوردن گوشت آنها ممنوع بوده است از هر نوعی همین یک جفت را از برای باقی ماندن نسل آنها کانی دانست: 
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پس معلوم است که جرانيم را خواب گمراهی و غفلت ربوده بود که این عبارت را فراموش کرده در این فصل نهم نوشته است که خدای تعالی به نوح و اولادش فرمود که از هر حیوانی که جان دارد و در زمین راه می رود بخورید. و بنابر این نیز ظاهر شد که این عبارت را جرانيم در این فصل نهم به خدا افترا بسته است و نصارا که بنابر تعلیم ببلوس و جرانيم هر حیوان پاک و نجس را حلال می دانند کفر به خدا می ورزند. 


احکام گوشت حیوانات در تورات و باور نصارا در این باره

و اما از برای آنکه این کفار هیچ عذری نداشته باشند، مناسب است که حکم حیوانات را که خدای تعالی در تورات مقرر کرده است و نصارا ۔ چنانچه قبل از این ثابت کرده ایم. بنابر فرمود: حضرت عیسی که در اناجیل ایشان مذکور است مأمورند به اینکه به احکام تورات عمل نمایند، در اینجا برای ایشان ترجمه نماییم. و آن این است که حضرت موسی در فصل چهاردهم کتاب چهارم تورات که او را دو ترنامی [Deuteronomy) می نامند از قول خدای تعالی می فرماید که، مخورید از حیوانات نجس و این است که آن حیواناتی که باید گوشت آنها را بخورید گاو است و گوسفند و گوزن و بز و پازن و میش و آهو و نور که گاو نر است و با مور که شتر نر است و ثيبل که نوعی از گاو کوهی است و هر حیوانی که ناخن او شکافته باشد و نشخوار کند. اما آن حیوانی که نشخوار می کند و شم او شکافته نیست از نبيل شتر و خرگوش و روباه گوشت آن را مخورید. 

و چنین ظاهر می شود که یهودان اختراع نموده شتر را داخل حرام گوشها کرده او را به خود حرام کرده باشند و اگرنه بنابر آن قاعده کلبه که فرموده است هر حیوانی که سم شكافته باشد و نشخوار کند، گوشت آن را بخورید شتر هم داخل حیوانات حلال گوشت است، زیرا که هم نشخوار میکند و هم ناخن شکافته دارد، و جرانيم چون مرد دروغگویی بود و دروغگو را حافظه نمی باشد، در اینجا که می خواست حلال را حرام کند، چون آن قاعده کلی را فراموش کرده بود این است که شتر را داخل حرام گوشتها به قلم داده است. و دیگر حضرت موسی بعد از ذکر کردن خرگوش و روباه می فرماید که، خوک نیز چنین است که هر چند ناخن شکافته دارد اما چون نشخوار نمیکند حرام است، پس گوشت او را بخورید و او را به اعضای خود لمس کنید و از این فید نجس بودن خوک نیز ظاهر میگردد ؛ و بعد از آن می فرماید که و اما از آن که در آبها می باشند، هر کدام که بالكها دارند که به آن شنا میکنند و فلس دارند بخورید و اما آنهایی که نه بالک دارند و نه فلس از آن مخورید زیرا که نجسند. 

و در اینجا مناسب آن بود که از زبان حضرت موسی چنین نوشته باشند که از حیوان های ابی هر کدام که بال و فلس ندارند مخورید. زیرا که حامند به اعتبار آنکه آن حضرت در اینجا بیان می کرده است که چه حیوانی حلال و چه حیوانی حرام است و مقصودش بیان نجاست 
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نبود که بگوید از اینها مخورید زیرا که نجسند، پس چنین مفهوم می شود که جرانیم این ناپاکی را کرده، قید نجس بودن را در اینجا داخل نموده است زیرا که چون در فصل نهم کتاب تكوين الخلایق همه حیوانات را از زبان حضرت موسی حلال کرده است و در اینجا که ترجمه این فصل چهاردهم کتاب دو ترنامی را می کرد و از زبان حضرت موسی حیوانات حلال و حرام را بیان می نمود به خاطرش رسید که اگر موافق فرموده حضرت موسی بنویسد که از حیوانات آبی هر کدام که بال و فلس ندارند مخورید زیرا که حرامند منافات داشنه خواهد بود با آنچه در فصل نهم کتاب تكوين الخلایق نوشته بود که همه حیوانات روی زمین حلالند، لهذا فکری از برای رفع منافات کرده به جای حرامند، نجند نوشته است و اما ندانست که این فبد بیشتر او را رسوا میکند، زیرا که هرگاه بعضی از حیوانات را حضرت موسی در این فصل فرموده باشد که از آنها مخورید زیرا که حرامند. پس حرام بودن حیوانات نجس به طریق اولی ثابت می شود، زیرا که هر نجی حرام است و جرانیم که از زیاد کردن این قید نجسند می خواست که حلال بودن همه حیوانات را که خود نوشته بود صورتی بدهد، اما چون این قید فایده نکرد خودش نیز حرام زاده بیرون آمد زیرا که به غیر از حرام زاده کسی دیگر تصرف بی جا در کتب انبیا و اقوال ابشان نمی کند. پس معلوم گردید که آن حیوانات تجسی که خدای تعالی به حضرت نوح فرمود که از هر نوعی دو تا دو تانر و ماده داخل کشتی کند. در آن زمان هم به قول خدا حرام بوده اند زیرا که در همه ادیان و شرایع، هر نجسی حرام میباشد و بنابر حرام بودن آنها بود که خدای تعالی از برای بقای نسل ایشان از هر نوعی دو تا را کافی دانست. و بعد از آن حضرت موسی می فرماید که از پرنده ها هر کدام که پاک است بخورید و هر کدام که نجس است مخورید و شروع می کند به ذکر پرنده هایی که نجس اند و اسامی ایشان را مذکور می سازد، پس از آنچه از کتاب دو ترنامی نورات در این مقام نقل کردیم و از آنچه خدای تعالی به حضرت نوح فرموده بود که از حیوانات پاک هفت هفت نرو ماده و از حیوانات نجس دوتا دوتا نر و ماده داخل کشتی کند، ثابت و محکوم به شد که در میان حيوانات، حلال و حرام و پاک و نجس می باشد؛ پس آنچه جرانیم در این فصل نهم از زبان خدای تعالی نوشته است که دلالت بر این می کند که در خوردن همه حیوانات خواه حلال و خواه حرام. آن سبحانه رخصت داده باشد، باید که از قول خدا و فرموده حضرت موسی (علیه السلام) نباشد. 

و الحال نصارا با خود فکر بکنند که دین کی را قبول کرده اند و کی را به خدایی اختیار نموده اند. زیرا که اگر درست فکر بکنند. خواهند دانست که هم اختیار کردن از خدایی که بشام ثلاثهاش می دانند و هم قبول کردن دینی که از ببلوس و جرایم فرا گرفته اند هر دو باطل و ده ست. پس اگر خدا و دین می خواهند، لعن ببلوس و جرانیم کرده دست از کتب محترف خود بردار شد و به کتاب و دبی ال فار قلبتابی که حضرت عیسی خبر از آمدن او به دنیا داده 
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است و امر به اطاعت او فرموده است ایمان بیاورند و دست امید به دامن شفاعت او بزنند زیرا که ایمان به آن فار قلبت و کتاب او و اطاعت او عروة الوثقی است، یعنی حلقه محکمی است که هر که چنگ در آن بزند از افتادن در آتش جهنم ایمن می شود. پس وقتی که پیروی این پیشوای جن و انس را بکنند، خواهند دید که هرچه حق تعالی در تورات که حضرت موسی از جانب آن سبحانه آورده است حرام و نجس کرده است، در کتابی که آن فار قلبت از جانب پروردگار آورده است باز حرام و نجس است و بلکه در همه کتب سلف خبر از نجاست و حرمت او داده است و همچنین هرچه در کتاب این فارقليت حرام و نجس است در تورات حضرت موسی و کتب انبیای سلف البته حرام و نجس بوده است، زیرا که هر چند نسبت با زمان و اشخاص مختلفه تشخ در احکام الهی جایز است اما در اعیان موجودات چنان نیست که حیوانی در زمان پیش نجس العين باشد و در زمان بعد همان حیوان پاک تواند شد یا در زمان پیش آن حیوان حلال باشد در زمان دیگر بعد از آن، همان حیوان حرام شود، زیرا که اگر چنین تواند شد قلب حقایق می شود و این نزد هر عقلی محال است. و مخفی نماناد که نصارا این زمان، نه تنها به خدا و انبیا کافر شده اند بلکه به ببلوس و جرانیم که در این زمان همین اعتقاد به این دوتا دارند نیز کافرند زیرا که ببلوس و جرانیم پیرو او، اگرچه حیوانات نجس و بعضی از حیوانات غیر نجس را که خدا حرام کرده بود، ایشان به خود و پیروان خود حلال ساختند، اما خون حیوانات را که آن را نیز خدا حرام کرده است ایشان بر نصارا حلال نکرده بودند، چنانچه این عبارت که جرانیم نوشته است اشعار به این معنی دارد، زیرا که از قول خدا نقل می کند که هرچه زنده است و حرکت می کند در زمین از حیوانات، خوراک شماست به غیر از گوشتی که با خون است ؛ و وجه حرام بودن خون را همان جرانيم از زبان حضرت موسی در فصل دوازدهم همان کتاب چهارم تورات از قول خدا برای ایشان تفسیر می نماید در آنجا که می گوید: خون هر حیوانی را مخورید زیرا که خون ایشان در عوض روح ایشان می باشد و بدین جهت نباید که روح و گوشت را هر دو بخورید بلکه باید که آن خون را در روی زمین از نبیل آب روان سازید؛ پس هرگاه هم به قول خدا و هم به تصديق ببلوس و جرانیم، پیروان نصارا خون حیوانات که در عرض روح ایشان است نباید که خورده شود از راه آنکه حرام است، بلکه هر کس که حیوانی ذبح می کند باید که خون او را بر روی زمین بریزد تا آن که گوشت آن حیوان با خون مخلوط نماند از برای آنکه مبادا باگوشتی که می خورد، آن خون را که در عوض روح آن حیوان است نیز بخورد. و در این اوقات که نصارا هر حیوانی را که می خواهند زهر مار کنند، هرگز او را ذبح نمی نمایند و خون او را بر زمین نمی ریزند، بلکه او را خفه کرده با خون او را می خورند. مگر در وقتی که مهمان عزیزی داشته باشند که در آن وقت خوک با گاو یا گوسفندی که می کشند کار د دم باریک درازی شبیه به بیشتر در پهلوی گلوی او فرو کرده خون او را در ظرفی جمع می کنند و قدری سرکه و نمک 
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در آن می اندازند از برای آنکه نبندد و بعد از آن با ادريه بسیار آن خون را می پزند و میخورند؛ پس این خون خوردن ایشان هم کفر به خدا و همه انبیاست و هم مخالف آن مذهبی است که بیلرس برای ایشان ترتیب داده است و هم تخلف ورزیدن است از مضمون کنبی که جرایم موافق مذهب ببلوس برای ایشان ترجمه کرده ساخته است. و ایشان در این خون خوردن به مرتبه ای کافر خون خوارند که به همین خون حیوانات را که خدا و انبیا حرام کرده اند و پیران ایشان آن را حلال نساخته اند در این زمان می خورند، بلکه به اعتقاد خود خون خدای خود را نیز می خورند، زیرا که بنای مذهب ایشان بر این است که باید هر کسی از ایشان که پادری است هر روز به کلیسا برود و یک پیاله شراب را در برابر جمعی به دست بگیرد و بر آن پیاله شراب این عبارت کفر آمیز را از زبان حضرت عیسی بخواند که این است پیاله خون من که از برای خاطر شما ریخته خواهد شد، به جهت آنکه شما زندگی ابدی را بیابید و بعد از آن، آن پیاله را بلند میکند و همه آنانکه حاضرند در برابر او به سجده می افتند و آن شراب را به اعتقاد آنکه بعد از آن کلمات خون خدا می شود می پرستند و بعد از پرستش و سجده، پادری آن پیاله شراب را به سر میکشد. 

پس بنابر اعتقاد ایشان که آن پیاله شراب را خون خدا می دانند دشمنی با خدا از این بالاتر نمی باشد که کسی خون او را بخورد و اما نه چنان است که ایشان پنداشته اند، بلکه آن پیاله خون خودشان است که شیطان بنابر عداونی که با ایشان دارد به واسطه ببلوس ملعون و سایر پیران ایشان ریخته بخورد ایشان می دهد از برای آنکه در وقتی که به قتل ابدی کشته شده به جهنم بروند، خون ایشان در گردن خودشان باشد و به غیر از بدطینتی و احمقی خود کسی دیگر را باعث این ندانند زیرا که هر که با وصف عقلی که خدا از برای فر کردن میان حق و باطل داده است مزخرفات و کفرهای چنینی را قبول کند، جزم است که هر خونی که از او ریخته شود، خون آن خدایی که به تعلیم پیران خود خورده است نخواهد بود بلکه خون خودش است که به سبب کفرهایی که نسبت به پروردگار داده است به گردن او مانده است. 


نسبت فراموشی به خدا

مطلب دیگری که در این فصل جرانيم ملعون بر قالب زده است و ما مزخرف او را رد کرده از قالب اعتبار می اندازیم این است که نوشته است که، بعد از آنکه نوح (علیه السلام) و اولادش از کشتی بیرون آمدند حق تعالی به ایشان فرمود که من کمان خود را در ابرها خواهم گذاشت و آن كمان علامت می شود از برای قراردادی که میان من و زمین گذاشته شده است و در هر وقتی از اوقات که من ابرها بفرستم، پیدا خواهد شد كمان من در آن ابرها و در آن وقت به باد خواهم آورد آن عهد و پیمان خود را که میان خود و شما و همه جانداران قرار داده ام و نخواهد بود بار دیگر آب های طوفان که به آنها برطرف شوند همه گوشتها و خواهد بود کمان 
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من در ابرها از برای آنکه من او را دیده به یاد آورم عهد و قرارداد را که میان خدا و مبان همه روح زنده که از همه صاحب جدان که در روی زمین می باشند قرار داده شده بود. 

پس میگوییم که از این عبارت قطع نظر از نامربوطی و تکرارهای بی جا که از قول خدای تعالی بسیار بعید است، لازم می آید که به ذات کامل الصفات الهی فراموشی راه داشته باشد و اعتقاد داشتن به اینکه چیزی از خدا فراموش می شود کفری است که هر که في الجمله خدای خود را شناخته است اجتناب از چنین اعتقادی واجب و لازم می داند، زیرا که کسی که فراموشی در ذات او راه داشته باشد بر همه عقلی هویداست که پروردگاری را نمی شاید، پس ثابت است که جرانیم را در ترتیب دادن این کتاب از برای نصارا غرضی به غیر از کفر به خدا و تهمت بستن به انبيا نبوده است و بنابر این بر هر خداپرست و دوست دار انبیا و اوصیا واجب است که در لعن کردن بر کافر چنینی و پیروان او تقصير جایز ندارند تا آنکه در این کفرها با ایشان شریک نباشد. 


نسبت شرابخواری به حضرت نوح (علیه السلام)

مطلب دیگری که این کافر بی پروا بنابر عداوت به انبیا در این فصل نوشته است این است که میگوید که همین که حضرت نوح (علیه السلام) ابتدا کرد به زراعت و به اصلاح زمین، اولا درخت انگور را کاشت و شراب خورده مست شد و عریان در خیمه خود بیخود افتاد. پس میگوییم معلوم است که جرانیم ناپاک، به علاوه عداونی که با انبیا داشت، از برای آن این ناپاکی را به کار برده است که شاید شرابخواری خود و پیروان خود را صورتی بدهد، اما بحمدالله و المنه که خدای تعالی بینایی چشم او را به مرتبه ای گرفت که در اینجا هرچه برای اثبات آن تهمت که منظورش بود نوشته است، از همان نوشته او دروغ و افترای او ظاهر می شود، زیرا که میگوید که، همین که حضرت نوح درخت انگور را کاشت مست شد، بدون آنکه خاطر نشان کند که شراب را برای آن حضرت کی ساخت با شراب ساختن راکی بیاد او داد، زیرا که همه کسی میداند که نشاندن درخت انگور کسی را مست نمی کند، پس معلوم است که آنچه جرانیم در اینجا نسبت به حضرت نوح داده است افترا و بهتان است. 

و اما دور نیست که نصارا از برای راست کردن دروغ و افترای پیر خود بگویند که حضرت نوح چون پیغمبر خدا بود به الهام آن سبحانه و تعالی شراب را ساخت و خورد و مست شد. پس می گوییم که در این صورت به علاوه افترا بستن ایشان به حضرت نوح، به خدای تعالی نیز کافر خواهند بود، زیرا که خودشان هر چند بنابر خواهشهای نفسانی و تعلیم شیطانی، شراب را که خدای تعالی در همه ادیان حرام کرده است حلال ساخته اند، اما همه ایشان اتفاق دارند به اینکه شرابخواری همین که به مستی انجامید معصیت عظیمی میباشد؛ پس از این جواب نصارا لازم می آید که خدای تعالی از برای معصیت و نافرمانی خود کردن 

ص: 177






پیغمبر خود را ملهم ساخته باشد. و اگر گویند که آن الهام نه از برای مست شدن بود، بلکه از برای ساختن شراب بود و ما خود ساختن شراب را معصیت نمیدانیم، جواب آن است که معصیت ندانستن شما ساختن شراب را، دلیل از برای نفی حرمت شراب و رفع قباحت الهام خدای تعالی نمیشود، زیرا که چون شراب ساخته شد به غیر از مست کردن آن، کسی که او را می خورد کاری دیگر از آن بر نمی آید؛ پس الهام کردن خدای تعالی ساختن شراب را، همان الهام به من کردن آن ملهم است. 

و اما می دانم که در اینجا نصارا خواهند گفت که، چه می شود که کسی شراب بخورد اما به حدی که خود را مست نکند و در این صورت شراب خوردن حلال است و نفع از برای بدن هم دارد، پس اگر خدای تعالی به ساختن شراب کسی را متهم سازد و آن کس به حدی نخورد که مست شود، خدای تعالی او را الهام به معصیت نکرده خواهد بود. جواب آن است که من میدانم و نصارا خود نیز به تجربه معلوم کرده اند که هر کس کم از شراب خورد، نمی شود که زیاد آن را نخورد تا به مرتبه ای که مست شود، زیرا که آن لقمه چون في نفسه قبیح است و شیطان در ترغیب نفس به خوردن آن سعی می نماید، همین که کسی که یک پیاله او را هر چند که کوچکتر باشد بخورد، استعداد خواهش پیاله دیگر را بهم می رساند و این را که خورد، به دستور اول پیاله دیگر را خواهش بهم می رساند و همچنین تا مست نشود دست بر نمی دارد؛ به سبب آنکه چون به تدریج آن عقلی را که خدای از برای معرفت حسن و قبح اشیا داده است که به آن عقل این کس اجتناب از قبیح نماید ضعیف می سازد. پس هر چند عقل ضعیفتر میشود خواهش نفس حیوانی به شراب زیاد می گردد و بنابر این هر کس که سلب توفیق از خود کرده از این لقمه تناول کرد، هر چند که کم خورده باشند، نمیشود که زیاد او را نخورد و هر که زیاد او را بخورد البته مست می شود. و چون شراب خوردن به حدی که مست کند به اتفاق نصارا حرام است، پس هر کس که گم شراب را میخورد فعل حرام کرده است. 


حرمت شرابخواری در تورات و انجیل

و به سبب آنکه کم خوردن شراب یا زیاد خوردن آن در حرام بودن تفاوتی ندارد، این است که خدای تعالی در فصل دهم کتاب سیم تورات که او رالویتکوس (1) مینامند، در وقتی که بنی اسرائیل را از شراب خوردن نهی می فرمود نفرمود که شراب بسیار مخورید، بلکه مطلق حکم کرده که هارون و فرزندان او شراب و مست کننده نخورند و فرمود که این حکم ابدی می باشد، یعنی که در آن نسخ نیست. و در فصل ششم کتاب چهارم تورات که به دو ترنامی موسوم است، خدای تعالی فرموده است که هر مرد یا زن که خواهد رضامندی خدا را حاصل 
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کند، باید که شراب و هبچ مست کننده مطلقا نخورند. و در فصل اول انجيل لوقا نقل شده است که در وقتی که جبرئیل نزد حضرت زکریا آمد و بشارت حضرت یحیی را به او داد، از جانب پروردگار این پیغام را رسانید و گفت که، زبیده زن تو فرزندی خواهد زانید و نامیده می شود بحیی و او از برای تو فرح وسرور عظیمی خواهد بود و کسان بسیاری در مولد او خوشحال خواهند شد، زیرا که مرتبه او در نزد پروردگار بلند خواهد بود و شراب و بوزه فقاع نخواهد آشامید به جهت آنکه از رحم مادر خود مملو از روح القدس متولد خواهد شد. پس از فقرات این عبارات کتب نصارا ثابت می گردد که آن کسانی که مؤید به روح القدس بودند مثل یحیی و هارون و فرزندانش که امامان بنی اسرائیل بودند با مؤید به روح الايمان بودند، چون سایر اولاد هارون نه تنها می بایست که مست نشوند بلکه مأمور بودند به اینکه مطلق شراب نچشند؛ پس اگر خدای تعالی می دانست که شراب خوردن تا به حد مسنی نرسیده است قبیح نیست، از راه آنکه نفع به بدن دارد، البته از برای عزیزان خود این نفع را مقدم می داشت و می فرمود که مست نشوند، اما شراب را به قدری که به مستی انجامد بخورند. پس هرگاه در نفوس انبیا و اوصيا چون یحیی و هارون و اولاد هارون که امامان بودند و در نفوس مؤمنان از قبیل سایر اولاد هارون و سایر مؤمنان، آن حالت و قوت نبوده باشد که اگر ۔ نعوذ بالله - شراب می خوردند بدون مستی میسرشان نمیشد و بدان سبب خدای تعالی مطلق شراب خوردن را بر ایشان حرام کرده باشد، در نفوس سایر ناس به طریق اولی آن قوت و حالت نخواهد بود که شراب بدون مستی توانند خورد. پس ثابت است که آنچه جرانیم در این فصل نهم تورات نوشته است که حضرت نوح درخت انگور را کاشته مست گردید و در خیمه خود برهنه و مکشوف العورة بيخود افتاده بود، محض بهتان و کفری است که آن ضال مضل به كتاب الهی و انبیای آن سبحانه تعالی بسته، گفته است، از برای آنکه هم شراب خوردن را حلال و هم عصمت انبیا را پامال کند، زیرا که هرگاه حضرت یحیی و هارون را که پیغمبر اولوالعزم نبودند و بدین جهت رتبه حضرت نوح را نداشتند، و اولاد هارون را که پیغمبران نبودند خدای تعالی نگذاشت که مطلق شراب بخورند، از راه آنکه چون فعل قبیح بود با روح القدس و روح الايمان که با ایشان بود منافات داشت، پس چون می تواند بود که حضرت نوح را که پیغمبر اولوالعزم و بر همه مخلوقات حجت بود، بگذارد که این معصبت عظیم از او صادر شود. 


عصمت انبیاء

اما می دانم که نصارا وقتی که کار را به اینجا رسید، از قبیل سنیان بدبخت میگویند که، چه می شود که پیغمبران اولوالعزم و غیره معصیت بکنند. زیرا که ما در نبوت و امامت کسی عصمت را شرط نمی دانیم و از آنچه جرانیم پیر ما در این کتاب که از برای ما ترجمه کرده 
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نوشته است، معلوم می شود که از جمیع انبیا معصبت صادر شده است و می تواند شد. جواب آن است که کفرهایی که جرانیم نوشته است دلیل معصیت کردن انبیا نمیشود و از افتراهای او این معنی نمی رسد که پیغمبر یا امام به غیر معصوم می توانند بود، بلکه از آنچه در باب معصیت انبیا و او صبا نوشته است عداوت و عناد آن ملعون با مقربان درگاه کبریا ظاهرتر می شود، زیرا که از آن منعی که خدای تعالی حضرت یحیی و هارون را که نبی بودند از مطلق شراب خوردن کرده است استنباط می شود که حق تعالی به همه انبیا معصیت روانمی دارد. و قطع نظر از این دلیل کرده صدور معصیت از کسانی که به رتبه نبوت یا امامت از جانب خدا سرافراز شده باشند، موافق عقل و نقل بسیار دور بلکه ممتنع می نماید؛ اما از عقل زیرا که بر هر کسی که عقل کامل داشته باشد بدیهی است که پروردگار موجود است و هر کس که پروردگار را موجود می داند، البته باید اقرار داشته باشد به اینکه آن سبحانه عادل است، و هر کسی که به عدالت الهی فایل است اقرار باید داشته باشد به اینکه او ظلم نمی کند، چنانچه نصارا هم به زبان به همه این مراتب قائلند؛ پس بنابر این لازم است که آن کسی که خدای تعالی از برای اتمام حجت بر مخلوقات خود از میان ایشان تعیین میکند باید که فعل قبیح از او سر نزد، زیرا که اگر از آن کسی که خدا حجت بر مخلوقات کرده است فعل قبیح سر زند پس حجت خدای تعالی از برای مخلوقات خود تمام نخواهد بود زیرا زیرا که همین که کسی از نبی یا وصی یک گناه ببیند، به سبب اعتماد نکردن به قول او مؤاخذنمیتواند شد، جهت آنکه کسی که از او یکبار گناهی صادر شد، همیشه احتمال صدور گناه در باره او میرود، چنانچه نصارا هم در کتاب علم شرف که برای خود ترتیب دادهاند نوشته دارند، یعنی که هر کسی که یکبار معصیت کرد، همیشه احتمال صدور معصبت از ار می رود، پس اگر پیغمبر یک بار گناهی بکند. همیشه احتمال گناه کردن در او خواهد رفت و در این صورت اگر کسی به قول او اعتماد نکند مؤاخذ نمی تواند شد، پس فردای قیامت خدای تعالی مخلوقات خود را به سبب آنکه اطاعتی پیغمبر او را نکرده اند به جهنم نمی تواند فرستاد و عذاب نمی تواند کرد، زیرا که اگر به جهنم بفرستد و عذاب بفرماید بر ایشان ظلم کرده خواهد بود و ظلم کردن خدا بر مخلوقات خود چنانچه مذکور شد با عدالت الهی که مقتضای ذات اوست منافات دارد. پس به ذات كامل الصفات الهی منافات داشته خواهد بود که بدون اتمام حجت، احدی از مخلوقات خود را به جهنم بفرسند و عذاب کند. و اما اینکه گفتیم که اگر نبي با وصی گناه بکنند، حجت خدا بر مخلوقات تمام نخواهد بود. از این راه است که اگر چنین تواند شد. در وقتی که خدا خواهد آن بنده را که اطاعت پیغمبر نکرده است مواخذه کند، آن بنده جواب معقول و حجت مقبول می تواند ایراد کند، از قبیل آنکه، اگر در قیامت خدای تعالی به آن بنده بگوید که من فرموده بودم که اطاعت از پیغمبر من بکنی و تو نکرده ای، پس چون نافرمانی او نافرمانی من شد. از این راه مستوجب عقاب من شده ای، پس داخل جهنم شو، آن شخص خواهد گفت که. خداوندا! این مرد در دنیا مسکرات می خورد و مت می شد و چون مست 

ص: 180





میشد عقل از او سلب می گردید و دروغ و افترا گفتن در ماده او احتمال می رفت؛ پس من چون او را چنین دیدم که معصبت از او صادر می شد، در ادعای نبوتی که از جانب تو میکرد یا در آن ادعای نبونی که کرده بود و مردم را به قبول آن امر می فرمود، من بنابر آنچه از او دیده بودم، تصدیق قول او نکردم و او را دروغگو پنداشته اطاعت ننمودم. پس انصاف بدهد حالا هر صاحب عقلی که این مرد معقول میگوید یا نه؟ و اگر باز بگویند که نه، پس باید اعتراف کنند که بر مردم واجب است که اطاعت پیغمبران دروغ را از قبیل مبلمه كذاب و غیره بکنند و اگر نکنند مستوجب عذاب خواهند بود، زیرا که دعوی نبوت از جانب خدا کردند. و اگر نصارا و ستیان بگویند که چون پیغمبران دروغ بر طبق دعوی خود معجزه ظاهر نمی توانند کرد، پس ما به این جهت اگر ایمان به ایشان نیاوریم مؤاخذ نخواهیم بود، جواب آن است که سنی و نصارا که هر دو نفی عصمت انبیا و اوصیا میکنند، هرگاه معجزه را دخل در راستی نبوت و امامت کی می دهند، اولا سنيان بگویند که از عمر چه معجزه ای مشاهده کردهاند که او را به امامت اختیار نموده اند و ثانیا نصارا بگویند که، پس چرا در این کتاب ایشان، جرانیم به غیر از اسناد معصیت چیزی دیگر در باره انبيا نقل نمی کند، چنانچه در این فصل، شراب خوردن را به حضرت نوح (علیه السلام) نسبت داده است و هیچ معجزه ای از آن حضرت و سایر انبيا ذکر نکرده بلکه همه رازانی و گناهکار به قلم میدهد، چنانچه به تدریج هویدا خواهد گشت؛ پس اگر عصمت در انبیا و اوصیا شرط نباشد و معجزه کافی باشد، بگویند که بر آن جماعت که به مثل آن پیغمبرانی که جرانیم ذکر ایشان در این کتب میکند و ذکر هیچ معجزه ای از ایشان نکرده است ایمان نیاوردند، حجت خدا بر ایشان به چه چیز تمام خواهد شد؟ و قطع نظر از این، هرگاه همین معجزه در پیغمبری کافی باشد، پس آنانی که در زمان حیات پیغمبران زنده بودند، چون معجزات ایشان را می دیدند ایمان آوردند و اما آنانی که بعد از پیغمبران متولد شده اند به چه چیز ایمان به آنها خواهند آورد؟ و اگر گویند که به اخباری که انبیا در باب معجزات خود در کتب گذاشته اند در دعوی نبوتی که کرده اند ایشان را باید که صادق بدانیم، میگوییم که همان بحثی که بر اقوال ایشان در زمان حیات کردهایم بعد از وفات ایشان بهتر لازم می آید، زیرا که هرگاه در ایام حیات خود به سبب معصيت که می کردند، در زمانهای خود بر آنهایی که زنده بودند حجت نمی توانستند شد، بعد از وفات به طریق اولی قول ایشان معتبر نخواهد بود. و قطع نظر از این، نصارا خود فایلند به این که همچنانچه پیغمبران دروغ می باشند، معجزه دروغ نیز دست بهم میدهد، از قبیل سحر و سایر افسونهای شیطانی ؛ پس اگر نیکی کردار و راستی گفتار انبیا و اوصبا که عبارت از عصمت است، مناط اعتبار و اعتقاد به ایشان نباشد، به چه چیز فرق توان کرد میان پیغمبر راست و دروغ و میان معجزه و سحر و سایر افسون های شیطانی؟ پس ثابت است که از برای آنکه حجت الهی بر تمام مخلوقات تمام گردد، باید که آن کسی که از جانب آن سبحانه به خلعت نبوت با امامت سرافراز گردید معصوم و از جمیع معاصی و قبایح منزه باشد به مرتبه ای که احتمال صدور قبیح درباره او هم 
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نرود. دیگر آنکه میگوئیم که، آیا خدای تعالی قادر است بر اینکه انبیا و اوصیا را معصوم بیافر بند با نه؟ و اگر گویند که نه، پس اعتراف کردند به آن که خدای تعالی بر همه چیز قادر نیست و این معنی کفر است. و اگر گویند که ممکن است، پس لازم می آید که خدای تعالی از نیافر بدن انسان معصومی از برای آنکه در میان مخلوقات او پیشوا باشد و از آفریدن ظالم گناهکاری برای پیشوای ایشان، ظلم بر مخلوقات خود کرده باشد، از قبیل آنکه هرگاه پادشاهی در در خانه خود ملازم صالحی دارد که به همه کمالات آراسته است و در وقتی که حاکمی برای ولایتی از ولایات خود تعیین می کند، فاجری از ملازمان را انتخاب کرده بر مردم آن ولایت حاکم و مسلط سازد، هر کس که این حرکت از آن پادشاه ببیند خواهد گفت که پادشاه ظلم بر مردم ولایت خود کرده است، زیرا که ملازم نیک کرداری داشت که می توانست او را بر ایشان حاکم سازد و با وجود این فاجری را بر رعیت خود مسلط ساخت و به علاوه این ظلم که بر رعیت کرده است، تفضيل مفضول است که آن هم قبیح است، باز به فعل آورده است؛ پس هرگاه چنین عملی از انسان مخلوقی در نظر عقلا ظلم بوده باشد، از آن خدایی که بالذات عادل است به طریق اولی ظلم خواهد بود و چون هر کسی که پروردگار خود را ظالم بداند کافر است، پس جرانیم که در این کتاب نسبت معصيت به انبیا داده است و نصارا که او را پیر و نوشته او را کتاب خود می دانند و سنیان که در این اعتقاد با ایشان شریکند، همه کفار بی مثل و نظیرند. و اما دلیل نفلی بر اثبات عصمت انبیا این است که حق سبحانه و تعالی پیغمبران خود را در همه کتب، جوستی (1) یعنی معصومان نامیده است، چنانچه در فصل هفتم همین کتاب تكوين الخلايق مذکور است که به حضرت نوح (علیه السلام) فرمود که، من تو را معصوم دیده ام در میان این همه سلسله؛ و هر چند آن پادری مترجم که تورات را از لاتینی به عربی ترجمه کرده است، در عوض معصوم در همه جا نیکوکار نوشته است، از برای آنکه معنی عصمت را که ظاهر کننده کفرهای جرانيم است پنهان سازد، اما نتوانست، زیرا که کسی را که خدا بفرماید که در نزد من نیکوکار است، همه کس میداند که آن کس میباید معصوم باشد، زیرا که در نزد خدا نیکوکار بودن کسی با گناه داشتن او منافات دارد. و این معنی از آنچه جرانيم ملعون از زبان حضرت موسی در همین فصل نوشته است که نوح مردی نیکوکار و تمام بود در افعال حسنه به ثبوت میرسد؛ پس معلوم است که آن حضرت معصوم بود زیرا که اگر معصوم نباشد این معنی تمام بودن در افعال حسنه بر او صادق نمیتواند آمد. و هرگاه که عصمت حضرت نوح (علیه السلام) ثابت شد، کفر جرانيم که تهمت به این نبی معصوم بسته است و نوشته است که شراب خورد و مست گردید و در خیمه خود مکشوف العورة بيخود افتاد نیز ثابت و محکوم به می شود؛ پس لعنت خدا و نفرین حضرت نوح و همه انبیا که از او بوجود امدند بر جرانیم و هر که او را کافر نمی داند. امین یارب العالمين . 
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1- از Just به معنای عادل




الاصحاح العاشر / فصل دهم


فصل دهم

بر ضمیر برادران دینی مخفی نماناد که چون غرض از تحریر این کتاب آن است که بر همه کس ظاهر شود که کتبی که امروز نصارا به آنها مستند میباشند کتب سماوی نیستند، پس بعد از آنکه این تورات عربی را با تورات لاتینی مقابله کرده زیاده و نقصان و تفاوتهایی را که این تورات عربی با تورات لاتینی دارد بیان نمودیم، معلوم می شود که جرانيم که کتب سماوی را از لغت عبری به زبان لاتینی در آورده است بر سر آن کتب چه آورده خواهد بود، زیرا که این پادری که تورات را عربی کرده است با وجود آنکه في الجمله عربی می دانسته است در هیچ فصلی نیست که چندین کلمه را تغییر نداده باشد، به خصوص در این فصل که ترجمه می کنیم، زیرا که در بعضی از این اسامی که در این فصل مذکور است عین را به جای الف و شین را در جای سین و غین را در جای جیم و نون را در جای میم نوشته است؛ پس جرانيم که موافق اقرار خودش لغت عبری را نمی دانست و به علاوه عبری ندانستن، نیتش این هم بود که اکثر عبارات را بر مذهب بد خودش منطبق بسازد، مشخص است که در ترجمه ای که کتب را از عبری به لاتینی کرده است چه بیهوده ها نوشته خواهد بود. پس به هر حال این پادری از روی تورات لاتینی این فصل را چنین به عربی ترجمه کرده است که: فَهَذِهِ تواليد بنی نُوحٍ سَامٍ وَ حَامُ وَ یافث وَ وُلِدَ لَهُمْ بَنُونَ بَعْدَ الطُّوفَانِ ، پس این است یعنی که در این فصل مذکور میشود بهم رسیدن سلسله هایی که همه به حضرت نوح منتهی می شوند و از اولاد آن حضرت، یعنی سام و حام و یافث بهم رسیده اند، پس بعد از طوفان از برای آن پسران نوح (علیه السلام) پسران متعدد بهم رسیدند فبنوا یافث: غامر و مأجوج و مادی و یاوان و توبال و موشوخ و تیرس، پس پسران حام اینها بودند که مذکور شده اند، و اما آنچه در ترکیب حروف لاتینی ظاهر می شود این است که می بایست در جای مادی، مدایی و در جای موشوخ موضوق و در عوض تیرس نبراس نوشته شود، نهایت چون این پادری مترجم آن قدر ربط نداشته است که بداند هر حرفی از حروف تهجی لاتینی را در عربی به چه حرف ترجمه می باید کرد، از این قرار که دیدی اسامی اولاد بافت را بر هم زده است فاما بَنُو غَامِرٍ سکناز وَ ریفات وَ توغرما پس پسرانی که از غامر بن یافث بهم رسیدند این سه نفر بودند که مذکور است. و اما آنچه در تورات لاتینی مذکور است می بایست موافق آن حروفی که در آنجاست سکناز را اسکنز بنویسد. و اما بنو باران البا و ترشیش و کاتیم و دردانیم و اما پسران باران بن بافت این 
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چهار نفر بودند که اسامی ایشان مذکور شد و اما آنچه در تورات لاتینی است ترشیش به در سین است که ترسیس می شود و کاتیم اقتیم است که پادری مترجم سین را به شین و قاف را به كاف بدل کرده است وَ مَنْ هؤُلاءِ تَفَرَّقَتْ جَزَائِرِ الشعوب فِي أَرَاضِيهِمْ كُلُّ وَاحِدٍ کلسانه وَ قَبِيلَتِهِ فِي طوائفهم شعوب جمع شعب است، یعنی نبیله عظيم و ترجمه اش چنین می شود که. و از اینها یعنی از این اولاد بافت متفرق شدند قبیله های عظیم در جزایر، در زمینهای خودشان که حالا سکنا دارند هر کدام از آن قبیله ها به زبانی و قبیله ای که در طوایف خود دارند یعنی به این نحو اختلافی که حالا در زبان و در سلسله و در مکان دارند، در آن زمان به همین نحو تفرقه شدند، پس این پادری که عربی ترجمه کرده است می بایست چنین بنویسد که وَ مَنْ هؤُلاءِ تَفَرَّقَتْ الشعوب فِي أَرَاضِي الجزائر كُلُّ وَاحِدٍ کلسانه وَ قبیلته فی طوائفهم و اما آنچه در تورات لاتینی است این است که به جای تفرفت تقسمت میبایست نوشته شود و بنابر آنچه در تورات لاتینی است معنی این فقره چنین است که، از این اولاد بافت منقسم شدند زمینهای جزایر، یعنی هر قبیله ای از ایشان در زمینی سکنا کردند و هر قبیله آن زمینی را که تصرف کرد و سکنانموده رشد او شد. فاما بنو حام: کوش و مصرایم و نوط و کنعان و اما پسران حام این چهار نفر بودند و آنچه در تورات لاتینی است کوش به سین است که کوس باشد و کنعان به الف است که کنان باشد، نهایت چون نصارا در لغت لاتینی حرف عین ندارند، لهذا این پادری مترجم چون چشم نداشت کوس بی وقوفی را گرفته از برای تحصیل چشم الف را به عين بدل کرده است و بنو کوش: سابا و حویلا و سبنا ورغما و سبتخا و اما پسران کوش بن حام این پنج نفر بودند که ذکر شده است و در تورات لانینی رغما به جای عین جیم دارد که نام او رجما می شود و بنو رغما سابا و دادان و از رعمای پسر کوش بن حام این دو پسر بهم رسید که سابا و دادان باشند فَأَمَّا کوش أَوْلَدَ نُمْرُودَ وَ هُوَ ابتدى أَنْ يَكُونُ جُبَاراً عَلَى الْأَرْضِ و اماکوش بن حام پسری دیگر بهم رسانید که نمرود باشد و این نمرودشروع کرده به این که جبار باشد بر زمین با اؤل کسی بود که در زمین جبار شد. و در تورات لاتینی آن کلمه را که این پادری مترجم به عربی جبارا ترجمه کرده است ترجمه عربيش قادرا می شود. وَ كَانَ جَبَّاراً قانصا أَمَامَ الرَّبِّ و در تورات لاتینی در این فقره می گوید که نمرود قوی بود و شکار کننده بود در پیش پروردگار و باز پادری مترجم در اینجا صفت نمرود را تغيير داده است، زیرا که جبارا به جای قادرا نوشته است مِنْ أَجْلِ ذلِكَ خَرَجَ مِثْلُ کنمرود قانص قَادِرُ أَمَامَ الرَّبِّ و از راه آنکه نمرود به این دو صفت یعنی قادر و قوی و به شکار کردن مشهور بود این مثل بیرون آمد که میگفتند فلان کس مثل نمرود شکار کننده و قادر است در نزد پروردگار و كان ابتداء من بابل و عراق و اکد و کالانه في أرض سنعار و ابتدای ملک نمرود بابل و عراق بود تا اکد و کالانه که در زمین صنعای بمنند و اما چنانچه از فصل یازدهم نقل شده است، مفهوم می گردد که جرانيم ملعون، صنعا را زمین بابل فرض کرده است که در 
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بغداد میباشد و اما از این قول جرانیم خلاف آنچه مشهور است بیرون می آید وَ مَنْ تِلْكَ الْأَرْضَ خَرَجَ أَ ثَوْرٍ وَ ابتنی نینوی وَ أَسْوَاقِ الْمَدِينَةِ وَ كالع وَ راسن أَيْضاً بین نینوی وَ کالح فَهَذِهِ هِيَ الْمَدِينَةِ الْعَظِيمَةِ ، و از آن زمین بیرون آمد انور - در تورات لاتینی این ائور به سین مشده است که اسور باشد و بناکرد شهر نینوی را که در زمین کربلای معلا میباید بوده باشد و بازار های شهر را احداث کرد و بنا کر د کالح را که باز شهری است و راسن را نیز در میانه نینوی و کالح بنا کرد. و این راسن شهر عظیمی است و چنان معلوم می شود که این اسور جد اعلای سریانیین است و الله اعلم. وَ مصرايم أَوْلَدَ لودیم وَ عنميم وَ لهبيم ونفتوحيم وَ فثروسيم وَ کسلوحيم الَّذِينَ مِنْهُمْ خَرَجَ الفلسطانيون وَ الققتوریون و اما مصرایم بن حام این شش پسر را بهم رسانید که مذکور شد و از این شش پر بیرون آمدند، یعنی بهم رسیدند آنانی که در دیار فلسطین و قفتیر سکنا می دارند و در تورات لاتيني عنمیم به الف است که انمیم می شود. وَ أَمَّا کنعان أَوْلَدَ صیدون وَ بکره ، وَ الحیثي وَ الیابوسي وَ الأموری وَ الجرجسي وَ الحوبي وَ العرقي وَ السیني وَ الاروذی وَ الصمری وَ الحمثی وَ تَفَرَّقَتْ بَعْدَ ذَلِكَ قَبَائِلِ الكنعانيين و اما کنعان بن حام این یازده پسر را بهم رسانید که اسامی ایشان ذکر شد و صیدون پسر بکر کنعان بود، یعنی فرزند اول او بود و بعد از این متفرق شدند قبیله های کنعانی، و در اینجا این پادری مترجم این اسامی را همه تغییر داده است، زیرا که در تورات لاتینی آخر این اسامی همه میم است و این پادری مترجم در ترجمه عربی میم را به بابدل کرده است، پس بنابر آنچه در تورات لاتینی است اسامی به این نحواند که میدوم و حينهوم و بابوذنوم، اموروم، جزجيوم، حوباؤم، عراسيوم، سينيوم، أرادؤم، ضمروم، حمائم. وَ صَارَتْ حُدُودِ کنعان مِنْ صیدون حَتَّى إِلَى عَرَارَةُ وَ حَتَّى إِلَى غَزَتْ إِلَى مَا تَدْخُلُ الَىَّ صدوم وَ غامورا وَ أَ دَامَا وَ سبوایم حتی لاسا و حدود نشیمن قبیله های کنعانی از صیدون شد تا عراره و ناغزه تا جایی که داخل بشری در سدوم و در غامورا و در سبوایم تالاسا که باید لحساو قطيف باشد. و در تورات لائینی عراره جرار است. هؤُلاءِ بَنُو حَامٍ كقبائلهم وَ أَلْسِنَتِهِمْ وَ أجيالهم بأراضيهم وَ شعوبهم و اینها اند بنو حام یعنی سلسله هایی که به حام بن نوح (علیه السلام) منتهی می شود، مثل همین قبیله ها و زبانها و سلسله های ایشان که در زمینهای خود و قبیله های خود دارند. وَ وَلَدُ لسام أَيْضاً ابْنُ جَمِيعُ بَنِي عَابِرُ أَخِي یافث الْأَكْبَرِ، الفاظ عربی این فقره به آن معنی که از تورات لاتینی مفهوم میشود هیچ سر بهم نمیگذارند، پس عربی دانستن این پادری مترجم از اینجا ظاهر می شود که این معنی را که ما خواهیم نوشت در ضمن این الفاظ ایراد کرده است، زیرا که معنی چنین است که از برای سام که برادر بزرگ یافث بود و پدر همه اولاد عابر است، نیز پسران بهم رسیدند بنو سام عیلام و اسور و ارفخشاد و لود و آرام و پسران سام بن نوح این پنج نفر بودند. و اما در تورات لانبینی عیلام به الف است که ایلام باشد و ارفخشاد ار فشاد است و بنو آرام عوص و حول و جائر و ماس و اما 
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پسران ارام بن سام این چهار نفر بودند که مذكوراند. و اما در نورات لاتینی جائر جثر است و ماس مس است که پادری مترجم الف را در هر دو زیاد کرده است وَ أَمَّا أرفخشاد أَوْلَدَ شالح ، وَ شالح أَوْلَدَ عابرة وَ وَلَدُ لعابر ابْنَانِ اسْمُ أَحَدِهِمَا فالغ لِأَنَّ فِي أَيَّامِهِ قِسْمَةِ الْأَرْضِ وَ اسْمُ أَخِيهِ یقطان و اما ارفخشاد شالح را بهم رسانید و این همان حضرت صالخ است که پادری مترجم لفظ اسم او را به این صورت کرده است؛ و صالح عابره را بهم رسانید و از برای عابره در پسر بهم رسید که نام یکی از آنها فالغ بود و این فالغ در تورات لاتینی به جیم است که فالج باشد پر فالج شد نام او از برای آنکه در ایام او زمین قسمت شد و اسم برادر فالج بقطان بود و این بنطان در تورات لانینی بدون الف است که بقطن باشد. مطلب که پادری مترجم دستور پیر خود جرایم را پیش گرفته بود، زیرا که همچنانچه جرانیم در ترجمه کتب هرچه میخواست زیاد می کرد و هرچه میخواست کم مینمود، این پادری نیز در یکجا الف را کم کرده است و در یکجا زیاد نموده است. وَ یقطان أَوَّلِ المؤداد وَ سَالِفَ وَ حَضْرَمَوْتَ وَ یارح وَ هدورم وَ أوزل وَ دقلا وَ عويال وَ أبیمایل وَ سابا وَ أوفير وَ حويلا وَ یویاب و يقطان بن عابرة بن صالح بن ارفخشد بن سام بن نوح، این سیزده پسر را بهم رسانید که اسامی ایشان مذکور شد. و در تورات لانینی، عریان به الف است که او یان باشد. وَ جَمِيعُ هَؤُلَاءِ بنویقطان وَ صَارَ مسکنهم مِنْ ماسا إِلَى سوفر الْجَبَلِ الشرقی و همه اینان پران قطان اند و محل سكنای ایشان از ماساشد نا سوفر که کوهی است در جانب مشرق. و اما در تورات لاتيني ماسابي الف است که مسا باشد و سوفر سفار است. هؤُلاءِ بَنُو سَامٍ كقبائلهم وَ أَلْسِنَتِهِمْ وَ أَرَاضِيهِمْ بشعوبهم و اینها سلسله اولاد ساماند به همین قبیله و زبان که در زمینهای سکنای خود با قبایل خود دارند فَهَذِهِ قَبَائِلِ نُوحٍ کشعوبها وَ تناسلها مِنْ هَؤُلَاءِ تَفَرَّقَتِ الْأُمَمُ فِي الْأَرْضِ بَعْدَ الطُّوفَانِ پس این است قبیله های نوح، یعنی نبیله هایی که همه به نوح منتهی می شوند، موافق امنها و قبیله ها و تناسلی که ذکر شد و از اینها منتشر شدند همه طایفه ها در زمین بعد از طوفان. 


رد مزخرفات فصل دهم

باید دانست که در این فصل حضرت موسی نسل و ذریه حضرت نوح را می شمارد و بیان میکند قبایلی را که از اولاد آن حضرت بهم رسیده در اطراف زمین منتشر شده اند، و اما چون جرانيم ملعون دیده است که در اینجا عبارتی که به کفری تواند برگردد نیست و بهانه از برای تهمت بستن به یکی از انبیا ندارد، بنابر آنکه عادت به کفر گفتن و افترا بستن داشت چون ترک عادت مرض است، لاعلاج شده برگشته است و کفر یکی از ملاعين جون خود را که نمرود باشد در لباس نعريف او ثابت کرده است. پس حال جرانيم مثل حال یکی از قباصره فرنگ است که نام او نرو نرون بوده است، زیرا که نقل میکنند که این نیرو عادت به این کرده بود که هر روز چند کس را به دست خود بقتل برساند و چنین اتفاق افتاد که در یک روزی کسی به 
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دستش نیفتاد که او را بکشد، خنجری به خود زده خود را کشت و به جهنم رفت و مردم را از کشته شدن خلاص نمود؛ پس جرانيم چون در این فصل جایی از برای کفر گفتن نداشت از نبيل أن ير نام، خنجر كفر رارو به خودکشيده نمرودی را که کفر او از کفر ابلیس ثابت نر است تعریف می کند، زیرا که نوشته است که نمرود شکار کننده قوی بود در برابر پروردگار به مرتبه ای که ضرب المثل شده بود که هر کس میخواست کسی را تعریف کند می گفت که فلان کس از قبیل نمرود شکار کننده قوی است در برابر پروردگار. 

پس حالا کسی که هنوز شک در کفر جرانيم و پیروان او داشته باشد اگر در اینجا فکر کند و ناپاکی این ملعون را در ترازوی تأمل بسنجد، البته خواهد یافت که این ملعون چگونه کافری بوده است، زیرا که چون کارش همیشه این بود که مذمت انبیا و اوصیاکرده کفر به خدا بگوید، در اینجا که وسیله ای از برای مذمت انبیا و کفر گفتن به خدا به دستش نیفتاد، چون دشمن خدا و انبیا بود، بنابر آن مقدمه که دشمن دشمن این کس، دوست این کس می باشد دوستی نمرود را که دشمن خدا و پیغمبر آن سبحانه بود اظهار کرده تعریف آن را نوشته است، و اگر نه نمرود نه چنان کافری بود که کسی توانسته باشد تعریف او را بکند، زیرا که آن مردود دعوى الوهیت کرد و عداوتش با حضرت ابراهیم خلیل به مرتبه ای بود که آن حضرت را در آتش انداخت که سوخته شود و با وصف آنکه دید که به لطف خدا آتش بر آن حضرت سرد و سالم گردید، باز آتش عداوت آن ملعون نسبت به جناب خلیل الرحمن فرو ننشسته آن حضرت را از مملکت خود اخراج نمود. پس جرانيم ملعون با وجود آنکه به زبان دعوی خدا پرستی میکرد هرگاه نمرود را که دشمن خدا و پیغمبر آن سبحانه بود به این مرتبه تعریف کرده باشد سبب دوستی آن مردود را با نمرود و مدح کردن او را به غیر از این چه میتوان گفت که چون نمرود در تمام ایام زندگی خود عداوت به خدا و به خلیل آن سبحانه و تعالی ورزیده بود، این عمل او پسند خاطر جرایم افتاده به سبب شباهتی که در این صفات با او داشت خواسته است که نمرود را تعریف کند تا آنکه پیروان آن نمرود را در عوض حضرت ابراهیم پیشوای خود دانسته به دستور آن کافر عاصی به خدای تعالی کفر و عداوت بورزند و نا مقدورشان شود به انبیای آن سبحانه دشمنی بکنند. 

پس این عداوتی که این کافز جماعت، نسبت به رسول خدا یعنی محمد مصطفی (صلی الله علیه وآله وسلم) و ائمه هدى (علیه السلام) و پیروان ایشان ورزیده اند و می ورزند، اگر عجب ننماید بعید نیست، زیرا که این عداوت ایشان از راه اطاعنی است که به ابلیس و سایر شیاطین کرده اند و چون ابلیس و سایر شیاطین بالذات بانور انبیا و اوصیا و اشخاص ایشان عداوت دارند، پس این جماعت نصارا تا دست از منابعت ابلیس و شیاطین دیگر بر ندارند آن عداوتی که با انبیا و اوصیا به اعتبار پیروی شیاطین دارند از ایشان منفک نمی شود. و اما می توانم گفت که این کفار در فکرها و خیالهایی که از برای کفر گفتن به خدا و عداوت با انبیا و اوصیا کرده اند، از استادان 
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خود که ابلیس و سایر شیاطین اند گوی سبقت از میدان گمراهی ربوده اند، زیرا که تهمتها و كفر های چند نسبت به انبيا خیال کرده اند که گمان نیست که به خاطر شیطان هم رسیده باشد. 


رد مطالب فلیپ پادری

و از آن جمله فلیپ پادری نامی در زد. که به دین اسلام به زبان لاتین نوشته در میان نصارا منتشر کرده است از برای ۔۔ نصارا رساله او را مطالعه کرده بر ضعف دین اسلام آگاه گردند و در اعتقادی که به قوت تمام به دين ثلاثه دارند سست و ضعیف نشوند، پس بنابر این نیت فاسد خود، حیله ها و مکرها کرده دروغها برهم بافته است تا آنکه راه بحثی به اعتقاد خود پیدا کرده طعنه دین بر اسلام زده است و ما حیله های او را در اینجا نقل میکنم از برای آنکه هم عداوت و عناد آن ملعون و سایر نصارا نسبت به دین اسلام و اهل آن ثابت شود و هم از سنی خبالهای پا در هوای او قوت و حفښت دین اسلام ظاهر و هویدا گردد. 

پس حیله اول که در فصل اول از باب دویم کتاب خود که آن باب را از برای ابطال نبوت پیغمبر ما محمد (صلی الله علیه وآله وسلم) به اعتقاد خود نوشته است، آن حیله را به کار برده است این است که می گوید: محمد عرب دینی اختراع کرده است که در آن دین منع از بت پرستی میکند و امر می نماید که خدا را به یگانگی بپرستند، و اما در آن ضمن تعليم بت پرستی فرموده است، زیرا که فرمان داده است . اما آن پادری ملعون نمی گوید در کدام کتاب این را فرموده . که روز جمعه را تعظیم نمایند و حکم کرده است که در آن روز به دستور بت پرستان قدیم همه مردم چه زن و چه مرد، از هر لباسی خود را عریان کرده با هم رقاصی بکنند. و میگوید که، در اینجا ثابت است که اولا اگرچه منع از بت پرستی میکرده است اما در ضمن آن منع، امر به بت پرستی مینموده است. 

و بعد از این میگوید که، مشرک بودن او از آن کلمه که بنای دین خود را به گفتن آن کلمه گذاشته است ثابت می شود، از راه آنکه مردم را امر کرده است که بگویند: لااله الا الله و محمد رسول الله پس در اینجا خود را شریک خدا قرار داده است، زیرا که این کلمه این معنی دارد که نبت معبودی سزای پرسش به غیر از خدا و محمد که گفته میشود رسول خدا .

و اما الحمدلله و المنه که خدای تعالی چنان دینی به ما اهل اسلام کرامت فرموده است که بعد از آنکه کافر چنینی مدنی اوقات خود را به معاونت شیطان و جنود او صرف یاد گرفتن لغت عربی نموده است که بر متشابهات قرآن و احادیث مطلع شده رد بر دین اسلام بنویسد و بعد از آن که به اعتقاد خود به مطلب رسیده است، تهمتی به این عظمت و مزخرفی به این رسوایی بر قالب زده است که ثمرهای سوای اظهار بی دانشی و بدطینتی آن فلیپ پادری بر أنها مترتب نشده است. پس چون آن ملعون خودش به جهنم رفته، در آنجا جزای این کفرها که به دین خدا و حبيب آن سبحانه گفته است بافته است، نصارا که با آن مردود هممذهب و به 
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این ردی که او نوشته است اعتقاد تمام دارند، خاطر نشان کنند که در کجا مذکور است آن حکمی که حضرت محمد رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) کرده است که در روز جمعه زنان و مردان عريان شده باهم برقصند؟ پس اگر چنین حکمی در کتب اسلام بوده باشد رامت بودن و دروغ بودن آن از قبیل آن چیزی خواهد بود که در تورات هست که حضرت نوح چون درخت انگور را کاشت مست گردید و برهنه با عورت مکشوف در خيمه خود افتاد. و چون به دلیل ثابت نمودیم که آن عبارت در اصل تورات نبوده است، بلکه جرانيم از برای آنکه افترا به حضرت نوح ببندد آن را زیاد کرده است، آن چنان این حکمی که فلیپ پادری از زبان پیغمبر ما (صلی الله علیه وآله وسلم) در رساله خود که به رد دین اسلام نوشته است داخل کرده است نیز افترا و دروغی است که آن ملعون خود ساخته و آن را مناط طعن بر دین اسلام نموده است. پس از آنچه این فلیپ پادری برای اثبات مدعای خود در این کتابی که به رد دین اسلام نوشته داخل کرده است، ثابت می شود که جرانیم زندیق در این کتاب تكوين الخلایق و سایر کتب که از برای اثبات مذهب بد خود که از ببلوس کسب کرده بود چه کارها کرده است و چه حبله ها از برای رد دین شمعون و وصی حضرت عیسی که از کتب آسمانی ترتیب داده شده بود به کار برده است، زیرا که این فلیپ پادری ملعون، با وجود آنکه مدعی او یک نفر از علمای اسلام، یعنی مرحوم احمد بن زین العابدین علوی است که از نواده های مرحوم میرداماد بود (1) و چون آن مرحوم رد بر دین نصارا نوشته بود این ملعون در برابر او از غرض و عناد جرأت بر نوشتن نهمنهای چنینی کرده است، پس جرانيم ناپاک که بنابر اخبار و اقرار خودش در وقتی که کتب را ترجمه میکرد، چندین کس از علمای دین برحق آن زمان مدعی او بودند، معلوم است که چه ندر دروغ و افترا بسته و چه نغيرها و تبدیلها از راه عناد که با مدعیان خود داشته است در کتب سماوی به کار برده است، زیرا که چنانچه در مقدمه این کتاب ثابت کردیم به پیروان خود که او را بر ترجمه کردن این کتاب خواهی نخواهی واداشته بودند میگوید و در دیباچه هر کتابی که ساخته است ذکر می کند که این ترجمه مرا باید که همین شماها داشته باشید، زیرا که من میدانم که هر کس از اهل کتاب که آن را ببیند مرا لعن خواهد کرد، به سبب آنکه من بنابر تکلیف شماها اینها را موافق مذهب یونانیان می سازم. و این فلیپ پادری به مرتبه ای خود را عربی دان قیاس کرده است که فصاحت قرآن مجید را انکار کرده در کتاب خود که به رد دین اسلام نوشته است می گوید که، اهل اسلام قرآن مجید را چرا این قدر تعریف می کنند، آیا شعر عربی گفتن اشکال دارد؟ 

و هر چند از برای اثبات عربی ندانستن او همین ادعای پوچ او کانی بود، اما خودش نیز در همین ردها و طعنه هایی که بر دین اسلام نوشته است عربی ندانستن خود را صریحا ثابت 
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1- احمد بن زین العابدین علوی داماد میرداماد برده نه از نواده های او.




می کند ؛ و چون همه ردهای او را اگر نقل کنیم باعث تطویل می شود، لهذا به نقل دو سه جایی از کتاب او اکتفا می نماییم تا آنکه ثابت شود که آن ملعون از بس که در افترا بستن دلیر بوده است به خودش نیز هم تهمت بسته پوچ میگوید. پس اول از همین استدلالی که از کلمه شريفه لااله الا الله محمد رسول الله کرده است و به این دلیل می گوید که حضرت محمد (صلی الله علیه وآله وسلم) مشرک بوده است، عربی ندانستن و پوچ گفتن این پادری ظاهر و هویدا می شود، زیرا که بنابر طبنت خبيث و بی ربطی خود به زبان عربی میگوید که از این کلمه مفهوم می شود که محمد خود را شریک خدا کرده است و اما چون نفهمیده است که از این کلمات عکس ادعای او به ظهور می رسد، این نامربوط را گفته است، زیرا که به هر کسی که في الجمله عربی میداند هویدا است که هرگاه جزء اول از این دو کلمه دلالت بر این بکند که نیست معبودی سزای پرستش مگر یک خدا، مشخص است که محمد (صلی الله علیه وآله وسلم) خدا نمیتواند بود زیرا که اگر آن حضرت راکسی خدا بداند، پس به دو خدا قایل خواهد بود و چون این تعدد خدا از اول آن کلمه که دلالت کرد بر اینکه نیست خدا مگر یک خدا نفی شده است؛ پس کسی که از این کلمه استدلال به دو خدا بکند، خدای منفی را ثابت کرده خواهد بود و هر که به غیر از یک خدا که از اول این کلمه ثابت می شود به خدایی دیگر قابل باشد، همین کلمه فریاد می زند که او کافر است. 

و اما می دانم که نصارا خواهند گفت که آن پادری این معنی را هم می دانست و این است که آن حرف واو را اضافه کرده است از برای آنکه استدلال او درست بیاید، زیرا که به انضمام آن اضافه این معنی فهمیده می شود که نیست خدای مگر یک خدا و محمد، پس محمدهم خودش را خدا دانسته است که مردم را به گفتن این کلمه امر نموده است. جواب آن است که این واو که اضافه کرده است در کدام کتاب از کتب اهل اسلام این کلمه را با این و او دیده است و خوانده است؟ اگر دیده است چرا نشان نمی دهد و اگر به اعتبار آنکه نیست نشان نمی دهد پر هر بحثی که به سبب آن چیزی که خود اضافه کرده است وارد بیاید، بر طینت خبیث و کفر آن ملعون که این اضافه را کرده است وارد می آید نه بر دین اسلام. و بنابر این، این بحثی که این فلیپ پادری به سبب آن کلمه و آن اضافه ای که می کند چون بحث بی جایی است، في الحقيقه لعنتی خواهد بود که آن مردود از قبیل عمر به خود کرده است 


حکایت شیطان با زن فرنگی

و اما چون فلبپ پادري ولدالزنا فرزند شیطان بوده است، به مناسبت پدری و فرزندی که با شیطان دارد، حکایت طرفه که میان یکی از شیاطین و زنی از فرنگ رو داده است نقل میکنیم نا معلوم گردد که این پادری که به اشتهای خود در این کلمه چیزی اضافه کرده است و بنابر آن اضافه. بحث می کند. این بحث او مثل بحث یکی از شیاطین است که با زنی فرنگی کرده 
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است ؛ زیرا که در فرنگ، زنی بود که با یکی از شیاطین دوستی و اتحاد قدیم داشت و بعد از آن که مدتی از این دوستی گذشته بود، روزی شوهر آن ضعیفه به خانه آمده با زن خود گفت که. ای زنا پادشاه در این وقت فرموده است که جمع کثیری از رعایا به جنگ فلان پادشاه بروند و من چون مفلسی میکشم می خواهم که داخل این قشون شده بروم تا بلکه غنیمنی به دست توانم آورد و از این زحمت خود را خلاص توانم کرد و تو را نیز توسعه در رزق بهم رسد. آن زن جواب داد که سه روز به من مهلت بده تا آنکه برای جواب تو فکر کنم و بعد از سه روز آنچه صلاح حال تو در آن است به تو اعلام خواهم کرد. 

و اما چون شوهر این معنی را قبول نمود آن زن روز دیگر وقتی که آن شیطان به دستوری که داشت به دیدن او آمد، با شیطان گفت که، ای دوست! من حالا مدتی است که با تو اختلاط دارم و هرگز از تو چیزی در خواست نکرده ام، امروز کارم به تو افتاده است، از تو یک سؤالی میکنم و میخواهم که در جواب باصواب کوتاهی نکنی. آن شیطان در جواب گفت که ای نازنین! هرچه میخواهی از من بطلب که به جان خود منت داشته اطاعت تو را بجا خواهم آورد. آن زن گفت که، شوهر من میخواهد که به فلان ولایت به جنگ فلان پادشاه برود و با من در این باب مصلحت کرده است؛ پس تو به من بگو که اگر برود به صحت و سلامت باز خواهد گشت یانه و اگر در آنجا کشته خواهد شد، من به ری بگویم که نرود و اگر کشته نخواهد شد و بر میگردد چون ممکن است که در آن جنگ غنیمتی به دست او بیفتد و من و او از این پریشانی که می بینی خلاص شویم او را اذن بدهم که به آن جنگ برود. آن شیطان در جواب گفت که امروز به من مهلت بده که فردا جواب آنچه از من سؤال کرده ای برای تو نوشته ای خواهم آورد، از برای آنکه آن نوشته میان من و تو شاهدی باشد و آن زن آن معنی را از او قبول نمود و شیطان رفت و روز دیگر بازگشت و نوشته آورده به وی داد و گفت که، این است جواب آن چیزی که از من سؤال کرده ای، بخوان آن را و موافق آنچه در آن نوشته است عمل کن .

آن زن چون نوشته را باز کرد دید که آن شيطان نوشته بود که می روی و می آیی و نه می میری در جنگ پس آن زن خوشحال گشنه به شوهر خود گفت که برو و خاطر جمع باش که از این جنگ به سلامت باز خواهی برگشت و آن مرد چون این سخن را از او شنید به آن سفر رفت و اتفاق افتاد که در حمله اول که در آن جنگ روی داد او به خاطر جمع، قتال میکرد که ناگاه گلوله آمده او را به دار البوار رسانید و چون بعد از مدتی خبر فوت او به آن زن رسید گریان و نالان نزد آن شیطان رفت و از او گله بسیار کرد که تو مرا فریب دادی و باعث کشته شدن شوهر من شدی؛ پسر من دیگر به چه امید با تو اختلاط کنم؟ آن شیطان در جواب او گفت که، ای نازنین! من تو را فریب نداده ام، من نوشته به تو داده ام آن را بیار تا معلوم گردد که من راست گفته ام و اما تو خودت را فریب داده ای. پس آن زن نوشته را آورد و شیطان گفت 

ص: 191





که بخوان. آن زن خواند که می روی و می آیی نمی میری در جنگ. شیطان گفت که چون در جای نامناسب از این کلام من نفس کشیده وقف کرده ای، خلاف آنچه من نوشته بردم فهمیده ای، زیرا که در لفظ می آیی وقف کرده و اما می بایست که در لفظ نه نفس بکشی و وقف کنی پس میبایست که چنین بخوانی که می روی می آیی نه، می میری در جنگ و شوهرت را به جنگ نفرستی، زیرا که در همین نوشته من از کشته شدن او به تو خبر داده بودم و هرگاه تو نوشته مرا درست نخوانده باشی از من چرا باید گله بکنی. پس این فلیپ پادری از این شیطان برادر خود یاد گرفته همان حیله را در کلمه لا اله الا الله و محمد رسول الله خواسته است که به کار ببرد تا آن که نصارا را که از آن زن بی عقلترند بفریبد و این است که آن حرف واو را اضافه کرده است از برای آنکه آن معنی که خود افترا بسته است راست بیاید، یعنی که نیست خدایی مگر خدا و محمد. 

و اما الحمدلله و المنه که رسول خدا در این خیال پوچی که این ملعون کرده است او را رسوا ساخت، زیرا که قطع نظر از آنکه همه کس می داند که این کلمه طیبه آن واو را ندارد، کلمۂ رسول الله که به آن ضم شده است اظهار میکند که آن خیال محض افترا و حیله شیطانی است زیرا که رسول خدا، خدا نمی تواند بود و اما چون فلیپ پادری و جماعت نصارا كه پیروان اویند هر دو آن عقلی را که خدا به ایشان داده است از خود سلب کرده حضرت عیسی را که خود مکرر در اناجیلی که دارند اقرار کرده است که من رسول خدایم، ایشان او را خدا می دانند و بنابر آنکه کافر همه را به کیش خود پندارد، اهل اسلام را مثل خود بهایم پنداشته، از همان راهی که خود گمراهند خواسته است که ایشان نیز گمراه به قلم بدهد؛ و اما نه چنان است که ایشان پنداشته اند، زیرا که اهل اسلام چشم خود را باز دارند و لطف الهی شامل حال ایشان هست و میبینند و می دانند که این حیله ها همه محض شیطنت است که نصارا را بیشتر رسوا و ایشان را در دین حق ثابت تر می گرداند، پس صرفه حال نصارا در این است که این ردی را که فلیپ پادری نوشته است از برای رفع این رسوایی بسوزانند و اگر نه بدانند که این تخم حیله که این فلیپ پادری در این رد خود پاشیده است حاصلی به غیر از زیادتی لعن برای ایشان نخواهد داد و هرکس که رد او را می خواند لعن به مذهب ببلوس و جرانیم و فلیپ می کند. 


[ باز هم رد بر فلیپ پادری ]

و چون کسی بر این پادری لعن نکند و حال آنکه عربی دانستن او به مرتبه ای بوده که در فصل اول باب دویم همین رساله خود که بر رد اسلام نوشته است خودش ثابت کرده است که ربطی به عربی نداشته است زیرا که در جایی که پدر و مادر و اولاد و ازواج حضرت محمد صلى الله عليه وسلم را خواسته است که نقل بکند عبدالله را عبد الیا و آمنه را ایمیا و خدیجه را غدیضه و فاطمه را فاطمات و زینب را زاینب و ام کلثوم را او می کلت و قاسم را کازیم نوشته است و با وجود این 
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زبان دانی، دعوای زبان فهمی کرده خواسته است که موافق عربیت نکته بر اهل اسلام بگیرد: پس بر چنین کسی که بر آن زبانی که خودش آن را نداند بحث بکند، زبان لعن همه کس دراز خواهد بود. 

و کور باطنی و عناد این ملعون به درجه ای رسیده بود که در فصل ششم و هفتم همان کتاب رد مذکور، در بابی که او را به رد قرآن مجید موسوم کرده است می گوید که حضرت محمد رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) در قرآن مجید میگوید و اقرار میکند که تأویل این کتاب را هیچ کس نمی داند به غیر از خدا، پس بنابر این هیچ فایده از این کتاب برای امت او حاصل نمی تواند شد و از برای ثبوت مدعای خود آیه و ما يعلم تأويله الا الله را در آن کتاب نقش کرده ترجمه آن را نوشته است که هیچ کس نمی داند تأویل قرآن را به غیر از خدا و الراسخون في العلم را انداخته است، از برای آنکه مدعای خود را به ثبوت برساند، پس نه آنچه من می گفتم که نصارا را حاصلی از این رد فلیپ پادری غیر از زیادتی لعن برای خودشان نیست حق بود، زیرا که حکایت این پادری مثل آن قلندری است که می گفت: من از قرآن همین یک آیه را خوشم آمده است ولا تقربوا الصلوة ؛ شخصی به او گفت که تتمه این آیه را هم بخوان که و أنتم سكاری. آن قلندر گفت که، من حافظ قرآن نیستم که همه قرآن را باید دانسته باشم، همین یک آیه که برای من به کار می آید مرا کافی است. پس این فلیپ پادری آیه و ما يعلم تأويله الا الله را که به کارش می آمد در کتاب خودنقش کرده است و تتمه را که و الراسخون في العلم است، چون نفی اثبات مدعای او را میکرد انداخته است. و اگر نصارا بگویند که و الراسخون فی العلم ربطی به ما قبل خود ندارد بلکه ابتدای سخن است، زیرا که در قرآنهای شما در سر لفظ الا الله ميم سرخی که علامت وقف لازم است نوشته شده است می گوییم که، این نحو قراءت از طریقه سنیان است که ایشان باز مثل نصارا راه حق را گم کرده اند، زیراکه سنیان از بدطینتی خود، چون امامان ما را که راسخون در علم اند نمی شناسند یا آنکه می شناسند و از راه حرامزادگی عداوت با ایشان می ورزند این است که بر كلمة الا الله وقف میکنند تا معنی آیه چنین شود که نمی داند تأویل قرآن را کسی به غیر از خدا و بدین سبب است که چون تأویل قرآن را از امامان ما که راسخون در علم اند نپرسیده اند و یاد نگرفته اند، به ظاهر آیات قرآن عمل میکنند و محکم و متشابه قرآن را از هم فرق نمی نمایند و همچنانچه نصارا را پیران ایشان مثل ببلوس و جرانیم و غیره بر راه ضلالت واداشته اند، این طایفه سنی نیز چون دست از دامان محبت و ولایت ائمه معصومین صلوات علیهم - که حافظان علم قرآنند بر داشته اند، از نور هدایت قرآن محروم مانده اند و از این است که هر کسی مثل عمر و ابابکر و عثمان که برخاسته است ایشان را از نور قرآن و ع-لم تأويل قرآن دور انداخته در ظلمت گمراهی نگاه داشته است. پس این فلیپ پادری ملعون، هرگاه این آیه قرآن را موافق سنیان که ایشان نیز مثل او کور باطنند، فهمیده باشد کی درست 
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است که با طایفه شیعه امامیه که سنی را نیز مثل نصارا بر باطل می دانند بحث بکند، زیرا که ما شیعیان به این اعتقادیم که تأویل قرآن را نمی داند کسی به غیر از خدا و آنهایی که در علم راسخند، پس ما چون راسخون در علم را شناخته ایم و تأویل قرآن را از ایشان به یاد داریم. لهذا به کوری چشم فلیپ پادری که می گفت قرآن فایده ای از برای مردم ندارد، ما فایده ها و فیض ها عظیم از این کتاب خدا که قرآن محمد صلى الله عليه وسلم است برای خود حاصل کرده ایم و میکنیم. 

پس ثابت و معلوم گردید که فلیپ پادری در این کتاب که از برای آنکه به میان اسلام فرستاده شود ساخته است، هرگاه این گونه احتیاط بجا آورده از برای راه بحث، چیزها زیاد و کم نموده کفرها و تهمتها داخل کرده باشد، جرانیم که موافق اقرار خودش، زبان عبری را نمی دانست به طریق اولی در نوشتن کتبی که نصارا امروز دین خود را از آنها استخراج میکنند احتیاط در زیاد کردن کفرها و تهمتها بجا آورده است که شاید راه بحث را بر مذهب بد خود مسدود گرداند و از آنچه به پیروان خود سفارش میکرد که ترجمه مرا به کسی منمائید معلوم می شود که در ترجمه کتب سماوی چه کارها کرده است، چنانچه در فصل نهم این کتاب در باره حضرت نوح (علیه السلام) تهمتها به قالب زده است، تهمت و افترا بستن او را به ثبوت می رساند ؛ پس نصارا که این کتب را به امید آن به عربی ترجمه کرده اند که چنانچه ایشان به سبب ترجمه جرانیم به دام شیطان افتاده از میان آن دام نمی توانند جنبید، اهل اسلام نیز به سبب این ترجمه عربی شاید که به دام نیفتند، بیایند و ببینند و اگر آمدن از برای ایشان میسر نشود پادریانی که در این ملک ایران از برای اضلال مردم آمده اند، خبر از برای ایشان ببرند که امید ایشان از این ترجمه چه بود و آخر برگشت و چه چیز شد و اما تا ایشان خ-ود بیایند یا پادریان مذکور خبر از برای ایشان ببرند که از این ترجمه کاری نیامد و تا وقتی که از آن اعتقادی که به این کتاب دارند بر نگردند، اهل اسلام در عوض هر کفر و تهمتی که جرانیم و فلیپ به خدا و انبیا گفته و بسته اند و در ازای هر ردی که همان فلیپ پادری بدین اسلام نوشته است، صد هزار لعن بر ایشان و پیران ایشان میکنند و من که از همه کس بهتر می دانم که ایشان چگونه کفارند به عدد هر لعنی که اهل اسلام بر ایشان میکنند، صد هزار لعن بر این طایفه گمراه می کنم و اما تا نبینم که به شمشیر مهدی قائم آل محمد (علیه السلام) به غضب الهی گرفتار گشته داخل جهنم بشوند، دل من از درد کفرهای این جماعت خالی نخواهد شد و ان شاء الله در وقتی که به توسط شمشیر آبدار آن امام نامدار، این طایفه را به غضب خدا گرفتار میکردند به اتفاق پیشوای خود یعنی نمرود که جرانیم بنابر شباهت و محبتی که به سبب کفر به خدا و عداوت با انبیا با او داشت در این فصل دهم کتاب تكوين الخلايق تعریف او را از برای نصارا کرده است، به پایین ترین طبقات جهنم واصل خواهند گردید ؛ یا رب دعای خسته دلان مستجاب کن و ظهور قائم آل محمد (علیه السلام) را نزدیک گردان، آمین یا رب العالمين. 
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الاصحاح الحادي عشر / فصل یازدهم


فصل یازدهم

وَ كَانَتِ الْأَرْضُ شَفَةٍ وَاحِدَةً وَ كَلَاماً وَاحِداً و بود زمین لب واحد و کلام واحد یعنی در آن وقت که اولاد حضرت نوح بسیار شدند، اهل زمین همه یک لب و یک زبان بودند، به ای-ن معنی که لغات مختلف نداشتند فَلَمَّا ارْتَحَلُوا مِنَ الْمَشْرِقِ وَجَدُوا بُقْعَةً فِي أَرْضٍ سنعار وَ سکنوا بِهَا پس چون کوچ کردند و حرکت نمودند از سمت مشرق، دیدند بقعه ای در زمین سنعار و ساکن شدند در آن بقعه. و این سنعار همین صنعاست که در دیار یمن است ؛ نهایت چون که در لغة لاتين حرف صاد نیست، سین را در جای صاد استعمال میکنند ؛ بدین جهت این پادری مترجم، صنعا را سنعار نوشته است. و جرانیم و این پادری هر دو اشتباه دیگر کرده اند زیرا که نوشته اند که این شهر و منار را در زمین صنعا یمن اولاد آدم بنا کردند و این دروغ است زیرا که این منار همان منار نمرود است که آن را ساخت و می خواست ک-ه ب-ه آسمان صعود کند و موافق اخبار و تواریخ و از این فصل نیز ظاهر می شود که آن منار در زمین بابل که در عراق عرب واقع است ساخته شد. و اما در تورات لاتینی آن لفظی که این پادری مترجم آن را به بقعه ترجمه کرده است معنی او به فارسی دشت و صحراست، پس میبایست که به عربی چنین بنویسد که «وجدوا مفازة في أرض سنعار و سكنوا بها، یعنی دیدند دشتی در زمین سنعار و ساکن شدند در آن دشت. وَ قَالَ الرَّجُلُ لِصَاحِبِهِ : هَلُمُّوا بِنَا تَصْنَعُ لَبَناً وَ نشوه بِالنَّارِ و گفت هر مردی به رفیق خود که بیایید بسازیم خشت و برشته کنیم خشت را به آتش. و اما در تورات لاتینی آن لفظی که این پادری به نشوه ترجمه کرده است، ترجمه عربی آن نطبخه میشود یعنی پخته گردانیم به آتش، پس این پادری از راه خامی و نادانی خود پختن را به برشتن بدل کرده است. و كَانَ لَهُمْ اللَّبَنِ مَكَانَ الْحِجَارَةَ وَ القفز مَكَانَ الملاط ملاط در لغت عرب به معنی گلی است که در مابین اساس دیوار می گذارند و قفر در اینجا به معنی قیر است و این پادری که از لفظ قفر، قیر اراده کرده است معلوم نیست که چه خیال کرده است، زیرا که قفر به معنی قبر نیامده است و ظاهرا چون این طایفه کارشان تغییر و تبدیل است در اینجا حرف یا را بدل به حرف فا کرده است و به هر حال معنی این فقره تورات موافق این ترجمه عربی این است که بود از برای ایشان خشت به جای سنگ و قیر به جای گل، یعنی از خشت و قیر می خواستند که عمارت بنا بکنند. 

و اما آن لفظی که این لغت یونانی و عبری و لاتینی می گوید که این ثمنتوم (caementum) 
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است و کالوپین صاحب این لغت یونانی و عبری و لاتینی می گوید که این بمنتوم در لغت لاتین به معنی سنگ ناتراشیده است، جرانیم در ترجمه تورات در فصل یازدهم کتاب تکوين الخلايق، این لفظ ثمنتوم را به جای گچ به کار برده است، زیرا که در آن فصل نوشته است که در اوایل از برای حضرت اولاد نوح (علیه السلام) خشت به جای سنگ و قیر به جای ثمنتوم بود و چون ثمنتوم در آنجا به معنی سنگ ناتراشیده است منظور نمی تواند بود به سبب آنکه جرانم خودش می گوید که از برای ایشان خشت به جای سنگ بود، پس ثمنتوم هر چند در لاتین به عنی کچ نیامده است در آن عبارت جرانیم باید که بر گچ محمول شود تمام شد مضمون سخن کالوپین در تحقیق معنى بمنتوم. و از اینجا بحث بر نصارا وارد می آید که جرانیم هرگاه به لغت لاتین هم عارف نبوده است پس چگونه کتبی را که همه به زبان عبری بودند با وجود آنکه خودش اقرار کرده است که من عبری نمی دانم به زبان لاتینی ترجمه کرده است؟ پس خوب است که نصارا از زبان فهمی پیر خود شرمنده شده من بعد در تعریف او نفس نکشند. و قالُوا هَلُمُّوا نُبَيِّنُ لَنَا مَدِينَةً وَ بُرْجاً يَبْلُغَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ و گفتند بیایید که بنا کنیم و بسازیم از برای خودمان شهری و برجی که برسد سر آن برج به سوی آسمان. و اما در تورات لاتینی آن لفظی که این پادری او را در عربی به برج ترجمه کرده است، معنی او به عربی منار می شود و آن لفظی که این پادری در عربی او را رأسه ترجمه کرده است در آن تورات لاتنى كولمن است که به معنی منتهاست ؛ پس این پادری از راه نادانیها از منار به برج افتاده سر دانش او به منتهای علم عربی دانستن بلکه به ابتدای آن هم نرسیده است، پس بنابر آنچه در تورات لاتینی است معنی این فقره چنین می شود که گفتند با یکدیگر که بیایید تا بسازیم از برای خودمان شهری و مناری که منتهای آن منار به آسمان برسد. وَ نُعَظِّمُ اسمنا مِنْ قِبَلِ أَنَّنَا نفترق إِلَى سَائِرِ الْأَرْضِ و عظیم گردانیم نام خود را پیش از آنکه ما متفرق شویم در روی همه زمین. و در تورات لاتینی چنین است که میبایست به جای نعظم، نشتهر اسمنا بنویسد، چون بی ربطی این پادری در عربی بسیار عظیم بوده است لهذا از راه آنکه مبادا به ابلهی مشهور شود این تبدیل را کرده است فَنُزُلُ الرَّبِّ لِيَنْظُرَ الْمَدِينَةِ وَ البرج الَّذِي كَانَ يبتنيه بَنُو آدَمَ پس نازل شد پروردگار، و اما از روی تورات لاتینی چنین معلوم است که بجای نزل میبایست هبط بنویسد، پس معنی این فقره موافق آنچه در تورات لاتینی است چنین می شود که پایین آمد پروردگار از برای آنکه ببیند شهر و مناری را که اولاد آدم می خواستند بنا بکنند. فَقَالَ : هُوَذَا هُمْ شُعَبٍ وَاحِدٍ وَ شَفَةٍ وَاحِدَةً لجميعهم فَقَدْ ابتدؤوا أَنْ يَصْنَعُوا هَذَا وَ لا يَكُفُّونَ عَنْ أفكارهم حَتَّى يكملوها بِالْفِعْلِ پس او گفت این است ایشانی که یک قبیله و یک زبان از برای همه آنها بود. پس به تحقیق که ابتدا کردند اینکه بسازند این را و دست باز نخواهند داشت از فکرهای خود تا آنکه تمام نگردانند فکرهای خود را در باب ساختن و به عمل آوردن آن شهر و منار : تَعَالَوْا نُنَزِّلُ وَ تُبَلْبِلْ هُنَاكَ لسانهم لِكَيْلَا يَسْمَعُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ صَوْتَ صَاحِبِهِ و بیایید که پایین 
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برویم و بر هم بزنیم زبانهای ایشان را از برای آنکه نشنود هر یک از ایشان آواز رفیق خود را. و در اینجا ناپاکیهای جرانیم ظاهر می شود، چرا که در آن فقره سابق نوشته است که فرود آمد پروردگار تا ببیند شهر و منار اولاد آدم را و در این فقره از قول پروردگار نوشته است که گفت بیایید که پایین برویم و بر هم زنیم زبان ایشان را ؛ پس چون منظورش اثبات ثلاثه متناسبه بود که نصارا در چار دیوار اعتقاد به آن در زندان شیطانند، لهذا متاع عقل نصارا را از چنین عبارات به تاراج حادثات داده است که بفهمند که، آنکه فرود آمد اصل ذات الهی بود و آنکه گفت بیایید پایین رویم باز همان ذات الهی بود که با تشخصات خود حرف می زد و قطع نظر از این، نحوست این کفر در وقت نوشتن این فقرات او را به نامربوط گویی واداشته بود، زیرا که بعد از آنکه نوشته است که پایین آمد پروردگار، باز نوشته است که پروردگار گفت بیایید بر هم بزنیم زبان ایشان را ؛ معلوم می شود که غرض از بر هم زدن زبان ایشان این بود که زبان یکدیگر را ندانند و جرانیم نوشته است که پروردگار گفت بیایید که بر هم بزنیم زبان ایشان را تا هیچ یک از ایشان آواز دیگری را نشنود و معلوم می شود که آنچه از بر هم زدن زبان ایشان غرض الهی بوده برگردید به گرفته شدن گوش ایشان ؛ پس حالا نصارا کدام یک از این غلط ها و کفرهای جرانیم را اصلاح می توانند کرد، زیرا که خدایی از برای ایشان در اینجا ثابت کرده است که بعد از آنکه اراده کرد که مردم زبان یکدیگر را ندانند، گوشهای ایشان گرفته شد، پس خدایی که از فعل او غیر خواهش او به عمل آید، باز به نصارا ارزانی باد، به اعتبار آنکه چون افعال خودشان تماما به خلاف خواهش خداست، به چنین خدایی مشابهت داشته خواهند بود. فَهَكَذَا فَرَّقَهُمْ الرَّبِّ مِنْ هُنَاكَ إِلَى كُلِّ الْأَرْضِ وَ كُفُّوا عَنِ بُنْيَانُ الْمَدِينَةِ پس تفرقه کرد ایشان را پروردگار از آنجا به همه زمین و باز داشته شدند از بنا کردن شهر. و اما در تورات لاتین آن لفظی که این پادری او را به عربی فرقهم ترجمه کرده است معنیش ای-ن می شود که رشد کرد ایشان را و اگرچه از تفرقه گردیدن، رشد شدن نیز فهمیده می شود اما چون در تورات لاتینی آن لفظی که در اینجا به عربی تفرقه کرد ایشان را ترجمه شده است مشتق از دیویدر است و دیویدر به معنی رسد کردن است، پس میبایست موافق تورات لاتینی به جای فرقهم چیزی بنویسد که معنی او این باشد که رسد کرد ایشان را. وَ لِذَلِكَ دُعِيَ اسْمُهَا بَابِلَ لِأَنَّهُ هُنَاكَ تبلبلت شَفَةِ الْأَرْضُ كُلِّهَا و از این جهت است که آن زمین دشت بابل نامیده شده است از برای آنکه در آنجا مختلف شده است لغت همه اهل زمین، یعنی چون در آن زمین زبانهای مردم را خدا مختلف گردانید، آن زمین را بابل گفتند، یعنی مختلف کننده ؛ پس به عنوان مجاز اسناد اختلاف به آن زمین داده شده است و این بابل شهری بود در عراق عرب که اسناد سحر به آن می دادند. وَ مَنْ هُنَاكَ فَرَّقَهُمْ الرَّبَّ عَلَى وَجْهِ جَمِيعِ الْبُلْدَانِ و از آنجا پراکنده کرد و اخراج فرمود ایشان را بر روی همه شهرها و این بلدان که در اینجاست، ساخته این پادری مترجم است، زیرا که در آن وقت شهری نبود و در تورات لاتینی چنین است که از 
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آنجا پراکنده کرد و اخراج فرمود ایشان را بر روی همه زمین. فهذه توالید سام پس اینکه حالا مذکور می گردد ذکر کیفیت بهم رسیدن سلسله هایی است که به سام بن نوح منتهی می شوند سام كان ابن مائة سنة حين أولد أرفخشاد بعد الطوفان بسنتين و اما سام صد ساله بود در وقتی که بعد از طوفان به دو سال ارفخشاد را بهم رسانید و عاش سام بعد ما أولد ارفخشاد خمسمائة سنة و أولد بنين و بنات و زندگانی کرد سام بعد از آنکه ارفخشاد را بهم رسانید پانصد سال دیگر و بهم رسانید پسران و دختران فعاش ارفخشاد خمسة و ثلاثين سنة و أولد شالح پس زندگانی کرد ارفخشاد سی و پنج سال و بهم رسانید شالح را ؛ این همان صالح پیغمبر است که چون نصارا در لغت لاتین حرف صاد ندارند به جای صاد سین می نویسند و صالح را سالح می گویند و اما این پادری مترجم به یک تغییر اکتفا نکرده سالح را شالح کرده است و عاش أرفخشاد بعد ما أولد شالح ثلاثمائة و ثلاث سنين و أولد بنين و بنات و زندگانی کرد ارفخشاد بعد از آنکه صالح را بهم رسانید صد و سه سال دیگر و بهم رسانید پسران و دختران و عاش شالح ثلاثين سنة و أولد عابر و زندگی کرد صالح سی سال و بهم رسانید عابر را و این عابر در تورات لاتینی، هم در این فصل و هم در فصل دهم به جای عین حا دارد که جبر می شود و عاش شالح بعد ما أولد عابر أربعمائة و ثلاثين سنة و أولد بنين و بنات و زندگانی کرد صالح بعد از آنکه عابر را بهم رسانید چهار صد و سی سال دیگر و پسران و دختران بهم رسانید و عاش عابر أربعة و ثلاثين سنة و أولد فالغ و زندگانی کرد عابر سی و چهار سال و بهم رسانید فالغ را و این فالغ چنانچه در فصل دهم مذکور شد به جیم است که فالج باشد و عاش عابر بعد ما أولد فالغ أربعمائة و ثلاثين سنة و أولد بنين و بنات و زندگانی کرد عابر بعد از آنکه فالغ را بهم رسانید چهار صد و سی سال دیگر و دختران بهم رسانید و عاش فالغ ثلاثين سنة و أولد راعو و زندگانی کرد فالغ سی سال و بهم رسانید راعو را و این راعو در تورات لاتینی به الف است که راه و می شود و عاش فالغ بعد ما أولد راعو ماتی و تسع سنين و أولد بنين و بنات و زندگانی کرد فالغ بعد از آنکه راعو را بهم رسانید دویست و نه سال دیگر و پسران و دختران بهم رسانید و عاش راعو اثنين و ثلاثين سنة و أولد ساروغ و زندگانی کرد راعر سی و دو سال و بهم رسانید ساروغ را و عاش راعو بعد ما أولد ساروغ ماتی و سبع سنين و أولد بنات و بنین و زندگانی کرد راعو بعد از آنکه ساروغ را بهم رسانید دویست و هفت سال دیگر و پسران و دختران بهم رسانید و عاش ساروغ ثلاثين سنة و أولد ناحور و چون مدت سی سال از عمر ساروغ گذشت ناحور را بهم رسانید و این ناحور در تورات لاتینی به کاف است که ناکر باشد و عاش ساروغ بعد ما أولد ناحور مأتى سنة و أولد بنين و بنات و زندگانی کرد ساروغ بعد از آنکه ناعور را بهم رسانید دویست سال دیگر و پسران و دختران بهم رسانید فعاش ناحور تسعة و عشرين سنة و أولد تارح پس چون بیست و نه سال از عمر ناحور گذشت تارح را بهم رسانید و این تارح در تورات لاتیني نصارا به الف 
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است که تاره میشود و عاش ناحور بعد ما أولد تارح مائة و تسع عشر سنة و أولد بنين و بنات و زندگانی کرد ناحور بعد از آنکه تارح را بهم رسانید صد و نوزده سال دیگر و پسران و دختران بهم رسانید و عاش تارح سبعين سنة و أولد ابرام و ناحور و هاران و چون از ایام زندگانی تارح هفتاد سال گذشت، ابرام و ناحور و هاران را بهم رسانید و این ابرام حضرت ابراهیم است و این ناحور باز در تورات لاتینی به کاف است که ناکر می شود و هاران بدون الف است که هرن باشد. هذه هي تواليد تارح این که مذکور می گردد سلسله تارح است تارح اولد ابرام و ناحور و هاران پس تارح ابراهیم و ناحور و هاران را بهم رسانيد فَأَمَّا هاران أَوْلَدَ لُوطاً وَ مَاتَ هاران قَبْلَ تارح أَبِيهِ فِي أَرْضٍ مِيلَادُهُ فِي أور الكندانيين (1) پس اما هاران حضرت لوط را بهم رسانید و هاران خودش پیش از تارح پدرش، در زمین مولود خودش در آتش مردمی که منسوب به کنود بودند یعنی کفران نعمت خدا می ورزیدند فوت شد. و باید دانست که آن لفظی که ترجمه عربی آن را این پادری کندانیین کرده است در تورات لاتيني كالدهرم است و این کالدهرم جمع كالدي منسوب است به کالدیا و کالدیا اسم مکانی است که کفار در آنجا سکنا داشتند و چون نمرود در آنجا حضرت ابراهیم را به آتش انداخت و بعد از آن واقعه حکایت که میکردند آن آتش را، اور کالدرم می گفتند، یعنی آتش ساکنان کالدیا و نمرودیان را باز کالدهرم می گفتند یعنی ساکنان زمین کالدیا. و در تورات هست که حضرت ابراهيم روزی شکر و حمد خدا میکرد و می فرمود حمد می کنم تو را ای خدایی که مرا از اور كالدهرم نجات دادی، یعنی مرا از آتش نمرود و نمرودیان که در کالدیا مرا به آن انداختند خلاصی بخشیدی پس چون جراينم معنی اور را نمی دانست و در عبارت حضرت ابراهیم (علیه السلام) دیده بود که اور کالدهرم مذکور شده است بخاطرش رسیده است که لفظ اور باز داخل کالدهرم است و این است که در تورات لاتینی نوشته است که هاران پدر حضرت لوط (علیه السلام) پیش از تارح در زمین مولد خود در اورکالدهرم فوت شد و اگر نه حکایت آتش نمرود کجا و فوت هاران برادر حضرت ابراهیم (علیه السلام) کجا، و از این جا معلوم است که جرانیم ملعون چون مطلقاً زبان عبری نمی فهمید از زبان نافهمی بر این غلط آشکار خود مطلع نشده است. و در تورات لاتینی لوط به جای واو الف دارد که لاط باشد و هاران بی الف است که هرن باشد فَتَزَوَّجَ ابرام وَ نَاحُورُ نِسَاءِ اسْمُ امْرَأَةٍ ابرام سارای وَ اسْمُ امْرَأَةٍ نَاحُورُ مَلَكاً ابْنَةَ هاران أَبَى مَلَكاً وَ أَبِي يسكا پس ابراهیم و ناحور زن گرفتند. اسم زن ابراهیم سارای بود و اسم زن ناحور ملکا بود و این ملکا دختر هاران است که هاران پدر ملکا و پدر یسکاست. فأما سارا كانت عاقرا و لم يكن لها بنون و اما سارای، پس او عقیم بود و از برای او پسران نبود، یعنی اولاد نداشت وَ أَخَذَ تارح ابرام ابْنِهِ وَ لُوطاً ابْنِ هاران ابْنُ ابْنِهِ وَ سارای کانت امْرَأَةٍ ابرام 
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1- در «رم»: كلدانين.




ابْنِهِ وَ أَخْرَجَهُمْ مِنْ أورالكندانيين لِيَذْهَبُوا إِلَى أَرْضٍ كنعان وَ أَتَوْا حَتَّى إِلَى حُرَّانِ وَ سَكَنُوا هُنَاكَ و گرفت تارح ابراهیم پسر خود و لوط پسر زاده خود را و سارای را که زن ابراهیم پسر او بود و بیرون آورد ایشان را از اورکندانیین به آن معنی که مذکور شد، از برای آنکه بروند به سوی زمین کنعان ؛ و آمدند تا حران و این حران بلدی است در دیار شام و ساکن گردیدند در اینجا و زمین کنعان ظاهراً زمینی است که کنعان بن حام بن نوح (علیه السلام) در آنجا نزول کرده است و این زمین را به او نسبت می دهند که باز می باید در حوالی شام باشد. وَ صَارَتْ أَيَّامٍ تارح مأتى وَ خَمْسُ سِنِينَ وَ مَاتَ فِي حُرَّانِ و تمام ایام عمر تارح دویست و پنج سال شد و مرد در بلده حران. 


رد مزخرفات فصل یازدهم


تمجید از نمرود - پایین آمدن خدا از آسمان

می گوییم که در این فصل مناسب آن بود که چنانچه در تورات نوشته شده است و در قرآن مجید خدای تعالی خبر از حکایت عداوت نمرود با حضرت ابراهیم به حبیب خود داده است جرانیم عداوت نمرود را با حضرت ابراهیم و سبب عداوت او را که آن استهزایی بود که خلیل الله به بتهای او و بت پرستی او کرده بود نیز قول نقل نماید و به آتش انداختن آن مشرک بت پرست حضرت ابراهیم را و نجات دادن خدای تعالی خلیل خود را از سوخته شدن و به جهنم رفتن نمرود را به سبب حقیر ترین مخلوقات الهی که پشه بود تمام را بنویسد و بیان کند. و اما چون گفته اند که «یاران هم پیاله بهم خویش می شوند، و قبل از این بیان کردیم که جرانم مردود در مذهب با نمرود موافق و در بت پرستی بر او فایق بود لهذا در آن فصل سابق تعریف نمرود را کرده است، زیرا که نمرود همین صورت از چوب و سنگ تراشیده و طلا و نقره می پرستید و اما جرانیم و پیروان او نه تنها بتهای چنین بلکه نان و شراب و اقسام درختها و روغن زیت را می پرستند ؛ پس به علت این هم مذهبی است که در این فصل با وجود آنکه می بایست تعریف حضرت ابراهیم و مذمت نمرود را بنویسد هیچ از آنچه در تورات در مذمت نمرود هست نقل نکرده است و همین را می گوید که تارح فرزند خود یعنی حضرت ابراهیم و سایر اولاد را از آتش نمرود بیرون آورده به زمین حران برد. 

و این اورکالدرم که جرانیم او را اسم زمین نمرود فرض کرده است، اسم زمین نیست بلکه اسم آتش است ؛ پس آنچه به حضرت ابراهیم در زمین نمرود رو داده بود که اهل هر ملتی در کتاب خود آن را مضبوط دارند چه شده است که جرانیم ملعون در آن باب، نه در این کتاب و نه در سایر کتب که ترجمه کرده است مطلقاً سخنی نگفته است، پس ثابت و محکوم به می شود که جرانیم ملعون و نصارا که پیرو اویند کی را می پرستند و عداوت با کی می ورزند و از ترجمه نمودن این کتب از عبری به لاتین جرانیم بی دین چه مقصود بوده است. 
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و اما الحمدلله و المنه که چون بنابر اجابت دعایی که حضرت ابراهیم علی نبینا و عليه السلام - در درگاه الهی کرد که و اجعل لى لسان صدق في الآخرين اهل هر ملتی آن حضرت را دوست می دارند و کسی در دنیا نیست که با او عداوت بورزند به غیر از این کافر جماعت که خود را نصارا اسم کرده اند و از همه کفار بدترند و جرانیم هر چند بنابر عداوت خود، عداوت نمرود را با آن حضرت و صبر و شکیبایی آن حضرت را در راه خدا و تقرب او را در درگاه کبریا پنهان داشت و ذکر نکرد و مناسب بود که چیزی دیگر در جای آن بنویسد، پس اعجاز آن حضرت چنان کاری کرده است که این ملعون از برای آنکه رسوا شود کفرهای آشکار چند در جای آن به قالب زده است، زیرا که نقل میکند که چون اولاد نوح زیاد شدند و در زمین سنعار ساکن گردیدند، هر یک به دیگری گفت که بیایید بسازیم برای خود شهری و مناری که منتهای آن منار به آسمان برسد از برای آنکه نام خود را مشهور سازیم پیش از آنکه در روی زمین از هم جدا شویم؛ و خدای تعالی از برای آنکه آن شهر و مناری را که اولاد آدم بنا کرده بودند در آنجا ببیند پایین آمد و این است آن کفری که به سبب عداوتی که جرانیم با حضرت ابراهيم ورزید دامنگیر او شده است زیرا که اولا مکان از برای خدا قرار داده است و خدا را از جهت فوق به جهت تحت آورده است و ثانیا از گفته او معلوم می شود که خدای تعالی آن شهر و منار را تا به پایین نمی آمد نمی توانست که ببیند، پس تأمل نمایند در اینجا حکما و عقلای فرنگ که جرانیم پیر مذهب ایشان در باره خدای تعالی چه می گوید و ایشان در علم حکمتی که می خوانند و تعلیم می نمایند به چه اعتقادند و اگر آنچه همه ایشان اتفاق به آن دارند که خدای تعالی در مکان نیست و در جهت نیست و رفتن و آمدن از برای آن سبحانه اثبات نمی توان کرد زیرا که رفتن و آمدن لازم دارد انتقال را از مکانی به مکانی دیگر حق است و درست است، پس کسی که این مراتب را به ذات مقدس الهی که از احتیاج به مکان و جهت منزه و مبرا است نسبت دهد و روا دارد، کافر خواهد بود و خدا از او بیزار است و هرگاه چنین است چه سبب دارد که جرانیمی را که این مراتب مذکوره را بر خدای تعالی روا داشته است لعن نمیکنند و از پیروان او بیزاری نمی جویند و چه چیز مانع است که دین اسلام را که اهل آن خدا را از احتیاج مبرا و از همه جسمانيات معزا می دانند قبول نمی کنند تا آنکه موافق نقل و عقل در اعتقادات خود خاطر جمع داشته از عذاب آخرت ایمن باشند و در دنیا از رسوایی و بدنامی نجات یابند. 

و بعد از آن جرانیم ملعون در این فصل می گوید که خدای تعالی گفت این است ایشان که یک امت و یک زبانند، چون این کار را ابتدا کردند از فکرهای خود که در این باب کرده اند دست نخواهند برداشت ؛ به این جهت بیایید به پایین برویم و بهم زنیم در آنجا زبان ایشان را تا آنکه هر کدام از ایشان صدای رفیق خود را نشنود. پس از این کلمات جرانیم کفری 
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دیگر تازه و بی اندازه بر قالب زده است، زیرا که از مضمون این فقرات که در اینجا نوشته است مفهوم می گردد که خدای تعالی چون ترسیده بود که مبادا اولاد آدم آن منار را به اتمام برسانند و از آن راه به آسمان بالا رفته عالم افلاک را مسخر کند این است که به اعتقاد جرانیم از تشخصات پدری و پسری و روح القدسی مدد طلبیده گفت که به پایین برویم و زبان ایشان را تغییر بدهیم؛ پس چنین معلوم می شود که اگر پایین نمی آمد علاج ایشان را نمی توانست بکند و این معنی هم مستفاد می گردد که چون خدا می ترسید که اگر تنها پایین بیاید مبادا از عهد: ایشان بر نیاید، بنابر این از تشخصات خود مدد طلبيد ؛ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يَقُولُ الظَّالِمُونَ عُلُوّاً کبیرا پاک و منزه است پروردگار از آنچه این سگ نابکار در اینجا از برای ذات كامل الصفات آن سبحانه می خواهد که ثابت کند و از آنچه نصارا از این عبارت استخراج کرده به وحدانیت او نسبت می دهند، زیرا که نصارا از این عبارت استنباط میکنند که در ذات الهی سه تشخص میباشد. و اما چون این خیال باطل ایشان را که نسبت به ذات قادر ذوالجلال کرده اند مکرر باطل و محال بودن آن را از برای ایشان ثابت کرده ایم، در اینجا از ایشان همین را می پرسیم که هرگاه نصارا به این اعتقادند که خدای تعالی به آن تشخصات خود تکلم می نمود که گفت «بیایید به پایین برویم، پس بگویند که اگر خدای تعالی به آن لفظ بیایید تا برویم آن سه تشخص را خبر نمیکرد، و این التماس پایین آمدن را از ایشان نمی نمود، آیا می توانست که تنها به پایین بیاید بدون آنکه آن تشخصات با او نیز بیایند یا نه؟ و اگر گویند که می توانست، پس جدایی میان ذات او و آن تشخصات که آنها را به آمدن تکلیف کرده بود ثابت و هویداست و چون نصارا آن هر سه تشخصات را خدا می دانند، در این صورت سه خدا که از عين ذات خدا جدا باشند لازم می آید و چون ذات را نیز خدا می دانند، پس به چهار خدا باید اقرار بکنند و به علاوه لزوم چهار خدا، چون نصارا ذات الهی را به هیچ وجه منقسم نمی دانند نیز لازم می آید که آن سه تشخص بی ذات خدا موجود توانند شد و این خلاف اعتقاد ایشان است و چون اعتقاد به دو خدا داشتن را - چه جای چهار خدا - خود نیز می گویند که کفر است، پس جرانیم که از این گفتار او چهار خدا لازم می آید و نصارا که تابع گفتار آن ملعونند هر دو کافر و آنچه در باب اثبات ثلاثه از اقوال جرانیم استخراج می شود پوچ و چار اندر چار است. و اگر بگویند که چون آن تشخصات از ذات خدا جدا نمی باشند، خدای تعالی نمی توانست که بدون آن تشخصات به پایین بیاید، می گوییم که پس این تکلیف که به ایشان کرد که بیایید پایین برویم لغو و عبث بود زیرا که لازم می آید که خود را تکلیف به پایین کرده باشد و چون کسی که غیر خدا باشد، هرگاه به خودش بگوید که بیایید برویم به فلان مکان هر کس که این سخن او را بشنود البته او را دیوانه می پندارد، پس جرانیم از این عبارت بر خدا لازم می آورد که تشخصات خود را که به هیچ وجه از او جدا نیست و من جميع الجهات با او یکی اند تکلیف پایین آمدن کرده باشد کافر است و نصارا که به قول چنين كافری اعتماد 
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میکنند دیوانه و از عقل و دانش بیگانه خواهند بود و این غریب است که نصارا عموماً و اهل فرنگ خصوصاً با وجود آنکه خود را داخل عقلا می شمارند به مرتبه ای که می پندارند کسی در دنیا مثل ایشان عقل ندارد و پادریان که تمام عمر خود را صرف خواندن کتب حكمت می نمایند مزخرفات و کفرهای چنینی را که به همه عقل و حکمت منافات دارند از چنین ملعونی قبول میکنند و این کتاب را به محض همین که درانیم ملعون او را موافق مذهب باطلی که از ببلوس فرا گرفته بود به تعلیم و معاونت شیطان ترتیب داده است معتبر دانسته اصل همه کتبی را که از جانب خدا بر انبیا نازل شده است و قوال همه انبیا و اوصیا را که از برای هدایت مردم به دنیا آمده اند رد کرده به همین کتاب جرانیم چسبیده اند و به مرتبه ای اعتنا به آن دارند که اگر کسی را دانند که به غیر از این کتاب به کتاب دیگر اعتقاد دارد یا به یکی از مراتبی که در این کتاب جرانیم ذکر کرده است شک آورده است، او را به سیاست عظیم به قتل می رسانند. پس ثابت است که چنین جماعتی چون در دنیا به خدا کفر می ورزند در آخرت به عذاب عظیم ابدی گرفتار خواهند بود اللهم فضاعف عليهم العذاب. 
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الاصحاح الثاني عشر / فصل دوازدهم


فصل دوازدهم

و قال الرب لابرام اخرج من أرضك و من قبيلتك و من بيت أبيك و تعال إلى الأرض التي أريك و گفت پروردگار مر ابراهیم را که بیرون رو از زمین خود و از قبیله خود و از خانه پدر خودت و بیا به زمینی که من خواهم نمود آن را به تو و أجعلك لشعب كبير و أباركك و أكبر اسمك و تكون مباركاً و موافق تورات لاتینی بعد از اجعلک کلمه ای ترک شده است که آن کلمه در عربی به معنی سیدا می شود ؛ پس بنابر تورات لاتینی معنی این فقره این است که خدا به حضرت ابراهیم فرمود که، من قرار خواهم داد تو را سر کرده و بزرگ از برای امت بزرگی و رحمت خواهم کرد تو را و بزرگ خواهم کرد تو را و خواهی شد رحمت کرده من و أبارك مباركيك و ألعن لاعنيك و تتبارك بك جميع قبائل الأرض و رحمت خواهم کرد رحمت کنندگان تو را و لعن خواهم کرد لعن کنندگان تو را و رحمت کرده خواهند شد به سبب تو همه قبیله های زمین فخرج ابرام كما أمره الرب، پس بیرون رفت حضرت ابراهیم چنانچه فرموده بود او را پروردگار و انطلق معه لوط و كان أبرام ابن خمس و سبعين سنة حين خرج من حران و روانه شد با او لوط و ابراهیم هفتاد و پنج ساله بود در وقتی که بیرون آمد از حران و أخذ سارای امرأته و لوطا ابن أخيه وكل ما اقتنوا و الأنفس التي عملوا بحران و حضرت ابراهیم گرفت سارای زن خود و لوط پسر برادر خود و هر چیزی که کسب کرده بودند و نفسهایی را که در حران به عمل آورده بودند و خرجوا ليذهبوا إلى أرض كنعان و بیرون رفتند از برای آنکه بروند به سوی زمین کنعان فلما أتوا إليها، پس چون که آمدند به زمین کنعان قطاف ابرام الأرض حتى إلى موضع شاخيم حتى الوطا الشهير پس طواف کرد ابراهیم و گردید زمین را تا جای شاخیم و تابلوطای مشهور. و شاخیم و بلوط در موضعند و در تورات لاتینی شاخیم به سین است و قاف است که ساقیم می شود و آن لفظی که این پادری ترجمه عربی آن را بلوط الشهير کرده است در تورات لاتینی كن والم إيلوسترم Convallem illustrem است و این کلمه به معنی دشت مشهور نجیب یعنی مرغزار و چراگاه است و أما الكنعاني حينئذ كان في الأرض و اماکنعانی در آن روز در روی زمین بود فاستعلن الرب لابرام و قال له: يتسلك أعطى هذه الأرض، پس آشکار و نمودار شد پروردگار از برای حضرت ابراهیم و گفت او راکه به نسل نو خواهم داد این زمین را و ابتنى هناك ابرام مذيجا للزب الذي ترائي له و بنا کرد ابراهیم در آنجا قربانگاهی از برای 
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پروردگار که نمودار شده بود از برای او وَ انْتَقَلَ مِنْ ثَمَّةَ إِلَى الْجَبَلِ مِمَّا يَلِىَ شرقی بیت ایل و منتقل شد حضرت ابراهیم از آنجا به سوی کوهی که در سمت مشرق خانه خدا بود وَ ضَرَبَ هُنَاكَ خِبَاءَهُ وَ لَهُ مِنِ الْمَغْرِبِ بَيْتِ ايل وَ مِنَ الْمَشْرِقِ عاى وَ ابْتَنَى هُنَاكَ مذبحاً لِلرَّبِّ وَ دُعِىَ بِاسْمِهِ و زد در آنجا خیمه خود را و از برای او از جانب مغرب خانه خدا بود و از جانب مشرق عای بود - و این عای اسم موضعی است - و بناکرد حضرت ابراهیم در آنجا قربانگاهی از برای پروردگار و خواند به نام او ؛ و اما در تورات لاتینی آن کلمه که این پادری، او را به عربی ضرب کرده است معنی آن در عربی بسط می شود، یعنی پهن کرد خیمه خود را و این لفظ عای در تورات لاتینی به حا است که حای میشود و پادری مترجم از راه همچشمی ها حا را به عین تبدیل کرده است و این خانه خدا که در اینجا مذکور است که حضرت اب-راه--م در جانب مغربی آن سکنا داشت، چون در آن وقت خانه خدایی به غیر از مکان کعبه معظمه در روی زمین نبود باید همان کعبه معظمه باشد، زیرا که هر چند در زمان طوفان، بنای آن خانه متبرکه منهدم شده بود اما جای آن خانه تلی سرخ بود و مردم به آن مكان التجا می آوردند و حوایج خود را از خدا می طلبیدند، پس نصارا که خانه خدا بودن مکه معظمه را قبول ندارند ببینند که این فقره تورات خانه انکار ایشان را خراب میکند و آن خانه متبرکه را ثابت می گرداند. 

وَ انْطَلَقَ ابرام ذَاهِباً وَ مَاضِياً إِلَى التيمن و روانه شد حضرت ابراهيم و در حالتی که می رفت گذر کرد به سوی تیمن؛ و در تورات لاتینی آن لفظی که این پادری مترجم عربی آن را تیمن کرده است مریدیس است و مریدیس به معنی پشین است و موافق تورات لاتینی، معنی این فقره چنین می شودکه حضرت ابراهیم روانه شد و در حالتی که می رفت گذر کرد از پشین و معنی محصلی از این فقره مفهوم نمی گردد مگر آنکه حمل کنیم پشین (1) را به دایره نصف النهار و بنابر این می توان گفت که حضرت ابراهیم روانه شد و در حالتی که می رفت گذر کرد از مکانی که محاذی دایره نصف النهار آن سرزمین بود و اما این پادری مترجم لفظی را که معنیش در عربی ظهر است و او تیمن ترجمه کرده است نمی دانیم از این تیمن چه معنی اراده کرده است زیرا که تیمن در لغت عربی معنی که شباهتی به ظهر داشته باشد ندارد، پس معلوم می شود که چون این پادری هرزه گویی و غلط نویسی را به خود تیمن کرده بود به این جهت در ترجمه مریدیس که به معنی ظهر است لفظ تیمن را آورده است. فصار جوع في الأرض، پس شد گرسنگی در زمین، یعنی قحط در زمین روی داد وَ انْحَدَرَ ابرام إِلَى مِصْرَ ليتغرب هُنَاكَ لِأَنَّهُ كَانَ قَدْ اشْتَدَّ الْجُوعَ عَلَى الْأَرْضِ و منحدر شد یعنی رو ب-ه پ-ای-ن ک-رد حضرت ابراهیم و رفت به سوی مصر از برای آنکه غربت بکشد در آنجا، زیرا که شدید شده بود گرسنگی و قحط بر روی زمین فَلَمَّا قُرْبِ أَنْ يَدْخُلَ مِصْرَ قَالَ لسارای زَوْجَتُهُ : إِنِّى عَلِمَتْ 
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1- پشین همان پیشین به معنای ظهر است و نماز پیشین یا پشین به معنای نماز ظهر است.




إنك امرأة حسنة چون نزدیک شد که داخل مصر شود گفت آن حضرت مر سارای زن خو به درستی که من دانستم که تو زن نیکویی و مقبولی هستی وَ يَكُونُ إِذَا رأك المصريون فَإِنَّهُمْ سَيَقُولُونَ إِنَّهَا امْرَأَتَهُ وَ يَقْتُلُونِي وَ يستبقونك و چنین خواهد شد که هرگاه ببیند ترا مردم مصر، پس ایشان خواهند گفت که، این زن اوست و مرا خواهند کشت و تو را از دست من خواهند برد و در تورات لاتینی آن کلمه که این پادری او را به عربي يستبقونك كرده است معنی فارسیش «نگاه خواهند داشت» است، پس میبایست این پادری يمسكونك بنويسد وَ أَلَانَ أَرْغَبُ عَنْكَ فَقُولِي إِنَّكَ أختى لِيَكُونَ لِي خَيْراً بسببك وَ تُحْيَا نَفْسِي مِنْ أَجَلِكَ و حالا من از تو اعراض می کنم یعنی جدا می شوم، پس بگو تو این را که خواهر منی تا بوده باشد از برای من بهتر به سبب تر و زنده بماند نفس من از جهت تو. و آنچه از تورات لاتینی معلوم می گردد این است که این پادری مترجم به جای من أجلك ميبايست من لطفك بنويسد. فَلَمَّا دَخَلَ أَ بِرَامٍ إِلَى مِصْرَ أَبْصَرَ المصريون الِامْرَأَةِ أَنَّهَا حَسَنَةً جِدّاً ، پس چون حضرت ابراهيم داخل شد، دیدند مردم مصر آن زن را که بسیار وجیهه بود وَ أَخْبَرَ الْعُظَمَاءُ فِرْعَوْنَ وَ مدحوها عِنْدَهُ وَ أَدْخَلْتُ الِامْرَأَةِ بَيْتِ فِرْعَوْنَ و خبر کردند عظمای آن شهر پادشاه مصر را و تعریف آن زن کردند در نزد او و داخل کرده شد آن زن در خانه پادشاه مصر وَ أَحْسِنُوا إِلَى أَ بِرَامٍ مِنْ أَجْلِهَا و نیکیها کردند در باره ابراهیم از جهت آن زن وَ كَانَتْ لَهُ غَنَمُ وَ بَقَرُ وَ حِمْيَرَ وَ عُبَيْدٍ وَ إِمَاءٍ وَ اتن وَ إِبِلُ و از برای حضرت ابراهیم گوسفند و گاو و الاغ و غلام و کنیز و الاغ ماده و شتر همه بود فَضَرَبَ الرَّبِّ فِرْعَوْنَ بضربات عَظِيمَةُ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ مِنْ أَجْلِ سارای امْرَأَةُ أَ بِرَامٍ و زد پروردگار پادشاه مصر و اهل خانه او را به ضربها و زخمهای عظیم از جهت سارای زن ابراهیم. و در تورات لاتینی لفظ اهل در این فقره نیست، بلکه همین است که زد پروردگار پادشاه مصر و خانه او را. وَ دَعَا فِرْعَوْنَ أَ بِرَامٍ وَ قَالَ لَهُ : مَا هَذَا الَّذِي صَنَعْتَ بِي ؟ لماذا لَمْ تُخْبِرْنِي أَنَّهَا امرأنس : - خواند فرعون یعنی پادشاه مصر ابراهیم را و طلبید و گفت مر او را که، چه کار بود اینکه به من کردی؟ از برای چه چیز مرا خبر نکردی اینکه این زن تو بود؟ وَ لَمْ قُلْتُ إِنَّهَا أُخْتَكَ حَتَّى أَتَّخِذُهَا لِي امْرَأَةً فالان هُوَذَا زَوْجَتَكَ خُذْهَا وَ انْطَلَقَ و از برای چه بود که گفتی این زن خواهر تو است تا اینکه من او را بگیرم از برای خود به زنی، پس حالا این است آن زن تو، بگیر او را و روانه شو وَ أْمُرْ فِرْعَوْنَ رِجَالًا بِسَبَبِ أَ بِرَامٍ فصاحبوه لَهُ وَ لِامْرَأَتِهِ وَ جَمِيعَ مَا كَانَ لَهُ و امر فرمود پادشاه مصر مردانی را به سبب ابرهیم، پس رفاقت کردند او را و زن او را و همه آنچه از برای او بود. و در تورات لاتینی آن لفظی که این پادری ترجمه او را صاحبوه کرده است معنی او به عربی اخرجوه می شود، پس بنابر آن، معنی این نقره این است که امر فرمود فرعون یعنی پادشاه مصر مردانی را به سبب ابراهیم یعنی موکل بر آن حضرت کرد و بیرون کردند او را و زن او را و همه آنچه داشت از شهر مصر. 
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رد مزخرفات فصل دوازدهم

باید دانست که جرانیم ملعون دستورش این بوده که در هر فصلی از فصول این کتاب هرچه به مذهب بد او ضرر داشت بیرون میکرد و هرچه به مذهب او نفع می رسانید موافق خواهش خودش داخل می نمود و اما در این فصل خدای تعالی چشم او را پوشانید به مرتبه ای که هرچه گمان نفع در آن برده بوده و به این جهت او را بیرون نکرده است، ضرر تمام به مذهب باطل او دارد و باعث اظهار بی رونقی بازار طریقه باطله او و نصارای پیروان شده است زیرا که در این فصل نوشته است که خدای تعالی به حضرت ابراهیم فرمود که، از زمینی که در آن متولد شده و از میان خویش و اقوام و از خانه پدر خود هجرت کن و بیا به سوی زمینی که من او را به تو خواهم نمود. و بعد از این نوشته است که خدای تعالی به آن حضرت فرمود که من تو را سرکرده امت بزرگی خواهم کرد و رحمت خواهم فرستاد بر تو و اسم تو را بلند خواهم ساخت و رحمت کرده می شوی و رحمت خواهم کرد هر کس را که رحمت به تو بفرستد و لعن خواهم کرد بر هر کس که تو را لعن کند به درستی که به سبب رحمت نو رحمت کرده خواهند شد همه قبایل زمین. پس این است آنچه حق است و در تورات بوده است که هر چند به جرانیم و مذهب بد او ضرر داشت او را تغییر نتوانست داد و به این جهت در ترجمه خود نوشته است اما چون نصارا از اینکه این فقرات به مذهب ایشان ضرر دارد غافل میباشند، ضرور است که ما آنچه در اینجا ضرر به ایشان دارد خاطر نشان بکنیم تا آنکه اگر عقل داشته باشند و به راه حق در آیند، همان چیزهایی که در کفر ضرر به ایشان داشت در اسلام از اعتقاد کردن به آن نفع ببرند. 

پس ضرر اول آن است که خدای تعالی در این عبارت به حضرت ابراهيم (علیه السلام) وعده فرموده است که من تو را سرکرده امت بزرگی خواهم کرد،، پس هر امتی که در دنیا حضرت ابراهیم (علیه السلام) را سر کرده خود می دانند مرتبه آن امت از مرتبه امتهای دیگر می باید بزرگتر باشد و دینی که آن امت داشته باشند باید دینی باشد که از همه دینها در نزد حق تعالی حق باشد زیرا که هر که را خدا بزرگ بگوید البته در همه چیز شرافتی و مزیتی بر دیگران داشته خواهد بود و امروز در میان مردم دنیا، امتی که حضرت ابراهیم را بهتر از دیگران سرکرده خود می دانند، همین فرقه ناجیه شیعه اثنی عشری اند که امت پیغمبر آخرالزمان یعنی محمد مصطفی صلى الله عليه وسلم میباشند، زیرا که این طایفه، ملت حنیف حضرت ابراهیم را داشته آن حضرت را مقتدا و پیشوای خود می دانند و قطع نظر از اینکه در اعتقاد داشتن به اصول دین آن حضرت بدون تغییر و تبدیل ثابت قدم ایستاده اند سنتهای آن حضرت را که گذاشته است نیز به حد و سعی تمام نگاه می دارند، پس ثابت است که این امت که حضرت ابراهیم را به این اهتمام و اخلاص سرکرده خود می دانند در مرتبه، از همه امتها بزرگتر و دین ایشان از همه دینها در این زمان به 
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حق است و هرگاه این ثابت شد، پس نصارا باید که دست از دین باطل خود برداشته داخل این امت بزرگ مرتبه بشوند تا آنکه از این فقره تورات که گفتیم ضرر به ایشان دارد نفع عظیم برده باشند. و اگر به این معنی دل خود را خوش کرده بگویند که ما هم حضرت ابراهیم را سرکرده خود می دانیم، می گوییم که این ادعا پوچ است، زیرا که هر کس که کسی را سرکرده و مقتدای خود می داند می باید که در گفتار و کردار تابع آن پیشوای خود باشد، پس نصارا که امروز در اصول و فروع بلکه در هر سنتی مخالفت حضرت ابراهیم را میکنند از کجا می توانند گفت که ما آن حضرت را سر کرده و مقتدای خود می دانم. 


اصول دین نصارا

و از برای اثبات آنچه گفتیم که نصارا در اصول و فروع خلاف حضرت ابراهيم را به جا می آورند ضرور است که اصول و فروع و سنت دین نصارا را در اینجا مذکور بسازیم تا موجب عبرت اهل حق شود و نصارا و اهل حق هر دو نپندارند که آنچه ما می گوییم که نصارا در اصول و فروع و سنت خود بر عکس اصول و فروع و سنت حضرت ابراهیم اعتقاد دارند محض ادعاست، پس باید دانست که اصول دین نصارا که به اعتقاد خود، آنها را واجب و لازم می دانند و اما به اعتقاد ما اجتناب از آن اصول لازم و متحتم است چهارده است که هفت از آن به الوهیت تعلق دارد و هفت دیگر به انسانیت خدا متعلق است. و اما آن هفت اصل که به الوهیت تعلق دارد اول اعتقاد داشتن است به اینکه خدای تعالی یکی است. دویم اعتقاد داشتن به آنکه همان خدایی که یکی است پدر است. سوم اعتقاد داشتن به اینکه همان خدایی که یکی است و پدر است پسر است. چهارم اعتقاد به آنکه همان خدایی که یک است و پدر است و پسر است، روح القدس است. پنجم اعتقاد به اینکه همان خدایی از صفات پروردگار است شفاعت کننده است. هفتم اعتقاد به اینکه همان خدایی که یکی است و این اوصاف مذکوره را دارد تجلی کننده است. 

و اما آن هفت دیگر که تعلق به انسانیت دارد: 

اول اعتقاد داشتن است به اینکه همان خدایی که یکی است و پدر است و پسر است و روح القدس است و پروردگار است و شفاعت کننده و تجلی کننده است به توسط تشخص روح القدسی به دنیا آمده داخل رحم مریم شد. دویم اعتقاد داشتن به آنکه همان خدا که داخل رحم مریم شد از آنجا به دنیا آمد. سیم اعتقاد داشتن به آنکه همان خدا که داخل رحم مريم گشت و از آنجا متولد شد به دار کشیده شده است و بعد از آن که در دار کشته شد مدفون گردید. چهارم اعتقاد به اینکه همان خدا که مدفون شده بود به جهنم رفت از برای آنکه خلاص کند ارواح همه پیغمبران و مؤمنان و اوصیا را که از اول ابتدای دنیا تا آن زمان مرده بودند و در آنجا به حبس شیطان گرفتار بودند و انتظار آمدن او را می کشیدند. پنجم اعتقاد 
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داشتن به اینکه همان خدا که بعد از کشته شدن و مدفون گردیدن به جهنم رفت از آنجا همراه پیغمبران و اوصیا و مؤمنان به دنیا برگشته رجعت نمود. ششم اعتقاد داشتن به اینکه همان خدا بعد از آنکه از جهنم به دنیا رجعت نموده بود، بعد از انقضای پنجاه روز ارواح مؤمنان و اوصیا را با خود برداشته به آسمان بالا رفت و دست راست پدر خود را گرفت. هفتم اعتقاد داشتن به آنکه همان خدا با آن سیزده صفت که مذکور شد در روز قیامت از آسمان نازل خواهد شد و در صحرایی از صحاری شام که او را صحرای دمشقی می گویند دیوان خلایق را (رسیدگی) خواهد کرد و نیکوکاران را به بهشت و بدکرداران را به جهنم خواهد فرستاد. سبحان الله عما يشركون. و اما چون این چهارده کفر نصارا را به قوت محبت و ولایت چهارده معصوم علیهم السلام در باب اول کتابی که به هداية المضلين موسوم ساخته ام رد و باطل کرده از چهار جهت راه عذر را بر نصارا مسدود کرده ام، پس در اینجا همین نقل آن چهارده کفر را برای ثبوت این مدعا کافی دانستم و اما چون هر کسی که به توحید خدا قایل است و آن سبحانه را به یگانگی می پرستد و از هر عیبی او را پاک و منزه می داند، در جایی که چنین نقلی از مثل نصارا مردم بی عقلی بشنود دل او تسلی نخواهد یافت، پس در اینجا در عرض رد این کفرها، چندین هزار لعنت خدا و نفرین جميع انبیا به جماعت بد عاقبت چنینی میکنم، زیرا که کفرهای به این عظمت را به پروردگار خود نسبت می دهند و آن کفرها را اصول دین خود قرار داده اند و از خدای تعالی استدعا می کنم که در این زودی حضرت مهدی (علیه السلام) را ظهور بفرماید تا آنکه زمین را از کفرهای چنین پاک ساخته این کفر را به غضب الهی گرفتار گرداند. آمین یا رب العالمين. 


فروع دین نصارا

و اما فروع دین ایشان هفت است هفت آئین مقدس: Seven Sacrements اول غسل بدل ختنه [تعمید: Baptism] که ببلوس ملعون قرار داده است، و آن چنان است که هر طفلی را پدر و مادرش باید که هفت روز بعد از مولود او با هدیه مناسب از اشرفی یا مبلغی پول نقره در یک شمع بزرگی چسبانیده به کلیسا نزد پادری ببرند و آن پادری آن هدیه را می گیرد و آن طفل را اسم گذاشته در میان آب و نمک غسل می دهد و در وقتی که او را به آب و نمک فرو میبرد، می گوید که، ای فلان من تو را غسل می دهم به اسم پدر و پسر و روح القدس. 

و فرع دویم را کریسمه [Chrism = تأیید: Confirmation] می گویند و آن این است که آن طفل همین که به سن هفت سالگی رسید، باید که پدر آن فرزند خود را با هدیه دیگر به وضعی که مذکور شد به نزد آن پادری که خلیفه است ببرد و آن خلیفه انگشت خود را به آن روغن زیتی که در ظرف طلا یا نقره در کلیسا دارند و آن را نیز از قبیل سایر بتها می پرستند چرب کرده در سر آن طفل به شکل صلیب که به خاج مشهور است خط میکشند و می گویند 
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که من تو را نشان میکنم به نشان شفاعت و یک سیلی به آن طفل زده او را روانه میکند از برای آنکه آن عمل را فراموش نکند. 

و فرع سیم راكم فسيا Confession = بخشایش: Absolution می گویند و آن اقرار به گناه خود کردن است و آن چنان است که هر مردی یا زنی همین که از هفت سال سن او تجاوز کرد باید که هر ماه و اقلش هر سال به نزد پادری آمده خلوت بسازد و هر گناه که در این مدت کرده است باید که به ادب تمام به دو زانو نشسته اقرار کند و بعد از آنکه همه گناهان خود را گفت، آن پادری موافق خواهش خود کفاره ای از برای گناهان او که شنیده بود قرار داده آن گناهان را می بخشد به این صیغه که می گوید که، من گناهان تو را می بخشم به اسم پدر و پسر و روح القدس. و مخفی نماناد که در اثنای این صیغه گفتن، باید که به دست خود شکل صلیبی که به خاج مشهور است به سر آن بیچاره بکشد و اعتقاد نصارا آن است که اگر آن شخص یک گناه از پادری پنهان کرده باشد آن بخشیدن نفعی به او نمیبخشد، بلکه بی بخشش و پرستش باید که به جهنم برود مگر آنکه پیش از موت همه آن گناهان را با آن گناه که مخفی کرده اقرار کرده باشد و نیز اقرار کرده باشد که این گناه را مخفی کرده بود. 

و فرع چهارم را کمونیا [Communion: عشای ربانی: Eucharist می گویند و آن چنان است که هر کس که گناه به پادری گفت، باید که همان ساعت به کلیسا برود و آن نانی را که آن را خدا می داند و به این جهت او را پرستش می نماید از دست پادری بخورد و اما آن شرابی را که خون خدا می داند به اینها نمی دهند که بخورند بلکه آن زهر مار مخصوص پادریان است و به دیگران در عوض آن شراب، یک پیاله آن می دهند از برای آنکه آن نان به زوری از گلویشان پایین برود زیرا که می گویند که دندان به آن نان رسانیدن گناه عظیم است. و در وقتی که آن جماعتی که گناه خود را گفته اند از برای خوردن آن نان حاضر می شوند پادری یکی از آن نانها را که هر کدام به نزاکت کاغذ و به بزرگی دو غازبگی (1) هستند بلند می سازد تا آنکه ایشان آن را ببینند و سر به سجده بنهند و می گوید این است حضرت عیسی خدای راست و انسان راست، چنانچه در بلندی های آسمان میباشد ؛ ای مردان هر یک بگویید که ای صاحب! من آن حد را ندارم که تو داخل خانه من شوی بلکه یک حرف تو کافی است از برای آنکه روح ما شفاعت کرده شود. و بعد از این آن پادری ملعون، هر نانی را که نزدیک دهان هر یک از آن زنان با مردان که جمع گردیده بودند می برد می گوید که، بگیر بدن عیسی را که خداست. و در این اثنا آن شخص دهان خود را از قبیل سوسمار که باد بخورد باز کرده پادری آن نان را به حلق او فرو می اندازد تا آنکه جویده نشود. 
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1- به معنای سکه .





مراحل رسیدن به رتبه پادری گری

فرع پنجم را ازد [Ordo = روحانیت: Ordination] می گویند و آن هفت مرتبه دارد که هر کسی که می خواهد که پادری شود باید که طی آن مراتب بکند تا قابل پادری گری شود. مرتبه اول آن است که جوانی که اراده پادری شدن دارد، اول باید که به مکتب رفته سواد بهم برساند و همین که علم صرف لاتین را که زبان کتاب ایشان است فی الجمله دانست به پیش خلیفه می رود و خلیفه با انگشت خود که در آن روغن زیت که مذکور شد چرب کرده است، شکل صلیبی در سر آن جوان میکشد و در اثنای کشیدن آن شکل خاج، صیغه خاص می گوید و این مرتبه درجه اول است و در این درجه موی کله سر او را به قرار یک غازبیگی می تراشد و بعد از این، مدتی که گذشت مرتبه دیگر پیش خلیفه می رود و در این درجه آنچه در درجه اول کرده بود در باره او به عمل می آورد و موی سر او را زیادتر از آنچه در درجه اول تراشیده بود می تراشد به حدی که به قدر دو غازبگی میشود و همچنین دو مرتبه دیگر به این دستور به نزد خلیفه می رود و در هر مرتبه آن علامت را که در میان سر او قرار داده بود بزرگتر می سازد. و اما همین که این چهار مرتبه را طی کرد، بعد از آنکه در هر مرتبه هدیهها و تحفه ها برای خلیفه برده است، همین که صرف و نحو لاتین را خوب دانست هدیه دیگر پیش برده ن-زد خلیفه می رود و خلیفه در این دفعه صیغه های متعدد به سرش می خواند و آن شکل اول را به انگشت خود که در آن روغن زیتی که او را نیز می پرستند چرب کرده است باز در سر او میکشد و آن علامتی را که در سر او قرار داده بود بزرگتر می سازد که به قدر دهن سفلدانی میشود و این مرتبه فیضهای درجه پنجم را به او میبخشد و آن علامتها که در این دفعه از زیاد تراشیدن سر و شکل خاج که در سر او قرار داده است برای آن است که در کلیساها کتابتهای ببلوس ملعون و سایر پیرها را تواند بخواند. و اما چون مدتی از این می گذرد همین که عمر آن جوان اقلا به بیست و یک سال می رسد مرتبه دیگر به نزد خلیفه آمده به دستور درجه پنجم کفرهای پله ششم را تحصیل میکند و در این درجه، خلیفه آن علامتی را که آن جوان در سر داشت به قدر نعل الاغی بزرگ می سازد و این علامتی است که آن شخص در کلیساها، اناجیلی که جرانیم ملعون برای نصارا ترتیب داده است تواند که بخواند. و اما بعد از آنکه مدتی از این گذشت و آن شخص کمالات افلاطون و سایر علوم كفر آمیز را که در مذهب ایشان معمول است تحصیل نمود، بار دیگر به نزد آن خلیفه شیطان رفته باز آن خلیفه به آن روغن زیتی که مذکور شد او را مالیده دستهای خود را بر سر او می گذارد و می گوید که بگیر روح القدس را. و بیاد دارم که در وقتی که کمترین را به این معرکه شیطان ب-رده بود از برای آنکه روح القدس را گرفته پادری شوم و جمع کثیری از هم در سان بنده با من بودند که آنها نیز می بایست که روح الخبیث را از خلیفه شیطان تحصیل نمایند. پس بعد از آن که به 
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اعتقاد خود بنده و همه آنها روح القدس را گرفته به خانه خود باز میگشنیم فقیر به رفقای خود متوجه شده گفتم که، در وقتی که خلیفه به هر یک از شما گفت که بگیر روح القدس راه آیا هیچ اثری در خود یافتند که دلیل حلول روح القدس تواند شد، زیرا که من تفاوتی در خود ندیدم بلکه حالا که به خود رجوع می کنم خود را از اول شنی تر می یابم و رفقا همه حرف بنده را تسلیم کردند و هرچه بنده گفته بودم ایشان نیز در باره خود گفتند، مگر یکی از ماها که بنابر ساده لوحی با تعصبی که در دین خود داشت گفت که، من مثل شماها نبودم بلکه در وقتی که خلیفه دستهای خود را در بالای سر من گذاشته روح القدس را به من بخشید، حرارت چیزی از قبیل میخ بزرگ سرخ کرده بافتم که از فرق سرم داخل شده رو به پایین تا پشتم دوید و رفقای بیچاره با از ترس یا از اعتقادی که کرده بودند هیچ نگفتند و اما بنده که در در بدن پرده کفر به زور سرپنجه هدایتی که از روز الست بربکم داشتم از آن زمان ناپروا بودم، از آن شخص پرسیدم که آن میخ گرم که داخل سر تر شد و رو به پایین تا پشتت دوید، آیا در آنجا ماند یا از آن پایین بدر رفت؟ رفقا همه شروع به خندیدن کردند و آن ساده لوح بیچاره از شرمندگی هیچ نگفت. اما بحمدالله و المنه که به خنده گذشت و هیچ کدام از رفقا به آن معنی ازلی که در قلب بنده بود و باعث بر استهزای چنینی میشد مطلع نشدند، زیرا که اگر می یافتند کار فقير نباه میشد. پس بعد از آن که چنین روحی در ایشان حلول می فرماید این است که خود را در زمین خدا می دانند و گناهان مردم را می بخشند و هر روز نان و شراب را خدا ساخته از راه عداوتی که با خدا دارند هر دو را می خورند. 

فرع ششم را مطريمانیوم (ازدواج: Matrimony) میگویند و آن چنان است که چون دختری و پسری را می خواهند که به زنی بدهند، دستور آن است که پدر آن دختر، دختر خود را با هدیه و تحفه به کلیسا نزد پادری می آورد و آن پسر نیز حاضر می شود، پس او پادری از آن دختر می پرسد که، تو راضی هستی که زن این پسر شوی؟ آن دختر میگوید: بلی. و بعد از آن از پسر می پرسد که تو راضی هستی که این دختر زن تو باشد؟ می گوید: بلی. و بعد از آن پادری دست دختر و پسر را بهم داده و دست هر دو را به دست خود گرفته میگوید که من شما را با هم عقد بستم به اسم پدر و پسر و روح القدس، پس به محض همین، آن پسر و دختر به هم دیگر حلال می شوند و بعد از آن، آن پسر دست دختر را گرفته به منزل خود می رود و این فرع را به مرتبه ای واجب می دانند که اگر پسری با دختری بدون آنکه این گفته میانه ایشان و پادری واقع شده باشد مقاربت کند او را زانی و آن فعل را زنا می دانند. 

و اما فرع هفتم را اشترما انكتبنا (آخرین ندهين: Extreme Unction میگویند و آن چنان است که هر یک از ایشان چه پادری و چه غیر پادری و چه مرد و چه زن، همین که 
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نزدیک به آن شد که پشت به بهشت کند، (1) اول باید که پادری را طلب نموده هر گناه که در تمام عمر خود کرده است در نزد او بشمارد و بعد از آن، آن نان را که خدا می دانند زهر مار کند، و همین که نزدیک به جان کندن او می شود پادری پیش آمده شیشه روغن زیتی غیر آن روغنها که مذکور شد که آن را نیز پرستش میکنند با خود دارد و پر مرغی به میان آن روغن زده دستها و پاها و گوشها و سوراخهای بینی آن مریض را چرب میکند و هر چند اعتقاد ایشان این است که این اعضا را هرگاه به آن روغن زیت چرب کنند از عذاب هر گناهی که آن اعضا کرده اند ایمن می شوند، اما عبث این پیه را به خود مالیده اند زیرا که چربی این اعضا باعث آن می شود که در عقبات جهنم، از راه لغزندگی در هیچ جا بند نشوند تا به ته دوزخ برسند. و بعد از آن که این نحو مالشی به آن مریض دادند، پادری شمع از موم به دست راست او و بنی به صورت مرد چهار میخ کشیده به دست چپ او می دهد و در هر دو گوش او فریاد می زند که این شمع مثل ثلاثه است که در این وقت باید که اعتقاد به او داشته باشی و این صورت خدای شماست که از برای خاطر شما کشته شده است. و اما فقیر ندیدم که این بت را به دست کسی داده باشند که در وقت سکرات آب دهن بر او نینداخته و رو از او نگردانیده باشد. و اینها آن فروعی است که نصارا آنها را از اصول، واجب تر می دانند. 


سنتهای دین نصارا

و اما سنت دین ایشان فراوان است زیرا که پیران این طایفه که هر چند از سگ کمترند، چون بسیارند، هر کدام که آمده اند طريقه و بدعتی و دستوری علیحده قرار داده اند و این طایفه بدعتهای پیران را سنت دین خود کرده بدانها عمل می نمایند و چون ذکر همه سنتهای دین ایشان باعث تطویل میشد، لهذابه ذکر عمده از سنتهای ایشان که آنها را سنت مؤکد می دانند اکتفا می نمائیم. 

از آن جمله ختنه نکردن و گوشت خوک خوردن و شراب خوردن است، زیرا که هر کس که اینها را نخورد یا ختنه بکند، او را مخالف مذهب خود دانسته کافرش می دانند. و دیگر استنجا نکردن و غسل نکردن و دارو نکشیدن و ناخن و شارب نگرفتن و هیچ چیز را حرام ندانستن و هر حرام گوشت را از قبیل خوک و وزغ و شب پره و لاک پشت و مار آبی و سگ ابی و غیره را حلال دانستن، همه از سنتهای دین ایشان است و به مرتبه ای در خوردن محرمات اهتمام دارند که گوشت خوک و وزغ و شب پره و غیره را تکلف میدانند و در روز عید پیران خود اینها را پخته کرده میخورند. و دیگر از سنتهای ایشان آن شکل صلیب و سایر بنهای چوبی و سنگی و طلایی و نقره ای و گلی و دندان فیلی با خود داشتن و در برابر آنها در 
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1- وقت مردن




کلیسا سجده کردن و استغاثه نمودن است. و دیگر سنت مؤکد ایشان است عداوت ورزیدن با هر کس که خدا پرست باشد و از این اصول و فروع و سنت ایشان اجتناب نماید. خصوصا با اهل اسلام و بهرد قاطبنا که چون اینها را از نسل حضرت ابراهیم میدانند در عداوت ایشان تقصير جایز نمی دانند و هرگز فرزندان خود را به نام یکی از ایشان هر چند که همنام پیغمبری باشد موسوم نمی سازند و همه این مذكورات مخصوص جماعت ریم پاپا مذهب است که اینها همين اسم اجنه و پیران خود را و اسم بت پرستان و ستاره پرستان را به فرزندان خود می گذارند و اگر یکی از ایشان اسم پیغمبری از پیغمبران خدای تعالی را از قبیل ابراهیم و اسحاق و غیره داشته باشد یا به اولاد خود روا بدارد که به نام ایشان باشند او را بهردی با مسلمان میدانند و استهزا به او کرده به سیاستش می رسانند. و در وقتی که یکی از ایشان میخواهد که پادری شود با حکومت دین و دنیای ایشان بکند بادخلی در امور دینی و دنیوی داشته باشد، دستورشان این است که اولا باید که تفتيش از نسب او اقلا تا چهار پشت بکنند که مبادا از نسل حضرت ابراهیم باشد و دختران خود را به کسی که از نسل حضرت ابراهيم (علیه السلام) باشد نمی دهند، زیرا که دختر را به چنین کسی دادن بدعت و ننگ عظیم میدانند و از این قبیل سنتها بسیار دارند که ذکر همه آنها از راه آنکه به تطويل می انجامد نقل کردن آنها را ترک می نماییم از راه آنکه از برای دانستن این که این کافر جماعت هرچه در دین حضرت ابراهیم از اصول و فروع و سنت بوده است خلاف آن را اختیار کرده اند آنچه ذکر نموده ایم کافی است، پس بنابر آنچه از اصول و فروع و سنت دین نصارا نقل کردیم و از آنچه در این فصل دوازدهم کتاب تكوين الخلايق از قول الله تعالی مذکور شد که آن سبحانه و تعالی به حضرت ابراهیم فرموده است که من تو را پیشوای امت بزرگی خواهم نمود و در تو رحمت کرده می شوند همه قبایل زمین ثابت است که نصارا ادعا نمی توانند کرد که حضرت ابراهیم سرکرده و پیشوای ایشان است، زیرا که مخالفت ایشان در اصول و فروع با حضرت ابراهیم و عداوت ایشان با آن حضرت به مرتبه ای است که نقل شد؛ و هرگاه آن حضرت پیشوای ایشان نباشد جزم است که آنان از جمله آن امت بزرگ و آن قبایلی که خدای تعالی وعده رحمت به ایشان کرده است نخواهند بود، پس بنابر این مهیا باشند از برای غضب الهی که در آخرت برای ایشان و سرکرده ایشان یعنی ببلوس و شیطان که اینها أوشان را در عوض حضرت ابراهیم پیشوای خود قرار داده اند آماده شده است. 

و اگر هنوز از آنچه ثابت کرده ایم این معنی را قبول ننمایید، فکر کنند که آنچه الله تعالی در این فصل به حضرت ابراهیم می فرماید که رحمت کرده خواهد شد از جانب من هر کس که ملوات بر نو بفرسند و هر که تو را لعن کند لعن من نصيب او خواهد بود چه معنی دارد و این لعن الهی نصیب کی میباشد. و اما از عداونی که ایشان با حضرت ابراهیم دارند ثابت میشود و شکی نمینماند در اینکه نصارا از جانب خدا ملعونند و اگر هنوز بگویند که مالعن 
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به حضرت ابراهیم نکرده ایم تا آنکه ملعون باشیم، میگوییم که از آنچه از دین و اعمال ایشان نقل کردیم و آنچه در این کتاب و سایر کتب فلیپ پادری و جرانیم پیر ایشان به اولاد حضرت ابراهیم به خصوص حضرت رسول عربی و اولاد امجاد آن حضرت صلوات الله عليهم که بهترین اولاد حضرت ابراهیم اند نسبت داده اند و نصارا پیروی این ملاعبن میکنند، ظاهر و ثابت می گردد که نصارا همگی ملعون و از میان آن قبایل رحمت کرده شده خارجی و بیرون اند. و اگر چنانچه نصارا در اینجا چنانچه حالا میگویند باز بگویند که بهترین اولاد حضرت ابراهیم حضرت عیسی بود که ما او را سرکرده دین خود دانسته از امت او میباشیم می گوییم که از آنچه در رد مزخرفات فصل نهم این کتاب مذکور نمودیم معلوم شد که ایشان امت کیستند و مذهب بدی که دارند نه از حضرت عیسی بلکه از شیطان و ببلوس که همیشه دشمنان دین و امت حضرت عیسی بودند اخذ کرده اند. 


محمد (صلی الله علیه وآله وسلم) بهترین فرزند ابراهیم

و اینجا مناسب آن است که عیسایی را که نصارا پیشوار مقتدای خود دانسته میگویند که بهترین اولاد حضرت ابراهیم است، بنابر کتب ایشان ثابت کنیم که از اولاد حضرت ابراهیم نیست، چه جای آنکه بهترین اولاد آن حضرت بوده باشد بلکه بهترین اولاد حضرت ابراهیم، حضرت رسول عربی مکی است (علیه السلام) که از حضرت اسماعیل، پسر بزرگ حضرت ابراهیم خليل بهم رسیده است. 

و اما اولاد حضرت ابراهیم نبودن حضرت عیسی را می گوییم که کسی را که اولاد کسی میگویند می باید که از طرف پدر یا مادر به آن کس برسد تا ولد بودن این و والد بودن آن صادق بیاید و حضرت عیسی را نصارا خود اقرار دارند که بی پدر متولد گردیده است و خدای تعالی را پدر او می دانند و پر مشخص است که میان خدا و حضرت ابراهیم خویشی نیست که از آن راه توان گفت که حضرت عیسی فرزند حضرت ابراهیم است، پس سخن منحصر شد در همین حضرت مریم که آیا او از اولاد حضرت ابراهیم هست یا نه تا آنکه اگر از اولاد ابراهیم باشد توان گفت که چون حضرت عیسی از جانب مادر به حضرت ابراهیم می رسد، لهذا او را فرزند ابراهیم می توان گفت، پس الحال نصارا از این کتاب تورات حضرت موسی و کتب سایر انبیا یا از اناجیل یا از کتابتهای حواریین حضرت عیسی سندی نشان بدهند از برای ثبوت اینکه حضرت مریم از حضرت ابراهیم بهم رسیده است تا بعد از ان بگویند که حضرت مریم بهترین اولاد حضرت ابراهیم است 

و اما چون می دانم که به اعتبار آنکه چنین سندی در کتب ایشان نیست نصارا سندی نخواهند آورد زیرا که من خود مدتی در جستجو بودم که سند چنینی به دست بیاورم به دست من نیفتاد. پس معلوم است که این ادعا که میکنند که حضرت عیسی از اولاد حضرت ابراهیم 
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بلکه بهترین اولاد آن حضرت بود، چون سندی از کتب خود بر طبق این ادعا ندارند آن ادعا همه پوچ و دروغ است و اما جرانيم از برای دفع این بحث در هنگام ترجمه نمودن کتب حبله به کار برده است و در انجیل منی از برای ثبوت اینکه حضرت عیسی بهترین اولاد حضرت ابراهیم است، چیزی داخل کرده است که او را و مذهب بد او را بیشتر رسوا کرده است و آن این است که انجیل متی را به این عبارت ابتدا کرده است که نسبنامه عیسی بن مریم فرزند دارد فرزند ابراهیم و بعد از آن اولاد داود را می شمارد تا آنکه منتهی می سازد نسب دارد را به شخصی یعقوب نام و بعد از آن این عبارت را میگوید که این یعنی یعقوب پدر یوسف نجار میباشد که شوهر مریم مادر حضرت عیسی بود، پس میگویند نصارا که از اینجا ثابت است که حضرت عیسی از بهترین نسل حضرت ابراهیم بهم رسیده است، زیرا که چون يوسف نجار شوهر مریم بود و مریم مادر حضرت عبی بود، پس به این اعتبار یوسف نجار که از بهترین نل ابراهیم بود پدر حضرت عیسی میباشد و از این راهست که نسب نامه بوسف نجار نسب نامه حضرت عیسی است، چنانچه انجیل متی به این معنی گواهی میدهد و به این جهت حضرت عیسی از بهترین ذریه حضرت ابراهیم می باشد. 

و اما از این سندی که جرانيم از زبان منی به دست ایشان داده است هرچه بر کمترین که بحمد الله امروز چشم بینایی دارم ظاهر می شود به ایشان خاطر نشان می کنم. اولا می گویم که جرانیم از این مزخرفی که در انجیل منی داخل کرده است به علاوه کور بودن چشم و دل او، دیوانگی او نیز ظاهر می شود، زیرا که اگر از برای حضرت مریمی که بنابر اعتقاد خودش و اعتقادی که ما اهل اسلام داریم بکر حامله شد و بعد از آنکه حضرت عیسی را تولد نمود بكر ماند و همچنان بكر از دنیا رفت شوهری پیدا کرده است تا آنکه پدری از نسل ابراهیم برای حضرت عیسی که همه نصارا او را بی پدر مینامند بهم برساند و این فکر را نکرد که هرگاه حضرت مریم بکر به دنیا آمده و بکر از دنیا رفته باشد و بدین جهت نصارا گمراه شده خدا را پدر حضرت عیسی بدانند، پس یوسف نجار چه کاره بود که پدر حضرت عیسی باشد و نسب نامه او نسب نامه حضرت عیسی گفته شود، پس اگر کسی دیوانه و کور باطن نباشد چون می تواند که این نسب نامه یوسف نجار را نسب نامه حضرت عیسی قرار داده در بالای آن به خط جلی بنویسد که این است نسب نامه حضرت عیسی فرزند دارد فرزند ابراهيم. 

دویم آنکه از اینجا ثابت می شود که نهارا از برای آنکه توانسته باشند که بگویند که حضرت مریم از نسل ابراهیم است هم سندی نداشته باشند زیرا که اگر می بود، پس جرانیم ملعون در انجیل منی و غیره کتب میبایست آن سند را بنویسد و این حمله را از برای آنکه نسب حضرت عیسی را به حضرت ابراهیم برساند به کار نبرد و خود را و نصارا را بیشتر رسوانسازد، پس معلوم است که چون سندی در کتب ندیده بوده از راه اضطرار رفته است که علاجی بکند، این حمله را کرده این قولی را که به اعتقاد نصارا و خودش و اهل اسلام در باب 
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حضرت مریم منافات دارد داخل انجیل متی کرده است، پس بنابر این هرگاه سندی از کنب ایشان نباشد که حضرت عیسی از جانب مادر هم به حضرت ابراهیم میرسد. پس آن وعده که خدای تعالی در این کتاب و در همه کتب نصارا به حضرت ابراهیم کرده است که در تو یعنی در اولاد تو رحمت کرده خواهد شد همه قبایل زمین و تو را سرکرده امت بزرگی خواهم کرد نمی شود که در حضرت عیسی خواه از جانب پدر و خواه از جانب مادر و در امت واقعی آن حضرت آن وعده به عمل آمده باشد. و هرگاه در آن حضرت و در امت واقعی آن حضرت آن و عده به عمل نتواند آمد در باره این نهارای حال که رد امت آن حضرتند به طریق اولی به عمل نیامده است و نخواهد آمد، پس چون این معنی در باره حضرت عیسی از کتب نصارا ثابت نمی شود، لابد باید که نصارا اقرار کنند که این وعده که حق تعالی در این فصل به حضرت ابراهیم کرده است و در فصل هفدهم همین کتاب تكوين الخلايق نیز اشاره به آن نموده است در جایی که به حضرت ابراهیم فرموده است که من رحمت به اسماعیل خواهم فرستاد و او را یعنی اولاد او را زیاد و بسیار خواهم ساخت و دوازده سرکرده از نسل او بهم خواهند رسید و او را سرکرد: انت بزرگی خواهم نمود باید که آن وعده مذکور در حضرت اسماعیل (علیه السلام) به عمل آمده باشد و بعد از او در حضرت محمد (صلی الله علیه وآله وسلم) که از ذريه اسماعیل و از جانب پروردگار به رحمة للعالمین موسوم است و در امت مرحومه آن حضرت اثر آن وعده جاری شده به عمل آمده است. 


ساره برتر است یا هاجر

و اما می دانم که نصارا میگویند که ما انگار نداریم که پیغمبر شما از نسل ابراهیم است، اما چون از ذريه اسماعیل است و اسماعیل از هاجر که کنیز بود بهم رسیده است نه از سارای که حره نجیبه بود و چون فرزند حره و نجیبه اشرف است از فرزند کنیز، بدین جهت پیغمبر شما را بهترین اولاد حضرت ابراهیم و امت او را رحمت کرده شده و اشرف از امتهای دیگر نمی توان گفت. جواب آن است که ما به اتفاق شما، هم پیغمبری داریم که از اولاد حضرت ابراهیم است هر چند از ذریه آن کسی باشد که از کنیز بهم رسیده است و اما نصارا چنانچه ثابت نمودیم پیغمبری که فایل به نبوت او باشند نه از جانب حزه و نجیبه و نه از طرف کنیز به حضرت ابراهیم میرسد، پس در این صورت باز حق به جانب اسلام است که چون امت بهترین اولاد حضرت ابراهیمند خود را آن امت رحمت کرده میدانند که خدا وعده کرده بود. 

و اما جواب آن ادعایی که می کردند که چون اسماعیل فرزند کنیز است و فرزند کنیز از فرزند حره و نجیبه بهتر نمیباشد میگوییم که این هم محض ادعاست بدو جهت؛ اول آنکه حضرت اسماعیل کنیز زاده نبود بلکه در وقتی که از هاجر متولد شد هاجر از قید بندگی سارای که نصارا میگویند بیرون رفته بود و او نیز چون سارا حره و نجیبه و به سبب صلاح و 
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سداد و عصمت و عفتی که داشت در زمره بندگان خالص پروردگار داخل بود. چنانچه از فصل شانزدهم این کتاب تكوين الخلايق ثابت می شود. زیرا که در آنجا جرانيم از ربان حضرت موسی (علیه السلام) نقل می کند که سارای بعد از آنکه در زمین کنعان ده سال سکنا کرده بود، چون خدا رحم او را مسدود کرده بود و فرزند از او به وجود نمی آمد، هاجر کنیز خود را به حضرت ابراهیم بخشید از برای آنکه زن او باشد و چون زن شدن بدون عقد نمی تواند شد. پس مشخص است که کنیز بعد از آنکه صاحب او را بخشید و به عقد آن کسی که او را به او بخشیده بود در آمد دیگر کنیز نمی تواند بود بلکه او هم حزه و بی تفاوت چون ساره خانم می باشد، پس ثابت است که آنچه نصارا ادعا می کنند که حضرت اسماعیل از کنیز است بنابر آنچه در کتاب خودشان نوشته شده است افترا است، زیرا که در آن فصل نوشته شده است که اسماعیل بعد از آن که ساره هاجر را به حضرت ابراهیم بخشید از برای آنکه او را به عقد خود در آورد، از هاجر متولد گردید. 

و اما آنچه می گفتیم که هاجر در وقتی که حضرت اسماعیل از او به وجود آمد از راه عصمت و عفت عزیز درگاه الهی بود از همان فصل شانزدهم کتاب مذکور ثابت است، زیرا که در آنجا نوشته شده است که در وقتی که خدای تعالی رحم ساره را مسدود کرده بود که از او فرزند به وجود نیاید همین که ابراهیم هاجر را به عقد خود در آورد، به حضرت اسماعیل حامله شد؛ از این قول کتاب ایشان معلوم می شود که در وقتی که ساره بنابر بی لطفی خدای تعالی نسبت به او فرزند از او بهم نمیرسید، لطف الهی شامل حال هاجر شده همین که حضرت ابراهیم نزدیکی به او کرد حامله شد و فرزند از برای او آورد و از اینجا افضلیت هاجر بر ساره نیز ثابت گشت و پرظاهر است که افضلښت پدر و مادر باعث فضیلت فرزند می شود. دویم آنکه در تمام کتب نصارا مذکور نیست که ملانکه به سارای نزول کرده باشند بلکه همین در فصل هجدهم این کتاب تكوين الخلايق مذکور است که در وقتی که جبرئیل به 

حضرت ابراهيم نازل شده بود که بشارت اسحاق را به او بدهد، ساره در پشت خیمه نشسته بود و چون شنید که جبرئیل بشارت متولد شدن اسحاق را از او می دهد. از پشت خیمه خندید و در دل خود شک آورد گفت که، بعد از آنکه شوهر من پیر شد و من به اضافه پیری که مرا دریافته است عادت زنان نیز از من برطرف شده است، چون می شود که خواهش خود را به کار برم و جبرئیل از خیال او حضرت ابراهیم را خبر داد و گفت که، ساره چرا خندید و با خود گفت که، چون می شود که زن پیر بزاید، یعنی چیزی هست که بر خدای تعالی دشوار باشد و سارا در پشت خیمه چون این را شنید از خونی که بر او مستولی شده بود حرف جبرئیل را انکار کرد که من خنده نکردم پس جبرئیل به وی گفت که نه چنین است بلکه خنده کردی! پس از این عبارت کتاب نصارا ثابت است که قطع نظر از این که ملائکه به ساره نازل نشده بودند، در آن روزی که جبرئیل از برای بشارت اسحاق آمده بود همین یکبار اتفاق افتاد 
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که ساره در پشت خیمه بوده است و آن هم به این نحو شد که پیغام پروردگار را اذعان نکرد و سخن پیک رب العالمین را رد کرده خواسته است که او را در وغگور بیرون آورد و هر چند آنچه از سارای در اینجا نقل شده است بهنانی است که جرانیم بنابر عداوتی که به اهل بیت حضرت ابراهیم داشت به ساره بسته است اما از برای رد ادعای نصارا در اینجا به کار آمد. 

و هرگاه از کتب ایشان معلوم نشد که ملائکه به ساره نازل می شده اند، حالا بنابر اسنادی که در کتاب ایشان هست گوش بدهند و بشنوند تا خاطر نشان کنیم که چند مرتبه در چه جاو مکان و برای چه امر از جانب پروردگار به هاجر خاتونی که ایشان او را نیز می گفتند ملک نازل شده است. 

مرتبه اول در فصل شانزدهم این کتاب تكوين الخلايق مذکور است و نقل شده است که چون هاجر حامله شد، سری به ساره خانم فرو نمی آورد و طاعت او را حسب الواقع 

نمی کرد، پس ساره خانم که چنین دید به حضرت ابراهیم گفت که من کنیز خود را در فراش تو خوابانیدم و حالا چون که خودش را از تو حامله دیده است اطاعت مرا بجا نمی آورد پس خدای تعالی میان من و تو دیوان بکند. حضرت ابراهیم در جواب او گفت که، این است که من او را به دست نو داده ام با او هرچه خواهی بکن. و در اینجا جرانيم از زبان حضرت موسی نوشته است که چون حضرت ابراهیم اختيار هاجر را به ساره داده بود، ساره خاتون شروع کرد به زحمت رسانیدن به هاجر و آخر چنان شد که هاجر از شدت زحمت از او گریخته رو به صحرا بیرون رفت و چون در بیابان به نزدیک چشمه آبی رسید ملکی از جانب خدا به او برخورد و از پرسید که، ای مهاجر! از کجای می آیی و به کجا می روی؟ مهاجر در جواب گفت که از پیش ساره خاتون گریخته ام. آن ملک خدای تعالی به او گفت که، برگرد به پیش ساره خاتون خودت و فرمان او را ببر و باز آن فرشته خدا از قول آن سبحانه تعالی به هاجر خاتون گفت که، زیاد خواهم کرد اولاد تو را و شمرده نخواهند شد از راه کثرت و اینک تو حامله شده و فرزندی خواهی زایید که نام او را باید که اسماعیل بگذاری و این فرزند تو مرد بسیار توانایی می شود و دست او در بالای همه کس خواهد بود و همه کس دشمنی با او خواهند ورزید و اما او خيمه خود را در همه ولابت برادران خود خواهد زد یعنی از مشرق تا مغرب مستولی خواهد شد. 

و این معنی اشاره است به غلبه دین و کثرت انت پیغمبر آخر الزمان (صلی الله علیه وآله وسلم) و به خروج و ظهور مهدی (علیه السلام) که در زمان آن حضرت دین جد بزرگوار او که از حضرت اسماعیل (علیه السلام) بهم رسیده است بر همه دینها غالب و همه آنها در نزد شیعیان او که انت جد او بند به قوت آن حضرت مغلوب خواهند شد، زیرا که پیغمبر آخرالزمان (صلی الله علیه وآله وسلم) که جد بزرگوار حضرت مهدی (علیه السلام) است، آن پادشاهی است که در فصل نهم کتاب زکریای نبی خدای تعالی از آمدن او 
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به دنیا از برای اهل حق خبر می دهد به این عبارت که خوشحال باش ای دختر اسلام (1) - و خطاب با مکه معظمه است . و خوشحالی کن تو ای دختر جرو زالم یعنی بیت المقدس زیرا که پادشاه تو که معصوم و شفاعت کننده است خواهد آمد و او در وقتی که بیاید فقیر خواهد بود و بر الاغ سوار خواهد شد و اما برطرف خواهد کرد شن را از انراهیم یعنی از ولایت شام و بر طرف خواهد کرد اسب را یعنی اسب سواری را از بیت المقدس و او خواهد شکست کمان جنگ را یعنی هر کس را که به کمان قتال و جدال کند و خبر زمان عدالت را به عجم خواهد داد (2) و اختیار او از دریا تا دریا و از همه رودخانه ها تا انتهای زمین خواهد بود؛ یعنی زمینی نخواهد ماند خواه بیابان و خواه معموره و خواه آشکار و خواه پنهان که آنها را مسخر نسازد. 

و اما اگر نصارا در اینجا اشتها صاف کرده از این عبارت که میگوید به الاغ سوار خواهد شد استنباط کنند که این پادشاه حضرت عیسی و آن زمان زمان پادشاهی اوست، بخوانند آنچه حضرت عیسی در فصل پانزدهم انجیل منی به ایشان می گوید که، من فرستاده نشده ام و مبعوث نگشته ام مگر به جماعت بنی اسرائیل، پس برای آنکه این گفتار حضرت عیسی دروغ بیرون نیاید، باید قایل شد که این پادشاه حضرت عیسی نیست و اگر آن حضرت باشد، لازم می آید که در اینجا خلاف واقع گفته باشد و در این صورت به محض این دروغ گویی از آن پادشاهی معزول خواهد بود، زیرا که کسی که دروغ بگوید پادشاه معصوم نمی تواند بود؛ پس ثابت است که این پادشاه مشرق و مغرب محمد مصطفی (صلی الله علیه وآله وسلم) است که در وقتی که نور او در صلب اسماعیل و اسماعیل هنوز در رحم هاجر خاتون بود، خدای تعالی از آمدن او به دنیا در اینجا خبر داده است و آن ملک از برای رفع کدورتی که هاجر خاتون به ساره خاتون داشت بشارت او را به او رسانیده او را نسلی می دهد؛ پس اگر نصارا از این که خوبی او و مادر او را از کتب ایشان ثابت نمودیم خوششان نیامد، غصه بخورند تا چشمشان کور شود. سند دریم از برای آنکه ثابت کنیم که هاجر خاتون که نصارا او را نیز می گویند خانمی بود که خدای تعالی نظر لطف و مرحمت به او داشته است، نقلی است که حضرت موسی در فصل بیست و یکم همین کتاب تكوين الخلايق از قول الله تعالی نقل می کند؛ در آنجا که میگوید که چون ساره خانم دید که بر ماجر با فرزند او اسحاق بازی میکرد به حضرت ابراهیم گفت که، پیرون کن این کنیز و فرزند او را، زیرا که من نمی خواهم که پسر کنیز با پسر من میراث ببرد. و اما بر حضرت ابراهیم بیرون کردن اسماعیل و مادر او بسیار گران آمد، پس در این وقت الله تعالی حضرت ابراهیم را نسلی داده فرمود که، دشوار نیاید در نظر تو آن بی حسابی که ساره در 
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1- در ترجمه فارسی کتاب زکریا باب نهم أمده: ای دختر صهیون بسیار وجد بنما.

2- در ترجمه فارسی کتاب زکریا باب نهم آمده: و او با انتها به سلامتی تکلم خواهد نمود ، مقصود از امتها، اقوام غير اسرائیلی است.





باب طفل نو و کنیز تو به تو میگوید.

مخفی نماناد که جرانيم تا حال همه جا هاجر راکنيز ساره مینامید و الحمدلله که در اینجا او را از تصرف ساره بیرون کرده به قول خدای تعالی او را به تصرف حضرت ابراهیم در آورد؛ پس از اینجا باز ثابت می شود که در وقتی که هاجر خانم به حضرت اسماعیل حامله شد، کنیز ساره نبود بلکه از ساره عزیز نر و زن حضرت ابراهيم بوده است و بنابر آنچه از فصل سیم همین کتاب ثابت شد که حق تعالی به حوا فرمود که در زیر اختیار مرد انداخته میشوی و او صاحب اختیار تو خواهد بود، چون هر زنی بنده شوهر خود می باشد، پس به این جهت خدای تعالی در اینجا هاجر خانم را نه کنيز ساره خانم بلکه کنیز حضرت ابراهیم نامیده است تا آنکه نصارا را در این قول که میگویند که حضرت اسماعیل فرزند هاجر که کنیز بوده است رسوا کند و خاطرنشان ایشان بشود که مهاجر در وقتی که به حضرت اسماعیل (علیه السلام) حامله شد زن حضرت ابراهیم و خاتون زنان امت آن حضرت بوده است. و بعد از آن خدای تعالی به حضرت ابراهیم می فرماید که آنچه ساره در باب دور نمودن هاجر و فرزند او به تو میگوید بشنو، زیرا که اگر چنین نشود در اسحاق طلبیده خواهد شد از برای تو اولاد یعنی اگر اسماعیل در این زمین کنعان بماند اولاد او با اولاد اسحاق ممزوج و مختلط خواهد گردید و آن خاتم الانبیایی که من به تو وعده داده ام که از نسل اسماعیل بهم خواهد رسید و میثاق او را از تو گرفته ام بر مردم مشتبه مانده به اسم اسحاق فرزند کوچک تر نامیده خواهد شد؛ یعنی خواهند گفت که از اولاد اسحاق است. و اما بدان که من این فرزند کنیز تو اسماعیل را بزرگ خواهم ساخت در امت بزرگی یعنی امت آخرالزمان زیرا که من به تو وعده داده ام که تو را سرکرده امت بزرگی خواهم کرد و چون اسماعیل فرزند تو است و فرزند تابع پدر میباشد، پی او نیز سرکرده امت بزرگی خواهد شد، پس آنانی که اسماعیل را به اعتبار آنکه از هاجر که در یک زمانی کنیز بود بهم رسیده است سبک شمرده حقیر می دانند غلط میکنند، زیرا که چنانچه اسحاق فرزند تو است این نیز بی تفاوت فرزند تو می باشد. پس بعد را این حضرت موسی میگوید که چون این وعده از جانب پروردگار به حضرت ابراهیم رسید، صبح بیار زودی برخواسته قدری نان و خیک آبی به دوش هاجر خانم داد و اسماعیل را که طفل صغير بود نیز تسلیم او نمود و او را روانه کرد. پس چون هاجر خانم روانه شد راه را گم کرده در بیابان برزبه (1) - که عبارت از مکه معظمه است. راه می رفت و چون آب خیگی که همراه داشت آخر شده بود، طفل را در زیر درختی که در آنجا بود گذاشت به قدر یک تیرانداز دور رفت و در برابر نشست و جهت دور رفتن او این بود که با خود فکر کرده بود ، دور شوم و مردن طفل خود را به چشم خود نبینم. پس در همانجایی که نشسته بود 
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1- بنر شبع به معنای چاه سوگند 




صدای خود را بلند کرده گریست و در آن وقت خدای تعالی صدای او را شنید و ملکی از ملائکه آن سبحانه از آسمان هاجر را آواز داد و گفت: ای ماجرا چه میکنی مترس، زیرا که خدای تعالی شنید صدای طفل تو را : از آنجا که هستی برخیز وبگیر دست طفل خود را زیرا که من او را پیشوای امت بزرگی یعنی امت آخرالزمان چنانچه به پدر او وعده داده ام خواهم ساخت. 

و اما چون خدای تعالی این سخن را به توسط آن ملک به هاجر گفت، چشم هاجر باز شد و دید چاه آب را و در اینجا جرانيم چون میخواسته است که معجزه و تقرب حضرت اسماعیل را که در درگاه کبریا داشت پنهان سازد، چگونگی بهم رسیدن چاه زمزم را به این نحو نوشته است، پس هاجر به نزد چاه رفت و آن خیکی را که داشت پر کرده آورد و به آن طفل از آن آب آشامانید و با آن طفل در آن بیابان بود تا بزرگ شد و جوان کمانداری گردید در بیان فاران و این همان فاران است که در فصل بیست و سیم کتاب چهارم تورات که به دوترنامی موسوم است نقل شده است که حضرت موسی در وقتی که خبر رحلت به او رسید، از قول خدای تعالی به خود وصیت کرد که پیغمبر آخرالزمان و دین او از آنجا پدید خواهد آمد و به این عبارت فرمود که صاحب از سینا می آید و از ساعير طلوع خواهد کرد و از کوه فاران پدید خواهد آمد و با او هزار هزار ملائکه و در دست راست او دین روشن خواهد بود. و حیقوق نبی نیز در فصل سیم کتاب خود از جانب خدای تعالی از بعثت آن جناب خبر می دهد به این عبارت که پیغمبر معصوم از سمت جنوب از کوه فاران خواهد آمد و جلالت اور آسمان را خواهد پوشانید و زمین از صلوات پر شد و روشنی او از قبيل روشنی نور است و دوشاخ که کنایه از دو عالم است در دست اختیار اوست ؛ یعنی که دنیا و آخرت هر دو در دست اوست و باید دانست که لفظ دؤس که من او را در این عبارت به پیغمبر ترجمه نموده ام هر چند در زبان لاتینی به اصطلاح نصارا به معنی خدا و پیغمبر و امام و علما و فرشته آمده است اما در اینجا چون پیغمبر مناسب بود آن لفظ درس را که مشترک میانه چهار معنی بود به پیغمبر حمل کردیم، زیرا که این عبارت به خدا و فرشته مناسبت نمی توانست داشت، پس به پیغمبر آخرالزمان که چون از مکه معظمه که کره فاران در آنجا است به دنیا آمد باید که متعلق گردد. 

و اگر نصارا کافر ماجرایی کرده بگویند که، این دو عبارت در شأن حضرت عیسی نازل شده است و از این جهت بود که جرانیم در عبارت ثانی لفظی که میان خدا و پیغمبر مشترک بود نوشته است تا آن که حضرت عیسی از او مفهوم شود، جواب میگوییم که چون نصارا کورند کره را هم نمی بینند؛ پس چون ما ادعا کرده ایم که کوه فاران در مکه معظمه است خوب است که ایشان از هر کسی که آن سرزمین را دیده است بپرسند تا بر ایشان معلوم شود که آنچه ما می گفتیم که کره فاران در مکه معظمه است حق است یا نه؛ و چون پرسیدند و دیدند که حق 
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است اگر از کوه عناد پایین نیایند پس بدانند که حجت بر ایشان تمام است، زیرا که حضرت عیسی نه تنها به اتفاق فریقین در مکه معظمه متولد نشده است بلکه به آنجا هرگز نرفته است. 

و اما حالا خوب است که به سر مدعا برویم، پس می گوییم که از این عباراتی که در کتب نصارا نوشته شده است ثابت گردید که مهاجر خاتون چگونه کنیز عزیزی بوده است و بنابر لطف الهی که شامل حال او شده بود چه قدر تفاوت به ساره خاتون داشته است که نصارا از برای همین که مذمت هاجر را بکنند او را خانم محترم می نامند و بر تقدیری که تسلیم کنیم که هاجر در نزد سارای ذلیل و حقیر بوده است اما این معنی دلیل خوبی او و بدی این نمی تواند شد، زیرا که مناط نجابت دنیوی و اخروی لطفی است که از جانب الهی بنابر استحقاق شامل حال این کس شودنه مکنت و ثروت که اگر چنین باشد لازم می آید که فرعون که پادشاه مصر بود از موسی و هارون که چوپان گوسفند بودند اصیل تر و نمرود که نیز پادشاه بود از حضرت ابراهيم نجیب تر باشد. پس بنابر آنچه در کتب نصارا مذکور شده است باید که هاجر خاتون در رتبه بر ساره خاتون تقدم داشته باشد، زیرا که بنابر آن بشارتی که خدای تعالی به حضرت ابراهیم داده که خاتم الانبیا و اوصیای او از ذریه اسماعیل بهم میرسند، چنانچه از این کتاب تكوين الخلايق ثابت گردید و چون اسماعیل که فرزند هاجر است بر اسحاق که فرزند ساره است به سبب این امتیاز مزیت دارد، پس هاجر خاتون که منبع ظهور چنین اسماعیلی است که حامل نور آن خاتم الانبیاست بر ساره خاتون که به این فضیلت مخصوص نشده است باز مزیت داشته خواهد بود؛ و این مزیت هاجر خاتون بر ساره بنابر آنچه از کتب نصارا در رد کفرها و اظهار کور باطنی ایشان مذکور گردید به ثبوت میرسد و اگر نه، آنچه از کتب اهل اسلام هویدا می گردد این است که ساره و هاجر هر دو پرده نشینان محفل عصمت و عفت و هر دو زنان خليل رب العالمین بوده اند و پسران ایشان که حضرت اسماعیل و اسحاق باشند هر دو پیغمبر معصوم و وصی پدر بزرگوار خود بوده اند و بلکه در طريقة اهل اسلام مزیت ساره ظاهر می گردد. و از اینجا انصاف مسلمانان که اهل دین حقند ظاهر می شود، زیرا که چشم از حق نمی پوشند و چیزی را که اثبات می کنند و نفی مینمایند بنا را بر نعصب و خواهش نفس خود نمی گذارند بلکه به هرچه موافق خواهش پروردگار است ایستادگی کرده خلاف آن را از پیش خود روانی دارند، به خلاف نصارا که آنچه در باره هاجر و اسماعیل زن و فرزند حضرت ابراهیم خلیل میگویند همه از راه عداوت است و بنا بر طینت خبیث خود، اسم نیکان را به بدی می برند «از کوزه همان برون تراود که دروست.» 

پس از اینجا ظاهرتر می شود که آن انتی که خدای تعالی بنابر لطف کامله که درباره ایشان دارد در این فصل ایشان را بزرگ نامیده است و به سبب خشنودی خود از آن امت پاک طینت، به حضرت ابراهیم از روی منت می فرماید که من تو را سرکرده امت بزرگ خواهم کرد کدام امت است و در واقع چرا بزرگتر و افضل ترین انتها نباشد امت پیغمبر آخرالزمان (صلی الله علیه وآله وسلم) و 
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حال آنکه پیشوایی از قبیل ابراهیم خلیل دارند و دست امید به دامن شفاعت سید و بهترین اولاد ابراهیم بلکه اولاد آدم یعنی محمد مصطفی (صلی الله علیه وآله وسلم) که اشرف مخلوقات رب العالمين است زده اند و لباس دوستی و متابعت او صبای آن حضرت را که از ذریه اویند در بر کرده از عریانی صحرای محشر خوفناک نیستند. الحمدلله رب العالمين. پس 

بیا نصرانی بی دین کافر *** خدا را بنده شو ما را برادر 

زیرا که حیف است که کسی از چنین دولتی و نعمتی خود را محروم سازد. 


مزخرف دویم مساله رویت خدا

مزخرف دویم که جرانیم در این فصل بر قالب زده است این است که میگوید که، حضرت ابراهیم زن خود ساره و لوط پسر برادر خود را و همه اموالی را که بهم رسانیده بودند و همه نفسهایی را که در زمین حران ساخته بودند برداشته از آن سرزمین بیرون آمدند از برای آنکه بروند به زمین کنعان. و در اینجا بنابر وحدت موجود که مذهب جرانيم بود، آن ملعون حضرت ابراهیم و لوط را پروردگار می خواسته است که به قلم بدهد، زیرا که ساختن نفسهار روحها را که مخصوص پروردگار است به آن حضرات نسبت داده است و اما چون وقتی که کفر کسی به این درجه رسید غیر از لعن چیز دیگر کار او نمیکند، پس لعنت خدای بر جرانيم و هر که در این اعتقاد وحدت موجود با او شریک باشد. 

پس بعد از آن می گوید جرانيم ملعون که، چون حضرت ابراهیم و حضرت لوط با همه آنانی که در زمین حران بهم رسیده بودند از آنجا بیرون آمدند از برای آنکه به زمین کنعان بروند و چون بدان زمین رسیدند، حضرت ابراهیم از زمین سنیم تا به دشت نجیب میگردید زیرا که هنوز جماعت کنعانی در آن زمین بودند و خدای تعالی خود را به حضرت ابراهیم نمود و به او گفت که من اینهمه زمین به تو و اولاد تو خواهم بخشید. پس میگویم که در اینجا جرانيم ملعون نه تنها با خدای تعالی یک رو کرده است بلکه با حضرت عیسی و حواریین و ببلوس پیر خود نیز یکرو کرده است، زیرا که چنانچه از عبارات ایشان ظاهر می شود هر سه دیده شدن خدا را در دنیا انکار نموده اند، پس این سگ بی پیر نمیدانم که چه مذهب داشته است که در باب دیده نشدن خدای تعالی نه با حضرت عیسی و نه با حواریین و نه ببلوس پیر خود موافقت دارد. مثل این ناپاک، مثل آن سگی است که مرد دولتمندی داشت، زیرا که نقل کرده اند که مردی یک سگی داشت که در خانه او دفع دزد و جانور آن را می کرد. اتفاقا روزی آن سگ غلام آن مرد را گزیده آن غلام به شکوه نزد آقا آمد و نقل کرد که این سگ چنین کاری کرده است. آقا در جواب غلام گفت که، چه می شود، سگ است، از نافهمی این کار کرده است. روز دیگر آن سگ به پاچه پسر آقا چسبیده نیشی در کار او کرد و پسر نیز به شکوه نزد پدر آمد آن مرد همان جوابی که به غلام داده بود به پسر خود داد. و روز سیم وقتی 
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که زن آن مرد دولتمند از خانه بیرون می رفت، فضا را آن سگ باز پای آن زن را مجروح ساخت و آن زن به شکوه آن سگ نزد شوهر خود آمد و آن مرد بهمان نحوی که به غلام و پسر خود جواب داده بود به آن زن نیز جواب داد تا آنکه روز چهارم آن مرد دولتمند خودش که می خواست بیرون رود، آن سگ به پای او چسبید. در این وقت آن مرد آن سگ را محکم بست و چوبدست طلبید و رو به آن سگ کرده گفت که، ای سگ بی حیا تو غلام را می گیری و پسر مرا میگیری و زن مرا میگیری و مراهم مرا میگیری، پس تو سگ کیستی؟ 

پس این جرانيم ملعون آن سگ بی صاحب است که از این سگ بی حیاتر بیرون آمده؛ در این عبارت که در این فصل داخل کرده است نه تنها قول خدا و حضرت عیسی و حواریین آن حضرت را رد نموده است بلکه قول پیر خود ببلوس را که این تخم کفرها همه کاشته اوست نیز رد کرده است. و اما قول خدای تعالی را زیرا که در فصل بیست و سیم کتاب دویم تورات که او را ایزود ) (1) [exdus] مینامند همین جرانیم نوشته است که حق تعالی به حضرت موسی فرموده است که، ای موسی! نمیتوانی که مرا ببینی، زیرا که محال است که انسانی تواند مرا ببیند و زنده بماند. و اما قول حضرت عیسی (علیه السلام) را زیرا که این ملعون خودش در فصل ششم انجيل يوحنا از زبان آن حضرت نوشته است که به حواریین فرموده است که خدا را هیچ کس ندیده است هرگز مگر آن کسی که از خداست که به اعتقاد جرانیم و نصارا آن حضرت اشاره به خود کرده است که چون خدا بود خود را خدا میگفت. پس در اینجا نیز حضرت عیسی اقرار میکند که به غیر از خودش کسی خدا را ندیدی و دیده شدن خدا را از برای غیر خود انکار می نماید. و اما آن قول حواریین حضرت عیسی که جرانیم خلاف آن قول را در این فصل نوشته است آن است که در انجیل برحناست، زیرا که همین جرانیم در فصل اول انجيل مزبور از زبان یوحنا که او را بهترین حواریین حضرت عیسی میداند نوشته است که بوحنا گفت که، خدای تعالی را هیچکس ندید هرگز. و اما قول پیر خود ببلوس را که رد کرده است این است که ببلوس در فصل ششم کتابت اول که به نیماتوم [Timothy] نامی شاگرد خود نوشته است می گوید که پروردگار آن کسی است که هیچ کس از افراد انسان او را ندیده است و ممکن نیست که هم بیند. 

پس الحال این جرانيم سگ بی حبا جواب بدهد که اگر اینها که خود در همه این کتب که برای نصارا ساخته است نوشته است حق و صدقند. آنچه در این فصل از زبان حضرت موسی (علیه السلام) نوشته است که خدای تعالی خود را به حضرت ابراهیم نمود چه افتراست که به خدا و پیغمبر آن سبحانه و تعالی میبندد؟ آیا این همان حضرت موسی نیست که حق تعالی به 
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1- به معنای سفر خروج




او فرمود که، با موسی هیچ انسانی نمی تواند که مرا ببیند؟ پس چون می شود که یک حضرت موسی در یک ماده از نرل خدای تعالی دو چیز متناقض بنویسد و چون می شود که دیده شدن خدا که نفی امکان آن از قول خدا و از قول حضرت عیسی (علیه السلام) و حواریین آن حضرت و ببلو پیر جرانيم معلوم می شود، حضرت موسی به خلاف همه ایشان امکان دیده شدن خدا را در این فصل ثابت کند؟ پس حاشاو ثم حاشاکه حضرت موسی (علیه السلام) چنین چیزی در تورات خود نوشته باشد بلکه نوشته همان جرانیم است که خدای تعالی بنابر افترا بستن آن ملعون به انبیا در اینجا چشم دل او را پوشانیده بود تا آنکه در این فصل نقبض فرمود: خدا ر حضرت موسی و عیسی و حواریین و نقبض قول ببلوس را هم که پیر او بود نوشته است از برای آنکه مردم بر بی پیری و بدمذهبی جرانیم واقف شده به حرف او در چاه گمراهی نیفتند. 

و اما می دانم که نصارا در مکان وکالت پیر سگ خودشان از جا در آمده خواهند گفت که چه می شود که از این عبارات که انکار دیده شدن خدا مفهوم میگردد مراد از آن دیدن به چشم این بدن بوده باشد و از آنچه جرانیم در این فصل نوشته است که از آن مفهوم می شود که حضرت ابراهیم خدا را دید مراد آن دیدن به چشم عقل و يقين بوده باشد؟ پس بنابر این آنچه جرانیم در این فصل نوشته است با آنچه از قول خدا و حضرت موسی و عیسی و حواریین و ببلوس در همه کتب نقل کرده است با هم تنافضی نداشته خواهند بود. جواب آن است که این تأویل از قبیل آن عبارت جرانیم نیز کفر است، زیرا که اگر آنچه در اینجا نوشته است که خدای تعالی خود را به حضرت ابراهیم نمود این معنی داشته باشد که حضرت ابراهیم به چشم عقل و بدین خدا را دید، یعنی معرفت أن سبحانه بهم رسانید لازم خواهد آمد که در آن وقتی که خدای تعالی حضرت ابراهیم را در مملکت نمرود که اورکالاءرم است پیغمبر و خلیل خود گردانیده بود و در آن ملک آتش نمرود را بر آن حضرت سرد و گلستان ساخت و ملکوت آسمان را به وی نمود، هنوز آن حضرت خدای تعالی را نشناخته باشد و چون از عدالت کامله الهی دور است که شخصی را که هنوز آن سبحانه را نشناخته باشد به این مراتب بلند سرافراز کند پس این تأويل نصارا که این مفسده از او لازم می آید کفری خواهد بود که از برای پرده پوشی کفر پیر خود بر بالای کفر آن ملعون می افزایند؛ پس نصارا خوب است که اولا تشخیص مذهب و اعتقاد جرانيم را بکنند که در هر جا که دیده شدن خدا را از برای شخصی نوشته است، آیا دیدن به چشم عقل و بلبن منظورش بوده است یا دیدن به چشم بدنی و آن وقت کفرهای او را تأویل بکنند؛ و این است که چون تحقیق اعتقاد او را نکرده اند در چنین جاها که در مقام تأویل کفرهای او در میابند كفر ایشان نیز ظاهر می گردد، زیرا که جرانيم بنابر وحدت موجود که اعتقاد اوست و بنابر سایر اعتقادات فاسده خود، در هر جا که دیده شدن از برای خدا ثابت می کند، مراد او دبدن به این چشم بدنی است چنانچه از فقراتی که همین جرانيم ملعون در فصل سی و دویم همین کتاب تكوين الخلايق نوشته است ظاهر و 

ص: 226





هویدا می گردد، زیرا که در آنجا نقل می کند که حضرت یعقوب روزی شبگیری بلند کرده از جایی که در آن سکنا داشت برخاسته با زن و دو کنیز و بازده نفر فرزندان خود روانه شدند تا به کنار رودخانه رسیدند و در جایی که از آن رودخانه پیاده می توانست عبور کرد، توقف کرده زن و کنیزان و فرزندان خود را از آب گذرانیده به آن طرف رودخانه برد و خود در این طرف رودخانه تنها ماند و در این اثنا چنان شد که مردی با او به گشتی در آمد و از روی تعصب ورزش کشتی مینمود. و مراد جرانیم از این مرد چنانچه بعد از این میگوید خداست. و اما آن مرد چون دید که بعقوب را نمی تواند که بر زمین بزند فی الفور پی ران (1) او را زد و همین که زد آن پی خشک شد و در این وقت آن شخص به حضرت یعقوب گفت که، مرا رها کن، زیرا که صاحب بلند شده است؛ پس حضرت یعقوب در جواب او گفت که، تو را رها نخواهم کرد تا آنکه رحمت به من نفرستی؛ و آن شخص از حضرت یعقوب پرسید که چه نام داری؟ حضرت یعقوب گفت که، اسم من يعقوب است. آن شخص گفت که، من بعد دیگر یعقوب نامیده نمیشوی بلکه اسرائیل اسم تو می شود، زیرا که هرگاه باخدا کشتی گرفته قوی بیرون آمدی به مردان بسیار بیشتر مسلط خواهی بود. و اما حضرت یعقوب چون از او اسم پرسید که اسم تو چیست، او در جواب گفت که، چرا اسم مرا می پرسی و در همانجا به بعقوب رحمت فرستاد و حضرت یعقوب آن مکان را فانوول نامید، یعنی جای دیده شدن خدا و حضرت یعقوب گفت که، خدا را روبرو دیدم و روح من خلاصی یافت. پس در این عبارت، جرانيم ملعون هرچه در زیر خرقه صوفیگری ابلیس استاد خود پنهان داشت بیرون آورده است، زیرا که به علاوه آنکه آن خداوندی را که از جسم و جسمانی بودن منزه است مجسم کرده میگوید که با حضرت بعقوب دست و بغل شد، او را مردی کشتی گیر و از حضرت یعقوب عاجز مانده به قلم داده است. 

پس حالا مناسب احوال نصارا این است که از تأويل کردن عبارت کفرآمیز جرایم بی پدر از خدا بی خبر تو بنمایند و در عوض این تأویلات بیجا از دل و جان صد هزار لعن به این کافر بی حیا بکنند و دست از کتبی که این مردود از برای اثبات مذهب تصوف خود که در زیر خرقه ای که از ببلوس به میراث گرفته بود پنهان داشته ساخته است بردارند، زیرا که این ملعون بنابر آنکه میراث خرس از سگ میباشد در همه جا خواسته است که آن وحدت موجودی را که از ببلوس به میراث گرفته بود ثابت کند؛ پس اگر نصارا دست از کتب او بر ندارند و کتاب حق و دین پاک را اختیار نکنند بدانند که در دنیا از خدا و انبیا به غیر از لعن و در آخرت چنانچه به ایشان گفتیم سوای عذاب چیزی دیگر از برای ایشان نخواهد بود؛ نعوذ بالله من غضب الله. 
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1- کف ران





مزخرف سیم

مزخرف سیم که في الحقيقه كفر سیم است و آن این است که این ملعون در این فصل دوازدهم نسبت به خدا و خلیل آن سبحانه به قالب زده است که چون در زمین قحط شده بود، حضرت ابراهیم به سمت مصر روانه شد و چون نزدیک شد که به مصر برسد به ساره زن خود گفت که من یافته ام که تو زن مقبولی میباشی و این را نیز یافته ام که چون مصریان تو را ببینند خواهند گفت که این زن اوست، پس مراکشته نو را نگاه خواهند داشت و به این جهت از تو التماس مینمایم که اقرار بکنی که خواهر منی از برای آنکه از جهت تو مرا حال خوش باشد و به سبب لطف تو نفس من زنده بماند؛ و چون حضرت ابراهیم داخل مصر شد و مصریان دیدند که زن آن حضرت بسیار وجيهه بود و از این معنی امرای فرعون را که پادشاه مصر بود خبردار نمودند و ساره را نزد او تعریف کردند و بدین جهت او را برداشته به خانه فرعون بردند و او به سبب ساره سلوک بسیار خوبی با حضرت ابراهیم نمود به مرتبه ای که صاحب گاو و گوسفند و الاغ و ملازمان و خدمتکاران و الاغهای ماده و شتران شد. و اما خدای تعالی فرعون و اهل خانه او را به زخمهای عظیم چوب کاری کرد به سبب ساره زن ابراهیم؛ پس فرعون آن حضرت را طلبیده به وی گفت که این کار چه بود که به من کردی و چرا به من نگفتی که این زن تو بود و گفتی که خواهر من است تا آنکه من او را بزنی خود بردارم؛ پس حالا زن خود را بگیر و برو. و تعیین کرد فرعون بر حضرت ابراهیم مردان چند از برای آنکه او را و زن او را و هرچه داشت از مملکت اور بیرون ببرند. پس تأمل کند الحال هر صاحب ایمانی در این افتراکه این ملعون نسبت به خلیل خداوند جليل و زوجه او می دهد و نښت او را ملاحظه کند که عداوت او با خدا و خلیل آن سبحانه در چه مرتبه بوده است، زیرا که میگوید که زن خليل رب العالمین به تصدیق و خواهش او، مدت مدیدی در اندرون خانه فرعون که او را به زنی خود برداشته بود مانده است و بدین جهت حضرت ابراهیم در زمین مصر خوشی بسیاری دید، یعنی که فرعون به سبب آنکه ساره را که خواهر حضرت ابراهیم می پنداشت به زنی برای خود گرفته بود در آن مدت انعامات بسیار به حضرت ابراهیم (علیه السلام) داد و او را مهربانی نمود؛ و این است که در فصل سیزدهم این کتاب که بعد از این ترجمه خواهد شد میگوید که در وقتی که حضرت ابراهیم از مصر بیرون آمد از جهت زیادتی طلا و نقره که داشت بسیار دولتمند بود، پس بنابر آنچه جرانيم ملعون در این فصل دوازدهم از قول الله تعالی نقل می کند که آن سبحانه به خلیل خود فرموده است که من رحمت خواهم فرستاد به هر کس که تو را رحمت بفرستد و لعن خواهم کرد هر کس را که تو را بد بگوید و لعن کند، پس بنابر این جرانيم و پیروان او که این گونه افترانسبت به آن حضرت می دهند لعن کرده شدگان پروردگار عالمبانند و اهل اسلام به خصوص شیعیان علی بن ابی طالب صلوات الله عليه که این چیزها 
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را افترا می دانند رحمت شدگان خدای تعالی اند، زیرا که بنابر اسنادی که از دوازده نفر پیشوایان دین خود دارند در این موقع، اعتقاد ایشان این است که همین که پادشاه زوجه خليل خدا را طلبیده خواست که دست به او دراز کند برفع او را بردارد و صورت او را ببیند، حق تعالی از برای محافظت زوجه خليل خود دست او را خشک گردانید. و اما چون آن ملعون متنبه نشده دست دیگر دراز نمود، او نیز به همان عیب گرفتار گردید و این است که آن پادشاه حضرت ابراهیم را طلبیده از او التماس دعا کرد و چون آن حضرت لب مبارک را به خاطر شفای پادشاه به حرکت در آورد دستهای او به برکت دعای آن حضرت به حال خود برگردید. این است که به وی مهربانی کرده مهاجر خاتون را که دختر یکی از پادشاهان بود که فرعون او را به اسیری آورده بود به ساره خاتون انعام فرمود. 

پس چون شیعیان در این ماده چنین اعتقادی دارند که به غیر از اظهار بزرگی و تقرب خلیل خدا و زوجه او چیز دیگر فهمیده نمی شود ثابت است که از جانب پروردگار همین ایشان رحمت شدگانند و دین ایشان حق است به اعتبار آنکه مردمی که رحمت کرده شدگان خدا باشند البته بر طریقه حق ثابت می باشند و نصارا که به چنین افتراها دل خلیل خدا را مجروح کرده اند و هر کس که به افتراهای جنینی که در کتب ایشان نقل شده است اعنقاد داشته باشند، همه کافر و لعن کرده شدگان پروردگارند و دینی که دارند نه دین خداست بلکه بدعتی چند است که پیران گمراه ایشان وضع کرده اند و چون هر کس را که پروردگار لعنت کرده باشد مناسب است که جميع مخلوقات آن سبحانه او را لعن بکنند، پس لعنت خدا نه تنها به جرانیم و پیروان او بلکه به هر کس که این کفرهای ایشان را که در این کتاب نقل شده است انکار نکرده تأمل در آنها نماید چه جای آنکه قبول آنها بکند؛ آمین یا رب العالمين. 
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الإصحاح الثالث عشر / فصل سینزدهم


فصل سیزدهم

فَصَعِدَ أَبِرَامٍ مِنْ مِصْرَ هُوَ وَ زَوْجَتَهُ وَ جَمِيعَ مَا كَانَ لَهُ وَ لُوطٍ مَعَهُ إِلَى التیمن پس به بالا رفت حضرت ابراهیم از مصر او و زن او با جميع هر چیزی که داشت و حضرت لوط نيز با او بود به جانب راست مصر. و اما در تورات لاتینی آن لفظی که این پادری مترجم او را به تیمن عربی کرده است معنیش شمالی است ؛ پس بنابر آن تورات معنی چنین می شود که حضرت ابراهیم از مصر حرکت کرده با زن و اسباب خود و با حضرت لوط و به جانب شمالی مصر میل فرمود. فَكَانَ غَنِيَّةُ جدأ فِي مقتنى الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ پس حضرت ابراهیم غنی بود بسیار در اکتساب طلا و نقره که کرده بود، یعنی چون طلا و نقره بسیاری از مصر تحصیل کرده بود بسیار غنی شده بود. وَ عادُ فِي الطَّرِيقِ الَّذِي كَانَ أتی بِهِ مِنْ التيمن إِلَى بَيْتِ ايل حَتَّى الْمَوْضِعِ الَّذِي أَوَّلًا كَانَ ضَرَبَ خِبَاءَهُ فِيهِ بَيْنَ بَيْتِ ايل وَ عای و برگشت در همان راهی که قبل از این آمده بود به آن راه از جانب نصف النهار آن سرزمین به سوی خانه خدا تا موضعی که اول خيمة خود را در آن زده بود در مابین خانه خدا و عای و این عای موضعی است در آنجاها. و مخفی نماناد که در تورات لاتینی دو لفظ هست که یکی مریدیس است و دیگری اوسترالم و معنی مربدیس پشین است که او را به نصف النهار در فصل دوازدهم تأويل کردیم و معنی اوسترالم شمالی است و این پادری ترجمه هر دو این لفظ را به عربی تیمن کرده است، پس در این فصل، آن تینی که در اول این فصل است به معنی شمالی است و این نیمن ثانی به معنی پشین است که نصف النهار باشد. فِي مَكَانِ الْمَذْبَحِ الَّذِي كَانَ عَمَلٍ أَوَّلًا وَ دَعَا هُنَاكَ اسْمُ الرَّبِّ در جای همان قربانگاهی که اول ساخته بود و خوانده بود در آنجا اسم پروردگار را وَ لُوطِ الَّذِي كَانَ مَعَ أَ بِرَامٍ فکانت لَهُ قطعان غَنَمُ وَ بَقَرُ وَ مُضَارِبٍ وَ لَمْ تسعهما الْأَرْضَ أَنْ يسکنا جَمِيعاً لِأَنَّ مَا كَانَ لَهُما كَانَ كَثِيراً جِدّاً وَ لَمْ یطیقا أَنْ یسکنا جَمِيعاً و اما حضرت لوط که با حضرت ابراهیم بود، دو گله داشت، یکی گله گوسفند و دیگری گله گاو و خيمه ها داشت که چوپانان بایست آن خیمه ها را بزنند و وسعت آن زمین وفا نمی کرد به این که همه ایشان در آن ساکن شوند از برای آنکه آنچه ایشان داشتند بسیار بود و طاقت آن نداشتند که با هم در یکجاساكن شوند. و اما در تورات لاتینی آن لفظی که این پادری ترجمه او را به عربی قطعان کرده است معنیش در عربی قطعات است که جمع باشد و آن لفظی که در اینجا عربی او راگار نوشته است اصل آن لفظ از ارمنتوم است که جمعش ارمنا می شود و این ارمنتوم گله های گاو و 
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رمه های اسبی را می گویند که مخصوص سواری باشد در روز جنگ و این پادری در ترجمه ارمنتوم رمه اسب را گذاشته از راه خریت گله گاو را نوشته لِذَلِكَ فَوَقَعَتْ خُصُومَةٍ بَيْنَ رُعَاةُ قطعان ابرام وَ لُوطُ و به این جهت نزاع واقع شد میان چوپانان آن در گله یعنی چوپانان گله ابراهیم و چوپانان گله لوط وَ أَمَّا فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ كَانَ الكنعانی وَ الغززی يسکنون تِلْكَ الْأَرْضِ و اما در آن زمان کنعانی و فريزیین که دو طایفه از کفار بودند ساکن بودند در آن زمین فَقَالَ أَ بِرَامٍ بلوط أَسْأَلُكَ أَنْ لَا تَكُونَ خُصُومَةٍ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ وَ بَيْنَ رعاتی وَ بین رعاتك فَإِنَّنَا أَخَوَانِ پس گفت حضرت ابراهیم مر حضرت لوط را که سؤال میکنم از تو اینکه نباید که میان من و میان تو و میان چوپانان من و چوپانان تو نزاع و دعوایی باشد، زیرا که ما برادریم هُوَذَا الْأَرْضِ جَمِيعِهَا بَيْنَ يَدَيْكَ وَ أَسْأَلُكَ أَنْ تَعْتَزِلَ عَنِّي إِنَّ مضیت أَنْتَ یسرة فَأَمْسَكَ أَنَا یمنة این است همه زمین برای نو است و سؤال میکنم از تو اینکه جدای شوی از من؛ و اگر بگذری تو به طرف چپ، پس من خواهم گرفت جانب راست را وَ إِنْ أَنْتَ أَخَذْتَ یمنه فَأَنَا أَنْطَلِقُ یسره و اگر تو گرفتی طرف راست را پس روانه خواهم شد به جانب چپ. و مراد این است که هر طرف زمین را که از برای نشیمن خود اختیار میکنی اختیار داری مراحرفی نیست. فَلَمَّا رَفَعَ لُوطٍ عَيْنَيْهِ أَبْصَرَ جَمِيعِ الْكُورَةِ الَّتِي حَوْلَ الْأُرْدُنِّ الَّتِي کلها كَانَتْ تسقی قَبْلَ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ سادوم وَ عامورة پس چون بلند کرد حضرت لوط چشمهای خود را دید همه مملکتی را که در حوالی رودخانه اردن بود که همه اراضی آن مملکت آب می خوردند از آن رودخانه پیش از آنکه منحف کند و برطرف سازد خدای تعالی شهر سادام و عاموره را که شهرهای قوم لوط (علیه السلام) بودند و وجه تسمیه آن رودخانه به اردن آن است که دو چشمه آب از کوه لبنان بیرون می آمد، یکی را ار میگفتند و دیگری را دن چون آب آن در چشمه بهم متصل شده رودخانه بزرگی می شدند به این جهت آن رودخانه را اردن میگفتند کمثل فِرْدَوْسِ الرَّبِّ وَ کمثل مِصْرٍ إِلَى منتهی صَاغِرُ و آن مملکت پر آب و علف و پر گل و لاله و معموره بود از قبیل بهشت پروردگار و از قبيل مصر تا انتهای سگر بود زیرا که در تورات لاتینی چنین است. وَ اخْتَارَ لُوطِ الْكُورَةِ حَوْلَ الْأُرْدُنِّ وَ ارْتَحَلَ مِنَ الْمَشْرِقِ وَ فَارَقَ أَحَدِهِمَا أَخَاهُ و اختیار کرد حضرت لوط آن بلدی را که در حوالی رودخانه اردن بود و حرکت کرد و کوچ نمود از سمت مشرق به طرف آن بلد و جدا شد هر یک از ایشان از برادر خود یعنی حضرت لوط از حضرت ابراهیم و حضرت ابراهیم از حضرت لوط جدا شد. ابرام سَكَنَ أَرْضٍ كنعان و حضرت ابراهیم ماند در همان زمین کنعان وَ أَمَّا لُوطٍ فَمَكَثَ فِي الْقُرَى الَّتِي كَانَتْ حَوْلَ الْأُرْدُنِّ وَ سَكَنَ فِي سادوم و اما حضرت لوط پس توقف کرد مدتی در قزی و مزارعی که در حوالی رودخانه اردن بودند و آخر ساکن شد در شهر سادام فَأَمَّا أَهْلُ سادوم كَانُوا أسرارا وَ خطاة أَمَامَ الرَّبِّ جِدّاً و اما اهل شهر مادام بدترین مردم بودند و بسیار خطا کننده بودند در نزد پروردگار فَقَالَ الرَّبُّ لإبرام بَعْدَ أَنْ اعْتَزَلَ عَنْهُ لُوطٍ پس گفت پروردگار 
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مر حضرت ابراهیم را بعد از اینکه حضرت لوط از او جدا شد ارْفَعْ عينیك وَ انْظُرْ مِنِ الْمَوْضِعِ الَّتِي أَنْتَ الأن فِيهِ إِلَى الشِّمَالِ والتيمن وَ الَىَّ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ بلند کن چشمهای خود را و نگاه کن از مکانی که حالا تو در آن هستی تا نقطه شمال و تانصف النهار و تا مشرق و مغرب. مراد این است که به همه روی زمین نظر کن فَجَمِيعُ الْأَرْضِ الَّتِي تَرَاهَا إِيَّاكَ أُعْطِيَهَا وَ لنسلك حَتَّى إِلَى الْأَبَدِ پس همه این زمین را که میبینی میدهم به تو و خواهم داد به نسل تو تا ابد وَ أَجْعَلْ لَكَ مِثْلُ تُرَابِ الْأَرْضِ و خواهم گردانید نسل نو را از راه کثرت مثل گرد و غبار زمین فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَحَدُ النَّاسِ یحصى تُرَابِ الْأَرْضِ فَإِنَّهُ يَسْتَطِيعُ أَنْ یحصی نَسْلِكَ پس اگر استطاعت داشته باشد و توانسته باشد کسی از مردم که بشمارد گرد و غبار زمین را، پس البته استطاعت داشته خواهد بود اینکه بشمارد نسل تو را فَقُمْ وَ امْشِ فِي الْأَرْضِ طُولًا وَ عَرْضاً فَإِنِّي معطيکها پس برخیز و راه برو در زمین و به طول و عرض زمین گذر کن، زیرا که من به تو داده ام زمین را فَحَرَّكَ أَ بِرَامٍ مَضْرَبِهِ وَ جَاءَ سَكَنَ فِي قُرْبِ وطا ممرا الَّتِي بحبرون وَ ابتنی هُنَاكَ مذبحا لِلرَّبّ پس حرکت داد حضرت ابراهیم خیمه و خرگاه خود را و آمد و ساکن شد در نزدیکی دشتی که او را ممرا میگفتند که در حبرون واقع بود و بنا کرد در آنجا قربانگاهی از برای پروردگار و این حبرون اصلش عبرون (1) است که چون فرنگان در لغت کتب خود عین ندارند، پادری مترجم حا را در جای آن قرار داده است و این عبرون آن مکانی است که عابر بن صالح بن ارفخشد بن سام بن نوح (علیه السلام) در آنجا توقف کرده بود و آن مکان را به آن اعتبار عبران می نامیدند و بعد از آن ساکنین آن دیار را عبرانی میگفتند. 


البات محرومی نصارا از رحمت خدا


تحقق وعده های خدا به ابراهیم در فرزندان اسماعیل

باید دانست که از این فصل سیزدهم چیزی چند ثابت می شود که نفی اعتقادات نصارا میکند، زیرا که نصارا خود را در این اوقات بهترین انتها و دین خود را بهترین دینها دانسته غیر خود را کافر و بر طریقه باطل ثابت می دانند؛ پس چون ایشان چنین اعتقادی در باره خود دارند، این است که حق تعالی چشم عقل جرانیم را پوشانید تا آنکه عبارت این فصل را که بد بودن طایفه نصارا از آنها ظاهر می شود تغییر نداده به حال خود گذاشت از برای آنکه نصارای کوردل وقتی که فقرات این فصل را ملاحظه کنند از خودبینی که دارند منفعل شده بدانند که آن امتی که در این زمان رحمت کرده پروردگار و بهترین خلق این روزگارند کیستند و یقین بهم برسانند که آن امت لعنت کرده شده همان نصارای خودشانند، پس جرانیم در این فصل نقل می کند که بعد از آنکه حضرت ابراهیم از زمین مصر بیرون آمد و بار دیگر در زمین حران که پیش از آن در آن زمین سکنا داشت ساکن گردید، پس در آنجا خدای تعالی وحی به او 
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1- من عري هم حر ود است و به عبرون




نموده فرمود که ای ابراهیم! بلند کن چشمهای خود را از اینجا که حالا در آن هستی به طرف مشرق و مغرب و نقطه جنوب و شمال و همه اطراف زمین و بدان که، من همه این زمین راکه می بینی به تو و اولاد تو خواهم داد از برای آنکه در آن ساکن شوند ابدالاباد و خواهم گردانید اولاد تو را در کثرت از قبیل گرد و غبار زمین، پس اگر کسی گرد و غبار زمین تواند شمرد .لاد تو را هم می تواند که بشمارد، یعنی محال است که اولاد نو راکسی تواند بشمارد، همچنانچه گرد و غبار زمین را محال است که کسی بشمار تواند در آورد؛ پس بنابر این می گوییم که اولا از این عبارت ثابت می شود که آنچه جرانيم ملعون در فصل قبل نسبت به حضرت ابراهيم وساره خاتون زوجه آن حضرت داده است افترا و بهتان و محض عداوت با خلیل الرحمن بود، زیرا که بر تقدیر وقوع، آنچه جرانیم به آن حضرت نسبت داده است از عدالت الهی بسیار دور است که چنان کسی که مرتکب چنین معصینی شده زوجه خود را به بهانه خواهری بر فرعون حاكم مصر مباح سازد، این همه مرحمت در باره او بجا آورده تمام زمین را در قبضه اختیار او و اولاد او قرار بدهد و برکت چنینی در اولاد او کرامت کند که کسی توانایی شمردن آنها را نداشته باشد؛ پس چون از صدق آنچه جرانیم در باب حضرت ابراهیم نوشته است نفی عدالت الهی لازم می آید و منفی شدن عدالت الهی که عین ذات اوست محال است، پس ثابت است که نوشته جرانیم دروغ و بهتان و دروغگو مستحق جحیم و نیران است. 

دویم آنکه این در وعده که در اینجا حضرت پروردگار به خلیل خود کرده است در برهان قاطعند از برای بطلان اعتقاد نصارا و اثبات حقیت دین اسلام و شرافت و بزرگی اهل اسلام و اما از برای بطلان اعتقاد نصارا به اعتبار آنکه از این دو وعده با انضمام آن وعده که خدا به حضرت ابراهیم کرده است که رحمت می فرستم به هر که تو را رحمت بفرسند ظاهر می شود که اولاد حضرت ابراهیم تا انقراض عالم به سبب برکت و کثرتی که خدا به ایشان وعده داده است بر روی زمین بوده آن رحمتی که خدا در ازای دوستی حضرت ابراهیم قرار داده بود بر ایشان نازل خواهد شد و نصارا که چون از ببلوس ملعون فراگرفته اعتقاد دارند که از آن روزی که حضرت عیسی از دنیا رفت خدای تعالی بنی اسرائیل و سایر اولاد حضرت ابراهیم را که از نسل سام بن نوح بودند رد کرده است و اولاد حام و یافث را اختیار نموده بر اولاد سام مقدم داشته است، پس از این دو وعده که در این فصل نوشته شده است روی ایشان سیاه و به سبب آن که عبارت این فصل بر بهتر از ایشان دلالت میکند حال ایشان تباه خواهد شد و این طایفه گمراه که این گمان غلط را در باره خود کرده اند، همین بنابر مل چندی است که از قول حضرت عیسی در فصل بیست و یکم انجیل متی نوشته دارند و چون بنابر تأویلی که خود می کنند آن ملها اشعاری به این معنی دارند که بعد از حضرت عیسی بنی اسرائیل در نزد خدا حقیرتر و ذلیل ترین مردم خواهند بود، به همین معنی دل خود را خوش کرده گمان کرده اند که خیر و خوبی بعد از حضرت عیسی (علیه السلام) به ایشان که اولاد حام و بافت اند منتقل گردیده است و تامل نکرده اند که اولاد حضرت ابراهیم (علیه السلام) که از ذریه سام بن نوح اند، منحصر در همین 
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بنی اسرائیل نبود تا آنکه محلی بعد از حضرت عیسی به غیر از نصارا برای آن وعده الهی نمانده باشد بلکه اولادی دیگر که از ذریه اسماعیل فرزند بزرگ حضرت ابراهیم اند از آن حضرت موجود بوده و هستند. پس هرگاه از بنی اسرائیل چیزی را حضرت عیسی نفی کرده باشد، لازم ندارد که به نصارا که از ذریه سام نیستند منتقل شود ؛ آیا اولاد دیگر حضرت ابراهیم که از نسل اسماعیل و ذریه بن سام بن نوح (علیه السلام) هستند، چه تقصیر کرده اند تا آنکه خدای تعالی میراث پدر ایشان را به ایشان ندهد بلکه از ایشان گرفته به اولاد بافت و حام منتقل سازد. و اما آن ملهایی که گفتیم که نصارا به سبب آنها گمان بیجا در باره خرد کرده در کافری ضرب المثل شده اند، در اینجا همین یکی را نقل می کنیم، زیرا که از برای ثبوت مدعا این یکی کافی خواهد بود و آن این است که منی در انجیل خود نقل می کند که حضرت عیسی روزی جماعتی از بنی اسرائیل را که رسالت آن حضرت را قبول نداشتند موعظه کرد. فرمود که، ای جماعت بنی اسرائیل! بدانید که مردی بود پدر و سرکرده قبایل و باغی بنا گذاشت و دور او را دیوار کشید و در آن باغ عصارخانه قرار داد و برج نیز در آن بنا گذاشت؛ پس این باغ را به رعایای چند به اجاره داده خود به جای دور رفت و در رفت چیدن میوه آن باغ، ملازمان خود را به نزد آن رعایا فرستاد از برای آنکه اجار، حاصل باغ را بگیرند و اما آن رعایا ملازمان آن دولتمند را گرفته یکی را زخم زدند و یکی را سنگسار کردند و دیگری را کشتند؛ پس آن پدر قبایل بار دیگر زیاده بر آن ملازمان، ملازمی چند دیگر فرستاد. باز رعایا به دستور اول با ایشان سلوک نمودند، پس در آخر، آن دولتمند پسر خود را فرستاد، زیرا که با خود فکر کرده که البته روی فرزند مرا خواهند گرفت و عزت به او خواهند نمود. و اما آن رعایا با خود فکر کردند که چون وارث آن پدر قبایل منحصر در همین یک است باید که پسر او را بکشیم و این باغ میراث آن پدر قبایل را خود منصرف شویم. پس بدین جهت آن پسر را از آن باغ بیرون کرده کشتند. پس در این وقت حضرت عیسی روی به بنی اسرائیل کرده گفت: با ایهاالناس! در وقتی که آن صاحب باغ بیاید با این رعایای چنینی چه خواهد کرد؟ ایشان در جواب گفتند که بدکاران را به عذاب سخت گرفتار کرده برطرف خواهد نمود و باغ خود را گرفته به کسان امین غیر اینها اجاره خواهد داد. و در این وقت حضرت عیسی به ایشان فرمود که پس نخوانده اید آنچه در زبور صد و هفدم نوشته شده است که آن سنگی که در وقتی که عمارت بنا میکردند او را رد کرده بودند، در سر رکن خانه قرار گرفت؛ پس این کاری است که خدای تعالی کرد و در نظرهای ما همه عجیب می نماید و به این جهت من به راستی به شما می گویم که، پادشاهی بهشت از شما گرفته میشود و به جماعتی که اعمال او را به جا بیاورند داده خواهد شد. و بعد از انتهای این سخن جمعی از بنی اسرائیل چون دانستند که حضرت عیسی در ضمن این مثلها اشاره به ایشان می کند همیشه سعی در گرفتن آن حضرت می نمودند و اما به سبب کثرت مطبعان آن حضرت که او را به پیغمبری قبول کرده بودند نمی توانستند. 

پس نصارا از این مثل میگویند که حضرت عیسی چون فرموده است که پادشاهی بهشت 

ص: 234





از بنی اسرائیل گرفته میشود لابد باید هر وعده ای که خدای تعالی به حضرت ابراهیم و اولاد او که از ذریه سام بن نوحاند کرده بود از ایشان برگشته در اولاد بافت و حام قرار بگیرد و به این جهت است که میگویند که ما حالا خود را در نزد پروردگار عزیز و گرامی می دانیم و هر کسی از اولاد حضرت ابراهیم است چون حضرت عیسی (علیه السلام) پادشاهی بهشت را از ایشان سلب کرده است کافر دانسته تا مقدورمان شود در قتل آنها سعی می کنیم و این است که چون سلب عزت از ایشان شده است نمیگذاریم که یکی از ایشان دخل در امور دینیه یا دولت دنیویه ما بکنند. و اما در جواب این خیال پوچ ایشان این است که چنانچه مذکور نمودیم از این که حضرت عیسی خبر داده باشد که بنی اسرائیل از پادشاهی بهشت محروم می شوند لازم نمی آید که همه اولاد حضرت ابراهیم این حالت داشته باشند، زیرا که اولاد حضرت ابراهيم همین بنی اسرائیل نبودند بلکه اولاد اسماعیل فرزند آن حضرت که غیر بنی اسرائیل اند از بسیاری به شماره در نمی آمدند ؛ پس چون معلوم شد که از این خبر حضرت عیسی آن نفی کلی که نصارا ادعا میکنند ثابت نمیشود جزم است که نصارا از راه شیطنت این خیال را کرده خود را رحمت کرده میدانند و به این وسیله آن عهد و میثاقی را که در روز الست بربکم خدای تعالی در باب قول اطاعت پیغمبر آخرالزمان که از اولاد ابراهیم است از ایشان گرفته بود می خواهند که از گردن خود بیندازند، اما به عبث این شیطان بازی را می کنند زیرا که اگر چنین باشد که ایشان می گویند، لازم می آید که وعده حتمی خدا که هرگز خلاف در آن راه ندارد دروغ بیرون آمده باشد به اعتبار آنکه خدای تعالی به حضرت ابراهیم فرموده است که اولاد نر را در کثرت از قبیل گرد و غبار زمین بیرون از شماره و حساب خواهم کرد و چنانچه مذکور شد به آن حضرت فرموده است که در تو و اولاد تو رحمت کرده می شوند همه قبایل زمین و هر کس که تو را در ایشان بد بگوید لعنتی می شود و رحمت خواهم فرستاد به کسی که به تو رحمت بفرستد و سرکرده امت بزرگی که چنانچه ثابت نمودیم باید که انت پیغمبر آخرالزمان باشد. خواهم گردانید تو را. و به علاوه این سه وعده باز در باب حضرت اسماعیل به خلیل خود وعده داده است که از نسل اسماعیل دوازده سرکرده که باید سرکرده های آن انت بزرگ باشند به او خواهم داد ؛ پس با وجود این همه وفور مرحمت که خدای تعالی به خلیل خود داشته است و این همه وعده های حتم و جزم که به او کرده است چون می شود که اثر آن وعده ها بالكليه از اولاد ابراهیم خلیل قطع شده به اولاد بافت و حام که نصارا باشند منتقل شود؛ و چون محال است که وعده الهی دروغ شود، پس ثابت است که نصارا در این ادعا که می کنند و میگویند که اثر آن وعده های خدای تعالی از اولاد ابراهيم سلب شده به ما منتقل گردیده است دروغ و افترا میگویند؛ و اگرچه گفته اند که آرزو از جوانان عيب نمیباشد اما نه آرزویی که نصارا کرده اند که خود را از امت رحمت کرده میدانند به اعتبار آنکه این آرزوی بیجای ایشان چنین آرزویی است که نفی عدالت الهی که محال است، از آن ناشی می شود و به این جهت همه کس حکم می کند که این ادعا دروغ و این آرزو پوچ و 
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بی فایده است زیرا که ما به تجربه و مشاهده معلوم کرده ایم و میبینیم که آن دو وعده که یکی سرکرد: امت بزرگ بودن و دیگری اولاد بسیار داشتن است به مرتبه ای که از راه کثرت ایشان راکس نتواند شمرد هر دو در باره حضرت ابراهیم (علیه السلام) به عمل آمده اند و این در وعده با آن رعد دیگر که درباره حضرت اسماعیل (علیه السلام) شده است هر سه این وعده ها در این امت پیغمبر آخرالزمان نسبت به اسماعیل (علیه السلام) به عمل آمدند. و چون خدای تعالی به حضرت ابراهیم و اسماعيل (علیه السلام) فرموده است که من در آن امت به شماها رحمت خواهم فرستاد، پس هرگاه بنی اسرائیل به موجب فرموده حضرت عیسی از این حکم بیرون رفتند، باید که آن رحمت مخصوص امت پیغمبر آخرالزمان بوده زیرا که حضرت ابراهیم و اسماعیل را سرکرده دین خود می دانند و آن دوازده سرکرده که خدا وعده داده بود که از اولاد اسماعیل قرار خواهم داد. در میان این امت سرکرده اند و پیشوای انت جد اعلای خود حضرت ابراهیم و اسماعيل میباشند که عبارت از ائمه معصومین اند صلوات الله عليهم. و چون امتی که حرمت خدا شامل حال ایشان باشد البته باید که دین حق داشته باشند، پس ثابت است که در میان اولاد ابراهیم دین حق هست که دین اسلام می باید باشد و عزت ایشان به دیگری منتقل نشده برقرار است. و امت پیغمبر آخرالزمان که این دوازده نفر سرکردہ اولاد اسماعیل را پیشوای خود می دانند، امت رحمت کرده شده اند و بر دیگران کمال شرافت دارند، پس آنچه نصارا به تعلیم ببلوس از روی اسناد اناجیل از زبان حضرت عیسی میگویند که بعد از آن حضرت تا حال و از حالا تا قیامت در میان اولاد حضرت ابراهیم دین حق نمی باشد بلکه همه آنها کافرند و سرکردگان دین حق منحصر در اولاد یافتند، معلوم گردید که خیال پوچ و گمان غلطی است، خذلهم الله تعالی 

و اما جواب آن مثل و سایر امثال که نصارا از قول حضرت عیسی در اناجیل از برای اثبات این مدعای خود نشان می دهند این است و قبل از این هم اشاره به این معنی شد که از اینکه حضرت عیسی به بنی اسرائیل خطاب نموده مکرر به ایشان فرموده باشد که آن پادشاهی بهشت و دولت ابدی را خدای تعالی بنابر نافرمانی که شماها کرده اید از شما گرفته به دیگران که لایق آن باشند خواهد داد، لازم نمی آید که خدای تعالی خلاف وعده های خود را که به خلیل خرد کرده بود به عمل آورده پادشاهی بهشت و عزت و کرامت را به اولاد یافت که همیشه عاصی بوده اند بدهد بلکه به آن عبارت که حضرت عیسی می فرماید که پادشاهی بهشت به دیگران داده می شود، آن حضرت اشاره به اولاد اسماعیل کرده است که در آن زمان بنی اسرائیل ایشان را در مرتبه از خود مؤخر دانسته ذلیل می شمرند و این است که حضرت عیسی در آخر آن مثل اشاره به آن عبارت زبور صد و هفدهم حضرت داود کرده میگوید که آن سنگی که شما در وقتی که عمارت بنا می کردید آن را رد نمودید در سر رکن گذاشته می شود. و مراد آن حضرت این است که ای اولاد یافت! از این حرفی که حالا من می گویم و از این مثلی که آورده ام مبادا بخود مغرور شده گمان کنید که شما آن رعایای امین درست 
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خواهید بود که در ثانی الحال آن باغ را به اجاره ایشان داده اند و خیال کنید که خدای تعالی وعده هایی را که به خلیل خود کرده بود خلاف کرده اولاد آن کسانی را که چون همیشه بندگان عامی درگاه کبریا بوده اند هرگز در باره ایشان وعده خير نفرموده به آن حضرت و اولاد او مقدم داشته ایشان را عزیز خواهد گردانید، نه چنین است بلکه آنانی که آن خانه را که در رکن آن خانه آن سنگی گذاشته شده است که شما در وقت بنای بیت المقدس که قبله شما است او را رد کرده بودید الحال طواف میکنند در عرض شماها بر حق ثابت خواهند بود و آن سنگ که در رکن آن خانه گذاشته می شود از برای آن است که سر رشته شماره طواف طواف کنندگان وشاهد از برای حج بجا آورندگان باشد و در عوض بیت المقدس که قبله شما است آن خانه قبله اهل عالم خواهد بود، زیرا که چون خدای تعالی به سبب نافرمانی که کرده اید و خواهید کرد شما را مردود درگاه خود نمود، همچنین خانه زیارت و قبله شما را نیز تغییر خواهد داد و این است که من در فصل همین انجیل که این مثل در آن ثابت است به شما گفته ام که آنانی که حالا در مرتبه اولند آخر میشوند و آنانی که حالا در مرتبه آخر حساب می شوند اول شمرده خواهند شد نه آن کسانی که هرگز در شماره داخل نبودند، مثل اولاد گمراه بافت و حام اول میشوند. و اما آن کسانی که حالا در مرتبه مؤخر شمرده می شوند و آخر مقدم خواهند شد، اولاد اسماعیل اند و تقدم ایشان از آن راه خواهد بود که آن رحمة للعالمينی که خدا به خلیل خود وعده بود و در کتاب تكوين الخلايق تورات نیز مکرر وعده کرده است که از اولاد آن حضرت به دنیا فرستاده شود نه از شما بلکه از اولاد اسماعیل که فرزند خليل رب العالمین است که از عالم نور به عرصه ظهور فرستاده خواهد شد و به خلعت خاتمیت همه پیغمبران سرافراز خواهد گردید و این است که آنها در رتبه اولین و مقدم شمرده خواهند شد؛ پس چون معلوم گردید که حضرت عیسی در ضمن این مثل و آن عبارت زبور حضرت دارد که آن حضرت سند آورده بود اشاره به این معانی کرده است که گفتیم، خوب است که نصارا اگر خود را از امت حضرت عیسی می دانند، سخن پیغمبر خود بلکه بنابر اعتقاد ایشان خدای خود را شنیده داخل این امت بزرگ مرتبه بشوند از برای آنکه به راهنمایی آن رحمة للعالمين که از برگزیدگان اولاد اسماعیل فرزند اول حضرت خلیل است و بهترین اولاد آدم و سبب ایجاد عالم است فرمان پروردگار خود را بجا آورده ایشان نیز به همراه این امت پاک طینت در روز قیامت از اولین شمرده شوند. و اگر سخن حضرت عیسی رانشنوند و به حرف کمترین که ایشان را به راه خير دلالت میکنم عمل نکنند و همچنان که حالا هستند در متابعت و پیروی ابلیس و ببلوس ثابت قدم بمانند، پس بدانند که در آن روزی که این دو سرکرده و مقتدای ایشان از ایشان بیزاری خواهند جست و ایشان نیز از آنها بیزار خواهند شد، از اولین اهل جهنم شمرده در آخرین طبقه که درک اسفل است معذب خواهند بود. اللَّهُمَّ أَجِرْنَا مِنْ عَذَابِكَ وَ خَلِّصْنَا مِنْ حَرَّ نَارِكَ . 
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الإصحاح الرابع عشر / فصل چهاردهم


فصل چهاردهم

فَلَمَّا كَانَ فِي ملک أمرفال مَلَكٍ سنعار وَ اریوخ مَلَكِ الْأَسَرِّ وَ کدرلغمور مَلَكٍ عيلام وَ ترعال مَلَكِ الْأُمَمِ پس چنان رو داد که نزاعی واقع شد در میانه امر فال پادشاه سنعار و اریوخ پادشاه الأسر که عبارت از اراضی سر بانیان است و کدر لغمور پادشاه عیلام که باید جزایر باشد و ترعال پادشاه امم و میانه این ملوکی که در این فقره بعد مذکور می شوند؛ و اما در تورات لاتینی امرفال به تقدیم الف است که امرافل میشود و اریوخ بی واو است که اریخ می شود و کدرلغمور درلغتر است و ترعال ترال است و امم در اینجا موافق آنچه در تورات لاتینی است می بایست که عجم نوشته شده باشد؛ صَنَعُوا حَرْباً مَعَ بَارِعٍ مَلَكٍ سادوم وَ مَعَ بَرَصاً مَلَكٍ عامورة وَ مَعَ سنعار مَلَكٍ آداما وَ مَعَ سمابر مَلَكٍ صبوایم وَ مَعَ مَلَكِ بالع الَّتِي هی ساغرة و کار به جایی رسید که آن چهار پادشاه سابق اسباب جنگ را مهیا ساختند با این پنج پادشاه که در این فقره است. و اما در تورات لانینی عامور غمره است و سنعار سناب است و صبوایم صباییم است و بالع بال است و اسم پادشاه بالع را که این پادری مترجم ساغره نوشته است بنابر تورات لاتینی اسم او صكار است در دشت جنگلی که او حالا دریای نمک است ؛ « جَمِيعُ هَؤُلَاءِ اجْتَمَعُوا إِلَى وطا الْغَابِّ الَّذِي هُوَ أَلَانَ بَحْرِ الْمِلْحُ این همه در وادی سدیم که بحر الملح باشد با هم پیوستند» (1) لِأَنَّهُمْ تَعْبُدُوا کدر لغمور اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً و سبب جنگ این بود که این پنج پادشاه در زیر فرمان کدر لغمور بودند و خدمت و اطاعت او را بجا می آوردند در مدت دوازده سال و في الثالثة عشر سنة تتحوا عنه و در سال سیزدهم کناره گرفتند از او و یاغی شدند وَ فِي السَّنَةِ الرَّابِعَةِ عَشَرَ جَاءَ کدر لغمور وَ الْمُلُوكِ الَّذِينَ كَانُوا مَعَهُ وَ ضُرِبُوا فِي رفائيم بعستر وَ تفرنایم وَ زوزیم مَعَهُمْ وَ ایميم فِي شواقربانیم (2) و در سال چهاردهم بود که کدر لغمور و ملوکی که با او بودند آمدند و زدند خود را و لشکر خود را بر طایفه رفانیم در عستر و بر طايفه تقرنائیم و زوزیم که با طایفه رفانیم در آن مکان مذکور بودند و زدند خود را بر طایفه ایمیم که در شواقربانیم توطن داشتند و این شرا در تورات لاتینی به سین است که سوا می شود و این سوا احتمال می رود که ساوه باشد! و الحوريين في 
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2- در رم شوافربانیس در ترجمه فارسی بر آمده شاوه فرینیس




جِبَالُ ساعير حَتَّى إِلَى صحارى فاران الَّتِي فِي الْبَرِيَّةِ و زدند خود را نیز بر جماعت ساکنان دی جورا که در دیار حجاز است که در کوه های ساعیر می بودند تا صحراهای نارانی که در پایان است و رَجَعُوا فجاؤا إِلَى عَيْنِ میشفاط الَّتِي هِيَ قادس یعنی آن بود کدر لغمور و یکی که با او بودند همه این قبایل که مذكور شد تاخت کردند و شکست دادند و برگشتند. بر آمدند به سوی چشمه مبشفاط که آن چشمه قادس نام داشت. و اما در تورات لاتینی این میشغاط به سین است. وَ ضُرِبُوا فِي جَمِيعِ بَلَدِ الْعَمَالِقَةِ وَ فِي الأموري الَّذِي يسکن حُصُونُ تامر و زدند خود را با سپاه خود در همه مملكت عمالقه و در مردم اموری که در حضون تامر سکنا داشتند و ایشان را نیز شکست دادند وَ خَرَجُوا مَلَكٍ سادوم وَ مَلَكُ عَامِرَةً وَ مَلَكُ اداما وَ مَلَكُ صبوانيم وَ أَيْضاً مَلَكٍ بالع الَّتِي هِيَ صَاغِرُ و بیرون رفتند این پنج پادشاه از برای رفع ضرر آن ملوک و اصطغوا قبالهم في وطا الغاب و صف کشیدند در برابر ایشان در دشت جنگل نی زار و قاتلوا كدرلغمور ملك عيلام و ترعال ملك الامم و امرفال ملك سنعار و أريوخ ملك الأسر أربعة ملوك ضد خمسة و جنگ کردند این چهار پادشاه به نحوی که ضد آن پنج پادشاه شدند. کنایه از این است که غالب آمدند بر آن پنج پادشاه ؛ فَأَمَّا وطا الْغَابِّ فَكَانَ لَهُ أَ بَارُّ قَفْرٍ (1) كَثِيرَةً وَ هَرَبَا مَلَكٍ سادوم وَ مَلَكُ عامورة وَ سَقَطَا هُنَاكَ و اما آن دشت جنگل نیستان چاههای قیر بسیار داشت، پس گریزان شدند پادشاه سادوم و پادشاه عاموره و افتادند در آن چاهها. و این که نفر را در اینجا به معنی قیر ترجمه کرده ایم بنابر آن چیزی است که در تورات لاتینی است زیرا که در تورات لاتینی این فقره چنان است که در آن دشت جنگل چاه های قیر بسیاری بودند و هر چند این پادری مترجم عربي قير را در همه جا قفر نوشته است. اما در اینجا قفر به معنی خود محمول می توانست بشود که یعنی که چاه های خالی بسیار در آن صحرا بود. نهایت چون منظور تطبیق این تورات عربی است با تورات لاتینی به همان معنی که در تورات لاتینی است ترجمه کرده ایم. و الذين تبقوا هربوا إلى الجبل و آنانی که باقی مانده بودند گریختند به سوی کوه فَأَخَذُوا جَمِيعِ مَالِي سادوم وَ عامورة وَ جَمِيعِ أَطْعِمَتِهِمْ وَ مضؤا پس کدر لغمور و پادشاهانی که با او بودند گرفتند و تاراج کردند همه اموال و اسباب مردم شهر سادوم و عاموره را و همه آن چیزی را که از برای خوردنی تدارک دیده بودند و رفتند وَ أَخَذُوا أيضأ لوطأ وَ مَالِهِ ، ابْنُ اخی ابرام الَّذِي كَانَ يسکن سادوم و گرفتند نیز لوط برادر زاده حضرت ابراهیم را که در سادوم سکنا داشت و مال او را تاراج کرده بودند وَ هُوَذَا وَاحِدُ مِمَّنْ تجي مِنْهُمْ فَأُخْبِرَ ابرام العبرانی الَّذِي كَانَ یسکن وطا (2) ممرا الأموری أَخِي اشکول وَ أَخِي عائرة إِنَّ هَؤُلَاءِ كَانُوا جَعَلُوا عَهْداً مَعَ ابرام و در آن رفت یکی از جمله آن 
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1- در ترجمة عربي الخمر، آمده است.

2- در ترجمه عربی بنوطات، در فارسی بلوطستان




اسیران که خلاص شده بود، پس خبر کرد حضرت ابراهيم عبرانی را که در آن رفت در دشتی که او را ممرا میگفتند ساکن بود و خبر کرد نیز جماعت اموری و برادر اشکول و برادر عائره را زیرا که اینها عهدی قرار داده بودند با حضرت ابراهیم که در سراء و ضراء تابع او باشند فَلَمَّا سَمِعَ ابرام ذَلِكَ انَّ لُوطِ ابْنَ أَخِيهِ سبی فأحصی غِلْمَانِهِ أَوْلَادُ بَيْتِهِ ثَلَاثُمِائَةٍ وَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَةُ پس چون شنید حضرت ابراهیم لوط پسر برادر او به اسیری برده شد، پس شماره کرد خانه زادهای خود را و ایشان سیصد و هجده نفر بودند با خود برداشت وَ انْطَلَقَ فِي أَثَرَهُمْ حَتَّى إِلَى دانٍ و روانه شد آن حضرت در پی سر آن ملوک و رفت تا نزدیک شد به ایشان در جایی به او را دان می گفتند وَ فُرِّقَ أَصْحَابِهِ وَ نَزَلَ عَلَيْهِمْ لَيْلًا وَ ضَرَبَ بِهِمْ وَ طردهم حتی حوياء الَّتِي هِيَ مِنْ شِمَالٍ دِمَشْقَ پس تفرقه کرد آن حضرت رفقای خود را در اطراف آن پادشاهان و نازل شد بر ایشان در شب و زد خود را بر ایشان و گریزانید ایشان را تا حریا که در سمت شمال دمشق است وَ اسْتَرَدَّ المقتنی کله وَ لُوطاً بْنِ أَخِيهِ وَ مَالِهِ وَ النِّسْوَةِ أَيْضاً وَ الشِّعْبِ و برگردانید همه آنچه را که کسب کرده بودند و لوط برادر زاده خود را و مال او را و زنان او را و طایفه او را نیز برگردانید وَ خَرَجَ مِلْكُ سادوم لِلِقَائِهِ بعدما رَجَعَ مَنْ قَتَلَ كدرلغمور وَ الْمُلُوكِ الَّذِينَ مَعَهُ فِي وادی شِوَاءُ الَّذِي هُوَ وَادِي الْمَلَكِ و بیرون آمد پادشاه سادوم از برای ملاقات حضرت ابراهیم و استقبال کردارا بعد از آنکه برگشته بود آن حضرت از جنگ کدر لغمور و پادشاهانی که با او بودند در وادی - شوا که ساوه است . و او را وادی ملک نیز می گفتند وَ أَمَّا مَلِكُ زادق مَلَكٍ ساليم وَ هُوَ أَخْرَجَ خُبْزاً وَ خَمْراً لِأَنَّهُ كَانَ حَبِراً لِلَّهِ الْعُلى و اما ملک زادق پادشاه ساليم آمد و بیرون آورد نان و شرابی، زیرا که ان ملک زادق عالم و صالح بود از برای خدای بلند. و در تورات لاتبني آن لفظی که این پادری به عربی او را حبرا کرده است معنیش در عربی امام و پیشوا می شود و آن لفظی را که به عربی اخرج کرده است عربیش قرب می شود، پس بنابر آنچه در تورات لاتینی است معنی چنین می شود که قربانی کرد ملک زادق نان و شراب را زیرا که او امام و پیشوا بود از برای پروردگار بسیار بلند وَ بَارَكَ عَلَيْهِ وَ قَالَ مبارک وَ ابرام لِلَّهِ الْعَلِيِّ خَالِقِ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ و رحمت فرستاد بر ابراهیم و گفت رحمت شود این ابراهیم از برای خدای بلند که آفرید آسمان و زمین را وَ مُبَارَكُ اللَّهُ الْعَلِيُّ الَّذِي أَوْقَعَ أَعْدَاءَكَ فِي يَدَيْكَ و رحمت کرده شود آن خدای بلندتر که انداخت در دست تو دشمنان تو را. و اما در تورات لاتینی چنین است که رحمت کرده شود آن خدای بلند که به اعانت او دشمنان تو در دست تو می باشند. وَ دُفِعَ إِلَيْهِ الْعُشُورِ مِنَ الْجَمِيعِ و داد به او ده يك از همه چیز فَقَالَ مَلَكُ سادوم لإبرام : أَعْطِنِي الْأَنْفُسِ وَ الباقی فَخِذِهِ لَكَ پس گفت پادشاه سادام مر حضرت ابراهیم را که نفسها را یعنی اسیران را به من بده و باقی هرچه هست پس آن را بگیر برای خودت فَأَجَابَهُ أَ بِرَامٍ أَنَا رَافِعٍ يَدِي إِلَى الرَّبِّ الْإِلَهُ الْعَلِيِّ الَّذِي مقتناه السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ پس جواب داد او را ابراهيم (علیه السلام) و گفت که من بر دارنده ام دست خود را به 
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سوی پروردگار که خدای بسیار بلند است و در تصرف اوست آسمان اوست آسمان و زمین إِنَّ مِنْ خَيْطِ سداء وَ حَتَّى إِلَى سَيْرُ حِذَاءَ لَا أَخَذَ مِنْ جَمِيعِ مَالِكٍ لِئَلَّا تَقُولُ إِنِّي أغنیت أَبِرَامٍ به درستی که از ریسمانی که تار و پود می شود گرفته تا تسمه کفش هم باشد نخواهم گرفت از همه مال تو از برای آنکه نگویی که من ابراهیم را غنی کردم دُونَ الْأَشْيَاءِ الَّتِي أَكَلُوا الْغِلْمَانِ غیر آن چیزی که خوردند آن را جوانان وَ حصص الرِّجَالِ الَّذِينَ جاؤوا مَعِي عاير وَ أشکول وَ ممرا هَؤُلَاءِ يُؤْخَذُونَ أنصیتهم و غیر رسد مردانی که آمده بودند با من یعنی عائر و اشکول و ممرازیرا که این جماعت خواهند گرفت ردهای خود را. 


رد مزخرفات فصل چهاردهم


ملک زادق و حضرت ابراهیم (علیه السلام)

بدان ای عزیز که در این فصل جرانیم بی تمیز چون عادتش كفر به خدا گفتن و تهمت به انبيا بستن بود آخر، کار را در کفر ورزیدن به جایی رسانید که به حضرت ابراهیم که پدر عظیم القدر انبیای عالی مکان است پرداخت و آن حضرت را چنان دلیل به قلم داده است که میگوید ده یک را به عنوان رشوه به ملکی از ملوک کفار داده است، زیرا که در این فصل نقل میکند که حضرت ابراهیم (علیه السلام) چون از جنگ آن پنج پادشاه که شهر سادوم را تاخت کرده بودند و حضرت لوط را با مال و اولاد او به اسیری برده بودند مراجعت نمود و هرچه برده بودند همه را برگردانید و بعد از مراجعت اور ملک زادق نامی که پادشاه سالیم بود یعنی زمینی که حالا بیت المقدس در آن بنا شده است، نزد حضرت ابراهیم آمد و چون ملک زادی پیشواو عالم خداوند بزرگ بود، نان و شراب را قربانی کرد و رحمت به حضرت ابراهیم فرستاد در حالتی که میگفت رحمت شده ای ای ابراهیم از برای پروردگار بلند که آسمان و زمین را آفرید و رحمت کرده شود آن پروردگار بلند که به اعانت او دشمنان نو در دستهای تو می باشند، و میگوید جرانیم که پس به وی داد ده یک از همه چیز را و جرانیم و نصارا بنابر تفسیری که ببلوس این عبارت را کرده است. چنانچه بعد از این تفسیر او را ذکر مینماییم - به این اعتقادند که ده یک دهنده حضرت ابراهیم و گیرنده ملک زادق بوده است، پس این است تارهای مکر و فریب جرانيم ملعون که عنکبوت وار آنها را بر هم تنیده است و نصارا را از راه ضعف عقل ایشان، مثل مگسی نجس بر آن تارها بند کرده است که امروز به مرتبه ای در آن رشته های سست بی اصل او گرفتارند که برای طعمه شیاطین بودن علاج دیگر ندارند، زیرا که این ملک زادی که جرانیم او را در اینجا از حضرت ابراهیم بلند مرتبه تر نشان داده است از کتب نصارا ثابت می شود که خدای تازه ای است که به علاوه اقانیم ثلاثه جرانيم از برای ایشان بهم رسانیده است. پس اگر نصارا مگس نجس نمی بودند چرامی بایست که به رشته اقوال این عنکبوت یعنی جرانیم پیر فرتوت خود که همیشه دام از برای شیطان می بافت خود را بر لب 
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جهنم رو به آتش آویخته بدارند. و اما جهت آنکه سر رشته از برای لعن کردن بر این طایفه به دست برادران دین بیفتد این ملک زادق را که جرانیم در اینجا ذکر کرده است از اقوال پیران نصارا مثل ببلوس ملعون خاطر نشان میکنم که ببلوس و جرانیم در باره او چه اعتقاد داشته اند و بعد از آنکه تارهای این کفر و دروغ ببلوس و جرانیم را به مقراض الزام و اتمام حجت قطع کردیم معلوم خواهد شد که ببلوس و جرانیم هر دو بافنده این کفرها بوده اند که امروز نصارا بافته ایشان را لباس گمراهی خود کرده اند و در محافظت آن به مرتبه ای سعی می کنند که راضی نیستند که کهنه شود. پس ببلوس تفسیر این فقره تورات را که ملک زادق در آن مذکور است میکند و در مقام بیان احوال او درآمده می گوید در فصل هفتم کتابتی که به جماعت عبرانیان پیروان خود نوشته است که این ملک زادق که به سر راه حضرت ابراهیم آمد در وقتی که آن حضرت از قتال پادشاهان برگشته بود ملک زادق پادشاه سالیم است که پیشوا و علمای خداوند بلند بود (1) و حضرت ابراهیم از همه چیز ده یکی به او داد از جهت آنکه آن پادشاه حجت بود و پادشاه سالیم که پادشاهی عدالت است با او بود؛ و دیگر از آن راه بود که ملک زادق بی پدر و مادر بود و نه ابتدای روزها را داشت و نه انتها و بدین جهت به فرزند خدا تشبیه شده است و او همچنان خواهد ماند عالم و پیشوای ابدی ؛ پس بنابر این، ای پیروان من! متفکر شوید در این که چه مرتبه ای داشت آن کسی که ابراهیم خلیل از همه چیز ده یک به او داد و به درستی که اولاد لوی یعنی حضرت هارون و فرزندانش در وقتی که امامت را گرفتند بنابر شریعت موسی حکم از برای ایشان نازل شد که ده یک از همه امت آن حضرت حتی برادران خود هم بگیرند هر چند که از اولاد ابراهیم باشند و اما این ملک زادق که در نسل و نسب شمرده نشده است، از همچو ابراهیمی ده یک گرفت و با وصف آنکه به ابراهیم وعده میثاق کرده شده بود این ملک زادق به وی رحمت فرستاد و هیچ شبهه در این نیست که کمتر از بهتر رحمت کرده میشود، و اما فرزندان لوی که امامان بودند هر چند ده یک می گرفتند اما مردمانی بودند که می مردند، اما این ملک زادق در اینجا شهادت داده شد که زنده است و از برای آنکه زنده بودن او را صريحا بفهمید می گویم که آن کسی که از برای ابراهیم و لوی ده یکی از بنی اسرائیل گرفت از او ده یک گرفته شد زیرا که هنوز در پشت پدر بود که ملک زادق از برای گرفتن ده یک سر راه او را گرفت ؛ پس هرگاه ختم امامت از برای اولادلوی بود، زیرا که امت در زیر فرمان ایشان دین را گرفتند پس دیگر چه ضرورت افتاده بود که امام دیگر بعد از ایشان برخیزد، زیراکه حضرت داود در زبور صد و نهم خبر از امام دیگر می دهد که می باید او از اولاد هارون نباشد ؛ پس اگراین امامت از اولاد هارون ن-ق-ل ش-ود بالضروره باید که دین نیز نقل شود. 
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1- در ترجمه فارسی آمده همک صدق پادشاه سانی و گاهی خدای تعالی




تا اینجا تفسیر و تقریر ببلوس است که بر این فقره فصل چهاردهم این کتاب تکوين الخلایق در باب بیان احوال ملک زادق نوشته است و چون کفرهایی که در این تفسیر خود به قالب زده است از راه رسوایی و وضوح کفر بودن، ظاهر کردن آنها اوقات ضایع کردن است. لهذا از برای آنکه در ازای این کفرها بی لعن نماند، سه سؤال از جرانیم و ببلوس در باب این تفسیر میکنیم. و اما چون طایفه نصارا وکالت آن دو ضال مضل را اختیار کرده اند بر گردن ایشان لازم است که در عوض آن دو ملعون که در جهنم انتظار ایشان را می کشند جواب ما را بدهند. 


ملک زادق کیست؟

سؤال اول آنکه این ملک زادق که ببلوس می گوید که پیشوای خدا و پادشاه حجت و عدالت بود و بی پدر و مادر و بی نسل و نسب بهم رسیده نه ابتدای روزها و نه آخر زندگی داشت، یعنی که همیشه زنده است و زنده بود و به این جهت مثل فرزند خدا بود، نصارا بگویند که چه کس بوده است تا آنکه ما هم او را بشناسیم، زیرا که این صفات را که ببلوس منافق از برای آن ملک زادق اثبات میکند هر خداشناس از هر ملت، هر چند که نصارا هم باشد به غیر از خدا کسی دیگر را به آن صفات موصوف نمی داند، زیرا که همین ذات واجب الوجود است که بی پدر و مادر و بی نسل و نسب است و ابتدا و انتهای زندگی ندارد. و اگر نصارا بنابر بی شرم و حیایی و وحدت موجود پا در هوایی که اعتقاد پیران ایشان است بگویند که آن ملک زادق خدا بود، بر ایشان لازم است که خاطر نشان بکنند که بر خداوند عالم کجا روا می باشد که کسی بگوید که آن سبحانه پیشوای خداوند دیگر است که بلندتر باشد و آن نان و شراب را از برای کی قربانی کرده بود؛ و هر چند آن پادری که کتب جرانیم را از لاتین به عربی ت-رج-م-ه کرده است از برکت لغت عرب که زبان اهل حق است شرمنده شده در این تورات عربی قربان کردن نان و شراب را به بیرون آوردن نان و شراب تبدیل کرده است و ام-ا چ-ون در تورات لاتینی چنین است که ملک زادق قربانی کرد نان و شراب را، پس لازم است که نصارا بگویند که هرگاه ملک زادق خدا بود قربانی را برای چه میکرد. و اما می دانم که نصارا و پیران ایشان این عبارت را سند خود کرده اند و هر روز که در کلیسا پادریان ایشان آن نان و شراب را قربانی میکنند از این نان و شراب ملک زادق برداشته اند و اعتقاد دارند که آن نان و شراب، گوشت و خون حضرت عیسی است که خدا بود و به جهت خلاصی اولاد آدم که در جهنم به غلامی و حبس شیطان گرفتار بودند قربانی شد ؛ پس بنابر تفسیر اتفاقی پیران ایشان نصارا بگویند که هرگاه ملک زادق خدا بود، آن خداوند بلندتر که ملک زادق پیشوای او بوده است و ن-ان و شراب را برای او قربانی کرد و رحمت او را بر حضرت ابراهیم فرستاد چه خدایی بود و ببلوس و جرانیم و نصارا که پیروی ایشان را می کنند چند خدا داشته اند و دارند. 
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و اگر گویند که بنابر اقانیم ثلاثه که پیران ما ترتیب داده اند، این ملک زادق یکی از آن ثلاثه خواهد بود می گوییم پس آن اقنوم دیگر که روح القدس باشد به کجا رفته است که در اینجا پیدا نیست. و قطع نظر از این، نصارا خود می گویند که آن اقانیم ثلاثه سه خدای از هم جدا نیستند بلکه هر سه یک ذات اند، پس چون می شود که یک ذات به امامت خود قیام نماید و قربانی برای خود بکند، خصوصاً چنان خدایی که ببلوس در اینجا می گوید که آن ملک زادق مثل فرزند خدا بوده است، زیرا که همه کس می داند که چون مثلاً من جميع الجهات موجود نمی تواند شد، پس هر کس که مثل کسی است به آن مثل خود یکی نمی تواند بود و دیگر آنکه چون اتفاقی پیران نصارا است که فرزند خدا که داخل اقانيم ثلاثه است از ذات خدا جدا نیست، پس این ملک زادق که ببلوس می گوید مثل فرزند خدا بود، به آن خدایی که با فرزند خود یک ذات میباشد یکی نمی تواند شد ؛ و چون هر سر این تفسیر ببلوس را که بر این عبارت تورات کرده است و جرانیم ملعون از برای آنکه پیر خود را راستگو کند داخل اين فصل چهاردهم نموده است که نصارا به دست بگیرند سوای اسباب لعن از برای ایشان و ببلوس و جرانیم و هر که ایشان را پیر می داند به دست ایشان چیزی نمی افتد، پس خوب است که هر نصرانی که فی الجمله عقلی داشته باشد از برای آنکه لعنتی به قلم نیاید زودتر به مدد کمترین آمده صد هزار هزار لعن به ببلوس و جرانیم ملعون بکند و اگر نه بدانند که هرگاه با کمترین در لعن کردن بر این دو پیر بی دین خود متفق نشوند، بنده خود از برای لعن کردن بر ایشان کافی خواهم بود و در این صورت نه ببلوس و جرانیم را تنها بلکه همه نصارا را نیز لعن خواهم کرد و ان شاءالله تعالی خدای تعالی مرا از برای این کار قوت میدهد. سؤال دویم که بر نصارا واجب است که از طرف ببلوس جواب بدهند این است که می گوییم که، این تفسیر که ببلوس بر این عبارت فصل چهاردهم این کتاب نوشته است تفسیر عبارتی است که در تورات اصل بوده است که به زبان عبری بود و جرانیم آن را از زبان عبری به لغت لاتینی در آورده است و این کتاب که حالا نصارا دارند آن ترجمه جرانیم است که بعد از ببلوس از کتب سماوی کرده است، پس هرگاه چنین است، چه جهت دارد که از آنچه از سیاق این عبارت که جرانیم در این فصل چهاردهم نوشته است مفهوم می شود با تفسیری که ببلوس این عبارت را کرده است مخالفت دارد، زیرا که آنچه از تفسير ببلوس مفهوم می شود این است که حضرت ابراهیم ده یک از همه چیز را به ملک زادق داده است و آنچه از سیاق نوشته جرانیم معلوم می گردد این است که ملک زادق ده یک از همه چیر از به حضرت ابراهیم داده است زیرا که می گوید ملک زادق رحمت به حضرت ابراهیم به این نحو فرستاده گفت که رحمت کرده شود آن خدای بلندی که به اعانت او دشمنان تو در دست تو میباشند و داد به او ده یک از همه چیز را، پس از این عبارت که جرانیم نوشته است معلوم است که این لفظ «داد به او » تعلق به ملک زادق دارد نه به حضرت ابراهیم که مخاطب بود، پس 
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دهنده ملک زادق و گیرنده حضرت ابراهیم است که اگر ده یک دهنده حضرت ابراهیم بود. چون از آن عبارت فهمیده نمی شد می بایست که اسم او را ذکر کرده بگویند که داد ابراهیم به او ده یک از همه چیز را تا آنکه کلام از ملک زادق که متکلم بود به حضرت ابراهيم تعلق بگیرد ؛ پس بنابر قول جرانیم، ثابت می شود که آن کسی که ده یک را داد ملک زادق بوده است نه حضرت ابراهیم (علیه السلام) و بنابر این، در اینجا مناسب است که نصارا جواب بدهند که آیا این عبارت در اصل تورات عبری به این نحو بوده است که ملک زادق داد به حضرت ابراهیم (علیه السلام) ده یک از همه چیز را یا حضرت ابراهیم داد به ملک زادق ده یک از همه چیز را، پس اگر بگویند که این عبارت در تورات عبری موافق قسم اول بود، می گوییم که، پس ببلوس لعین در تفسیر خود افترا به خلیل خدا بسته و خلاف کتاب خدا را نوشته است و چون کسی که افترا به پیغمبر خدا بگوید و خلاف کتاب خدا را بنویسد کافر است: پس ببلوس ملعون نیز کافر مردود میباشد. 

و اگر بگویند که این عبارت در اصل تورات موافق قسم دویم نوشته شده بود یعنی که حضرت ابراهیم داد به ملک زادق ده یک از همه چیز را می گوییم که در این صورت ببلوس راستگو و جرانیم که در ترجمه تورات عکس آنچه در کتاب خدا بود نوشته است ملعون و کافر خواهد بود، پس در هر صورت یکی از این دو نفر که پیر و مقتدای نصارا میباشند کافر بیرون آمده مردود درگاه کبریا خواهد بود. و بنابر این بنای دین نصارا که به این دو ستون استوار است خراب و ویران گردید زیرا که هر چند معین نیست که کدام یک از این در کافر این افترا را بسته اند، اما چون در ماده هر کدام از ایشان احتمال محرف نمودن کتاب خ-دا می رود، پس هر دو از درجه اعتبار ساقطند و قطع نظر از این نقل بنای کفر مذهب ایشان نه مرتبه ای است که اگر یکی از این دو ستون از هم بریزد آن ستون دیگر او را بر پا تواند داشت، بلکه همین که یک ستون آن از هم پاشید چون آن ستون پوسیده دیگر به کار نگاه داشتن بنای مذهب ایشان نمی آید آن نیز از هم خواهد پاشید. سؤال سیم که از نصارا در این تفسیر ببلوس میکنیم این است که آن ملعون می گوید که ملک زادق بعد از آنکه حضرت ابراهیم از قتل پادشاهان مراجعت نمود سر راه را بر آن حضرت گرفت و ما که این عبارت فصل چهاردهم کتاب تكوين الخلایق را می خوانیم و تمام این فصل را که ملاحظه می نماییم نمی بینیم که در جایی از این فصل مذکور باشد که حضرت ابراهیم کسی را، چه جای پادشاهان را به قتل رسانیده باشد ؛ پس در اینجا نیز به دستور گذشته نصارا باید که جواب بدهند و بگویند که ببلوس این معنی را از کجا استخراج کرده است که بی تزلزل و ذکر احتمال بلکه به عنوان جزم اقرار به آن داشته در تفسیر خود نوشته است؟ و اگر گویند که در اصل تورات بود می گوییم که، پس جرانیم که در ترجمه خود آن عبارت را که ببلوس در تفسیر خود گفته است ترک کرده داخل نموده است اگر عمداً ترک 

ص: 245





کرده است کافر است و اگر سهرا ترک کرده است پس همه ترجمه او از اعتبار ساقط است، زیرا که احتمال سهرهای چنینی در آن می رود، پس چنین ترجمه ای را هر کسی که کتاب دین خود قرار بدهد البته از دین بیگانه خواهد بود. و اگر گویند که این معنی در تورات اصل نبود، لهذا جرانیم او را نقل نکرده است، پس ببلوس که این افترا به ت-ورات بسته است و آن را ب-ه عنوان جزم داخل تفسیر خود نموده است کافر مردود است، پس در اینجا هرچه قبل از این در اثنای سؤال دویم بر ببلوس ملعون و جرانیم مردود و دین نصارا وارد آمد نیز وارد می آید، زیرا که از این در حال بیرون نیست که یا جرانیم یا ببلوس به اصل تورات که او را کتاب خدا می دانند افترا بسته است ؛ پس کفر یکی از این دو تا ثابت است و از این اثبات کفر ایشان دینی که به گفتار این دو پیر نصارا بنا شده است بی شک خراب است. 


ملک زادق و نان و شراب

سؤال چهارم آن است که بگویند نصارا که از این نقل که جرانیم میکند که ملک زادق چون پیشوای بزرگتر بود نان و شراب را قربانی کرد چه چیز لازم می آید و اگر از راه خجالت نخواهند که بگویند، کمترین می گویم، زیرا که از این عبارت جرانیم لازم می آید که هر امامی که از جانب خدا امام می باشد باید که نان و شراب را قربانی کند و ما می دانیم که هیچ امامی از امامان دین حضرت موسی که به اتفاق فریقین همه از جانب خدای تعالی امامان و پیشوایان دین آن حضرت بوده اند هرگز به شراب تقرب به خدا نجستهاند، بلکه شراب را حرام دانسته دامن امامت خود را به نجابت آن آلوده نمی کردند و نصارا هم با این زشتی طینت خود، هر چند که در نفی عصمت انبیا و اوصیا اصرار دارند باز در تورات نقل نکرده اند که امامان و پیشوایان شراب خورده باشند یا خیری در شراب گمان کرده باشند و کمترین در رد مزخرفات فصل نهم این کتاب از قول خدای تعالی حرمت و زشتی شراب را ثابت نموده ام که مطلق شراب خوردن نه تنها به منصب امامت بلکه با ایمان به خدا داشتن منافات دارد و در اینجا به علاوه آنچه در آنجا گفته ایم از فصل سی و سیم کتاب سلیمان پیغمبر که او را به برووربیاروم [Proverbial] یعنی کتاب امثال موسوم ساخته اند عبارتی بر صدق این مدعی نیز نقل میکنیم و آن عبارت این است که حضرت سليمان - على نبينا و اله و عليه السلام - می فرماید: مده ای لامؤل و این لامؤل اسم شخصی است و اما معلوم نمی شود از تورات که آن شخص کیست بلکه همین قدر هست که می گوید مده ای لامؤل، مده پادشاهان را شراب، زیرا که در جایی که مستی هست هیچ سر پنهان نمی ماند، پس مبادا ك-ه ش-راب بخورند و حجتها را فراموش کنند و بدین سبب حق را از جای خود تغییر بدهند نسبت ب-ه آن-انی ک-ه فرزندان فقرا میباشند، پس هرگاه که به قول حضرت سلیمان به این تأکیدی که از تکرار آن لفظ مده مفهوم می شود معلوم باشد که پادشاهان باید که مطلقاً شراب نخورند تا آنکه در 
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دیوان کردن مبادا که حق را فراموش کنند، آن امامانی که از جانب خدا باشند به طریق اولی نیز باید که شراب نخورند، زیرا که از جانب خدا برای آن تعیین شده اند که حق و باطل و پاک و ی که در کتاب خدا مذکور است برای امت از هم فرق نمایند، چنانچه در فصل سیم باب دویم کتابی که به هداية المضلين مرسوم ساخته ام از کتب نصارا به ثبوت رسانیده ام؛ پس چون می شود که شراب به چنین کسان حلال بوده باشد به مرتبه ای که او را سبب تقرب خود در درگاه خدا بدانند و بخورند زیرا که پادریان نصارا می گویند که چون ملک زادق چنین کرد، لهذا ما أن نان و شراب را قربانی مقبول می دانیم و به اعتقاد آنکه قربانی این نان و شراب مثل آن قربانی ملک زادق است آخر آن نان و شراب را می خورند، پس الحمد لله و المنه که نصارا از هر جاکه اراده کردند که مذهب بد کفرآمیز خود را ثابت کنند و رأی رسوایی و لعن ایشان و پیران ایشان که اختراع کننده بد نصارااند چیزی دیگر به دست ایشان نیفتاد و نیز شک-ر خ-دا میکنم که با وجود آنکه ببلوس دشمن حربی دین حق بود، ازاین عبارت که بنای آن را از برای اثبات بدعتهای خود کرده بود، هم رد بدعتهای او و هم اثبات حقیت دین مبین محمدی بیرون آمد. 


حقانیت دین اسلام

و اما رد بدعتهای او پس معلوم گردید و اما اثبات حقیت دین مبین از آنجا می شود که ببلوس فتوا می دهد و می گوید که، در زبور صد و نهم حضرت داود خدای تعالی وعده فرموده است که امام و پیشوای دیگر که از اولاد لاوی نباشد خواهد آمد ؛ و از اینجا ببلوس استدلال میکند بر منسوخ شدن دین حضرت موسی بر رد یهود که می گفتند منسوخ نمی تواند شد، زیرا که می گوید از این عبارت مفهوم می گردد که امامی دیگر از غیر اولاد هارون خواهد آمد و هرگاه که امامت از نسل هارون به سلسلۂ دیگر منتقل شد لازم دارد که دین نیز متغیر ش-ود و ای-ن عبارت زبور حضرت داود را ناسخ آن عبارتی می داند که در فصل بیست و پنجم کتاب سیوم تورات که به نومری [Number] (1) موسوم است مذکور شده است و بنی اسرائیل از آن عبارت استدلال به منسوخ نشدن دین حضرت موسی میکردند، زیرا که در آن فصل مذکور است که خدای تعالی به حضرت موسی (علیه السلام) فرموده بود که میثاق امامت تو را به فینایس پسر الباز از فرزند هارون برادر تو دادم از برای آنکه خودش و فرزندان او ابدأ پیشوا باشند ؛ یعنی تا دین تو باشد و امامتی که به برادر تو هارون داده ام از اولاد او و اولاد او برطرف نخواهد شد، زیرا که عهد و میثاق را من به ایشان بسته ام ؛ پس در اینجا می گوید ببلوس که هرگاه اولا در باب اولاد هارون حکم الهی چنین بوده است و در ثانی الحال در زبور فرموده باشد که امام دیگر غیر اینها در میان شما قرار خواهم داد که از نسل هارون نباشد، پس معلوم است که این 
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1- سفر اعداد.




عبارت زبور ناسخ آن حکم است که در تورات، خدای تعالی در باب امامت اولاد هارون فرموده بود، و بنابر این باید که این امام از برای غیر دین موسی امام باشد و چون دو دین در یک زمان، هر دو حق نمی توانند بود پس این امام که حق تعالی در زبور وعده فرموده است چون حضرت عیسی است باید که دین حضرت موسی منسوخ شده باشد. این است صورت استدلال ببلوس که به رد بنی اسرائیل به جهت اثبات منسوخ شدن دین حضرت موسی کرده است. واما قطع نظر از این که این عبارت زبور حضرت داود که ببلوس آن را شاهد از برای مدعای خود آورده است حقیقت دین اسلام را می رساند و پر ظاهر است که هرچه حقیت دین اسلام را می رساند بطلان مذهب نصارا را نیز می رساند، همین عبارت آن مطلبی را که ببلوس می خواست ثابت کند که آن امام موعود حضرت عیسی است رد میکند و نمی گذارد که ببلوس به مطلب برسد، زیرا که هرگاه بنابر اعتقاد ببلوس آن امام موعود حضرت عیسی باشد، چون دین و کتاب خدا و تعیین امام همه از جانب خدا باید که بر پیغمبر نازل شود و هر امامی چون تابع امت پیغمبر است بعد از آن پیغمبر باید که حافظ آن دین بوده به آن کتاب عمل کند، پس ببلوس که حضرت عیسی را امام از جانب خدا قرار داده است بگوید که آن پیغمبری که حضرت عیسی امت او و تابع او بود کیست، او را نشان بدهد و قطع نظر از این، آن امامی که در این عبارت زیور آن سبحانه و تعالی وعده میکند و می فرماید که از سلسله دیگر غير سلسله هارون میباشد و حضرت عیسی بنابر اعتقاد نصارا از همین سلسله هارون و از قبیله لاوی بود که هارون نیز از آن قبیله بوده است، پس آن حضرت کی آن امامی می تواند بود که در زبور خدای تعالی می فرماید از غیر سلسله هارون و از غیر قبیله لاوی است و بنابر این اقرار که ببلوس در باب آن امام موعود کرده است چون ثابت شد که حضرت عیسی آن امام مذکور نمی تواند بود، پس باید نصارا اقرار کنند و اعتقاد نمایند که آن امام موعود که حق تعالى وعده فرمود که غیر بنی اسرائیل و از قبیله دیگر غیر قبیله لاوی که حضرت هارون از آن قبیله بود بفرستد علی بن ابی طالب است صلوات الله علیه که آن اوصافی را که خدای تعالی در این عبارت زبور از برای آن امام موعود ذکر کرده است آن حضرت دارد ؛ و چون در جای هارون از جانب پروردگار امامت به او رسید و بعد از وی به دستور هارون به اولاد امجاد آن جناب منتقل گشت این است که پیغمبر آخرالزمان که حضرت امير المؤمنین علی بن ابی طالب (علیه السلام) حافظ دین آن جناب بود در شأن او فرموده است که با علی تو نسبت به من به منزله هارونی از موسی، پس هرگاه ثابت شد که آن امام موعود که در زبور داود خدای تعالی وعده وجود مسعود او را می دهد حضرت علی بن ابی طالب (علیه السلام) است، خوب است که نصارا به او ایمان آورده خود را در سلک دوستان او داخل گردانند تا آنکه در روزی که آن حضرت در کنار حوض کوثر تشنگان شیعیان را سیراب می کند ایشان نیز از آن آب بهره داشته باشند و نپندارند نصارا که از برای اثبات این معنی که ببلوس در آن تفسیر خود اشاره به آن کرده است 
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ما احتیاج به تفسیر ببلوس داریم، زیرا که نه تنها از زبور حضرت داود امامت ساقی کوثر علی بن ابی طالب - صلوات الله و سلامه عليه - معلوم می شود بلکه خدای تعالی از برای اتمام حجت بر ببلوس و پیروان او در اکثر کتب ایشان از این معنی صریحاً خبر داده است و این است که ببلوس اول اقرار به امامت آن حیدر کرار کرده بعد از آن از راه حرامزادگی غلط اندازی به کار برده است و حضرت عیسی را در عوض آن امام و دین اختراعی خود را در عوض دین او خواسته است به قلم بدهد؛ اما چون زب-انه ذوالفقار حیدری آن ملعون را هراسان و ترسان کرده بود هر چند خواست که مخفی سازد ظهور نور او را نتوانست و بلکه همان تفسیر که از برای تدبیر پنهان نمودن امامت آن سرور شیر گیر کرده است او را ملزم کرده بر گردن او لازم می آورد که اقرار به امامت آن شاه ولایت بکند. 


ولایت امیرمؤمنان (علیه السلام) در کتب نصارا

پس چون اسنادی که در کتب نصارا از برای اثبات امامت علی بن ابی طالب (علیه السلام) موجودند اگر همه را در اینجا نقل کنیم باعث تطویل می شود، لهذا به ذکر دو سند از آن اسناد اکتفا می نماییم. سند اول در فصل پنجاه و نهم کتاب شعیای نبی مذکور است زیرا که بعد از مدت مدیدی که حضرت موسی و هارون و اولاد هارون که امامان بودند از دنیا رحلت کرده بودند، خدای تعالی خبر از آمدن خاتم الانبیا و خلفای دین آن جناب به حضرت شعیا داده است و در آن وقت چون نور خاتم الانبیا و وصی او اميرالمؤمنين صلوات الله و سلامه عليهم یک نور بودند خطاب به آن نور مقدس کرده به امیرالمؤمنین می فرماید که این است آن کلامی که می فرماید رب تو و بدان که میثاق من که در آنها قرار دادم، این بود که اقرار کنند که روح من با تو است و سخنان من که من آنها را در دهان تو گذاشته ام به توسط آن روح از دهان تو و از دهان فرزند تو و از دهان فرزند فرزند تو ابد الآباد بیرون آمده بر طرف نخواهد شد. پس بنابر این، از این عبارت مفهوم می گردد که این میثاق بعد از آن میثاقی بوده است که خدای تعالی در باب امامت اولاد هارون از مردم گرفته بود، زیرا که در آن وقتی که این خبر را خدای تعالی به حضرت شعیا داده است حضرت موسی و هارون و اولاد هارون همه گذشته بودند و آن میثاقی که در باب امامت اولاد هارون قرار داده شده بود به عمل آمده بود؛ پس معلوم است که این میثاق که مجددا حق تعالی خبر از آن می دهد، غیر آن میثاق است و این دین و امامان او غیر دین و امامان دین حضرت موسی می باشند و از آن قید که خدای تعالی فرموده است که از تو و فرزند تو و فرزند فرزند تو بر طرف نخواهد شد ابد الآباد، دین عیسی و نبوت او و حواریین آن حضرت همه از حکم آن عبارت بیرون می روند و ظاهر می گردد که مراد آنها نیستند، زیرا که به اتفاق فریقین یعنی نصارا و اهل اسلام، حضرت عیسی فرزند و اولاد نداشت و اولاد شمعون نیز به امامت در ميان نصارا مشهور نشده اند بلکه آنها را هم 
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نمی شناسند و اسامی ایشان در کتب نصارا مذکور نیست بلکه همین عدد خلفای حضرت عیسی را مضبوط دارند که دوازده نفر بودند از قبایل مختلف که همه را در یک زمان حضرت عیسی آنها را انتخاب کرده داخل اهل دین خود نمود و بعد از ایشان خلفای جور که از اولاد کفار هر یک بعد از دیگری از سلسله های مختلفه غير اولاد حضرت ابراهیم تعیین شدند و تا الحال به همان دستور تعیین می شوند باز از حکم آن عبارت کتاب شعیا بیرون نخواهند بود، زیرا که خلافت ایشان نه به عنوان ارث و استحقاق بود بلکه به محض مشورت جمعی از مردم کفار هر زمان و به قرعه زدن ایشان به امر خلافت اقدام می نموده اند، چنانچه تا حالا نیز به این نحو نصارا خلفا تعیین میکنند که آنها را ریم پاپا می گویند ؛ پس چون آن اوصاف امام موعود را که در کتاب شعیا خبر از او داده شده است از زمان حضرت موسی تا زمان خلافت خلفای جور در ما بین امامان هر عصر تردید میکنیم می بینیم که هیچ کدام آن اوصاف را ندارند، پس حکم جزم میکنیم به اینکه آن امام موعود و صاحب آن میثاق امير المؤمنين على بن ابی طالب (علیه السلام) است، زیرا که آن اوصاف در آن حضرت موجود است و سخنان پروردگار به توسط روح القدس از زبان آن حضرت و فرزندان او و فرزند فرزند او همیشه بیرون آمده اند و بالفعل بیرون می روند، زیرا که آن سخنان در نزد فرزند یازدهم او یعنی صاحب الامر (علیه السلام) است که در وقت ظهور آن حضرت آن سخنان ظاهرا بیرون آمده قطع نخواهند شد تا روز قیامت. 

سند دویم در فصل اول کتاب چهارم از دراس نبی مذکور است و آن این است که خدای تعالی در فصل مذکور به بنی اسرائیل می فرماید که آگاه شوید و بینا باشید به آنچه می گوید به شما، آن کسی که به همه چیز قادر است ؛ پس شما آن مردمی هستید که در بیابان تپه در وقتی که از رودخانه آموروس نام چون آب او تلخ بود نمی توانستید خورد تشنه لب مانده بودید و بدین جهت به اسم من كفرها می گفتید و من در عوض آن کفرها آتش به شما نفرستادم بلکه از راه مرحمت چوب در میان آن رودخانه انداخته آب آن را از برای شما شیرین گردانیدم ؛ پس دیگر چه کنم ای اولاد! یعقوب زیرا که از شما اولاد یهودا هم نخواستند که فرمانبرداری بکنند ؛ پس شما را به جماعت و سلسله های دیگر تغییر خواهم داد و به آنها اسم اعظم خود را خواهم بخشید از برای آنکه احکام مرا نگاه دارند و چون شما مرا گذاشته اید این است که من شما را نیز را می گذارم ؛ پس در وقتی که شما از من رحمت بخواهید، بر شما رحمت نخواهم کرد و در هر زمان که مرا بطلبید صدای شما را قبول نخواهم نمود، زیرا که شما نجس کرده اید دستهای خود را به خون، زیرا که از برای کشتن پدران خود - یعنی پیغمبران و اوصیای ایشان که نسبت به هر امت پدران امت می باشند . پاهای شما رونده است ؛ پس می فرماید به شما آن خداوندی که به همه چیز قادر است که، من التماس کرده ام از شما مثل التماس کردن پدر از پسران خود و مادر از 
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دختران خود و زن از پسران و کودکان خود - یعنی از روی رأفت و عطوفت - از شما التماس کرده ام که شما امت من باشيد و من خداوند شما باشم و شما فرزندان من باشید و من پدر شما باشم، پس فایده نکرد و پراکنده بودید جمع کردم شما را از قبیل مرغ که جوجه را در زیر بالهای خود جا میکند ؛ پس حالا بیش از ای-ن چ-ه ک-ن-م ب-ه ش-ما ای بنی اسرائیل! پس بعد از این دور خواهم کرد شما را از نظر رحمت خود و در وقتی که قربانی به نزد من بیاورید روی خود را از شما خواهم گردانید، زیرا که روزهای عید و اول ماهها که در آن روزها به من تقرب می جستید و سنتهای شما را طلاق دادم زیرا که من به نزد شما بندگان خود را به پیغمبری فرستادم و شما بدنهای ایشان را پاره پاره کرده آنها را کشته اید ؛ پس من انتقام خون ایشان را از شما خواهم کشید و به این جهت بشنوید ای بنی اسرائیل این خبر را که به شما می دهد آن کسی که به همه چیز قادر است که خانه های شما بیابان می شود، یعنی شما را از آنجا پراکنده خواهم کرد یا در آنجا به قتل خواهم رسانید و فرزندان شما نتیجه درستی نخواهند داشت، زیرا که احکام مرا مهمل گذاشته اند و آنچه در نزد من زشت بود به عمل آوردند، پس به این جهت بدانید ای بنی اسرائیل که من خانههای شما را به امت آینده تسلیم خواهم نمود و آنچنان امتی است که با وجود آنکه کلام مرا که شما در طور سینا شنیده اید نشنیده هرچه من به توسط پیغمبر و کتاب خود به ایشان بگویم به آن ایمان خواهند آورد و با وصف آنکه معجزاتی که من به شما نمودم به اوشان نخواهم نمود به عمل خواهند آورد هرچه را که من به ایشان بفرمایم و پیغمبران گذشته مرا ندیده فرمان آنها را به خاطر آورده به آنها عمل خواهند نمود، پس من از حالا اقرار و شرط می کنم که لطف خود را شامل حال آن امت آینده بکنم، زیرا که کودکان ایشان هم که من آنها را مکلف نکرده ام باز به سرور و خوشحالی در احکام من محکم خواهند بود و هر چند که مرا به چشم جسمانی ندیده اند، اما به یقین قلب هرچه به ایشان بفرمایم قبول میکنند، پس در این اثنا آن کسی که از جانب الله تعالی این پیغام را به ازدراس نبی می داد که به بنی اسرائیل برساند به وی گفت که حالا ای برادر نگاه کن و ببین جلالت را و از دور نظر کن به آن است که از سمت مشرق می آیند، زیرا که حق تعالی می فرماید که من به آن خواهم داد حکومت و پادشاهی پانزده نفر را به این ترتیب ابراهیم، اسحاق، یعقوب، غوزیا،اناس، میکیا، جوال، ابديه، یونس، ناهوم، حیقوق، سوفانيا، آجی، زکریا ملکیا که این ملک صاحب نیز نامیده شده است و مخفی نماناد که این پادشاهی که مشتمل بر این پانزده نفر است موافق عقل و نقل معلوم می شود که آن پادشاهان باید که پیغمبر آخر الزمان محمد مصطفی صلى الله عليه وسلم و دوازده نفر خلیفه های دین آن جناب بوده باشند و آن دو نفر دیگر یکی حضرت ابراهیم (علیه السلام) و دیگری حضرت اسماعیل (علیه السلام) بوده است که در آن زمان اسامی ایشان را جناب باری تعالی برای از دراس نبی گفته در کتاب او مضبوط بوده است و در 
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ثاني الحال محرف کنندگان کتب سماوی و مخترعان اقاویل واهی، آن اسامی شریفه را تغییر داده این پانزده نفر را در جای آنها نوشته اند، زیرا که چون یهود و نصارا به منتقل شدن نبوت از خاندان اسحاق به دودمان اسماعیل اعتقاد نداشتند در عوض اسماعیل اسحاق نوشته اند و در عوض محمد و علی و حسن و حسین و نه نفر دیگر از ائمه معصومین صلوات الله عليه اجمعین اسامی آن سیزده نفر پیغمبران بنی اسرائیل را داخل کتاب از دراس نبی کرده اند، زیرا که اگر این پادشاهی به حضرت ابراهیم و اسحاق و یعقوب و سایر پیغمبران که از اولاد یعقوب و پیغمبران بنی اسرائیل بودند تعلق داشت، چه خصوصیتی در ذکر این دوازده نفر بود بلکه چون انبیای بنی اسرائیل چندین هزار بودند، همه را بایست که نام ببرند نه به خصوص این دوازده نفر را. و اگر یهود و نصارا بگویند که چنین است، اما چون این دوازده نفر عمده ترین انبیای بنی اسرائیل بودند به این جهت آنها را به خصوص ذکر کرده مقدم داشته است می گوییم که، این جواب هم خلاق واقع است، زیرا که چنانچه از تورات و کتب نصارا ثابت می شود به اتفاق یهود و نصارا اشمویل و ذاالکفل که او را زکیل می نامند و شعبا و ارمیا و دانیال در دین و در امت حضرت موسی معتبر تر بودند، پس اگر عمده بودن باعث آن بود که ذکر آنها را مقدم داشتند می بایست که این پنج نفر پیغمبر را نیز در ذکر مقدم بدارند ؛ پس ثابت است که این پانزده نفر که در این عبارت که ترجمه نمودیم خدای تعالی پادشاهی دین آخرالزمان را در آنها قرار داده و وعده حکومت آنها را به امت آیند غير امت حضرت موسی (علیه السلام) می دهد نه آن پیغمبرانی اند که اسامی ایشان در آنجا نوشته شده است بلکه پیغمبر آخر الزمان و دوازده نفر خلیفه های آن جناب اند که اسامی شریفه ایشان در این عبارت کتاب از دراس مذکور بوده است به این نحو که بعد از نام حضرت ابراهیم اسم حضرت اسماعیل و بعد از اسماعیل، نام پیغمبر آخرالزمان و اوصیای او مذکور شده بود از برای آنکه معلوم شود که آن حضرت و اوصیای او نه از نسل اسحاق بلکه از ذریه اسماعیل به دنیا می آیند یا آنکه به انضمام اسم حضرت خلیل چهارده نفر مذکور بوده اند که یکی از آنها حضرت فاطمه زهرا صلوات الله علیها است که چون آن سیده زنان عالمیان داخل چهارده معصوم که پادشاهی هر دو عالم منحصر در ایشان شمرده می شد به این جهت نام مبارک او را با اسامی پدر بزرگوار و شوهر عالی مقدار و یازده نفر از اولاد نامداران سیده زنان عالم مذکور شده بوده است و یهود و نصارا بنابر آنکه چشمشان را مرض کفر مجروح نموده بود و به این چهارده نور هدایت الهی نگاه نتوانستند کرد و از راه عناد به دنیا آمدن ایشان را اعتقاد نکردند، این است که اسامی متبرکه ایشان را از کتاب ازدراس نبی محو کرده اسم پیغمبران بنی اسرائیل را در عرض آنها نوشته اند. و اما الحمدلله و المنه كه به مضمون كريمه يُرِيدُونَ أَنْ يطفوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْواهِهِمْ [توبه 32] هر چند خواستند که فرو نشانند نور خدا را نتوانستند، زیرا که خدای تعالی چشم ایشان را چنان پوشانید که در جای آنچه تغییر دادند چیزی گذاشتند که ایشان را 
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بیشتر رسوا کرد و حقیت پادشاهان دو سرا را هویداتر ساخت. و اما الحال به سر وقت مطلب رفته به نصارا می گوییم که، این طایفه هرگاه چنین عبارات در کتب خود دارند و می خوانند، پس بگویند که چون می شود که این امت که خدای تعالی در کتاب از دراس نبی وعده میکند، امت حضرت عیسی باشد و حال آن که حضرت عیسی خود در فصل پانزدهم انجیل متی می فرماید که من فرستاده نشده ام مگر به بنی اسرائیل و آن دین مبین که خدای تعالی باز در کتاب از دراس وعده کرده است که تا آخر او را بر چهارده پادشاه محکم خواهد گردانید، کی می تواند که دین حضرت عیسی باشد، زیرا که حضرت عيسى خود نیز در فصل پنجم همان انجیل متی می فرماید که نپندارید که من آمده ام که دین موسی را برهم زنم بلکه آمده ام که او را به اتمام برسانم. پس چون در این عبارت کتاب از دراس نبی که ترجمه شد در همه جا حق تعالی و عدة نسخ و تغییر و تبدیل یافتن احکام دین حضرت موسی را میکند و به بنی اسرائیل فرموده است که روز عیدها و اول ماهها را که به آنها به من تقرب می جستید طلاق داده ام و وعده داده است که اسم اعظم خود را که عبارت از نبوت است به جماعت دیگر خواهم داد یعنی از بنی اسرائیل به خاندان دیگر منتقل خواهم ساخت ثابت است که آن دین، دین حضرت عیسی و آن امت، امت آن حضرت نمی تواند بود، زیرا که اگر چنین باشد، لازم خواهد آمد که آنچه حضرت عیسی در انجیل متی خبر داده است دروغ گفته باشد به اعتبار آن که اگر آن دین و امت موعود دین حضرت عیسی باشد، بنابر آنچه حق تعالی در کتاب از دراس وعده داده است دلالت می کند که دین حضرت موسی (علیه السلام) منسوخ شده باشد و آنچه حضرت عیسی در فصل پنجم انجیل متی می فرماید دلالت می کند که دین حضرت رسی منسوخ نشده باشد، پس بنابر این باید که آن دین و امت نسبتی به حضرت عیسی نداشته باشد تا دروغ گفتن حضرت عیسی یا خلاف وعده باری تعالی لازم نیاید و آنچه ما ادعا کردیم و ثابت نمودیم قوی تر میگردد از آنچه همان از دراس نبی در فصل دویم همان کتاب فرموده است که به من که از دراسم حکم از جانب خدای تعالی در کوه اورب رسیده بود که به نزد بنی اسرائیل بروم و چون به نزد ایشان رفتم قول مرا رد کرده رسالت م-را قبول ننمودند ؛ بدین جهت به شما می گویم ای امتی که می شنوید! آنچه من در این کتاب به فرمان الهی نوشته ام او را می یابید که در انتظار چوپان یعنی پیغمبر خود باشید، زیرا که او استراحت ابدی را به شما خواهد بخشید، زیرا که نزديك است که بیاید آن کسی که در آخر زمان خواهد آمد. و اما از برای آنکه یهود و نصارا در اینجا نیز رد قول حضرت از دراس را نکنند و سخن او را قبول نمایند، مناسب است که چون همین معنی را که از دراس فرموده است از زبان حضرت یعقوب (علیه السلام) نیز نقل شده است، پس فرموده حضرت یعقوب را نیز نقل میکنیم تا آنکه این طایفه شاید که از روی این دو پیغمبر خدا شرمنده شده سخن ایشان را رد ننمایند. پس در فصل چهل و نهم همین کتاب تکوين الخلایق از زبان حضرت یعقوب (علیه السلام) 
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نوشته شده است که آن حضرت در وقت رحلت خود به قبیله یهودا فرموده است که تاج نبوت از سر قبیله یهودا و لباس امامت از دوش ایشان نخواهد افتاد تا بیاید آن کسی که خدای تعالی او را خواهد فرستاد و او آن کسی است که همه امتها انتظار او را می کشند و این یهودا همان یهودای پسر یعقوب است که نصارا هر چند که سندی از کتب خود ندارند می گویند که حضرت عیسی (علیه السلام) از قبیله او به دنیا آمده است، پس چون حضرت یعقوب فرموده است که تا آن کس که مردم انتظار او را میکشند خدا او را نفرستد تاج نبوت و امامت از فرق قبيله يهودان نخواهد افتاد جزم است که آن شخص موعود که یعقوب در اینجا و از دراس در آن عبارت از جانب خدا خبر آمدن او را می دهند نه حضرت عیسی است که نصارا می گویند و او را در جای او قرار داده اند و نه از فرزندان هارون است که یهود می گویند که آن مسیح که انتظار او را میکشیم از آن قبیله خواهد بود بلکه آن شخص از بنی اسرائیل نمی تواند بود و همین که مبعوث بشود بنابر اخبار حضرت یعقوب باید که نبوت و امامت از اولاد یعقوب که بنی اسرائیل اند بر طرف شود پس حالا جماعت نصارا و یهود که تعصب بیجا ایشان را فروگرفته است خوب است که آن تعصب را بکنار گذاشته تفتیش نمایند که آن پیغمبر موعود و امامان مذکور و دین و امتی که از خدا فرموده معلوم شد که بعد از حضرت موسی (علیه السلام) و از دراس و حضرت عیسی غیر از بنی اسرائیل می باشد کیانند، زیرا که اگر بدون عناد و تعصب تفتیش کنند البته خواهند یافت که آن پیغمبر موعود حضرت محمد مصطفی صلى الله عليه وسلم که بنابر آن وعده الهی خلاف نمی توانست ش-د آن پیغمبر موعود از نسل حضرت اسماعیل بدنیا آمد، پس اگر می خواهند که آن استراحت ابدی که حق تعالی و عده به از دراس کرده است که آن پیغمبر به امت خواهد بخشید و آن لطف و رحمتی را که خدای تعالی در همان عبارت در باره این امت شفقت کرده است که در باره ایشان به عمل خواهد آورد نصیب ایشان شود لابد باید که به حضرت محمدصلى الله عليه وسلم که او آن چوپانی است که همه امتها در انتظار او می بودند ایمان آورده داخل این است که در چندین جا از کتب ایشان حق تعالی آن امت را بزرگ یاد فرموده است و اگر چنین نکنند بدانند که داخل یهود شمرده شده هر وعده خفت و عذاب که حق تعالی در آن کتاب از دراس در باب بنی اسرائیل فرموده بود به ایشان تعلق خواهد گرفت و الله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. 
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الاصحاح الخامس عشر / فصل پانزدهم


فصل پانزدهم

وَ مَنْ بَعْدِ ذَلِكَ كَانَ كَلَامُ الرَّبَّ عَلَى ابرام بالرؤيا قَائِلًا : لَا تَخَفْ يَا ابرام فَأَنَا حارسك وَ أَجْرَكَ عَظِيمٍ جِدّاً و بعد از آنچه در آن فصل سابق مذکور شد کلام پروردگار بر حضرت ابراهیم در خواب دیدن بود، یعنی در خواب پروردگار به او متکلم شد و گفت: مترس زیرا که من پاسبان توام و اجر بزرگ بسیار توام. و موافق تورات لاتینی «اجرک، در اینجا عطف بر «حارسک» است نه اینکه مبتداست. و اما در این ترجمه عربی هر چند مبتدا می تواند بود. نهایت چون منظور ما مقابله این تورات عربی است با لاتینی، پس هرچه در لاتینی مذکور است آن را اعتبار میکنیم و این حارسک که در اینجا نوشته است موافق اصل تورات لاتینی نیست، زیرا که آنچه در تورات لاتینی ظاهر می شود می بایست که معينك بنويسد یعنی من یاری کننده توام. فَقَالَ أَ بِرَامٍ : أَيُّهَا الرَّبِّ الْإِلَهُ ! ماذا تُعْطِيَنِي وَ أَنَا أَمْضَى بِغَيْرِ بَنِينَ وَ ابْنِ وَكِيلُ بَيْتِى يَرِثُنِي هَذَا العازر الدمشقی پس گفت ابراهیم: ای پروردگار خدای من! چه چیز خواهی داد به من و حال آنکه من می گذرم، یعنی از دنیا خواهم رفت به غیر پسران و این پسر وکیل خانه من ميراث مرا خواهد برد که او عازر دمشقی است. و اما در تورات لاتینی این لفظ پرثنی نیست، بلکه همین است که پسر وکیل خانه من ابن العازر دمشقی است، پس معلوم شد که دمشق الغارز (1) را باز پادری مترجم غلط کرده است که ترجمه اليازر دمشقى قرار داده است فَأَمَّا لِي أَنَا لَمْ تُعْطِنِي زَرْعاً فهوذا رَبِيبَ بَيْتِي فَهُوَ يَكُونُ لِي وَارِثاً و اما از برای من نداده ای نخمی، یعنی اولادی، پس این است پرورده شده در خانه من، یعنی خانه زاد من، وارث من خواهد بود وَ مَنْ سَاعَتِهِ صَارَ عَلَيْهِ قَوْلَ الرَّبِّ قَائِلًا : فلايكون هَذَا وَارِثَكَ وَ لَكِنِ الَّذِي يَخْرُجُ مِنَ بَطْنَكَ فَهُوَ يَكُونَ لَكَ وَارِثاً و از ساعت او، یعنی در همان لحظه شد با او قول پروردگار، یعنی تکلم خدای تعالی با او رو داد و گفت: پس نخواهد شد این وارث تو و اما آن کسی که بیرون خواهد آمد از شکم تو، پس او از برای تو وارث خواهد بود. و اما در تورات به جای شکم تو رحم تو نوشته شده است و این پادری مترجم چون رحم را از شکم فرق نکرده بود، در ترجمه عربی خود شکم نوشته است وَ أَخْرَجَهُ خَارِجاً وَ قَالَ لَهُ : انْظُرْ إِلَى 
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1- در متن عربی مورد استفاده مؤلف العازر الدمشقی است که ما نیز متن عربی را مطابق آن اصلاح کرده ایم روشن نیست که این دمشق العازر از کجا آمده است.




السَّمَاءُ وَ اعْدُدْ النُّجُومِ انَّ اسْتَطَعْتَ و حضرت ابراهیم را بیرون آورد و گفت از برای او که، نگاه کن به سوی آسمان و بشمار ستاره ها را، اگر توانسته باشی و قال له: كذلك يكون نسلك و گفت مر او را که همچینن خواهند بود نسل تو یعنی مثل ستارها به شماره در نخواهند آمد. فأمن ابرام بالله و حسب له برا پس ایمان آورد ابراهیم به خدای تعالی و حساب کرده شد از برای او نیکویی. و اما آنچه از تورات لاتینی ظاهر می شود این است که حساب کرده شد از برای او حجت یا عصمت وَ قَالَ لَهُ : أَنَا الرَّبِّ الَّذِي أَخْرَجْتُكَ مِنَ أور الكندانيين لَأُعْطِيَكَ هَذِهِ الْأَرْضِ وَ تَرِثُهَا و گفت از برای حضرت ابراهیم که، من آن پروردگاری ام که بیرون آوردم تو را از آتش ساکنان کالديا - و قبل از این تحقیق لفظ كالدیا و اور کندانیین شد - از برای آنکه بدهم به تو این زمین را و به میراث بگیری آن را فَقَالَ : أَيُّهَا الرَّبِّ الْإِلَهُ ! مِنْ أَيْنَ أَعْلَمُ أَنِّي أرثها: پس گفت ای پروردگار و خدای من! از کجا بدانم این را که من به مراث خواهم گرفت زمین را؟ و اما در تورات لاتینی چنین است که، گفت ای پرورگار و خدای من! از کجا بدانم این را که در تصرف خود خواهم گرفت زمین را؟ فَأَجَابَ الرَّبِّ وَ قَالَ لَهُ : خُذْ لِى بَقَرَةُ ثلاثية وَ عَنَزَةً ثلاثية وَ كَبْشاً ثلاثيا وَ يَمَامَةَ وَ حَمَامِهِ پس جواب داد پروردگار و گفت از برای او که، بگیر از برای من گاو ماده سه ساله را و بز ماده سه ساله را و قوچی سه ساله را و فاخته و کبوتری را فَأَخَذَ ابرام هَذِهِ كُلِّهَا وَ شفها نِصْفَيْنِ وَ جَعَلَ الشِّقِّ بِإِزَاءِ صَاحِبُهُ وَ لَمْ يَشُقَّ الطُّيُورِ پس گرفت حضرت ابراهیم اینها را همه و شق کرد آنها را به دو نصف و قرار داد هر نصفی را در برابر آن نصف دیگر و شق نکرد مرغان را فنزلت الطيور على الأجساد و كان يكنها ابرام پس فرود آمدند مرغان بر آن بدنها و حضرت ابراهیم می راند آنها را وَ لَمَّا كَانَ عِنْدَ مَغِيبِ الشَّمْسِ وَقَعَ عَلَى ابرام سُبَاتِ النَّوْمِ وَ خَوْفِ عظیم وَ مُظْلِمٍ غَشَّاهُ و چون شد نزد غروب آفتاب، واقع شد بر ابراهیم آسایش خواب و خوفی عظیم و تاریکی که فرو گرفت او را وَ قِيلَ لَهُ اعْلَمْ عِلْماً انَّ تَسْلُكُ سَيَكُونُ سَاكِناً فِي غَيْرِ أَرْضِهِمْ وَ يستعبدونهم وَ يضيقون عَلَيْهِمْ أَرْبَعِمِائَةِ سَنَةٍ و گفته شد از برای حضرت ابراهیم که به درستی که ساكن خواهند شد نسل تو در غیر زمین خودشان و خدمت خواهند فرمود ایشان را و تنگ خواهند گرفت بر ایشان مدت چهارصد سال وَ لَكِنَّ الشِّعْبِ الَّذِي يستعبدهم أَنَا أَدَّيْتُهُ و اما آن طایفه ای که ایشان را خدمت بفرماید، من او را جزا خواهم داد و من بعد هذا يخرجون بمال جزیل و بعد از این بیرون خواهند آمد با مال فراوانى فأما أنت فإنك تنصرف إلى ابائك و تدفن لشيبة صالحة پس اما تو ای ابراهیم! به درستی که روانه خواهی شد به سوی پدران خود و مدفون خواهی گردید در حالت پیری خوبی وَ فِي الجيل الرَّابِعُ يعاودون إِلَى ههنا و در سلسله چهارم، یعنی بعد از چهار پشت بر خواهند گردید به سوی اینجا لِأَنَّ ذُنُوبَ الاموريين لَمْ تَكْمُلَ بَعْدُ إِلَى هَذَا الزَّمَانِ از برای آنکه گناهان طایفه اموری تمام نشده است تا این زمان ی هنوز مهلت در باره ایشان هست و وقت آن نشده است که بر طرف شوند به سبب گناهان 
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خود فَلَمَّا غَابَتِ الشَّمْسُ كَانَ ضباب مُظْلِمٍ غَشَّاهُ وَ اذا شَبِيهُ تَنَوَّرَ يُدَخِّنَ وَ مِصْبَاحُ نَارٍ جایز تِلْكَ الشِّقَاقِ پس چون غروب کرد آفتاب، بهم رسید بخار تاریکی و گرفت او را و در آن زمان چیزی به نظر او آمد که شبیه تنور درددار بود و چراغ آتشی که می رفت در مابین آن نصفهای گوسفندان که نصفه کرده گذاشته بود. و مخفی نماناد که در آن عبارت سابق معلوم گردید که غروب آفتاب شده بود که حضرت ابراهیم به خواب رفت و در اینجا مذکور است که چون آفتاب غروب کرد بخار تاریکی بهم رسید، پس نمی دانیم که این غروبها هر دو یکی اند یا در مابین این در غروب روزی فاصله شده بود، اگرچه این پادری مترجم در ای-ن ترجمه عربی لفظ نزد را زیاد کرده است، از برای آنکه این ناخوشی رفع شود ، اما در تورات لاتینی هر دو جا به یک لفظ است؛ و آن چراغ آتشی که در این تورات عربی نوشته شده است در تورات لاتینی فانوس آتش است ؛ ان شاء الله تعالى آتش به خر من عمر این پادری مترجم و نصارا بیافتد، زیرا که این غلطهای ایشان و نامربوطی کتب ایشان دل این هر کس را می سوزاند فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ أَقَامَ الرَّبِّ مِيثاقاً مَعَ ابرام قَائِلًا : لتسلك أَعْطَى هَذِهِ الْأَرْضَ مِنْ نَهْرُ مِصْرٍ إِلَى النَّهَرِ الْأَكْبَرِ الْفُرَاتِ القينانيين وَ القنزانيين وَ القدومانيين وَ الحيثيين وَ الفرزيين وَ رفائم وَ الاموريين وَ الكنعانيين وَ الجزجسيين وَ اليابوسيين و اما در آن روز بر پا داشت پروردگار میثاقی با حضرت ابراهیم در حالتی که گفت از برای نسل نو خواهم داد این زمین را از نهر مصر تا نهر بزرگ فرات که محل نزول این طوایف است که مذکوراند، و اما در تورات لاتینی قینانیین، سیتئوس است و قنزانيين س-ن زووس است ق-دومانيين ص-دماتیین است حيثيين حينوس است. 


رد مزخرفات فصل پانزدهم

این است که هر کس که به نظر تأمل در این فصل نظر کند، در نهایت آسانی خواهد یافت که جرانیم ملعون در کتب سماوی چه ناپاکیها کرده است و از ترجمه کردن آن کتب چه نيت داشته، اما شکر مر خدای تعالی را که از برای اتمام حجت نگذاشت که حق را بالکلیه مخفی سازد، چنانچه از فقراتی که در اینجا نقل کرده است ظاهر می شود، زیراکه در این فصل نوشته است که حق تعالی به حضرت ابراهیم فرمود که مترس، زیرا که من کمک کننده توام و تلافی بسیار توام. ابراهیم گفت که، ای خداوند و صاحب من! چه به من خواهی داد و حال آنکه بی اولاد از این دنیا خواهم رفت و اینک خانه زاد من وارث من خواهد شد؟ پس در ه-مان لحظه وحی از جانب خدای تعالی به ابراهیم آمده به او گفت که، این که تو میگویی وارث تو نمی شود، بلکه آن کسی که از رحم تو بیرون می آید وارث تو خواهد شد. 

و اما چون در اینجا جرانیم اول و هله شروع به بیهوده گفتن کرده است، پس قبل از آن که به تتمه عبارات او بپردازیم مناسب است که از نصارا که مرید جرانیم اند بپرسیم که این چه 
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وضع سخنی است که جرانیم از قول خدای تعالی در اینجا نقل میکند و می گوید که خدای تعالی به حضرت ابراهیم فرمود که، آن کسی که از رحم تو بیرون می آید وراث تو خ-واه-د شد؟ یعنی خدای تعالی این معنی را به لفظی دیگر ممکن نبود که به حضرت ابراهیم بفهماند و لفظی به این رکیکی را ایراد نکند، زیرا که حضرت ابراهیم پدر بود نه مادر و رحم را به م-ادر نسبت می دهند نه به پدر، بلکه در چنین جایی به پدر میگویند که از صلب تر بهم خواه-د رسید از راه آنکه رجم آن جایی است که خدای تعالی در شکم زنان خلق کرده است که منی مرد در آنجا با منی زن مخلوط شده نطفه در او بسته می شود و فرزند از آنجا به دنیا می آید و چنین مکانی را در لغت لاتیني او تروس می گویند چنانچه کالرپین صاحب لغت لاتینی که بهتر از اویی نصارا ندارند در حرف او که الف و راو است می گوید که او تروس آن بچه دان را می گویند که در آن منی مرد و زن با هم مخلوط شده نطفه در آن بسته می شود و فرزند از آنجا بعد از نه ماه به دنیا می آید، پس از این نامربوطی که جرانیم در اینجا ذکر کرده است و از این طور حرف زدن او قابلیت آن ملعون پیدا است. و اما می دانم که آن ملعون از اینکه رحم را به جای صلب در اینجا داخل کرده است، چنانچه در این نزدیکی خ-واه-م گ-ف-ت، چ-ه ح-ي-ل-ه می خواسته است که به کار ببرد ؛ ان شاء الله تعالى حيله او را باطل خواهیم کرد. 


وارث ابراهیم (علیه السلام) کیست؟


اشاره

پس قطع نظر از این کرده، جرانیم می گوید که الله تعالی به حضرت ابراهیم فرمود که، آن کسی که از رحم تر بیرون بیاید، همین است که وارث تر می شود و چون این لفظ «همین لفظ اشاره است و به این لفظ به چیز نزدیک اشاره می کنند، پس در اینجا عکس آنچه بهود و نصارا اعتقاد دارند و بنای مذهب فاسد خود و عداوتی که با اهل اسلام دارند بر آن گذاشته اند، صريحاً فهمیده می شود، زیرا که این دو طایفه اعتقاد دارند که وصی حضرت ابراهيم اسحاق بوده است و حضرت اسماعیل در وصیت آن حضرت هیچ دخلی نداشت، بلکه او را و همه اولاد او را مؤمنان هم نمی دانند ؛ و اما چون در آن وعده خدای تعالی به آن لفظی که به چیز نزدیک اشاره می کنند، اشاره به آن فرزندی کرده است که وارث حضرت ابراهیم می شود، پس باید که آن اشاره، اشاره به اول فرزندی باشد که از صلب ابراهيم بهم رسید که اسماعیل است نه به فرزند دویم، چنانچه از عبارت «همین می شود وارث تر، این معنی ظاهر می شود. معلوم می گردد که وراثت آن حضرت منحصر است در فرزند اول او که اسماعیل است و تعلق به غیری ندارد، پس خلاصه فرمود: الهی چنین است که ای. ابراهیم! نپنداری که خانه زاد تو وارث تو خواهد شد، نه چنان است، بلکه این فرزند که در این نزدیکی از صلب نو بیرون می آید همین فرزند نه دیگری که بعد از او بهم می رسد وارث تو خواهد بود، زیرا که اگر آن میثاق که تو را در باب آن وعده دادم در فرزند دویم تو و در نسل او به عمل می آمد، من لفظ 
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همین را در اینجا قید نمیکردم، بلکه از برای رفع اشتباه می گفتم که فرزند دویم که از صلب تو بهم می رسد وارث تو خواهد بود. و اما آن حیله که جرانیم به سبب زیاد کردن لفظ رحم قبل از این گفتیم که به خاطر رسانید. بود ؛ ظاهر این است که آن ملعون از برای آنکه حقیقت حضرت اسماعیل را پنهان سازد در اینجا دست و پا زده از برای حضرت ابراهيم رحم قرار داده است تا آنکه آن رحم را به رحم ساره که زوجه حضرت ابراهیم بود تأویل کند و بگوید که، هاجر کنیز ساره بود، رحم او را حم حضرت ابراهیم نمی توان گفت ؛ اما لعنت خدا به شعور و فهمیدگی جرانیم که به ای-ن عقل و قابلیت آن میثاقی را که حق تعالی از ابتدای خلق دنیا به همه ملائکه و جن و انس خبر از او داده است و حجتها از برای اثبات او مقرر فرموده است به این حیله می خواسته است که مخفی بدارد، زیرا که هرگاه به عقل ناقص او یا یکی از پیروان او، این باز یافت رسیده باشد و از راه احمقی و بی ربطی خود نباشد، بلکه از راه حیله رحم را به حضرت ابراهیم نسبت داده باشد، باز از جهت این حیله پوچ بی فایده جرانیم، مجهول و بی عقل بیرون آمده است، زیرا که بی فاصله فی الفور در فصل بعد از این، چیزی نوشته است که به آن، رد این حیله خود کرده است و آنچه را که ما به حق ادعا میکردیم ثابت نموده است؛ زیرا که در آنجا می گوید که چون ساره دید که خدای تعالی رحم او را مسدود کرده بود هاجر کنیز مصری خود را به حضرت ابراهیم به زنی داد و بعد از آن که هاجر زن آن حضرت شد حامله گشته زايد اسماعیل را ؛ پس بنابر این رحم هاجر خاتون، در وقتی که از حضرت ابراهم به حضرت اسماعیل آبستن شد، رحم حضرت ابراهیم شوهر خود بود نه رحم ساره که او را از تصرف خود بیرون کرده به حضرت ابراهیم بخشیده بود؛ پس آنچه می گفتیم که اگر آن رحم را که جرانیم به حضرت ابراهیم نسبت داده است از راه بی ربطی و احمقی او نباشد، بلکه از برای حیله بود باز آن ملعون رسوا و حق هویدا می گردد، از اینجا ثابت و معلوم شد. و اما می دانم که در اینجا نصارا خواهند گفت که، در این کتاب بعد از این در جای بسیار نوشته شده است از قول خدای تعالی که وارث حضرت ابراهیم اسحاق بوده است و میثاقی که خدای تعالی به حضرت ابراهيم وعده فرموده بود به اسحاق منتقل گشت؛ پس معلوم است که آنچه شما مسلمانان ادعا میکنید خلاف حق میباشد. جواب اول آن است که ما از اول این کتاب تا حالا مکرر ثابت و محکوم به کرده ایم که این کتب را جرانیم موافق اشتهای خود ساخته است و هرچه از برای اثبات مذهب بد او صرفه داشت داخل کرده یا تغییر داده است ؛ پس بنابر این از برای ما آنچه در کتاب چنینی مذکور باشد حجت نمی تواند بود و از آنچه در این کتاب نوشته است که ما آنها را به رد اعتقادات ایشان وارد آورده دلیل خود میکنیم، اثبات مدعای ما می تواند شد، زیرا که ایشان هرچه در اینجا نوشته است حق می دانند ؛ پس بر ایشان لازم است که هر دلیلی که ما از این کتاب بر 
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ایشان وارد بیاوریم یا از طریقۂ عقل یا از سند کتاب دیگر که ما او را حق دانیم، جواب آن دلیل را بگویند و نه از عبارات این کتاب که ما بر ایشان ثابت کرده ایم که جرانیم ملعون آن را بنابر مذهبی که از ببلوس فرا گرفته بود ترتیب داده است و بدین جهت ما اهل اسلام او را محرف دانسته قبول نداریم؛ پس اگر از برای آنچه وارد آوردیم که حضرت اسماعيل بنابر وعده ای که الله تعالی در کتب ایشان فرموده است و صی حضرت ابراهیم و پیغمبر عظيم الشأن است که در او و در اولاد او میثاق خدای تعالی که نور پیغمبر آخرالزمان است (صلی الله علیه وآله وسلم) که به امانت قرار داده شده بود، جواب از قرآن مجید یا احادیث اهل بیت پیغمبر ما که ما ایشان را قبول داریم داشته باشند بیارند و اگرنه دانند که حجت بر ایشان تمام گشته فردای قیامت دیگر عذری نداشته خواهند بود بلکه بی عذر و جواب به جهنم خواهند رفت. 

دویم آنکه ما مثل یهود و نصارا نیستیم که ادعای ناحق میکنند و حضرت اسماعیل را وصی حضرت ابراهیم ندانسته او را پیغمبر هم نمی دانند، بلکه ما چشم از حق نمی پوشیم و نمی گوییم که حضرت اسحاق پیغمبر خدا و وصی حضرت ابراهیم نبود بلکه او را پیغمبر عظيم الشأن و پدر همه انبیای بنی اسرائیل و وصی پدر بزرگوار خود در زمین کنعان بر اولاد و اهل و عیال آن حضرت می دانیم و حضرت اسماعیل را ب-از پیغمبر عظيم الشأن و وصی حضرت خلیل الرحمان می دانیم در باب آن امانتی که الله تعالی به حضرت ابراهیم سپرده بود یعنی نور سید و بهترین پیغمبران و شفيع همه مخلوقات و خاتم الانبياء محمد مصطفی صلى الله عليه وسلم که آن رحمة للعالمین است که مکرر الله تعالی در این کتاب به حضرت ابراهيم (علیه السلام) وعده میکند که از اسماعیل خواهد فرستاد ؛ و نیز وصی پدر خود بود در باب نور بهترین اوصیای پیغمبران و استاد جميع خداپرستان و پیشوای همه مؤمنان يعنى على بن ابی طالب و یازده نفر فرزندان آن حضرت - صلوات الله عليهم - که پیشوایان این امت اند که با آن نور خاتم الانبیاء از آن روز، پیش از آنکه احدی از مخلوقات آفریده شود، یک نور بوده اند و این است که در وقتی که حق تعالی وعده آن رحمت از حضرت اسماعیل به حضرت ابراهیم میکند، فرموده است که دوازده سرکرده از او بهم خواهند رسید، چنانچه در هنگام ترجمه کردن فصل هفدهم این کتاب معلوم خواهد شد. و اما می دانم که نصارا می گویند که این دوازده سرکرده که از نسل حضرت اسماعیل به وجود آمده اند باید که به دوازده نفر پادشاهان جبابره که از نسل آن حضرت در روی زمین سلطنت کرده اند تفسیر شود. جواب آن است که در این تفسیر نیز به دستوری که دارند از برای حق پنهان کردن، گریز گاه پوچی از برای خود ساخته اند، زیرا که خدای تعالی آن وعده را از روی لطف و مهربانی به خلیل خود فرموده است و پادشاهان جبار كار عموما و آن پادشاهان کافر جبار که به اعتقاد نصارا از اولاد اسماعيل بهم رسیده اند خصوصاً، در نظر خدای تعالی آن عظمت و قدر و منزلت را نداشتند و ندارند که خدای تعالی بی شکی ایشان را 
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یاد فرموده وعده آمدن آنها را به دنیا به خلیل خود بدهد و ایشان را سرکرده بزرگ بشمارد ؛ و در نزد حضرت ابراهیم که پیغمبر و خلیل خدا بود نیز پادشاهان جبار کفار آن عزت و اعتبار را نداشتند که خدای تعالی به سبب آنکه آن پادشاهان از فرزندان آن حضرت يعنى اسماعيل بایست که بهم برسند به خلیل خود منت گذاشته پیش از وجود ایشان خبر آنها را به او بدهد. و بی قدری پادشاهی پادشاهان جبار در جنب عظمت پروردگار از آنچه نصارا در فصل پنجم کتاب حضرت دانیال (علیه السلام) نوشته دارند ثابت می شود، زیرا که در آنجا نقل شده است که در وقتی که بخت النصر با آن پادشاهی عظیم که داشت به مرتبه ای که اکثر دنیا در تصرف او بود به زمین بنی اسرائیل آمد و دیار ایشان را مسخر کرده بیت المقدس را خراب نمود، از راه غروری که از این جهت بهم رسانیده بود روزی همه پادشاهان و امرا را که در زیر فرمان او می بودند طلبیده مجلسی آراسته کرد و در آن روز ظروفی را که از بیت المقدس به غنیمت گرفته بود امر فرمود که در آن مجلس از برای شراب خوردن و چیزی تناول نمودن کار بفرمایند ؛ پس در اثنای مجلس چنینی نقل کرده اند که دستی پیدا شد و در دیوار آن خانه این سه کلمه را نوشت که مئه نسل فارس و اما صاحب آن دست پیدا نبود. پس همین که آن کلمات را نوشت، همه حضار آن مجلس از واهمه و حیرت مدهوش گردیدند و وقتی که به هوش آمدند آن دست را ندیدند و همین آن سه کلمه را در دیوار نقش کرده دیدند. و چون آن کلمات را هیچکس نبود که تواند که بخواند و معنی او را بفهمد، بخت النصر حضرت دانیال را طلب نموده به او گفت که، این کلمات را بخواند و از برای او تفسیر کند. پس حضرت دانیال آن کلمات را خوانده فرمود که منه یعنی شمرد الله تعالی پادشاهی تو را و تمام کرد او را و تسل یعنی او را در میزان اعتبار وزن نمود، از هیچ در وزن کمتر آمد و فارس یعنی رسد شد پادشاهی تر و داده شد به آذربایجانیان و فارسیان ؛ پس هرگاه بنابر قول كتب نصارا پادشاهی بخت النصر با وجود آنکه همه روی زمین را داشت در ترازوی عدالت الهی از هیچ در وزن کمتر بیرون آمده باشد، پادشاهان جبار و کفار که از نسل حضرت اسماعيل بهم رسیده باشند در نظر حق تعالی چه قرب داشته خواهند بود که دوازده سرکردگان بزرگ که خداوند عالمیان به خلیل خود از نسل فرزند او بهم رسیدن آنها را وعده داده به سبب ایشان بر او منت بگذارد و چون کسی می تواند که آن دوازده سرکردگان بزرگ را به پادشاهان جبار و کفار تفسیر ک و قطع نظر از این کرده پادشاهانی که از نسل حضرت اسماعیل تا این زمان بهم رسیده اند همه کس می داند که از دوازده تجاوز کرده اند به مرتبه ای که اگر از هزار بیشتر نباشند کمتر نخواند بود، پس آن تعدد خاص، یعنی دوازده که الله تعالی به خلیل خود وعده فرموده است، به پادشاهان جبار و کفار تأویل نمی تواند شد، بلکه آن دوازده سرکرده بزرگ می باید که پادشان بهشت یعنی علی بن ابی طالب و یازده نفر از فرزندان آن جناب - صلوات الله عليهم - بوده باشند که پادشاهان عادل و سرکردگان دنیا و آخر تند، زیرا که این پادشاهی همان 

کند. 
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پادشاهی است که حق تعالی به همان بخت النصر در خواب نموده بود و حضرت دانیال خواب او را از برای او تعبیر کرده است، چنانچه در فصل دویم همان کتاب حضرت دانیال مذکور است که بخت نصر خوابی هولناک و غریب دیده چون بیدار شد آن خواب را فراموش کرده بود و حضرت دانیال را طلبیده گفت: ای دانیال! می توانی که آن خوابی که من دیده ام و تعبیر آن را از برای من بگویی؟ حضرت دانیال در جواب او فرمود که، این سر که از آن سؤال از من می کنی حکمار ساحران و کاهنان که به توسط جن خبر از غیب می دهند افشای این سر را نمی توانند کرد، بلکه آن خداوندی که مالک آسمان و زمین است و عالم به جميع اسرار است این سر را می داند، زیرا که اوست که در خواب به تو ای بخت النصر پادشاه نموده است آنچه را که در در آخر زمانها به عمل می آید، اما خواب و واقعه ای که در رخت خواب خ-ود دیده ای، این است که چون تو ای پادشاه در فراش خود شروع به فکر کردن نمودی که آیا بعد از این چه خواهد شد، پس آن کسی که دانای اسرار است نمود به تو آن چیزهایی را که خواهد شد و تو در فکر آنها بودی و به من نیز علم زیاده بر همه آنانی که در این زمان زنده اند داده است از برای آنکه این سر را بدانم و تعبیرات خوابی که دیده به تو بگویم و تو بدانی آن چیز زیرا که در باب او فکر میکردی، پس بدان ای پادشاه که تو در خواب چنان دیدی که بت بزرگ عظیم قدرتی در برابر تو ظاهر شد و آن بت وهمناک و عجیب بود و سر آن بت از طلای بسیار خوب و سینه و دستهای او از نقره بود و اما شکم و رانهای او را از مس و ساقهای پای او از آهن و قدمهای او قدری از آهن و قدری از سفال بود و نگاه میکردی تو به سوی آن بت تا آنکه جدا شد از کوه سنگی بی دست و زد خود را بر پاهای آن بت که از آهن و سفال بودند و آنها را ریزه و پراکنده ساخت و در این وقت میز شکسته و ریزه شدند آهن و مس و نقره و طلا همه برگشتند به ذرات خاکستری که از میان شعله آتش عظیم بر می خیزد و در وقت خشکی هوا، و هیچ جایی از برای آنها دیده نشد و اما آن سنگ که بر آن بت خورده بود کوه عظیمی گردیده همه زمین را پر کرد. پس این است ای پادشاه خواب تر و تعبیر او را نیز در حضور تو خواهم کرد. پس بدان تو ای پادشاه که پادشاه پادشاهان و خداوند آسمان به تو داده است پادشاهی و قوت و فرمانفرمایی و جلالت را و به تو داد همه آنچه را که در آن ساكن می شوند انسان و وحوش صحرا، یعنی زمین را، و مرغان آسمانی نیز در دست تواند، زیرا که آن خداوند همه اینها را در زیر فرمان تو قرار داده است، پس آن سر طلا تویی و بعد از آن پادشاه دیگر خواهد برخاست که پادشاهی او کمتر از پادشاهی تو خواهد بود. و آن نقره اشاره به آن پادشاه است و پادشاهی سیم که بعد از او بهم خواهد رسید، پس آن مس اشاره به پادشاهی آن پادشاه سیم است که همه زمین را فرمان خواهد نمود و پادشاهی چهارم از قبیل آهن خواهد بود، زیراکه چنانچه آهن خورد و ریزه میکند همه چیزها را آنچنان آن پادشاهی چهارم پراکنده و پامال خواهد نمود همه آنها را که مذکور شد. و اما آنچه دیده ای که قدمها و 
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انگشتان پای آن بت قدری از آهن و قدری از سفال بود، جهنش این است که پادشاهی که بعد از آن پادشاه چهارم بهم می رسد، بعضی از ولایت او محکم و بعضی دیگر پامال می شود. و اما آنچه دیده که آهن و سفال گلی با هم مخلوط بودند تعبیرش این است که آن پادشاه به نسل انسانی مخلوط خواهد شد و او به خود نخواهد چسبانید، چنانچه آهن با گل مخلوط نمی تواند شد و اما آن سنگ که دیدی که بیدست آمده، همه اعضای آن بت را نیست و نابود گردانید اشاره به آن است که در ایام آن مملکتها خواهد برانگیخت، خداوند آسمان پادشاه ابدی را که بر طرف نخواهد شد و پادشاهی آن پادشاه از او به امت دیگر منتقل نمی شود و آن پادشاهی است که همه مملکت این ملوک را از روی زمین منقطع و محر خواهد نمود و سلطنت او محکم خواهد بود ابدالآباد. پس بدان ای پادشاه که این خوابی که تو دیده ای راست است و در تعبیر آن خلافی نیست و در ضمن آنچه دیدی که آن سنگ بیدست که از کوه پایین آمد و بر هم شکست گل و آهن و مس و نقره و طلا را به تو نمود آن خدایی که از همه چیز بزرگتر است آنچیزهایی را که بعد از این خواهد شد یعنی در آخر زمان روی خواهد داد، پس الحال نصارا که این خواب را با تعبیر او در کتاب خود مضبوط دارند و او را بی شک و شبه از جانب خدای تعالی می دانند بگویند که اگر تعبیر این خواب در پیغمبر آخر الزمان یعنی حضرت محمدصلى الله عليه وسلم و دوازده نفر وصی آن حضرت و دین آن جناب چنانچه خدای تعالی در کتابی که به آن حضرت نازل نموده است در باره آن حضرت و دین او و اوصیای او خبر داده است و در آیات قرآنی اشاره به این معنی شده است که هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَ دِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ [ توبه / 33] بعمل نیامده باشد، پس در باره کی بعمل آمده است و اگر نصارا بگویند که این پادشاهی حضرت عیسی و دین آن جناب است، چنانچه اعتقاد دارند؛ پس خاطر نشان کنند که این مراتب همه که در این خواب مذکور شد چگونه در دین حضرت عیسی و در آن حضرت خودش بعمل آمد، اما در ب-اب ب-عمل نیامدن مراتب این خواب در باره آن حضرت احتیاج نیست که نصارا آن را ثابت بکنند زیرا که آن حضرت خود نفی این معنا را از خود نموده است، چنانچه در فصل هفدهم انجيل يوحنا مذکور است که در وقتی که حضرت عیسی را بنابر اعتقاد نصارا نزد پیلاتوس که از جانب قیصر رومه در بیت المقدس داروغه برد آوردند که او را سیاست کنند، پیلاتوس از آن حضرت پرسید که تو پادشاه بنی اسرائیل میباشی، حضرت عیسی در جواب او فرمود که پادشاهی من در این دنیا نمی باشد و همان حضرت آن پادشاهی را که به قول خود در اینجا از خود نفی کرده است در جای دیگر به فعل خود از خود سلب کرده خاطر نشان همه است خود نموده است که آن پادشاهی که حق تعالی در کتب چنینی وع-ده فرموده است تعلق به آن حضرت ندارد زیرا که یوحنا در انجیل خود نقل میکند که چون حضرت عیسی (علیه السلام) به پنج قرص نان جو و دو ماهی پنج هزار نفر را در کوه بیابانی سیر نمود به مرتبه ای که بازمانده 
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ایشان و ریزهای نان و ماهی که خورده بودند، حواریین به فرموده آن حضرت دوازده زنبیل پر کرده بودند پس آن جمع کثیر چون این معجزه را از حضرت عيس-ى مشاهده نمودند با همدیگر گفتند که به درستی که این آن پیغمبر موعود است که حق تعالى وعده فرموده بود که بفرستد و اما چون حضرت عیسی یافت که ایشان این مظنه را در باره او برده می خواهند که بیایند و او را گرفته پادشاه خود کنند بار دیگر از میان ایشان به قله کوه تنها گریخت. پس از این نقل يوحنا بعلاوه آن اقرار که حضرت عیسی در نزد پیلاتوس کرده بود ثابت است که حضرت عیسی پادشاه نبود و هرگاه که ثابت شد که پادشاه نبود جزم است که حضرت عیسی آن پیغمبر آخر الزمانی که الله تعالى وعده او را به همه امتها کرده بود نمی تواند که بوده باشد، زیراکه اگر میبود، بر آن حضرت واجب ود که تصدیق قول آن جماعت کرده به امداد ایشان، آنانی را که او را به این معنا قبول نداشتند مسخر سازد نه این که رد قول ایشان کرده از روی اعراض و انکار از میان ایشان کناره بگیرد. پس ثابت است که آن سرکرده امت بزرگ که حق سبحانه و تعالى بحضرت ابراهيم وعده کرده بود که از نسل اسماعيل بفرستد، حضرت عیسی (علیه السلام) نبود و همچنین آن دوازده نفر سرکردگان عظیم که آنها را نیز به خلیل خود وعده کرده بود که از نسل اسماعيل بفرستد حواریین حضرت عیسی نمی توانند بود بلکه آن پادشاه والاجاء حضرت محمد مصطفی صلى الله عليه وسلم است که چون خدای تعالی در کتب پیغمبران بنی اسرائیل از اوصاف او خبر داده بود که در وقتی که به دنیا بیاید بنا بر معجزه به طعام قليل جمع کثیر را سیر خواهد نمود این است که چنانچه در کتب اهل اسلام مسطور است ای-ن معجزه در دست آن جناب مکرر بعمل آمده است و چون در کتب انبیای سابق خدای تعالی ظاهر شدن این معجزه را از آن حضرت خبر داده بود لهذا در اوایل بعثت اول معجزه که آن حضرت ظاهر کرد این بود که به طعام قلیل جمع کثیر را سیر نمود و از برای الزام حجت بر نصارا و یهود این معجزه را مقدم ساخت، پس چ-ون ج-ماعت بنی اسرائیل از حضرت عیسی (علیه السلام) این معجزه را ملاحظه نموده بودند اشتباه کرده می خواستند که آن حضرت را پیغمبر آخرالزمان دانسته به این معنا ایمان به او بیاورند، این است که حضرت عیسی (علیه السلام) از برای رفع اشتباه ایشان آن معنی را انکار کرده از روی اعراض از ایشان جدا گردید و به قله کوه رفت، پس هرگاه ثابت گردید که حضرت محمدصلى الله عليه وسلم آن پیغمبر موعود و پادشاه دنیا و آخرت است پر مشخص است که آن دوازده سر کرده دوازده نفر خلفای دین آن جناباند که در پادشاهی اهل بهشت که خدای تعالی در آن جواب بختنصر خبر از آن داده بود با آن حضرت مستقل و فرمانفرما می باشند و آن دوازده سر کرده که خدای تعالی و عده کرده بود که از ذریه اسماعیل که بهترین اولاد حضرت ابراهیم بود خواهند آمد نیز آن دوازده نفر خلفای دین پیغمبر آخرالزمان اند صلوات الله عليهم اجمعين. پس نصارا اگر خواهند که از آن جنت جاودانی که قبل از این از فصل دویم همین کتاب تکوين الخلايق ثابت کرده ایم که حق تعالی 
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از برای مطیعان خود از ابتدا خلق کرده است بهره داشته باشند به این پادشاه آن بهشت ایمان آورده از این دوازده در داخل آن شوند زیرا که این بهشت آن بهشتی است که در فصل بیست و یکم کتاب آپ کلیپسی (1) یوحنا نوشته شده است که دوازده در دارد که هر کدام از یک گوهری است و دوازده پی دارد و در هر کدام از آن درها اسم یکی از آن دوازده نفر تعيين شدگان از جانب آن کسی که این دوازده نفر در فرمانبرداری از به جميع مخلوقات تقدم دارند و به سبب ذبح شدن در راه خدا به گوسفند تشبیه شده اند نوشته شده است و اگر نصیحت مرا نشنیده در این حالی که دارند بمانند منتظر باشند که چنانچه در فصل بیست و دویم همان کتاب یوحنا از برای ایشان وعده شده است از این بهشت جاودانی محرومان و رانده شدگان خواهند بود و اگر باور نداشته باشند که آن وعده در حق ایشان که با این حال در چنین مذهب بدی مانده اند وارد شده است بخوانند آن صفاتی را که از برای کسانی که از آن بهشت محروم خواهند بود قرار می دهد که البته خواهند یافت و باور خواهند کرد و آن صفات این است که سگان، ساحران، قاتلان پدران خود یعنی پیغمبران و امامان که حکم پدر هر امتی می دارند، و آنان که به فعل چنین قاتلان راضی اند زیرا که اینها هم حکم کشندگان ایشان را دارند و بت پرستان و هر کس که دروغ می گوید و افترا می بندد و کسی که آن دروغ و افترا را دوست می دارد، پس نصارا بخود و مذهب بد خود رجوع بکنند که این صفاتها را که در کتاب ایشان نوشته شده است کی دارد و اگر از راه آن که ذهن ایشان را زنگ کفر گرفته است نیایند چشم خود را باز کرده بخوانند آنچه را که در اینجا برای ایشان خاطر نشان کرده ایم که البته خواهند یافت که آن صفاتی که در این کتاب از برای اهل جهنم نوشته است در ایشان به مرتبه اعلا موجود میباشند و بنابراین بدانند که اگر از این راهی که دارند برنگشته به سر شاهراه دي-ن اسلام نیایند از آن بهشت دور افتاده سکنای ایشان ابدالآباد در آن گودال آتش و کبریت که در فصل بیستم این کتاب یوحنا از برای شیطان و ببلوس و آنانی که فریب ایشان را خورده اند وعده داده شده است خواهد بود تا آنکه در آن آتش شب و روز ابدالآباد بسوزند و اما بعد از آن که الله تعالی به خلیل خود وعده داده بود که خانه زاد او وارث او نشود بلکه فرزند اول او که بعد از آن وعده از پشت او بوجود بیاید یعنی حضرت اسماعیل وارث او خواهد بود و به طفیل آن جناب همه اولاد دیگر همه آن زمین را که خدای تعالی به خلیل خود نشان داده بود چنانچه از آن عبارت ظاهر می شود همه وسعت دنیا بوده است میبایست که به ميراث متصرف شوند و بنابرین و عده حضرت ابراهیم چون دید که این وعده عام بود و آن جناب را و همه اولاد او را شامل بود و می دانست که در این حیات اول نمی توانست که بعمل بیاید زیرا که حق تعالی خبر از فترت اول و آخر زمان به آن حضرت داده بود که در آن فترت زحمتها 
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1- مکاشعه یوحنا.




و خفتها به اولاد آن جناب خواهند برخورد گویا که با حق تعالی مناجات کرده گفت که خداوند این وعده که تو به من میکنی می دانم بعد از موت در رجعت اول خواهد شد زیرا که در رجعت دویم که قیامت است سکنای اولاد من و جميع مؤمنان در دنیا نمی تواند بود و من هر چند می دانم و شک ندارم در این که تو به همه چیز قادر میباشی و اما از برای اطمینان امت من و آنانی که بعد از من خواهند آمد می خواهم که دلیلی به من بنمایی که اولاد مرا بعد از آن که مرده باشند و گوشت و استخوان ایشان پرسیده باشد به چه وضع زنده خواهی کرد ایشان را در آن زمان و چگونه ایشان را رجعت خواهی فرمود و اگرچه جرانیم ملعون در اینجا هرچه دلالت می کرد بر این معانی که گفتیم، بنابر آن که با مذهب بدی که از ببلوس ناپاک کسب کرده بود موافقت نداشت بیرون کرده است، اما این مابقی عبارت را که در اینجا گذاشته است، با وجود آنکه به این مرتبه از هم پاشیده تا آنکه چیزی از آن مفهوم نشود، باز هر کس که از روی تأمل در این فصل نگاه کند از فحوای این عبارات آن معانی را که گفتیم در خواهد یافت، زیرا که ما اهل اسلام از راه آنکه دوازده چشمه از آن دریای علوم ربانی رو به ما دارند به قوت نور هدایت ایشان به اندک اشاره می دانیم که آنچه در این فصل جرانیم ملعون بجا گذشته است چه معنا دارد و آنچه بیرون کرده است چه بود، پس حضرت ابراهیم (علیه السلام) چون این استدعا را از درگاه الهی نمود این است که آن سبحانه و تعالی دلیلی برای او مقرر فرمود اما نه به این پیچیدگی و به این وضع که در این فصل مذکور است زیرا که جرانیم ملعون چون در داخل کردن و بیرون نمودن چیزها از کتب سماوی مشق خود را رسانیده بود در اینجا بنابر عادتی که کرده بود میبایست که آنچه در اصل کتاب حضرت موسی بود که دلالت بر این مدعا میکرد همه را بیرون کند، نهایت خدای تعالی از برای اتمام حجت بر او چنان کرد که این قدری را بجا گذاشت که هرچند بهم خورده است باز مدعا از او مفهوم می شود. پس بنابر این جرانیم در اینجا نوشته است که الله تعالی به حضرت ابراهیم فرمود که بگیر از برای من گ-اری س-ه ساله و بزی سه ساله و گوسفندی سه ساله را و فاخته و کبوتری. پس گرفت حضرت ابراهیم بفرموده الهی همه اینها را و هر کدام از ایشان را شقه کرده سرای مرغان را که شق نکرد و هر رسدی از آن شقه ها را در طرف مقابل آن شقه دیگر گذاشت و این که نوشته شده است که مرغان را رسد نکرد افترایی است که جرانیم بسته است، پس در آن وقت که هر رسدی از آن شقها در مقابل آن دیگری بود، مرغان از هوا پایین آمده بر آن جسدها می نشستند و حضرت ابراهیم آنها را می پرانید و از آن لاشه ها دور میکرد و اما نصارا در اینجا بگویند که این مرغان که می آمدند و می خواستند که جسدهای آن حیوانات شقه کرده را بخورند آیا همان فاخته و کبوتر بودند یا غیر آنها و اگر گویند که همان فاخته و کبوتر بودند، پس همه کس می داند که دستور فاخته و کبوتر گوشت خوردن نیست بلکه رغبتی به خوردن گوشت نیز ندارند. و اگر بگویند که غیر آنها از قبیل کرکس و پرنده های دیگر بودند، پس جرانیم ملعون چرا نام آنها را 
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نبرده، این عبارت را مبهم نوشته است و بگویند که منظور خدای تعالی از فرمودن به خلیل خود که این فاخته و کبوتر را بگیرد چه بود، زیرا که از این عبارت فهمیده نمی شود که مصلحتی یا مطلبی در او بوده باشد و چون از حکیم علی الاطلاق فعل عبث صادر نمی تواند شد، پس از این جهت نیز مفهوم می گردد که جرانیم در این عبارت چه کرده است. پس به هر حال در اینجا جرانیم می گوید که در اثنای غروب آفتاب به حضرت ابراهیم مسلط شد خواب و واهمه عظیم و ظلمتی به آن حضرت روی داد و گفته شده به او که پیش بینی کرده بدان که اولاد تو پراکنده و غریب خواهند گردید از زمین خودشان در ولایتهای دیگر که از ایشان نباشد و ایشان را به بندگی گرفتار خواهند نمود و زحمتها به ایشان خواهد رسید تا مدت چهار صد سال. و اما بدان که آن جماعتی که اولاد تو را بندگی می فرمایند من دیوان آنها را خواهم کرد، پس تا اینجا جای جان کندن جرانیم است که خواسته است که آن دلیلی را که پروردگار عالمیان به خلیل خود در باب رجعت اولاد او نموده پنهان کند و اما با وجود این جان کندن و پیچ واپیچ زدن، آن ملعون چنانچه گفتیم هر کس که از چراغ ایمان روزنه دل او روشن است، وقتی که این عبارت را بخواند به قرینه خواهد یافت که آنچه در کتاب خدا، یعنی قرآن مجید و احادیث ائمه صلوات الله عليهم در این باب نوشته شده است در این فصل پانزدهم کتاب تكوين الخلائق تورات حضرت موسی بعینه همان بوده است و جرانیم ملعون در این ترجمه خود که از عبری به لاتین نوشته است چه کار کرده است. اما از برای کوری چشم جرانیم و آنانی که در متابعت او تعصب می ورزند و از جهت روشنی چشم آنانی که تعصب را بکنار گذاشته هدایت یافتن منظورشان باشد، در اینجا آنچه از خزاين علوم پروردگار یعنی ائمه اطهار در این باب بیرون آمده است مناسب است که قدری به ایشان بدهیم از برای آنکه اگر انصاف داشته باشند اقرار کنند که تاکسی از علوم این خزای-ن ان-ع-ام کرده نشود به دولت ایمان نمی تواند رسید و اگر بعد از آنکه آنچه در این باب حق است قبول نکنند خود تفسیر نمایند که آنچه جرانیم در اینجا نوشته است چه معنا دارد و خدای تعالی از فرمودن آن حرکات یعنی شقه کردن آن حیوانات و گرفتن آن مرغان به حضرت ابراهیم چه منظور افتاده بود زیرا که بعد از آن که در این عبارت فکر بسیار بکنند و ببینند که نه سر دارد و نه پا، جزم بدانند که از قول خدای تعالی چنین عبارت نامأنوسی بسیار دور میباشد و اما آن حقی که وعده کرده ایم که از آن خزاین علوم پروردگار به ایشان خبر بدهیم این است که در قرآن مجید که از جانب رب العالمین به حضرت سیدالمرسلين محمد (صلی الله علیه وآله وسلم) نازل شده است مسطور است که خدای تعالی می فرماید که وَ إِذْ قالَ إِبْراهِيمُ رَبِّ أرنى كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى ، قَالَ أَوْ لَمْ تُؤْمِنْ ، قالَ بَلى وَ لكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي ، قالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْياً وَ اعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمُ [بقره 260 ] یعنی آنگاه که گفت حضرت ابراهیم ای صاحب و آفریننده و نعمت دهنده و روزی 
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دهنده من، بنما مرا که چگونه زنده میکنی مردگان را، یعنی بیرون می آری آنچه خورده شد. است از آن حیوان مرده. گفت خدای تعالی که آیا ایمان نیاورده ای؟ گفت: حضرت ابراهیم که بلی ایمان آورده ام و لیکن می خواهم که تا آرام بگیرد دل من بر خلیل بودن خودم. گفت خدای تعالی که پس بگیر چهار تا از مرغان، پس قطع کن آنها را به سوی خود و بعد از آن بگردان یعنی بگذار بر هر کوهی از آن مرغان جزوی، بعد از آن بخوان آن مرغان را که می آیند تو را، یعنی نزد تو از روی سرعت و بدان به تحقیق که خدای تعالی قدرت دارد بر آن و محکم کار و درست کردار است. پس حضرت ابراهیم به فرمان الهی چهار مرغ گرفت که یکی طاوس بود و دیگری خروس و دیگری کبوتر و دیگری کلاغ بود، پس آنها را ذبح کرد و سر آنها را جدا نمود و پرهای ایشان را کند و بدنها و استخوانهای آنها را پاره پاره کرده پر و گوشت و خون آنها را بهم آمیخت و آنها را ده حصه کرد و در کوههای ازدن که در گرد او ده کوه بودند بر هر کوهی از آنها حصه ای گذاشت و منقارهای آنها را در میان انگشتان خود گرفت، پس ابراهیم (علیه السلام) آب و دانه پیش خود گذاشت و آن مرغان را ندا کرده ایشان را به نامهای خودشان طلبید و گفت بیایی به سرعت به نزد من به اذن پروردگار، پس مرغان اجابت کرده بعضی به جانب بعضی از گوشت و استخوان و پر و خون از کوهی به کوهی پرواز کردند و بدن و استخوان هر یک جمع شد و ابراهیم نگاه میکرد که پر چگونه پر بیرون می آید و رگهای هر یک را می دید که چگونه درست می شوند تا آنکه بدنها درست و بالها تمام شد چنانچه پیش از آن بود، پس همگی پرواز کردند و نزد ابراهیم (علیه السلام) به سرعت آمدند تا هر بدنی به سر خود متصل شود و آن حضرت سر دیگری را نزد دیگری می داشت و متصل نمی شد تا این که منقارها را سر داده سر هر یک را به گردن وی گذاشت و چون از هر چهار فارغ شد پرواز کردند و بعد از آن به زمین فرود آمدند و از آن آب و دانه خورده گفتند ای پیغمبر خدا ما را زنده کردی، خدای تو را زنده کناد. حضرت ابراهیم گفت که، خدای زنده میکند و می میراند و بر هر چیز قدرت دارد و می دانم که خدا عزیز و حکیم است، پس این است آن قدرت کامله که خدای تعالی به خلیل خود نمود تا آن که آن حضرت در این که آیا خودش همان خلیلی است که حق تعالی به دعای او حیوانات مرده را زنده خواهد کرد یا نه اطمینان قلب بهم رسانید و در ضمن این قدرت کامل که بر حضرت ابراهیم ظاهر گردید نیز اتمام حجت بر انکار کنندگان رجعت بعمل آمد، زیرا که بنابر اخبار انبیا و اوصیا بندگان خدا را دو رجعت میباشد، رجعت اول در زمان خروج و ظهور حضرت مهدی صاحب الامر است صلوات الله علیه که مؤمنان محض و کافران محض در او زنده می شوند و رجعت دیگر در قیامت است که همه آنانی که نسیم روح در ایشان دمیده شده است زنده خواهند شد و به عرصه محشر خواهند آمد. پس چون جمعی منکر این رجعت اول و ثانی بودند و این معنا را که آن خداوندی که به همه چیز قادر است ابدان پرسیده از هم پاشیده را زنده خواهد کرد باور 
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نمی داشتند، پس حق تعالی در ضمن زنده کردن مرغان از هم پاشیده، رفع اشتباه و استبعاد منکرین رجعت و معاد را کرده از برای خلیل خود بعلاوه آن که یقین جزم داشت آن معنا را محسوس گردانید و بنابر آن که نصارا به آن رجعت آخر که در قیامت میشود با مزخرفات بسیاری که در مکان خودش ظاهر خواهیم کرد اعتقاد دارند و اما این رجعت اول را که در زمان قائم آل محمد (علیه السلام) واقع می شود قبول ندارند و با سنیان در باب قبول نکردن این رجعت و انکار ظهور و خروج این مهدی علیه السلام متفق شده اند، پس در اینجا مناسب است که از كتب نصارا نه تنها به کوری چشم ایشان بلکه به کوری چشم پیروان عمر که سنيان باشند اسناد چند به تحریر درآوریم، زیرا که چون هر دو این جماعت نه تنها به رجعت مؤمنان محض و کافران محض اعتقاد ندارند بلکه وجود و غیبت و ظهور و خروج قائم آل محمد (علیه السلام) را انکار میکنند، پس بعد از ذکر این اسناد که به جهت اثبات این مراتب نقل می کنیم اگر تعصب و عناد را برکنار گذاشته تحصیل روشنی به جهت چشمان خود کردند فبهاالمراد و الا همه کس خواهد دانست که دل ایشان باز مثل چشم ایشان کور و نابیناست. 


سند اول

در اواخر همین فصل پانزدهم این کتاب تکوين الخلائق یافت می شود زیرا که در اینجا نقل شده است که حق تعالی میان خود و حضرت ابراهیم علیه السلام عهد و پیمانی قرار داد که همه زمینی را که رود نیل و رود فرات او را احاطه دارد به اولاد او به میراث بدهد و چون در اینجا اولاد را مطلق فرموده اند، پس به همه اولاد آن حضرت که دین حق پدر بزرگوار خود را اختیار کرده باشند آن عهد تعلق می گیرد زیرا که آن کسانی که به خلاف دین آن حضرت عمل نموده از طریقۂ حق منحرف شده اند از اولاد آن حضرت شمرده نمی شوند هر چند که از نسل او باشند زیرا که کسی را اولادکسی می گویند که بر طریقه آن پدر خود رفته باشد و چون بنای پدر بودن کسی از برای کسی بر آن است که آن پسر در دین تابع پدر خود باشد این است که در وقتی که حضرت نوح در کشتی نشست یکی از پسران او از آن حضرت تخلف کرده داخ-ل کشتی نشد و گفت چون آب زیاد شود پناه خواهم برد به کوهی که مرا در پناه خود از آب نگاه بدارد. پس چون آب طوفان بسیار شد و موجی برآمد و آن پسر را در ربود، حضرت نوح دعا کرد که پروردگارا این پسر من از اهل من است و تو وعده کرده بودی که اهل بیت مرا از طوفان نجات بدهی و وعده تو حق است. خطاب آمد که ای نوح! این پسر از اهل تو نیست بلکه او عمل ناشایسته ای است چنانچه در قرآن مجید وارد است که انه ليس من أهلك انه عمل غير صالح یعنی این پسر از اهل تو نیست بلکه چون اعمال ناشایسته بسیار کرده است نفس عمل ناشایسته شده است. پس معلوم شد که آن عهدی که خدای تعالی با حضرت ابراهیم کرده بود تعلق به اولاد مؤمن متقی آن حضرت دارد و به اولاد مشرک او و بغیر اولاد آن حضرت نسبتی ندارد.
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و در فصل سیزدهم همین کتاب نیز فرموده است که ای ابراهیم! بلند کن چشم خود را و نگاه کن از اینجایی که در آن هستی به طرف شمال و پشین یعنی خط استوا و به مشرق و مغرب، پس همه این زمینی که میبینی خواهم داد به تو و نسل تو تا ابدالاباد پس اگر رجعت اول که اهل اسلام از پیشوایان دین خود اخذ کرده قائلند به این که هر مؤمنی از اولاد ابراهیم که در ازمنه فترت در اطراف زمین متولد شده در آنجا به درد غربت و محنت اسیری گرفتار مانده اند در آن رجعت زنده شده زمین را در تصرف خود خواهد گرفت وقوعی نداشته باشد، چنانچه نصارا و سنی اعتقاد دارند، آن وعده الهی که در باره اولاد حضرت ابراهیم با پدر بزرگوار ایشان شده بود نسبت به اینهاکی می تواند که بعمل بیاید پس ثابت است که رجعت اول که خدای تعالی در قرآن مجید و پیشوایان دین اسلام در احادیث خود خبر از آن داده اند می باید حق باشد تا آن که آن عهد و میثاقی که خدای تعالی با خلیل خود کرده بود که اولاد او همه اطراف زمین را خصوصاً زمینی را که رود نیل و فرات آن را احاطه می کنند به میراث بگیرند بعمل بیاید و این معنی از آنچه خدای تعالى بهمان حضرت ابراهيم عليه السلام در فصل هفدهم همین کتاب تکوين الخلائق فرموده است ثابت می گردد، زیرا که در آنجا آن سبحانه و تعالی به خلیل خود می فرماید که من میثاق خود قرار خواهم داد میان تو و اولاد تو بعد از تو و خواهم داد به تو و اولاد تو همه زمین کنعان را به تصرف ابدی یعنی که حکومت همه آن زمین و پادشاهی او با تو و اولاد تر خواهد بود و ما در هیچ یک از تواریخ نخوانده ایم و نمی بینیم که در جایی مذکور باشد که حضرت ابراهیم خود در زمین کنعان حکومت کرده باشد و می دانیم که اولاد آن حضرت نیز همه حکومت آن زمین را نداشتند چنانچه حالا آن زمین را در تصرف خود ندارند بلکه آنانی که از اولاد حضرت ابراهیم علیه السلام در آن سرزمین سکنا دارند جزیه و رعیتی بغیر می دهند، پس از برای آن که آن عهد و پیمان خدای تعالی خلاف بیرون نیاید لابد باید که آن رجعتی که پیشوایان دین شیعه خبر از آن داده اند حق باشد تا آن که اولاد حضرت ابراهيم عليه السلام که از دنیا رفته اند و هستند و به دنیا خواهند آمد همه زمین را در تصرف خود گرفته و عده الهی در باره ایشان در آن زمان بعمل تواند آمد، چنانچه در قرآن مجید وارد است که در وقتی که بنی اسرائیل از مصر بیرون رفتند و فرعون غرق شد، خدای تعالی می فرماید که و قلنا من بعده لبنى اس-رائ-يل اسكنوا في الأرض فاذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا یعنی گفتیم به بنی اسرائیل بعد از غرق شدن فرعون که ساکن شوید در زمین، پس هرگاه بیاید و عده آخرت، یعنی آن وعده رجعت که مردم در آخر الزمان زنده می شوند می آوریم شما را همه و به روایتی از هر ناحیه که در آن باشید و مقتدایان دین شیعه نیز فرموده اند که در وقتی که حضرت مهدی صاحب الامر صلوات الله علیه که از اولاد حضرت ابراهیم است ظهور کند همه زمین را از کفار پاک خواهد ساخت و نخواهد ماند در آن مگر مؤمنان از اولاد خليل الرحمن و هر کسی که تابع 
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دین آن حضرت شده باشد زیرا که اینها نیز به اعتبار آنکه متابعت آن حضرت را کرده اند داخل اولاد او شمرده خواهند شد. 


سند دویم

این است که الله تعالی در فصل چهلم از کتاب شعیا به نور خاتم الانبیا خطاب نموده خبر از این معنا می دهد و در آنجا فرموده است که امت تو در آن زمان همه نیکوکار خواهند بود و زمین را به میراث خواهند گرفت ابدالاباد. 


سند سیم

از آنچه حضرت دارد در زبور بیست و چهارم در شأن حضرت اميرالمؤمنين على بن ابی طالب صلوات الله علیه می فرماید به دست می آید، زیرا که در آنجا مذکور است که حضرت داود فرمود که کیست آن مردی که از خدا می ترسد و خداوند عالم چون او را انتخاب کرده بود از برای او دین قرار داد و بدین جهت نفس او مدت دور و درازی در خوشی ها خواهد بود و اولاد او همه زمین را به میراث خواهند گرفت. و در زبور اول باز در شأن آن حضرت فرموده است که طوبی از برای آن مردی که در عقب جماعت منافقین نرفت و در راه گناهکاران نه ایستاد یعنی به گناهان ایشان میل نکرد و در بالای منبر زهر قاتل ننشست یعنی در منبر امامتی که تعلق به او داشت به بیعت و اجماع و تکلیف منافقين حکومت نکرد بلکه خواهش او در دین خدا بود یعنی در جمع کردن قرآن که دین خدا در آن است و در دین آن سبحانه تفکر میکرد روز و شب یعنی در قرآن مجید در همه اوقات تفکر می نمود پس چنین شخصی از قبیل درختی است که در کنار آب روان کاشته شده باشد که در وقت خود ثمره خود را بدهد و چنان نیست که از او برگی بیفتد یعنی چنان نیست که در آن وقت که او قرآن را جمع می کند آیه یا ورقی از او بیفتد بلکه هرچه آن شخص بکند روز به روز بهتر و محکم تر خواهد بود و اما آن منافقان نه چنینند بلکه از قبیل گردی که باد او را از روی زمین بر می اندازد خواهند بود و بدین جهت در روز دیوان منافقان مذکور را از برای ادراک خوشی و حکومت رجعت نخواهد بود و گناهکاران پیروان ایشان در آن حکومت جماعت معصومان رسیدی نخواهند داشت زیراکه دانست الله تعالی راه معصومان خود را و بدین جهت راه منافقان مذکور که خود اختراع کرده اند برطرف خواهد شد. 


سند چهارم

در زبور دویم است که حضرت داود همین معنا را پرورانیده در باب دشمنان حضرت رسول و وصی او علی بن ابی طالب صلوات الله علیهم که می فرماید که چرا قبايل خروشیده اند و امتها خیال های پوچ کرده اند و پادشاهان زمین و سرکرده های او با هم اتفاق نموده اند به جهت دشمنی صاحب و تعیین کرده شده از از جانب او، زیرا که گفته اند که باید که احکام 

ص: 271








ایشان را پاره کنیم و دین ایشان را از خود دور نماییم. اما آن کسی که در آسمان سكنا دارد به ایشان خنده خواهد کرد و صاحب ایشان را استهزا خواهد نمود و در آن رفت یعنی در زمان ظهور خود به خشم خود به ایشان متکلم خواهد شد و در غضب خود ایشان را مضطرب خواهد کرد و به ایشان خواهد گفت که این است من از جانب او به پادشاهی تعیین شده ام از برای آن که موعظه کنم احکام دین او را در بالای کوه مقدس او۔ به درستی که او به من گفت که. تو فرزند منی در آن روز که تو را تعیین نموده ام یعنی آن روز که از جانب الله تعالی به پادشاهی خود معروف شوی به فرزندی من شناخته می شوی به طلب از من و من به تو خواهم داد امتها را و در تصرف نو همه انتهای زمین خواهد بود، پس ایشان را به چوب آهنی یعنی به شمشیر پادشاهی حکومت خواهی کرد و از قبیل ظروف کوزه گری همه ایشان را خواهی شکست. بدین جهت الحال ای پادشاهان زمین بیایید و تعلیم گیرید شماها که الحال حکومت در زمین می کنید . یعنی علم این را که حکومت از شماها نیست بلکه غصب کرده اید. بادگیرید بلکه پادشاه همه روی زمین کی دیگر می باشد و از این راه بندگی صاحب را به احتباط تمام بکنید و به جهت او بسیار خوشحال شوید و بگیرید این تعلیم را که نبادا باشد که آن صاحب آزرده شود و از راه حق منحرف گشنه هلاک شوید یعنی باید که همه کس به راه رضامندی آن صاحب باشد و بدانید که در آن وقت او سهل مدتی آزرده می شود یعنی بزودی از منافقین انتقام کشد و خود را از کدورت وجود ایشان فارغ سازد، خوش به حال آنانی که امید خود را در او گذاشته اند. 


سند پنجم

در زبوز بیستم حضرت داود است در آنجا که آن حضرت با جناب الهی در باب حضرت مهدی صاحب الامر صلوات الله عليه بنابر آنچه آن سبحانه در باره او به آن حضرت الهام فرموده بود مناجات کرده می گوید که ای رب من بنوت نو خوشحال شد آن پادشاه یعنی أن صاحب که پادشاهی به او بخشیدی در زمین که نه بیش از او و نه بعد از او به کسی دیگر نبخشبدی که اسم پادشاه مطلق زمین مخصوص اوست و بسبب شفایی که دنیا را از امراض کفر که مدتی بود که به آنها گرفتار بودند خواهد داد خوشحال خواهد شد زیرا که این خواهش دل اوست که همیشه داشت و تو ای خداوند به وی داده و این دعا که لبهای او همیشه از او پر بوده اند منجاب گردانیده زیرا که رسانیده او را به رحمتهای خوشی و به سر او تاج از گوهر قیمتی گذاشته زندگی از تو خواسته است و زندگانی که از زمانی به زمانی دیگر خواهد رسید به او داده جلالت او عظیم است در روزی آن را برای شفا دادن از امراض کنر مکرر وعده فرموده زیرا که در آن روز در بالای او جلالت و عظمت بزرگ خواهی گذاشت و این در وقتی می شود که آن رحمنهای نو یعنی وعده هایی که فرموده از 
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برای مخصوصان تو مهبا شوند از زمان و زمان تا زمان در آن زمان او را خوشحال 

خواهی نمود در رفاه رحمت خود و این لطف از برای آن پادشاه از آن راه است که 

امیدوار به رب خود بوده است و به سبب کرم آن رب مضطرب نمی شود یعنی چون یفین و کرم الهی دارد در مدت طولانی که انتظار فرج خواهد کشید مضطرب نخواهد گردید بلکه خاطر جمع خواهد بود و بعد از این حضرت داود از برای ظهور حضرت صاحب دعا کرده است و به آن حضرت خطاب نموده می گوید که ای صاحب من دچار شود زود از برای دشمنان تو دست قوت و قدرت تو و پیدا کند دست راست تو بعنی شمشیر تو همه آنان را که با تو کینه ورزیدند بدرستی که در روز ظهور خود ایشان را به حال کسانی خواهی کرد که در تنور آتش سوخته شوند و بعد از این حضرت داود به امت خود متوجه شده می فرماید که صاحب به خشم خود ایشان را مضطرب خواهد ساخت و آتش غضب الهی ایشان را خواهد سوزانید و دیگر به حضرت صاحب خطاب نموده میگوید که ای صاحب من ثمره ایشان را از زمین برطرف خواهی نمود و تخم ایشان را از میان فرزندان انسان کم خواهی کرد زیرا که بنابر دشمنی با تو از راه حق گمراه شده اند و در باره نو حیله ها به کار برده اند و اجماعها خیال کرده اند که چون از جانب حق نبود آنها را نتوانستند که محکم بسازند جهت آنکه ایشان را به عقب خود خواهی گذاشت یعنی که از میان ایشان غیبت خواهی نمود و در پس مانده های خود مهیا خواهی نمود صورت ایشان را و این فقره اگرچه به اعتبار آنکه جرانيم ملعون او را به این صورت کرده است چنین می نماید که هیچ صورت ندارد اما ظاهر این است که اشاره باشد به آنچه در احادیث اهل بیت وارد شده است که در وقتی که حضرت صاحب بعد از ظهور خود نوشن سفیانی را که به جنگ آن جناب خواهد آمد هلاک و معدوم سازد و همین دو نفر از ایشان می مانند که به قدرت الهی روحهای ایشان به عقب بر خواهد گشت و یکی از آنها ایمان آورده به دعای آن حضرت خداوند عالمیان صورت او را به حال خود بر خواهد گردانید و آن یکی دیگر به فرنگ رفته از آنچه به قوشن سفیانی رسیده است به کفار خبر خواهد برد و با احتمال می رود که این معنا داشته باشد که آنانی که خلافت امیرالمؤمنین را قبول نکردند از اهل بیت آن جناب دور افتاده اند و پیشوایان دیگر از برای خود در جای ایشان قرار داده اند روی ایمان ایشان که حضرت رسول (صلی الله علیه وآله وسلم) از کفر به طرف اسلام برگردانیده بود به سبب کردار خود و غیبت آن جناب آن روی ایمانی به طرف کفر اول که داشتند بر گردیده کافر از دنیا خواهند رفت و بعد از أن باز حضرت داود به حضرت صاحب خطاب نموده می گوید که این صاحب من بلند شو یعنی ان شاء الله بلندی می شوی بقوت و توانایی خود زیرا که در وقتی که تو به آن نونی که خدا از برای تو مهیا کرده است بلند شوی ماما در عوض نسبيح و ننزبه آن سبحانه نونهای تو را در درگاه پروردگار خواهیم خواند. 
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سند ششم

آن است که حضرت داود در زبور بیست و یکم می فرماید که این همه آنانی که از صاحب می ترسید تعریف کنید او را و ای اولاد یعقوب جلالت از برای او بفرستید زیرا که صلاح شما در آن است که همه نسل اسرائیل از او بترسند. و چون اسرا در زبان یونانی به معنای بنده است و ایل بمعنی خداست پس اسرائیل به معنای عبدالله است، پس در اینجا نه تنها خطاب به بنی اسرائیل است که از اولاد يعقوبند بلکه هر که بنده خداست و از بنده خدا بهم رسیده است در این خطاب داخل است. پس می گوید داود (علیه السلام) زیرا که آن صاحب چنان نیست که التماس مسکینان را اعتنا نکرده رد نماید، به درستی که از من هم نه تنها روی خود را پنهان نکرد بلکه در وقتی که من در نزد او فریاد کرده ام صدای مرا شنیده نبول نموده است و این معنا ممکن است که بنا بر آن باشد که خدای تعالی در خواب یا در بیداری نور حضرت صاحب را که در آن وقت در عرش ساکن بود به حضرت داود نموده باشد از راه آنکه حضرت داود این استدعا را کرده بود به سبب دونی که به لقای آن حضرت داشت، پس در این فقره اشاره به آن کرده خواهد بود و بعد از این به نور آن حضرت باز خطاب نموده میگوید حضرت داود که ای صاحب من نزد تو تعریف است که من تو را کرده ام در مجامع بزرگ و مر نذری که من کرده ام آنها را بجا خواهم آورد در حضور آنانی که از خدا می ترسند بعنی مؤمنان این امت و این نذر به قرینه آنچه در فقرة بعد میگوید احتمال می رود که نذری است که حضرت داود کرده بود که اگر در زمان عدالت بعد از ظهور حضرت صاحب رجعت به او بفرمایند در حضور آن حضرت اوصاف او را و تعریف او چنانچه در زمان حیات خود که در دنیا بود برای مؤمنان کرده بود باز بکند زیرا که بعد از آن می گوید حضرت داود که در آن زمان مسكينان خواهند خورد و سیر خواهند شد و تعریف صاحب را خواهند نمود همه آنانی که الحال او را جستجو می کنند و دلهای ایشان که به سبب دیر آنجا آمدن ظهور آن حضرت گویا مرده بودند زنده خواهند شد و این زنده شدن دلهای ایشان که حضرت داود می فرماید مراد از آن رجعت ایشان است که در آن زمان خواهند کرد و چون دل سرچشمه حیات انسانی است این است در عوض ایشان دلهای ایشان فرموده است و آنچه بعد از این میگوید فرینه می شود از برای آنکه زنده شدن ایشان مراد رجعت ایشان است، زیرا که حضرت داود می فرماید که دلهای ایشان زنده خواهد شد تا زمانی و زمان که اشاره به طول آن زمان است پس از این زندگی فهمیده می شود که باید آن زندگی باشد که در رجعت اول دست بهم میدهد زیرا که زندگی آخر که در رجعت آخر که نبامت است رو میدهد انتها نداشته خواهد بود، پس چون حضرت داود از برای آن زندگی انتها قرار داده است باید که مراد رجعت اول باشد که زندگی آن به موت منتهی می شود و این عبارت بعد نیز فرینه این معنا می شود، زیرا که بعد از آن حضرت داود می فرماید که در آن زمان بیاد 
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خواهند داشت و ایمان خواهند آورد از برای صاحب همه انتهای زمین، زیرا که از برای صاحب است پادشاهی و اوست که مسلط خواهد شد بر همه نبایل زمین و نیز در خدمت او خواهند خورد و سجده پروردگار را بجا خواهند آورد همه فربه های زمین یعنی پادشاهان و آنانی که سرکرده می شوند در زمینی که اهل آن به آن حضرت ابمان خواهند آورد و بعد از آن می فرماید که در حضور او خواهند ایستاد همه آنانی که به زمین پایین می آیند و این پایین آمدن یا قرینه است از کفری که در زمین ورزیدند که گویا به سبب آن کفر از آسمان و پروردگار آسمان غافل بودند یا آن که اشاره به آن است که هر کس که متولد می شود و به دنیا می آید بدون اطلاع آن حضرت نخواهد بود و این است که به صیغه مستقبل که مقید به زمان ظهور آن حضرت نیست فرموده اند که به پایین می آیند، یعنی که این معنا خصوصیتی به آن زمان ظهور حضرت صاحب ندارد بلکه همیشه چنین است. و بعد از آن حضرت داود همان منظور خود را در همین زبور خود به اتمام رسانیده می فرماید که مرتبه أن صاحب که من در اینجا خبر او را میدهم چنان است که نفس من از برای او زنده خواهد شد و همه اولاد من خدمت او را خواهند نمود و در فصل پنجاه و دویم کتاب شعبای نبی خدای تعالی به انت آخر الزمان فرموده است که به کثرت و ازدحام از میان کفار بیرون نخواهید آمد و گریزان و مضطرب نخواهید شد، زیرا که پیشاپیش شما صاحب خواهد رفت و جمع خواهد ساخت شما را خداوند بنی اسرائیل، زیرا که بنده من خواهد فهمید و بلند مرتبه خواهد شد و در بلندی خواهد نشست و بسیار جلیل خواهد بود. و بعد از آن به حضرت صاحب خطاب نموده می فرماید که بسیار کان در باب تو تعجب کرده اند و چنانچه در میان مردم ذلیل بودی، آنچنان در میان مردان جلیل خواهی شد. پس تأمل کنند نصارا و سنیان در این فقرات چند از زبور حضرت داود و کتاب حضرت شعیا و ببینند که چه قدر صريحند این اخبار در باب رجعت و ظهور صاحب الامر (علیه السلام) و ملاحظه کنند که به همان نحوی که پیغمبر ما (صلی الله علیه وآله وسلم) و اهل بیت آن جناب در همه کتب اهل اسلام خبر داده اند. در کتب آسمانی نیز هر چند که محرف اند، در باب غیبت و ظهور و زمان حضرت مهدی (علیه السلام) فقرات متعدده هست و با وصف این مطلق این معنا را قبول ندارند. و اما آنچه از زبور به جهت اثبات ظهور و خروج مهدی (علیه السلام) در اینجا ترجمه کرده ایم نسبت به آنچه در صد و هفتاد زبور مطور است، قطره ای است که کسی از دریا بردارد، نهایت آنکه چون همه اسنادی که در این باب در زبور حضرت داود هست اگر ترجمه شود، کتاب على حده بلکه چنا۔ جلد خواهد شد، این است که به همین قدر از زبور اکتفا نموده اسناد چندی دیگر از برای اثبات این مدعا از کتب انبیای دیگر نقل می کنیم. 


سند هفتم

آن است که در فصل بیست و پنجم کتاب شعبای نبی مذکور است که آن حضرت به نور 
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صاحب الامر مهدی (علیه السلام) خطاب نموده میگوید که این آن کسی که از این جهت انت شجاع تو را تعریف خواهند نمود و هر جماعت قوی از تو خواهند ترسید، زیرا که از جانب الله تعالی تعیین شده و نوت از برای فقیر و تقویت از برای مسکین خواهی بود، در وقتی که پامال شده باشند و از برای امید خواهی بود در زمان گردباد و سر سایه خواهی بود در ونت شدت گرما و این گردباد و گرما اشاره است به زحمتهای روزگار فترت و حیرتی که مؤمنان در زمان غیبت خواهند کشید. و میگوید زیرا که در آن زمان یعنی در زمان فترت نفر فوت داران از قبیل گردباد که زور به دیوار می آورد خواهد بود، پس نو ای صاحب من كثرت بیگانه ها را از قبیل نشنگی در وقت شدت گرما خورد خواهی کرد و از قبیل آفتاب گرم در زیر ابر سوزاننده نوچه های آنان را که نوی اند خواهی سوزانید. پس بدانید این شماها که می شنوید و می خوانید که صاحب نشونها یعنی نوشن انس و ملک میهمانی از حیوانات فربه و مغز قلم انسان خواهد و خواهد چید خوشه های انگور را که از تخم آنها حاصل بهم نمی رسد و اینها را همه در این کوه بعمل خواهد آورد یعنی در این دنیا که همه دنیا را که در زمان فترت از قبیل کوه خشک و بی حاصل است به کره تشبیه کرده است. و بعد از چند کلمه دیگر که از بس که جرانيم تصرف در آنها کرده فهمیده نمی شود که چه معنا دارند حضرت شعیا میگوید که در آن روز خواهد گفت است که این است که آن کسی که فرمانفرمای ماست، به درستی که ما انتظار او را کشیده ایم، پس حال ماها را خلاص خواهد نمود یعنی از زحمتهایی که در زمان غیبت اور کشیده ایم ماها را خلاص خواهد کرد و این است صاحب ما که بخواهش تمام او را قبول کرده ایم، الحال به شفاعت او مسرور و خوشحال می شویم، زیرا که در این کوه یعنی در این دنیا آسایش خواهد کرد دست صاحب ما و در زیر او خورد خواهد شد ماب که بنابر آنچه کالوپین میگوید شهر قدیمی است در عربستان باید که کوفه باشد و از قبیل کاه در زیر گردان خورد خواهد گردید و مآب یعنی اهل آن شهر در زیر پای او دستهای خود را دراز خواهند کرد از قبیل کسی که دستهای خود را در ونت شنا کردن دراز کند، پس صاحب جلالت او را خفبف کرده دستهای او را قطع خواهد فرمود و ایوان استقامت آثارهای بلند او خواهد افتاد و خفيف شده سرنگون خواهد گردید در زمین تا آن که پامال گشته از قبیل گرد و غبار زمین شوند، در آن روز خوانده می شود در زمین یهودا که اگر چنانچه از فصل پانزدهم کتاب یوشع بن نون استنباط می شود حدود آن زمین از زمین کنعان تا مدینه و از آنجا تا نجف اشرف میباشد پس می گوید حضرت شعیا از قول الله تعالی در فصل بیست و پنجم که متصل است به آنچه در فصل بیست و چهارم ترجمه کردیم که در آن روز خوانده می شود در زمین یهودا این تسبیح که شهر فوت ماها این کسی است که شفاعت کننده ماست و گذاشته شود در او حصار و پیش حصار باز کنید درها را از برای آن که داخل شوند جماعت نیکوکار که حق 
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را نگاه می دارند و خطهای کهنه بعنی هرچه باطل بود گذشت پس ای صاحب ما، تو عهد را از برای ما نگاه خواهیم داشت زیرا که امیدها به تو داشته ایم. و بعد از این حضرت شعبا از زبان خود به شیعیان آن حضرت می گوید که شما امید به صاحب داشته اید همیشه به آن صاحب نوی که فوت او همیشه خواهد بود، پس بدانید که اوست که سرنگون خواهد ساخت آنانی را که در بلند بها ساکن اند یعنی همه پادشاهان را و آن شهری را که خود را بلندتر از همه شهرها می شمرد که باید رومه نصارا با استطنبول سنيان باشد سرنگون خواهد کرد او را و در وقتی که به زمین سرنگون کند او را بگرد زمین برابر خواهد ساخت و پامال خواهند کرد او را پاهای فقرا و ندمهای مساكين، زیرا که راه های معصوم راست می باشند و جاده او از برای راه رفتن راست است. پس ای صاحب منا ماها در جاده های حجتهای تو راه رفته به صمیم قلب تو را قبول نموده ایم و اسم نو و یادداشت تو که باید کتاب اصول کافی باشد خواهش روح ماها بوده است و نفس هر کدام از ماها تو را در شب یعنی زمانی که تو از ما غایب بودی و بدین جهت گویا در شب ظلمانی بوده ایم با وصف ابن در شب چنینی نفس هر یک از ما آرزومند ظهور تو بود و بدین جهت روح ما از برای تو در وقتی که صبح طلوع کند یعنی تو ظهور نمایی بیدار خواهد شد زیرا که میدانم که ای صاحب من در وقتی که تو دیوانها را در زمین بکنی تعلیم خواهند گرفت ساکنان زمین عدالت را، پس بدین جهت رحم بدان منافق یعنی عمر بکنیم از راه آن که در آن وقت هم عدالت باد نخواهد گرفت از جهت آن که در زمینی که به معصومان تعلق داشت عمل های نبیح بجا آورد و از این راه نخواهد دید جلالت صاحب را یعنی چون در ابتدای خروج آن حضرت به عذاب شدید کشته شده به جهنم داخل خواهد گشت خوشيها و عظمت پادشاهی او را که در مدت عدالت خود در زمین خواهد داشت نخواهید دید، پس ای صاحب من! بلند شود ان شاء الله دست نوت تو و نبینند یعنی ابابکر و عمر و عثمان و اما ببینند و ندامت ببرند حاسدان انت تو و آتش غضب تو انشاء الله که دشمنان نو را بخورد ای صاحب من عدالت خواهی داد به ما زیرا که هر عملی که ماها داریم تو واسطة ما بوده که به عمل آمده است ای صاحب ما آن زمان که با بی تو بوده ایم همه کس ما را در تصرف خود گرفته بود و بدین جهت تلی ما همین اسم تو را بیاد آوردن بوده است، پر آنانی که می میرند زنده نشوند. یعنی آنانی که در زمانهای دیگر مرده اند در رجعت زمان تو زنده نخواهند شد، زیرا که در قیامت کسی نیست که زنده نشود و آنچه بعد از این مذکور می گردد این معنا را ثابت می کند، زیرا که بعد از آن می گوید حضرت شعباکه اجنه نیز رجعت نکنند پس در اینجا سخن در رجعت قيامت نمی تواند بود و بدین جهت میگوید حضرت شعیا که اجنه رجعت نخواهند نمود و از این راه ای صاحب من، خورد و خمیر خواهند گردید همه آنانی که ما را در تصرف خود گرفته بودند به مرتبه ای که باد آنها از روی زمین 
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کم نموده ماها را تنعم فرمودی ای صاحب ما تنعمان فرموده انها را آیا بدین سبب جلالت بهم رسانیده نه چنین است بلکه جلالت نو از ابتدا بود و این است که طولانی ساختهای همه انتهای زمین را بعنی از جهت کثرت است که خدای تعالی به تو بخشیده است انتهای معمور؛ زمین را طولانی ساخته از برای آن که ایشان حتی آنجا که کس هرگز ساکن نگردیده بود ساکن شوند زیرا که اینها تو امت تواند در رفت ننگی جستجوی تو را کرده اند و در زمان شدت و مذمت حدیث نو از برای ایشان دین بوده است و این است که در وقت خوشی خواهند گفت که ما در غیبت تو از نبیل زن حامله که وقت زائیدن اور شده باشد دردمند است و به سبب دردمندی خود فریاد می زند، پس از این قبیل بوده ایم، ماها در وقتی که ظهور تو نزدیک شد از نبيل زائیدن زائیده ایم روح الايمان را و با وصف این اقرار داریم که سبب نه افتادن جباران که در زمین ساکن بودند آن بود که ماها در زمین عدالت بعمل نیاورده ایم یعنی اگر ما عدالت می کردیم و هر چه تو ای صاحب ما به توسط وکلای خود از جانب خدا به ما فرموده بودی بعمل آورده بودیم. مدتی بود که جبابره را از روی زمین محو کرده بودی و این زمان خوشی آمده بود، پس هرچه ما کشیده ایم از دست ظالمان در زمان فترت به سبب اعمال قبیح و ترک اعمال نیکوی خودمان بود، زیرا که عملهای خود را خالص نکرده زمان ظهور تو را به تأخیر می انداختیم. بعد از این میگوید شعبای نبی که ای صاحب من! مرده ای نو زنده خواهند شد یعنی در زمان ظهور تر و شهیدان ما همه رجعت خواهند نمود یعنی از امت تو چه شهید و چه آنانی که به اجل خود مرده اند مؤمن محض و کافر محض در زمان ظهور تو زنده خواهند شد اما از اولاد من که دین حضرت موسی داشته اند و دارند، همین بعضی از آنان که به ظلم کشته شده اند رجعت خواهند کرد و بعد از این میگوید حضرت شعیا که بیدار شوید و تسبیح بگویید ای شما که گرد زمین گشته اید، اما این رجعت به این ونور ای صاحب ما از آن راه شد که شبنم نو شبنم نور است یعنی چنانچه نم و رطوبت که آسمان در شب به زمین می باراند سبب سبزی و وفور گیاه و خرمی زمین می باشد آنچنان تو ای آسمان امامت در شب فطرت خواهی بود که به واسطه پرتو نورهای خود چندین کسان را به نور هدایت خواهی رسانید که گویا ایشان را از قبیل گیاههای سبز و خرم در زمان ظهور خود از زمین خواهی رویانید بعنی مؤمنان بیشمار را از گورهای خود رجعت خواهی فرمود و این رجعت در ونتی خواهد شد که ای صاحب من زمين اجنه را خراب خواهی نمود. و بعد از آن می فرماید حضرت شعبا که برو ای امت من و داخل محالهای مکنای خود شو و درها را بر روی خود ببند، پس پنهان شو سهل مدنی تا آنکه زمان خشم بگذرد، زیرا که این است که صاحب بیرون خواهد آمد از جای خود از برای آنکه دبوان گناهکاران ساکنان زمین را بکند و رد کند آن گناهان از برای ایشان یعنی از ظلمها که کرده اند انتقام بکشد و در آن زمان 
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اشکار خواهد کرد زمین خون خود را یعنی آن خونی که در وی ریخته شده بود و من بعد نخواهد پوشانید دیگر کشتگان خود را و در آن روز انتقام خواهد کشید صاحب به شمشیر قوی و بزرگ و سخت خود از لويتان اژدها و آلتی که به او چیزها یعنی احکام مرا از طرف بالا به زیر می گردانید و از لوبنان که اژدهای بسیار کج و پر گرمی است، یعنی عمر بن الخطاب و ابابکر و عثمان و آن منافق دیگر که به اسم لوبنان در اینجا مذکورند زیرا که جانیم در فهرست معنی اسامی عبری نوشته است که لویتان به دو معنا آمده است یکی اجماع و دیگر دست برادری به عنوان خدعه با دیگری دادن که هر دو معنا با آن بیعتی که آن پنج سگان جهنمی در سقیفه بنی ساعده به رد دین پیغمبر و خلافت علی بن ابی طالب صلوات الله عليه دست اتفاق با هم دارند مناسبت دارند و این است که ایشان را بعد از آنکه لویتان نام برده است آلت گفته است که به آن آلت چیزها را از بالا به سرازیر می غلطانند، زیرا که ایشان اند که دین خدا را سرازیر نموده حلال آن را حرام و حرام آن را حلال کرده اند و از راه عیاری و اذیتی که از ایشان نسبت به خلق الله در آن عمل که پیش گرفتند رسیده است ایشان را اژدها گفته است و می شود که اژدها گفتن ایشان را از راه آن باشد که دانسته شود این که این فریبی که شیطان به توسط ایشان به امت پیغمبر آخرالزمان داده است شباهت دارد به آن فریبی که به نوسط مار به حوا خاتون و حضرت آدم داده بود و این معنا نیز دانسته شود که هر چند این فریب به آن فریب شبیه است اما ضرر این فریب از آن فریب بسیار زیادتر است به نسبت ضرر و نقصانی که اژدها نسبت به ضرر مار زیادتر دارد و این تأويل قوی میشود از آنچه بعد از آن حضرت شعیا میگوید که در آن روز خواهد خواند صاحب به لويتان باغ مهر خود را یعنی فدک را و به وی خواهد گفت که، من که صاحبم او را محافظت می کنم و غافل و عوض به وی میدهم از برای آنکه بخورد هرچه آن لویتان به دیگری خورانید. 


سند هشتم

در فصل سی و دویم کتاب شعیای نبی مذکور است و در آنجاشعيا از قول الله تعالی می گوید که این است به عدالت پادشاهی خواهی کرد آن پادشاه و در آن زمان شاهزادگان در دیوان مقدم خواهند بود و در آن روز چنان خواهد شد که آن مرد یعنی عمر از قبیل کسی می شود که از طوفان بگریزد و خود را از رعد و برق و گردباد پنهان سازد و اما آن پادشاه از قبیل رودخانه ها در وقت تشنگی شدید و از قبیل سایه سنگ عظیم و بلند در میان بیابان خواهد بود و بعد از آن زمان دیگر چشمهای آنان که می دیدند خیره نخواهد شد و گوشهای شنوندگان زود خواهد شنید و دلهای مجهولان ادراک خواهند نمود و زبان لالان جلد و فصيح متکلم خواهند شد و من بعد جاهل و نادان پیشوا گفته نخواهد شد و مفتن و منافق نیز بزرگ نامیده نمی شوند زیرا که در آن زمان هر کس که دیوانه است دیوانگی از زبان او بیرون خواهد آمد و گناهی که در دل دارد بی اختبار از دل او صادر 
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خواهد شد و از برای آنکه به اتمام برساند نفاق خود را و به خدمت صاحب منافقانه سخن بگوید به مرتبه ای که در آن وقت نیز خواهد که حالی کند نفس گرسنه را و تشنه لب را نیز از آب منع نماید، پس در آن زمان از برای منافق بدترین ظروف خواهد بود زیرا که خبالهای به اتفاق رفیق خود کرده است از برای آن که ضایع کند مظلومان را به سخن مردم فریبانه و این عمل را در وقتی که آن مسکین حجت خود را می گفت بجا آورد. اما با وصف این آن پیشوا در آنچه لابن پیشوایی خود است فکر خواهد کرد و این است که آن پیشوا مقدم بر پیشوایان دیگر خواهد بود. 


سند نهم

در فصل یازدهم همین کتاب حضرت شعیا موجود است در آنجا که از قول خدای تعالی میگوید که از ریشه درخت نبوت یعنی پیغمبر آخرالزمان محمد (صلی الله علیه وآله وسلم) که مسلط و مقدم شده است یعنی از جانب خدای تعالی بر همه مخلوقات مسلط و مقدم گشت نونهالی بهم خواهد رسید که حضرت فاطمه است صلوات الله عليها و از ریشه این نونهال که عبارت از حضرت امام حسن عسکری است صلوات الله علیه یک گل بلند خواهد شد یعنی مهدی (علیه السلام) و روح صاحب در بالای او آسایش خواهد نمود و دور نیست که سبب این که در ایام غیبت نام حضرت مهدی را بردن ممنوع است و فرموده اند که آن حضرت را صاحب بگویید این عبارتها باشد که در کتب سابقه تا حال موجود هستند، زیرا که آن حضرت را به اسم خودش مذکور می ساختند و آن اسم علم میشد، پس هر وقت که صاحب مذکور میشد دلالت بر آن حضرت نمی کرد، پس مأمور شدند امت آخرالزمان که آن حضرت را چنانچه در کتب سابقه به صاحب موسوم است نیز به صاحب نام ببرند تا آن که حجت بر اهل کتاب که آنها را می خوانند تمام باشد و اگر چنانچه تعصب را بکنار بگذارند بفهمند که این صاحب که مسلمانان نامش را می برند و پادشاه آخر زمانش می دانند همان صاحب است که در کتب ابشان مذکور است. پس می گوید شعبای نبی که در بالای آن گل آسایش خواهد کرد روح صاحب که روح عقل و حکمت و مصلحت و قوت و علم و کرم میباشد و پر خواهد کرد آن صاحب را روح نرسر الهی، پس بنابراین دیوان خواهد کرد اما نه موافق آنچه به چشم خود ببیند و نه بنابر آنچه به گوش خود بشنود الزام خواهد داد بلکه به عدالت دیوان مساکین را خواهد کرد و به راستی انتقام مظلومان را از ظالمان خواهد کشید و تنبيه خواهد کرد زمین را بعنی ساکنان زمین را به چوب دهن خود یعنی به دعایی که در باره هر کس میکند موافق اعمال ناشایسته او، او را تنبیه خواهد نمود و به روح لبهای خود منافق را خواهد کشت. و در اینجا نیز همان معنا که مذکور شد فهمیده می شود، یعنی به دعایی که خواهد کرد و ایمان کمربند وی می شود و عدالت مبان بند او می گردد و در زمان او گرگ و بره در بکجا ساکن خواهند شد و پلنگ و بزغاله در یک مکان خواهند خوابید و گوساله 
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و شیرو میش با هم متظر خواهند بود که کودک ایشان را راهنمایی بکند و گوساله .خرس با هم خواهند چرید و شیر از نبیل کار، کاه خواهد خورد و طفل شیرخوار در سوراخ افعی بازی خواهد کرد و کودکی که از شیر باز شده باشد در مغاره اژدها دست خود را دراز خواهند نمود، زیرا که اینها در همه کوه مفدس من ضرر نخواهند رسانید. و اینجا نیز از لفظ کوه، دنیا مراد است با آنکه تخصیص می دهیم این عبارت را در زمان فترت به آن مقامی که حضرت صاحب (علیه السلام) توقف دارد یعنی در آن مکان از راه عدالت آن حضرت گرگ و میش با هم می چرند. اما ظاهر آنکه آن تاویل اول به قرينه آنچه بعد از این می گوید مناسب تر است، زیرا که بعد از آن می فرماید خدای تعالی که این چیزها می شود از راه آنکه همه زمین پر شد از علم و حکمت صاحب از قبيل آبها که پر می سازند دریا را، پس در آن روز ریشه نبوت که از برای امنها می باشد علامتی است که عجمان به او استغاثه خواهند نمود و جای مدفون او جلیل کرده می شود. 


سند دهم

در فصل چهل و دویم کتاب همین شعبای نبی خدای تعالی می فرماید و از عبارت مفهوم می شود که به حضرت صاحب الامر صلوات الله عليه خطاب نموده می فرماید که اینک بند من که من او را خواهم گرفت یعنی از میان شما او را غابب خواهم کرد و پسندید: من که در او من از خود راضی شده ام در این که چرا او را آفریدم یعنی از بس که خوب و در جميع صفات حسنه آراسته است در بالای او داده ام من روح خود را یعنی روح القدس را پس این است آن کسی که از قیامت به عجم، پیش از آنکه واقع شود خبر خواهد داد به وضعی که فریاد نخواهد کرد و نه صدای او در بیرون شنیده خواهد شد یعنی در غیب خواهد بود به مرتبه ای که بیرون از آنجایی که من برای سکنای او در زمان غیبت قرار داده ام هیچ کس صدای او را نخواهد شنید یعنی به وضعی که بداند که صدای آن جناب است پس نی از حرکت دیده نخواهد شکست، آتش و علف کتان خشک شده را هر چند که درد از او برخیزد آن صاحب خاموش نخواهد نمود، زیرا که به راستی محکم خواهد داشت حجت را و دلگیر و مضطرب نخواهد بود تا آن که حجت را در زمین قرار بدهد و دین او را جزایر انتظار خواهند کشید، پس بشنوید آنچه میگوید خداوند پروردگار آسمان و زمین در وقتی که پهن کرد آنها را و محکم کننده زمین و هرچه در آن تخم بهم می رساند و دهند، نفس آن امت را که در بالای او می باشند و همه آنان که او را پامال می نمایند. بعد از آن به حضرت صاحب خطاب نموده می فرماید که منم رب که از برای حجت تو را طلبیده ام و دست نو را گرفته به جانب خود کشیده ام و نگاه داشته ام تو را و داده ام تو را میثاق از برای امت و نور از برای عجم تا آن که واکنی چشم کوران را، یعنی که کورباطنان را هدایت کنی و بیرون آوری از حبس هر محبوسی را و خلاص سازی از نید و از 
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زنجیرخانه آنان را که در ظلمات ساکن اند، یعنی خلاص کنی همه امت را از بند شیطان و تابعان او و آنانی که در ظلمات کفر مقید و در زنجیر خانه فريب محبوس نموده اند، من صاحبم و این اسم جلیل خود را بغیر از تو به دیگری نخواهم داد و به صورتهای چند که خود تراشیده اند عزت خود را نخواهم بخشید، و این عبارت احتمال دو معنا دارد یکی آن که عزت امامتی که از جانب من است به آنانی که خودشان آن را از برای خود تراشيده اند نخواهم داد، بلکه ایشان را از دنیا محو کرده بغیر از تو در زمین پیشوایی نخواهد ماند دیگری آن است که تو آن کسی که به توسط تو، من از روی زمین هر بت تراشیده ای که کفار او را پیشوای خود دانسته عزتی که مخصوص معبوديت من است به او می دهند، بر طرف خواهم نمود به مرتبه ای که من بعد زمین و آسمان آن عزت را بغیر از من دیگری نداشته خواهد بود و قرینه این معناست آنچه بعد از این می فرماید که این چیزها که پیش بوده اند این است آمده اند و اما من از چیزهای تازه خبر می دهم، به درستی که پیش از آن که وقوع بهم برساند به شماها آنها را اعلام می نمایم، پس بخوانید از برای صاحب قصيده تازه را ؛ و در اینجا شبهه نمی ماند که این عبارت در شأن حضرت صاحب الامر مهدی (علیه السلام) است زیرا که حق تعالی می فرماید که از برای صاحب قصيده تازه بخوانید، پس به این اسم صاحب کسی دیگر غیر خود را اراده فرموده است و چون بغیر از حضرت صاحب مهدی (علیه السلام) کسی دیگر نیست که از جانب خدا به این اسم در میان امت نامیده شود، پس این صاحب آن حضرت خواهد بود، پس می فرماید الله تعالی که بخوانید از برای صاحب قصيده تازه را و بدانید که تعریف او در انتهای زمین، بخصوص در میان شماها که پایین می آیید در دریای جزایر و نزد ساکنان آن جزایر است. 

اما در اینجا از برای آنکه این عبارت تمامی فهمیده شود و شبهه نماند در این که صریح در شأن حضرت مهدی (علیه السلام) نازل شده است. پیش از آنکه عبارت را تمام کنیم مناسب است که آنچه کمترین، خود در باب این جزایر که در انتهای زمین میباشد می دانم از برای ازدیاد یقین شیعیان علی بن ابی طالب صلوات الله عليه نقل نمایم. 

پس بر برادران دینی مخفی نماناد که محل تولد فقیر در اواخر مغرب در شهر الوزیپانه (1) که پایتخت پادشاه پرتگال است میباشد و آن شهر در کنار دریای بزرگ که او را محیط می گویند واقع است و پرتگال هر چند متصل است به فیس (2) و مراقوس (3) و ارجل [؟]که عمده شهرهای مغرب زمین است اما پرتگال از اینها آن طرف تر می باشد و در اواخر ولایت پرتگال 
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1- لیسون در عربي الاشيوبه آمده

2- فاس مراکش

3- مراکش




جایی هست که او را در همه صور اقاليم فينيستره Finistère (1) می نامند، یعنی انتهای زمین و از آنجایی که فقیر متولد شده ام تا بلده اصفهان که محل هدایت فقیر است، قریب به هفت هزار و سیصد فرسنگ میباشد فَتَبارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخالِقِينَ [ مؤمنون / 14] که به مضمون كريمة يُضِلُّ مَنْ يَشاءُ وَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ [فاطر / 8] وقتی که می خواهد کسی را هدایت کند، می تواند که او را از آن جهنم بیرون آورده این قدر طی مسافت بفرماید و به بهشت ایمان برساند، از برای آن که بر بندگان ظاهر سازد که آنچه در کتاب خود از برای آن که قدرت کامله او را بشناسد فرموده است وَ تُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ تُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ [آل عمران / 27] کمال دلالت بر قدرت کامله او دارد، زیرا که فقیر را که کافر زاده و پادری گمراه کننده بودم از هفت هزار و سیصد فرسنگ از گمراهی کفر بیرون آورده به شاه راه ایمان داخل کرده است، از برای آن که بر کفاری که در اطراف زمین ساکن اند، حجت بوده باشم و بدانند که هدایت نیافتن ایشان از راه سؤ اختیار خودشان و طینت خبيثه ایشان است و اگر نه بخل در مبدأ فياض نیست و نمی باشد، پس باید دانست که در آن دیاری که نزدیک پرتگال است، جزاير چند هستند که آن جزایر امروز در تصرف پادشاه پرتگال می باشد و از اصل شهر پرتگال تا آن جاده پانزده روز راه دریاست و در طرف آن جزایر به یک سمت قدری از ولایت ینگی دنیا که او را پایه می نامند که به همان پادشاه پرتگال تعلق دارد، یک جزیره هست که او را جزیره غیب می گویند که اکثر مردم که در آن سمت دریا تردد می کنند آن جزیره را می بینند. و بعضی جماعت پرتگال این اعتقاد را دارند که یکی از پادشاهان سابق پرتگال که او را سبستيانوس Sebastianus (2) نام بود که در جنگ پادشاه مراقوس که یکی از پادشاهان عرب مغرب بود با همه قوشن خود کشته شده است می گویند که در آن جزیره در غیب است از برای آنکه در آخرالزمان خروج کند و تمام دنیا را مسخر کرده یک دین و یک پادشاه در همه روی زمین قرار بگیرد. 

پس قطع نظر از این که چون آن جماعت پرتگالیان به این اعتقادند، حکایتهای بسیار از آن جزیره در کتب سیر و اخبار ایشان خوانده ام و از کسان بسیاری از فرنگان که آن جزیره را دیده اند نیز شنیده ام که می گفتند که ما وقتی که به آن حوالی می رسیم از دور جزیره میبینیم بسیار سبز و خرم که آدمی از نگاه کردن به آن سیر نمی شود و ام-ا ه-م-ی-ن ک-ه ب-ه آن نزدیک می شویم از نظر ما غیب می شود. و یکی از فرنگان پرتگال که در آن بندر بایه که یکی از بنادر ینگی دنیاست متولد شده بود و در بلده لار نزد ایلچی یمن ترقی معکوس کرده زیدی مذهب 
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1- از نظر لغوی به معنای انتهای زمین.

2- پادشاه پرتغال (زندگی از 1554 - 1578) که برای جنگ به مراکش رفت و در القصر الكبير كشته و بدنش مفقود گردید. گروهی مرگ او را منکر شدند و فرقه Sebastianism بنیان گزاری کردند. پیروان این طریقت می گویند شاه غایب تا ظهور مجدد خود در جزیرهای جادو شده باقی خواهد ماند. اندکی پس از این ماجرا سه نفر مدعی آن شدند که سیسنپانوس هستند.




گشته به اتفاق او به اصفهان آمده، فقیر او را به نور حضرات ائمه معصومین هدایت کرده او را شیعه نمودم و در مدتی در بنده خانه بسر می برد در باب آن جزیره به اضافه آنچه نقل شد از آن مرد شنیدم و مکرر در اثنای حکایت آن جزیره می گفت که، من خود و همه آنانی که در بندر بایه میباشند آن جزیره را دیده ایم، زیرا که به ما نزدیک است و هر کس که می خواهد او را ببیند، در اول طلوع صبح در بالای یکی از منارهای کلیساهای آنجا رفته به طرف دریا نگاه می کند، پس از یک طرف آن جزیره را می بیند در نهایت وسعت و سبزی و خرمی که گویا بهشت عنبر سرشت است و همچنین پیداست تا آنکه آفتاب طلوع کند و چون که آفتاب طلوع کرد و قدری بلند شد، آن جزیره از نظر ناپدید می شود. و نقلهای غریب دیگر نیز کمترین در باب آن جزیره از مردم شنیده ام و در کتب ایشان خوانده ام و پرتگالیان، چنانچه گفتم، اعتقاد دارند که سبستيانوس پادشاه که مذکور شد، با لشکر خود در آن جزیره غيب است و در آخرالزمان با همه آنانی که به همراه او به جنگ پادشاه مراقوس رفته بودند ظهور خواهد کرد و شیطان در این اعتقاد، ایشان را به مرتبه ای ثابت قدم نموده است که پول به هم دیگر به قرض می دهند و سند می گیرند که این مبلغ را در وقتی که سبستيانوس Sebastianus پادشاه ظهور کند به این قدر اضافه ادا نمایند، و بسیاری از ایشان هستند که دولت بسیاری داشته اند و به سبب این اعتقاد، از بس که پول به وعده ظهور سبستيانوس به مردم به قرض دادند پس چون آن وعده بسر نرسید در کمال پریشانی و فلاکت می باشند. و بنده خودم دیدم که یکی از اینها بنابر تأويلات و استخراجات و علامات که نقل آنها در کتب اهل اسلام در باب ظهور و علامت زمان خروج صاحب الامر - صلوات الله عليه - هست، زمان خروج سبستيانوس را به مرتبه ای نزدیک دیده بود که وقتی معین برای آن قرار داد و جمع کثیری را طلبیده مهمانی عظیم مهیا کرد و شمع بسیاری روشن ساخت و منتظر آن بود که سبستيانوس ظهور کند و بیاید؛ و اما چون این حکایت در بسائین واقع شد که یکی از بنادر هند است که در تصرف پرتگالیان میباشد و اعتقاد او این بود که این پادشاه غایب، اولا در پرتگال ظاهر خواهد شد، پس بعد از یک سال که خبر از اصل پرتگال آمد که معلوم شد غلط کرده بود و مهمانی و سایر اخراجات که کرده بود از کیسه او رفت و با وجود این باز دست از آن اعتقادی که داشت برنداشت. و از بس که در کتب ایشان عبارات بسیار هست که دلالت بر آن میکند که در آخرالزمان شخصی که از جانب خدا در آن جزیره مذکور در غیب است باید که ظهور کنند با آنانی که همراه او هستند و دنیا را تمام مسخر کرده در همه دنیا خود به تنهایی پادشاه باشد و دینها همه به دین او برگردند، این است که شیطان ایشان را به سبستيانوس دلالت کرده در این اعتقاد بسیار جازماند، پس کمترین بعضی از آنچه در کتب ایشان در باب آن جزیره مضبوط بود نقل کرده ام و از آن حکایتهایی که در کتب دیگر هست به همین یک نقل اکتفا میکنم. پس باید دانست که جماعتی از پرتگال که آن اعتقاد را در باره 
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سیستيانوس دارند، از برای اثبات مدعای خود ه-ر چ-ه در باب آن جزیره از مردم معتبر می شنوند به شهادت و اسناد در کتب خود ضبط می نمایند و از زمان کشته شدن سبستيانوس تا حال هرچه رو داده است در باب آن جزیره ضبط کرده اند و از آن جمله نقل کرده اند که وقتی از اوقات، جمعی از تجاران، کشتی خود را از گندم بار کرده به سمت یکی از آن جزایر که مذکور شد که در تصرف پادشاه پرتگالند روانه شده بودند. و در وقتی که بجایی رسیدند که آن جزیره که در میان آن جزایر به جزیره غیب مشهور است به آنجانزدیک بود، اهل کشتی دیدند که آن جزیره از دور پیدا شده و مردی میانه بالا و گندمگون که ریش او سیاه و سفید بود از جزیره مذکور جدا شده در بالای آب، رو به کشتی می آید و چون آمد تا آن که به قدری فاصله میان او و کشتی ماند، به زبان پرتگالی فصیح صدا زده پرسید که، صاحب این کشتی کیست؟ صاحب کشتی به کنار کشتی آمده جواب داد که منم. آن شخص پرسید: که متاعی که در این کشتی بار کرده چه چیز است جواب داد که گندم است آن شخص گفت: این گندم را اراده داری که به کجا برده بفروشی؟ صاحب کشتی گفت که، به فلان جزیره میبرم و در آنجا خواهم فروخت. آن شخص پرسید که، اصل سرمایه که این گندم را خریده چند است و آنچه بارهای دیگر که به آن جزیره سفر کرده ای، این قدر گندم را فروخته، منافعش چند می شده است؟ صاحب کشتی جواب داد که، اصل سرمایه این گندم فلان مبلغ است و هر وقت که گندم به آن جزیره برده ایم از قرار دو ده یک از برای ما اضافه بر رأس المال منافع حاصل می شده است. آن شخص فرمود که، اگر من در اینجا سرمایه شما را با دو ده یک منافع به شما بدهم این گندم را به من خواهید فروخت؟ صاحب کشتی در جواب گفت که، چرا نفروشیم، زیرا که اگر در اینجا بفروشیم تصدیع نکشیدن نصفه راه صرفه ما می شود و بعد از این به ولایت خود رفته به آن مبلغ سرمایه، بار دیگر گندم خریداری کرده به آن جزیره می بریم. القصه آن شخص به صاحب کشتی فرمود که پس دو نفر را در میان سنبوک کوچک که در عقب کشتی بسته داری سوار کن و بفرست تا قیمت و منافع را به ایشان تسليم کنم. پس صاحب کشتی دو نفر از معتمدان عمله خود را در سنبوک سوار کرده نزد آن شخص فرستاد. چون نزدیک به او رسیدند آن شخص دست در جیب خود کرده کیسه بیرون آورده تسليم ایشان نمود و آن دو نفر چون زر آن کیسه را شمردند دیدند که همان مبلغ بی کم و زیاد در آن کیسه بود. پس صاحب کشتی را صدا زدند که قیمت گندم و منافع آن را تماماً در تصرف خود داریم و صاحب کشتی از آن شخص پرسید که، پول را دادی، پس گندم را در هر کجا که می خواهی بفرما تا ببریم و خالی کنیم. آن شخص گفت که، تمام گندم را در دریا بیندازید که مرا قبول است. پس صاحب کشتی تعجب کرده گفت که، پول خود را داده گندم را خریدی، پس گندم را به دریا ریختن چه صورت دارد؟ آن شخص فرمود که، خاطر جمع دار که چون او را به دریا بریزید به من خواهد رسید. پس صاحب کشتی به عمله خود فرمود که تمامی آن 
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گندم را به دریا انداختند و آن شخص در روی آب ایستاده انتظار میکشید و همین که جوال آخر ریخته شد رو از کشتی گردانید، به سمت جزیره روانه شد، اما صاحب کشتی از این حال تعجب کرد، قوت طامعه اش به حرکت آمد، چند نفر از کسان خود را با براق در سنبوکی نشانده روانه نمود و گفت: بروید و جاسوسی بکنید و خبر بیاورید که ببینیم که در این جزیره چه جماعتی ساکن می باشند تا آن که اگر مقدورم شود خود این جزیره را به جنگ مسخر کنم و اگر نه پادشاه خود را خبر کنم که قوشن فرستاده او را مسخر سازد. پس آن جماعت با یراق جنگ از روی احتیاط روانه شده، همین که آن مرد داخل جزیره شد و ایشان نزدیک بود که به جزیره برسند، ناگاه دیدند که آن جزیره پیدا نیست و هر چند به اطراف و جوانب نگاه کردند به غیر از دریای بی منتها چیزی دیگر به نظر ایشان در نیامد. پس به کشتی برگشته هرچه دیده بودند به سرکرده خود نقل کردند. همه اهل کشتی که آن جزیره را دیده بودند تعجب زیادی کرده ناامید به پرتگال برگشتند و آنچه در آن سفر از برای ایشان رو داده بود نقل کردند. پس آن جماعتی که در باره سبستيانوس اعتقاد داشتند که در جزیره غیب انتظار خروج میکشد، هرچه از ایشان شنیدند در کتابی که احوال آن جزیره را در آن ضبط می نمودند این قصه را نیز داخل کردند. 

پس از این نقل و از این عبارت که حق تعالی در کتاب شعیای نبی در شأن حضرت صاحب الامر فرموده است که بخوانید قصیده تازه را از برای صاحب و بدانید که تعریف او در انتهای زمین بخصوص شماها که پایین می آیید در دریای جزایر و نزد ساکنان آن جزیره است به ظهور پیوست که آن جزیره که در آخر دیار مغرب است و فرنگان در بعضی از شکلهای دنیا که ساخته اند آن جزیره را نزدیک به جایی که او فینستره نامیده اند، یعنی انتهای زمین شکل او را میکشند و در بعضی دیگر از شکلهای دنیا که میکشند در میان دریا و جایی که آن جزیره دیده شده است این عبارت را می نویسند که، اینولا کوپرتا Insula caperta یعنی جزیرۂ غیب است، موافق است با آن جزیره خضرا که شيعيان على بن ابي طالب - صلوات الله عليه - اعتقاد دارند که حضرت مهدی (علیه السلام) در آنجا سکنا دارد و همچنانچه آفتاب، وقتی که در زیر ابر پنهان است، باز روشنی به اهل دنیا می دهد و هر چند خودش در مرکوز و نفع خود را به هر زمینی که روئیدن گیاه و اشجار سبز و پر نفع است می رساند، آن حضرت نیز اگرچه در جزیره خضرا سکنا دارد اما از پرتو وجود او دنیا معمور و نفع او به هر نزدیک و دور می رسد. پس ثابت است که دین شیعه که از حبیب رب العالمین و دوازده نفر پیشوایان دین آن جناب فرا گرفته اند، بنابر آنچه در کتب نصارا تا امروز از برای اتمام حجت ایشان از جانب الله تعالی نوشته شده است، هم ثابت می شود که حق و صدق است و هرچه دین دیگر که در دنیا اختراع شده است که به خلاف مذهب شیعه می باشد و حتی مذهب نصارا که با وجود آنکه این قدر اسناد در کتب خود نوشته دارند هنوز بینا نمی شوند، باطل و پوچ 

ص: 286





می باشند. و اما چون در اینجا سخن مقام و مسکن حضرت صاحب الامر - صلوات الله عليه - در میان آمد و ادعا کرده بودیم که آنچه در کتب نصارا در باب آن جزیره غیب مضبوط است بعينه همان است که در کتب اهل اسلام در باب جزیره خضرا ک-ه مقام و مسكن حضرت صاحب الامر (علیه السلام) است مسطور می باشد، پس مناسب آن است که آنچه در باب مسكن حضرت صاحب الامر (علیه السلام) در کتب اهل اسلام مذکور است در اینجا نقل کنیم ؛ و اما چون همه را نقل نمودن باعث تطویل می شود، پس به همین دو سه نقلی که مرحمت و مغفرت پناه رضوان آرامگاه افضل الفضلائي جامع الاصول و الفروع آخوند مولانا محمد باقر مجلسی رفع الله درجاته در کتابی که او را به تذكرة الائمه موسوم ساخته است به اسناد معتبره از کتب معتمده و اقوال ثقات نقل کرده است اکتفا می نماییم، زیرا چنانچه نور آفتاب احتیاج به اثبات ندارد، ثبوت امامت و اثبات جای اقامت حضرت صاحب الامر - صلوات الله عليه - نیز از بس که در کتب اهل هر ملتی دلالت بر آن هست محتاج به شاهد و بینه نیست. نهایت از ب-رای تزیین کتاب ذکر جای اقامت آن آفتاب عالمتاب را در اینجا مناسب دانستیم. پس نقل مزبور این که، است که در کتاب نزهة الناظر (1) مسطور است که حضرت صاحب (علیه السلام) در جزیره ای از جزایر مغرب است و هر یک از اولاد ذکور آن حضرت (علیه السلام) : طاهر و قاسم و ابراهیم و هاشم و عبدالرحمن - سلام الله عليهم - در جزیره ای از آن جزایر حاکمند و زوجه آن حضرت از دختران ابی لیث است و دو انگشتر در دست مبارک آن حضرت هست، یکی از حسن بن علی (علیه السلام) است و نقش آن إنى واثق برحمتك و یکی از حضرت امام حسین (علیه السلام) است و نقش أن إنى مستجير بك يا أمان الخائفين است و مؤید این قول آن که در شهر شام، شهری هست حزین نام، سید صالح شیعه از مردم آن ولایت گفت که، ما در مکه بودیم، شخصی را دیدم که در بازار منی می گردید و زری در دست داشت و می خواست چیزی بخرد، کسی از او نمی گرفت. بدو گفتم: تو را چه حالت است؟ گفت: چند در هم دارم کسی از من نمی گیرد، چون کنم؟ گفتم که به من بنمای. چون نگاه کردم، سکه او این بود که الله الهنا و محمد نبينا و المهدی امامنا، پرسیدم که تو از کجایی؟ گفت: از بلاد مغربم، در میان دریای اخضر و ما را پادشاهی است که نام او مهدی است و این سکه به نام مبارک اوست و عمر بسیار دارد. م-ن گفتم که کیست این مهدی و از کدام طایفه است؟ انگشت به لب گزید و گفت: حرف مزن، اگر تو شیعه ای می دانی که کیست. من از او آن دراهم را که - الله اعلم - نه بود یا ده بسندم و در عوض دراهم شامی دادم. چون به ولایت آوردم به رسم تبرک، مردم از من ربودند و بردند. و دیگر فرنگی جدیدالاسلام طبیب بود، می گفت که، من در اکثر جزایر دریای اخضر 
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1- چند عنوان با این نام در ذریعه 24 / 125 آمده که به نظر می رسد مقصود کتاب نزهة الناظر محمد بن سليمان بحرانی است که تقریبا معاصر خود مؤلف است. شیخ آقابزرگ از وجود یا عدم وجود کتاب خبر نداده است. در باره او نک: طبقات اعلام الشیعه، قرن 12، ص 673 .




سیاحت و تجارت میکردم ؛ به حوالی اکثر جزیره ها که می رسیدم در میان دوربین که نظر میکردم شهری می دیدم که عظیم و وسیع و همه اهل شهر عربان بودند و در کنار دریا آم-د و شد میکردند و بهم بر می آمدند و داد سند میکردند، و گاه بود که بی دوربین هم می دیدم و اما چون پیش می رفتم، کسی را نمی دیدم و علامت شهری نبود و گاه بود که تشخیص میکردم از دور مردی را که ریش او سیاه است یا سفید یا سرخ مویست و چون نیک ملاحظه میکردم اثری از او نمی دیدم. 

و در کتاب اربعین محمد بن علوی حسینی به سندی که متصل است به احمد بن محمد بن يحيى الانباری، و او روایت کرده است که در سال سیصد و چهل و سیم از هجرت، در ماه مبارک رمضان در بلدة طيبة مدينة السلام، (1) وزیر سعید عالى شأن عون الدين يحيى بن هبیره را با جمعی کثیر به ضیافت طلبید و بعد از آن با جمعی از خواص توقف فرمود و به صحبت مشغول شدند و آمدن باران، یاران را مانع شد که از آنجا حرکت توانند کرد و از هر باب حکایات در میان بود تا سررشته کلام به مذاهب و ادیان کشید و به حسب اتفاق از اول مجلس تا آخر مردی در پهلوی وزیر با وقار و تمکین نشسته بود که در این مدت او را ندیده بودم و وزیر با او در کمال ادب سلوک میکرد و با او در مقام توقیر و احترام بود. و چ-ون ح-رف مذهب در میان آمد وزیر گفت که، شیعه جمع قلیلی اند و در نظر دیگران خار و ذلیلند و اهل سنت جماعت بسیارند و عزیز و صاحب اعتبارند. آن مرد عزیز خواست که بر او ظاهر سازد که کثرت، دلیل حقیت و قلت دلیل بطلان نیست، به وزیر گفت که، اطال الله بقاءک، یعنی خدا دراز کناد بقای تو را، اگر رخصت باشد حکایتی که بر من واقع شده و به رأی العین مشاهده آن کرده ام معروض دارم و الا ساکت باشم. وزیر تأملی کرده گفت: بفرمایید تا منتفع شویم. آن مرد گفت: بدانید که نشو و نمای من در شهر ماهیه بود که آن شهر عظیمی است در غایت عظمت، چنانچه هزار و دویست ضیاع و قریه دارد و کثرت آن مردم و نواحی آن را حصری نیست و همه نصرانیند و در آن حدود جزایر بسیار است و صحاری آن منتهی به نوبه و حبشه می شود و عدد خلقش را بغیر از خدا احدی نمی داند و همه نصارااند و ساکنان حبشه و نوبه که آن نیز حدی ندارد و همه نصرانی اند به ملت حضرت عیسی، و گمان دارم که عدد مسلمانان در نزد آنها همچون عدد بهشتیان باشد نسبت به دوزخیان و اینها که گفتم غیر اهل فرنگ و روم و حجازند، چنانچه بر شما ظاهر است، بعد از آن خواست که به وزیر ظاهر سازد که اگر کثرت دلیل حقیت است شیعه از سنی بیشتر است، گفت که، قبل از این به بیست و یکسال با پدرم به عزم تجارت از شهر ماهیه بیرون آمدیم و سفر در یا اختیار کردیم، قايد 
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1- این حدیث در بحارالانوار ج 53، ص 214 به بعد آمده که تفاوتهای مختصری با متن نقل شده در اینجا دارد. از جمله سال مذکور 544 آمده است




تقدیر به موجب خدا کشتی آنجاکه خواهد برد اگر ناخدا جامه بر تن در دکشتی ما را کشیده به جزیره رسانید و از آنجا گذشته کشتی را به رساتیق رسانید و مدینه عظیم پر اشجار و انهار دیدم و چون از ناخدا استفسار کردیم که این چه مکان است گفت: و الله که من نیز مثل شما اینجا را ندیده ام و نه از کسی شنیده ام ؛ پس چون به شهر اول رسیدیم شهری دیدیم در نهایت نزاهت و هوایی در کمال لطافت و مردمی در نهایت پاکیزگی؛ نام آن شهر را پرسیدم گفت: مدینه مبارکه و از والی پرسیدیم ؛ گفت: فلان ؛ از مقر سلطنت سؤال کردیم. گفت: شهریست ظاهره نام، از اینجا تا به آنجا ده روزه از راه دریاست و از راه صحرا یک ماه و پایتخت سلطنت آنجاست. گفتم: عمال و گماشتگان سلطان کجایند که اموال ما را ببینند و عشر و خراج خود را بگیرند تا ما مشغول خرید و فروش شویم؟ گفتند: حاکم این شهر را ملازم نمیباشد، زیرا که تجار خود خراج خود را برداشته به خانه حاکم میبرند و ما را به خانه او دلالت کرد. چ-ون آمدیم مردی دیدیم صاف سریرت در زی صلحا جامه از پشم پوشیده عبائی در زیر خ-ود انداخته دوات قلمی در پیش خود نهاده کتابت میکرد. سلام کردیم؛ جواب و مرحبا گفت و اعزاز و اکرام به جا آورد. پس صورت حال تقریر کردیم. گفت: به شرف اسلام رسیده اید یا نه؟ گفتیم بعضی مسلمانیم و برخی بر دین موسی و عیسی باقیند. گفت: اهل ذمه جزیه خود را بدهند و مسلمانان باشند تا تحقیق مذاهب ایشان بشود. پس پدرم جزيه خود را داد، پس استكشاف حال مسلمانان کرد. چون ایشان بیان عقیده خود کردند و نقد معرفت ایشان بر محک تجربه تمام عیار نیامد، فرمود که، شما در زمره اهل اسلام نیستید، بلکه در سلک خوارج منتظمید، مال شما بر مؤمنان حلال است، هر که ایمان به خدا و رسول مجتبی و وصی او علی مرتضی و سایر اوصیا تا حضرت صاحب الامر مولای ما ندارد در زمره مسلمین نیست و داخل خوارج است ؛ و مسلمانان که این را شنیدند و اموال خود را در معرض تلف دیدند، سر به جیب تفکر فرو برده بعد از تأمل استدعا نمودند که احوال را به سلطان نوشته آن جماعت را به زاهره بفرستد، شاید فرجی روی نماید. قبول نموده فرمود که به زاهره روند و این آیه را خواند که لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَ يَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ ؛ اما ما ایشان را به جهت مصاحبت ایام گذشته، تنها نتوانستیم گذاشت. کشتیبان سابق چون علمی به آن راه نداشت از آن شهر کشتی و معلم گرفته روز چهاردهم به زاهره رسیدیم. شهری دیدم و ولایتی چون بهشت برین، همه مردم آن مؤمن و دیندار و جمعی ما را به خانه س-لطان راهنمونی کردند و به قصری در میان باغ اشجار و انهار در آوردند. جوانی دی-دی-م ب-ا لب-اس درویشانه بر مسندی نشسته و جمعی به ادب در خدمت او کمر بسته تا رسیدن ما مؤذن بانگ نماز گفت و آن باغ پر از مردم شد. سلطان امامت کرد و بعد از ادای نماز در کمال خضوع و خشوع مردم متفرق شدند. به جناب ما ملتفت شد فرمود که، تازه وارد شده اید؟ گفتیم: بلی، ما را دلداری نمود و مرحبا گفت و از سبب ورود پرسید ؛ احوال گذشته را عرض داشتیم. 
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چون بر حال ما مطلع شد خطاب به مسلمانان نمود و فرمود که، مسلمانان چند فرقه اند، شما از کدام گروهید؟ در آن میان شخصی بود روزبهان نام به مذهب شافعی، متکلم شده اظهار عقیده خود نمود. پس فرمود که، از این جماعت کدام با تو متفقند؟ گفت: همه شافعی اند الا یک شخص حسان بن ثابت که او مالکی است، پس خواست که او را به راه نجات دلالت کند گفت: ای شافعی! به اجماع قائلی و عمل به قیاس میکنی؟ گفت: بلی یا صاحب الامر ؛ چون مردم او را این چنین نام می بردند. پس فرمود: ای شافعی آیه مباهله را خوانده ای و می دانی؟ گفت: بلی. فرمود که کدام است، خواند که قُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَ أَبْناءَكُمْ وَ نِساءَنا وَ نِسَاءً كَمٍّ وَ أَنْفُسَنا وَ أَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ تا آخر، فرمود که تو را قسم می دهم به قرآن که مراد پروردگار از این آیه چه کسانند؟ روزبهان خاموش شد و فرمود: ترا قسم می دهم که در سلک اصحاب کسا به غیر مصطفی و مرتضی و حسین مجتبی و حسین سیدالشهدا و بتول عذرا فاطمه زهرا دیگری بود؟ روزبهان گفت: نه با صاحب الامر و الله که این آیه نازل نشد مگر در شأن ایشان و به این مخصوص نبودند غیر از ایشان ؛ و بعضی آیات دیگر به زبان فصاحت بیان و طلاقت نشان ادا کرد که حضار مجلس را دیده ها گریان و سینه ها بریان شد. شافعی برخاسته گفت: اغفر اغفر يابن صاحب الامر، نسب عالی را بیان فرمایید و این سرگشته وادی ضلالت را راه هدایت بنمایید. فرمود که طاهر بن محمد بن الحسن بن علی بن محمد بن علی بن موسى بن جعفر بن محمد بن علی بن الحسين بن علی بن ابی طالب که در شأن او نازل شده که و كل شيء أحصيناه في إمام مبين، و الله که مراد رب العالمین از امام مبین نیست الا حضرت امیرالمؤمنین که خلیفه بی واسطه بی فاصله خاتم النبیین است و هیچکس را نرسد که بعد از آن حضرت مرتکب امر خلاف شود به غیر از شاه ولایت و خطه ایوان هدایت و کریمه ذرية بعضها من بعض در شأن ماست و حق تعالی ما را به این مرتبه عالی اختصاص داد ؛ پس فرمود که ای شافعی! ما از اهل بیت رسولیم و مراد از اولواالامر ماییم. شافعی چون استماع این سخنان از شاه زاده عالمیان نموده بی هوش شد و چون به هوش آمد گفت: الحمدلله الذي منحنی بالاسلام و نقلني من التقليد الى اليقين بالإكرام و الإنعام. رفقای روزبهان را تمامی از کافران و مسلمانان، آن دولت نصیب شد ؛ پس آن سرور اهل دين فرمود که ما را به دارالضیافه بردند و در کمال اعزاز و اکرام رعایت نمودند و تا هشت روز بر خوان اكرام و احسان شاهزاده بودیم و مردم به دیدن ما می آمدند و غریب نوازی میکردند و بعد از هشت روز رخصت گرفتند که ما را به ضیافت ببرند، شرف قبول ارزانی داشته تا یک سال هر روز کسی از اهل آن شهر ما را به ضیافت می بردند و طول و عرض آن شهر دو ماه راه بود و سکنه شهر می گفتند که از این شهر گذشته، مدینه ای است که آن را رايقه نام است و حاکم آن قاسم بن صاحب الامر است، طول و عرضش برابر این شهر و مردمش در نهایت خلق و صلاح و سداد و رفاهیت و فراغ بال مانند اهل این شهر، و چون از آن شهر بگذرند به شهر دیگر مثل آن 
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شهر برسند که آن را صافیه نام نهاده اند و سلطان آن ابراهيم بن صاحب الامر است و بعد از آن به همه زینت دینی و دنیوی آراسته شهری است نام آن طلوم و والی آن عبدالرحمن بن صاحب الامر و در حوالی آن ضباع و رساتيق كثيره هست و طول و عرضش دو ماه راه است و منتهی می شود به شهری که عناطیس نام دارد و حاکم آن صالح بن صاحب الامر است و مسافت آن چهار ماه راه است. القصه طول و عرض آن ممالک میمونه یک ساله راه است و سکنه آن ممالک نامحدود به اتمام شیعه اثنی عشری اند و مؤمن و متقی و تولا به ائمه معصومین و تبرا از مشایخ ثلاثه می نمایند و مجموع به خضوع و خشوع نماز می گزارند و روزه می دارند و زکات و خمس اموال خود را به مصرف می رسانند و از مناهی دور میباشند و مدار ایشان ترویج احکام دین و پیروی رسول رب العالمین است و امر به معروف و نهی از منکر میکنند و هر که مستطیع شود به زیارت بیت الله الحرام می رود و یقین حاصل است که در عدد و عدت زیاده از کافه مردمان عالمند و این ممالک تمام نسبت به حضرت صاحب الامر (علیه السلام) دارد و حکامش اولاد امجاد آن حضر تند و چون گمان مردم آن بود که در آن سال به قدوم بهجت لزوم آن خطه را منور سازد انتظار بردیم ما را آن دولت میسر نشد روانه دیار خود شدیم. روزبهان و باقی رفقا ماندند به امید آنکه آن دولت را دریابند. چون آن مرد عزیز حکایت را تمام کرد وزیر برخاسته به حجره خواص خود رفت و یک یک از حضار مجلس را طلبیده از آنها عهد و پیمان گرفت که اظهار این حکایت در جایی نکنند و مبالغه و الحاح بلکه تهدید و وعید نمود که حاضران افشای آن راز نکنند و ما چون بهم می رسیدیم یاد آن شب و اظهارات قصه می نمودیم باقی و الله تعالى يعلم. 

پس حالا به سر وقت ترجمه آن تتمه عبارت فصل چهل و دویم کتاب حضرت شعیا که این حکایات جزیره خضرا به سبب آن در میان آمد می رویم و این سند دهم را که به جهت ثبوت وجود محمود حضرت صاحب الامر و غیبت و ظهور او و رجعتی که در زمان ظهور آن حضرت رو میدهد آورده ایم به اتمام می رسانیم. پس بعد از آنچه مذکور شد خدای تعالی در فصل مذکور کتاب مزبور می فرماید که به مرتبه بلند خواهد رسید بیابان یعنی مکه معظمه و سایر عربستان که چنانچه از فصل شانزدهم این کتاب تکوين الخلايق ظاهر می شود به بیابان فاران مشهور بوده است و شهرهای او یعنی مکه و مدینه و کوفه و غیره که در زمان حضرت صاحب الامر صلوات الله عليه معمور می شوند و در میان همه شهرهای دنیا عزیز و مکرم خواهند بود زیرا که در خانه های قیدار ساکن خواهد شد. مخفی نماناد که این قیدار پسر بزرگ حضرت اسماعیل و وصی آن حضرت است و شهر او که نیز قیدار آن را بنا کرده به اسم خود موسوم ساخته بود ؛ پس تعریف کنید ساکنان سنگ را، زیرا که از قله کوهها صدای خود را بلند خواهند نمود مراد این است که تعریف کنید ساکنان مکه را که سنگ حجرالاسود در آنجا می باشد و ساکنان مدینه را که به سنگستان مشهور بوده است، زیراکه آن 
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صحابه کبار که در مکه و مدینه ساکن بوده اند در آن روز رجعت خواهند کرد و در بلندی کوهها صدای خود را از برای خواندن مردم به جهاد بلند می کنند زیرا که اینها از ب-رای صاحب مهیا خواهند کرد جلالت را و در جزایر تعریف او را خواهند نمود، زیرا که صاحب بیرون خواهد آمد از قبیل مرد توانا و از قبیل مرد شجاع جنگی به حرکت خواهد در آورد تعصب خود را و در بالای دشمنان خود قوی خواهد گشت و خواهد فرمود که من همیشه ساکت و خاموش و مظلوم بوده ام، پس الحال بر طرف خواهم کرد ایشان را و بالکلیه از زمین محو خواهم نمود و کوهها و تلها را بیابان خواهم ساخت و همه گیاههای ایشان را خواهم خشکانید و ظاهر این است که مراد از کوهها، پادشاهان جور و از تلها، عمال ایشان و سایر سرکردههای روی زمین است و گیاهای ایشان عبارت از رعایان ایشانند که در آن روز خشک می شوند، به این معنی که خراج و مال دیوان، دیگر به ایشان نمی دهند و بعد از آن می فرماید که، از رودخانه ها جزایر خواهم ساخت و دریاچه ها را خشک خواهم کرد و بیرون خواهم آورد کوران را به راهی که او را نمی دانستند و به جاده ها که آنها را نمی یافتند و ایشان را در جاده هایی که عالم به آنها نبودند به راه خواهم انداخت، پس ظلمات را در نظر ایشان نور خواهم کرد و راههای کج را راست خواهم نمود. پس تأمل کنید الحال، همه آنانی که به وجود غیبت و سایر مراتب حضرت صاحب الامر (علیه السلام) قابل نیستند و فرقه ناجیه شیعه را که چون از اخبار رسول خدا و ائمه هدى اين مراتب به ایشان رسیده است اعتقاد دارند، استهزا میکنند و چون هر کدام از راهی به چاهی افتاده دین حق را گم کرده اند، شیعیان علی بن ابی طالب را که در دین حق ثابتند رافضى می نامند و بعد از تأمل ببینند که حقیقت دین این فرقه ناجیه در چه مرتبه است و گمراه-ی ایشان که طایفه شیعه را بد می دانند چه قدر عظیم است، زیرا که حقیقت طریقه شیعه از کتب یهود و نصارا که دشمن اهل اسلام اند و به هیچ یک از این مراتبی که شیعه قابلند اعتقاد ندارند به این وضوح که ذکر نمودیم ثابت می شود ؛ پس چون دین حق با این فرقه ناجیه میباشد این است که الله تعالی از برای اتمام حجت بر هر فرقه از اولاد آدم دلیلی در کتب ایشان از برای ثبوت دین حق و حقیقت طریقه این فرقه ناجیه قرار داده است و هر چند ایشان از اول تا آخر سعی در بر طرف نمودن پرتو نور این آفتاب امامت یعنی صاحب الامر (علیه السلام)، نمودند اما چون این نور همان نوری است که خدای تعالی در کتاب خود فرموده است که خواستند نرو بنشانند نور خدا را، اما خدا نمی خواهد هرچند مشرکان نخواسته باشند، لهذا دلایل حقیت طريقه شیعه را نتوانستند بالکلیه از کتب خود اخراج نمایند و با وجود این همه سعی مشرکان و مخالفان در فرونشانیدن نور خدا، از برای اثبات هر یک از مراتب این دین حق شیعه در كتب نصارا، كثرت عبارات و فقرات به مرتبه ای است که هرچه ما در اینجا ذکر کرده ایم و خواهیم کرد از قبیل قطره ای است که از دریای بزرگ برداشته شود. 
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سند یازدهم

سند یازدهم از برای اثبات ظهور موفور السرور حضرت صاحب الامر - صلوات الله عليه - از خوابی که از دراس نبی در این باب دیده است و نور خاتم الانبيا تعبیر آن خواب را کرده است ظاهر می شود و پنبه غفلت گوش نصارا و سنی را به آتش الزام حجت می سوزاند ؛ پس اگر دوباره پنبه غفلت در گوش خود نکنند، آتش برق این دلیل از برای سوختن رشته عذر ایشان کافی خواهد بود. پس از دراس پیغمبر در فصل سیزدهم کتاب چهارم خود می فرماید که، شب در خواب دیدم که طوفانی از دریا برخاست از برای آنکه همه موجهای او را بر هم بزند و در این اثنا ملاحظه کرده دیدم که آن مرد از دریا بیرون آمد با سپاه آسمانی - یعنی ملائکه قوت - و زور خود را تازه کرد به هر سمتی که روی خود را می گردانید تا آنکه ملاحظه کند ؛ هر چیزی که خود را در زیر فرمان او می دید می ترسید و از واهمه بر خود می لرزید و در هر جایی که صدا از دهان او بیرون می آمد همه آنان که صدای او را می شنیدند به آتش شدید سوخته می شدند و از قبیل خاکستری می شدند که آتش قوی در آن تأثیر کرده باشد و بعد از این دیدم که ناگاه از سمت چهار باد آسمانی - یعنی از مشرق و مغرب و جنوب و شمال - جمع کثیری از مردان که حد و حساب نداشتند با هم اتفاق کرده جمع می شدند از برای آنکه آماده جنگ آن مرد بشوند و دیدم که آن مرد از برای خود قرار داد کوه عظیمی و در بالای کوه پرواز کرد، و اما خواستم که ببینم که که آن کوه در چه ولایت یا در چه صحرا قرار داده شد نتوانستم، پس بعد از آن دیدم که همه آنانی که جمع شده بودند از برای آنکه آن مرد را مستأصل نمایند از او می ترسیدند و اما جرأت جنگ کردن با او داشتند و دیدم که آن مرد از هجوم و تندی آن جمع کثیر که بر سر و روی می آمدند دست خود را بلند نکرد و در آن وقت نه شمشیر و نه حربه دیگر در دست خود داشت، همین را دیدم که از دهان خود چیزی مانند نفسهای آتشی و از لبهای خود روح شعله ور و جمعیتی از طوفان و تگرگ و گرد و باد بیرون می انداخت و مراد از اینها با لشکر ظفر اثر حضرت صاحب است که، همین که آن حضرت لب خود را حرکت میدهد و امر به جهاد می نماید آن لشکر از قبیل آتش سوزان و تگرگ و طوفان بر آن دشمنان حمله ور می شوند و جهان را بر ایشان تیره و تار می گردانند ؛ یا در واقع به دعایی که از دهن آن حضرت بیرون می آید به قدرت کامله الهی آن آتش و غیره که مذكور شدند به همه آن جمعیت برخورده ایشان را نیست و نابود خواهد گردانید. و می گوید که، دیدم که اینها همه افتادند در آن جمع کثیری که از برای جنگ مهیا شده بودند و همه ایشان را سوزانیدند به مرتبه ای که در یک چشم بر هم زدن از همه آن جمعیتی که حد و حساب نداشت چیزی دیده نمی شد به غیر از گرد و بوی متعفن و من که این را دیدم ترسیدم و از خود رفتم و بعد از آن که به خود آمدم دیدم که همان مرد از آن کوه پایین آمده جمعیت دیگری طلبید که جنگی 
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نبودند بلکه اطاعت کنندگان بودند و اما روهای بسیاری از آنان که طلبیده شدند دلگیر و بسیاری دیگر خوشحال بودند ؛ پس آن مرد بعضی را در بند کرد و بعضی دیگر را خدمت فرمود بر آن بندیان موکل نمود ؛ پس در آن وقت از واهمه عظیمی که بر من غالب شده بود به مرتبه ای دردمند شده بودم که از خواب جسته گفتم ای صاحب من! . و اما نمی گوید که آن صاحب کیست - تو از ابتدا این همه عجایب را به من نمودی و مرا لایق دانسته از برای آنکه التماس مرا قبول کنی، پس حالا بیان فرما برای من تعبیر این خواب را، زیرا که اگر چنان است که من می پندارم، پس وای بر حال آنها که گذاشته شده اند از برای آن روزها، و بیشتر وای بر آنانی که گذاشته نشده اند، زیرا که آنها که گذاشته نشده بوده اند دیدم که دلگیر بودند و از اینجا می یابم من که چه چیزها مهیا شده است از برای آنها و بلکه برای آنها نیز که گذاشته شده اند، زیرا که بدین جهت رسیدند به خطرهای عظیم و احتیاجهای بسیار چنانچه از این خوابها می نمایند، اما بدرستی که آسان تر است که کسی به زحمتهای بسیار برسد به آن زمان از اینکه از قبیل ابر آسمانی از آن زمان بگذرد و بعد از او ببیند آنچه در اواخر زمان واقع می شود ؛ پس جواب داد به من و گفت. و اما گوینده را بیان نمی کند که کیست و چنین معلوم می شود که در اینجا نیز جرانیم ملعون یا ملعونی دیگر مثل او تصرف کرده، اسم آن گوینده را محو کرده است و هر چند بدین وسیله خواسته است که آن سر رشته دین حق را که در این خواب به از دراس نبی نموده شده بود، از دست طالبان راه حق بیرون کند اما نتوانست، زیرا که به هر کس که دل او به ایمان درست قوی باشد، وقتی که این کتاب را می خواند، آن گوینده را که جرانیم نام او را محو کرده است می فهمد که کیست و حقیقت دین او را نیز ادراک میکند به اعتبار آنکه از قرینه های این دین معلوم می گردد که آن گوینده چه نام دارد و به علاوه آن دل نیز گواهی می دهد که آن کسی که در اینجا گفتگو میکرد نور خاتم الانبیا محمد صلى الله عليه وسلم است که چون از دراس به درگاه خدای تعالی استغاثه ها میکرد از برای آنکه آن سبحانه بنماید به او که در زمان حضرت خاتم الانبیا و اوصیای آن جناب چه چیز واقع خواهد شد؛ این است که از جانب الله تعالى مقدر شده بود که بنابر تسلی خاطر از دراس نبی و به جهت اتمام حجت بر بندگان خود، نور پیغمبر آخ-ر الزمان به آن پیغمبر جلیل، علامات و وقایع آن زمان را بگوید و به او بنماید، چنانچه به هر کس که همه این کتاب چهارم از دراس نبی را بخواند این معنی که گفته ای-م ه-و ي-دا خ-واه-د گشت ؛ پس می گوید حضرت از دراس که، آن گوینده گفت به من که، هم تعبیر خواب ترا خواهم کرد و هم آنانی را که در باب آنها سخن گفته به تو خواهم شناسانید، پس در باب آنها که می گفتی که گذاشته شده اند، تعبیر آن این است که در آن زمان، هر کس که زحمتها و خطرها را از خود دور میکند آن است آن کسی که خود را محافظت نمود و اما آنهایی که در خطر افتاده اند آنانند که ایمان به آن کسی که بسیار قوی و شجاع است آورده اند ؛ و اما بدان که 
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به آنانی که گذاشته شده اند بیشتر تلافی داده می شود از آنانی که مرده اند ؛ پس اینهایند تعبیر خواب تو. و اگر می خواهی بدانی که آن مرد که دیدی چرا از دل دریا بیرون آمد، آن همان کسی است که خدای بزرگتر او را نگاه می دارد. و از اینجا ثابت می شود که آن کسی که حرف می زد خدای تعالی نمی تواند بود، زیرا که گفته است خدا او را نگاه خواهد داشت زمانهای بسیار و او آن کسی است که خود به تنهایی خلاص خواهد کرد امت خود را و او نیز همان است که درباره آنانی که گذشته اند نیز حکم خواهد کرد و اما آنچه دیده ای که از دهان همین شخص از قبیل نفسهای آتشی و از لبهای او روح شعله ور و جمعیتی از طوفان و تگرگ و گردباد بیرون می آمد و در دست خود شمشیری و حربه نداشت و محو کرد همه آن جمعیت را که از برای جنگ او مهیا شده بودند تعبیرش این است که، روزهایی خواهند آمد در و وقتی که شروع کند خداوند بزرگی که خلاص نماید آنانی را که در روی زمین ساکنند و خواهد آمد. 

و در اینجا معلوم است که جرانیم چیزی از این میان انداخته است، زیرا که این لفظ واو اشاره است به فقره سابقی که باید این فقره بعد از واو به آن متصل باشد و لفظ و او این دو فقره را با هم جمع کند و چون آن فقره در اینجا نیست، پس هویدا است ک-ه ج-ران-ی-م چ-ون می خواست که بنابر مذهب خود خدا را در عوض آن شخص قرار بدهد، این است که این عبارت را که صرفه به حال مذهب نصارا نداشت بیرون کرد و این لفظ و او را که دلالت بر نقره قبل خود میکند، بدون آنکه فقره قبل مذکور باشد، در اینجا به حال خود گذاشت تا آنکه به سبب کم کردن او رسوائی او ظاهرتر نگردد ؛ اما الحمدلله و المنه که تتمه سخن جرانیم کرده او را ظاهر می رساند و به هر حال می گوید جرانیم که، و خواهد آمد و به خیال خود از جای خود حرکت خواهد کرد در بالای آنانی که در زمین ساکن می باشند، پس ساکنان زمین به همدیگر خواهند درافتاد از برای آنکه هر یک دیگری را مسخر کند . یعنی شهری شهری را و آن شهر شهر دیگر را و جایی جایی را و جماعتی جماعتی را و مملکتی مملکتی را - پس اینها در وقتی واقع خواهند شد که آن علامتها که پیش از این به تو اعلام نموده ام به عمل آمده باشند و در آن وقت ظهور خواهد کرد فرزند من که او را دیدی که از قبیل مرد از دریا بالا می آمد و چنان می شود که همه آنانی که در زمین ساکن باشند صدای او را بشنوند و هر گروهی که با دیگری در جنگ است هر یک در ملک خود دست از جنگ بازداشته با هم اتفاق میکنند و جمعیت بی حد و حسابی خواهد شد از برای آنکه خواهش دارند که بیایند و او را مسخر نمایند ؛ و اما او در آن وقت ایستاده خواهد بود در بالای کوه سیان - یعنی بیت المعمور، زیرا که در آن وقت بیت المعمور به زمین فرود آورده می شود - و بر همه کس مهیا و بنا گذاشته دیده می شود و این است که تو در خواب دیده ای که آن کوه که در بالای او رفته بود، بی معاونت دستها قرار داده شده بود ؛ و اما 
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این فرزند من همان کسی است که ملزم خواهد نمود و تنبیه خواهد کرد آن جماعتهایی را که بهم رسیده اند و از ظلمهای ایشان که از راه خیالهای زشت خود به عمل آورده اند و این است که به عذابهای شدید که در آن روز کشیدن آنها را ابتدا خواهند کرد گرفتار شده اند، و آن عذابها از بس که شدید می باشند به شعله آتش شبیه شده اند، پس آن فرزند من همه ایشان را برطرف خواهد کرد به حکم دینی که به آتش تشبیه شده است، بی آنکه زحمت بکشد. و همین حضرت از دراس در فصل هفتم همین کتاب از قول همین شخص که در اینجا تعبیر خواب او را کرده است، همین معنی را که در اینجا مذکور شد با زیادتی صریح تر نقل می فرماید و می گوید که، آن شخص به من گفت که، ای از دراس! زمانی خواهد آمد که می شود آن زمان در وقتی که آن علامتها که پیش از این به تو گفته ام به عمل آمده باشند. پس ظاهر می شود در آن زمان عروس، که کنایه از همان بیت المعمور است که قبل از این مذکور شد، که از آسمان در آن روز نزول خواهد کرد ؛ پس آن نور پیغمبر آخر الزمان می فرماید که، در آن وقت که بیت المعمور هویدا شود ظاهر خواهد گشت هر زمینی که الحال غیب می باشد، پس در آن وقت هر کسی که از آن زحمتها و خطرها که قبل از این از آنها به تو خبر داده بودم خلاصی یافته باشد، او خواهد دید عجایب بسیاری را، زیرا که در آن وقت ظاهر خواهد شد فرزند من با همه آنانی که با او هستند و خوشی خواهند دید در خدمت او آنانی که گذاشته شده اند به مدت چهار صد سال، وبعد از این چهار صدسال، پس خواهد مرد فرزند من و همه آنانی که نسیم حیات در آنها می باشد و دنیا باز برخواهد گشت به همان سکوت اول در مدت هفت روز، چنانکه در قیامتهای دیگر شده است. و احتمال دارد که مراد از سکوت دنیا در مدت هفت روز، این باشد که چنانچه وارد شده است که در آن روز که هیچ ذی حیاتی بر روی زمین باقی نمی ماند، پروردگار خود به این عبارت خطاب خواهد کرد اهل زمین و جباران را و آنانی که دعوای خدایی کرده بودند که لمن الملك اليوم؟ یعنی از کیست پادشاهی و بزرگواری در این روز ؛ پس چون کسی نیست که جواب بدهد خود می فرماید که، الله الواحد القهار یعنی ملک و پادشاهی مخصوص خداوند یگانه قهار است. و در این عبارت که سکوت دنیا را هفت روز قرار داده است احتمال می رود که تا هفت روز پروردگار این خطاب را میکرده باشد و الله اعلم. و می فرماید آن نور مقدس خاتم الانبیاکه، دنیا به مرتبه ای ساکت خواهد شد که هیچ کس از مخلوقات باقی نخواهد ماند و می شود بعد از هفت روز زمانی که نیست دیگر چنان زمانی، زیرا که همه چیز هلاک شده بر طرف خواهد گشت و زمین بیرون خواهد آورد هر چیز را که در آن خوابیده است و گرد زمین بیرون خواهد آورد ارواحها را که در او ساکن اند و هر جای امانت داری پس خواهد داد ارواحها را که در آن به امانت سپرده شده اند و ظاهر خواهد شد الله اکبر در بالای تخت قیامت، پس ذلتها برطرف خواهد شد 
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و صبر - یعنی صابران - جمع می شوند و حجتها خالص خواهند بود و ایمان قوت خواهد گرفت و عمل هر کس پیش پیش او خواهد رفت و تلافی ظاهر خواهد گشت و حجتها بیدار خواهد شد، پس من بعد ظلمه مسلط نخواهند گردید. 

مخفی نماناد که از این قبیل عبارات در کتب نصارا بیرون از حد و حساب هست و با وصف آن، همه سعی که جرانیم و رفقای او در محو کردن حق از کتب سماوی کرده اند باز آن قدر دلیل از برای ثبوت حق هست که اگر همه آنها را خواهیم نقل کنیم جلد على حده خواهد شد، و اما چون کاری که در پیش دارم طولانی است و به وفای عمر ناپایدار اعتبار نمی کنم، این است که به تفسیر کردن این تعبیر و خواب نیز متوجه نشده در فکر اتمام مطلب کمر جهد و سعی بسته ام به دو جهت: اول آنکه وضوح آنها به مرتبه ای است که محتاج به تفسیر نیستند، دویم آنکه دانسته چنین کردم تا آنکه هر کس که آنها را بخواند، چه از اهل اسلام و چه نصارا و چه یهود، تأمل در آنها نمایند و به آنچه پیغمبر آخرالزمان و اوصیای آن جناب در باب حضرت مهدی - صلوات الله و سلامه عليهم - خبر داده اند رجوع کنند، زیرا که در ای-ن صورت می دانم که خواهند یافت که حق با کیست و از این امت آخر الزمان فرقه ناجیه کدام فرقه است. و آنهایی که در زمان ظهور آن حضرت از جن و انس از جانب پروردگار حجت بر ایشان تمام شده ابدالآباد به عذابهای شدید معذب خواهند بود کیانند، زیرا که فقیر چنانچه حضرت داود در باره ایشان فرموده است، تأسف از برای ایشان می خورم و فرموده حضرت داود این است که کاشکی می دانستند و می یافتند و قبل از آن که بشود آنچه از برای ایشان مهیا شده است می دیدند و به نیکیها از برای خود تهیه گرفته پیش می فرستادند. 


دو دلیل بر رجعت

و اما چون از روز اول خداوند مهربان به لطف و کرم خود به توسط نور هدایت که همان نور پیغمبر آخرالزمان و اولاد امجاد اوست - صلوات الله عليهم - که بی نور ایشان کسی هدایت نمی تواند یافت، چشم کمترین را به نور توفیق بیناکرده بود و در این نشأت که بحمدالله که از آن نور دور نیفتاده ام، خواهش دارم که همه آنانی که از این نور محرومند خود را از دامهایی که شیطان ملعون و معاونان او از برای ایشان در این میدان تکلیف پنهان کرده است دور کرده به شاهراه ایمان داخل شوند، از برای آنکه در آن روز حساب که هر کس به حساب خود در مانده است ایشان بی حساب داخل بهشت نتوانند شد و پس بنابر این، چون عمده نزاع و اختلافی که در میان اهل حق که شیعیان علی بن ابی طالب و اولاد امجاد آن حضر تند و میان همه آنانی که از این کشتی نجات دور افتاده در دریای کفر و ضلالت غرق گشته اند اعتقاد داشتن به رجعت است که در زمان ظهور حضرت صاحب (علیه السلام) رو خواهد داد، پس به ذکر همین دو سند دیگر که صریحاً قطع نزاع می کند مناسب است که اکتفا نمائیم. 
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پس سند اول در فصل دوازدهم کتاب حضرت دانیال (علیه السلام) مذکور است، زیرا که حضرت دانیال بعد از آنکه به الهام غیبی یا به اخبار ملک از جانب خدا یا به اعتبار اعلام نور پیغمبر آخر الزمان که مظهر جميع مكونات است از آنچه در باب آمدن پیغمبر آخرالزمان و اوصیای آن جناب صلوات الله و سلامه علیهم از عالم نور به عرصه ظهور و از آنچه از زمان بعثت آن حضرت تا انتهای زمان فترت باقیست رو بدهد در آن کتاب نقل کرده است می فرماید که اما در آن زمان برخواهد خواست میکائیل شاهزاده بزرگ و از این لفظ شاهزاده معلوم است که به جای میکائیل در این عبارت، اسم حضرت صاحب مهدی بوده است، زیرا که شاهزاده حقیقی که در آخرالزمان برخواهد خواست آن حضرت است نه میکائیل که قطع نظر از شاهزاده نبودن او کرده، از نوع انسان هم نیست بلکه فرشته مقرب درگاه کبریاست و در هیچ یک از کتب سماوی مذکور نیست که میکائیل نامی از اولاد آدم در آخر الزمان خروج و ظهور خواهد کرد. پس میباید که جرانیم یا دیگری، بنابر صرفه خود چون شیطان بر ایشان موکل بوده است، اسم حضرت صاحب مهدی را محو کرده میکائیل را نوشته باشد و به هر حال می گوید شخصی به حضرت دانیال که در آن زمان میکائیل شاهزاده بزرگ که حکومت و فرمانفرمایی امت تو میکند برخواهد خواست و در آن وقت زمانی می شود که از ابتدای موجود شدن انسان تا آن روز چنان زمانی نشده باشد، پس در آن زمان خلاصی خواهد یافت از امت تو هر کسی که در کتاب نوشته شده باشد. و این کتاب باید که قرآن مجید بوده باشد، پس بنابر این، معنی این فقره این است که هر کس از امت تو که به آنچه در قرآن مجید نوشته شده باشد عمل کرده است، آن کس در آن زمان از عذاب دنیوی و اخروی خلاصی خواهد یافت یا آنکه این کتاب، مصحف حضرت فاطمه باشد - صلوات الله عليها - که حضرت امیرالمؤمنین بگفته جبرئیل نوشته است، زیرا که چنانچه از احادیث اهل بيت مستنبط می شود، اسم هر مؤمن و هر کافر و آنچه کرده اند و میکنند از ابتدای آخر الزمان تا قیامت در آن صحیفه نوشته شده است و آن صحیفه الحال در نزد حضرت صاحب الامر (علیه السلام) است، پس بنابر این، تأویل عبارت کتاب حضرت دانیال این خواهد بود که، در آن روز از امت تو هر کس که اسم او در آن صحیفه که حق تعالی بنابر لطفی که در باره سیده زنان فاطمه زهرا داشته است از برای تسلی خاطر او به توسط پیک خود یعنی جبرئیل امین خواهد فرستاد مذکور باشد، آن کس خلاصی از عذاب یافته در هر دو عالم خوشی خواهد دید یا این است که آن کتاب لوح محفوظ است و می شود که آن کتاب به معنی این هر سه کتب بوده باشد، زیرا که هر کسی در لوح محفوظ نیکوکار یافته شد در قرآن مجید و صحیفه فاطمه نیکوکار یافته می شود و بر عکس، زیرا که سررشته این سه لوح همه به سر چشمه علم ربانی منتهی می شود. پس می فرماید آن شخص به حضرت دانیال که، بسیاری از اینها که در خاک خوابیدند بیدار خواهند شد، بعضی از ایشان از برای زندگی ابدی تا آن که همیشه خوشی ببینند و بعضی 
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دیگر از برای خفت تا آنکه همیشه در آن باشند و اما آنان که عالم باشند . یعنی ائمه هدی - آن زمان از قبیل ستارگان آسمان روشن و نورانی خواهند بود و آنانی که حجت را به کسان بسیار تعلیم می دهند، یعنی علمای واقعی دین اسلام از قبيل نجوم همیشه روشن خواهند بود ؛ پس بنابراین عبارت، شبهه در این نمی ماند که این رجعت اول پیش از قیامت است، زیرا که در رجعت قیامت همه کس قایل است به اینکه تمام مردگان از جن و انس و ملک که پیش از قیامت مرده اند زنده خواهند شد، پس این رجعتی که حق تعالی در کتاب حضرت دانیال نبی می فرماید که در آن بسیاری از آنان که مرده اند زنده خواهند شد، رجعت قیامت نمی تواند بود، پس لابد باید که آن رجعتی که فرقه ناجیه ش-ي-ع-ه بنابر اسنادی که از پیشوایان دین خود دارند ثابت میکنند و اعتقادی ایشان است که در زمان حضرت صاحب الامر - صلوات الله علیه که آن رجعت روی خواهد داد، نه همه مردگان بلکه از ایشان مؤمن محض و کافر محض رجعت خواهند فرمود، حق و صدق باشد چنانچه آیه کریمه يَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجاً مِمَّنْ يُكَذِّبُ باياتنا دلالت بر آن میکند. 

سند دویم که این مدعا را صریح تر ثابت میکند این است که در فصل نوزدهم کتاب يوحنا - که از بهترین حواریین حضرت عیسی بود - مذکور گردیده است و در آن کتاب یوحنا عجایب و غرایب بسیاری که همه دلالت می کنند بر آنچه در آخرالزمان باید که به عمل بیایند به یوحنا نموده شده است، چنانچه در فصل چهارم می گوید که، صدایی به من زده شد و گفت بیا که می خواهم بنمایم به تو آنچه بعد از این به عمل خواهد آمد، پس بنابر اين يوحنا در فصل نوزدهم می گوید که دید آسمان واشد و شخصی را دیدم که بر اسب سفیدی سوار بود که امین و راست نامیده می شد و این سوار باید که حضرت صاحب الامر صلوات الله عليه - باشد زیرا که بنابر آن حدیث که حضرت رسول صلى الله عليه وسلم فرموده است که در آخرالزمان شخصی از ذریه من خواهد آمد که اسم او اسم من است، چون امین لقب پیغمبر بود و با اسم آن حضرت مستعمل می شد به این نحو که او را محمد امین می گفتند، پس محمد امین بنابر آن حدیث اسم حضرت صاحب نیز میباشد، پس می گوید یوحنا که، آن کسی که به آن اسب سفید سوار و اسمش امین بود به حجت تمام شده دیوان میکند و به جهاد اقدام می نماید و چشمان او از قبیل آتش بودند و این کنایه از خشم و غضب و از رکی حضرت صاحب است که در زمان ظهور خود خواهد داشت و در سر خود داشت تاجهای بسیار که کنایه از این است که آن حضرت وقتی که ظهور کند پادشاهی همه پادشاهان به او تعلق داشته خواهد بود و در جای همه پادشاهان روی زمین بر مسند فرمانفرمایی متمكن خواهد گردید و یک اسم نوشته داشت که هیچ کس نمی دانست او را به غیر از خود که باید اسم اعظم خدای تعالی باشد که هیچ کس نمی داند او را در آن روز به غیر از آن حضرت و متلبس به لباسی بود که به همه جای آن خون پاشیده بود و این اشاره به کشندگی بسیار 
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است که آن حضرت در وقت ظهور خود در دنیا خواهد کرد و نامیده می شد کلام الله یعنی آن حضرت قرآن ناطق است و هر قوشنی که در آسمان میباشد در عقب او می رفت و این اشاره به آن است که لشکر ملائکه در روز ظهور آن حضرت از برای معاونت در رکاب همایون او خواهند بود و با آمدن حضرت عیسی و حواريين او در آن زمان به خدمت حضرت صاحب الامر - صلوات الله عليه - نیز اشاره می تواند بود و می گوید یوحنا كه، هر قوشن که در آسمان میباشد در عقب او راه می رفتند، همه بر اسبان سفید سوار و لباس ابریشمی سفید پاک پوشیده بودند و پیشاپیش دهان او شمشیر تند دو سر یعنی ذوالفقار حیدر صفدر راه می رفت و این اشاره به آن است که ذوالفقار در هر چیزی که آن حضرت اراده کند مطیع و فرمانبردار است از برای آنکه بکشد به آن شمشیر اهل غير ملت حق را و اوست یعنی حضرت صاحب است که حکومت آنها را خواهد کرد به شمشیر آهنی که کنایه از شمشیر آن جناب است و اوست که عصار خانه خشم آن خداوندی را که بر همه چیز قادر است به گردش خواهد در آورد و در بالای رخت و بازوی خود نوشته داشت که، این است پادشاه پادشاهان و صاحب فرمان فرمایان، پس می گوید یوحنا که در این اثنا دیدم ملک را که در میان قرص آفتاب ایستاده بود و به صدای عظیمی به همه مرغان که در زیر آسمان پرواز می نمودند می گفت که، بیایید و جمع شوید از برای میهمانی بزرگی که خدا برای شما مهیا می کند و از برای خوردن گوشتهای پادشاهان و ثلاثه ها را و اطاعت کنندگان ثلاثه ها را یعنی ثلاثه این امت که ابابکر و عمر و عثمان است و ثلاثه آن امت که پدر و پسر و روح القدس باشد، چنانچه یوحنا در فصل شانزدهم همین کتاب دیده است که، سه روح از شیاطین کرامت نمایندگان که موکلند از برای آن که بگردند در نزد همه پادشاهان روی زمین، از برای آن که جمع کنند ایشان را از برای روز عظیم آن خداوندی که به همه چیز قادر است، پس این سه روح شیاطین آن ثلاثه خواهند بود که در این جا یوحنا می گوید که گوشت آنها را به خورد مرغان آسمان خواهند داد و اطاعت کنندگان این سه روح شیاطین نصاراند و مطیعان آن ثلاثه سنیان که در زمان ظهور و خروج حضرت صاحب الامر - صلوات الله عليه - هر دو به شمشیر کشته می شوند و اجساد کثیف ایشان طعمه مرغان هوا خواهد شد و بیایید از برای آنکه بخوردن گوشتهای آزادان و غلامان و خردان و بزرگان را؛ پس بعد این می گوید یوحنا که دیدم که چون آن اژدها و پادشاهان زمین و قوشن آنها اتفاق نمودند از برای آن که با آن کسی که به آن اسب سفید سوار بود و با قوشن او جنگ بکنند، پس دیدم که گرفته شد آن حیوان عجیب که در برابر آن حیوان کرامات نموده است که به آنها فریب زده است آنانی را که قبول کرده اند 

ص: 300





نشانه آن حیوان را و آنانی را که سجده کرده اند صورت او را و این حیوان عجیب عبارت از قسطنطین است که رواج دهنده مذهب ثلاثه نصار است و آن پیغمبر دروغ عبارت از سیلوستر Silvester است که به امداد شیطان در برابر قسطنطین کرامات نمود و بدن او را از جراحتهایی که داشت به سبب غسل کردن در آبی که او بر سرش ریخت ساخت و حکایت این قسطنطین و سیلوستر را مفصلاً در کتاب هداية المضلين تقدیر کرده ایم، پس هر که خواهد آنها را حسب الواقع شناخته از چگونگی احوال ایشان اطلاع بهم برساند، رجوع به آن کتاب بکند، زیرا که چون حکایت ایشان طولی داشت در این کتاب نمی گنجید، پس ای-ن دوتای زنده یعنی قسطنطین و سیلوستر فرستاده شدند و در گودال آتشی که به کبریت می سوزد و تتمه کشته شدند به شمشیر آن کسی که بر آن اسب سفید سوار بود و شمشیر او پیشاپیش دهان او می رفت و همه مرغان به گوشتهای آن کشتگان سیر شدند، پس دیدم که ملکی از آسمان فرود آمد و کلید عمق زمین را در دست داشت و زنجیر عظیمی نیز در دست او بود، پس گرفت آن اژدها را که مار کهنه ای است که عبارت از شیطان است و به آن زنجیر بند کرد تا مدت هزار سال و انداخت او را در عمق زمین و در او را بست و مهر کرد آن در را از برای آنکه من بعد فريب نتواند زد انسان را تا تمام شود هزار سال، و بعد از آن که هزار سال تمام شود مصلحت است که او را به سهل مدتی رها کنند ؛ پس می گوید یوحناکه در آن وقت دیدم که صندلیها گذاشته شده اند و نشسته اند در بالای آنها جمعی و دیوان کردن داده شد به آنها که در بالای صندلیها نشسته بودند و مخفی نماناد که در اینجا البته نام مبارک حضرت صاحب الامر و اصحاب آن حضرت نوشته شده بوده است و اما جرانیم ملعون، چون اصلش تقاضای شیطنت میکرد در اینجا ترک آن شیطنت کرده آن اسامی شریف را بیرون کرده است و می گوید یوحنا که دیدم ارواح ذبح شدگان را از جهت شهادت حضرت عیسی و آن شهادت که حضرت عیسی داشت این بود که در وقتی که به دنیا آمد گفت لا اله الا الله محمد رسول الله و على ولي الله و أنا نبي الله و از جهت کلام خدا، یعنی قرآن مجید و آنچه در آن نوشته شده بود و نیز دیدم آنانی را که پرستش نکردند آن اژدها را و صورت او را و نگرفتند علامت او را در پیشانیها یا دستهای خود، پس اینها زنده شدند و پادشاهی کردند در خدمت آن تعیین شده، و اما تتمه مردگان زنده نشدند تا هزار سال و این است رجعت اول، پس طوبی از برای کسی که به خون آن ذبح کرده شده نشان شده باشد، یعنی به خون حضرت امام حسین - صلوات الله عليه - که آن حضرت، آن ذبح عظیمی است که الله تعالی در قرآن مجید یاد فرموده است. و مراد از این فقره این است که هر کس که به انگشت شفاعت و قبول حضرت امام حسین (علیه السلام) به آن خونی که در کربلا در راه خدا از آن حضرت ریخته شد نشان شده باشد در رجعت اول رشد داشته خواهد بود و معنی نشان شدن به خون آن حضرت این است که این کس عارف به حق آن حضرت و قایل به 
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امامت او باشد و بداند که خون آن حضرت در راه خدا به ناحق ریخته شده است؛ پس بنابر این آنانی که بعد از آن حضرت به این معنی که گفتیم به خون او نشان شدهاند، حضرت امام زین العابدین و هشت امام دیگر است . صلوات الله عليهم - که بعد از سیدالشهدا امامت امت جد بزرگوار خود کرده اند و آن شیعیانی که ایشان را قبول نمودهاند باز از آنانند که به خون حضرت امام حسین ۔ صلوات الله عليه - به آن معنی مذکور نشان شده اند، پس باید که شیعیان اثنا عشری در خدمت پیشوایان خود از رجعت اول نیز رشد داشته باشند، پس می گوید یوحنا که طوبی از برای کسی که به خون آن ذبح شده نشان شده باشد و از برای هر کسی که در رجعت اول رشد دارد، زیرا که در ایشان مرگ دریم که بعد از این مذکور خواهد شد که عبارت از عذاب بعد از قیامت است . اختیار ندارد، بلکه آنها نیز انتخاب کرده پیغمبر خدا و آن تعیین شده از جانب او که به آن اسب سفید سوار بود می باشند و پادشاهی خواهند کرد با او . یعنی در خدمت او - هزار سال و بعد از آن که هزار سال تمام شود باز می شود شیطان از بند، پس بیرون خواهد آمد و فریب خواهد زد يأجوج و مأجوج را که عدد ایشان موافق عدد ریگ دریا می باشد و در چهار رکن زمین سکنا دارند، پس جمع خواهد کرد شیطان ایشان را از برای جنگ و جدال و بالا خواهند آمد بر روی همه زمین و اردوهای مؤمنان را احاطه خواهند کرد و حصاری خواهند نمود آن شهری را که دوست داشته می باشد؛ و اما در آن وقت آتشی به فرمان خدا از آسمان پایین خواهد آمد و خواهد سوزانید همه ایشان را و بعد از آن زمانی که شیطان ایشان را فریب زده دیده ام که انداخته شد در گودال آتش و کبریت تا آنکه در آنجا خودش آن اژدها و آن پیغمبر دروغگو عذاب کرده شوند روز و شب ابدالاباد؛ پس چون بعد از آن، من که یوحناام دیده ام منبر سفیدی در کمال عظمت و شخصی را دیدم که در بالای آن منبر به جلالت و بزرگی تمام نشسته بود به مرتبه ای که زمین و آسمان گویا از او گریزان بودند و جایی از برای ایشان یافته نمی شد یعنی جلالت و بزرگی آسمان و زمین در جنب جلالت و بزرگی او چیزی نمی نمودند و دیده ام نیز مردان عظیم چند را و در برابر آن منبر، کسانی را دیدم که ایستاده بودند و اما نسبت به آن مردان عظیم که در برابر منبر ایستاده بودند خردتر می نمودند و کتابها دیدم که در آن وقت واشده بودند یعنی هر کتابی که از برای اتمام حجت بر مخلوقات از جانب خدا به توسط پیغمبران نازل شده بود و دیده ام که بعد از آنها کتاب دیگر که کتاب زندگانی است واشد و این کتاب باید که قرآن مجید باشد، پس دیوان همه مردها، بنابر آنچه در آن کتابها نوشته شده بود، کرده شد موافق عملهایی که به احکام آنها کرده بودند و دیده ام دریا و هلاکت و جهنم را نیز در آن وقت که هر مرده که در آنها بود بیرون انداختند از برای آنکه دیوان همه ابشان بنابر اعمالی که کرده بودند کرده شود و ظاهر این است که این جماعت را که از آن مردم جدا دیده است باید کفار حربی باشند که 
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هیچ کتاب اختیار نکرده بودند که از این راه ایشان را با اهل هلاکت و جهنم و غرق دریای ضلالت وصف کرده است؛ و بعد از آن میگوید یوحنا که، اهل هلاكت و جهنم انداخته شدند در آن گودال آتش و آنانی که نوشته نشده بودند در کتاب زندگانی باز انداخته شدند در گودال آتش، یعنی هر کس از اولین و آخرین که بنابر آنکه هرچه خدای تعالی در قرآن مجید که آلت قزق کردن میان حق و باطل می باشد فرموده است عمل نکرده باشد به خصوص در باب آن میثاقی که خدای تعالی در روز الست و در این عالم نیز از همه مخلوقات خود گرفته باشد اطاعت الهی را بجا نیاورده باشد، به جهنم فرستاده خواهد شد، زیرا که هر کتاب که در هر زمان پروردگار از برای هدایت مردم فرستاده است، اصل او در قرآن حمید است و آنچه آن سبحانه در قرآن مجید فرموده است، همان است که در کتب، مر اهل کتاب ایشان را به آن مأمور ساخته بوده است، زیرا که چنانچه خدای تعالی یکی است، آن چنان اصل دین خدا یکی می باشد و این است که هرچه الله تعالی در این دین به توسط حاملان احکام او فرموده است و خبر داده است، همان است که انبیا و اوصیای سلف فرموده اند و خبر 

داده اند، چنانچه از این اسناد که از کتب پیغمبران و اوصیای سلف از برای اثبات آنچه رسول رب العالمين محمد (صلی الله علیه وآله وسلم) و اوصیای آن جناب در باب امامت و پیشوایی این پیشوای دوازدهم، یعنی حضرت مهدی (علیه السلام) خبر داده اند در این کتاب نقل کرده ایم، ثابت و محکوم به می شود؛ پس بنابر این اگر یهود و نصارا در آن روزی که دیوان خلق اولین و آخرین بنابر آنچه در قرآن مجید که خدای تعالی فرموده است خواهد شد می خواهند که از آن گودال آتش و کبریت نجات یابند، لابد باید که دست به این عروة الوثقی یعنی حلقه محکم زده از اطاعت و فرمانبرداری این چهارده بزرگوار که پادشاهی دنیا و آخرت از جانب پادشاه روز جزا در ایشان قرار داده شده است، سرباز نزنند، زیرا که اینها قرآن ناطقند که آن سبحانه از برای فزق نمودن میان حق و باطل و مؤمن و کافر از روز الست بربکم ایشان را بر همه مخلوقات خود موکل گردانیده است، از برای آنکه در روز حساب بنابر قبول نمودن یا رد کردن کلام ایشان با بندگان خود معامله کند و بر قبول کنندگان ایشان ثواب و بر رد کنندگان ایشان عقاب مقرر فرماید و این است که در باره این نور هدایت یعنی محمد مصطفی (صلی الله علیه وآله وسلم) و سیزده نفر معصومان دیگر که همه با او یک نورند فرموده است که، لولاك لما خلقت الافلاك یعنی اگر نور تو نمی بود افلاک را نمی آفریدم، زیرا که اگر تو و آنانی که با نور تو یکی اند نمیبودی، حجت بر مخلوقات تمام نمی توانست شد و چون من خداوند عادل می باشم تا اثبات حجت از برای ایشان تمام نمیکردم ایشان را البته نمی آفریدم، پس یهود و نصارا و همه آنان که در گمراه شدن با اینها یکی اند مثل سنی و غیره، باید که بدانند که تا به جاده این شاهزاده که حجت رب العالمین است داخل نشده، راه دین قیم او را در پیش نگیرند، در رجعت اول و دویم هر دو خوشی نخواهند دید بلکه در هر دو شرمنده و معذب خواهند بود. 

ص: 303





الاصحاح السادس عشر / فصل شانزدهم


فصل شانزدهم

فاما سارای امراة آبرام لَمْ تَكُنْ وَلَدَتْ وَلَداً وَ كَانَتْ لَهَا أُمُّ مصرية اسْمُهَا هَاجَرَ و اما سارازن حضرت ابراهیم نزاییده بود و بهم نرسانیده بود پسران و بود از برای او کنیزک مصریه که اسم او هاجر بود فَقَالَتْ لِبَعْلِهَا هُوَ ذَا حَرِّمْنِي الرَّبِّ الؤلد پس گفت مر شوهر خود را که این است پروردگار محروم کرده است مرا از فرزند، یعنی پیر شده ام و دیگر گمان حامله شدن به خود ندارم؛ و اما در اینجا تغییری که این پادری مترجم داده است این است که می بایست بنابر آنچه در تورات لاتینی چنین ترجمه کند که، این است پروردگار مسدود کرد رحم مرا از برای آنکه نزایم، پس هرگاه در تورات لاتینی معنی این فقره چنین باشد می بایست که این پادری مترجم در این تورات همان معنی را بنویسد که در تورات لاتینی نوشته شده است و اگرچه محروم شدن از فرزند في الجمله دلالتی بر مسدود شدن رحم می کند، اما این دستور مترجم نيست بلکه مترجم باید حذو النعل بالنعل ترجمه کند، فَادْخُلْ عَلَى أمتی لعلني اقْبَلْ مِنْهَا بَنِينَ پس تو داخل شو بر کنیز من تا آنکه گاه باشد که رو کرده شود از برای من از آن کنیز پسرانی، یعنی تو داخل شو بر کنیز من زیرا که امید دارم که از این کنیز اولاد رو به من بیاورند. پس در اینجا بون مناسب بود که بنویسد؛ و اما در تورات لاتینی معنی این فقره چنین است که، ساره گفت به حضرت ابراهیم که داخل شو تو بر کنیز من از برای آنکه لااقل فرزند از او بهم برسانی فاستمع أبرام لقولها پس گوش داد حضرت ابراهیم به سخن او و در ضمن سکوتی که اختبار کرد التماس سارا را قبول نمود وَ هِيَ أَخَذَتْ هَاجَرَ الْمِصْرِيَّةُ أَمَتِهَا مِنْ بَعْدِ أَنْ سَكَنُوا أَرْضٍ کنعان عَشْرَةَ سِنِينَ وَ دَفَعْتُهَا لأبرام زَوْجُهَا امراة و گرفت سارا هاجر مصری کنیزک خود را بعد از آنکه در زمین کنعان سکنا کرده بودند مدت ده سال، و داد او را به حضرت ابراهیم که بگیرد او را به زنی برای خود. و این فقره دلالت میکند بر آنکه، بعد از آنکه مدت ده سال در زمین کنعان سكناکرده بودند، سارای هاجر را آزاد کرده به زنی به حضرت ابراهیم داده باشد یا آنکه او را به حضرت ابراهیم بخشیده باشد و آن حضرت خود او را آزاد کرده به عقد خود در آورده باشد، فَدَخَلَ عَلَيْهَا قَبْلَ فَلَمَّا رَأَتْ أَنَّهَا حَبِلَتْ فتهاونت بمولاتها پس داخل شد حضرت ابراهیم (علیه السلام) بر هاجر. پس او آبستن شد. پس چون دید هاجر که حامله شده است شمال و رزید در خدمت خانم خود و خوار می شمرد او را و اعتنایی به او نمی کرد فَقَالَتْ سارای لَا بِرَامٍ : أَنَا أَ تُظْلِمُ مِنْكَ أَنَا دَفَعْتُ أُمَّتِي إِلَى حضنك فَلَمَّا رَأَتْ أَنَّهَا حَامِلُ ، تَهَاوَنْتُ بی 
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فليحكم الرب بيني و بينك پس گفت سارای حضرت ابراهیم را که چون تو ظلم بر من روا داشته، پس من تظلم میکنم، یعنی اظهار ظلم تو و مظلومی خود می کنم، زیرا که من فرستادم کنیز خود را در بغل نو، پس حال چون که آن کنیز خود را حامله دیده است، مرا حقیر شمرده اهمال در خدمت و اطاعت من میکند، پس حکم کند پروردگار میان من و تو فأجابها آبرام قَائِلًا : هَذِهِ أَمَتُكَ بِيَدَيْكَ ، افعلی بِهَا مَا بَدَا لَكَ فضرت بِهَا سارای فَهَرَبَتِ پس جواب داد او را حضرت ابراهیم در حالتی که گفت: این است کنیز تو در دست نست، پس بکن به او هرچه می خواهی، پس ساره اضرار او کرد، یعنی در حرکاتی که لازمه در زن افتاده است که در عقد یک مرد باشند اصرار کرده ایذاء و اضرار بسیار به هاجر میکرد، پس گریخت هاجر فَلَمَّا وَجَدَهَا مِلَاكُ الرَّبِّ عِنْدَ معین الْمَاءِ فِي الْبَرِّيَّةِ الَّتِي هِيَ فِي طَرِيقِ سُوَرٍ فِي الْقُفْرِ پس چون برخورد به هاجر ملک پروردگار و دید او را در نزد آب پاکی با در نزد آبی که در راه شام بود که به مکه می آمد، زیرا که معین به این معنی هم آمده است . در صحرایی که آن صحرا در راه سور بود در بیابان قَالَ لَهَا : يا هَاجَرُ أُمُّ سارای مِنْ أَيْنَ تجيئن وَ إِلَى أَيْنَ تُرِيدِينَ ؟ فهی أَجَابَتْ : إِنِّى هَارِبَةً عَنْ وَجْهِ سارای مَوْلَاتِي و گفت مر او را که ای هاجر کنیز ساره! از کجا می آیی و به کجا اراده داری که بروی؟ پس هاجر جواب داد که، به درستی که من گریخته ام از روی سارا خانم خودم، فقال لها ملاك الرب: ارجعي إلى مولاتك و اخضعی تحت یدیها پس گفت مر او را آن فرشته پروردگار که، برگرد به سوی خانم خود و افتادگی و خاکساری کن در زیر دست او وَ قَالَ لَهَا أَيْضاً : أَنِّي سأكثر نَسْلِكَ اكثارا لَا يُحْصِي مِنْ كَثْرَتِهِ و گفت آن ملک باز او را که، من بسیار خواهم کرد نسل تو را، چنان بسیار شدنی که شمرده نشود از راه کثرت و بسیاری. و اینکه آن ملک میگوید که من بسیار خواهم کرد نسل تو را، این معنی دارد که خدا به من فرموده است که، من به تو بگویم این را که خدا بشارت میدهد تو را به بسیاری نسل و اولاد، به مرتبه ای که از راه کثرت به شماره در نیاید و اگر نه از ملکی که او نیز چون انسان مخلوق است کی می آید که نسل کسی را بسیار کند یاکم سازد، زیرا که زیاد و کم کردن اولاد و اعقاب با قادر وهابی است که همه متولدات از من التفات او در دایره هستی مرکز وار موجود در نظر می آیند و بعد ذلك قال لها: هوذا أنت حامل و ستلدین ابنا و تدعين اسمه إسماعيل و بعد از آنچه ذکر شد، گفت آن ملک مر هاجر را که، این است تو حاملهای و خواهی زایید پسری و خواهی خواند نام او را اسماعيل لأن الرب قد سمع تبعدك خداوند شنید تظلم تو را (1) وَ هَذَا سَيَكُونُ انسانأ وَحْشِيّاً وَ یده ضِدَّ الْجَمِيعِ وَ يَدُ الْجَمِيعِ ضِدَّهُ و این پسر که تو خواهی او را زایید مردی خواهد بود و حشی، یعنی از راه قوت و توانایی ضعف و سستی او را رام نمی کند و دست او ضد همه است و دست همه ضد اوست. و اما در تورات 
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1- در نسخه ما نیامده.




لاتینی معنی این فقره چنین است که این پسر تو خواهد بود مردی در نهایت توانایی و شجاعت که دست او ضد همه است، یعنی دست او در بالای همه دستها خواهد بود و دست همه چیز از برای اوست یعنی همه در زیر فرمان او خواهند بود، پس معلوم است که این پادری مترجم، چون خودش از نادانیها، حیوان وحشی بوده است، لهذا لفظ وحشیا را در آخر فقره اول و لفظ ضده را در آخر فقره دویم زیاد کرده است و قُبَالَةَ جَمِيعِ إِخْوَتَهُ ینصب الْمُضَارِبُ و در برابر همه برادران خود بر پا خواهد کرد خیمه های خود را. و اما در تورات لاتینی چنین است که در مملکت برادران خود برپا خواهد کرد خیمه های خود را وَ هی دَعَتْ اسْمُ الرَّبِّ الَّذِي كَانَ يُكَلِّمْهَا پس هاجر خواند نام آن پروردگاری را که به توسط آن ملک با او حرف میزد به این نحو که أَنْتَ اللَّهُ الَّذِي رَأَيْتَنِي لِأَنَّهَا قَالَتْ يَقِيناً ، ههنا رَأَيْتَ قَفَا ناظرتي که تو آن خداوندی که به نظر لطف و مرحمت دیدهای مرا، یعنی دیدی مرا و نمودی به من چیزهای مخفی را و سبب آنکه هاجر به این عبارت نام پروردگار را خواند و شکر او را به جا آورد این بود که هاجر گفت که یقین دارم که در این جا دیدی قفای نظر کنندگان مرا، بغنی عاقبت اولاد مراکه نظر کننده اند به من دیدی، به این معنی که خبر دادی به من که عاقبت اولاد من به مرتبه ای بسیار می شوند که از راه کثرت شمرده نخواهند شد. و اینکه اولاد خود را نظر کننده به سوی خود گفته است، اشاره به این است که هاجر میگوید که چون آن خاتم الانبيا و دوازده نفر اوصیای او که همه کس نظر شفاعت از ایشان خواهند داشت از صلب این فرزند من که وعده کردی به دنیا خواهد آمد، پس چون من جده اعلای ایشانم از راه شفقت مادر و فرزندی نظر مرحمت از من کوتاه نخواهند داشت، پس نظر کنندگان من خواهند بود لذلك دعت اسم تلك البئر، البئر الحى الناظرني (1) و به این جهت، یعنی به جهت آنکه هاجر این عبارت را در آنجا گفت و در آنجا خدای تعالی عاقبت اولاد او را که نظر کنندگان به سوی اویند به او نمود، نام آن چاه آب را چاه زنده نظر کننده من خواند فهی بین قاد و باراد، پس آن چاه آب، چاهی بود که در پایین قادس و باراد واقع بود و این قادس مکانی است که شهر قادسیه که نزدیک به کوفه است در آنجا بنا شده بود. نقل کرده اند که حضرت ابراهیم وقتی گذر کرد به آن مکان و دید پیرزنی را و آن پیرزن سر آن حضرت را شست و شو کرد و از گرد و غبار پاک نمود، پس آن حضرت فرمود که «قدست من أرض» یعنی پاک شدم من از این زمین، لهذا نام آن مکان قادسیه شد و دعا کرد آن حضرت که آن مکان محله حاج باشد، یعنی حاجیان در وقتی که به کعبه میروند در آن محله نزول کنند، پس چنان شد که آن حضرت دعا کرده بود. و باراد باز اسم موضعی است در قرب آن زمین فولدت هاجر لأبرام ابنا و دعا 
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1- در ترجمة عربي جدید: بنر لحی زنی آمده اما در متن چاپ 1671 که از آن با کلمه احتصاری «رم» یاد کرده ایم به همان صورت




اسمه اسماعیل پس تولد نمود هاجر از برای حضرت ابراهیم پسری و خواند حضرت ابراهیم نام آن پسر را اسماعیل و كان أبرام ابن ست و ثمانين سنة حين ولدت له هاجر 

اسمعیل و حضرت ابراهیم هشتاد و شش سال داشت در وقتی که هاجر زانید از برای او حضرت اسماعیل را 


رد مزخرفات فصل شانزدهم

باید دانست که هر چند در این فصل از برای اتمام حجت بر نصارا جرانیم نتوانسته است که چندان مزخرفی بنویسد، اما چون از این فصل، آن مزخرفاتی که ایشان در جاهایی دیگر میگویند رد و باطل می شوند به این جهت آنچه در زیر این فصل نوشته ایم عنوان آن را رد مزخرفات فصل شانزدهم کرده ایم، پس مزخرفاتی که ایشان در باره حضرت اسماعیل می گویند، چنانچه قبل از این مذکور شد، بسیارند، زیرا که به مرتبه ای با آن حضرت عناد می ورزند که او را قطع نظر از آنکه پیغمبر نمیدانند مؤمن هم حساب نمیکنند و چون در این فصل مذکور است که الله تعالی به توسط ملک خود درباره عزیز کرده خود یعنی حضرت اسماعیل فرزند گرامی حضرت ابراهیم خلیل به هاجر خاتون وعده خیر و برکت فرموده است، پس نصارا و یهود، بزرگواری حضرت اسماعیل را انکار می کنند، مشخص است که انکار کتب خود که آنها را کتاب خدا می دانند کرده خواهند بود، زیرا که ترجمه ای که جرانيم این کتب را کرده است، نصارا میگویند که به الهام روح القدس شده است و بدین جهت ترجمه های جرانیم نزد ایشان اعتبار کتاب خدا دارد، پس بنابر این میگوییم که از این وعدهایی که خدای تعالی در باب حضرت اسماعیل به هاجر خاتون مادر گرامی آن حضرت در این فصل این کتاب داده است ثابت است که می باید که حضرت اسماعیل پیغمبر عظیم الشأن پروردگار عالمیان بوده باشد، زیرا که از کتب نصارا و یهود معلوم می شود که پروردگار به هر کسی که وعدهای چنینی فرموده است، البته آن کس پیغمبر عظیم الشأن با امام و پیشوای واجب الاطاعة بوده است. 


وعده های خداوند در باره اسماعیل به هاجر

پس وعدۂ اول که حق تعالی در باره حضرت اسماعیل فرموده است این است که به هاجر خاتون به توسط ملک خود وحی فرستاد که من اولاد این پسر تو را که در رحم داری به مرتبهای زیاد خواهم گردانید که کسی قدرت شمردن آن را نداشته باشد و این همان وعدهای است که در چندین جای از این کتاب که تا حالا ترجمه و تفسیر نموده ایم نقل شد که حق تعالی در مقام اظهار لطف خود که نسبت به حضرت ابراهیم داشت درباره حضرت اسماعیل (علیه السلام) فرموده است و مثل این وعده که در باره حضرت اسماعیل شده است در فصل 
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بیست و ششم همین کتاب در باره حضرت یعقوب خدای تعالی در مقام لطف و مهربانی نیز فرموده است که، من زیاد خواهم گردانید اولاد تو را از قبیل ستارگان آسمان، پس نصارا و یهود اگر مرض ندارند، چرا از آن وعدهای که به حضرت یعقوب شده است استدلال بر نبوت و عظمت و قرب منزلت حضرت ابراهیم و بعقوب در نزد پروردگار میکنند و حضرت اسماعیل را که بعينه همان وعده لطفی که خدای تعالی به حضرت یعقوب کرده است در باره او نیز کرده است هیچ اعتنا نکرده ایمان او را هم معتبر و ثابت نمی دانند، و با وجود آنکه هر وعده ای که حق تعالی به ابراهیم (علیه السلام) و یعقوب (علیه السلام) کرده است در وقتی بوده است که ایشان از سن بلوغ گذشته بودند و کارهای نیکو در راه آن خداوند عوض دهنده کرده بودند، پس احتمال می رود که آن لطف در باره ایشان محض لطف و نفضل نبود بلکه در عوض کارهای نیک ایشان که کرده بودند بوده است و اما به حضرت اسماعیل که هنوز در رحم طاهره مادر خود بود که حق تعالی او را عزیز و گرامی خود نموده همان وعده را فرموده است پس این وعده چنینی که در آن وقت درباره او شده باشد باید که دلالت بر بزرگی و قرب و منزلت او بیشتر داشته باشد از آن وعده ای که به بعقوب بعد از بلوغ شده است، پس هرگاه نصارا و یهود از وعده های چنینی که حق تعالی به حضرت ابراهیم و یعقوب کرده است ایشان را پیغمبر عظیم الشان می دانند، حضرت اسماعیل را به طریق اولی باید که نیز پیغمبر عزیز القدر از جانب پروردگار بدانند، پس از این که آن حضرت را چنین نمی دانند ثابت است که کافر و گمراه می باشند. 

وعده دویم که حق تعالی به هاجر فرمود این است که این پسر نو مردی قوی و توانا خواهد بود، می گوییم که این وعده به رتبه نبوت و قرب منزلت حضرت اسماعیل در درگاه خدای تعالی نیز دلالت میکند و باید که آن حضرت این مراتب بلند را داشته باشد، زیرا که چنانچه قبل از این از قول خدای تعالی که در فصل پنجم کتاب حضرت دانیال مذکور شده است ثابت کرده ایم، باید که هر کسی که پروردگار به همه چیز قادر، بنابر لطف و مرحمت به او وعده توت فرموده باشد، آن قزت به قوت دنیری که امر فانی است تأویل نشود بلکه به قدرت نبوت یا امامت و قرب منزلت در نزد آن سبحانه تفسیر کرده شود، زیرا که مناط عزت و قرب و منزلت در درگاه خدای تعالی تقوی و پرهیزکاری است نه عزت و مکنت و ثروت دنیای فانی، چنانچه حق تعالی در قرآن مجید فرموده است إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أتقیکم [حجرات /13] یعنی به درستی که گرامی ترین شما نزد خدای تعالی پرهیزکارترین شماست، پس هرگاه حق تعالی وعده قوت به کسی بدهد باید که قوت نبوت یا امامت باشد که در ازای پرهیزکاری خدای تعالی به این کس میدهد نه قوت دنیوی که معلوم نیست که در ازای چه امر او را به این کس میدهند، بلکه احتمال می رود که از راه استدراج باشد که بدترین مراتب ترقیات دنیاست. نعوذ بالله منه . و اگرچه این معنی بر هر عقلی که بزرگی و عظمت 
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پروردگار را راه می برد معلوم است و احتیاج به اثبات ندارد، اما چون سر و کار این فقیر با جماعتی است که از عقل بیگانه می باشد، مناسب است که به دلیل نقلی، ایشان را از بی عقلی خودشان آگاه گردانیم. 

پس بدانند نصارا و یهود که اسناد بی شماری در اثبات این مدعا در کتب ایشان موجود است و به علاوه آنچه قبل از این از آن اسناد نقل کرده ایم در این جا اسناد دیگری می آوریم. 

سند اول در فصل هشتم کتاب حضرت سلیمان که او را اگلیزی یاستیسی [Ecclesiastes] می نامند مذکور است و در آنجا حضرت سلیمان از قول خدای تعالی می فرماید که آن اولاد عزیز می باشند که از خدا می ترسند، زیرا که اولادی که از دایره فرمان الهی پا بیرون میگذارند خفیف اند و همیشه بی عزت خواهند بود به اعتبار آنکه جلالت و دولت، خوف و واهمه خداست و بدترین فقر و بی دولتی دور شدن از ترس الهی است، پس به این جهت به خواری نظر مکن به مسکین نیکوکار و به فرزند دولتمند گناهکار فخر مکنید؛ پس ثابت است که قوت و عزت معتبر در نزد پروردگار نه قوت دنیوی است بلکه چنانچه حضرت سلیمان نیز در فصل اول همین کتاب می فرماید که ابندای همه حکمتها و بهترین همه عزنها ترس خداست و عزت اخروی است و در فصل شانزدهم همان کتاب فرموده است که خوشحال مشو از پسران جبار هر چند که متعدد باشند و از بسیاری آنها نازش به خود مکن، هرگاه واهمه الهی در آنها نباشد، پس به حیات ایشان خاطر جمع مشو و در زحمتهای ایشان خود را دلگیر مکن، زیرا که فرزندی که خدا ترس باشد بهتر است که از برای تو از هزار فرزند که جبار باشند، پس بنابر این اسناد، ثابت است که فرزندی که جبار باشد و از خدا نترسد به کار پدر و مادر نمی آید و بنابر این در نزد عقل جایز نیست که پروردگار غنی قوی در وقتی که منت به خلیل خود گذاشته خبر فرزند قوی از صلب او به او بدهد، آن فرزند به حسب دنیا قوی باشد ؛ و قطع نظر از این نصارا و یهود خود اقرار دارند به اینکه حضرت ابراهیم، پیغمبر و خلیل خدا و نیکوکار است، پس جزم است که پیغمبری به این صفات آراسته وارثی که از خدای تعالی استدعا می کند نمی باید که چنان وارثی باشد که منظور از او میراث بردن از مال دنیا باشد؛ و از آنچه نور پیغمبران در فصل هشتم کتاب سلیمان که به کتاب حکمت موسوم است فرموده است که حکمت یعنی نبوت۔ از جميع خزاین بهتر است و هر چیزی که این کس آرزو بکند برابری به آن حکمت که نبوت است نمی تواند کرد ثابت می شود که مقربان درگاه خدا، بهترین آرزوهای ایشان مرتبه نبوت است، پس چون می شود که حضرت ابراهیم که مملو از حکمت و معدن علوم نبوت بود، وارث از برای امر دنیوی آرزو کرده از خدا بطلبد و میراث حکمت و نبوت را که حق تعالی به وی داده بود معطل بگذارد؟ پس هر کسی که از خدا و خلیل آن سبحانه و تعالی خبر داشته باشد می داند که این فرزند قوی که بنا بر دعا و آرزوی آن حضرت، خدای تعالی به او 
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وعده داده منت گذاشته است و می فرماید که آن فرزند قوی خواهد بود البته باید که مراد از قوی بودن او، قوی به حسب مال و قوت دنیوی نباشد بلکه باید که قوی به حسب حکمت که عین نبوت و ترس الهی که لازم رتبه نبوت است بوده باشد. 

وعده سیم که خدای تعالی در این فصل به هاجر خاتون فرموده است این است که اسم این فرزند را که خواهی زایید اسماعیل بکن و این رتبه که اسم حضرت اسماعیل از جانب الله تعالی مقرر شده است نیز علامت عزت و قرب و منزلت است که بایست که حضرت اسماعیل در درگاه خدا داشته باشد، به چند جهت: 

| اول آنکه این نام اسماعیل چنانچه جرانیم در فهرست همین کتاب که ترجمه کرده است و معنی اسامی عبری را نوشته است می گوید که، اسماعیل به معنی مقبول درگاه خداست، یعنی اسماعیل آن کسی است که او را خدا قبول کرده باشد و به معنی آن کسی که خدا را به پروردگاری از دل و جان و به همه قزاقبول کرده باشد نیز آمده است، پس معلوم است که همه این صفات را خداوند کریم در ذات حضرت اسماعیل دانسته بود که هنوز آن حضرت در رحم مادر خود بود که خبر از آنها به مادر او داده این اسم شریف را که دلالت بر آن صفات حسنه میکرد از برای آن حضرت تعیین فرمود، زیرا که اگر حضرت اسماعیل به این صفات حسنه در آن وقت آراسته نبود این اسمی را که دلالت بر آن صفات میکند خدای تعالی به وی انعام نمی فرمود. پس نصارا و یهود که همه جا سخن جرانیم را معنبر دانسته میگویند که هرچه او در این کتاب نوشته است همه به الهام روح القدس بوده است و بدین جهت هرچه در این کتب تورات نوشته شده است همه را از جانب خدا می دانند چرا آنچه در باب حضرت اسماعیل نوشته است که او را قبول کرده خدای تعالی به قلم داده است، ایشان او را از نبوت معزول کرده مؤمن هم نمی دانند؟ پس معلوم است که در اینجا به جرانیم نیز کافر شده کتب او را بی اعتبار دانسته اند؛ و اگر گویند که جرانيم ننوشته است که اسماعیل خود قبول کرده خدا بود بلکه همین را نوشته است که اسم او این معنی دارد، جواب آن است که جرایم نه تنها در آن فهرست این را نوشته است بلکه در این فصل کتاب تورات نیز همان جرانیم نوشته است که ملک از جانب خدا این اسم شریف را برای آن حضرت به هدیه آورده به هاجر خاتون سفارش نمود که خدای تعالی می فرماید که البته اسم او را اسماعیل میگذاری، پس هرگاه در فهرست خود نوشته باشد که اسماعیل به معنی قبول کرده خداست و در این فصل نوشته باشد که از جانب الله تعالی این اسم شریف از برای حضرت اسماعیل (علیه السلام) به هدیه فرستاده شده است جزم است که در وقتی که آن حضرت در رحم مادر خود بود، چون خدا او را قبول کرده بود و می دانست که او نیز خدا را قبول کرده است و خواهد کرد، این اسم شریف را به هدیه برای او فرستاد و او را به این اسم موسوم گردانید تا آنکه از این اسم خوبی و عزت م ی فهمیده می شود. و اگر گوید که این اسم چون مشترک است میان قبول کرده خدا 
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و کسی که خدا را قبول داشته باشد، پس معلوم نیست که به کدام یک از این دو معنی این اسم به جهت حضرت اسماعیل مقرر شده است، جواب می گوییم که اگر به معنی دویم این اسم را هم بگیرند فضیلت کمتر از آن معنی اول به حضرت اسماعیل عاید نخواهد شد، زیرا که آن : دویم آن معنی اول را لازم دارد به اعتبار آنکه بنابر کرم الهی محال است که کسی آن سبحانه را قبول کند و آن سبحانه او را رد کرده قبول ننماید، زیرا که غرض از آفرینش موجودات تحصیل معرفت آن سبحانه است که به قبول نمودن این کس آن سبحانه را بر می گردد، پس هرگاه مقصود الهی این باشد که بندگان او را بشناسند و آن سبحانه او را به نحوی که هست قبول داشته باشد و آن کریم بی منت و رحیم با عزت او را رد نماید، پس در هر صورت فضیلت حضرت اسماعیل (علیه السلام) ثابت می شود و از ثبوت فضيلت و قرب و منزلت او در درگاه خدا به ثبوت میرسد که نصارا که ایمان او را و یهود که نبوت او را بنابر عناد و لجاج قبول نداشته ایمان و نبوت را از آن حضرت سلب مینمایند هر دو کافرند. 

دویم آنکه از کتب نصارا ظاهر و هویدا می شود که هر کسی را که خدای تعالی به توسط ملک خود نام او را تعیین کرده او را به آن نام موسوم بسازد، به علاوه مقبول درگاه کبریا بودن بلکه یا پیغمبر یا امام و پیشوای دین بوده است، چنانچه از فصل اول انجیل لوقا ثابت می شود، زیرا که در آنجا نقل شده است که چون ارادة الله تعالی تعلق به آن گرفت که حضرت مریم را عزیز خود گردانید. به اعتقاد اهل اسلام پیغمبر خود را و به اعتقاد نصارا خود را از رحم او به دنیا بفرستد ملک خود را به نزد مریم فرستاده این پیغام از برای او آورد که این است تو حامله می شوی و خواهی زائید پسری و اسم او را عیسی میگذاری و در همان فصل همین انجیل لوقا نقل شده است که حضرت زکریا روزی در بیت المقدس به عبادت پروردگار مشغول بود 

که ملک آن سبحانه از جانب آن رب العالمین بر وی نازل شده گفت که، ای زکریا؟ 

مترس، زیرا که خدای تعالی التماس تو را قبول کرد و دعای تو را مستجاب گردانید، پس می فرماید که زوجه تو پسری از برای تو خواهد زایید و اسم او را یحیی میگذارید. و در فصل سیزدهم کتاب پنجم تورات که او را به جودی کن [The book of judges] یعنی کتاب امامان بنی اسرائیل موسوم ساخته اند نقل شده است که، چون بنی اسرائیل گناهکار شده از راهی که حق تعالی فرموده بود که منحرف نشوند دور افتاده بودند، آن سبحانه بنابر تنبیه ایشان، جماعت فلسطین را که کار بودند بر ایشان مسلط ساخت و زحمتها بر ایشان می رسانیدند ؛ پس بعد از چهل سال که به این حال گرفتار بودند، چون خدای تعالی بنابر طف و کرم خود به ایشان ترم نموده خواست که پیشوایی و امامی برای ایشان بفرستد تا آنکه ایشان را از دست کار خلاص نماید و مرد خداترسی بود از قبيله دن و زنی داشت که فرزند نیاورده بود از برای او، پس در آن اوقات ملکی از جانب الله تعالی بر آن 

ص: 311





زن نازل شده گفت که، تو عقیم می باشی و فرزند نداری و اما بدان که حامله خواهی شد و خواهی زایید پسری، پس سر حساب خود باش که نبادا شراب یا بوره با چیز مست کننده بخوری، زیرا که این پسری که به او حامله شده او را خواهی زایید، چنان پسری است که به سر او نیغ نخواهد رسید، زیرا نظرؤس نامیده می شود، یعنی انتخاب کرده خدای تعالی. پس ثابت و معلوم شد که آنچه نسبت به حضرت اسماعیل (علیه السلام) در باب مولود مسعود و نام گذاشتن آن حضرت در وقتی که هنوز در رحم مادر خود بود از جانب الله تعالی آن ملک پیغام آورد، لطفی است که آن سبحانه و تعالی به غیر از پیغمبر عظیم الشأن با امام عزيز القدر را به لطف و کرامت چنینی، کسی دیگر را سرافراز نمی گرداند، و هرگاه چنین باشد، پس نصارا و یهود که فرزند خلیل الرحمن را که عزیز کرده رب العالمین است قبول نداشته، نبوت و وصایت او را انکار می نمایند، ثابت است که چگونه کفاری میباشند و در روز قیامت که چشم همه کس به دست شفاعت فرزند عالی مقدار این بزرگوار است، به چه رو از پدر عالی مکان و فرزند عظیم الشان او، یعنی محمد مصطفی (صلی الله علیه وآله وسلم) که در آن روز شفیع همه مخلوقات است چشم داشت شفاعت خواهند داشت، پس اگر می خواهند که در آن روز از عذاب الهی ایمن باشند و از شفاعت فرزند بزرگوار حضرت اسماعیل (علیه السلام). 

که محمد مصطفی است (صلی الله علیه وآله وسلم) بهره ای داشته باشند علاج ندارند به غیر از آنکه دست از تعصب پرچ برداشته داخل دین فرزند گرامی آن عزیز کرده پروردگار بشوند و هر کس را که حق تعالی عزیز کرده است عزیز و هر که را ذلیل ساخته است دلیل بدانند و عزیزان خدا را رحمت و ذلیلان درگاه الهی را لعنت کنند، پس از این راه از آن خدای کریم امید تلافی خیر بدارند که البته نبض خواهند برد. 
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الاصحاح السابع عشر / فصل هفدهم


فصل هفدهم

وَ لَمَّا صَارَ ابرام ابْنِ تِسْعَةً وَ تِسْعِينَ سَنَةً تراثا لَهُ الرَّبِّ وَ قَالَ لَهُ : أَنَا اللَّهُ ضابط الْكُلَّ فَسَّرَ امامی وَ کن تَامّاً پس چون شد حضرت ابراهیم نود و نه ساله، نمودار شد از برای او پروردگار و گفت مر او را که، من آن خداوندیم که ضبط کننده و نگاه دارنده همه چیزم، پس راه برو در برابر من و تمام باش، یعنی در افعال حسنه و اوصاف مرضیه و اما آنچه موافق تورات لاتینی است بایست که به جای انا ضابط الكل انا قادر على الكل، بنویسد و به جای کن تاما «کن بارا» بنویسد، پس بنابر تورات لاتینی معنی این فقره چنین است که خدای تعالی گفت: منم آن خداوندی که قادرم بر همه چیز، پس تو راه رو در برابر من و نیکوکار باش « وَ أَجْعَلُ میثاقی بَيْنِي وَ بَيْنَكَ وَ أكثرک جِدّاً جِدّاً و عهد خویش را در میان خود و تو خواهم بست» (1) فَسَقَطَ ابرام وَ خَرَّ عَلَى وَجْهِهِ پس ساقط شد حضرت ابراهیم و افتاد بر روی خود، یعنی به سجود رفت وَ قَالَ اللَّهُ : أَنَا هُوَ وَ عَهْدِي مَعَكَ وَ سَتَكُونُ أَبَا لأمم كَثِيرَةً و گفت الله تعالی که من آن واجب الوجودیم که عهد من با تو است، تو خواهی شد پدر از برای امتهای بسیاری وَ لایدعي مِنْ بَعْدِ أَلَانَ اسمک ابرام وَ لَكِنَّكَ تُدْعَى إِبْرَاهِيمُ لَا نِي أقمتك أَبَا لأمم كَثِيرَةً و خوانده نمی شود از بعد از این ساعت نام تو دیگر ابرام بلکه خوانده میشودی ابراهیم، از برای آنکه من قرار داده ام تو را پدر از برای انتهای بسیاری و أجعلك تنمى جدا جدا و خواهم گردانید تو را به نحوی که نمو کنی بسیار بسیار و أجعلك أبا لأمم و خواهم گردانید تو را پدر از برای انتهای بسیار و ملوك منك يخرجون و پادشاهان از تو بعنی از صلب تو بیرون خواهند آمد وَ أُقِيمَ میثاقی بَيْنِي وَ بَيْنَكَ وَ بَيْنَ نَسْلِكَ مِنْ بَعْدِكَ بأجيالهم میثاقا أَ بَدِيّاً لِأَكُونَ الها لَكَ وَ لنسك مِنْ بَعْدِكَ و بر پا می دارم من، یعنی قرار میدهم میثاق خودم را در میانه خود و میانه تو و میان اولاد تو بعد از تو با سلسله های ایشان ميثاق ابدی، از برای آنکه بوده باشم من معبود از برای تو و نسل تو بعد از تو وَ سأعطى لَكَ وَ لنسلك أَرْضٍ غربتك جَمِيعِ أَرْضٍ كنعان مَلَكاً الَىَّ الدَّهْرِ وَ أَكُونَ لَهُمْ الها، و خواهم داد به تو و نسل تو زمین غربت تو را که همه زمین کنعان است که ملک تو و نسل تو باشد تا دهر، یعنی تا انتهای روزگار و برای آنها خدا باشم. فَقَالَ اللَّهُ لابراهيم ثَانِيَةً : وَ أَنْتَ فَاحْفَظْ میثافي فِي لحمكم 
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1- در نسخه ما نیامده است.




عهدا مؤیدا پس گفت خدای تعالی حضرت ابراهیم را مرتبه دیگر که تو باید که نگاه بداری میثاق مراکه در گوشت شماست عهد مؤبدی فَهَذَا ميثاني الَّذِي تَحْفَظُونَهُ بینی وَ بینکم وَ بین نَسْلِكَ مِنْ بَعْدِكَ فليختتن مِنْكُمْ كُلَّ ذکر وَ تختنون لَحْمِ غرلتكم پس این است آن میثاق من که باید نگاه بدارید و عمل بکنید به آنکه میانه تو و میانه نسل تست بعد از تو که باید ختنه بکند از شما هر مذکری به این نحو که خنه بکنید گوشتی را که غلاف آلت رجوليت شماست ليكون علامة للميثاق بيني و بينكم از برای آنکه نشانه باشد آن ختنه از برای میثاقی که میانه من و شماست فالطفل ابْنِ ثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ يَخْتَتِنَ بکم كُلِّ ذَكَرَ فِي أجيالكم پس طفل هشت روزه باید که ختنه بکند از شما هر مذکری که در سلله شما بهم می رسد الْمَوْلُودُ فِي الْبَيْتِ وَ المبناع فليختتن وَ كُلُّ مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنَ نسلكم خواه خانه زاد باشد و خواه خریداری شده باشد که باید ختنه بکند و هر کس که از نسل شما هم نباشد، نیز باید که ختنه بکند وَ سیکون میثاقی فِي لحمكم عَهْداً مُؤَبَّداً و خواهد بود این میثاق من در گوشت شما عهد مؤبدی فَالذِّكْرُ الَّذِي غرلته لَا تَكُونُ مَخْتُونَةً فتباد تِلْكَ النَّفْسِ مِنَ شُعَبِهَا لِأَنَّهَا أَبْطَلَ میثاقی پس هر مذکری که غلاف كر او ختنه نشده باشد، پس محو خواهد شد آن کس از امت خود، زیرا که باطل کرده است میثاق مرا؛ و اما در تورات لاتینی چینن است که، هر مردی که غلاف آلت او مختون نباشد محو کرده می شود آن شخص از امت خود از برای آنکه به خشم آورده است میثاق مرا، پس این پادری می بایست که به جای ابطلت»، «ابغضت» بنویسد وَ قَالَ ایضا اللَّهِ لابراهيم : سارای امراتك لَا تَدَعُوهَا سارای بَلْ سَارَةُ و گفت نیز الله تعالی حضرت ابراهیم را که سارای زن تو بعد از این مخوان او را سارای بلکه باید بخوانی او را ساره؛ و اما در تورات لاتینی این ساره «سارام» است وَ أبارکها وَ مِنْهَا أُعْطِيكَ ابْناً أَنَا أبارکه وَ یکون أَبَا لأمم و برکت خواهم قرار داد در او و از او خواهم داد به تو پسری که من برکت خواهم کرد او را و خواهد بود پدر از برای امتها و ملوک الشعوب يخرجون منه و پادشاهان قبایل که به تو وعده داده بودم از لب این پسر بیرون خواهند آمد فَخْرُ ابراهيم عَلَى وَجْهِهِ وَ ضَحِكُ قَائِلًا فِي قَلْبِهِ پس افتاد حضرت ابراهیم بر روی خود به سجده و خندید در حالتی که در دل خود گفت أتظن أن يولد ابن لمن هو ابن مائة سنة که گمان می داری که پسر بشود از برای کسی که صد سال داشته باشد؟ و سارة تلد و هي ابنة تسعين سنة؟ و ساره خواهد زایید و حال آنکه او نود ساله است و قال له: ليت اسماعيل يعيش بين يديك و گفت حضرت ابراهیم با خدای تعالی که کاشکی اسماعیل زنده می ماند در برابر تو فَقَالَ اللَّهُ لابراهيم : سَارَةَ زَوْجَتَكَ تلدلك ابْناً وَ تَدْعُو اسْمُهُ اسحاق وَ أُقِيمَ لَهُ میثاني عَهْداً مُؤَبَّداً وَ لنسله مِنْ بَعْدِهِ پس گفت خدای تعالی مر حضرت ابراهیم را که ساره زن تو خواهد زایید پسری و می خوانی نام او را اسحاق و برپا خواهم داشت از برای او میثاق خودم را که عهد مؤبدیست و از برای نسل او بعد از او وَ علی اسماعيل اسْتَجِبْ لَكَ هُوَذَا أبارکه وَ أَ كِبَرِهِ وَ أَكْثَرُهُ جِدّاً فسیلد اثنی عَشَرَ رَئِيساً وَ أَجْعَلُهُ 
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لشعب کثیر و درباره اسماعیل اجابت کردم از برای تو دعای تو را، این است که برکت خواهم فرستاد بر او و بزرگ خواهم گردانید او را و بسیار خواهم کرد او را بسیار، ۔ یعنی اولاد او را ۔ پس خواهد بهم رسانید دراز ده سرکرده از ذریه خود و خواهم گردانید او را پدر قبایل بسیار فَأَمَّا میثاقي أُقِيمُهُ لِإِسْحَاقَ الَّذِي تَلِدُهُ لَكَ سَارَةُ فِي هَذَا الْحِينَ فِي السَّنَةِ الاخرى و اما میثاق خود را قرار خواهم داد آن را برای اسحاق که خواهد زایید او را ساره در چینن وقتی در سال دیگر وَ لَمَّا أَنْ فَرَغَ اللَّهُ مِنْ خطابه مَعَهُ ، فَصَعِدَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ و چون که فارغ شد خدای تعالی از سخن کردن با حضرت ابراهیم پس بالا رفت از نزد ابراهیم فَأَخَذَ ابرهيم اسماعيل ابْنِهِ وَ جَمِيعِ مولدی بیته وَ جَمِيعِ الْمُبْتَاعِينَ لَهُ وَ جَمِيعِ الذُّكُورِ مِنْ كُلِّ رِجَالٍ بَيْتِهِ وَ خَتَنَ لَهُمْ غرلتهم لساعيه بِيَوْمِهِ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ پس گرفت اسماعیل پسر خود و همه خانه زادان خود و همه آنانی که خریداری شده بودند از برای او و جمیع نرینه ها را از همه مردان خانه خود را و ختنه کرد از برای ایشان پوست ذکر ایشان را در همان ساعت در همان روز که فرموده بود او را خدای تعالی وَ کان ابراهيم ابْنِ تِسْعَةً وَ تِسْعِينَ سَنَةً حِينَ خَتَنَ لَحْمِ غرلته و ابراهیم نود و نه ساله بود در وقتی که ختنه کرد گوشت غرله خود را، یعنی عورت خود را و اسماعيل ابنه كان أكمل ثلاثة عشرة سنة وقت ختانته و اسماعیل پسر او تمام کرده بود سیزده سال را وقتی که ختنه شد ففي ذلك اليوم اختن ابراهیم و اسماعيل ابنه وكل رجال بيته المولودون في البيت و الماعون بالفضة و الغرباء في المجانسة جميعا اختتنوا پس در آن روز ختنه کردند ابراهیم و اسماعیل پسر او و هر مردی که در خانه او بود از خانه زاد و از خریداری شدگان به نقره و از غریبان در جنس همه ختنه کردند. 


اثبات مراتب چند از این فصل هفدهم

مخفی نماناد که بر حقیت دین اسلام مراتبی چند از این فصل بیرون می آید که از بیرون آمدن این مراتب جان نصارا و مذهب باطل ایشان از بدن بیرون خواهد آمد، زیرا که در اینجا جرانیم نوشته است که حضرت ابراهیم چون به نود و نه سال رسید ظاهر شد بر او الله تعالی و به او فرمود که، منم خداوندی که به همه چیز قادرم. اولا میگوییم که با وجود آنکه در فصل سی و سیم کتاب دویم تورات که به ایزد موسوم است خدای تعالی خود به حضرت موسی فرموده است که با موسی! مرا نمی توانی دید زیرا که ممکن نیست که انسانی مرا ببیند و نمیرد و جرانیم در این فقره نوشته است که خدای تعالی خود را به حضرت ابراهیم نمود وان حضرت زنده ماند و کمترین در رد مثل این عبارت که جرانیم در فصل دوازدهم همین کتاب نوشته بود، به اسناد متعدده و دلایل بسیار کفر او را ظاهر و ابن قول او را رد و باطل نموده ام. 
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( ابراهیم (علیه السلام) و محمد (صلی الله علیه وآله وسلم) پیش از بعثت)

پس در اینجا نیز می گوییم که از کفرهای او که در این عبارت گفته است این است که، از اینکه نوشته است که حق تعالی به حضرت ابراهیم فرمود که در برابر من راه برو و بشو نیکوکار. معلوم است که اعتقاد چنین داشت و به نصارا نیز می خواسته است که خاطر نشان بکند که حضرت ابراهیم تا وقتی که به سن نودو نه سال رسیده بود هنوز در راه خدای تعالی راه نرفته بود و نیکوکار نبود، پس هرگاه نصارا قول این پیر خود را بر این معنی حمل بکنند، حال ایشان از حال جرانيم خراب تر و کفر ایشان از کفر او ظاهرتر خواهد شد، زیرا که آنچه در اینجا در باره حضرت ابراهیم ثابت کرده است منافات دارد با آنچه در فصل دوازدهم و سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم و شانزدهم در باره آن حضرت نوشته است؛ به جهت آنکه در این فصول نه تنها نمودار شدن خدا را از برای حضرت ابراهيم نقل می کند، بلکه وعده ها و الطاف بسیار دیگر که آن سبحانه پیش از آنکه آن حضرت به این سن برسد در باره او کرده بود نقل کرده است، به مرتبه ای که در فصل شانزدهم میگوید که خدای تعالی به او فرمود که من به تو رحمت خواهم فرستاد و بلند خواهم ساخت اسم تو را به مرتبه ای که از همه کس رحمت کرده می شوی و من به هر کس که تو را رحمت بفرستد رحمت خواهم فرستاد و به هر کس که تو را لعن کند لعن خواهم کرد و در تو رحمت کرده می شوند همه قبایل زمین، پس هرگاه که حضرت ابراهیم قبل از آنکه به سن نود و نه سالگی برسد، بنابر آن که از روزی که خود را شناخت از جانب پروردگار به پیغمبری مبعوث شده در راه الهی راه رفته بود و در همه صفات حسنه آراسته و نیکوکار بود، آن سبحانه و تعالی این همه الطاف در باره او کرده باشد، پس بعد از آن که به سن نود و نه سالگی برسد آن سبحانه به او بفرماید که در راه من راه برو و نیکوکار باش چه معنی دارد؟ و اگر نصارا از راه پرده پوشیها بگویند که حضرت ابراهیم پس از این که به این سن برسد هم نیکوکار بود و در راه فرمان پروردگار راه رفته بود، اما در اینجا که خدای تعالی به این عبارت به او فرموده است انت آن حضرت را منظور داشته است و مأمور به نیکوکار بودن و در راه خدا راه رفتن امت آن حضرت است نه خودش، پس گویا که به آن حضرت فرموده است که در این وقت که تو به سن نودو نه سال رسیده ای به تو میگویم که به امت خود بر سانی که باید که در راه من که به توسط تو من به ایشان نمودهام راه رفته نیکوکار باشند؛ و این تأویل بعید نیست، زیرا که در کتب سماوی بسیاری است که حق تعالی پیغمبر را مخاطب ساخته و منظور امت بوده است؛ جواب آن است که هرگاه این تجویز را میکنند پس چرا فلیپ پادری ملعون در فصل دویم باب دهم کتاب خود که به ر نبوت محمد مصطفی (صلی الله علیه وآله وسلم) نوشته است می گوید که از آنچه خدای تعالی در قرآن مجید به محمد خطاب کرده است که الم يَجِدْكَ يَتِيماً فاوی وَ وَجَدَكَ ضَالاًّ فهدي فوجدک عَائِلًا فأغنی معلوم است که محمد پیغمبر نبوده است، زیرا که معنی این آیه این است که آیا ندیده 
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خدا تو را یتیمی پس در پناه خود در آورد تو را و دید تو را گمراه، پس هدایت کرد تو را و دید تو را فقیر، پس غنی نمود تو را؛ و از اینجا میگوید که، چون محمد پیش از هدایت گمراه بود قابل پیغمبری نیست، زیرا که پیغمبر باید که هرگز گمراه نباشد، پس چرا همان تأویل را که از برای عبارت خود می کنند فلیپ پادری در آن آیات قرآن نمیکند و مانند سگ دیوانه، زهر کفر از دهن پلید خود در روی بساط دین محمدی (صلی الله علیه وآله وسلم) می پاشد، پس اگر این استدلال که از این آیات قرآن به پیغمبر نبودن محمد مصطفی (صلی الله علیه وآله وسلم) میکند درست باشد، لازم می آید که حضرت ابراهیم نیز پیغمبر خدا نبوده دین آن جناب باطل شده باشد، و در این صورت نه تنها دین نصارا بلکه دین حضرت موسی نیز باطل خواهد بود. پس هرگاه نصارا از برای آنکه دین حضرت موسی (علیه السلام) که خود اقرار دارند که دین حضرت عیسی (علیه السلام) به آن محکم است بر هم نخورد ضرور میدانند که این عبارت به امت حضرت ابراهیم تأویل کرده شود چرا این آیات قرآن مجید را که فلیپ پادری از آن آیات رد پیغمبری حضرت محمد مصطفی (صلی الله علیه وآله وسلم) را می کند به امت آن حضرت تأویل نمیکند؟ و اگر چنانچه میگویند تأویل ممکن نیست، می گوییم که این دروغ است زیرا که این آیات تأویل درست دارند و مفسرین قرآن مجید تفسیر آن را به این نحو کرده اند که چون امت پیغمبر آخرالزمان پیش از بعثت آن حضرت گمراه و فقیر و بی پدر یعنی بی پیغمبر بودند و به فترت عظیم گرفتار گشته بودند و حق تعالی چون خاتم الانبیا را از برای اتمام حجت مبعوث گردانید این بلاها از میان امت به برکت آن حضرت برطرف شد و این است که خدای تعالی در باب برطرف شدن آن حالات بر امت منت می گذارد و خطاب با حضرت رسول کرده منظورش امت آن جناب است. پس ثابت گردید که نصارا عذری از برای تأویل نکردن این آیات قرآنی و فایده از تأویل آن عبارات این فصل هفدهم تحصیل نتوانستند که بکنند، پس یا می باید که ایشان و فلیپ پادری هر دو چشمانشان کور شده به همان نحوی که این عبارت فصل هفدهم را تأویل می کنند این آیات قرآن مجید را نیز تأویل نمایند یا آنکه دست از کتب خود که جرانيم چنین هرزه در آنها داخل کرده است برداشته از کفرهایی که فلیپ پادری و ایشان به پیغمبر خدا و دین آن سبحانه می گویند بیزار کردند و همچنانچه ما به حضرت ابراهیم ایمان آورده او را از رحم مادر خود معصوم و از همراهی و خطاها پاک می دانیم، ایشان نیز به بهترین پیغمبران یعنی محمد مصطفی (صلی الله علیه وآله وسلم) ایمان بیاورند و او را معصوم دانسته از همه آنچه فليب پادری به آن جناب نسبت داده است او را پاک و منزه بدانند، و اگرنه به یقین دانسته باشند که به فلیپ پادری ملحق گشته شده در جهنم ابدالاباد در آن آتشی که هفت برابر این آتشهای دنیا سوزندگی دارد معذب خواهد بود. 


تفسیر میثاق از دیدگاه مسیحیان

و بعد ازاین جرانیم در این فصل هفدهم می گوید که، خدای تعالی به حضرت ابراهیم فرموده 
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است که من میثاق خود را در میان خود و تو قرار خواهم داد و تو را بسیار زیاد خواهم کرد و بعد از آن که حضرت ابراهیم این وعده را شنید سجده شکر به جا آورد و خدای تعالی بار دیگر آن معنی را تکرار فرمود که، منم واجب الوجود و میثاق من با تو است و با اولاد کو بعد از تو در سلسله های ایشان عهد و پیمان ابدی، از برای آنکه بشوم خداوند تو و خداوند اولاد تو بعد از تو، و بدین جهت میشوی تو پدر قبایل بسیاری زیرا که من تو را پدر قبایل بسیار قرار داده ام و چنان خواهم کرد که تو بسیار شوی و تو را سرکرده امت بزرگی خواهم نمود و پادشاهان از تو، یعنی از صلب تو بیرون خواهند آمد، یعنی از تو به وجود می آیند. اما چون همه این مراتب و آنچه از درجات رفيعه که از برای حضرت ابراهیم از آنها فهمیده می شود، خصوصا آن پادشاهان که حق تعالی وعده داده است که از پشت آن حضرت به وجود می آیند، چنانچه قبل از این ثابت کرده ایم مراد از آنها درجات دنیوی و پادشاهی دنیای فانی نمی تواند بود، بلکه مراد از آن پادشاهان پیغمبرانند که پادشاهان بهشت می باشند، پس در اینجا چون ثبوت این مدعا احتیاج نبود، همین دو چیز از نصارا می پرسیم: 

اول آنکه این میثاق که خدای تعالی در باب نگاه داشتن آن در این کتاب این قدر تأكيد کرده، مکرر به سبب آن میثاق مت به خلیل خود می گذارد آیا چه میثاق بوده است؟ زیرا که نصارا به مرتبه ای از این میثاق غافل و در معرفت آن به نحوی جاهلند که هر صاحب تفسیری از ایشان این میثاق را به يك معنی علی حده تأویل کرده است و میکند؛ و اما از برای آنکه در ایشان عذری نماند، پیش از آنکه از اصل این میثاق به یهود و نصارا خبر بدهیم، هر تفسیری که نصارا این میثاق را کرده اند نقل نموده بنابر آنچه در مذهب خود قرار داده اند، مناسب است که تفسيرات ایشان را رد و باطل نماییم تا بدانند که این تفسيرهانه موافق تدبیر بلکه هر کدام تیری است که از کمان خانه اتمام حجت بر مذهب ایشان بر می خورد. 

تفسير اول ایشان این است که نصارا میگویند که، آن میثاق آن بود که می بایست ابراهیم (علیه السلام) اولاد بسیار داشته باشد و در اولاد او پیغمبران و صاحبان شرایع موجود شوند که همه خدا پرست باشند، چنانچه آن میثاق در دین و نبوت حضرت موسی و هارون و سایر انبیای بنی اسرائیل به عمل آمد و در دین حضرت عیسی (علیه السلام) به اتمام رسید و مستمر است؛ اما رد این تفسیر آن که، هرگاه چنین باشد که آن ميثاق عبارت از کثرت اولاد حضرت ابراهیم (علیه السلام) بوده باشد و دین و پیغمبران از اولاد آن حضرت بوجود بیایند، لازم می آید که همچنانچه از حضرت اسحاق که فرزند کوچک حضرت ابراهیم بود پیغمبران بوجود آمدند و دین از برای ایشان مقرر شد، از حضرت اسماعیل که آن حضرت نیز فرزند خلیل خدا بود و بلکه چون پسر بزرگتر است اعتنا در شأن او بیشتر می باید باشد نیز پیغمبران بوجود بیایند و هر کدام به زیور دینی روی عبادت خود و سایر بندگان خدا را بیارایند، زیرا که الله تعالی در عبارت، تخصیص به بعضی از اولاد حضرت ابراهیم ندارد بلکه به لفظ عام فرموده است که این 
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میثاقی که من امروز در میان خود و تو قرار داده ام با تو و با همه اولاد تو بعد از تو خواهد بود ابدأ، پس هرچه از اسحاق و اولاد او بوجود بیاید، موافق مضمون این عبارت باید که از حضرت اسماعیل و اولاد او نیز به دنیا بیاید و نصارا بلکه بهودهم آن معنی را مطلق انکار نموده میگویند که از حضرت اسماعیل و اولاد آن جناب نه دین و نه نبئ به وجود آمده است و به مرتبه ای در انکار شرافت و بزرگی آن حضرت اهتمام دارند که آن حضرت را داخل مؤمنان هم نمیشمارند، پس ثابت شد که این تأویل که نصارا آن میثاق را می کنند، چون در حوصله مذهب خراب هر دو این طایفه نمیگنجد، اگر بر این تأویل اعتمادی داشته باشند، بنای مذهب خراب ایشان ویران تر می شود و از همسایگی ایشان بنای مذهب بهود نیز خراب تر گشته از بی مذهبی در بدر خواهند افتاد، پس لابد باید که با دست از این مذهب بردارند با این تأویل را که خود می کنند باطل بدانند. 

و اما در دین اسلام که بر همه کس حجت است این تأویل هر چند که از نصارا است گنجایش تمام دارد، زیرا که اهل اسلام به این اعتقادند که اصل آن دین و نبوت که حق تعالی در حضرت ابراهیم و اولاد او و امت اولاد آن حضرت قرار داده است، همیشه یکی بوده است و آن دین و نبوت از آن جناب به اولاد امجاد او منتقل گردیده برطرف نشده است بلکه در میان امت اولاد او هست و خواهد بود ابدالاباد؛ و از این است که اهل اسلام این دین خود را که از بهترین اولاد حضرت ابراهیم یعنی محمد مصطفی (صلی الله علیه وآله وسلم) فراگرفته اند از جانب پروردگار تا امروز آن را دین حنیف یعنی دین حضرت ابراهیم مینامند. 

تأويل دویم که در تفاسیر خود نصارا از برای این میثاق میکنند این است که می گویند که آن میثاق که حق تعالی به حضرت ابراهیم فرموده این است که همه زمین شام و اطراف او را به اولاد او بدهند چنانچه در حضرت موسی و امت او به عمل آمده است و این است که چون مراد از آن ميثاق این معنی بوده است در اینجا فرموده است که به تو و اولاد تو خواهم داد زمین غربت تو را که همه زمین کنعان است به تصرف ابدی و می شوم خداوند ایشان ؛ و اما رد این تفسیر این است که اگر آن میثاق که الله تعالی به حضرت ابراهیم و همه اولاد آن جناب قرار داده بود مراد از آن به تصرف گرفتن زمین کنعان باشد، پس باید که آن میثاق به نحوی که خدا مقرر فرموده است در حضرت ابراهیم و همه اولاد آن جناب به عمل بیاید نه تنها در حضرت موسی و انت او، با وجود آنکه حضرت موسی نیز آن زمین را در تصرف خود گرفت بلکه چنانچه در فصل سی و چهارم کتاب دوترنامی تورات مسطور است که آن حضرت در زمین موآب که داخل اراضی بیابان نیه است به رحمت ایزدی پیوست و همان خدا به قدرت خود او را در آن زمین دفن نمود و هیچکس تا امروز ندانست که محل دفن آن حضرت کجاست، پس آن میثاقی که بفرموده الله تعالی می بایست که در حضرت ابراهیم و همه اولاد آن جناب به عمل بیاید بنابر این تأویل ایشان تا حالا به عمل نیامده است و بنابر 
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مذهب ایشان بعد از این نیز به عمل نخواهد آمد، زیرا که ایشان اعتقاد دارند که اولاد حضرت ابراهیم بعد از حضرت عیسی، نه تنها حکومت نکرده اند و نخواهند کرد بلکه در میان ایشان دین حق هم نخواهد بود، پس معلوم می گردد که بنابر اعتقاد ایشان آنچه خدای تعالی به حضرت ابراهیم فرمود که من ابدأ خدای اولاد تو خواهم بود خلاف بیرون آمد و چون خلاف شدن وعده الهی محال است، پس این تأویل که این محال از او ناشی می شود باطل خواهد بود و نصارا لابد، یا باید که دست از این تأویل بردارند با اقرار کنند که میثاقی که در این کتاب خدای تعالی به حضرت ابراهیم و همه اولاد آن جناب مقرر فرموده است خلاف به عمل آمد و در این صورت لابد باید که نصارا نه تنها کتاب تازه بلکه خدای جدیدی که وعده خلافی نکند از برای خود اختیار نمایند، زیرا که خدایی که دروغ بگوید و کتابی که دروغ در آن نوشته شده باشد به کار ایشان نمی آید. اما بنابر آنچه اهل مذهب حق یعنی شیعیان ولی خدا یعنی علی بن ابی طالب صلوات الله علیه از این راهنمای خود که هادی اهل هر دینی بوده است و از اهل بیت آن جناب نوشته دارند، این تأویل گنجایش دارد، زیرا که بنای دین شیعه بر آن است که از آن زمانی که الله تعالی این میثاق را به حضرت ابراهیم (علیه السلام) مقرر فرموده است تا امروز و از امروز تا قیامت زمین خالی از حجت و پیشوایی که از اولاد آن حضرت باشد نبوده است و نخواهد بود و این است که به ایمان تمام و اخلاص محكم اعتقاد دارند که در این زمان حضرت مهدی صاحب الزمان قایم مقام جد خود حضرت ابراهیم است و در روی زمین خداست که هر چند در غیب است اما صاحب اختیار همه روی زمین می باشد؛ و اما آن وعده که خدای تعالی کرده است که همه زمین کنعان، چنانچه در فصل سیزدهم همین کتاب خدای تعالی به حضرت ابراهیم وعده نموده است تمام زمین ربع مسکون را به تصرف حضرت ابراهیم و اولاد او خواهد داد و از آنچه کمترین در ذیل این فصل سیزدهم به اسناد متعدده از کتب نصارا ثابت کرده ام به ظهور می رسد که در زمان ظهور دولت حضرت صاحب الامر - یعنی مهدی صلوات الله عليه - هر مؤمنی که از اولاد حضرت ابراهیم در غربت مرده است، یعنی در زمان فترت فوت شده است رجعت خواهد نمود و تمام زمین را در خدمت صاحب خود در تصرف خواهد گرفت و در زمین پیش از قیامت، روزگار را به خوشی خواهد گذرانید ان شاء الله تعالی. و اما چون این مدغی را قبل از این ثابت نموده ایم، پس هرکسی که شک داشته باشد رجوع کند به آنچه تا حالا در این کتاب، به خصوص در تفسیر فصل سیزدهم و شانزدهم گفته ایم که شک از او رفع خواهد شد. 

تأویل سیم که نصارا این میثاق را می کنند آن که میثاق این است که در وقتی که حضرت ابراهیم به سن نود و نه سالگی رسید، خدای تعالی به وی فرمود که خود را و اسماعیل فرزند خود را و همه اولاد خود را که بعد از او بهم برسند باید که ختنه بکنند و چون آن میثاق همان ختنه کردن بود. این است که خدای تعالی در این فصل به خلیل خود فرموده است که، آن 
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ميثاق من که باید تو ای ابراهیم و همه اولاد تو بعد از تو آنرا به عمل بیاورند. آن است که هر مردی را از خودت باشد باید ختنه بکنی. پس مدؤر ببرید غلاف آلت رجولیت خود را از برای آنکه آن ختنه نشان میثاق من باشد در گوشت شما. و اما در این تأویل بساز به دستور تأويلهای دیگر رسوا بلکه بیشتر رسوائی خود را اظهار نموده اند به چند جهت: 

اول آنکه خدای تعالی در این عبارت بعد از آنکه ختنه کردن را به حضرت ابراهیم و همه اولاد آن حضرت می فرماید فرموده است که، این ختنه نشان میثاقی است که میان من و شماها قرار یافته است، پس این ختنه که نشان آن ميثاق است آن ميثاق نمی تواند بود، زیرا که همه کس میداند که نشان هر چیزی غیر آن چیز میباشد. 

دویم آنکه، چنانچه از فصل نهم همین کتاب در جای خود ثابت کردهایم، همین میثاق را خدای تعالی در حضرت نوح و اولاد او قرار داده است و در آنجا در باب ختنه کردن آن حضرت و اولاد او سخنی نگفته است و نصارا بنابر آنکه کار ایشان کفر گفتن و اسناد قبایح به انبیا دادن است، اعتقاد دارند که پیش از حضرت ابراهیم، پیغمبران و اولاد ایشان ختنه نمی کردند و کفر بودن این اعتقاد از آنچه از خزاین علوم ربانی یعنی ائمه هدی صلوات الله عليه به ما رسیده است ظاهر و هویدا است، زیرا که ایشان فرمودهاند که انبیا و اولاد ایشان بعد از هفت روز از تولد، نان و غلاف آلت ایشان می افتاد و احتیاج به ختنه کردن نداشتند. و در اینجا جرانيم، اگرچه اثبات ختنه کردن از برای حضرت ابراهیم نموده، در این فصل نوشته است که حضرت ابراهیم و اسماعیل خود را ختنه کردند، اما این اثبات ختنه کردن از برای ایشان کفر او را بر کفر افزوده است، زیرا که هر چند که نوشته است که حضرت ابراهیم و اولاد او ختنه کردند، اما قید نکرده است که بعد از هفت روز از تولد غلاف ایشان می افتاد، بلکه نوشته است که حضرت ابراهیم نود و نه ساله و حضرت اسماعیل سیزده ساله بود که ختنه کردند. نعوذ بالله از این کفر که آن ملعون نوشته است؛ پس بنابر اعتقاد نصارا، هرگاه پیغمبران پیش از حضرت ابراهیم ختنه نمی کردند، چون می شود که این میثاق که همان میثاقی است که خدای تعالی در حضرت نوح و اولاد او قرار داده بود، مراد ختنه کردن آن حضرت و اولاد او باشد. پس ثابت گردید که این میثاق ختنه کردن نمی باشد. 

سيوم آنکه در اینجا حق تعالی به حضرت ابراهیم می فرماید که ختنه کنید در روز هشتم هر پسری را که در میان شما بهم می رسد، چه از سلسله خود و چه از سلسله های دیگر که داخل دین شما شده باشد؛ و ما در همه کتب نصارا نخوانده ایم که آن میثاق که خدای تعالی در حضرت ابراهیم و اولاد او قرار داده است از ایشان تجاوز کرده به کسی دیگر تعلق گرفته باشد، بلکه عکس این معنی در همه این کتاب تكوين الخلايق ثابت و محکوم به میگردد؛ پس معلوم است که این ختنه غير آن میثاق می باشد که نصارا هم از آن ميثاق و هم از این ختنه کردن بنابر طینت خبیث خود و مذهب بدی که اختراع نموده اند محروم گشته از فرمان الهی 
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دور افتاده اند و بدان جهت امت خدای تعالی شمرده نمی شوند، بلکه چون شیطان را از برای خدایی خود اختیار نموده اند، فردای قیامت در سایه زنجیر و اغلال آن مایه اضلال به جهنم خواهند رفت، زیرا که جرانیم در این فصل نوشته است که الله تعالی به حضرت ابراهیم (علیه السلام) فرمود که، من این میثاق را در میان خود و تو و اولاد نو بعد از تو در سلسله های ایشان عهد و پیمان ابدی گذاشته ام، از برای آنکه من خدای تو و اولاد تو بعد از تو باشم، پس بنابر این عبادت هر کس که این میثاق را خواه به آن معنی که ما اهل اسلام اعتقاد داریم و خواه به این معنی که نصارا تأریل میکند نگاه ندارد، نه آن رب العالمین خدای او و نه او امت آن سبحانه و تعالی می باشد؛ و چون نصارا به هر معنی که این میثاق گرفته شود از او دور افتاده به هیچ وجه آن را به عمل نمی آورند، پس ثابت است که خدای ایشان، نه آن خداوندی است که این میثاق را به حضرت ابراهیم و همه اولاد آن جناب قرار داده است، بلکه خدای ایشان ابليس ملعون و اولاد او می باشند. و از برای آنکه این معنی که در اینجا ادعا میکنیم روشن و هویدا گردد، مناسب است که به نصارا ثابت کنیم که نگاه داشتن این دو میثاق که یکی ختنه کردن است . بنابر تأویل ایشان و دیگری آن ميثاق است که ما مسلمانان اعتقاد داریم که ان شاء الله بیان خواهیم نمود، از جانب خدای تعالی بر ایشان واجب است تا آنکه محکوم به گردد که ایشان که هر دو آن میثانها را ترک کرده اند، بنابر کتب خود نیز کافر و جهنمی میباشند. پس بر ایشان مخفی نماناد که این دو مرتبه که نقل خواهیم کرد، در میثاق نیستند بلکه چنانچه قبل از این از برای ایشان، از همین عبارت فصل هفدهم ثابت کرده ایم، ختنه آن میثاق نیست که در میان خدا و حضرت ابراهیم و اولاد او قرار داده شده است، بلکه این ختنه علامتی است که در بدن هر پیغمبر و وصی و هر مؤمنی باید که بوده باشد تا آنکه به این علامت فرق شود میان آن کسی که این میثاق را قبول کرده است و میان آن کسی که او را رد کرده قبول ننموده است؛ پس بنابر این مناسب است که اولا وجوب این علامت را از کتب ایشان به اسناد چند ثابت نماییم و بعد از آن بر ایشان لازم بیاریم که چون علامت آن میثاق را ندارند جزم است که آن میثاق را نیز به عمل نیاورده اند. 

سند اول از همان فصل هفدهم کتاب تكوين الخلايق ظاهر و هویدا می گردد، زیرا که در این فصل الله تعالی می فرماید به حضرت ابراهیم (علیه السلام) که از شماها هر پسر که متولد شود، چه از خودتان و چه از غلامان خانه زاد خودتان و چه غلامی که خریده شده باشد، که همه را در روز هشتم از تولد باید که ختنه کنید و غلامی که از کفار خریده اید باز در روز هشتم، بعد از خریداری او را نیز ختنه کنید، و هر کس که داخل دین شما شود، هر چند که از سلسله شماها نباشد. و این میثاق چنانچه قبل از این فرموده ام. علامتی است در گوشت شماها به عهد و پیمان ابدی. بعنی که نسخ در او جاری نخواهد شد. پس هر مردی که گوشت غلاف آلت خود را ختنه نکرده باشد. از هر امتی که هست محو می شود اسم او از آن امت، یعنی چنانچه 
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أن امت ناجی و رستگار باشند. آن مردی که ختنه نکرده است از ایشان بیرون رفته به جهنم خواهد رفت، زیرا که میثاق مرا به خشم در آورده است؛ یعنی چون این علامتی که من آن را در گوشت شماها قرار داده ام علامتی است که شناخته می شود به آن علامت آن کسی که قبول کرده است آن میثاقی را که من از همه شماها در آن عالم در باب قبول کردن آن عهد گرفته بودم؛ یعنی قبول کردن چهارده نفر معصومان پاک که حضرت محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین و باقی ائمه معصومینند صلوات الله عليهم اجمعین، پس هر مردی که آن ختنه را که من علامت از برای قبول کردن این میثاق قرار داده ام، نکرده باشد آن میثاق مرا، یعنی چهارده معصوم مرا به خشم آورده خواهد بود و من عهد کرده ام که به خشم ایشان خشمناک و به رضامندی ایشان رضامند شوم، پس هر کسی که این علامت را در گوشت خود نداشته باشد، خشم من و این چهارده نفر، او را به جهنم خواهد فرستاد ؛ پس نصارا الحال با خود فکر بکنند که به چه علامت از آن خشم خدا خلاصی خواهند یافت و بدانند که آن جوابی که به هر کس که این دلیل را از برای ایشان می آورد میدهند و به آن جواب می خواهند که وجوب این ختنه را از خود دفع نمایند در آن روز که به عذاب ابدی فرستاده شوند، آن جواب به کار ایشان نخواهد آمد. 

و اما از برای آنکه معلوم گردد که آن جواب ناصواب که می دهند در این زندگانی فانی دنیا که به این رسوایی کفر گرفتارند نیز به کار نمی آید، مناسب است که آن جواب و پوچ بودن آن را از برای نصارا خاطر نشان کنیم. پس مخفی نماناد که در وقتی که کسی نصارا را از این عبارت فصل هفدهم کتاب تكوين الخلايق در باب ختنه کردن ملزم می سازد، جواب می دهند که ما خود را ختنه کرده ایم، اما نه ختنه گوشت بلکه ختنه زیادتی خواهشهای نفس اماره و قوای شهوانی را کرده از خود، آنها را دور نموده ایم، و اصل ختنه این است نه اینکه کسی گوشت دور آلت خود را ببرد بلکه اگر کسی زیادتیهای خواهش دل را ختنه کرد مرد است واگر نه این زیادتی گوشت غلاف آلت خود را بریدن، آن قدر نیست. 

جواب اول این است که خدای تعالی می دانست که زیادتی خواهش دل خود را بریدن خوب است، و این است که پیش از آنکه در این فصل ختنه را از برای حضرت ابراهیم، یعنی از برای امت او حکم بکند، فرموده بود که ای ابراهیم! در دین من راه رو و بشو نیکوکار، یعنی بگو به امت خود که هرچه از خواهشهای نفس که ایشان را از من و از احکام دین من دور می سازد، از خود دور کرده در برابر من، یعنی در آنچه من به ایشان فرموده ام راه روند و نیکوکار باشند؛ یعنی تا آنکه آن خواهشها را از خود دور نکنند نیکوکار نمی توانند بود. و بعد از آن فرموده است که باید هر کسی که خواهد که اسم او از امت خود، یعنی از اهل هر دین حقی که در هر زمان باشد. محو نشده به اتفاق آن امت به بهشت برود. باید که این زیادتی غلاف الت خود را نیز ببرد؛ پس بنابر آنچه الله تعالی در کتاب ایشان فرموده است معلوم 
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است که این زیادتی غیر آن زیادتیهایی خواهشهای نفس اماره است که ایشان ادعا می کنند؛ و از این عبارت ثابت می شود که امت حضرت ابراهیم به دور کردن این هر دو زیادتیها از خود مأمور بودند؛ و از اینکه نصارا خلاف فرموده خدا را به جا آورده زیادتیهای غلاف آلت خود را که دور کردن آن، نشان قبول کردن آن میثاق معهود است از خود دور نمی کنند، ثابت می شود که آن زیادنيهای خواهش نفوس خود را از خود دور نکرده اند، زیرا که اگر زیادتیهای خواهش نفس اماره را از خود دور کرده بودند، البته این زیادی غلاف آلت خود را نیز دور می کردند، پس چون فرمود: خداوند عالمیان را اطاعت نکرده این هر دو زبادنیها را از خود دور نکرده اند، این است که در زمره کار مردود درگاه کردگار خود را داخل کرده اند. 

و اگر نصارا چنانچه می گویند، بگویند که این ختنه کردن به این وضع حق است اما در زمان حضرت ابراهیم، در امت آن حضرت این حکم جاری گردید و در زمان حضرت موسی و امت او نیز به همان دستور مستمر بوده است، و اما در زمان حضرت عیسی که ما امت اوییم این حکم منسوخ شده است، لهذاما این ختنه را نمی کنیم ؛ جواب آن است که خدای تعالی در این فصل به حضرت ابراهیم می فرماید که این ختنه کردن عهد و پیمان ابدی است میان من و اولاد تو بعد از تو در قبایل شما، پس عهدی را که در کتب ایشان الله تعالی ابدی فرموده است چون می شود که نسخ شده باشد؟ اما می دانم که در اینجا کافر ماجرایی کرده می گویند که، ابدی دو قسم است: یکی آنکه مدت مدیدی استمرار داشته باشد و دیگری آنکه انتها نداشته باشد و این ابدی که خدای تعالی در اینجا فرموده است به معنی اول است، یعنی که این حکم مدت مدیدی جاری خواهد بود، پس از زمان حضرت ابراهیم و زمان حضرت موسی تا ابتدای زمان حضرت عیسی که این حکم ختنه کردن جاری بود، آن ابدی به معنی اول که خدا فرموده بود به عمل آمده است؛ جواب می دهیم که این جواب نامربوط و به اشتهای خود تأویلی کردن است زیرا که اگر چنانچه ابدی این دو معنی را داشت، می بایست پروردگار قیدی بکند که من کدام یک از این دو معنی ابدی را اراده کرده ام تا آنکه بندگان بدانستندی که این حكم ابدی انتها دارد با آنکه تا زمان طویلی جاری خواهد بود؛ پس از این تأويل نصارا لازم می آید که هر حکمی که الله تعالی ابدی بفرماید ابدی نباشد، زیرا که چنانچه در اینجا ابدی را بینید فرموده است، در جاهای دیگر که ابدی فرموده است نیز قیدی ذکر نکرده است؛ و قطع نظر از این کرده لازم می آید که چنین حکمی از آن خداوند حکیم عبث و بی فایده باشد، به جهت آنکه هرگاه ابدی در معنی داشته باشد و قیدی نکرده باشد که معلوم شود کدام یک از این دو معنی را خواسته است، پس بندگان اگر حکم او را چون که مبهم فرموده است به جا نیاورند، خرجی بر ایشان نخواهد بود. 

دیگر آنکه هرگاه ایشان ادعا میکنند که این حکم ابدی مستمر بود تا زمان حضرت عیسی و بعد از آن منسوخ شد، پس بر ایشان واجب است که از برای اثبات مدعای خود سندی 
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بنماید که در یکی از اناجیل نوشته باشد که حضرت عیسی فرموده است که حکم ختنه نسخ شده است؛ و اما چون می دانم که سند چنینی ندارد و در جایی نشان نمی توانند داد، کمترین از برای اتمام حجت از اناجیل به ایشان بنمایم که حکم ختنه نسخ نشده است. پس بدانند که در فصل پنجم انجیل متی حضرت عیسی (علیه السلام) می فرماید که ای امت من نپندارید که من آمده ام که دین پیغمبران و آنچه ایشان فرموده اند برطرف سازم و آنچه را که حضرت موسی (علیه السلام) و سایر انبیای پیش از او بنابر احکامی که از جانب پروردگار آورده اند باز کنم، نه چنین است، بلکه آمده ام که هرچه در دین موسی و سایر انبیا که حکم او را از جانب پروردگار آورده اند مقرر شده باشد به عمل بیاورم و به درستی که من به شماها می گویم که از دین حضرت موسی سهل ترین حکمی بلکه یک حرف آن هم برطرف نخواهد شد تا آنکه همه به عمل نیاید و نیز بدانید که هر کس از شما که از دین موسی کمترین حکمی را به عمل آورد در پادشاهی بهشت کمترین نامیده می شود، اما کسی که دین موسی را به عمل آورده او را به مردم تعلیم نماید در پادشاهی بهشت بزرگ نامیده می شود. و در فصل دوازدهم کتاب سیم تورات که آن را لویتیکا (1) مینامند، خدای تعالی به حضرت موسی خطاب نموده می فرماید که هر زن که نطفه در رحم او بسته شده پسر بزاید نجس می شود تا روز هفتم روزهای حیض خود، و در روز هشتم باید که آن پسر را ختنه کنید، و اما آن زن باید که تا سی و سه روز بماند در خون استحاضه خود از برای آنکه از آن پاک کند خود را و در فصل اول انجیل متی نوشته شده است که همین که هشت روز از مولود حضرت عیسی گذشت، مادر و پدر آن حضرت موافق آنچه در دین موسی خدای تعالی فرموده بود، او را به مسجد برده مردی از علمای بنی اسرائیل که شنیون نام داشت او را ختنه کرد. و امروز نصارا آن روزی را که حضرت عیسی را در آن روز ختنه کردند روز اول سال می دانند و در آن روز عید میگیرند. پس اگر نصارا کور باطن نباشند با این همه حجت که در کتب ایشان از برای وجوب ختنه کردن هست چرا ختنه نمی کنند؟ و هر کس را که در میان خود بدانند که فرزند خود را ختنه کرده است البته او میکشند با وجود آنکه سندی از برای کفر خود که ختنه نکردن باشد به غیر از نوشته ببلوس ملعون که از حواریین حضرت عیسی (علیه السلام) هم نبوده است بلکه کافر محض و دشمن حربی دین عیسی و شمعون که وصى آن حضرت بود، در دست ندارند؛ پس اگر هنوز نصارا از خواب غفلت به آنچه از کتب ایشان خاطر نشان کردیم بیدار نشده دست از پیروی ببلوس بر ندارند و به تعلیم آن کافر بگویند که ما دلهای خود را که ختنه کرده ایم بس است، پس بخوانند آنچه الله تعالی در فصل چهل و چهار کتاب 
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1- لاویان.




ایزكيال (1) نبی به جماعت بنی اسرائیل خطاب نموده می فرماید که از برای شما کافی است یعنی به جهنم رفتن شما کافی است آنکه فرزندان کره (2) کسانی را که دل و ذکر خود را ختنه نکرده اند در مسجد داخل نموده اند از برای آنکه نجس کنند مسجد مرا، به درستی که هر کافر دل و ذکر ختنه نکرده نباید که داخل مسجد من شود. پس هرگاه خدای تعالی نه تنها دل ختنه نکرده را بلکه ذکر ختنه نکرده را نیز از دخول مسجد دنیوی، از آن راه که کافر نجس می باشد منع بفرماید، چون می شود که نصارا با وجود آنکه این دو ختنه را هر دو ترک کرده اند و کفرهای دیگر به علاوه ترک این دو ختنه برای خود تحصیل نموده اند کافر نجس نباشند؟ پس اگر بر فرضی که ایشان دلهای خود را از کفرهای بسیار و زندقه های بی شمار که از آنها ۔ چنانچه تا حالا ثابت کردیم . مملو می باشد ختنه کرده بودند، بنابر این عبارت کتاب خود، تا دست از این محبتی که به زیادتی ذکرها دارند بر نداشته آن را از خود دور ننمایند، جزم است که در نزد پروردگار کافر و نجس می باشند و کافر نجس، خودشان هم می دانند که داخل بهشت نمی شود، بلکه بنابر آنچه پروردگار عالمیان در کتاب ایزکیال نبی فرموده است به جهنم می روند، زیرا که در فصل سی و دویم همان کتاب ایزکیال نبی، در آنجا که خدای تعالی خبر می دهد از قتلی که حضرت صاحب الامر . صلوات الله عليه . در عمر و پیروان او و آنهایی که عناد با حبیب رب العالمین ورزیده اند، از امت موسی که یهود می باشند در زمان ظهور خود به جا خواهند آورد، می فرماید خدای تعالی به عمر بن الخطاب که، تو نیز در میان ختنه نکردهها هلاک خواهی شد، در آنجا که ادوم و پادشاهان او و همه سرکرده های او که با همه نوشن خود کشته شده اند به شمشیر و خواهی بود تو و روم و پادشاهان او با آنانی که خود را سنت نکرده بودند و بدین جهت به ته جهنم پایین رفته اند، یعنی که تو و آنها و اینها همه در جهنم یک مکان داشته خواهید بود و بعد از آن می فرماید که در آن جهنم خواهند بود همه سرکرده های آکولانیس [Aquilonius] (3) که همه سمت ارس و قدری از فرنگ می باشد؛ پس نصارا خوب است که تا وقت فرصت منقضی نشده است این عبارتهای کتب خود را بخوانند و در آنها تأمل نموده به راستی زیادتی کفر و نفاق و زندقه را از دلهای خود ببرند و بلکه از ریشه بیرون بیاورند که من بعد سر نزنند. 

و چون علامت بریده شدن اینها ختنه کردن زیادتی گوشت ذکر است، پس مناسب است که دست از محبت زیادتی چنینی بردارند و از این پل گذشته داخل دین اسلام شوند، از برای آنکه در وقتی که حضرت مهدی صاحب الامر (علیه السلام) جميع ختنه نکرده ها را به شمشیر عدالت خود به قتل می رساند و به آن گودال آتش بفرستد، ایشان از این عقاب و از آن عذاب هر دو 
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1- حزقيال.

2- در ترجمه فارسی اجنبيان، آمده است: «فرزندان غربت»

3- کتاب حزقيال. فصل 32 فقره 30.




ایمن باشند، و اگر نه بدانند که هرگاه آن میثاق را قبول نکنند و علامت قبول کردن او را در گوشت خود قرار ندهند، در روز قیامت از میان امت حضرت عیسی رانده شده با سایر کفار در جهنم ابدالاباد معذب خواهند بود. پس بعد از این جرانیم در این فصل نوشته است که الله تعالی به حضرت ابراهیم خطاب نموده فرمود که، سارای زن تو را من بعد سارای مگو بلکه او را ساره بگو و من به او رحمت خواهم فرستاد و از او به تو خواهم داد پسری که بعد از این تو را در باب او رحمت خواهم فرمود. و از این عبارت چنین مفهوم می شود که هر رحمتی که خدای تعالی در این کتاب، تا آن وقتی که این عبارت را به حضرت ابراهیم فرموده است به آن حضرت وعده داده است، به حضرت اسحاق تعلق نداشت بلکه همه در حضرت اسماعیل بایست که به عمل بیایند و این معنی از آن مناجاتی که حضرت ابراهیم بعد از این که در اینجا حق تعالی خبر از زائیدن ساره به او می دهد به درگاه آن سبحانه نموده است ثابت می شود، زیرا که در این فصل نوشته شده است که حضرت ابراهیم بعد از آنکه خدای تعالی در باب اسحاق وعده به او کرده بود به سجده در افتاد و با خود گفت که، گمان داری که از مرد صد ساله پسر بهم برسد و ساره بعد از آنکه نود سال دارد از برای من فرزند بزاید و بعد از آن مناجات به درگاه الهی نموده گفت: پروردگارا! من این التماس و آرزو را دارم که اسماعیل در نزد تو زنده بماند الله تعالی به حضرت ابراهیم فرمود که ساره از برای نو خواهد زاید پسری که او را اسحاق نام خواهی کرد و من قرار خواهم داد از برای او و اولاد او بعد از او میثاق خود را به عهد و پیمان ابدی. و در اینجا نیز ثابت میشود آنچه ادعا می کردیم که، هر وعده که تا آن روز خدای تعالی به حضرت ابراهیم فرموده تعلقی به اسحاق نداشت بلکه همه در باب حضرت اسماعیل بوده است؛ و بدین جهت حضرت ابراهیم مناجات نمود که خداوندا! میخواهم که اسماعیل در نزد تو زنده بماند تا آنکه هر وعده که در باره او کردهای به عمل تواند آمد که اگر چنین نبود و آن رحمتهایی که قبل از بشارت وجود اسحاق به حضرت ابراهیم وعده شده بود نعلقی به اسحاق داشت، پس می بایست که خدای تعالی بفرماید که من پسری به تو خواهم داد که او را رحمت کردهام یا آنکه بفرماید که آن رحمتهایی که تا حالا به نو فرستاده ام در او و در وارث او به عمل می آید، نه آن چنانکه فرموده است که من خواهم داد به تو پسری که بعد از این به او رحمت فرستاده میثاق خود را بعد از این در او و در اولاد او قرار خواهم داد ؛ پس چون چنین فرموده است، بی شبهه هویدا است که این میثاق حضرت اسحاق ورای آن ميثاق است که پیش از این وعده، به حضرت ابراهیم مکرر وعده شده بود؛ پس لابد نصارا باید که از این عبارت به دو میثاق اعتراف کنند: میثاق اول آنکه در حضرت ابراهیم بود و بعد از او به حضرت اسماعیل منتقل گردید، و میثاق دویم آنکه در حضرت اسحاق قرار یافت و بعد از او به اولاد او انتقال یافت و چون آن میثاق حضرت اسحاق را به نبوت و دین حضرت موسی 
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و عیسی (علیه السلام) تأویل می کند، پس در حضرت اسماعیل، بنابر عهد و میثاقی که پیش از این مکرر به تأكید تمام به حضرت ابراهیم و از آن حضرت به حضرت اسماعیل از جانب خدای تعالی وعده شده است نیز باید که به نبوت و دین چنینی تأویل شود؛ زیرا که اگر این میثاق حضرت اسماعیل به غير معنی آن میثاق حضرت اسحاق تأویل شود، از قول خدای تعالی یک بام و دو هوا لازم خواهد آمد؛ پس اگر نصارا در این عبارت از راه کور باطنی خود آنچه ما می فهمیم ادراک نکنند، تقصیر از ما نخواهد بود و اگر نه از این گفتگویی که مابین خدای تعالی و حضرت ابراهیم در اینجا واقع شده است و از اسلوب این عبارات که جرانیم در اینجا نوشته است، به اندک تأملی همه کس می فهمد که می باید آن وعده های رحمت و میثاق که پیش از بشارت وجود اسحاق، حق تعالی به خلیل خود کرده است، تعلق به حضرت اسماعیل داشته باشد، زیرا که همان خداوند جليل از آنچه به حضرت ابراهیم در اینجا فرموده است، این قول را قوت می دهد، به جهت آنکه آن سبحانه به خلیل خود می فرماید که من در باره اسماعیل هر دعایی که قبل از این کردی مستجاب گردانیدم؛ پس از اجابت کردن آن سبحانه دعای خلیل خود را، چنین استنباط می شود که باید آن رب العالمین به خليل خود چنین مخاطبه نموده باشد که من دعای تو را در باره اسماعیل مسنجاب گردانیدم و بنابر این بدان که من رحمت خواهم فرستاد بر او، و اولاد او را بسیار زیاد خواهم گردانید و دوازده سرکرده از او بهم خواهند رسید و او را در امت بزرگی سرکرده و پیشوا خواهم نمود؛ پس ای ابراهیم! از اینکه من بوجود آمدن پسری دیگر از ساره به تو وعده میدهم و می فرمایم که، بعد از آنکه او به دنیا بیاید رحمت خواهم کرد او را و میثاق دین و نبوت را در او قرار خواهم داد، تو مشوش خاطر نشوی و به خاطر نرسانی که آن میثاقی را که پیش از این من در تو بعد از تو در اسماعیل و بعد از او در اولاد او به تأكید تمام به عهد و پیمان ابدی قرار داده ام از تو و از اسماعیل و از اولاد او رد کرده به این پسری که از وجود او الحال به تو خبر می دهم خواهم داد، نه چنین است، زیرا که من که آن خداوندی ام که بذاته در همه صفات حسنه کاملم، در قول و وعده من تغيير و خلاف نمی باشد، پس بدین جهت، بدان که این میثاق و نبوت که من به تو گفته ام که بعد از آنکه فرزند دویم تو اسحاق به دنیا بیاید در وقت معین به او خواهم داد، غیر میثاق و نبوتی است که پیش از این به نو وعده داده بوده که به اسماعیل و اولاد او ابدا بدهم؛ پس بدانکه آن میثاق و نبوت که با اسماعیل وعده فرموده ام، آن رحمت من است که از عالم الست از همه ارواح در باب اطاعت کردن او، عهد و میثاق گرفته بودم و وعده به دنیا فرستادن او را به همه انس و جن و ملائکه داده بودم؛ پس این است که به سبب او به تو فرموده ام که در تو رحمت کرده می شوند همه قبایل زمین، زیرا که او آن کسی است که در میان همه پیغمبران از جانب من به رحمت عالمیان موسوم شده است و خواهد بود و این است که من نفرستاده ام پیغمبری و تعیین نکرده ام وصی پیغمبری را مگر از برای آنکه مژدگانی به دنیا آمدن او را بدهند و این 
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است که همه امنها انتظار او را می کشند، پس بدان ای ابراهیم خلیل من! که من اسماعیل را از میان اولاد تو انتخاب کرده سرافراز نموده ام به این شرافت که جد این رحمت من که سبب آفرینش همه مخلوقات من است بشود و این است که امت آن رحمت خودم، خود را به سبب شرافت و نقدمی که او بر همه پیغمبران دارد در میان همه انتها به امت بزرگ موسوم ساخته ام ؛ و نیز این معنی سبب آن شده است که من آن امت را به مرتبه ای برکت خواهم داد که در روز قیامت از راه کثرت، برابری با همه امتها خواهد نمود و چنانچه به تو گفته ام، به علاوه زیادتی که به اعتبار کثرت می دارند، در قرب و منزلتی که در درگاه من خواهند داشت نیز زیادتی به انتهای دیگر داشته خواهند بود و این تقدم و فضیلت همه از آن راه است که آن رحمت من که از پسر بزرگ تر اسماعیل به دنیا خواهم فرستاد، هر چند پیغمبر همه پیغمبران است اما بخصوص پیغمبر ایشان خواهد بود؛ پس بدان ای خلیل من که به هر کس که من از اول تا آخر لطف دارم، به سبب لطفی است که از اول به وی داشته ام و نپنداری تو ای خلیل من که این میثاقی که من از تو و اسماعیل گرفته ام و پسر تو را که از میان همه عزیزکردگان خود امتیاز داده ام، امتیازش از همین راه است که این رحمة للعالمين از او به وجود خواهد آمد، به درستی که نه چنین است، بلکه چنانچه این آفتاب آسمان نبوت از او به وجود خواهد آمد، آن چنان دوازده کوکب برج امامت که من که پروردگارم همه ایشان را در ابتدا با او یک نور خلق نمودهام نیز از ذريه او از آن عالم نور به عرصه این وجود آمده در دنیا و آخرت آن دوازده نفر پیشوایان جميع مخلوقات که آفریده ام خواهند بود، پس بدان که این شخص همان کسی است که از آن روز که آدم صفی را آفریده ام میثاق از او گرفته این نور را به وی سپرده ام و فرموده ام که او بعد از خود، از پسر خود هبة الله از جانب من درباره او میثاق گرفته این نور را به وی بسپارد؛ و همچنین به این دستور از او به انوش و او به قينان و او به مهلالائیل و از او به رد و از او به ادريس و او به مانوشلح و از او به لامک و از او به نوح که او را مثل تو پیغمبر اولوالعزم گردانیدم و در باره این نور به دستوری که از آدم صفی عهد گرفته بودم از او نیز عهد گرفتم و او از امت خود در باب فرمانبرداری او میثاق و پیمان گرفته او را به پسر بزرگ خود سام سپرده از او نیز در باب او میثاق بگیرد، و همچنین از سام به ار فحشاد و از او به صالح و از او به غایر و از او به فالج و از او به ناقور و از او به پدر تو تارخ که از او نیز میثاق گرفتم که خبر او به امت خود بدهد و از ایشان در باب اطاعت نمودن او را پیمان بگیرد و آن نور را به تو بسپارد، پس بدان که تو او را به فرزند بزرگ خود اسماعبل باید که بسیاری و پیمان از او بگیری که او را به اصلاب طاهر و به ارحام طاهره بسپارد، چنانچه به آدم صفی فرموده بودم که از پسر خود و پسر او از پسر خود میثاق بگیرد؛ پس بدان ای ابراهیم! که این نور آن رحمتی است که من به سبب او ترک اولای پدر بزرگ تو آدم را آمرزیدم و از او تا آخر این مخلوقات، هر کس که آمرزیده شود به سبب او آمرزیده خواهد شد. و هر کس که از او بیزاری بجوید 
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رحمت من نصيب او نخواهد بود، پس خوش دل باش ای خلیل من در باب پسر خود اسماعیل که این قدر او را دوست میداری و بشارت بده او را به این شرافت و بدان که من او رانه بنابر غضب، بلکه بنابر امتیازی که از ازن نصيب او کرده بودم او را به این بیابان فاران آوردم تا آنکه همچنانچه حامل نور بهترین دوستان من است، متولی بهترین خانه های من نیز بوده باشد، پس ختنه کن او را از برای آنکه نشانه قبول کردن این میثاق باشد که در باب این نور از او و از همه مخلوقات می گیری در گوشت او، و همچنین این علامت در بدن اولاد او می باید که باشد تا قیامت ؛ و بدان که در این باب از اسحاق نیز در وقتی که به دنیا بیاید میثاق خواهم گرفت، از برای آنکه او نیز از همه اولاد خود در باب قبول نمودن این نور را و سرکرده و مقتدا دانستن او را و از او بیزاری جستن عهد و پیمان بگیرد، زیرا که هر کسی از مخلوقات من که از او بیزاری بجوید، بهشتی را که من از برای دوستان خود آفریدهام ندیده جای او در جهنم خواهد بود. پس بدان ای خلیل و جذ حبیب من که اگر او نمی بود، من بهشت و دوزخ را نمی آفریدم و این است که علی بن ابی طالب صلوات الله عليه که رشدی از این نور است، رسد کننده جنت و نار خواهد بود از جانب من، پس خوش به حال آن کسی که این نور حبيب و ولی من از او راضی باشد، زیرا که رضای من به رضای او و غضب من به غضب او تا دنیا بوده است و می باشد پیوسته است، به جهت آنکه از اول که من او را آفریدهام، رضا و غضب او رضا و غضب من نیز بوده است، پس وصیت کن به همه اولاد خود ای ابراهیم که به توسط او به رحمت من نزدیکی و از غضب من دوری بجویند، از برای آنکه داخل آنهایی که در روز الست از او بیزاری جسته اند و بدین سبب مستوجب لعن من شده اند نگردند، بلکه در زمره آنانی که از آن روز به سبب قبول نمودن میثاق که اطاعت کردن آن رحمت من است از جانب من رحمت کرده شده اند شمرده گردند و در دنیا و آخرت از جانب من رحمت کرده شوند؛ و بدان که هر کس که خود را از این میثاق من محروم سازد از اولاد تو، داخل اولاد تو شمرده نخواهد شد، پس نصارا و یهود که از دوری کردن و بیزاری جستن از این نور به خدای تعالی می خواهند که نزدیکی بجویند، معلوم است که از رحمت رب العالمین به چه مرتبه دور افتاده اند و به لعنت آن سبحانه که جاده جهنم است داخل شده به عذاب ابدی چه قدر نزدیک شده اند، پس وای بر ایشان در دنیا و آخرت باد. 
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الاصحاح الثامن عشر / فصل هجدهم


فصل هجدهم

فترائا الرَّبِّ لَهُ فِي وطا ممرا وَ هُوَ جَالِسُ عَلَى بَابِ خَيْمَتُهُ فِي وَقْتِ الظُّهْرِ پس نمودار شد پروردگار از برای حضرت ابراهیم در دشتی که او را ممرا می گفتند، در حالتی که او نشسته بود در در خیمه خود در وقت پشین؛ و اما در تورات لاتینی چنین است که در وقت حدت گرما، پس مناسب آن بود که این پادری مترجم في وقت الظهيرة بنویسد وَ رُفِعَ عَيْنَيْهِ فَظَهَرَ لَهُ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ قِيَاماً بِقُرْبِهِ فَلَمَّا نَظَرُهُمْ أَسْرَعُ للقائهم مِنْ بَابِ الْخَيْمَةِ وَ سَجَدَ إِلَى الْأَرْضِ و چون بلند کرد حضرت ابراهیم چشمان خود را، پس ظاهر شدند از برای او سه مردان که ایستاده بودند در نزدیکی او، پس چون نگاه کرد و دید ایشان را به شتاب رفت از برای دیدن ایشان از در خیمه و سجود کرد بر زمین وَ قَالٍ : يَا رَبِّ إِنْ كُنْتَ قَدْ وَجَدْتُ نِعْمَةٍ أَمَامَكَ فلاتتجاوز عبدک و گفت: ای پروردگارا اگر چنانچه من چنان هستم که به تحقیق یافته ام نعمتی پیش روی تو، پس تو تجاوز مکن و مگذر از بنده خودت؛ و اما در تورات لاتینی معنی این فقره چنین می شود که اگر چنانچه من چنان هستم که یافته باشم، لطفی در نزد چشمان نو، پس تو مگذر از بنده خودت؛ پس این پادری مترجم الطف» را به عربی انعمت» ترجمه کرده است و چشمانه را به «پیش رو، و هر چند آن معنی لاتینی با این عربی بسیار از هم دور نیستند اما چون نعمت عام است و لطف خاص است، تفسیر خاصی را به عام کردن بی صورت است و پیش رو نسبت به چشمان باز همین نسبت را دارد فَإِنِّي أُتِيَ بِقَلِيلِ مَاءٍ وَ تَغْسِلُوا أَرْجُلِكُمْ وَ تَسْتَرِيحُوا تَحْتَ هَذِهِ الشَّجَرَةِ پس به درستی که من بیاورم قلیلی آب از برای آنکه بشویید پاهای خود را از گرد و غبار راه و استراحت، بکنید در زیر این درخت وَ أَضَعُ کسرة خُبْزِ وأسندوا قُلُوبِكُمْ ثُمَّ تُجَوِّزُونَ و بگذارم پارچه نانی در پیش شما تا که دلهای خود را محکم کنید و بعد از آن به راه بیفتید؛ و در اینجا این غریب است که جرانیم، اول پروردگار را متعدد به قلم داد و دست و پا از برای ایشان قرار داد ؛ و آخر ایشان را چنان عاجز کرد که محتاج به پارچه نانی شدند که دلهای خود را محکم کنند؛ در واقع پروردگاری که جرانیم ثابت کند به از این نمی باشد. إذ أنتم ملتم إلى عبدكم زیرا که شما بنده نوازی کرده از راه میل به سوی بنده خود کرده وارد من شده اید فقالوا له: افعل كما قلت پس گفتند ایشان که اولأ جرانیم نوشته است که همه یک پروردگار بودند . به حضرت ابراهیم که بکن همچنان که گفتی؛ و هرچند در نزد اهل حق اسناد خوردن و آسایش نمودن و متعدد بودن خدای تعالی کفر است و اما 
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چون در نزد وحدت موجودی این قسم چیزها نسبت به جناب الهی قباحت ندارد این است که جرانیم در این فصل هر لحظه پروردگار خود را به رنگی بیرون می آورد، فَأَسْرَعَ ابراهيم إِلَى الْخِبَاءِ إِلَى سَارَةُ وَ قَالَ لَهَا أسرعی اعجني ثَلَاثَةَ أكیال دقیق وَ اصنعیها مِلَّةٍ (1) پس به زودی رفت حضرت ابراهیم به سوی خیمه نزد ساره و گفت مر او را که، زود باشد و خمیر کن سه کیله آرد و بساز آن را ملت؛ و این ملت در عربی به معنی سريعا آمده است و در اینجا از سوق كلام معلوم می شود که مناسبت ندارد زیرا که گفته است بساز او را ملت و ملت به معنی سریعا است، پس معلوم نمی شود که گفته باشد که چه چیز بساز آن خمیر را؛ و اما در تورات لاتینی چنین است که گفت بساز آن خمیر رانانی که در زیر خاکستر گرم پخته شده باشد وَ هُوَ فَأَسْرَعَ إِلَى الْبَقَرِ وَ أَخَذَ عُجُلًا رَخَّصَا جَيِّداً جِدّاً وَ أَعْطَاهُ غُلَامَهُ فَصَنَعَهُ سَرِيعاً وَ تَنَاوَلَ سَمْناً وَ لَبَناً وَ الْعِجْلِ الَّذِي عَمَلِهِ وَ وَضَعَ قُدَّامَهُمْ وَ هُوَ فَكَانَ قَائِماً بقربهم تَحْتَ الشَّجَرَةِ و اما ابراهیم خودش به شتاب و زودی رفت به سوی گله گاو و گرفت گوساله نازك بسیار خوبی را و داد او را به غلام خود، پس ساخت او را به زودی، یعنی پخت او را و برداشت روغن و شیر و آن گوساله را که پخته کرده به عمل آورده بود و گذاشت در پیش روی ایشان و خودش ایستاده بود به نزدیک ایشان در زیر درخت وَ لَمَّا أَكَلُوا فَقَالُوا لَهُ : این سَارَةَ زَوْجَتَكَ ؟ فَأَجَابَ قَائِلًا : ها هِيَ ذَا فِي الخيمه و چون که خوردند، پس گفتند مر او را که کجاست ساره زن تو؟ پس جواب داد در حالتی که گفت: این است او در خیمه است فَقَالَ لَهُ : إِنِّي أَرْجِعَ اليك فِي هَذَا الْوَقْتِ وَ الْحَيَّاتِ بَاقِيَةٍ وَ يَكُونُ لِسَارَةَ زَوْجُكِ ابْنَ پس گفت مر او را، یعنی رب ؛ در اینجا جرانيم باز رب را برگردانده به واحد و میگوید که، پس گفت مر او را که من خواهم برگشت به سوی تو به شرط اینکه حیات باقی باشد در این وقت در سال آینده و خواهد بود از برای ساره زن تو پسری. این است پروردگار جرانيم که علم نداشت به اینکه تا سال دیگر زنده می ماند یا نه ؛ حاصل که از این هرزه های آن ملعون که به خصوص در این فصل نوشته است معلوم می توان کرد که کتبی که چنین کسی ترجمه کرده باشد چگونه کتبی می باشند و نصارا که کتب او را معتبر می دانند چه قدر احمقند. وَ سَمِعْتُ سَارَةَ ذَلِكَ فَضَحِكْتُ وَ هِيَ خَلْفَ بَابُ الخيمه و شنید ساره این را و خندید در وقتی که در پشت در خیمه بود وَ کان اثناهما قَدْ شاخا وَ قَدْ طَعْناً فِي السِّنِّ وَ كَانَ قَدِ انْقَطَعَ عَنْ سَارَةَ مَا يَكُونُ لِلنِّسَاءِ زیرا که هر دو ایشان یعنی ابراهیم و ساره به سن شیخوخت رسیده بودند و رسیده بودند در انتهای سن، و بود ساره که بریده شده بود از او آن چیزی که از برای زنان می باشد؛ یعنی منقطع از حیض گشته مأیوس شده بود فَضَحِكْتُ سَارَةَ سِرّاً قَائِلُهُ فِي نَفْسِهَا : أَمْنٍ بَعْدَ مَا طَعَنَتْ بِالسِّنِّ وَ سیدی قَدْ 
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1- در متن عربی ملة أمده و در متن فارسی ، گرده نان ترجمه شده است. در المنجد آمده است: الملة الرماة الحار، خبز الملة: هو اندی بخبز فيها




شاخ نأعود إِلَى التَّنَعُّمِ ؟ پس خنده کرد ساره از این قول در پنهانی و گفت در نفس خودش - یعنی به خاطر گذرانید که آیا بعد از آنکه من رسیدم به انتهای سن و صاحب من پیر شد، پس دیگر باره برخواهم گشت به سوی تنعم؛ و در تورات لاتینی چنین است که، ساره باخود گفت که، آیا بعد از آنکه من و شوهرم هر دو پیر شده ایم من بار دیگر خواهم برگشت و خواهش خود را به عمل خواهم آورد؟ فَقَالَ الرَّبُّ لابراهيم : لِمَ ضَحِكْتَ ساره قَائِلَةٍ أَ تُرِي إِنِّي أَلِدُ بِالْحَقِيقَةِ وَ أَنَا قَدْ عَجَزْتُ پس گفت پروردگار مر حضرت ابراهیم که از برای چه چیز ساره خنده کرد و با خود گفت که، آیا می پنداری اینکه من خواهم زائید و حال آنکه به تحقیق من عجوزه شدم هل على الله امر عسير؟ آیا کاری هست که بر خدای تعالی دشوار باشد کمثل الْقَوْلِ فأعود إِلَيْكَ فِي مِثْلِ هَذَا الْوَقْتِ وَ الْحَيَّاتِ بَاقِيَةٍ وَ يَكُونُ لِسَارَةَ ابْنَ سخن همان است که گفتم، پس خواهم برگشت به سوی تو در مثل این وقت به شرطی که حیات باقی باشد و خواهد بود از برای ساره پسری فجحدت سَارَةَ قَائِلَةٍ : لَمْ أَضْحَكُ ، لِأَنَّهَا خَافَتَ ؛ فَقَالَ الرَّبِّ : لَا بَلْ ضَحِكْتَ پس انکار کرد ساره و گفت خنده نکردم زیرا که ترسید و واهمه ناک شده بود، پس گفت پروردگار که نه چنین است بلکه خنده کردی فَلَمَّا نَهَضَ الرِّجَالِ مِنْ هُنَاكَ نَظَرُوا إِلَى نَحْوِ سادوم وَ كَانَ ابراهيم مَعَهُمْ مشيما لَهُمْ . پس چون برخواستند آن مردان از آنجا، نظر انداختند به سوی سمت سادوم شهر قوم لوط و بود ابراهیم با ایشان که مشایعت کننده بود مر ایشان را فَقَالَ الرَّبِّ : لَعَلَى أَخْفَى عَنْ ابراهیم مَا أَنَا فَاعِلِهِ پس گفت پروردگار آیا من پنهان می توانم کرد از ابراهیم آن چیزی را که به فعل آورنده ام آنرا وَ هُوَ مزمع أَنْ يَكُونَ أَمَةً كَثِيرَةُ قَوِيتَ جِدّاً جِدّاً مزمع و مزامع در لغت عربی به معنی داهيه و مصيبت آمده است، پس بنابراین از آنچه این پادری مترجم در اینجا نوشته است مفهوم می شود که پروردگار از ابراهیم عاجر مانده بود که نمی توانست مخفی دارد از او آن چیزی را که به فعل می آورد، زیرا که ترجمه این فقره این است که پروردگار گفت که آیا می توانم پنهان کرد از حضرت ابراهیم آن چیزی را که به فعل آورنده ام، و حال آنکه این مصیبت است که او خواهد بود سرکرده امت بزرگ بسیار توانا ؛ پس لعنت خدا بر جرانیم که او باعث این شده است که نصارا می خواهند به پروردگار نسبت می دهند حتی آنکه این پادری مترجم به قدر ذات خود باز تصرفی کرده و عاجر بودن پرودگار را در اینجا ثابت کرده است؛ و اما در تورات لاتینی این فقره چنین است که پروردگار گفت که، آیا پنهان می توانم کرد از ابراهیم چیزی را در موقعی که او خواهد بود سرکرده امت بزرگ بسیار توانایی ؛ و در واقع این معنی را صورتی می توان داد، اما به خلاف آنچه پادری مترجم نوشته است که به غیر از آنکه لعن از برای پادری از او بهم برسد صورت دیگر ندارد و تتبارك به جميع قبائل الأرض و رحمت کرده خواهند به سبب او همه قبایل روی زمین لانی عَالِمُ انْهَ سيوصی بنیه وَ بَيْتِهِ أَنْ يحتفظوا بِطَرِيقِ الرَّبِّ ؛ زیرا که من می دانم که او وصیت خواهد کرد به پسران خود و اهل خانه خود که نگاه دارند راه پروردگار را؛ و از 
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اینجا معلوم است که آن کسی که با حضرت ابراهیم سخن می گفت و همه جاجرانیم او را پروردگار نوشته بود پروردگار نبود زیرا که همان شخص میگوید که چون ابراهيم وصیت خواهد کرد اولاد و عیال خود را که راه پروردگار را نگاه دارند، پس نمیتوان چیزی از او پنهان داشت؛ حاصل که سر نمی توان در آورد که جرانيم ملعون در این فصل چه کار کرده است. و أن يعملوا الحكم و البر و وصیت خواهد کرد اینکه به عمل آورند حکمتها و نیکوییها را؛ و اما در تورات لاتینی چنین است که به عمل بیاورند حجت و عدالت را لکی يَأْتِي الرَّبَّ عَلَى ابراهيم بكلما تَكَلَّمَ بِهِ مَعَهُ یعنی وصیت خواهد کرد اولاد و عیال خود را که حجت و عدالت را به عمل بیاورند از برای آنکه اتیان کند پروردگار به ابراهیم، یعنی بدهد به او هر چیزی را که در باب او حرف زده بود با او. و این فقرات هر کدام اشاره به یک معنی حقی می توانند بود، اما از برای اختصار ذکر نمی شود. فَقَالَ الرَّبِّ : إِنَّ صُرَاخَ سادوم وَ عامورة قَدْ کثر وَ خطیئتهم قَدْ ثَقُلَتْ جِدّاً پس گفت پروردگار که فریادشهر سادوم و عاموره به تحقیق که بسیار شد و گناهان ایشان سنگین شد بسیار أَنْزَلَ أَنْظُرُ إِنْ كَانَ فِعْلِهِمْ يُشَاكِلُ الصُّرَاخُ الأتي أَمْ لَا لَأَعْلَمُ ذَلِكَ نازل بشوم من و نگاه کنم که اگر آنکه فعل ایشان شبیه آن فریادی است که می آید هر آینه دانسته باشم آن را وَ انعطف الْقَوْمِ مِنْ هُنَاكَ وَ انْطَلَقُوا إِلَى سادوم و برگردیدند قوم از آنجا و روانه شدند به سوی سادوم فاما ابراهيم فَكَانَ مِنْ بَعْدِ قَائِماً أَمَامَ الرَّبِّ و اما ابراهیم پس او بود هنوز ایستاده در برابر پروردگار یا بعد از آنکه ایستاده بود در برابر پروردگار وَ تَقَدَّمَ ابراهيم فَقَالَ : أَ تَهْلِكُ الْبَارُّ مَعَ الْفَاجِرِ و پیش رفت ابراهیم، پس گفت آیا هلاك خواهی کرد بسیار نیکوکار را؛ یعنی معصوم را با فاجر إِنْ كَانَ فِي الْمَدِينَةِ خَمْسُونَ بَارّاً أَ يُهْلِكُونَ جَمِيعاً وَ لَا تَصْفَحَ عَنْ ذَلِكَ الْمَكَانِ مِنْ أَجْلِ الْخَمْسِينَ بَارّاً إِنْ كَانُوا فِيهِ اگر بوده باشد در شهر پنجاه نفر بسیار نیکوکار، آیا هلاك خواهند شد همه و نخواهی بخشید آن مکان را از برای خاطر آن پنجاه نفر بسیار نیکو کردار اگر بوده باشند در آن مکان؟ حاشاك أَنْ تَفْعَلَ هَذَا الْأَمْرِ وَ تُقْتَلُ الْبَارُّ مَعَ الْفَاجِرِ وَ يَصِيرَ الْبَارُّ كالفاجر ، فَلَيْسَ هَذَا الْأَمْرِ أَمْرِكَ ، أَنْتَ الَّذِي تَدِينُ الْأَرْضِ جَمِيعِهَا فَلَنْ تُفْضِي بِهَذَا الْقَضَاءُ دور باشد از تو اینکه بکنی این کار را و بکشی نیکوکار را با فاجر و دور باشد از تو اینکه بشود نیکوکار مثل فاجر، پس نیست این کار، کار تو ؛ تو آن کسی که دیوان همه اهل زمین را می کنی و جزا به ایشان می دهی، پس هرگز حکم نخواهی کرد به این حکم فَقَالَ لَهُ الرَّبِّ : إِنْ أَنَا وَجَدْتُ فِي سادوم خَمْسِينَ بَارّاً فِي قَرْيَةٍ فاني أَ صَفَحَ عَنِ الْمَكَانِ جَمِيعِهِ مِنْ أَجَلُهُمْ پس گفت پروردگار اگر من بیابم در سادوم پنجاه نفر بسیار نیکوکار در شهر و قریه آن، پس به درستی که من در خواهم گذشت از آن مکان ؛ یعنی خواهم بخشید آن مکان را همه از برای خاطر ایشان فَأَجَابَ ابراهیم وَ قَالٍ : لانی بَدَأْتَ مَرَّةً فاتكلم أَمَامَ رَبِّي اذ كُنْتُ أَنَا تُراباً وَ رَمَاداً پس جواب داد حضرت ابراهیم و گفت: به درستی که من این مرتبه شروع می کنم و سخن میگویم در برابر پروردگار خود هر چند که 
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خاک و خاکستر شوم، مراد این است که حرف میزنم هرچه باداباد ؛ و باید دانست که اکثر جاهای فصول این کتاب، چون عربی این تورات بسیار نامربوط است اگر چنانچه ترجمه موافق الفاظ هر فقره بشود هیچ معنی درستی از آن فهمیده نخواهد شد، لهذا از روی قصه و فحوای عبارات در بعضی جاها ترجمه می نویسم و از آن جمله این فقره است؛ پس هر وقت که برادران دینی ترجمه فقره ای از فقرات این کتاب را موافق لفظ به لفظ فقرات عربی آن نبینند حمل بر عربی ندانستن ننمایند زیرا که مغایرت ما بين لفظ و ترجمه بنابر این است که عرض نمودیم. فَإِنْ نَقَصَ الْخَمْسُونَ بَارّاً خَمْسَةً ، أَ تُهْلِكَ مِنْ أَجْلِ الْخَمْسَةِ وَ الْأَرْبَعِينَ الْمَدِينَةِ جَمِيعُهَا ؟ مدعا این است که چون از آن فقره سابق معلوم شد که پروردگار گفت اگر پنجاه نفر نیکوکار در شهر باشند من آن شهر را از برای خاطر ایشان خواهم بخشید و حضرت ابراهیم توهم کرده بود که بخشیدن آن شهر موقوف بر وجود پنجاه نفر نیکوکار است که اگر پنجاه نفر کمتر باشند بخشش به عمل نخواهند آمد، پس چون این حصر را فهمیده، توهم آن کرده بود که بدون این عدد اهل شهر بخشیده نمی شوند؛ این است که از برای رفع توهم استفهام می کند در این فقره که، اگر از پنجاه نفر پنج نفر کم باشد، آیا هلاک خواهی کرد از برای چهل و پنج نفر دیگر؛ یعنی از برای آنکه چون پنجاه نفر تمام نیستند سبب بخشش نمی توانند شد شهر را همه؟ فَقَالَ : لَا أَهْلِهَا إِنْ وَجَدْتَ هُنَاكَ خَمْسَةً وَ أَرْبَعِينَ پس گفت پروردگار: هلاک نخواهم کرد شهر را اگر بیابم در آنجا چهل و پنج نفر، پس باز حضرت ابراهیم همان توهم حصر را کرده استفهام را میکند که، آیا اگر نیکوکاران از چهل و پنج نفر کمتر باشند سبب بخشش شهر می شوند یانه و گفت که، فَعَادَ فَكَلَّمَهُ قَائِلًا : فَإِنْ وَجَدْتَ هُنَاكَ أَرْبَعُونَ ماذا تَفْعَلْ ؟ فَقَالَ : لا أَهْلَكَهَا مِنْ أَجْلِ أَرْبَعِينَ بار دیگر به او عرض کرده گفت هرگاه در آنجا چهل یافت شوند؟ گفت به خاطر چهل آن را هلاک نکنم، (1) فلاتسخطن یا رَبِّ إِنْ أَنَا تَكَلَّمْتَ ، فماذا يَكُونُ إِنْ وَجَدْتَ هُنَاكَ ثَلَاثُونَ یعنی خشمناک مشو ای پروردگار اگر من حرف بزنم، پس چه چیز خواهد شد اگر بیابی در آن شهر سی نفر بسیار نکوکار فَأَجَابَ : لَا أَفْعَلُ إِنْ وَجَدْتَ هُنَاكَ ثَلَاثِينَ پس جواب داد که نمیکنم کاری اگر بیابم در آن شهر سی نفر از نیکوکاران. باز حضرت ابراهیم همان توهم سابق را کرده سؤال می نماید و تا آخر فصل سؤالهای او بنابر این است فَقَالَ لآني مَرَّةً بَدَأْتَ فَأَتَكَلَّمَ إِلَى ربی پس گفت این مرتبه نیز شروع می کنم و حرف میزنم با پروردگار خود هرچه باداباد، اگرچه این قسم توهمات از مثل حضرت ابراهیمی که به رتبه نبوت سرافراز و به مرتبه خلت ممتاز است بعید می نماید، اما جرانيم از راه عداوتی که با انبیا داشت، هرگاه چنین نوشته باشد از او بعید نمی نماید ماذا يكون إن وجدت هناك عشرین ای رب من! چه چیز خواهد شد اگر بیابی در آنجا بیست نفر 
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1- این بند در نسخه ما نیامده




نیکوکار فَقَالَ : لا أَهْلَكَهَا مِنْ أَجْلِ الْعِشْرِينَ پس گفت پروردگار که هلاک نخواهم کرد اهل آن شهر را از برای آن بیست نفر فَقَالَ : أَطْلُبَ أَنْ لاتسخطن یا رَبِّ إِنْ أَنَا تَكَلَّمْتَ بَعْدَ مَرَّةً أُخْرَى پس گفت سؤال می کنم که به غضب و خشم در نیایی ای پروردگار اگر من حرف بزنم بعد از این یک بار دیگر فماذا إِنْ وَجَدَ هُنَاكَ عَشَرَةُ ؟ فَقَالَ : لا أَهْلَكَهَا مِنْ أَجْلِ الْعِشْرَةِ پس چه خواهد شد اگر یافت شود در آنجاده نفر نیکوکار؟ پس گفت پروردگار:هلاک نخواهم کرد از برای وجود آن ده نفر اهل آن شهر را وَ مَضَى الرَّبِّ حِينَ فَرَغَ مِنْ كَلَامِهِ مَعَ ابراهيم و گذشت یعنی دور شد پروردگار وقتی که فارغ شد از سخن گفتن خود با حضرت ابراهیم و عاد ابراهيم إلى مكانه و ابراهیم به مکان خود بازگشت. 


رد مزخرفات فصل هجدهم

در این فصل جرانيم ملعون صورت مثلث ثلاثه را که ابلیس معاون و ببلوس پیر او در لوح دل او نقش کرده بودند، بنابر وحدت موجودی که ثلاثه را از آن و حدت موجود ثابت می پنداشته است، مجددا به قوت تمام خواسته است که به نصارا بفهماند که ثلاثه حق است، زیرا که بنابر افترایی که از زبان حضرت موسی به خدای تعالی بسته است نقل می کند که خدای تعالی خود را به حضرت ابراهیم نمود در عین شدت گرما، در وقتی که آن حضرت به در خيمه خود نشسته بود و در آن وقت سه نفر مردان به نزدیک آن حضرت پیدا شدند و آن حضرت چون ایشان را دید از در خیمه با استقبال ایشان به حرکت آمده نزد ایشان رفت و به زمین افتاده سجده کرد و گفت: ای صاحب من! استدعا دارم که اگر نظر لطفی به من داشته باشید از بنده خود مگذرید و زمانی در زیر این درخت استراحت بکنید تا من قدری آب بیاورم و پاهای شما را از گرد راه بشویم و پارچه نانی حاضر کنم تا دلهای خود را قونی بدهید و بعد از آن رو به راه نهید. ایشان قبول فرمودند و حضرت ابراهیم به سرعت به خیمه خود نزد ساره زوجه خود رفت و فرمود که قدری آرد خمیر کرده نان پخته کن و خود به گله گاو رفت گوساله فربهی به دست غلام داد که آورد و خودش به تعجیل مراجعت نمود و آن گوساله را پخته با روغن و شیر نزد ایشان حاضر گردانید و خود در زیر درخت به خدمت ایستاد؛ و چون آن سه نفر از خوردن فارغ شدند از آن حضرت پرسیدند که، کجاست ساره زن تو؟ جواب داد که این است در خیمه نشسته است. پس یکی از آن سه نفر گفت که، من مرتبه دیگر به شرط حیات در همین وقت نزد تو خواهم آمد و ساره زن تو پسری داشته خواهد بود؛ و ساره از شنیدن این سخن در پشت خیمه خندید، زیرا که با خود فکر کرد که چون می شود که از مرد پیر و زن پیر فرزند موجود شود؛ پس در این وقت صاحب به حضرت ابراهیم گفت که، ساره چرا خنده کرد و تعجب نمود که از مرد پیر و زن پیر فرزند کی میتواند که بهم برسد؟ آیا بر خدای تعالی چیزی هست که دشوار باشد؟ در همین رفت که گفتم به شرط حبات به نزد تو 
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آمده خواهم دید که ساره پسری داشته خواهد بود. پس ساره چون ترسیده بود انکار خنده کردن نمود و اما صاحب گفت که، نه چنین است بلکه خنده کردی ؛ بعد از آن مردان برخاسته چشمان خود را به طرف سدوم که شهر فوم لوط بوده به راه نهاده روانه شدند و حضرت ابراهیم ایشان را مشایعت کرد و در این اثنا صاحب فرمود که، چون میتوانم پنهان کرد از ابراهیم آنچه را که من به فعل می آورم و حال آنکه بهم خواهد رسید از او جماعت فراوان بسیار شجاعی و به سبب اور رحمت کرده خواهند شد همه قبایل روی زمین و می دانم که تعلیم خواهد کرد به اولاد و اهل خانه خود که بعد از او دین خدا را نگاه دارند و به حق و عدالت عمل نمایند تا آنکه خدای تعالی به عمل آورد در باره او هرچه به او وعده کرده است. 

پس نصارا مستند به این عبارات که جرانیم در اینجا نوشته است شده میگویند که، خدای تعالی سه نشخص دارد، زیرا که صاحب را که حضرت ابراهیم با او تکلم فرمود میگویند ذات الهی است و آن سه بودن عبارت از نشخصات ذات الهی است؛ پس میگویند که لازم است که یک ذات خدای تعالی سه تشخص داشته باشد، زیرا که حضرت ابراهیم گاهی صاحب میگفت و گاهی به سه خطاب می کرد و از این دلیل اقانیم ثلاثه را ثابت می کنند؛ سُبْحانَ اللَّهِ عَمَّا یشركون. 

این دلیل اگرچه در بطلان خود محتاج به تفریری نبود، اما از برای رفع بهانه این طایفه دیوانه آن را باطل می گردانیم تا بر هوشمندان دانا معلوم گردد که منظور از این عبارت چیست و بیان احوال کیست که نصارا از راه عناد و حماقت این دلیل را از برای ثبوت ثلاثه اختیار کرده اند؛ اما بیان باطل بودن این دلیل آن است که چون ایشان نفهمیده اند که این سه نفر که حضرت ابراهیم دید چه کسان بوده اند، این است که گمراه شده این عبارات را دلیل اثبات ثلاثه کرده اند. پس بدانند که این ملائکه جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و کروبیل بودند و کروبیل را جرانيم از راه اینکه در اینجا اثبات ثلاثه منظورش افتاده بود، از آن سه رفیق جدا کرده از این کتاب بیرون کرده است. و ایشان از جانب حق تعالی مأمور گشته بودند که بروند و خبر هلاکت قوم لوط را به حضرت ابراهیم عرض کنند و بشارت فرزند او اسحاق را به او برسانند، و چون سرکرده ایشان جبرئیل بود، این است که خليل الرحمان گاهی با او متكلم شده، او را صاحب میگفت و گاهی به هر سه خطاب می کرده است. و اگر نصارا سجده حضرت ابراهیم را دست آویز خود کرده بگویند که اگر آن سه کس ذات الهی و سه نشخص او نبودند، پس چرا ابراهیم (علیه السلام) با وجود پیغمبری سجده بر ایشان می کرد و حال آنکه می دانست که سجده به غیر خداوند عالمیان را سزاوار نیست، جواب می گوییم که از سجده حضرت ابراهیم لازم نمی آید که آن حضرت سجده عبودت کرده باشد، بلکه میشود که سجدۂ تعظیم باشد که به حضرت جبرئیل از راه بزرگی و قرب منزلت او در درگاه الهی می کرده باشد؛ چنانچه حضرت یعقوب سجده کرد حضرت یوسف را و سجده کردند ملائکه 
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آدم صفی را که هر دو سجده، سجدۂ تعظیم بوده اند. و باز می گویم که متعارف است که پادشاهان ذوى الاقتدار را از راه عظمت و حشمت سجده میکنند و معلوم است که سجده کردن بر پادشاهان از راه تعظیم است نه از راه پرستش؛ و احتمال می رود که آن سجده که حضرت ابراهیم در برابر ایشان کرد سجده شكر الهی بوده باشد که آن حضرت به سبب آنکه خدای تعالی این چهار فرشته مقرب را از برای بشارت دادن فرزند او به نزد او فرستاده بود بجا آورده باشد. 

و اگر چنانچه نصارا در مقام انگار این تأویل در آمده از قبول این تأويل امتناع داشته باشند و ایستادگی بکنند که آن صاحب خدا بود که بر حضرت ابراهيم نازل و آن حضرت او را دید، جواب ایشان را از کتب خودشان داده حجت بر ایشان تمام می کنیم، زیرا که در فصل سی و دویم کتاب ایزد . که یکی از پنج کتب تورات است. مسطور است که، حضرت موسی به درگاه الهی مناجات نموده گفت: خداوندا! میخواهم که تو را ببینم و جلالت قدر تو را مشاهده کنم. خداوند عالمیان جواب داد که، با موسی نمی توانی که مرا ببینی، زیرا که ممکن نیست که انسانی مرا ببیند و نمیرد. دیگر آنکه ببلوس که سرکرده و پیشوای مذهب نصارا است و قول او در نزد ایشان از قول شمعون الصفا وصی حضرت عیسی بیشتر اعتبار دارد، در فصل ششم کتابی که به ادنیماتوم (1) نوشته است می گوید که، ای معشر نصاراا من شما را حکم میکنم که نگاه بدارید فرمان پاک بی غلط را تا وقتی که بیاید صاحب ماها عيسی، در وقتی که ظاهر خواهد ساخت او را آن کسی که تنهاست و به همه چیزی تواناست و پادشاه پادشاهان و فرمان فرمای فرمان فرمایان است که او به تنهایی نمی میرد و در نوری ساکن است که هیچ کس به آن نزدیکی نمی تواند کرد و او آن کسی است که هیچ کس او را نمی تواند دید و ممکن نیست که ببیند. پس به موجب جواب مناجات حضرت موسی و فول ببلوس پیشوا و مقتدای نصارا، هرگاه ممکن نباشد که انسانی خدای تعالی را ببیند و نمیرد، چون می تواند بود که آن سه کس که حضرت ابراهیم ایشان را دید و پای ایشان را شست و چیزی به خورد آنها داد و ایشان را مشایعت نموده راهنمایی کرد، خدا باشند. پناه میبرم به خدای تعالی از چنین اعتقادی و چنین مذهبی 

و دیگر آنکه آنچه در این کتاب ایشان، جرانيم از زبان حضرت موسی نقل می کند که این سه نفر مردان را حضرت ابراهیم نزدیک خود دید و التماس کرده ایشان را هر سه در سایه درخت نشانید، مخالف آن چیزی است که ایشان اعتقاد دارد؛ زیرا که اعتقاد ایشان است که از جمله تشخصات الهی همین تشخص پدری در صوت انسانی ظهور می کند و همان بود که در حضرت عیسی حلول کرد و مرد شد؛ و اگر این معنی راکسی درباره آن در تشخص دیگر 
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1- تیموناوس ابن نفل در نامه اول بولس به تیموناوس. باب ششم، فقرة 13. 16 آمده است.




جایز داند، او را کافر می دانند؛ و از این کتاب تكوين الخلایق که پیر ایشان جرانیم نوشته است، ظاهر میشود که حضرت ابراهیم هر سه آن تشخصات را به صورت مردان دید، پس آنچه ایشان در باب آن در تشخص دیگر قبول ندارند ثابت می شود، زیرا که از این عبارت کتاب ایشان، چنین مفهوم می گردد که همه آن تشخصات به صورت انسانی ظهور کرده باشند، پس بنابر این به ثبوت رسید که آن سه کس را به سوای آنکه حمل بر آن سه ملک مقرب بکنیم، صورت دیگر نمی توان داد و نصارا از راه آنکه به این دلیل اثبات اقانیم ثلاثه کرده اند كفر ایشان ظاهر و شایع شده است 

و قطع نظر از این کرده مناسب است که از نصارا بپرسیم که، از این عبارت که جبرئیل به اعتقاد ما و خدای تعالی به اعتقاد ایشان، به حضرت ابراهیم فرموده است که سال دیگر در همین وقت به نزد تو به شرط حیات خواهم آمد و داشته خواهد بود ساره زن تو پری، چه فهمیده می شود؟ و این قید شرط حبات به حیاط کی بر می گردد؟ به حضرت ابراهیم و ساره یا به آن صاحب که با حضرت ابراهيم متکلم بود؟ پس اگر گویند که به حضرت ابراهیم و ساره بر می گردد میگوییم که اگر چنین است معلوم می گردد که آن صاحب خدا نمی تواند بود، زیرا که اگر خدا بود البته می دانست که حضرت ابراهیم و ساوه تا سال دیگر زنده می مانند بانه، به سبب آنکه حیات هر چیزی که زنده است به دست قدرت اوست؛ پس این شرط که در اینجا کرده است که من به نزد شما در همین وقت به شرط حیات خواهم آمد، دلیل است بر آنکه خدا نبود و از این شرط به حضرت ابراهیم اظهار می کند که من خدا نیستم، بلکه خداوند عالمیان که حیات و ممات همه کس در دست اوست، آن کسی است که مرا به نزد تو فرستاده است؛ و چون او به تنهایی می داند که تو و ساره تا سال دیگر در وقت چنینی زنده یا مرده خواهید بود، این است که بر من واجب است که وعده جزم به تو نکنم، زیرا که هر چند از پیغامی که آن خداوند به همه چیز قادر، به من داده است که از برای تو بیاورم استنباط میکنم که باید تو و زن تو تا آن وقت زنده باشید، اما چون در علم الهی بدا می باشد و علم به بدای آن سبحانه را من و هیچ مخلوقی مثل ما نمی داند، پس بنابر این است که من به شرطبه و عده به تو میکنم که سال دیگر به نزد تو خواهم آمد اگر تو و ساره زوجه تو زنده باشد. 

پس آنچه تقریر کردیم در اینجا از برای شکست دیوار بهانه و گریزگاه نصارا بود و اگر نه موافق اصطلاح صرف و نحو لاتین این قید به شرط حیات به حضرت ابراهیم و ساره تعلق نمی گیرد، بلکه به همان کسی که متکلم و وعده کننده است تعلق دارد و از تتبع اسلوب کلام عرب نیز معلوم است که باید این قید در اینجا به متکلم برگردد زیرا که در جایی که شخصی به کسی وعده میکند که چنین و چنین خواهم کرد به شرط حیات، متبادر در ذهن آن است که آن قید به حیات متلكم بر می گردد که اگر مراد حیات مخاطب باشد ضرور است که بگوید به شرط حبات تو ؛ پس معلوم است که آن قید به شرط حیات، به آن متکلم باید که برگردد، و در 
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این صورت، بی صورتی مذهب نصارا و بی ایمانی جرانيم ملعون ثابت و محکوم به میگردد به مرتبه ای که هر کس از نصارا که من بعد ادعا کند که من مذهب و دین حق دارم، هرگاه این الزامات او را از بی مذهبی او خبردار نکرده باشد و رای گردن زدن الزام دیگر نمی خواهد، زیرا که از برای آنکه کسی بداند که هر کس که حیات را به اقرار خود از برای خود دایم نداند بلکه آن حیات را مشروط کند به مشیت دیگری، خدا نمیتواند بود، اثبات نمی خواهد؛ به جهت آنکه بدیهة عقل است که آن خداوندی که بذاته حیات دارد و فوت شدن او محال است حیات خود را مشروط به مشیت دیگری نمی کند. پس علاج ندارند نصارا اگر می خواهند که کتب ایشان باطل و جرانیم پیر ایشان ملعون بی ایمان نگردد، به غیر از آنکه اقرار کنند که این قید شرط حیات به آن متکلم بر می گردد و آن کسی که در آنجا دیده شد خدا نبود بلکه جبرئیل پیک رب العالمین بوده است و این بسیار غریب است که در این صورت نیز بنای مذهب بی صورت نصارا بر هم می خورد، زیرا که بنای مذهب ایشان برین است که ملک چون مجرد بخت است ممکن نیست که بمیرد بلکه هر چند وجود او ابتدا دارد که به آن ابتدا از خدای تعالی ممتاز می شود و اما انتها از برای او نیست، پس بنابراین اعتقاد نصارا، آن کسی که این قید به شرط حبات را بر خود واداشته است ملک نمی تواند بود و ایشان اتفاق دارند که جبرئیل و میکائیل و اسرافیل ملائکه مقرب درگاه خدای تعالی می باشند و در واقع عجب مذهب غریبی و کتب عجیبی ببلوس و شیطان و جرانيم از برای نصارا ترتیب داده اند که از هر طرفی که میخواهند او را محافظت کنند از طرف دیگر رخنه بهم رسانیده رسوامیشوند؛ زیرا که ایشان در حفظ کتبی و مذهبی که دارند، چنانچه من میبینم، از قبیل کسی اند که مال بسیاری دز دیده باشد و خواهد که آن را پنهان سازد؛ پس چادر شب کوچکی که آن هم هزار سوراخ داشته باشد آورده آن مال حرام را در میان آن می بندد و هر وقت که از یک طرف ببندد از طرف دیگر آن مال پیداست؛ و به علاوه این از آن سوراخهای چادر شب باز می ریزد و پیدا می شود؛ پس هر چند سعی کند که رسوایی دزدی و ناپاکی خود را پنهان کرده ظاهر نسازد نمی تواند کرد. پس نصارا خوب است که مذهب و کتب دیگر اختیار نمایند که قدرت بر محافظت آنها را داشته باشند و اگر نه بدانند که به این عقلی که دارند، کفرهایی را که ببلوس و جرانيم به تعلیم شیطان برای ایشان ساخته است، نه در دنیا و نه در عقبی نمی توانند که بپوشند، بلکه در هر دو سرارسوا و معذب خواهند بود. 
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الاصحاح التاسع عشر / فصل نوزدهم


فصل نوزدهم

فَجَاءَ الْمَكَانِ إِلَى سادوم وَقْتُ الْمَسَاءِ وَ لُوطٍ جَالِساً فِي بَابِ المدينه پس آمدند آن دو ملک به سوی سادوم در وقت عصر نزدیک شام و حضرت لوط نشسته بود در در شهر ؛ و اما در تورات لاتینی ابواب شهر است و این ملائکه همان ملائکه اند که در فصل قبل به نزد حضرت ابراهیم آمده بودند و جرانیم در آنجا ایشان را سه نفر نوشته بود و در اینجا یکی از آنها را کم کرده است؛ بلی خوی بد در طبیعتی که نشست نرود تا به وقت مرگ از دست چون آن ملعون عادت به زیاد و کم کردن عبارات کتب سماوی کرده بود، این است که در اکثر جاها که غرضی به آن متعلق نیست باز چیزی کم می کند، چنانچه در اینجا یکی از آن سه ملک را کم کرده است فَلَمَّا رَآهُمَا لُوطُ قَامَ وَ مَضَى تلقاهما وَ سَجَدَ عَلَى وَجْهَهُ عَلَى الْأَرْضِ پس چون دید ایشان را لوط برخاست و روانه شد از برای ملاقات ایشان به استقبال ایشان و سجود کرد بر روی خود بر زمین، یعنی روی خود را از برای سجود بر زمین نهاد وَ قَالٍ : أَرْغَبُ یا سَادَةُ أَ عَدْلًا إِلَى بَيْتِ عبدکما وَ آنزلا هُنَاكَ و گفت رغبت دارم و التماس میکنم از شما ای صاحبان من که میل کنید به سوی خانه بنده خودتان و نزول فرمایید در آنجا وَ آغسلا أرجلكما وَ عِنْدَ الصُّبْحِ تَنْطَلِقَا فِي طريقكما و بشویید پاهای خودتان را از گرد و غبار راه و در نزد صبح روانه شوید در راه خودتان که میرفتید فقالا: لأ بل تنزل في الشارع پس گفتند ایشان که، این نمی شود بلکه فرود می آییم ما در شارع فَأَلَحَّ عَلَيْهِمَا جِدّاً ليعدلا إِلَيْهِ وَ لَمَّا دَخَلَا بَيْتِهِ صَنَعَ لَهُمَا وَلِيمَةٍ وَ خُبْزاً فطيرا فَأَكَلَا پس الحاح کرد در سؤال، یعنی ایستادگی بسیاری کرد برایشان از برای آنکه از راه خود عدول کنند به سوی او ؛ و اما چون داخل شدند در خانه لوط ساخت از برای ایشان مهمانی و پخته کرد نان فطیری پس خوردند ایشان وَ قَبَّلَ أَنْ يناما رِجَالٍ المدينه أحاطوا بِالْبَيْتِ مِنِ الْفُتِيِّ حَتَّى إِلَى الشَّيْخِ جَمِيعِ الشِّعْبِ مَعاً و پیش از آنکه به خواب بروند ایشان، مردان شهر چون خبر دار شده بودند احاطه نمودند و حصاری کردند آن خانه را، از جوان گرفته تا پیر، همه امت با هم وَ دَعَوْا لُوطاً وَ قَالُوا لَهُ : أَيْنَ هُمَا الرَّجُلَانِ اللَّذَانِ دَخَلَا إِلَيْكَ لَيْلًا ؟ و خواندند لوط را و گفتند که، کجاند آن مردانی که داخل گردیدند به سوی تو در شب، أخرجهما إلى هنا لنعرفهما بیرون بیار ایشان را به اینجا تا آنکه بشناسیم ایشان را ؛ کنایه از آن است که نزدیکی کنیم با ایشان، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ لُوطٍ وَ هُوَ يُرَدُّ الْبَابِ خَلْفَهُ پس بیرون آمد لوط به سوی ایشان در حالتی که او بر می گردانید در را در پی سر خود؛ یعنی در را مسدود 
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میکرد. وَ قَالٍ : لَا يَا إِخْوَتِي لَا تَصْنَعُوا هَذَا الشَّرِّ و گفت نه، مکنید ای برادران من مکنید این کار بد را هَذِهِ لِي ابْنَتَانِ لَمْ يعرفهما إِلَى أَلَانَ رَجُلٍ این است که از برای من دو دختر هستند که نشناخته است ایشان را هنوز مردی ؛ و اما در تورات لاتینی چنین است که هنوز ایشان نشناخته اند مردی را أَخْرَجَهُمَا إِلَيْكُمْ فَاصْنَعُوا بِهِمَا مَا حُسْنُ عِنْدَكُمْ بیرون می آورم دختران خود را به سوی شما، پس به عمل بیاورید در باره ایشان آن چیزی که نیکو است در نزد شما ؛ یعنی آن و طی در دبر که در نزد شما خوب است در باره ایشان به عمل آورید. در اینجا جرانیم ملعون به علاوه کفرهایی که بعد از این گفته است و حضرت لوط را زانی و شرابخوار بیرون آورده است می گوید که حضرت لوط به کفار گفت که، دختران مرا بگیرید و بکنید به ایشان هر چه نزد شما خوب است؛ خدای لعنت بر آن مردود، زیرا که پیغمبران دختران خود را به عقد کفار هم در نمی آوردند، چه جای آنکه بدون عقد اذن چنان فعل قبیحی به کفار بدهند ؛ و اما در تورات لاتینی چنین است که حضرت لوط گفت: دختران خود را بیرون می آورم ب-ه سوی شما، پس بکنید به ایشان هرچه دل شما می خواهد، پس پادری مترجم موافق تورات لاتینی میبایست که در عربی «فاصنعوا بهما ما بدا لكم» بنویسید ؛ اگرچه این هم کفری است که مافوق ندارد ؛ اما چون در ترجمه کردن مطابقه الفاظ شرط است، پس میبایست که این پادری چنان بنویسد که در تورات لاتینی مذکور است. و اما لعنت خدا هم بر این پادری باد که او نیز چون جرانیم در اسناد معصیت به پیغمبر خدا دادن تقصیر نکرده است و اگرچه در طریق اسلام موافق کلام ملک علام هست که حضرت لوط به قوم خود گفت که، این است دختران من پاکترند از برای شما، اما مراد آن حضرت دختران خود نبود بلکه چون پیغمبر هر امتی پدران امت میباشند، مراد آن حضرت زنان ایشان بود که به منزله دختران آن حضرت بودند، پس آن حضرت ایشان را به حلال خواند نه به حرام، چنانچه جرانیم در تورات لاتینی و این پادری مترجم در این تورات عربی نوشته اند. وَ أَمَّا الرَّجُلَانِ فلاتمسوهما بِسُوءٍ لِأَنَّهُمَا قَدْ دَخَلَا تَحْتَ ظِلَالٍ سقفی و اما این مردان را، پس دست مرسانید به ایشان به این بدی که اراده کرده اید، زیرا که ایشان داخل شده اند در زیر سایه سقف خانه من ؛ یعنی مهمان منند و مهمان را عزیز باید داشت فقالوا له: أبعد هناك پس گفتند ایشان حضرت لوط را که دور شو از اینجا وَ قالُوا لَهُ أَيْضاً : إِنَّمَا دَخَلَتْ أَنْ تَكُونَ بَيْنَنَا سَاكِناً لَا قَاضِياً فَنَحْنُ نأسى اليك أَكْثَرَ مِنْهُمَا و گفتند مر آن حضرت را نیز که تو مرد غریبی بودی، داخل ولایت ما شدی که در میان ما ساکن شوی نه اینکه قاضی ما شوی و حکم کنی میان ما، پس بدان که ما تأشی میکنیم به سوی تو بیشتر از آنچه به ایشان می کنیم ؛ یعنی اگر تو مانع ما بشوی از پی تو می آییم و اذیت می رسانیم زیاده بر آنچه نسبت به ایشان در خاطر داریم که بکنیم فجاذبوه طَوِيلًا وَ دَنَوْا مَنْ كَسَرَ الْبَابِ یعنی میکشیدند لوط را از پشت در و او خود را پس میکشید زمان درازی تا آنکه نزدیک شد که در را بشکنند وَ لِلْوَقْتِ مُدُّ الرَّجُلَانِ يَدَيْهِمَا وَ أَ دَخَلَا لُوطاً إِلَيْهِمَا وَ أَ غَلَقاً الْبَابِ 
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و در آن وقت آن دو مرد دراز کردند دست خود را و گرفتند لوط را و داخل کردند او را به سوی خود و در را بستند وَ أَمَّا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا عَلَى بَابِ الْبَيْتِ ، فضرباهم بالعمى مِنْ صَغِيرُهُمْ حَتَّى إِلَى كَبِيرُهُمْ فأعيوا أَنْ يَجِدُوا الْبَابِ و اما آن قوم را که بر در خانه بودند پس زدند ایشان را به کوری از کوچکشان تا بزرگشان از برای آنکه نتوانند بهم رسانید در خانه را، وَ قَالَ الرَّجُلَانِ للوط : إِنْ كَانَ لَكَ أَحَدُ ههنا مَنْ خَتَنَ أَوِ ابْنِ أَوْ بِنْتُ أَوْ غَيْرُ هَؤُلَاءِ أَخْرَجَهُمْ هَذِهِ الْمَدِينَةِ و گفتند آن دو مرد مر حضرت لوط را که اگر از تو هست کسی در این شهر از داماد و پسر و دختر یا غیر ایشان از آدمهای خودت، بیرون کن ایشان را از این شهر فَإِنَّنَا نُهْلِكِ هَذَا الْمَوْضِعِ وَ ذَلِكَ لِأَنَّ صراخهم ارْتَفَعَ أَمَامَ الرَّبِّ وَ هُوَ أَرْسَلْنا لنهلكهم ، زيرا كه ما هلاك و بر طرف خواهیم کرد این مکان را و این از آن راه است که فریاد ایشان بالا رفته است در نزد پروردگار و او فرستاده است ما را از برای آنکه هلاك كنیم ایشان را فَخَرَجَ لُوطٍ وَ کلم ختنیه عَلَى بِنْتَيْهِ وَ قَالَ لَهُمَا : قَوْماً أُخْرِجَا مِنْ هَذَا الْمَكَانِ فَإِنَّ الرَّبَّ مبيد هَذِهِ الْقَرْيَةِ فظنا انَّ ذَلِكَ مِنْهُ عَلَى سَبِيلِ الهزو پس بیرون آمد حضرت لوط از نزد آن مردان و حرف زد با دو نفر داماد که بر دختران خود داشت ؛ و از این فقره معلوم نمی شود که آن دامادها دختران را به عقد خود در آورده بودند یا نه، و اما این عبارت از تورات لاتینی چنین مفهوم می شود که هنوز دختران لوط را نگرفته بودند، بلکه چون نامزد کرده بودند به این اعتبار داماد حضرت لوط گفته می شدند ؛ پس گفت مر ایشان را که برخیزید و بیرون روید از این مکان، زیرا که پروردگار بر طرف خواهد کرد این ده را ؛ پس دامادهای او گمان کردند که این سخن از حضرت لوط به سبيل استهزا سر می زند، و باید دانست که جرانیم تا حال همه جا آن موضع را شهر نوشته بود و در اینجا او را ده کرده است ؛ ان شاء الله خدا عذاب او را زیاد کند، زیرا که در اینجا که هیچ فایده معلوم نیست که در ضمن ذکر شهر یا ده بوده باشد باز خود را نگاه نتوانست داشت، دانسته تصرفی کرده است. فَلَمَّا انْفَجَرَ الصُّبْحِ كَانَ الْمَلَكَانِ يستعجلانه قَائِلَيْنِ : قُمْ فَخُذِ إمراتك وَ ابنتيك اللَّتَيْنِ لَكَ كَيْلًا تَهْلِكُ أَنْتَ أَيْضاً فِي أَثِمَ الْمَدِينَةِ پس چون صبح طلوع کرد و وقت عذاب بر آن قوم نزدیک شد، آن دو ملک تعجیل فرمودند حضرت لوط را و گفتند که، برخیز و بگیر زن خود را و دو دختر خود را که از برای تو هستند و بیرون رو تا آنکه هلاک نشوی تو نیز در عقوبت معصیت اهل این شهر وَ اذ كَانَ هُوَ منزعجاً أُخِذَا بِيَدِهِ وَ بید امْرَأَتَهُ وَ بِيَدِي ابْنَتَيْهِ وَ ذَلِكَ انَّ الرَّبِّ شفق علیه و در آن وقت حضرت لوط مضطرب بود، پس گرفتند دست او را و دست زن او را و دستهای دختران او را و این از راه آن بود که خدا رحم بر او کرده بخشیده بود او را. و در اینجا جرانیم ملعون در ضمن این فقره حضرت لوط را در آن معصیتی که قوم او میکردند شریک به قلم داده است ؛ زیرا که نوشته است که خدا او را خشیده بود؛ پس چون بخشیدن او در صورتی می شود که او معصیت کار بوده باشد. امید دارم که خدا عذاب معصیتهای همه خلق را بر عذاب جرانیم مضاعف گرداند، زیرا که در 
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این فصل گناه بر بالای گناه به پیغمبر معصوم نسبت داده است. وأخرجاه وَ وَضَعَاهُ خَارِجاً مِنَ الْمَدِينَةِ و بیرون کردند او را و گذاشتند او را در بیرون شهر وَ كُلَّمَا : هُنَاكَ قَائِلَيْنِ : نَجِّ نَفْسِكَ لَا تَنْظُرْ إِلَى خَلْفَكَ وَ لا تَقْفُ فِي كُلُّ هَذِهِ النَّاحِيَةِ المحيطة بَلْ أَنْجِ بِنَفْسِكَ إِلَى الْجَبَلِ لِئَلَّا تَهْلِكُ أَنْتَ أَيْضاً مَعاً و حرف زدند با او در آنجا و گفتند که رستگار ساز نفس خود را و نگاه مکن در عقب خود و توقف مکن در همه این ناحیه که محیط است به این شهر، بلکه باید خلاصی دهی نفس خود را به سوی کوه، از برای آنکه هلاک نشوی تو نیز با ایشان فَقَالَ لَهُمَا لُوطٍ : أَسْأَلُكَ يَا سَيِّدِي إِنْ وَجَدَ عَبْدُكَ نِعْمَةٍ أَمَامَكَ وَ أَعْظَمْتَ رَحْمَتِكَ الَّتِي صَنَعْتَ بی لتنجی نفسی پس گفت لوط (علیه السلام) که سؤال می کنم از تو به درستی که آیا یافته است بنده تو نعمتی و لطفی در نزد تو و عظیم گردانیدهای آن رحمتی را که به من کرده ای از برای آنکه خلاص بكني نفس مرا فَلَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَ تَخَلَّصَ الَىَّ الْجَبَلِ لِئَلَّا يُدْرِكَنِي الشَّرِّ فأموت پس من استطاعت و توانایی ندارم که خلاصی بدهم نفس خود را به پناه بردن به کوه، از برای اینکه در نیابد مرا بدی و نمیرم وَ هَذِهِ قَرْيَةٍ قَرِيبَةً فَإِنِّى أَهْرُبُ اليها وَ هِيَ صَغِيرَةُ و این است دهی در اینجا هست که نزدیک است، پس خوب است که من گریزان شوم به سوی آن ده و آن ده کوچکی است فأنجو إلى هناك فانها حقيرة و تحيا نفسی پس چه می شود که من خلاصی بیابم به پناه بردن به آنجا، زیراکه آن جایی است حقیر و زنده بماند نفس من فَقَالَ لَهُ : هُوَ ذَا إِنِّى قَدْ استجبتك فِي هَذِهِ الْكَلِمَةَ أَيْضاً ، أَنِّي لَا أَخْسِفُ الْقَرْيَةِ الَّتِي تَكَلَّمْتَ عَنْهَا پس گفت مر او را که این است به تحقیق که من اجابت کردم تو را در این کلمه نیز، به درستی که من وارونه نخواهم کرد این دهی را که حرف او را زدی فَبَادَرَ وَ أَنْجِ الَىَّ هُنَاكَ فاني لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَمْضَى بِأَمْرِ حَتَّى تنتهى الَىَّ هُنَاكَ لِذَلِكَ دُعِىَ اسْمُ تِلْكَ الْقَرْيَةِ صَاغِرُ پس زود باش و برو و نجات بیاب به سبب پناه بردن به آنجا، زیرا که من نمی توانم که امضا کرد کاری را تا تو نرسی به آنجا و از این جهت خوانده شد نام آن ده صغر فالشمس أَشْرَقَتْ عَلَى الْأَرْضِ وَ لُوطٍ دَخَلَ صَاغِرَةً فَأَمْطِرْ الرَّبَّ عَلَى سادوم وَ عامورة كِبْرِيتاً وَ نَاراً مِنْ عِنْدَ الرَّبِّ مِنَ السَّمَاءِ بس همین که آفتاب تابید بر روی زمین و لوط داخل صاغره شد، پس بارانید پروردگار بر سادوم و عاموره کبریت و آتش از نزد پروردگار از آسمان. و از اینجا معلوم است که آن ربی که بارانید کبریت و آتش را غیر آن رب است که آتش و کبریت از نزد او از آسمان آمد ؛ پس حالا نصارا ملاحظه کنند که جرانیم پیر ایشان چند رب برای ایشان اثبات کرده است ؛ اما از قایل به وحدت موجود این معنی استبعاد ندارد که ربی بلکه ارباب متعدده در زمین داشته باشد و ربی دیگر در آسمان ثابت کند، زیرا که از این اعتقاد به وحدت موجود است که جرانیم خدایان بسیار برای خود اثبات کرده، ناخدای کشتی دریای ضلالت نصارا گردیده است. وَ أَقْلِبُ تِلْكَ الْمُدُنِ وَ جَمِيعَ مَا حَوْلُهَا مِنَ الْبَلَدِ وَ جَمِيعَ مَنْ يَأْوِي إِلَى تِلْكَ الْمَدَائِنِ حَتَّى نَبَاتِ الْأَرْضِ و برگردانید و سرنگون ساخت آن شهرها را و همه آنچه را که در حوالی آن بود از شهرهای 
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دیگر و همه آن کسانی را که در آن شهرها و حوالی آنها مأوا کرده بودند، حتی آنچه را که از زمین می رویید وَ نَظَرْتُ امْرَأَتَ لُوطٍ إِلَى خَلْفِهَا فَصَارَتْ صَنَمٍ مِلْحُ و نگاه کردن زن لوط در پی خود و منقلب گردید به بتی از نمک (1) وَ بکر ابراهيم بِالْغَدَاةِ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي كَانَ قَائِماً فِيهِ قُدَّامَ الرَّبِّ و صبح زود روز فردای آن برخاست حضرت ابراهیم از آن مکانی که ایستاده بود در آن مکان در پیش پروردگار وَ نَظَرَ إِلَى نَحْوِ سادوم وَ عامورة وَ الَىَّ جَمِيعِ أَرْضٍ تِلْكَ الْبَلْدَةِ فَأَبْصَرَ فَإِذَا لهيب النَّارِ يَرْتَفِعُ مِنَ الْأَرْضِ كَدُخَانِ الأتون و نگاه کرد به سوی سادوم و عاموره و به جمیع آن شهرها، پس دید که در آن وقت زبانه و شراره آتش بلند می شد از زمین مثل دود تونهای حمام ؛ و اما در تورات لاتینی چنین است که نگاه کرد حضرت ابراهیم به سوی سادام و عاموره و به همه خاك أن مملكت فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ هَلَاكِ الرَّبِّ جَمِيعِ تِلْكَ الْقُرى ذِكْرِ اللَّهِ ابراهیم وَ نَجِيِّ لُوطاً مِنْ انْقِلَابِ الْمُدُنِ الَّتِي كَانَ يَسْكُنُهَا پس در وقتی که هلاک کرد پروردگار همه آن مملکت را، بیاد آورد خدای تعالی حضرت ابراهیم را و نجات داد لوط را از وارونه شدن با آن شهرهایی که در آنها سکنا کرده بود فَصَعِدَ لُوطٍ مِنْ صَاغِرُ وَ سَكَنَ الْجَبَلِ وَ ابنتاه مَعَهُ وَ خَافَ أَنْ يَسْكُنَ صَاغِرُ وَ آوَى إِلَى كَهْفٍ هُوَ وَ ابنتاه مَعَهُ پس بالا رفت حضرت لوط از صاغر و سکنا کرد در کوه و دختران او با او بودند و ترسید از اینکه در صاغر ساکن شود؛ پس منزل خود را قرار داد در غاری و دختران با او بودند. و از این فقره ناپاکیهای جرانیم ملعون ظاهر و هویدا می گردد، زیرا که در آن پیش نوشته است که حضرت لوط (علیه السلام) خودش التماس کرد که من در کوه نمی توانم که سکنا بکنم و در اینجا می گوید که حضرت لوط به کوه رفت و در غاری سکنا نمود؛ و با وجود چنین غلطها و دروغهای آشکار که از آن نابکار در کتب نصارا هستند، این غرابت دارد که این طايفه، باز به این كتب چسبیده اند و می گویند که کتاب حضرت موسی است و این فکر نمی کنند که اگر کتاب حضرت موسی بود کی اختلاف و دروغی می داشت. فَقَالَتِ الْكُبْرَى مِنْهُمَا للصغرى : إِنَّ أَبَانَا قَدْ شاخ وَ لَيْسَ رَجُلُ عَلَى الْأَرْضِ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَدْخُلُ عَلَيْنَا كالمرسوم بِكُلِّ الْأَرْضِ فهلمى نُسْقِيَهُ خَمْراً وَ نضطجع مَعَهُ وَ نُقِيمُ مِنْ أَبِينَا خَلَفاً در اینجا است که جرانیم یکبارگی کفر خود را ظاهر کرده و می خواهد که اسناد معصیت عظیم به پیغمبر خداوند کریم بدهد، زیرا که در این فقره می گوید که بزرگتر از آن دو دختران حضرت لوط به آن کوچکتر گفت که، پدر ما پیر شده است و نیست مردی بر روی زمین که توانسته باشد که داخل شود بر ما به عادت مقرره که بود در همه زمین، پس بیا که شرابی به خورد او بدهیم و بخوابیم با او و برپاداریم و تحصیل کنیم از پدر خودمان خلفی و ذریه ای. و اما در تورات لاتینی چنین است که بگیریم از پدر خودمان تخمی. ان شاءالله تعالى خدای تعالی تخم این نصارای کنار را از روی زمین بر 
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1- در ترجمه فارسی آمده: اما زن او از عقب خود نگریسته ستونی از نمک گردید.




اندازد که چنین کفری در کتاب خود می بینند و با وجود این، همان تخم محبت جرانیم بر هم زننده این کتب را در زمین دل کاشته نمی گذارند که خشک و نابود شود فاستقا أَبَاهُمَا خَمْراً فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ وَ دَخَلْتُ الْكُبْرَى فَاضْطَجَعَتْ مَعَ أَبِيهَا وَ هُوَ لَمْ يَعْلَمْ أنضجاع ابْنَتَهُ ولانهوضها پس شراب به خورد پدر خود دادند در آن شب و داخل شد دختر بزرگ و خوابید با پدر خود و لوط ندانست و خبر دار نش-د ن-ه در وقت خوابیدن آن دختر و نه در وقت برخواستن او. لعنت خدای بر جرانیم که اگر نه آن بود که چ-ون ای-ن ك-تب در میان ایشان متداولند و ما لابدیم که کتب ایشان را تغییر نداده از روی آن ایشان را رو سیاه گردانیم، البته از شناعت این کفر جرأت برنوشتن این فقرات نمی نمودیم. وَ لَمَّا كَانَ الْغَدُ قَالَتِ الْكُبْرَى للصغرى : هُوَ ذَا قَدْ اضْطَجَعَتْ الْبَارِحَةَ مَعَ أَبِي فلنسقه خَمْراً فِي ليلتنا هَذِهِ أَيْضاً وَ ادخلى فاضطجعي مَعَهُ فَنُقِيمُ نَسْلًا مِنْ أَبِينَا و اما چون روز دیگر شد گفت آن دختر بزرگ از برای دختر کوچک، این است که من دیشب خوابیدم با پدر خود پس بخورانیم به او شرابی در این شب نیز و داخل شو تو و بخواب با او تا آنکه بگیریم و بر پاداریم از پدر خود نسلی فاستقا أَبَاهُمَا خَمْراً فِي تِلْكَ الليله أَيْضاً وَ دَخَلْتُ الصُّغْرَى فَاضْطَجَعَتْ مَعَ أَبِيهَا وَ لَمْ يَعْلَمْ عِنْدَ انضجاعها وَ لانهوضها پس دادند به خورد پدر خودشان در آن شب نیز شرابی و داخل شد دختر کوچک با پدر خود و احساس نکرد حضرت لوط خوابیدن و برخاستن او را. و اما در تورات لاتینی این کفر اندکی واضح تر است زیرا که در آنجا جرانیم هم در این فقره و هم در فقره سابق نوشته است که حضرت لوط احساس نکرد و خبردار نشتد از افتادن آن دختران بر بالای او و از برخاستن ایشان ؛ ظاهرا این پادری مترجم از برای رعایت مرتبه پیر و مریدی این قدرک تغییر در اینجا داد تا آنکه فرق شود میان پیر و مرید، زیرا که هر چند مرید در کفر زیر دست باشد اما کفرش به رتبه کفر پیر نیست، به جهت آنکه او در کفر پیر شده است فَحَمَلَتْ ابْنَتَا لُوطٍ مِنْ أَبِيهِمَا وَ وَلَدَتِ الْكُبْرَى ابْناً وَ دَعَتْ اسْمُهُ مؤاب فَهُوَ أَبُو المؤابيين إِلَى يَوْمِنَا هَذَا وَ وَلَدَتِ الصُّغْرَى أَيْضاً ابْناً وَ دَعَتْ اسْمُهُ عمان أَيُّ ابْنِ جنسى فَهُوَ أَبُو العمانيين إِلَى الْيَوْمِ پس حامله شدند دختران لوط از پدرشان و زایید دختر بزرگ پسری و خواند نام او را مواب، پس او پدر موابیان است تا این روز و زائید دختر کوچک نیز پسری و خواند نام او را عمان یعنی پسر از جنس و امت ن پس او پدر عمانیان است تا امروز ؛ و اگرچه خوارج و ناصبیان عمان همه ولدالزنااند اما نه از زنای به این کیفیت بهم رسیده اند. و اما در تورات لاتینی این عمان به الف است که امان باشد، زیرا که چون لفظ عین در لغت لاتینی نیست، الف را در جای آن استعمال میکنند و این پادری که امان را این عمان مشهور فرض کرده است معلوم نیست که از کجا اخذ کرده است ک-ه ام-ان عمان است و همان مثل است که شخصی به شخصی گفت که، یک لعن کردی و آن هم نامشروع، پس جرانیم و این پادری مترجم در این فصل همین ولدالزنا بودن عمانیان را راست نوشته بودند که آن هم چنین از آب بیرون آمد عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ الملائكه وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ . 
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رد مزخرفات و کفرهای فصل نوزدهم

باید دانست که اگرچه این کفرها که جرانیم در این فصل نوشته است در نهایت وضوح اند و جواب دادن کفرهای چنینی در نظر اهل حق اوقات خود را ضایع کردن است، اما چون این عبارات همه در نزد نصارا صحیح و مضامین آنها را کفر نمی دانند،بلکه هر کفری را به تأویلی و هر زندقه را به دلیلی به اعتقاد خود صورت می دهند، لهذا ضرور است که ما این عبارت را به رد ایشان خاطر نشان بکنیم که صریح در کفراند و تأویل در آنها نمی گنجد تا آنکه شاید به بطلان کتب خود اعتراف کرده دست از این اقاویل دروغ و افترای پیران خود بردارند ؛ زیرا که کسی که به چیزی باطل اعتقاد داشته باشد، تا اعتقاد او از آن چیز برنگردد نمی توان که او را به راه حق برگردانید ؛ پس بنابراین است که کمترین مبالغه در ذکر کفرهای این طایفه دارم و کفر بودن اقوال پیران ایشان را با وجود آنکه ظاهرند بر ایشان خاطر نشان میکنم، و اگرنه خدا و خلق از این طایفه و ذکر کفرهای ایشان بیزار است. پس در اول این فصل نوزدهم کفرهایی را که جرانیم به خدا و ملائکه آن سبحانه می گوید این است که آن ملعون نوشته است که دو ملک از جانب الله تعالی به حضرت لوط نازل شدند، در وقتی که حضرت در درهای شهر سادوم نشسته بود و چون آن حضرت ایشان را دید به سرعت از جای خود برخاسته نزد ایشان رفت و خود را بر زمین انداخته سجده نمود. و اما چون در اینجا اول چیزی که جرانیم نوشته است کفر بسیار ظاهری است، ما نیز در اینجا ابتدا به رد کفر او می کنیم تا آنکه ثابت کند خدا حق را و باطل کند باطل را هر چند که مشرکان نخواهند. 

پس اولا از نصارا می پرسیم که این دو ملکی که در اینجا جرانیم نقل میکند که به سادوم از برای هلاک کردن قوم لوط آمده بودند، همان ملائکه بودند که در فصل هجدهم این کتاب نقل کرده است که از برای بشارت اسحاق و خبر هلاک شدن قوم لوط نزد حضرت ابراهیم آمده بودند یا غیر آنها بودند؟ اگر گویند که همانها بودند می گوییم که در آنجا نقل کرده است که آن ملائکه سه نفر بودند پس نصارا نشان بدهند که آن یک ملک دیگر به کجا رفت و جهت نیامدن او با رفقای خود به شهر سادوم چه بود؟ زیرا که از آنچه در آن ف-ص-ل نوشته است معلوم می شود که او هم با این دو تا میبایست که به شهر سادوم بیاید، به جهت آنکه نوشته است که آن سه نفر مردان که حضرت ابراهیم ایشان را مهمانی کرده بود، از آن جایی که نشسته بودند چشم خود را به طرف سادوم رو به راه نموده بودند، پس هرگاه سه ملک از برای اهلاک قوم لوط آمده بودند، در اینجا چرا یکی را مخفی کرده است و اگر او را پنهان نکرده است بگویند نصارا که، به کجا رفته است و به چه سبب از فرمان الهی تخلف ورزیده از رفقای خود دوری اختیار کرد و از اراده ای که در باب مردم سادوم داشت چرا پشیمان گردید و کناره گرفت؟ 
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و اگر نصارا نمی دانند که به سر آن ملک چه آمده است، من که در میان ایشان عاقل و زیرک بودم و بحمد الله از راه عقلمندی لعن به مذهب ایشان کرده راه حق را پیدا نموده ام به ایشان خاطر نشان بکنم، پس بدانند که آن ملک دیگر به جایی نرفته است بلکه بنا به فرموده الهی همچنان با رفقای خود بود و در وقتی که حضرت لوط به خدمت ایشان رسید، آن ملائکه همان سه نفر بوده اند و اما جرانیم چون در فصل قبل به خاطرش رسیده بود که عبارتی از برای اثبات ثلاثه در این کتاب از برای نصارا بگذارد، این است که در آنجا نوشته است که سه مرد و یک صاحب را حضرت ابراهیم دید و از زبان حضرت موسی نقل میکند که حضرت ابراهیم با آنها به لفظ رب مخاطبه می نمود و نیز نوشته است که آن حضرت سه تا را دید و یکی را سجده کرد ؛ اینها همه از برای آن بود که در زیر لباس این سه ملائکه یک خدا را متشخص به سه تشخص که مذهب نامشخص نصارا است به مریدان خود بشناساند، لهذا از چهار ملائکه مقرب یعنی جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و کروبیل که ایشان را خدای تعالی از برای بشارت تولد اسحاق از ساره خانم و خبر دادن از هلاکت قوم لوط نزد حضرت ابراهيم فرستاده بود یکی را بیرون کرد تا به کار اثبات ثلاثه که منظورش افتاده بود بیاید و اما همین که منظورش به عمل آمد و حکایت غضب الهی که در باره قوم لوط شده بود در میان در آمد، از درد آن رفقای خود که همه چون خودش کافر بودند آتش به جانش افتاده از کم کردن یکی از آن چهار ملائکه گویا مضطرب گشته یک ملک دیگر را از اصل کتب تورات بیرون کرد، از برای آنکه نه تنها خود فی الجمله اطمینان بهم برساند، بلکه به وسیله کم کردن ملائکه که بر عذاب همکاران او موکل بودند، عذاب الهی را فی الجمله از ایشان تخفیفی بدهد. اما غلط کرده است زیرا که موکلان بر عذاب آن قوم، به این تزاویر و تدبیر از فرمان الهی تجاوز نکرده در عذاب همکاران جرانیم کوتاهی نمیکنند، بلکه به سبب ای-ن ج-رات-ی ک-ه آن ملعون در منحرف نمودن کتب سماوی کرده است، در وقتی که عالم تکلیف منقضی شده آن چهار ملک مقرب مأمور به عذاب نمودن جرانیم و همه پیران او بشوند، زیادتی در عذاب ایشان به کار برده عذاب ایشان را زیاده خواهند کرد، چنانچه او در این کتاب در باب کم کردن آنها سعی نموده است . 

پس می گوید جرانیم که حضرت لوط همین که آن ملائکه را دید بر زمین افتاده ایشان را سجده کرد. در اینجا نیز به دستور فصل قبل از این، می خواسته است که پرستش به غیر از خدا را به پیغمبر خدا اسناد بدهد که شاید از این راه بت پرستی خود و پیشوایان خ-ود را رنگین نماید؛ اما در اینجا نه تنها در نظر اهل حق بلکه در نظر نصارا پیروان خود اگر تمیز داشته باشند رسوا و کافر آشکار گردیده است، زیرا که آن سجده را که در فصل هجدهم نوشته است که حضرت ابراهیم در برابر آن سه ملک به جا آورد سجده خدا می داند، چنانچه در آنجا نوشته است که حضرت ابراهیم چون از در خیمه خود دید که سه نفر مردان می آیند، پیش 
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ایشان دویده خود را بر زمین انداخت و ایشان را سجده نمود؛ و از این عبارت که جرانیم بد عاقبت که در اینجا نوشته است، ابلیس معاون او به نصارا خاطر نشان کرده است که این سه نفر مردان چون سه تشخص ذات الهی بودند، این است که حضرت ابراهیم بر زمین افتاده ایشان را سجده نمود، پس نصارا به راهنمایی شیطان می گویند که آن سجده سجده خدا بود، زیراکه آن سه نفر مردان اگر سه تشخص الهی نبودند پیغمبر خدا نمیبایست که ایشان را سجده بکند، به جهت آنکه پیغمبری چون حضرت ابراهیم به غیر از خدا را سجده نمی کند. و نیز می گویند که آنچه ما می گوییم که آن سه نفر مردان سه تشخص خدا بودند، از آنچه همان فصل نقل شده است مشخص می شود؛ زیرا که در آنجا از قول خدای تعالی مذکور است که حضرت ابراهیم هر چند سه تا را دید اما یکی را سجده کرد، به سبب آنکه گفت: ای صاحب من. و قبل از آن مذکور شده بود که خدا به وی نمودار شده سه نفر مردان را در نزدیک خود دید، پس معلوم است که آن سه نفر را که دید همان یک خدا بود که در لباس سه تشخص جلوه کرده بود ؛ پس الحال بنابر این استدلال پوچ ایشان که به تعلیم ابلیس استاد و پیر خود می کنند، از ایشان می پرسیم که سلمنا که در آنجا چون یک خدا و سه تشخص بود، حضرت ابراهیم سجده کرد و از سجده او لازم نمی آید که پیغمبر خدا سجده غیر خدا را کرده باشد، اما در اینجا که جرانیم ملعون می گوید که حضرت لوط دو فرشته دیده به خاک افتاد و ایشان را سجده کرد، جواب بگویند که این سجده، سجدہ کی بود، و اگر گویند که این سجده سجده شکر بوده است که حضرت لوط چون ملائکه را دید که از جانب پروردگار به اعانت او آمده بودند در برابر ایشان سجده شکر الهی را به جا آورد، جواب آن است که پس چرا در عبارت فصل هجدهم این جواب را نمی دهند و چرا به سبب آن سجدة حضرت ابراهيم، آن خداوندی را که از همه صورت و مثال منزه است به صورت مردان در می آمد و با وجود آنکه آن سبحانه خود فرموده است که مرا هیچ کس نمی تواند دید، به حرف جرانیم بی دین اعتقاد میکنند و می گویند که آن سبحانه به حضرت ابراهیم نمودار شد و چون نمودار شدن خداوند بی مثل و مانند محال است، پس معلوم است که جرانیم که در این کتاب از برای اثبات چنین محالی عبارتی داخل کرده است کافر است، و منظورش از ساختن این کتب همین بوده است که چیزها داخل کند که از برای ثبوت ثلاثه که مذهب او بود به کار نصارای پیروان او بیاید. و اگر نصارا بگویند که آن سجده حضرت لوط نیز سجده بر خدا بود، می گوییم که آن ملائکه که به نزد او آمدند دو تا بودند، پس اگر آن دو تا دو تشخص خدا باشند در این صورت یکی از ثلاثه ایشان از رفقای خود دور افتاده پیدا نخواهد بود، پس این مرض ثلاثه چه علتی است که چهار جانب نصارا را گرفته است که خود را از آن شفا نمی توانند داد؟ 

اما بیماری که به حرف طبیب مهربانی چون کمترین عمل نکند و از راه ناپرهیزیها گاهی بر سر سفره شیطان و گاهی بر سر خوان ببلوس و گاهی بر مائده جرانیم نشسته شکم خود را 
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از زهرهای اقوال ایشان پر سازد، جزم است که شفا نیافته به آن مرض، جان را به باد خواهد داد. پس نصارا بدانند که بنابر این ناپرهیزی، این مرض ثلاثه، ایشان را خواهد کشت و بعد از کشتن نیز دست برنخواهد داشت تا آنکه ایشان را به قعر جهنم داخل کند. و بعد از این جرانیم ملعون آنچه میان آن دو ملک و حضرت لوط و ساکنان سادوم گذشته است نقل میکند و هر چند آنچه حق و راست بوده است در بیان این حکایت همه را خدای تعالی به حضرت موسی خبر داده بود و در اصل تورات مذکور بوده است، چنانچه در ذیل رد این فصل نقل خواهیم نمود، اما آنچه جرانیم ملعون از راه طینت خبيثة خود و بنابر كفر و زندقه که از ابلیس در دل او پنهان بود پیچ واپیچ زده در اینجا نوشته است، این است که می گوید که چون حضرت لوط از عذاب الهی خلاصی یافته بود، به شهر کوچکی که به التماس آن حضرت از عذاب الهی ایمن شده بود رفت. پس بارانید پروردگار بر سادوم و عاموره آتش و کبریت از نزد پروردگار از آسمان و بعد از آن می گوید که سرنگون کرد آن هرها و همه مملکتی که به آنها همسایه بودند و همه ساکنان در آنها را، حتی سبزیهای زمین را ؛ پس در اینجا مناسب است که از نصارا بپرسیم که، آن خدایی که بارانید آتش و کبریت و آن خدایی که از نزد او آتش و کبریت از آسمان آمد کی بودند، زیرا که ما همین یک خدا را می شناسیم و به غیر او خدای نداریم، پس جرانیم از خدا بی خبر، این خدایان متعدد را از کجا برای نصارا پیدا کرده است؟ زیرا که همه کتبی را که از برای ایشان ترجمه کرده است از این خدایان مملو نموده است. 

و اگر نصارا بگویند که این خداکه در اول این عبارت است، به جبرئیل تأویل می شود که از جانب الله تعالی آتش و کبریت را از آسمان بر آن قوم بارانید و آن خدای دویم که از نزد او آتش و کبریت آمده است، همان خداوند جبرئیل و آسمان و زمین و پروردگار عالمیان است، می گوییم که آتش و کبریت به جان نصارا بیفتد، هرگاه خدا را تجویز میکنند که به جبرئیل تأویل می توان کرد ؛ پس چرا آن خدایی را که جرانیم در فصل هجدهم نقل میکند که خود را به حضرت ابراهیم نمود، با وجود آنکه می گوید که حضرت ابراهیم چیزی بخورد او داد و پاهای او را شست، به جبرییل تأویل نمیکنند؟ پس ثابت است که هم در اینجا و هم در آنجا جرانیم مردود تعدد خدا را که اعتقادی او بوده است خواسته است که بر نصارا که نیز بر اعتقاد بودند خاطرنشان بکند و ایشان که گاهی این تأویلات پوچ را از برای عبارات جرانیم میکنند، از راه شرمندگی است که از اظهار نمودن کفر پیر خود دارند و اگر نه ببینند که کی گفته است که در آسمان آتش و کبریت هست تا آنکه بتوان گفت که آنچه جرانیم نوشته است که پروردگار بارانید آتش و کبریت از نزد پروردگار از آسمان، حق و راست است ؛ ام-ا چ-نين مفهوم می شود که البته در وقتی که جرانیم این فصل را می نوشته است بوی آن آتش و کبریتی که حق تعالی در جهنم به سبب این کفرها که در اینجا به خدا و پیغمبر او بسته است برای او 
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مهیا کرده بود، به دماغ او برخورده دود آن آتش قلب او را تیره کرده بینایی او را برده بود. پنداشته است که این کبریت و آتش از آسمان می بارد و به یک معنی دیگر بر نخورده بود، زیرا که در آن وقت که او این فصل را می نوشت از آسمان لعنت خدا و ملائکه مقربين مثل آتش سوزان بر او می بارید و لعن ایشان سبب شدت بهم رسانیدن آن آتش و کبریتی است که او را و پیروان او را در جهنم خواهد سوزانید به اعتبار آنکه قطع نظر از آن کفرهایی او کرده که تا حالا نقل و رد نموده ایم، بعد از اینها آن ملعون در این فصل می گوید که چون الله تعالی شهرهای آن مملکت را سرنگون ساخته بود، حضرت ابراهیم را به خاطر آورده لوط را از سرنگون شدن به آن دهاتی که در آنها ساکن بود خلاصی بخشید ؛ پس حضرت لوط از صغر که آن شهر کوچکی است که در همین فصل جرانیم نقل میکند که او را خدای تعالی به دعای حضرت لوط از عذاب نجات داد که سکنای آن حضرت باشد، به کوه بالا رفته ساکن ماند در مغاره آن کوه با دو دختران خود و در آنجا دختر بزرگ به کوچکی گفت که، پدر ما پیر ش-ده و هیچ مردی در روی زمین نمانده است که به دستور اهل زمین داخل بر ما بشود، پس بیا که مست کنیم پدر خود را به شراب و با او بخوابیم در رخت خواب تا آنکه توانیم که از او حامله شده نگاه داریم نسل او را، یعنی بدین وسیله اولاد او در زمین بماند؛ پس در آن شب شرابی به خورد پدر خود دادند و داخل شد بر او دختر بزرگتر و خوابید در فراش او و مقاربت به عمل آمد و اما حضرت لوط نه از افتادن آن دختر بر بالای او و نه از برخاستن او خبری داشت و روز دیگر به دختر کوچک گفت که، من دیشب با پدر خود خوابیدم و جماع واقع شد، پس امشب نیز شراب به او بدهیم و تو داخل شو بر او تا مقاربت واقع شود از برای آنک-ه ح-ف-ظ نمایی اولادی از پدر خود ؛ پس در آن شب نیز شراب به خورد وی دادند و داخل شد بر او دخ-تر کوچکتر و جماع به عمل آمد و پدر او در این مرتبه به دستور اول از افتادن آن دختر بر روی او و از برخاستن او خبر دار نشد، پس هر دو دختر لوط از پدر خود حامله شدند و آنکه بزرگتر بود زایید پسری و او را مواب نامید و مواب، چنانچه همین جرانیم در فهرست معنی اسامی عبری نوشته است به معنی از پدر متولد شده آمده است و دختر کوچک نیز پسری زایید و نام او را امان گذاشت که چنانچه همان ملعون نوشته است معنی امت او دارد ؛ پس کسی که چنین کفرها به پیغمبر خدا نسبت دهد گنجایش دارد که اولا در دنیا آتش و کبریت جهنم، خاکستر او را به باد فنا بدهد و بعد از آن در آخرت ابدالاباد در آن آتش مخلد بماند؟ 


[ تحقیق در معنای امان یا عمان ]

و اما از آنچه کالوپین که صاحب كتاب لعنت لاتین و یونانی و عبری است در لغت «آ» که به معنى الف است در تحقیق لفظ امان نوشته است معلوم می گردد که جرانیم در آن فهرست که امان را به معنی امت او نوشته است دروغ می گوید، زیرا که کالو پین می گوید که این اسم عمان. 
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عبری نیست بلکه یونانی است و اسم خدای بزرگ بت پرستان یونان و لاتینیان بوده است که او را دیو جوپیتر (1) نیز می گفتند، و اما این دیو جوپیتر را در همه یک ثلث از دنیا که او را ليبيا یعنی افریقیه مینامند، در ضمن صورت گوسفند پرستش می کردند، زیرا که زئوس لیبر پسر جوبيتر که او را خدای شراب می دانستند، بعد از آن که همه زمین اسیر به را مسخر کرده بود، با قوشناقشون خود در بیابان افریقیه راه می رفت، بسیار تشنه شد و در آن وقت پدر خود جو پیتر را به یاری طلبید، ناگاه گوسفندی نمودار شد و چون ليتر خدای شراب می خواست که او را بگیرد، آن گوسفند رو به گریز نهاد و لیبر نیز در عقب او به دو افتاد تا آنکه به راهنمایی آن گوسفند به چشمه آب بسیار سردی رسید و از آن آب آشامیده خود را از زحمت تشنگی خلاص نمود؛ پس چون زئوس لیبر از پدر خود مدد طلبیده بود و در همان لحظه آن گوسفند پیدا گشته که سبب پیدا شدن آن چشمه آب گردیده بود، آن گوسفند را دوس جوپیتر پدر خود پنداشت و گمان کرد که او به این صورت به مدد او آمده است؛ پس صورت او را تراشیده در همانجا بتخانه فرمود که بنا کردند و آن صورت را در آن بتخانه قرار داده او را خدای ریگها مینامید؛ و این است که امان نیز یکی از اسامی دیر جوپیتر می باشد. تا اینجا کلام کالوپین است و بعد از این کفرهای جماعت یونانیان را نقل می کند. 

پس ما به سر کفرهایی جرانيم و لاتینیان تازه می رویم و می گوییم که دروغ گویی جرانيم به مرتبه ای است که در اینجا به قول کالوپین که از پیروان او بود باز دروغگو بیرون آمد، زیرا که او گفته است که امان اسم عبری و به معنی امت او آمده است و کالوپین می گوید که عبری نیست بلکه یونانی است و به معنی دیر جوپیتر که صورت گوسفند مستعمل شده است؛ پس در اینجا نیز نبوت دروغ بودن آنچه جرانيم ملعون در اینجا به حضرت لوط و دو دختر او نسبت داده است به ظهور می رسد. جهت آنکه به اتفاق نصارا حضرت لوط و دختران او زبان عبرانی داشتند و تکلم ایشان به لغت عبری بود و دختران او زبان یونانی را مطلق نمیدانستند و خبری از این کفرهای یونانیان و لاتینیان نداشتند، تا آنکه اسم چنینی را که به زبان یونانی مخصوص دیو جوپیتر به صورت گوسفند بوده است از برای فرزند خود انتخاب نموده نام او را امان بگذارند. 


بررسی تهمت زنای لوط به دخترانش

و اما چون این کفرها که این مردود نسبت به پیغمبر خدا و برادر زاده خلیل الرحمن می دهند در مرتبه ای عظیم اند که دل هر خداپرست به خصوص شیعه علی بن ابی طالب . صلوات الله 
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1- ژوپیتر، خدای رومی که با زئوس منطبق گشته بزرگترین خدا در جمع خدایان رومی است. نگ:فرهنگ اساطیر یونان و رم ج 1 ص 284




عليه - به این جواب تسلی نمی تواند یافت، پس از برای تسلیه خاطر انسان مناسب است که این کفرها را به جهت های چند که آن جهات را عقل قبول کند باطل نماییم. اول آنکه جرانیم ملعون در این فصل نقل کرده است که جبرئیل در وقتی که حجت بر قوم لوط تمام شده می خواست که آن عذابی را که خدای تعالی درباره آن قوم مقرر فرموده بود بر ایشان جاری سازد به حضرت لوط گفت که، بزودی در بالای آن کوه برو تا آنکه آن عذابی که به قوم تو نازل می شود تو را نگیرد. و حضرت لوط به او گفت که، ای صاحب من نمی توانم که در کوه خود را از عذاب خلاص نمایم، زیرا که می ترسم که در آنجا این آفت عذاب به م-ن رسيده بمیرم ؛ پس در این نزدیکی شهر کوچکی هست که من می توانم که به آنجا بروم و از عذاب خلاصی یابم و آن شهر، چنانچه عرض کردم، چون کوچک است او را از برای خاطر من ببخش تا آنکه در آنجا نفس من زنده بماند. پس آن صاحب به وی گفت که، در این هم قبول کردم التماس تو را و به سبب تو سرنگون نمی سازم آن شهری را که تو در باره او حرف زدی، پس زود باش و در آن شهر خودت را از عذاب الهی مستخلص بساز و بدان كه من نمی توانم هیچ کاری در باب عذاب این قوم کرد تا تو داخل آنجا نشوی ؛ پس می گوید جرانیم که به این جهت نامیده شد آن شهر صغر. و با وجود این آن ملعون نوشته است که حضرت لوط در آن شهر نمانده به کوه رفت و در مغاره سکنا کرد ؛ پس از این عبارت معلوم می شود که حق تعالى بنابر التماس حضرت لوط، شهر صغر را بخشیده از عذاب ایمن ساخته بود که حضرت لوط در آن شهر ساکن شود، چنانچه آن حضرت خودش التماس کرده بود که آن شهر جای سکنای او باشد. پس الحال نصارا در عوض جرانیم جواب بدهند که بعد از آن چه واقع شده بود که حضرت لوط دست از این معموره که قومی در آن ساکن بودند برداشت و به کوه رفته با دو دختر خود تنها در مغاره آن کوه پنهان شد؟ و اگر نصارا گویند که جرانیم جهتش را نوشته است، زیرا که در همین فصل می گوید که، چون حضرت لوط در شهر صغر می ترسید، با دو دختر خود به کوه بالا رفته در میان مغاره سکنا کرد. اما من از همین گفته جرانیم جواب می خواهم زیرا که هرگاه خدای تعالی بنابر التماس حضرت لوط به وی فرموده باشد که من به خاطر تو شهر صغر را به عذاب گرفتار نخواهم کرد و جبرئیل به او گفته باشد که تا تو از میان قوم بیرون نرفته داخل صغر نشوى من عذاب خدا را بر این قوم نازل نمی توان-م س-اخت، دیگر ترسیدن حضرت لوط در صغر صورت نداشت ؛ پس اگر به کوه رفتن حضرت لوط جهت دیگر داشت، جرانیم چرا او را نقل نکرد و اگر نترسیدن حضرت لوط جهت به کوه رفتن او نمی تواند شد، چنانچه تقریر کردیم، پس ثابت است که این به کوه رفتن حضرت لوط و دو دختران آن حضرت افترایی است که جرانیم ملعون بسته است، از برای آنکه بوسیله این افترا آن تهمت عظیم را به پیغمبر خدای تعالی تواند که ببندد، چنانچه آن ملعون نوشته است که دخترهای او با همدیگر گفتند که پدر 
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ما پیر شده است و در زمین از مردان کی نمانده است که به عادت همه اهل زمین بر ما داخل شود تا آخر آن افترا! پس اگر حضرت لوط را در صغر ساکن به قلم میداد این افترا را نمی توانست که بنویسد؛ لهذا حضرت لوط را با دختران خود از شهر صغر آواره به قلم داده در مغاره کره پنهان نموده است. 

و اما بدانند نصارا که این دامی که پیر ایشان در اینجا از برای ثبوت این افترا کشیده است هیچ نفعی از برای رنگین نمودن کفر خود برای ایشان بجا نگذاشته است، زیرا که آن علتی که از برای شراب دادن دختران حضرت لوط به آن حضرت در اینجا نوشته است، به غیر از آنکه علت لعن کردن بر جرانيم و پیروان او بشود به هیچ وجه دیگر مقبول نمی تواند بود، به سبب آنکه هر چند در آن کوه سرای حضرت لوط مردی دیگر نبود، اما در شهر صغر که معمور بود و در کنعان که حضرت ابراهیم با همه امت و دودمان خود سکنا داشت، مردان مؤمن بسیار بهم می رسیدند که دو تا دختران لوط را میتوانستند که به عقد خود در آورند که اولاد از ایشان به وجود بیایند؛ پس معلوم است که آن عذری که جرانیم از زبان دختران حضرت لوط نوشته است عذر ایشان نبود، بلکه عذر جرانيم ملعون است که چون مذهب گبر داشته است، و در میان گبران مقاربت با دختران و خواهر و مادر حلال است، از این را می خواسته است که در ضمن این عبارت راه حرفی از برای ثبوت مذهب گبران به یادگار گذاشته باشد. 

و قطع نظر از این کرده بگویند نصارا که در آن کوه و مغاره چنانی، آن شراب را از برای دختران لوط کی ساخته بود یا از کجا آورده بودند او را؟ و بر فرض محال که شراب را داشته اند، زیرا که چنانچه قبل از این به اسناد معتبره از کتب نصارا ثابت نمودیم که از جانب پروردگار همیشه شراب بر بندگان عموما و بر پیغمبران و اوصیا و مؤمنان خصوصأ حرام بوده است، پس با وجود این حضرت لوط را علم به حرمت شراب البته حاصل بوده است.

و دیگر بگویند نصارا که این لقمه را زهر مار میکنند و تجربه در او بهتر از دیگران دارند که هیچ مردی، چه جای حضرت لوط که جرانيم خود نوشته است که پیر شده بود، بعد از آنکه مست گشنه بیهوش افتاده باشد می تواند که فوت رجولیت خود را به حرکت آورده با زن، چه جای با دختر بکر مقاربت کند؟ پس هرگاه که خودشان در میان خود نسبت به همدیگر این تجربه را کرده باشند، چرا دست از تجربه خود بر می دارند و از ترجمه جرانیم که این کفرها را به القای شیطان در آنجا نوشته است این گونه كفرها را قبول می کنند؟ 

و باز قطع نظر از این کرده بر فرض محال که حضرت لوط با وجود آنکه مرد پیری بود، أستغفر الله در حالت مستی و بیهوشی توانست که بدون آنکه خبری از فعل خود داشته باشد با هر دو دخترهای خود مقاربت کند، اما این از کجا اتفاق افتاد که هر کدام از آن دختران در همان شب اول حامله شده و هر دو پسر زاییدند؟ پس چون همه این مراتب هم بنابر عقل و هم بنابر عرف عادت محالند، لازم است که صد هزار لعن بر جرانیم در اینجا حواله بشود. 
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و اما گمان می رود که نصارا کفر بر بالای کفر افزوده در این مقام جواب بدهند که، چون حضرت لوط پیغمبر بود، پس چه می شود که بنابر اعجاز، خلاف عادت از او سر زده در حالت بیهوشی با دختران خود مقاربت کرده باشد و بنابر معجزه هر کدام از آن دختران در شب اول حامله شده بعد از انقضای مدت حمل هر دو پسر آورده باشند؟ زیرا که پای معجزه که در میان آمد، عادت و امر تعارف بر هم می خورد و بنابر این باشد که جرانیم در این فصل چنین نوشته است. جواب آن است که هر چند جرانيم ملعون در این کفرهای عظیم که به پیغمبر رب العالمين بسته است به آن سبحانه کافر شد و کفرش به مرتبه ای است که در میان آنانی که از اول دنیا تا حالا کفر ورزیده اند ممتاز گشته است، اما نصارا در این جواب که از برای رونق کفر آن ملعون میدهند از پیر خود در کفر گذرانیدهاند زیرا که زنای زشت چنینی را که حيوانات غير ناطق با وجود بی نطقی از او اجتناب کرده از آن شرمنده می شوند، ایشان به پیغمبر معصومی که از اول عمر تا آخر از گناهان صغیرہ و کبیره پاک و منزه بوده است روا می دارند و به علاوه این میگویند . سبحان الله عما يشركون - این کار با وجود آنکه در کتب خود نوشته دارند که خدای تعالی فرموده است که انبیا و اوصیا را از اسناد چنین افعال قبيحه معاف بدارند، باز در ایذای انبیا و اوصیا خودداری نمی نمایند، زیرا که در زبور صد و چهارم حضرت داوود و در فصل شانزدهم کتاب اول پرلی پمنن [Paralipomenon] که از کتب تورات است، خدای تعالی مکرر سفارش به ایشان کرده است به این عبارت که مبادا دست برسانید به اوصیایی که از جانب من تعیین شده اند و به پیغمبران من حرف زشت مگویید؛ و چون ایشان مأمورند که به حرف هم ایذا به پیغمبران و اوصیای ایشان نرسانند، پس رحمت به نصارا مباد که سفارش خالق خود را بر کنار گذاشته به نقيض سفارش آن سبحانه به مرتبه ای که دیده ایم تا حال و بعد از این نیز خواهیم دید بلکه صد چندان بیشتر ضرر و ایذاء به سبب اسناد معاصی به انبیا و اوصیا به ایشان می رسانند. 


داستان فوم لوط در قرآن و روایات اسلامی

و اما آنچه قبل از این مذکور نمودیم که آنچه در باب حکایت قوم لوط که حق بوده است و خدای تعالی به حضرت موسی خبر داده بود که در اصل تورات مذکور بوده است، بعد از این نقل خواهیم کرد آن حکایت این است که به همان نحوی که پروردگار عالمیان در اصل تورات به کلیم خود اعلام فرموده بود در قرآن مجید نیز به حبیب خود یعنی محمد مصطفی (صلی الله علیه وآله وسلم) خبر داده فرموده است که: وَ لَقَدْ جاءَتْ رُسُلُنا ابراهيم بالبشري قالُوا سَلاماً قالَ سَلامُ فَما لَبِثَ أَنْ جاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رءی أَيْدِيَهُمْ لا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَ أؤجس مِنْهُمْ وَ أَوْجَسَ خِيفَةً قالُوا لأتخف أَنَّا أُرْسِلْنا إِلى قَوْمِ لُوطٍ وَ امْرَأَتُهُ قائِمَةُ فَضَحِكَ فَبَشَّرْناها بإسحق وَ مِنْ وَرَاءِ إسحق يَعْقُوبَ قَالَتْ يَا ويلتي ءألدوانا عَجُوزُ وَ هذا بعلی شَيْخاً إِنَّ هَذَا 
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لَشَيْ ءُ عَجِيبُ قَالُوا تَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ، رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدُ مَجِيدُ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْراهِيمَ الرَّوْعُ وَ جائته البشري يُجادِلُنا فِي قَوْمِ لُوطٍ إِنَّ ابراهيم لَحَلِيمُ أَوَّاهُ مُنِيبُ ، يا ابراهيم أَعْرِضْ عَنْ هذا إِنَّهُ قَدْ جاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَ إِنَّهُمْ ءاتيهم عَذابُ غَيْرُ مَرْدُودٍ وَ لَمَّا جاءَتْ رُسُلُنا لُوطاً سِي ءَ بِهِمْ وَ ضاقَ بِهِمْ ذَرْعاً وَ قالَ هذا يَوْمُ عَصِيبُ وَ جاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَ مِنْ قَبْلُ كانُوا يَعْمَلُونَ السينات قالَ يا قَوْمِ هؤُلاءِ بَناتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ لا تُخْزُونِ فِي ضيفى أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلُ رَشِيدُ قالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَ إِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ قالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ ءاوى إِلى رُكْنٍ شَدِيدٍ قالُوا يا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَ لا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدُ الَّ امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُها ما أَصابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ فَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا جَعَلْنا عالِيَها سافِلَها وَ أَمْطَرْنا عَلَيْها حِجارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ ما هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدا [ هود / 69-83] ترجمه این آیه شریفه این است که به تحقیق آمدند فرستادگان ما، یعنی فرشتگان ما، ابراهیم را به مژدگانی فرزند یعنی اسحاق و گفتند سلامی و گفت ابراهیم سلامی، پس درنگ نکرد ابراهیم که آورد یعنی زود آورد گوساله ذبح شده و بریان خوب پخته شده و نقل شده است که چون آن گوساله را نزد ایشان آورد گفت بخورید. گفتند نمی خوریم تا آنکه خبر دهی ما را که بهای آن چیست؟ گفت: چون بخورید بسم الله بگویید و چون فارغ شوید الحمدلله بگویید ؛ پس جبرئیل به یاران خود گفت حق است اینکه خدا این را خليل خود گرفته است ؛ پس چون دید ابراهیم که دستهای ایشان به آن نمی رسد، یعنی دست به آن گوساله نمی رسانند، انکار کرد ایشان را، یعنی نشناخت و ندانست ایشان را و ادراک کرد، یعنی به خاطر رسانید، از ایشان ترسی. گفتند آن فرستادگان، یعنی چون جبرئیل ترس او را دی-د عمامه از رو و از سر خود گشوده گفتند یعنی فرشتگان که، مترس به تحقیق که ما فرستاده شده ایم به سوی قوم لوط، پس ابراهيم جبرئیل را شناخت و زن آن حضرت ایستاده بود، پس خندید یعنی ساره زن حضرت ابراهیم چون دید که از طعام خلیل خدا آبا و امتناع می کند، پس فزع کرده آنگاه خندید، یعنی حایض شد و زمان درازی بود که حیض او بر طرف شده بود و به روایتی ساره خندید به سخنان ایشان که بشارت فرزند داده بودند. پس پروردگار می فرماید که بشارت دادیم ما به توسط آن فرشتگان زن ابراهیم را به اسحاق و از عقب اسحاق به یعقوب ؛ و گفت ساره زن ابراهیم که، ای وای بر من یعنی ای عجب! آیا می زایم من و حال آنکه من پیره زالیم و این شوهر من است حال آنکه پیرمردی است؟ به تحقیق که این چیزی است عجیب. گفتند فرستادگان، یعنی جبرئیل به ساره گفت که، آیا عجب می داری از امر خدای تعالی؟ رحمت خدا و برکتهای او بر شما است ای اهل خانه ابراهیم، به تحقیق که آن خداوند ستوده شده بزرگ است. پس چون که رفت از حضرت ابراهيم أن ترس که او را در یافته بود و آمد او را مژدگانی به اسحاق، خدای تعالی می فرماید که خصومت میکرد با ما، 
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یعنی شروع کرد به مناجات بارب خود در باره قوم لوط و درخواست بر طرف شدن بلا را از ایشان می کرد. پس گفت ابراهیم به جبرئیل که به چه چیز فرستاده شده ای؟ گفت: به هلاکت قوم لوط یا ابراهیم، پس به فرشتگان گفت که از برای چه آمده اید؟ گفتند: در باب هلاک کردن قوم لوط. پس آن حضرت گفت که در آن بلده لوط می باشد. جبرئیل گفت که، ما داناتریم به کسی که در آن ده است، البته نجات می دهیم او را و اهل او را مگر زن او را که خواهد بود از باقی ماندگان در آن بلده. پس چون ابراهیم این سخنان گفت و طلب بقای قوم لوط میکرد خدای تعالی می فرماید که به تحقیق که ابراهیم حلم دارنده بسیار آه کشنده است، یعنی بسیار دعا کننده است و رجوع کننده به خدا است؛ پس وحی آمد یا جبرئیل گفت که، ای ابراهیم اعراض کن و از این درخواست قوم لوط در گذر و به تحقیق که آمده است امر پروردگار تو و به تحقیق که آینده است ایشان را، یعنی بر ایشان می آید عذابی که غیر رد کرده شده است؛ و چون که آمدند فرستادگان مالوط را، یعنی نزد حضرت لوط بد آمده شد به ایشان، یعنی بد آمد او را آمدن ایشان و تنگ شد به ایشان از روی لق و سینه او از رهگذر ایشان تنگ گردید و گفت که این روزی است سخت و شدید. و چون فرشتگان از نزد حضرت ابراهیم بیرون رفتند نزد حضرت لوط آمدند، پس به او عبور کردند به هیئت پسران، قباها و جامه های سفید پوشیده با عمامه های سفید بر بالای سر لوط ایستادند و او در آن وقت در نزدیکی شهر زراعت خود را آبیاری می کرد. فرشتگان بر وی سلام کردند. حضرت لوط بعد از رد سلام گفت که، شما کیانید و اراده کجا دارید که من هرگز از شما صاحب جمال تری ندیده ام؟ گفتند که ما راهگذریم. مهتر ما، ما را به سوی صاحب این شهر فرستاده. لوط گفت که آیا آنچه اهل این شهر میکنند به مهتر شما نرسیده است. گفتند که مهتر ما به ما فرموده که در میان این شهر و این فرم عبور کنیم. امشب ما راضیافت کن. لوط گفت که، اهل این شهر قوم بدی هستند، خدا ایشان را لعن کند و هلاك نماید؛ زیرا که با مردان مباشرت میکنند و مالها را می گیرند. ایشان گفتند که مادیر کرده ایم ما را ضیافت کن. پس چون حضرت لوط هیئت ایشان را خوب دید گفت که به خانه رویم. گفتند خوب است. گفت شما در اینجا صبر کنید تا تاریکی در آید، پس ایشان نشستند و حضرت لوط دختر خود را فرستاده گفت که از برای ایشان نان و آب و عبایی بیار که به جهت دفع سرما بپوشند. چون دختر به خانه رفت باران شد و سیل آمد. لوط گفت که، همین ساعت کودکان را سیل می برد. پس گفت که، بر خیزید تا برویم و لوط پیش افتاده ایشان از عقب وی به راه افتادند و لوط (علیه السلام) در بیخ دیوار میرفت و فرشتگان در میان راه میرفتند. لوط (علیه السلام) گفت که، ای فرزندان! اینجا راه روید. گفتند که مهتر ما امر کرده که به میان شهر عبور کنیم. پس حضرت لوط از تکلیفی که به ایشان در باب آنکه به خانه او بروند کرده بود پشیمان شد و گفت: چه کنم که من قوم خود را می شناسم. پس به فرشتگان ملتفت گشته گفت که، شما به بدترین خلق خدا آمده اید. جبرئیل گفت که تعجيل بر قوم لوط نکنیم تا سه 
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مرتبه لوط بر بدی ایشان گواهی بدهد و جبرئیل گفت که این یکی آن گاه ساعتی رفته باز به سوی ایشان ملتفت گشته گفت که شما به بدترین خلق خدا آمده اید. جبرئیل گفت که این دو آنگاه رفته چون به در شهر رسیدند به سوی ایشان ملتفت شده گفت که، شما به بدترین خلق خدا آمده اید. جبرئیل گفت که، الهی این گواهی سیم. آن گاه لوط و ایشان با او داخل شهر شدند تا آنکه لوط به خانه خود داخل گشته نزد زن خود رفت و زن او از آن قوم بود و به او گفت که، در این شب مرا مهمانان آمده اند؛ آمدن ایشان را پنهان دار تا همه آنچه از تو تا این وقت صادر شده است عفو کنم. گفت پنهان می کنم و علامت میان آن زن و قوم وی این بود که هرگاه در روز حضرت لوط مهمان داشت بر بالای بام بر آمده درد می کرد، و اگر در شب مهمان داشت آتش می افروخت. پس چون جبرئیل و فرشتگان با وی داخل خانه لوط (علیه السلام) شدند و زن او ایشان را با آن هیئت خوب دیده بر بالای بام رفته دست بر دست زده نشنیدند، پس آتشی افروخت و دود کرد و صفیر زد. چون اهل شهر دود دیدند و صدای صفير شنیدند دانستند و از این جهت صفير زدن مکروه است؛ پس بیامدند نزد حضرت لوط قوم او و حال آنکه شتاب میکردند و سرعت می نمودند و می دویدند به سوی او و بیش از آن وقت بودند که می کردند بدیها را ؛ پس گفت حضرت لوط ای قوم من! این جماعت دختران منند، یعنی زنان شما دختران منند به جهت آنکه پیغمبر هر امتی پدران آن امت است و ایشان پاکیزه ترند از برای شما، پس بپرهیزید از خدا و مذلت مرسانید مرا در باره مهمانان. آیا نیست از شما مردی رشید، یعنی هدایت به حق یافته؟ گفتند قوم لوط که، به تحقیق که تو دانسته ای که نیست ما را در دختران تو حقی و به تحقیق که تو میدانی آنچه اراده میکنیم ما؛ پس قوم گفتند که مهمانان تو چند نفرند، تو یکی را برگیر و باقی را بما بده. پس گفت لوط که، اگر به تحقیق که مرا به شما ۔ یعنی در دفع شما - قوتی بود یا جا می گرفتم به سوی رکنی سخت و شدید دفع میکردم شما را چون لوط این سخن گفت، گفتند فرشتگان که ای لوط! به تحقیق که ما فرستادگان پروردگار توییم، هرگز نمی رسند قوم به سوی تو ؛ پس ببر در شب اهل خود را در پاره ای از شب، یعنی در بعضی یا در آخر، و التفات نکند، یعنی باز نگردد یا آنکه به عقب نگاه نکند از شما یکی مگر زن خود را، یعنی ببر همه اهل خود را مگر زن خود را، زیرا که به تحقیق که به زن تو می رسد آنچه رسیده است این قوم را ؛ یعنی آنچه می رسد به این قوم از عذاب، به تحقیق که وعده ایشان صبح است آیا نیست صبح نزدیک از برای کسی که اراده بکند که بگیرد؟ چون جبرئیل به حضرت لوط گفت که، ما رسولان پروردگار توییم؛ دست ایشان هرگز نمی رسد به تو و قوم داخل شدند. پس جبرئیل به انگشت خود اشاره به سوی ایشان کرد و مشتی سنگریزه از رود برگرفته بر روهای ایشان زد و گفت: قبيح باد رویها و به بال خود بر رویهای ایشان زده چشمهای ایشان محو و برطرف گشنه کور شدند. به روایتی آمده است که در این وقت حضرت لوط به فرشتگان گفت که، ای فرستادگان رب من! چه چیز امر کرده 
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است رب من در باره ایشان جبرئیل؟ و فرشتگان گفتند که، ما در باب هلاک ایشان فرستاده شدیم که سخر ایشان را بگیریم. حضرت لوط گفت که، پس مرا به شما حاجتی هست. گفتند: حاجت تو چیست؟ گفت: آن است که همین ساعت ایشان را بگیرید، زیرا که من می ترسم که پروردگار مرا در باب ایشان بدایی شود، ای جبرئيل تعجیل کن. جبرئیل و ملائکه دیگر گفتند که ای لوط! وعده ایشان صبح است، تو دختران خود را برگیر و برو و زن خود را بگذار. و در میان قوم لوط مرد عالمی بود. به قوم گفت که، ای قوم عذابی که لوط شما را وعده می داد آمد. کشک وی بدارید و مگذارید که از میان شما بیرون رود که مادامی که او در میان شماست عذاب شما نمی آید. پس در دور خانه او جمعیت کرده پاس وی می داشتند. جبرئیل گفت که ای لوط! از میان ایشان بیرون رو. گفت چگونه بیرون روم که در دور خانه من جمعیت کرده اند. پس عمودی از نور پیش وی گذاشته گفت از پی این عمود برو و یک کس از شما ملتفت به عقب نشود و بروید به آنجایی که مأمورید. پس چون نصف شب شد، حضرت لوط با دختران خود روانه شده از زیر زمین از شهر بیرون رفتند و زن او به عقب بازگشته به سوی قوم خود که در باره لوط سعایت کند و ایشان را خبر دهد که لوط با دختران خود روانه شدند ؛ پس حق تعالی سنگی بر سر وی فرستاده وی را کشت و به روایتی لوط کسانی را که با او بودند همراه برداشت مگر زن خود را ؛ پس جبرئیل در وقت سحر شهر ایشان را کنده به آسمان بالا برد و در وقت طلوع آفتاب برگردانید، چنانچه خدای تعالی می فرماید که چ-ون آمد امر ما گردانیدم بلند آنرا پست آن، یعنی زبر آن شهر را زیر و زیر آن شهر را زبر کرده برگردانیدم و بارانیدم بر آن شهر سنگی از سنگ گل یا سنگی که نوشته شده بر آن نامهای ایشان یا سنگی از جهنم بر بالای یکدیگر چیده، حال آنکه علامت و نشان گذاشته شده بود، یعنی نقطه نقطه شده بود نزد پروردگار تو ای محمد. پس چون لوط از شهر بیرون رفت، در وقت طلوع صبح از جانب عرش به جبرئیل ندا رسید که سخن از خدا حق گشته، عذاب قوم لوط واجب شد. شهر قوم لوط را و آنچه شهر را احاطه کرده از زیر هفت زمین برکن. آنگاه به سوی آسمان بلند کن و آنرا نگاه دار تا امر قادر جبار در برگردانیدن آن به تو برسد و از آن شهر علامت آشکاری از خانه لوط جهت عبرت راهروان بگذار ؛ پس در وقت سحر جبرئیل بال راست خود را بر آنچه جانب مشرقی شهرها احاطه کرده بود زد و بال چپ خود را بر آنچه جانب مغربی شهرها احاطه کرده بود زده، شهرها را از زیر هفت زمین برکند الا منزل لوط را که برای علامت راهروان گذاشت. آنگاه آن را در چند پر از بال خود تا آسمان بلن-د ک-رد ب-ه حیثیتی که اهل آسمان بانگ خروسها و فریاد سگهای شهر را شنیدند. و چون آفتاب طلوع کرد از جانب عرش ندا رسید که ای جبرئیل شهر را بر قوم برگردان و جبرئیل آن را بر قوم برگردانید تا آنکه زبر آن زیر آن شد و حق تعالی روز چهارشنبه آخر ماه که ماه به تاریکی افتاده بود، شهر قوم لوط را زیر و زبر گردانید. 
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و آنگاه پروردگار بعد از قصه حضرت لوط به محمد (صلی الله علیه وآله وسلم) می فرماید که نیست این سنگ که بر شهر قوم لوط بار بدای محمد از ظلم کنندگان امت تو دور اگر بکنند آنچه می کردند قوم الوط، و هیچ بندهای که حلال داند عمل قوم لوط را و بر لواطه اصرار نماید از دنیا بیرون نرود مگر آنکه خدا از آن سنگ بر جگر او زند که مرگ او در آن باشد ولیكن خلق او را نمی پسندند. 

پس این است حکایت حضرت لوط (علیه السلام) و قصه برطرف شدن فوم او که خدای تعالی در قرآن مجید به پیغمبر خود، یعنی محمد مصطفی (صلی الله علیه وآله وسلم) خبر داده است و از آن جناب و اوصیای او که خازنان علوم قرآن هستند به شیعیان ایشان رسیده است. پس الحال نصارا دیده انصاف باز کرده ملاحظه نمایند و این نقل را با آن نقلی که جرانیم در کتاب ایشان نوشته است مقابله کنند و ببینند که کدام یک از اینها به عقل راستتر و از کذب و افترا دورتر است و چون ببینند که آنچه در قرآن مجید در این باب وارد شده است موافق عقل و نقل، دغدغه در اعتقاد کردن به آن نیست، پس خوب است که دست از کتب خود که جرانیم آنها را به این رسوایی ساخته است به مرتبه ای که همین از یک قصه حضرت لوط و قوم او چندین کفر و زندیه رابر گردن نصارا بار کرده است بردارند و از روی اخلاص قدم در جاده اسلام نهاده است در اقوال کتاب خدا که قرآن مجید است بزنند که در این صورت هر اعتقادی که از روی این کتاب بهم برسانند موافق عقل و نقل، هیچ کفری از آن لازم نمی آید و دغدغه ای از رهگذران اعتقاد بر ایشان نخواهد بود. 
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الإصحاح العشرون / فصل بیستم


فصل بیستم

وَ ارْتَحَلَ ابراهيم مِنْ هُنَاكَ إِلَى أَرْضٍ التیمن وَ سَكَنَ بَيْنَ قادس وَ سُوَرٍ پس کوچ کرد حضرت ابراهیم از آنجا یعنی از آن دشتی که به منرا موسوم بود حرکت کرد به سوی زمین تیمن و ساکن گردید در فادس و سور. و این تیمن همان کلمه ای است که مکرر در این کتاب مذکور گردید که بنابر آنچه در تورات لاتینی است احتمال خط نصف النهار و خط استوا دارد و ممکن است که موافق این تورات عربی به معنی جانب راست آن مکان حضرت ابراهیم بوده باشد؛ و قادس و سور دو مکانند که قبل از این بیان نموده ایم. و التجي في جرارا و پناه جست از غربت در جرارا که موضعی است در حوالی شام که او را عين الجر می گویند. و اما در تورات لاتینی چنین است که غربت کشید در جرارا وَ قَالَ عَنْ سَارَةَ امْرَأَتِهِ أَنَّهَا أُخْتِي وَ وَجْهُ أبيمالك مَلَكٍ جرارا وَ أَخْذُهَا و گفت از رهگذر ساره زن خود در آن دیار که او خواهر من است؛ پس متوجه شد ابيمالك پادشاه جرارا و گرفت ساره را. جرانيم ملعون و این پادری مترجم را ببینید که همه پادشاهان جور آن زمان دست از ساره برداشتند و این دو ملعون دست از دروغ گفتن در باره او بر نمی دارند و با وجود آنکه او را جده اعلای حضرت عیسی می دانند و میگویند که آن حضرت از اولاد اسحاق است که فرزند ساره است باز ترک این نادرستی را نمی کنند. بلی حرام زاده را از اسناد دروغ به نیکان چه پروا است، زیرا که اگر نصارا حلال زاده بود در یک جا که جرانيم ساره را به دست پادشاه مصر داده بود از برای لعن کردن بر جرانیم و رسوا شدن کتاب او کافی بود. فَجَاءَ اللَّهُ إِلَى ابيمالك فِي الْحِلْمِ بِاللَّيْلِ وَ قَالَ لَهُ : هُوَذَا أَنْتَ تَمُوتُ مِنْ أَجْلِ الإمرأة الَّتِي أَخَذْتُهَا لِأَنَّهَا ذَاتِ بَعْلٍ پس آمد الله تعالی به سوی آبی مالك در عالم واقعه در شب و گفت مر او را که امر این است که تو خواهی مرد از جهت این زن که گرفتی او را، زیرا که او صاحب شوهر است. پاک و منزه می دانیم آن خداوندی را که منزه است از اینکه در خواب یا در بیداری کسی او را ببیند و از این دروغی که در اینجا جرانیم نوشته است و هر چند موافق اعتقاد اهل اسلام در چنین جاها که اسناد آمدن به خدای تعالی داده شده باشد باید که تأویل شود به آمدن امر پروردگار یا ملک پروردگار، اما چون نصارا بنابر وحدت موجودی که از پیران خود یادگار دارند هیچ چیز را از خداوندی بی بهره نمی دانند، بدین جهت، هر جا که در کتب ایشان که چنین عبارتها میباشد حمل بر آمدن آن خداوند بي مثل و مانند می کنند؛ پر اگر کسی عبارات کتب ایشان را تأویل کند و از معنی ظاهر 
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برگرداند خلاف قاعده و دستور ایشان را کرده است و ایشان به آن تأويل راضی نخواهند بود. وَ لَمْ یکن ابیمالک فربها فَقَالَ یا رَبِّ اتهلک شُعَباً بَارّاً لَا عِلْمَ لَهُ و نبود ابی مالك از آن کسی که نزدیک ساره رفته باشد، پس گفت ای پروردگار! آیا هلاک خواهی کرد جمعی نیکوکار را که علم نداشتند که این زن شوهر دارد؟ و در تورات لاتینی چنین است که ابی مالك هنوز عضوی از اعضای خود را به ساره نرسانیده بود. أَلَيْسَ هُوَ الْقَائِلُ أَنَّهَا أُخْتِي وَ هِيَ قَالَتْ انْهَ أَخِي وَ أَنَا بِقَلْبٍ سُلَيْمٍ وَ ید طَاهِرُ فَعَلْتُ هَذَا آیا چنین نبود که این مرد گوینده نبود این قول را که این زن خواهر من است و این زن نگفت که او برادر من است ؛ پس من به دل درست و دست پاک این کار را کردم. یعنی چون خود چنین اقرار کردند من به اعتقاد آنکه راست میگویند این کار کرده ام فَقَالَ اللَّهُ : وَ أَنَّا عَلِمْتُ أَنَّكَ بِقَلْبٍ سلیم فَعَلْتَ هَذَا وَ لِأَجْلِ هَذَا أَشْفَقْتُ عَلَيْكَ أَنْ لَا تَخَطَّى أَمَامِي وَ لِمَ أَ تَرْكُكَ أَنْ تَقْرَبَهَا پس گفت الله تعالی که من دانستم که تو به دل صاف و درست این کار کردی و از این جهت است که من حرص بر صلاح تو داشته نگاه داشتم تو را که خطا نکنی در نزد من و نگذاشتم ترا که نزدیک این زن بروی فَارْدُدْ الأن الإمرأة إِلَى رِجْلِهَا لِأَنَّهُ نُبِّئَ وَ يَدْعُو لَكَ وَ تُحْيَا وَ إِنْ لَمْ تَرُدُّهَا فَاعْلَمْ أَنَّكَ مَوْتاً تَمُوتُ أَنْتَ وَ كُلُّ مَا لَكِ پس برگردان حالا این زن را به سوی مرد او، زیرا که مرد اور پیغمبر است و دعا خواهد کرد تو را و زنده خواهی ماند و اگر آنکه برنگردانی او را، پس بدان به درستی که می میری تو و هرچه از برای تو هست همه هلاک خواهد شد فبکر ابيمالك بِالْغَدَاةِ وَ دَعَا جَمِيعِ عبیده وَ تَكَلَّمَ بِكُلِّ هَذَا الْكَلَامَ فِي مَسَامِعِهِمْ فَخَافَ جَمِيعِ الْقَوْمِ جدأ پس شبگیر کرد روز دیگر ابي مالك و خواند همه غلامان و خدمتکاران خود را و تکلم کرد به این کلام در گوشهای ایشان، پس ترسیدند همه قوم بیار. و اما در تورات لاتینی چنین است که برخاست ابي مالك در همان ساعت از شب که آن خواب را دیده بود و خواند خدمتکاران خود را ؛ پس این پادری مترجم نمیدانم چه اراده کرده بود که برخاستن ابی مالك را به فردای آن شب برگردانیده است. و دعا ابيمالك ابراهیم و قال له: ما هذا الذي فعلته بنا؟ پس خواند ابيمالک ابراهیم را و گفت مر او را که، چه کار بود اینکه به ما کردی؟ بماذا أسئنا إِلَيْكَ فانك جَلَبَتْ عَلَىَّ وَ عَلَى مملكتي جُرْماً عَظِيماً لَقَدْ فَعَلْتُ فِعْلًا لَمْ يَفْعَلْ مِثْلَهُ به کدام امر مابدی به تو کرده بودیم که کشیدی و وارد کردی بر من و بر مملکت من گناه عظیمی را به تحقیق که تو کاری کردی که مثل آن کار کرده نمی شود. و در تورات لاتینی چنین است که، تو کاری کردی که نبایست بکنی آن کار را و قال أيضا ما ذا رأيت ائك فعلت هذا و گفت ابيمالک نیز که چه دیدی در این کار که این را کردی؟ فَقَالَ ابراهيم : قُلْتُ لَعَلَّهُ لَيْسَ خَوْفُ اللَّهِ فِي هَذَا الْمَكَانِ فَيَقْتُلُونِي بسبب زوجتی پس گفت حضرت ابرهیم که، من با خود گفتم این را که چون ترس خدا در اینجا نیست، مبادا که بکشند مرا به سبب زن من ؛ لهذا خوب است که او را خواهر خود بخوانم وَ هِيَ أَيْضاً أَنَّهَا أُخْتِي بالحقيقه ابْنَةِ أَبِي وَ لَيْسَ ابْنَةَ أُمِّي وَ قَدْ تَزَوَّجْتُ بِهَا و او نیز به 
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یک اعتبار خواهر من است و فی الحقیقه دختر پدر من است و دختر مادر من نیست که من به تحقیق به زنی گرفته ام او را فَلَمَّا أَخْرَجَنِيَ اللَّهُ مِنْ بَيْتِ أَبِي قُلْتَ لَهَا إِنِ الْمَعْرُوفُ الَّذِي تصنعيه عِنْدِي أَنْ تقولى حَيْثُ مَا دَخَلْنَا مِنَ الْأَرْضِ انْهَ أَخِى حضرت ابرهیم (علیه السلام) گفت که، پس چون بیرون آورد خدای تعالی مرا از خانه پدرم، گفتم به این زن که بدرستی که آن نیکویی که تو در نزد من و در حق من باید بکنی این است که در هر مکان از زمین که داخل بشويم بگویی که این برادر من است وَ انَّ ابيمالك أَخَذَ أَغْنَاماً وَ أبقارا وَ عَبِيداً وَ إِمَاءٍ فدفعهم إِلَى ابراهیم وَ رُدَّ عَلَيْهِ سَارَةَ زَوْجَتُهُ پس بعد از آن ابی مالک گرفت گوسفندان و گاوهای متعدد و غلامان و کنیزان چند را و داد ایشان را به حضرت ابراهیم و برگردانید بر او ساره زن او را وَ قَالَ هَذِهِ الْأَرْضِ بَيْنَ يَدَيْكَ اسْكُنْ حَيْثُ يُعْجِبُكَ و گفت این است این زمین در برابر تو است، ساکن بشو در هر جایی که پسندت می افتد وَ قَالَ لِسَارَةَ : هُوَذَا أَعْطَيْتَ أَخَاكَ أَلْفُ دِرْهَمٍ فِضَّةً فَلْيَكُنْ لَكَ ذَلِكَ غِطَاءُ الْعُيُونِ لِجَمِيعِ مَنْ مَعَكَ وَ حَيْثُ ما ذَهَبَتْ وَ اذكرى بائك أَخَذَ عَلَيْكَ و گفت مر ساره را که این است دادم به برادر تو هزار درهم از نقره از برای آنکه بوده باشد از برای تو آن دراهم پوشش چشمها از برای همه آنانی که با تواند و در هر جا که می روی به یاد خود بیار که تویی که گرفته شده بود بر تو. و در تورات لاتینی چنین است که بیاد بیاور که تو گرفته شده ای. وَ صَلَّى ابراهيم وَ أَشْفَى اللَّهِ أبيمالك وَ زَوْجَتَهُ وَ جَوَارِيَهُ فولدن پس دعا کرد حضرت ابراهیم و شفا داد خدای تعالی ابی مالک را و زن او را و کنیزان او را پس زاييدند لِأَنَّ الرَّبِّ كَانَ أَعْقَمَ جَمِيعُ مَنْ فِي بَيْتٍ أبيمالك مِنْ أَجْلِ سَارَةَ امْرَأَةٍ ابراهيم زیراکه پروردگار عقیم کرده بود همه آنانی را که در خانه ابی مالک بودند از جهت ساره زن ابراهیم. 


رد مزخرفات فصل بیستم

در این فصل از هر برادر دینی التماس میکنم که البته و الف البته تأمل زیادی کرده او را با فصل دوازدهم همین کتاب تکوين الخلايق مقابله نماید، زیرا که می خواهم ک-ه بر ایشان ثابت و محکوم بشود که آنچه فقیر تا حالا در این تألیف مکرر ادعا نموده ام که این جرانیم ملعون از ترجمه کردن کتب سماوی، از عبری به زبان لاتینی ورای بر طرف نمودن دين الله تعالى و سوای تهمت و افترا بستن به انبیا و اوصیا که پروردگار عالمیان ایشان را برای هدایت مخلوقات خود تعیین نموده است مطلبی دیگر نداشته است و بعد از آنکه نادرستی جرانیم یقینی او شد بداند که جماعتی از پیروان آن ملعون که بودند و هستند که دست از اصل همه کتب و و ترجمه های دیگران برداشته اند و آنها را بر طرف نموده متمسک به همین ترجمه جرانیم می شود و او را کتاب دین خود می دانند، به غیر از نیت پیر مردود خود نیتی دیگر ندارد، زیرا که در این فصل نیّت جرانیم بدطینت به مرتبه ای آشکار است که احتیاج به خاطر نشان نمودن ندارد و اما چون مدعیان فقیر جماعتی می باشند که آن نطقی را که خدای تعالی از 
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برای تحقق انسانیت به ایشان ارزانی فرموده است از راه بدطینتی خود، او را نشانه حیوانیت کرده بهایم محض گردیده اند، از برای خاطر نشان نمودن ایشان در اینجا مناسب است که همین سؤالی چند از ایشان بکنیم 


مقایسه خبر یک رخداد در دو فصل دوازدهم و بیستم

سوال اول آن است که نصارا بگویند که، اینکه جرانیم نوشته است که حضرت ابراهیم در زمین جرارا غربت کشید و به همه مردم آن دیار گفت که ساره خواهر من است و بدین سبب پادشاه آن سرزمین ابی ملک نام، ساره را از برای آنکه به زنی خود بگیرد از آن حضرت گرفت و سایر مراتب چند که در این نقل ذکر کرده است که ظاهر دلالت میکند بر اینکه ابی مالک کافر بوده است و آخر جرانیم او را در نزد خدا بی تقصیر و خداترس به قلم داده است و حضرت ابراهیم را گناهکار و صاحب تقصیر کرده است، آیا این نقل همان نقلی است که جرانیم زندیق در فصل دوازدهم همین کتاب می کند که حضرت ابراهیم در وقتی که داخل زمین مصر شد، از ساره التماس کرد که در آن سرزمین خود را زن او نگوید بلکه خود را خواهر آن حضرت به قلم بدهد و بدین جهت امرای فرعون پادشاه مصر چون این معنی را از ساره شنیده بودند و تعریف خشن او را در نزد فرعون کردند، پس فرعون ساره را به زنی از برای خود اختیار کرده مدتی در حرم او ماند تا آنکه الله تعالی فرعون و همه اهل خانه او را به سیاست عظیم تنبیه نمود و سایر مراتبی که جرانیم در آن فصل ذکر کرده است که همه جا رسوایی حضرت ابراهیم و ساره و خدا پرستی و نیک نامی فرعون از آنها ظاهر می شود با آنکه این نقل که در این فصل میکند غير أن نقل است؟ اگر گویند که هر دوی این نقلها یکی اند، می گوییم که پس چرا در خصوصیات بسیار با هم اختلاف دارند، مثل آنکه در آن نقل، آن پادشاه فرعون نام دارد و در اینجا ابی مالک و در آنجا میگوید که فرعون پادشاه مصر بود و در اینجا ابی مالک را پادشاه جرارا که در میان قادس و سور واقع بود است قرار داده است؛ و در آن نقل می گوید که به تعلیم حضرت ابراهیم ساره گفت که من خواهراریم و در اینجا می گوید که حضرت ابراهیم خود به مردم آن دیار گفت که این زن خواهر من است؛ و در آنجا نوشته است که امرای فرعون خبر از حسن ساره به فرعون دادند و بدین جهت ساره به اندرون خانه فرعون برده شد و در اینجا مذکور است که ابی مالک خود فرستاد و او را به پیش خود برد بدون آنکه امرای او دخلی در آوردن و بردن او داشته باشند؛ و در آنجا می گوید که حضرت ابراهیم به سبب آنکه ساره در اندرون خانه فرعون بود خوشیها و مهربانیها دیده به مرتبه ای که صاحب دولت بسیار شد، و بعد از آن که خدای تعالی فرعون را به زخم بسیار سیاست نمود فرعون حضرت ابراهیم را طلبید و در اینجا میگوید که همین که ساره خانم ر به نزد ابی مالک آوردند، بدون آنکه دست به او برساند خدای تعالی بخواب او در آمده به وی 
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گفت که، این است تو می میری، زیرا که زن شوهر داری را بزنی برای خود برداشته وابی مالک حجت به خدای تعالی گرفت و در جواب گفت که، یعنی خواهی کشت جماعتی را که خبر از جایی ندارند؛ نه این بود که ابراهیم گفت که این زن خواهر منست و این زن خود اقرار کرد که او برادر من است، پس من که مأمورم به این که حکم به ظاهر بکنم به صاف دلی و دست پاک این کار را کرده ام؛ پس خدای تعالی حجت او را قبول نموده فرمود که، من میدانم که تو به دل صاف خود این کار کرده ای، بدین جهت ترا نگاه داشته ام از برای آنکه به من گناه نکنی؛ اما حالا بده آن زن را به شوهر خودش، زیرا که او پیغمبر میباشد و او از برای تو دعا خواهد کرد که نمیری و اگر نخواهی که او را پس بدهی، بدان که خودت و هر چه به تو تعلق دارد همه خواهید مرد. و در اینجا میگوید که فرعون حضرت ابراهیم را طلبید بدون آنکه مذکور سازد که در روز یا در شب بود و در باب اینکه چرا او را فریب داده گفت که این زن خواهر منست بر او حجت گرفت و بعد از آن چند نفر تعیین نمود و آن حضرت را با ساره زن او و هر چه داشت از مملکت خود بیرون کرد. 

و در اینجا میگوید که ابی مالک همین که خدای تعالی را در خواب دید و میان او و آن سبحانه این گفتگو گذشت، در همان ساعت از شب، از رختخواب خود برخاسته همه ملازمان خود را طلبید و آنچه مذکور شد همه را به ایشان نقل نمود و همه ایشان ترسان شدند؛ پس در همان وقت حضرت ابراهیم را طلب نموده گفت: چه بدی من درباره تو کرده بودم که گناه عظیم را به من و جماعت من و پادشاهی من داخلی نمودی، به درستی که کاری کردهای که نبایست او را بکنی؛ پس بگو که چه مصلحت دیدی در آنکه این کار را نسبت به من عمل آوردی؟ حضرت ابراهیم در جواب گفت که، با خود خیال کردم که بلکه در این مملکت واهمه الهی نیست و به سبب زن من مرا خواهند کشت، و اگر نه بدان به درستی که این ساره زن من است و خواهر من هم هست، زیرا که دختر پدر من است و دختر مادر من نیست و با وصف اینکه خواهر پدری من است، من او را به عقد خود در آورده ام، و بعد از آن که الله تعالی بیرون آورد مرا از خانه پدر خود، به وی گفتم که میخواهم که گرم به من بکنی و در هر جا که داخل شویم بگویی که این مرد برادر من است. پس ابی مالی که این را از حضرت ابراهیم شنید، گله گاو و گوسفند و غلامان و کنیزان چند به حضرت ابراهیم داد. پس داد به او ساره زن او را و گفت این است این زمین در برابر تو می باشد، اختیار داری در هر جا که خواهی ساکن شونه من اختیار همه زمین خود را به تو داده ام. اما به ساره گفت که این است من هزار دینار به برادر تو داده ام و این مبلغ سائر چشم می شود جهت تو از برای همه آنانی که با تو می باشند در هر جا که راه روی تا بیاد بیاوری اینکه گرفته شده ای. پس چون حضرت ابراهیم دعا کرد درباره ابی مالک، خدای تعالی شفا داد او را و زن او را و کنیزان او را و زائیدند؛ زیرا که خدای تعالی مسدود کرده بود رحم خانه ابی مالک را از جهت ساره زن ابراهیم. پس 
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الحال نصارا که ادعا میکردند که هر دو نقلها یکی اند، جواب بدهند که در کتاب خدا از کجا جایز است که در یک نقل این قدر اختلاف بوده باشد و با این اختلاف کی تجویز می توان کرد که این دو نقل هر دو یکی اند؛ و قطع نظر از این، بگویند که، به چه تقریب این یک نقل در دو جا مذکور گردیده است و از تکرار این چه حاصل می شود؟ و اگر بگویند که این دو نقل است، زیرا که حضرت ابراهیم ساره زن خود را یک بار به تصرف فرعون پادشاه مصر و یک بار دیگر به ابی مالک پادشاه ج-رارا داده است، جواب آن است که اگر قصد جرانیم کفر به خدا گفتن و تهمت به خلیل آن سبحانه بستن نبود و منظورش مصلحت دیگر افتاده بود، بر تقدیری که این مقدمه دو بار به حضرت ابراهیم رو داده بود میبایست که رعایت پرده پوشی عیب خلیل خدا کرده چنانچه چیزهای بسیاری را داخل ترجمه خود نکرده از اصل کتاب بیرون برد، این نقلها را نیز داخل ترجمه خود نکند و هر گاه بیرون نبرد لااقل می بایست یک بار بیشتر او را نقل نکند، پس معلوم است که آن مردود، چون از این افتراها خوشش می آمده است از راه شوق شنیدن آنها مکرر کرده در دو ج-ا چ-نين افترایی نسبت به خلیل خدا در ترجمه خود نوشته است. و قطع نظر از این معنی کرده، اگر از تکرار این دو نقل مصلحت دیگر منظور داشت، بر نصارا که مدعی آن مصلحت اند واجب است که خاطر نشان نمایند که آن چگونه مصلحتی بوده است و در و در مکرر نقل نمودن عمل چنین از خلیل رب العالمين و ناموس او، چگونه مصلحت قرار می توان داد. و اما می دانم که نصارا چون مصلحتی نمی توانند پیدا کرد خواهند گفت که، این نقلها داخل کرده جرانیم نیستند، بلکه چون آنچه در ای-ن ف-صل و در فصل دوازدهم مذکور است بعینه در تورات حضرت موسی بوده است و جرانیم هر چه در آن بود در ترجمه خود بی کم و زیاد نقل کرده است. جواب می دهیم که ما که خدای تعالی را می شناسیم و از پیغمبر خدا که حضرت موسی است خبر داریم، می دانیم که هر چه جرانیم در اینجا نوشته است محال است که از قول آن خداوندی باشد که عادل و در جمیع صفات حسنه آراسته است؛ چنانچه محال است که از آن کسی که خدای تعالی او را پیغمبر و خليل خود کرده باشد فعل قبیح چنینی صادر شود، و اما نصارا که خداوند عالم را منصف به همان اوصاف می دانند و حضرت ابراهیم و موسی را پیغمبر آن خداوند عالمیان قرار داده اند و با وجود این ادعا می کنند که این مفتریات از قول آن سبحانه در کتاب پیغمبر او بوده است و خلیل او را می گویند که فعل قبیح چنینی کرده است، بر ایشان واجب است که اولا بگویند که، چون می تواند شد که پیغمبر و خلیل خدا، خواهر خود را که با او از یک پدر بهم رسیده باشد به عقد خود در آورد؟ چنانچه جرانیم در اینجا این معنی را از قول خدای تعالی و حضرت موسی به قلم داده است که حضرت ابراهیم خود اعتراف به این فعل قبیح کرده است؛ و اگر نصارا بگویند که ساره خواهر پدری حضرت ابراهیم نیست و از قبیل تأويلات 
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پوچ که در همه جا میکنند اینجا نیز تأویلی بکنند، جواب میگوییم که اگر ساره خواهر پدری حضرت ابراهیم نباشد لازم می آید که در آنچه حضرت ابراهیم به ابی مالک جواب داده گفت که به درستی که این زن دختر پدر من است و دختر مادر من نمی باشد دروغ گفته باشد و دروغ چنینی در حضور پادشاه چنانی و عمال او قباحتش کمتر از قباحت خواهر خود را به عقد خود در آوردن نیست و از چنان پیغمبر عظیم الشأنی چنین دروغی گفتن و این قسم افترایی به خود بستن بسیار بسیار قبیح مینماید؛ پس در هر صورت فعل قبیح چنینی به خلیل خدا نسبت دادن هیچ صورت ندارد. 


سوال دویم

سوال دویم آن است که به نصارا واجب است که جواب بگویند که، این ابی مال پادشاه که جرانیم در این فصل او را به مرتبه خدا ترس و صالح به قلم داده است که همه جا حجت او را بر حضرت ابراهيم غالب بلکه بر خدای تعالی نیز تمام نقل کرده است، مؤمن بود باکافر؟ و اگر گویند که مؤمن بود، می گوییم که پس چرا در این کتاب از ایمان او خبر نداده است، و اگر گویند کافر بوده است، چنانچه قول جرانیم نیز اشعاری به آن دارد، پس بگویند که چون می شود که کافری در این مرتبه خداترس باشد و پیغمبر و خلیل خدا به آن مرتبه از خدا بی خبر بوده باشد؟ پس معلوم است که جرانيم و پیروان او چون فرق میان دوست و دشمن نکرده اند، این است که چنین افتراها به خدا و انبیا بسته باز خود را بنده خدا و امت پیغمبر آن سبحانه میدانند. اما نه چنین است بلکه ایشان دشمن خدا و انبیا و اوصیایند و دشمن خدا مخلد در نار است. 


سوال سیم

سؤال سیم آن است که بگویند نصارا که، آن هزار دینار که در اینجا جرانيم می گوید که ابی مالک به علاوہ گله گاو و گوسفندان و غلامان و کنیزان به حضرت ابراهیم بخشید و به ساره خطاب نموده گفت که این هزار دینار به جهت تو ساتر چشم می شود از برای همه آنانی که با تو می باشند در هر جایی که راه روی، چه وجهی بود و این ساتر چشم را ابی مالک از برای انانی که با ساره بودند از چه رو قرار داد زیرا که جرانیم در اینجا خود نوشته است که دست بی مالک به ساره خاتون نرسیده بود. و اما آنچه از این عبارت فهمیده می شود این است که طاهرا این سگ کافر یعنی جرانیم، از آن گفتاری که در پیش نوشته بود پشیمان شده در اینجا میخواسته است که آنچه در زیر پرده کفر داشته است یکبار، بیرون آورده به مردم بنماند که، د هزار دینار که ابی مالک به علاوه آنچه داده بود به حضرت ابراهیم از بابت مهر بوده است، و اگر نه بگویند نصارا که این عبارت را از برای چه در اینجا نوشته است و آن چند درهم نقره و برای چه داده شده بود و آن سانتر چشمی که ابی مالک از برای همه آنانی که با ساره بودند قرار داد و هر جا که راه رود چه معنی داشت، زیرا که اگر این گفتار جرانیم بی معنی و افترا 
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باشد، پس آنچه آن ملعون قبل از این از قول خدا نوشته اقرار نمود که ابی مالک دست به ساره دراز نکرده بود و باز نوشته است که شفا داد خدای تعالی ابی مالک را و زن و کنیزان او را و زاییدند، زیرا که خدا مسدود کرده بود رحم همه اهل خانه ابی مالک را از برای خاطر ساره زن ابراهیم، بگویند نصارا که از این اقوال چه فهمیده می شود؟ و هرگاه پیش از این نوشته است که الله تعالی به ابی مالک فرمود که من میدانم که تو به دل صاف و پاک این کار را کرده یعنی ساره را به خانه خود در آورده ای و بدین جهت حفظ نمودم تو را از برای آنکه گناه به من نکنی و نگذاشتم که دست خود را به ساره برسانی، پس چرا بعد از آن جرانیم میگوید که الله تعالی ایشان را شفا داد و زاییدند، زیرا که مسدود کرده بود رحم همه اهل خانه ابی مالک را از برای خاطر ساره زن حضرت ابراهیم؛ پس زاییدن ابی مالک را، که جرانیم در اینجا نوشته است پیشکش او و پیروان او، و اما مسدود نمودن رحم همه اهل خانه ابی مالک را به سبب ساره با وجود آنکه دست به وی دراز نکرده بود و بلکه به دل پاک، او را داخل خانه خودنموده بود، نصارا بگویند که چه سبب داشت؟ 

پس الحال هر یهودی و نصرانی که این ترجمه جرایم را که امروز کتاب دین خود میدانند به این برهم خوردگی و عبارات او را به این مهملی ببیند و بخصوص این فصل بیستم را ملاحظه نموده با خود فکر کند که با ریسمان پوسیده چنینی چگونه از پل صراط که بر روی جهنم کشیده شده است می توانند که بگذرند و بداند که تا دست از او و کفرهایی که جرانیم ضال مضل نسبت به خدای تعالی و خلیل آن سبحانه و سایر انبیا نوشته است برندارد و به جرانیم و به هر که به او اعتقاد داشته باشد لعن کرده بیزاری نجویند، از عذاب ابدی که خداوند قهار را از برای کفر وزندگان که نصارا و سایر کفاراند مهیا کرده است نجات نخواهند یافت 
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الاصحاح الحادي و العشرون / فصل بیست و یکم


فصل بیست و یکم

وَ ذَكَرَ الرَّبِّ سَارَةَ كَمَا قَالَ وَ تَمَّمَ مَا تَكَلَّمَ بِهِ فَحَبِلَتْ وَ وَلَدَتْ ابْناً فِي كِبْرِ سَنَّهَا فِي الْوَقْتِ الَّذِي وَعَدَهُ اللَّهُ و بیاد آورد پروردگار ساره را چنانچه گفته بود و به اتمام رسانید هر چه را با او تکلم کرده بود در باب آن، پس آبستن شد و زایید پسری در وقت پیری، در همان وقتی که خدای تعالی او را وعده کرده بود. و اما آنچه از تورات لاتینی معلوم می شود، این پادری مترجم در این فقره چند جا را تغییر داده است، یکی آنکه در اول فصل نوشته است که بیاد آورد پروردگار ساره را و در تورات لاتینی چنین است که دیدنی کرد پروردگار ساره را، و هر چند به یاد آوردن نسبت به پروردگار بهتر است از اینکه دیدنی بکند کسی را، اما پادری مترجم که تورات لاتینی را به عربی ترجمه کرده است می بایست که هر چه در لاتینی است همان را در عربی بنویسد نه اینکه از برای پرده پوشی کفر جرانیم، الفاظی را که معانی آنها صریح در کفر باشد به الفاظی دیگر ترجمه کند. یکی دیگر آن که در تورات لاتینی چنین است که دیدنی کرد پروردگار ساره را چنانچه وعده کرده بود و این پادری نوشته است که چنانچه گفته بود. یکی دیگر آنکه موافق تورات لاتینی میبایست که در جای ما تکلم، ما قال بنویسد. وَ دَعَا ابراهيم اسْمُ ابْنِهِ الْمَوْلُودِ لَهُ مِنْ سَارَةَ اسْحَقِ و خواند حضرت ابراهیم نام پسر خود را که متولد شده بود از ساره اسحاق وَ خَتَنُهُ فِي الْيَوْمِ الثَّامِنَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ و ختنه کرد او را در روز هشتم همچنانچه فرموده بود پروردگار وَ كَانَ ابراهيم ابْنِ مِائَةَ سَنَةٍ حِينَ وُلِدَ لَهُ اسْحَقِ و بود حضرت ابرهيم صد ساله در وقتی که بهم رسید از برای او اسحاق فَقَالَتْ سَارَةَ ضِحْكاً صَنَعَ اللَّهُ لِي ، فَمَنْ سَمِعَ بِذَلِكَ يَضْحَكُ مِعَى و گفت: ساره که خدای تعالی خنده ساخت از برای من و هر کس این را بشنود خنده خواهد کرد بر من وَ قالَتِ أَيْضاً : مَنْ كانَ يُصَدَّقُ انَّ ابراهيم يُسْمِعَ مَنْ يَقُولُ لَهُ انَّ سَارَةَ تُرْضِعُ ابْناً وَلَدَتْهُ لَهُ بَعْدَ الْكِبَرِ حاصل معنی این فقره آن است که کیست آن که تصدیق بکند و بشنود سخن کسی را که بگوید ساره شیر می دهد پسری را که زاییده است او را برای ابراهیم بعد از پیری، یعنی هر کس که این را بشنود باور نخواهد کرد. وَ كَبَّرَ الصَّبِيِّ وَ فُطِمَ مِنَ اللَّبَنِ وَ صَنَعَ ابراهيم وَلِيمَةً عَظِيمَةً فِي يَوْمِ فطمه و بزرگ شد آن پسر و بازداشته شد از شیر و ساخت حضرت ابراهیم مهمانی عظیمی در روز بریده شدن و از شير فَلَمَّا رَأَتْ سَارَةَ انَّ ابْنِ هَاجَرَ الْمِصْرِيَّةُ يَلْعَبُ مَعَ اسْحَقِ ابْنِهَا ، قَالَتْ لِإِبْرَاهِيمَ أَخْرَجَ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَ ابْنُهَا لِأَنَّ ابْنَ هَذِهِ الْأُمَّةِ لَا يَرِثُ مَعَ ابْنِي اسْحَقِ پس چون دید ساره که پسر 
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هاجر مصریه بازی میکند با اسحاق پسر او، گفت مر حضرت ابراهیم را که بیرون بکن این کنیز را و پسر او را از برای آنکه پسر این کنیز میراث نبرد با پسر من اسحاق فَصَعَّبَ ذَلِكَ عَلَى ابراهيم لِمَوْضِعِ ابْنِهِ پس دشوار آمد این مقدمه بر حضرت ابراهیم از رهگذر پسرش وَ قَالَ اللَّهُ لَهُ : فَلَا يصعبن عَلَيْكَ مِنْ أَجْلِ الصبی وَ مِنْ أَجْلِ أَمَتُكَ مَهْمَا قَالَتْ لَكَ سَارَةَ اسْمَعْ مِنْهَا لإنه فِي اسْحَقِ یدعی لَكَ الزَّرْعِ و گفت الله تعالی او را که پس نباید که دشوار باشد بر تو این مقدمه از جهت پسرت و کنیزت، پس هرچه ساره در هر زمان در این باب به تو بگوید تو بشنو از او، زیرا که در اسحاق خوانده می شود از برای تو تخم و ابن الأمة أيضا فإني سأجعله لشعب عظيم لأنه رزعك و در پسر کنیز نیز خوانده خواهد شد از برای تو نخم، پس به درستی که من او را خواهم گردانید سرکرده از برای امت بسیاری زیرا که او هم تخم تو است فَقَامَ ابراهیم بِالْغَدَاةِ وَ أَخَذَ خُبْزاً وَ سِقَاءُ مِنْ مَاءٍ وَ وَضَعَ ذَلِكَ عَلَى عَاتِقِهَا وَ أَعْطَاهَا الصبی وَ أَطْلَقَهَا ، فَلَمَّا مَضَتْ كَانَتْ تَائِهَةُ فِي بَرِيَّةُ بِئْرٍ سَبْعٍ پس برخاست حضرت ابراهیم در طرف صبح و گرفت نانی و خيك آبی و گذاشت آن را بر دوش هاجر و پسر را به او داد و روانه اش نمود؛ پس چون هاجر روانه شد حیران بود در صحرای هفت چاه. و اما موافق آنچه در تورات لانینی است آن صحرا صحرای برزبه است و برزبه به معنی چاه سوگند است. (1) پس این پادری مترجم در هر جا که هفت چاه نوشته است غلط کرده است وَ فَرْعِ الْمَاءِ مِنِ السَّقَّاءِ فَطَرَحَتْ الصبئ تَحْتَ شَجَرَةٍ هُنَاكَ و آخر شد آب از خیک، پس چون تشنه ماند انداخت آن طفل را در زیر درختی که در آنجا بود وَ مَضَتْ وَ جَلَسْتُ بازائه مِنْ بَعِيدٍ نَحْوَ رَمْيَةِ سَهْمٍ لِأَنَّهَا قَالَتْ لَا أَرَى الصبئ یموت و رفت و نشست در برابر آن پسر از دور به قدرت یک تیراندازه زیرا که با خود گفت که نبینم این طفل را که می میرد وَ جَلَسْتُ قباله وَ رَفَعَتْ صَوْتَهَا بِالْبُكَاءِ و چون نشست در برابر او، پس بلند کرد صدای خود را به گریه فَسَمِعَ اللَّهُ صَوْتَ الصبی وَ نَادِيَ مِلَاكُ اللَّهِ هَاجَرَ مِنَ السَّمَاءِ قَائِلًا پس آن خداوندی که کس بی کسان و شنونده ناله دردمندان است صدای آن طفل را شنید و صدازد ملک الله تعالى، هاجر را از آسمان و گفت : مَا لَكَ یا هَاجَرَ لَا تَخْشَ انْهَ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ صَوْتَ الصبئ مِنْ حَيْثُ هُوَ چه می شود مر تو را ای هاجرا مترس که به درستی که خدای تعالی شنبد او از پسر تو را از آن جایی که هست قومی فَخِذِي الصَّبِىِّ وَ أمسکی بِيَدِهِ فإنی أَجْعَلُهُ لشعب عظیم پس برخیز و بگیر طفل خود را و متمسک شو به دست او، زیرا که من خواهم گردانید او را سرکرده از برای قبيلة عظيمی وَ فَتَحَ اللَّهُ عینیها فَنَظَرْتُ بِئْراً مِنْ مَاءٍ فَانْطَلَقْتُ فملات السِّقَاءَ وَ سُقْتُ الصبئ و باز کرد خدای تعالی چشمان او را، پس دید چاهی پر از آب، پس روانه شد و پر کرد خیک را و آورد 
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1- در اصل بنر شبع است و شب در معبری به معنای سرگند است. در ترجمه متن عربی نیز بر سبع أمده که گویا معرب شده شبع باشد. در ترجمه متن فارسی بر شبع آمده است. بر زبه تلفظ اروپایی بر شبع است. Beersheba 




و آشامانید به آن طفل وَ كَانَ اللَّهُ مَعَهُ وَ نَمَا وَ سَكَنَ فِي الْبَرِيَّةِ وَ صَارَ شَابّاً يَرْمِي بِالسِّهَامِ و چون لطف خدا با او بود، پس نمی کرد و برفی نمود و ساکن گردید در آن بیابان و جوان تیرانداز کمانداری شد وَ سکن بَرِيَّةُ فاران وَ أُخِذَتْ لَهُ أُمُّهُ امْرَأَةُ من أرض مصر و ساکن گردبد در صحرای فاران و گرفت مادر او از برای او زنی از زمین مصر وَ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ قَالَ ابيمالک وَ فَيُكَالُ رَئِيسُ جَيْشُهُ لابراهیم و در آن زمان ابی مالک و فیکال سرکرده لشکر او گفتند به حضرت ابراهيم: اللَّهَ مَعَكَ فِي كُلِّ مَا تَعْمَلُ دانستیم که خدا با تو است در هرکاری که میکنی فالان احْلِفْ بِاللَّهِ أَنَّكَ لَا تُؤْذِينِي وَ لَا لخلفائی وَ ذریتی بَلْ كحسب رَحْمَةُ فَعَلْتُ بِكِ تَفْعَلْ معی وَ مَعَ الْأَرْضِ الَّتِي سَكَنْتَهَا پس حالا قسم بخور که اذیت به من و بازماندگان من و ذریه من نرسانی بلکه موافق آن رحمتی که به تو کردم بکنی با من و با اهل زمینی که در آن سکنا کرده بودی و قال ابراهيم: أنا أخلف لك و گفت ابراهیم که من قسم میخورم از برای تو وَ بَكَّةُ ابراهيم أبيمالک مِنْ أَجْلِ بِئْرِ الَّتِي غَالَبَهُ عَلَيْهَا عَبِيدَهُ فَقَالَ ابيمالك : لَا عِلْمَ لِي بِمَنْ فَعَلَ هَذَا وَ أَنْتَ فَلَمْ تخبرنی بشی وَ أَنَا لَمْ أَسْمَعْ سِوَى الْيَوْمِ و تبکیت کرد حضرت ابراهيم ابی مالک را، یعنی غالب آمد بر او به حجت از جهت چاهی که به زور تصرف کرده بودند آن چاه را غلامان ابی مالک؛ پس گفت ابی مالک: مرا علم نیست که این کار را که کرد و تو خبر ندادی مرا به چیزی و من نشنیدم این را سوای امروز وَ أَخَذَ ابراهيم غَنَماً وَ بَقَراً وَ أَعْطَى ابيمالك وَ جَلَا بَيْنَهُمَا مِيثاقاً و گرفت حضرت ابرهيم گوسفندان چند و گاو چند و داد به ابی مالک و قرار دادند در میانه خود عهد و پیمانی وَ أَقَامَ ابراهيم سَبْعَ نِعَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ نَاحِيَةِ فَقَالَ لَهُ ابيمالك : مَا هَذِهِ السَّبْعُ نِعَاجِ الَّتِي اعْتَزَلْتُهَا نَاحِيَةٍ ؟ و برپاداشت حضرت ابراهیم هفت سر گوسفند از میش و جدا کرد و در یک طرفی قرار داد؛ پس گفت مر او را ابی مالک که چه چیز است این هفت گوسفند که جدا کردی و در یک طرف قرار دادی؟ فَقَالَ ابراهيم : لَتَأْخُذَ مِنًى هَذِهِ السَّبْعُ نِعَاجٍ لِكَيْ تَكُونَ شَهَادَةُ أَنِّي أَنَا احْتَفَرْتُ هَذِهِ الْبِئْرِ پس گفت ابرهیم این از برای این است که بگیری از من این هفت سر میش را تا آنکه شهادتی باشد که من حفر کردم این چاه را. حالا تأمل باید کرد حرامزادگیهای جرانیم را که چه قدر سعی کرده است که چاه زمزم را که به معجزه حضرت اسماعیل پیدا شده است مخفی سازد، زیرا که در آن فقره سابق نوشته است که هاجر باز کرد چشمان خود را و دید چاه آبی را و با وجود آنکه آن چاه آب از زیر قدم مبارک حضرت اسماعیل بهم رسیده است، در اینجا کیفیت بهم رسیدن او را پنهان کرده است و در اینجا میگوید که حضرت ابراهیم هفت سر میش به ابی مالک داد و گفت شهادتی باشد از برای اینکه من این چاه را کندم. پس نصارا بگویند که در کدام یک از کنب ایشان مسطور است که حضرت ابراهیم چاهی کننده باشد که جرانیم این دروغ را میگوید؟ پس معلوم است که جرانيم ملعون چون مرضش غرض و عناد بود، این دروغ را در اینجا نوشته است از برای اینکه حکایت چاه زمزم را مخفی بدارد. و اما چاه زمزم که به معجزه 
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حضرت اسماعیل بهم رسیده است، نه چنان چاهی است که به حیلهای جرانیم خشک توانن شد و ظاهر این است که این چاه همان زمزم است که حضرت ابراهیم با ابی مالک عهد و پیمان می کند که مبادا ابی مالک دعوای ملکیت آن چاه را بکند، زیرا که در آن وقت که آن چاه آب در آن بیابان از زیر قدم فرزند ارجمند خلیل الرحمن پیدا شد، مردم بادیه نشین چون در آنجا هرگز آبی ندیده بودند، بعد از آنکه دیدند التماس از هاجر نمودند که ایشان را رخصت بدهد که در آن حوالی نشیمن کنند و هاجر رخصت دادن ایشان را موقوف به اذن حضرت ابراهیم خلیل نمود و چون حضرت ابراهیم به آنجا تشریف آورد که هاجر و اسماعیل را دیدنی بکند مردم از آن حضرت اذن طلبیدند و در آنجا نزول نمودند؛ پس این مقدمه ابی مالک و آن چاه ممکن است که اشاره به آن معنی بوده باشد. فَمِنْ أَجْلِ هَذَا دُعِيَ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ بِئْرٍ سَبْعَ لِأَنَّ هُنَاكَ كِلَاهُمَا تحالفان پس از این جهت بود که آن موضع هفت چاه خوانده شد از برای آنکه در آنجا هر دو قسم خوردند و عهد کردند. این هفت چاه نیز در اینجا غلط است بلکه آنچه در تورات لاتینی است بهتر است زیرا که در آنجا بر زبه است و برزبه چون معنیش چاه سوگند است در اینجا مناسبت دارد. (1) وَ وَضَعَ مِيثاقاً عَلَى بِئْرِ الْحَلْفِ و گذاشت پیمانی بر چاه سوگند وَ نَهَضَ ابيمالک وَ فيکال رئیس جَيْشُهُ وَ رَجَعُوا إِلَى أَرْضٍ فلسطين وَ غَرَسَ ابراهيم حقلا عِنْدَ بِئْرِ سَبْعٍ وَ دَعَا هُنَاكَ بِاسْمِ الرَّبِّ الْإِلَهُ الأزلی و حرکت کرد ابی مالک و فیکال سرکرده لشکر او و برگشتند به سوی زمین فلسطین و نشانید حضرت ابراهیم درختی در نزد آن چاه و خواند در آنجا اسم پروردگار خداوند ازلی را وَ سکن بِأَرْضِ فلسطين أَيَّاماً كَثِيرَةً و ساکن شد در زمین فلسطین روزهای بسیاری. اینجا نیز دروغ جرانيم ظاهر می شود، زیرا که پیش از این نقل کرده که ابی مالک و سرکرده او از حضرت ابراهیم جدا شدند و به دیار فلسطین رفتند و معلوم است که حضرت ابراهیم به آنجا رفت و هم در همانجا ماند؛ پس بدون آنکه نقل بکند که حضرت ابراهیم به فلسطین رفت یا نه، می گوید که آن حضرت در زمین فلسطین روزهای بسیاری ساکن گردید و بنابر این، به غیر از آنکه دروغ گفته باشد صورتی دیگر ندارد. 


رد مزخرفات فصل بیست و یکم

در این فصل اگرچه دلایل بسیاری از برای اثبات حفیت دین اسلام و شرافت و بزرگی حضرت اسماعیل که جد بزرگوار پیشوای این دین که حضرت محمد (صلی الله علیه وآله وسلم) است بهم می رسد که هر کدام قطع رشته عناد و حد نصارا میکند، اما چون قبل از این در باب اثبات این مراتب در این کتاب سخن را بطی داده از این فصل آنچه از برای اثبات ادعای خود مناسب بود در آنجا سند خود کرده با اسناد دیگر به تحریر در آورده ایم و شرافت و فضیلت 
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1- اشاره شد که سبع همان شبع است که به معنای سوگند می باشد نه عدد هفت




حضرت اسماعیل رابر یهود و نصارا ثابت و محکوم بنموده ایم و خاطر نشان ایشان کرده ایم که حضرت اسماعیل پیغمبر خدا و بعد از حضرت ابراهیم پدر خود وصی و قایم مقام آن حضرت بود از برای نگاه داشتن آن میثاق که الله تعالی در باب نور بهترین پیغمبران یعنی حبیب خدا محمد مصطفى (صلی الله علیه وآله وسلم) و دوازده نفر اوصیای آن جناب که دوازده دراند مر آن شهر علم ربانی را که اول ایشان علی مرتضی است که افضل ترین اوصیا و محرم اسرار خداست که هیچ کس آن حضرت را چنانچه باید نشناخت مگر خدای تعالی و برادر او رسول خدا و کسی خدا و رسول را چنانچه باید نشناخت مگر آن حضرت و بعد از او بازده نفر فرزندان آن جناب که همه با او و با برادر او که پیشوا و استاد او بود از یک نور آفریده شده اند، از حضرت ابراهیم گرفته بود که به اسماعیل بسپارد و اسماعیل به وصی خود بطئا بعد بطن بسپارد و نور چنان نوری است که مظهر همه کاینات و نور همان حکمت رب العالمین است که حضرت سلیمان در فصل هفتم کتابی که به حکمت موسوم ساخته است از برای آنکه همه کس او را بشناسند از جانب پروردگار خبر از او می دهد به این عبارت که در نور این حکمت روح فهمیدن همه چیز می باشد زیرا که روح او آن روح مقدسی است که یک و یگانه و متعدد و عالم و فصیح و متحرک و مطهر و محکم و لذیذ است و آنچه خوب است دوست می دارد و در ادراک چیزها نند و نیز است به مرتبه ای که هیچ چیز او را از فهمیدن منع نمی تواند کرد؛ خصایل نیک او زنده مهربان و قائم مقام و خاطر جمع شده از همه جهت است که همه صفات حسنه را دارد و همه چیز را می یابد و آن است که همه ارواح را می گیرد که اشاره به آن معنی است که در حدیث وارد شده است که، کس به دنیا نمی آید و از دنیا نمی رود تا علی بن ابی طالب صلوات الله عليه حاضر نباشد و یافته شده بسیار پاک و بسیار لطافت دارنده است زیرا که از همه حرکت کنندگان، آن روح حکمت حرکت کننده تر می باشد، به جهت آنکه از جهت طهارت و پاکیزگی خود در همه جا می رسد؛ به درستی که او بخار قدرت پروردگار است و خالص در آمده از نور آن خداوندی است که به همه چیز قادر است و به این جهت هیچ کثافتی به او غالب نمی تواند آمد، زیرا که تجلی نور ابدی و عین عظمت خدای تعالی و شبیه به نیکی آن سبحانه است که هر چند یکی است اما بر همه چیز توانایی دارد و در خود تا آخر محکم مانده همه چیز را تازه می کند و به واسطه تناسلهای خود، خود را به ارواح مقدسین نقل می نماید و دوستان الله تعالی و پیغمبران او را او قرار میدهد و به درستی که هیچ کس را الله تعالی دوست نمی دارد مگر کسی را که با این حکمت باشد، زیرا که این حکمت از آفتاب خوش اینده تر و از همه ترتیب نجوم و خوش آیندگی های آنها شن دارتر است، زیرا که او را اگر به روشنایی خواهی تشبیه بکنی بر همه روشناییها مفدم بوده است و به درستی که هر روشنایی یک شب ظلمانی در عقب خود دارد. اما این نور حکمت بر همه زشتيها غالب 
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می باشد. 

پس این است آن نوری که خالق آسمان و زمین از همه مخلوقات میثاق او را گرفته تا وقتی که به حضرت ابراهیم رسید و به آن حضرت آن میثاق را سپرده بود که به فرزند بزرگ خود حضرت اسماعیل بسپارد و چون حضرت اسماعیل حامل چنین نوری است که در این عبارت حضرت سلیمان اوصاف او را بیان کرده است، پس از این حیثیت، آن حضرت به علاوه آنکه پسر بزرگ بود و شرافت و امتیاز دارد بر حضرت اسحاق هر چند که در سایر مراتب از نبوت و عصمت و غیره مساوی باشند، و اما چنانچه گفتيم چون قبل از این بر یهود و نصارا بزرگی و شرافت و امتیاز حضرت اسماعیل را ثابت نموده ایم، در این فصل همین را از نصارا می پرسیم که این بیابان فاران که جرانیم در اینجا از قول خدای تعالی نوشته است که حضرت اسماعیل در آنجا ساکن بوده است از اول عمر تا آخر در کجا می باشد. 


کوه فاران در کجاست

و اما میدانم که چون اسناد بسیاری در کتب نصارا هست که آن پیغمبری که خدای تعالی وعده آمدن او را به همه امتها داده است و حکم به اطاعت کردن او نموده است و به این جهت امتی نبوده است که انتظار او را نکشیده باشند از کوه فاران به دید می آید، در اینجا که احوال فاران را از نصارا پرسیدم از فاران راه فرار پیدا کرده در بیابان تبه خود را خواهند انداخت، زیرا که میگویند که آن کوه فاران در بیابان نبه واقع بوده است و آن پیغمبر موعود که باید از فاران به دید آید، حضرت موسی بود که آمد و از دنیا رفت، پس در اینجا که نصارا از این کوه گریخته رو به بیابان نیه می روند گریبان ایشان را گرفته در همین جا ایشان را ملزم می سازیم، زیرا که چنانچه گفته اند که 

بار در خانه و ما گرد جهان می گردیم *** آب در کوزه و ما تشنه لبان می گردیم

هرگاه در اینجا از همین کوه فاران اثبات طلوع آفتاب نبوت پیغمبر آخرالزمان محمد (صلی الله علیه وآله وسلم) را می توانیم کرد، چه احتیاج است که به جایی دیگر رفته سند از برای این مدعا بیاوریم. پس بعد از آنکه کوهی به این عظمت را در چشم نصارا فرود برده خاطر نشان ایشان بکنیم که این کوه در کجاست و آن پیغمبری که از فاران به دید آمده است کیست، اگر چنانچه از بیابان تبیه که سوای حیرانی و سرگردانی از آن بیابان حاصل نمی شود رو برگردانیدند خوب و الأ سنگهای آن کوه را یکی یکی برداشته با هر سنگی لعنی همراه کرده بر فرق ایشان خواهیم زدتاسر شکسته دنیا و آخرت بشوند، زیرا که این جماعت آن قدر کور باطنند که کوری باطن ایشان سرایت به ظاهر کرده کوه را هم نمی بینند چنانچه فلیپ پادری ملعون که یکی از ایشان است، 
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در جواب اسنادی که مرحوم مغفرر میر سید احمد نواده مرحوم میرداماد (1) از کتب ایشان از برای اثبات نبوت پیغمبر آخرالزمان محمد (صلی الله علیه وآله وسلم) آورده است آن ملعون از آن کوه سر پیچیده رو به بیابان تبه کرده است و این مقدمه چنان است که مرحوم مغفور مزبور از فصل سی و سیم کتاب پنجم تورات که به دو ترنامی موسوم است عبارتی از برای اثبات نبوت حضرت محمد (صلی الله علیه وآله وسلم) آورده است و آن این است که صاحب از سینا می آید و از ساعیر از برای ما طلوع خواهد نمود و از کوه ناران دیده شد و عبارتی نیز به این مضمون از کتاب حبقوق نبی سند آورده است ؛ پس آن فلیپ پادری ملعون در فصل هشتم کتاب خود که به رد دین اسلام نوشته است در مقام رد این اسناد و جواب میر مرحوم در آمده میگوید که از این عبارت فهمیده نمی شود که فاران آن کوهی است که حضرت محمد در حوالی آن متولد شده است بلکه چون آن کوه در بیابان تبه واقع است، پس آن صاحب که از سینا می آید باید که خدای تعالی بوده باشد که دین و التفات او از سینا و ساعیر و فاران در حضرت موسی طلوع نمودند و دیده شدند و بنی اسرائیل در آن بیابان مکرر انعامات آن پروردگار را دیده اند و به همین معنی باید تأویل شود آن عبارت کتاب حبفرق نبی که در او مذکور است که پیغمبر پیغمبران از سمت جنوب خواهد آمد و معصوم از کوه فاران می آید. 

این است مقالات فلیپ پادری ملعون؛ پس اولا جواب می دهیم که فلیپ پادری و همدینان او هر چند که کور باطنند، اما عجب است که با وجود آن که چشم دارند کوهی با این عظمت را هم نمی بینند و هر گاه که شیطان ایشان را از قبیل استر در عصار خانه کفر به گردانیدن سنگ گران انکار و عناد چشم بسته واداشته است، مناسب احوال ایشان این بود که بگویند نمیدانیم که این کوه در کجاست. نهایت این طایفه چون می بینند که بودن این کوه در بیابان مکه با دین ایشان منافات دارد، این است که می گویند این کوه در آنجا نیست پس اگر به نادانی اعتراف می کردند از برای ایشان بهتر بود، زیرا که هر چند در آخرت به سبب تفتیش نکردن از این کوه معذبند اما در دنیا به این مرتبه رسوا نمی شدند که کوهی را که همه کس میداند که در مابین مکه معظمه و مدینه مشرفه واقع است ایشان با وجود آنکه ادعا می کنند که تمام دنیا را مساحت نموده اند به طناب انکار و عناد و کور باطنی آن کوه را حرکت داده در بیابان تبه که ما بين مصر و شام بود قرار داده اند ؛ پس همه کس میداند که این جماعت چه قدر بی عقل میباشند، زیرا که به محض اینکه در کتب بی فروغ سراسر دروغ که از برای ایشان پیران جاهل ساخته اند مذکور است که کوه فاران در بیابان تیه است، دست از شهادت همه مترددين و آنانی که در آن سرزمین عبور نموده اند و آن کوه را دیده اند برداشته اند و اسنادی که در کتب خودشان و کتب اهل اسلام موجودند که دلالت میکنند که آن کوه در صحرای مکه 
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1- پیش از این نیز یادآور شدیم که ایشان داماد میرداماد است نه نواده ایشان.




معظمه است رد کرده به مجرد دروغی که در کتب پیران ایشان نوشته شده است این را رد و آن را قبول نموده اند. در واقع عجب جماعت سفیه بی معرفتی بوده اند همه نصارا خصوصا اهل فرنگ که آن شعوری را که خدای تعالی از برای فرق نمودن میانه حق و باطل به ایشان عطا کرده است همه را صرف یادگرفتن صناعات دقیقه از قبیل دورانداز سازی و وقت ساعت و غیره کارهایی که با آتش بازی مناسبت دارد می نماید و در امور اخروی که عمده غرض از آفرینش ایشان این است که آنها را خوب یاد بگیرند آنقدر سعی نمیکنند که از کسانی که به سمت مکه و مدینه سفر کرده باشند بپرسند که آنچه فلیپ پادری ملعون در کتاب خود نوشته است که کوه فاران در بیابان نیه است و دیگران مثل او در شکلهای دنیا که کشیده اند کوه فاران را در بیابان تیه کشیده اند حق است با آنچه اهل اسلام میگویند که آن کوه در بیابان مکه است، زیرا که اگر تفتیش بکند استنباط می توانند کرد که دروغگو کیست و راستگو در این میان چه کس است. و قطع نظر از این اگر نصارا دست از تعصب و عناد پرچ بردارند و آن عقلی راکه خدای تعالی به ایشان داده است کار بفرمایند، از این سه عبارت یعنی از این فصل بیست و یکم کتاب تكوين الخلایق که مذکور شد و از عبارت فصل سی و سیم کتاب پنجم تورات و عبارت فصل سیم کتاب حیقوق نبی بطلان قول سراسر فریب پادری فلیپ را و پیروان او را که این عبارات را از برای حق پنهان کردن تأویل میکنند می توانند فهمید و نیز اثبات می توانند کرد از همان عبارات حق بودن آنچه اهل اسلام ادعا میکنند که حضرت محمد (صلی الله علیه وآله وسلم) آن پیغمبر موعودی است که خدای تعالی به توسط پیغمبران از آمدن او به دنیا همه انها را خبر داده است. پس اگر درست تأمل نمایند خواهند یافت که آن پیغمبری که در عبارت فصل سی و سیم کتاب پنجم تورات خدای تعالی می فرماید که از فاران به دید خواهد آمد همان حضرت (صلی الله علیه وآله وسلم) است چنانچه اهل اسلام ادعا می نمایند، و اما از برای آنکه در دنیاو آخرت حجت بر ایشان تمام شود، این دو عبارت را از برای ایشان ترجمه نموده حق را به ایشان می نماید. 

اولا آن عبارتی که در فصل سی و سیم کتاب پنجم تورات که به دو ترنامی موسوم است این است که در آنجا نوشته شده است که، این است آن رحمتی که به آن رحمت نمود موسی که مردی از خداست بنی اسرائیل را پیش از رحلت خود، یعنی در وقتی که از جانب الله تعالی خبر رحلت به او رسیده بود، پس گفت حضرت موسی که، ای بنی اسرائیل صاحب از سینا می آید و از ساعیر برای ما طلوع کرد و از کوه فاران دیده شد و با او است چندین هزار فرشته و در دست راست او دینی است که به آتش شبیه است و دوست داشت امتهای بسیار را و همه معصومان در دست او است و هر کس که به پاهای او نزدیکی کند، انتفاع خواهد برد از تعلیم او و پادشاهی است که در نزد او خواهد بود آن کسی که از همه عادلتر می باشد که جمع نموده است به اتفاق پیشوایان امت خود را. پس الحال تأمل کند 
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در این عبارت هر کس که في الجمله شعوری دارد و بیابد که حضرت موسی (علیه السلام) چه فرموده بود و جرانيم ملعون که این عبارت را از عبری به زبان لاتینی ترجمه کرده است به چه پیچیدگی و نامربوطی ترجمه آن را نوشته است از برای آنکه به سبب پیچیدگی عبارت مخفی نماید آن نور هدایت رب العالمین را که حضرت موسی به دستور همه پیغمبران در حین رحلت خود از او خبر به امت خود داده در باب اطاعت نمودن به او و وصیت به همه ایشان فرموده است. اما الحمد لله که هر چند عبارت را توانست که بر هم زده در ترجمه خود او را نامربوط بر قالب بزند، اما مخفی نمودن آن نور را بنابر آنکه خدای تعالی نمی خواست چشم او را پوشانیده نتوانست، زیرا که از چند جای این عبارت درخشیدن آن نور ظاهر می شود. 

اول از آنجا که نوشته است که این رحمت آن رحمتی است که به آن رحمت نمود موسی بنی اسرائیل را. پس می گوییم که این رحمت باید رحمتی باشد که بعد از حضرت موسی نازل شود که آن حضرت در حین رحلت خود خبر از او به بنی اسرائیل داده ایشان را رحمت فرستاده است و نه خبر از خود و دین خود، چنانچه فلیپ پادری فهمیده است زیرا که اگر مراد آن حضرت از آن رحمت خود و دین خود بود، احتیاج به وصیت نمودن و خبر از او دادن نداشت، به جهت آنکه دین آن حضرت رحمتی بود که به مدت مدیدی قبل از آن بر همه بنی اسرائیل نازل شده بود و همه کس میداند که دستور پیغمبر خدا آن است که در حین رحلت خود از آن چیزهایی که بعد از او رو میدهد خبر به امت خود داده وصیت بکند از برای آنکه گمراه نشوند و نه اینکه قبیل فضه خوان در وقت آن چنانی نقل از گذشته ها بکند وشاهد بر این مدعا اخبار و وصیتی است که از رسول رب العالمین محمد مصطفی (صلی الله علیه وآله وسلم) با وصف آنکه آخر و ختم همه پیغمبران بود در وقت رحلت او به ظهور رسید و در کتب سلف نیز از همه پیغمبران این معنی مذکور است، اما ما به همین یک نقلی که در فصل چهل و نهم این کتاب تكوين الخلايق در باب وصیتی که حضرت یعقوب در وقت رحلت خود کرده بود مذکور است اکتفا می نماییم و آن این است که حضرت یعقوب در حين رحلت خود فرزندان خود را طلبیده به ایشان وصیت کرده است که، جمع شوید ای فرزندان من از برای اینکه خبر دهم شما را از آن چیزهایی که رو خواهد داد در روزهای آخر و بعد از فقرات چند که چون به کار این مدعا نمی آمدند به تحریر در نیاوردیم به قبيله يهودا خطاب نموده می فرماید که، گرفته نخواهد شد پادشاهی از قبیله یهودا و پیشوایی از پشت او یعنی امامت از اولاد او تا نباید آن کسی که فرستاده خواهد شد و او آن کسی است که همه امتها انتظار او را می کشند، پس ثابت شد آنچه ادعا می کردیم که پیغمبر خدا در وقت رحلت خود نقل از گذشته ها برای امت خود نمیکند بلکه از برای اتمام حجت آنچه بعد از او رو خواهد داد برای ایشان نقل می نماید و از اینجا ثابت می شود آنچه به رد یهود و نصارا ادعا می کردیم که هر پیغمبری که آمد خبر از آمدن رسول رب العالمین محمد (صلی الله علیه وآله وسلم) به امت خود داده است، زیرا 
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که همه کس می داند و در همه تواریخ مسطور است که تا آن جناب و دین او به دنیا نیامدند پادشاهی و امامت از میان بنی اسرائیل از اولاد یهودی برطرف نشد. 

دویم آنکه حضرت موسی می فرماید که صاحب از سینا می آید و از این لفظ «می آید» معلوم می شود که هنوز به دنیا نیامده بود، پس هر گاه هنوز به دنیا نیامده بودکی می تواند بود که آن صاحب خدا و آن دین دین حضرت موسی علیه السلام باشد که قبل از آن در کوه سینا از جانب خدا به آن حضرت نازل شده بود و به واسطه او به بنی اسرائیل آمده بود و اگر نصارا بگویند که لفظ مستقبل چنانچه هر گاه بی قرینه باشد احتمال حال و استقبال هر دو دارد و به قرینه ،مخصوص به یکی از این در زمان می شود همچنان که در بعضی اوقات از لفظ مستقبل زمان ماضی اراده کرده می شود، پس این لفظ «می آید»، در اینجا به قرینه آنچه بعد از آن می گوید که از ساعیر برای ما طلوع نمود مراد از آن زمان ماضی است جواب آن است که در این صورت هر گاه از لفظ «می آید»، آن کسی که ما اهل اسلام ادعا می کنیم مراد او نباشد، بلکه آنچه فلیپ پادری تأویل کرده است مراد بوده باشد، لازم می آید که با وجود آنکه پیغمبر خدا چنانچه گفتیم دستور نیست که از گذشته ها در وقت رحلت خود قصه خوانی برای امّت خود بکند، در اینجا حضرت موسی از حاضر شدن پروردگار در کوه سینا و دین دادن و احسان کردن و از ساعير طلوع نمودن او که همه گذشته بودند خبر داده باشد، زیرا که حضرت موسی این عبارت را در بیابان تیه که بنی اسرائیل بنابر تقصيرات خود در آن حیران و سرگردان مانده بودند در هنگام رحلت خود فرموده است. 

و قطع نظر از اینکه پیغمبر باید که در وقت رحلت خود خبر از امور آینده به امّت بدهد، چون هیچ مکانی از آنِ خداوندی که آفریننده همه مکانهاست خالی نمی باشد، پس بنابراین تأويل فلیپ پادری لازم می آید که آن خداوند بی جا و مکان از جای دیگر نقل کرده در سينا حاضر شده از ساعير طلوع کرده باشد تا آنچه حضرت موسی نقل می کند که از سینا می آید درست شود و از سینا آمدن در شأن آن سبحانه و تعالی صادق تواند آمد؛ پس چون هیچ عقلی تجویز نمی کند و کسی نیز نقل ننموده است که پروردگار در کوه سینا سکنا نموده باشد تا بگوییم که این عبارت از سینا می آید و از ساعیر طلوع نمود اشاره به آن تواند بود، پس ثابت گردید که آنچه فلیپ پادری گفته است که این عبارت اشاره به آن نعمتهایی است که در بیان تیه بنی اسرائیل به آنها از جانب خدای تعالی مخصوص شده بودند تأویل این عبارت نمی تواند بود، زیرا که نعمتهایی که بنی اسرائیل به آنها مخصوص بودند تخصیصی به بیابان تیه ندارند بلکه بنی اسرائیل در همه وقت و همه جا به اینگونه نعمتها بلکه از اینها عظیمتر ازجانب پروردگار سرافراز می گردیدند و بلکه به سبب کفران نعمت الهی بود که در بیان تیه حیران وسرگردان ماندند و از جمله نعمتهایی که قبل از نزول ایشان در بیابان تیه به آن سرافراز گردیدند، یکی آن بود که خدای تعالی به خاطر ایشان مصریان را معذّب به عذاب 
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بسیاری نموده به مرتبه ای که در کتب نصارا نقل شده است که مصریان هر آبی که می خوردند در دهان ایشان خون می گردید و همان آب در دهان بنی اسرائیلیان در کمال شیرینی و گوارایی بود و کدام التفات از این بیشتر است که خدای تعالی رود نیل را از برای ایشان شکافت که از دشمنان نجات یافته در خشکی ته آن دریا راه رفته عبور نمودند و چون همگی به سلامت گذشتند، آب دریاسر بهم آورده همه دشمنان ایشان را در همان دریا غرق نمود؛ پس اگر این عبارت از کوه ساعیر برای ما طلوع نمود اشاره به نعمتهای الهی باشد که از جانب آن سبحانه شامل بنی اسرائیل شده بود بهتر آن بود که بگوید در مصر یا در کنار رود نیل یا در جایی از بیابان تیه که حضرت موسی عصای خود را به سنگ زده دوازده چشمه از آن روان شد. صاحب از برای ما طلوع نمود و نه از کوه ساعیر که در هیچ جای از کتب نصارا مذکور نشده است که الله تعالی اینگونه نعمتها در کوه ساعیر نسبت به بنی اسرائیل به جا آورده باشد. پس معلوم گردید که این تأويل غریب که پادری فلیپ از برای پوشانیدن حق کرده است بی اصل و افترا می باشد. 

سیم آنکه حضرت موسی می فرماید که صاحب خود را از کوه فاران به ما خواهد نمود پس اگر این صاحب به خدای تعالی تأویل شود، بر نصارا واجب است که نشان بدهند که در چه جای از کتب ایشان مذکور شده است که بنی اسرائیل در کوه فاران خدای تعالی را دیدند و بعد از آنکه چنین چیزی در کتب ایشان باشد، ثابت نمایند که انسان می تواند که خدای تعالی را ببیند یانه؛ و اما چون قبل از این از کتب ایشان ثابت نموده ایم که الله تعالی را هیچ کس نمی تواند دید و نقل نشده است که آن سبحانه در هیچ جا چه جای آنکه در کوه فاران خود را به بنی اسرائیل نموده باشد، پس این تأویلی که پادری فلیپ این عبارت«صاحب از کوه فاران خود را به ما خواهد نمود»را کرده است، محض اظهار کفر و اخفای حق کردن است. 

چهارم آنکه حضرت موسی می فرماید که آن صاحب دینی که به آتش شبیه است در دست راست خود داشته خواهد بود و بر همه کس هویدا است که دست راست کسی دارد که دست چپ داشته باشد و دست راست و چپ راکسی می دارد که بدن جسمانی از برای او باشد و این صفات از الله تعالی به مرتبه ای دور است که هر عقلی می داند که از برای آن سبحانه محال است که به اینگونه صفات متصف باشد؛ پس ثابت است که آن صاحب که حضرت موسی می فرماید که دین یعنی کتاب دینی که به آتش تشبیه شده است در دست راست خود دارد، نمی تواند بود که الله تعالی باشد در وقتی که دین به حضرت موسی داد یا نعمت به بنی اسرائیل انعام فرمود خصوصاً آنکه دین حضرت موسی به اتفاق فریقین از جانب پروردگار در کوه فاران داده نشد و آنچه بعد از این حضرت موسی می فرماید که هر کس که نزدیکی بکند به پاهای او از تعلیم اور انتفاع خواهد برد قرینه است بر مدعای ما، زیرا که قطع نظر از این که در اینجا به جسم بودن آن صاحب اشاره می کند، صريحاً اقرار کرده 
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است که آن صاحب هنوز نیامده بود و بلکه چون می گوید که در وقتی که بیاید کتاب دین در دست راست داشته خواهد بود و هر کس که پای بوس او برسد در آن وقت انتفاع خواهد برد از تعلیمهای او پس با وجود این، چون می شود که آن دین به دین حضرت موسی و آن صاحب به الله تعالی تأویل شود، زیرا که به اتفاق فریقین در آن وقت که حضرت موسی این عبارت را فرموده است، مدّتی بود که الله تعالی دین به آن حضرت نازل کرده بود و از ابتدای نزول آن دین تا زمان رحلت حضرت موسی، مدت مدیدی گذشته آن دین در میان بنی اسرائیل معمولٌ بِه بود،پس اگر بنابر تأويل فلیپ پادری گذاشته شود، لازم می آید که حضرت موسی آن دین بر او نازل نشده از دنیا رحلت کرده باشد و در این صورت، دین نصارا که به دین حضرت موسی محکم است نیز باطل بیرون می آید؛ پس ثابت است که آن صاحب نه الله تعالی و آن دین نه دین حضرت موسی و آن کره فاران نه آن کوه است که دین حضرت موسی در آن داده شده است، زیرا که آن کوه در حوالی شام و کوه فاران در حجاز واقع است بلکه آن صاحب رسول رب العالمین محمد مصطفی صلی الله علیه وآله است و آن دین و کتاب کتاب و دین اسلام که آن جناب از جانب آن سبحانه به این امّت نازل ساخته است و آن کوه فاران همان کوه فاران است که در زمین مابَین مکه و مدینه که محل بعثت آن جناب بوده است واقع شده است، چنانچه این عبارت فصل بیست و یکم کتاب تكوين الخلايق دلالت بر این می کند، زیرا که ساکن بودن حضرت اسماعیل را در آن زمین هیچ عاملی نیست که انکار داشته باشد و در این عبارت تصریح شده است به اینکه حضرت اسماعیل و هاجر در بیابان فاران سکنا نمودند و آن حضرت در آن بیابان بزرگ شد و کدخدا گردید پس حضرت محمد صلی الله علیه وآله که از اولاد آن حضرت است و در زمین مکه به وجود آمده است، همان صاحب است که حضرت موسی در وقت رحلت خود به دنیا آمدن او را از زمین که کوه فاران در آن می باشد خبر می داد. و اگر نصارا از راه آنکه مرض کفر چشم ایشان را مجروح کرده است نتوانند که هنوز نور آن صاحب را ببینند و بنابراین خلط مبحث کرده بگویند که فلیپ پادری ملعون در تأویلی که این عبارت نموده غلط کرده است زیرا که آن صاحب نه خدای تعالی در وقتی که دین به حضرت موسی داد می تواند بود و نه حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وآله می باشد بلکه حضرت عیسی است که هم خدا بود و هم انسان و دین نیز از جانب خدا صادق است که آورد جواب آن است که فلیپ پادری ملعون اگر می دانست که این جواب به کار او می آید البته می نوشت، زیرا که ابلیس در وقتی که آن مردود آن کتاب را به رد دین اسلام می نوشت چون در دل او جاکرده بود به مرتبه ای که هر چه آن مردود می گفت به زبان ابلیس می گفت و ابلیس خود می دانست که هیچ عقلمَند این خواب را پسند نمی کند، لهذا او را از نوشتن این خواب ممنوع ساخت، زیرا که حضرت عیسی همه کس می داند که نه تنها در زمین فاران متولد نشده بلکه به آن سرزمین هرگز نرفته است و به اعتقاد نصارا کتاب دین نوشته نیز نیاورد که این دین و کتاب که در دست 
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راست آن صاحب بود به او تعلق تواند گرفت، بلکه چنانچه نصارا در اناجیل خود دارند حضرت عیسی مأمور به دین حضرت موسی بود و بنی اسرائیل را به آن دین دعوت می فرمود چنانچه مکرر به اسناد اناجیل این طایفه مجاهیل به ثبوت رسانیده ام. 

و قطع نظر از این کرده در این عبارت مذکور است که آن صاحب وقتی که از فاران بیاید امتهای بسیار را دوست خواهد داشت و حضرت عیسی خود در فصل پانزدهم انجیل متی فرموده است که من فرستاده نشده ام مگر به امّت بنی اسرائیل، پس امّت آن حضرت زیاده از امّت حضرت موسی نبود به خلاف حضرت رسول رب العالمین صلی الله علیه وآله که ما ادعا می کنیم که آن صاحب است، زیرا که چون آن حضرت به همه جن و انس و ملک مبعوث شده است پس امّت آن حضرت مشتمل بر امم بسیاری است و اگر نصارا عقل می داشتند از همان عبارت فصل پانزدهم انجیل متی که مذکور ساخته ایم می توانستند یافت که حضرت عیسی آن صاحب نیست که از فاران آمد، چنانچه ادعا می نمایند، زیرا که حضرت عیسی علیه السلام خودش در آنجا فرموده است که من فرستاده نشده ام مگر به امّت بنی اسرائیل، پس آن فرستنده که او را فرستاده است باید آن خدایی باشد که ایشان ادعا می کنند که حضرت عیسی آن خدا بود؛ پس نصارا اگر خواهند که حقیقت آن عبارت تورات را بدانند که به چه نحو بوده است، از ما که اهل اسلامیم بپرسند که به ایشان خواهیم گفت، اما به شرطی که اول لعنت به پادری فلیپ و پیر او بکنند تا آنکه قابلیت شنیدن گفتگوهای ما را که از معادن علوم ربانی اخذ کرده ایم بهم برسانند. اما تا به ایشان برسد من از وکالت ایشان صد هزار لعن به این دو ملعون و هر کسی که ایشان را لعن نکند کرده به تأویل حقیقی آن عبارت می پردازم و منشاء این تأویل صادق قول کلام الله ناطق یعنی شاه خراسان علی بن موسی بن جعفر الصادق است صلوات الله عليهم که در هشتم آن شهر علوم ربانی است که این عبارت را حضرت موسی از جانب پروردگار در شأن آن عالیمقدار فرموده است، پس تأویل این عبارت به نحوی که از پیشوای جن و انس یعنی حضرت امام ثامن ضامن امام رضا علیه السلام به ما رسیده است و در کتابی که به عیون اخبار الرضا موسوم است، مسطور است، این است که اینکه حضرت موسی فرموده است که صاحب از سینا می آید اشاره است به دین حضرت موسی که در کوه طور سینا از جانب پروردگار به توسط آن حضرت بر بندگان آن سبحانه آمده است و آنچه فرموده اند که از ساعیر برای ما طلوع نمود اشاره است به اختر دین و شریعت حضرت عیسی که از جانب پروردگار جلیل در کوه ساعیر از افق سینه جبرئیل بر آن حضرت و امّت بر حق او طلوع نمود؛ و اینکه فرموده است که در کوه فاران دیده شد اشاره است به دین حضرت حبیب رب العالمین یعنی محمد صلی الله علیه وآله که از فاران به توسط آن خاتم پیغمبران از برای بهترین امتها بعنی امّت آخرالزمان دیده شده است. 

و اما می دانم که نصارا در مقام تلافی در آمده خواهند گفت که از این عبارت مفهوم 
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می شود که آن صاحب که از یک جا آمد و از یک جا طلوع کرد و از یک جا دیده شد یک صاحب است و از این تأویل که نقل کردی چون آن صاحب به این سه دین که به این سه پیغمبر نازل شد تأویل شده است معلوم می گردد که آن صاحب متعدد بوده است؛ پس این تأویل با این عبارت نمی سازد. جواب می دهیم که چه می شود هر چند این پیغمبران که دین بر ایشان نازل شده است متعددند اما اصل آن دین که بر همه ایشان فرستاده شده است یکی است چنانچه آن خداوندی که دین از جناب او آمده است یکی می باشد، زیرا که در اصول ادیان تعدد نیست و دینها به اعتبار اصول عقاید با همدیگر مغایرتی ندارند بلکه به سبب فروعات و اضافه به هر پیغمبری امتیاز از همدیگر بهم می رسانند ؛ پس در این عبارت که حضرت موسی فرموده است که صاحب از سینا می آید و از ساعیر طلوع خواهد نمود و از فاران دیده می شود، چون مراد آن حضرت اصل دین بوده است، این است که چراغ شبستان دين محمدی یعنی امام رضا صلوات الله علیه آن عبارت را به اصل آن دینی که از جانب یک خدا به آن سه پیغمبر فرستاده شده است تأویل نمود. و اما آنچه به خاطر این خوشه چین خرمن علوم آن دولت مندان حقیقی یعنی ائمه هدی علیهم السلام می رسد این است که آنچه آن حضرت در مقام الزام جاثليق نصرانی این عبارت را تأویل فرموده است باید که تأویل ظاهری آن عبارت باشد و آن حضرت در آن وقت ممکن است که چون همان تأویل ظاهری در اسکات مدعی کافی بوده است معترض ذكر تأويل باطنی این عبارت نشده باشد، زیراکه چنانچه کلام خدای تعالی ظاهر و باطن دارد کلام انبیا و اوصیا نیز ظاهر و باطن می دارد خصوصاً حديث آل محمد صلوات الله عليهم که وارد شده است که حدیث آل محمد صعب مستصعب است، متحمل آن نمی شود مگر ملک مقرب یا نبی مرسلی یا بنده که خدا امتحان کرده باشد دل او را به ایمان. پس معنی باطنی این عبارت می باید همان باشد که مذکور کردیم که آن صاحب حضرت رسول خدا و خاتم الانبیاست صلی الله علیه وآله که چون آن سه دین که الله تعالی در این سه کوه به توسط این سه پیغمبر نازل فرموده است هر سه به خاطر وجود شريف آن جناب فرستاده شده اند، زیرا که چنانچه وجود آن حضرت سبب آفرینش موجودات است، سبب قرار دادن تمام دینها به خصوص این سه دین که به زمان ظهور او نزدیک بوده اند نیز هست ؛ پس در کوه سینا که الله تعالی دین را به بنی اسرائیل مقرر فرمود چون در آن دین حضرت موسى مأمور بود که خبر از آمدن آن شفیع روز جزا به بنی اسرائیل بدهد، از این جهت در آن وقت که از آن کوه این دین به حضرت موسی علیه السلام نازل شد و به توسط آن حضرت از آن کوه به بنی اسرائیل آمد، چون خبر این خاتم الانبیا که آن صاحب است در آن دین بود، پس گویا که آن حضرت از آن کوه نیز آمده است و حضرت موسی که فرموده است که صاحب از سینا می آید این معنی دارد که آن صاحبی که از سینا خبر آمدن او را من برای شما آورده ام می آید زیرا که بعد از آن که حضرت موسی خبر آمدن آن صاحب شفاعت عظمی را به بنی اسرائیل داد، هر 
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کس که توفیق یافت از درگاه الهی زود آمدن او را طلب می کرد و به توسط اسم مبارک او هر مطلبی که داشت رد نمی شد بلکه دعای او به وسیله نام آن حضرت مستجاب می گردید. و اما اینکه فرموده است حضرت موسی که آن صاحب از ساعیر طلوع نمود،اشاره به دین حضرت عیسی است که مشتمل به بشارت آمدن خاتم الانبیا بود، پس این عبارت این معنی دارد که چون خدای تعالی حضرت عیسی را بشارت دهنده و مژده آورنده این خاتم الانبیا گردانیده بود به این جهت در آن دینی که در ساعیر به حضرت عیسی مقرر شد به مرتبه ای تأکید در بشارت دادن به آمدن این خاتم الانبیا شده بود که بعد از آنکه حضرت عیسی تبلیغ رسالت کرد و بشارت او را داد، بر همه اهل دنیا جزم گردید که آمدن آن جناب نزدیک است و همه امّت حق آن حضرت یکدیگر را مژدگانی داده می گفتند که حالا که عیسی به بشارت دادن به ظهور نور خاتم الانبيا مبعوث گردیده بشارت او را می دهد، پس الحال آن نور نبوّت و پادشاه ملک رسالت که ما در انتظار او بوده ایم از برای ما طلوع نمود، زیرا که به مرتبه ای آمدن او را نزدیک می بینیم به جهت آنکه آن شهادتی که به توسط حضرت عیسی به گفتن آن مأمور شده ايم مشتمل بر اسم شریف آن خاتم الانبیا است یعنی می گوییم که لا اله الا الله عيسى روح الله و محمد رسول الله ؛ پس چون که در وقت نزول دین بر حضرت عیسی علیه السلام مردم آن زمان به این مرتبه یقین به آمدن خاتم الانبیا که آن صاحب است بهم رسانیده بودند این است که حضرت موسی در وقت رحلت خود که خبر از آینده ها به امّت خود می داد فرموده است که صاحب از ساعیر طلوع نمود، یعنی که آن صاحبی که شما در انتظار او هستید از کوه ساعیر در ضمن آن شهادتی که به توسط حضرت عیسی بنی اسرائیل به گفتن آن مأمور می شوند طلوع خواهد نمود و اثبات این تأویل از آنچه بعد از آن حضرت موسی به امّت خود فرموده است به ظهور می پیوندند، زیرا که آن حضرت فرموده است که صاحب از فاران دیده شد و با او چندین هزار فرشته است و در دست راست او دینی است که از جهت تأثیری که در دلها می کند به آتش شبیه است و امّتهای بسیار دوست خواهد داشت و هر کسی که به پاهای او نزدیکی کند یعنی به پابوس او مشرف شود از تعلیم او انتفاع خواهد برد. پس ثابت است که هر چند آن صاحب که حضرت خاتم الانبیا است پیش از این به آن معنی که گفتیم از سینا آمده بود و از ساعیر طلوع کرده بود اما در هیچ یکی از آن دو جا دیده نشده بود بلکه در زمین فاران دیده شد و تا در زمین فاران دیده نشد كتاب دين آن حضرت در دست راست او و امّتهایی بسیاری که داخل امّت آن جناب شدند دیده نگردیدند و کسی نتوانست که به پاهای او نزدیک شده از تعلیم پر نور آن آفتاب اوج هدایت انتفاع ببرد.

پس چون پوچ بودن تأویل فلیپ پادری ملعون که آن عبارت فصل سی و سیم کتاب پنجم تورات را کرده است به ظهور پیوست،مناسب است که به سر آن تأویلی که آن مردود عبارت فصل سیم کتاب حیقوق نبی را کرده است برویم و او را نیز پوچ بیرون آورده به پیروان او راه 
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حق را بنماییم، از برای آنکه اگر تعصب باطل را بر کنار او گذارند به سبب این نور که حیقوق نبی در آن فصل خبر از آمدن او به دنیا می دهد هدایت یابند و اگر نه عذر دیگر از برای ایشان باقی نبوده باشد. و اما از برای آنکه حجّت بر ایشان تمام تر شود هر چند این عبارت را در جای دیگر این کتاب ترجمه کرده ایم، در اینجا نیز مناسب است که ترجمه آن را دوباره نقل نماییم تا آنکه بعد از پوچ بودن این تأویل پادری فلیپ مردود را بر نصارا آشکاراتر سازیم. پس در این فصل حیقوق نبی به آن صاحب که حضرت موسی در فصل سی و سیم خبر آمدن او را از کوه فاران میدهد خطاب نموده می گوید که، ای صاحب من! شنیده ام آوازه تو را و ترسیدم ای صاحب من کار تو یعنی بعثت تو در میان سالهاست یعنی در اواخر اول زمان و اوایل آخر زمان است. تازه کن او را یعنی زود بجا بیاور او را و در وسط زمانها ظاهر خواهی کرد او را به درستی که آزردگی تو رحمت خواهد بود، یعنی از جانب خدا رحمة للعالمين خواهی بود و دینی که می آوری چون دین قیامت است دین آزردگی می باشد. بعد از آن به امّت خطاب نموده می فرماید که پیغمبر پیغمبران از سمت جنوب خواهد آمد و معصوم از کوه ناران و جلالت او آسمانها را پوشانید و تمام زمین پر شد از صلوات به او یا تسبيح او که هر دو معنی به آن عبارت لاتینی که در اینجاست مناسبت دارد و تجلّی او از قبیل نور است و شاخه ها در دست اوست یعنی اختیار دنیا و آخرت در دست قدرت او خواهد بود و پنهان خواهد بود شجاعت او و در پیشاپیش از مرگ خواهد رفت و این عبارت اشاره به اختیار کشتن و زنده گذاشتن است که الله تعالی به آن حضرت داده است و بعد از فقرات چند که چون در جایی دیگر آنها را ترجمه کرده ایم در اینجا متوجه ترجمه آنها نمی شویم می گوید حیقوق نبی که، بیرون آمده ای به خلاصی امّت خود به خلاصی ایشان همراه وصی خود؛ پس فلیپ پادری ملعون نوشته است که این عبارت به حضرت موسی در وقتی که با امّت خود در بیابان تیه که کوه فاران در آن می باشد راه می رفت باید که تأویل شود نه به حضرت محمد صلی الله علیه وآله و چون در اینجا تيغ دروغش بر سنگ الزام می خورد، علت این را که به حضرت موسی تأویل می شود نه به حضرت محمد صلی الله علیه وآله ننوشته است بلکه ادعایی بدون دلیلی کرده گفته است که باید به حضرت موسی تأویل بشود. و اما ما از نصارا پیروان او می پرسیم که این عبارت چه مناسبت دارد به حضرت موسی و بر فرضی که چنانچه فلیپ پادری می گوید آن حضرت به کوه فاران رفته باشد اما از کجا که کوه فاران در بیابان نیه واقع می باشد، زیرا که هر در این مراتب را ما قبل از این ثابت کرده ایم که افترایی است؛ به جهت آنکه بیابان تیه در ما بين شام و مصر می باشد و کوه فاران در دیار حجاز ما بین مکه و مدینه واقع است. و از کتب ایشان معلوم نمی شود که حضرت موسی به دیار حجاز رفته باشد چه جای آنکه به کوه فاران تشریف برده باشد. 

و اما بر فرضی که رفته باشد، حیقوق که بعد از حضرت موسی علیه السلام قریب به هزار و پانصد 
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سال این کتاب را که این عبارت در آن است نوشته است، می فرماید:صاحب از سمت جنوب خواهد آمد و معصوم از کوه فاران پس آن صاحب هنوز نیامده بوده است. و از برای آنکه هویدا گردد که این تأویل فلیپ پادری بالکلی پوچ و باطل است همین کافی است، خصوصا که در این تأویل پادری فلیپ ملعون نه تنها از جادۂ حق پا بیرون گذاشته است بلکه مذهب خود را پوچ و باطل کرده است، زیرا که بنابر اتفاق همه صاحبان تفاسیر دین نصارا این عبارت حیقوق نه به حضرت موسی بلکه به حضرت عیسی علیه السلام تعلق دارد ؛ پس فلیپ پادری ملعون در اینجا به مذهب خودش هم لعن کرده است و هر چند به یک حساب حق با اوست، زیرا که یافته است که این عبارت نیز به حضرت عیسی چنانچه قبل از این ثابت کرده ایم به هیچ وجه تعلق ندارد، به جهت آنکه معلوم است که حضرت عیسی هرگز به فاران نرفته است و از آنجا متولد نگردیده است، و نیز هرگز با وصی خود از برای خلاصی امّت خود به جنگ بیرون نرفت و سایر مراتب که در این عبارت نیز اشاره به آنها شده است نیز تعلقی به آن حضرت ندارند و اختیار غیر بنی اسرائیل را نداشت که بتوان گفت که او آن صاحب است که پادشاه مسند رسالت و صاحب اختیار دنیا و آخرت است. 

پس نصارا خوب است که شرمنده شوند و این کتاب پادری فلیپ را در هر جا که باشد به دست آورده بسوزانند و به ریم پاپای نایب ابلیس عرض نمایند که همه شیاطین انس تابعان خود را جمع کرده فکر دیگر بکنند از برای جواب ردی که اهل اسلام کفرهای پوچ و مذهب باطل و کتب محرَّف ایشان را کرده اند و می کنند، و اگر نه بدانند که به این قسم جوابهای پوچ که فلیپ پادری و امثال او داده اند هم در دنیا و هم در آخرت رسوا و لعنتی ابدالاباد خواهند بود؛ و بدانند که هر چند ابلیس سرکرده معاونان او به تمام قوشن شیاطین جن و انس به کمک او جمع شوند و در مدت تمام عمر خود فکر کنند، جواب از برای ادنی دلیلی که یکی از جاهلان شیعه چه جای عالم دین شیعه اثنی عشری بر بطلان مذهب ایشان ایراد نماید پیدا نخواهد کرد، بلکه چنانچه معلوم شد روز به روز رسواتر خواهند بود. پس بنابر این، مناسب حال ریم پاپای ملعون آن است که از مسند ابلیس پایین آمده چنانچه تا حالا پیروی ابلیس و سایر شیاطین جن را اختیار کرده خود را پیشوای شیاطین انس می داند،مِن بعد فریب مردم نداده دست از آن پیروی و از این پیشوایی برداشته پیشوای حق را اختیار کند و آنهایی را که تا حال به راه ابلیس می خواند به راه نمایندگان پروردگار، یعنی ائمه اطهار علیهم السلام دلالت بکند تا آنکه به این وسیله تدارک آنچه از او گذشته است و بعد از این خواهد آمد تواند دید و اگر نه بداند که روزی خواهد آمد که او از ابلیس پیشوای خود و ابلیس از او و پیروان او از او و از ابلیس بیزاری خواهند جست و فایده نه به او و نه به اینها که پیروی او می کنند نخواهد بخشید ؛ پس آنچه در آن روز خواهد کرد مناسب است که در امروز نکنند که از برای همه ایشان بهتر است و الا به درک اسفل و بئس المصير. 
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الفصل الثاني والعشرون / فصل بیست و دوم


فصل بیست و دوم 

وَ كَانَ مِن بَعدِ هَذَا الكَلَامِ امتَحَنَ اللهُ اِبرَاهِيمَ وَ قَالَ لَهُ اِبرَاهِیمُ اِبرَاهِیمُ؛ و بود از بعد از این کلام که گذشت، اینکه امتحان کرد الله تعالی ابراهیم را، یعنی بعد از آنکه این چیزها به عمل آمدند امتحان کرد خدای تعالی حضرت ابراهیم را و گفت مر او را که، ای ابراهیم ای ابراهیم فَأجَابَ: هُوَذَا أَنَا پس جواب داد ابراهیم که این است من حاضرم فَقَالَ لَهُ: خُذ اِبنَكُ الوَحِيد الَّذی تُحِبُّهُ اسحَقَ وَ انطَلِق إِلَى أَرضِ الرُّؤيَا پس گفت پروردگار مر او را که بگیر پسر یگانه خودت را که دوست داری او را، یعنی اسحاق را و روانه شو به سوی زمین رویا، یعنی زمینی که در آن خواب دیدی. و اما در تورات لاتینی آن لفظی که این پادری ترجمه عربی آن را رؤیا کرده است، معنیش در عربی اعجاز است(1)؛ یعنی فرمود که روانه شو به سوی زمینی که در آن زمین معجزه رو می دهد. و در اینجا از فحوای این عبارت می توان فهمید که جرانیم چه حیله کرده است، زیرا که چون نصارا به قربان شدن حضرت اسماعیل قایل نیستند بلکه قربان شده، اسحاق را می دانند، این است که جرانیم این عبارت را موافق مذهب خود و نصارا ساخته است به اعتبار آنکه، اوّلِ این فقره دلالت می کند که این پسری که خدای تعالی به حضرت ابراهیم فرمود که بگیر او را و روانه شو تا زمین اعجاز حضرت اسماعيل باشد. زیرا که فرموده است پسر یگانه خودت را و چون حضرت اسماعیل بزرگتر از اسحاق بود، پس پیش از آنکه اسحاق به وجود آید یگانه بودن بر اسماعیل صادق است و اما بر اسحاق یگانه بودن صادق نمی آید و از آن بیانی که جرانیم کرده است، معلوم است که اسم اسحاق را الحاق کرده است، زیرا که نوشته است که خدای تعالی به حضرت ابراهیم فرمود که بگیر پسر یگانه خودت را که دوست می داری او را، یعنی اسحاق ؛ پس از این لفظ یعنی اسحاق می توان فهمید که در اصل تورات نبوده است و جرانیم خودش در اینجا الحاق کرده است، زیرا که اگر در اصل تورات بود، می بایست چنین باشد که بگیر پسر خود اسحاق را که دوست می داری ؛ پس در این فصل، در فقره اول دزدی جرانیم پیدا گردید. وَ ارفَعهُ هناكَ وَقُوداً عَلى أحَدِ الجِبَالَ الَّذِي أُرِيكَ و بلند کن او را در آنجا و هیمه را که آتش برافروزی بر یکی از کوههایی من به تو خواهم نمود. و اما در تورات لاتینی چنین است که هدیه کن او را به قربانی بر 
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1- در لاتبی visioاست به معنای رویا.
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بالای هیمه، بر یکی از کوههایی که به تو خواهم نمود و در آن زمان قربانی به این نحو بود که قربانی را بر بالای هیمه می گذاشتند و آتشی می آمد و او را می سوخت و این نشان مقبول بودن آن قربانی بود.فَقَامَ ابراهيم لَيْلاً وَ شَدَّ عَلَى حِمَارِهِ وَ أَخَذَ مَعَهُ غُلاَمَيْنِ وَ اِسْحَقَ اِبْنَهُ وَ شَقَقَ حَطَباً لِلْوَقُودِ وَ مَضَى إِلَى اَلْمَوْضِعِ اَلَّذِي قَالَ لَهُ اَللَّهُ پس برخاست حضرت ابراهیم در شبی و پالان بست بر الاغ خود رو گرفت و با خود برداشت دو غلام را و اسحاق پسر خودش را و شکست چوب هیمه چندی از برای آتش افروختن و رفت به سوی آن مکانی که گفته بود مر او را خدای تعالی وَ فِی اليَومِ الثَّالِثَ رَفَعَ عَينَيهِ فَنَظَرَ المَكانَ مِن بَعِيد و در روز سیم بلند کرد چشمان خود را و دید آن مکان را از دور وَ قَالَ لِغُلَامَيهِ امکُثا هُنَا مَعَ الحِمَارِ وَ أنَا وَ الصَّبیُّ فَإِنَّنا نَمضی إِلَى هُنَاكَ مُسرعَینِ وَ بَعدَ مَا سَجَدنَا نَعُودُ إلَيكُما و گفت ابراهیم آن دو غلام را که با او بودند که شما توقف کنید در اینجا با این الاغ که من و این پسر هر دو می رویم تا آنجا در حالتی که به شتاب خواهیم رفت و بعد از آنکه در آنجا سجده کردیم خواهیم برگشت به سوی شما فَأَخَذَ أَيْضاً حَطَبَ الْوَقُودَ و وَضَعَهُ عَلَى اسْحَقِ ابْنِهِ وَ هُوَ أَخَذَ بِيَدِهِ اَلنَّارَ وَ اَلسِّكِّينَ وَ مَضَى اَلاِثْنَانِ جَمِيعاًپس گرفت باز هیمه آتش افروختن را و گذاشت آن را بر دوش اسحاق پسر خود و او خود به دست گرفت آتشی و کارد را و رفتند هر دو با هم. و در تورات لاتینی به جای کارد، شمشیر در اینجا نوشته است پ فَقَالَ إِسحَقُ لِأَبِيه: يَا أَبتَاهُ. قَالَ لَهُ: مَا لَكَ يَا اِبنِی؟ پس در اثنای راه رفتن گفت اسحاق مر پدر خود را که ای پدر! گفت: حضرت ابراهیم مر او را که چه می شود تو را ای پسر من؟ فَقَالَ لَهُ: هُوَذَا النَّارَ وَ الحَطَب فَأَينَ الذَّبِيحَةِ لِلوُقُود پس گفت اسحاق مراو را که این است آتش و هیمه،پس کجاست قربانی از برای سوختن؟ فَقَالَ اِبْرَاهِيمُ اَللَّهُ يَرَى لَهُ ذَبِیحَةً لِلوقُودُ یا اِبنِی پس گفت حضرت ابراهیم که خدای تعالی تدارک خواهد دید برای او قربانی از برای افروخته شدن ای پسر من فَانْطَلَقَا مَعاً فبلغاالموضعَ اَلَّذِي أَمَرَهُ أَمَرَهُ اَللَّهُ بِهِ مَذْبَحاً وَ جَعَلَ عَلَيْهِ اَلْحَطَبَ وَ ربط اسْحَق ابْنَهُ فَوَضَعَهُ عَلَى الْمَذْبَحِ فَوْقَ اَلْحَطَب پس روانه شدند با هم و چون رسیدند به آنجایی که فرموده بود خدای تعالی و نشان داده بود، پس بنا کرد در آن قربانگاهی و قرار داد بر آن هیمه را و بست اسحاق پسرش را و گذاشت او را بر قربانگاه بر بالای چوبهای هیمه که در آنجا پهن کرده بود. و در اینجا معلوم می شود که چون اسم آن جای قربانی مذکور بوده است و از نام آن مفهوم می شده است که آن کسی که قربانی شد اسماعیل بوده است، لهذا جرانيم مردود اسم آن موضع را مخفی کرده تا آنکه قربان شدن اسماعیل ظاهر نشود. وَ بَسَطَ يَدَهُ وَ أَخَذَ السِّكينَ لَيَذبَحَ ابنَهُ و پهن کرد دست خود را و گرفت كارد را از برای آنکه ذبح کند پسر خود را فَإِذَا مَلاكُ الرَّبِّ نَادَاهُ مِن السَّمَاء قَائلاً اِبرَاهِيمُ ابراهِيمُ! پس ناگاه ملک پروردگار صدا زد او را از اسمان و گفت: ابراهیم ابراهیم! و هو فأَجابَها أنَا ذَا؛ و او پس جواب داد که این است من حاضرم فَقَالَ لَهُ: لَاتَمدُد يَدك عَلَى الغَلامِ وَ لَاتَفعَل بِهِ شَیئَا فَالأنَ عَلِمتُ انَّك تَخافِ اللهَ وَ 
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لَم تَشفَق عَلى اِبنَكَ الوَحِيدِ مِن أَجلى پس گفت او را آن ملک که دراز مکن دست خود را بر این پسر و مکن به او هیچ کاری، زیرا که حالا من دانستم که تو می ترسی از خدا و نبخشیدی بر پسر یگانه خودت از برای خاطر من فَرَفَعَ اِبرَاهِيمُ عَينَيِهِ فَرَأى مِن وَرائِهِ كَبشُاً بَينَ الشَّوكَ مُوثَقاً بِقَرنَيه وَ أَخَذَهُ فَرَفَعَهُ وَقُوداً عَوضَ ابنِه پس بلند کرد حضرت ابراهیم چشمان خود را، پس دید از پی سر خود قوچی را که در میان خار به شاخهای خود بند شده بود و گرفت او را وبلند کرد او را یعنی هدیه کرد او را از برای سوختن در عوض پسر خود وَ دَعَا اسمَ ذَلِكَ المَوضِعَ «الرَّبُّ يَرِى»، و خواند اسم آن مکان را: پروردگار می بيند لِذَلِكَ إِلَى يَومِنَا هَذَا يُقَالُ فِی الجِبَلِ: الرُّبُّ يَرى؛ و از آن راه است که از آن وقت تا این روز که ما در اوییم گفته می شود ومَثَل شده است که در کوه پروردگار می بیند وَ نَادَى مُلاك اَلرَّبِّ اِبْرَاهِيمَ مِنَ اَلسَّمَاءِ ثَانِيَةً قَائِلاً بِذَاتِي أَقْسَمْتُ يَقُولُ اَلرَّبُّ پس صدا زد ملک پروردگار ابراهیم را از آسمان بار دویم گفت که پروردگار می گوید که به ذات خود قسم خوردم لِأَنَّكَ صَنَعْتَ هَذَا اَلْأَمْرَ وَلَمْ تُشْفِقْ عَلَى اِبْنِكَ اَلْوَحِيدِ مِن أَجلِی از راه آنکه چون تو این کار کردی و نبخشیدی بر پسر خودت از برای خاطر من أبارِكُكَ وَ أَكثَرَ نَسْلُكَ كَنُجُومِ اَلسَّمَاءِ وَ مِثْلُ اَلرَّمْلِ اَلَّذِي عَلَى شَاطِيءِ اَلْبَحْرِ سيرِثُ زَرْعُكَ أَبْوَابَ أَعْدَائِهِ رحمت خواهم فرستاد تو را - و در این کتاب هر جا که این پادری مترجم برکت نوشته است بنابر تورات لاتینی به رحمت ترجمه باید بشود - و بسیار خواهم کرد نسل تو را مثل ستاره های آسمان و مثل ریگی که بر ساحل دریا می پاشد و به میراث خواهد گرفت زرع تو یعنی آن کسی که از ذریه تو است درهای دشمنان خود را وَ تَتَبَارَكُ بِزَرْعِكَ جَمِيعُ شُعُوبِ اَلْأَرْضِ لِأَنَّكَ أَطَعْتَ صَوْتِي و رحمت کرده می شود به سبب آن کسی که از ذرّیه تو است همه قبایل زمین از راه آنکه تو اطاعت کردی آواز مرا وَ رَجَعَ ابراهِيمُ إِلَى غُلاَمَيْهِ وَ اِنْطَلَقُوا إِلَى بِئْرِ سَبْعٍ(1) جَمِيعاً وَ سَكَنَ هُنَاكَ و برگشت حضرت ابراهیم به سوی آن دو پسر که با خود آورده بود و روانه شدند همه به سوی چاه هفت و ساکن گردید در آنجا و این چاه هفت همان چاه برزبه است که مراد از آن چاه زمزم است و جرانیم او را در تورات به چاه هفت برگردانیده است تا آنکه اعجاز حضرت اسماعیل را مخفی دارد. ان شاء الله تعالى خدا او را در طبقه هفتمین جهنّم به عذاب شدید گرفتار سازد. وَ لَمَّا كَانَ بَعْدَ هَذَا فَأَخْبَرُوا اِبراهِيمَ اَنَّ مَلَكاً أَيْضاً وَلَدَتْ بَنِينَ لِنَاحُورَ أَخِيهِ و چون شد بعد از این، پس خبر کردند ابراهیم را از اینکه ملکا نیز بهم رسانید پسران چند از برای ناحور برادر حضرت ابراهيم عُوصٍ بِكْرِهِ وَ بورزَ أَخَاهُ وَ قموالَ أَبَا اَلسُّرْيَانِيِّينَ وَ كَاسِدٍ وَ اوزا وَ فَلْدَاسٍ وَ يدْلاف وَ بِتَوَايُلِ اَلَّذِي مِنْهُ وَلِدَتْ رِفْقا عوص پسر اول او است و دویمی بوز برادر او و قمول که پدر سریانیین است و کاسد و اوز و فلداس و بدلاف و بتوایل که از او بهم رسيده ربقا يعنى 
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1- بخوانید بشر شبع به معنای چاه قسم.




دختری ربقا نام هَؤُلَاءِ الثَّمَانِيَة وَلَدَتهُم مَلكَا لِنَاحُور أَخى اِبرَاهِیم این هشت نفرند که زایید ایشان را ملکا از برای ناحور برادر ابراهیم وسَرِيَّتُهُ التَی اسمُها رُوما وَلَدَت طَابِحَ وَ جَاحِمَ وَ تَاخَشَ وَ مَعکَا و خاصة ناحور که اسم او روما بود زایید این چهار نفر را. 


رد مزخرفات فصل بیست و دویم

این فصل است که به توفیق الهی رشته عذر نصارا را در باب اعتراف نکردن به شرافت و بزرگی حضرت اسماعيل بالكليه قطع می نماید زیرا که گفته اند که:

چراغی را که ایزد برفروزد*** هر آن کس پف کند ریشش بسوزد

پس اگرچه جرانیم در همه جا، خصوص در این فصل که قربان شدن حضرت اسماعيل مذکور بوده است سعی کرده است که بزرگی مرتبه او را مخفی نماید، اما نتوانسته است بلکه از نوشته جات خودش که به قصد مخفی نمودن شرافت حضرت اسماعیل به قلم در آورده است ناپاکی او هویدا و شرافت و بزرگی مرتبه حضرت اسماعیل آشکار می شود، چنانچه در تفسیر این فصل گوشزد برادران دینی می نماییم. 


[ذبیح اسماعیل است نه اسحاق ]

پس در این فصل جرانیم بد اصل از قول حضرت موسی امتحان کردن پروردگار خلیل خود را و اطاعت امری که آن حضرت در باب قربانی کردن فرزند ارجمند خود کرده بود نوشته است و اطاعت نمودن حضرت ابراهیم امر پروردگار را و حسب الفرموده پروردگار فرزند عالیمقدار خود را در درگاه او سبحانه قربانی کردن به تحریر در آورده است ؛ اما بنابر دستوری که آن ملعون داشت، در اینجا نیز حق را پنهان و باطل را آشکار کرده رسوا شده است، زیرا که از برای آنکه در اینجا فضیلت حضرت اسماعیل مخفی بماند قربانی شدن حضرت اسحاق را در جای قربانی شدن حضرت اسماعیل نقل کرده است و آن هم به اختلاف بسیار و نامأنوسی عبارت که سنجیدن نوشته او را به ترازوی تأمل هر کس که خبر از احادیث اهل بیت پیغمبر آخر الزمان صلوات الله عليهم داشته باشد و این فصل بیست و دویم این کتاب تورات را بخواند واگذاشته ایم. مطلقاً این مردود از قربان شدن حضرت اسماعيل سخنی نمی گوید و با وصف آنکه بنابر آنچه از کتاب خدا و اخبار حاملان علوم ربانی و پیشوایان دین حق ظاهر می شود، اگر قربان شدن حضرت اسحاق اصل داشته باشد قربان شدن حضرت اسماعیل بر قربان شدن حضرت اسحاق مقدم بوده است . 

و اما از برای آنکه حجت الهی بر نصارا در این باب تمامتر شود قیدی چند که جرانم می خواست به آنها حق را پنهان و باطل را آشکارا کند در اینجا تقریر می کنیم تا آنکه بر نصارا معلوم شود که همان قیدها که جرانیم در بند آنها بود و حق را به سبب نوشتن آنها می خواست 
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مخفی سازد بند از بند کفر او را از هم جدا می گرداند. پس اول آنکه جرانیم در اینجا بعد از آنکه نقل کرده است که حضرت ابراهیم فرزند گرامی خود را خوابانید تا آنکه او را ذبح کند ملکی از آسمان به اذن پروردگار صدا به او زده او را از ذبح نمودن آن فرزند منع کرد و نوشته است که ملک پروردگار مرتبه دویم از آسمان حضرت ابراهیم را آواز کرده گفت که. پروردگار می فرماید که به ذات خودم سوگند یاد می کنم که از راه آنکه فرزند یگانه خود را نبخشیدی از برای خاطر من، و مخفی نماناد که در این فصل یگانه بودن آن فرزندی را که حضرت ابراهیم می خواسته است که او را قربانی بکند سه مرتبه تکرار نموده است؛ پس از اینجا ثابت است که قربان شدنی که جرانیم در اینجا به اسحاق نسبت داده است و او را نقل می کند در اصل تورات، نه در باب حضرت اسحاق بلکه در باب حضرت اسماعیل بوده است و جرانيم ملعون اسم آن حضرت را تغییر داده به حضرت اسحاق نسبت داده است زیرا که آن لفظ اُنی جَنینوس [Unigenitus] یعنی فرزند یگانه که در سه جای این فصل آنرا وصف آن پسر قربانی شده قرار داده است، در لغت لاتینی چنانچه کالوپین در لغت او نوشته است به معنی فرزندی است که برادر و خواهر نداشته باشد که بدین جهت او را یگانه میگفته باشند آمده است و از قول کالوپین معلوم می شود که این لفظ از برای همین معنی موضوع شده است، پس بنابراین عبارت و این قول کالوپین قربانی شدنی که در اینجا نقل شده است نمی تواند شد که به حضرت اسحاق تعلق بگیرد، زیرا که حضرت اسحاق تا حضرت ابراهیم زنده بود در هیچ زمانی بی برادر نبوده است تا آنکه آن یگانه بودن به معنی که کالوپین می گوید وصف او تواند گردید، چنانچه از فصل بیست و پنجم همین کتاب ظاهر می شود که جرانیم در آنجا نقل می کند که حضرت ابراهیم در سن کامل و پیری بسیار از روزها که بر او گذشته بود رحلت فرمود و دفن کردند او را در پسران او اسحاق و اسماعیل و چون در وقت رحلت آن حضرت اسماعیل و اسحاق هر دو در حیات بوده اند پس حضرت اسحاق تا پدر بزرگوار او زنده بود فرزند یگانه حضرت ابراهیم که کالوبین یگانه را به معنی بی برادر و خواهر نوشته است نبوده است تا آنکه این عبارتی که جرانيم نقل می کند که خدای تعالی فرمود که به ذات خود سوگند یاد می کنم که از راه آنکه نبخشیدی فرزند یگانه خود را از برای خاطر من، در باره حضرت اسحاق صادق تواند آمد بلکه این عبارت بی شک و شبهه در باره حضرت اسماعیل صادق می آید، زیرا که چنانچه از فصل هفدهم این کتاب ثابت می شود، حضرت اسماعیل در وقتی که حضرت ابراهیم او را ختنه کرد سیزده ساله بود و در آن زمان حضرت اسحاق هنوز متولد نشده بود، بلکه چنانچه از همین کتاب معلوم می شود، بعد از انقضای مدت مدیدی از ختنه کردن حضرت اسماعیل بشارت به دنیا آمدن او را از جانب پروردگار به حضرت ابراهیم داده شد؛ پس ثابت است که حضرت اسماعیل لااقل سیزده سال بی برادر و خواهر زندگانی گذرانیده است تا آنکه آن عبارت که خدای تعالی فرمود به حضرت ابراهیم که نبخشیدی 
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فرزند یگانه خود را به خاطر من، درباره آن حضرت صادق تواند آمد. و چون از قول خدای تعالی و به اقرار جرانیم هم معلوم گردید که این فرزندی که در این فصل همان جرانیم نقل کرده است که قربانی شد حضرت اسحاق نمی تواند بود. 

پس آن فرزند حضرت اسماعیل است که در آن سن دوازده سالگی یا سیزده سالگی قربانی گردیده است و نقل قربانی شدن آن حضرت در اصل تورات بوده است و چون به مذهب جرانیم ثبوت قربان شدن آن جناب درست نمی آمد زیرا که دلالت به حقيت دين اسلام و شرافت جد بزرگوار پیغمبر آخر الزمان صلى الله عليه و آله وسلم می کرد آن ملعون عبارت تورات را تغییر به این صورت او را نوشته است، اما الحمد لله رب العالمین که اعجاز حضرت اسماعیل چنان کاری کرد که آن ملعون به قول الله تعالی خودش را دروغگو و به کتاب خدا مفتری به قلم داد و پیروان خود را که به او می نازیدند رو سیاه و شرمنده نمود و از قبیل عمر که به سبب عداوتی که با شیر خدا داشت از اعجاز آن حضرت چنان اتفاق افتاد که خودش را مکرر لعن کرد، این مردود نیز در این عبارت که در سه جای آن چیزی نوشته است که قول او را باطل نموده است سه مرتبه به خود لعنت کرده است. پس در اینجا بر نصارا لازم است که سه کار بکنند: اول آنکه از این کتابی که جرانیم خود اقرار کرده است که در آنها دروغ نوشته است که آنچه در شأن حضرت اسماعیل بود به حضرت اسحاق نسبت داده است دست بردارند.دویم آنکه بر جرانیم که چون جرأت چنینی در تحریف کتاب خدا کرده است کافر است لعن را واجب بدانند و آن واجب را ترک ننمایند. سیم آنکه دین فرزند بزرگوار حضرت اسماعیل که در اینجا اعجاز او بر کمر جرانیم زد که خود را رسوا نمود، یعنی دین حضرت محمد صلی الله علیه وآله را اختیار کنند و اگر چنین نکنند پس بدانند که دانسته خود را به صورت جرانیم پیر خود کرده خواهند بود، و چون جای جرانیم در جهنّم است ایشان نیز که خود را به صورت او کرده اند جای ایشان در جهنّم می باشد. دویم آنکه بنابر آنچه بر نصارا ثابت و محکوم بنموده ایم، این وعده هاکه خدای تعالی در این فصل بعد از آن عبارت که مذکور شد به حضرت ابراهیم علیه السلام و اولاد او مكرر فرموده است، باید که در حضرت اسماعیل آن وعده ها شده باشد نه در حضرت اسحاق، به سبب آنکه از سیاق کلام الهی مفهوم می گردد که آن وعده ها باید که به اولاد آن ولد حضرت ابراهیم که در اینجا قربان شدن او را نقل می نماید تعلق داشته باشد، زیرا که می فرماید که چون نبخشیدی فرزند یگانه خود را از برای خاطر من، پس رحمت خواهم فرستاد بر تو و بسیار خواهم کرد نسل تو را تا آخر ؛ و هرگاه سبب این وعده ها آن قربانی شدن فرزند آن حضرت است، چون ثابت شد که آن فرزند قربانی شده حضرت اسماعیل بوده است نه حضرت اسحاق، پس لازم است که آن وعده ها در حضرت اسماعیل و اولاد او به عمل بیایند چنانچه آمده اند، زیرا که هر گاه امری معلق به وصفی بشود دلالت می کند که آن وصف علت آن امر است، پس هرکس که بینایی در چشم دارد به کوری 
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چشم یهود و نصارا می بیند که آن وعده ها درباره کی به عمل آمده اند. و اما وعده های مذکور اینهایند که خدای تعالی به حضرت ابراهیم می فرماید که چون نبخشیدی فرزند یگانه خود را از برای خاطر من، رحمت به تو خواهم فرستاد و زیاد خواهم کرد اولاد تو را از قبيل ستاره های آسمان و ریگهایی که در ساحل دریا می باشد و در تصرّف خود خواهد گرفت تخم تو، یعنی اولاد این پسر که از پشت تو است، همه درهای دشمنان خود را ؛ یعنی این وعده ها که در اینجا به تو می کنم در اولاد این فرزند تو اسماعیل که در فصل شانزدهم این کتاب به مادر او در باره وی وعده کرده ام که دست او در بالای همه کس خواهد بود و در برابر همه برادران خود خیمه خود را خواهد زد به عمل خواهم آورد و به سبب این تخم تو یعنی این پسر تو که می خواستی او را قربانی بکنی رحمت کرده می شوند همه قبایل زمین، زیرا که اطاعت کرده ای صدای من را. 

پس فکر بکنند نصارا که هرگاه پدر به جهت آنکه اطاعت امر الهی را در قربان کردن فرزند خود به جا آورده بود به مزید این عنایات که این عبارت گواهی می دهد اختصاص بهم برساند، آیا آن فرزند ارجمند که به مجرد همین که پدر بزرگوار او به او فرمود که خدا فرموده است که تو را قربانی بکنم، کردن انقیاد و تسلیم را در حلقه اطاعت پدر خود در آورد در درگاه الهی چه مرتبه ای داشته باشد، زیرا که آن حضرت در آن طفولیت به مرتبه ای به امر الهی راضی گردیده بود که از احادیث اهل بیت فرزند آن جناب یعنی محمد مصطّفی صلی الله علیه وآله مأثور است که چون حضرت ابراهیم آن فرزند گرامی را دست و پا بست و خوابانید که ذبح کند آن مستغرق دریای معرفت الهی به پدر بزرگوار خود عرضه کرد که ای پدر مهربان! روی من را بپوشان، زیرا که می ترسم که در رفت ذبح کردن چشم تو بر روی من افتد،محبت پدری در تو به حرکت آید و سبب تأخير اجرای حکم پروردگار شود؛ پس چنین پسری که از پشت چنان پدری به وجود آمده باشد و به این مرتبه به حکم پروردگار راضی و خرسند بوده باشد، مشخص است که در درگاه آن پروردگار مهربان چه درجات عظمی و مراتب عليا داشته خواهد بود. 


[امام حسین علیه السلام فدیه خون اسماعیل علیه السلام]


اشاره

و اما چون قبل از این به تفصیل درجات رفيعه و تلافيها راكه الله تعالی به این عزیز کرده خود کرامت نموده است نقل و اثبات نموده ایم،دراینجا آنچه خدای تعالی در قرآن مجید فرموده است که وَ فَدَینَاهُ بِذِبحٍ عَظِیمٍ [صافات، 107] یعنی فدای او کردیم ذبح عظیم را به این معنی که در عوض اسماعیل، آن ذبح عظیم را از برای قربانی خود قبول کردیم در اثبات کمال شرافت و بزرگی آن جناب کافی خواهد بود و چون از برای شرافت اسماعیل کافی نباشد و حال آنکه خدای تعالی فدای او کرده است سید شهدای اولین و آخرین و گوشواره عرش عظیم، سبط و جگر گوشه و بهترین فرزندان دلبند حضرت حبیب اله العالمین یعنی حضرت 
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ابا عبدالله الحسين را صلوات الله علیه که آن پیشوای جوانان بهشت که در روزی که در دشت کربلا در راه پروردگار از برای شفاعت کردن امّت گناهکار جدّ بزرگوار خود قربانی گردید در آسمان و زمین مخلوقی که فرمان بردار خالق خود باشد نماند مگر آنکه تعزیه او را گرفته بر او زار زار گریسته اند به امید آنکه در زمره آنانی باشند که در فصل هفتم کتاب اُپ کلیپسیس [Apocalypsis ]يوحنا پیش از آنکه به دنیا بیایند به او نمودار شده اند، زیرا که در آن فصل مذکور است که مراتب بلند این سیّد شهدا و درجات آنانی که تعزیه این ذبح عظیم را گرفته بر او گریه کرده اند و می کنند به بهترین حواریین حضرت عیسی، قبل از آنکه به دنیا بیایند نموده شده است ؛ چنانچه یوحنا در فصل هفتم کتاب مزبورگوید که من دیدم کثرت عظیمی که هیچ کس را ممکن نبود که آنها را به شماره در آورد که اینها همه از همه قبایل و سلسله ها و امّتها و زبانهای مختلفه انتخاب شده بودند و ایستاده بودند در برابر منبری در خدمت آن گوسفند که قبل از این در فصل پنجم همین کتاب دیده بودم که در میان منبری از قبیل ذبح شده ایستاده بود و آن گوسفند هفت شاخ داشت که آن هفت روحی اند که از جانب پروردگار به همه زمین فرستاده شده می باشند و این گوسفند ذبح کرده چنین آمد و گرفت از دست شخصی که در بالای آن منبر با جلالت عظیم، که از جلالت او تمام آسمان و زمین گریزان بود نشسته بود، کتابی را که باید آن مکتوبی باشد که در وقت رحلت حضرت رسول صلی الله علیه وآله جبرئیل از جانب پروردگار آورد که دوازده مُهر داشت و به آن حضرت فرمود که، هر کی از اوصیای تو بعد از تو یکی از این مُهرها را باز کند و آنچه در آن نوشته است عمل بکنند و چون باز کرد آن کتاب را دیدم بیست و چهار نفر صحابه و چهار حیوان را که در دست خود سازها و ظرفها مملو از عطر و بوی خوش داشتند که آن سازها باید مرثیه هایی باشند که شیعیان در تعزيه آن حضرت می گویند یا می خوانند و آن عطرها اشکهایی باشند که شیعیان در مصیبت آن حضرت می ریزند و می ریزانند. و می خوانند تسبیح تازه که این بود که حقًّا که تو لایق می باشی ای صاحب ما از برای آنکه بگیری این کتاب را و باز کنی مهرهای او را، زیرا که ذبح شده و به سبب خون خود به درگاه الهی ما را شفاعت کرده و انتخاب نموده ما را از همه قبایل و امتها و زبانهای مختلفه و طوایف متعدده و ساخته ای ما را از برای خود پادشاهی و علماء و پادشاهی خواهیم کرد در روی زمین .

پس می گوید یوحنا که در آن وقت دیدم و شنیدم صدای فرشتگان بسیار که عدد ایشان هزار هزار بود که در دور آن منبر و چهار حیوان و بیست و چهار صحابه آن گوسفند ذبح شده به صدای بسیار بلند می گفتند که لایق می باشد این گوسفند که ذبح شده است از برای آنکه بگیرد قوت و امامت و حلم و علم و شجاعت و جلالت و عزّت و رحمت را؛ و در آن وقت شنیدم که همه مخلوقات که در آسمان و روی زمین و زیر زمین و دریاها بودند از برای آن کسی که در میان آن منبر بود و برای آن گوسفند ذبح کرده شده می گفتند 
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که عزّت و جلالت و اختیار باد ابد الآباد و همه آنانی که در برابر آن منبر ایستاده بودند رداهای سفید در بر و نشانهای فتح که کرده بودند در دستهای خود داشتند و ایشان نیز به صدای بسیار بلند می گفتند که شفاعت کردن از برای پیغمبر ماست که در منبر نشسته است و از برای گوسفند ذبح شده. 

پس در اینجا اعاده می کند آنچه را که در فصل پنجم گفته است که دیدم همه ملائکه را که در دور آن منبر ایستاده بودند و آن صحابه و آن چهار حیوان را دیدم که به روی خود افتاده سجده خدا را بجا می آوردند و می گفتند که از برای پیغمبر امین ما است رحمت و درخشیدن و علم و محل همه الطاف بودن و عزّت و صلاح و شجاعت ابدالاباد. و یکی از آن صاحب که در برابر منبر ایستاده بودند از من پرسید که اینها هم ردای سفید به خود بسته اند كيانند و از کجا آمده اند؟ من جواب دادم که تو می دانی که ای صاحب من! پس گفت: اینها آنانی اند که آمده اند از فترت عظمت ؛ و سفید و پاک نموده اند رویهای خود را در خون گوسفند ذبح شده و به این جهت است که در برابر منبر پیغمبر می باشند و روز و شب در مسجد او ملازمت او را می کنند و آن شخصی که در آن منبر نشسته است و این شخص از سیاق کلام مفهوم می گردد که غیر آن پیغمبر است که در بالای منبر يوحنا او را نشسته دیده بود، بلکه آن شخص باید که علی بن ابی طالب صلوات الله عليه باشد که چنانچه از حدیث مفهوم می گردد آن حضرت در منبر وسیله یک پله پایین تر از حضرت رسول خدا صلی الله علیه وآله می نشیند و این است که آن یکی از صحابه به یوحنا گفت که، آن کسی که در منبر نشسته است و نگفت آن کسی که در بالای منبر می نشیند - در آنها ساکن خواهد بود یعنی امام پیشوای ایشان خواهد بود. پس دیگر گرسنه و تشنه نمی شوند و شدت گرمی آفتاب یا حرارت، دیگر در بالای ایشان نخواهد افتاد، زیرا که آن گوسفند ذبح شده که او نیز در آن منبر یعنی در پله دیگر از آن منبر می نشیند حکومت ایشان را کرده، راهنمایی ایشان را خواهد کرد به نزد چشمه های آبهای زندگانی که باطناً می شود نه نفر امام از فرزندان حضرت امام حسین باشند صلوات الله عليهم و ظاهراً حوض کوثر و چشمه سلسبيل و غیره باشند. و بعد از آن می گوید که، آن گوسفند ذبح کرده شده که در میان منبر می نشیند پاک خواهد کرد همه اشکهای چشم ایشان را یعنی چشم آنها را از هر گریه که در دنیا کرده پاک خواهد نمود، پس معلوم شد که این ذبح عظیم که خدای تعالی می فرماید که قربان شدن او را در عوض قربانی شدن اسماعیل قبول کردیم در نزد پروردگار در چه مرتبه عظیم است و نفعی که به سبب ذبح شدن او در راه رب العالمین به همه مخلوقات رسیده است و می رسد به چه عظمت بوده است. و اما از برای آنکه نصارا و هر کسی که از این معنی غافل می باشد نپندارند که از کتب سلف همین در کتاب یوحنا از این منفعت و از آن شرافت پیش از وقوع خبر داده شده است، مناسب است که از اسناد بسیار که در کتب انبیای سلف در این باب 
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هست، سندی چند از برای چشم روشنی نوحه کنندگان و اشك ريزان شیعیان آن جناب ر تسلّی خاطر ایشان که در این زمان فترت به درد مصیبت و مفارقت آن امام مظلوم گرفتارند بیاوریم که از برای آنکه آن شیعیانی که هر وقت مصیبت آن حضرت را به خاطر می آورند که به چه ظلم و ستم او را و فرزندان او و برادران و بنی عمّان او را در دشت کربلا به تیغ جور و جفا ذبح نمودند، و بعد از قربانی شدن او با سایر اهل بیت آن پیشوای دنیا و آخرت به چه ظلم سلوك نمودند سیلاب اشک از دیدهای خود روان می سازند نپندارند که همین درحدیث اجداد و امامان از اولاد این سید الشهدا در باب عزیزی این ذبح عظيم و زیادتی اجرا و شرافت و ارتفاع درجات شیعیان آن جناب اخبار کثیره وارد شده است بلکه در اکثر کتب انبیای سلف قبل از آنکه این پادشاهانِ بهشت از عالم نور به عرصه ظهور انتقال کرده به دنیا بیایند، خدای تعالی خبر داده است که این ذبح عظیم و دل سوخته گان در مصیبت او در نزد آن سبحانه عظیم و عزیز بوده اند و می باشند،پس شیعیان نپندارند که گریه کردن در مصیبت این ذبح عظيم سهل درجه و مرتبه ای است و طلب خون این ذبح عظیم نخواهد شد؛ نَچِنان است بلکه اگرچه این ظلم را بر آن حضرت و بعد از او بر اسیران اهل بیت او روا داشتند و تا امروز نسبت به اولاد امجاد و محبّان آن ذبح عزیز ظلم در کار است و خواهد بود، اما نزدیک است که خدای تعالی خلاص نماینده شیعیان و طلب کننده خون آن مظلومان و انتقام کشنده از ظالمان را ظهور بفرماید. 


[سند اول ]

پس از آن اسنادی که در کتب انبیای سلف در باب قرب و منزلت این ذبح عظیم موجودند، یکی این است که در فصل چهل و نهم کتاب شعبای نبی پروردگار عالمیان به نور آن امام مظلوم و اولاد او خطاب نموده می فرماید که بشنو آنچه به تو می فرماید پروردگار تو در زمانی که خوش آمد مرا، مستجاب کردم دعای تو را و در روز شفاعت کمک و محافظت نموده ام تو را و تو را میثاق قرار داده ام از برای امّت تا آنکه زنده سازی زمین را یعنی اهل زمین را و تا آنکه در آوری به تصرف خود میراثهایی را که به تاراج رفته بودند و تا آنکه بگویی به آنها که محبوسند که بیرون بیایند از بندهایی که در آنها هستند و از برای آنانی که به ظلمت غیبت گرفتارند بگویی که ظهور کنید؛ پس در آن وقت که تو چنین سخن به ایشان بگویی، تنعمات در جاده ها خواهند نمود و در همه کوچه ها مهمانی ایشان مهیّا خواهد بود و دیگر گرسنه و تشنه نخواهند شد و ایشان را شدّت حرارت آفتاب با حرارت دیگر آسیبی نخواهد رسانید، زیرا که رحم کننده ایشان، حکومت ایشان را خواهد کرد و راهنمایی کرده ایشان را در نزد چشمه های آبها ایشان را سیراب خواهد نمود و در اینجا همان معنی که در تأویل عبارت چنینی که از کتاب یوحنا مذکور نمودیم 
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گفته ایم فهمیده می شود، زیرا که بعد از این الله تعالی می فرماید که در آن روز همه کوهها را من به راه خواهم گذاشت و جاده های من عزیز کرده خواهند بود و این است اینها از دور خواهند آمد و آنها از سمت دریای مغرب، پس از این عبارت فهمیده می شود که مراد از کوهها امامان و از جاده ها دین و طريقه ایشان است و بعد از آن خدای تعالی می فرماید که تسبیح بگویید ای آسمانها و خوش حال باش ای زمین! زیرا که تسلّی داد صاحب امّت خود را و به مكینان خود ترحّم نمود. 

پس بعد از این پروردگار عالمیان بار دیگر به نور حضرت امام حسین علیه السلام که در آن وقت با نور جدّ بزرگوار و پدر عالیمقدار و برادر نامدار و اولاد امجاد خود یک نور بوده است خطاب نموده می فرماید که، ای فرزند دلبند حبيب من به خاطر نرسانی که در این زحمت و مصیبت که بنابر مصلحتهای بسیار گرفتار گشته ای، من که خداوند تواَم تو را فراموش کرد، خلاص نخواهم نمود، پس بدانکه اگر بنابر آنکه چون خواسته ام که به نوسط تو بر همه مخلوقات حجّت را تمام کنم، تو را از این مصیبت خلاص ننموده ام اما تو را فراموش نکردم، زیرا که چنانچه ممکن نیست که مادر فرزند خود را که از او متولد شده باشد در حالت چنینی که او را ببیند بر او رحم نکرده او را فراموش نماید، همچنان محال است که من در آن وقت نو را رحم نکرده فراموش نمایم. و بر فرضی که چنین مادری بهم برسد که فرزند خود را که از او متولّد شده است در چنین حالتی رَحم نکند، اما ممکن نخواهد بود که من تو را فراموش نموده رحم نکنم. پس این است به قدرت کامله خود تو را که در، درِ آن شهر علم خودم که جدّت است انداخته بودم با ده نفر دیگر که از در آن شهر علم به وجود می آیید دیوارها و حصارهای آن شهر خواهید بود و همچنان در نظر من هستید؛ پس هر گاه چنین است بدانکه آنانی که می خواهند که نسل شما را منقطع گردانند ممکن نیست که اراده خود را به اتمام توانند رسانید بلکه چنانچه به نفاق داخل امّت جد بزرگوار تو شده اند تا آنکه او را و اولاد او را که تویی و فرزندان توانَد منقطع سازند، به همان نفاق و اعمال قبيحه خود گرفتار از دنیا بیرون خواهند رفت از برای آنکه به رفاقت تو آن خوشیها و تنعمات را که من از برای تو و امّت جد تو که تو را قبول نموده اند قرار داده ام ندیده در این دنیا و آن دنیا به عذاب من گرفتار کردند. پس چشم خود را به طرف اینها بلند کن و ببین همه اینها را که در عوض آنها به جانب تو جمع می شوند و بدان که به حیات بی ممات خود سوگند یاد می کنم که در عوض آن منافقان و از برای ندامت ایشان که سعی در انقطاع نسل نو خواهد کرد به ندرت کامله خود چنان خواهم کرد که اینها را از قبیل لباس فاخر به خود خواهی پوشانید و ایشان در آن زمان از برای تو زینت خواهند بود و در آن روز به سبب این امّت که من از برای تو مهیّا کرده ام، از قبیل نوعروس در میان همه مخلوقات من حُسن مَند خواهی بود و آن زمینی که تعلق به 
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تو داشت که به سبب منافقین امّت جدّ تو ویران و خراب و بیابان شده بود، در آن وقت از راه وفور امّتی که من در عوض به تو داده ام از برای سکنای ایشان تنگ خواهد شد و با وصف آنکه در آن روز آنانی را که تو را یعنی اولاد تو را و شیعیان تو را از قبيل آب می آشامیدند یعنی بر طرف می نمودند از روی زمین محو خواهم نمود، پس بدان که هنوز مانده است که باید آن زمانی که در آن زمان از آن فرزندانی که در وقتی که خود را بی اولاد می پنداشتی از تو به وجود آمده اند، به گوش خود خواهی شنید که به تو خواهند گفت که وسعت همه زمین کم است از برای آنکه در آن ساکن شویم؛ پس وسیع ساز او را از برای آنکه جای مقام و سکنا در آن داشته باشیم و به درستی که در آن وقت خواهی گفت در دل خود که اینها را از برای من کی متولد گردانید و حال آنکه من خود را بی اولاد می پنداشتم، زیرا که در وقتی که دل از دنیا برکندم و اولاد خود را کشته عيال خود را اسیر و سرگردان می دیدم گمان می کردم که از من کسی در دنیا نخواهد ماند زیرا که همه کس دست از اعانت من برداشته مرا تنها واگذاشتند؛ پس اینها که الحال می بینم کجا بودند. بدین جهت از حالا من که خداوند تواَم به تو می فرمایم که بدان ای بنده من که من دست قدرت کامل خود را به سوی عجم دراز خواهم نمود و در میان امتّها لوای خود را بلند خواهم ساخت از برای آنکه پسران تو در بغلهای خود و دختران تو را در بالای دوشهای خود به راه ببرند؛ پس پادشاهان مرّبی و زنان ایشان دایگان اولاد تو خواهند بود و روهای خود را بر خاک گذاشته سجدۂ تعظیم به تو خواهند نمود و خاک قدم پای تو را به زبان خود از راه اخلاص خواهند لیسید و در آن وقت حقیقت خواهی دانست که منم خداوند به مرتبه ای مهربان که ممکن نیست که بگذارم که شرمنده شوند همه آنانی که امید خود را در من گذاشته اند. و اگر تو یا غیر تو این معنی را استبعاد کرده بگویید که چون می تواند بود که آنچه مسلَّطِ جائر گرفت و به تصرّف توانا در آمد، بار دیگر از دست او مستخلص گردد؟ پس از حالا می فرماید به تو خداوند تو که به راستی که اسیر شدگان از دست اهل استبلا و طغیان گرفته خواهند شد و هر چه آن کسی که به ظاهر توانا می باشد به ناحق گرفت، خلاص خواهد گردید و همه آنان که دیوان تو را کرده اند من به عدالت ديوان ایشان را خواهم کرد و همه اولاد تو را مستخلص خواهم گردانید و به دشمنان تو گوشتهای خودشان را خواهم خورانید و خون ایشان را از قبیل شراب نارسیده صاف نگشته که تلخ می باشد به ایشان خورانیده مست خواهند شد یعنی به سبب آنچه نسبت به تو و اولاد تو به عمل آورده اند از قبیل مست شدگان به مرتبه ای بهم خواهند در افتاد تا آنکه به این وسیله سبب ریختن خونهای خود نشوند و زودتر خود را به عذاب ابدی نرسانند دست بر نخواهند داشت. و این تنبیهی است که در دنیا از برای ایشان از این جهت مقرر خواهم فرمود تا آنکه هر صاحب گوشتی، چه انسان و چه حیوان، دیگر بداند که منم 
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خداوند عالم که تو را خلاص نمودم. 

پس هر کس از شک کنندگان که شک داشته باشد در اینکه آنچه در این عبارت خدای تعالی فرموده است در شأن حضرت اباعبدالله الحسين صلوات الله عليه فرموده است با غیر او، تفتیش کند که آنچه در اینجا از الطاف و احسان بی پایان که خدای تعالی خبر داده است در کی به عمل آمد که البته بعد از تفتیش خواهند یافت که خوش بِحال کیانند و بَد بِحال چه کسانند. و اما مخفی نماناد که آنچه در این عبارت خدای تعالی به آن امام در راه حق قربانی شده وعده داده است و فرموده است که خاك قدم پاهای تو را به زبان خواهند لیسید، ظاهر آن است که آن وعده الهی سبب آن شده است که آن سبحانه و تعالی شفا در تربت سيد الشهدا قرار داده است تا آنکه آن وعده به عمل بیاید و اگر کسی در اوضاع آن شفیع شیعیان جد خود فکر کند خواهد یافت که سایر وعده ها نیز در آن جناب به مرتبه ای به عمل آمده اند که احتیاج به تفصیل و بیان ندارد و بنابر این، سند دیگر از آن اسنادی که وعده کرده بودیم مناسب است که نقل نماییم. 


[سند دویم]

پس سند دریم آن است که در فصل چهل و ششم کتاب حضرت ارمیای نبی مذکور است، در آنجایی که حق تعالی خبر از احوال و شهادت آن امام مظلوم داده می فرماید که در کنار نهر فرات به سمت شمالی مغلوب گردیده شهید خواهد گشت قربانی من که صاحب جنودم و در اینجا شبهه نمی ماند در اینکه آن ذبح عظیم که خدای تعالی در قرآن مجید فرموده است که فدای حضرت اسماعیل کردیم ذبح عظیم را حضرت سید الشهدا امام حسین علیه السلام است که در کنار نهر فرات در زمین کربلا که در جانب شمالی فرات واقع است در راه پروردگار به تیغ ظلم و ستم مذبوح گردیده است و اگرنه هر کس که در این باب شکی داشته باشد، نشان بدهد که در مقام مذکور کسی دیگر غیر از آن حضرت در راه خدا شهید شده باشد، زیرا که بحمدالله و المنه وقتی که به زیارت آن امام مظلوم سرافراز گشتم و غبار آستان او را توتیای چشم امیدواری خود نمودم هر چند تفتیش این معنی را کردم سوای آن وارث علوم اولین و آخرین که در آنجا به آستانه بوسی او مشرف گشتم کسی دیگر را در آنجا نیافتم. 


[سند سیم]

سند سیم که از جمله اسناد بی شمار که در کتبی که امروز در میان یهود و نصارا متداولند از برای اثبات این مدعا کافی خواهد بود آن است که در فصل چهارم مرثیه که حضرت ارمیای نبی در باب شهادت حضرت رسول امین و مقتدای ثقلین و همه اوصیای آن جناب نوشته است، مذکور است و در آن مرثیه هر جا که خطاب به حضرت ابا عبدالله الحسين علیه السلام نموده 
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است از زبان حضرت رسول عربی صلی الله علیه وآله اظهار حزن و اندوه نموده نموده است؛ پس با دل بریان و چشم گریان از زبان خاتم پیغمبران می گوید حضرت ارمیای نبی که، چه شد و چه حادثه بود اینکه رو داد که رنگ بهترین طلاها تار گردید و بهترین رنگها به رنگی دیگر تغيير بانت و سنگهای بنای عرش مجید به سر همه راهها پراکنده شدند و فرزندان بیت المعمور حقیقی که چون به اولین طلا یعنی از نور اولی زینت شده بودند در میان جميع مخلوقات نجيب تر بودند چه شد که ظروف سفال عمل کوزه گران پنداشته شدند یعنی وقتی که از آن عالم نور به این عرصه خاک آمدند ایشان را در لباس این خاک نه در لباس آن نور شناخته اند و از قبیل این ظروف خاکی یعنی انسانهای متعارف نسبت به ایشان سلوک نموده اند، به مرتبه ای که در آن وقتی حیواناتی که انسان هم نبودند پستانهای خود را برهنه کرده بچه های خود را شیر می دادند دختر عزیز من در میان امّت بی رحم دل سخت من از قبیل چوب خشک شده در بیابان گرفتار مانده است، به مرتبه ای که از راه تشنگی زبان طفل شیرخواره به کامش چسبیده بود و در وقتی که کودکان دیگر نان می طلبیدند چون بزرگان این کودکان را کشته بودند کسی نبود که نان به ایشان بدهد و بدین جهت آنانی که در سفره عزّت موافق خواهش خود تنعُّم می کردند از راه گرسنگی در سر راهها هلاک شدند و آنانی که در بهترین بسترهای راحت پرورش بافته بودند فضلات اسبان را در بغل گرفته غلطیدند. پس وای بر غریبی دختر من یعنی فرزندان دختر من پس برطرف شدند فرزندان دخترِ من به نحوی که برطرف شدن ایشان گویا از برطرف شدن قوم سادوم عظیم تر شد، زیرا که آنها هر چند که از زمین برطرف شدند اما کسی از اهل زمین دست به آنها نگذاشت، اما اینها با وصف آنکه از راه پاکی و عصمت مقدس بودند و از برف سفید تر و از شیر بیغش تر و از دندان فیل کهنه به سرخی مایل تر و از بانوت رخشان تر بودند، رویهای ایشان به مرتبه ای از شدّت مصيبتهای دوران و جفای مخالفان متغیّر گشته بودند که در کوچه های شهرها شناخته نشدند، زیرا که به سبب زحمتهای راه، پوست ایشان به استخوانهای ایشان چسبیده بود و آن پوست هم از قبیل چوب خشک شده بود؛ پس به این جهت آنانی که به شمشیر کشته شدند بهتر شد از حال آنهایی که از گرسنگی هلاک شدند، زیرا که اینها به ظلم و ستم زمین یعنی اهل زمین به تدریج به تحلیل رفته اند. 

پس این است ترجمه چند بند از مرثیه جانسوزی که حضرت ارمیا در باب واقعه هايله کربلا پیش از وقوع انشا کرده بود که هر چند از نامأنوسی عبارت معلوم است که جرانيم ملعون در ترجمه ای که این عبارت را از عبری به لاتینی کرده است سعی بلیغ در تحريف آن و حق را پنهان کردن بجا آورده است، اما بعد از آنکه فقیر او را به فارسی ترجمه نمودم می توان یافت که قصه غم اندوز واقعه کربلا را هیچ پیغمبری نبوده که از جانب پروردگار مطلع نشده اشک حسرت بر مصیبت آن ماه اوج امامت که در دشت کربلا منخسف گردید نریخته باشد، 

ص: 399





زیرا که ترجمه ای که این ملعون کتب سماوی را کرده است به آن می ماند که کلافه ابریشم رنگین بسیار خوبی به دست دیوانه ای افتاده مدت مدیدی به آن بازی کرده باشد و بعد از آن که مرد عاقلی آن ابریشم را از دست دیوانه چنینی ربوده خواهد که سر رشنه آنرا پیدا کرده قدری از آن ابریشم را به کار بَرَد به زحمت بسیار این اراده را به عمل تواند آورد از آن قبیل است حکایت فقیر که به زحمت بسیار از کلافه بر هم پیچیده ترجمه جرانيم مردود سعی نموده این سررشته را پیدا کرده به دست شیعیان علی بن ابی طالب و اهل بیت آن جناب صلوات الله عليهم داده ام تا آنکه بدانند که نه تنها ایشان هر وقت که واقعه کربلا را به خاطر می آوردند جان ایشان کباب و چشمان پر آب می گردد، بلکه همه پیغمبران و مؤمنان که در پیش بردهاند، بنابر خبری که از جانب پروردگار به پیغمبران و از ایشان به مؤمنان می رسد هر رفت که تصوّر وقایع کربلا را می کرده اند به زاری زار می گریسته اند و از آن امام مظلوم چنانچه همه تعزیه داران و گریه کنندگان بر آن حضرت امید شفاعت دارند آن چنان انبيا و مؤمنان سلف به آبروی گریه خود که در تعزیه آن صاحب می کردند توقّع شفاعت از جد بزرگوار این قربانی درگاه کردگار و از آن حضرت خودش نیز می داشته اند. 

و اما از برای آنکه نصارا نپندارند که آنچه می گوییم محض ادعا است، از ایشان می پرسیم که آنچه الله تعالی در فصل دوازدهم کتاب دویم تورات که او را ایزد می گویند به حضرت موسی و هارون برادر و وصی آن حضرت می فرماید که به بنی اسرائیل بگویند چه معنی دارد، زیرا که در فصل مذکور پروردگار به ایشان فرموده است که به بنی اسرائیل بگوید که این ماه یعنی ماه محرم از برای شما ماه اول سال است و در دهه اول این ماه، هر کس از شما گوسفندی که پیر نباشد و بی عیب و نشان باشد بلکه از یک سال زیادی نداشته باشد بگیرد از برای آنکه او را قربانی کرده در این روز به درگاه من تقرّب بجوید و در وقتی که آن گوسفند را قربانی می کند باید که هر کس که در خانه خود این ذبح می کند دسته ای از چوب باریک بهم بسته در خون آن گوسفند قربانی شده تر سازد و به هر دو درِ خانه خود بپاشد و این خون در در خانه شما علامتی خواهد بود از برای مَلَک من تا آنکه در وقنی که از برای عذاب نازل شود، در در هر خانه ای که خون قربانی چنینی ببیند از آن خانه گذشته کار به او نداشته باشد. و اما بدانید که در درِ هر خانه ای که خون این قربانی را پاشیده نبیند اهل آن خانه را معذَّب ساخته خون ایشان به گردنهای ایشان خواهد بود. پس بر طایفه نصارا پوشیده نماند که این معنی هویدا است که خون گوسفندی در درگاه خدای تعالى فی نفسه این اعتبار را نداشت که پاشیدن آن به درِ خانه ها سبب تخفیف عذاب و نپاشیدن آن باعث حلول عقاب بشود بلکه چون در روز عاشورا این قربانی را فرموده اند و این روزی بود که در این روز سرکرده جوانان بهشت یعنی حضرت امام حسین صلوات الله علیه در درگاه الهی قربانی شده خون او بر زمین پاشید، پس هر کس از بنی اسرائیل که در این 

ص: 400





روز از خون آن قربانی، در خانه های خود را سرخ می کردند شباهت به شیعیان حضرت امام حسین بهم می رسانیدند، زیرا که شیعیان نیز در این روز اشك خونین در مصیبت امام خود که در این روز در راه خدا ذبح شده است از دیده ها بر رخسار می باشند و آن گوسفند قربانی که خدای تعالی به بنی اسرائیل فرموده بود که در روز عاشورا خون او را به در خانه های خود بپاشند، چون شباهتی در ذبح شدن در راه خدا به این ذبح عظیم یعنی مذبوح دشت کربلا داشت، این است که خدای تعالی خون آن را از این شرافت داد که به سبب تخفيف عذاب می گردید. پس هر گاه گوسفندی که به اعتبار ذبح شدن در این روز فی الجمله شباهتی به این امام شیعیان که در این روز در درگاه خدا مذبوح گردید داشته باشد خون او این عزّت را بهم برساند که باعث تخفيف عذاب بشود اشک خونین دیده های شیعیان حضرت امام حسین علیه السلام که در این روز در مصیبت آن حضرت می ریزند چرا باعث تخفيف عذاب خدا و موجب خاموشی آتش جهنم نگردد؟ 

و نصارا نیز آن سببی را که از برای شرافت خون قربانی بنی اسرائیل ذکر کردیم انکار ندارند، زیرا که می گویند که این قربانی که در روز دهم محرم خدای تعالی بنی اسرائیل را مأمور کرده بود مثل کسی است که بایست به دنیا بیاید و در راه خدا ذبح گردیده سبب شفاعت کردن هر کسی که ایمان به او آورده باشد در درگاه الهی بشود و این است که تا آن شخص به دنیا نیامده بود خدای تعالی آن قربانی را در میان بنی اسرائیل مستمر داشت و پاشیدن خون آن قربانی در درِ خانه ها علامت ایمان به غیبتی بود که گویا به آن حضرت که در آن وقت در پرده غيب مستور بود آورده بودند و مثل بودن این گوسفند قربانی در روز عاشورا از برای شخص چنینی که نصارا اقرار دارند به مرتبه ای در میان امم سالفه مشهور بود که نصارا با وجود آنکه اعتقاد دارند که حضرت عیسی خدا است، می گویند که آن شخصی که این گوسفند قربانی مثل او بود حضرت عیسی است که شهید شد تا به نحوی که خود از این قربانی خبر داده بود شفاعت جميع مخلوقات خود را بکند. و اما چون فقیر در کتاب هداية المضلین به اسناد اناجیل و سایر کتب ایشان ثابت کرده ام که حضرت عیسی کشته نشده بلکه به امر الهی به آسمان مرفوع گردید و در اوایل این کتاب در ضمن عبارت انجیل یوحنا که از برای ایشان در اینجا ترجمه کرده ام اشاره نیز به این معنی نموده ام، در اینجا از ایشان همین را می پرسم که حضرت عیسی که ایشان او را خدا می دانند، هر گاه از برای شفاعت کردن مخلوقات شهید شد، بگویند پس نصارا که شفاعت مخلوقات را در پیش کی می خواست بکند؟ اگر بگویند که در پیش خود، همه عقلا می دانند که کشته شدن کسی از برای آنکه دیگری را در نزد خود شفاعت کند (سخن) بیهوده ای است که دیوانه هم قبول نمی کند؛ و اگر گویند که در نزد خدا، پس در اینجا در خدا لازم می آید، یکی خدای مقتول و دیگری که سبب قتل آن شده است که هر دو را هیچ کافری هر چند که دیوانه باشد قبول ندارد. پس به هر صورت بنابر مذهب 
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نصارا که حضرت عیسی را خدا می دانند اعتقاد کردن به اینکه حضرت عیسی کشته شد که در درگاه خدا شفاعت مخلوقات را بکند،نه موافق عقل صورت دارد و نه از آن سندی که ایشان از برای اثبات این مدعا آورده اند این معنی استخراج می شود. پس بنابراین، آن کسی که بنابر اسناد کتب نصارا ضرور بود که در درگاه الهی قربان شود تا آنکه شفاعت کند هر کسی را که به او ایمان بیاورد حضرت عیسی نمی تواند بود. 

و اما آن سندی که ایشان در این باب می آورند و مدعای ایشان از آن ثابت نمی شود این است که در فصل پانزدهم انجیل یوحنا نقل شده است که چون علمای بنی اسرائیل حضرت عیسی را گرفتند همه جمیعت کرده اجلاس نمودند که در باره آن حضرت چه حكم بکنند زیرا که می گفتند چه کنیم که این مرد، معجزات بسیار در میان امّت ظاهر می سازد و اگر او را چنین بگذاریم همه کس ایمان به او خواهد آورد و در این صورت رومیان خواهند آمد و جای جماعت ما را در تصرف خواهند گرفت. پس در آن وقت یکی از ایشان که اسم او قیفاس بود چون در آن سال او پیشوای همه ایشان بود به ایشان گفت که شما میچ نمی دانید زیرا که فکر نمی کنید که بنابر مذهب ما ضرور است که از برای خلاصی امّت یک کسی کشته شود تا آنکه همه انسان هلاک نشوند و و اما قیفاس این را از پیش خود نگفته بود بلکه چون در آن سال خلیفه بود روح القدس این را به وی الهام کرده از قبیل پیغمبر به الهام غیبی سخن گفت. این است که عیسی برای خاطر امّت کشته شد و نه تنها به خاطر امّت بلکه از برای آنکه همه انتخاب شدگان را که پراکنده می باشند در یکجا جمع نماید. 

این است آن سندی که نصارا از این سند استنباط کرده اند که حضرت عیسی از برای آنکه شفاعت همه مخلوقات را بکند در راه خدا شهید شده است. پس ما می گوییم که این سند بنابر مذهبی که دارند ردّ قول ایشان و اثبات ادعای ما را می رساند، زیرا که از این قول انجیل منی مفهوم می گردد که آن پیشوای یهود به الهام روح القدس و از قبیل پیغمبر به حاضرین آن مجلس گفت که، هر کس که علم دارد باید بداند که ضرور است که شخص عزیزی شهید شود از برای آنکه همه امّت را شفاعت تواند نمود و سنگ محک گردد از برای آنکه آنانی را که در روز الست انتخاب شده اند از آنانی که به سبب اطاعت نکردن ربّ خود را ردّ کرده شده اند فرف نموده آنها را در یکجا به سبب شفاعت خود جمع نماید و چون ما ثابت کرده ایم که بنابر اعتقادی که نصارا در باره حضرت عیسی دارند نمی تواند بود که آن حضرت شهید شده باشد، پس لابد باید که دیگری شهید شده باشد تا آنکه آن فرق کردن و آن نفع عظیم به سبب قربانی شدن او به عمل بیاید ؛ و چون کسی دیگر را نصارا نشان نمی توانند داد، پس موافق آنچه ثابت کرده ایم باید آن کسِ عزیز حضرت امام حسین شهید معصوم مظلوم سلام الله علیه بوده باشد که در دشت کرب و بلا در راه پروردگار عالميان از برای شفاعت شیعیان خود شربت شهادت 
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چشید تا آنکه آنانی که بنابر مطالب فاسد خود همین به زبان در دست جد و پدر و برادر آن جناب ایمان آورده بودند و اما در دل خود در همان راهی که قبل از ایمان آوردن ثابت بودند ثابت قدم مانده به سبب کشندگی که جدّ و پدر این شهید مظلوم در اجداد و اقربای ایشان در راه خدا کرده بودند، کينه عظیم از رسول رب العالمين و اهل بیت آن حضرت در سینه های خود پنهان داشتند، و آنانی که به دل و جان دست از کفر آبای سلف خود برداشته اختیار دین حق نمودند، از همدیگر فرق شوند. پس این قربانی شدن حضرت اباعبدالله الحسين صلوات الله علیه امتحانی بود از جانب الله تعالی از برای اینکه دوست خدا از دشمن خدا جدا شود، همچنانچه آن قربانی اسماعیل را که آن سبحانه از حضرت ابراهیم خواسته بود و آخر بنابر این مصالح و مصلحتهای دیگر بی شمار که آفریدگار لیل و نهار خود می داند این ذبح عظیم را فدای اسماعیل نمود، از برای امتحان نمودن خلیل خود بوده است، پس نصارا و یهود اگر خواهند که طلای پاک و بیغش باشند تا آنکه در بازار صرّافان جواهر خانه الهی قیمت بهم برسانند خوب است که ایمان به جد بزرگوار این سنگ محک آورده روی گناهکار خود را به خاک پای این عزیز کرده ذوالجلال در دشت کربلا بمالند تا آنکه به سبب شفاعت این شفیع، از کوره گداز آتش ابدی نجات یابند، زیرا که آنان که گفته اند درست گفته اند که: 

آن را که به کربلا گذار است ***با آتش دوزخش چه کار است 

و اگر چنانچه نصیحت خیر این فقیر را گوش نکرده در کفر و زندقه که الحال دارند ثابت قدم بماند، پس جزم بدانند که در آن روزی که ملک عذاب الهی از برای عذاب کفار و نجات مؤمنان از جانب پروردگار نازل شود، از قبیل آنانی که در مصر ساکن بودند و از خون آن قربانی که مثل این ذبح عظیم بود به در خانه های خود نپاشیده بودند، هم در دنیار هم در عقبی معذَّب خواهند بود. 


[اخبار شهادت امام حسین علیه السلام پیش از واقعه کربلا]

و اما از برای آنکه همه مراتبی را که از کتب نصارا از خبر دادن خدای تعالی همه پیغمبران خود را و ایشان امّتهای خود را از قربانی شدن این ذبح عظیم تا آنکه به سبب گریه بر او آن جناب را شفيع خود نمایند در اینجا نقل کردیم که با حضرت ابراهیم و از حضرت ابراهیم تا به ما همیشه حکایت قربان شدن این ذبح عظیم سبب ریزش اشک دیده های انبیا و اوصيا و مؤمنان هر زمان بوده است و آنچه را که ثابت کردیم که شهادت آن حضرت از برای همه خلق الله که به سبب ایمان آوردن به او در ثواب شهادت شهدا شریک بوده اند و می باشند و از برای هر کسی که با آن حضرت در دشت کربلا در راه خدا مذبوح گردیده است نفعی عظیمی بود که تا قیامت به برکت تعزیه داشتن و گریه کردن بر آن حضرت و زیارت آن جناب چندین هزار هزار کسی را از عاصیان امّت جدا و خدای تعالی از آتش دوزخ آزاد می سازد و در باب مهیا 
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بودن عقاب در ظهور حضرت صاحب و عذاب در روز قیامت از برای همه آنانی که به سبب آنکه ایمان به امامت آن پیشوای شهید شهیدان در راه خدا قربانی شده نیاوردند و از آن کسانی که آسیب به آن حضرت رسانیدند و از آن کسانی که در ذبح آن جناب دخل داشتند تبری ننمودند در قتل آن بزرگوار و سایر شهدا شریک شده اند، زیرا که در ظهور حضرت صاحب مهدی علیه السلام از برای قاتلان حضرت امام حسین علیه السلام که از یک جهت جدّ نیک محضر و از جهتی دیگر برادر با جان برابر حضرت صاحب است در دست آن قائم آل محمد علیه السلام عقاب و انتقام خواهد بود و در روز قیامت به مضمون إنَّ اللهَ لَا لَايُضِيعُ أَجرَ المُحسِنِين بر آن خداوند عادلی است که شیعیان آن حضرت را به سبب شفاعت او نجات بدهد و قاتلان او و تبری نکردگان از قاتلان او را به عذاب ابدی گرفتار کرده اند، نصارا نپندارند که این مراتب محض ادعایی است که از همین اسناد کتب ایشان ثابت کرده ایم، پس بنابر این مناسب است که از احادیث بسیار که در کتب اهل اسلام از برای اثبات مراتب مذکوره فوق موجود است حدیث چندی در اثبات هر یک از این مراتب جمع نموده در اینجا نقل نماییم ؛ از برای آنکه اگر نصارا توفیق یافته ایمان به خدای تعالی و جد و پدر و برادر این از همه قربانی شدگان بهتر و نه نفر فرزندان او بیارند، هم خودشان در دنیا و آخرت خوشی ببینند و هم ما در درگاه کبریا ثواب داشته خواهیم بود و اگر نه ما به ثواب و ایشان به عذاب شدید خواهند رسید و احادیث مزبور این است. 

اول در دانستن ابراهيم علیه السلام و اِعلام خدای تعالی شهادت حضرت امام حسین علیه السلام را به او در روایت وارد شده است که چون خدای تعالی امر کرد حضرت ابراهیم علیه السلام را که قوچی را که به وی نازل ساخت در جای اسماعیل ذبح کند، حضرت ابراهیم آرزوی آن کرد که کاش اسماعیل را به دست خود ذبح کرده به جای او به ذبح قوچ مأمور نمی شد تا به دل او می رسید آنچه به دل پدری که عزیزترین فرزندان خود را به دست خود ذبح کند می رسید و بدان مستحق بلندترین درجات اهل ثواب بر مصیبتها می گشت. پس حق تعالی به وی وحی فرستاد که ای ابراهیم! از خلق من که را دوست تر می داری؟ گفت: یارب! خلقی نیافریده ای که او را دوستتر دارم از حبیب تو محمد صلی الله علیه وآله. باز به وی وحی فرستاد که، ای ابراهیم! او را دوست تر داری یا خود را؟ گفت: او را دوست تر دارم از خود. فرمود که، پسر او را دوست تر داری یا پسر خود را؟ گفت: پسر او را. فرمود که، ذبح پسر او به ظلم در دست دشمنان او بیشتر به درد می آورد دل ترا یا ذبح کردن تو پسر خود را به دست خود؟ گفت: یا رب! ذبح پسر او به دست دشمنان وی بیشتر به درد می آورد دل مرا.فرمود که، ای ابراهیم! زود باشد که طایفه ای که دعوی کنند از امّت محمدند صلی الله علیه وآله پسر او را بعد از وی به ظلم و عداوت به قتل رسانند به نحوی که قوچ را سر می برند و بدان مستحق سخط و غضب من شوند. حضرت ابراهیم از برای آن جزع کرده دل او به درد آمد می گریست. حق تعالی و حی به وی فرستاد که ای ابراهیم! 
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قبول کردم جزع تو را بر پسر تو اسماعیل اگر او را به دست خود ذبح کرده بودی به جزعی که بر حسین و کشته شدن او نمودی و واجب ساخنم از برای تو بلندترین درجات اهل ثواب را بر مصيبتها، و این است که در سوره صافات می فرماید که وَ فَدَینَاهُ بِذِبحٍ عَظيم. 

در اعلام نمودن خدای تعالی به موسی علیه السلام شهادت آن جناب را و بودن آن در کتاب وی علامه حلی در کتاب منهاج الصلاح(1) روایت کرده که چون هارون بن عمران رحلت نمود موسی بن عمران مناجات کرده گفت: یارب! برادرم هارون را گرفتی و من تنها و متوحش و یکتا شدم، پس به عزّت و جلال تو از تو در خواست می کنم که شفاعت مرا درباره او قبول فرمایی. پس حق سبحانه به وی وحی فرستاد که، ای موسی! تو تنها نیستی و حال آنکه من انیس توأم و مستوحش نیستی و حال آنکه من همنشین و جلیس توأم و یکتا نیستی و حال آنکه من با تواَم. قسم به عزّت و جلال من که اگر درباره جن و انس شفاعت کنی شفاعت نو را در باره ایشان قبول می نمایم الا در باره قاتل و کشنده حسین بن علی علیه السلام که بر اوست نصف عذاب اهل دنیا. 

و کعب الاخبار یهودی که اسلام آورده بود گفت که در کتاب ما هست که مردی از فرزندان محمد رسول خدا علیه السلام کشته می شود که عرق چهار پایان اصحاب و یاران او نخشکیده باشد که داخل بهشت شوند و با حور دست در گردن کنند. پس امام حسن علیه السلام بر وی گذشته، پرسیدند که، این است؟ گفت نه، پس امام حسین بر وی گذشته، پرسیدند که، این است گفت: آری. 


در علم اسماعیل بن حزقیل صادق الوعد به شهادت آن جناب

اسماعیل بن حزقیل که صادق الوعد و رسول و نبی بود، خدا او را به قوم وی به پیغمبری فرستاده، قوم بر روی تسلّط یافته او را گرفته پوست روی و پوست سر او را رو به روایتی پوست او را کندند. پس اختیار داد او را خدا در آنچه خواهد از عذاب ایشان و فرشته ای را به رسالت نزد وی فرستاد. فرشته گفت که خدای جلّ جلاله مرا به سوی تو فرستاده سلام می رساند و می فرماید که دیدم آنچه با تو کردند و مرا امر فرموده که سخن تو را بشنوم و اطاعت تو کنم، پس در باره ایشان بفرمای مرا به آنچه خواهی و دوست داری. اسماعیل از آن استغفار کرده به ثواب خدا راضی شد و امر ایشان را به خدا گذاشت در عفو و عقوبت خدا و به آن فرشته گفت که، نه مرا اقتدایی است به حسین بن علی و به آنچه یاری می کنند.


در اعلام خدای تعالی به زکریا علیه السلام شهادت آن جناب را

از صاحب الامر علیه السلام که طفل و نزد پدر خود نشسته بود از تفسیر کهیعص پرسیدند. فرمود که
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1- منهاج الصلاح فی اختیار المصباع، تخلیصی است از مصباح المتهجد شیخ طوسی.گویا چاپ نشده است. نک: مكتبة العلامة الحلی، ص 198 - 199 




این حروف از خبرهای غیب است که خدای تعالی مطلع ساخته است بر آن بنده خود زکریا را. بعد از آن، آن قصه را به محمد صلی الله علیه وآله حکایت فرموده و آن چنان بود که زکریا علیه السلام از خدای تعالی درخواست که نامهای مبارک آل عبا را به وی تعلیم کند پس جبرئیل علیه السلام را فرستاده آن اسامی متبرّ که را به وی تعلیم کرد و زکریا هر گاه محمد و علی و فاطمه و حسن را یاد کردی غم از وی زایل و اندوه وی منجلی گشتی و هر گاه حسین علیه السلام را یاد کردی گریه گلوی وی را گرفتی و نفس روی منقطع شدی. روزی گفت: الهی چه حالت است مرا که هرگاه چهار از ایشان را یاد می کنم به نامهای ایشان تسلّی می یابم از غمهای خود و هرگاه حسین را یاد می کنم چشم من اشک می ریزد و آه من بلند می گردد؟ حق جل و علا از قصه حسین علیه السلام او را خبر داده فرمود که، کهیعص پس کاف اسم کربلا و ها هلاک عترت رسول و با یزید که ظلم کننده بر حسین و عین عطش یعنی تشنگی آن جناب و صاد صبر اوست. و چون زکریا آن سخن را شنید از مسجد خود سه روز مفارقت ننمود و در آن سه روز مردم را از خود منع و گریه و نوحه می نمود و می گفت که الهی آیا به درد می آوری دل بهترین خلق خود را به فرزند او و آیا نازل می کنی بلای این مصیبت را به کنار او؟ الهی آیا می پوشند علی و فاطمه جامه های این مصیبت را؟ الهی آیا جامی دهی اندوه این درد را به ساحت آن در بزرگوار؟ و بعد از آن می گفت که الهی نصیب کن مرا فرزندی که چشم من در این پیری به وی خنک گردد و بگردان او را وارث و وصی من و محل او را از من و نسبت به من، به مثابه حسین و نسبت او گردان. و چون او را نصيب من گردانی مرا به محبت او مفتون کن، آنگاه به درد آر دل مرا به او چنانچه به درد می آوری دل محمد حبیب خود را به فرزند او. پس حق عزّوجل یحیی علیه السلام را نصیب وی کرد و دل او را به درد آورد به وی و حمل یحیی شش ماه و حمل حسین علیه السلام شش ماه بود. 


در اِعلام حضرت عیسی حواریون را به شهادت آن جناب

حضرت عیسی علیه السلام با حواریین به کربلا عبور کرده آهویان را مجتمع دید. آهوان روی به وی آورده می گریستند. حضرت عیسی و حواریین نشستند و حضرت عیسی علیه السلام می گریست و حواریین نیز می گریستند و نمی دانستند که وی چرا نشسته و چرا می گرید. گفتند یا روح الله و یا کلمة الله!تو را چه می گریاند؟ گفت: آیا نمی دانید که این چه زمین است؟ گفتند: نمی دانیم. فرمود که، این زمینی است که فرزند احمد رسول خدا صلی الله علیه وآله و فرزند بتول پاک که شبیه مادر من است در این زمین کشته و مدفون می گردد، و این زمین خوشبوتر از مشک و طینت و گِل فرزند شهید احمد است و طینت پیغمبران و اولاد پیغمبران چنین می باشند و این آهوان با من در سخن اند و می گویند که از شرق به تربت فرزند مبارک احمد در این زمین می چرند به اعتقاد و ادعای آنکه در این زمین ایمنند. بعد از آن دست خود را بر آبی که فضله أهربان بود زده بویید و گفت که این پشکل آهوان است به این خوشبویی از رهگذر خوشبویی علف این زمین الهی. این پشکل را همیشه باقی دار تا آنکه پدران فرزندان آن را ببرید و از برای او تعزیه 
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وتسلّی باشد. 

در آنکه شهادت آن جناب در کلیسایی در روم سیصد سال پیش از مبعوث شدن پیغمبر صلى الله عليه وآله نوشته شده بود 

پیشوای قبیله بنی سلیم از مشایخ آن قبیله روایت کرده که گفتند که، به جنگ بلاد روم رفته در کلیسایی از کلیساهای ایشان دیدیم که بیتی به عربی نوشته شده که معنی او این است که، آیا آنان که حسین را کشته اند امید می دارند روز قیامت شفاعت جد او را؟پرسیدیم که چند وقت است که این بیت در کنیسه شما نوشته شده؟ گفتند: سیصد سال پیش از آنکه پیغمبر شما مبعوث شود. 


در خبر دادن خدای تعالی پیغمبر خود محمد صلی الله علیه وآله شهادت آن جناب را

علامه حلی در کتاب منهاج الصلاح گفته که روزی پیغمبر صلى الله عليه وآله به دیدن فاطمه علیها السلام رفته فاطمه برخاست و به رسم معتادی که با آن حضرت داشت خورشی از خرما و نان و روغن جهت آن حضرت مهیّا کرد. او و علی و فاطمه و حسن و حسین صلوات الله عليهم مجتمع گشته خوردند. چون فارغ شدند پیغمبر صلى الله عليه وآله سر به سجده نهاد و سجده او امتداد یافت. آن گاه گریست، بعد از آن خندید، بعد از آن نشست و جرأت علی بن ابی طالب علیه السلام در خطاب به آن حضرت بیشتر بود.گفت:یا رسول الله! امروز دیدیم از تو آنچه پیش از این ندیده بودیم. فرمود که چیست آن؟ گفت: سجده کردی و گریستی و خندیدی، سبب آن چه بود؟ فرمود که، چون با شما چیزی خوردم شاد شدم و به سلامت و اجتماع شما مسرور گشته سجدۂ شکر خدا بجا آوردم ؛پس جبرئیل در سجده به من نازل شده گفت: رب تو تو را سلام می رساند و می فرماید که از برای شادی و فرح به اهل خود سجده شکر کردی، آیا خبر ندهم تو را به آنچه بعد از تو به ایشان واقع می شود؟گفت: بلی ای جبرئیل، خبر ده مرا، گفت: امّا دختر تو اول کسی باشد که به تو ملحق گردد بعد از آنکه ظلم به وی کنند و حق او را گیرند و منع ميراث او که فدك است نمایند و به شوهر او ظلم کنند و استخوان پهلوی دخترت را بشکنند. و امّا پسر عم تو ظلم به وی کنند و منع حق او که امامت است نمایند و او را به قتل رسانند. و امّا حسن علیه السلام ظلم به وی و منع حق او کنند و او را به زهر بکشند. و امّا حسین علیه السلام به او و منع حق او نمایند و در غربت او را به قتل رسانیده پایمان اسبان و منزل او را غارت و زنان ذرّیه او را اسیر کنند و غریبانه او را آلوده به خون دفن نمایند. پس گریستم و گفتم که، آیا کسی او را زیارت می کند؟ گفت: غریبان وی را زیارت می کنند. گفتم: ثواب کسی که زیارت او کند چیست؟ گفت: نوشته می شود از برای او ثواب هزار حج و هزار عمره و هزار جهاد که همگی آنها را با تو بجا آوردند. پس خندیدم. 

و جبرئیل علیه السلام بر محمد صلی الله علیه وآله نازل گشته گفت: ای محمد! خدا تو را سلام می رساند و مژده می دهد تو را به فرزندی که از فاطمه متولد گشته بعد از تو امّت تو او را به قتل رسانند. 
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گفت: ای جبرئیل سلام بر خدای من، مرا به فرزندی که از فاطمه متولد شده بعد از من امّت من او را به قتل رسانند حاجت نیست.جبرئیل به آسمان رفته بازگشت گفت: ای محمد!رب تو ترا سلام می رساند و بشارت می دهد ترا به اینکه می گرداند امامت و ولایت و وصیّت را در ذرّيه او.گفت:راضی شدم.بعد از آن نزد فاطمه فرستاد که خدا تو را مژده می دهد به فرزندی که بعد از من امّت من او را به قتل رسانند. فاطمه نزد آن حضرت فرستاد که مرا به فرزندی که بعد از تو امّت تو او را به قتل رسانند حاجت نیست. باز نزد وی فرستاد که خدای تعالی گردانید ولایت و امامت و وصیّت را در ذرّیه او. آنگاه فاطمه نزد آن حضرت فرستاد که راضی شدم. پس فاطمه آبستن شد به حسین علیه السلام به کراهت و زائید او را به کراهت و بارداری و باز کردن او وی را از شیر سی ماه بود، چنانچه حق جلّ و عزّ در سوره احقاف می فرماید که حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي[احقاف / 15 ]و چون وصیت از نزد خدا نازل شد، کتابی و خطی نوشته فرود آمد و آن را جبرئیل با امناء خدا از فرشتگان فرود آورده گفت:ای محمد! بفرمای تا هر کس را که نزد تو است بیرون کنند الاوصیّ تو را تاتو آن را از ما گرفته ما را به دادن آن به وصی خود گواه بگیری، حال آنکه ضامن آن وصیّت شود به وفاکردن بدانچه در آن نوشته شده. آن حضرت امر به بیرون کردن هر کس که در آن خانه بود فرمود سوای على علیه السلام ، و فاطمه علیها السلام در میان پرده و در بود. آنگاه جبرئیل گفت: ای محمد!رب تو تو را سلام می رساند و تو را به تحیّت و اکرام مخصوص می گرداند و می فرماید که این کتاب و نوشته چیزی است که به تو عهد و شرط می کنیم و به آن فرشتگان خود را بر تو گواه می گیریم و من بَسَم گرامی را. پس مفاصل پیغمبرصلی الله علیه وآله از ترس به اضطراب و حرکت در آمده در جواب سلام خدا گفت که، ای جبرئيل!رب من سلام از اوست و به سوی او باز می گردد سلام؛ خدای عز و جل راست می گوید و خوب می کند. بیار آن کتاب را. جبرئیل آن نوشته را به وی داده امر کرد که آن را به علی علیه السلام دهد. پیغمبر صلی الله علیه وآله آن را به وی داده فرمود که بخوان. علی علیه السلام آن را حرف حرف خوانده، آن حضرت فرمود که، ای علی !این عهد و شرط و امانت خدای من است به من و من تبلیغ کردم و رسانیدم و نصیحت و ادا نمودم. علی علیه السلام گفت: پدر و مادرم فدای تو باد، گواهی می دهم از برای تو به تبلیغ و رسانیدن و نصیحت دادن و راست گفتن تو آنچه را که گفتی و گواهی می دهد به آن از برای تو گوش و چشم و گوشت و خون من. جبرئیل گفت: من بر شما هر دو، بر آن گواهانم. پیغمبر صلی الله علیه وآله گفت: ای علی گرفتی وصیت مرا و دانستی آن را و ضامن شدی از برای خدا و از برای من به وفا کردن بدانچه در آن است؟ گفت: آری پدر و مادرم فدای تو باد و بر من است ضمان آن وصیت و بر خداست یاری و توفيق من به ادای آن. پیغمبر صلی الله علیه وآله او گفت که، اى على! اراده دارم که گواه گیرم بر تو به وفا 
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کردن به آن وصیّت از برای روز قیامت. علی گفت: خوب است گواه گیر. آن حضرت فرمود که جبرئیل و میکائیل اکنون در میان من و تواند و حاضرند و با ایشانند فرشتگان مقرّب تا گواه گیرم ایشان را بر تو. گفت: خوب است باید که گواه شوند پدر و مادرم گواه تو باد، من نیز گواه می گیرم ایشان را. پس پیغمبر صلی الله علیه وآله گواه گرفت ایشان را و از آنچه جمله شرط کرد آن حضرت به امر جبرئیل علیه السلام با آن جناب در آنچه خدای عز و جل امر فرموده بود، پس این بود که گفت: ای علی! وفا می کنی به آنچه در آن وصیت است از دوستی دوستان خدا و رسول او و دشمنی دشمنان خدا و رسول او و برائت و بیزاری از ایشان به شرط صبر و فرو خوردن خشم از تو و رفتن حق تو که آن وصیت و امامت است و غصب خمس تو و هتک حرمت تو؟ گفت: آری یا رسول الله. و على علیه السلام گفت که قسم به خدایی که دانه را شکافته و بندگان را آفریده که شنیدند که جبرئیل علیه السلام به پیغمبر صلی الله علیه وآله می گوید که ای محمد! بشناسان و بفهمان وی را که به شرط آنکه هتک شود حرمت او که حرمت خدا و رسول خدا است و به شرط آنکه رنگین شود محاسن او از سر وی به خونی تازه. پس چون این کلمه را از جبرئیل امین فهمیدم فریادی سخت کرده بر وی در افتادم و گفتم: آری قبول کردم و راضی شدم و اگرچه هتک حرمت و تعطيل سنتها و قرآن پاره و کعبه خراب و محاسن من از سر من به خون تازه رنگین کرده شود، حال آنکه همیشه صبر و حساب اجر کننده باشم تا آنکه به تو برسم. بعد از آن پیغمبر صلی الله علیه وآله فاطمه و حسن و حسین را طلبيده اعلام کرد به ایشان آنچه را که اعلام کرد به امير المؤمنين علیه السلام، پس گفتند مثل آنچه علی گفت. آن گاه آن وصیت به مهرهای طلا که آتش به آن نرسیده بود مهر و به امير المؤمنین سپرده شد و در آن وصیت بود سنتهای خدا و سنتهای رسول خدا و برخاستن امّت و مخالفت ایشان به امیرالمؤمنین حرف حرف چنانچه در سوره یس [آيه 12] خدای تعالی می فرماید که إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ ۚ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ [یس /12] پیغمبر صلی الله علیه و آله به امیرالمؤمنین و فاطمه علیهما السلام گفت که، آیا فهم نکَردید شما هر دو آنچه پیش از این به شما گفتم و شما آن را قبول نمودید. گفتند: بلی فهم کردیم و چنان بود و صابریم بر آنچه ما را بد آید و به خشم در آورد. 

و چون امام حسین علیه السلام متولد شد، جابر بن عبدالله انصاری به خدمت فاطمه علیها السلام رفته به ولادت او وی را تهنیت داد و در دست او لوحی سبز دید که گمان کرد که زمرد است و در آن نوشته و خطی سفید به رنگ آفتاب. گفت: پدر و مادرم فدای تو باد ای دختر رسول خدا! چیست این لوح؟ گفت: این لوحی است که خدا او را به پیغمبر صلی الله علیه وآله هدیه فرموده، در آن است اسم پدر و شوهر و دو پسر من و اسم اوصیا از فرزندان من؛ و پدرم آن را به من عطا فرموده تا بشارت دهد مرا به آن؛ پس فاطمه علیها السلام آن را به جابر داده خواند و نسخه آن را برداشت و در آن لوح نوشته شده بود که بسم الله الرحمن الرحیم این کتابی است از نزد خدای عزیز حکیم از برای محمد پیغمبر و نور و رسول و حجاب و دلیل او فرود آورده است 
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آن را جبرئیل امین از نزد رب العالمین.ای محمد! تعظیم کن اسمهای مرا و شکر کن نعمتهای مرا و انکار مکن آلای مرا، منم خدایی که نیست خدایی جز من منم شکننده جباران و دولت و غلبه دهنده مظلومان و قرار دهنده دین منم، پس کسی که از غير فضل من امید داشته باشد یا از غیر عدل من ترسد عذاب می کنم او را عذابی در د رساننده که عذاب نمی کنم به آن احدی از عالمیان را، پس مرا عبادت کن و بر من توكّل كن، من پیغمبر بر نینگیخته ام که ایّام او را کامل و مدت او را منقضی کرده باشم الا آنکه مقرر گردانیده ام از برای او وصیتی و من فضل و زیادتی داده ام تو را بر پیغمبران و وصی تو را بر اوصیا و مکرّم ساخته ام تو را به دو شیر بچه و دو نواده تو حسن و حسین صلوات الله علیه و گردانیده ام حَسَن را معدن علم خود بعد از گذشت مدّت پدر وی و گردانیده ام حسین را خازن وحی خودم و مکرّم ساخته ام او را به شهادت و ختم کرده ام از برای او به سعادت، پس او فاضل ترین شهیدشدگان و درجه او بلندتر از شهیدان است، گردانیده ام کلمه تمام خود را نزد او و به سبب عترت و ذرّیه او ثواب و عقاب می دهم، اول ایشان علی سیّد عابدین و زینت اولیای پیشین و پسر او شبیه جد محمود که خود محمد باقر و فرو برنده علم من و معدن حکمت من، زود باشد که هلاک و تباه شوند شک کنندگان در باره جعفر ؛ رد کننده او مثل رد کننده من باشد، حق است سخن از من، گرامی می دارم منزلت جعفر را و شاد می گردانیم او را در باره شیعیان و یاری کنان و دوستان او؛اختیار می کنم بعد از او به موسی فتنه و آزمون تاریک را؛حجت آنکه رشته فرض من قطع و حجت من پنهان نمی شود و اوليا من جام سرشار می نوشند. کسی که انکار کند یکی از ایشان را انکار کرده نعمت من و کسی که آیه ای از کتاب من تغییر دهد، افترا بر من کرده باشد و ويل بر افترا و انکار کنندگان در وقت گذشتِ مدتِ بنده و حبیب من موسی در باره علی که ولی و ناصر من و کسی است که می گذارم بر او بار و ثقل نبوّت را و امتحان می کنم او را بر گرانی و قوت برداشتن آن و به قتل می رساند او را عفریت متکبری و مدفون می شود در پهلوی شرّ خلق من در شهری که بنا کرده است آن را بنده صالحی؛ حق است سخن از من، شاد می کنم او را به محمد فرزند او و خلیفه او بعد از وی و وارث علم او و وی معدن علم من و موضع سر من و حجّت من بر خلق من است؛ایمان نمی آورد بنده به او الا آنکه می گردانم بهشت را منزل او و قبول می کنم شفاعت او را در باره هفتاد کس از اهل بیت او که همگی مستوجب آتش دوزخ شده باشند و ختم می کنم به سعادت از برای فرزند او علی ولی من و نصرت و یاری دهنده من و شاهد در خلق من و امين من بر وحی من است ؛ بیرون می آورم از او دعوت کننده به راه من و خازن عمل من حسن را و کامل می کنم آن خزانه داری علم را به فرزند او م ح م د که رحمت او بر عالمیان و در اوست کمال موسی و بهاء عیسی و صبر ایوب ؛ پس خوار می کنند اولیای مرا در زمان ایشان و تحفه می فرستند سرهای ایشان را چنانچه تحفه می فرستند سرهای ترک و دیلم را ؛ پس می کشند و می سوزانند ایشان را و می باشند ایشان ترسان و هراسان و زمین به 
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خوان های ایشان رنگین و فاش می شود واوِيل و صبحه و فریاد در میان زنان ایشان ؛آن جماعت اولیای منند به حق ؛ به سبب ایشان دفع می کنم و هر فتنه و آزمون تاریک راو به سبب ایشان برطرف می کنم زلزله ها را و دفع می نمایم اصر و اغلال و سختیها را.بر ایشان است صلوات و رحمت از جانب رب ایشان و ایشان هدایت یافتگانند. 


خبر دادن جبرئیل پیغمبرصلی الله علیه وآله را به شهادت آن جناب

پیغمبر صلی الله علیه وآله در خانه ام سلمه رضی الله عنها بود و به وی فرمود که کسی نزد من نیاید. حسین که طفل بود آمد و ام سلمه او را منع نتوانست کرد تا آنکه نزد آن حضرت رفت و ام سلمه از عقب او داخل شده دید که حسین علیه السلام بر روی سینه پیغمبر است و آن حضرت می گرید و در دست آن حضرت چیزیست و آنرا می گرداند. پیغمبر صلی الله علیه وآله گفت: ای ام سلمه ابن جبرئیل است خبر می دهد مرا که این حسین کشته می شود و این خاک اوست که در آن خاک به قتل می رسد و این خاک را نزد خود نگهدار و هر وقت که منقلب به خون گردد،حبیب من به قتل رسیده باشد. و در دعای برداشتن تربت امام حسین علیه السلام آمده:اللَّهُمَّ إِنِّي أَسأَلُكَ بِحَقِّ هَذِهِ الطِّينَةِ وَ بِحَقِّ الْمَلَكِ الَّذِي أَخَذَها وَ بِحَقِّ النَّبِيِّ الَّذِي قَبَضَها یعنى الهی در خواست می کنم از تو به حق این گِل و به حق فرشته ای که آنرا برگرفته و به حق پیغمبری که آنرا به دست گرفته. و اما جعفر صادق علیه السلام فرموده که، اما فرشته که آنرا برگرفته جبرئیل است که آنرا به پیغمبر نموده گفت که این تربت پسر تو است که بعد از تو امّت تو او را به قتل می رسانند و پیغمبری که آنرا به دست گرفته محمد صلی الله علیه وآله است. پس ام سلمه گفت که یارسول الله از خدای تعالی در خواه که آنرا از وی دفع کند آن حضرت گفت که در خواست کردم. خدای عزّوجل به من وحی فرستاد که ای محمد! او را درجه ای است که به دست نمی آرد آن را احدی از مخلوقات و او را شیعیانی است که شفاعت نمی کنند و خدا قبول شفاعت ایشان می فرماید و مهدی از فرزندان اوست؛ خوشاحال کسی که از اولیا و دوستان و شیعیان حسین باشد. فسم به خدای که ایشان فیروزی یابندگانند روز قيامت. و چون فاطمه علیها السلام به حسین علیه السلام حامله شد، جبرئیل نزد پیغمبر صلی الله علیه وآله آمده گفت که، زود باشد که فاطمه فرزندی آورد که بعد از تو امّت تو او را بکشند. پس چون فاطمه علیها السلام به حسین علیه السلام حامله شد، حمل وی مکروه او بود و هنگامی که بار نهاد، بار حمل مكروه بود و کسی ندیده است مادری را که پسری زاید که مکروه باشد ولیکن مکروه فاطمه بود؛ جهت آنکه می دانست که کشته خواهد شد. و چون حسین علیه السلام متولد شد خدا عزّوجل به جبرئیل امر فرمود که با هزار فرشته فرود آمده پیغمبر را از جانب خدا و از جانب خود تهنیت دهد.وی به جزیره ای در میان دریا عبور نمود که در آن بود فطرس نام فرشته که از جمله حاملان عرش و خدای تعالی او را به کاری فرستاده بود، وی دیر کرده بود. خدای سبحانه بال او را شکسته و وی را به آن جزیره افکنده و در آنجا هفتصد سال عبادت خدا می کرد تا آنکه حسین علیه السلام متولد شد. پس آن فرشته به جبرئیل گفت: ای جبرئیل! 
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اراده کجا داری؟ گفت خدای تبارک و تعالی نعمتی به محمد صلی الله علیه وآله انعام فرستاده و مرا فرستاده که او را از جانب خدا و از جانب خود تهنیت گویم. گفت: ای جبرئیل! مرا با خود برگیر تا باشد که محمد از برای من دعا کند. جبرئیل او را با خود برگرفته ؛چون جبرئیل نزد پیغمبر آمد و او را از جانب خدای عزّوجل و از جانب خود تهنیت گفته از حال فطرس به او خبر داد. آن حضرت گفت: به او بگو که خود را به این فرزند که متولد شده بمالد و به مکان خود عود نماید. فطرس خود را به حسین علیه السلام مالیده به آسمان بالا رفت. جبرئیل گفت: یا رسول الله! زود باشد که امّت تو او را به قتل رسانند و او را بر من مکافاتی است که زیارت نمی کند او را زیارت کننده الا آنکه می رسانم آن زیارت را از جانب او به وی، و سلام نمی کند او را سلام کننده مگر آنکه می رسانم سلام او را به وی، و صلوات نمی فرستد بر وی صلوات فرستنده الاّ آنکه می رسانم صلوات او را به وی. بعد از آن جبرئیل به آسمان بالا رفت و پیغمبر صلى الله عليه وآلع به دیدن آل خود علیهم السلام رفته ام ایمن شیر و خرما و مسکه به ایشان هدیه فرستاده بود. آن را نزد آن حضرت آورده از آن خورد، آنگاه آن حضرت به کنجِ خانه رفته چند رکعت نماز گذارد و چون به سجده آخرین رفت، گریه سخت کرد و از جهت اجلال او احدی از ایشان از وی نپرسید که چرا می گرید. حسین علیه السلام برخاسته در کنار آن حضرت نشست و گفت:ای پدر!به خانه ما آمدی و خوشحال نشده بودیم به چیزی مثل خوشحالی ما به آمدن تو؛ بعد از آن چنان گریستی که غمگین شدیم، چرا گریستی؟ گفت: ای فرزند! اکنون جبرئیل نزد من آمد و مرا خبر داد که شما کشته می شوید و در جاهای متفرق بر زمین می افتید. گفت: ای پدر! چیست از برای کسی که زیارت قبرهای ما کند با متفرق بودن آنها؟گفت:ای فرزند! آنان طایفه چندند از امّت من که زیارت شما می کنند و به آن طلب برکت می کنند و سزاوار است مرا که بیایم روز قیامت نزد ایشان تا خلاص کنم ایشان را از هولهای روز قیامت و از گناهان ایشان و ساکن گرداند خدا ایشان را در بهشت. 


در خبر دادن حور پیغمبر صلى الله عليه وآله را در بهشت به شهادت آن جناب در شب معراج

چون پیغمبر صلى الله عليه وآله را به آسمان بردند و داخل بهشت کردند، پیش رفته ناگاه سیبی چند دید که بزرگتر از آن سیبی ندیده بود. یکی از آنها را برگرفته شکافت و از آن حوری بیرون آمد که بالهای او مثل پرهای بزرگ بالهای کرکسان بود. گفت: تو از کیستی؟ وی گریسته گفت که از پسر تو حسین بن علی بن ابی طالب عليهما السلام که به ظلم کشته می شود.


در خبر دادن پیغمبر صلى الله عليه و آله آل خود را به شهادت آن جناب

پیغمبر صلى الله عليه وآله خبر داد علی علیه السلام را در چهار حکایت و حسین علیه السلام را در یک حکایت به شهادت او چنانچه گذشت. و علی علیه السلام فرمود که من و فاطمه و حسن و حسین نزد پیغمبر صلى الله عليه وآله نشسته بودیم که ناگاه آن حضرت ملتفت به ما گشته گریست. گفتم: یا رسول الله! چه چیز تو را می گریاند؟ فرمود که، می گریم از برای آنچه به شما بعد از من میکنند. گفتم: یا رسول الله! 
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آن چیست؟ فرمود که، می گریم از ضربتی که بر سر تو و طپانچه ای که بر روی فاطمه و زخمی که بر ران او می زنند و زهری که به حسن می خورانند و قتل حسین. پس اهل بيت همگی گریستند. گفتم: یا رسول الله! نیافریده است خدای ما را الا از برای بلا ؛ گفت بشارت باد تو را ای علی که خدای عزّوجل با من عهد کرده که دوست نمی دارد تو را الا مؤمنی و بغض و عداوت نمی دارد با تو الا منافقی. و در وقتی که علی به جنگ صفین بیرون رفته به نینوا که کنار فرات است فرود آمد، به بانگ بلند گفت: ای ابن عباس! آیا این موضع را می شناسی؟ گفت: نمی شناسم. گفت: اگر چنانچه من می شناسم تو آن را بشناسی از آن در نگذری تا مثل گریه من نگریی و گریه طویلی کرد که مخاسن وی تر شد و اشک بر سینه وی روان گشت و مردم به اتفاق او گریستند و می گفت:اَه اَه چیست مرا و آل ابوسفیان را؟ چیست مرا و آل حرب حزب شیطان را و اولیاء کفر را؟ صبر کن ای ابو عبدالله که می رسد پدر تو به مثل آنچه تو بدان می رسی از ایشان ؛ بعد از آن آب طلبیده وضو ساخت و چندانکه خدای خواست نماز گذارد. بعد از آن گفت مثل آنچه اول گفت و ساعتی بینکی زد ؛ آنگاه بیدار شد گفت: ای ابن عباس! آیا نگویم تو را آنچه اکنون در خواب دیدم؟ گفت: یا امیرالمؤمنین! چشمهای تو در خواب باد و خِیر بینی. فرمود: دیدم که گویا مردان از آسمان فرود آمده عَلَمهای سفید با ایشان بود و شمشیرهای سفید که می درخشید حمایل کرده به دور این زمین خطی کشیدند ؛ بعد از آن دیدم که گویا شاخه های این نخل خرما را زدند و زمین اضطراب و حرکت می کرد به خونی تازه و گویا چوژه [جوجه ]و پاره گوشت و مغز من حسین در آن غرق شده (1)استغاثه می کند و کسی به فریاد او نمی رسد و مردان سفید که از آسمان فرود آمده بودند به وی نداکرده می گویند که،ای آل رسول! صبر کنید که شما به دست مردمی که بدترین مردمند کشته می شوید و این بهشت ای ابوعبدالله مشتاق تست. آنگاه مرا تعزیه و تسلّی می گویند که ای ابوالحسن! مژده باد تو را که خدای تعالی چشم تو را خنک می گرداند به حسین، روزی که مردم از برای رب العالمین از خاک بر می خیزند. بعد از آن بیدار شدم، قسم به خدایی که نفس من در دست اوست که چنین فرمود صادق مصدق ابوالقاسم صلى الله عليه وآاه که زود باشد که اینجا را ببینم در وقتی که به جنگ اهل بغی بیرون آمده باشم، و این زمین کرب و بلاست، مدفون می شود در آن حسین و نوزده و به روایتی هفده مرد که همگی از فرزندان من و فاطمه باشند و این زمین در آسمانها به زمین کرب و بلا مذکور و معروف است، چنانچه بقعه حرمين و بيت المقدس مذکور است. بعد از آن گفت که، ای ابن عباس! جهت من تفحص پشكل آهوان کن که قسم به خدا که دروغ نگفتم و هرگز دروغ نگفته ام و آن پشکلها زرد و به رنگ زعفران است. پس ابن عباس تفحص نموده ندا کرد که با امیرالمؤمنين يافتم پشكلها را به 
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1- و كاني بالحسین فرخی و مضغتی و مخی قد غرق فيه ... بحار الانوار، ج 58، ص 170 از امالی صدوق. 




صفتی که وصف فرمودی. علی علیه السلام گفت که، راست گفت خدا و رسول خدا، آنگاه برخاسته به جانب آن پشکلها راه هروله کرد و آنها را برداشته بویید و گفت: اینها بعینه آنهاست ای ابن عباس! آیا می دانی که این چه پشکلهاست؟ این پشکلهاییست که عیسی بن مریم آنها را بویید و قصه حضرت عیسی و حواریون را چنانچه مذکور شد بیان فرموده، آنگاه به ابن عباس گفت که، این پشکلها از زمان حضرت عیسی علیه السلام تا امروز باقی مانده و از طول زمان دزد گشته اند ؛ این زمین کرب و بلاست و به صدای بلند گفت که، ای رب عیسی بن مریم در باره قاتلان حسین و حمله کنندگان و مخذول کنندگان او مبارک مگردان امور ایشان را ؛ بعد از آن بسیار گریست. 

و روزی فاطمه علیها السلام حسین علیه السلام را که طفل بود در بغل داشت، پیغمبر صلى الله عليه وآله او گرفته گفت: لعنت خدای بر کشندگان تو و لعنت خدای بر طرف کنندگان تو باد و خدای غلبه کنندگان تو را هلاک و میان من و یاری کنندگان بر ضرر تو حکم کناد. فاطمه زهرا گفت: ای پدر! چه می گویی؟ گفت: ای فرزند! ذکر می کنم آنچه را که به او می رسد بعد از من و بعد از تو از اذیت و ظلم و مکر و سرکشی، و حال آنکه او در آن روز با جماعت خود مثل ستارگان آسمان باشند که فرو می ریزند به کشته شدن و گویا می بینم لشکرگاه و جای فرود آمدن و تربت ایشان را. فاطمه گفت: ای پدرا آن کدام موضع است که وصف می کنی؟ فرمود که، موضعی است که آن را کربلا می گویند و آن خانه کرب و بلاست بر ما و بر این امّت و خروج می کنند و بیرون می آیند بر ایشان مردمی که بدترین امّت منند که اگر یکی از ایشان را شفاعت کنند اهل آسمانها و زمینها قبول نمی شود شفاعتشان در باره او و ایشان همیشه در آتش دوزخ خواهند بود. فاطمه علیها السلام گفت: ای پدر! پس حسین کشته می شود؟ گفت: آری ای فرزند و کشته نشده است مثل کشته شدن او احدی پیش از وی و می گریند بر وی آسمانها و زمینها و وحوش و گیاهها و دریاها و کوهها و اگر خدای تعالی اذن داد به آنها متنفسی بر روی زمین باقی نمی ماند؛ می آیند نزد او قومی از محبّان ماکه نیست در زمین داناتر از ایشان به خدا و قیام دارنده تر از ایشان به حق ما و نیست بر پشت زمین احدی که به وی ملتفت شود غیر ایشان ؛ آن جماعت چراغهایند در ظلمات جور و شفیعانند و ایشان وارد می شوند به حوض من فردای قیامت ؛ و چون وارد شوند من ایشان را می شناسم به سیمای ایشان و هر اهل دين طلب می کند ما را و نمی طلبد غير ما را و ایشان قوام زمین اند که زمین به ایشان قایم است و به سبب ایشان باران می بارد. فاطمه علیها السلام گفت: ای پدر! إنّا لِلهِ وَ إِنَّا إِلَيهِ رَاجِعُون و گریست. پیغمبر صلى الله عليه وآله گفت: ای فرزند! ایشان شهیدانند در دنیا که بذل نفوس و اموال خود کرده اند به اینکه از برای ایشان باشد بهشت ؛ جنگ و پیکار می کنند در راه خدا، پس می کشند و کشته می شوند حال آنکه وعده حقی است بر خدا و این فقرات مضمون آیه سوره توبه است که انّ اللّه اشترى من اَلْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ اَلْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَ
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يُقْتَلُونَ وَعْداً عَلَيْهِ حَقًا فِي التَّوراةِ وَ الإنجِیل وَ القُرآن[ توبه / 111] پس آنچه نزد خداست از اجر، بهتر است از دنیا و آنچه در دنیاست از قتلی، آسان تر از مردنی است که کسی نوشته شده است بر او کشته شدن بیرون می رود به سوی خوابگاه خود و این کلمه مضمون آیه سوره آل عمران است قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ ۖ[آل عمران، 154 ] و کسی که کشته نشود زود باشد که بمیرد ای فاطمه، آیا دوست نمی داری که امر کنی فردای قیامت به فرشتگان و اطاعت کرده شوی در میان خلق؟ آیا راضی نیستی که پسر تو از حاملان عرش باشد؟ آیا راضی نیستی که مردم نزد پدر تو آیند و از او درخواست شفاعت کنند؟ آیا راضی نیستی که خلق در روز تشنگی قیامت بر دور حوض کوثر گردند و شوهر تو آب دهد از آن حوض دوستان خود را و دور کند از آن دشمنان خود؟ آیا راضی نیستی که شوهر تو قسمت کننده آتش دوزخ باشد که امر کند به آتش و آتش اطاعت او کنند، بیرون آرد از آتش کسی را که خواهد و بگذارد در آن کسی را که خواهد؟ آیا راضی نیستی که نظر کنی به فرشتگان در اطراف آسمان و نظر کنند ایشان به تو و به امر تو که چه فرمایی و نظر کنند به شوهر تو و حال آنکه خلایق حاضر شده باشند و او به ایشان خصومت می کرده باشد نزد خدای، و چه گمان می کنی که خدا چه خواهد کرد بکشنده فرزند تو و کشندگان تو هرگاه حجّت او بر خلایق غالب و به آتش امر شود که اطاعت او کند؟ آیا راضی نیستی که فرشتگان از برای پسر تو گریند و هر چیزی بر او تأسف خورد؟ آیا راضی نیستی که کسی که به زیارت او آید در ضمان خدا باشد و خدا ضامن وی باشد و کسی که به زیارت او آید به منزله کسی باشد که حجّ خانه خدا و عمره به جا آورده باشد و یک طرفه العين از رحمت خالی نباشد و چون بمیرد شهید مرده باشد و اگر باقی بماند همیشه فرشتگانی که حافظ و نگاه دارنده خلقند تا زنده است از برای او دعا کنند و همیشه در حفظ و امان خدای تعالی باشد تا از دنیا مفارقت کند؟ فاطمه علیها السلام گفت که تسلیم نمودم و راضی شدم و توکّل بر خدا کردم. پس آن حضرت دست بر دل و چشمهای فاطمه مالیده گفت که، من شوهر تو و تو و دو پسر تو در مکانی باشیم که چشمهای تو خنک و دل تو شاد گردد. 

و علی علیه السلام در جواب کتابت معاویه نوشت که، ای معاویه!پیغمبر صلى الله عليه وآله مرا خبر داده که زود باشد که امّت او محاسن مرا از خون سر من رنگین کنند و من شهید می شوم و زود باشد که امّت بعد از بعد از من مبتلا و آزموده شوند و زود باشد که تو از روی مکر پسرم حسن را به زهر بکشی و زود باشد که پسرت يزيد عليه اللعنة پسرم حسین را به قتل رساند و ولد الزنائی مرتکب آن گردد و زود باشد که امّت متولی امر و امامت و خلافت شوند بعد از تو از فرزندان ابوالعاص پسر مروان بن حکم و پنج نفر دیگر از اولاد او که دوازده امام درست شود که آن دوازده امام ضلالت ابابکر و عمر و عثمان و معاویه و پسر او یزید و هفت نفر از فرزندان حکم بن ابی العاص که مروان بن حکم و پسر مروان و پنج نفر از اولاد پر مروانند و اینانند 
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که پیغمبر صلى الله عليه وآله در خواب دید که بر فراز منبر او می جهند، مثل جستن بوزینه و امّت او را ازدین خدا پساپس به عقب باز می گردانند و عذاب ایشان روز قیامت سخت ترا از همه کس باشد که بیرون برد خلافت را از ایشان به عَلَمهای سیاه که از جانب مشرق آیند و خوار کند ایشان را خدا به آنان و بکشند آنان ایشان را در زیر هر سنگی و آنان ابو مسلم مروزی و بنی عباس باشند و لشکری به مدینه می فرستد مردی از فرزندان تو که شوم ملعونَ جلفِ جفاپیشه واژگون دل بد خلق جفاکار غلیظ دل صاحب قساوت و خدای تعالی از دل او رافت و رحمت برداشته باشد و خالوهای او از قبیله بنی کلب باشند ؛ گویا نظر می کنم به وی و اگر خواهم می گویم نام و صفت او را و اینکه آن روز چند ساله خواهد بود؛پس داخل مدینه شده اسراف در قتل و فواحش می کند و از ایشان به مکه می گریزد، مردی از فرزندان من که پاک و پرهیزگار باشد و زمین را پر کند از سویّت و عدالت، چنانچه پر بود از ظلم و جور ؛ و من می دانم اسم او را و اینکه آن روز چند ساله خواهد بود و می دانم علامت او را و وی از فرزندان پسرم حسین باشد که پسر تو یزید او را خواهد کشت و او طلب کار خون پدر خود باشد و صاحب و سرداران لشکر، مردی از فرزندان مراکه پاک و بی گناه باشد در پیش احجار زیت که جایی است در مدینه می کشد، بعد از آن، آن لشکر به سوی مدینه روانه می شوند و من می دانم اسم امیر ایشان را و عدد و نامها و علامات خالوهای ایشان را و چون داخل بيداء می شوند که زمینی است در نزدیک مدینه به زمین فرو می روند، چنانچه خدا در سوره سبا می فرماید که وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ [سبأ / 51] و از آن لشکر باقی نمی ماند احدی غیر یک مرد که خدا روی او را به عقب می گرداند و خدا از برای مهدی قومی را از اطراف زمین می فرستد جدا جدا مثل پاره های ابر پاییز؛ قسم به خدای، من می دانم نامهای ایشان و اسم امیر ایشان و فرود آمَدَنگاه شتران ایشان را.پس مهدی داخل كعبه می شود و گریه و تضرع می کند، چنانچه در سوره نمل خدا می فرماید أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ[نمل / 62] و این آیه از برای ما اهل بیت است بخصوص، و خبر داد پیغمبر به آل خود که ایشان طلب خون حسین علیه السلام در قیامت خواهند کرد چنانچه در چهار حکایت خواهد آمد در خبر دادن پیغمبر صلى الله عليه وآله صحابه خود را در حضور آل خود به شهادت آن جناب. روزی پیغمبر صلى الله عليه وآله نشسته بود که ناگاه حسن علیه السلام آمد، چون او را دید بگریست و گفت: به سوی من آی به سوی من آی ای فرزند و هر بار نزدیکتر می طلبید تا آنکه بر بالای ران راست خود نشانید؛ بعد از آن حسین علیه السلام آمد چون او را دید بگریست و گفت: به سوی من آی به سوی من آی ای فرزند و هر بار نزدیکتر می طلبید تا آنکه بر بالای ران چپ خود نشانید. بعد از آن فاطمه علیها السلام آمد؛ چون او را دید بگریست و گفت: به سوی من ای به سوی من آی ای فرزند و هر بار نزدیکتر می طلبید تا آنکه در برابر خود نشانید. بعد از آن امیرالمؤمنین آمد؛ چون او را دید بگریست و گفت: به سوی 
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من آی به سوی من آی ای برادر و هر بار نزدیکتر می طلبید تا آنکه در پهلوی راست خود نشانید. صحابه گفتند: یا رسول الله! هیچ یک از اینان را ندیدی الا آنکه گریستی آیا در میان اینان کسی نبود که بدیدن او شاد شوی؟ فرمود که، قسم به خدایی که مرا به پیغمبری فرستاده و بر جميع خلق برگزیده که من و اینان گرامی ترین خلقیم نزد خدای عزّوجل و نیست بر روی زمین بنده دوست نزد من از ایشان، اما علی بن ابی طالب، وی برادر و پاره ای از من و صاحب امر بعد از من و صاحب علم من در دنیا و آخرت و صاحب حوض من و شفاعت من و او مولای هر مسلمانی و امام هر مؤمنی و قاید و کشنده هر پرهیزکاری به راه راست و وصىّ من و خليفة من بر اهل بيت من و امّت من در زندگانی من و بعد از فوت من محبت او محبت من و مبغض و دشمن او مبغض و دشمن من است و به ولایت و دوستی او امّت من امّت مرحوم گردیده است و به عداوت او مخالفت کنندگان او از امّت من ملعون گشته و من در هنگامی که وی آمد گریستم، جهت آنکه یاد کردم غدر و مکر امّت مرا بعد از من به وی، حتی آنکه او را از جای نشستن من زایل می کنند و حال آنکه خدا او را بعد از من برای او مقرر گردانیده؛ و همچنین همیشه امور به او واقع می سازند تا آنکه ضربتی بر سر او می زنند که محاسن او از آن رنگین می گردد در فاضلترین ماهها ماه رمضان که نازل شده است در آن ماه قرآن که آن هدایتی است از برای مردم و دلالتها است آن هدایت و فرقان چنانچه در سوره بقره فرماید که شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ[بقره ، 185 ] و اما دخترم فاطمه وی سیده زنان عالمیان از اولیان و آخریان و او پاره ای از من و نور چشم من و میوه دل من و روح من،آنچنان روحی که در میان دو پهلوی من است و او حور اِنسی است؛ هر زمان که در محراب خود در برابر رب خود می ایستد نور او روشنی می افکند از برای فرشتگان، چنانچه روشنی می افکند نور ستارگان از برای اهل زمین و خدای عزّوجل به ملائکه خود می گوید که ای ملائکه من!بنگرید به کنیز من فاطمه سيّد کنیزان من که در برابر من ایستاده، رگهای گردن وی از ترس من می لرزد و به دل روی به عبادت من آورده؛ گواه می گیرم شما را که ایمن گردانیدم شیعه او را از آتش دوزخ و من چون وی را دیدم یاد کردم آنچه را که با او می کنند بعد از من؛ گویا می بینم او را که مذلّت و خواری به خانه او راه یافته و هتک حرمت او و غضب حق او و منع ميراث او می کنند و استخوان پهلوی او را می شکنند و طفل او را از شکم او می افکنند و وی نِدا می کند که یا محمد! و جواب نمی شنود و استغاثه می کند و کسی به فریاد او نمی رسد و همیشه بعد از من اندوهناک و غمگین و گریان باشد؛ گاه یاد قطع شدن وحی از خانه خود و گاه یاد فراق من می کند. هرگاه شب می شود از جهت آنکه صدای مرا که در تهجّد قرآن می خواندم و می شنید نمی شنود وحشت می گیرد و خود را ذلیل و خوار می بیند بعد از آنکه در ایام پدر خود عزیز بوده؛ در وقت خدای عزّوجل أنس می دهد او را به فرشتگان، و ملائکه ندا می کنند به وی به آنچه ندا 
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می کردند به مریم بنت عمران؛ پس می گویند که ای فاطمه! خدای تعالی برگزیده و پاک گردانیده پدر تو را و برگزیده است تو را بر زنان عالمیان؛ ای فاطمه! اطاعت و خشوع و دعا کن رب خود را و سجده و تواضع کن با تواضع کنندگان، چنانچه در قصه مريم در سوره آل عمران پروردگار می فرماید که وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ[ آل عمران ، 43 ]بعد از آن شروع به درد و بیماری کشیدن کرده، خدا مريم بنت عمران را به بیمارداری و تیمار او و انیسی وی در بیماری او فرستاده در آن وقت می گوید که یا رب! از زندگانی ملول گشته ام، مرا به پدر ملحق کن، پس خدای سبحانه او را به من ملحق سازد و او اول کسی باشد از اهل بیت من که به من ملحق گردد و نزد من آید اندوهگین و غمناک گشته و غصب حق او گردیده؛ در آن وقت می گویم: الهی لعنت کن ظلم کننده او را و عقوبت کن غصب کننده حق او و خوار گردان کسی را که وی را خوار کرده و همیشه در آتش دوزخ دار کسی را که به پهلوی وی زده تا آنکه طفل از شکم افکنده و فرشتگان در آن وقت می گویند که آمین. و اما حسن وی پسر و فرزند من و سردی چشم من و روشنی قلب من و میوه دل من است. او سیّد جوانان اهل بهشت و حجّت خداست بر امّت؛ امر او امر من و سخن او سخن من؛ کسی که پیروی او کند از من است و کسی عصیان او ورزد از من نیست و من چون نظر به وی کردم به یادم آمد آنچه بر او واقع می شود از خواری بعد از من و همیشه چنین خواهد بود تا آنکه به ظلم و عداوت کشته شود به زهر؛ در آن وقت بگریند از برای مرگ او فرشتگان و هفت آسمان و هر چیزی حتی مرغ در هوا و ماهیان در درون آب، کسی که بر او گرید در روز قیامت که چشمها کور گردند چشم او نابینا نگردد و کسی که بر او اندوهناک شود روز قیامت که دلها غمگین شوند غمناک نگردد و کسی که زیارت کند او را در بقیع مدینه، روز قیامت که در آن قدمها لَغزد، قدم او بر پل صراط ثابت گردد. و اما حسین وی از من و پسر و فرزند من و بهترین خلق بعد از برادر خود و امام مسلمانان و مولای مؤمنان و خلیفه خدای عالمیان و فریاد رس دادخواهان و پناه پناه جویان و حجّت خدا بر جميع خلایق و سید جوانان اهل بهشت و در نجات امّت است. امر او امر من و اطاعت او اطاعت من است. کسی که پیروی او کند از من است و کسی که عصیان او ورزد از من نیست و من چون وی را دیدم به یادم آمد آنچه با او می کنند بعد از من؛ گویا می بینم که به حرم و قبر من پناه آورده و او را پناه نمی دهند و من در خوابی که بیند او را در بر گرفته امر می کنم او را که از دار هجرت من مدينه رحلت کند و بشارت می دهم او را به شهادت؛ پس از مدینه به زمینی که قتلگاه و افتادَنگاه او و آن زمین کَربُ و بلاست کوچ می کند و در آنجا کشته شده جماعتی از مسلمانان ب-اری او می کنند. آنان از سادات شهیدان امّت منند روز قیامت؛ گویا نظر می کنم به وی که تیری به وی انداخته اند و از اسب بر زمین افتاده بعد از آن سر او را مثل قوچ ذبح میکنند به ظلم؛ آنگاه آن 
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حضرت و آنانکه در دور او بودند گریسته صدای ایشان به فرياد بلند گشته آن حضرت برخاست و با خدای تعالی می گفت که به تو شکوه می کنم آنچه به اهل بیت من می رسد بعد از من؛ بعد از آن به خانه رفت. عبدالله بن جعفر طیّار و امام حسن و امام حسین و عبدالله بن عباس و عمرو بن ام سلمه و اسامة بن زيد نزد معاویه بودند. در میان عبدالله بن جعفر و معاویه سخنی گذشت. عبدالله بن جعفر به وی گفت که، شنیدم از پیغمبر صلى الله عليه وآله که می گفت که، من اولی و سزاوار ترم به مؤمنان از خودشان و بعد از آن برادرم علی بن ابی طالب اولی است به مؤمنان از خودشان و چون او شهید شود حسن بن على اولی است به مؤمنان از خودشان، آنگاه فرزندم حسین بعد از او اولی است به مؤمنان از خودشان و هرگاه او شهید شود، پسر او على بن الحسین اولی است به مؤمنان از خودشان و تو ای علی زود باشد که او را دریابی تا دوازده امام درست که نه کس از ایشان از اولاد حسین اند و عبدالله بن جعفر از امام حسن و امام حسین و عبدالله بن عباس و عمر بن ام سلمه و اسامة بن زيد گواهی طلبیده در نزد معاویه از برای او گواهی دادند. 

سليم بن قيس هلالی گفته که شنیدم آن را از سلمان و ابوذر و مقداد و آنها گفتند که شنیدیم آن را از پیغمبر صلى الله عليه و آله در خبر دادن پیغمبر صلى الله عليه وآله صفیه دختر عبدالمطلب را به شهادت آن جناب. چون حسین علیه السلام از شکم مادر بر زمین آمد، صفيه بنت عبدالمطلب او را به پیغمبر صلى الله عليه وآله داد آن حضرت زبان خود را در دهن حسین گذاشته وی شروع به مکیدن کرده می مکد. صفیه گفته که گمان ندارم که پیغمبر صلى الله عليه وآله به او خورانیده باشد الاشير و عسل. پس حسین علیه السلام بول کرد آن حضرت پیشانی او را بوسیده به صفیه داد و آن حضرت می گریست و می گفت: لعنت کند خدا بر قومی که کشنده تواند. سه بار چنین فرمود. صفیه گفت: پدر و مادرم فدای تو باد، چه کس می کشد او را؟ فرمود که، بقیه فنه باغیه از بني اميه عليهم اللعنه. 


در خبر دادن پیغمبرصلى الله عليه وآله عایشه را به شهادت آن جناب

روزی حسین علیه السلام در کنار پیغمبر صلی الله علیه وآله بود با او بازی و خنده می کرد. عایشه گفت: یا رسول الله! چه بسیار خوش آمده است تو را از این کودک. گفت: ويلك، چگونه دوست ندارم او را و مرا از او خوش نیاید که او میوه دل من و سردی چشم من است. زود باشد که امّت من او را به قتل رسانند و کسی که زیارت کند او را بعد از وفات وی، می نویسد خدا از برای او حجّی از حجّهای من. گفت: یا رسول الله حجّی از حجّهای تو؟ فرمود: آری، دو حج. گفت: یا رسول الله دو حج از حجّهای تو؟ گفت: آری چهار حج؛ و همچنین عایشه استبعاد را زیاد و آن حضرت زیاده و دوچندان می کرد تا آنکه به هفتاد حج از حجّهای پیغمبر صلى الله عليه وآله با عمره های آن رسید. 


در خبر دادن علی علیه السلام شهادت آن جناب را

در وقتی که علی علیه السلام به جنگ صفین بیرون رفته به نینوی فرود آمد، ابن عباس را از شهادت 
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حسین علیه السلام خبر داد چنانچه گذشت و در جواب کتابت معاویه شهادت آن جناب را خبر داد چنانچه مذکور شد و مردی که دشمن خدا و رسول بود به علی علیه السلام عبور نمود. از آیه سوره دخان پرسید که فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ [دخان / 29 ] بعد از آن، امام حسین علیه السلام بر آن جناب گذر کرد. فرمود که لیکن بر این حسین من بگریید آسمان و زمین و نه گریسته است آسمان و زمين الأبر يحيى بن زكريّا و حسین بن علی عليهم سلام الله. و میثم تمار قدس الله روحه به حبله که زنی از اهل مکه بود، گفت: قسم به خدای که این امت میکشند پسر پیغمبر خود را در دهم محرم و دشمنان خدا آن روز را روز برکت می گیرند و آن شدنی است و در علم سابق خدا گذشته، می دانم آن را به عهدی از مولای خود امیرالمؤمنين علیه السلام و وی خبر داد مرا که می گرید بر او هر چیزی حتى وحوش در بیابانها و ماهیان در دریاها و مرغ در هوا و آفتاب و ماه و ستارگان و آسمان و زمین و مؤمنان انس و جن و جميع فرشتگان آسمانها و رضوان خازن بهشت و مالک خازن دوزخ و حاملان عرش و می بارد آسمان خون و خاکستر. بعد از آن گفت که، واجب شده است لعنت خدای بر قاتلان حسین علیه السلام چنانچه واجب شده است بر مشرکانی که قرار می دهند با خدا خدای دیگر و چنانچه واجب شده است بر یهود و ترسا و گبر. حبله گفت: ای میثم! مردم چگونه آن روز را که حسین کشته می شود روز برکت می گیرند؟ میثم گریسته گفت: زود باشد دعوی آن کنند به حدیثی که وضع می کنند که آن روزی است که خدای تعالی توبه آدم علیه السلام را قبول کرد و خدا تو به او را قبول نکرد الا در ذو الحجّه و دعوی می کنند که آن روزی است که خدا توبه داود علیه السلام را قبول نمود و قبول نمود و قبول نفرمود الا در ذی حجه و دعوی می کنند که آن روزی است که خدای یونس را از شکم ماهی بیرون آورد و بیرون نیاورد او را از آن مگر در ذی قعده و دعوی می نمایند که آن روزی است که کشتی نوح بر جودی قرار گرفت و قرار نگرفت بر آن الا هجدهم ذیحجه و دعوی می کنند که آن روزی است که خدا دریا را جهت بنی اسرائيل شکافت و نبود آن مگر در ربیع الاول. آنگاه گفت: ای حبله! بدان که حسین بن على سيّد شهداست روز قیامت و اصحاب و یاران او را بر سایر شهیدان درجه ای است. ای حبله! هرگاه به آفتاب نظر کنی که مثل خون تازه سرخ شده باشد، بدانکه سیّد تو حسین کشته گشته. حبله گفت که روزی آفتاب را بر دیوارها دیدم که گویا لحافهای معصفری است؛ فریاد و گریه کردم و گفتم والله سيّدمان حسین بن علی کشته شده است. 

و روزی علی علیه السلام خطبه می گفت، فرمود که، بپرسید از من پیش از آنکه گم کنید مرا. قسم به خدای که نمی پرسید از گذشته و آینده الا آنکه خبر می دهم شما را به آن. سعد بن ابی وقاص برخاسته گفت: یا امیرالمؤمنین! خبر ده مراکه چند موی در سر و ریش من است. فرمود که پرسیدی از من مسأله ای که خليل من رسول خدا صلی الله علیه وآله به من گفته بود که زود باشد که تو آن را از من بپرسی و نیست در سر و ریش تو موئی الا آنکه شیطانی در بیخ آن است و در 
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خانه تو فرزندی است که میکشد پسرم حسین را و عمر بن سعد عليه اللعنه آن روز در پیش وی راه می رفت. و چون علی علیه السلام بعد از مراجعت از جنگ صفین به کربلا فرود آمد نماز صبح را در آنجا کرده از خاک آنجا برداشت و بوئید و گفت: چه خوشبویی تو ای خاک! حشر کرده می شوند از تو قومی که داخل بهشت می گردند بدون حساب. هر ثمة بن ابي مسلم سخن آن جناب شنیده به خانه رفته به جرداء بنت سمين که زن او و شیعه علی علیه السلام بود گفت که حکایت کنم تو را از ولی تو ابوالحسن در کربلا؛ فرود آمده نماز گذارد و از خاک آن برداشته بوئید و گفت: چه خوشبویی تو ای خاک! حشر کرده می شوند از تو قومی که داخل بهشت می گردند بدون حساب. زن گفت: ای مرد! امیرالمؤمنین نمی گوید به غیر از حق؛ هرثمه گفت که، چون حسین علیه السلام آمد، من در لشکری بودم که عبیدالله بن زياد عليه اللعنه فرستاده بود. چون آن منزل و درخت را دیدم آن حدیث بیادم آمد؛ بر شتر بر نشستم و نزد حسین علیه السلام رفته سلام کردم و آنچه از پدر وی در آن منزل که حسین علیه السلام فرود آمده بود شنیده بودم به وی خبر دادم. پرسید که تو با مایی یا بر ضرر مایی؟ گفتم: نه با تو و نه به ضرر تو، کودکان که از عبیدالله بن زياد عليه اللعنه بر ایشان می ترسم. گفت: پس برو که کشتن ما را نبینی و صدای ما را نشنوی که قسم به خدایی که نفس حسین به دست اوست که امروز نمی شنود احدی صدای ما را که اعانت و یاری نکند الا آنکه خدا او را سرازیر به جهنّم می افکند. و مردی نزد علی علیه السلام آمد و گفت: یا امیرالمؤمنین از وادی القری نزد تو آمده ام. خالد بن عرفطه مرد. آن جناب فرمود که نمرده است. آن مرد سخن خود را بار دیگر گفت. فرمود که نمرده است و روی از او گردانید. آن مرد بار سیم اعاده سخن کرده گفت: سبحان الله! خبر می دهم تو را که او مرده است و می گویی و می گویی که نمرده است. فرمود که، قسم به خدایی که نفس من به دست اوست که وی نمی میرد تا آنکه مقدمه لشکر ضلالتی شود که علم آن را حبیب بن حماد برگرفته باشد. حبیب بن حماد این سخن شنیده نزد آن جناب آمد و گفت: بیاد تو می آورم خدای را درباره خود که من شیعه تواَم و تر یاد کرده ای مرا به امری که قسم به خدای که آن را در نفس خود نمی بینم. پرسید که تو کیستی؟ گفت: منم حبیب بن حماد فرمود که، اگر تو حبیب حمادی آن عَلَم را جز تو کسی بر نمی دارد یا گفت البته آن را بر می داری. حبیب روی گردانیده رفت و امير المؤمنين گفت که اگر تو حبیبی، البته آن را بر می داری. ابو حمزه ثمالی گفته که قسم به خدا که خالدبن هر فطه نمرد تا آن که عمر بن سعد لشکری به جانب حسين بن على علیه السلام فرستاد و خالد را مقدمه آن سپاه و حبیب بن حماد را علمدار او کرد. 


در خبر دادن خدای تعالی حضرت امام حسین علیه السلام را به شهادت وی

امام جعفر صادق علیه السلام فرموده که وصیت از آسمان کتابی و نوشته ای بر محمد صلی الله علیه وآله فرود آمد و کتاب و نوشته سر به مهری به وی فرود نیامده الا وصيت. پس خ-دای عز و جل بر آن حضرت نازل ساخت پیش از وفات وی کتابی و جبرئیل گفت: ای محمد! این وصیت تو 
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است در امّت تو به اهل بیت تو. آن حضرت گفت که، کدام اهل بیت من؟ جبرئیل گفت: نجيبان و برگزیدگان از اهل نو. گفت: چیست نجیبان؟ جبرئیل گفت: نجيب و برگزیده خدا از ایشان علی بن ابی طالب و فرزندان و ذرّيه او عليهم السلام نا میراث بَرَند از تو علم نبوّت را چنانچه تو از ابراهیم علیه السلام میراث بردی و میراث تو از برای علی و ذرّیه اوست که از صُلب تواند و بر آن کتاب و نوشته مهرها بود از طلا. آن حضرت آن را به امیرالمؤمنین داده امر کرد که مهری را وا کند و بدانچه در آن است عمل نماید. آن جناب مهر اول را گشاده به آنچه در آن بود عمل فرمود. آنگاه آن را به پسر خود حسن علیه السلام داد و وی مهر درم راگشوده به آنچه در آن نوشته و بدان مأمور بود به عمل آورد و چون آن جناب را وفات در رسید و درگذشت، پیش از آن، آن را به حسین علیه السلام داد و وی مهر سیم را برداشته در آنجا نوشته یافت که جنگ و پیکار کن و بکش و کشته شو و بیرون رو با قومی به شهادت که نیست شهادتی از برای ایشان مگر با تو و بفروش نفس خود را از برای خدای عزوجل. آن جناب چنان کرد و چون درگذشت پیش از آن، آن را به علی بن الحسین زین العابدین داد. وی مهر چهارم را برگرفته در آنجا نوشته یافت که چون علم پنهان شده ساکت شو و سر فروافکن و در خانه خودنشین و عبادت کن ربّ خود را تا آنکه بیاید تو را یقین و مرگ. آن جناب چنان کرده چون وفات یافت و در گذشت آنرا به محمد بن علی باقر داد.وی مهر پنجم را برداشته در آنجا نوشنه یافت که، با مردم حدیث کن و فتوا به ایشان ده و علوم اهل بیت خود را منتشر و تفسیر کتاب خدا و تصدیق پدران صالح خرد کن و میراث ده پسر خود را و به امّت بخشش و به حق خدای عزوجل قيام نماو در ترس و اَمن حق گوی و جز از خدای عزوجل مترس که احدی را بر تو راهی نیست. آن جناب چنان کرده آنرا به امامی که از عقب او می آمده داد و معاذ بن کثیر راوی این حدیث گفت که، فدای تو گردم؛ آن توبی؟ فرمود که، ای معاذ! جز این باکی ندارم که رفته بر ضررِ من به مردم روایت کنی. معاذ گفت: از خدایی که ترا از پدران خود این منزلت نصیب کرده درخواست می کنم که نصیب کند از عقب تو پیش از مرگ مثل آن. فرمود که ای معاذ! کرده است خدا آنرا؟ گفت: فدای تو گردم آن کیست؟ فرمود که این خوابیده و اشاره به عبد صالح موسی کاظم علیه السلام کرد که خوابیده بود. و عبیدالله عمری که راوی دیگر این حدیث است زیاده بر آنچه گذشت روایت نموده که امام جعفر صادق علیه السلام مهر دیگر را باز کرده در آن خانه نوشته یافت که با مردم حدیث کن و فتواده به ایشان و علوم اهل بیت خود را منتشر و تصدیق پدران صالح خرد کن و جز از خدای عزوجل منرس و حال آنکه تو در حفظ و امانی. آن جناب چنان کرده آنرا به پسر خود موسی کاظم علیه السلام سپرد و همچنین موسی می دهد آن را به امامی که بعد از اوست و همچنین تا قیام مهدی علیه السلام. 

و حریز به امام جعفر صادق علیه السلام گفت که، فدای تو گردم. چه کم است بقای شما اهل بیت و چه نزدیک است اجلهای شما به یکدیگر با وجود احتباج مردم به شما. فرمود که هر یک از 
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ما را صحیفه ای است که در آن است آنچه احتیاج است که عمل کرده شود به آن در مدت زندگانی او و چون منقضی و تمام شود آنچه در آن و مأمور است بدان،می داند که اجل وی رسیده و حسین علیه السلام صحیفه خود را خواند و ذکر و تفسیر شد از برای او آنچه واقع می شد و در آن بعضی چیزها باقی مانده که بجا آورده نشده بود. پس به جنگ بیرون آمد و اموری که باقی مانده بود این بود که ملائکه در باب نصرت و یاری او از خدا درخواست نمودند و خدا به ایشان اذن داد و ایشان جهت استمداد و نه به جنگ مکث نمودند تا آن جناب به قتل رسید و چون نازل شدند، مدت حیات وی منقطع و کُشته شده بود. فرشتگان گفتند که بارب! اذن دادی ما را در فرود آمدن و نصرت و باری او و چون فرود آمدیم قبض روح وی کرده بودی! حق سبحانه و تعالی به ایشان وحی فرستاد که بر سر قبر او باشید تا آنکه ببینید که بیرون آمده، پس نصرت و یاری دهید او را، و بر او و بر آنچه از شما از نصرت و یاری او فوت شده بگریید که شما اختصاص یافته اید به نصرت و باری او و گریستن بر وی. پس فرشتگان از تعزیه و اندوه بر آنچه فوت شده بود از نصرت و یاری او از ایشان گریستند و چون آن جناب بیرون آید انصار و یاری کنان او باشند در زمان ظهور صاحب الامرعلیه السلام . 


در خبر دادن امام حسن علیه السلام آن جناب را به شهادت او

روزی امام حسین علیه السلام نزد امام حسن علیه السلام رفته چون بر وی نگریست گریست، امام حسن علیه السلام گفت: یا ابا عبدالله! چه چیز ترامی گریاند؟ فرمود که، می گریم از برای آنچه بانو می کنند. امام حسن علیه السلام گفت: آنچه بر من واقع می شود زهری است که پنهان به من می دهند و به آن کشته می شوم ولیکن روزی مثل روز شهادت تو نیست. نزدیک تر می آیند سی هزار مرد که دعوی می کنند که از امّت جدّ ما محمدند صلی الله علیه وآله و دعوی اسلام که ندارند می کنند. جمعیت می نمایند بر کشتن تو و ریختن خون تو و هتک حرمت تو و اسیر کردن ذرّیه تو و غارت بار و متاع تو و در آن وقت لعنت به بنی امیه حلال می شود و آسمان خاکستر و خونبارد و بر تو می گرید هر چیزی حتی وحوش در بیابانها و ماهیان در دریاها .


در دانستن آن جناب شهادت خود را و خبر دادن خود بدان و سایر خصایص آن حضرت

ابوعبدالله حسین بن علی علیه السلام فرمود که من به گریه و اندوه کشته می شوم و یاد نمی کند مرا مؤمنى الا آنکه می گرید. و در روایت وارد شده که چون آن جناب در سفر کوفه بر هیمیه فرود آمد. مردی از اهل کوفه که کنیه او ابوهرم بود به آن جناب وارد شده گفت: ای فرزند پیغمبر؟ چه کس تو را از مدینه بیرون کرد؟ فرمود که ویحک ای ابو هرم! مرا دشنام دادند و صبر کردم و طلب مال من کردند و صبر نمودم و طلب خون من نمودند که گریختم. قسم به خدای که مرا می کشند. بعد از آن می پوشاند خدا بر ایشان لباس خواری شاملی و می گمارد بر ایشان شمشير قاطعی و مسلّط می گرداند بر ایشان کسانی را که خوار کنند ایشان را. و چون به کربلا فرود آمد پر سید که، این کدام موضع است؟ گفتند: کربلاست. فرمود که، قسم به خدای که 
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امروز روز کرب و بلاست و این موضعی است که ریخته می شود در آن خونهای ما و مباح می گردد در آن حریم ما .

و روایت وارد شده که آن جناب از فاطمه و از پستان زنی شیر نخورده و او را نزد پیغمبر صلی الله علیه وآله می آورند و آن حضرت انگشت شهادت خود را به دهن وی گذاشته از آن می مکید و دو سه روز او را کافی بود و از گوشت رسول خدا صلی الله علیه وآله گوشت وی روئیده بود. و به روایت دیگر آن جناب را نزد پیغمبر صلی الله علیه وآله آورده زبان مبارک در دهان وی می گذاشت و وی بدان اکتفا می نمود و از پستان زنی شیر نخورد.و علامه حلی در کتاب منهاج الصلاح گفته که پیغمبر صلی الله علیه وآله حسین علیه السلام رابر ران راست خود و پسر خود ابراهیم را بر ران چپ خود می نشانید و یکبار آن را و یکبار این را می بوسید. روزی جبرئیل علیه السلام نازل گشته به وی گفت که، خدا تو را سلام می رساند و می گوید که، من جمع نمی کنم این هر دو را از برای تو. یکی از ایشان را اختیار کن تا آن دیگر را برگیرم. آن حضرت اندک تأمل کرده گفت: سلام بر ربّ. من حسین را اختیار کردم که هرگاه ابراهیم بمیرد من بر او می گریم و هرگاه حسین بمیرد من و علی و فاطمه می گرییم. پس ابراهیم بعد از سه روز رحلت کرد و هرگاه حسین علیه السلام آمدی آن حضرت گفتی که، مرحبا به کسی که فرزند خود ابراهیم را فدای او کردم. 

پس حالا نصارا خوبست که من بعد ترک طریقه باطل خود کرده در دین این ذبح عظیم که کتب هر ملتی چنانچه ثابت کردیم بر عظمت و شرافت و بزرگی او گواهی می دهند داخل شوند و در زمره شیعیان این امام علیه السلام خود را در آورند تا از آن جماعتی که در این احادیث خوبی آنها مذكور گردید محسوب شوند و شیعیان نیز این دولت عظمی را قدر دانسته فرصت این دو روزه عمر را غنیمت شمارند و تا مقدورشان شود سعی در آن کنند که به زیارت حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام مشرف شوند، زیرا که چنانچه از این احادیث مفهوم می شود زیارت آن حضرت به سبب آن درجه و مرتبه ای که در نزد خدای تعالی دارد حیف است که این کسان به سبب امور دنیا اهمال در آن ورزیده خود را به این درجه عظمانرساند. مَا أَصَابَنَا مِن حَسَنَةِ فِمَن اللهِ وَ مَا اَصَابِنَا مِن سَيئَةِ فَمَن أَنفِسنَا(1) وَ اللهُ يَهِدیِ اِلَى طَرِيقَ الصَّوَاب. 
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1- افناس او آیه 79 سوره نساء.




الاصحاح الثالث والعشرون / فصل بیست و سوم


فصل بیست و سیم

وَ كَانَت حَياةٌ سَارَةِ مَائَةً وَ سَبعَةٍ وَ عَشرَينِ سَنَة و حیات ساره و مدت عمر او یکصد و بیست و هفت سال شد وَ مَاتَت فِی قَريَةِ أَربَاعِ الَّتِی هِیَ حَبرُونَ فِی أَرضِ كَنعَان و مرد ساره در ده ارباع که آن حبرون است که در زمین کنعان واقع می باشد وَ جَاءَ اِبرَاهِيمَ لِیَنُوحَ عَلَيهَا وَ یَندُیَهَا و آمد حضرت ابراهیم از برای اینکه نوحه کند بر او و ندبه کند او را، یعنی بر او گریه بکند و خوبیهای او را بشمارد ثُمَّ اَنَّهُ نَهضُ عَن مَیِّتِهِ وَ کَلَّم بَنِی حَیثِ، فَقَال: إنِّی غَرِيبٌ وَ مُلتَجی ءٌ عَندَكُم فَأحبُّ أَن تُمَلَّكُونِی مَعَكُم قَبرًا أَدفَنُ فِيهِ مَیتی پس برخاست بعد از تعزیه گرفتن بر میت خود و سخن گفت با بنی حيث-و این حیث که در اینجا این پادری مترجم نوشته است در تورات به حاو ناست که حت می شود- پس گفت: به درستی که من غریبم و پناه آورده ام به شما؛ پس دوست دارم و می خواهیم اینکه مالک و صاحب اختیار سازید مرا با خودتان در قبری که دفن کنم در آن قبر میّت خود را فَأَجَابَ بِنَوحَيثِ وَ قَالُوا :اسْمَعْ مِنَّا یا سَیِّدَنا أَنَّكَ عِنْدَنَا مَلَكُ مِنَ اللَّهِ وَ فِي خِيَارِ قُبُورَنَا ادْفِنْ مَیِّتَكَ فَلَيْسَ فِينَا أَحَدُ يَمْنَعُكَ مِنْ قَبْرِهِ أَنْ تُدْفَنَ میتك فِيهِ 

پس جواب دادند به بنوحيث و گفتند که بشنو از ما ای بزرگ و صاحب ما، به درستی که تو سرکرده هستی از خدا و در بهترین قبرستانهای ما دفن بکن میت خود را، زیرا که در میان ما احدی نیست که منع کند تو را از مقبره خودش از اینکه دفن نمایی میت خودت را در آن فَقَامِ اِبرَاهِیمُ وَ سَجَدَ لِشَعبِ الأَرضِ لِبَنِى حَيثِ پس برخاست حضرت ابراهیم و سجده کرد مر امّت زمین را. یعنی بنی حيث را وَقَالَ لَهم: إِن كَانَ فِی نُفُوسِكُم أَن أَدفَنَ مَیتِی فَاسمَعُونِی وَ تَكَلَّمُوا مِن أَجلِی مَعَ عِفرُونُ بنِ صَاحِر و گفت آن حضرت مر ایشان را که اگر در خاطر شما هست و می خواهید که دفن کنم میت خودم را، پس بشنوید از من و حرف بزنید از برای خاطر من با عفرون ابن صاحر. از این فقرات معلوم می شود که آن جماعت کفار بوده اند و حضرت ابراهیم نمی خواست که ساره در میان کفار دفن نماید و چون این عفرون نام مؤمن بوده است، این است که حضرت ابراهیم به آن مردم گفته است که اگر شما می خواهید که من میت خود را دفن کنم از برای خاطر من با عفرون حرف زنید که زمین مزرعه که دارد به من بفروشد تا قبرستان کنم او را چنانچه فقرات آینده دلالت بر این معنی دارند. لِیُعطِیَنِی
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المَغَارَةَ المُضَاعِفَةِ الَّتِی لَهُ فِی طَرِيقِ (1)حَقَلِهِ بِفِضَّةٍ نَستَوجِبُهَا یُعطِینِی إِيَّاهَا بِحَضرَتِكُم لِاَحُوزَ قَبراً از برای آنکه بدهد به من آن مغاره دو مرتبه را یعنی سردابه دو مرتبه که در انتهای راه مزرعه خود دارد به نقره که به قیمت آن می دهم و آن مزرعه را از برای خود ثابت می کنم بدهد به من آن مزرعه را در حضور شما تا آنکه از برای قبرستان کردن او را در تصرّف خود داشته باشم فَكَانَ عِفرُون سَاكِناً بَينَ بَنِی حَيثُ فَأجَابِ عِفرُونَ وَ قَالَ لِإِبرَاهِيمَ وَ جَميعُ الدَّاخِلِينَ بَابَ القَريَةِ یَسمَعُونَ و ساکن بود عفرون در آن ساعت در میان بنی حیث؛ پس جواب داد عفرون و گفت مر حضرت ابراهیم را در وقتی که همه آنان که داخل می شدند از درِ آن ده می شنیدند ليَسَ كَذِلِكَ یَا سَیِّدی، بَل أَنتَ تَسمَعُ(2) مِنِّى انَّ الحَقلُ فَأدفَعُهُ اِلَيك وَالمَغَارَةِ الَّتِی بِهِ بِحَضرَةِ بَنِی شَعبِی وَ أَدفَنُ مَیَّتَكَ نيست چنانکه تو گفتی ای صاحب من بلکه تو باید بشنوی از من به درستی که مزرعه را می دهم به تو با مغاره که در آن است در حضور پسران امّت من پس دفن کن میت خود را فَسَجَدَ اِبرَاهِيمَ قُدَّام شِعبَ الأَرضِ پس سجده کرد حضرت ابراهیم در برابر امّت زمین وَ کَلَّمَ عِفرُونَ قُدَّامُ الشَّعبُ وَ قَالَ و حرف زد با عفرون در برابر امّت و گفت أَرغَبُ أَن تَسمَعَ قَولِی فَأِنَّا أُعطَى فِضَّةَ ثِمَنِ الحَقل فَخُذها وَ هَكَذا أدفَنُ مَیَّتِی به می خواهم من این را که بشنوی قول مرا، پس من می دهم نقره قیمت مزرعه ترا، پس بگیر آنرا و هم چنین من دفن خواهم کرد میت خود را در آن فَأجَابَ عِفرُونَ وَ قَالَ لَهُ: يَا سَیِّدی اسمَعُ مِنِّی فَالأَرضِ الَّتِی تَطلُبُهَا اِنَّمَا ثَمَنُهَا أربَعَمِائَة مِثقَالٍ مِن الفِضَّةَ هَذا هُوَ الثَّمَنُ بَينِی وَ بَينَكَ فَمَاذَا يَكونُ هَذَا فَادفَن مَیِّتك پس جواب داد عفرون و گفت مر حضرت ابراهیم را که ای صاحب من! بشنو از من این زمینی را که تو می خواهی قیمت آن چهار صد مثقال از نقره می شود. این است آن قیمتی که میانه من و تو در سر آن حرف هست؛ پس چه چیز است و چه می شود این؟ پس هرگاه مالیتی ندارد دفن کن میت خود را فَلَمَّا سَمِعَ ابراهيم ذَلِكَ وَزْنُ الْفِضَّةِ التی كَانَ طَلَبَهَا عِفرُونَ وَ بِنوَحَيثٍ يَسْمَعُونَ أَرْبَعُمِائَةِ مِثْقَالٍ مِنَ الْفِضَّةِ الْجَارِيَةُ (3)فی نَقَدَ التُّجَّارِ پس چون شنید ابراهیم این را کشید آن نقره را که خواسته بود عفرون و بنو حيث شنیده بودند خواستن آن را چهار صد مثقال از نقره جاری در معاملات فَوَجَبَ الحَقلَ الَّذی قَدْ كَانَ لِعِفرُونَ وَ المَغَارَةُ الْمُضَاعَفَةِ الَّتِی كَانَتْ بِهِ الَّذِی قِبَالَةَ مِمرَا الحَقلُ وَ المَغَارَةُ وَ جَمِيعِ الشَّجَرِ الَّذِی فِی الحَقل وَ جَمِيعِ حُدُودَهُ مُسْتَدِيراً پس ثابت شد آن مزرعه که از برای عفرون بود و آن مغاره دو مرتبه که در آن مزرعه بود که در برابر ممرا که جایی است واقع شده بود مزرعه و مغاره و همه درختانی که در آن مزرعه بودند و همه حدود آن زمین مزرعه و دور آن لِإِبرَاهِيم مَلِكاً وَ بِنَوحَيثِ يَنظَرُونَ وَ جَمِيعِ الَّذِين كَانُوا یَدخِلُونَ بَابَ تِلكَ المَدِينَة از برای 
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1- در «رء» فی طرف.

2- در «رء» اصمع.

3- در «رء» الحائرة.




حضرت ابراهیم به عنوان ملكیت و بنوحيث نگاه می کردند و همه آنانی که داخل شده بودند در آن شهر را وَ هَكَذا دَفَنَ إِبراهيمُ سَارَةَ زَوجَتَهُ فِی مَغَارَةِ الحَقلِ المُضَاعَفَةُ التیَّ قِبَالةَ مِمرَا هَذِهِ هِیَ حَبرُونَ فِی أَرضِ كَنعَان و از این گونه دفن کرد حضرت ابراهیم ساره زن خود را در مغاره مزرعه یعنی در سردابه مزرعه که آن مغاره دو مرتبه است در برابر ممرا واقع است. این آن حبرونی است که در زمین کنعان است و ثَبَتَ الحَقلُ وَ المَغارَةُ الَّتِی كَانَت بِهِ لِإِبرَاهِيمَ لِملِكَ مَقبَرِهِ مِن بَنِی حَیثِ و ثابت شد آن مزرعه و سردابه که در آن بود ملک از برای حضرت ابراهیم که قبرستان او شد از بنی حبث. 


رد مزخرفات فصل بیست و سیم

غریب کتابی است اینکه جرانيم ملعون از برای نصارا ترتیب داده است که هر چند از اول این تأليف تا حال آرزو داشته ام که یک فصل از آنرا ببینم که در آن فصل این ملعون کفر به خدا و تهمت به انبیا ننوشته باشد دست بهم نداد بلکه هر فصلی را به یک گونه کفری قطع کرده است و چون در کفر گفتن مشق خود را[به انجام ]رسانیده بود،در یکی از این فصول نسبت امر خوبی به یکی از انبیا نداد تا آنکه مبادا بگویند که جرانیم غلط کرده در اینجا فلان سخن حق را گفته است. و با وصف اینکه جرانیم در هر فصلی بابی از کفر بر روی نصارا باز کرده است، این جماعت کور دل در صحرای کفر جرانيم چون خران پادر گل مانده دست از اعتقادی که به آن ملعون و اعتمادی که به این کتاب دارند بر نمی دارند بلکه روز به روز در نزد ایشان هم این و هم آن بیشتر اعتبار می رسانند. حقّا که آن قبای مذمّتی که از آیه کریمه ای که خدای تعالی در قرآن مجید فرموده است حاصل می شود بر اندام ایشان موافق آمده است که خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ ۖ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ [بقره/7] یعنی مهر نهاد خدای تعالی بر دلها، و بر گوشهای ایشان و بر چشمهای ایشان پرده هست که راه حق را نمی بینند و از برای ایشان است عذاب عظیم زیرا که این طایفه از بس که خود را به کفر و زندقه آلوده کرده اند از نور هدایت الهی به مرتبه ای دور افتاده اند که مهر بر دلها و بر چشمهای ایشان زده شده است و دود کفر بحدی پیش چشم ایشان را گرفته است که به هیچ وجه از نور هدایت منتفع نمی توانند شد، نعوذ بالله من غضب الله؛ پس اگر چنین نباشد محال است که کسی به ملعون مردود و به کتاب چنینی با این همه کفر و زندقه که در آن مرقوم است اعتقاد کرده این را کتاب دین و آن را پیشوای خود بداند.و از جمله کفرهای این پیشوای واجب الاطاعه همه فرقه های نصارا بلکه مقندای یهودهم که امروز به غیر از کتابی که او از عبری به لاتینی ترجمه کرده است کتاب دیگر ندارند که در این فصل بیست و سیم این کتاب نوشته است این است که می گوید که چون ساره زوجه ابراهیم بعد از آنکه به صد و بیست و هفت سال رسیده بود در شهر اربعه که خبرون است و در زمین کنعان واقع می باشد متوفی 
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گردید، حضرت ابراهیم آمد، اما نمی گوید که از کجا آمد از برای آنکه گریه و زاری بر فوت ساره بکند. و از اینجا معلوم می شود که حضرت خلیل الرحمن در هنگام وفات ساره در آن زمینی که او توقف داشت سکنا نداشته است و در اینجا ثابت می شود آنچه نصارا انکار دارند که حضرت ابراهیم با حضرت اسماعیل مدنی در زمین مکّه معظمه توقف داشت خصوصا در اوقاتی که به بنا کردن بيت الله الحرام که از زمان طوفان نوح تا زمان آن حضرت مخفی گشته بود اشتغال داشت و او را به امر الهی بنای تازه عمارت می کرد و پیش از وفات به آن زمین تشریف آورد که حضرت اسماعیل را در باب میثاقی که الله تعالی از او گرفته و امانتی که به او سپرده بود و در باب ميراث همه پیغمبران که به خليل الرحمن رسیده بود وصیّ خود گرداند زیرا که هرگاه در زمینی که ساره توقف داشت آن حضرت ساکن نبوده باشد معلوم است که در آن وفت،یا به بنای کعبه با از برای وصی کردن حضرت اسماعیل در زمین مکه بوده است. 


[سجده ابراهیم در برابر جز خدا]

پس بعد از این جرانیم نقل می کند که حضرت ابراهیم بعد از تعزيه ساره از فرزندان حت که همان حیتؤسس فرزندان حام است که جرانیم در همه جای این کتاب که ساخته است ایشان را كافر عاصی و مغضوب درگاه الهی به قلم داده است التماس نمود که قدری زمین از برای مدفن ساره زوجه او به وی بفروشند و با وصف آنکه جرانیم خودش نقل کرده است که فرزندان حت هر چند کافر بحت بودند به نبوّت و سرکرده بودن حضرت ابراهیم از جانب خدا بر روی زمین اعتراف داشتند مکرر به وی عرض نمودند که اختبار زمین ما با تو است، در هرجا که میخواهی میّت خود را دفن کن؛ آن ملعون اكتفا به این تناقض نکرده کار را بجایی رسانیده است که می گوید که، حضرت ابراهیم برخاست و سجده کرد امت زمین را یعنی کفاری را که فرزندان حت بودند و جماعت حیتوس نامیده شدند و بنابر عناد و عداوتی که از خليل الرحمن در سینه جرانيم ملعون پنهان بوده است اکتفا به یک مرتبه گفتن کفر چنینی نکرده بعد از این در همین فصل آن کفر را تکرار نموده بافید تازه که کرده است میگوید که حضرت ابراهیم در برابر امت زمین سجده کرد و این تکرار از برای آن بود که نه تنها آن عداوتی را که از خلیل خدا در سینه خود پنهان داشت مؤکد گرداند بلکه آنرا بر همه نصارا به سبب این تکرار ظاهر نموده ایشان را در کفر به خدا گفتن و تهمت به خلیل آن سبحانه بستن به صورت خود کافر بی مثل و نظیر ساخنه فرین خود گرداند. اما چون این سجده های غیر حق که این ملعون در این جا به حضرت ابراهیم و در جاهای دیگر به آن حضرت و سایر انبیا نسبت می دهد کفر اول او نیست، بلکه رویبه اش این است، زیرا که در فصل هیجدهم این کتاب چنین سجده ای از برای غیر خدا به حضرت خلیل الرحمن و در فصل نوزدهم به حضرت لوط نبی نسبت می دهد، به تفاوت همین که در آنجا آن سجده را از 
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برای ملائکه و در اینجا از برای کفّار به قلم در آورده است، و کمترین در ضمن ردّی که به مزخرفات آن دو فصل مذکور نوشته ام در آنجایی که آن سجده را نسبت به حضرت ابراهیم داده است جواب او را گفته کفر او را ظاهر کرده ام،پس هر کس که خواهد به آنجا رجوع نماید و ببیند که همین کفر و همان افترا را که در آنجا گفته است به نحوی گلوله پیچ کرده از دور انداز رد و لعن، به قوت باروت ایمان به میان دل نصارا پیروان جرانيم فرو برده ام که با وجود قساوت قلب ایشان امید هست که از آن طرف به در رفته ایشان را به این طرف برگرداند و اگر توفیق نیافتند زخم آن گلوله در دل ایشان مانده سبب زیادتی عذاب دنیا و جهنم از برای ایشان بشود. پس بنابراین در اینجا مناسب است که از ایشان همین را بپرسیم که، این سجده که در اینجا جرانيم ملعون نوشته است که حضرت ابراهیم خلیل خدا مکرر در برابر امّت زمین یعنی کفار بجا آورده است چه سجده بود؟ اگر گویند که سجدہ تعظیم بوده است جواب می گوییم که چون می شود که پیغمبر خدا بدون تقیه - هر چند که نصارا به تقیّه قایل نیستند -و بدون سبب چنانچه از این عبارت مفهوم می گردد در برابر کفّاری که مستحق هیچ گونه تعظیمی نیستند سجدۂ تعظیم ایشان را بجا بیاورد؟اگر گویند که سجدہ تعظیم کفار نبود بلکه شکر الهی بود که چون فرزندان حت که امّت زمین بودند مهربانی نسبت به آن حضرت بجا آورده بودند و حضرت ابراهیم آن معنی را از جانب پروردگار دانسته در برابر ایشان از برای شکر گذاری خدا سجدہ شکر کرده، جواب آن است که این جواب ناصواب است، زیرا که حضرت ابراهیم چنانچه قبل از این در فصل بیست و یکم مذکور گردید، در آن وقت خانه خدا را در بیابان برزبه که از قرینه مفهوم می شود که مکّه معظمه است بنا گذاشته بود. پس هرگاه آن سجده او سجده شکر بود، چرا حضرت خلیل الرحمن در آن وقت رو به قبله یعنی بیت الله کرده سجده پروردگار خود را بجا نمی آورد که می بایست رو به کفّار کرده در برابر آنها سجده شکر الهی را به فعل بیاورد. 

و اگر نصارا هنوز بگویند که اصل سجده به نیّت بر می گردد از برای هر که هست در برابر هرچه باشد، جواب آن است که نه چنین است بلکه بر خدای تعالی است که بندگان خود را اعلام نماید که رو به کدام طرف سجد، او را باید که بجا بیاورند تا آنکه آن سجده که به آن طرف می کنند چون بنابر اطاعت الهی است به آن سبحانه برگردد و اگر نه لازم می آید که آن منعی که خدای تعالی در کتب نصارا و همه کتب دیگر کرده است که در برابر بت سجده مکنید بی جا باشد. 

و اگر این عذری که نصارا در اینجا از برای رنگین کردن بت پرستی که در دین خود قرار داده اند می آورند حق می برد،می بایست که خدای تعالی این قدر تأكید در باب بت نساختن و در برابر آنها سجده الله تعالی نکردن چنانچه از همه کتبی که در میان ایشان متداول است ثابت می گردد نکند. پس ثابت است که سجده خدای تعالی را در برابر چیزی که خدا اذن 
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صریح نداده باشد که در برابر آن سجده مرا بکنید بجا آوردن کفر است و جرانیم بنابر آنکه صورت پرستی خود را در نزد پیروان خود خواسته است صورتی بدهد، نسبت به حضرت ابراهیم این گونه تهمتی بسته در این فصل نوشته است که حضرت ابراهیم در برابر امّت زمین سجده نمود از برای آنکه هرگاه کسی بر بت پرستی که ایشان در مذهب اختراعی خود قرار داده اند اعتراض بکند، به این مسجد حضرت ابراهیم که در اینجا ذکر کرده است دفع آن اعتراض نماید و از این راه است که این سجده را مکرر ذکر نموده است و گفته است که حضرت ابراهیم سجده را در برابر امت زمین یعنی فرزندان حت بجا آورده. 


[بت پرستی در مسیحیت و مساله وحدت وجود]

و اما چون می دانم که این همه کفرها که جرانيم مردود از خدا بی خبر به خدای تعالی گفته است و این تهمتها که در این جا به حضرت ابراهیم و در جاهای دیگر به سایر انبیا بسته است از برای همین بود که جوابی از برای بت پرستی خود در کتب خود داشته باشد و چون نسبت به دین حضرت ابراهیم که دین اسلام است و امروز امّت بهترین فرزندان آن حضرت یعنی محمد مصطفی صلی الله علیه وآله آن دین را دارند طعنه ها در باب رو به کعبه کردن اهل اسلام در اوقات عبادت و تعظیم نمودن حجرالاسود در ونت حج کردن و در وقت سجده نماز پیشانی بر مهر گذاشتن به اعتقاد خود می نمایند و تهمت همکاری خود را به اهل اسلام می بندند، مناسب است که در باب همه این مراتب کلمات چند بگوییم و اگر جوابی داشته باشند بشنویم تا آنکه هویدا گردد که هر کس به چه کار مشغول می باشد. و اما چون این مرض طاعون بت پرستی و سایر کفرها که در میان امّت حضرت عیسی افتاده است از طفیل ببلوس ملعون است که از قبیل سگِ گر در میان بندگان خدا افتاده به مرتبه ای هوا و هوس ایشان را متعفن ساخته است که امروز کسی در میان ایشان نیست که از طاعون چنینی جان بیرون ببرد و اما چون منشأ هر طاعونی سمّیت است و هر سمّی را سمّی دیگر علاج می کند، مناسب است که قدری از زهر این افعی قاتل ارواح یعنی ببلوس گرفته با جواب اقوال او ممزوج نموده تریاک فاروق تازه از برای دفع سمّیت طاعون نصارا ترتیب بدهیم. اما زهر ببلوس ملعون که علت حدوث طاعون در میان نصارا شده است این است که در فصل شانزدهم کتابتی که به شخصی تیماتاوم [Timotheum] نام نوشته است و در آنجا به پیروان خود خطاب کرده است و در جواب سوالی که ایشان از او کرده بودند که مأكولاتی که به بتها قربانی شده اند بخورند یا نه، می گوید که پس بدانید که در دنیا هیچ بت نیست و هیچ خدای نیست مگر یک خدا و ببلوسی در ضمن این زهر قاتل می خواهد به نصارا بفهماند آن وحدت موجودی را که شیخ شبستری نمی دانم از ببلوس با از استاد او افلاطون فراگرفته در لباس این شعر به مریدان خود فهمانیده است که: 

مسلمان گر بدانستی که بن چیست ***بدانستی که دین در بت پرستی است 
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یعنی اگر مسلم به وحدت موجود فایل باشد و بنابر آن اقرار داشته باشد که بت هم خداست. پر ستيدن بت را هم خداپرستی خواهد دانست زیرا که بت در خود چیزی نیست به غیر از یک خدایی که در همه چیز است و از اینجا نصارا بر خود لازم کرده اند که هر حرامی را بخورند و هر بتی که خدای تعالی در همه کتب حتی کتبی که جرانيم ملعون از برای ایشان ترتیب داده است منع از پرستیدن آنها فرموده است ایشان بپرستند، به مرتبه ای که هیچ بت پرستی چنان عبادتی به بتهای خود نکرده باشد. و این است که جرانيم ملعون از برای اثبات قول پیر مردود خود در این فصل و در اکثر جاهای این کتاب و غیره نقل می کند که پیغمبر عظیم الشانی چون حضرت ابراهیم در برابر كفّار سجده کرده است از برای آنکه برساند که چون همه چیز یک خداست، پس سجده ای که به این اعتقاد به هرکس و به هر چیز کرده شود به یک خدا کرده شده خواهد بود. 

و اما چون هرگاه این قول ببلوس مردود سالوس را باطل کنیم، قول جرانیم پیرو او که بنابر قول آن ملعون اینگونه كفرها در کتب سماری داخل کرده از آنها کتاب از برای نصارا ساخته است باطل خواهد شد و از بطلان قول این دو ضالّ مُضلّ بطلان قول شبستری و پیروان او نیز هویدا خواهد گردید، پس در اینجا اوّلا مناسب است که از قول خدای تعالی در کتابی که جرانیم از برای نصارا ترتیب داده است ثابت کنیم که به غیر از یک خدا، بت در دنیا می باشد و پرستیدن بت كفر عظیم و عملی بسیار قبیح بوده است و میباشد و به هر وضع که باشد پرستیدن آنها ممنوع بوده است تا آنکه قول ببلوس ملعون که می گوید در دنیا هیچ بت نیست و هیچ خدا نیست مگر یک خدا دروغ بیرون آمده هر بنائی که جرانیم و نصارا پیروان او در بالای این قول او گذاشته اند خراب و ویران گردد. پس چون نقل نمودن همه اسناد بی شماری که در کتبی که امروز در میان نصارا متداول می باشند موجود است به طول می انجامد، به همین یک سند که در فصل ششم کتاب باروک نبی از زبان حضرت ارمیا مذکور است اکتفا می نمائیم، زیرا که نصارا آن کتاب را از قول خدا می دانند و در آن فصل باروک نبی از زبان حضرت ارمیا از قول پروردگار به جماعتی که معصیت کار بودند پیش از وقوع خبر می دهد که به سبب گناهان بسیار که در درگاه کبریا کرده بودند ایشان را به اسیری به زمین بابل خواهند برد، پس خدای تعالی در آن کتاب به اسناد دو پیغمبر یعنی ارمیا و باروک می فرماید که ای بنی اسرائیل وقنی خواهد آمد که شما در میان کفار پراکنده خواهید شد به سبب گناهانی که به درگاه حق تعالی کرده اید و آن سبحانه از برای تنبیه و امتحان شما را به آنها مخلوط خواهد ساخت اما از راه لطف و احسان خبر می کند شما را که چون داخل زمین ایشان شوید چون در آن زمان نمی گذاشتند که در زمین اسلام کفار بت خانه بسازند و بت نگاه دارند بدین جهت فرماید وقتی که در زمین کفار داخل شوید آنچه در زمین خود ندیده بودید خواهید دید، خدایان از طلا و نقره و سنگ و چوب ساخته که بت پرستان در 
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بالای دوشهای خود بر می دارند و آنها را می گردانند از برای آنکه کفار از ایشان بترسند، پس شما با خبر باشید که مبادا خود را مثل آن جماعت کرده از آن بتها بترسید، زیرا که از برای آنکه در آن وقت نترسید از حالا شما را تعلیم می کنم که در وقتی که ملاحظه کنید که جمع کثیر از پیش و عقب آنها یعنی بتها را سجده می کنند و پرستش می نمایند شما در چنان وقتی در میان دل خود به درگاه خداوند عالمیان بنالید و بگوئید که تو را ای رب العالمين به تنهایی سجده و پرستش می باید نمود و از آن که می فرماید در دل خود بگوئید معلوم می گردد که در دین حضرت موسی تقیّه واجب بوده است. چنانچه در دین ما واجب است بعد از آن خدای تعالی می فرماید که هرگاه شما در دل خود این تضرّع را کردید بدانید که من ملک خود را به جهت محافظت شما تعیین خواهم نمود تا آنکه شما را از همه خطرهای ایمانی نگاه دارد و من ایمانهای شما را چون به او سپرده ام از او بازخواست خواهم کرد و چرا باید از آن بتها بترسید در جایی که زبان آنها را درودگر تراشیده نازک ساخته است و بعد از آن او را به نقره با طلا مطلا کرده اند پس چه ضرر از ایشان متصور می گردد و با وصف آنکه سخن نمی توانند گفت دروغگواند و اکثر آن بتها که در آنجا خواهید دید از طلا ساخته شده اند زیرا که هم چنانچه دختر زشت رو برای حسن بهم رسانیدن زیور و آرایش را دوست می دارد همچنین آن بت پرستها چون می دانند که بتهای ایشان چیزهای زشتند به جهت آنکه حسن عاریتی در نظر جاهلان پیدا کنند ایشان را از طلا می سازند و تاجهای طلا در بالای سر بتهایی که خدایان خود می دانند می گذارند و بعد از آن، محافظان آنها از آن طلا و نقره دزدیده در مایحتاج خود صرف می نمایند و از آن طلا و نقره به به فواحش و پسران ساده می دهند و با ایشان نجور می نمایند و آنها چون آن بنها را خدا می دانند همان طلا و نقره که از آن محافظان بتها گرفته اند از برای خدایان خود نذر کرده باز بدست محافظان بنها می دهند که صرف خدایان کرده زیورها برای ایشان بازند. بدانید ای بنی اسرائیل که ایشان چنین خدایانند که اگر از طلا و نقره اند از زنگ و اگر از چوبَند از موریانه ایمن نیستند، بدین علت محافظان آنها برای ایشان لباسها از لندره(1) و از پارچه های ابریشم قرمز می سازند و می پوشانند و رویهای ایشان را که از لباس بیرون اند مکرر پاک می کند تا آنکه زنگ نگیرند و موریانه در ایشان کار نکند و گرد و غباری که از زمین برخاسته در بالای آنها می نشیند برخیزد. و بدانید که آن خدایان عصایی که نشان پادشاهی و حکومت مملکت است در دست دارند مثل مردان با وصف آنکه قدرت ندارند که اگر کسی به ایشان خفّت رساند یا نافرمانی کند او را بکشند و بدانید که شمشیر و تبرزین در دست دارند اما اگر کسی به ایشان نزاع کند و داخل 
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1- نوعی پارچه کم بها




ولایت ایشان گردد نمی توانند که با او جهاد کنند و از هر دزدی که برای بردن زیورهای ایشان به خانه های ایشان داخل شود خود را و مال خود را محافظت نمی توانند کرد؛ پس بدین علامتها که من پیش از تفرقه شدن شما از خدایان آن جماعت شما را خبر داده ام در وقتی که ایشان را می بینند بدانید که خدا نیستند و از ایشان مترسید، زیرا که آن خدایان از نبیل کوزه اند که این کس بعد از شکسته شدن دور می اندازد و هیچ کار از او نمی آید. و علامت دیگر سوای آنچه فرموده ام این است که در یک خانه آن خدایان دروغ را نصب نموده اند بدون حس و حرکت با چشم پر از گرد و غبار که از ته پاهای آن کسانی که در آن خانه تردد می کند برخاسته بر ایشان نشسته است و در آن مکان هستند محافظان که درهای آن خانه را به قفلهای عظیم محکم می بندند از قبیل کسی که به سبب گناه عظيم پادشاه او را حبس نماید یا مانند کسی که میت خود را در گور بگذارد آن بتها را در آن خانه محکم می سازند و با احتیاط تمام در آن خانه را می بندند و آن محافظان خدایان خود را به آن محکمی نگاه می دارند که مبادا دزد ایشان را ببرد. و در برابر آنها چراغها و شمعهای بسیار روشن می کنند با وجود آنکه هیچکدام از آن بتها هیچ یک از آن شمعها را نمی توانند دید، زیرا که از بابت ستونهای چوبی اند که در خانه نصب کرده باشند و آن جماعت اعتقاد دارند که لبهای ایشان مارها را از زمین به ليسيدن بر می دارند و هر چند جانوران ایشان را و لباسهای ایشان را که پوشیده اند می خورند با خبر نمی شوند و روی های ایشان از دودی که در آن خانه می شود سیاه می باشند یعنی از دود بوهای خوش از کندر و غیره که پادریان در برابر آنها می سوزانند و در بالا سر و بدنهای ایشان خفاش و پرستوک و سایر پرنده ها و گربه ها راه می روند و می نشینند بدون آنکه خود توانند آنها را منع نمود. و شما از اینجا بدانید ای بنی اسرائیل که ایشان خدایان نیستند و از ایشان مترسید، زیرا که آن طلایی که دارند هم نور و صفا ندارد و اگر کسی گرد و زنگ را از آنها پاک نکند جلا نخواهد یافت.و بدانید که در وقتی که ریخته گر با زرگر ایشان را ساخته است از آن همه چکش و سوهان که بر ایشان زده است با خبر نشده اند و هر چند به قیمت زیاد خریده شده اند روح در آنها نیست و بدون پا در دوش ایشان می گردند تا ناتوانایی ایشان ظاهر گردد بر آنهایی که آنها را پرستش و تعظیم می نمایند و شرمنده شوند، زیرا که اینها چنین چیزی اند که اگر در وقت بردن ایشان را بر زمین بیفتند به خودی خود نمی توانند برخاست و هر چند کسی دیگر ایشان را راست کند بدون میخ و متکا نمی توانند ایستاد و نذرها را که در برابر آنها می گذارند از قبیل نذر مرده هاست که در بالای قبر گذاشته می شود و آن نذرها را محافظان می فروشند و از قیمت آنها کارهای زشت به عمل می آورند و چنان نیست که آن نذرها را در وجه زنان عاجزه یا مردان فقیر و بیمار صرف نمایند و مضایقه از آن ندارند که دست زنان حایض یا نفا بر آن نذرها 
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برسد و بدین جهت شما که اهل ایمانید و خدا پرستید از این علامات استنباط کنید که خدایان نیستند، مبادا از ایشان بترسید و با خود فکر کنید که اینها را به چه جهت خدایان می گویند. و بدانید که این کفّار دختران خود را نذر می کنند و در خانه خدایان خود که از طلا و نقره و چوب برای خود ساخته اند ساکن می گردانند و در همان خانه محافظان آنها با رختهای پاره پوشیده و سر و ریش تراشیده ساکن می باشند و کار شان این است که در برابر خدایان خود مانند سگان صداهای باریک می کنند و شیون می نمایند مثل کسی که از برای مرده خود شیون می کند. 

و مخفی نماناد که این حکایت که حضرت ارمیا از قول خدای تعالی در این جا نقل می کند اشاره است به کارهای غریب چند که نصارا در این زمان در شهرهای خود می کنند که ان شاء الله بعد از اتمام ترجمه این عبارت آن را نقل خواهیم نمود. و دیگر خدای تعالی می فرماید که بدانید که این محافظان،زیورها و لباسهای خدایان خود را بیرون آورده زنان خود را به آنها آرایش می نمایند. از اینجا مفهوم می گردد که پادریان این زمان که زن نکردن و عزب گردیدن را خوب می دانند بدعتی است که در دین خود احداث کرده اند زیرا که از زمان حضرت عیسی تا به دویست سال قبل از این، پادریان نصارا کدخدا می شدند، اما چون ریم پاپا دید که پادریان از زن کردن و نگاه داشتن و فرزند بزرگ نمودن تصدیع می کشند، فرمود که من بعد پادریان زن نکنند و اجازه به ایشان داد که هر زنی که از برای اقرار به گناه خود کردن در نزد ایشان بیاید، اگر خواهند با او مقاربت کنند تا باعث برکت آن زن و سعادت شوهر او گردد. پس خدای تعالی به دستور قدیم می فرماید که پادر یان زیورها و لباس خدایان خود را بیرون می کنند و به زنان و فرزندان خود می پوشانند زیرا که آنها چنان خدابانی اند که هم چنانچه در ازای عبادت و نذرها که برای ایشان می کنند تلافی به کسی نمی توانند کرد، آن چنان از هر خفّتی که به ایشان برسانند انتقام نمی توانند کشید و همچنین نمی توانند که پادشاه به تخت بنشانند یا معزول سازند و نه دولت می توانند داد و نه می توانند گرفت و کسی که برای ایشان نذری کرده باشد و به نذر خود وفا نکرده باشد از این هم بازخواست نمی توانند کرد و مرد را نجات از مرگ و مظلوم را از دست ظالم و ظلم او خلاص نمی توانند نمود و نه کور را بینا می توانند کرد و نه بینا را از کوری نگاه می توانند داشت. زن بیوه را رحم نمی کنند و پرورش یتیمان نمی توانند نمود، زیرا که خدایان این کافر جماعت، چون از طلا و نقره و سنگ و چوب ساخته شده اند از قبیل سنگی اند که در کوهها مستحکم باشد و به سبب بی فایده بودن آنها هر کس که آنها را می پرستد یا تعظيم می کند شرمنده و پشیمان خواهد گردید. و این عجایب است که چون کسی از ایشان گُنگ باشد او را در برابر بتی از آن بنتها باز می دارند و به التماس و استغاثه می ایستند که زبان گویایی به آن گنگ بدهد؛ گویا می پندارند که چیزی که قدرت و حرکت در او نیست 

ص: 434





کاری را که ایشان با وجود نطق و قدرت بر حرکت نمی توانند کرد او با وصف آنکه حرکت و نطق ندارد آن کار را به عمل می تواند آورد و بعد از این خدای تعالی می فرماید که از اینها که به شما خبر می دهم بدانید که هرگاه بتهای چنینی چون جمادند قوت حیوانی ندارند، پس چون می تواند کسی بپندارد که اینها خدایند و چون خداگفته می توانند شد زیرا که چون به دستهای درودگر و زرگر ساخته شده اند هیچ نیستند و اثری بر ایشان مترتب نمی شود سوای آنچه محافظان در ایشان فرار می دهند. پس به خاطر خود بیارید که هرگاه عمر کسانی که چنین بتها می سازند طولانی هم نباشد، پس آنچه می سازند چون می تواند بود که خدا باشد و حال آنکه سازندگان ایشان مرده برای آیندگان چیزهای زشت بعد از خود به یادگار گذاشته اند. آیا از این زشت تر چیزی می باشد که خدا می گویند چیزهایی را که اگر کسی به جنگ ولایت ایشان بیاید، پادریان سَعيها و تدبيرها می کنند که آیا چگونه خدایان را محافظت نمایند و در چه جا ایشان را قایم و پنهان سازند؟پس هرگاه این بتها خود را از شر انسانی نگاه نمی توانند داشت و از هیچ خطری محافظت خود نمی توانند نمود، چون کسی گمان می تواند برد که خدایند خصوصاً کسی که چشم دارد و می بیند که از چوب مطلا و نقره و طلا ساخته شده اند، اما وقتی خواهد آمد که همه کس و آن کفار و پادشاهان ایشان که الحال آنها را خدا می دانند خواهند دانست که خدا نیستند بلکه مصنوع انسانند و در آنها هیچ چیز از خداوندی نمی باشد. پس شماها که از خدای خود خبر دارید از حالا بدانید که در اینها وبتهای ایشان که ساخته اند هیچ خداوندی نمی باشد زیرا که پادشاه در مملکتی به تخت نمی توانند نشانید و باران برای ایشان نمی توانند فرستاد و دیوان نخواهند کرد و هیچ ملکی را از ذلّت خلاص نخواهند نمود، زیرا که هیچ توانایی ندارند از قبیل زاغی که در میان آسمان و زمین آویخته باشد. و بدانید که بسیار می شود که بتخانه های کفار آتش می گیرند و چون آن محافظان مشاهده می کنند از برای محافظت جان خود می گریزند و آن خدایان نقره و طلایی و سنگی و چوبی در میان آتش مانده مثل چوبهای هیمه سوخته می گردند، پس چون می توان پنداشت و چگونه قبول می توان کرد که خدایند زیرا که نه از آن آتش و نه از آن زنگ و نه از دزد خود را خلاص می تواند ساخت. و بسیار می شود که دزد به خانهای ایشان داخل می شود و رختها و زیورها که در بر دارند بیرون کرده ایشان را برهنه می گذارند بدون آنکه توانند ضرری به او رسانند. بدین جهت پادشاهی که استقلالی دارد و کوزه آبی که در خانه کسی باشد بهترند از این خدایان دروغ و بی فایده، زیرا که پادشاه در نظام ولایتی، وجودش فایده دارد و آن کوزه به صاحبش نیز فیضی می رساند و همچنین در هایی که در خانه نصب می کنند و آفتاب و ماه و ابر و برق از این خدایان بهتر می باشند، به جهت آنکه درها باعث محافظت چیزهایی که در 
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خانه هستند می شوند و آفتاب و ماه و ستاره ها چون نور دارند همیشه فیض می رسانند زیرا که برای همین کار آفریده شده اند و برق در هنگام درخشيدن روشنی می دهد و به توسط ملک به همه جا خاصيت او می رسد و ابرها وقتی که فرمان به ایشان می رسد، تمام دنیا را دور می زنند و به سبب بارش نبض به همه کس می رسانند، اما به خلاف این خدایان پوچ که نه بالعرض و نا بالخاصيه مثل یکی از اینها هَستند، لهذا همه کس می باید بداند که خدا نیستند چرا که چنین چیزهایند که دیوان نمی توانند کرد و نفع و ضرری نمی توانند رسانید، پس نمی باید از ایشان ترسید، زیرا که هیچ اثری به پیروان خود نمی توانند از آسمان رسانید و نه مثل آفتاب نور دارند و نه مثل ماه روشنی می توانند داد و درنده ها از ایشان بهتراند، زیرا که قوت آن دارند که در وقت ضرورت به زیر طاقی بگریزند و به هر وضع باشد دفع ضرری از خود می توانند کرد اما آنها به خود هم نفعی نمی توانند رسانید، پس به هیچ وجه و هیچ صورت ایشان را خدا نمی باید دانست و از ایشان نمی باید ترسید، زیرا که چنانچه آن صورت یا چوبی که در میان مزرعه خيار وبَقولات از برای ترسیدن جانوران می نشانند بر خود خونی ندارد، بلکه خون از راه بی شعوری حیوانات است، همچنانند این جماعت و خدایان چوبی ایشان که به ورق نقره و طلا روکش کرده اند و نیز درخت خار داری در میان باغی هست که طیورات در بالای آن می نشینند و میتی که در تاریکی گذاشته شده باشد چنان است خدایان ایشان که از طلا و نقره و چوب ساخته اند و از رنگ قرمزی که از خون ماهی ساخته می شود این جماعت خدایان خود را زینت می نمایند، پس می باید بدانید که خدایان نیستند زیرا همچنانچه آن ماهی که خون او زینت ایشان شده است خورده شد ایشان نیز از موریانه خورده خواهند شد و وقتی خواهد آمد که اینها در دنیا، در نهایت خفّت و زشتی خواهند بود و بهترین کسی آن مؤمن است که بتها و شبيه ها ندارد، زیرا که چنان کسی از خفّت و زشتی دور خواهد بود. تأمل کنند حالا هر صاحب هوشی در احوال و اوضاع نصارا و از این ترجمه عبارات کتاب ایشان معلوم کند که هرگاه در همین یک فصل کتابی از کتب ایشان از جانب خدا در باب بت و بت پرستی با این همه تهدید، حجّت بر ایشان تمام شده باشد پس در همه کتابهای ایشان اتمام حجّت در چه مرتبه خواهد بود و با وصف آنکه این نصيحتها را می خوانند و اقرار دارند که از جانب پروردگار آمده است کفر ایشان به درجه ای است که از هر چه خدای تعالی در این عبارات ایشان را منع کرده است و مذمّت نموده است تخلّف نموده اند، چنانچه از عبادتهای ایشان که در کلیساها در برابر بتهای خود می کنند فی الجمله ظاهر می گردد. زیرا اگر کلیساهای ایشان را و عباداتی که بر بتها می کنند کسی دیده باشد بر او هویدا می گردد که کفر ایشان به چه مرتبه است که اگر فرضا خدای تعالی بجای اینکه ایشان را از بت پرستی منع کرده است به عبادت آنها امر می فرمود، البته به این اهتمامی که حالا دارند آن امر را به عمل نمی آورند. 
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[در کلیساها چه می گذرد ]

و چون قبل از این به تقریب ترجمه قول الله تعالی که فرموده است که بت پرستان دختران خود را نذر بتها می کنند و به خانه خدایان خود می فرستند و عده کرده بودیم که نقل غریبی از نصارا که در شهرهای خود کاری چند می کنند به تحریر در آوریم حالا به وعده وفا کرده آن نقل را می نویسیم تا معلوم گردد که ریم پاپا و پادریان چه قاعده ها در میان نصارا قرار داده اند از برای آنکه همه آن چیزهایی را که خدا مذمّت کرده بود به عمل آورده باشند. و آن این است که در میان فرنگان دستور است که صلحای ایشان هر دختری از دختران خود را که مقبول تر است نذر می کنند که او را به بتی که به اسم حضرت عیسی تراشیده شده است ببخشند و بعد از این نذر، همین که آن دختر به حد بلوغ رسید مال و اسباب بسیار همراه او می کنند و او را نزد پادریان می فرستند و در پهلوی هر کلیسایی که در دیار نصارا می باشد مکان بسیار وسیعی به طور مدرسه متصل به آن کلیسا هست که به تقطيع تمام آن را ساخته اند به نحوی که راه به آن بت خانه دارد و آن مکان را از برای منزل دختران نذری چنینی قرار داده اند و در هریک از آن مدارس که در جنب هر کلیسای چنینی هست، صد نفر و بیشتر از این دختران می باشند که همین به اسم دخترند زیرا که کارگزار و مقندای ایشان پادریانی اند که همیشه در آنجا تردد مینمایند از برای آنکه آن نماز لعنتی که دارند برای آن دختران بجا بیاورند و در وقتی که آن پادری برای ایشان نماز می کند آن دختران می باید که در پی سر او اقسام سازها به دست گرفته بنوازند و خوانندگی بکنند تا آن پادری ملعون از آن نماز که زمان او گاه هست که سه چهار ساعت میکشد فارغ شود. و بعد از آنکه از آن نماز فارغ گردید قوطی دارد پر از نان گرد و نازک مثل کاغذ، هر کدام به بزرگی پنجشاهی و در هر یک از آن نانها آن صورتی که او را عیسی میگویند نقش شده است؛ پس آن قوطی را به دست گرفته می رود بجایی که آن دختران همه به سر دو زانوی خود ایستاده اند و این قوطی را در بالای سفره که برای همین کار ساخته شده است می گذارد و در آن سفره چندین شمع از موم کافوری در شمعدانهای طلا و نقره گذاشته و اقسام گلها پاشیده اند و چون واجب است که هر یک از آن دختران در آن روز خلوت کرده گناه هفته خود را به پادریانی که از برای گناه شنیدن مقررند بگویند، پس چند نفر از آن دختران که گناه به پادری گفته اند دو تا دو تا به ترتیب و به آداب تمام در برابر آن پادری می آیند و آن نان را چون اعتقاد دارند که خداست اولا سجده میکنند و بعد از آن، نزدیک پادری به دو زانو می نشینند و پادری یکی از آن نانها را بدست می گیرد و میگوید: این است بدن و خون حضرت عیسی خدا و انسان واقعی، چنانچه در آسمان میباشد؛ و بعد از آن به آن دختران تعلیم میدهد که اشاره به آن نان کرده بگویند که ما حد آن نداریم که تو داخل خانه دل ما بشوی و اما از برای ما همین کافی است که به یک سخن تو روحهای ماشفاعت کرده 
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می شوند و بعد از آن، أن دخترها دهان خود را باز می کنند و پادری به حلق هر کدام از ایشان یکی از آن نانها را می اندازد و واجب است که دندان به آن نان نرسانند، زیرا که پادریان خاطر نشان کرده اند که خدا را دندان زدن و جویدن بی ادبی است و اگر دندان به او بزنند خون از آن خواهد چکند و بدین جهت همین که پادری آن نان را به حلق ایشان انداخت، پیاله از نقره یا طلا که برای همین کار ساخته اند در دست گرفته به هر یک از آن دختران قدری آب از آن پیاله می دهد تا آنکه آن نان را به آسانی فرو برده دندان نزنند و همچنین آن دخترها دو نفر دو نفر آمده از سان نظر پادری میگذرند و پادری به وضعی که مذكور شد آن نانها را به ایشان میخوراند و در وقتی که یکی از این دختران بیمار می شود یا به امید خلوت و اختلاط پادری، خود را بیمار می سازد می باید که یکی از پادریان داخل فراش او بشود و خلوت کرده گناهان آن دختر را بشنود و گاه باشد که در اثنای گناه گفتن گناهی که از پادری به اتفاق او صادر شده است و بنابر آن خواهش هر دو به عمل آمده است نیز داخل گناهان به پادری عرض کند و بعد از آن که پادری گناهان او را بخشید به بنخانه می آید و گنجینه ای را که از نفره با چوب مطلا شده دارد باز میکند و قوطی پر از همان نان که مذکور شد بیرون می آورد و یکی از آنها را در میان نعلبکی طلا می گذارند و قوطی را باز در همان گنجینه گذاشته آن نان را بر روی دست گرفته به اطاق آن دختر بیمار می برد و به وضعی که مذکور گردید به او میخوارنند و اگر آن دختر به راستی بیمار بوده است و از آن بیماری به جهنم رفت، ناقوسهای متعدد که در آن مدرسه و مدارس دیگر هست می نوازند تا آنکه آن پادریان که آن دختران به آنها تعلق دارند مطلع شوند، زیرا که چنانچه هر سلسله از پادریان خود را به پیر مخصوصی منسوب می سازند و به اعتبار لباس و آداب که آن پیر باد داده است هر سلسله از ایشان از سلسله دیگر ممتاز است، همچنان هر سلسله از پادریان مدرسه دختران دارند که متوجه شنیدن گناهان ایشان می شوند و نماز کردن و دفن نمودن آنها بدیشان تعلق دارد و هر دو بک پیر را می پرستند. پس چون پادریان صدای ناقوس را از مدرسه دختران سلسله خود می شنوند همه به یک بار به اندرون آن مدرسه داخل گردیده و به آن دختران مخلوط شده و متوجه دفن و نماز طولانی آن دختر منونی می گردند و بسیار رو میدهد که تا آن دختر مرده را دفن میکنند چند نفر از عاشقان و معشوقان چه از پادریان و چه از دختران به وسیله آن مرده از شربت وصال یکدیگر چشیده از غصه فراقی که به سبب آن مرده بودند زنده می شوند به مرتبه ای که نطفه هم در شکم آن دختر زنده می گردد. و اما بعد از آن که دختران از حیات آن نطفه اطلاع بهم رسانیدند، دواهای چند بخورد آن دختر داده آن نطفه را چون دل پادری از حبات بی نصیب کرده مرده می سازند و حکایت عاشقی و معشونی ایشان به قاعده ای است که مخفی باشد و پادریان از اظهار آن امتناعی داشته باشند بلکه این هم دستوری است از جمله دستورهای خود که قرار داده اند زیرا که هر یک از بادر یان در میان آن دختر های نذری 
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معشوقی می باید داشته باشد که پیوسته ژل و رسایل مابین ایشان در کار است و یادبودها از حلويات و سایر چیزهای خوردنی و ملبوسات به رسم تواضع أن دختر به جهت پادری عاشق خود می فرستد و کار پادری همین است که منتظر روزهای چنین است که تلافی این قسم مهربانیهای آن دختر را بکند. 

و اما وضع داخل شدن دختران به این خانه که نصرانیان صالح نذر میکنند به این نحو است که هر کس که دختر خود را به بنی نذر کرده باشد عوض مهر می باید که اقلا پنجاه تومان به آن مدرسه بفرستند و از این جهت، این مدارس دختران مداخل عظیم دارد و برای این اگر پدران دختر صاحب ثروت است ملکی نیز وقف می کند که از مداخل آن هر ماه به قدر یک تومان به آن دختر داده می شود و این سوای خرج یومیه و رخت و باقی ضروریات است که از سرکار مدرسه می دهند، بلکه این یک تومان را برای همین می دهند که پادری معشوق خود را چنانچه شربت وصال می چشاند از عسرت و پریشانی احوال نیز نگاه تواند داشت و لهذا پادریان تدبیرها می کنند تا آنکه دختر مرد مالداری را به معشوقی خود بر می دارند و بعد از آن که پدر تدارک دختر خود را دید، دختر و اسباب او را به دست پیره زنی که متکفل احوال چنین دختران می شود می سپارد زیرا که اهل هر مدرسه از آن مدارس دختران، هر سه سال عجوزه ای را از برای پیشوایی خود به قرعه یا به مشورت اجماع تعیین می کنند از برای آنکه در آن سه سال حکومت همه آن دختران را بکند؛ پس بعد از آن که پدر دختر خود را به آن پیره زن سپرد دستور نیست که کسی دیگر او را ببیند یا با او حرف بزند حتی خویشان نزدیک او نهایت در بعضی از مدرسه ها رخصت می دهند که در سالی یک بار با پدر و مادر سخن بگوید، بعد از آن مطلقأ کسی دیگر ایشان را نمی بیند و حرف نمی زند تمام رجوعات و انجام مهمات آن دختران منحصر است در پادریان؛ و اما آن پیره زن وقتی که پدر دختر خود را به او سپرد، او به یکی از آن دختران که او را تربیت کننده میگویند آن دختر تازه را می سپارد تا آن که او را آداب بت پرستی یاد دهد و تا یک سال هر گونه خدمتی که خواهد به روی بفرماید و آن سال را سال ریاضت و آزمایش می گویند و بعد از آنکه سال تمام شد تمام کلیسا و مدرسه را آرایش میکنند و از اقسام گلها در جاهای مخصوص آن می باشند و در وقت معینی همه پادریان و دختران آن سلسله در آنجا جمع می شوند که عروسی آن دختر و آن بتی که به اسم حضرت عیسی تراشیده اند بکنند و آن عروس را به نزدیک یکی از پادریان که در بالای صندلی زربفت گرفته نشسته است می آورند و آن دختر همین که به پیش پادری آمد در برابر او به سجده می افتد و پادری از او می پرسد که چون گذشت بر تو زندگانی در این مدت یک سال و زمانی که به حضرت عیسی نذر شدهای خوشت می آید و می خواهی که ناباشی در این زندگی بمانی و به عفدبت در آیی؟ اما بعد از آنکه به عقد بت در آمدی، دیگر از این جا بیرون نمی توانی رفت و آن دختر از ترس پدر و مادر و پادریان کافر میگوید بلی و همین که بلی 
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گفت آن دختران همه سازها در دست شروع می کنند به نواختن و خوانندگی کردن و آن پادری رخت عروس را بیرون می آورد و لباس نو به او می پوشاند و بعد از آن که رخت نو پوشید اول پادری را و بعد از آن هر یک از آن دختران را در بغل میگیرد و سه مرتبه، هم را فشار میدهند و بعد از آن، از آن بتخانه به مدرسه می روند و پدران دختر دستور است که به همه آن دختران در آن روز مهربانی بکند و به پادریان هدیه بدهد و تدارک مهمانی برای دختران میکند و به مدرسه ایشان حاضر سازد و به خوشحالی مشغول می گردند و بعد از چیز خوردن دستان دختر را گرفته به اطاق خودش میبرند در مکانی که فرش پاکیزه افتاده است رختخواب انداخته اند و در میان رختخواب بتی به صورت پسری تراشیده و به آب طلا و اقسام گلها نقاشی کرده گذاشته اند و عروس را می برند و در پهلوی آن بت می خوابانند. پس آن شب میباید آن بت را در بغل گرفته بخوابد. غرض که آن دختر از غصه این که چرا در جای آن بت پادری با مردی دیگر نیست تا صبح خواب نمیکند و چون صبح شود چیزی که به دختر مانده است غصه و بدنامی که پادریان از شوهر دادن او بر سر او آورده اند و آن شب دل او را از همخوابگی بت افسرده گردانیده اند. و اما پادریان عیش چنینی کرده اند و مبلغ مال و دختری صاحب جمال را در تصرف خود داخل نمودند از برای آنکه در وقت ضرورت، لذت از مال و جمال او هر دو ببرند. (1)


مقایسه بت پرستی مسیحیان و هندیان

حالا بیاید کسی از نصارا که پادری است و بگوید که همه این چیزها را که نقل کردیم از افعال و اطوار نصاراو پادریان درست است یانه و اگر گویند که درست است پس این افعالی که در ترجمه این عبارت که مذكور گردید و خدای تعالی منع کرده است و مذمت آنها نموده است بعينه همین است که ایشان در این زمان در کلیساهای خود درباره پرستش بتهای خود به عمل می آورند و قول خدا را ناشنیده پنداشته اند و بر کفر و گمراهی خود ثبات قدم می ورزند؛ پس هرگاه چنین اند، چرا به بت پرستهای دیگر مثل خود، از قبیل هنود لعنت میکنند چنانچه هنود ایشان را لعنتی می دانند و اگر ثالثی بهم رسیده از قبیل مسلمانان هر دو این طایفه را لعن بکند هیچکدام لعن را به خود بر نمی گیرند و هر یک می گویند که آن دیگر را لعن کرده است و با من کاری ندارد. همان مثل است که دو سگ داخل خانه شدند و صاحب خانه چون دید که سگها داخل فضای خانه او شدند از راه آنکه مبادا چیزی را نجی کنند صدا زد که چخ چخ. آن سگان به یکدیگر نگاه کردند و هر یک به دیگری می گفت که چخ اسم تو است و با من 
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1- این توصیف از وضعیت در سی و نرینی دختران نذری کبانا به اینجا در هداية الضالین از برگ 211 به بعد از نخ شماره 12116 استان نام بدون کم و زیاد آمده است.




کاری نیست. آن دیگری با آن سگ هم این را میگفت و نزاع داشتند تا آنکه صاحب خانه صریح فرمود که، شما هر دو چخ اسم دارید و حالا مسلمانان هرگاه میگویند لعنت به بت پرست، نصارا میگویند هنود بت پرستند و هنود گویند که نصارا بت پرستند و اما در واقع، لعنتی که مسلمانان به بت پرست کرده اند و می کنند به هر دو بر می گردد. و هرگاه این دو طایفه هر دو با هم همکار باشند، دیگر نصارا اینکه میگویند که آنچه خدا در کتب ما در باب بت و بت پرستی خبر داده منع فرموده است به منود تعلق دارد غلط است زیرا که به چشم کور خود می بینند که آنچه ایشان در کلیساهای خود در باب عبادت بتها بجای می آورند نزدیک است که بت پرستی هندو را نیک نام بکنند و بعینه کردار ایشان همان است که خدا در کتب ایشان منع فرموده است. و از برای اتمام حجت مکرر بر ایشان اعاده نموده است. و اما هنود اگر چه در این که نصارا را بت پرست می دانند درست می گویند و اما اینکه بگویند که مذمت بت پرستی به ما کار ندارد باز بیهوده است نهایت هر چند که کور دل اند اما چون می بینند که نصارا در بت پرستی گروی را از میدان ایشان بدر برده اند می گویند که اینها بت پرستی ما را که از قدیم بوده است رسواو بدنام کرده اند. این بت پرستی که ما میکنیم در برابر بت پرستی آنها چیزی نیست پس مستحق لعنند نه ما. اما ما که مسلمانیم میگوییم که لعنت خدای به هر دوی این طایفه ان شاء الله تعالی. خدا هیچ یک از اینها را در روی زمین باقی نگذارد و در واقع این تعجب است که چرا شیطان پیشوای هر دو این طایفه، ایشان را با هم صلح نمی دهد. ظاهرة جهنش این است که میخواهد که هر دوی این طایفه به همدیگر مشغول باشند تا آنکه مذمتی که خدای تعالی در کتب انبیا بت پرست را کرده است شامل هر دو طایفه بوده در ملعونی شریک باشند، اگر چه معلوم است و کسی که دل کور نباشد می داند که هر دو یکی اند و هرچه خدا فرموده است از مذمت به هر دو تعلق دارد. 

اما می دانم که نصارا به هنود می گویند که ما بت را پرستش نمیکنیم، بلکه صورتها شبیه خدا و پیران خود ساخته تعظيم آنها مینمائیم و اما قطع نظر از اینکه آنچه ایشان در باب پرستش بت میگویند بعينه همان است که هنود می گویند، می گوییم که این عذر بدتر از گناه است، زیرا که آنچه می گویند که بتها شبیه به خدایند قبل از این گفتیم که خدا را شبیه به چیزی نمودن کفر است. و اما اینکه میگویند که این صورتها شباهت به پیران ما دارند اصل تشبيه درست است و اما پرستیده و تعظیم نمودن نامعقول است و خلاف قول خدای تعالی است. و اما در سنی شباهت از راه آن است که پیران ایشان در بت پرستی و ارتکاب کفر های عظیم کارها می کردند که از جمادات آواز لعنت بر ایشان بلند می شد؛ پس چون در نافهمی و بیشعوری بالاتر از جماد چیزی نیست، از عالم غیب گویا از برای اتمام حجت بر خود پیران را به جماد تشبیه نموده اند. 

و اما کفر بودن پرستش صورت پیران ایشان از آنچه از قول خدای تعالی در کتب ایشان 
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ذکر کردیم ظاهر می گردد، زیرا که در آنجا به تأكيد تمام خدای تعالی ایشان را منع می فرماید که مازید برای خود شبیه هیچ چیزی، نه شبیه آنچه در آسمان و در زیر آسمان و روی زمین است و نه شبیه آنچه در زیر زمین است و دریاهاست از اینها هیچ شبیه سازید و پرسش مکنید زیرا که منم به تنهایی خداوند شما. الحال بگویند نصارا که آیا پیران ایشان در آسمانند یا در میان آسمان و زمین اند یا در زمین یا در زیر زمین با در آبهاند پس هرکجاکه باشند خدای تعالی مطلقا می فرماید که صورت آنها را مازید و نه تنها از ساختن و پرستیدن منع فرموده است بلکه می فرماید که تعظیم هم مکنید. پس هرگاه نصارا بنها را هم می سازند و هم میپرستند و هم تعظیم می نمایند، دیگر چه عذر می توانند آورد در این که خود را از منع و مذمت خدا بیرون کنند. و امانصارا یک سخن از اینجا می توانند گفت و بس و آن این است که میگویند که پیران ما چون در جهنم تشریف دارند و خدای تعالی در این عبادت اسم جهنم را نبرده است، لهذا ما صورتهای ایشان را می سازیم و تعظیم و پرستش می نماییم. جواب می گوییم که اینکه پیران ایشان در جهنم اند شکی در آن نداریم، اما جزم است که جهنم با در آسمان با در زمین با در زیر زمین با در آبها خواهد بود و به هر نفدير منع خدا شامل صورت پیران ایشان هست. و می دانم که اعتقاد دارند که جهنم در زیر زمین است؛ پس با وجود آن همه تأكید خدا در باب شبیه و صورت نساختن نصارا، قطع نظر از اینکه آنها را تعظیم و پرستش میکنند به محض ساختن آنها، نافرمانی خدای تعالی کرده اند و داخل بت پرست شمرده می شوند خصوصا حالا که به ساختن و تعظیم کردن اکتفا ننموده اند، بلکه پرستشی چند به این بنها میکنند که هیچ بت پرست در دنیا امروز به ایشان نمی رسد، چنانچه از افعال این طایفه که در باب بت پرستی ایشان نقل نمودیم معلوم گردید. پس ثابت است که نصارا در بت پرستی نظیر ندارند و از بنهای بیشماری که در هر یک از کلیساهای خود دارند بت پرستی ایشان ظاهر و هویداست و احتیاج به ثبوت ندارد و جماداتی که این حیوانات در عبادات آنها اصرار دارند شاهداند بر این که آنچه ببلوس در کتاب خود به نصارا میگوید که بت در دنیا نمیباشد کذب و افترا بوده است زیرا که در زمان آن ناپاک و قبل از آن و تا حال بت در دنیا بوده است و بت پرستی نیز می کرده اند. 


صورت سازی در مسیحیت

پس چون معلوم گردید که ببلوس در آنچه گفته دروغ گفته است و کسی که دروغگو باشد او را سرکرده دین خود کردن کفر است، پس پیروی که نصارا به ببلوس میکنند و اعتباری که به گفتار آن می نمایند و چشم از کتب خدا و اقوال انبیا پوشیده می دارند عین گمراهی است و چون بنای همه مذاهب که این کافر جماعت برای خود اختراع کرده اند به تعلیم ببلوس بر پا ایستاده است بعد از آنکه آن ملعون دروغگو و کافر بیرون آمد، تمام مذاهب این كفار 
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سرنگون گردید خصوصأ بت پرستیها که میکنند. اما می دانم که سبب ثبات قدم این طایفه در بت پرستی تدبیری است که شیطان از برای ایشان کرده است و رنگی است که او در آب ریخته است و آن این است که می گویند که چنانچه در کتب ما از جانب خدا در ساختن صورت و شبیه منع وارد شده است، در ساختن صورت و شبیه امر نیز شده است، زیرا که خدای تعالی به حضرت موسی فرموده است که صورتها بسازد و حضرت سلیمان در کتب ما هست که صورتها ساخت. پس اگر صورت سازی ما در یک جا منع شده است اما در جای دیگر امر شده است و بنابر این، ملامنی در این باب متوجه مانمیگردد و صورت ساختن و نگاه داشتن بت پرستی نخواهد بود بلکه امتثال امر خداست که پیغمبر خود فرموده بود. اما چون می دانم که این خیال باطل را از قبیل خیالهای دیگر سپری کرده اند و به دوش خود افکنده اند، از برای آنکه ضرب و طعن لعنتی را که در باب بت پرستی به ایشان می کنند به آن سپر از خود دفع نمایند، ضرور دانستم که در اینجا عبارات کتب ایشان را که سند بت پرستی خود نموده اند نقل نماییم و بعد از آن آنها را رد کرده جواب بگوییم تا بعد از رد و جواب معلوم گردد که این طایفه، از گمراهی مستند به این عبارات گردیده اند و بعد از آنکه این سپر از دوش ایشان افتاد علاجی نخواهند داشت به غیر از آنکه دست از بت پرستی پر دارند یا چون که سپری دیگر ندارند، سینه خود را سپر تیر و سنان لعن کرده منتظر باشند که تا بیخ دل ایشان فرو برود. 


سند اول سند

اول ایشان آن است که می گویند که بعد از آنکه بنی اسرائیل از زمین مصر بیرون آمدند خدای تعالی به حضرت موسی فرموده است که قبة الزمان بسازد به ترکیب خاصی که از جانب خدا مقرر شده بود و بعد از آن در فصل سی و یکم کتاب ایزد [Exodus] خدای تعالی به حضرت موسی (علیه السلام) می فرماید که، من به تو نشان می دهم شخصی را بذليل [Bezalel] نام ابن آورا [Uni] که از قبیله بهود است و من او را مملو ساخنه ام به روح خدا و علم و دانایی در همه کارها از برای آنکه تواند که تصرف کند در هر چیزی که از طلا و نقره و مس و سنگ مرمر و جواهر و چوبها خواهد که بسازد و برای او رنینی قرار داده ام اولیا [Aholiab] نام ابن أكیزمک (Ahisamach] از قبيله دن؛ و در دل همه آنان که در این باب تعلیم دارند علم گذاشته ام از برای آنکه بسازند تخته میثاق را و تابوت الشهاده را و تخته ای که در بالای آن تابوت بجای سرپوش است. این است بهانه ای که نصارا برای بت پرستی خود می آورند و میگویند که خدای تعالی خود این دو نفر را تعلیم فرموده است که از چوب و سنگ و غیره چیزها را بسازند. پس هرچه از اینها ساخته می شود به فرمان خدا شده است. 

و این کفر را که به خدا بسته اند فری می گردانند از آنچه در فصل پانزدهم همان کتاب مذکور است که خدای تعالی به حضرت موسی فرموده است که چون تابوت الشهاده بسازی 
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تخته ای از طلا در بالای او قرار بده که سرپوش آن باشد و از دو طرف آن تخته دو ملک از طلا ساخته قرار میدهی که بالهای ایشان هر دو طرف آن تخته را که سرپوش است بپوشاند و رویهای هردو به طرف تابوت باشد. و از آنچه در فصل بیست و یکم کتاب تو مری [Numeri] که یکی از پنج کتب تورات است مذکور است که، بعد از آنکه بنی اسرائیل از زمین مصر بیرون آمدند به سبب نافرمانی خدا که کرده بودند مدت بسیاری در بیابان نبه سرگردان ماندند. پس به حضرت موسی اعتراض کردند که ما را عبث از زمین مصر بیرون آوردی برای اینکه این غذای بسیار سبک و نازک را بخوریم یعنی من و سلوی که برای ایشان هر روز خدای تعالی از آسمان می فرستاد که هر خوردنی که خواهش دل ایشان بود به لذت آن در دهن ایشان میشد میگفتند که نان و آب نداریم و از این غذای سبک و نازک چون مکرر خورده ایم مکدر شده ایم؛ پس بدین جهت خدای تعالی به خشم در آمد. مار آتشین بسیاری در میان ایشان فرستاد که ایشان را نیش می زدند و چون بسیاری از بنی اسرائیل به زخم آن مارها کشته شدند و مجروح گردیدند استغاثه به حضرت موسی کرده به عرض رسانیدند که با موسیا به سبب نافرمانی تو و خدای تعالی گناه کار گشته ایم؛ پس الحال که اعتراف به گناه خود دادیم به درگاه الهی دعا کن تا این مارها را از میان ما بر طرف کند. و چون حضرت موسی دعا کرد خدای تعالی به آن حضرت فرمود که صورت اژدهایی از مس باز و او را بجای علم قرار ده و هر کس که مار او را زده باشد چون به آن اژدها نگاه کند صحت خواهد یافت. و هم چنین نصارا کفر خود را رنگین میکنند به آنچه در فصل ششم کتاب سیم پادشاهان نقل شده است که حضرت سلیمان در وقت ساختن بیت المقدس صورت ملائکه و شکلهای درختان خرما در بالای درگاه مسجد نقش فرمود. و به آنچه در فصل هفتم همان کتاب مذکور است که حضرت سلیمان فرمود که، در بیت المقدس دریاچه بسازند و در کنار لبهای آن دریاچه دوازده صورت گاو نفش کند، سه از آن کارها به طرف مشرق و سه از آنها به طرف مغرب و سه به جانب جنوب وسه به سمت شمال. پس نصارا از اینجا میگویند که صورت ساختن و در کلیسا نصب نمودن ما مخالف امر الهی نیست بلکه موافقت دارد به امر خدا و اطاعت الهی است. اما چون این طایفه بنا بر کوری عظیمی که دارند با این قدر حجتها که در کتب ایشان بر ایشان گرفته شده است نتوانستند که دیده عقل خود را جلایی بدهند، در اینجا نیز لغزيده خطا کرده اند به چند جهت 

اول آنکه در مقدمه این کتاب ثابت نموده ایم که جرایم ملعون که این کتب را برای ایشان ترجمه نموده است خودش اقرار میکند که من داخل کرده ام و ساخته ام و بیرون نموده ام هرچه خواسته ام. پس بنابر این میگوییم که این سندها از آن جمله است که چون ریم پا پا به او فرموده بود که کتب آسمانی را ترجمه کند و هر دو بت پرست بودند از برای صورت دادن 
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بت پرستی خود اینها را داخل کتب سماوی کرده اند. و این ثابت می شود از آنچه در هر کتاب از کتبی که جرانیم ترجمه کرده است در مواضع متعدد از آنها که بعضی را مذکور نمودیم خدای تعالی مطلق فرموده است که صورت مسازید و همه پیغمبرانی که به دنیا آمده اند چون از صورت ساختن اجتناب نمودهاند قرینه است بر آنکه آن عبارات ساخته جرانيم و ریم پاپای ملعون است. پس از اینجا استنباط میکنیم که آنچه اولأ خدای تعالی در باب صورت نساختن در کتب ایشان فرموده است حق است و این عبارات که بر خلاف فرموده آن سبحانه و تعالی دلالت میکنند، می باید که جرانیم ناپاک داخل کرده باشد. و اگر انکار کنند و گویند که جرانيم داخل نکرده است بلکه فرمود: خداست می گوییم که، پس لازم می آید که در کتب ایشان از قول خدای تعالی دو قول منافی یکدیگر نقل شده باشد و در این صورت همه كتب ایشان بی اعتبار و باطل می گردد، زیرا که کتابی که در قول منافی یکدیگر در آن مذکور شده باشد قول خدا و انبیا نمی تواند بود و چنین کتابی را اعتماد کردن محض بی عقلی است. 

دوم آنکه بر فرض و تقدیر که این عباراتی که در کتب ایشان است فرمود: خدا باشند و حال آنکه محال است که فرمود: خدا باشند، می گوییم که این گونه پرستشی که نصارا به بتهای خود می کنند جواز آن از آنها مستفاد نمی شود، زیرا که به حضرت موسی و سلیمان، خدا نفرموده است که ملک و اژدها و غیره را بسازند و در جای بلندی بگذارند و در برابر آنها قندیلها روشن کرده کندر و سایر برهای خوش بسوزانند و نماز در برابر آنها بجا آورده ایشان را سجده نمایند و استغاثه به ایشان بکنند و بگویند ای خدای ما مطالب ما را برآور، چنانچه نصارا در برابر بنهای خود که در کلیساها گذاشته اند به عمل می آورند، بلکه همین فرموده است که آن تخته تابوت الشهاده را به صورت دو ملک و دریاچه بیت المقدس را به صورت دوازده گاو و غیره زینت کنند. و از این که از برای زینت مسجد صورت ساختن جایز باشد از کجا می رسد که از برای عبادت و تعظیم جایز باشد که کسی صورت بسازد. مثلا اگر کسی حلقة مرعی در مسجد از برای زینت خانه خدا بیاویزد این معنی ندارد که مردم سجده و عبادتی که مخصوص خدای تعالی است به آن حلقه بکنند. و آنچه در باب آن اژدها که می گویند که خدای تعالی به حضرت موسی (علیه السلام) فرموده بود بسازد ادعا می کنند، می گوییم بر فرضی که این را خدا فرموده باشد نصارا خود نقل میکنند که از برای آنکه هر کس که با او نگاه کند از زخم مار آتشی شفا یابد حق تعالی فرمود که این اژدها را حضرت موسی بسازد و نفرموده بود که به او سجده بکنند چنانچه نصارا بتهای خود را می کنند و نیز نفرموده بود که در برابر او مرا سجده کنید چنانچه نصارا میگویند که ماسجده که در برابر بنهای خود می کنیم سجدۂ خداست و نمی فهمند که این عذر پوچی است. و از کتب ایشان ثابت می شود که این صورتها را شریک خدا قرار داده اند، زیرا که در فصل هجدهم کتاب پادشاهان نقل شده است که پادشاه از یکیاس هرچه در راه خدا مناسب بود به فعل آورد. یعنی تخنهایی را که بتها در آن 
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گذاشته می شدند خراب کرد و بنها را شکست و ریزه ریزه نمود و شکست آن اژدهای مسی که حضرت موسی ساخته بود به جهت آنکه بنی اسرائیل در نزد او کندر میسوختند. پس از اینجا معلوم می شود که آن ازدها از برای همین رفع أزاران مارها ساخته شده بود و خدا نفرموده بود که او شبیه من است، چنانچه نصارا درباره بهای خود می گویند بلکه همین فرموده بود که هر کس که به او نگاه کند از زخم مار آتشین شفا می یابد. پس مفهوم می گردد که آن از دها را علامت قرار داده بود از برای اهل توبه که از آن ناسزاها که به خدا و به حضرت موسی گفته بودند استغفار نموده بودند تا آنکه فرق شوند و شناخته شوند توبه کنندگان از عاصیان که توبه نکرده بودند از معصیت خود، چنانچه به امت آخرالزمان فرموده است که رو به كعبه معظمه عبادت بکنند و بنی اسرائیل را فرموده بود که رو به بیت المقدس کرده اطاعت خدا را بجا بیاورند از برای آنکه در دنیا فرق شود میان خداپرست و گروهی که از درگاه خدا دورند، زیرا که خداپرستان همه به طرفی که خدا فرموده است رو میکنند و عبادت آن سبحانه را بجا می آورند و عاصیان دور از درگاه الهی به طرفی که بنهای ایشان با چیزی دیگر که بجای معبود قرار داده اند رو کرده سجده می نمایند؛ پس معلوم نمی شود که این پرستش عاصیان دور از درگاه الهی پرستش خدا باشد بلکه عبادت آن چیزی است که او را معبود قرار داده رو به آن سجده می نمایند. و این معنی که در باب علامت بودن آن اژدها بیان نمودم، ثابت می شود از آنچه در کتاب ایشان مذکور است که خدای تعالی بعد از آنکه به حضرت موسی فرمود که صورت اژدها بسازد، فرموده است که او را در جای قلم قرار بدهد: پس آن اژدها چنانچه گفتیم علامت بوده است. و اگر نصارا بگویند که ما بتها را نیز علامت میدانیم و سجده که رو به طرف بت کنیم مثل آن سجده ای است که بنی اسرائیل رو به بیت المقدس و اهل اسلام رو به کعبه می کنند می باشد، جواب آن است که دروغ می گویید زیرا که شما هر بتی را به صورت و شبیه کسی ساخته اید و نامی بر آن گذاشته به آن نامی که بر آن گذاشته به آن نام او را می پرستید و از آن مطالب خود را می طلبید و در جایی که آن بت گذاشته است رو بدانجا کرده سجده می نمایید و عبادت میکنید. و اما اهل اسلام همه ، چنانچه بنی اسرائیل در آن زمان رو به یک طرف میکردند و به یک اسم خدا را می خواندند، ایشان نیز همه رو به کعبه کرده خدا را به آن اسمی که خود فرموده است نام می برند نه به اسم آنجایی که رو به آن می کنند با خدا را به نام کعبه خوانده رو به کعبه سجده میکنند. پس این که سجده شما در برابر بنها مثل این سجده نیست، ظاهر و هویدا و قیاس مع الفارق است و این بیهوده ها عذر بت پرستی شما نخواهند شد. پس معلوم می شود که سجده مسلمانان رو به طرف کعبه، سجده کعبه نیست بلکه سجدۂ حق سبحانه و تعالی است و قطع نظر از اینها همه بنی اسرائیل که در وقت عبادت رو به بیت المقدس می کردند از جانب خدا مأمور به آن شده بودند، چنانچه از تورات ثابت می شود و مسلمانان را نیز از جانب پروردگار امر شده است که رو به کعبه، اطاعت أن 
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سبحانه را بجا بیاورند چنانچه از قرآن مجید ظاهر می گردد. پس بدین جهت هر عبادتی که مسلمانان رو به کعبه بجا می آورند و هر طاعتی که بنی اسرائیل رو به بیت المقدس می کردند همه طاعت و عبادت الهی بوده است، زیرا که به فرمان او عمل کرده اند و اما در باره بتهای نصارا در کتب ایشان امری واقع نشده که رو به آنها بکنید بلکه در هر کتابی که دارند چنانچه مذکور گردید نهی واقع شده است. پس هر طاعتی به هر وضع و مردم باشد که رو به آن بتها بجا می آورند طاعت الهی نیست بلکه نافرمانی آن سبحانه و تعالی و محض کفر خواهد بود. 


کعبه، حجرالاسود، مهرنماز و مساله بت پرستی

و اما چون در این جا حرف کعبه مذکور شد، نصارا را بر مسلمانان اعتراضی چند در باب خانه کعبه و حجرالاسود و مهرهای نماز شیعیان که بر آنها سجده میکنند هست که در هنگام لعن کردن بر ایشان به سبب بت پرستی آن اعتراضها را وارد می آورند و به این وسیله، بت پرستی خود را در نظر بی اثر خود جلوه می دهند. پس مناسب دانستیم که بحث های ایشان را که بر آن خانه و حجرالاسود که در آن نصب است و مهر نماز شیعیان که بر آن سجده میکنند وارد می آرند نقل کرده جواب بگوییم تا آنکه بهانه و عذری از برای این کافر جماعت نماند و به ایشان بفهمانیم که خانه خدا یعنی چه و حجرالاسود که در آنجا نصب است چه معنی دارد و مهری که شیعیان در وقت نماز بر آن سجده میکنند چه سبب میدارد 

پس باید دانست که این کافر جماعت بعد از آنکه در برابر لعن بت پرستی زبان ایشان کوتاه گردید، این عذر را دست آویز خود می کنند و میگویند که بت پرستی ما با آنچه مسلمانان در باب کعبه و حجرالاسود و مهرهای نماز بجا می آورند تفاوت ندارد، زیرا که مسلمانان رو به کعبه و حجرالاسود سجده میکنند و حاجیان حجرالاسود رائعظیم بسیار مینمایند و پیوسته در عبادات خود سجده بر مهری که از خاک است می کنند، پس بت پرستی ما جماعت نصارا زیاده از آن نیست و بنا بر این آنچه مسلمانان رو به کعبه بجا می آورند و تعظیمی که به حجرالاسود میکنند و سجده ای که بر مهر نماز می نمایند، هرگاه بت پرستی نباشد، افعالی که ما در برابر بنهایی که در کلیساها داریم بجا می آوریم و سجده ای که بر ایشان میکنیم نیز بت پرستی نخواهد بود. پس هرگاه سجده بر غیر خدا در نزد مسلمانان بت پرستی نباشد نصارا چه تقصیر دارند که به سبب سجده ای که در برابر بتها میکنند ایشان را بت پرست می دانند و از کردار خود غافل نشسته اند و اگر مسلمانان آن سجده را که رو به کعبه و حجر الاسود و بر مهرهای خود می کنند سجده خدا می دانند ما که نصاراییم نیز سجده خود را که در برابر بتها در کلیساهای خود می کنیم سجده خدا می دانیم، پس چرا ما بت پرستیم و مسلمانان بت پرست نیستند؟ 

جواب این عذرهای پوچ این است که میان سجده مسلمانان و سجده نصارا تفاوت بسیار 
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است. اولا آنچه در باب کعبه و حجر گویند جواب بشنوند تا بعد از آن در باب مهر نماز شیعیان گوییم و شنویم. پس میگوییم که چنانچه در باب کعبه مذکور شد که رو به آن کردن به امر الهی است پس سجده به آن طرف از کعبه که حجرالاسود در آن منصوب است، سجدهای است که به امر الهی بجا آورده می شود و اطاعت الهی خواهد بود. و اما سجدہ نصارا که در برابر بتهای خود می کنند سجده ای است که خدای تعالی منع از آن فرموده است، چنانچه از کتب ایشان به ثبوت رسید که حق تعالی فرموده است که صورت هیچ چیز مازید و مرستید؛ پس معلوم است که سجده مسلمانان رو به کعبه و حجر سجده اطاعت و فرمانبرداری و سجده نصارا در برابر بنها سجده معصیت و نافرمانی است و چنین سجدهای که نافرمانی الهی باشد، البته بت پرستی خواهد بود. 

و اگر گویند که مسلمانان کعبه را بنابر آنکه میگویند که خانه خدا است رو به آن کرده سجده میکنند و نمی دانند که خانه از برای خدا قرار دادن کم از بت پرستی نیست، زیرا که در جایی که همه کس بداند که خدا مکان ندارد و در همه جا حاضر است، چون می تواند بود که خدا بفرماید تا سنگها بر بالای هم بگذارند و خانه ای بسازند و این خانه را خانه خدا نام کرده رو به طرف او عبادت کنند؟ پس بنابر این که خدا در همه جا حاضر است، هر کس که به هر طرفی که رو کند و عبادت نماید، عبادت خداکرده خواهد بود و بنابر این دیگر خانه معینی از برای خدا قرار دادن و رو به طرف او همیشه سجده کردن معنی ندارد. جواب میگوییم که اینکه خدا فرموده باشد که خانه ای از برای او بسازند، استبعادی ندارد بلکه از راه کور باطنی در نظر نصارا که از خدا بی خبرند بعید می نماید، زیرا که از خانه داشتن خدا لازم نمی آید که آن خانه مكان آن سبحانه باشد، به سبب آنکه چنانچه همه کس اقرار دارد و ایشان نیز به زبان می گویند و در دل عکس آن را اعتقاد دارند، خدای تعالی احتیاج به مکان ندارد و مکانی از برای او نمی باشد، اما از راه لطف و احسان درباره بندگان خود و فرق شدن میان دوست شکرگزار و دشمن کفران نعمت کن، ضرور است که خانه ای به اسم آن سبحانه تعالی در زمین باشد تا آن که بندگان به وسیله رعایت قرب و منزلت آن خانه در نزد صاحب خانه حرمنی پیدا کنند، چنانچه بلا تشبیه متعارف است که هر صاحب ثروتی خانه ای می دارد که اگر دوستان مخلص او بدان خانه رفته او را در خانه ببینند اخلاص خود را به همسایگان که در آن نزدیکی می باشند یا ملازمان در خانه آن دولتمند عرض کنند، از برای اینکه به علاوه علم آن صاحب خانه به اخلاص ایشان، هرکس که آمد و رفت دوستان را به خانه آن دولتمند ملاحظه میکند، می داند که ایشان را با آن دولتمند ربط هست و مهربانیهای آن دولتمند نسبت به ایشان بی جا نیست بلکه به سبب اخلاص استحقاق این معنی را دارند و باعث آن میگردد که آن دولتمند که صاحب خانه است چون اخلاص آن دوستان را که همه رفت به در خانه او می روند ملاحظه کرده ز باده بر پیشترها، آنچه از او بر آید در باره ایشان از مهربانیها دریغ نخواهد کرد 
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همچنین بلاتشبیه خداوند عالمیان که دولت ده دولتمندان است و صاحب همه کس بودن مخصوص اوست، زیرا که به کسی احتیاج ندارد و همه کس محتاج به اوست و نعمنها همه خصوص نعمت وجود که اعظم نعمتهاست از جانب آن نباض به هر کس می رسد، هر چند مکان نداشته باشد ضرور است که خانه ای داشته باشد تا آنکه به آمد و رفت بندگان بدان خانه فرق شود میان دوستان شاکر و عاصیان کافر. پس هر چند که خدا را به آن خانه احتیاج نباشد. همین که نفع بندگان در آن خانه هست، خدا را از راه لطف بر بندگان خانه در زمین می باید باشد که باعث نزدیکی بندگان گردد به ساحت رحمت آن سبحانه و تعالی. 

و اگر نصارا گویند که از برای فرق کردن میان دوستان و دشمنان، خانه از برای غیر خدا گاه هست که در کار باشد، و اما خداوند عالمیان که به علم کامل خود اطلاع بر مافی الضمیر همه بندگان دارد و دوستان و دشمنان خود را می داند، از برای شناختن شکرگزار و کافر نعمت احتیاج به آمد و رفت کسی به خانه او ندارد. پس بنابر این بودن خانه ای از برای خدا بی فایده خواهد بود. جواب این ایراد بی جا چنین باید داد که هر چند خدای تعالی علم به همه چیز دارد و هر چیزی را می بیند و می داند، اما مخلوقات آن سبحانه نمی دانند، زیرا که اگر خداوند عالمیان به علم خود با بندگان معامله مینمود تکلیف بی فایده بیرون می آمد؛ پس چون بنابر عدالت خود از روز ازل چنین مقدر کرده است که تا به بندگان حجت تمام نکند کسی را ثواب ندهد و عقاب نکند، بنابر این قاعده، هر چند آن سبحانه و تعالی احتیاج به خانه نداشته باشد و بدون خانه، دوستان شاکر و دشمنان کافر را بشناسد اما بنابر اتمام حجت بر بندگان خود، به اعتبار آنکه مطیع را به بهشت و عاصی را به دوزخ مقدر فرموده است که بروند از برای فرق شدن میان عاصی و مطيع، خانه داشتن خدا از جمله ضروریات است و الا اگر خانه نمی داشت، گویا حجت را به مخلوقات خود تمام نکرده بود و فرق میان عاصی و مطيع در نظر بندگان نمیشد پس بنابر این تقریر، لازم نمی آید که مسلمانان زیارتی که به فرمان خدا آن خانه را می کنند و طوافی که به دور آن خانه مینمایند خدا را در آن خانه ساکن بدانند تا آن خانه را مکان از برای خدا قرار داده باشند و در هر جایی که رو به آن خانه سجده میکنند این معنی ندارد که سجده بر آن دیوارها کرده باشند، چنانچه نصارا با وجود منع الهی در کتب ایشان بنهای خود را سجده میکنند، زیرا که مسلمانان در وقت سجده کردن با دور کعبه طواف نمودن، اسم آن خانه و دیوار را نمی برند، چنانچه نصارا در وقتی که بتهای خود را سجده میکنند اسامی ایشان را بر زبان جاری می گردانند. 

و اگر گویند که ما در وقت سجده کردن، اسامی پیران خود که آن شکلها را به صورت ایشان ساخنهایم می بریم نه نام بنهارا، می گوییم که این عذر بدتر از گناه است، زیرا که سجده میکنند و در هنگام سجود نام می برند کسانی را که همیشه بت پرست بوده اند و بعد از آنکه به جهنم رفته اند صورتهای ایشان را از چوب و غیره تراشیده اند و در برابر آنها سجده به نام آن 

ص: 449





بت پرستان بجا می آورند. و اگر این معنی را انکار کرده بگویند که، چنانچه مسلمانان رو به خانه کعبه میگویند که ما سجده خداست که می کنیم، ما نیز در برابر صورت خدا سجده میکنیم؛ جواب می گوییم که چنانچه قبل از این ثابت نمودیم که خدا فرموده است که هیچ صورت بسازید و بیان کردیم که خدا را شبیه به جماد نمودن کفر است. اصل صورت ساختن ایشان نامعقول است تا آنکه سجده کردن و پرستیدن آن صورتها چگونه کفری باشد. 

و قطع نظر از این هرگاه میگویند که این صورتها صورت خداست با وجود آنکه خود اقرار دارند که خدا یکی است و از مشابهت اجسام منزه است، این همه صورتهای متعدد که ایشان در همه کلیساها دارند به اشکال مختلفه بعضی زن و بعضی مرد و بعضی به صورت پیر و بعضی جوان چه صورت دارد؟ و اگر گویند که همه صورت خدایند؛ پس اینکه اقرار دارند که خدا واحد است و مجرد است و صورت جسمانی ندارد چه معنی داشته خواهد بود؟ 

و اگر گویند که یکی صورت خدا و باقی صورت پیران جاهل ایشانند، می گوییم که هرگاه بنابر منعی که خدا در کتب ایشان کرده است صورت خدا را ساختن و سجده نمودن کفر باشد، صورت پیران را داخل کدام صنف کرده اند که ایشان را سجده کنند. و اگر گویند که آن منع که خدا فرموده به اعتبار پرستیدن بوده است، یعنی فرموده است صورتی که بپرستید میسازید و الا صورت ساختن چه ضرر دارد؟ جواب باید داد که در کدام یک از کتب شما هست که این قسم سجده ها و ساختن صورتها منع نشده باشد. و اگر در کتبی که دارند فرمانی که از جانب خدا در باب سجده نمودن مسلمانان رو به خانه کعبه وارد شده است به نظر ایشان نرسیده است و منعی که در باب سجده نمودن بتها و ساختن صورت در آن کتب مذکور است ایشان به آن برنخورده اند، کمترین به ایشان بنمایم تا بخوانند و بدانند که ما مثل ایشان نیستیم که حرف بی اصلی را گردنکشی کرده خواهیم که به نبوت برسانیم؛ پس تتبع کنند و بخوانند فصل بیست و هفتم کتاب دوترنامی را که یکی از پنج کتب تورات است، آنجایی را که حضرت موسی از جانب پروردگار به بنی اسرائیل می فرماید که در وقتی که از بیابان نيه خلاص شدید، باید که از رودخانه جردام عبور نمایید و آن سنگها را که من به شما نشان خواهم داد بالای هم بگذارید و آنها را با گچ به همدیگر بچسبانید و از آن سنگها خانه ای برای خدای خود بنا کنید بدون آنکه آن سنگها را به کلنگ یا آلتی دیگر تراشیده باشید و در آنجا قربانی و سایر عبادات به جهت خدای خود بجا آرید. و از اینجا مفهوم می گردد که صورت ساختن مخالف رضای خداست چه جای پرستیدن و سجده نمودن. پس نصارا از برای صورت ساختن هم هیچ صورتی نمی توانند ساخت و بنابر قول حضرت موسی که نقل شد، لازم نمی آید از اینکه حضرت موسی فرمود که خانه ای برای خدای خود بنا کنید خدا را مکانی و جسمانی دانسته باشد یا آن عباداتی که بنی اسرائیل به فرمان خدا و اشاره حضرت موسی در آن خانه می کردند بت پرستی باشد، پس همچنین عبادت و زیارتی که مسلمانان به 
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خانه کعبه و رو به کعبه می کنند لازم ندارد که آن خانه را مکان از برای خدا قرار داده باشند و خدا را جسمانی بدانند. و اگر هنوز دندان بیهوده گویی به سنگ رذو طعن نشکسته باشد و خدا را جسمانی بدانند و شرمنده نگردیده باشند و بگویند که عبادت ما در برابر بنهای خود همان معنی دارد که مسلمانان در برابر کعبه می کنند، جواب می دهیم که حضرت موسی وقتی که بنی اسرائیل را فرموده است که از سنگها خانه ای برای خدا بنا کنید تا در آن خانه عبادت خود را در درگاه الهی مقبول توانید گردانید، منع می فرماید که از سنگ تراشیده به کلنگ یا التی دیگر از آهن و فولاد سازید، یعنی همچنان ناتراشیده بالای هم بگذارید و به گچ بچسبانید. و اگر نصارا وجه این منع را که حضرت موسی فرموده است ندانند و در کتبی که پیران ایشان تفسیر کرده اند ننوشته باشد، بنده به ایشان خاطر نشان بکنم. وجهش این است که چون خداوند عالمیان می دانست که بنی اسرائیل گمراه خواهند گشت و سنگها و چیزهای دیگر تراشیده به ضرب کلنگ صورتهای مختلف از آنها خواهند ساخت و در برابر خود باز داشته سجده و عبادات آنها بجا خواهند آورد و خدا را بهانه این بت پرستی خواهند کرد، لهذا حجت بر ایشان تمام کرده به حضرت موسی می فرمایند که به امت خود و عیسی که کتاب شریعت تو را خواهند داشت بگو که خانه ها که برای من می سازند به جهت آنکه در آن خانه ها پرستش مرا بجا آورده به من نفرب بجویند از برای امتیاز خانه من از خانه های کفار که برای بت پرستی می سازند نمی باید از سنگی ساخته شود که به کلنگ یا آلتی دیگر از آهن و فولاد و غیره تراشیده باشند چه جای آنکه به صورت مرد یا زن ساخته باشد و نه آنکه پر از صورتهای سنگی و چوبی و طلایی و سایر جمادات کرده بگویند که این خانه خدا و هر عبادت که در این خانه در برابر بتها بجا می آوریم عبادت خداست و بت پرستی نیست بلکه خدا پرستی است. 

و اگر نصارا بگویند که آنچه از تورات نقل نموده اید همین را می رساند که خدا در زمین باید خانه داشته باشد که عبادت کنندگان در آن خانه از کفاری که خدا را نمی پرستند امتیاز بهم برسانند، و اما آنچه مسلمانان به عمل آورند مثل اینکه در هر طرفی از اطراف عالم که باشند رو به کعبه سجده میکنند از این عبارت ظاهر نمیگردد؛ پس این قدر معلوم می شود که مسلمانان به کعبه سجده میکنند نه به خدای تعالی. اما این طایفه که از راه کور باطنی این را می گویند، گویا نخوانده اند و نفهمیده اند و اگر که فهمیده اند از راه عناد و گمراهی آن را مخفی می دارند فصل هشتم کتاب پادشاهان را، زیرا که در آنجا نقل شده است که حضرت سلیمان بعد از اتمام بنای بیت المقدس در برابر همه بنی اسرائیل فرموده است که پاک و منزه است خدای من و خداوند بنی اسرائیل که با پدر من مکالمه نمود و فرمود که از آن روز که من بنی اسرائیل را از زمین مصر خلاص کرده ام انتخاب و اختیار ننموده ام شهری را که در آن شهر خانه ای برای من بنا کرده شود و اسم من در بالای آن خانه باشد. اما الحمدلله چون 
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انتخاب نمود خداوند وود پدر من داود را و او را پیغمبر و پادشاه بنی اسرائیل گردانید و به نتن [Nathan] پیغمبر فرمود که برو و به بنده من داود بگو که، آیا نو برای من خانه ای بنا خواهی کرد که در آن جا ساکن شوم. در اینجا جرانیم در رفت ساختن کتب، آن مفسده را که نصارا از خانه خدا بودن کعبه بر مسلمانان وارد می آرند به گردن نصارا بسته است، زیرا که در فصل هفتم کتاب پادشاهان دویم که ننمه این عبارت در آن جا مذکور است، این قید در او ساکن شوم مذکور نیست، پس معلوم است که جرانيم از برای گمراهی نصارا این نبد را داخل نموده است و در آن کتاب نتمه عبارت به این نحو مذکور است از قول الهی که خدای تعالی به نتن پیغمبر فرمود که بگو به بنده من دارد که بعد از آنکه روزهای عمر نو تمام شوند و از دنیا رحلت نمایی، فرزند تو که من نبوت و پادشاهی تو را به او بخشیده ام از برای آنکه مستحکم گردد دولت و پادشاهی که به تو بخشیده بودم بنا خواهد کرد خانه ای از برای من و حضرت سلیمان بعد از تقرير أن كلمات رو به بنی اسرائیل کرده فرمود که خدای تعالی امروز وعده خود را در من به عمل آورد، زیرا که من در جای دارد پدر خود از جانب پروردگار قرار گرفته در بالای تخت او نشستم و خانه ای به اسم آن سبحانه به اتمام رسانیدم و در آن خانه جایی ساخته ام و نابونی که میثاق خداوند که از پدران ماها گرفته بود در میان اوست در آن جاگذاشته ام. پس در آن زمان حضرت سلیمان برخاست و در برابر محراب دست بلند نمود و در اثنای مناجات طولانی که به درگاه الهی نمود این چند کلمه را ادا فرمود که، ای خداوند بنی اسرائیل! تویی آن خدایی که مثل تو نمیباشد، التماس دارم که بنی اسرائیل هرگاه از این شهر به جنگ با رجوعی دیگر که داشته باشند بیرون روند، در هر جا که باشند باید که رو به این خانه تو را عبادت کنند و از ساحت عظمت تو درخواست میکنم که در هر طرف از اطراف زمین که باشند، چون رو به این خانه دست بلند کرده دعا کنند دعاهای ایشان را مستجاب گردانی. 

و در فصل سی و سیم کتاب حضرت دانیال پیغمبر نقل شده است که چون پادشاه آن عصر، دانیال را در سلک امرای خود منتظم گردانید، تقرب آن حضرت در نزد او زیاده از دیگران گردید به مرتبه ای که آن حضرت را اراده داشت که سرکرده جميع امرای خود گرداند و چون مرا از اراده پادشاه خبر بافتند از راه حد همگی همت بر آن مصروف داشتند که حضرت دانیال را به نهینی از نظر پادشاه بیندازند. پس روزی در خلوت به عرض پادشاه رسانیدند که ما امرا همه و عمال تو در یک جا به مشورت نشسته صلاح دولت تو را در آن دیده ایم که امر فرمایی و رقم نوشته به مهر خود معتبر نمایی که همه رعایای تو چه أغلی و چه أذنی در مدت سی روز به غیر از تو از هیچ کس چیزی طلب ننمایند و مقرر بداری که هر که در این مدت سی روز چیزی از غیر پادشاه بطلبد و از حکم پادشاه تخلف ورزد او را در زندان شیران بیندازیم و منظور امرا از این تمهید این 
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بود که چون می دانستند که حضرت دانیال دست از نماز و دعا به درگاه خدا بر نخواهد داشت بدین وسیله خیانت او را ظاهر کرده او را به کشتن بدهند. و چون پادشاه عرض امرا را شنید و بافت که صلاح دولت او در آن است قبول کرد و رقم به آن مضمون به هر خود در آورد به همه جا فرستاد و خوانده گردید و حضرت دانیال بنابر توسل بقا در ذوالجلال از حکم پادشاه اندیشه نکرده در خانه خود به عبادت مقرره که داشت هر روز سه مرتبه رو به بیت المقدس کرده به نماز و رکوع و سجود اشتغال مینمود، حتی آنکه درهای خانه را که در آن عبادت می کرد باز گذاشته نمیبست. و اما امرا که در کمین بودند روزی غافل در وقتی که آن حضرت رو به بیت المقدس به درگاه الهی تضرع و استغاثه مینمود به خانه او داخل گردیدند و پادشاه را از اطاعت نمودن دانیال مطلع کردند و خاطر نشان نمودند که اگر از تقصیر دانیال در گذشته او را به سیاست نرسانی باعث جرأت دیگران بر مخالفت گردیده فرمان پادشاه را در نظرها ونری نخواهد ماند و من بعد رعایا اطاعت نخواهند کرد. پس پادشاه بنابر وسوسه امرا حضرت دانیال را فرمود که در زندان شیران انداختند و بعد از آن که حق تعالی آن حضرت را از شر شبران محافظت نمود که اذیتی به او نرسانیدند، پادشاه را بعد از ملاحظه این معنی اعتقاد و اعتماد بر حضرت دانیال زیاده گردید و آن جماعتی را که به ناحق نمد هلاک آن حضرت کرده بودند به خورد شيران داد زیرا که خدای تعالی نمی خواهد و نمی گذارد که مکر کنندگان و دروغ گویان بر راستگری درست کردار مسلط شوند و هر چند که راست گویان سهل زمانی ذلیل و دروغ گویان تسلطی دارند اما آخر الأمر هر کس به سزای خود خواهد رسید. و منظور از تحریر این دو نقل آن است که به نصارا ثابت و معلوم گردد که رو به کعبه کردن مسلمانان و عبادت نمودن ایشان خدا پرستی است نه بت پرستیدن است، زیرا که چنانچه مذکور شدنه تنها بنی اسرائیل بلکه همه پیغمبرانی که نصارا قایل به نبوت ایشان هستند رو به بیت المقدس که خانه خداست می کردند و عبادت می نمودند، پس نمی توان گفت که بنی اسرائیل - چه جای پیغمبران - بت پرستی میکردند. پس هرگاه از کتب ایشان ثابت می گردد که خدای تعالی خانه می دارد و رو به خانه آن سبحانه عبادت کردن فعل پیغمبران است و عین اطاعت الهی است، پس چرا نصارا می خواهند که بت پرستی خود را که خدا در همه کتب منع از آن فرموده است مثل عبادت مسلمانان که رو به کعبه بجا می آورند حساب کنند، زیرا که مسلمانان طاعت و عبادتی که رو به کعبه بجا می آورند به امر خدای تعالی است و زیارتی که آن خانه را می کنند و در هر جا که هستند رو به آن خانه کرده عبادت پروردگار خود را بجا می آورند، منظورشان اطاعت الهی است نه آنکه مثل نصارا که في الحقيقه بنهای خود را سجده و تعظیم می کنند و از راه بهانه جویی می خواهند که بت پرستی خود را شبیه افعال مسلمانان که رو به کعبه می کنند بسازند، اما چنانچه ثابت شد نه چنان است که ایشان می پندارند. 
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درباره حجرالاسود

و بعد از آن که از این عذرها فایده ای برای ایشان حاصل نگردید در مقام جان کندن در آمده میگویند که آنچه ثابت گردید همین قدر به کار شما می آید که میتوانید گفت که در دنیا می باید که خدا خانه داشته باشد و در هر جایی که مطيعان هستند رو به خانه کردن و نماز گذاردن ایشان فعل پیغمبران است، اما از کجا ظاهر می گردد که باید در خانه خدا سنگی که منصوب باشد، آن سنگ را تعظیم و تکریم باید نمود؟ پس هرگاه حجر الأسود که در کعبه منصوب است مسلمانان او را نهایت حرمت بدارند و در هر جا که رو به کعبه سجده میکنند سجدة أن سنگ را نیز کرده خواهند بود، چرا باید که آن سجده را که ما در برابر بنهای خود میکنیم و می گوییم که سجده به خدا کرده ایم مسلمانان بت پرستی بدانند، زیرا که چنانچه سجده مسلمانان بت پرستی نیست، سجده ما نیز بت پرستی نخواهد بود. پس معلوم می شود که میان پرستش ما به بتهای خود و پرستش مسلمانان به آن سنگ هیچ تفاوت نیست، زیراکه آنچه ایشان درباره خدای تعالی میگویند که خدا یکی است و او را به تنهایی پرستش باید نمود، بعينه ما همان را میگوییم و آنچه مسلمانان نسبت به حجر الاسود بجا می آورند همان است که ما درباره بتهای خود به عمل می آوریم. پس این است آن جواب ناصواب که نصارای ملاعين به مسلمانان میدهند و به اعتقاد خودشان جوابی است که میگویند که هیچ کس ایشان را در بت پرستی ملزم نخواهد ساخت. 

و اما از برای آنکه بر ایشان معلوم گردد که این جواب نامربوط که بنای آنرا به فرض و دروغ گذاشته اند چیزی نیست که به کار ایشان بیاید و به سکوت و الزام خود نایل شوند، لازم است که جوابهای این جواب نامربوط را به ترتیب بگوییم. جواب اول آن است که نزد خود فرض کرده اند که اهل اسلام عبادتی که در وقت زیارت کعبه معظمه بجا می آورند، البته آن عبادت را به حجر الاسود میکنند چنانچه عادت خودشان است که در کلیساها عبادتهای خود را از برای بنها میکنند و این خیال فرض است و این فرض دروغ است، به چند جهت: 

اول آنکه حجر الاسود در خانه خدا که مسلمانان به امر الهی به طواف او مأمورند در جایی نصب نشده است که کسی این گمان را تواند برد، زیرا که حجر در گنج رکن نصب شده است نه در میان خانه بلکه آن خانه که حضرت آدم و بعد از او حضرت ابراهیم از برای خدا بنا کردهاند در میان واقع است و اطراف او خالی است و مسلمانان عبادتی که میکنند رو به آن خانه است که از همه بتها خالی است نه رو به آن حجر وطرانی که میکنند طواف دور آن خانه است نه به دور حجر الاسود. و اگر نصارا گویند که چون آن سنگ در رکن آن خانه منصوب است هر چند اصل آن خانه خالی باشد اما هر کس که به دور آن خانه طواف میکند آن سنگ را که در رکن آن خانه است نیز طواف می کند و همچنین کسی که رو به آن خانه عبادت کند 
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نمی شود که رو به آن سنگ عبادت نکرده باشد، جواب می گوییم که هر چند چنین است، اما از این فعل لازم نمی آید که عبادات ایشان به آن سنگ تعلق بگیرد، بلکه عبادت می باید که تعلق بگیرد به افضل جایی که در خانه معین باشد، چنانچه نهارا در میان کلیساها تختی می سازند و بتهای خود را در بالای آن تخت قرار میدهند و عبادتی که در کلیساها میکنند تعلق به آن جایی دارد که بنها در آن نصب شده است. و اما حکایت عبادت کردن مسلمانان کعبه و حجر را که نصارا اعتراض می کنند از آن قبیل نیست، زیرا که خبر در رکن بیرون خانه است و رکن بیرون افضل مکانی از خانه نخواهد بود تا نصارا بگویند که عبادت مسلمانان به آن تعلق میگیرد، بلکه افضل مكان اندرون خانه و مابین آن خانه و آن رکن است و نصب شدن حجر در رکن بیرون از برای این است که همه کس بداند که عبادتی که مسلمانان رو به آن خانه بجا می آورند تعلق به حجر که در بیرون خانه است ندارد بلکه به خداوندی که مکان ندارد تعلق و اختصاص خواهد گرفت و از برای اشعار بر لامکان بودن آن معبود حقیقی خانه او که عبادتها رو به آن کرده می شود از همه چیز خالی است، هر چند مملو است از رحمت و لطف او که شامل بندگان او می گردد. 

و اگر هنوز نصارا سماجت و لجاجت کرده بگویند که آن سنگ، اگر چه در رکن بیرون خانه منصوب است اما جزوی از خانه خواهد بود و عبادت و طاعتی که رو به طرف کل خانه می شود و به طرف آن سنگ که جزو خانه است نیز شده خواهد بود، جواب آن است که ایراد این لازم در این مقام نامربوط است چنانچه بلاتشبیه شخصی که به خانه کسی به دیدنی آمده باشد، کسی به او بگوید که چون تو در وقت آمدن ازل مرنبه به درگاه خانه که از چوب است رسیده و حلقه که در آن در بوده زده صاحب خانه را دیدنی نکرده، بلکه به دیدن همان نخنه و حلقه در آمده خواهی بود، البته که صاحب خانه و آن شخص مخاطب هر دو آن کس را هرزه گو می پندارند. و اگر چنانچه آن کسی سماجت نموده خواسته باشد که به ثبت برساند و به صاحب خانه خاطر نشان کند که آن مرد به دیدن او نیامده بود است بلکه بدیدن تخنه وحلفه در آمده است، البته آن صاحب خانه از کج فهمی او آزرده میشود و می گوید که این بدبخت آن قدر نافهم است که با خود نمی سنجد که این مرد دوست من وقتی که از خانه خود حرکت کرد اراد: دیدن مرا کرده بود که در میان خانه ساکنم نه اینکه تخته در و حلقه أن دخلی در قصد او داشته اند و خواهد گفت که، غلط غور کرده، این مرد به دیدن من آمده بود و مرادر خانه می پنداشت و دیدنی او نزد من مجری گردیده است؛ پس همچنین است گفتار نصارا در ایراد لازمی که ادعا می کردند، زیرا که خدای تعالی خود علم به ضمایر دارد و می داند و مسلمانان خود نیز می فهمند که به چه اراده و به فرموده کی به زیارت کعبه میروند و به چه بت و چه قصد در هر جا که می باشند رو به آن خانه عبادت بجا می آورند. پس نصارا که خواهند خاطرنشان کنند که مسلمانان جر و چیزهای بیرونی خانه کعبه را عبادت کرده اند نه 
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خدا را که اول نیت داشته اند همچنانکه در آن مثل، صاحب خانه از آن شخص مبرم حسود آزرده گشته او را مجهود پنداشت، همچنین خدای تعالی نیز از این طایفه هر چند آزرده است به سبب این سماجت آزرده تر گردیده عذاب ایشان را مضاعف خواهر گردانید. 

و اگر نصارا در اینجا بگویند که خدا هم می داند که ما در رفتی که رو به بت کرده عبادت میکنیم به چه نښت آن عبادت را بجا می آوریم زیرا که نبت ما عبادت خداست نه عبادت بنها، پس رو به بت کردن با نیت ما چه ضرر دارد؟ جواب آن است که اگر به بت ساختن و در کلیسا قرار دادن و رو به آن عبادت کردن از جانب خدا امری شده بود این عذر صورتی داشت، اما بنابر آنچه قبل از این از کتب ایشان ثابت کردیم به مقتضای منع الهی بت ساختن و در کلیسا در جای افضلی قرار دادن و سایر عبادات که مذکور شد در برابر ایشان بجا آوردن مخالف حکم خدای تعالی است و چنانچه ثابت کردیم بت پرستی خواهد بود. پس حکایت این سنگ که مسلمانان به اعتبار آنکه در رکن خانه نصب است رو به آن می کنند هیچ ربطی و مناسبتی با آنچه ایشان در برابر بنهای خود می کنند ندارد، زیرا که نصب کردن این سنگ برای آن است که نشانه باشد از برای طواف کنندگان آن خانه که خدا امر به زیارت آن فرموده است تا آنکه آن هفت شرط که بر دور خانه مینمایند از آن جا ابتدا کرده به آنجا به اتمام برسانند و آن سنگ سر رشته باشد از برای مسلمانان که عدد طواف خود را نگاه توانند داشت و در هیچ کدام از کتب آسمانی حتی کتبی هم که جرانیم ترجمه کرده است از این گونه نصب کردن سنگی منع نشده است و مذكور نگردیده است که بت پرستی است 

و اما نصارا که افعال خود را سعی میکنند که مسلمانان بت پرستی نگویند، بر تقدیر تسلیم که مسلمانان بت پرستی نگفته باشند، اما هرگاه در واقع خودشان می دانند که بت میپرستند، بت پرست نگفتن مسلمانان چه فایده ای از برای ایشان خواهد کرد و اگرنه مسلمانان خود می دانند و خدا و پیغمبران نیز مطلعاند که از رو به کعبه کردن و عبادت نمودن بت پرست نیستند و خدا را به یگانگی پرستش مینمایند، زیرا که اگر افعال ایشان نسبت به کعبه و نصب نمودن حجر بت پرستی باشد، چنانچه نصارا ادعا می کنند، لازم می آید که حضرت موسی و سایر پیغمبران بنی اسرائیل که در برابر تابوت الشهادة عبادت میکردند به اعتبار آن در صورت ملک که به فرمان الهی در طرف آن تابوت نصب کرده بودند چنانچه از فصل بیست و پنجم کتاب ایزد منقول گردید، بت پرستی می کرده باشند. و چون اسناد بت پر سنی به حضرت موسی و انبیای بنی اسرائیل دادن کفر است همچنین نصارا که به سبب نصب نمودن حجر الاسود در خانه خداو رو به آن خانه عبادت بجا آوردن نسبت بت پرستی به مسلمانان می دهند کفر خواهد بود و اگر نه آنچه درباره حضرت موسی و انبیای بنی اسرائیل از رو به تابوت الشهاده آوردن ایشان به وجود آن در صورت ملک که در دو طرف تابوت نصب شده بود می گویند و تأویل می کنند، مسلمانان در باب کعبه و حجر الاسود همان 
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را به ایشان خواهند گفت. واگر جهت نصب کردن حجر الاسود را در ركن خانه خدا از مسلمانان می پرسند قطع نظر از جهت های سابق که ذکر شد، از ایشان می پرسیم که فرمودن خدا به حضرت موسی که آن دو صورت ملک را در دو طرف تابوت الشهاده نصب نماید چه جهت داشت؟ پس هر جوراب که ایشان بدهند مسلمانان نیر همان را جواب خواهند داد و اگر نه هر کاری که از جانب خدا امر به آن شده باشد لازم ندارد که جهت آن را نصارا که در نهایت حماقتند نیز بدانند. و اگر گویند که آنچه گفتید از برای نصب کردن آن سنگ در رکن بیرون خانه خدا و رو به آن خانه عبادت کردن به کار می آید این را مسلم داشتیم، اما تعظیمی که مسلمانان بعد از افعال حج به آن سنگ میکنند و در وقت افعال حج آن را در بغل میگیرند یا خود را به آن می چسبانند اگر بت پرستی نباشد پس چه چیز خواهد بود؟ جواب آن است که مراد مسلمانان از آن دست مالیدن و در بغل گرفتن تعظيم آن سنگ نیست بلکه او را شاهد می گیرند از برای آنکه در فردای قیامت گواهی بدهد به جهت آن کسی که نزدیک او رفته است به اینکه عهد و میثاقی را که خدای تعالی از آن بنده گرفته بود بجا آورد و ادا نمود و به زیارت خانه کعبه آمد و همچنین هر کس که به ایمان درست، آن میثاق را که عبارت از حج باشد بجا می آورد، می باید که نزدیک آن سنگ رفته او را به شهادت بگیرد. 

و اگر نصارای بیشعور بگویند که، چه معنی دارد که کسی خود را به جمادی بمالد و او را شاهد میانه خود و خدا بگیرد، اگر کسی جماد نباشد از جمادی این نوقع را نمی دارد، جواب می باید داد که شاهد گرفتن حجرالاسود همان معنی دارد که از یوشع بن نون در فصل بیست و چهارم کتاب او مذکور گردیده است و آن این است که حضرت یوشع در وقتی که به سبب غلبه پیری دانست که انتقال او به آخرت نزدیک شده است همه بنی اسرائیل را جمع نمود و ایشان را نصيحتها کرد و تمام دین خدا را برایشان الفا نمود و میثاق از ایشان گرفت و همه آن میثاق را در کتاب تورات که دین خدا در آن مضبوط بود ثبت گردانید و بعد از آن سنگ بسیار بزرگی برداشت و او را در بالای درختی که در میان خانه خدا واقع بود نصب فرموده همه امت خود بنی اسرائیل را فرمود که این سنگ بر شما گواه خواهد بود بر این که همه سخنان مرا که در باب فرمان خدا به شما گفتم شنیدید و شاهد است تا آنکه فردای قیامت نتوانید که دروغ به خدای خود ببندید و بعد از این حضرت بوشع امت خود را هر کس را بجای خود فرستاد و مرغ روحش به ریاض رحمت الهی پرواز نمود. پس نصارا بنابر سؤالی که می کنند جواب بدهند که چون می شود که یوشع بن نون که پیغمبر خدا و وصی حضرت موسی و بر همه بنی اسرائیل از جانب خدا مقتدا و پیشوا بود، سنگی را بر دارد و بر امت خود گواه بگیرد تا آنکه در روز قیامت گواهی بدهد بر همه سخنان او که به ایشان فرموده بود از برای آنکه کسی از بنی اسرائیل بر خدای خود دروغ نتواند ببندد. آیا این سنگ بزرگ را که حضرت یوشع نه در رکن بیرون، اما در میان خانه خدا در بالای درختی که 
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در آنجا بودنصب فرمود و او را شاهد گرفت جماد بود یا نه؟ اگر جماد بود، پس چه معنی دارد که بر بنی اسرائیل در نزد خدا شهادت تواند داد در باب اینکه همه سخنان که یوشع فرموده بود شنید و چون در حفظ نگاه می توانست داشت تا آنکه فردای قیامت هر کس که دروغ به خدا ببندد شهادت داده او را شرمسار گرداند و بگوید که این بنده دروغ می گوید؟ و اگر با وصف جماد بودن آن سنگ این همه کار از او می آمد، پس چه میشود که حجر الاسود با آنکه جماد است آن عهد و میثاق را که مسلمانان در برابر او ادا می کنند و تازه می نمایند تواند شنید از برای آنکه فردای قیامت در نزد پروردگار خود در حق ایشان شهادت بدهد، زیرا که از برای همین کار به امر خداوند آفریدگار در رکن بیرون خانه خدا نصب شده است. 

و اگر گویند که آن سنگ که یوشع در بالای درخت در میان خانه خدا نصیب فرمود جماد نبود، لهذا این کارها از او چون می آمد او را گواه گرفت؛ اهل اسلام در باره حجر الاسود نیز همین را خواهند گفت و هر بحثی که ایشان بر این گفتار مسلمانان بکنند همان بحث را نیز اهل اسلام بر ایشان وارد خواهند آورد. پس بهتر آن است که با مهر سکوت بر دهانهای هرزه گوی خود بزنند یا دست از طعن و اعتراض به دین خدا کردن بر دارند و اقرار کنند که آنچه اهل اسلام میکنند در واقع بنابر کتب ایشان هم خداپرستی است و هرچه خودشان در کلیساها بجا می آورند به شهادت کتب ایشان همه بت پرستی و کفر است. 

و اما می دانم که نصارا بنا بر عنادی که کفار حربی را با دین حق میباشد میگویند که آنچه از کتب ما نقل کرده اید همین ثابت می شود که حجر الأسود از برای اهل اسلام میتواند که در نزد خدای تعالی شهادت بدهد، اما از اینجا ثابت نمی شود که آن همه تعظیم و تکریم که ما میشنویم که مسلمانان نسبت به آن بجای می آورند بت پرستی نباشد. و چون سوای این سخن دندانی در دهان بیهوده گوی ایشان نمانده است، مناسب است که آن را نیز به سنگ نقل فصل بیست و هفتم کتاب جنزیس شکسته گردانیم تا آنکه از راه بی دندانی، من بعد اذیت به دین اسلام نتوانند رسانید؛ و آن این است که در آن فصل کتاب مزبور نقل شده است که چون حضرت یعقوب از برادر خود عبص میگریخت بجایی رسید و بنابر زحمت و نعب راه خسته گردیده بود؛ چون شب در آمد سنگی از جمله احجاری که در آنجا بود در زیر بالین خود بجای بالش گذاشته خوابش در ربود و در عالم واقعه چنان دید که نردبانی از نور گذاشته بودند که یک طرف آن به زمین و آن سر او به آسمان متصل بود و ملائکه را دید که از آسمان به آن نردبان نزول میکردند و صعود می نمودند و صاحب را دید که بر بالای، از طرف نردبان که به آسمان منصل بود تکیه کرده بود و نصارا آن صاحب را به خدا تفسیر کرده اند و اما ما بنابر آنکه خدا را هیچ کس نمی تواند دید به نور حضرت خاتم الانبياء محمد مصطفی (صلی الله علیه وآله وسلم) تفسیر نموده ایم. آن صاحب به حضرت یعقوب فرمود که منم خدای پدر تو ابراهیم و پدر تو اسحاق : و این بنابر آن می تواند بود که چون در تورات لفظ خدا بر 
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پیغمبران اطلاق می شود، از این جهت نور آن حضرت فرموده است که، منم خدای پدر نو ابراهیم و اسحاق یعنی من پیغمبر پیغمبرانم، بدین جهت پیغمبر پدران تو ابراهیم و اسحاق خواهم بود؛ و اینکه گفتیم که استعمال لفظ خدا در پیغمبران می کرده اند از فصل هفتم کتاب ایزد ثابت می شود، زیرا که لفظ دئوس که به معنی خداست، در پیغمبر استعمال شده است، در آن جا که خدای تعالی وقتی که پیغمبری بنی اسرائیل را به حضرت موسی مفوض نمود فرمود که، من تو را دیو فرعون کرده ام یعنی پیغمبر بر فرعون نمودهام و بعد از آن، آن صاحب به حضرت یعقوب می فرماید که، به تو خواهم داد آن زمینی را که در آن خوابیدهای و پهن خواهی شد؛ یعنی اولاد نو پهن خواهند شد از اینجا به سمت مشرق و مغرب و جنوب و شمال و من حفظ کننده تو خواهم بود به هر طرف که بروی از برای اینکه تو را برگردانم به این زمین که در آن خوابیده ای و دست بر نمی دارم تا آنکه هرچه به تو گفته ام به اتمام برسانم، یعنی از خدا درخواست خواهم کرد که هرچه حالا به تو گفته ام به حرمت من به تو و اولاد تو لطف کند و دست باز نخواهم داشت از خواهش اینها از درگاه رب العالمين تا آنکه آن سبحانه همه آنها را به نو و اولاد تو ببخشد. 

و مخفی نماناد که آنجایی که حضرت یعقرب در آن خوابیده بود، زمینی بود که بیت المقدس در آن بنا کرده شده و در این خواب به حضرت یعقوب بعثت و معراج نمودن پیغمبر آخرالزمان را از بیت المقدس به آسمان نمودند. و این هم احتمال می رود که این عبارت به وضعی دیگر بوده است، اما جرانیم ناپاک در ترجمه ای که کرده است چون مخفی نمودن بعثت و معراج حبیب رب العالمین منظور او افتاده بود، آن صاحب را به خدا تفسیر نمود و بنابر این تفسیر خود، عبارت را از اصل خود بیرون کرده؛ و بعد از آن نقل شده است که حضرت یعقوب چون از خواب بیدار شد با خود گفت که، در اینجا که من در آن خوابیده ام به درستی که جای صاحب خواهد بود، یعنی چون صاحب از اینجا معراج خواهد نمود این جای صاحب است و تا حال قبل از این که در این مکان وارد شوم این معنی بر من مخفی بود. و چون حضرت یعقوب از دیدن این خواب ترسناک گردیده بود با خود گفت که این مکان عجب جایی میباشد به غیر از آنکه خانه خدا محانی در آسمان باشد چیزی دیگر نخواهد بود. پس در این جا حضرت یعقوب جای عروج حضرت رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) را اظهار نموده است، زیرا که چون آنچه از آسمان که در محاذی آن خانه بود شکافته شد و حضرت رسول (صلی الله علیه وآله وسلم) از آنجا داخل آسمان گردید، بدین سبب آنجای شکافته را در آسمان پنداشته است. و بعد از آن منقولست که، حضرت یعقوب آن سنگی را که در زیر سرگذاشته بود برداشته تعظیم نمود و او را به روغن زیت معطر گردانید و در جای بلندی گذاشت از برای آنکه بجای لفب باشد اما لقب کیست ذکر نمی کند، پس می گوید که اسم آن جا را بیت ایل کرد، یعنی خانه خدا. الحال جواب بدهند که هرگاه یعقوب که ایشان 
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او را پیغمبر عظیم الشان میدانند سنگی را برداشت و در جای بلند گذاشت و تعظیم فرمود و به روغن خوشبو ساخت، چه تعجب دارد اگر مسلمانان حجر الاسود را که در خانه خداست تعظیم و تکریم کنند؟ و اگر تعظيم اهل اسلام را نسبت به حجر بت پرستی می دانند. آنچه در کتاب ایشان درباره حضرت یعقوب نسبت به آن سنگ نقل شده است نیز بت پرستی خواهد بود؛ و چون پیغمبر خدا را که نبوت او به نصارا ثابت است به بت پرستی نسبت دادن کفر است پس آنچه به اهل اسلام از تعظیم نمودن حجر نسبت می دهند نیز کفر خواهد بود. و این که میخواهند که به این تعظیم نمودن مسلمانان حجر الاسود را قرینه ای از برای بت پرستی خود پیدا کنند نامربوط است، زیرا که اهل اسلام تعظیمی که به حجر الاسود میکنند مثل همان تعظیم است که حضرت یعقوب به آن سنگ کرد اما پرسش نصارا بنهای خود را، آن پرسشی است که انبیا و اوصیا چنین پرستشی به غیر از خدای تعالی به کسی دیگر نکرده اند و روا نداشته اند، زیرا که خدای تعالی در همه کتبی که به ایشان فرستاده است از پرستش چنینی برای غیر آن سبحانه کردن منع نموده است، چنانچه مکرر از برای اتمام حجت قبل از این از کتب نصارا به ایشان نمودیم. 

و اگر هنوز با این حجر الاسودکار دارند و میگویند که شرافت و حرمت این سنگ از کجا معلوم است تا آنکه باید او را تعظیم نمود، بگویند که آن سنگی که حضرت داود در زبور صد و هجدهم با خدای تعالی در باب او مخاطبه مینماید کدام سنگ است، زیرا که آن حضرت می فرماید که خداوند آن سنگی را که ایشان، یعنی یهود در وقتی که بنای خود، یعنی بیت المقدس ساخته اند رد نمودند در چشمهای ما، یعنی ان صاحب که حضرت رسول است او را در رکن کعبه نصب کرد و بیت المقدس را از قبله بودن تغيير داد و کعبه را که این سنگ در آن نصب شده است قبله خواهد ساخت، پس معلوم است که این سنگ شرافتی و مزیتی داشته است که حضرت داود بنابر شرافت آن در آن زمان این نحو مکالمه در باب او نموده است. پس الحال نصارا خود انصاف بدهند که سنگی به این شرافت که در خانه خدا منصوب گردیده است، هرگاه رو به آن نمودن و سجده کردن بفرمود: خدا باشد بر مسلمانان چه بحث وارد می آید؟ اما بتهای ایشان که معلوم نیست که سنگ استنجای کدام یک از شیاطین اند و خدا از تعظیم نمودن و ساختن و پرستیدن آنها منع فرموده باشد، دیگر تعظیم و پرستیدن اینها را به کدام مستند صورت جواز میدهنده خاک بر سر نصارا و بتهای ایشان که ملاذ و ملجاء نصارایند 


درباره مهر نماز

و اما چون میدانم که نصارا سعی در کنجکاری کرده به شیعیان اثنی عشری حرفی در باب مهر گذاشتن و در وقت نماز سجده بر آن کردن خواهد داشت، هر چند آن حرف پوچ و بی 
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معنی است، اما به جهت آنکه برای بت پرستیهای ایشان هیچ گونه جهنی نماند و چیزی که به آن دل خود را خوش کنند برای ایشان نباشد، ضرور است که انحراف ایشان را نقل و از روی کتب خودشان این طایفه را ملزم گردانیم. 

آن حرف این است که می گویند که شیعیان در وقت نماز گذاردن مهری از خاک که به دست ساخته اند در پیش خود گذارند و در وقت نماز در حالت سجود سجده بر آن می نمایند، پس این حرکات که شیعیان او را نماز میگویند عبادنی نیست که به خدا می کنند بلکه بر آن خاک که او را متبرک میدانند بجا می آورند. پس این حرکات را چون مثل افعال ماست که در برابر بنها میکنیم، بت پرستی می توان گفت. اما در اینجا چنانچه عادت ایشان است نیز بیهوده و نامربوط گفتن را بکار برده اند و آن به چند جهت است 

اول آنکه این طایفه برای آنکه تهمت به بهترین فرقه از فرق اسلام ببندند، فرض پوچی نزد خود کرده این سخن را می گویند، یعنی فرض کرده اند که شیعیان در وقت نماز قصد سجده بر آن مهر یا بر آن زمین که مهر در آنجاست می کنند و این دروغ است، زیرا که شیعیان در نمازی که میکنند به هیچ وجه اسم آن خاک را نمی برند و باد او نمی کنند و قصد ایشان در آن نماز هیچ گونه نعلقی به آن مهر ندارد؛ پس معلوم است که عبادت ایشان که رو به آن مهر بجا می آورند مخصوص جناب الهی است و آن خاک را دخلی در آن نیست، چنانچه در باب عبادت رو به کعبه ثابت نمودیم که آن عبادت به خانه کعبه تعلق نمی گیرد بلکه متعلق است به صاحب خانه، و چون نصارا دیده اند که شیعیان در وقت نماز آن خاک را در برابر روی خود می گذارند، استنباط کرده اند که عبادت ایشان به آن خاک تعلق میگیرد اما غلط استنباط کرده اند، زیرا که اگر این بحث ایشان وارد باشد، لازم می آید که هر کس که در روی زمین عبادت خدا بجا آورد بت پرست باشد به سبب آنکه محال است که کسی در روی زمین عبادت کند و قدری از زمین که مشتمل بر خاک است، در برابر او واقع نشود. 

و اگر گویند که بنابر این می باید کسی که بت از خاک سازد و او را پرستش نماید بت پرست نباشد جواب می گوییم که چنین نیست، زیرا که کسی که بت از خاک بسازد و او را پرستش کند، قطع نظر از نښت او، پرستش به آن بت تعلق میگیرد و به علامات و قراین معلوم است که عبادت به آن بت تعلق دارد یا نه، چنانچه نصارا آن بتها را که از خاک می سازند به شکل یکی از مخلوقات می سازند و مشکل بودن آن بت دلیل است بر آنکه آن بت مخصوص به عبادت است. دیگر آنکه بتی از خاک می سازند او را در جای بلندی قرار می دهند و در برابر او در خاک دیگر یعنی زمین سر به سجده میگذارند. و قرینه دیگر آنکه برای آن بتها که به صورت مرد با زن با غیره ساخته اند هر چند از خاک است شمعها و قنديلها روشن میکنند و نذر و قربانیها میکنند و بوهای خوش می سوزانند و چون در بلندی واقعند رو به آنها می کنند نه آنکه در برابر پاهای خود بلاتشبیه مثل مهرهای ما که در زمین می گذاریم رو به آنها 
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بکنند بلکه بنها از ایشان بلندترند و در برابر آنها استغاثه می کنند و حاجت خود را می طلبند. پس از این قراین معلوم است که بنهای نصارا مخصوص به عبادت ایشانند، کور که از خاک ساخته باشند. و از آن جمله نیز آن است که اگر کسی آنها را در زمین بیندازد ایشان را بد می آید و اگر خود بیفتند افتادن آنها را به فال بد دانسته حمل بر حدوث امر ناشایسته میکنند و او را بر میدارند. پس از همه این علامات معلوم است که آن بنها را خدا می دانند و این افعال چیزهایی اند که در همه کتب ایشان خدای تعالی از آنها منع فرموده است چنانچه قبل از این از کتب نصارا ثابت ساختیم. و اما شیعیان چون مهرهای خود را که در زمین می گذارند و بر آنها سجده میکنند معلوم است که آنها را خدا نمیدانند و نماز و سجده برای خدا میکنند و هیچ نحو از آن افعالی که نصارا نسبت به بتهای خود بجا می آورند شیعیان در باره مهرهای خود به فعل نمی آورند، زیرا که آنها را در جای بلند نمیگذارند و شمع و قندیل از برای آنها نمی سوزانند بلکه رو به آنها کرده خدای خود را که منزه است از شبیه و شریک در بالای آنها سجده میکنند چنانچه همه پیغمبران و اوصیا و مؤمنان سلف در همان یا مثل آن سجده خداو پرستش او را بجا می آورده اند. 

اما می دانم که نصارا میگویند که حق است که همه پیغمبران و اوصیا و مؤمنان سلف سر خود را بر خاک گذاشته سجده و عبادت خدا بجا می آورند، و اما آن خاک خاکی بود که در هر زمین موجود بود، زیرا که به زمین سجده میکردند، اما شیعیان به آنچه پیغمبران و غیره می کردند اکتفا ننموده اند بلکه خاک از کربلا بر می دارند و او را متبرک و منیمن می دانند و به شکل خاصی مدور با طولانی می سازند و در بالای آن سجده میکنند؛ پس افلا می توان گفت که آن خاک کربلا را تعظیم می کنند و مهر سازند و به این نحو میپرستند. جواب آن است که این بحث رتنی صورت دارد که شیعیان به غیر از خاک کربلا در خاک دیگر سجده را جایز ندانند، اما چنین نیست بلکه در هر خاک پاک، نماز و سجده را جایز می دانند. و اگر بپرسند که چرا انبیای سلف و انتهای ایشان این کار نمیکردند، زیرا که ایشان نیز در خاک پاک بایست که سجده خدا را بجا بیاورند، جواب می دهیم که چنین است، اما چون انبیای سلف و ائنهای ایشان مرخص نبودند که عبادت واجبی را در غیر مساجد بجا بیاورند، بدین سبب چون مسجدها به غیر اوقات عبادات همیشه در بسته بودند، احتمال نجاست در زمین آنها کمتر می رفت و خاطر از طهارت خاک او جمع داشتند؛ بدین جهت در مساجد خود سر بر خاک زمین آنها گذاشته سجده واجب بجا می آوردند. اما امت پیغمبر آخرالزمان که به سبب قرب و منزلت آن جناب، خدای تعالی همه زمین را برای ایشان مسجد قرار داد تا آنکه در هر جا که خواهند سجده واجب توانند بجا آورد، پس بنابر این چون در همه زمین حکم کردن به اینکه کدام زمین طاهر است و کدام زمین پاک نیت مشکل بود، شیعیان علی بن ابی طالب رو بازده نفر فرزندان واجب الاطاعه آن حضرت که در واقع بهترین امت پیغمبر آخرالزمانند، مهر از 
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برای سجده کردن از خاک پاکی که خاطر از طاهر بودن آن جمع دارند ساخنه با خود می دارند از برای آنکه هر جا که وقت نماز واجب که خدا به ایشان فرموده است داخل شود در آن خاک پاک سجده به درگاه آن سبحانه و تعالی نمایند. 

و اگر نصارا با جماعت سنی که از نصارا احوال ایشان بدتر است، اما در این گفتگو به نصارا شریک اند، بگویند که این فضیلت از برای این امت در زمان پیغمبر از جانب خدای تعالی بهم رسید که همه زمین مسجد ایشان شد و نقل نشده است که در زمان آن حضرت کسی از انت مهر ساخته باشد و سجدۂ خدا را در آن مهر بجا می آورده باشد، پس ساختن شیعیان رسم تخدث و بدعت خواهد بود و باید که صورتی نداشته باشد. جواب ایشان چنین باید داد که در آن زمان که حضرت رسول (صلی الله علیه وآله وسلم) در میان امت بود، مسلمانان اقتدا به او میکردند و در عقب آن حضرت نماز میگذاردند، پس بنابر آنکه آن حضرت به پاکی و ناپاکی قطعات زمین علم داشت و می دانست که نماز کردن در کدام زمین جایز است لهذا مسلمانان که به آن حضرت اقتدا مینمودند احتیاج به مهر ساختن از زمین پاک نداشتند و آن جماعتی که به سبب امور عارضه اقتدا به آن حضرت کردن از برای ایشان دست بهم نمیداد از آن حضرت که در میان ایشان بود می توانستند تحقیق این معنی راکرد؛ و اگر بجای دوری حرکت می کردند، اکثر اوقات حضرت امیرالمؤمنین با ایشان بود که از فعل آن حضرت مطلع می شدند که کدام زمین نماز در او جایز است و الا از آن حضرت میپرسیدند؛ و اگر اتفاق چنین می افتاد که در سفرها حضرت رسول و امير المؤمنین صلوات الله عليهما با ایشان نبودند، چون بنای شرع در چنین وقتی بر ظاهر است، در هر زمین که از شبهه نداشتن او علم بهم می رسانیدند در آنجا نماز گذارده سجده پروردگار بجا می آوردند. 

و اگر اعتراض کرده بگویند که هرگاه بنای شرع بر ظاهر است حالا شیعیان چرا مثل آن جماعتی که قبل از ایشان بوده اند معمول نمیدارند؟ جواب آن است که شیعیان نیز همچنان میکنند و می دانند که نماز کسی که بر طریقه و شیوه مؤمنان سابق باشد صحیح است به شرط ایمان، اما چون احتمال می رود خصوص در این زمان که آن زمینی که ایشان پاک دانسته سجده در او جایز میدانستند نجس باشد، بدین جهت بنابر احتياط از خاکی که یقین به پاکی اور دارند و می دانند که در آن هیچ شبهه و دغدغه نیست مهر می سازند و در آن سجده پروردگار خود نمودن را بهتر می دانند و این معنی چنان نیست که موافق فرمود: خدای تعالی نباشد بلکه موافق کتبی که امروز در میان نصارا متداول است امری است که موافق رضای الهی است، چنانچه از فصل بیست و یکم کتاب ایزد که یکی از پنج کتب تورات است ظاهر میگردد زیرا که خدای تعالی در آن کتاب به حضرت موسی فرموده که، بگو به بنی اسرائیل که از برای خود نسازید خدایان از طلا و نقره و غیره بلکه برای من بسازید جاها که از خاک خالص باشد، به جهت آنکه در بالای آنها قربانی و نذر های خود را از گوسفندان و 
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گاو ذبح کنید، و اگر چنانچه از سنگ برای قربانیهای من جایی قرار می دهید باید از سنگی که به کلنگ یا سایر آلات تراشیده باشند نباشد و اگر از چنین سنگها باشد آنجایی که از آنها باشد نجس خواهد بود و جای چنینی که برای قربانیهای من می سازید او را بلند مکنبد به مرتبه ای که از برای رفتن بر سطح آن محتاج به نردبان باشید تا آنکه مبادا زشتی شما ظاهر گردد. پس از کتب نصارا معلوم است که بندگان خدا جایی که از خاک برای عبادت آن سبحانه قرار میدهند و بندگی خود را در بالای آن به ظهور می رسانند، مخالف رضای آن سبحانه نبوده بلکه موافق فرموده او بوده است 

و اما از برای اتمام حجت بر نصارا از عبادت در بالای سنگ تراشیده یا در برابر آن بنها، منع واقع شده است، چنانچه از افعال و اعمال ایشان ظاهر می گردد که خلاف امر الهی بجا می آورند، زیرا که سنگ می تراشند و در مکان بلندی قرار میدهند که باید از برای رسیدن به آن سنگها بالا رفت و در بالای آن سنگ نانی و پیاله شرابی می گذارند و پادری از پادریان چند كلمة خبيثه می خواند و آن نان را به آن کلمه مخاطب می سازد و اعتقاد نصارا است که آن نان بعد از گفتن آن کلمات، خدا می گردد، و همچنین به چند کلمه دیگر آن پیاله شراب را ملوث می گرداند و اعتقاد دارند که آن پیاله شراب به محض آن کلمات ناصواب خون حضرت عیسی که او را خدا می دانند می شود و این نان را خدا ساختن و آن پیاله شراب را خون حضرت عیسی کردن را قربانی نام نهاده اند و آن سنگی که در بالای آن این قربانی را به عمل می آورند پاتراری (1) نامند. 

پس الحال انصاف بدهند نصارا که موافق کتب ایشان آیا شیعیان که مهر از خاک می سازند و در بالای آن سجده پروردگار خود را می کنند نافرمانی خدا کرده اند یا نصارا که به نحو مذکور نسبت به بنهای خود عبادت بجا می آورند. 

و اگر گویند که آن جایی که خدا فرموده بود که از خاک بسازید، برای قربانی کردن بودنه اینکه سجده بر او بکنند، جواب آن است که چون نصارا به اعتبار آنکه در باطن و ظاهر هر دو کورند به کتب خود دانا و بینا نیستند، از این جهت این سخن را می گویند، زیرا که اگر کور نبودند می بایست زبور چهل و نهم را خوانده باشند و نامربوط نگویند، چراکه حضرت داود در زبور مزبور به امت آخرالزمان بنابر تأویلی که علمای نصارا در آخر زبور نوشته اند از قول خدای تعالی می فرماید که بشنوید ای است من که به شما سخن می گویم و ای عبدالله که از برای تو شهادت می دهم. من که خداوند توام از رهگذر فربانیها از تو سؤال نخواهم کرد زیرا که قربانی من که از شما خواسته ام همیشه در نزد من میباشد و آن قربانيها نه قربانی 

ص: 464





1- پاترااری به احتمال معادل کلمه altrade portable است که مقصود میزی قابل انتقالی است که نان و شراب عشای ربانی را بر روی آن می گذراند و در حکم قربانگاه است.




حیوان است زیرا که من از خانه های شما گوساله ها از برای قربانی نخواهم طلبيد و از گله های شما گوسفندان به جهت ذبح نخواهم خواست و اگر نه هرگاه من قربانی چنین بخواهم، همه حیوانات وحشی و گاوهای کوهی از من است و تمام طیورات آسمان را یعنی که در زیر آسمان پرواز میکنند من میبینم و خوش آبندگی آنها در قبضه قدرت من است. من گرسنه نمیشوم که به آنها محتاج باشم و بر تقدیری که گرسنه میشدم احتياج اظهار به شما و طلبیدن اینها نداشتم، زیرا که کره زمین و هرچه او را پر می کند، از من است. آیا شما پنداشته اید که من در آخر الزمان گوشت گاوهای شما را خواهم خورد و خون گوسفندان شما را خواهم آشامید. چیزی که از شما خواهم خواست این است که نسبیح کنید مرا که خداوند شماام و نذرهایی که برای من که از همه عظیم ترم میکنید به اتمام برسانید و هرگاه که این قربانی نسبح بجا آورید در روزی که در آن روز همه کس مضطرب خواهد بود مرا بطلبید که من شما را خلاص خواهم کرد و بعد از آن که شما را خلاص کنم خواهید دانست که من از همه کس عظیم ترم. پس از این عبارت معلوم و ثابت است که خدای تعالی قربانی که از انت آخر الزمان خواسته است و ذبحی که برایشان واجب گردانیده است این است که نفس خود را به کاربر اطاعت و اجتناب از منهيات قربانی کرده به نمازی که مشتمل است بر تسبیح و تقديم الهی قربانی خود را در آن درگاه مقبول دانسته او را باعث تقرب بدانند و بنابر این از آنچه در تورات فرموده بود که جایی که از برای قربانی من میسازید می باید که از خاک خالص او را ساخته باشید، لازم می آید که جای قربانی ائت پیغمبر آخرالزمان که عبارت از تسبیح است که در سجود نماز میکنند باید که نیز از خاک ساخته شود، زیرا که خدای تعالی در تورات نفرموده است که قربانی برای من در بالای مطلق خاک بکنید، بلکه خاک را مقید فرموده گفته است که در بالای جایی که او را از خاک خالص ساخته باشید قربانی بکنید. پس ثابت است که مهرهایی که شیعیان از برای آنکه نسبیح وسجود الهی را در بالای آنها بجا بیاورند از خاک خالص می سازند محض طاعت خدای تعالی است نه نافرمانی یا بت پرستی چنانچه نصارا می گویند و سنیان که در واقع از نصارا بدترند در این مدعا خود را با نصارا شریک کرده گمان دارند و به این سبب به شیعیان اثنی عشری طعن می نمایند. 

و اما می دانم که نصارا و سنیان به این آسانی دست از طعن شیعیان در باب این معنی بر نمی دارند و میگویند که، از آنچه ثابت نمودی همین قدر معلوم می شود که مهر از خاک پاک ساختن و در بالای آن سجده خدا را بجا آوردن جایز باشد، اما چه می گویی در آن که شیعیان أن مهر را بر روی خود از راه تعظیم میمالند و آنرا می بوسند و دست خود را بر آن خاک مالیده بعد از نماز به تمام رو و اعضای خود می رسانند. آیا این گونه حرمت و تعظیمی را که شیعیان به آن خاک می کنند می توان گفت که بت پرستی نیست بلکه بت پرستی خواهد بود. پس 
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جواب می باید داد که نصارا و سنی هرگاه حسن و قبح چیزها را نفهمند لازم ندارند که چیزهای خشن را قبیح فرض کنند بلکه می باید بدانند که این تعظیم که شیعیان بعد از سجده پروردگار خود بر آن خاک میکنند بت پرستی نیست و به علاوه بت پرستی نبودن، عین اطاعت الهی است به چند جهت: 

اول آنکه خدای تعالی در فصل سیم کتاب ایزد که یکی از پنج کنب تورات است به حضرت موسی فرموده است که ای موسیا از بهترین خوشبوها و هل و دارچینی و کانور به روغن زیت عطری بگیر و از آن عطر خوشبو کن، خيمه شهادت و نابوت سکینه و آن نخنه را که در بالای او ظرف ظروف و شمعدان و هرچه به آن متعلق است به آن منقلها که در آنها بوهای خوش می سوزانند گذاشته می شود و همچنین جای قربانیها را بعنی آن جایی که در آن قربانی کرده می شود و هر چیز که به قربانی کردن تعلق دارد همه آنها را از آن عطر مزبور ماليده خوش بو گردان تا منبرک دانسته شوند به حدی که هر کس از بنی اسرائیل که دست خود بر یکی از اینها بمالد دست او نیز منبرک شود. پس بنابر این هرگاه چیزهایی که قربانی بنی اسرائیل در بالای آنها به عمل می آمده است این شرافت و حرمت داشتند که خدای تعالی به حضرت موسی فرموده باشد که به بهترین عطرها آنها را خوشبو کند و به بنی اسرائیل بفهماند که اینها همه منبر کند و شرافت آنها به حدی بود که هر کس از بنی اسرائیل دست بر آنها می رسانید دست او متبرک می شد، زیرا که اینها ألت نفرب به خدا جستن بوده اند، پس چه ضرر دارد که هرگاه خداوند رحمن از راه لطف به پیغمبر آخرالزمان آن قسم قربانی که بنی اسرائیل می کردند از ائت آن حضرت موقوف کرده نخواسته باشد و در عوض آن قربانيها نسبیح که عبارت از نماز یومیه است از ایشان خواسته باشد، شیعیان که بهترین امت پیغمبر آخرالزمانند مهرهای خود را که الت و اسباب نمازی است که قربانی ایشان است عزیز و متبرک بدارند، پس چرا اسباب قربانی بنی اسرائیل منبرک باشد و چیزی که شیعیان در بالای آن تقرب به خدای خود می جویند متبرک و عزیز نباشد؟ 

پس بعد از این تقریر ثابت شد که چون مهرهای شیعیان بنا بر آنکه جای قربانی خدا که نسبیح است می باشند، اگر شیعیان بعد از اتمام سجود دستها و بدنهای خود را بر آن مهرها برسانند اعضای ایشان نیز متبرک می گردد. پس چون الحمدلله والمنه به اسناد کتب نصارا روی ببلوس و شبستری که وجود بت را انکار کرده هر بنی را خدا می دانند سیاه گردید، خوب است که نصارا و صوفیه از گفتار این دو پیر روسیاه تبری و استغفار کرده به ارکان قواعد دین اسلام که از احادیث ائمه علیهم السلام بنا گردیده است دست بزنند. پس به حال نصارا اولی و انسب آن است که عباراتی را که جرانيم ملعون در کتاب ایشان از برای اثبات بت پرستی که از پیران خود به یادگاری داشته نوشته است متوجه گردیده بت پرستی زشت خود را که مذهب ایشان از قبیل بیت الخلا از نجاست آنها پرگشنه عالم را متعفن کرده است علاج بکنند 
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و به دین حق شیعیان علی بن ابی طالب صلوات الله عليه که هرچه در آن دین هست، چنانچه تا از کتبی که در میان نصارا امروز متداولند ثابت کردیم همه از جانب خدا و موافق فرمان حاملان دین و شریعت آن سبحانه به ایشان رسیده است کاری نداشته باشند و بدانند که عبب جویی دیگران کردن چنان نیست که عیب این کس را بپوشاند و تهمت به دیگران بستن خصوص به انبیا و اوصیا و پیروان ایشان چنانچه جرانيم ملعون در ترجمه ای که از کتب سماوی کرده است شعار خرد نموده است جواب کفر و زندیه مذهب اختراعی کس نمی تواند شد، زیرا که بلاتشبیه حق از قبیل روغن پاک و باطل از قبیل آب متعفن می باشد که هر چند این دو تا را مخلوط بهم بکنند و مدت مدیدی بهم بزنند که روغن به ته رفته در میان آب متعفن پنهان شود دست بهم نمیدهد، زیرا که همین که به سبب مرگ یا مرضی دست از برهم زدن آن روغن پاک و آب متعفن کشیده شد، روغن پاک غالب گشته در بالا و آب متعفن مغلوب شده در زیر خواهد ایستاد. پس نصارا و سنبان از بنده که تازه داخل این دین شده ام نصيحت گوش کرده خوب است که با مرگ به ایشان برنخورده باغضب الهی ایشان را در نیافته است و تا تکلیف به اعتبار فوت یا غضب الهی منقطع نگردیده است، دست از برهم زدن حقی که داخل باطل خود کرده اند کشیده قوت عقلی را که خدای تعالی از برای فرق کرده میان خشن و قبح انعام فرموده است در جدا کردن حق از باطل کار فرموده همه اوقات عمر خود را صرف این فرق کردن بکنند. و چون تا تعضب را به کنار نگذارند این کار خیر دست بهم نخواهد داد پس اولا تعصب پوچی را که هر یک از ایشان در مذهب باطل خود که از آبا و اجداد گرفته اند دارند دست بردارند و بعد از آن در پیدا کردن حق سعی به ظهور برسانند که من از طرف دین ائمه اثنی عشر ضامنم که در این دنیا و در آن دنیا هر دو آزار نخواهم کشید و اگر هر دو این طایفه بگویند که تو از برای ما ضامن میشوی و اما از برای تو که دست از دین آبا و اجداد خود برداشته روز و شب به رد و لعن مذهبی که در آن شیر مادر خود را خورده مشغول می باشی کی ضامن می شود که در روز قیامت آزار نکنی، جواب آن است که ضامن من الله تعالی و کتاب مستطاب اوست که به توسط حبیب خود به دنیا فرستاده و حصار احکام آن کتاب را به دوازده برج که ائمه ما علیهم السلام هستند مستحکم و مضبوط گردانیده است. و اگر صدق و کذب ادعای کمترین را خواهند که معلوم کنند، آسان است تا من زنده ام به نزد من بیایند و بعد از من این کتاب را که در میان ایشان خواهم گذاشت آلت تجربه بطلان دین خود و حقیت دین اسلام قرار بدهند اما به شرطی که چنانچه سفارش به ایشان کرده ام تعصب پوچ را به کنار بگذارند و دین حضرت موسی (علیه السلام) را که ما و ایشان هر دو اتفاق داریم که حق و از جانب پروردگار آمده است از طرف حق حاکمند و مذهب هنودو کتاب بابانعق!! که هنود أن را کتاب خود می دانند ما و نصارا هر دو اتفاق بر باطل بودن آن داریم از طرف باطل نیز حاکم بسازند و دین و کتاب نصارا را که من در این تالیف، ترجمه کتاب و نقل دین ایشان را کرده ام 
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و دین و کتاب اهل اسلام که ما بین ما و نصارا در حقیت این دو دین و این دو کتاب نزاع است با دین و کتاب حضرت موسی که منفق علیه بر حفیت است و کتاب و دین هنود که متفق عليه بر بطلان است مقابله و موازنه نمایند و بعد از تأمل کامل ملاحظه کنند که از این در دین و دو کتاب که ما بین ما و ایشان در سر آنها نزاع است کدام یک به آن دین و کتاب که بر حقبت او اتفاق داریم و به آن دین و کتاب که بر بطلان آن متفتیم نزدیک است. پس هر کدام از این دو دین و کتاب متنازع فیه به آن مذهبی که متفق عليه بر حقبت است نزدیک و از آن دین و کتاب که ما و ایشان در بطلان آن اتفاق داریم دور می باشد، حکم باید کرد که آن دین و کتاب از جانب خدای تعالی و حق است. و همچنین هر کدام از این دو دین و کتاب ثابت شود که به دین و کتاب هنود که ما هر دو در باطل بودن آن متفتیم نزدیک است و از دین و کتاب حضرت موسی دور است، حکم جزم باید کرده که باطل و اجتناب از چنان دین و کتابی واجب است و باید که آن دین دیگر که بدین و کتاب حضرت موسی نزدیک است اختیار شود. 

پس اگر نصارا این مقابله و موازنه را بکنند برایشان معلوم خواهد گردید که دین اسلام به دین حضرت موسی نزدیک و دین ایشان با دین هنود كمال فرب دارد زیرا که ثابت است که دین اسلام در اصول و اکثر فروع با دین حضرت موسی که نصارا آن را حق می دانند متفق و دین نصارا در همه اصول و فروع از دین حضرت موسی به مرتبه ای دور است که در هیچ چیز به آن نمی ماند، چنانچه قبل از این در همین جلد این معنی را از نقل اصول و فروع دین نصارا به ثبوت رسانیده ام و به مرتبه ای به دین هنود نزدیک است که اگر تفاوتی باشد در همین است که هنود شراب و گوشت خوک و سایر گوشتهای حرام و ماهی های حرام را خود بر خود حرام کرده اند و نصارا همه را حلال دانسته می خورند. و تفاوتی دیگر این است که هنود في الجمله آب بازی می کنند اگر چه گفته اند که نجستر شود چون نجستر شود و اما كثافات ظاهر بدن را في الجمله ازاله میکنند و نصارا به بازی هم خود را به آب طاهر نمی نمایند و اگر نه در بت پرستیدن و سنت نکردن و سایر کفرها هنود و نصارا یکیاندو تفاوتی ندارند، بلکه چنانچه پیش از این ثابت کرده ایم نصارا به مراتب ششی از هنود زشت تر و بدتر می باشند و اگر نصارا بگویند که میان ما و هنود فرق است، زیرا که ما انبیا را همه به غیر از حضرت محمد (صلی الله علیه وآله وسلم) به پیغمبری قبول داریم و هنود هیچ یک از انبیا را به غیر از حضرت ابراهیم قبول ندارند بلکه از پیغمبران دیگر سوای خلیل الرحمن خبر هم ندارند، جواب آن است که ای کاشکی شما هم از قبيل هنود خبر نمی داشتید و کفرهایی که در این کتاب از برای خود ترتیب داده اید نسبت به ایشان نمیگفتید، زیرا که هنود اگر چه ایشان را به پیغمبری نمی شناسند، اما همه را خوب دانسته زبان ناسزا را از ایشان کوتاه می سازند، جهت آنکه در مذهب هنود مقرر است که هر کس در دنیا بزرگ مرنبه شد چه پیغمبر و چه پادشاه و چه صاحب استبلا باشد ایشان او را خوب می دانند اما نه از این راه که پیغمبر است بلکه بنابر 
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تناسخ که از لوازم مذهب ایشان است اعتقاد دارند که نفس ناطقه هر کس که در بدن سابق کارهای نیک کرده است این است که در مرتبه تناسخ دوم به مراتب بزرگ بزرگ رسیدهاند و اما در مذهب نصارا که از همه مذاهب قبيح قبیح تر است چنین است که همین به زبان خدای تعالی را می گویند که به یگانگی می پرستیم و با وصف این هرچه هست خدا دانسته به آن سبحانه و تعالی کفرهای چند نسبت می دهند که هیچ کافر دیگر آن جرأت رانمیکند و میگویند که به انبیا ایمان آورده ایم و ایشان را بزرگ و عظیم الشان می دانیم اما چنانچه تا حالا معلوم شد قبایح چند به ایشان نسبت می دهند که هیچ کافر نداده است. 

پس ثابت گردید آنچه بنده به ایشان می گفتم که اگر دست از آن مذهب باطل بردارند در دنیا و آخرت آزار نخواهند کشید، زیرا که اگر دست از آن مذهب باطل بردارند در دنیا و آخرت آزار نخواهند کشید و این دین و کتاب اهل اسلام را که ثابت کرده ایم که به اتفاق کتب ایشان نیز حق میباشد اختیار نمایند، من ضامنم که هم در دنیا عزیز و هم در آخرت خشنود خواهند بود و اگر با همه این دلایل و براهین ضامنی مرا معتبر ندانند و در آن مذهب باطل مانده بمیرند به جهنم زیرا که ضرری به ما نخواهد داشت. 
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الاصحاح الرابع والعشرون / فصل بیست و چهارم


فصل بیست و چهارم

وَ ابراهيم قَدْ كانَ كَبَّرَ وَ طَعَنَ فِي الش وَ بَارِكْ الزب عَلَيْهِ فِي كُلِّ أَحْوَالِهِ و اما ابراهیم (علیه السلام) به تحقیقی که بود که بزرگ شده بود و طی کرده بود بیابان سن را، یعنی سن او به آخر رسیده بود و رحمت کرده بود پروردگار بر او و در همه احوال او؛ و اما معنی این فقره موافق تورات لاتینی چنین است که حضرت ابراهیم پیر بود و روزهای بسیار داشت و رحمت کرده بود پروردگار بر او در همه چیزها، فَقَالَ لِغُلَامِهِ كَبِيرُ بَيْتِهِ رَئِيسُ كُلْ مَا لَهُ پس گفت مر غلام بزرگ خانه خود را که رئیس و موکل بود بر همه چیزهایی که داشت. و آن لفظی که این پادری مترجم عربی آن را غلام کرده است، در تورات لاتینی به معنی بنده است و می باید که چنین باشد، زیرا که آن شخصی که حضرت ابراهیم او را طلبید و میخواست که او را در باب زن گرفتن به جهت حضرت اسحاق سفارش کند، غلام آن حضرت بود، چنانچه در این فصل معلوم می شود. نهایت چون کار جرانيم تغییر دادن کتب بود در همین یک لفظ بنده در این فصل چند جا تغییر داده است، زیرا که غلام حضرت ابراهیم را در یک جا بنده و در یک جا کودک و در جای دیگر طفل نوشته است. پس از اینجا معلوم می شود که هرگاه آن ملعون در یک لفظ بنده این قدر تغییر داده باشد در چیزهای دیگر چه کرده خواهد بود. ضَعْ يدک تَحْتَ فَخِذِي لأستحلفک بِالرَّبِّ إِلَهِ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ أَنَّكَ لَا تَأْخُذُ امْرَأَةٍ لإبني مِنْ بَنَاتِ الكنعانيین الَّذِينَ أَنَا سَاكِنُ بَيْنَهُمْ بگذار دست خود را در زیر ران من از برای آنکه طلب قسم خوردن بکنم از تو بعنی قسم بدهم تو را به پروردگاری که خدای آسمان و زمین است، اینکه تو نگیری زنی از برای پس من از دختران این جماعت کنعانی که من ساکنم در میان ایشان بَلْ تَمْضِيَ الَىَّ ارضی وَ قبیلتی وَ مِنْ هُنَاكَ تَأْخُذُ أمرأة لإبنی إسحق بلکه روانه شوی به سوی زمین من و قبیله من و از آنجا باید بگیری زن از برای پسر من اسحق فَقَالَ لَهُ الْغُلَامِ إِنْ أَبَتِ الْمَرْأَةِ تَسِيرُ مَعِي وَ تجي إِلَى هَذِهِ الْأَرْضِ تَشَأْ أَنْ أَرُدَّ ابْنِكَ الَىَّ الارض الَّتِي خَرَجْتَ مِنْهَا پس گفت آن غلام که اگر ابا کند آن زن که راه رود با من و بیاید به سوی زمین می خواهی این را که برگردانم پسر تو را به سوی آن زمینی که بیرون آمدی از آن فَقَالَ لَهُ ابراهيم انْظُرْ بِنَفْسِكَ وَ احْذَرْ أَنْ تَرُدَّ ابْنِي الَىَّ هُنَاكَ و گفت مر او را حضرت ابراهیم که، در فکر خود و با خبر خود باش و حذر کن از این که برگردانی پسر مرا به سوی آن مكان الرَّبُّ إِلَهِ السَّمَاءِ الَّذِي أَخْرَجَنِي مِنَ بیت أَبِي وَ مِنَ الْأَرْضِ الَّتِي وُلِدَتْ فِيهَا الَّذِي كلمنى وَ أَقْسَمَ لِي قَائِلًا أَنِّي سأعطى 
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زَرَعَكَ هَذِهِ الْأَرْضِ فَهُوَ يُرْسِلُ ملاكه أَمَامَكَ وَ تَأْخُذُ امْرَأَةٍ لإبنی مِنْ هُنَاكَ پروردگار و خداوند آسمان که بیرون آورد مرا از خانه پدر من و از زمینی که متولد شدم در آن و آن خداوندی که سخن گفت با من و قسم خورد از برای من و گفت که به درستی که من خواهم داد به تخم تو یعنی به نسل تو این زمین را، پس آن خداوند خواهد فرستاد ملک خود را برابر تو و خواهی گرفت زن از برای پسر من از آنجا وَ إِذَا لَمْ تُرِدْ الأمرأة أَنْ تجي ، مَعَكَ تَكُونُ برنیا مِنْ یمینی و هرگاه که نخواهد آن زن که بیاید باتری خواهی بود بری از قشم من فأما ابني اباك ثم اياك أن تردة الى هناك اما پسر من، بر تو باد، پس بر تو باد که برگردانی او را به سوی این جا، یعنی حذر کن از اینکه او را برگردانی به آن زمین فَوَضَعَ الْغُلَامُ یده تَحْتَ فَخُذْ ابراهیم مَوْلَاهُ وَ حُلِفَ لَهُ عَلَى هَذَا الْكَلَامَ پس گذاشت آن غلام دست خود را در زیر ران حضرت ابراهیم آقای خود و قسم خورد از برای او بر این کلام وَ أَخَذَ الْغُلَامُ عَشْرَةَ جَمَالِ مِنْ جَمَالٍ مَوْلَاهُ وَ مَضَى وَ أَ خَدَّ مِنْ جَمِيعِ خَيْراتُ سیده مَعَهُ وَ قَامَ فمضي الَىَّ بَيْنَ النَّهْرَيْنِ الَىَّ مَدِينَةٍ نَاحُورُ و گرفت غلام ده شتر از شترهای آقای خود و روانه گردید و گرفت از همه اموال صاحب خود و با خود برداشت، پس برخاست و رفت به سوی زمینی که در مابین دو نهر است. و در تورات لاتینی اصل این بین النهرین به زبان لاتینی مزپوتاميا [Mesopotamia] است و این اسم بلدیست که از قرینه معلوم می شود که باید موصل باشد و ظاهرا چون موصل را این پادری مترجم نمی دانسته است این است که او، از او به ما بين النهرین تعبیر کرده است واین نهرها یکی دجله است و دیگری فرات. و رفت أن غلام به سوی شهر ناحور و این ناحور در همه جا ناقر است که این پادری مترجم او را ناحور نوشته است و موافق تورات لاتینی در این فقره بجای مدینه می بایست که قریه بنویسد وَ أَنَاخَ الْجَمَّالِ خَارِجاً عَنِ الْمَدِينَةَ عِنْدَ بِئْرِ مَاءٍ وَقْتُ الْمَسَاءِ حین وَقْتَ خُرُوجِ النِّسَاءِ لاستقاء الْمَاءِ و خوابانید شتران را در بیرون شهر در نزدیکی چاه آبی در وقت عصر، در زمانی که وقت بیرون آمدن زنان بود از برای کشیدن آب وَ صلی قَائِلًا أَيُّهَا الرَّبِّ اله سَيِّدِي ابراهيم أَصْلِحْ لِي طَرِيقِي الْيَوْمِ وَ أَنْعِمْ بِرَحْمَتِكَ علی سیدی ابراهیم و دعا کرد و گفت آن غلام که ای پروردگار و خدای صاحب من ابراهیم به اصلاح بیار و خوب کن راه مرا امروز و انعام کن به رحمت خودت بر صاحب من ابراهیم و در تورات لاتینی این لفظ صلی مأخذي ندارد و در اینجا زیاد است و آنچه در اینجا نوشته است که آن غلام گفت که پروردگارا به اصلاح بیار راه مرا امروز، در تورات لاتینی چنین است که آن غلام گفت که خداوندا! پیش راه مرا بگیر امروز، یعنی به همان مطلبی که از برای آن آمده ام مرا برسان، هُوَ ذَا أَنَا قَائِمُ عَلَى هَذَا مُعَيَّنِ الْمَاءَ وَ إِنَّ بَنَاتِ سُكَّانِ هَذِهِ الْمَدِينَةِ يَخْرُجْنَ لیستقين الْمَاءِ این است من ایستاده ام در نزدیکی این چشمه آب و به تحقیق که دختران ساکنان این شهر بیرون می آیند از برای اینکه بکشند آب از این چاه وَ تَكُونُ الْبِكْرُ الَّتِي أَقُولُ لَهَا : میلی جرتك لِكَيْ أَشْرَبُ فَتَقُولُ لِي اشْرَبْ أَنْتَ حَتَّى أَسَفَى جَمَالِكَ أَيْضاً 
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كُلِّهَا فَهِيَ الَّتِي أَعْدَدْتُهَا لِعَبْدِكَ اسْحَقِ وَ بِهَذَا أَعْلَمُ أَنَّكَ عَمِلْتَ رَحْمَةُ مَعَ سيدی اینکه این پادری مترجم در این جابکر نوشته است در تورات لاتینی همه جا به تصغیر است که دخترک باشد. سوای یک جا که ترجمه آن را عذرا نوشته است. پس آن غلام با خدای خود می گفت که، خداوندا! هرگاه چنین باشد که دختری که من به او می گویم که کج کن سبوی خود را تا آنکه بیاشامم، پس او بگوید به من که، بیاشام تو و به علاوه این نیز آب خواهم داد شتران تو را همه، پس البته این آن کسی خواهد بود که تو او را مهیا کرده ای از برای بنده خودت اسحق، و به این جهت خواهم دانست من که به عمل آوردی رحمت و شفقت خود را با صاحب من فَلَمْ يُتِمَّ الْكَلَامِ فِي ضَمِيرِهِ وَ إِذَا برفقاء خَارِجَةَ ابْنَةَ بتوال بْنِ مَلَكاً امْرَأَةٍ نَاحُورُ أَخِى ابراهيم وَ عَلَى عَاتِقِهَا جَرَتِ پس تمام نشده بود هنوز کلام در خاطر او که ناگه بیرون آمد رفقا دختر بتوال پسر ملکای زن ناحور برادر حضرت ابراهیم. و این رفقا در تورات لاتینی ببایست که ربقا باشد و در دوش او بود سبویی وَ الْجَارِيَةُ جَمِيلَةَ الْمَنْظَرِ جِدّاً وَ بَكْرِ حَسَنَةً جِدّاً لَمْ يَعْرِفْهَا رَجُلُ وَ كَانَتْ قَدْ هَبَطَتْ الَىَّ الْمُعِينُ وَ ملات الْجَرَّةُ وَ طَلَعَتِ رَاجَعَهُ و در اینجا این پادری مترجم ربقا را جاریه نوشته است و چون متعارف است که لفظ جاریه را در کنیز استعمال میکنند، پس غلط کرده است. به هر تقدیر می گوید که آن جاریه خوش دیدار بود و دختر بکر بسیار مقبولی بود که نشناخته بود او را هیچ مردی و بود او که پایین رفت به سوی چشمه و پرکرد سبو را و بیرون آمد و مراجعت کرد. فتلقاها الْعَبْدِ وَ قَالَ اسْقِينِي قَلِيلُ مَاءً مِنَ جرتك پس ملاقات و برخورد به او آن غلام و گفت بخوران ب-ه م-ن ان-دکی آب از سبوی خودت فَأَجَابَتْ اشْرَبْ یا سیدی وَ استعجلت وَ وَضَعَتِ الْجَرَّةِ عَلَى سَاعَدَهَا وَ اسقنه پس جواب داد آن دختر که، بخور ای صاحب من و تعجیل کرده گذاشت سبر را بر بازوی خود و آب خورانید به او وَ لَمَّا انْهَ شَرِبَ أَعَادَتِ وَ قَالَتْ لَهُ بَلْ أَمَّلَا مَاءٍ لجمالك حَتَّى تَشْرَبَ كُلِّهَا و چون که خورد مهربانی را آن دختر از سر گرفت و گفت مر او را که، بلکه پر خواهم کرد مسقی را از آب به جهت شترهای تو تا آنکه آب بخورند همه وَ أُفْرِغَتْ الْمَاءِ فِي المشفى وَ أَسْرَعْتَ وَ عَادَتِ الَىَّ الْبِشْرِ لتستقى أَيْضاً وَ مُلِئَتْ وَ أَسْقَتْ جَمِيعِ الْجَمَّالِ و خالی کرد آب را در جایی که شتران را آب می دهند و به زودی برگشت به سوی چاه که نیز آب بکشد و پرکرد و آب داد به همه شتران وَ هُوَ فَكَانَ يتفرس فِيهَا شاحضا لِيَعْلَمَ انَّ كَانَ الرَّبِّ قَدْ أَصْلَحَ طَرِيقَةِ أَمْ لَا و آن بنده پس بود که تفرس میکرد در آن دختر و حیران بود یعنی فراست نمود از برای اینکه بداند این را که پروردگار خوب کرده است راه مطلب او را یا نه وَ بَعْدُ مَا شَرِبْتُ الْجَمَّالِ أَخْرَجَ الرَّجُلِ أَ خَرَصْتُ مِنْ ذَهَبٍ وَزْنِهَا مثقالین وَ دمالج مِثْلَهَا وَ وَزْنُهَا عَشَرَةِ مَثَاقِيلَ و بعد از آنکه آب خوردند شتران بیرون آورد آن مرد دو گوشواره از طلا که وزن آن دو مثقال بود و دو میلی که مثل آن گوشواره بودند و وزن آنها ده مثقال بود و این گوشواره و میل موافق تورات لاتینی است و الا آنچه این پادری مترجم در این تورات عربی نوشته است، اگر 
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چه اخرصه چون که به معنی حلقه طلاست دلالت بر گوشواره میکند و ام-ا دم-ال-ج م-علوم نیست که در لغت عربی به معنی میل دست و پا آمده باشد (1) وَ قَالَ لَهَا : ابْنَةُ مَنْ أَنْتَ ؟ اعلمينی هَلْ فِي بَيْتٍ أَبِيكَ مَكَانَ تَنْزِلُ بِهِ و گفت به آن دختر که، دختر کیستی تو خبر ده مرا که آیا در خانه پدر تو جایی هست که فرود بیاییم در آن؟ فَقَالَتْ أَنَا ابْنَةُ بتوايل بْنِ مَلَكاً الَّذِي وَلَدْتُهُ لناحور پس گفت که من دختر بنوایل پسر ملکاام که ملکا زائیده است آن را از برای ناحور و قَالَتْ لَهُ : انَّ عِنْدَنَا كَثِيرٍ مِنَ التِّبْنَ وَ الْعَلَفِ وَ مَوْضِعِ وَاسِعُ للنزول فِيهِ و گفت مر او را که به درستی که نزد ما هست کاه و علف و مکانی وسیع از برای نزول کردن در آن فَخْرُ الرَّجُلُ وَ سَجَدَ لِلرَّبِّ قَائِلًا : مُبَارَكُ الرَّبِّ إِلَهَ سيدى ابراهيم الَّذِي لَمْ يَمْنَعَ رَحْمَتِهِ وَ حَقُّهُ عَنْ سيدى وَ هَدَانِي فِي طَرِيقٍ مُسْتَقِيمِ الَىَّ بَيْتِ أَخِي سیدی پس افتاد آن مرد و سجده کرده از برای پروردگار و گفت: رحمت باد پروردگار مرا که خدای صاحب من ابراهیم است و منع نکرد رحمت خود و راستی خود را از صاحب من و راهنمونی کرد مرا در راه راست به سوی خانه برادر صاحب من فَأَسْرَعَتْ الْجَارِيَةَ وَ أَخْبَرْتُ الَىَّ بَيْتِ أُمَّهَا بِمَا كَانَ مِنَ الْكَلَامِ پس بزودی رفت آن جاریه و خبر برد به سوی خانه مادرش به آن چیزی که بود از گفتگو وَ كَانَ لرفقاء أَخِ اسْمُهُ لَا بَانَ فَهُوَ خَرَجَ مُبَادِراً نَحْوَ الرَّجُلِ الَىَّ الْمُعَيَّنِ و برد از برای ربقا برادری که اسم او لابان بود. پس او بیرون آمد زودتر به طرف آن مرد به سوی آن چشمه وَ لَمَّا نَظَرَ الأخرصة وَ الدمالج فِي أَيْدِى أُخْتَهُ وَ سَمِعَ كَلَامَهَا انَّ هَكَذَا كَلَّمَنِي الرَّجُلِ ، فَجَاءَ الَىَّ عِنْدَ الرَّجُلِ وَ هُوَ قَائِمُ عِنْدَ الْجَمَّالِ عَلَى مُعَيَّنِ الْمَاءِ و چون که دید گوشواره و میلها را در دستهای خواهر خود و شنید سخن او را که گفت از این قرار حرف زد با من این مرد، پس آمد لابان تا نزد آن مرد و او ایستاده بود نزد شتران در نزدیکی آن چشمه و قال له: ادخل يا مبارك الزب و از ت-ورات لاتینی معلوم می شود که این مبارک صفت رب است، پس بنابر آن تورات، معنی چنین است که، گفت داخل شو ای رب رحمت کرده شده لِمَا ذَا أَنْتَ وَاقِفُ خَارِجاً فَقَدْ هَيَّأْتُ بَيْتاً وَ مَوْضِعاً لِلْجَمَّالِ از برای چه تو ایستاده ای در بیرون، زیرا که من مهیا کرده ام خانه را و مکانی از برای شتران وَ أَدْخَلَهُ الْمَنْزِلِ وَ حَطَّ عَنِ الْجَمَالَ وَ طَرْحُ لَهُمْ تبنا وَ عَلَفاً وَ قَدَّمَ الْمَاءِ لْيَغْسِلْ رِجْلَيْهِ وَ أَرْجُلُ الرِّجَالِ الَّذِينَ جاؤوا مَعَهُ و داخل کرد او را در منزل و در تورات لاتینی بجای این منزل مضیف است، یعنی مهمانخانه و فرود آورد از شتران احمال و اثقال را و انداخت از برای ایشان کاه و علفی و پیش آورد آب از برای آنکه بشوید پاهای او را و پاهای آن مردانی را که آمده بودند با او و وَضْعُ قُدَّامَهُ خُبْزاً فَقَالَ هُوَ : لَا أَكَلَ حَتَّى أُكَلِّمَ كَلَامِي ، فَقَالَ لَهُ : تَكَلَّمَ و گذاشت در پیش روی او نانی، پس گفت آن مرد که من نمی خورم تا آنکه نگویم سخن خود را ؛ پس گفت مر او را که حرف بزن و هو فقال: أنا غلام ابراهیم و او پس گفت که من بنده 
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1- دمالج جمع بثلج به معنای دستبند آمده است.




ابراهیمم وَ الرَّبُّ بَارِكْ سَيِّدِي جِدّاً وَ عَظَّمَهُ وَ أَعْطَاهُ غَنَماً وَ بَقَراً وَ فِضَّةً وَ ذَهَباً وَ عبیدا وَ اماء وَ ابلا وَ حمیرا و پروردگار رحمت کرده صاحب مرا بسیار و عظیم کرد او را و داد او را گوسفندان و گاوها و نقره و طلا و غلامان و کنیزان و شتران و الاغان و ولدت سارة امرأة سيدى ابنا لسيدي في شيخوختها و أعطاه جميع ما كان له و زائید ساره زن صاحب من پسری از برای صاحب من در پیریهای او و داد به او همه آنچه او بود از برای او واستحلفنی سَيِّدِي قَائِلًا : لَا تَأْخُذْ لإبني امْرَأَةُ مِنْ بَنَاتِ الكنعانيين الَّذِينَ أَنَا سَاكِنُ أَرْضِهِمْ و قسم داد مرا صاحب من و گفت که نباید که بگیری از برای پسر من زنی از دختران کنعانیین که من سكنا دارم در زمین ایشان و لكن تنطلق الى بيت أبي و من قبيلتي فتأخذ لإبني امرأة اما باید که بروی به سوی خانه پدر من و از قبیلة من بگیری از برای پسر من زنی فقلت لسيدى: و ما ذا أصنع إذا أبت المرأة أن تجيء معی؟ پس گفتم از برای صاحب خودم که، چه کار بکنم هرگاه که امتناع کند آن زن از اینکه بیاید با من فَقَالَ : الرَّبُّ الَّذِي أَنَا سالك بَيْنَ يَدَيْهِ يُرْسِلُ ملاكه مَعَكَ وَ يَصْلُحُ طَرِيقِكَ فَتَأْخُذُ امْرَأَةٍ لإبني مِنْ قبيلتي وَ مِنْ بَيْتِ أَبِي پس گفت که آن پروردگاری که من راه رونده ام در برابر او، خواهد فرستاد ملک خود را با نر و به اصلا خواهد آورد راه تو را؛ پس می گیری زنی از برای پسر من از قبيله من و از خانه پدر من فتكون برئيا من لعنتى اذا ما جئت الى أقربائي و لم يعطوك پس خواهی بود بری از لعنت من هر آن زمانی که بیایی به سوی خویشان من و ندهند به تو فَجِئْتُ الْيَوْمَ الَىَّ مُعَيَّنِ الْمَاءِ وَ قُلْتَ أَيُّهَا الرَّبِّ إِلَهَ سيدى ابراهيم ! إِنْ أَنْتَ أَصْلَحْتَ طَرِيقِي الَّذِي أَنَا مَاشِياً بِهِ أَلَانَ پس آمدم امروز به سوی این چشمه آب و گفتم: ای پروردگار و خدای صاحب من ابراهیم! هرگاه تو خوب کرده باشی راه مرا که من می روم در آن حالا هُوَ ذَا أَنَا قَائِمُ عَلَى مُعَيَّنِ الْمَاءِ وَ الْعَذْرَاءُ الَّتِي تَخْرُجُ لإستقاء الْمَاءِ وَ تَسْمَعُنِي أَقُولُ لَهَا اسْقِينِي قَلِيلُ مَاءٍ لأشرب مِنْ جرتك اين است من ایستاده بودم بر این چشمه آب و آن دختری که بیرون می آید از برای کشیدن آب، اگر بشنود از من که می گویم به او بده به من اندکی آبی تا بخورم از سبوی خودت فَتَقُولُ لِي اشْرَبْ أَنْتَ وَ أَيْضاً أَنَا أَمَّلَا لجمالك فَهِيَ الْمَرْأَةِ الَّتِي أَعِدْهَا الرَّبِّ لِابْنِ سیدی پس بگوید به من که بیاشام تو و نیز خواهم کشید و پرخواهم کرد مسقی را من از برای شتران تر، پس او آن زنی خواهد بود که مهیا کرده است او را پروردگار از برای پسر صاحب من. و در اینجا جرانیم نیز دو پروردگار به قلم در آورده است، یکی آنکه آن غلام با او مناجات میکرد و دیگری آنکه گفت که اگر چنین و چنین بشود، این آن زنی خواهد بود که پروردگار مهیا کرده است او را برای پس آقای من فَبَيْنَمَا أَنَا مُتَفَكِّراً بِهَذَا الْكَلَامِ ضمیری وَ اذا برفقاء جَائِيَةً وَ جرتها عَلَى كَتِفِهَا فَنَزَلَتِ الَىَّ الْمُعِينُ وَ اشْتُقَّتْ مَاءٍ ، فَقُلْتُ لَهَا اسْقِينِي قَلِيلُ مَاءٍ پس در میانه آن اوقاتی که من متفکر بودم به این سخن در خاطر خود که ناگاه ربقا آمد و سبوی او بر دوش او بود. پس فرو رفت به چشمه و کشید آب؛ پس گفتم مر او را که بیاشامان به من اندکی آب فأسرعت و حطت جزتها عن 
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كَتِفِهَا وَ قَالَتْ لِى وَ أَنْتَ فَاشْرَبْ وَ أَنَا أُسْقَى أَيْضاً جَمَالِكَ فَشَرِبْتُ وَ أَسْقَتْ الْجَمَّالِ پس به زودی پایین آورد سبوی خود را از دوش خود و گفت مرا که تر بیاشام و من آب خواهم داد شتران ترا؛ پس من آشامیدم و او آب داد شتران را فَسَأَلْتُهَا وَ قِلَّةٍ : ابْنَةُ مَنْ أَنْتَ ؟ فَقَالَتْ : أَنَا ابْنَةُ بتوايل بْنِ نَاحُورُ الَّذِي وَلَدْتُهُ لَهُ مَلَكاً فَعَلِقَتْ الأخرصة لِزِينَةٍ وَجْهِهَا وَ جَعَلْتُ الأسورة فِي يَدَيْهَا پس پرسیدم از او و گفتم که دختر کیستی تو؟ پس گفت که، من دختر بتوایل پسر ناحورم که زائیده است بتوایل را از برای ناحور ملکا؛ پس آویختم گوشواره ها را از برای زینت روی او و قرار دادم آن زرینه ها یعنی میلها را در دست او وَ سَقَطْتُ عَلَى وجهی وَ سَجَدْتُ لِلرَّبِّ وَ أَنَا أُبَارِكُ إِلَهَ سيدى ابراهيم الَّذِي هَدَانِي فِي طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ لِأَخْذِ ابْنَةُ أَخِي سيدى لِابْنِهِ و افتادم بر روی خود و سجده کردم از برای پروردگار، و من رحمت فرستادم خدای صاحب خودم را از «کسی که هدایت کرد مرا به راه راست تا بگیرم دختر برادر سید خودم را (1) برای پسر او فَإِنْ صَنَعْتُمْ رَحْمَةُ وَ حَقّاً مَعَ سيدى فأعلموني وَ إِنْ غَيْرِ ذَلِكَ يُعْجِبُكُمْ فَقُولُوا لِي لأميل يَمِيناً أَمْ شِمَالًا پس اگر شما مرحمت و راستی میکنید با صاحب من، پس اعلام کنید مرا و اگر آنکه غیر آنچه مذکور گردید خوش بیاید شما را، پس بگویید به من از برای آنکه میل کنم به جانب راست یا جانب چپ فأجاب لابان و بتوایل و قالا پس جواب دادند لابان برادر و بتوایل پدر آن دختر و گفتند من عند الرب خرج القول فلا نستطيع تكلمك بشيء آخر (2) دون رضاها از نزد پروردگار بیرون آمده است این قول، پس ما نمی توانیم که حرف با تو بزنیم به چیزی دیگر سوای آنچه رضای پروردگار در آن است هذه رفقاء بين يديك فخذها و اذهب ولتكن زوجة لابن سيدك كما قال الرب این است ربقا در برابر تو، پس بگیر او را و برو تا بشود زن از برای پسر صاحب تو چنانچه گفت پروردگار فلما سمع عبد ابراهيم هذا الكلام خر ساجدا للرب إلى الأرض بس چون شنید غلام حضرت ابراهیم این سخن را افتاد در حالتی که سجده کننده بود از برای پروردگار بر زمین. و در تورات لاتینی آن لفظی که این پادری مترجم او را به ساجدا ترجمه کرده است معنيش داعيا می شود. وَ أَخْرَجَ الْعَبْدِ آنِيَةِ فِضَّةٍ وَ ذَهَبٍ وَ ثِيَاباً فَأَعْطَاهَا لرفقاء مَوْهِبَةٍ وَ قَدَّمَ هَدَايَا لِإِخْوَتِهَا أَيْضاً وَ لِأُمِّهَا و بيرون آورد آن غلام ظروفی از نقره و طلا و رخوتی چند، پس آنها را به رفقاء به عنوان هبه و هدیه و پیش آورد هدیه های چند از برای برادران او نیز و از برای مادرش وَ بدؤا بِالْوَلِيمَةِ وَ أَكَلُوا وَ شَرِبُوا جَمِيعاً وَ بَاتُوا هُنَاكَ فَقَامَ مِنْ بَاكَرَ الْغُلَامُ وَ قَالَ لَهُمْ أطلقوني لَكِنْ أَمْضَى الَىَّ سيدى و شروع کردند به مهمانی و خوردند و آشامیدند. شب و ماندند در آنجا؛ پس بر خاست صبحی آن غلام و گفت که روانه بکنید مرا از برای آنکه 
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1- داخل گیومه در نسخه ما ترجمه نشده بود.

2- در «رم»: بجای شی، آخر آمده بشر و لا بخير




بروم به سوی صاحب خودم فَأَجَابَ إِخْوَتَهَا وَ أُمِّهَا لتقم الْجَارِيَةُ بِالْأَقَلِّ عِنْدَنَا عَشَرَةُ أَيَّامٍ وَ بَعْدَ ذَلِكَ تمضی پس جواب دادند برادران دختر و مادرش که باید بماند این جاریه لااقل نزد ما ده روز و بعد از آن روانه میشوی فَقَالَ : لا تحبسوني فَإِنَّ الرَّبَّ لَقَدْ أَصْلَحَ طَرِيقِي فأطلقوني أَمْضَى الَىَّ سیدی پس گفت آن غلام که حبس مکنید و نگاه مدارید مرا زیرا که پروردگار به تحقیق به اصلاح آورده راه مرا، پس روانه کنید مرا که بروم به سوى صاحب خودم فقالوا ندعو الجارية فنسألها عن مرادها پس ایشان گفتند که ما می طلبیم دختر را و سؤال می کنیم از او از خواهشش فدعوا رفقاء و سألوها: أتريدين أن تذهبي مع هذا الرجل؟ فقالت: أنا أذهب پس خواندند ربقا را و پرسیدند از او که آیا می خواهی اینکه بروی با این مرد؟ پس گفت او که من می روم و أرسلوها و مرضعتها و غلام ابراهيم و أرفاقه و روانه کردند او را و دایه او را و غلام حضرت ابراهیم و رفقای او را وَ دَعَوْا لأختهم وَ قَالُوا : فَأَنْتَ أُخْتِنَا فكوني لِأَلْفٍ مِنْ الربوات وليرث نَسْلِكَ أَبْوَابُ أَعْدَائِهِ و دعا کردند از برای خواهر خودشان و گفتند: پس تو خواهر مایی، پس بشوی مادر از برای هزار کس از رؤسا و به میراث بگیرند نسل تو درهای دشمنان خود را. و اما در تورات لاتینی از برای این ربوات مأخذى نیست، بلکه این پادری مترجم او را زیاد کرده است؛ پس بنابر تورات لاتینی چنین است که زیاد شوی هزاران هزار فَنَهَضْتُ رُفَقَاءِ وَ إماؤها وَ استوين عَلَى الْجَمَّالِ وَ تبعن الرَّجُلِ الَّذِي كَانَ سَرِيعاً بِالرُّجُوعِ إِلَى سَيِّدِهِ پس برخاستند ربقا و کنیزان او و نشستند بر شترها و تابع شدند آن مردی را که شتاب میکرد از برای مراجعت به سوی صاحب خودش. و در تورات لاتینی دعای برادران رنقا را سبب از برای برخاستن ربقا نوشته است، زیرا که در این فقره نوشته است که و بدین جهت برخواست ربقا و کنیزان او و نشستند بر شتران فَكَانَ إسحق حِينَئِذٍ يَمْشِي فِي الطَّرِيقِ الَّتِي تَأْخُذُ الَىَّ الْبِئْرِ الَّذِي اسْمُهُ بِئْرِ الْحَيِّ النَّاظِرِ پس بود اسحاق در آن زمان که راه می رفت در راهی که می آمد به سوی چاهی که نام آن چاه زنده ناظر بود. و قبل از این تحقیق نمودیم که این چه چاه است و چرا به این اسم موسوم شد. انه كان يسكن أرض اليمن بدرستی که بود اسحاق در آن زمان ساکن در زمین تیمن وَ كَانَ خَرَجَ يتمشى فِي الحفل مُتَفَكِّراً فِي بَالِهِ عِنْدَ الْمَسَاءِ فَلَمَّا رَفَعَ عَيْنَيْهِ نَظَرَ جِمَالًا مُقْبِلَةً مِنْ بَعْدُ و بود که بیرون آمده بود و راه می رفت در مزرعه ها و متفکر بود در خاطر خود نزد وقت عصری؛ پس چون بلند کرد چشمان خود را دید شترانی که می آمدند از دور وَ رُفَقَاءِ إِذْ نَظَرْتُ اسْحَقِ فَنَزَلْتُ عَنِ الْجَمَلِ وَ قَالَتْ لِلْغُلَامِ : مِنْ هَذَا الرَّجُلِ الْجَانِي فِي الصحرا للقائنا ، قَالَ لَهَا فَهُوَ سيدى و ربقا چون دید اسحاق را پس فرود آمد از شتر و گفت مر آن غلام را که، کیست این مرد که می آید در این صحرا از برای دیدن ما؟ گفت آن غلام که، این صاحب من است. و در تورات لاتینی غلام را در این فقره کودک نوشته است. فَأَمَّا هِيَ أَسْرَعْتَ وَ أَخَذْتُ رِدَاءُ وَ تغطت بِهِ و اما ریقا پس به زودی گرفت چادری و پوشانید خود را به آن والعبد فأخبر إسحق بجميع ما فعل 
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و غلام خبر داد اسحق را به همه آنچه کرده بود وَ دَخَلَ بِهَا إسحق إِلَى خِبَاءٍ أُمِّهِ سَارَةُ وَ تَزَوَّجَ بِهَا وَ هَكَذَا أَحَبَّهَا وَ تَعَزَّى بِهَا مِنْ أَجْلِ فَقَدْ أُمِّهِ و داخل کرد او را اسحاق در خیمه مادر خود ساره و به زنی در آورد او را و هم چنین دوست می داشت او را و تسلی می شد به او از جهت نبودن مادر خود این دخل بها را پادری مترجم غلط نوشته است، بلکه موافق تورات میبایست که ادخلها بنویسد. 


رد مزخرفات فصل بیست و چهارم

در این فصل جرانیم ملعون به تفصیل نقل میکند، فرستادن حضرت ابراهيم وكيل كاروبار خانه خود را به زمین مولود او از برای آنکه از آنجا زن مناسب حالی به جهت فرزند او اسحاق بیاورد، زیرا که نمی پسندید که پسر او اسحاق از مردم کنعان که آن حضرت در میان ایشان ساکن برد زن بگیرد و این معنی را نیز خوش نداشت که فرزند او اسحاق بعد از فوت او در زمین مولود او سکنا نماید؛ پس آن مرد وکیل بنابر فرمود: حضرت ابراهیم خلیل تهیه خود را دیده به راه افتاد و چون به آن سرزمین که چنانچه ظاهر می شود باید که اراضی مابین دجله و فرات باشد که از زمین کوفه تا موصل است رسیده، به حسب اتفاق و بنابر قسمت و نصیب، دختر عموی حضرت اسحاق را که ربقا نام داشت دید که سبوی بر دوش دارد و می آید که آب از چشمه از برای خانه پدر خود ببرد. پس در همانجا، آن مرد وکیل او را نامزد کرد و نش-ان گذاشت و آن دختر به خانه پدر خود بازگشته خبر از آنچه دیده بود به مادر خود داد و ای-ن سبب آن شد که برادر آن دختر که لابن نام داشت به استقبال وکیل حضرت ابراهیم بیرون آمد و او را با ده شتر که آورده بود به خانه پدر خود بتوایل برده مهمانی کرد و چون مادر و برادر ریقا را راضی نمود و ایشان نیز از دختر اقرار به رضامندی شنیدند که در باب رفتن او به زمینی که عموی او حضرت ابراهیم در آنجا بود و زن پسر او اسحاق شدن راضی بود، پس او را با دایه او همراه کرده به اتفاق وکیل حضرت ابراهیم که از برای خواستگاری او آمده بود روانه نموده دعا کردند. و چون آن دختر با رفقای خود به نزدیک کنعان رسیدند حضرت اسحاق را که در آن وقت به سیر صحرا بیرون آمده بود از دور دیدند؛ اما ربقا چون حضرت اسحاق را دیده احوال او را از وکیل حضرت ابراهیم معلوم نمود، چادر خود را به زودی برگرفته خود را پوشانید که مبادا اسحاق او را ببیند. و در اینجا جرانیم ملعون چون در تمام این فصل هر چند نامربوط و تکرارهای بی جا بسیار گفته است، اما کفر به خدا و انبیای آن سبحانه نگفته ب-ود گویا از این معنی دل او به تنگ آمده در آخر به اولاد انبیا که در نهایت عفاف و ورع بوده خود را از نامحرم نگاه می داشته اند، فی الجمله تهمتی بسته در این فصل نوشته است که ربقا همین وقتی که حضرت اسحاق را دید روی خود را پوشانید تا آنکه اسحاق او را نبیند و در ضمن این قید خواسته است که بفهماند آنچه را که در اول این فصل هم اظهار کرده بود، یعنی که در 
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تمام راه، ربقا رو را از وکیل حضرت ابراهیم و سایر مردانی که با او بودند نمی پوشید و فعلی که از دختر برادر حضرت خلیل بسیار بعید می نماید به او نسبت داده است. 


زن و حجاب در مسیحیت

اما می دانم که نصارا می گویند که بر ما ثابت نیست که حجاب زنان از مردان واجب بوده است بلکه در میان ما زنان را در برابر مردان آمدن ثواب می دانم به حدی که در شهرهای ما دکانداری و سودا و معامله با زنان و دختران است و هر کسی که دختر مقبولی دارد و او را در دکان خود می نشاند، مشتریان دکان او زیادتر از دیگران می شود و نفع صاحب دكان بیشتر است و یگانگی و اتحاد در میانه ما به مرتبه ای است که هر که بدیدن دوست خود می رود، اگر آن دوست در خانه باشد زن و دختری که دارد به پیش راه آن دوست می فرستد و سلام میکنند. اما تفاوت میان سلام مردان و زنان این است که مردان وقتی که به همدیگر می رسند در جای سلام کلاهی که در سر دارند بر می دارند و اما زنان و دختران چون چیزی در سر ندارند، وقتی که به مردان می رسند در عوض سلام بوسه ره بی راه می کنند و بعد از آن که آن دوست را در خانه نشانیدند، چنانچه در میان عرب دستور است که اول چیزی که در برابر دوستان که به دیدن ایشان می آیند می آورند عود سوز و بوی خوش است و در میان عجم قلیان متعارف است که مقدم باشد، در ميان نصارا شيشه شراب و پیاله را اول می آورند ر صاحب خانه دختر مقبول تری که در خانه دارد ساقی می سازد. پس می نشینند و شراب می خورند تا آنکه بخار به دماغها متصاعد می گردد و همین که دماغ کوک بهم رسانیدند، ابتدا میکنند به خوانندگی و رقاصی کردن تا آنکه همه خواهشهای نفسانی و هوسهای حیوانی را به کار میبرند و نصارا می گویند که در میان ما در آداب مهمانی و مهربانی کسی از کسی گله مند نمیباشد بلکه به مرتبه ای از همدیگر راضی می باشیم که هرچه داریم هر چند زن و دختران باشد که از یکدیگر تقصیر نمی کنیم و اگر بعد از آنکه دوستی از ایشان به خانه یکی از ایشان برود و مرد صاحب خانه حاضر نبوده باشد، چنان نیست که این دستور بر هم بخورد بلکه زن آن مردن به نیابت شوهر خود و دختران او در مهمان نوازی جانسپاری می کنند و میان آن مهمان و شوهر خود هیچ تفاوت نمی گذارند به مرتبه ای که اگر آن مرد غریب او را و دختران او را تکلیف نموده به دهی یا صحرایی به عنوان سير ببرد مضایقه نکرده با او می روند و در آنجا چند روز به عیش و عشرت بسر می برند و این قاعده ها به مرتبه ای در میان ایشان خوش آینده است که شوهر آن زن وقتی که به خانه خود آمده خبر از آن معنی یافت، بسیار از آن دوست راضی می گردد و بر او واجب است که هر وقت که زن و دختران او به خانه بر می گردند به دست مریزاد آن مرد رفته در عوض آن مهربانیها که به زن و دختران او کرده است عذرخواهی و دستبوس بکند، زیرا که هرچه عوض دارد گله ندارد، هرچه آن 
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مرد به زن و دختران او کرده است این مرد وقتی دیگر از آن چرب و شیرین تر نسبت به زن و دختران او بجا می آورد و این دستور چنان نیست که در میان ایشان عموم نداشته باشد، بلکه در میان خرد و بزرگ ایشان همین سلوک در کار است و می گویند که این عمل چنان نیست که حق نباشد، بلکه بنابر دینی که از ببلوس داریم این دستور در میان ما مستمر است، زیرا که آن بزرگوار در فصل چهارم کتابتی که به جماعت گالناس [Galatas] نوشته است به ما فرموده است که، هر کسی که اعتقاد کند که عیسی خدا میباشد و غسل بدل ختنه کرده است، عیسای خدا را در خود پوشانیده است و بنابر این یونانی و یهود و غلام و آقا و زن و مرد در میان ماها نیست بلکه ماها که آن اعتقاد داریم، همه یک چیز میباشیم و هرگاه چنین است پس دستور نیست که کسی از خود پرهیز کند، زیرا که هرگاه پیشوای ما بگوید که زن و مرد یکی است، پس چرا زنان ما از مردان اجتناب بکنند و آنچه را که ببلوس پیر م-ا یکی کرده است دو تا بسازند، بلکه همه مردان ما یک شوهر هر زنی و همه زنان ما یک زوجه از برای هر مردی از ما قرار داده شده است و چون پیر ما اتحاد در میان ما قرار داده است و ما تفتیش که می کنیم نمیبینیم که زنان ما آلت مرد و و مردان ما فروج زنان بهم رسانیده باشند، پس بنابر آنکه آن اتحادی که ببلوس قرار داده است برهم نخورد به مرتبه ای زنان و مردان با هم مخلوط می شویم که فرق نمی شود در میان ما که این زن زن کیست و آن شوهر شوهر کیست و آن تسلطی که مردان را بر زنان میباشد، باز به اعتبار اتحادی که پیر ما قرار داده است از میان ما برخاسته است، بلکه از راه اطاعتی که قول پیر خود را کرده ایم در باب آن تسلط مذکور زن شوهر و شوهر زن شده است. 

و اگر مسلمانان خواهند که بدانند که ما این همه توسعه در دین از کجا بهم رسانیده ایم بدانند که این همه به دولت متابعتی است که ببلوس پیر خود را کرده جسمانیت را از خ-ود سلب نموده ایم و مجرد شده ایم؛ پس کسی که مجرد باشد با جسم و کار جسم رجوعی ندارد بلکه جسم هرچه می خواهد بکند قباحت نیست. 

و اگر مسلمانان از ما این معنی را قبول نمی کنند، بشنوند که پیر ما ببلوس در فصل چهارم کتابتی که به جماعت افزیوس [Ephesios] (1) که پیروان او بودند نوشته است، به ما چه فرموده است، زیرا که در آنجا به ما حکم کرده که من التماس از شماها می کنم که موافق آن راهی که در آن راه از من طلبیده شده اید راه بروید به افتادگی و مظلومی و صبر تمام؛ پس همه شماها باید که بار یکدیگر را بردارید، زیرا که چون همه یک مجرد میباشید با هم صلح کل کرده یکی گشته اید و به سبب آن اعتقادی که من از شماها خواسته ام و شما آن را بهم رسانیده اید، یک بدن و یک روح شده اید. و در فصل نهم کتابتی که به جماعت کورنتيوس 
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1- افسیان




Corinthios نوشته است به ما می فرماید که، ای پیروان من! آیا من در میان شما مختار و رسول نیستم و عیسی که خدا و صاحب ما است ندیده ام؟ آیا شما عمل من نيستيد؟ نه چنین است بلکه من بر شما مختار و در میان شما رسول و عیسایی که خدا و صاحب است دیده ام و شما عمل من می باشید و بر فرضی که از برای دیگران رسول نباشم، اما از برای شما رسولم، زیرا که شماها عمل کرده شده من می باشید، پس در نزد آنهایی که در باب اختیاری که دارم از من سؤال میکنند وصیت من که باید آن را محافظت بکنند این است که به ایشان می گویم که، یعنی اختیار نداریم خوردن و آشامیدن هرچه را که می خواهم، یعنی اختیار نداریم بخود گرفتن هر خواهر دینیه خود را چنانچه شمعون الصفا و ساير حواریین و برادران حضرت عیسی می کنند، یعنی من تنها و برنباس Barnabas اختیار نداریم که عمل چنینی بکنیم و آیا هر زنی را که چونکه هم دین ما شده است خواهر ماست اختیار نداریم که آیا این قسمت در متن عربی هست. به هر جا و به هر وضع که خواهیم بگردانیم کدام سپاه میباشد که بی مواجب، جنگ با دشمن بکند؟ آیا کسی که باغی را می سازد و درختهای او را می نشاند از میوه های او نمی خورند و کدام چوپان است که گله را بچراند و از شیر گله خ-ود نخورد؟ آیا می پندارید که من از قبیل انسان اینها را می گویم، بلکه دین هم همین را می گوید زیرا که در کتاب دین موسی نوشته شده است که دهن آن گاوی که گندم را خورد می کند مبندید از برای آنکه کاه و گندم را نخورد، آیا خدای تعالی غمخواری گاوها را می کند یا آنچه در آنجا فرموده است از جهت ماها گفته است، زیرا که به درستی که اینها از برای خاطر ماها نوشته شده است جهت آنکه هر کس که زمین را شخم می کند از برای امیدی آن زحمت را می کشد و هر کس که کاه خرمن را خورد می کند از برای انتفاع یافتن آن کار را می کند؛ پس هرگاه ما در شماها مجردات خود را کاشته باشیم، عظیم می نماید در نظرهای شما که گوشتهای شما را درو کنیم و هرگاه که دیگران در این باب اختیار شماها را داشته باشند، چرا ما بهتر از دیگران این اختیار را نسبت به گوشتهای شما نداشته باشیم؟ پس بنابر این اسناد ببلوس، می گویند نصارا خصوصا پادریان ایشان که در بالای تخت شیطنت ببلوس نشسته اند که ما مجرد شده ایم از برای آنکه اختیار همه گوشتها را چه از زنان و چه از غیر زنان که در آن هم زبردست هستیم داشته باشیم و این است که دیگر گریز و پرهیز در میان ماها نمی باید که بوده باشد. 


فساد اخلاقی حاکم بر مسیحیان اروپا

و اما کمترین می گویم که این است آن راهی که می توان گفتن که ببلوس ملعون ثلث افراد انسان را از این راه داخل جهنم کرده است، زیرا که به بهانه مجرد ساختن پیروان خود ایشان را 
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به مرتبه ای جسمانی کرده است که از همه بهایم کمتر گشته اند و اگر نه نظر کنند در احوال خروسی که در خانه های خود دارند که با وجود آنکه از حیوانات غیر ذی عقل است، غیرت او در حفظ سیرت و ناموس به مرتبه ای است که اگر خروسی دیگر داخل مرغهایی که با او در آن خانه راه می روند بشود یا خود را به کشتن می دهد یا آن خروس را میکشد، و اگر کشتن او مقدورش نباشد از آن خانه البته آنرا بیرون می کند؛ پس این طایفه بی سیرت از حیوانات ہی غیرت ترند، زیرا که میبینند که مردان اجنبی با زنان و دختران ایشان هرچه خواهند می کنند و این عمل را نسبت به خود شفقت پنداشته منت از او می کشند و اگر نادری از ایشان فی الجمله غیرتی داشته باشد و نخواهد که با زن و دختر او کسی روبرو اختلاط و آمیزش بکند، پادریان تدبیرات چند به کار برده حیله ها قرار داده اند از برای آنکه هیچ کس از ایشان از این بی ناموسی بی نصیب نگردد و تدبیرات ایشان بسیار است که اگر همه آنها را خصوصا آنچه پادریان ایشان به زنان و دختران و بلکه به پسران ایشان میکنند در اینجا ن-ق-ل نماییم باعث نفرت گوشهای مؤمنان می شود و بدین جهت، از برای عبرت مؤمنان و فضیحت این کافران، همین دو تدبیر از تدبیرات ایشان را که از برای رفع قباحت این عملهای قبیح به کار برده اند در این جا نقل می نمائیم، زیرا که به سبب این دو تدبیر، امروز در تمام ف-رنگ زنا و لواطه به مرتبه ای شیوع دارد که کم شهری هست که این عمل قبیح در آنجا نشود. یکی از آن دو تدبیر این است که در هر شهری یک خانه عظیم یا خانه های متعدد هست که پادشاه یا حاکم آنجا آنها را ساخته است که این عمل قبیح در آن خانه ها واقع شود و آن مکان را مسفرادوس می گویند، یعنی صورت تغییر داده و وجه تسمیه این اسم آن است که همین که شب شد، از پادشاهان و زنش گرفته تا امرا و اعلی و ادنی لباس خود را تغییر می دهند و هر کدام لباس غریبی که از برای شب روی ساخته دارند پوشیده و یک صورتی که از مقوی ساخته اند و او را نقاشی کرده اند که به صورت اجنه است یا میمون یا صورت حیوان دیگر بر روی خود میبندند و داخل میشوند در آن عمارت وسیع که یردهای (1) بزرگ بسیار در آن هست که همه به فروش قیمتی مفروش است و چراغهای بسیار در آنها روشن کرده اند مگر اطاق چندی که آنها را از برای اعمال قبیح مانند دل خود تاریک گذاشته اند؛ پس بعد از اینکه به آن عمارت داخل شدند به شرابی که از خانه ها با خود میبرند با شرابی که در آنجا حاضر ست خود را مست میکنند و آن شب زنان و دختران و مردان ایشان به این صورت به نغمات آن سازها که در آنجا هستند و سازهایی که نیز با خود میبرند خوانندگی کرده زنان از برای مردان و مردان از برای زنان نوازندگی به هر دو معنی را می کنند و به رقاصی و دستبازی مشغولند تا صبح شود، بدون آنکه یکدیگر را بشناسند، زیرا که هر شب آن لباس را تغییر 
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1- برد با بورت در ترکی به معنای جا و منزل.




می دهند و چون صبح میشود به خانه های خود آمده تا شام از نبیل گفتار می خوابند و این تدبیر را از برای آن کرده اند که گاهست و بسیار می شود که در مجلس پادشاهان با بزرگان در اثنای شرابخوری و رقاصی کردن زن پادشاه با دختر او یا زنان و دختران امرا یا سایر بزرگان به مرد فقیری که از زی ایشان دور است رغبت بهم رسانیده عاشق می شوند بابر عکس و چون بنابر عظمت آن و ذلت این، اختلاط ایشان در روز دست بهم نمیدهد نشانه به همدیگر می دهند از برای آنکه در آن شب هم را بشناسند؛ پس هر دو صورت خود را تغییر داده شب به آن خانه رفته به وصال یکدیگر می رسند و دستور نیست بلکه ننگ است که کسی زن و دختر خود را از رفتن به جاهای چینی منع بکند. 

تدبیر دوم که از این تزوير اول رسواتر است، این است که در شهرهای مملکت ریم پاپا به خصوص شهر روم که ریم پاپای نایب ابلیس در آنجا بر تخت فرمانفرمایی این شیاطین انس استقرار دارد و حکم او بر اکثر پادشاهان عظیم الشان از قبیل پرتگال و فرنسيس و آلمان که نمه گفته می شود و نبصر فرنگ او میباشد و بر اسپانیه و بر والیان چند جاری و نافذ است خانه ها ساخته اند از قبیل کاروانسرا که در آنها اطاق های متعدد میباشند و در هر یک از آن اطاقها پسران ساده چند سکنا دارند و در بالای در هر حجره تخته بسته اند و صورتهای آن پسرانی را که در آن حجره می باشند بر آن تخته نقش کرده اند. پس هر کس که میل به این عمل قبیح که باعث هلاک قوم لوط همان بوده است داشته باشد. به در آن حجرهها گردیده آن صورتها ملاحظه می کند و هر کدام از آن صورتها را که پسندید با صاحب حجره اجرت را بنا می گذارد و بعد از آن که صاحب حجره راضی گردید و پول را گرفت آن فاسق را داخل حجره خلوتی کرده آن پسری را که صورتش را پسندیده بود به او می سپارد و این غریب تر است که چون به ضرب آن عمل قبیح بسیاری از آن پسران که به جبر ایشان را در آن کار می دارند صاحب آزار می گردند، ریم پاپای ملعون که امروز امیدگاه نصارا است از برای آنکه این فعل از استمرار نيفند دارالشفایی ساخته جراحان چند در آنجا قرار داده است که آن قسم پسرهای مذکور را به آنجا برده معالجه می نمایند و این عمل شنیع و این گناه بزرگ نه همین در شهر روم به ظهور می رسد بلکه در همه مملکت ریم پاپا شیوع عظیمی دارد به حدی که ریم پاپا خود و همه کردینالس که آن مردمی اند که از قبیل اهل شورا در وقتی که ریم پاپایی به جهنم می رود ایشان به قرعه ریم پاپایی دیگر بر تخت ابلیس می نشانند و بزرگان دیگر این طایفه نیز هر کدام پسران چند از برای وقوع این عمل قبیح باید که در نزد خود ملازم داشته باشند. 

و مخفی نماناد که سبب اینکه زنان همه فرنگ از دوش تاپستان برهنه می باشند و تنبان در پا نمی کنند، این است که چون این فعل قبیح لواطه در آن کفر آباد فرنگستان به مرتبه ای رسیده بود که کم مردی بهم می رسید که به زن میل داشته باشد. لهذاریم پاپای ملعون باوصف آنکه خود در طفلی مفعول و در بزرگی فاعل این فعل است، حکم کرد که همه زنان فرنگ 
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لباس به آن نحو بپوشند تا اینکه مردان آنها را دیده به ایشان رغبت بهم برسانند تا آنکه مبادا که به سبب آنکه بالكلبه نرک زنان بکنند تخم ایشان برافتد. پس هر کس که آنچه فقیر در اینجا از اعمال ناشایسته این طایفه نوشته ام بخواند، بداند که آنچه از اعمال قبيحه ای که این طایفه شعار دین خود کرده حسنه می پندارند در اینجا مذکور گردیده است، نسبت به آنچه مذکور نشده است، از قبیل قطرهای است از آن دریای ضلالتی که همه ایشان در آن غوطه خورده بلکه غرق آن دریاگردیده اند. و چون سرچشمه این دریای معاصی شراب است که همیشه از جانب خدای تعالی حرام بوده است و شیطان به توسط محب و بهترین پیروان خود ببلوس این ام الفساد را به این طایفه بدنهاد حلال کرده است، این است که چون آن لقمه را بر خود حلال کرده اند از راه حق منحرف شده در چاه گمراهی افتاده اند و چون حرمت این مادر جنایت را قبل از این از کتب نصارا برای ایشان ثابت و محکوم به ساخته ایم. 


شرابخواری و تبعات آن در روایات امامان

در اینجا مناسب است که از سرچشمه علوم ربانی یعنی ائمه هدی صلوات الله عليهم قطرهای از زشتی این شراب که خانه دین از او خراب می شود بر زمین شوره زار اعتقاد نصارا و بعضی از اهل قبله که به سبب میل قلبی که به این زهر مار بهم رسانیده اند از نصارا بدتر شده اند بریزانیم، زیرا که جمعی از اهل نبله نیز در این لقمه ناگوار منافع بسیار گمان کرده میل به او دارند به مرتبه ای که اگر نه از خوف زبان مردم باشد، منعی که خدای تعالی از خوردن این لقمه کرده است، ایشان را از خوردن و تجویز خوردن این لقمه منع نمینمود، از قبیل صوفیه که در هر چیزی از چیزها پرتوی از وجود خدا را داخل می دانند و از قبيل اطبا که چون اعتقاد تاني به حکما و اطبای یونان دارند بنابر آنکه آن اطبای یونان همه کافر و شریعت هیچ پیغمبری را قبول نکرده بودند در همه کتب خود تعریف شراب را کرده خاصیتهای عظیم از برای او و مزه او که گوشت خوک است نوشته اند و بنابر اقوال حكما و اطبای یونان، اطبای مسلمانان نیز اعتقاد به خاصیت مندی شراب دارند و با وجود آنکه در احادیث وارد است که حرام دوا نمی شود ایشان علاج اکثر امراض را منحصر در شراب می دانند، پس بعد از آنکه شمه ای از حرمت و خباثت این مایه همه فسادها را از کلام ائمه هدی صلوات الله عليهم در این جا نقل کردیم امیدوار هستیم که نصارا از شراب پرستی توبه کرده داخل راه دین حق شوند و اهل قبله اعتقادی را که به شراب دارند فاسد دانسته به استغفار و توبه و به مطالعه مضمون احادیث که در آنجا مذکور است، آن اعتقاد را از خود سلب نمایند. و هرگاه ایشان به این احادیث اعتقاد نکنند و نصارا از این مایه گمراهی و فساد دست بر ندارند گو در این ضلالت مانده باشند که ما به ثواب می رسیم و ایشان به عقاب واصل خواهند گردید. 

آنچه از مضمون اقوال ائمه هدی که در اینجا زینت افزای این کتاب می گردد این است که 
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از طریق ایشان منقول است که شراب با وجود آنکه در هر شریعتی حرام بود، در مدینه مشرفه حكم حرام بودن آن بر انت پیغمبر آخرالزمان از جانب رب العالمین به حبیب آن سبحانه و تعالی نازل شد، چه ابابکر... پیش از آنکه آبهای در حرمت شراب نازل شود، شراب خورده مست شده بود و برای مشترکانی که در جنگ بدر کشته شده بودندشعر می گفت و گریه میکرد و پیغمبر (صلی الله علیه وآله وسلم) شنیده دعا کرد که خدایا زبانش را ببند، پس زبانش بسته شد و سخن نگفت تا هشیار شد آنگاه حق تعالی آبهای در حرمت شراب نازل فرمود. و پیغمبر (صلی الله علیه وآله وسلم) هر مست کننده ای از آشامیدنیها را حرام کرد و حق سبحانه و تعالی نیز تجویز فرمود چراکه الله تعالی بعد از آنکه ادب آموز او گشته وی را به خلق عظيم ستود امر دین را چنانچه در آیه مَا أتاکم الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا [حشر/7] و آیه وَ مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللَّهَ نساء / 80 به وی باز گذاشت و هرچه آن حضرت حرام کرده خدای تعالی حرام کرده است. پس هر مست کننده، خمر و حرام است، چرا که خدا شراب را از برای نام وی حرام نکرده بلکه از برای فعل و فساد آن حرام فرموده است. پس هرچه عمل شراب از آن سر زند شراب است و هرچه بسیار از آن مست کند، کم آن حرام است و به اندک حرامی هر چند آب داخل کنند حلال نمی شود و خدای تعالی اندک و بسیار و فروختن و خریدن شراب و نفع بردن از آن را حرام کرده و حق تعالی هیچ پیغمبری نفرستاد الا به حرمت شراب و در علم ایزد تعالی بود که هرگاه دین آن پیغمبر را کامل کند در دین او حرمت شراب باشد و همیشه شراب حرام بوده است، پس حرام فرموده است شراب را از برای فعل و فساد آن. و جهت آنکه در کسی که مداومت به وی کند رعشه می آورد و عقل خورنده را تغییر می دهد و او را به انکار خدا و افترا بر حق تعالی و بر پیغمبران خدا و بر شرک و دزدی و تهمت و زنار عدم احتراز از حرامها و ترک واجبات و ترک نماز عمدا که ترک کننده آن از ذمت خدا و رسول بری است و شکستن عهد و قطع رحم و خویشی و ریختن خون بناحق و زنا کردن بامخرم و نانخرم جهت زوال عقل و به هر شزی باز می دارد و نور آدمی را می برد و مروت را زایل می کند و آن مادر بدها و سر هر گناهی و کلید هر معصیتی است و همچنین است هر مست کننده، چراکه از همگی آن کار ها که از شراب سر زند ناشی می شود و مهار مست در دست شیطان است؛ اگر بفرماید که بت را سجده کند که میکند و هرجا ببرد اطاعت می نماید و کسی که نبیذ بخورد با اعتقاد آن که حلال است همیشه در دوزخ بماند و هر کس آن را خورد به اعتقاد آنکه حرام است در دوزخ عذاب کشد و عصیان خدا به هیچ چیز بیش از خوردن چیزی که مست کننده باشد نیست، و خوردن شراب بزرگترین گناهان کبیره است و عملهای آن بر هر گناهی سر میکشند، چنانچه درخت انگور بر هر درختی سر میکند و کسی که بمیرد و در شکم او چیزی از آنها که مست کننده است بوده باشد و توبه نکرده باشد از آن در قبر برانگیخته میشود، دیوانه وش و خمیده و آب از دهن روان و واویل گویان؛ و پیغمبر (صلی الله علیه وآله وسلم) لعنت کرده 
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است شراب و کارنده درخت آن و محافظت کننده و فروشنده و خزنده و خرج کننده قیمت أن و خورنده و خوراننده و بردارنده آن و کسی را که آن را برداشته جهت او برده؛ و کسی که یک جرعه از آن خورد حق است بر خدا که از چرک و ریم اهل دوزخ و فرج زناکاران که در دیگهای جهنم جمع شده اهل دوزخ از آن می خورند و احنار پوست ایشان ناچیز می شود در جهنم به وی خوراند و و خدا و فرشتگان و پیغمبران و مؤمنان بر او لعنت میکنند؛ و اگر چندان خورد که مست شود، روح ایمان از سینه او بیرون رودر روح بد ملعون در آن قرار گیرد، آن گاه ترک نماز کند و چون ترک نماز کرد فرشتگان وی را سرزنش کنند و حق تعالی گوید که، ای بنده مناكفر ورزیدی و ملائکه تو را سرزنش کردند، بداحال تو و سرزنش خدا بدتر است از عذاب هزار سال و کسی که از چیزهای مست کننده تا آخر عمر بخورد چنان باشد که بندگی بتها کرده؛ و کسی که همیشه شراب خورد روز قیامت بر انگیخته شود مثل کسی که بت پرستیده و کافر شده و کتاب خدا را به دروغ نسبت داده باشد، چرا که اگر به دروغ نسبت نمی داد، حرام خدا را حرام می دانست و همیشه شراب خوردن این معنی ندارد که هر روز بخورد بلکه معنی آن این است که به خود قرار داده باشد که هرگاه آن را بیابد بخورد و شر شراب خوردن بیش از ترک نماز است چه او را حالتی رو میدهد که در آن حالت خدا آفریننده خود را نمی شناسد، پس او کافر باشد و نیز بیش از زنا و دزدی است چنانچه گفته شد؛ و کسی که شراب خورد زن به وی نتوان داد و کسی که دختر خود را به زنی به وی دهد گویا او را به آتش دوزخ برده است و شفاعت او را قبول و عیادت او و به جنازه او ر نبول شهادت او و تصدیق سخن او نتوان کرد و او را امین نتوان دانست و اگر کسی او را امین داند و مالی به وی سپارد و تلف شود خدای تعالی ضامن و تلافی کننده و اجر دهند، او نخواهد بود. و میان شراب خواره و اهل بیت رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) ربطی نباشد. و شفاعت پیغمبر (صلی الله علیه وآله وسلم) شامل کسی که چیزی از مست کننده ها خورد نشود. و در حوض کوثر به خدمت آن حضرت نرسد کسی که همیشه از آنها خورد. و خدا قسم یاد کرده که هر بنده که شراب خورد یابه کودکی و بندهای خوراند، همان مقدار از شراب حمیم در دوزخ به وی خوراننده و بعد از آن عذاب کردن و آمرزیدن او با خداست. و کسانی که از چیزهای مست کننده در دنیا سیراب باشند تشنه بمیرند و نشنه در روز قیامت بر انگیخته شوند و نشنه به دوزخ داخل شوند. و شراب خواره روز قیامت روسیاه و زبان بیرون افتاده و آب از دهن روان شده و بر سینه زنان و العطش العطش گویان به محشر آید. و حق است خدای را که بخوراند به وی در دوزخ از چاهی که چرک و ریم و خون غلیظ بهم آمیخته که از فرج زنان زناکار در آن می ریزد و اهل دوزخ از حرارت و تعفن آن متأذی میباشند. و بنده تا شراب نخورده از خدا در وسعنی است و چون از آن خورد حق تعالی پیراهن خود را از او بدرد و ابلیس دوست و برادر و گوش و چشم و دست و پای او شده او را به هر گمراهی ببرد و از هر چیزی باز گرداند. و کسی که 
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یک جرعه شراب خورد، هفت روز و اگر مست شود چهل روز و اگر مست کننده نیز بخورد چهل روز نماز او قبول نشود و اگر بار دیگر خورد باز چهل روز قبول نشود و اگر در آن چهل روز بی توبه بمیرد از چاهی که گفته شد حق تعالی به ری خوراند و در حکم مردگان اهل جاهلیت باشد و اگر توبه کند حق تعالی قبول نوبه او کند و علت چهل روز نه بیش و نه کم آن است که حق تعالی خلفت آدمی را که منذر ساخته چهل روز نطفه است، و بعد از آن چهل روز علقه و بعد از آن چهل روز مضغه میگرداند؛ پس چون شراب خورد و در درون او چهل روز که در انتقال خلفت اوست باقی ماند و همچنین هر غذایی که خورد و آشامد چهل روز در درون او باقی ماند. و حق تعالی در هر شب از ماه مبارک رمضان آزاد کرده ها از آتش دوزخ دارد، مگر کسی که روزه را به مست کننده گشوده باشد که او را آزاد نکند. و کسی که در رگی از رگهای خود مست کننده داخل کند آن رگ را حق تعالی به سیصد و شصت نوع از عذاب عذاب کند. و کسی که ترک شراب از برای حفظ نفس خود نه از برای خدا کند، حق تعالی از رحیق مختوم به بهشت به ری خوراند از آن جهت که از او شاکر گشنه؛ و اگر برای رضای خدا و ترس او ترک کند او را به بهشت برد و از رحیق مخدوم به وی خوراند و هر کرامتی که به دوستان خود کند به وی کند. و اگر کسی میلی از شراب بر چشم کشد سزاوار است خدای را که میلی از آتش دوزخ به چشم او کشد. و حق تعالی شفا در حرام مقرر نکرده و جایز نیست شفا از حرام جستن و از چیزی که به شراب معجون کرده باشند و حلال نیست مسلمانان را نگاه به آن کردن؛ پس چگونه مدارا به او توان کرد و کسی را که شراب شفا دهد، خدا او را شفا ندهد. مرد پیری به خدمت حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) آمده گفت که، وجعی و دردی دارم از برای آن نبیذ میخورم و وصف نبیذ جهت آن جناب کرد. امام (علیه السلام) فرمود که چه مانع می شود تو را از آبی که گردانیده است خدا هر چیز را زنده از آن؟ یعنی فرموده است که وجعلنا من الماء کل شی [انبياء ، 30] گفت: با من موافقت ندارد. فرمود که، چه مانع میشود ترا از عسل که خدا فرموده که نيه شفاء للناس. (نحل، 69}گفت: آنرا نمی یابم. فرمود که، چه مانع میشود تو را از شیری که از آن گوشت تو روئیده و استخوان تو سخت شده؟ گفت: با من موافقت ندارد. فرمود که آیا اراده داری که امر کنم ترا به خوردن شراب نه والله، امر نمیکنم ترا و با شراب خواران نباید نشست، زیرا که چون لعنت فرود آید حاضران آن مجلس را فرو گیرد و کسی که بر مانده ای که شراب از آن خورند نشیند و از آن خورد ملعون است و ایمان به خدا و روز قیامت نیاورده باشد. و شرابخواره را خواه کم و خواه بسیار خورده باشد سه بار حد می زنند و بعد از آن در مرتبه چهارم و در بعضی روایات در مرتبه سوم میگشند. و پیغمبر (صلی الله علیه وآله وسلم) کسی را که شراب خورده بود به کفش میزد و نسبت به حال آن کس، زدن را کم و زیاد میکرد و هر مرتبه که کسی را که شراب خورده بود به خدمت آن حضرت می آوردند زدن را زیاد می کرد و بعد از آن مردم همیشه زیاد و کم میکردند و حد 
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معینی نداشت تا آنکه به هشتاد تازیانه قرار گرفت و آن را على (علیه السلام) در وقتی که ندامه بن مظعون شراب خورده بود و او را نزد عمر برده بودند فرمود. و پیغمبر (صلی الله علیه وآله وسلم) فرمود که خواهد آمد بر مردم زمانی که حلال دانند شراب را و آن را نبیذ نام نهند؛ لعنت خدا و فرشتگان و جميع مردم بر ایشان باد؛ من از ایشان بیزارم و ایشان از من بیزارند. کسی که زنا با مادر خود کند سهل تر است نزد خدای تعالی از اینکه داخل رباشود به قدر وزن یک دانه خردل، و کسی که بخورد مست کننده راکم یا بسیار سخت تر است نزد خدا از آنکه رباخورد، جهت آنکه آن کلید همه شما است؛ آن جماعت ظلم میکنند به نیکوکاران و دوست می دارند فاجران و فاسقان را؛ حق نزد ایشان باطل و باطل نزد ایشان حق است این همه از برای دنیا است و ایشان می دانند که بر غیر حقند و لیکن شیطان زینت داده است از برای ایشان عملهای ایشان را پس منع کرده است ایشان را از راه، پس ایشان هدایت نمی یابند و راضی شده اند به زندگانی دنیا و مطمئن شده اند به آن و از آینهای خدا غافلند آن جماعت؛ جای ایشان آتش دوزخ است به سبب آنچه می کنند و هر مست کننده چنین است. و ائمه علیهم السلام تقیه در شراب نمی کردند. 

پی تأمل کنند الحال نصارا و یهود که هر دو این طایفه به سبب خوردن شراب که بر خود حلال کرده اند، دست از عقلی که خدای تعالی از برای فرق نمودن میانه حسن و قبح به ایشان داده است برداشته اند و از بهایم کمتر گشنه غیرت و حمیت و رعایت ناموس که حالت طبیعی هر کس حتی حیوانات هم می باشد بالكليه از خود سلب کرده هر چیزی که خودشان از راه گمراهی و بی غیرتی برخود حلال نموده اند به اولاد پیغمبران به ناحق نسبت می دهند، چنانچه جرانيم ملعون به دختر برادر زاده حضرت خلیل خدا که مؤمنه بود در این فصل تهمت بسته نوشته است که در برابر وکیل و سایر ملازمان حضرت ابراهیم با روی باز راه میرفت، اما الحمد الله والمنه که در همین کتاب تكوين الخلاين جرانيم ملعون، خود چیزی نوشته است که او را دروغگو و کافر بیرون آورد، زیرا که در فصل هجدهم همین کتاب نوشته است که در وقتی که آن سه کس که به اعتقاد نصارا یک خدا و به اعتقاد اهل حق ملائكة الله تعالی بوده اند به حضرت ابراهیم نازل شده آن حضرت ایشان را مهمانی کرد میگوید که ایشان را نه در خیمه خود بلکه در زیر سایه درختی که در پیش خیمه بود نشانید و خود به خیمه تردد می کرد و آنچه از برای مهمانان ضرور بود می آورد. پس از اینجا صریح ثابت می شود که در نزد آن حضرت حلال نبود که زن و سایر عیال آن جناب در برابر مرد بیگانه راه روند، بلکه دلالت میکند که زنان از مردان اجنبی احتراز میکرده رو میگرفته اند، زیرا که اگر چنین نبود چه ضرورت افتاده بود که حضرت ابراهیم با وجود آنکه مرد پیری بود خدمت بکند، بلکه می بایست که زن و سایر عيال خود را بگوید که خدمت مهمانان را بکنند. و این معنی محکم می گردد از آنچه در همان فصل جرانیم نوشته است که جبرئیل از حضرت ابراهیم پرسید که، کجاست ساره زن تو؟ آن حضرت فرمود که این است در میان خیمه نشسته 
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است. جبرئیل گفت که، در سال دیگر به شرط حیات در این وقت به نزد تو خواهم آمد و داشته خواهد بود ساره زن تو پسری. و چون ساره این خبر را شنید از پشت خیمه خنده کرد. جبرئیل به حضرت ابراهیم خطاب نمود که ساره زن تو چرا خنده کرد؟ 

پس اگر در دین حضرت ابراهیم حجاب زنان از مردان واجب نبود چه ضرور بود که جبرئیل سخنی را که بایست به ساره بگوید به حضرت ابراهیم خطاب نماید و بنابر آنچه از این نقل مفهوم میگردد حجاب زنان از مردان در دین حضرت خلیل الرحمن به مرتبهای واجب بوده است که زنان و عیال انبیا از هر نامحرمی حتی آنکه از خدا هم بنابر اعتقاد نصارا که به صورت انسان در آمده بود و از ملائکه مفزب به اعتقاد حق اهل حق روی خود را می گرفته اند و جبرئیل چون این معنی را میدانست در وقتی که خواسته است که از ساره بپرسد که چرا خنده کردی با وصف آنکه صدای او را شنید از پشت خیمه، به وی خطاب نکرد بلکه با حضرت ابراهیم خطاب کرده از آن حضرت پرسید که ساره زن تو چرا خنده کرد. 

و از برای اتمام حجت بر نصارا همین معنی از فصل یازدهم کتابت اول که ببلوس مردود به جماعت کورتیوس نوشته است نیز ثابت می گردد، زیرا که در آنجا ببلوس مردود از راه آنکه اعتقادی او بوده است، چنانچه قبل از این ثابت شد، اما بنابر آنکه چون آن ملعون همیشه فوت فکر خود را در آن صرف می کرد که هرچه خدا حرام کرده است او حلال کند و هرچه حلال او حرام نماید، این است که رب العالمین به مرتبه ای چشم او را پوشانیده است که هر حرام دین خدا را که در جایی آن حرامزاده خواسته است که حلال کند، همان را در جای دیگر حرام گفته است چنانچه در آن فصل به پیروان خود می گوید که، این جماعت پیروان من میخواهم که بدانید که سر هر مردی عیسی است و سر هر زنی مردار میباشد اما سر عیسی خدا میباشد، پس هر مرد که با سر پوشیده نماز کند گناه نسبت به خدا و عبسی میکند چنانچه هر زنی که با سر پوشیده نماز بکند گناه نسبت به شوهر خود که سر او می باشد کرده خواهد بود، و چنان است که گیسوهای خود را بریده باشد زیرا که زنی که با سر باز نماز کند باید که بوهای او را ببرند پس هم چنانچه گیری خود را بریدن از برای هر زنی عمل زشت است آن چنان هر زنی که با سر باز نماز کند عمل زشت کرده خواهد بود و بنابر این بر هر زنی واجب است که در وقت نماز کردن سر خود را بپوشاند و اما مرد نباید که در وقت نماز کردن سر خود را بپوشاند، زیرا که مرد جلالت خدا و زن جلالت مرد می باشد، پس از این عبارت ببلوس هر چند که غير مأنوس است معلوم می گردد که حجاب زنان از مردان بیگانه و نامحرم به مرتبه ای واجب است که در حالت نماز سر خود را باید که بپوشانند از برای آنکه ملائکه که در وقت نماز هر مؤمن و هر مؤمنه حاضر می شوند موی او را نبینند. و بنابر این فکر بکنند نصارا که حکم پوشیده داشتن هر زن سر و صورت خود را از نامحرم در چه مرتبه ای مؤكد بوده است و همیشه هست که حتی از ملائکه خود را پوشانیدن بنابر قول 
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ببلوس ملعون بر ایشان واجب بوده است. 

پس هرگاه چنین بوده است، چون می شود که آنچه جرانيم ملعون به رتقا دختر برادر زاده حضرت ابراهیم و نامزد کرد، خلیل خدا از برای پسر خود نسبت داده است و می گوید که در تمام راه از مزپتامبا که در این تورات به مابين النهرین ترجمه شده است تا زمین کنعان که فریب به یک ماه راه است با سر و صورت باز در برابر همه مردها آمده و همین که حضرت اسحاق را که پسر عموی پدر او بود دید چادر خود را گرفته خود را پوشانید، راست بوده باشد و آنچه از نصارا قباحتی که در اینجا نقل کرده ایم حق و صواب باشد پس ثابت است که هم جرانيم کافر مردود و هم نصارا کفار جهنمی میباشند. 

و اما کفر جرانيم از راه افترایی که با انبیا و اولاد مطهر ایشان بسته است تا آنکه راهی از برای فسق و فجور پیروان خود پیدا کرده باشد. و اما کفر نصارا به سبب اینکه آن را گمراهی فسق و فجور را که جرانيم از برای ایشان باز کرده است به مرتبه ای او گشاده کرده داخل آن شده اند که شاهراه جهنم آن را می توان گفت. ان شاء الله تعالی خداوند عالمیان جميع مؤمنان را بر جاده حق نگاه دارد که از قبیل صوفیه و حکما و پیروان ایشان که به جهت گشادی راه گمراهی از راه بهشت منحرف گشته به همراه نصارا از آن را به درک اسفل میروند، داخل راه چنینی نشوند. امین یارب العالمين 
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الإصحاح الخامس والعشرون / فصل بیست و پنجم


فصل بیست و پنجم

ثُمَّ انَّ ابراهيم تَزَوَّجَ امْرَأَةً أُخْرَى اسْمُهَا قطورة وَلَدَتْ لَهُ زمران وَ بقشان وَ مُدَّانِ وَ مادیان وَ اشبوق وَ شوح پس حضرت ابراهیم تزویج کرد زنی دیگر که اسم او قطوره بود. پس زائید آن زن از برای او این شش پسر را که اسامی ایشان مذکور است. و اما سیر باید کرد که این پادری مترجم از قبیل سگی که استخوان بجود بر سر این اسامی چه آورده است، زیرا که در تورات لاتینی سطورا [Ceturam است و این پادری مترجم او را قطوره نوشته است، و يقشان در تورات لاتيني يقزن است و اشبوق بسین است و یا که بسبوق باشد و شوح در آنجا شؤاست. و يقشان أول شبا و ددان و كان بو ددان أشویم و لطوشیم و لاميم و يفزن بهم رسانید سبا و ددان را، و بودند پسران ددان آن سه نفر مذکور. و اما در تورات لاتبنى اشويم اسوریم و طوشيم بطوزیم است. وَ أَمَّا مَنْ مادیان وَلَدُ عافا وَ اوفیر وَ حنوخ وَ ابیداع وَ الدعا جَمِيعِ هَؤُلَاءِ بَنَوْا قطورة و اما از مادیان این پنج پسر بهم رسیدند. و در تورات لاتینی عافا بدون الف است و حنوخ انخ است و ابداع بجای عین الف دارد و الدعا نیز چنین است، زیرا که عین در لغت لاتینی نیست و همه اینها که مذکور گردید اولاد قنطورهاند که سطورا باشد. وأعطى ابراهيم كل ما كان انتنا لإسحق و داد حضرت ابراهیم هر چیزی را که تصرف و کسب کرده بود به اسحاق وَ بَنُو السَّرَارِيِّ فَأَعْطَاهُمْ طابا وَ أَ فَرَّقَهُمْ (1) عن اسحق ابنه و هو حي إلى الناحية الشرقية و پسران خاضگان را کرد به ایشان انعامها و جدا گردانید ایشان را از اسحاق پسر خود، و حال آنکه آن حضرت در حیات بود و روانه کرد ایشان را به طرف مشرقی فأما أيام حياة ابراهيم فكائث مائة و خمسة و سبعين سنة. و اما ایام زندگانی حضرت ابراهیم صد و هفتاد و پنج سال شد و مرض و مات في شځوة صالحة و شاخ و شيع اياما و أضيف إلى شعبه و ناچاق شد. و در تورات لاتینی چنین است که کم گردید و به تحلیل رفت. و مرد در پیری خوبی در حالتی که پیر بود و پر بود از روزها و اضافه گردید، یعنی ملحق شد به امت خودش که پیش از او مرده بودند و دَفَنَّاهُ اسْحَقِ وَ اسماعيل ابْنَاهُ فِي المغارة الْمُضَاعَفَةِ الَّتِي فِي حُفِّلَ عفرون بْنِ صاحر الحیثي قُبَالَةَ ممراء الَّذِي كَانَ اشْتَرَاهُ مِنَ بَنِي حَيْثُ هُنَاكَ دُفِنَ هُوَ وَ سَارَةُ امْرَأَتُهُ و دفن کردند او را اسحاق و اسماعیل پسران او در مغاره دو مرتبه که 
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1- در رم: فزقهم. این باید از موارد املاح شده در چاپ دوم متن عربی باشد.




در مزرعه عفرون بن صاحر حيثی بود، در برابر دشتی که ممرا نام داشت و خریده بود آن مغاره را حضرت ابراهیم خود از بني حيث و در آنجا مدفون شد آن حضرت و ساره زن او وَ مَنْ بَعْدِ مَوْتِهِ بَارَكَ اللَّهُ اسْحَقِ ابْنِهِ وَ كَانَ سَاكِناً عِنْدَ الْبِئْرِ الْمُسَمَّى ببئر الْحَيِّ النَّاظِرِ و از بعد مردن او رحمت کرد خدای تعالی اسحاق پسر او را و بود ساکن در نزد چاهی که نامیده شده بود به چاه زنده نظر کننده هَذِهِ تواليد اسماعیل بْنِ ابراهيم الَّذِي وَلَدْتُهُ لَهُ هَاجَرَ الْمِصْرِيَّةُ أَمَةً سَارَةُ این است آنچه مذکور میگردد تواليد اسماعیل بن ابراهیم که زائیده بود او را از برای حضرت ابراهیم هاجر مصریه کنیز ساره وَ هَؤُلَاءِ أَسْمَاءِ بَنِيهِ باسمائهم وَ تواليدهم بَكْرٍ إِسْمَاعِيلَ نبایوت وَ قیدار وَ ادبایل وَ مبشم وَ مُسْمَعٍ وَ دوما وَ مَشْياً وَ حادر وَ تَيْماً وَ باطور وَ تفیش وَ قُدَمَاءِ و اینهااند اسامی پسران اسماعیل به نامشان و تواليدشان پسر مقدم حضرت اسماعیل بنایوت بود و بعد از آن قیدار تا آخر که مجموع دوازده نفر بودند و در تورات لاتینی مبشم بسین است و مشيا نیز بین است و یاطور بطور است و نفیس نفیس است. هؤُلاءِ بَنُو اسماعيل وَ هَذِهِ أَسْمَاءَهُمْ فِي قُصُورُهُمْ وَ قُرَاهُمْ اثْنَا عَشَرَ رَئِيساً لقبائلهم اینها پسران حضرت اسماعیل اند و این نامهای ایشان است در قصرها و رباطها و ده های خودشان دوازده سرکرده اند از برای قبیله های خود و کائث و حياة اسماعيل مائة و سبعة و ثلاثين سنة و بود سالهای زندگانی حضرت اسماعیل یکصد و سی و هفت سال و ضف و مات و أضيف إلى قومه و ضعیف شد و مرد و ملحق شد به قوم خود. و در تورات لاتینی چنین است که گذاشته شد به پیش قوم خود که پیش رفته بودند وَ کان مسکنه مِنْ حويلا وَ إِلَى سُوَرِ الَّتِي قُبَالَةَ مِصْرَ مِمَّا یلی اثوريه مشتهى أُخُوَّتُهُ جَمِيعِهِمْ سکن و بردسکنای او از جویلا تا سوری که در برابر مصر است از آنچه در نزدیکی اثوریه در آخر همه برادران خود ساکن شد. و در تورات لاتینی چنین است که بعد از همه برادران خود فوت گردید (1) وَ هَذِهِ تواليد إسحق بْنِ ابراهیم ابراهيم أَوْلَدَ اسْحَقِ الَّذِي اذ كَانَ ابْنُ أَرْبَعِينَ سَنَةً تَزَوَّجَ برفقاء ابْنَةَ بتوایل السریانی مِنْ بَيْنِ النَّهْرَيْنِ أُخْتٍ لَا بَانَ و این است تواليد اسحاق بن ابراهیم و ابراهیم بهم رسانید اسحاق را که در وقتی که چهل ساله بود به زنی گرفت ربقاء دختر بنوایل سریانی را از مابین النهرين همشيرة لابان را فتضرع اسْحَقِ الَىَّ الرَّبِّ مِنْ أَجْلِ زَوْجَتُهُ لِأَنَّهَا كَانَتْ عَاقِراً فَاسْتَجَابَ لَهُ الرَّبِّ وَ أَ وَهْبٍ لرفقاء الْحَبَلِ پس زاری کرد اسحاق به سوی پروردگار از برای زن خود، زیرا که او عقیم بود، پس مستجاب کرد از برای او پروردگار، و بخشید به ربنا آبستن شدن را وَ لَكِنَّ كَانَ يتزاحم الْوِلْدَانِ فِي بَطْنِهَا ، فَقَالَتْ إِنْ كَانَ قَدْ قَضَى عَلَى أَنْ يَكُونَ هَكَذَا مَا حَاجَتِي إِلَى الْحَبَلِ و اما بودند که مزاحم یکدیگر می شدند پسران در شکم او، پس گفت: اگر بوده باشد حکم بر من اینکه چنین باشد، چه حاجت است مرا به آبستن شدن و مضت أن 
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1- لفظ عبری که برای معنای مورد نظر بکار رفته، به معنای افتادن است که اعم از فوت و سکونت می باشد




تسال من الرب و رفت که از پروردگار التماس کند در رفع این حالت فَقَالَ لَهَا الرَّبِّ : أُمَّتَانِ فِي بَطْنَكَ وَ شَعْبَانَ مِنَ بَطْنَكَ یتقسمان وَ شُعَبُ يَقْوَى عَلَى شُعَبٍ وَ الْأَكْبَرِ يَتَعَبَّدُ الْأَصْغَرُ پسر گفت پروردگار که دو انت در شکم نو و دو طایفه شکم تو منقسم می شوند و ائتی مسلط خواهند شد بر امتی دیگر و آن امت بزرگتر بندگی خواهد کرد از برای کوچکتر وَ كَانَ قَدْ دَنَا الزَّمَانِ لتلد وَ اذا تَوْأَمُ فِي بَطْنِهَا وجود اینکه نزدیک شد که بزاید ربقا و ناگاه دو فرزند در شکم او بود فَالَّذِي خَرَجَ أَوَّلًا كَانَ أَحْمَرَ وَ ازب كُلُّهُ كجلد وَ دُعِيَ اسْمُهُ عیو پس آنکه بیرون آمد از لا، بود سرخ رنگ و همه اعضای او بود مثل پوست و خواند نام او را عيسو و در آن تورات لانینی چنان است که بجای احمر اسمر می بایست که بنویسد و عیسو در آن تورات ایزواست. وَ لِلْوَقْتِ خَرَجَ الْأُخَرِ فَكَانَتْ يَدَاهُ ماسكة بِعَقِبِ أَخِيهِ وَ لِذَلِكَ سَمَّتَهُ یعقوب و در همان وقت بیرون آمد آن دیگری و بود دست او گیرنده پاشنه پای برادر خود را و از این جهت بود که نام نهاد او را زوجة اسحاق، يعقوب و كان لإسحق ستون سنة حين ولدا له و بود اسحاق شصت ساله در وقتی که این دو پسر متولد شدند از برای او فشب الْغُلَامَانِ وَ صَارَ عیسو رَجُلًا بَصِيراً فِي الصَّيْدِ وَ إِنْسَاناً مَأْوَاهُ البراری پسر جوان شدند آن دو پسر و گردید عبص مردی دانا در امر شکار و انسانی که جا گرفته بود در صحراها فأما يعقوب رجل سليم كان ساكنا في الخباء و اما یعقوب مردی سلیم و صادق القول بیرون آمد و ساکن بود در خیمه فإسحق كَانَ يُحِبُّ عيسو لِأَنَّهُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ صَيْدَهُ وَ رُفَقَاءِ فکانت تُحِبُّ يَعْقُوبَ و اسحاق بود که دوست میداشت عیص را، زیرا که او می خورد از شکار او و ربنا دوست میداشت بعقوب را قطبخ يعقوب طبيا و لما جاء عبو إليه تنبان من الحفل پس پخت یعقوب آشی و چون که آمد عیص به سوی او خسته از راه صحرا فَقَالَ لَهُ : أَعْطِنِي مِنْ هَذِهِ الطَّبِيخِ الْأَحْمَرِ فَإِنِّي تعبان جِدّاً وَ لِهَذَا السَّبَبِ دُعِيَ اسْمُهُ أَدْوَمُ پس گفت مر يعقوب را که بده به من از این آش سرخ . و این احمر موافق آنچه در تورات لاتینی است اسمر است و اسمر مرتبه ای از رنگ است که مابین سفید و سیاه می باشد. زیرا که من خسته ام بسیار و به این سبب خوانده شد نام عیص ادوم (1) یعنی نان یا نان خورش خور فقال له يعقوب: بع لى بكوريتك پس گفت يعقوب از برای او که بفروش به من مقدم بود و بزرگتر بودن خود را، فَأَجَابَ وَ قَالَ هُوَذَا أَنَا أَمُوتُ فماذا تنفعنى البكورية پس جواب داد و گفت که، این است من خواهم مرد، پس چه نفع به من بخشید مقدم بودن فَقَالَ لَهُ يَعْقُوبَ : اخْلُفْ لِي ، فَخَلَفَ لَهُ عیسو وَ بَاعَ البكورية پس گفت مر او را یعقوب که قسم بخور از برای من؛ پس قسم خورد از برای او عبص و فروخت مقدم بودن را فَقَدِمَ يَعْقُوبَ لعيسو خُبْزاً وَ مَأْكُولًا مِنِ الْعَدَسَ فَأَكَلَ وَ شَرِبَ 
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1- ادوم به معنای سرخ و عدسی رنگ میباشد و از آنجا که عبص شوربای عدسی که یعقوب برادرش پخته بود. خورد به ادوم ملقب گردید مزلف مای عربی ادرم را از ادام به معنای خورنر گرفته و آن را به معنای خورش خور ترجمه کرده است.




وَ مَضَى وَ تَهَاوَنَ فِي أَنَّهُ بَاعَ البكورية پس پیش آورد یعقوب از برای عبه برادر خود نان و خوردنی از عدس؛ پس خورد و آشامید و رفت و سهل پنداشت این را که فروخت مقدم بودن را 


رد مزخرفات فصل بیست و پنجم

در این فصل بر هر کسی که آن را بخواند، ضرور است که نیک تأمل کند، زیرا که مراتب چند از این فصل بر رد دین یهود و نصارا فهمیده می شود که اگر نه طول این شغل و کوتاهی عمر مانع بود از مراتبی که از این فصل استخراج میشد، ممکن بود که جلد على خده نوشته شود. اما چون بنابر آنچه گفته ایم اختصار منظور است، في الجمله در بعضی سخن گفته بعضی دیگر را به هر کس که این فصل را بخواند وا می گذاریم. 

پس اول آن است که جرانيم ملعون در این جا نوشته است که حضرت ابراهیم زن دیگر کرد که نام او سطورا بود که از برای او پنج پسر زائیده است و این خبر هر چند از قدرت الهی بعید نیست، اما به آنچه جرانيم ملعون در فصلی که قبل از این نوشته است منافات دارد، به خصوص به آنچه در فصل پانزدهم این کتاب نوشته است که حضرت ابراهیم در جواب الله تعالی در وقتی که به وی فرموده بود که، ای ابراهیم؛ مترس که من کمک کننده توام و تلافی بسیار تو میباشم، مناجات نموده گفت: خداوندا! چه میدهی به من و این است من بی فرزند میباشم و وارث من خانه زاد من خواهد بود. پس حق سبحانه و تعالی در جواب فرمود که، نه چنین است که تو پنداشتهای بلکه این فرزند که از لب تو به دنیا بیاید، یعنی حضرت اسماعیل، او وارث تو خواهد بود. و در فصل هفدهم نوشته است که بعد از آنکه حضرت ابراهیم به سن نود و نه سالگی رسیده بود، نمودار شد به او پروردگار در وقتی که همین حضرت اسماعیل را داشت و فرمود که خود را و اولاد خود و غلامان و خانه زادان و ملازمان خود را ختنه بکند و نیز فرمود که این حکم ختنه ابدی میباشد به همین دستور در سلسله های نو و اولاد تو بعد از تو، پس نوشته است جرانیم در اواخر این فصل که مذکور شد که بنا بر این فرمان الهی حضرت ابراهیم در همان وقت پسر خود اسماعیل را و همه خانه زادانی را که در خانه داشت و همه غلامان که خریده بود و همه پسرانی را که از مردمان بودند که در خانه او ساکن بودند ختنه کرد و نوشته است که حضرت ابراهیم نود و نه سال داشت در وقتی که ختنه کرد غلاف آلت خود را و اسماعیل پسر او سیزده ساله بود در وقتی که او را ختنه کرد، زیرا که حضرت ابراهیم و اسماعیل هر دو در یک روز ختنه شده اند و همه مردان خانه حضرت ابراهیم چه از خانه زاد و چه از غلامان از هر غریبه یعنی که زرخریده نبودند و خانه زاد نیز نبودند. پس بنابر این در سن نود و نه سالگی به غیر از حضرت اسماعیل فرزندی دیگر از برای حضرت ابراهیم نبوده است، زیرا که اگر داشته بود واجب بود که اسم او نیز در این عبارت مذکور باشد، چنانچه اسم حضرت اسماعیل و خانه زادان و غلامان و ملازمان را 
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برده است. و در فصل بیست و یکم همین کتاب نوشته است جرانيم ملعون که ساره خانم بنابر وعده که الله تعالی به وی کرده بود، آبستن شده زائید پسری و حضرت ابراهيم اسم او را اسحان کرد و در روز هشتم او را ختنه کرد در وقتی که خودش صد ساله بود، چنانچه خدای تعالی به وی فرموده بود و بدین جهت جرانیم نوشته است که در روزی که ساره اسحاق را تولد نمود چون در آن سن فرزند بهم رسیدن از برای حضرت ابراهیم از راه آنکه صد ساله بود استبعاد داشت، ساره گفت که، خنده ساخت خدای تعالی از برای من، زیرا که هر کس که بشنود این خبر را به من خواهد خندید و همین معنی را باز تکرار کرده گفته است که، کی باشد آنکه این خبر را شنیده باور کند که ساره شیر می دهد پسری را که از برای حضرت ابراهیم بهم رسانیده است در رفتی که به این پیری رسیده باشد. پس از این عبارات ثابت است که حضرت ابراهیم تا به سن صد سال رسیده بود به غیر از دو فرزند بهم نرسانیده بوده است و این هم بنابر خرق عادت و معجزه چنانچه از آمدن جبرئیل و از جانب پروردگار بشارت فرزند به حضرت ابراهیم آوردن و استبعاد کردن آن حضرت و زوجه اش ساره خانم این معنی را از راه آنکه هر دو پیر شده بودند ظاهر می شود؛ پس این شش پسر که جرانیم در اینجا نقل میکند که سطورا از برای ابراهیم زائیده است، در چه وقت به وجود آمده اند، زیرا که اگر گویند که بعد از حضرت اسماعیل، میگوییم که بعد از حضرت اسماعیل دیگر فرزندی از برای حضرت ابراهیم نشد تا به سن صد سالگی، پس چنانچه در صد سالگی بشارت اسحاق را حضرت جبرئیل از برای آن حضرت آورد، چرا بشارت این فررندها را نیاورده است و اگر آورده است چرا در این کتاب جرایم ملعون نقل نکرده است و به چه سبب در باب ایام حمل و تولد و ختنه ایشان مطلق حرف نمی زند، پس نصارا، یا باید اقرار کنند که این شش پسر که جرانیم در اینجا به حضرت ابراهیم نسبت می دهد افتراست با اعتراف کنند که جرانیم در ترجمه ای که از عبری به زبان لاتینی کرده تقصیر کرده است، جهت آنکه اگر حق باشد که این شش نفر پسران حضرت ابراهیم بودند البته در اصل تورات نقل ایشان بوده است پس جرانیم که ترک نقل آنها را کرده است تفصير دارد، زیرا که از اصل کتاب خدا چیزی به اشتهای خود بیرون کرده است. اما می دانم که جرانيم هرچه در اینجا به کار برده است به غیر از اظهار مفتری بودن و کفر او بکار دیگر او نیامده بلکه اثبات مدعای اهل اسلام کی فضیلت جذ بزرگوار پیغمبر و مقتدای ایشان است می کند، چنانچه سابق بر این، این فصل را از کتب نصارا ثابت کرده ایم زیرا که از اینجا به ثبوت می رسد که امنباز نمام بوده است میان حضرت اسماعیل که جرانیم او را به پسر کنیز به قلم داده است و نصارا در باره او آن اعتقادات ناصواب را دارند که مکرر نقل نموده ایم و میان این شش پسر به سبب آنکه از آن قدر اهتمام که در شأن حضرت اسماعیل بوده است و مکرر بشارت وجود او را خدای تعالی به حضرت ابراهیم فرستاده و عدههای بسیار درباره او داده است ظاهر می شود که آن حضرت در رتبه ای از این 
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شش پسر بالاتر بلکه از حضرت اسحاق نیز در مرتبه و بزرگی برتر بوده است، زیرا که اگر چنانچه جرانیم و نصارا میگویند حضرت اسماعیل فرزند کنیز بود، می بایست که در زمره این شش نفر که جرانیم نوشته است که از خاصه بهم رسیده اند مذکور باشد 

بعد از آن جرانيم می گوید که حضرت ابراهیم هرچه از مال دنیا داشت، همه را به حضرت اسحاق داد و به فرزند آن خاضه ها انعامات بخشید و جدا کرد ایشان را از حضرت اسحاق پسر خود در وقتی که در حیات بود به سمت نقطه مشرق ایشان را فرستاد. و در اینجا نیز ضرور است که از یهود و نصارا در سؤال بکنیم و از سنیان که برادران ایشان می باشند یک سؤال. 

اما اول از آن دو سؤال که از نصارا و یهود میکنیم این است که، بگویند که این خاضوها کبان بودند که جرانيم از برای ایشان در اینجا خبر از آنها میدهد و فرزندان ایشان چه کسان بوده اند؟ و اما می دانم که از راه کور باطنی خواهند گفت که این خاصه ها هاجر و سطورا و فرزندان ایشان اسماعیل و آن شش پسر دیگرند که در اینجا اسم ایشان را جرائیم مذکور کرده است. پس در باب این شش نفر پسر هر چند که ثابت کردیم که جرانيم افترا به حضرت ابراهیم (علیه السلام) بسته آنها را به او نسبت داده است، اما بر فرض اینکه اینها پسران آن حضرت بوده باشند می گوییم که این پسران خاصه ها که جرانیم نوشته است نمی شود که این شش پسر و حضرت اسماعیل بوده باشند، زیرا که بنابر قول همان جرانيم، هاجر و سطورا خاضه حضرت ابراهیم نبودند تا آنکه پسران ایشان را پسران خاصه توان گفت؛ جهت آنکه خاصه کسی را میگویند که صاحب او به مجرد ملكيت و بدون عقد با او مقاربت کرده باشد و فرزندی که در حالت چنینی از او بهم برسد آن را فرزند خاصه میگویند و بنابر قول جرانیم، نه هاجر و نه سطورا در وقتی که حضرت ابراهیم به ایشان مقاربت نموده پسران زائیدند کنیز نبوده اند بلکه زنان بودند که به عقد در حباله آن حضرت در آمده بودند؛ پس این خاصه ها که جرانیم در اینجا میگوید که حضرت ابراهیم به فرزندان ایشان انعامات بخشید هاجر و سطورا نیستند و بر یهود و نصارا که به کتاب چنینی که پر از دروغ و افترا است چسبیده اند، لازم است که خاصه های مذکور را نشان بدهند یا اقرار کنند که در کتاب ایشان دروغ بر قالب زده شده است. و چون خاصه ها را نشان نمی توانند داد به غیر از آنکه اقرار کنند که حال این کتاب از راه آنکه دروغ داخل دارد خراب است چاره دیگر ندارند و در این صورت همه مذهب ایشان که از این کتاب استخراج می شود باطل در آمده کتاب و مذهب نازه باید که اختیار کنند. 

اما خاصه نبودن هاجر از قول جرانیم در فصل شانزدهم همین کتاب هویدا می گردد، زیرا که در اینجا نقل می کند جرانیم که، چون ساره دید که رحم او را خدای تعالی مسدود کرده است کنیز خود هاجر مصریه را برداشته داد او را به حضرت ابراهیم از برای آنکه او را زن خود کند و آن حضرت بعد از آنکه او را به عقد خود در آورد مقاربت به وی کرده هاجر حامله 

ص: 495





شد. پس به قول جرانيم هاجر را خاضه و حضرت اسماعیل را فرزند خاصه نمی توان گفت نا آنکه این عبارتی که در این فصل نوشته است که حضرت ابراهیم انعامات داد به فرزندان خاصه ها شامل حضرت اسماعیل و مادر او تواند شد؛ پس نزاع منحصر شد در همین سطور که آیا خاضه آن حضرت بود یا زن او. و اما از برای رسواکردن جرانيم ملعون، به جای دور نباید رفت زیرا که خودش در همین فصل خود را و نصارا را که کفرهای او را تأویل میکنند رسوا کرده است، به جهت آنکه این فصل را ابتدا کرده میگوید که حضرت ابراهیم زن دیگر کرد سطورا نام؛ پس در این جا نصارا نیز باید با اقرار کنند که جرانیم اینکه نوشته است که سطورا زن حضرت ابراهیم بود دروغ گفته است یا آنکه سطورا را زن آن حضرت بدانند و آن خاصه ها را که حضرت ابراهیم انعام به فرزندان ایشان بخشید نشان بدهند و اگر نشان نتوانند داد اقرار نمایند که آنچه جرانیم در این فصل نوشته است که حضرت ابراهیم خاصه ها داشت و به پسران آنها انعامات بخشید افترا و دروغ است. و بعد از آن که این اقرار را بکنند ممکن است که قابلیت دیدن راه حق را بهم برسانند زیرا که همین کتاب خراب و سایر کتب ایشان است که سد راه ایشان گردیده است و به همین سبب است که کمترین متوجه رد اقوال این کتاب گزدیده ام و تناقض عبارات و تنافي فقرات او را به تحریر در می آورم تا آنکه بدانند که این کتاب دروغ است و از حق و راستی فراغی ندارد و اگر نه کی را خوش می آید که همین مکرر اقوال کتب ایشان را نقل کند و رد نماید؟ 


مسیح از مشرق می آید

سؤال دوم که از یهود و نصارا در این عبارت میکنم این است که، هرگاه در کتاب ایشان نوشته باشد که حضرت ابراهیم هر فرزندی که داشت سوای حضرت اسحاق همه ایشان را به سمت شرق فرستاد تا آنکه در آنجا سکنانموده اولاد ایشان به اولاد اسحاق که عبارت از بنی اسرائیل اند مخلوط نگردد و از فصل بیست و یکم همین کتاب معلوم می شود که غرض آن حضرت از جدا کردن اولاد خود از حضرت اسحاق این بوده است که اولاد اینها با یکدیگر مخلوط نشوند، زیرا که در آن فصل مذکور است که ساره به آن حضرت گفت که بیرون کن این فرزندت اسماعیل را از اینجا، زیرا که نمی تواند شد که فرزند کنیز با فرزند من میراث ببرد و آن حضرت حسب الامر الهی سخن ساره را شنیده حضرت اسماعیل را با مادرش به زمین فاران که آن نیز در سمت شرقی کنعان واقع است فرستاد تا آنکه در آنجا ساکن شود. پس هرگاه چنین است و معلوم باشد که حضرت اسحاق از زمین کنعان بیرون نرفته در جای دیگر سکنا نکرده باشد چرا یهود ادعا میکنند که مشی (1) که عبارت از آن پیغمبر موعود است که 
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1- مشبح با مسیح




خدای تعالی به همه انها وعده کرده است که او را بفرسند از نسل حضرت اسحاق است و نصارا چرا میگویند که آن پیغمبر موعود حضرت عیسی است که از نسل اسحاق بود و به دنیا آمد و رفت و بعد از او پیغمبر نمی آید، زیرا که این ادعا که ایشان میکنند بنابر آنچه جرانیم در این فصل نوشته منافات دارد با آنچه خدای تعالی در باب آن پیغمبر موعود در اکثر کتب ایشان خبر داده است، زیرا که آن سبحانه و تعالی در اکثر کتب ایشان فرموده است که آن پیغمبر موعود یعنی خاتم انبیا از سمت شرقی می باید که بیاید، چنانچه از فصل دوم کتاب زکریای نبی ظاهر می گردد، در آنجا که خدای تعالی می فرماید که، بیرون خواهم آورد آن بنده خود را از مشرق و در فصل ششم همان کتاب فرموده است که، این است می فرماید رب جنود و میگوید که این است که اسم آن کسی که من خواهم فرستاد مشرقی خواهد بود و در زیر فرمان او بنا کرده می شود بیت الله و او متحمل خواهد شد جلالت را و خواهد نشست در بالای تخت پادشاهی و حکومت خود. و در فصل اول چهارم کتاب از دراس نبی، الله تعالی می فرماید که، ای از دراس منا از حالا شهادت می دهم که این لطف را از جانب من داشته خواهند بود آن امت آینده که تا کودکان ایشان هم به خوشحالی مرا خواهند خواند و هر چند مرا به چشم جسمانی ندیده اند به قلب خود قبول کرده به هرچه من به ایشان فرموده ام ایمان خواهند آورد، پس ای از دراص نگاه کن و ببین که چه جلالت است و ملاحظه کن امنی را که از سمت مشرق می آیند و به آنها خواهم داد آن پادشاهی را. و چون تتمه این عبارت را در جای دیگر قبل از این ترجمه و تفسیر نموده ایم در اینجا به همین قدر که از برای اثبات مدعا کافی بود اکتفا نموده ایم. 

پس الحال یهود و نصارا بنابراین عبارات کتب ایشان بگویند که چون می شود که آن پادشاهی بهشت و آن خاتم الانبیایی در اولاد اسحاق بوده باشد و حال آنکه از زمان حضرت ابراهیم، اسحاق و یعقوب که اجداد بزرگوار بنی اسرائیل اند تا انقضای عمر خود هرگز در سمت مشرقی بیت المقدس و زمین شام که همه این کتب در آنجا نازل شده اند ساکن نبوده اند و بالفعل اولاد ایشان نیز ساکن نیستند؛ پس ثابت است که هر دو این طایفه، هم بود که میگویند که آن مشی که خدای تعالی به همه امتها وعده کرده است که او را بفرسند از اولاد اسحاق است و خواهد آمد، و هم نصارا که می گویند که آن پیغمبر موعود که خدا وعده داده حضرت عیسی است که از اولاد حضرت اسحاق بود از ناصره که دهی است در سه روزه راه به بیت المقدس به دنیا آمده است غلط کردهاند و در آنچه برای خود اختیار نموده اند گمراه شده اند و اهل اسلام چون حضرت محمد (صلی الله علیه وآله وسلم) را که از سمت شرقی زمین شام یعنی مکه معظمه و در زمین فاران که جد بزرگوار او حضرت اسماعیل در آنجا سکنا داشت و همه اولاد آن حضرت در آن سمت ساکن بوده و هستند به دنیا آمده است پیغمبر خود می دانند و اعتقاد دارند که در آنجا دین و کتابی که حالا دارند بر آن پادشاه دنیا و آخرت نازل گشته است، معلوم 
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می شود که در چه مرتبه ای بر حق اند، زیرا که به اسناد کتب نصارا و بهود در هر جا که بطلان ایشان ثابت می شود حنيت اعتقادات ایشان ظاهر و هویدا می گردد. پس الحمد لله رب العالمین که هر وعده رحمت که پروردگار از روز الست تا حالا فرموده است همه جا در اینها و هر وعده لعنت و عذاب که کرده است در یهود و نصارا که منکر بعثت آن خاتم الانبیااند به عمل آمده است و اگر دست به دامن این رحمت عالمیان نزده در این راهی که در پیش گرفته اند بمیرند، باز به عمل خواهد آمد. 


انبیاء برای فرزندانشان میراث می گذراند

و اما آن سؤالی که در این عبارت وعده کرده بودیم که از سنبان برادران یهود و نصارا بکنیم، این است که هرگاه ایشان در همه جا برادری با این دو طایفه کرده هرچه در دین پیغمبر آخرالزمان احداث کرده اند از کتب دین یهود و نصارا آورده باشند، پس در این عبارت و سایر عبارات بسیاری که در کتب برادران ایشان هست که از آنها ثابت می شود که پیغمبران آنچه از مال دنیا که الله تعالی به ایشان ارزانی داشته است در حیات خود به اولاد خود می بخشیده اند که در زمان حیات و بعد از وفات ایشان اولاد ایشان آن را در تصرف خود داشته اند، چرا تأمل نمی کنند و چرا پیروی می کنند ابابکر و عمر را که ببلوس و جرایم این امت اند و بنابر حديث موضوعی که آن خلبفه اول از زبان پیغمبر آخرالزمان ساخته است اعتقاد به این دارند که جماعتهای پیغمبران چنین اند که کسی از ایشان میراث نمی برد و آنچه از ایشان می ماند صدقه است و عمر و بعضی از اشخاص دیگر گواهی دادند که ما این حدیث را از رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) شنیده ایم و بنابر آن فدک را از دست حضرت خیرالنسا دختر گرامی حضرت خاتم الانبیا (صلی الله علیه وآله وسلم) انتزاع نمودند؟ پس اگر این حدیث ایشان که وضع کرده اند راست باشد، لازم می آید که پیغمبر آخرالزمان (صلی الله علیه وآله وسلم) به پیغمبرانی که ما نه تنها در قرآن مجید بلکه در همه کتب اهل کتاب می خوانیم که مال خود را به میراث از برای فرزندان خود گذاشته اند افترا بسته باشد و اگر سنيان به این معنی اعتقاد دارند کافرند، پس در این صورت چرا دین و پیغمبر دیگر اختیار نمیکنند، زیرا که به سبب این اعتقاد از دین آن حضرت بری و از امت او خارجی شده اند. 

و اما از برای آنکه چون این جماعت در کافر ماجرایی در هیچ جا پای کم از نصارا و یهود ندارند، مبادا که بگویند که آنچه ما ادعا می کنیم که واگذاشتن انبیا مخلفات خود را بعد از فوت به اولاد خود به همین در قرآن مجید بلکه در همه کتب سلف مسطور است افتراست، مناسب است که اولا در اینجا اسنادی چند از کتب یهود و نصارا نقل نمائیم، زیرا که چون این در طایفه دشمنان اهل حق اند شهادت کتاب ایشان در باب ادعای اهل حق مسموع می باشد و گمان نمی رود که بنابر غرض آن اسناد را داخل کتب خود نموده باشد و بعد از آن آنچه در 
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قرآن مجید و احادیث که در این باب وارد شده است به تحریر در آورده در آن جبری و ظلمی که آن دو پیر ایشان به حضرت فاطمه زهرا صلوات الله علیها کردند و میراث پدر بزرگوار او را از آن معصومه گرفتند بگوییم و بشنویم تا آنکه بهود و نصارا بدانند که بنده را غرضی و عداوتی با کسی نیست بلکه حق را دوست می دارم در هر جا که باشد و باطل را دشمن میدانم با هر کس که باشد و الا مطلب چه افتاده بود که من که تازه داخل این دین شده ام و به سبب العنی که بر مذهب یهود و نصارا میکنم ایشان را دشمن خود کرده ام آیا این جماعت از برای عداوت کم بودند که باید سنیان را که در عدد از ملخ بیشتر و آفت مزرعه های دین اسلام میباشند نیز دشمن خود بکنم؟ اما چه کنم که بر من لازم شده است که آنچه بر من ظاهر شود پنهان نسازم، زیرا که چون میبینم که الله تعالی بنابر لطف و کرم خود فقیر را از آن ظلمت آباد کفر بیرون آورده به نور دین مبین هدایت فرموده است، پس می ترسم که فردای قیامت از من بپرسد که هرگاه من تو را بنابر لطف و مرحمت خود هدایت نمودم چرانو به آنان که میدانستی که گمراهند راه حق را ننمودی و سعی در هدایت ایشان نکردی و بر ایشان چنانچه من تو را رحم کردم تو ترحم نکردی. پس خدا میداند که بنابر این است که زره ناپروایی از دشمنی این طوایف در بر کرده و سپر لعن بر ایشان را در دوش افکنده با شمشیر رد اعتقادات ایشان با این کفار جهاد کردن را واجب می دانم و بر خدای تعالی است که باری و ظفر بدهد. 

پس سند اول از اسنادی که وعده کرده بودیم در فصل سیزدهم همین کتاب تکوین الخلايق مسطور است که پروردگار عالمیان به حضرت ابراهیم خلیل خود فرموده است که ای ابراهیم بلند کن چشم خود را و ملاحظه کن از آنجایی که در آن ایستاده ای به طرف جنوب و شمال و مشرق و مغرب، پس بدان که همه این زمین را به تو خواهم داد به میراث و به فرزندان تو بعد از نو ابدا. پس معلوم است که هرچه حق تعالی به پیغمبر خود ارزانی می دارد خواهش آن سبحانه و تعالی در آن است که از او به اولاد او منتقل گردد و نه اینکه به بیگانه ظالم چندی که از اولاد آن پیغمبر نباشند انتقال بیابد. و این معنی از همان وعده هایی که در این کتاب نقل کرده ایم که حق تعالی به حضرت ابراهیم فرموده است ظاهر و هویداست، زیرا که نه تنها در یکجا بلکه در هر وعده ای که الله تعالی به خلیل خود میکند می فرماید که از تو میراث باید که به اولاد تو برسد. پس چون است که زمین فدک که پروردگار بنابر لطف به حبیب خود بخشیده فرمود که او را به فاطمه علیها السلام بده، باید که بعد از آنکه آن معصومه به مدت مدیدی در تصرف داشته باشد از او گرفته شود و به محض اینکه فاسقی چند گفته باشند که پیغمبر فرمود که ما جماعت پیغمبران را میراث نمی باشد این ظلم را روابدارند و حق او را غصب کنند؟ پس آیا حضرت ابراهیم پیغمبر نبوده است که قطع نظر از آنچه ثابت کردیم در این فصل بیست و پنجم نوشته شده است که هرچه داشت در حین رحلت خود به فرزند خود اسحاق به میراث داد و به فرزندان خاصه ها انعامات بخشید؟ 
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و اگر سنیان از قبیل نصارا بنابر كفر و لجاجت بگویند که آنچه در اینجا مذکور است میراث نیست بلکه چیزی است که حضرت ابراهیم در حین حیات خود به اسحاق و فرزندان دیگر بخشیده بود، جواب آن است که فدک را نیز پیغمبر آخرالزمان (صلی الله علیه وآله وسلم) در زمان حیات خود به فاطمه علیها السلام بخشیده بود، پس ابوبکر و عمر چرا به بهانه اینکه فدک میراث است و پیغمبر آن را میراث نمی باشد آن را از آن معصومه در جهان غصب کردند؟ 

سند دوم در فصل چهل و هشتم همین کتاب تكوين الخلايق مذکور است در آنجا که 

حضرت موسی نقل می کند که چون حضرت یعقوب به مرض موت مبتلا گردید حضرت يوسف دو پسر خود مناسس و افراهیم را با خود برداشته به دیدن پدر بزرگوار خود آمد و چون حضرت یعقوب را خبر دادند که پسر نو یوسف به دیدن تو آمده است، از این خبر في الجمله قؤنی بافته در رختخوابی که خوابیده بود نشسته به حضرت یوسف گفت که، آن خداوندی که به همه چیز قادر است در لوزاه (1) که در زمین کنعان میباشد به من نمودار شد و در آن وقت رحمت به من فرستاده فرمود که من تو را بسیار زیاد خواهم ساخت و تو را پیشوای جمعیت ائتها خواهم کرد و به تو و به اولاد تو خواهم داد این زمین کنعان را به میراث ابدی. پس بنابر این، این دو پسر که از برای تو در زمین مصر متولد شده اند پیش از آنکه من به اینجا بیایم به من تعلق دارند و از این جهت افراهيم و مناسس از قبیل روبیل و شبمون نسبت به من فرزند پنداشته خواهند شد. و اما پسران دیگر که بعد از این بهم برسانی از تو باشند و اما این دو نفر فرزندان من اند. پس اینها که بعد از این بهم برسانی به اسم برادران خردنامیده می شوند در زمین های تصرف خود زیرا که در وقتی که من از مزپاتامیا در فصل زمستان به زمین کنعان می آمدم، در آن راه مادر ایشان فوت شد در اثنایی که من به افرات که به اسم دیگر بیت اللحم گفته میشود، داخل شده بودم. پس چون مرتبه دیگر نظر حضرت یعقوب به دو فرزند پسر خود یوسف افتاد پرسید که اینها کبانند ای فرزند من؟ حضرت یوسف جواب داد که، اینها دو فرزندند که خدای تعالی در زمین مصر به من شفقت کرده است. پس حضرت يعقوب فرمود که، ای فرزند من! نزدیک کن به من آنها را تا آنکه از برای ایشان رحمت بفرستم. و این از آن راه شد که چشمان اسرائیل از راه پیری بسیار تار شده بودند و نمی توانست که خوب ببیند. و چون حضرت یوسف پسران خود را نزدیک آورد حضرت يعقوب ایشان را در بغل گرفته بوسه بر روی ایشان داده به حضرت یوسف گفت: به علاوه آنکه دیدار تو را که آرزومند آن بودم خدای تعالی به من روزی کرد، نمود به من اولاد تو را پس حضرت یوسف دو فرزند خود را از بغل پدر خود جدا کرد و به زمین افتاد سجده شکر الهی را به جا آورد و بعد از آن چون در برابر پدر خود نشسته بود، افراهیم را بدست راست 
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1- نام شهری در ارامي حنیان. اکنون نامش لویزه است. (فامرس، 771) 




خود گرفته به طرف دست چپ بعقوب قرار داد و مناسس را به دست چپ خود گرفته در طرف دست راست پدر خود باز داشت و به این هیشت هر دو را به نزد حضرت یعقوب برد تا آنکه دست راست آن حضرت در سر مناسس که پسر بزرگ بود فرود آید. پس حضرت يعقوب دستهای خود را عوض کرده دراز کرد دست راست را و گذاشت آن را بر سر افراهيم که پسر کوچک بود و دست چپ خود را بر سر مناسس که پسر بزرگ بود بگذاشت و به این دستور رحمت فرستاد پسران یوسف را و گفت که، آن خداوندی که در برابر او بعنی در راه دین او چنانچه پدران من ابراهیم و اسحاق راه رفته اند من راه رفته ام و آن خداوندی که از طفولیت مرا پرورانیده تا امروز و آن ملک که نجات داد مرا از همه خطرها، رحمت کند این دو طفل راو طلبیده شود در بالای آنها اسم من و اسم پدران من ابراهیم و اسحاق؛ پس نمی کنند بر روی زمین در جمعیت بسیار. و اما چون حضرت یوسف دید که دست راست پدر بزرگوار او بر سر افراهیم پسر کوچک است، بر او گران آمده دست پدر خود را رد کرده خواست که دست راست او را بر سر مناسس پسر بزرگ و دست چپ او را بر سر افراهیم بگذارد. حضرت یعقوب امتناع نموده فرمود که من میدانم که چه اراده کرده ای؟ پس این فرزند بعنی مناسس سرکرده قبایل می شود و زیاد خواهد شد، و اما برادر کوچک او از او بزرگتر خواهد بود و اولاد او نمو خواهند کرد در جمعيتها. پس دیگر باره رحمت فرستاد برایشان، بعنی دعا کرد از برای ایشان و گفت که، در شماها رحمت کرده می شود اسرائیل و گفته میشود . یعنی در میان مردم به عنوان تمثیل گفته می شود . که خدای تعالی بسازد تو را از قبیل انراهیم و از قبیل مناسس، و در آن وقت مناسس را در برابر افراهیم برداشته به حضرت یوسف فرمود که این است، من می میرم و خدای تعالی با شما خواهد بود و بر خواهد گردانید شما را به زمین پدران شما، پس بدان که من از میراث خود زیاده بر برادران تو شدی به تو می دهم و آن ردی که زیاده بر آنها به تو میدهم آن زمینی است که من از جماعت اموروس به شمشیر و جنگ گرفته ام 

پس اگر یهود و نصارا و سنیان بگویند که آنچه از کتب سلف ثابت کرده ایم همین را می رساند که پسران انبیا از پدران خود میراث می برده اند، اما میراث بردن دختر را نمی رساند. جواب آن است که بخوانند آنچه را که الله تعالی در فصل بیست و هفتم کتاب چهارم تورات که او را نومری [Numbers] میگویند فرموده است، زیرا که در آنجا نوشته است که خدای تعالی می فرماید که، اگر بمیرد مردی و پسر نداشته باشد، میراث او به دختر او منتقل می گردد. پس فکر کنند همه آنان که از قبیل نصارا سه پرست شده اند و از قبیل یهود که گرا قارون و دتن و هبیرون (1) را دوست داشته اند، ایشان نیز ابابکر و عمر و عثمان را پرستش میکنند و 
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1- در سفر اعداد. باب شانزدهم از فورح (قارون)، دانان. ابيرام باد شده است.




همچنانچه کراو دنن و هبیرون به سبب حسدی که به حضرت هارون بردند به روی حضرت موسی ایستادند که چرا باید تو او را خلیفه امت خود بکنی و آخر الأمر به غضب خدا گرفتار گردیده زمین شکافته شد آن سه نفر و هر کسی که ایشان را قبول نموده بود به جهنم رفتند، آن چنان ابابکر و عمر و عثمان ...... از راه حسدی که به برادر رسول رب العالمین بردند که چرا از جانب خدا به خلافت امت تعیین شده و می پیغمبر گردیده است، به روی حضرت رسول خدا ایستادند به مرتبه ای که قطع نظر از آنکه از لشکر اسامه که آن حضرت از جانب پروردگار و از جانب خود بر تخلف کننده از آن لشکر که به جهاد کفر مأمور بودند لعنت کرده بود تخلف ورزیدند، در وقتی که آن رسول ثقلین از راه مهربانی در حین رحلت خود میخواست که به دستور همه پیغمبران وصیت نامه بنویسد تا آنکه بعد از آن جناب به وضعی که حالا می بینیم و می خوانیم گمراه نشوند، آن سه نفر از خدا و رسول بی خبر به روی آن بهترین پیغمبران ایستاده عمر، گمراه کننده ایشان بر زبان آورده که این مرد هذيان می گوید، از راه آنکه مرض بر وی غالب شده است و بدین سبب به ضلالت فرو رفته ایستادند تا آنکه خود را به رسانیدند. پس پیروان این سه نفر تأمل کنند که دستور پیغمبران در باب میراث گذاشتن از برای اولاد خود چه بوده است و این گمراه کنندگان ایشان بعنی ابابکر و عمر و عثمان از زبان پیغمبر امین چه افترا بسته اند و بدانند که بنابرین عبارت و عبارات بیشمار که از کتب سماوی بسیار است که همه دلالت میکنند بر اینکه همه پیغمبران از برای فرزندان خود میراث گذاشته اند و اولاد ایشان بدون آنکه امت منعرض شوند تا زنده بوده اند آن را در تصرف خود داشته اند، یکی از دو امر باید که اختیار کنند: با دست از آن سه نفر برداشته، من بعد گوساله پرستی را که در بیابان ضلالت در کمال سرگردانی مانده به آن مشغولند ترک نمایند با دست از ادعایی که میکنند و میگویند که ما امت پیغمبر آخرالزمانیم و چون دین آن جناب را داریم مسلمانیم، باید که بردارند زیرا که پیغمبری که به قول مقتدایان ایشان افترا به انبيا بسنه بگوید که هیچ پیغمبر میراث از برای اولاد خود نگذاشته است و در مرض موت هذیان گفته باشد در دنیا و آخرت به کار ایشان نخواهد آمد. 


داستان فدک

و اما از برای آنکه این گمراه جماعت یعنی سنیان نپندارند که آنچه فقیر در اینجا برایشان لازم می آورم، همین بنابر اسناد کتب نصارا و یهود که محرف شده اند خواهد بود، زیرا که میدانم که خواهند گفت که الزام از روی این کتب ضرری به ما ندارد، پس مناسب است که از كتب اسلام نیز بطلان حقیت پیران نامسلمان ایشان را ثابت کنیم از برای آنکه اگر عقل دارند تا ایام مهلت منقضی نشده است در کشتی نجات داخل شوند و از غرق شدن در دریای ضلالت که به دست و پای جهالت در آن شنا می کنند خلاصی یابند و اگر نه به جهنم. 
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اما یهود و نصارا که من به امید هدایت ایشان این تألیف را میکنم، هرگاه حق تعالی به لطف و کرم خود به توسط آنچه در این کتاب بر ایشان ثابت کرده لازم آورده ام ایشان را هدایت ارزانی فرماید، در همین کتاب سررشته داشته باشند از ابرای آنکه در وقتی که دست از كفرها که تا حالا به خدا و همه انبیا ورزیدهاند برداشته میل به دین اسلام بهم برسانند و خواهند که اسلام را اختیار نمایند دانسته باشند که به کدام فرقه این امت داخل باید شد تا آنکه از عذاب ابدی که در پیش دارند نجات یابند، زیرا که اگر این سررشته را نداشته باشند، میترسم که مبادا از آن چاه ویل که در آن هستند بیرون آمده به دستبوس عمرو ابابکر و عثمان رسیده به آن تابوت که بدترین مکان و شدیدترین انواع عذاب جهنم است نزدیک شوند. و هر چند در این صورت نیز فقیر از ثواب بی بهره نخواهم بود، اما ایشان اگر چه در راه باطل اند حیف است که دست از دین آبا و اجداد خود برداشته در مذهب غریب باطل به جهنم بروند. 

پس سنیان و نصارا و بهود بدانند که از جمله آن که عمر و ابابکر و عثمان ورزیدند و از آن ستمهایی که به اهل بیت رسول خدا کردند، یکی این بود که حضرت فاطمه صلوات الله عليها را که رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) می فرمود که، فاطمه پاره ای از من است، پس هر که او را آزار بدهد مرا آزار کرده است و هر که مرا آزار کند خدا را آزار کرده است رنجانیدند و فدک را که رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) به امر پروردگار به آن معصومه داده بود از دست او انتزاع نمودند و با وجود آنکه به فرموده پروردگار و امر رسول مختار فدک مخصوص او و اولاد او شده بود، آن افراد چشم از امر خدا و رسول پوشیده داشته، کردند آنچه کردند، چنانچه در کتب اهل اسلام به تواتر رسیده است که چون حق تعالی بر رسول خود آیه فرستاد که وات ذا القربی حقه (اسراء / 26 و نک:روم/28) رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) فاطمه علیها السلام را طلبیده گفت که خدای تعالی می فرماید که بده به صاحب قرابت حق او را، و می داند که پدر تو در زیر فلک به غیر از فدک هیچ ندارد، پس فدک را به تو بخشیدم. واین حدیث را ابو سعید خدری روایت میکند. پس بدانند که حدود فدک این است که حداقل او غربی مصر است و حد دوم دومة الجندل حد سوم کوه احد مدینه چهارم سيف البحر (1)، این جمله بلاد عرب بود و از آن رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) بود و بعد از نزول آيه مذکوره به فاطمه صلوات الله علیها تسلیم نمود و سه سال در حیات رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) وکلای حضرت فاطمه علیها السلام در آن جا بودند و اسامی بساتين او این است: اول منبت، دوم صافیه، سوم دلال، چهارم حسنی پنجم برفه، ششم عواف، هفتم مشربه ام ابراهیم (2) و ابوبکر همه را گرفت و چون فاطمه علیها السلام بیامد و دعوی کرد که رسول خدا در حال حیات خود به من بخشیده است، ابوبکر طلب گواه کرد از فاطمه علیها السلام و با وجود آنکه فدک در تصرف فاطمه بود، امیرالمؤمنین 
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1- بحار الانوار، ج 28، ص 144

2- بحار الانوار، ج 22، ص 297، ج 43، ص 235 




علی و امام حسن و امام حسین علیهم السلام و ام ایمن و قنبر رضي الله عنهمارا حاضر کرد و گواهی دادند که رسول خدا در حالت حیات خود فدک را به فاطمه بخشید. ابوبکر ... گفت ... ای فاطمه! علی شوهر تو است گواهی شوهر را در حق زن نمیشنوم، و حسن و حسین فرزندان نواند و گواهی فرزندان در حق مادر قبول ندارم، و قنبر بنده است و گواهی بنده درست نیست و ام ایمن یک زن است و به قول یک زن فدک را به نو تسلیم نمیکنم. 

پس بدانند سنیان که این حکم که ابوبکر کرد از چند وجه باطل است. 

اول آنکه گواه از فاطمه علیها السلام طلبید و فاطمه صاحب بد بود و گواه بر صاحب بد نباشد و ملک به تصرف فاطمه بود و گواه بر مدعی میباشد نه برصاحب بد. پس گواه طلبیدن ابوبکر از مدعی علیه ظلم بود. 

دوم آنکه خدای تعالی بر طهارت فاطمه در قرآن گواهی میدهد که إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ يُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً [احزاب، 33] و چون فاطمه معصومه بود، پس طلب گواه کردن از او خطا بود و بلکه کفر است و اجماع امت است که خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين معصوم نبود و رسول خدا گواهی او را به جای دو گواه عادل قرار داده بود. پس آیا فاطمه علیها السلام که معصومه بود گواهی او را نمی توانست که به جای دو گواه گرفت با وصف آنکه دعوی باطل کردن از معصوم و معصومه محال بود. 

سوم آنکه خدای تعالی آبه بر رسول خدا فرستاد که و أنذر عشيرتك الأقربين (شعراء / 214] یعنی بترسان عشیره خود را که به تو نزدیک ترند و چون هیچ کس به رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) از فاطمه علیها السلام نزدیک تر نبود، مشخص است که او را انذار کرد و از چیزی که حلال و حق نبود منع فرمود. پس حضرت فاطمه صلوات الله عليها البته دعوی بناحق نمیکرد و هر که ناحق دعوا کردن را بر آن معصومه روا دارد و بگوید او طلب حرام کرد، بی شبهه او کافر باشد. و اگر بگویند که پیغمبر انذار نکرد، پس تبلیغ رسالت نکرده خواهد بود و هر رسولی که تبلیغ رسالت نکند رسالت را نشاید و کسی که به این اعتقاد باشد بلاشک کافر است. 

چهارم آنکه ابوبکر در اینکه گواهی علی (علیه السلام) را قبول ننمود ... شد، زیرا که رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) فرموده است که علی قاضی ترین قاضیان است و در جای دیگر فرموده که علی با حق است و حق با علی است و میگردد حق با او در هر جا که او بگردد. پس چون به اتفاق امت این هر دو حدیث درست است، حکم ابوبکر که شهادت آن جناب را قبول نکرد باطل و فاسد است. 

پنجم آنکه ابوبکر جاهل در اینکه شهادت حسنین علیهما السلام را قبول نکرد... شد زیرا که نسبت جهل به ایشان داد و نسبت جهل به ایشان و پدر و مادر ایشان دادن کفر است و تکذیب قول رسول خداست، زیرا که رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) فرموده است که خدای تعالی به دو هزار سال پیش از آنکه آسمان و زمین را بیافریند لوای حمد و عمودی بیافریند و بر آن نوشت که لااله الاالله محمد رسول الله و آل محمد خير البرية و چون این حدیث درست است 
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دلیلی است بر آنکه حق با ایشان بود و شهادتشان درست بوده است و رد کردن قول ایشان روا نباشد، زیرا که خدای تعالی ایشان را در قرآن به طهارت ستایش کرده و رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) فرمود که ام ایمن از اهل بهشت است و اسماء بنت عمیس هم گواهی داده بود و رسول خدا از برای ام ایمن و ذرية او دعا کرده است. پس شهادت کسی که رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) گواهی بدهد که او از اهل بهشت است چگونه میتواند بود که درست نباشد. پس بدانند سنیان که نمد ابوبکر آن بود که فاطمه را دفع کند و اهل بیت را از حقوق خود باز دارد به هر طریق که میسر شود. 

و اگر سنیان بگویند که تو اول دعوا کردی که رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) در حیات خود فدک را به فاطمه بخشیده بود و نفل شده است که فاطمه فدک را به عنوان میراث رسول خدا دعوا می کرد، میگوییم که رسول خدا فدک را در حیات خود به آن معصومه داده بود و چون ایشان از وی گراه خواستند او گواهان حاضر کرد. ابوبکر رد شهود او نمود. آنگاه فاطمه گفت که دست بر نمیداری از چیزی که به حق میراث من است. آنگاه ابوبکر به طریق دیگر یعنی به آن حديث موضوع در دفع او کوشید. و بدانند که میاحی! در کتاب اختلاف! نقل میکند به اسانید وی از عروه از عایشه که علی (علیه السلام) و فاطمه و عباس نزد ابوبكر آمدند و طلب میراث کردند از خیبر و زمین فدک. ابوبکر گفت که من از رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) شنیدم که می فرمود: از انبیا میراث نگیرند، آنچه از ایشان بماند صدقه است. و بخاری و مسلم روایت کرده اند که گفت که، از انبیا میراث نگیرند و تركه انبیا صدقه باشد. (1) پس می گوییم که این خلاف قرآن است و خلاف اجماع امت است، زیرا که رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) فرموده است که، هر حدیث که از من روایت کنند اگر مخالف قرآن باشد آن را قبول کنید و این حدیث مخالف قرآن و سنت و اجماع است. پس این دلیل است بر آنکه موضوع است. و ابوبکر چون میخواست که حق فاطمه را به وی ندهد، این حدیث را از پیش خود ساخته است. اما مخالف قرآن بودن این حدیث به اعتبار آن است که خدای تعالی در قرآن می فرماید که و ورث شلمان داود (نمل) 16 و در قصه زکریا می فرماید که یرثني ويرث من آل يعقوب (مريم /6] یعنی که میراث برد سلیمان از دارد و زکریا گفت: خداوندا! پسری به من بده که میراث ببرد از من و از آل يعقوب و این آیات دلیل است بر اینکه آن حديث موضوع است و قول ابابکر فاسد است. 

و اگر گویند که از آبه ورث سلیمان داود مراد علم است؛ پس آن میراث که سلیمان از داود برد علم است. می گوییم که این تأویل باطل است، زیرا که علم بر دو قسم است یکی ضروری دوم کسبی و هیچیک از اینها به میراث حاصل نمی شود و اگر گویند که علم لدنی بود و علم لدنی نه ضروریست و نه کسبی؛ میگوییم که علم لدنی عطانی است که باری تعالی می بخشد و این نیز به میراث حاصل نمی گردد. 
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و اگر گویند که مراد آن از آن میراث نبوت است که از داود به سلبمان رسید و همچنین از زکریا به یحیی علیهم السلام میگوییم که این ادعا نیز باطل است، زیرا که سلیمان در حال حیات حضرت داود نبی بود، چنانچه خدای تعالی می فرماید که وَ داوُدَ وَ سلیمان إِذْ بحکمان فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَ کنا ليحكمهم شاهدین فَفَهَّمْناها سُلَيْمانَ [ انبیاء / 78] یعنی داود و سلیمان وقتی که حکم می کردند در باب زراعتی که پراکنده شده بودند در شب در آن زراعت گوسفندان قوم و بردیم ما مر حکم ایشان را شاهدان، پس فهمانیدیم آن را به سلیمان. و چون در ایام رسالت هر پیغمبری نمی تواند بود که حکمی واقع شود که پیغمبر را معلوم نباشد و غیر پیغمبر را معلوم باشد، پس حضرت سلیمان البته در آن وقت پیغمبر بوده است و نیز اگر نبؤت به میراث بودی لازم می آید که اگر رسول خدا راده پسر و دختر میبودند همه را از آن نبوت نصيب بوده باشد، خواه صالح و خواه طالح چنانچه در میراث مال، و هیچ عاقل این معنی را قبول نمی کند. پس بدون شک و شبهه ثابت می گردد که حکم ابابکر خلاف قرآن است و خلاف سنت و اجماع است، زیرا که از جمله ملتها از کفار و دهربان و مجرس و بهود و نصارا هیچ کس نگفته است که اگر کسی بمیرد و او را اقربا باشند مال و تركه وری از آن مردم است نه از اقربای او. پس بدین مقدمات معلوم شد که این حديث موضوع است. 

و عجب و چه بسیار عجب است که فدک را از فاطمه گرفتند و دخل آن را داخل بيت المال کرده ابوبکر دوازده هزار درهم که قیمت آن هزار و هفتصد دینار خراجی بود از بیت المال مسلمانان به عایشه میداد و ده هزار درهم که قیمتش هزار و پانصد دینار خراجی بود به حفصه می داد و عمر هم حفصه را دوازده هزار درهم میداد چنانکه عایشه را بود. و گفت که دختر من کمتر از دختر ابابکر نیست. و چون عمر بمرد عثمان هیچ بدیشان نداد و گفت که شما به چه استحقاق هر کدام هزار و هفتصد دینار خراجی از بیت المال مسلمانان می ستانید؟ سبحان الله در کدام آیه و خبر هست که عایشه و حفصه هر کدام هر روز هفتصد دینار بستانند وندک را از فاطمه بگیرند و به بیت المال بدهند و دخل آن را به دختران خود و اصل سازند. پر اگر نه عداوت آل محمد (صلی الله علیه وآله وسلم) منظورشان بودی، چگونه این ظلم بر دختر رسول خدا روا داشتندی و از این عجب تر آن است که ابوعبیده بن صالح روایت می کند معنعن از زیدبن اسلم از پدرش که گفت روزی با عمر نشسته بودیم که زن اعرابی بیامد و گفت: با امیرالمؤمنین دختر خفاف بن اسماء الغفاریام و پدر من با رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) در حدیبیه بود. عمر گفت: نسبت نزدیک است، پس بفرمود تا او را طعام دادند و جامه چند و مبلغی زر به او دادند. مردی به عمر گفت که بسیار بدی دادی یا امیر! عمر جواب داد که پدر او در حديبيه با رسول خدا بوده است و شاید که در موضع دیگر با او بوده باشد و او را در این مال حقی باشد 
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من دختر وی را ناامید باز نگردانم. (1) پس هر عاقل تأمل کند و عبرت بگیرد و ترک عصبیت نماید تا یقین او به ... این ثلاثه زیاده شود که عجوزه اعرابی را که دعری کند که من دختر فلان شخصم و پدرم در حدیبیه حاضر بود از وی گواه نخواهد و چندان از بیت المال به وی بدهد که مردم انکار او بکنند و بگویند که بسیار به وی دادی و دختر رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) را با آن جلالت و رتبه عصمت تکذیب کنند و قول او را باور نکرده از وی طلب شهود کنند و چون شهرد حاضر کند قبول ننمایند. 

و روایت شده است که چون ابوبکر گواهی امیرالمؤمنین علی و حسن و حسین علیهم السلام را در حق فاطمه علیها السلام قبول نکرد، امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) به ابی بکر گفت که اگر در کس از مسلمانان نزد تو آیند و یکی بر دیگری دعوی کند که مال من در دست تر است گواه از کدام می طلبی؟ گفت: از مدعی و چون گواه نباشد سوگند بر مدعی علیه میدهیم. حضرت امیرالمؤمنین فرمود که، پس چرا به خلاف حکم مسلمانان حکم میکنی؟ ابوبکر گفت: چگونه خلاف کردم؟ فرمود که، فدک در دست فاطمه است به حکم هبه و اگر دوست نمیداری به حکم میراث به قول خدا و رسول از آن او است قطعا و تو و عمر دعوی می کنید که از بیت المال است و گواه از فاطمه می طلبی و باز قبول نمیکنی؟ ابوبکر هیچ جواب نگفت و خجل شد. و دیگر امیرالمؤمنین (علیه السلام) به ابوبکر گفت که خبر ده مرا که اگر در کس به نزد تو بیایند و بر فاطمه به فواحش گواهی دهند تو با فاطمه چه میکنی؟ ابوبکر گفت: او را حد میزنم، چنانچه مسلمانان را. امیرالمؤمنین فرمود که اگر چنین بکنی از دین بیرون رفنه باشی. ابوبکر گفت که چرا؟ آن جناب فرمود که، از برای آنکه خدای تعالی بر پاکی فاطمه گواهی داد و به طهارت وی آیه قرآن فرستاد و تو قول خدا را رد میکنی و قول دو مخلوق او را قبول مینمایی. پس ابوبکر هیچ جواب نداد و برخاست و به خانه رفت و سه روز بیرون نیامد. 

و اگر سنیان گویند که هرگاه فاطمه مظلومه بود و حديث نحن معاشر الأنبياء لانوث دروغ است، پس چرا وقتی که خلافت به امیرالمؤمنین رسید، فدک را به فرزندان فاطمه رد نکرد؟ می گوییم که شکی در این نیست که فدک و خمس خیبر بعد از وفات حضرت فاطمه صلوات الله علیها از امیرالمؤمنین و اولاد فاطمه است، و اما هر که چیزی از او غصب کرده باشند و بعد از آن قادر شود بر استخلاص آن، مختار است اگر خواهد باز می گیرد و اگر خواهد به حال خود می گذارد. پس نرک امیرالمؤمنین فدک را به حال خود دلالت نمی کند که فدک مغصوب نبود. و نیز می گوییم که این سؤال را از امیرالمؤمنین صلوات الله عليه کردند. آن حضرت فرمودند که می خواهم خصم ابابکر و عمر در نزد خدای تعالی، مصطفی و فاطمه باشند. یعنی اول آغاز خصومت با ایشان ار بکنند و بعد از آن امير المؤمنین و امام حسن و امام 
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حسين علیهم السلام . و فرمودند که ویل لمن شفعاءه خصماءه یعنی وای بر آن کسی که شفیعان او خصمان او باشند. پس علت ترک این بود نه آنکه ناصبیان میگویند که فدک مغضوب نبود. 

و اگر بگویند که رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) به فاطمه صلوات الله عليها خبر داده بود که امت بعد از من نقض عهد من کنند و حق تو را باطل نمایند. پس اگر فاطمه صلوات الله عليها قول پدر خود را باور کرده بود، چرا از خانه بیرون آمد و در میان مهاجر و انصار دعواکرد از برای فدک و با ابابکر و عمر خصومت و مناظره نمود. میگوییم که از برای دو چیز بود، یکی آنکه حجت را بر ایشان اثبات کند تا آنکه ایشان را هیچ حجت نماند. دویم آن که مهاجر و انصار را بنين حاصل شود که ابابکر و عمر ظلم می کنند. پس اگر فاطمه سلام الله علیها خاموش می بود، فرم گمان می کردند که سکوت فاطمه از رضاست و آنچه ابابکر و عمر کردند اگر در آن عصر معلوم نمیشد که ظلم است اهل عصر دویم را هم معلوم نبودی که ظلم بر خاندان نبوت کرده اند و همچنین تا آخر دنیا معلوم نمی شد. پس بدین جهت حضرت فاطمه علیها السلام دعوا کرد. و اگر گویند که به ما رسیده است که، چون ابوبکر این حدیث را روایت کرد که نحن معاشر الأنبياء لانورث فاطمه راضی شد و بعد از آن دیگر طلب فدک نکرد و قبل از آن که دعوا می کرد سببش آن بود که این حدیث به وی نرسیده بود و بعد از آن که به وی رسید راضی و ساکن گردید. پس بنابر این می باید که این حدیث موضوع نباشد. می گویم که شما همیشه منمک به موضوعات هستید و این نقل نیز از آن جمله است و اگر نه موضوع بودن این حدیث و بیدیانتی واضع آن بر هیچ عاقل پوشیده نمی ماند، زیرا که جمله اهل سیر و اصحاب تواریخ و ارباب احادیث متفق اند که فاطمه علیها السلام با ابوبکر مناظره کرده و حجج و براهینی که آن حضرت بر ابوبکر اثبات کرده است در تواریخ مسطور است. حتی آنکه آن سیده زنان به ابی بکر گفت که انی کتاب الله بابن ابی قحافه أم في السنة أن ترث أباك و لا أرث أبي لقد جنت شینا فریا یعنی که در کتاب خداست ای پسر ابی قحافه یا در سنت رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) که تو از پدرت میراث بگیری و من میراث نبرم از پدرم؛ به تحقیق که چیزی منکر آوردی. پس با وجود این، هیچ منصف این سخن رانمیگوید که فاطمه به قول و فعل ابوبكر راضی بود، زیرا که آزردگی آن حضرت از ابابکر به مرتبه ای بود که باری سخن نگفت تا از دنیا مفارقت کرد و چون وفاتش نزدیک شد وصیت کرد امیرالمومنین (علیه السلام) را که او را در شب دفن کند تا آنکه ابوبکر و عمر از آن خبر نشوند و به جنازه او حاضر نگردند و قبرش را پنهان کند تا آنکه ایشان قبرش را ندانند که کجاست که مبادا بر وی نماز کنند. و مسلم و بخاری و اصحاب سبر و اكثر ارباب تواریخ نقل کرده اند که فاطمه بعد از وفات رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) ششماه زنده بود، پس دعوا کردن که فاطمه راضی بود جهل مرکب است. و اگر گویند که هرگاه شما قابلید به اینکه فدک حق فاطمه بود و ابوبکر و عمر غصب کردند، پس بر شما لازم می آید که امام مسلمانان را ضال مضل گفته باشید و این معنی را هیچ مسلمان در حق صحابه رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) روا ندارد. 
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میگویم که هر عاقلی میداند که از در دعوای متضاد یکی باطل و دیگری حق میباشد؛ پس حالا ببینیم که از این در دعوا که یکی فاطمه صلوات الله عليها میکرد که فدک از من است و دیگری ابوبکر و عمر می کردند که از تو نیست بلکه از بیت المال است کدام یک باطل است و کدام یک حق است. اگر گویند که ابوبکر حق و صواب کرد پس فایل شده اند به اینکه فاطمه دعوای دروغ کرد و علی (علیه السلام) و امام حسن و امام حسین و ام ایمن و اسماء بنت عمیس و همه بنو عبدالمطلب گواهی به دروغ دادند و هر که به این معنی نایل شود کافر است، و اگر کسی در کفر وی شک کند او نیز کافر خواهد بود، زیرا که هر که به این قایل شود که حضرت فاطمه دعوای باطل می کرد و امیرالمؤمنین و حنسین علیهم السلام گواهی دروغ دادند تکذیب قول خداکرده باشد به سبب آنکه خدای تعالی می فرماید که أَنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عنکم الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً [ احزاب / 33] 

و قطع نظر از این کرده سنبان خود امیرالمؤمنین را خلیفه چهارم رسول خدا می دانند پس اگر قایل شوند به اینکه آن حضرت گواهی بناحق داد موافق مذهب خودشان نیز کافر خواهند بود و به علاوه این رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) می فرماید که إن الله يرضى إرضاء فاطمة و یبغض لبغضها یعنی خدا راضی میشود از برای رضای فاطمه و خشمناک میگردد از برای خشم فاطمه به این معنی که خدا راضی میشود از کسی که فاطمه از او راضی باشد و خشمناک میگردد از کسی که فاطمه از او خشمناک باشد. پس با این جلالت قدر و بزرگی شأن جزم است که امیرالمومنین صلوات الله علیه و حسنین علیهما السلام در گواهی که دادند صادق و فاطمه علیها السلام در دعوای خود بر حق بوده است و هرگاه به موجب عقل و نقل تکذیب ایشان درست نباشد لابد باید که حكم بکنیم که ابابکر و عمر دعوای باطل کردند و در این صورت بر ما شیعیان امامیه اگر حکم بر .. بکنیم و ... حرجی نخواهد بود و سنیان را در این باب بر ما سبب طعنی نخواهد ماند، زیرا که قایل شدن شیعه امامیه به خطا و ظلم ابابکر و عمر در مقابل فایل بودن ایشان است به خطای اهل بیت نبوت و معدن رسالت و مهبط جبرئیل و منزل وحی و موضع طهارت و عصمت. 

پس سنیان خود چشم بصیرت وا کرده ببینند که آنچه ما قابلیم این کس را به عذاب خدا 

نزدیک تر می کند یا آنچه ایشان تایلند؟ و هرگاه دانستند که آنچه ایشان نسبت به اهل بیت رسول خدا می دهند موجب تكذيب قول خدا و رسول و تحصیل کفر عظیم است خوب است که توبه کرده بر ابابکر و عمر که ایشان را در این مدت بر این اعتقاد داشته اند... کنند و اعتقاد نمایند که حضرت امیرالمؤمنین و فاطمه و حسنین علیهم السلام و ام ایمن رضي الله عنها همه پاک بوده اند و دروغ نگفته اند تا آنکه نجات بیابند. و اگر چنانچه ایشان هدایت نیافته بر سر تعصب و عناد باطل خود بمانند، نصارا رو بهود این وصیت را از کمترین داشته باشند که زنهار و الف زنهار، هر رفت که هدایت نصیب ایشان شود و خواهند که از آن کفر خود دست 
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بردارند، مبادا که میل به طريفه سنیان بهم برسانند، زیرا که طريفه ایشان بدتر از آن کفری است که حالا در آن فرو مانده اند، بلکه بعد از آن که پا از آن گرداب ضلالت بیرون خواهند که بگذارند این کتاب کمترین را مطالعه نموده این طریقه را که کمترین در این کتاب ثابت کردهام که راه نجات و رستگاری است یعنی مذهب شیعه اماميه اثنی عشری را اختیار نمایندزیرا که این طریقه راهی است که هر کس آن را اختیار میکند البته به بهشت می رود. 


مقایسه ای میان عقاید شیعه با سایر فرق اسلام

و اما میترسم که یهود و نصارا یا عوام الناس سنیان در اینجا بگویند که این وصیت که کردی محض قول خودت است و از آنچه تا حالا در این کتاب نوشته ای این قدر فهمیده می شود که دین ماها باطل و دین پیغمبر آخرالزمان حق میباشد، اما از کجاست که فرقه شیعه امامیه در میان امت پیغمبر آخرالزمان بر حق اند، زیرا که سوای شیعه امامیه و طایفه سنی در میان امت پیغمبر آخرالزمان که تا حالا در این کتاب نبوت و حقیت دین آن جناب ثابت کردی طوایف دیگر باشند و از احادیث شما معلوم می شود و موافق عقل نیز چنین است که از امل هر دینی همین یک فرقه ناجی است، پس از کجا بدانیم که در میان انت پیغمبر آخرالزمان فرقة ناجيه همین شیعه اند. جواب آن است که از آنچه تا حالا ثابت کردیم، نه تنها نبوت حضرت رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) بلکه سرکردگی دوازده نفر رئیس که از اولاد حضرت اسماعیل باید بهم برسند ثابت و محکوم به گردید و این خود معلوم است که امروز در میان هفتاد و سه فرقه امت پیغمبر آخرالزمان فرقه ای که دوازده سرکرده داشته باشد که همه از نسل حضرت ابراهيم (علیه السلام) باشند، سوای شیعه امامیه نمی باشد. پس از هر دلیل که تا حالا در این کتاب حقیت این دوازده سر کرده ثابت گشت، حقبت فرقه شیعه امامیه نیز از آن ثابت می گردد. 

واما از برای هر کس که در تفتیش راه حق باشد و خواهد که حقیت دین شیعه امامیه را معلوم کند، سررشته ای از ذكر عقاید و قواعد و ارکان دین حق شیعه امامیه را ذکر کنیم و آن سر رشته را به دست ایشان میدهم تا آنکه خود را از آن رشته های اقاویل باطل که الحال به دست و پای توفیق ایشان پیچیده است به لطف رب العالمین خلاص توانند کرد و این سررشته حلقه محکمی بوده باشد از برای ایشان که دست در آن زده من بعد گمراه نشوند و هم در این عالم و هم در آن عالم فقیر را از جمله دعاگویان باشند. 

پس بدانند که اعتقادات فرقه ناجیه بعنی شیعه اثنی عشری این است که ایشان می گویند که عالم حادث است به خلاف دهریان و فلاسفه و اصحاب ادرار و طبایع که عالم نزد ایشان قدیم است و میگویند که کواکب انواراند و آسمانها جسمند و ایشان را حیات و نطق نیست به خلاف فلاسفه و ارباب نجوم که ایشان می گویند همه زنده اند و نطق دارند. و ایشان میگویند که عالم را صانعی هست مختار نه موجب به خلاف فلاسفه که ایشان می گویند که 
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موثر عالم موجب است بعنی اثر از او منفک نمیتواند شد. و ایشان می گویند که موجودات همه صنع صانع مختارند به خلاف اهل طبایع که میگویند که هرچه در زیر فلک قمر است از تاثير طبایع است. و ایشان می گویند که صانع عالم موجود است به خلاف ملاحده که می گویند نه موجود است و نه معدوم. و ایشان میگویند که خدای تعالی قادر است لذاته به خلاف مجبره که میگویند قادر به قدرت است. و ایشان می گویند که عالم است لذانه و زنده و باقی است لذاته به خلاف مجبره که میگویند عالم به علم است و زنده است به حبات و باقی است به بقا. و ایشان می گویند که همیشه بانی بود به خلاف بعضی از حشویان و کرامیان که ایشان می گویند که او هلاک شودالا روی ار - تعالى الله عن ذلک. و ایشان می گویند که خدای تعالی سمیع و بصیر است، اما نه به سمع و بصر به خلاف مجبره که ایشان می گویند سمیع است به سمع و بصیر است به بصر. و ایشان می گویند که خدا مستغنی است از همه موجودات و از نفع و ضرر ولذت و الم و شهوت به خلاف بعضی از حنابله که میگویند خدا را مأكول و مشروب هست و ایشان می گویند که خدا جسم نیست و غرض نیست و جاو مکان ندارد به خلاف مشبهه و کرامیان که نزد ایشان او بر عرش نشسته است و جسم و جوارح دارد و اعضایش بر صورت حروفيست و رویش بر صورت پسر امردی، تعالى الله عما يقول الكافرون علوا كبيرا. و ایشان میگویند که خدای تعالی مربد است به ارادات حادثه و کاره است به کراهت حادثه که در محل بود به خلاف مجبره و نصارا که ایشان می گویند مرید و کاره هست به ارادات و کراهت ندیم. و ایشان می گویند که در ازل خدای تعالی عالم بود به خلاف ابن ریوندی زراوندی و جهم بن صفوان که گویند حق تعالی عالم بود به علم محدث. و ایشان میگویند که خدا قادر است بر همه مقدورات به خلاف نظام که نزد او بر قبایح قادر نباشد و به خلاف اشاعره که نزد ایشان کفر و ظلم و قبایح را او بیافریند و از او نیک بود، پس بر قبایح و ظلم قادر نباشد. و ایشان می گویند که خداجوهر نیست به خلاف فلاسفه و نصارا که میگویند جوهر بسيط است. و ایشان می گویند که مقدورات خدا نامتناهی است به خلاف نظام که نزد وی مقدورات الهی متناهی است. و ایشان می گویند که خدا محل حوادث نیست به خلاف کرامیان که میگویند او محل حوادث است. و ایشان می گویند که متکلم است و کلام فعل اوست به خلاف مجبره و نصارا که میگویند هکلم است به کلام قدیم. و ایشان می گویند که خدا را به چشم سر نتوان دید نه در دنیا و نه در آخرت، به خلاف مجبره و نصارا که گویند خدا را توان دیدن به چشم سر در آخرت، اما در دنیا خلاف کرده اند. و ایشان می گویند که خدا را صفتی به غیر این صفات کا ذکر کردیم نیست به خلاف ضرار بن عمرو و ابو حنیفه که نزد ایشان خدا را صفتی هست که آن را ماهیت می خوانند و آن را خدا داند و کسی دیگر نداند. و ایشان می گویند که معرفت باری تعالی در دنیا کسبی است به خلاف معتزله بغداد که ایشان می گویند معرفت خدا در دنیا و آخرت هر دو کسبی است. 
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و ایشان میگویند که معرفت در آخرت ضروری می باشد به خلاف جاحظ و على اسواری که نزد ایشان در دنیا و آخرت ضروری بود. و ایشان می گویند که معرفت خدا واجب بود عقلا به خلاف مجبره یعنی اشاعره که میگویند به شرع واجب است که معرفت خدا به فکر و اندیشه و دلایل حاصل شود به خلاف ملاحده (اسماعیلیه) که نزد ایشان به قول معلم صادق حاصل شود و نزد صوفیان و نصارا به ریاضت و قول شیخ حاصل می شود. و ایشان میگویند که معرفت خدا واجب است به خلاف ابن ریوندی و ثمامة بن اشرس که گویند نظر و معرفت هیچ یک واجب نیست. و ایشان می گویند که خدا را بر کافر نعمت هست و این نعمت موجب شکر باشد، به خلاف مجبره که میگویند خدا را هیچ نعمتی بر کافر نیست نه در دنیا و نه در آخرت و شکر منعم واجب نیست. و ایشان می گویند که مانع یکی است و ندیم و نشاید که با او ندیم دیگر باشد، به خلاف صابته که نزد ایشان هفت کوکب سیاره مدبرند و به خلاف مجوس و ثنویان که مجوس میگویند صانع دواند: يزدان و اهرمن و نزد ثنویان نور و ظلمت است و نزد احمد جاحظ از معتزله میگویند (1) که مدبر عالم خدا و عیسی است و اکثر نصارای این زمان می گویند که مدیر عالم سه اند و هر سه قدیم اند به ذات الهی یک آند و در میان خود جدااند و این سه را پدر و پسر و روح القدس مینامند، سبحان الله عما يشركون. و ایشان می گویند که قدیم یکی است و نشاید که در بود، به خلاف اشاعره که نزد ایشان ده قدیم باشد یکی ذات وثه صفت. و ایشان می گویند که خالقیت و راز نیت صفت فعل اوپند به خلاف ابوحنیفه و کرامبه که ایشان می گویند صفت ذاتند و خدا در ازل خالق و رازی بود. و ایشان می گویند که خدا از حلول و اتحاد منزه است به خلاف صوفیان و نصارا که ایشان دعری حلول و اتحاد میکنند. و ایشان می گویند که خلق روح از برای بقاست به خلاف اشاعره که نزد ایشان روح فانی شود و در قیامت اعادت کنند. و ایشان می گویند که روح جوهر لطیفی است به خلاف مجبره که نزد ایشان روح جسم است نه جوهر. و ایشان میگویند که روح مخلوق است به خلاف احمد حنبل که میگوید که هر که بگوید که روح مخلوق است مبتدع بود و هر که بگوید قدیم است کافر باشد. و ایشان می گویند که خدا عالم را از نیست هست گرداند بی اصلی و ماده ای به خلاف آن قوم که میگویند که اجسام را از هوا آفرید و هوا قدیم است. و بعضی گویند از آب آفرید و آب قدیم است. و ایشان می گویند که خدای تعالی شي: لا کالاشياء است، یعنی چیزیست که به هیچ چیز نماند به خلاف باطنیه که میگویند خدا نه شيء است و نه لانی، و نه مظنون و نه موهوم و خدای تعالی اول چیزی بیافرید و از آن چیز چیزی بیافرید و این هر دو مدبر آن عالم اند، یکی را عقل گویند و دیگر را نفس و باطنیه آن اعتقاد را از فلاسفه گرفته اند و نصارای این زمان نیز که اقانیم ثلاثه را به این 
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1- چنین است در اصل




اعتقاد بر می گردانند آن عقل را عیسی می دانند و نفس را روح القدس میدانند و تشخص پدری را می گویند که به سبب بهم رسیدن پسر که حضرت عیسی باشد در ذات الهی بهم رسید. و شیعه میگویند که اشیا را حقبقتی هست به خلاف سوفسطائیه که نزد ایشان هیچ چیز را حفیتنی نیست و روا می دانند که آن کسی که پیر دیده میشود جوان باشد و آنکه ریش دارد زن و آنکه زن است مرد باشد. و ایشان میگویند که موت را بتوان دید به خلاف مجبره یعنی اشاعره که میگویند موت را نتوان دید. و شیعه میگویند که کلام معنی است یعنی غرض است به خلاف نجاریه که نزد ایشان [كلام را چون بنویسند جسم بود و چون بخوانند عرض. و شیعه میگویند که خدا كفار و عاصیان را وعید کرده است به خلاف کرامیان که نزد ایشان کفار را وعید کرده است نه عاصیان را و به خلاف مقاتل بن سلیمان و قومی از اهل خراسان که میگویند که خدای تعالی کفار را وعید کرده است نه نناق و غصاب را، و با ایمان هیچ گناه کسی را زیان ندارد و از آن سؤال نباشد. و شیعه امامیه میگویند که شک و سهو و غلط و خواب بر خدا روا نباشد به خلاف کیسانیه که ایشان اینها را بر خدا روا می دارند. و شبعه امامیه می گویند که خدای تعالی کفر و شرک و فسق و نفاق و ظلم و جور و فجور وزنا را نیافرید به خلاف مجبره که نزد ایشان جمله فسادها که در عالم است خدا آفریند و به ارادت او بود و میخواهد که او را ثالث ثلاثه بگویند و جسم است و زن و فرزند دارد و مریم و جمله انبیا را ناسزاگویند و ایشان را كذاب و ساحر بخوانند و قول انبیا را قبول نکنند و امثال این كفرها بسیار گویندا و شيعه امامیه میگویند که جایز نبود که خدا انبیا را در دوزخ بفرستد و کفار را به بهشت به خلاف مجبره که نزد ایشان اگر خدای تعالی همه انبیا و رسل را و ملائکه را در دوزخ داخل کند خوب باشد و عدل بود و اگر همه کفار و مشرکان و فرعون و شداد و نمرود را به بهشت بفرستد و درجات ایشان را عالی تر از درجات انبیا و رسل و ملائکه گرداند جایز باشد. و شیعه میگویند که کسی بی عصیان مستحق عقوبت نمیشود به خلاف مجبره که ایشان می گویند که اگر خدای تعالی یکی را در ابد برای دوزخ آفریده باشد اگر همه نیکیها را بکند، ابدالاباد در دوزخ بود و اگر زیاد بکند عذاب او را از فرعون و هامان که این معنی عدل است. و شیعه میگویند که خدا نمیشاید که یکی را به جرم دیگری بگیرد به خلاف مجبره که گویند خدا اطفال جمله کفار را داخل دوزخ میکند به سبب گناه پدر و مادر ایشان، اگر چه سقطی بود که از شکم مادر افتاده باشد. و نصارا میگویند که خدای تعالی جميع بني آدم را به گناهی که اعتقاد دارند که حضرت آدم در بهشت کرده است گرفته است به مرتبه ای که اعتقاد به آن دارند که اگر ذات الهی در عیسی انسان نمیشد، محال بود که کسی از اولاد آدم به بهشت برود. و شیعه میگویند که مکلفین را خدای تعالی قدرت داده است بر ایمان و اگر قدرت نداده بود تکلیف او قبیح بودی به خلاف مجبره که نزد ایشان خدا کافر را قدرت پر ایمان نداده است و کفر در وی آفریده و قدرت بر ترک کفر نداده و هرچه ابلیس کرد 
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و خواهد کرد تا قیامت همه را خدا در وی آفرید در ازل و از او آن را می خواهد نه غير آن را، و او را بر فساد قدرت داده است و هر فساد که در عالم رو دهد از مفسدان دوست دارد و خواهد. و شیعه میگویند که تکلیف مالا يطاق قبيح است و نبیح بر خدا روانیست به خلاف قول مجبره که نزد ایشان تکلیف عاجز روا باشد، مثل آنکه یکی را بفرماید که بر آسمان روداگر چه بال و پر ندارد و کور را بگوید که نقطه بر خط بگذار و کسی را دست و پای بسته در دریا اندازد و گرید که اگر جامه نو تر شود ترا ابدأ عذاب می کنم در دوزخ، و شیعه می گویند که دروغ بر خدا جایز نبود به خلاف عطوی (1) از شاگردان اشعری که او گوید که دروغ بر خدا جایز بود و اگر دروغ بگوید قبیح نباشد. و شیعه میگویند که خدای تعالی فعل عبث نمیکند به خلاف مجبره که ایشان می گویند اگر جمله عالم را جماد آفریدی با آنکه حیوان آفریدی اما ناطق و عاقل در میان ایشان نبودی با آنکه عاقل و ناطق آفریدی و تکلیف نکردی حکیم بودی و جایز بودی. و شیعه میگویند که اگر کسی گناهان بسیار کند و از بعضی قبایح توبه کند و از بعضی نکند از آنچه توبه کرده توبه او درست باشد هرگاه غرضش آن باشد که هرگز مثل آن نکند به خلاف ابوهاشم (جبانی) و نصارا که می گویند که اگر کسی از هزار گونه گناه توبه کند و از یک گناه توبه نکند، هیچ قبول نباشد. و شیعه میگویند که اگر کسی عمل بد و نیک کند به نیک مستوجب ثواب و بهشت شود و به آن بد مستوجب عقاب باشد، به خلاف معتزله و اصحاب وعيد که ایشان می گویند که نیکی بدی را باطل کند و بدی نیکی را. و شیعه میگویند که اگر کسی از مؤمنان به عدد قطرات باران و ریگ بیابان و برگ درختان گناه دارد و بی نوبه بمیرد چون مؤمن است با خدا از او عفو می کند یارسول یا یکی از ائمه معصومان شفاعت او کند و اگر شفاعت نکنند به دوزخ رود و به ندر گناه خود عقوبت کشد و عاقبت به بهشترود و همیشه در دوزخ نماند به خلاف و عیدیه و معتزله و نصاراو غيرهم که ایشان گویند که اگر یکی هزار سال عمر کند و صايم النهار باشد و قايم الليل و یک گناه کبیره از او به وجود آید و بی توبه بمبرد ابدا در دوزخ بماند و آن همه عبادات و ایمان ضایع بماند. و شیعه میگویند که روا بود که خدا بمیراند آن کسی را که داند که اگر عمر او درازتر بودی ایمان آوردی به خلاف کرابه و بعضی از معتزله که میگویند روا نباشد که او را بمیراند. و شیعه میگویند چنانکه خدای تعالی لطف بر ملائکه و انبیا کرده با مؤمن و کافر نیز کرده به خلاف مجبره که میگویند خدای تعالی انبیا و رسل و ملائکه را توفیقی داد و هدایت کرد و دیگران را نداد مثل آن. و شیعه میگویند که اسمای خدای تعالی به وحی درست شده اند و هرچه در قرآن و حدیث رسول (صلی الله علیه وآله وسلم) هست، خدا را به آن نام می توان خواند 

ص: 514
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و هرچه نیست نه، به خلاف مجبره! و جماعتی از ابر على جبایی و غیره او که نزد ایشان روا بود که خدا را مطیع و عاقل و عارف بخوانند و امثال آن. و شیعه میگویند که بعد از خلفت انسان بعثت انبیا واجب بود به خلاف قول براهمه که میگویند که بعثت انبيا واجب نبود و اشاعره و جمله مجبره بر این قولند. و شیعه میگویند که اول انسان آدم بود و مجوس میگویند که اول انسان کیومرث بود. و شیعه میگویند که انبیا جمله معصوم بوده اند به خلاف نصارا و سنی که می گویند که عصمت در انبیا و اوصیا شرط نیست و از این جهت مغایر و کبایر نسبت به ایشان می دهند. و شیعه میگویند که کفر از انبیا واقع نشد و کرامیه میگویند که واقع شد و ابن فورک از اشاره می گوید که وقوع کفر از انبیا جایز بود. و شیعه میگویند که معجزه بر دست نبی یا بر دست امام ظاهر می شود و بر دست هیچ کس دیگر ظاهر نشود، به خلاف مجبره که میگویند که روا بود که بر دست غیر ایشان ظاهر گردد مثل شيوخ ایشان که در میان مجبره ایشان را اولیا خوانند. و شیعه میگویند که هر رسول که او را به همه خلایق فرستاده باشند ار فاضلتر بود از آنکه او را به قوم خاص فرستاده باشند و گویند که رسول ما بهترین خلایق و خاتم انبیا بود به خلاف نرمی از اهل قبله که ایشان می گویند که آدم و ابراهيم فاضلتر بودند و به خلاف ضرار بن عمرو که او می گوید که انبيا همه یکسان اندر هیچ یک را بر دیگری فضل نیست. و شیعه میگویند که انبیا بهتر از ملائکه میباشند به خلاف قول معتزله و ابوعبدالله حلیمی!! و باقلانی از اشاعره و جمعی از نویان که میگویند که ملائکه افضل از انبیا و ژلند. و شیعه میگویند که انبیا در همه حال رسول باشند به خلاف اشعری که میگوید که چون ادای رسالت کنند حقیقت رسولنند و چون فارغ شوند او را مجازا رسول خوانند. و شیعه میگویند که هر که دعوی الوهیت کند هرچه بر دست او ظاهر شود سحر بود، زیرا که جسم است و جسم را خدایی نمی شاید و گویند که به مجرد دعوای نبوت کافی نبود بلکه معجزه لازم است که ظاهر کند به خلاف قول اکثر خوارج که نزد ایشان مجرد دعوا کافی است و معجزه حاجت نیست. و شیعه میگویند که معجزه را به دو طریق توان دانست، یکی آنکه این کس در زمان انبیا باشند و معاینه ببینند، یکی دیگر آنکه بعد از انبیا بود و این به تواتر معلوم شود به هیچ طریق دیگر نتوان دانست. و شیعه میگویند که انبیا و ملائکه قطعة مؤمنند به خلاف اشاعره و حشویان که گویند نشاید که هیچ کس را مؤمن قطعا توان خواند. و شیعه میگویند که مؤمن باید که بگوید که من مؤمنم حقابه خلاف مجبره که ایشان گویند که ما مؤمنیم ان شاء الله. و شیعه میگویند که معرفت واجب است عفلا و مجبره میگویند که واجب است شرعا. و شیعه میگویند که امام باید که منصوص غلبه باشد به خلاف عباسیان و ابن ریوندی (راوندیه) که ایشان می گویند که امامت به میراث است. و شيعه امامیه می گویند که بعد از رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) امام اميرالمومین علی بن ابی طالب 
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است به خلاف نواصب که میگویند که امام ابو بکر است و ابن ریوندی (1) و اتباعش میگویند که امام بعد از رسول عباس بود. و شیعه میگویند که امام باید که معصوم باشد از جمله کبایر و مغایر به خلاف همه نواصب که ایشان گویند که عصمت شرط نیست چون به ظاهر مسلمان بود اگر در باطن کافر و زندیق باشد، امامتش درست است. و شیعه میگویند که امام باید که فاضل ترین خلق باشد به خلاف نواصب و منزله که نزد ایشان امامت مفضول درست بود و هرچه نداند از رعیت می پرسد و شیعه میگویند که امام باید که شجاع تر از رعبت باشد و عالمتر به جميع احکام دین به خلاف نواصب که نزد ایشان اگر امام ضعیف دل و به اکثر احکام شرع جاهل بود روا باشد. و شیعه میگویند آنکه دعوای امامت کند و امام نباشد مثل آن است که دعوی نبوت کنی و نبی نباشد به خلاف مجبره که میگویند که بدعوای امامت کافر نشود اگر چه امام نباشد. و شیعه میگویند که امام بعد از رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) دوازده اند و مجبره و معتزله می گویند که چهارده بودند و زیدیه میگویند هر که از بنی فاطمه خروج به شمشیر کند او امام باشد. و شیعه میگویند که خروج بر امام عادل مثل خروج بودبر رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) و هر که بر امام خروج کند کافر گردد به خلاف نواصب که ایشان می گویند که آن کسانی که بر على (علیه السلام) خروج کردند مؤمن بودند و لعنت بر ایشان نشاید. و شیعه گویند که هر که بر اهل بیت رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) ظلم کرد بر کفر بمیرد و ابدا در دوزخ بماند به خلاف نواصب که میگویند ظالمان خاندان رسالت مثل بزيد عليه اللعنه و العذاب و غیره مؤمن بودند و لعنت بر ایشان روا نیست و میگویند که هرچه به امور دین تعلق دارد باید که آن را امام بدانند و سهر و خطا و نسیان بر امام روا نباشد و نواصب و یهود و نصارا میگویند که سهو و نسیان و خطابر همه انبیا روا باشد پس بر امام به طریق اولی. و شیعه میگویند که امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب و فاطمه بنت محمد (صلی الله علیه وآله وسلم) بعد از رسول خدا بهترین خلقند و معصوم بودند به خلاف نواصب که بر این اعتقاد نیستند. و شیعه میگویند که بهشت و دوزخ آفریده شده اند به خلاف قومی از معتزله که میگویند روز قیامت آفریده شوند پیش از حشر و نشر. و شیعه میگویند که بهشت هرگز فانی نشود به خلاف ضرار بن عمرو که او می گوید که فانی شود و در روز قیامت باز مخلوق گردد. و شیعه میگویند که نعیم بهشت و عذاب دوزخ به آخر نرسد به خلاف ابوالهذيل از معتزله که او می گوید که نعیم بهشت و عذاب اهل دوزخ منقطع گردد. و شیعه می گویند که بهشت نه جای سگ و خوک و مار و کژدم است بر خلاف قومی که ایشان میگویند اینها در بهشت باشند. و شیعه میگویند که حساب خلق در روز قیامت با خدای تعالی است به خلاف خباط معتزلی و نصارا که او قابل است به این که حساب خلق در روز 
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1- در اینجا به فریضه اعتقادشان به امامت بنی عباس مراد راوند به است واین جز ابن الراوندی است که بیش از این عقاید کلامی از او نقل کرد




قیامت با حضرت عیسی است. و شیعه میگوین که شفاعت رسول خدا و ائمه صلوات الله عليهم روز قیامت از برای گنهکاران باشد به خلاف معتزله که میگویند شفاعت ایشان از برای زیادتی درجات است نه از برای اسقاط گناه و به خلاف خوارج که میگویند که شفاعت محال است و هیچکس را شفاعت نباشد. و شیعه تایلند به اینکه در روز قیامت اول کسی که به بهشت رود امیرالمومنین (علیه السلام) باشد از بهر آنکه لوابر دست او باشد و مشخص است که لوارا پیش از سلطان در شهر می برند! و بعد از امیرالمؤمنین رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) و بعد از رسول خدا انبیای دیگر و بعد از انبیا، امت محمد (صلی الله علیه وآله وسلم) و دیگر امتها و میگویند که درجه رسول خدا محمد (صلی الله علیه وآله وسلم) بلندتر باشد از درجه دیگر انبیا و اهل بیت رسول خدا همه در درجات او باشند و هیچ کس غیر از ایشان در آن درجات نباشد مگر کسی را که خواهد رسول خدا از زنان خود و گویند که میان دوزخ و بهشت جایی است که آنرا اعراف خوانند و کافران عادل سخی از قبيل حاتم و نوشیروان در آنجا باشند و نیز می گویند که اعراف موضعی است نزدیک صراط که امامان با رسول خدا صلوات الله عليهم در آنجا ایستاده باشند و هر که برایشان بگذرد او را بشناسند که مؤمن است یا کافر چنانچه خدای تعالی در قرآن مجید فرموده است که و على الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم [اعراف / 46 ] و نواصب گویند که این رجال پادشاهان عادل باشند و اهل سخاوت از کفار و این محال است و سهل بن عبدالله شوشتری میگوید که اصحاب اعراف اهل معرفت باشند، یعنی از متصوفه که ایشان را اولیا خوانند و شیعه میگویند که این دروغ است و این طایفه امامیه یعنی شیعه اثنی عشری می گویند که عذاب گور و سؤال منكر و نكير حق است به خلاف قومی از معتزله و نجاریان و خوارج که انگار این معنی میکنند و کعبی از معتزله میگوید سؤال آن وقت باشد که اسرافیل صور را بدمد. و شیعه میگویند که همه خلق را حساب باشد الا اندک چنانچه در حدیث آمده است که بعضی از مؤمنان از امت محمد (صلی الله علیه وآله وسلم) بی حساب به بهشت می روند به خلاف بعضی از اصحاب شافعی که میگویند که کفار را حساب نمیکنند. و شیعه میگویند که میزان و صراط و حوض کوثر و شفاعت و همه احوال قیامت چنانچه در قرآن وارد است همه حقند و اعتقاد بدان واجب بود. و میگویند که آدمی و جن و دیو در روز قیامت مستحق ثواب و عقاب باشند الا ملائکه و انبیا و رسل که مستحق ثواب و درجات اند نه عقاب. و میگویند که حرام روزی نباشد و خدا حلال و مباح را روزی خلق گردانید به خلاف مجبره که ایشان می گویند که حرام روزی است. و کرامیه میگویند که حرام از جهت ملکیت روزی نباشد و اما از جهت عذار روزی است. و شیعه میگویند که کسی را که کشند جایز است که اگر کشته نمیشد زنده بماند به خلاف قول مجبره که میگویند که اگر کشته نمیشد در حال البنه می مرد. پس بدانند نصارا و بود که آنچه از اعتقادات شیعه امامیه در اینجا ذکر کردیم از برای آن است که هر که در این کتاب نظر کند از اعتقادات ایشان با خبر باشد و اعتقادات مخالف ایشان را دانسته از طریفه حق تخلف نورزد. 
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اسماعيل (علیه السلام) وصی ابراهيم (علیه السلام)

و حالا بسر مطلب اصلی که عبارت از استخراج نمودن دین حق محمدی (صلی الله علیه وآله وسلم) و بطلان دین نصارا است از این فصل بیست و پنجم رفته می گوییم که جرانيم ملعون بعد از آنچه مذکور گردید از قول حضرت موسی نوشته است که حضرت ابراهیم چون در ایام پیری خوب رحلت فرمود جمع شد با امت خود و دفن کردند او را در پسران او اسحاق و اسماعیل در سردابه که در اراضی عبران پسر سوراتئوس در مملکت ممرا که حضرت ابراهیم خود از فرزندان چین خریداری نموده بود. پس در اینجا مناسب است که از یهود و نصارا بپرسیم که هرگاه ایشان میگویند که حضرت اسماعیل هیچ دخلی در وصایت حضرت ابراهيم نداشت بلکه از قبیل سایر فرزندان که جرانيم از سطو را نسبت به حضرت ابراهيم داده است، حضرت خلیل الرحمن حضرت اسماعیل را نیز انعام بخشیده از اسحاق جدا کرده او را به سمت مشرقی روانه نموده بود، پس بگویند که چه جهت داشته است که از میانه آن شش پر دیگر همین حضرت اسماعیل مخصوص به این معنی شد که در زمین کنعان به اتفاق حضرت اسحاق پدر خود را دفن نمود و اگر آن حضرت نه از راه آن بوده است که خصوصیتی داشته است که آن شش پسر دیگر نداشته اند به چه اعتبار از میان همه پسران که جرانیم او را با ایشان مساوی به قلم داده است این اختصاص را بهم رسانید که با حضرت اسحاق در دفن حضرت ابراهیم شریک شد؟ پس معلوم است که آن خصوصیتی که سبب امتیاز آن حضرت از پسرهای دیگر شده بود وصایت بوده است، زیرا که اگر از راه وصایت نبود نقل کردن جرانيم از زبان حضرت موسی در این فصل که در دفن کردن خليل الرحمن همین حضرت اسحاق و اسماعیل حاضر بودند بی معنی و بی سبب بود؛ پس اگر علت حاضر شدن حضرت اسماعیل وصی پدر خود بودن او نباشد نصارا و یهود جواب بگویند که پس چه سبب داشت و با وجود آنکه به اتفاق یهود و نصارا و اقرار جرانيم ملعون در چندین جای از این کتاب حضرت اسماعیل در زمین فاران که چنانچه از همین کتب ثابت کرده ایم زمین مکه معظمه است ساکن بود و حضرت ابراهیم در زمین کنعان توقف داشت و در آنجا به جوار رحمت ایزدی پیوست و حضرت اسحاق همیشه با پدر بزرگوار خود در زمین کنعان بسر می برد و مابین زمین کنعان که در شام است و زمین مکه معظمه که در دیار حجاز است همه کس میداند که قریب به پنجاه منزل می شود، پس اگر حضرت اسماعیل نه آن بود که وصی پدر بزرگوار خود بود و وصی هر پیغمبری باید که در تجهیز و تکفین آن پیغمبر حاضر شود، چه ضرورت داعی شده بود که همین او تنها آن مسافت را طی نموده در دفن پدر خود حاضر شود؛ و نمی توانند گفت بهردو نصارا که وصی حضرت ابراهیم حضرت اسحاق بود و اسماعیل چنین اتفاق افتاد که تطلا در آنجا حاضر شد، زیرا که از حاضر شدن حضرت اسماعیل از آن راه دور معلوم می شود که 
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حضرت اسحاق طفیلی بوده است به جهت آنکه اگر حضور حضرت اسحاق به تنهایی کافی میبود نمیبایست که حضرت اسماعیل مسافت بعبده را طی کند و به آنجا حاضر شود. و اگر یهود و نصارا بگویند که علت حاضر شدن حضرت اسماعیل را به دفن حضرت ابراهیم نمیدانیم، می گوییم که چنین ظاهر می شود که جرانيم هم نمی دانست زیرا که اگر می دانست البته این حکایت حاضرت شدن حضرت اسماعیل را در دفن حضرت ابراهیم نیز از تورات بیرون می کرد. پس معلوم است که چون حضرت اسماعیل وصی حضرت ابراهيم بوده است خدای تعالی چشم جرانیم را پوشانید که آنچه در اصل تورات مضبوط بود که بنابر آنکه پیغمبر را خصوصا اولوالعزم را دفن نمی توانند کرد مگر وصی او یا پیغمبری دیگر، حضرت اسماعیل از برای دفن نمودن پدر بزرگوار خود در زمین کنعان حاضر شد، آن ملعون نتوانست که از تورات اصل بیرون کند تا آنکه پیروان دین حق از این عبارت بدانند که وصی حضرت ابراهیم کی بوده است نه آنکه از قبیل یهود و نصارا گمراه شده نه تنها وصایت حضرت اسماعیل بلکه ایمان آن حضرت را نیز انکار می نمایند. پس بدانند نصارا که جرانيم در اینجا از نادانی خود سبب اظه. حقیت حضرت اسماعیل و ملعون بودن خود و پیروان خود گردیده است، زیرا که بعد از آنچه مذکور شد، نوشته است که الله تعالی بعد از رحلت حضرت ابراهیم به حضرت اسحاق رحمت فرستاد. پس از اینجا نیز ثابت می گردد که چنانچه مکرر ثابت کردیم، هر رحمتی که الله تعالی در مدت حیات حضرت ابراهیم فرستاده بود به آن حضرت و فرزند بزرگ او حضرت اسماعیل تعلق داشت و تمام وعدهها که به آن حضرت شده بود در ماده حضرت اسماعیل بوده است نه حضرت اسحاق، زیرا که اگر در مدت حبات حضرت ابراهیم آن رحمتها شامل حضرت بود و آن وعده ها تعلقی به او داشت چه در کار بود که در این عبارت قید شود که خدای تعالی بعد از رحلت حضرت ابراهیم به حضرت اسحاق رحمت فرستاد. و نیز از اینجا ثابت می شود که وصی حضرت ابراهيم حضرت اسماعیل بود نه حضرت اسحاق زیرا که همه کس میداند که عادت الله تعالی چنین جاری شده است که در هر زمانی قبل از رحلت پیغمبر، وصی از برای امت او تعیین می نماید نه بعد از رحلت او، چنانچه از فصل بیستم کتاب چهارم تو رات که او را نومبری می نامند ثابت می گردد، در آنجایی که مذکور است که خدای تعالی به حضرت موسی فرموده است که برادرت هارون وصی خود و پسر او ایلمازار را با خود بردار و ببر ایشان را در بالای کوهی که اور نامیده شده است و برهنه کن در آنجا هارون برادر خود را از لباس خلافت و بپوشان آن را به پسر او ایلبازار، زیرا که من مقرر فرموده ام که مارون در آنجا رحلت نماید. پس به عمل آورد حضرت موسی آنچه را که خدای تعالی فرموده بود و خود و هارون و پر هارون ایلیازار در برابر همه بنی اسرائیل به بالای آن کوه رفتند و حضرت هارون رخت خود را کنده به پسر خود ابلبازار پوشانید و در همان ساعت در همان مکان 
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از دنیا رحلت فرمود و حضرت موسی با ایلیازار پر مارون که از جانب پروردگار وصی شده به خلافت معین شده بود از کوه اور پایین آمد و چون امت دیدند که حضرت هارون رحلت کرده بود سی روز بر فوت او گریستند و هر کس در نبیله خود بعنی همه نبایل بنی اسرائیل مدت یکماه تمام تعزیه او را گرفتند. پس بنابر این عبارت فکر کنند یهود و نصارا بلکه سنیان هم که هرگاه در این فصل تورات نوشته شده باشد که الله تعالی بعد از حیات حضرت ابراهیم رحمت فرستاد به حضرت اسحاق، چون می تواند بود که در حبات پدر خود وصى آن جناب شده باشد زیرا که اگر شده بود می بایست که خدای تعالی در آن رفت رحمت به وی فرستاده باشد. و این معنی تقویت می یابد از آنچه در فصل هفدهم همین کتاب تكوين الخلايق مذکور است که بعد از آنکه خدای تعالی به حضرت اسماعیل رحمت فرستاد، به حضرت خلیل پدر او خطاب نموده فرمود که اما به اسحاق که او را ساره از برای تو خواهد زائد، من بعد از این میان خود را خواهم بخشید، پس بنابر این عبارت ثابت است که وصی حضرت ابراهیم در حیات و بعد از وفات آن جناب حضرت اسماعیل بوده است و حضرت اسحاق بعد از رحلت حضرت اسماعیل برادر خود میثاق امامت را گرفت و این همان میثاقی بود که الله تعالی در فصل سیزدهم به خلیل خود و عده فرموده بود که من بعد از این آن را به اسحاق خواهم بخشید و آن ميثاق عبارت از این رحمتی است که در این فصل بیست و پنجم می فرماید حضرت موسی که، الله تعالی بعد از وفات حضرت ابراهیم به اسحاق فرستاد، یعنی بعد از فوت حضرت اسماعیل برادر او که بعد از حضرت ابراهیم رحلت نمود آن رحمت را به او فرستاد و او را در جای پدر او وصی و خلیفه حضرت اسماعیل قرار داد، چنانچه این مدعا از احادیث اهل بیت رسول خدا صلوات الله عليهم نیز ظاهر می گردد و هر چند آن میثاق که عبارت از آن امانتی است که نور خاتم الانبیا (صلی الله علیه وآله وسلم) بود که از حضرت اسماعیل به پسر آن جناب قیدار منتقل گردید نه به حضرت اسحاق و اولاد او ورای این میثاق است اما به رد یهود و نصارا آنچه از این عبارت که ترجمه کردیم ثابت می شود این بود و اما به رد ستیان برادران ایشان آن است که با خود فکر بکنند که هرگاه امر امامت و خلافت در نزد پروردگار آن قدر عظیم باشد که پیش از آنکه حضرت هارون رحلت کند به حضرت موسی بفرماید که فرزند بزرگ او را به امر خلافت تعیین نموده لباس خلافت هارون را به او بپوشاند، چنانچه مذکور شد، پس چون می شود که امر خلافت حبیب خود محمد مصطفی (صلی الله علیه وآله وسلم) را که قطع نظر از آنکه خانم انبیاست بهترین و فاضلترین انبیای آن سبحانه است به مرتبه ای سبک شمرده باشد که آن جناب را بدون آن که وصی و خلیفه تعیین کند از دنیا برده امر امامت و خلافت آن بهترین رسل و انبیا را به اختیار چهار پنج نفر فاسق فاجر که تمام عمر خود را صرف بت پرستی و فسق و فجور کرده بودند واگذارد و حاشا که ظلم جنینی از آن خداوند عادل صادر شده باشد. پس هر که به این گمان باشد که خداوند 
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عالمیان پیغمبر خود را بدون تعیین وصی از دنیا برده است گمراه شده است و این گمراهی مهمان گمراهی است که بنی اسرائیل در بیابان نبه در وقتی که حضرت موسی از میان ایشان مفارقت کرده به کوه طور سینا به مناجات رفته بود از برای خود اختیار کردند که سر از اطاعت حضرت هارون برادر حضرت موسی که آن حضرت او را در جای خود از جانب پروردگار تعیین کرده جانشین خود نموده بود پیچیده به گوساله پرستی مشغول شدند. اما آن روزی که رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) برگردد ایشان سزحساب خواهند شد. در آن روز که حال ایشان از گوساله پرستان بنی اسرائیل بدتر خواهد بود. و اما اگر لعن به این سامری و آن گوساله بکنند و از این راه باطلی که در پیش گرفته اند منحرف شده به سر شاهراه ایمان آوردن به شاه ولایت پناه و خلیفه تعیین شده از جانب پروردگار و رسول آن سبحانه بیایند، در این دنیا از جانب خدای تعالی رحمت و در آن دنیا تلافيها خواهند یافت. 
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الاصحاح السادس و العشرون / فصل بیست و ششم


فصل بیست و ششم

وَ وَقَعَتْ مَجَاعَةُ فِي الْأَرْضِ غَيْرُ الْمَجَاعَةِ الَّتِي كَانَتْ أَوَّلًا فِي أَيَّامِ إِبْرَاهِيمَ وَ ذَهَبَ اسْحَقِ إِلَى أَبِي مَالِكٍ مَلَكٍ فلسطين فِي جرارة و واقع شد گرسنگی در زمین یعنی قحطی رو داد غیر آن قحطی که بود پیش از این در ایام حضرت ابراهیم، یعنی این قحط بعد از آن قحطی شد.که در زمان حضرت ابراهیم رو داده بود. و روانه گردید حضرت اسحاق به سوی ابی مالک پادشاه فلسطین در جراره و این موضعی است در شام که به عين الجر موسوم است. فترائی لَهُ الرَّبِّ وَ قَالَ لَهُ : لَا تَنْحَدِرُ إِلَى مِصْرَ لَكِنْ اسکن الْأَرْضِ الَّتِي أَقُولُ لَكَ پس مرئی شد یعنی نمودار شد از برای او پروردگار و گفت مر او را که، پایین مرو به سوی مصر بلکه ساکن شو در آن زمینی که من می گویم از برای تو والتجا عَلَيْهَا فَأَكُونُ مَعَكَ وَ أباركک فَإِنِّي لَكَ أعطی جَمِيعُ هَذِهِ الْأَرْضِ وَ لنسلك وَ أَتَمَّ الْقِسْمُ الَّذِي وَعَدْتَ بِهِ لِإِبْرَاهِيمَ أَبِيكَ وَ التجا ببر بر آن زمین، پس من خواهم بود با تو و در تورات لاتینی چنین است که غربت بکش در آن زمین، زیرا که من خواهم بود با تو و رحمت خواهم کرد تو را، زیرا که من از برای تو خواهم داد همه این زمین را و از برای نسل و ذریه تو و تمام خواهم کرد آن قمی را که وعده کرده بودم به آن از برای ابراهیم پدر تو. و اما در تورات لاتینی چنین است که من از برای تو خواهم داد همه این مملکتها را و از برای نسل تو و این پادری مترجم ظاهرا چون هر مملکتی در زمین است تعبیر از مملکت به زمین کرده است و این غلط است زیرا که در ترجمه کردن، این کار نباید کرد بلکه اصل لغت همان لفظ را ترجمه باید کرد نه اینکه شیء را به مکان او یا به مناسب او ترجمه بکنند وَ أَكْثِرْ نَسْلِكَ كَنُجُومِ السَّمَاءِ وَ أُعْطِيَ خلفاءك جَمِيعُ هَذِهِ الْبُلْدَانِ وَ تَتَبَارَكُ بنسلك جَمِيعِ شعوب الْأَرْضِ و بسیار خواهم کرد نسل تو را مثل ستارگان آسمان و خواهم داد از عقب آیندگان تو را همه این ولایتها را. و این موافق تورات لاتینی است زیرا که پادری مترجم از نابلديها مملکت و ولایت را به بلدان ترجمه کرده است. و رحمت کرده می شوند به سبب نسل نو همه قبایل زمین لِأَجْلِ انْهَ أَطَاعَ إِبْرَاهِيمَ صوتی وَ حَفِظَ أوامری وَ وصایای وَ حقوقی وَ اتَّبَعَ سنتی از راه آنکه اطاعت کرد ابراهیم پدر تو، آواز مرا و نگاه داشت احکام مرا و وصیت های مرا و حقوق مرا یعنی واجبات مرا و متابعت کرده است سنتهای مرا. و از این 
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فقره تورات مفهوم می شود که نیکی پدر و مادر به کار فرزند می آید، پس احتمال دارد که بعضی از فرزندان خلف که در دنیا زحمت میکشند ناخلفی پدر سبب زحمت ایشان شده باشد. فمکث إِسْحَاقَ فِي جرارة وَ سَأَلَهُ رِجَالٍ تِلْكَ الْمَوْضِعِ عَنْ زَوْجَتُهُ ؛ فَقَالَ : هِيَ أختی لِأَنَّهُ خَافَ أَنْ يَقُولَ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ لِئَلَّا یقتلوه مِنْ أَجْلِ حُسْنِهَا پس توقف کرد حضرت اسحاق در جراره و پرسیدند او را مردان آن مکان از احوال زن او. پس گفت که او خواهر من است، زیرا که می ترسید که بگوید که او زن اوست از برای آنکه مبادا او را بکشند از ره ځنن و جمال آن زن فَلَمَّا خَلَتْ ایام كَثِيرَةً وَ هُوَ سَاكِنُ هُنَاكَ ، أَشْرَفَ أَبِي مَالِكٍ مَلَكٍ فلسطين (1) مِنْ طاقه لَهُ نَظَرَ اسحاق یلاعب رُفَقَاءِ زَوْجَتُهُ پس چون گذشت روزهای بسیار و او ساکن بود در آنجا، مطلع شد از بلندی ابی مالک پادشاه فلسطین از طانی که از برای او بود. و در تورات لاتینی چنین است که مطلع شد ابی مالک از بلندی از در پنجره ای که در غرفه او بود .پس دید اسحاق را که بازی میکرد با ربقای زن خود وَ دَعَاهُ فَقَالَ : بِالظَّاهِرِ أَنَّهَا زَوْجَتَكَ فلماذا قُلْتُ أَنَّهَا أُخْتُكَ ؟ و خواند حضرت اسحاق را و گفت در ظاهر از آنچه دیده شد معلوم می شود که این زن زن تو بوده است، پس از برای چه بود که دروغ گفتی که این خواهر تست؟ فأجاب: خفت لئلا أموت بسببها پس جواب داد که ترسیدم از برای آنکه مبادا که بمیرم به سبب او فَقَالَ أَبِي مَالِكَ : لِمَ فَعَلْتَ بِنَا هَذَا ، لَقَدْ كانَ رَجُلُ مِنِ الشِّعْبِ يَعْرِفُ زَوْجَتَكَ فاذاك أَ جَلَبَتْ عَلَيْنَا جُرْماً عَظِيماً پس گفت ابی مالک که از برای چه کردی تو این کار را به ما بلکه بود از این امت من مردی که میشناخت زوجه تو را یعنی مقاربت می کرد با او، پس در آن وقت تو کشیده بودی و داخل کرده بودی بر ما گناه عظیمی را فَأَمَرَ أَبِي مَالِكٍ جَمِيعِ الشِّعْبِ قَائِلًا : مَنْ دَنَا مِنَ إمرأة هَذَا الرَّجُلِ فانه مَوْتاً یموت پس حکم کرد ابی مالک همه امت خود را و گفت که هر که نزدیک شود به زن این مرد پس به درستی که او می میرد وَ زَرْعُ اسحاق فِي تِلْكَ الْأَرْضِ فَوَجَدَ فِي تِلْكَ السَّنَةِ ضَعْفاً وَ باركه الرَّبِّ و زراعت کرد اسحاق در آن زمین، پس بافت در آن سال دو چندان که کاشته بود و رحمت کرد او را پروردگار. و در تورات لانینی چنین است که دید در آن سال یکی را صد یعنی زراعت او تخمی صد تخم کرد (2) و اینکه برکت را در همه جا به رحمت ترجمه میکنیم بنابر تورات لاتینی است. فَصَارَ الرَّجُلُ غَنِيّاً وَ كَانَ ینموا متزایدا حَتَّى عَظْمُ جِدّاً پس گردید مرد مالداری و بود که نمو میکرد به حسب مال و زیاد کننده بود تا آنکه بزرگ شد بیار وَ صَارَ لَهُ مقتني مَنْ غَنَمُ وَ بَقَرُ وَ عُبَيْدِ كَثِيراً وَ لِهَذَا حَسَدَهُ الفلسطينيون و شد از برای او کسب کرده شده و به تصرف در آمده از گوسفندان و گاو و غلامان بسیاری و از این جهت حسد بردند بر او مردم فلسطين. و آنچه از تورات لانینی 
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1- در «رم». فلسطينیین

2- در رم، این متن اصلاح شده است




معلوم می شود به جای عید میبایست که این پادری مترجم عيال بنویسد و از نادانی عبال را پامال کرده است و در جای آن غلامان نوشته است. وَ طموا فِي ذَلِكَ الْحِينَ جَمِيعِ البئار الَّتِي كَانَ حَفَرَهَا غِلْمَانٍ إِبْرَاهِيمَ أبیه و پر کردند در آن وقت همه آن چاهایی را که کنده بودند آنها را غلامان ابرهیم پدر او و موها رابا و پر کردند آن چاه ها را از خاک حَتَّى انْهَ ابی مالک قَالَ إِسْحَاقَ : اذْهَبْ عَنَّا فانك قَدْ قَوِيتَ أَكْثَرَ مِنَّا جِدّاً و حسد را به جایی رسانیدند تا آنکه ابی مالک گفت از برای اسحاق که برو از پیش ما، زیرا که به تحقیق که تو قزت بهم رسانیدی بسیار بیشتر از ما فَارْتَحَلَ مِنْ هُنَاكَ حَتَّى نَزَلَ وادی جرارة وَ سَكَنَ هُنَاكَ پس کوچ کرد حضرت اسحاق از آنجا رفت تا رودخانه جراره و سکنانمود در آنجا فَعَادَ وَ احْتَفِرْ ابارا أَخَّرَ الَّتِي كَانَ أَ حَفَرَهَا غِلْمَانٍ أَبِيهِ ابراهيم وَ كَانَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ قَدْ سَدُّهَا الفلسطينيون وَ سَمَّاهَا بِالْأَسْمَاءِ الَّتِي كَانَ أَبُوهُ سَمَّاهَا پس بار دیگر کند آن چاههای دیگر را که کنده بودند آنها را غلامان پدرش حضرت ابراهیم و چنین بود که بعد از مردن حضرت ابراهيم مسدود کرده بودند آن چاهها را مردم فلسطین و نام نهاد آن چاهها را به همان اسامی که پدر او نام نهاده بود آنها را و حفروا في الوادي فأصابوا ماء معينا و کندند در رودخانه خشک چاهی، پس رسیدند به آب گوارایی و در تورات لاتینی چنین است که رسیدند به آب زنده یعنی آب روانی وَ تُخَاصِمُ هُنَاكَ رُعَاةُ جرارة مَعَ رُعَاةُ إِسْحَاقَ قَائِلَيْنِ : الْمَاءُ ماءنا و نزاع کردند در آنجا چوپانان مردم جراره با چوپانان حضرت اسحاق و می گفتند که این آب آب ماست وَ لِذَلِكَ لَمَّا كَانَ حَدَثَ دُعِيَ اسْمُ تِلْكَ الْبِئْرِ جَوْرٍ (1) و از این جهت از برای آنکه نزاع در آنجا حادث شد خوانده شد نام آن چاه جور. و در تورات لاتینی چنین است که خوانده شدنام آن چاه حقت (2) وَ حَفَرُوا أَيْضاً بِئْراً أُخْرَى الَّتِي أَيْضاً تُخَاصِمُوا مِنْ أَجْلِهَا وَ دَعَا اسْمُهَا عداوات و کندند باز چاهی دیگر که نیز نزاع کردند از برای او باهم و خواندند نام آن چاه را دشمنيها وَ انْتَقَلَ مِنْ ثُمَّ وَ حَفَرَ بِئْراً أُخْرَى الَّتِي لَيْسَ تُخَاصِمُوا مِنْ أَجْلِهَا فَسَمَّى اسْمُهَا ذَاتَ السَّعَةِ قَائِلًا : أَلَانَ أَوْسَعَ اللَّهِ عَلَيْنَا وَ أنمانا عَلَى الْأَرْضِ و منتقل گردید. از آنجاو کند چاهی دیگر که نزاع نکردند از برای آن، پس نامید اسم او را صاحب فراخیر در تورات لاتینی چنین است که نامید نام آن را پهنا (3) و گفت حالا وسیع گردانید خدای تعالی بر ما و زیادتی داد به ما بر روی زمین فارتفع من ذلك المكان إلى بنر سبع پس بالا رفت از آن مکان بسوی چاه هفت که در تورات لاتینی به برزبه موسوم است حیث تُرَاثِي لَهُ الرَّبِّ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ قَائِلًا لَهُ : أَنَا إِلَهُ إِبْرَاهِيمَ أَبِيكَ لَا تَخَفْ فانی مَعَكَ وَ اباركك وَ أَكْثِرْ نَسْلِكَ مِنْ أَجْلِ عبدی إبراهیم در جایی که نمودار شد از برای او پروردگار در همان شب و گفت از برای او که، من خدای ابراهیم پدر 
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1- در متن فارسی آمد پس ان چاه را عبق با عبد، زیرا که با وی منازعه کردند جز به معنای دشواری امده است.

2- در لاتين Calumnia به معنای حقه و نیرنگ است

3- در ترجمه فارسی آمد پس ان را رحوبوت نامیده 




توأم مترس، زیرا که من با توام و رحمت خواهم کرد تو را و بسیار خواهم کرد نسل تو را از برای خاطر بنده من ابراهيم فابتني هُنَاكَ مذبحا وَ دَعَا بِاسْمِ الرَّبِّ وَ نَصَبَ خِبَاءٍ وَ أَمْرَ عَبِيدِهِ أَنْ يحتفروا بِئْراً پس بنا کرد در آن جا قربانگاهی و خواند او را به نام پروردگار و زد خیمه خود را و فرمود غلامان خود را اینکه بکنند چاهی وَ جاؤوا الَىَّ ذَلِكَ الْمَكَانِ مِنْ جرارة أبی مالک وَ احوزات صَاحِبِهِ وَ فيخول رَئِيسُ الْجَيْشِ و آمدند به سوی آن مکان از جراره ابی مالک و احزات رفیق و دوست او و فیخول سرکرده لشکر فَكَلَّمَهُمْ إِسْحَاقَ لماذا جِئْتُمْ الَىَّ إِنْسَاناً أبغضتموني وَ أخرجتموني عَنْكُمْ ؟ قالُوا : رَأَيْنَا انَّ الرَّبِّ مَعَكَ وَ لِذَلِكَ نَحْنُ قُلْنَا فليکن حَلَفَ بَيْنَنَا وَ لنقرر عَهْداً أَلَّا تَصْنَعُ بِنَا شَرّاً كَمَا أَنَّنَا نَحْنُ لَمْ نُقَرَّبَ شیئا مِنْ مَالِكَ وَ لَمْ تَصْنَعْ بِكَ شیئا یضرك بَلْ أَرْسَلْناكَ بِسَلَامٍ وَ أَنْتَ مُبَارَكُ مِنَ الرَّبِّ پس حرف زد با ایشان اسحاق که از برای چه آمدید به سوی من ای مردمی که به غضب در آوردید مرا . و در تورات لاتینی چنین است که از برای چه آمدید به سوی من ای مردمی که زشت دانسته اید مرا ۔ و بیرون کردید مرا از خودتان؟ پس گفتند دیدیم ما اینکه پروردگار با تو است و از این جهت گفتیم ما که باید که بوده باشد سوگندی میان ما و باید که قرار بدهیم عهد و پیمانی بر اینکه نکنی به ما هیچ بدی، همچنانکه ما نزدیک نمیشویم چیزی از مال تو را و نمی کنیم به تو چیزی که ضرر برساند به نو، بلکه فرستادیم تو را به سلامتی و حال آنکه تو رحمت کرده شده بودی از پروردگار وَ عَمِلَ لَهُمْ اسْحَقِ وَلِيمَةٍ وَ بَعْدَ الْأَكْلِ وَ الشُّرْبِ قَامُوا مِنْ بَاكَرَ فَحَلَفَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ وَ شیعهم إسحق بِسَلَامَةِ الَىَّ مَكَانِهِمْ و ساخت از برای ایشان اسحاق مهمانی و بعد از خوردن و آشامیدن برخاستند و قسم خوردند بعضی از ایشان از برای بعضی و مشایعت کرد ایشان را اسحاق به درستی و سلامتی تا مکان ایشان وَ جَاءَ عبید اسحاق فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ وَ أَخْبَرُوهُ مِنْ أَجْلِ الْبِئْرِ الَّتِي احتفروها وَ قَالُوا : أَنَّنَا وَجَدْنَا مَاءٍ و آمدند غلامان اسحاق در آن روز و خبر کردند او را از رهگذر چاهی که کنده بودند او را و گفتند به درستی که ما دیدیم آبی فلذلك سماها القبض و سمى القرية بنر تبع حتى الى يومنا هذا پس از این جهت نام نهاد آن چاه را چاه فيض و نام نهاده شد آن ده به چاه هفت (سوگند) تا امروز که ما در آنیم. و در تورات لاتینی چنین است که نام نهاد آن چاه را چاه زیادتی. فَأَمَّا عيسو إِذْ كَانَ ابْنُ أَرْبَعِينَ سَنَةً اتَّخَذَ نِسَاءٍ : يَهُودِيَّةً ابْنَةَ بارى الجيشی وَ بسمات ابْنَةَ الون مِنْ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ أَيْضاً و اما عبص بن اسحاق وقتی که چهل ساله شد گرفت دو زن: یکی یهودیت نام دختر باری حبشی و دیگر بسمات نام دختر الون از آن موضع نیز فكانتا هرارتين عَلَى إِسْحَاقَ وَ رُفَقَاءُ و بودند این دو زن طعنه زننده و ضرر رساننده به حضرت اسحاق و ربقا زن او 


رد مزخرفات فصل بیست و ششم

در این فصل چون جرانيم مردرد رحلت نمودن حضرت ابراهیم را در فصل قبل نوشته بود 
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و دانست که دیگر کفر گفتن و نهمت بستن به آن حضرت صورنی ندارد بنابر این هر کینه ای که از آن حضرت در دل داشت در ماده فرزند ارجمند او در این فصل به ظهور رسانیده است و چون عقل شیطان صفت او به آن نرسید که نهمتها و کفرهای تازه فکر کند، بعینه همان تهمتهایی را که به پدر بزرگوار حضرت اسحاق بسته بود در این فصل به آن حضرت بسته است و از راه جزصی که در تهمت بستن به انبیا داشت این فصل را ابتدا به این عبارت کرده است که، و اما چون که در زمین فحط واقع شد، بعد از آن قحطی که در ایام حبات حضرت ابراهیم رو داده بود، حضرت اسحاق به نزد ابی مالک پادشاه مردم فلسطین که در زمین جرارا ساکن بود رفت. و مخفی نماناد که این همان ابی مالک پادشاه جراراست که جرانیم در فصل بیستم تهمت به حضرت ابراهیم بسته نوشته است که آن حضرت در زمان قحطی به آن سرزمین رفته بود و در باره ساره خانم مادر حضرت اسحاق به مردم چنین گفته بود که این خواهر من است و بدین سبب ابی مالک او را از برای آنکه زن خود کند به خانه خود برده بود تا سایر مراتب کفر که در آنجابر قالب زده است؛ پس مناسب است که هر کس که این فصل را بخواند آن فصل را نیز خوانده با این مقابله نماید و ببیند که این ملعون آنچه در آنجا به حضرت ابراهیم از قبایح نسبت داده است در اینجا نیز فرزند ارجمند او را که نصارا همیشه در صدد تعصب او هستند از آن قبایح بی نصیب نگذاشته است. 

پس می گوید این مردود که چون حضرت اسحاق از قحطی سال به زمین جرارا رفته به ابی مالک پناه برده بود نمودار شد به او پروردگار و چون این دیدار خدا مثل همان دیداری است که جرانیم در فصل دوازدهم نسبت به حضرت ابراهیم داده است جواب از برای این دیدار همان جوابی است که در آن فصل گفته شد. پس هر کس که خواهد به آنجا رجوع کند که از جواب این دیدارها معلوم او خواهد گشت که نصارا از نابینایی دیدار رحمت خدا را هرگز نخواهند دید. 

و بعد از این جرانیم در اینجا نوشته است که خدای تعالی به حضرت اسحاق فرمود که، به زمین مصر مرو بلکه آسوده شو در زمینی که من به تو خواهم گفت و غربت بکشی در آن زمین، زیرا که من با تو خواهم بود و به نو و اولاد تو خواهم داد همه این مملکتها را و به اتمام خواهم رسانید آن سوگندها را که به پدر تو وعده کرده بودم. و در اینجا جرانیم زبان نافهم لاتینی ندانستن خود را ثابت میکند، زیرا که همه کس میداند که سوگند را وعده دادن در همه زبانها خصوص در زبان لاتینی که صرف و نحو دارد نامربوط است. پس فکر کنند نصارا که هرگاه جرانیم که زبان عبری و لاتینی بلکه زبان یونانی را هم که زبان او بود نمیدانست، چگونه می توانست که کتب سماوی را از عبری به زبان لاتینی درست ترجمه کند بدون آنکه به زبان شیطان حرف بزند. 

و بعد از آن نوشته است که خدای تعالی به حضرت اسحاق فرمود که، من زیاد خواهم کرد 
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اولاد تو را از قبیل ستارگان آسمان و به عقب آیندگان تو خواهم داد این همه ولابنها را و به نسل نو رحمت کرده می شوند همه قبایل زمین از راه آنکه اطاعت کرد پدر تو صدای مرا و نگاه داشت احکام و اوامر مرار به عمل آورد دین و ستهای مرا. پس ماند حضرت اسحاق در زمین جرارا و چون از مردمان آن سرزمین در باب زن خود پرسیده شد جواب داد که این زن، زن خواهر من است و در اینجا معلوم است که هر پیغمبر که در درگاه الهی مرتبه او بلندتر بوده است، جرانیم با او عداوت بیشتر می وزیده است، زیرا که به حضرت ابراهیم که بلندی رتبه و درجه او را هیچکس انکار نمی تواند کرد، دو مرتبه چنین تهنی بسته است، یکی در فصل دوازدهم در نزد فرعون پادشاه مصر و دیگری در جرارا در نزد همین ابی مالک و رعایای او به زشت ترین تقریری نسبت داده است و به حضرت اسحاق که در درجه و مرتبه از خلیل خدا پست تر بوده است آن ملعون این بهنان را یکبار بسته است و چون آنچه در آنجا در این باب به جرانيم و پیروان او لازم آورده ایم از برای آنچه در اینجا میگوید کافی بود اما به اضافه آنچه در آنجا مذکور است ضرور است که چندین هزار لعنتی تازه بی اندازه در اینجا به ملعون چنینی و هر کس که او را لعن نکند بکنیم. 

پس بعد از آن میگوید جرانيم ملعون که بعد از آنکه روزهای بسیار گذشت که حضرت اسحاق در زمین جرارا توقف نمود، ابی مالک پادشاه مردم فلسطین از در پنجره نگاه کرد. دید که اسحاق بازنش بازی میکند؛ پس او را طلب نموده به وی فرمود که دیده شد که این زن که تو میگفتی که خواهر تست زن تو بوده است، پس چرا دروغ گفتی در این که او خواهر نست؟ حضرت اسحاق جواب داد که ترسیدم که مبادا از جهت او بمیرم. ابی مالک به وی گفت که، چرا به ما چنین کردی؟ زیرا که می توانست شد که مردی از من بازن تو مقاربت کند و از این راه داخل میکردی بر ما گناه عظیمی را، پس همه امت خود را حکم کرده فرمود که هر کس که به زن این مرد دست رسانیده نزدیک او شود خواهد مرد. و اما حضرت اسحاق در آنجا کشت و زرع کرده در عوض هر دانه صد دانه پیدا کرد، این است آن تهمت عظیمی که میگفتیم که جرانیم دوبار به حضرت ابراهیم بسته است و به حضرت اسحاق یکبار نسبت داده است و چون در ضمن بطلان نقل آن در تهمت که این ملعون به حضرت ابراهیم بسته است به تفصیل ثابت نمودیم که نیت جرانيم مردود در این گونه دروغها که نسبت به انبیای پروردگار در همه جای این کتاب که از برای نصارا ترتیب داده است نقل نموده است چه بودر معلوم گردید که نصارای ملاعين که کفرهای چنینی را از این کافر مردود قبول کرده این کتاب او را کتاب دین خود دانسته جرانیم را موید به روح القدسی که او را خدا می دانند اعتقاد دارند صاحب چه مذهب اند. 

و اما در اینجا ضرور است که از نصارا که به این کتاب اعتقاد دارند بپرسیم که، هرگاه ایز ابی مالک همان ابی مالکی است که جرانیم در فصل بیستم نقل کرده است که ساره زن حضرت 
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ابراهیم را از راه آنکه آن حضرت او را خواهر خود گفته بود به خانه خود برد از برای آنکه او را زن خود کند جواب بگویند که این ابی مالک چه قدر عمر کرده بود که از آن زمان نازمان حضرت اسحاق باقی ماند، زیرا که اگر چه مدت عمر او معلوم نیست، اما نظر به احوال ساره خانم که بنابر قول جرانيم ابی مالک او را به خانه خود برده بود معلوم می شود که بسیار غریب است که ابی مالک تا زمان حضرت اسحاق زنده مانده باشد، به جهت آنکه موافق آنچه در فصل بیستم نوشته شده است باید در آن وقتی که ابی مالک ساره را به خانه خود برد ساره زن جوانی بوده باشد، زیرا که پادشاه چنینی زن پیری را با آن رغبت تمام به خانه خود نمی برد از برای آنکه او را زن خود کند، پس البته ساره در آن وقت چهل سال نداشته است به جهت آنکه زن همین که به چهل سال رسید هر چند که در اول جوانی بسیار وجيه بوده باشد کمال استبعاد دارد که آنقدر ملاحت و وجاهت در او بماند که پادشاه مملكتی چون ابی مالک که بر تحصيل اقسام خوبرویان قدرت داشته باشد گرفتار او گردد و حضرت ابراهيم بترسد که مبادا از راه وجاهت او کشته شود و بدان جهت تهمت عظیمی بر خود بسته به پادشاه و سایر مردمان بگوید که این زن خواهر پدری من است و چنانچه جرانیم در فصل هفدهم این کتاب نوشته است، در وقتی که خدای تعالی بشارت اسحاق را به حضرت ابراهیم داد که از ساره متولد خواهد گشت، ساره نود ساله بوده است و از آن روز بشارت تا تولد حضرت اسحاق یکسال اقلا باید که گذشته باشد و در فصل بیست و سوم نوشته است که ساره در صد و بیست و هفت سالگی به رحمت ایزدی پیوست و چنانچه جرانیم در فصل بیست و چهارم نوشته است معلوم می شود که در وقتی که حضرت اسحاق رنقا را به عقد خود در آورده است ساره در حبات نبوده است و از آنچه جرانیم نقل کرده است که حضرت اسحاق در وقتی که ربنا را دید او را به خیمه ساره مادر خود داخل نمود و به او تسلی بافت از درد فراق مادر خود، ظاهر میشود که لااقل یکسال از فوت ساره گذشته بود که حضرت اسحاق زن کرد، پس از روز مولود حضرت اسحاق تا آن روزی که زن گرفته است سی و هفت سال گذشته بوده است و در این از منه حضرت ابراهیم زنده بوده است و بعد از فوت حضرت تا آن روزی که به سبب قحط حضرت اسحاق از زمین کنعان بیرون رفته در زمین ابی مالک پادشاه جرارا مدت بسیاری سکنانموده است اقلا ده سال باید که گذشته باشد؛ پس از روزی که این ابی مالک در زمان حضرت ابراهیم ساره را داخل خانه خود نمود تا روزی که در زمین جرارا این گفتگو را با حضرت اسحاق درباره ربنا کرده است صد و هشت سال منقضی شده بود و در آن وقت که ساره را داخل خانه خود نموده بود لااقل می باید که ابی مالک سی ساله داشته باشد؛ پس از اول عمر ابی مالک تا آن روزی که در زمین جرارا با حضرت اسحاق این مقالات را کرده است یکصد و سی و هشت سال گذشته بود تا بعد از آن چه قدر زمان دیگر در دنیا مانده باشد. الحال تأمل کند هر یهودی و نصرانی در ناپاکی این پیر مردود ملعون خودشان که از برای 
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آنکه آن تهمنی را که به حضرت ابراهیم خلیل در مرتبه بسته بود به فرزند ارجمند عالی مقدار او نیز ببندد، قدری از عمر ابی مالک را در کتابی که برای ایشان ترتیب داده است به صد و سی و هشت سال رسانیده است. پس در اینجا مناسب که این هر دو طایفه گمراه را که بنابر تعضب این کتاب را که جرانيم مردود ترجمه نموده است قبول کرده سرای آن، کتاب دنبه دیگر ندارند، زیرا که هر کتاب که پیران ایشان نوشته اند همه بنای استدلال دین خود را بر این کتاب گذاشته اند، از راه خیرخواهی فی الجمله موعظه بکنیم تا آنکه شاید از خواب غلفت بیدار گشته دست از پیروی این پیر مردود ملعون و کتاب باطل ویران سراسر بهتان چنینی بردارند. پس ای جماعت یهود و نصارا چرا بیاد خود نمی آريد آنچه را که حضرت سلیمان در فصل هفدهم کتاب اکلیز باسنسی [Ecclesiastes شما را به آن موعظه نموده فرموده است که، بیاد بیارید که خدای تعالی آدمی را از گل آفریده است و او را به صورت خاص خود در میان همه حیوانات امتیاز داده است، یعنی شکل آدم را از شکل همه حیوانات بهتر قرار داده است و یکبار دیگر او را به همان حال خواهد برگردانید و از قدرت کاملا خود توانایی به او بخشید؛ پس به وی داد روزهای چندی از برای زندگی کردن و در آنها داد به او اختبار همه آن چیزی را که در روی زمین آفریده شد و آفرید از برای او مونسی به شکل خود و چشم و گوش و زبان به وی عطا کرد و عقل از برای زینت به ایشان بخشید تا آنکه به او میان حسن و قبح فرق توانند نمود، پس آفرید از برای ایشان روح حکمت را که همان روح پرفتوح حضرت محمد مصطفی (صلی الله علیه وآله وسلم) است و سیزده نفر معصومان پاک که مکرر قبل از این حقیت او را و این معصومان را از کتب همین حضرت سلیمان و غیره مکرر ثابت نموده ایم و به توسط آن روح حکمت مملو نمود دلهای ایشان را از دانش و فهمیدگی و نیز به توسط او راه حق و باطل را از برای ایشان ظاهر نمود و اثر لطف خود را در دلهای ایشان گذاشت تا آنکه بنماید به ایشان عظمت آن روح عجایب خود را از برای آنکه تسبیح کنند اسم اعظم او را، و در عجایب او جلیل سازند او را و عظمت صنعتهای او را نقل نمایند و به اضافه این همه الطاف تعلیم دین زندگانی را به میراث از برای ایشان قرار داد (1) و این تعلیم دین زندگانی که در اینجا فرموده است همان است که حضرت آدم صفی آن را یاد گرفت و به سبب آن توبه او نبول گردید و از آن حضرت که پدر همه انسان است به میراث به اولاد او رسبد، چنانچه خدای تعالی در قرآن مجید خبر داده است که فَتَلَقَّى أَدِمِ مِنْ رَبِّهِ كَلِماتٍ فَتابَ عَلَيْهِ انْهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. (بقره /3) یعنی پس فراگرفت آدم از صاحب و آفریننده و نعمت و رزق دهند، خود کلمه هایی که بگوید، پس گفت آنها را، پس توبه کرد بر او، یعنی خدای تعالی قبول کرد نوبه او را؛ و از حوارا نیز به سبب آن به تحقیق که آن پروردگار 
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1- الاد: سعر بنوع سر سبراح ( كتب ابو کر بقای عهد عنبق) باب هفدهم آمده است




قبول توبه کننده و مهربانست و رحم کننده است به نوبه کاران و این کلمات که در کتاب حضرت سلیمان بدین زندگانی تعبیر از آنها شده است اسامی شریف حضرت رسول عربی (صلی الله علیه وآله وسلم) و علی و فاطمه و حسنین و بانی ائمه صلوات الله عليهم بوده که حضرت آدم به آنها توسل جسته توبه او قبول گردید و این معنی ثابت می گردد از آنچه حضرت سلیمان بعد از آن فرموده است که، قرار داد از برای انسان وصیت ابدی را و حجت و عدالت خود را به ایشان نمود زیرا که چنانچه قبل از این ثابت کرده ایم، وصبت ابدی که از اول تا آخر خدای تعالی به همه مخلوقات خود فرموده است قبول کردن و اطاعت نمودن است آن مایه نور همه پیغمبران و سرمایه همه مخلوقات را اعنى خاتم الانبیا (صلی الله علیه وآله وسلم) زیرا که آن حضرت عدالت و الهی است از برای انسان؛ پس بعد از آن حضرت سلیمان می فرماید که، پس عظمت و عزت او را چشم ایشان دید و عزت صدای او را گوشهای ایشان شنید، در اثنایی که به ایشان گفت که با خبر باشید از همه ظالمان و منافقان گمراه کننده. پس ای یهود و نصارا اگر این حقی را که در کتب خود مضبوط دارید به خاطر خود می آورید، چرا به تعلیم ظالمی مثل ببلوس ملعون و فریب منافق مردودی چون جرانیم ناپاک بهترین متاع خود را که عقل و ایمان است بی محافظت گذاشته اید تا آنکه آن را راهزنان شیاطین جنود ابلیس بدستیاری این دو پیز دزد حرامزاده شما به تاراج ببرند و هیچ به خاطر خود نمی آورید که آن کسی که این دو مناع گرانمایه را به شما سپرده حساب آنها را از شما خواهد طلبید. پس چه خواهید کرد در روز حساب و چه جواب خواهید داد در آن روز؟ آیا خواهید گفت که ما دست از عقل و ایمانی که به هر فردی از افراد ما سپرده بودی برداشته به عقل و ایمان ببلوس و جرانیم که ایشان را پیران خود دانسته ایم عمل کرده ایم و میپندارید که این عذر را از شما خواهند شنید؟ حاشا که چنین باشد بلکه به شما خواهند فرمود که، اگر من خواستم که شما بنای ایمان و عقل را به عقل و ایمان ایشان بگذارید پس چرا به شما نیز مثل ایشان عقل على خده و اسباب ایمان جدا میدادم؟ آیا در هیچ کتاب خوانده بودید که من اطاعت ببلوس را که مرتد دین یهود و مردود قبيله ابن یامین بود بر شما واجب کرده باشم یا در جایی خوانده بودید که جرانيم کافر آبا و اجداد کفار را که از اولاد یهودا هم نبود واجب الاطاعه نموده باشم؟ پس هرگاه شما در دار دنیا متاع دین و ایمان بلکه گوهر گرامی عقل را که من از برای فرق نمودن میان حق و باطل به شما انعام کرده بودم همه را به ایشان سپرده خود را از قبیل بهایم ساخته اید، امروز پناه به ایشان برده بگوئید که بیایند و شما را از بین عذابی که من برای شما مهیا کرده بودم و بنوسط همه پیغمبران از آن عذاب به شما خبر داده بودم نجات بدهند. پس چه خواهید گفت و چه خواهید کرد در آن روز ای یهود و نصارا؟ هرچه در آن روز خواهید کرد چرا امروز تدارک نمی بینید زیرا که امروز وقت فرصت است و اگر نه در آن روز توبه و استغفار نفع نخواهد بخشید. و اما من نمی گویم که شما با چشم کور چنانچه در مذهبی که از ببلوس و جرانيم فرا 
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گرفته حیران مانده اید، کورانه طلب دینی دیگر بکنید، زیرا که اگر بدون تأمل و بینایی با عصای تعصب پا در راه طلب بگذارید باز کور مانده در چاه ضلالت خواهید افتاد بلکه میخواهم که شما اول این تعصبی را که حالا در آن راه کفر که ایستاده اید به سبب آن، کفر به خدا و انبیا می ورزید به کنار گذاشته چشم خود را باز کنید و به چشم بینا فرق میان حق و باطل نمائید و بعد از آن که فرق کردید، حق را به جان و دل اختیار کنید و باطل را رد نمایید زیرا که نا پای تعصب و عناد از میان بر نخیزد و انصاف فدم در میدان حق جویی نگذارد محالت که اینکس راه به حق ببرد. پس بعد از آن که چنین که گفتم به عمل آوردید، در آن وقت مثل من به لطف و هدایت پروردگار راه حق بر شما روشن خواهد گشت و هر چیزی را که حالا ظلمانی و تاریک می بینید در آن وقت به اندک پرتو آن نور حکمت و هدایت الهی که حضرت سلیمان چنانچه مذکور گردید از او شما را خبر داد بر شما منکشف خواهد گردید و شکر این نعمتی را که من شما را به آن می خوانم و شما پس می روید به جا خواهید آورد و اجتناب از این مایه عذاب یعنی طریقه ببلوس و جرانيم که حالا آن را نعمت می پندارید خواهید کرد؛ پس تا وقت دارید پند مرا بشنوید، زیرا که بنده را غرضی به غیر از صلاح حال شما در این موعظه نیست و اگر نه دانسته باشد که هرگاه موعظه در شما اثر نکرده در ظلمت آباد کفر خود بمانید، چنان نیست که من از لعن کردن بر شما هم در این دنیا و هم در آن دنیا خسته شوم بلکه روز به روز قوت نطق من زیاده و تیغ لعن من تندتر خواهد شد و توانایی بر لعن شما تازه به تازه از جانب الله تعالی به من خواهد رسید. 
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الإصحاح السابع و العشرون / فصل بیست و هفتم


فصل بیست و هفتم

فشاخ اسحاق وَ ظَلَمْتُ عَيْنَاهُ عَنِ النَّظَرِ فَدَعَا عيسو ابْنَهُ الْأَكْبَرِ ، فَقَالَ لَهُ يَا ابْنِي ؟ فَقَالَ لَهُ : ها آنا پس پیر شد حضرت اسحاق و تاریک شد چشمان او از دیدن و نمی توانست دید. پس خواند عبص پسر بزرگ خود را و گفت مر او را که ای پسر من! پس او گفت مر او را که این است من حاضرم فَقَالَ لَهُ أَبُوهُ : هُوَ ذَا أَنَا قَدْ شخت وَ مَا أَعْلَمُ يَوْمَ وفاتی پس گفت مر او را که این است من پیر شدم و نمی دانم روز فوت خود را و در تورات لاتینی در این فقره لفظی هست که این پادری او را انداخته است و آن این است که حضرت اسحاق گفت که نو میبینی که من پیر شدم. ظاهرا پادری مترجم کور شده بود که کلمه اتو میبینی، رانديد. فَخُذْ سِلَاحَكَ الجعبة وَ الْقَوْسِ وَ اخْرُجْ الَىَّ الصَّحْرَاءِ وَ إِذَا اقتنصت صَيْداً فَاعْمَلْ لِي مِنْهُ طَعَاماً عَلَى مَا تَعْلَمُ انی اشتهی وَ قَدَّمَ لِي حَتَّى أَكَلَ وَ تبارکك نَفْسِي قَبْلَ أَنْ أَمُوتُ پس بگیر براق خودت کیش و کمان را و بیرون رو به سوی صحرا - و در تورات لاتینی صحرا نیست بلکه چنین است که برو به بیرون . و چون شکار خودکنی صیدی را، پس باز از برای من از آن شکار طعامی و در تورات لاتینی چنین است که باز از برای من بخنی (1) بنابر آنچه می دانی که من خواهش دارم و پیش بیار نزد من تا اینکه بخورم و رحمت فرستد به تو نفس من پیش از آنکه بمیرم و سمعت رفقاء لهذا و میشنید ربنا این سخنان را و ذلك مضي إلى الحقل ليکمل امر أبيه و چون او روانه شد به صحرا تا آنکه تمام کند امر پدر خود را قالَتْ لِابْنِهَا يَعْقُوبَ : سَمِعْتُ أَبَاكَ يُكَلِّمَ عيسو أَخَاكَ وَ يَقُولُ لَهُ گفت ربقا مر پسر خود یعقوب را که شنیدم که پدر تو حرف میزد با عیص برادرت و گفت او را که ائتنی بشیء مِنْ صَيْدُكَ وَ اصْنَعْ لِى طَعَاماً لاکل وَ ابارکك أَمَامَ الرَّبِّ قَبْلَ أَنْ أَمُوتُ بیار از برای من چیزی از شکار خودت و بساز از برای من خوردنیها - زیرا که در تورات لاتینی چنین است . تا اینکه بخورم و رحمت بفرستم به نو در برابر پروردگار پیش از آنکه بمیرم فالان یا ابْنِي طاوعني بِمَا أمرک بِهِ وَ اذْهَبْ إِلَى الْغَنَمِ وَ ائتنی بجديين جيدين جِدّاً فَأَعْمَلَ مِنْهُمَا أَطْعَمْتَ لِأَبِيكَ کشهوته پس حالا تو ای پسر من اطاعت کن مرا در هرچه به تو بفرمایم و در تورات لاتینی چنین است که قبول کن مصلحتهای مرا و برو به سوی گله و بیار از برای من دو تابزغاله بسیار خوب تا من بسازم 
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1- به معنای پخته در برابر خام




از آنها خوردنیها از برای پدر تو مثل آن چیزهایی که او خواهش دارد الَّتِي إِذَا أَدْخَلَتْهَا لَهُ وَ أَكَلَ مِنْهَا يباركك قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ آن چنان خوردنیهایی که چون داخل اطاق او کنی آنها را و بخورد از آنها، رحمت خواهد کرد تو را پیش از آنکه بمیرد فأجابها : تَعْلَمِينَ بِأَنْ عيسو أَخِي هُوَ انسان كَثِيرَ الشَّعْرِ وَ أَنَا أَجْرَدَ پس جواب داد ربنا را حضرت یعقوب که تو دانایی به اینکه عبص برادر من مرد بسیار پر موست و من از قبیل زمینی ام که گیاه نداشته باشد؛ کنایه از این است که مو ندارم. فَإِنْ التمسني (1) أَبِي واستحس فَأَخَافُ أَلَّا أَكُونَ عِنْدَهُ كاللاعب بِهِ وَ اجْتَلَبَ عَلَى لعنتة بَدَلَ البركه پس اگر مش کند و احساس کند مرا پدر من، پس میترسم که مبادا باشد که من در نزد او مثل بازی کننده و استهزا کننده به او باشم و بدین سبب داخل کنم بر خود لعنت را بدل رحمت فَقَالَتْ لَهُ أُمِّهِ : هَذِهِ اللَّعْنَةَ عَلَى یا ابْنِي وَ لَكِنْ اسْمَعْ قولی فَقَطْ وَ اذْهَبْ وَ ائْتِنِي بِمَا قُلْتُهُ پس گفت مر او را مادر او که آن لعنت بر من بادای پسر من و اما همین تو بشنو سخن مرا و برو و بیار از برای من آنچه را که گفتم او را فَذَهَبَ فَجَاءَ بِهِ وَ أَعْطَاهُ لِأُمِّهِ فهیئت الْأَطْعِمَةِ عَلَى مَا كَانَتْ تَعْلَمُ أَنَّ أَبَاهُ يُرِيدُ پس رفت و آورد او را و داد به مادر خود؛ پس او مهيا کرد خوردنیها بنابر آنچه می دانست که پدر او می خواهد وَ أَلْبَسْتُهُ ثِيَابِ عيسو ابْنُهَا الْفَاخِرَةِ الَّتِي كَانَتْ عِنْدَهَا فِي الْبَيْتِ و بپوشانید به او رختهای فاخر عبص پسر خود را که بودند در نزد او در خانه وَ أَحاطَتْ يَدَيْهِ بِجُلُودِ الجدی وَ غَطَّتْ الْمَوَاضِعِ المنکشفة مِنْ عُنُقِهِ و احاطه کرد به پوستهای بزغاله دستهای او را و پوشانید به آن پوست جاهایی که باز بودند از گردن او وَ أَعْطَتْهُ الطَّعَامِ وَ الْخُبْزِ الَّتِي كَانَتْ عَمِلْتَ و داد به او خوردنی را و نانی را که به عمل آورده بود و در تورات لانینی همه جا این خوردنی یخنی است که این پادری مترجم آنرا به خوردنی ترجمه کرده است وَ أَدْخَلَهَا إِلَى أَبِيهِ ؛ فَقَالَ يَا أَبَتَاهْ فَأَجَابَهُ : هَا أَنَا ، مَنْ أَنْتَ يَا ابْنِي و داخل کرد آن خوردنیها را به سوی پدر خود؛ پس گفت ای پدر منا پس او جواب داد او را که این است من هستم و در تورات لاتینی چنین است که این است من میشنوم، تو کیستی ای فرزند من؟ فَقَالَ يَعْقُوبَ : أَنَا هُوَ عيسو بکرك فَعَلْتُ كَمَا امرتنی فَقُمْ وَ أَجْلِسُ وَ کل مِنْ صیدی لکی تباركني بِنَفْسِكَ پس گفت حضرت یعقوب که من آن عیص پسر اول توام به فعل آوردم همچنانچه فرموده بودی مرا، پس برخیز و بنشین و بخور از شکار من از برای آنکه رحمت کنی مرا به نفس خودت فَقَالَ إِسْحَاقُ لِابْنِهِ : فَكَيْفَ وَجَدْتُ هَكَذَا سَرِيعاً یا ابنی ؟ پس گفت اسحاق مر پسر خود را که پس چگونه بأفتی این چنین زودای پسر من فَأَجَابَ يَعْقُوبَ : أَرَادَتِ اللَّهِ كَانَتْ أَنَّ يلتقيني سَرِيعاً مَا كُنْتَ أُرِيدُهُ پس جواب داد یعقوب که اراده خدا بود اینکه دچار شد به من آنچه می خواستم به این زودی فَقَالَ إِسْحَاقَ : تَقَدَّمَ إِلَى مِنَّا لأحسك يَا ابْنَيَّ إِنْ كُنْتَ أَنْتَ ابْنِي عيسو أَمْ لَا پس گفت حضرت اسحاق که پیش بیا به اینجا از برای آنکه 
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1- در رم، لمستنی




احساس کنم تو را ای پسر من و امتحان کنم که تو پسر من عبص میباشی یا نه فَتَقَدَّمَ يَعْقُوبَ الَىَّ أَبِيهِ وَ حِسُّهُ وَ قَالَ إِسْحَاقَ : أَمَّا الصَّوْتِ فَهُوَ صَوْتَ یعقوب بَلِ الْيَدَانِ یدان عیسو پس پیش آمد حضرت یعقوب به سوی پدرش و احساس کرد او را و گفت که، اما صدا صدای يعقوب است و اما دستها را دستهای عبص می بینم وَ لَمْ يَعْرِفْهُ لَانَ اليدي ! الْكَثِيرَةُ الشَّعْرِ كَأَنَّهُمَا یدا أَخِيهِ الْأَكْبَرِ فبارکه و نشناخت او را، زیرا که دستهای او پر مو بودند که گویا دستهای برادر بزرگ او بودند، پس رحمت کرد او را و قال له: أنت هو عیسو ابنی؟ فأجاب: انا هو و گفت مر او را که نو عیص پسر منی؟ پس جواب داد که من اويم قالَ لَهُ إِسْحَاقَ : ائتینی بالاطعمة مِنْ صَيْدُكَ يَا ابْنَيْ لَكِنْ تباركك نَفْسِي فَلَمَّا قَدَمَهَا لَهُ وَ أَكْلُ فَأَتَاهُ أَيْضاً بِخَمْرٍ وَ شَرِبَ و گفت مر او را اسحاق که بیار برای من آن خوردنیهای از شکار خودت را ای پسر من از برای آنکه رحمت کند تو را نفس من. پس چون پیش آورد آنها را از برای او و خورد پس آورد برای او شراب و خورد فَقَالَ تَقَدَّمَ إِلَىَّ وَ قبلنی بَا ابنی : فَتَقَدَّمْ إِلَيْهِ وَ قَبَّلَهُ وَ لِوَقْتِهِ حِينَ اشتم رَائِحَةُ ثِيَابِهِ فباركة وَ قَالَ هُوَذَا رَائِحَةُ ابنی کرائحة الحقل العامر الَّذِي باركه الرَّبِّ بس گفت پیش بیا به سوی من و بوسه ده به من ای پسر من. این ترجمه موافق تورات لاتینی است و الا قبلنی معنیش این است که بوسه کن مرا، پس چون پیش آمد به سوی او و بوسید اسحاق او را در همان لحظه که بوی رختهای او به مشامش رسید، رحمت کرد او را و گفت: این است بوی پسر من مثل بوی صحرای معموری است که رحمت کرده باشد او را پروردگار ليعطك اللَّهُ مِنْ نِدّاً السَّمَاءِ وَ مَنْ دَسَمُ الْأَرْضِ كَثُرَتِ الْحِنْطَةِ وَ الْخَمْرَ بدهد به تو خدای تعالی از شبنم و از چربی زمین بسیاری گندم و شراب را وَ ليتعبد لَكَ الشعوب وَ لِتَسْجُدَ لَكَ الْأُمَمِ و بندگی بکنند ترا قبیله ها و سجده کنند از برای تو ائنها در واقع جرانيم ملعون، غریب دعایی از زبان حضرت اسحاق به جهت یعقوب نقل کرده است که از ابتدا تا انتها هیچ گونه مشابهتی به دعای هیچ مؤمنی چه جای انبیا ندارد کن مَوْلَى إِخْوَتِكَ وَ لینحن قُدَّامَكَ بَنُو أُمُّكَ ؛ مِنْ لَعَنَكِ فَهُوَ يَكُونُ مَلْعُوناً ، وَ مُبَارَكاً يَكُونَ الَّذِي يباركك بشو صاحب برادرانت و خم شوند در برابر نو پسران مادرت و هر کسی که لعنت کند تو را او ملعون باشد و رحمت کرده شود آن کسی که رحمت کند تو را وَ كَانَ لِمَا فَرَغَ اسحاق مِنْ كَلَامِهِ وَ خَرَجَ یعقوب خَارِجاً فَإِذَا عيسو جَاءَ و بود اینکه چون فارغ شد حضرت اسحاق از کلام خود و بیرون رفت حضرت یعقوب به بیرون، پس ناگاه عبص آمد وَ أتی أَبَاهُ بِطَعَامٍ مِنْ صَيْدِ قَائِلًا قُمْ يَا أبی وَ کل مِنَ الصَّيْدِ ابْنِكَ لکی تبارکنی نَفْسِكَ و آمد پدر خود را با خوردنی از شکار خود و گفت: برخیز ای پدر من و بخور از شکار پسرت تا آنکه رحمت کند مرا نفس تو فَقَالَ لَهُ إِسْحَاقَ : مَنْ أَنْتَ ؟ فَأَجَابَهُ : آنا ابْنِكَ البکر عیسو پس گفت مر او را اسحاق که، کیستی تو؟ پس جواب داد او را که من پسر اول تو عیسوام فَخَافَ اسحاق خَوْفاً عَظِيماً جِدّاً وَ أَوْفَرُ عَمَّا یتصدق پس نرسید اسحاق و در تورات لاتینی چنین است که پس حیران شد اسحاق حیرت بسیار و عظیمی زیاده بر آنچه 
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باور توان کرد وَ قَالَ مُتَعَجِّباً : فَمَنْ هُوَ الَّذِي أَتَانِي الأن بِصَيْدٍ قَدْ صَادَهُ وَ أَكَلْتُ مِنْ جَمِيعِ مَا قَدَّمَ لِي قَبْلَ أَنْ تَجِي ءَ أَنْتَ وَ باركته وَ یکون مبارکا و گفت در حالتی که متعجب بود که پس چه کس بود آنکه آمد مرا حالا در این زمان با شکاری که صید کرده بود او را و من خوردم از همه آنچه پیش آورده بود از برای من پیش از آنکه بیایی تور رحمت کردم او را و میباشد البته رحمت کرده شده فَلَمَّا أَنْ سَمِعَ عيسو كَلَامٍ أَبِيهِ فعج بِصَوْتٍ عظیم وَ تُوجَعُ بِقَلْبِهِ وَ قَالٍ : باركني وَ أَنَا أَيْضاً بَا ابی پس چون که شنید عبص این سخن پدر خود را، پس فریاد بر آورد به صدای عظیمی و درد زده شد در دل خود و گفت رحمت بکن مرا نیز ای پدر من فقال أبوه: جاء أخوك بمكر و أخذ بركتك پس گفت پدر او که آمد برادر تو و به حیله گرفت رحمت تو را وَ هُوَ فَقَالَ أَيْضاً بِحَقِّ دُعِيَ اسْمُهُ يَعْقُوبَ لِأَنَّهُ أَعْقِبْنِي هُوَذَا مَرَّةً ثَانِيَةً بكوريتي أَخَذَهَا أَوَّلًا والأن ثانیا اسْتُرِقَّ برکتی وَ قَالَ أَيْضاً لِأَبِيهِ : فَمَا خَلَّفْتُ لِي أَيْضاً برکة ؟ و او پس گفت که حق بوده است اینکه خوانده شده است نام او بعقوب، زیرا که به عقب انداخته است مرا از این دو مرتبه است، اول بودن مرا گرفت اؤلأ و حالا بار دیگر دزدید رحمت مرا و گفت نیز مر پدر خود را که آیا به جا نگذاشتی نیز از برای من رحمتي فَأَجَابَ اسحاق وَ قَالَ أَنِّي جَعَلْتَهُ مولاک وَ جَمِيعِ إِخْوَتَهُ جَعَلْتَهُمْ لَهُ عَبِيداً پس جواب داد او را اسحاق و گفت به درستی که من قرار دادم او را صاحب تو و قرار دادم همه برادران او را بندگان از برای او بِالْحِنْطَةِ وَ الْخَمْرُ قویته وَ أَنْتَ يَا ابْنَيْ فماذا أَصْنَعُ لَكَ بَعْدَ هَذَا و به گندم و شراب فوی گردانیدم او را و تو ای پسر من! بگو که چه کار بکنم از برای تو بعد از این فَقَالَ لَهُ عیسو : لَعَلَّهُ بَرَكَةً وَاحِدَةً فَقَطْ عِنْدَكَ یا ابی گفت مر او را عیص که گاه باشد که یک رحمت تنها مانده باشد نزد تو ای پدر من أطلب أن تبارکنی انا ايضا طلب می کنم از تو اینکه رحمت بفرستی مرا نیز فَلَمَّا انْهَ كَانَ انتخب فِي بُكَاءً عَظِيمُ تَحَنَّنْ علیه اسحاق وَ قَالَ لَهُ فِي دَسَمُ الْأَرْضِ وَ فِي نِدَاءُ السَّمَاءِ مِنْ فَوْقِ تکون برکتك پس چون که بلند شد صدای او در گریه عظیمی، رحم آمد بر او اسحاق را و گفت مر او را که در چربی زمین و در شبنم آسمان از بالا بوده باشد رحمت تو فتعیش بالسیف وَ تتعبد لأخیك وَ سَيَأْتِي وَقْتُ حِينَ تُطْرَحُ وَ تَحِلُّ نيره مِنْ رقيبك پس زندگانی خواهی کرد به شمشیر و بندگی خواهی کرد از برای برادرت و خواهد آمد زمانی که بیندازی و بگشایی حلقه بندگی او را از گرده خودت فحقد عيسو عَلَى یعقوب مِنْ أَجْلِ بَرَكَةً أَبِيهِ الَّتِي بارکه بِهَا وَ قَالَ عيسو فِي قَلْبِهِ : لتقرب أَيَّامٍ ماتم أَبِي فَأَقْتُلَ أَخِي يَعْقُوبَ پس عيص كينه يعقوب را در دل نگاه داشت از راه رحمت پدرش که رحمت کرده بود آن را به آن و گفت عیص در دل خود که هر آینه نزدیک می شود ایام تعزیه پدر من، پس میکشم برادرم یعقوب را فَبَلَغَ رُفَقَاءِ هَذَا الْكَلَامِ وَ أَرْسَلْتَ فَدَعَتْ یعقوب ابْنَهَا فَقَالَتْ لَهُ : هُوَذَا أَخُوكَ عیسو یتهددک ليفتلك پس رسید به ربقا این سخن و فرستاد و طلبید یعقوب پسر خود را پس گفت مر او را که این است برادر تو عبص تهدید می کند تو را از برای آن که بکشد تو را فَالْآنَ يَا ابْنَيْ اسْمَعْ قولی وَ قُمَّ 
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انْطَلَقَ إِلَى عِنْدِ أَخِي لِأَبَانِ إِلَى حُرَّانِ پس حالا ای پسر من بشنو قول مرا و برخیز و روانه شو و گریزان برو تانزد برادر من لابان به سوی حران وَ أَقِمِ عِنْدَهُ ایاما إِلَى أَنْ یهدا غَضِبَ أَخِيكَ وَ تُبْطِلُ موجدته وَ يَنْسَى مَا فَعَلْتُهُ بِهِ ثُمَّ أَرْسَلَ أحضرک مِنْ هُنَالِكَ فلماذا أَ عَدَمِ ابنای كِلَيْهِمَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ و ساکن شو در نزد او روزی چند تا اینکه بشکند غضب برادرت و فرو نشیند عظمت او و فراموش کند آن چیزی را که به او کردی، پس من خواهم فرستاد و حاضر خواهم کرد تو را از آنجا، پس از برای چه چیز بر طرف کنم پسرهای خودم را هر دو در یک روز وَ قالَتِ رُفَقَاءِ لِإِسْحَاقَ : قَلْبِي صجر فِي حَيَاتِي مِنْ أَجْلِ بَنَاتِ بنی حیث ، إِنْ تَزَوَّجَ يَعْقُوبَ امْرَأَةُ مِنْ بَنَاتِ هَذِهِ الْأَرْضِ فَلَا حَاجَةَ لِي فِي الْحَيَّاتِ و گفت ربتامر حضرت اسحاق را که دل من رنجیده شده است در حیات من از راه دختران بنی حیث، اگر بعقوب را زن بدهم از دختران این سرزمین، پس مرا حاجتی به زندگانی نخواهد بود. 


رد مزخرفات فصل بیست و هفتم

جرانيم ملعون همین که در فصل قبل افترا به حضرت اسحاق بست، چون دیگر قصد نداشت که نقل کند که آن حضرت بعد از وفات پدر بزرگوار خود با امت چه نحو سلوک کرد و چه معجزات ظاهر نمود، در این فصل في الفور او را به پیری رسانیده از چشم عاجز نشان داده است و به مرتبهای او را گرسنه و آرزومند گوشت شکاری بقلم می دهد که در این فصل نوشنه است که از برای یک لقمه گوشت بزغاله که او را گوشت شکاری فرض کرده بود، سررشته وصایت و خلافت را که میخواست به عبص پسر بزرگ خود بدهد به حبله ربنا به جهت آنکه بعقوب را بیشتر دوست می داشت و از راه شوق به خوردن گوشت شکاری، بدون آنکه بداند که این شخصی که او را بر امت خود از جانب خدا خليفه میکند عبص است یا بعقوب از دست بیرون کرد. و از اینها غریب تر آنکه جرانيم ملعون در اثنای آن مقدماتی که در مابین حضرت اسحاق و یعقوب گذشته بود نقل می کند که حضرت اسحاق به حضرت یعقوب که او را عبص فرض کرده بود گفت که بندگی کنند نو را امنها و سجده نمایند نراقبايل. بشو صاحب برادران خود و در برابر نو خم شوند پسران مادر تو و از این قبیل چیزها که موافق همان جرانیم در فصل چهل و پنجم نقل کرده است همه خلاف به عمل آمدند. پس مطلب جرانيم ملعون از نوشتن این فصل همین بوده است که بنابر وحدت موجود که مذهب او بود برساند که پیغمبران هم تجویز خدا بودن مخلوق کرده بودند، چنانچه حضرت اسحاق در این عبارت که به حضرت یعقوب دعا کرده است اظهار این معنی نموده است و از این فصل که از ابتدا تا انتها همه بهتان و افترا است، معلوم می گردد که عداوت و کینه جرانيم ملعون با انبیا در چه مرتبه بوده است که با وجود آنکه در اینجا به خاطرش رسیده بود که تلافی آن کفری را که به حضرت ابراهیم نسبت داده در فصل بیست و سوم نوشته است که آن 
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حضرت پرستش نمود امت زمین را بجا بیاورد باز تلافی او هم به کفر بیرون آمد، زیرا که به جهت تدارک آنچه نسبت به حضرت ابراهیم داده بود یعنی که پرستش غیر خدا کرد، نوشته است در این فصل که دیگران پرستش پسر زاده ار کردند. در واقع روی جرانیم سفید مبادا که خوب تلافی کفر خود را بجا آورد و همان مثل است که مرا به خبر تو امید نیست شر مرسان پس میبایست که این تلافی را درباره حضرت ابراهیم بجا نیاورد و این کفر را به فرزند او نسبت ندهد، پس باید دانست که نصارا و متصوفه چنین کفرها را عین اظهار حق میدانند زیرا که بنابر وحدت موجود چون همه چیز را خدا می دانند و اختلاف اشخاص را اعتقاد دارند که امور اعتباری اند، تجویز می کنند که بعضی از اشیا گاهی به یک اعتبار بعضی دیگر راپرسنش نمایند و آن بعض نیز به اعتبار دیگران بعضی را بپرستند و میگویند که في الحقيقه این پرسنشها همه از یکی و از برای یکی است و غیری در میان نیست، چنانچه یکی از منصوفه گفته است که: 

دریا به وجود خویش موجی دارد *** خس پندارد که این کشاکش با اوست 

و صوفیه در کتب خود نقل کرده اند که محيي الدين اعرابی (كذا) روزی با جمعی از مریدان در پای عمارتی راه میرفتند؛ ناگاه طفلی از پشت بام ساقط شد که به زمین بیفند. شیخ محيي الدين چون چنان دید رو به آن طفل کرده به او گفت که بایست. آن طفل در هوا معلق بماند. پس مریدان از شیخ پرسیدند که این چه صورت داشت؟ شیخ گفت: مدتی هرچه او گفت ما شنیدیم، اگر یک بار گفته ما را شنیده باشد چه استبعاد دارد. پس از این فصل معلوم میگردد که جرانيم ملعون از برای رسانیدن وحدت موجود چون در فصل بیست و سوم حضرت ابراهیم را بنده دیگران قرار داده بود، در اینجا بنابر دعای حضرت اسحاق دیگران را بند، حضرت یعقوب به قلم داده است. و اما کمترین می گویم که لعنت خدا و نفرین همه انبيا بر جرانیم که این مذهب از پیر خود ببلوس و او از ملحدان يونان فراگرفته در این کتاب که به یادگاری از برای نصارا ترتیب داده است باقی گذاشته است و بر همه آنانی که او را پیر دانسته اند و از راهی که او نشان داده به جهنم می روند و بر همه یهود که دست از دین و کتابی که الله تعالی برای هدایت ایشان فرستاده است برداشته به کتاب جرانيم ملعون چسبیده اند و امروز آن را کتاب دین خود می دانند و همچنین لعنت خدا بر آن جماعتی که به نصارا و یهود در معنی مشترک و اما در لفظ به جای اسم نصارا و یهود خود را به صونی موسوم ساخته اند ابدالاباد باد تا آنکه در صحرای محشر که آن را انکار دارند بیابند که مستحق پرستش به تنهایی کیست و خداپرست در دنیاکی بوده است. واما چه بسیار به حال ایشان مناسب بود اگر آنچه را که حضرت سلیمان در فصل سیزدهم کتابی که به حکمت موسوم کرده است می فرماید میشنیدند و بدل حکمت باطل برنان حکمت حق را تعلیم می گرفتند و دست از حکمت پوچ باطل که سقراط و افلاطون و سایر ملاعبن دیگر به دست یاری شیاطین جند به یادگاری از برای ایشان گذاشته گذاشته اند بر می داشتند تا آنکه آن حکمت باطل ایشان را از حق بدین 
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گونه غافل نمی کرد و آن حکمتی که حق است این است که حضرت سلیمان در فصل سیزدهم کتاب مذکور می فرماید که پوچ است هر انسانی که در ار حکمت خدای تعالی نیست و در اندرون دل او حکومت نمی کند، یعنی هر انسانی که دل او از محبت و فرمان برداری حکمت خدای تعالی خالی است پوچ است و این حکمت چنانچه مکرر ثابت نموده ایم نور حضرت رسول رب العالمین (صلی الله علیه وآله وسلم) است و از این راه از اینها که نیک و سن دیده میشوند نتوانستند بافت آن کسی را که واجب الوجود میباشد و با وصف آنکه هرچه میدیدند صنعت آن پروردگار بود، اما هر چند روز و شب آنها را ملاحظه می نمودند و در آنها تفکر می کردند، صانع آنها را نتوانستند پیدا کرد و در اینجا صریحا نفی ایمان میکند از آنانی که بی نور هدایت الهی که عبارت از پیروی چهارده معصوم پاك است . صلوات الله عليهم . به نعلیم سقراط و افلاطون و ارسطو در ذوات اشباشب و روز متفکر گشنه می پندارند که چیزی یافته اند و آخر گمراه شده، همه اشیا را خدا می دانند و اما نمی دانند که تا از این پیشوایان ضلالت دست بر نداشته از راه تعلیم پیشوایان هدایت داخل زمین تفکر در صنعت آن سبحانه نشوند محال است که پروردگار خود را چنانچه می باید توانند شناخت بلکه آتش با هوا يا روح را که از برای دلیل آورده می شوند یا گردش نجوم یا آب بسیار با آفتاب یا ماه را خدایان و فرمان فرمای عالم دانسته اند و بینایی نداشتند تا آنکه استنباط کنند که هرگاه خوش آیندگی اینها در مرتبه ای است که باعث آن شد که ایشان گمراه شده آنها را خدا دانسته اند، پس آن کسی که آفریدگار اینها همه است در چه مرتبه از اینها همه نیکوتر و خوش آینده تر خواهد بود، زیرا که پروردگار همه خوش آیندگی جمیع اینها را آفریده است و اگر از نوت تأثير على ابنها تعجب نموده اند، پس بیابند از اینها که آن کسی که اینها را به عمل آورده است باید که از همه قوی تر باشد جهت آنکه به هر کسی که آن نور را که مذکور شد دانسته باشد در عظمت و خوش آیندگی مخلوقات به آسانی میتواند که خالق را بیابد و اما هنوز از اینها این قدر شکوه نیست، زیرا که اینها با باشد که از راه آنکه خالق را خواسته اند که بیابند و جستجو کنند پس گمراه گشنه از خوبی مخلوقات آنها را خدا فرض کرده اند و هر چند که اینان هم بی تقصیر بسیار نیستند یعنی کافر عظیمند زیرا که چون قوت ادراك خود را صرف شناخت مخلوقات کردند پروردگار آنها را که بافتن او آسان تر می باشد از اینها نتوانستند که بیابند و اما از اینها بی دولت تر و داخل مردها شمرده شده آنانی اند که که صنعت انسان را از قبیل طلا و نقره و چیزهایی را که اسم خدا بر آنها گذاشته اند خدا دانسته اند (1) و از این عبارت مفهوم می شود که هر کسی که در این دنیا قصد او از افعال خود پول دنیا باشد و پول را وجودا و عدنا موثر بداند نیز از آن 
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1- این نقل در کتاب حکمت سليمان (از کتب اپوکریفای عهد عتیق) فصل سیزدهم با تغییرو تفسير مختصری در عبارات آمده است.




کفاری که خدای خود را نتوانسته اند که بیابند بی دولت تر می باشد، زیرا که محبان طلا و نقره و سرمستان وادی جستجوی کیسه و بدره با وجود آنکه خدای خود را بافته اند، اما طلا و نقره را در امور مؤثر می دانند، پس بنابر این داخل آن گروهی اند که طلا و نقره را خدا دانسته اند. پس ای اهل یهود و نصارا و صوفیه که همه شماها به راه حکمت باطل از جاده حکمت الله تعالی دور افتاده اید تا فرصت دارید آنرا غنیمت شمرده از در حکمت واقعی به مدینه او داخل شده تحصیل کنید معرفت آن سبحانه و تعالی را و چون تاکسی از در آن مدینه داخل نشود در آن شهر نمیتواند که در آید، پس شما دلهای خود را از محبت پیشوایان پوچ که نه در دنیا و نه در عقبی به کار شما می آیند خالی کنید و امیر المؤمنین علی بن ابی طالب (علیه السلام) را ناخدای کشتی دریای تکلیف خود قرار بدهید و بدانید که هر کسی که بدون این ناخدا داخل آن کشتی شده خواهد که در دریای تکلیف گوهر اطاعت الهی را بدست آورد البته در دریای ظلالت که از قول حضرت سلیمان شنیدید غرق می گردد و اگر باور نمیکنید که چنین است از سنیان عبرت بگیرید که طلا و نقره دنیا را اختیار کرده در گرداب جهالت و غرقاب ضلالت حیران مانده اند، زیرا که چون بدون آن ناخدا داخل کشتی در بای بندگی خدا خواسته اند که بشوند این است که آن مذهب پوچی که برای خود اختیار کرده اند و آن هرزه هایی که نسبت به دین اسلام بسته اند به آواز بلند گواهی میدهند که به سبب آنکه کشتی ایشان ناخدا ندارد به راهنمایی فیاس و استحسانات عقلی از در مدینه علم ربانی دور گشته دربدر افتاده اند به مرتبه ای که کتب خود را از اقوال یهود و نصارا مملو نموده اند به حدی که امروز یهود و نصارا هم ایشان را قبول ندارند و اگر ثبوت این معنی را می خواهند، پس بخوانند سراسر این فصل بیست و هفتم کتاب تكوين الخلايق تورات را که جرانيم از برای نصارا و یهود ترتیب داده است و کتب اخبار و تواریخ اهل سنت را زیرا که از این موافقتی که در فضه حضرت اسحاق وعبص و يعقوب در مابین این فصل و کتب اهل سنت هست، خواهند یافت که همه این جماعت یعنی یهود و نصارا و صوفیه و اهل تسنن از یک در دور شده اند و از درگاه الهی رانده گردیده دربدر افتاده داخل جهنم گشنه اند. پس ای اهل یهود و نصارا و صوفیه! بدانید که بنده، این سه تخته پاره کشتی چهار موجه دریای ظلالت را به پرگار توفیق اندازه کرده ام و میدانم که هر که در این دریا تخته های پوسیده چنینی را در بغل گرفنه شناکند غرق می گردد. پس اگر شما دست از اینها بردارید و امید قایمی به ایشان نداشته باشید و داخل کشتی نجات یعنی اهل بیت آن شهر علوم ربانی که از کشتی نوح محکم تر میباشد بشوید، من ضامنم بر اینکه بعد از این طوفان فطرت در کوه جودی که در نجف اشرف است فرود آمده تمام زمین را در تصرف خود خواهید گرفت و اگر نه بدانید که در آن روز هر که در بدر افتاده است گور به گور خواهد افتاد و هر که گور به گور افتاده داخل جهنم خواهد گردید و چون این کار خیر در وننی رو خواهد داد که راهنمای آن در بهشت یعنی مهدی آخرالزمان (علیه السلام) ... را از گور خود بیرون آورده به او و پیروان او عوض خواهد داد، پس میگوییم که اللهم عجل لنا ظهوره بفضلك وكرمك يا ارحم الراحمين. 
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الإصحاح الثامن والعشرون / فصل بیست و هشتم


فصل بیست و هشتم

فَدَعا إِسْحَاقَ یعقوب وَ باركه وَ أَمَرَهُ قَائِلًا : لا تأتخذ امْرَأَةُ مِنْ بَنَاتِ الكنعانيين اما پس طلبيد اسحاق بعقوب را و رحمت کرد او را و فرمود او را و گفت که زن مگیر از دخترهای کنعان وَ لَكِنَّ منطلقا إِلَى بَيْنِ نهري سورية إِلَى بَيْتِ بتوایل ابی أُمِّكَ وَ خُذْ لَكَ مِنْ هُنَاكَ امْرَأَةُ مِنْ بَنَاتِ لَا بَانَ خَالِكَ و لكن برخیز و برو به سوی ما بین دو نهر سوریه که در تورات لاتینی مزپاتامیاست (1) که باید که موصل باشد به سوی خانه بتوایل پدر مادرتو بگیر از برای خودت از آنجا زنی از دختران لابان خالوی خودت فَاللَّهَ الضَّابِطَ الْكُلَّ يباركك وَ ينميك وَ يكثرک لِتَكُونَ لِجَمَاعَةٍ شعوب پس خداوندی که نگاه دارنده همه است رحمت خواهد کرده تو را و نمو خواهد فرمود تو را از برای آن که سر کرده بشوی جماعت امتها را وَ يَهَبُ لَكَ بَرَكَاتِ ابراهيم ولنسلك مِنْ بَعْدِكَ لترث أَرْضٍ التجائك الَّتِي وُعِدَ بِهَا لجدك و خواهد بخشید به تو رحمتهای ابراهیم را و به نسل نو بعد از تو تا آنکه به میراث بگیری آن زمینی را که پناه تو بود و در تورات لاتینی چنان است که تا آنکه به میراث بگیری زمین غربت خودت را که وعده کرده شده بود از برای جد نو وَ أَرْسَلَهُ إِسْحَاقَ فَانْطَلَقَ إِلَى بَيْنِ نهري سورية الَىَّ عِنْدَ لَا بَانَ بْنِ بتوابل السرياني أخی رُفَقَاءِ أُمِّهِ و چون فرستاد او را اسحاق پس روانه شد و رفت تا مابین دو نهر سوریه نزد لابان پسر بتوایل سریانی برادر ربقای مادرش فَلَمَّا رَأَى عيسو أَنَّ أَبَاهُ بارک یعقوب وَ أَرْسَلَهُ الَىَّ بَيْنَ نهري سورية لیأخذ لَهُ امْرَأَةُ مِنْ هُنَاكَ وَ بِهِ بَعْدَ الْبَرَكَةَ أَمَرَهُ قَائِلًا تَأْخُذُ امْرَأَةُ مِنْ بَنَاتِ كنعان پس چون دید عیص این را که پدرش رحمت کرد بعقوب را و فرستاد او را به سوی میانه در نهر سوریه تا آنکه بگیرد از برای خودش زنی برای خود بگیرد و در حین برکت دادن به وی امر کرده گفته بود که زنی، (2) از دختران کنعان وَأَنْ يَعْقُوبَ أَطَاعَ أَبَاهُ وَ أُمِّهِ وَ مُضِيِّ الَىَّ سورية و اینکه یعقوب فرمان برداری کرد پدر و مادر خود را و رفت به سوی سوریه وَ تباین لعيسو انَّ بَنَاتِ كنعان ردیات عِنْدَ ابیه ظاهر شد از برای عیص اینکه دختران کنعان پست مرتبه اند در نزد پدر او فمضي إِلَى اسماعیل وَ تَزَوَّجَ عَلَى نِسَائِهِ الَّتِي کانت أَوَّلًا بمخلات ابْنَةَ اسماعیل بْنِ ابراهيم أُخْتٍ نبایوت پس رفت به سوی اسماعیل و به 
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1- در متن عربی و فارسی فذان ارام است که در قاموس کتاب مقدس (ص 645) به معنای مزرعه دشت مرتفع آمده است. مز پاتوبا نام لاتینی بین النهرین است

2- داخل گیومه از نسخه ما افتاده و متن عربی از رم، افزوده شده و فارسی آن از ترجمه فارسی کتاب مقدس




زنی گرفت در بالای آن زنانی که اول داشت مخلات دختر اسماعیل پر ابراهیم که همشيرة نبایرت باشد که عبارت از قیدار بن اسماعيل است. (1) و در تورات لانني است مخلات در اینجا ماهلات است و این هم غلط است، زیرا که در فصل سی و ششم که جرانيم اولاد و احفاد حضرت اسماعیل و پسران او را ذکر می کند دختر قبدار را نوشته است که باسمات بوده است وَ خَرَجَ يَعْقُوبَ مِنْ بِئْرِ سَبْعَ مَاضِياً الَىَّ حُرَّانِ و بیرون رفت یعقوب از چاه هفت که برزبه است و رفت به سوی حران وَ أُتِيَ إِلَى مَوْضِعٍ وَ بَاتَ هُنَاكَ فَأَخَذَ حَجَراً مِنْ حِجَارَةِ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ وَ وَضَعَهُ تَحْتَ رَأْسِهِ وَ نَامَ هُنَاكَ و آمد تا به موضعی و بیتونه کرد در آنجا و در تورات لاتینی چنین است که آمد به مکانی و چون خواست که بعد از غروب آفتاب در آنجا استراحت نماید، پس گرفت سنگی از سنگهایی را که در آن موضع افتاده بودند و گذاشت در زیر سر خود آن را و خوابید در آنجا فَنَظَرَ فِي الْحِلْمِ سِلْماً قَائِماً عَلَى الْأَرْضِ وَ رَأْسُهُ يَصِلُ إِلَى السَّمَاءِ وَ مَلَائِكَةُ اللَّهِ يَصْعَدُونَ وَ يَهْبِطُونَ فِيهِ پس دید در خواب که نردبانی بر پا شده است بر روی زمین و سر او متصل است به آسمان و ملائکه خدا بالا می روند و پایین می آیند در او وَ الرَّبُّ كَانَ ثَابِتاً عَلَى رَأْسِ السَّلَمِ وَ قَالٍ : أَنَا هُوَ الرَّبُّ إِلَهَ ابراهيم أَبِيكَ وَ إِلَهَ اسحاق فَالْأَرْضُ الَّتِي أَنْتَ عَلَيْهَا ذَا أعطيکها لَكَ وَ لنسلك و پروردگار ثابت بود بر آن نردبان و در تورات لاتینی چنین است که تکیه کرده بود بر آن نردبان و گفت این است منم خدای پدر تو ابراهیم و اسحاق، پس این زمینی را که تو بر آن خوابیده به تو خواهم داد و به نسل تو وَ يَكُونُ نَسْلِكَ مِثْلُ رَمْلِ الْأَرْضِ وَ تَتَّسِعْ الَىَّ الْمَغْرِبِ وَ الْمَشْرِقِ وَ الشِّمَالِ والتيمن وَ تَتَبَارَكُ بِكَ وَ بزرعك جَمِيعِ قَبَائِلِ الْأَرْضِ و خواهد شد نسل نو در کثرت مثل ریگ زمین و در تورات لاننی چنین است که مثل گرد و غبار زمین و پهن میشوی به سوی مشرق و مغرب و شمال و جنوب و رحمت کرده می شوند به تو و تخم تو همه قبایل زمین و این لفظی که در اینجا او را به جنوب ترجمه کرده ایم، همان لفظ مریدیس (Meridis] است که به معنی پیشین است و در اینجا به قرینه شمال دانسته میشود که مراد جنوب است و الا مریدی در لغت لاتینی حقیقت در پیشین است وَ أَحْفَظْكَ حیثما انْطَلَقَتْ وَ أعيدك الَىَّ هَذِهِ الْأَرْضِ وَ لَا أُخْلِيكَ حَتَّى أَعْمَلَ جَمِيعَ مَا قُلْتَهُ لَكَ و محافظت خواهم کرد تو را به هر جا که بروی و بر خواهم گردانید تو را به این زمین و نخواهم گذاشت تو را تا آنکه به عمل بیاورم همه آنچه را که گفتم برای تو فَاسْتَيْقَظَ يَعْقُوبَ بْنِ نَوْمِهِ وَ قَالَ حَقّاً انَّ الرَّبِّ فِي هَذَا الْمَكَانِ وَ أَنَا لَمْ أَكُنْ أَعْلَمُ وَ خَافَ وَ قَالَ مَا أَخْوَفَ هَذَا الْمَوْضِعِ مَا هَذَا الأ بَيْتِ اللَّهِ وَ بَابَ السَّمَاءِ بیدار شد يعقوب از خواب و گفت حقا که پروردگار در این مکان بوده است و من نمی دانسته ام و 
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1- بر اساسر انجه در پیدایش ( 14:25 ) آمده بایوث برادر فیدار بوده نه خود او




ترسید یعقوب و گفت: چه چیز خوفناک کرده است این موضع را؟ نیست اینجا مگر خانه خدا و در آسمان وَ قَامَ يَعْقُوبَ بِالْغَدَاءِ وَ أُخِذَ الْحَجَرُ الَّذِي كَانَ تَوَسَّدَ بِهِ وَ أَقَامَهُ نُصِبَتْ وَ سَكْبُ عَلَيْهِ دُهْناً و برخاست یعقوب فردا و گرفت آن سنگی را که بالش خود کرده بود و بر پاداشت و نصب کرد آن را و ریخت بر آن روغنی و دعا اسم المدينة بيت ايل التي اولا كانت تدعى لورا و خواند اسم آن قصبه را خانه خدا که اولا خوانده می شد آن قصبه لوزا یعنی ملجا و در تورات لاتینی ایل بدون باست که آل باشد وَ نَذَرَ نَذْراً قَائِلًا : انَّ كَانَ اللَّهِ يَكُنْ مَعِى وَ يَحْفَظَنِي فِي الطَّرِيقِ الَّذِي أَنَا سَائِرُ بِهِ وَ يَرْزُقَنِي خُبْزاً أَكْلٍ وَ كِسْوَةِ الْبَسْ وَ رَجَعَتْ بِسَلَامِ الَىَّ بَيْتِ ابی وَ الرَّبُّ يَكُونُ لِى إِلَهاً و نذر کرد نذری و گفت که، اگر بوده باشد خدا با من و محافظت کند مرا در این راهی که من رونده ام به آن و روزی بکند به من نانی که بخورم و لباسی که بپوشم و برگردم به سلامت به خانه پدر خودم، پروردگار خواهد بود خدا از برای من وَ هَذَا الْحَجَرُ الَّذِي أَقَمْتُهُ نُصِبَتْ يُدْعَى بَيْتِ اللَّهَ وَكَّلَ مَا أَعْطَيْتَنِي أَدَّيْتُ إِلَيْكَ عشوره و این سنگی که بر پا داشتم و نصب کردم، خوانده می شود به خانه خدا و خداوندا هرچه به من بدهی در این سفر ادا میکنم به سوی تو ده یک آنرا. 

در واقع عجب نذری جرانیم ملعون در این فصل از قول حضرت موسی از زبان حضرت یعقوب نوشته است که از آن معلوم می شود که تا آن وقت حضرت یعقوب هنوز خدای تعالی را به خدایی قبول نکرده بوده است و این نذر را کرده بود که اگر نذر او به عمل بیاید خدا را به خدایی قبول کند و الانه؛ پس لعنت خدا بر جرانیم که از این قبیل بهتانها بر قالب زده است. 


رد مزخرفات فصل بیست و هشتم

چون جرانیم ملعون در فصلی که گذشت هر افترایی که خواست به حضرت اسحاق بسته است، بنابر رعایت جانب او زود دست برداشته زبان بیهوده گوی خود را به حضرت یعقوب گشوده در این فصل ابتدا به تهمت بستن به آن حضرت کرده است. و اما این عجب است که این ملعون با وصف آنکه به زن گرفتن اعتقادی نداشت بلکه موافق ترجمه خود که به بچه بازی می ماند از قبیل صوفی بچه باز بود و به کوچک ابدال اعتقاد داشت و راغب بود هر جایی که نقلی از پیغمبری شروع میکند بی آنکه ذکر مولود و بعثت و معجزات او را بکند، شرح كدخدا شدن و زن خواستن او را ابتدا می نماید و دور نیست که آن ملعون چ-ون زن گرفتن را فعل قبیحی می دانست، این است که اول ذکر زن گرفتن پیغمبران را شروع می نماید چنانچه در این فصل نوشته است که حضرت اسحاق پسر خود یعقوب را طلب فرموده حکم کرد که از دختران کنعان زن نگیرد بلکه به زمین مز پاتامیا که زمین مولود حضرت ابراهیم بوده است رفته از دختران لابان خالوی خود به عقد خود در آورد و اما چون عیص دید که پدر او به یعقوب رحمت فرستاد، یعنی او را وصی خود گردانید و امتحان نمود که حضرت اسحاق 
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دختران کنعان را پسند نداشت به خدمت حضرت اسماعیل عاموی (1) خود رفته دختر او را که ماهلات نام داشت به عقد خود درآورد. 


رسول موعود فرزند اسحاق است یا اسماعیل

و در اینجا مناسب است که از یهود و نصارا بپرسیم که هرگاه در کتاب ایشان چنین سندی باشد، پس چرا جمع نمی کنند ما بین اخبار مختلفه كتب خود که در باب خاتم الانبیا وارد شده است که در یک جا مذکور است که از اولاد اسحاق و در جایی دیگر هست که از اولاد حضرت ابراهیم و در جاهای بسیار چنانچه ثابت کرده اند مذکور است که از اولاد حضرت اسماعیل و در جایی دیگر هست که از اولاد یعقوب به دنیا می آید. و هرگاه به این سند که در این فصل مسطور است ممکن باشد که این کس جمع مابين آن اخبار کند و حضرت محمد (صلی الله علیه وآله وسلم) را ما صدق آن اخبار و آن وعده ها بداند، پس چرا ایشان اولاد حضرت اسماعیل را حقیر شمرده می گویند که محمدصلى الله عليه وسلم آن پیغمبر موعود نیست که حق تعالی وعده آمدن او را به همه انبیا کرده است و انبیا به امتهای خود خبر از آمدن او داده اند، زیرا که این محمد از اولاد اسماعیل است و در کتب ما، اگر چه هست که حق تعالی به حضرت ابراهيم وعده کرده است که این رحمة للعالمين یعنی خاتم الانبیا را از اولاد او به دنیا بفرستد اما در جای دیگر این خبر عام که شامل اسماعیل هم بود تخصیص یافته است به اسحاق و یعقوب، زیرا که در كتب ما مذکور است که همان و عده به حضرت اسحاق و یعقوب از جانب پروردگار نیز شده است؛ پس اگر ما قبول کنیم که پیغمبر اهل اسلام آن پیغمبر موعود است که الله تعالى وعده داده بود لازم می آید که وعده آن سبحانه و تعالی که به حضرت اسحاق و یعقوب در این باب فرمود است خلاف بیرون آمده باشد و بالضروره باید که ما نفی اعتماد از کتب خود بکنیم؛ پس ما نمی توانیم که به علت قبول کردن پیغمبر اهل اسلام دست از خدا و کتب خود برداریم. و اما چون این عمده سپری است که هم یهود و هم نصارا به این سپر می خواهند که تیرهای رد و لعن مسلمانان که از کمانخانه اثبات حق به ایشان می اندازن-د از خ-ود رد نمایند، پس بنابراین از برای آنکه تیر لعن اهل اسلام بعد از این به سینه مذهب ای-ن دو طایفه درست بنشیند، ضرور است که این پسر را به سه جواب مثل غربال کرده، دلهای یهود و نصارا را پاره پاره بسازیم. 

جواب اول آن است که ایشان غلط کرده اند که از برای خاطر باطل نشدن کتاب خود چشم از حق پوشیده داشته حقیت آن رسول بر حق را که ما تا از کتب ایشان هم ثابت میکنیم که از جانب حق تعالی آمده است انکار می نمایند، زیرا که ما قبل از این مکرر بر ایشان ثابت کرده ایم 
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1- عموي عامو به لهجه اصفهانی




که این کتب را جرانیم از برای اثبات مذهب خود ترتیب داده خواست در این کتب داخل و هرچه نخواست بیرون کرده است؛ پس آنچه از این کتب که ما از برای اثبات خاتم الانبیا بودن پیغمبر خود محمد (صلی الله علیه وآله وسلم) سند می آوریم می گوییم که این آن چیزی است که در اصل كتب سماوی بوده است و بنابر آنکه خدای تعالی چشم جرانیم را در وقت ترجمه کردن كتب سماوی بنابر مصلحت پوشانید، چنین عبارات را از کتبی که برای یهود و نصارا ترتیب داد و ایشان کتب او را قبول دارند نتوانست که بیروت کند و به حال خود گذاشته است تا آنکه از آن عبارات و اسناد حجت بر نصارا و یهود تمام باشد. و اما هر چیزی که ایشان از این کتب که جرانیم معلون ساخته است در جواب اسناد و دلایل ما که از کتب ایشان بر اثبات نبوت و حقیت دین پیغمبر خود آورده ایم بیاورند، می گوییم که این از جمله آن چیزهایی است که جرانیم بنابر اقرار خود در آن وقتی که کتب را از عبری به لاتینی ترجمه می نمود داخل کرده است. پس کتب جرانیم از برای ما سند می شود که به آنها، یهود و نصارا را ملزم بسازیم، و اما از آن کتب رد اسناد و دلایل ما کرده مثل مذهب نصارا بی صورت است، زیرا که ایشان کتب خود را معتبر می دانند و ما کتب ایشان را محرف و باطل می دانیم. پس هر وقت که از کتب جرانیم دلیلی بر اثبات نبوت و خاتمیت حضرت محمد صلى الله عليه وسلم به گوش نصارا برسد، واجب است که سکوت اختیار کرده ایمان بیاورند، به جهت آنکه اگر بگویند که جرانيم خلاف نوشته است پس همه مذهب ایشان که از روی کتب جرانیم است خلاف بیرون خواهد آمد و اگر از کتب خودشان آن دلیل را رد بکنند، آن مستدل قبول نخواهد کرد زیرا که خواهد گفت که من کتب شما را باطل می دانم. 

جواب دوم آن است که هرگاه ما به اقرار جرانیم ملعون و اسناد همه این کتب که ترتیب داده است ثابت کرده باشیم که جرانیم مردود چیزهای بسیار از کتب سماوی بیرون کرده و کفرهای بی شمار به الله تعالی و انبیا بسته داخل نموده است بنابر این کفر آن ملعون و همه آنانی که این کتب را از او قبول کرده اند ثابت شد. پس آنچه ایشان می گفتند که اگر ما قبول کنیم که آن پیغمبر موعود که الله تعالی در کتاب ما وعده به حضرت ابراهیم و اسحاق و یعقوب فرموده است که از نسل ایشان به دنیا بیاید پیغمبر اهل اسلام است باید که دست از خدا و کتب خود برداریم، پوچ و بی معنی است، زیرا که ایشان به محض همین که کتاب جرانیم را که آن ملعون كفرها به خدا و انبیا در آن نوشته است قبول دارند، نه تنها ایشان دست از خ-دا برداشته اند بلکه خدای تعالی نیز ایشان را به خودشان را گذاشته دست لطف خود را از ایشان برداشته است، و این است که هر صاحب بصیرتی که به ایشان نگاه کند می یابد که صورتشان برگشته است به مرتبه که گویا هرگز انسان نبوده اند. 

جواب سوم آن است که بر فرض و تسلیم که آن وعده که ایشان ادعا میکنند که خدای تعالی در کتاب ایشان به حضرت اسحاق و یعقوب فرموده است که خاتم الانبیا از نسل ایشان 
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بیاید حق باشد و از جمله آن چیزهایی نباشد که جرانیم ملعون داخل این کتاب نموده باشد. می گوییم که باز حق به جانب اهل اسلام است در آنچه در باب حقیت و خاتمیت حضرت محمد صلى الله عليه وسلم ادعا میکنند، زیرا که از این فصل معلوم می گردد که پیغمبر ما (صلی الله علیه وآله وسلم) چون نجیب الطرفين است می تواند بود که هم از اولاد حضرت اسحاق و هم از اولاد حضرت اسماعیل بوده باشد و قرینه این مدعا آن چیزی است که جرانیم خود در این فصل بیست و هشتم نوشته است که عیص پسر بزرگ حضرت اسحاق بن حضرت ابراهیم چون منظورش آن بود که اولادش نجیب الطرفین باشند به خدمت عم بزرگوار خود حضرت اسماعیل رفته دختر آن حضرت را به عقد خود در آورد و از آنچه جرانیم قید کرده است که آن دختر بنت بنایت یعنی قیدار بود معلوم است که منظور عیص نجیب بودن اولاد خود بوده است، زیرا که قیدار به اعتبار آنکه پسر بزرگ و وصی حضرت اسماعیل بود، بر اولاد دیگر حضرت اسماعيل شرافت داشت، پس بنابر این می گوییم که آنچه در کتاب ایشان هست که خاتم الانبیا از اولاد اسحاق به دنیا می آید، مراد همین پیغمبر اهل اسلام است (صلی الله علیه وآله وسلم) زیرا که بر آن حضرت صادق است که هم از اولاد اسحاق است و هم از اولاد اسماعیل، از راه آنکه چون عیص بن اسحاق دختر حضرت اسماعیل را را به عقد خود درآورده بود، پس می شود که دختری از برای عیص از آن زن متولد شده باشد و قیدار بن حضرت اسماعیل را پسری بوده است و آن پسر دختر عيص بن اسحاق را که عمه زاده او بود به عقد خود در آورده باشد و از ایشان اولاد بهم رسیده باشد و حضرت محمدصلى الله عليه وسلم از آن سلسله بوده باشد. و در این صورت آن حضرت را هم اولاد اسحاق و هم اولاد اسماعیل می توان گفت، زیرا که سلسله آبا و اجداد او از جانب پدر به حضرت اسماعیل و از جانب مادر به حضرت اسحاق منتهی میشود. 

اما می دانم که در اینجا یهود و نصارا دست برادری به همدیگر داده و کمک از هم طلبیده خواهند گفت که از آنچه ثابت کردی همین می رسد که پیغمبر شما از اولاد اسماعیل و اسحاق به دنیا آمده باشد و اما آن وعدمهایی را که حق تعالی به حضرت یعقوب داده است که خاتم الانبیا از اولاد او بدنیا بیاید چه کنیم، زیرا که آن وعدهها نمی توانند که بر معنی شما صادق بیایند، به اعتبار آنکه از اولاد یعقوب نیست. جواب می دهیم که الحمدلله که خداوند عالمیان از برای اتمام حجت بر شما چشم جرانیم ملعون را به مرتبه ای پوشانید که آنچه در کتب شما هست که این بهانه شما را قطع می سازد نتوانست که بیرون کند و از آن جمله در فصل دوم کتاب اول پرلی یومنن (1) مذکور است که حضرت داود دو خواهر داشت، یکی ابیحائیل نام و دیگر سرویا و ابیحائیل شوهر کرده به مردی از اولاد حضرت اسماعیل و او پسر زانید که او را امزا نام بود، پس این پسر که از خواهر حضرت داود بهم رسید می تواند بود که حضرت 
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1- کتاب اول تواریخ ایام.




رسول یعنی محمد (صلی الله علیه وآله وسلم) از اولاد او بوده باشد و بنابر این، آن حضرت را اولاد یعقوب و اسماعیل هر دو می توان گفت، زیرا که خواهر حضرت داود از اولاد یعقوب و از قبیله یهودا بود، پس چون به اتفاق فریقین حضرت محمد صلى الله عليه وسلم از اولاد حضرت اسماعیل است و همیشه آبا و اجداد آن حضرت در تولیت بیت الله و سرکردگی قریش نایب حضرت اسماعیل بوده اند، لابد باید که نصارا و یهود اعتراف کنند که آن پیغمبر موعود که خدای تعالی در کتب ایشان وعده داده است از اولاد حضرت ابراهیم و اسحاق و یعقوب به دنيا بايد حضرت محمد (صلی الله علیه وآله وسلم) است زیرا که در کتب ایشان چنانچه وعده از جانب پروردگار به حضرت اسحاق و یعقوب شده است، همچنان به حضرت اسماعیل نیز به تأکید تمامتر و مکرر آن وعده ها شده است، پس بنابر آنچه در این فصل مذکور است که عص دختر حضرت اسماعیل را به عقد خود در آورد ادعای نصارا و یهود را هر چند که ما اسناد ایشان را قبول نداریم، با ادعای ما جمع می توان کرد؛ اما ادعای ما را که در باب خاتم الانبیا میکنیم و از کتب ایشان سند می آوریم که از اولاد حضرت اسماعیل است نصارا و یهود نمی توانند که با ادعای خود جمع نمایند و رد اسناد ما نیز نمی توانند کرد، زیرا که اسناد ما از کتب ایشان است که خودشان آنها را قبول دارند. پس اگر الحال هنوز بنابر کافر ماجرایی بهانه بگیرند و بگویند که آن وعده ها که به حضرت اسحاق و یعقوب خدای تعالی فرموده است در حضرت عیسی به عمل آمدند، پس خاتم الانبيا حضرت عیسی است؛ به ایشان می گوییم که بخوانند آنچه قبل از این بر ایشان ثابت کردیم که حضرت عیسی موافق کتب خودشان معلوم نیست که از اولاد حضرت ابراهیم بوده باشد و یهود بخوانند آنچه راکه تا حالا در باب وعده ای که از جانب الله تعالی به حضرت اسماعیل شده بود که رحمة للعالمین از اولاد او به دنیا بیاید از کتب ایشان ثابت نموده ایم؛ و بنابر این اولا نصارا بدانند که ما در کتب ایشان بر اثبات مدعای خود اسنادی که مذکور شد موجود داریم و ایشان در باب ادعای خود که درباره حضرت عیسی میکنند مطلقا سندی ندارند بلکه اولاد حضرت ابراهیم بودن حضرت عیسی را نیز نمی توانند که ثابت کنند؛ پس حق به جانب ماست و ما بر حق ثابت هستیم تا ایشان اسنادی در باب ادعای خود که بهتر از اسناد ما باشند بیاورند. و چون معلوم است که هیچ گونه سندی نمی توانند آورد، لابد باید اقرار کنند که ما بر حق ایستاده ایم و ایشان بر باطل ایستادگی دارند، زیرا که ایشان از جانب پدر و مادر هر دو نسب حضرت عیسی را به حضرت ابراهیم نمی توانند که برسانند. اما از جانب پدر به جهت آنکه خود اقرار دارند که پدر او از فرزندان حضرت آدم نبوده است چه ج-ای آنکه از اولاد ابراهیم تواند بود، بلکه می گویند که پدر حضرت عیسی خداوند عالمیان است و چون خود قابلند و همه کسی نیز می دانند که میان خدای تعالی و حضرت ابراهيم رابطه خویشی نیست، پس ثابت است که حضرت عیسی از جانب پدر هیچ گونه نسبتی به حضرت 
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ابراهیم ندارد. و اما از جانب مادر او که حضرت مریم است به جهت آنکه قبل از این ثابت کردیم و گفتیم که نصارا در همه کتب خود سندی از برای آنکه ثابت کنند که حضرت مریم از اولاد حضرت ابراهیم بوده است یا از قبیله یهودا که همه یهود و نصارا از آن قبیله بودن را در خاتم الانبیا شرط می دانند بهم رسیده است ندارند. و بر فرضی که چنین سندی هم داشته باشند می گوییم که در این صورت حضرت عیسی که ایشان او را خاتم الانبيا و رحمة للعالمين می دانند همین از جانب مادر به حضرت ابراهیم و اسحاق و یعقوب می رسد، و اما خاتم الانبیا و رحمهة للعالمینی که ما او را پیغمبر خود می دانیم، موافق کتب نصارا و یهود از جانب پدر و مادر هر دو به حضرت ابراهیم می رسد و بنابر کتب ایشان از اولاد اسحاق و یعقوب و از قبيلة يهودا به دنیا آمده است. پس این پیغمبری که ما اهل اسلام از برای خاتم الانبیا بودن به ایشان می نمائیم به خاتم الانبیایی از حضرت عیسی أولی و انسب است. آنچه تا حالا مذکور نمودیم اصالت به رد به نصارا تعلق داشت و یهود در ضمن آن ملزم شدند و اما به رد یهود خاصه می گوییم که ما چون قبل از این مکرر ثابت کرده ایم که ادعایی که ایشان در باب خاتم الانبیا میکنند کاذب است، پس بنابراین در اینجا همین را به ایشان می گوییم که ما حالا یک رحمة للعالمینی قطع نظر از اسناد کتب اهل اسلام و تواتر و معجزات بینات او به تخصیص قرآن مجید که در میان است به اسناد کتب یهود پیدا کرده ایم و دست در دامن شفاعت او زده به او ایمان آورده ایم و ایشان بنابر اقرار خود حالا بی رحمت و بی شفیع مانده اند، پس تا ایشان آن رحمة للعالمين خود را پیدا کنند ما رحمت کرده شدگان پروردگار عالمیان و ایشان مغضوب درگاه آن سبحانه و تعالی خواهند بود. و چ-ون م-ی دان-م ک-ه آن رحمتی که انتظار او را میکشند هرگز بعد از این نخواهد آمد و آمده او را نیز ثابت نمی توانند کرد جزم است که ابدالآباد به غضب خدا گرفتار خواهند ماند. 


کفرگوییهای چند در این فصل

پس بعد از این عبارت که تا حالا استدلال از آن نمودیم، جرانیم ملعون در این فصل نوشته است که حضرت یعقوب چون به امر پدر بزرگوار خود از زمین کنعان بیرون آمد تا آنکه برود به زمین حران که مكان مولود حضرت ابراهيم بوده است و ای-ن حران همان مزپاتامیاسری است که جرانیم در اول این فصل مذکور می سازد و نمی دانم که چرا این ملعون در هر جایی آن زمین را به اسمی موسوم می سازد، ظاهرا چون کارش دزدی بود و دزد مکان گردانیدن را هنر می داند، لهذا این کار را کرده است پس می گوید که - چون حضرت یعقوب به جایی رسید و در آنجا آفتاب از نظر غایب شده آن حضرت خواست که در آنجا بیاساید، گرفت سنگی از آن سنگها که در آنجا بود و در زیر سر خود گذاشت و خوابید و در خواب دید که نردبانی - و هر چند جرانیم ملعون نمی گوید که آن نردبان از چه بود، اما باید 
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که از نور بوده باشد، زیرا که به نردبان چوبی ملائکه از آسمان پایین نمی آیند . بر پاشده و ملائکه خدا را دید که از آن نردبان از آسمان به زمین و از زمین به آسمان نزول و صعود می نمودند و صاحب را دید که به آن نردبان تکیه کرده به وی گفت که. منم صاحب و خداوند ابراهیم پدر تو و خدای اسحاق، به درستی که زمینی که در آن خوابیده ای به تو خواهم داد و به اولاد تو و می شود اولاد تو از قبیل گرد زمین و پهن خواهی شد به سمت مشرق و مغرب و شمال و جنوب و در اولاد تو رحمت کرده می شوند همه قبایل زمین و من نگهبان تو خواهم بود در هر جا که بروی و برخواهم گردانید تو را به این زمین و وانخواهم گذاشت ترا تا آنکه به عمل نیاورم همه آنچه را که به تو گفته ام؛ پس چون حضرت یعقوب از خواب بیدار شد گفت که به راستی که صاحب در اینجا می باشد و من نمی دانستم و ترس بر وی غالب شده گفت که، چه وهمناك ميباشد این مکان پس اینجا چیز دیگر نیست به غیر از خانه خدا و در آسمان. پس حضرت یعقوب صبح از خواب برخاسته آن سنگ را که در زیر سر خود گذاشته بود برداشت و او را در عوض کتیبه بلند نمود و روغن زیت در بالای او ریخت و نامید آن قریه را که قبل از آن لوزا نام داشته بیت الله و نیز نذر کرده گفت که، هرگاه که خدا با من باشد و نگاه دارد مرا در این راهی که در آن می روم و بدهد به من نان از برای خوردنم و رخت از برای پوشیدنم و به دولت برگردم به خانه پدر خود، صاحب از برای من خدا خواهد بود و این سنگ که من در عوض کتیبه بلند ساخته ام نامیده شود خانه خدا و از هرچه به من بدهی به تو خواهم داد ده یک آن را پس این است تتمه عبارت این فصل بیست و هشتم کتابی که جرانیم زندیق از برای نصارا ساخته است و هر چند آن ملعون تا زنده بود از کفر به خدا گفتن و تهمت به انبیا بستن به تنگ نیامد، اما من به تنگ آمدم از نقل کفرهای او، زیرا که این کس تاکی کفر های این مردود را رد نماید؛ نهایت آنکه چون کفرهای او به مرتبهای رسوا میباشند که خود رد خود میکنند و چندان مکرر شده اند که رد همه آنها را در جاهای دیگر کرده ایم، در اینجا از برای نصارا و یهود که این کتاب جرانیم را قبول کرده اند همین شمردن کفر و زندقه هایی را که در این عبارت پیر ایشان نوشته است کافی دانستیم، زیرا که شمردن چیزهایی که صریح بر کفر جرانیم دلالت بکنند از برای نصارا و یهود که اعتقاد به او دارند از الزام و دلیل بهتر خواهد بود. پس کفر اول او در اینجا این است که آن خداوندی را که نصارا خود اقرار دارند که جسم نیست و چشم کسی آن سبحانه را ندیده است و نمی تواند دید و چنانچه مکرر به اسناد کتب ایشان هم ثابت کردیم که لامکان است آن مردود نوشته است که به نردبان تکیه کرده در خواب حضرت یعقوب در آمده دیده شده است، و به آن حضرت فرمود که منم صاحب و خداوند پروردگار ابراهیم و اسحاق تا آخر عبارت که در آن از قول خدای تعالی نقل میکند همه آن وعده هایی را که مکرر به حضرت ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و همه اولاد ایشان خدای 
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تعالی کرده بود که بنابر مذهب نصارا هرگز در باره ایشان به عمل نیامده اند و بلکه سبب مکرر ذکر کردن جرانیم آنها را همین بوده است که به پیروان خود این معنی را بفهماند از برای آنکه ایشان را بیشتر از خدا رو گردان نماید. دوم آنکه این مردود نوشته است که حضرت یعقوب در وقتی که از خواب بیدار شد، گفت به درستی که الله تعالی در این مکان بوده است و من نمی دانستم و در اینجا جرانیم احتیاطا أن تأویل را که ممکن بود که کسی در اینجا بکند نفی کرده است، زیرا که کسی می توانست بگوید که حضرت یعقوب به این اعتقاد نبود که خ-دا مکان دارد و دیده می شود بلکه آنچه دیده بود خواب و خیال بود که به وی چنین نموده شد و هر چند این تأویل هم نامربوط بود، اما جرانیم از برای نفی آن نوشته است که حضرت یعقوب همان معنی را که در خواب دیده بود در وقتی که بیدار شد اقرار به آن نمود، یعنی که خدای تعالی به نحو جسم در آن مكان بود به وضعی که آن حضرت قبل از آن روز نمی دانست؛ و این است که گفت در اینجا چیز دیگر نمیباشد مگر خانه خدا و در آسمان. اگر گویند که چون خانه خدا در آنجا بود و خدا را در میان آن خانه فرض کرده بود این است که گفت در اینجا به غیر از خانه خدا دیگر چیزی نیست یعنی خانه ای که خدا در آن می باشد، جواب آن است که خدایی که در میان خانه باشد خدمه هم می خواهد که او را خدمت بکنند، پس در این صورت نیز جواب ایشان صورت نداشته خواهد بود. آن شاء الله خدا صورتهای ایشان را از این قبیح تر گرداند که این گونه کفرها را از جرانیم ملعون قبول کرده اند. و قطع نظر از این هرگاه در آنجا خدا در خانه خود بود در آسمان بودن آنجا چه صورت دارد؟ آیا این قطعه زمین که حضرت یعقوب در آن خوابیده بود چند کار از او می آمد یا در کجا بود، و اگر چنانچه جرانیم ملعون در این فصل نوشته است آن کل زمین جایی بود که لوزا نامیده می شد و بنابر اخبار کتب ایشان لرزا جایی بود که بعد از آن بیت المقدس در آن جا بنا شده است همه کس می داند که آنجای مذکور در زمین است پس چون می شود و کی باشد که باور کند که در آسمان در زمین میباشد. و اگر جنین است آن دالون دراز که پانصد سال راه دارد، چون می شود که دیده شود و هرگاه نصارا این گونه عبارات و چنین اعتقادات دارند که این صاحب را خدا فرض کرده اند، زیرا که آنچه مذکور گردید بنابر اعتقاد ایشان است و اگر نه تأويل حق این عبارت بر فرض که صورت داشته باشد همان است که قبل از این در این کتاب ذکر نموده ایم و بر نور خاتم الانبیا محمد (صلی الله علیه وآله وسلم) منطبق گردانیده ایم. 


بهشت در آسمان است یا زمین یا هیچکدام

پس چرا پادری فلیپ ملعون در فصل سیم باب سیم کتابی که به رد قرآن مجید نوشته است از قبیل عقرب به اعتقاد خود نیش به دین اسلام زده می گوید که آن آیه که در قرآن هست که خدای تعالی فرموده است که و جنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين [ آل عمران / 
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33 ] یعنی بهشتی که پهنای آن پهنای آسمان و زمین است مهیا شده است از برای پرهیزکاران، دلیل است بر آنکه قرآن از جانب خدای تعالی نباید که بوده باشد، زیرا که همه کس می داند که جزء از کل کوچک تر میباشد و چون بهشت جزیی از عالم است، پس چون می شود که باکل خود که آسمانها و زمین است مساوی باشد. و آن مردود به این دلیل می پندارد که همه اه-ل زمین را از اعتقاد داشتن به قرآن حمید بر می گرداند، پس نصارا این آیه كريمه را با آن کفرهایی که جرانیم مردود در کتاب ایشان بر قالب زده است ملاحظه نمایند، خصوصا کفرهای او را که در این فصل نوشته است که حضرت یعقوب در قطعه زمینی که بیت المقدس در آن بنا گذاشته شده است نردبانی دید که یک سر او به زمین و یک سر او به آسمان متصل بود و خدای تعالی را دید که به آن نردبان تکیه کرده بود و آن حضرت در وقتی که بیدار شد گفت که، خدا در این کل [کذا زمین بوده است و من نمی دانستم به درستی که نیست این کل زمین چیزی دیگر مگر خانه خدا و در آسمان. بعد از آن که ملاحظه کردند ببینند که کدام یک از اینها با اقوال انبیا و کتب ایشان مناسب تراند و اگر ندانند از کمترین بشنوند و قبول کنند که به محض همین که جرانیم این عبارت را در کتاب ایشان نوشته است که ما آن را می خوانیم، واجب است که لعن بر او کرده او را کافر بدانیم، زیرا که آنچه این ملعون نوشته است با اصول كتب جميع انبیا که حق تعالی از اول دنیا تا حالا از برای هدایت انسان فرستاده است منافات نام دارد و بلکه اتفاقی است حتی در میان حکما هم که نصارا قول ایشان را بیشتر از قول انبیا می خواهند که پیروی بکنند متفق علیه است که خداوند خالق آسمان و زمین جسم نمی تواند بود بلکه از جسم و جسمانیات مجرد و منزه میباشد و چون تکیه کردنی که جرانیم از برای خدای تعالی اثبات کرده است بدون آنکه آن سبحانه جسم باشد دست بهم نمی دهد، پس اسباب ملعون بودن جرانیم بلاشبهه دست بهم داد. اما آنچه الله تعالی در قرآن مجید می فرماید که وسعت بهشت آسمان و زمین است با هیچ اصلی از اصول که انبیا خدای تعالی خبر از آنها داده اند و به دستور و قواعد عقلی نیز که حکما قرار داده اند هر چند که آنها ه-م بی اعتبار و بی اصلند منافات ندارد، زیرا که همه انبیا فرموده اند و همه حکما نیز به این معنی قایلند که آسمان اول احاطه کرده است همه زمین را و هرچه در اوست و آسمان دوم احاطه کرده است آسمان اول و زمین را و مافیها را و آسمان سوم احاطه کرده است آسمان دوم و اول و زمین را و هرچه در او میباشد و همچنین آسمان چهارم آسمان سوم را و هرچه در جوف اوست احاطه کرده است و پنجم ششم را و ششم هفتم را و آسمان هفتم احاطه کرده است همه آسمانهای مذکور و زمین را؛ پس چه می شود که هرگاه بهشت در بالای این هفت آسمان در زیر عرش که نصارا آن را هم داخل آسمانها نمی شمارند بوده باشد و در این صورت وسعت او به مرتبه ای باشد که از وسعت این آسمانهای هفتگانه و زمین بیشتر باشد. اما می دانم که نصارا می گویند که از کجاست که بهشت در بالای آسمان هفتم است بلکه ما می گوییم که 
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بهشت در زمین میباشد. جواب آن است که از ندانستن شما رد قول اهل اسلام لازم نمی آید بلکه رسوایی جرأت شما ثابت می گردد که رد قول خدا و انبیا کرده هرچه خواسته اید مذهب از برای خود می سازید. و اما از برای آنکه این رسوایی شما ظاهر گردد و بر همه کس هويدا شود مناسب است که از کتبی که جرانیم از برای شما ساخته است ثابت کنیم که بهشت در زمین نمی باید که بوده باشد. اولا از فصل پنجم همین کتاب تکوين الخلايق ثابت می شود، از جایی که جرانیم از زبان حضرت موسی و قول خدا نقل میکند که حضرت اخنوخ يعنى ادریس زندگانی کرد ششصد و شصت و پنج سال و با خدای تعالی راه رفت و ناپدید شد، زیرا که خدا او را بلند کرد. و در میان نصارا اتفاقی است که خدای تعالی او را به بهشت برد، پس بنابراین باید که بهشت در زمین نباشد تا آنکه این عبارت بلند کردن او را و در زمین ناپدید گشتن و داخل بهشت شدن حضرت ادریس صادق تواند آمد، زیرا که اگر چنانچه ایشان می گویند بهشت در زمین می بود از برای داخل کردن ادریس در بهشت احتياج به بلند گردانیدن او نبود بلکه بایست که بنویسد که داخل کرد او را در بهشت. دوم آنکه در فصل دوم همین کتاب تکوين الخلایق نوشته شده است که خدای تعالی از ابتدا آفریده بود بهشت فردوس را و در ابتدای فصل اول نوشته است که در ابتدا آفرید الله تعالی آسمان و زمین را و در وقت بیان آفرینش زمین و آنچه در آن هست و آفرینش آسمان از آفرینش بهشت سخنی نگفته است، پس ثابت است از قول کتاب نصارا که بهشت باید که در زمین و آسمان نباشد، زیرا که جرانیم نوشته است که پیش از زمین و آسمان آفریده شده است و در وقت بان آفرینش زمین و آسمان به مرتبه ای تفصیل می دهد که آفریدن علفها و حيوانات و جميع مخلوقات را ذکر میکند، پس اگر بهشت در زمین بودی چون عمده چیزهایی است که حق تعالی از برای انسان آفریده است نحو آفریدن او را نیز بایست که نقل کند و نه همین بگوید که داخل کرد خدای تعالی آدم را در بهشت که از ابتدا آفریده بود یعنی او را آفرید پیش از آن ابتدایی که در آن آسمان و زمین را آفریده بود. و چون باطل شد قول نصارا که می گویند که بهشت در زمین می باشد و به قول کتاب ایشان ثابت شد که باید در بالای زمین بوده باشد، پس فلیپ پادری ملعون از اینکه الله تعالی در قرآن مجید فرموده باشد که وسعت بهشت وسعت آسمانها و زمین است چرا کفر میگوید و نوشته است که از اینجا لازم می آید که جزء با كل مساوی باشد، یعنی بهشتی که در بالای آسمان هفتم در زیر عرش باشد که چنانچه گفتیم نصارا اقرار دارند که داخل هفت آسمان شمرده نمی شود استبعاد دارد که وسعت او مساوی وسعت آسمانها و زمین باشد، بلکه هیچ استبعاد ندارد، زیرا که عرش و بهشت که در زیر اوست به مرتبه ای وسیع اند که به غیر از خدای تعالی کسی دیگر راه به وسعت آنها نمی برد. پس نصارا حالا خوب است که آن عبارت جرانیم ملعون را که در این فصل نوشته است که حضرت یعقوب خدای تعالی را دید که تکیه بر نردبان کرده بود و نیز او را در میان خانه دید 
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تأويل بكنند. و اما چون می دانم که نمی توانند آنرا تأویلی کرد که عقل و نقل بپسندد از راه آنکه کفر و نفاق را شعار خود کرده اند خواهند گفت آن چیزی را که فلیپ پادری در همان فصل سیم باب سوم کتابی که نوشته است می گوید، زیرا که فلیپ پادری می گوید که در یکی از کتب شما که به کتاب سنت موسوم است نوشته شده است که پیغمبر شما فرموده است که من در روز شفاعتم که در آنروز حتی آنانی را هم که از امت من از جهت گناهان خود به عذابها در جهنم گرفتار بوده اند از جهنم بیرون خواهم آورد در حالتی که همه ایشان سوخته و آتش در ایشان افروخته باشد، پس ایشان را خواهم برد به سرچشمه ای که او را کوثر می نامند و در آن چشمه چون همه ایشان را بشویم آن سیاهی فی الفور از ایشان زایل شده بدنهای ایشان از نبیل برف سفید شود و ایشان را به اتفاق مؤمنان داخل بهشت خواهم گردانید و در آن رفت خدای تعالی به جبرئیل خواهد فرمود که، برو به آنجایی که کلیدهای بهشت در آنجا محفوظ است و آنها را با خود بیار. پس جبرئیل فرمانبرداری کرده خواهد رفت به آنجایی که کلیدهای بهشت در آنجا می باشند. و اما چون خواهد که کلیدها را بردارد دچار او می شود ملکی که چون امر الهی را از جبرئيل بشنود در همان لحظه دست به دهان خود کرده هفتاد هزار کلید بیرون خواهد آورد که هر کدام به طول هفت هزار فرسنگ و چون جبرئیل از راه سنگینی آنها را نتواند که بردارد عجز خود را به خدای تعالی عرض خواهد نمود و در آن وقت فرمان از جانب خدا به وی خواهد رسید که ای جبرئیلابخوان مرا به اسم خودم و به اسم محمد حبیب من و به این وضع خواهی توانست که آن کلیدها را برداری؛ پس چون جبرئیل چنین کند آن کلیدها را برداشته خواهد آورد و به آنها باز خواهد کرد آن بهشت را که اسم او جنت الفردوس یعنی بهشت مقدس است. و چون پیروان حضرت محمد (صلی الله علیه وآله وسلم) داخل جنت شوند در آنجا مهیا خواهند یافت سفرهای انداخته که طول او هفتصد روز راه بوده باشد و در دور آن صندلیها از طلا و نقره و دستمالها از ابریشم و طلا بافته خواهد بود. پس در آن سفره خواهند نشست و خوردنیهای بهشت را خواهند خورد و از چشمه های او خواهند آشامید و در انتهای مهمانی جوانانی که خدمتکاران می باشند رختها و کفشها و حمابلها از طلای مرصع و همه اسباب زینت را از برای ایشان آورده که ایشان به آنها خود را بپوشانند. پس به هر کدام یک ترنج به هدیه خواهند آورد و چون هر کدام ترنج خود را ببویند از هر یک از آن ترنجها دختری در نهایت حسن و جمال بیرون خواهد آمد. و چون پیروان محمد (صلی الله علیه وآله وسلم) آنها را ببینند از سفره برخاسته به هر وضع که خواهند با آنها جماع میکنند در مدت پنجاه سال و بعد از لذت بردن در آن مدت خدای تعالی روی خود را به ایشان خواهد نمود تا آنکه روی او را ملاحظه کنند. و اما چون ایشان روی خدا را از جهت نور بسیار نتوانند که ببینند به روی زمین خواهند افتاد و در آن رفت خدای تعالی قوت به ایشان داده ایشان را بر می خیزاند. پسر ایشان فزت بافته به روی خدانگاه خواهند کرد و بعد از دیدار خدا هر کدام در عمارت خود داخل 
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شده با آن دختران عیش خواهند کرد و خواهند خورد و خواهند آشامید همیشه. 

پس میگویند نصارا که هرگاه چنین عبارتها که فلیپ پادری نقل کرده است که در کتب شما اهل اسلام هست کفر نباشد، آن عبارت جرانیم نیز نخواهد بود. جواب آن است که از اینکه فلیپ پادری ملعون از برای آنکه رد بر دین حق بنویسد به تتبع کتب ستان رفته سنی شده باشد و به کفرهای که سنبان در کتب خود از قبیل جرانیم به خدا و کتاب و پیغمبر آن سبحانه گفته و نوشته اند خود را آلوده کرده باشد و آنها را در کتاب خود بر قالب زده باشد لازم نمی آید که آنچه جرانيم از افترا و بهنان که در این فصل بر قالب زده است کفر نباشد، بلکه این کنرها که سنیان به پیغمبر آخرالزمان و دین آن جناب بسته اند باعث اثبات آن كفر جرانيم می شوند و کفر های جرانيم سبب اثبات کفرهای سنیان می گردند، زیرا که ظاهر است که چون اینها با آنها شبیه اند، پس فایل این هر دو کافر بی نظیرند. پس چون فرقه حق از امت حبیب رب العالمین سنیان را در این کفرها که به خدا و رسول بسته اند کافر و مفتری می دانند، چون می بینند که این کتاب که جرانيم ملعون ساخته است از برای نصارا از کفرهای سنیان مملو است، حکم جزم میکنند که او نیز مثل سنیان کافر و به خدا و انبيا مفتری می باشد. پس نصارا اگر می خواهند که بدین حق خاتم الانبیا و راهنمای جن و انس رد بنویسند، خوب است که دست از کتبی که از روی کتب جرانیم کافر و نصارای گمراه یعنی کتب اهل سنت که پیروان ببلوس و برنبای ائت آخرالزمان بعنی ابابکر و عمراند بردارند و بیایند به ملاحظه كتب دوازده نفر پیشوایان دین آن حبیب خدا، یعنی حضرت محمد مصطفی (صلی الله علیه وآله وسلم) که در دست شیعیان اثنی عشری اند که به هیچ گونه شباهتی به کتب نصارا و سنیان ندارند. بعد از آن که ملاحظه کردند و دیدند که در میان حق و باطل چه قدر تفاوت می باشد، اگر توانند کفر به دین حق بنویسند و اگر نه آنچه از کتب کفار و مفتریان به خدا و رسول بیرون آورده اند از برای آنکه رد دین حق نمایند، چنانچه فلیپ پادری ملعون در این رد خود که نصارا آن را برای این کار برداشته اند کرده است، دلیل حقبت مذهب بد و کتب پرچ جرانیم که بنابر كفر و زندقه که سرتاپای او را فرو گرفته بود ساخته است نمی شود بلکه اظهار کفر و زندیه ایشان و جرانیم را بیشتر می کند، پس مناسب حال نصارا آن است که اگر عقل دارند چنانچه مکرر ایشان را نصیحت کرده ام، دست از تعصب پوچ خود برداشته بیایند و با فرقه انت پیغمبر آخرالزمان یعنی شیعه اثنی عشری که بر حق اند گفتگو کرد. ملاحظه کتب ایشان نمایند، زیرا که جزم است که هرگاه چنین بکنند از قبیل من لعن بر ببلوس و برنبار بر قسطنطین و سیلوستر و جرانيم و دمس پاپا و همه پیروان ایشان کرده کتبی را که جرانیم و فلیپ پادری از برای اثبات کفر و زندقه آنها ساخته اند اگر نسوزانند نگاه خواهند داشت از برای همین که چون ببینند کفرهای آنها را لعن بر مصنفشان کرده رد آن دین باطلی که از آن بیرون آمدهاند بنویسند. پس من آنچه صلاح ایشان در آن است مکرر به ابشان گفته ام و حالا نیز می گویم و راه هدایت خود را که از آن راه هدایت بافتهام به ایشان مینمایم. اگر قبول کنند از قبیل من نبض خواهند برد و اگر نه ایشان به عناب و من به ثواب زیاد خواهم رسید. 
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الاصحاح التاسع والعشرون / فصل بیست و نهم


فصل بیست و نهم

وَ رُفِعَ یعقوب رِجْلَيْهِ وَ مَضَى إِلَى أَرْضِ الْمَشْرِقِ و برداشت یعقوب پاهای خود را و رفت به سوی زمین مشرق و در تورات لاتینی این فقره چنین است که روانه شد يعقوب و رفت به سوی زمین مشرف و این پادری مترجم روانه شدن را به پا بر داشتن ترجمه کرده است هر چند مناسبتی ما بین این دو معنی هست، اما هرگاه ترجمه عربي أن لفظی که در تورات لاتینی است فانطلق بود می بایست که همان را بنویسد وَ نَظَرَ بِئْراً فِي الحقل وَ ثَلَاثَةُ قطعان غَنَمٍ رابضة عِنْدَهَا لِأَنَّ مِنْ تِلْكَ الْبِئْرِ كَانَتْ تَشْرَبِ الْغَنَمِ وَ كَانَ حَجَرٍ عَظِيمٍ عَلَى فَمِ الْبِئْرِ و دید چاهی در صحرا و سه گله گوسفند دید که جا گرفته بودند در نزد آن چاه، زیرا که از آن چاه آب می آشامیدند گله هاو بود سنگی عظیم بر دهن چاه و در تورات لاتینی چنین است که دهن آن چاه مسدود می شد به سنگ عظیمی. وَ كَانَ يَجْتَمِعُ كُلِّ الْغَنَمِ وَ يدحرجون الْحَجْرِ عَنِ فَمِ الْبِئْرِ وَ يُسْقَوْنَ الْغَنَمِ ثُمَّ يَعْبُدُونَ الْحِجْرِ عَلَى فَمِ الْبِئْرِ و عادت چنین بود که جمع میشدند همه گله ها، و چوپانان میغلطانیدند آن سنگ را از دهن چاه و آب میکشیدند و به گوسفندان میدادند و بعد از آن بر می گردانیدند آن سنگ را باز به دهن آن چاه فَقَالَ يَعْقُوبُ لِلرُّعَاةِ : مِنْ أَيْنَ أَنْتُمْ يَا إِخْوَةَ ؟ پس گفت حضرت یعقوب مر آن چوپانان را که از کجا می باشید شما ای برادران قالوا من حران پس گفتند که ما از مردم حرانیم فَسَأَلَهُمْ وَ قَالَ لَهُمْ یعقوب : اتعرفون لَا بَانَ بْنِ نَاحُورُ ؟ فَقالُوا : نَعْرِفُهُ پس پرسید ایشان را و گفت مر ایشان را یعقوب که آیا میشناسید و در تورات لاتینی چنین است که آیا شناخته اید لابان پسر ناحور را؟ پس گفتند چوپانان که می شناسیم او را قَالَ : أَ هُوَ فِي عَافِيَةٍ ؟ فَقَالُوا لَهُ : نَعَمْ فِي عَافِيَةٍ وَ هَذِهِ رَاحِيلُ ابْنَتَهُ مُقْبِلَةً مَعَ غَنَمِهِ و گفت: آیا او در عافیت و صحت است؟ گفتند: بلی او در دایره عافيت و سخت موجود است و این است راحیل دختر او می آید با گله او فَقَالَ يَعْقُوبَ : انَّ عَلَيْكُمْ بَعْدَ نَهَاراً وَ لَمْ يَأْتِ وَقْتُ اجْتِمَاعِ الْغَنَمِ فَاسْقُوا الْغَنَمِ ثُمَّ امْضُوا ارعوها پس گفت حضرت بعقوب که به درستی که هنوز روز از برای شما هست و نیامده است وقت اجتماع گله ها، پس آب بدهید گوسفندان را و بروید و بچرانید ایشان را فَقَالُوا مَا نَسْتَطِيعُ ذَلِكَ حَتَّى تَجْتَمِعَ الْمَاشِيَةِ کلها وَ تدحرج الْحَجْرِ عَنِ فَمِ الْبِئْرِ وَ نَسْقِي القطعان پس گفتند که ما نمی توانیم کرد این را تا آن که جمع شوند گله ها همه و برگردانیم سنگ را از دهان چاه و آب دهیم گله ها را فَمَا فَرَغَ مِنْ كَلَامِهِ وَ الأ رَاحِيلُ أَتَيْتَ بِغَنَمٍ أَبِيهَا وَ هِيَ كَانَتْ تَرْعَى غَنَمٍ أَبِيهَا پس هنوز فارغ نشده 
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بود از سخن مگر اینکه راحیل میآمد با گله پدرش و او بود که می چرانید گله پدرش را فَكَانَ لِمَا رأها یعقوب وَ عَرَفَ أَنَّهَا ابْنَةُ أَخِي أُمِّهِ وَ الْغَنَمِ غَنَمٍ لَا بَانَ خَالِهِ فدحرج الْحَجْرِ عَنِ فَمِ الْبِئْرِ وَ أُسْقَى الْغَنَمِ وَ قَبِّلْهَا وَ رَفَعَ صَوْتَهُ فبکی پس بود جنین که چون دید او را بعقوب و شناخت او را که دختر برادر مادرش است و گله، كله لابان خالوی اوست، پس غلطانید سنگ را از دهن چاه و آب داد گوسفندان را و بوسید راحیل را و بلند کرد آواز خود را و گریست وَ أَعْلَمَهَا انْهَ ابْنَ عَمَّتِهَا وَ انْهَ ابْنِ رِفْقاً فَأَسْرَعَتْ وَ أَخْبَرْتُ أَبَاهَا و اعلام کرد او را به اینکه او پسر عمه اوست و پسر رفقاست، پس او به زودی رفت و خبر کرد پدرش را و در تورات لاتینی که جرانيم از روی تورات عبری ترجمه کرده است این فقره چنین است که اعلام کرد او را که او برادر پدر اوست و پسر ربقا است و این پادری مترجم چون دیده است که این فقره جرانيم را رسوا و کفر او را هویدا می کند بدین جهت این فقره را در جای آن نفره در این تورات عربی نوشته است. وَ كَانَ لِمَا سَمِعَ لَا بَانَ أَنْ جَاءَ يَعْقُوبَ ابْنَ أُخْتِهِ بَادَرَ لالتقائه فعاتقه وَ قَبَّلَهُ وَ أَدْخَلَهُ إِلَى بَيْتِهِ و چون شنید لابان این را که آمده است پسر برادر خواهر او مبادرت کرد و فی الفور بیرون آمد از برای ملاقات او، پس دست در گردن او کرده روی او را بوسید و داخل گردانید او را در خانه خود وَ لَمَّا سَمِعَ لَا بَانَ سَبَبُ سجئيه قَالَ : أَنَّكَ لحمی وَ عظمی و چون لابان شنید سبب آمدن او را، گفت که تو استخوان و گوشت منی و نام عند شهر أيام و چون که ماند در نزد او به قدر ایام یک ماه ثُمَّ قَالَ ليعقوب : لَعَلَّ أَنَّكَ أَخِي مجانا تخدمنی اخبرنی مَا أَجَرْتُكَ ؟ و بعد از آن مدت گفت مر بعقوب را که چنان باشد که چون برادر من هستی مفت خدمت مرا بکنی، خبر بده مراکه چه می شود اجرت تو فکانت لَهُ ابْنَتَانِ اسْمُ الكبری لیا وَ اسْمُ الصغری راحیل پس بود از برای او دو دختر، اسم بزرگی لیا و اسم کوچکی راحیل بود وَ كَانَ بِعَيْنِي لَيًّا استرخاء وَ رَاحِيلُ جَمِيلَةَ الْوَجْهِ وَ حَسَنَةُ الْمَنْظَرِ و بود در چشمان لیا ضعفی از راه آمد و اما راحیل نیکو روی و خوب منظر بود فَأَحَبَّ یعقوب راحیل وَ قَالٍ : أَنَا أَ تَعَبَّدَ لَكَ براحيل ابْنَتَكَ الصُّغْرَى سَبْعَ سِنِينَ پس دوست داشت یعقوب راحیل را و گفت که من بندگی میکنم ترا برای آنکه راحيل را که دختر کوچک تست به من بدهی هفت سال فقال له لابان أنت أحق بها من غيرك فاقم عندی پس گفت مر او را لابان که تو سزاوارتری و مستحق تری به او از غیر تو، پس بمان نزد من وَ تَعَبَّدَ يَعْقُوبَ براحیل سَبْعَ سِنِينَ وَ كَانَ عِنْدَهُ مِثْلُ أَيَّامِ قَلِيلُ لِمَا دَاخَلَهُ مِنِ الْمَحَبَّةَ لَهَا و بندگی کرد یعقوب به سبب راحیل هفت سال و بود این مدت در نزد او مثل روزهای قلیلی از راه آنچه داخل دل او شده بود از محبت و خواهش که به راحيل داشت فَقَالَ للأبان : أَعْطِنِي امْرَأَتِي لَا نِي قَدْ اكتملت الْأَيَّامِ لكی ادْخُلْ إِلَيْهَا پس گفت مر لابان را که بده به من زن مرا زیرا که من تمام کردم آن زماں معهود را از برای آنکه داخل شوم به سوی او، یعنی برسم به او فَجُمِعَ لَا بَانَ جَمْعاً كَثِيراً مِنَ الْمُحِبِّينَ وَ صَنَعَ عُرْساً پر جمع کرد و طلبيد لابان مردم بسیاری را از دوستان و عروسی کرد 
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وَ لَمَّا كَانَ الْمَسَاءُ أَدْخَلَ ابْنَتَهُ لَيًّا عَلَى يَعْقُوبَ و چون عصر شد داخل کرد دختر خود لیا رابر يعقوب وَ أُعْطِيَ لَا بَانَ أَمَةً اسْمُهَا زُلَفاً لإبتته وَ دَخَلَ عَلَيْهَا یعقوب كالعادة وَ لَمَّا كَانَ الصُّبْحِ رأها أَنَّهَا لیا و داد لابان کنیزی که نامش زلفا بود به دختر خود و داخل شد بر آن دختر بعقوب موافق دستور و چون صبح شد و او را دید که او لیا دختر بزرگ بود فَقَالَ للابان : مَا هَذَا الَّذِي صَنَعْتَ بِي ؟ أَلَمَ أَ تَعَبَّدَ لَكَ براحیل فَلَمْ خدعتنی ؟ أَجَابَ لَا بَانَ : لَيْسَ فِي أَرْضِنَا عَادَةِ أَنْ تَتَزَوَّجَ الصغري قَبْلَ الكبری پس گفت مر لابان را که این چه کار بود که به من کردی؟ آیا بندگی نکردم برای تو به سبب راحیل، پس برای چه فریب دادی مرا؟ جواب داد لابان که در دیار ما دستور نیست که به شوهر بدهیم دختر کوچک را پیش از دختر بزرگ فَأَكْمِلِ أُسْبُوعٍ هَذِهِ فَأُعْطِيكَ الْأُخْرَى عِوَضاً مِنَ الْعَمَلِ الَّذِي تَعْمَلُ لِي سَبْعُ سِنِينَ أَخِّرِي پس تمام کن هفته این را، پس بعد از آن خواهم داد به تو آن دختر دیگر راعوض از آن کاری که خواهی کرد برای من هفت سال دیگر فَفَعَلَ یعقوب هَكَذَا وَ بَعْدَ مَا دَخَلَ الْأُسْبُوعِ تَزَوَّجَ براحیل پس به فعل آورد بعقوب همچنان که گفته بود و در تورات لاتینی چنین است که قبول کرد یعقوب آنچه را که گفت و بعد از آن که داخل شد هفته - یعنی هفته رفت دو هفته دیگر داخل شد، به زنی گرفت راحیل را و در تورات لاتینی چنین است که بعد از آنکه گذشت هفنه، تزویج کرد راحیل را پس بنابرین این پادری که به عربی ترجمه کرده است می بایست از بند ماخلي الأسبوع، بنویسد. وَ دَفَعَ لَا بَانَ الَىَّ ابتنه رَاحِيلُ أَمَةً اسْمُهَا بُلْهاً و داد لابان به دختر خود راحیل کنیزی که اسم او بلها بود فدخل على راحيل و أحبها أكثر من لیا پس داخل شد يعقوب بر راحیل و دوست داشت او را بیشتر از لیا و در تورات لاتینی چنین است که القصه فراغت عروسیها که خواهش داشت در تصرف خود گرفت و عشق اولی را به ثانی داد. و تعبد له و خدمه سبعة سنين أخرى و بندگی کرد و خدمت نمودلابان را هفت سال دیگر فَلَمَّا رَأَى الرَّبِّ انَّ لَيًّا مبغوضة فَتَحَ رَحِمِهَا وَ كَانَتْ رَاحِيلُ عَاقِراً پس چون دید پروردگار که لیاكينه برده شده است، یعنی بعقوب اعتنایی به او ندارد، باز کرد بچه دان او را و راحیل عقیم ماند فَحَمَلَتْ لیا وَ وَلَدَتْ ابْناً وَ دَعَتْ اسْمُهُ روبیل (1) قَائِلَةٍ انَّ الرَّبِّ نَظَرَ الَىَّ تواضعی فمتذ أَلَانَ یحبنی رجلی پس حامله شد لیا و زائید پسری و خواند نام او را روبیل در حالتی که گفت به درستی که پروردگار نظر کرد به افتادگی و بی قدری من، پس از ابتدای زمان حال دوست خواهد داشت مرا شوهر من وَ حُمِلَتِ أَيْضاً وَ وَلَدَتْ ابْناً وَ قَالَتْ : انَّ الرَّبِّ سَمِعَ انی مبغوضة فزادني هَذَا أَيْضاً وَ دَعَتْ اسْمُهُ شَمْعُونُ و آبستن شد نیز و زائید پسری و گفت به درستی که پروردگار شنید این را که من کینه برده شده ام. پس زیاد کرد برای من این را نیز و خواند نام آن پسر را شمعون و در تورات لاتینی چنین است که خواند نام آن پسر را سمعيون 
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1- كذا در اصل و در متن عربی مورد استفاده مولف : در ترجمه عربی معرب أمد.. رأتین




وَ حُمِلَتِ أَيْضاً وَ وَلَدَتْ ابْناً وَ قَالَتْ أَلَانَ أَيْضاً يَقْبَلُ الَىَّ رِجْلِي لَا نِي وَلَدَتْ لَهُ ثَلَاثَةُ بَنِينَ وَ لِذَلِكَ دَعَتْ اسْمُهُ لاوی و باز حامله شد و زائید پسری و گفت حالا باز منوجه به سوی من خواهد شد شوهر من، زیرا که من از برای او زائیدم سه پسر و از این جهت خواند نام او را لاری وَ حُمِلَتِ أَيْضاً وَ وَلَدَتْ ابْناً وَ قَالَتْ أَلَانَ أَعْتَرِفُ لِرَبِّي وَ لِذَلِكَ سَمَّتَهُ يَهُودَا وَ انْقَطَعْتُ عَنِ الْوِلَادَةِ و آبستن شد نیز و زائید پسری و گفت حالا اعتراف میکنم از برای پروردگار خودم و از این جهت نام کرد آن پسر را یهودا و بریده شد از زائیدن. 


رد مزخرفات فصل بیست و نهم

در این فصل به توفیق الهی رشته دعوان حقتی که نصارا ادعا می کنند قطع خواهد شد، زیراکه جماعتی که به انبیای عالی مکان که به نبوت آنها اعتراف دارند، این گونه بهتانها که در این فصل رد ذکر آنها شده است ببندند و باور بکنند، جزم است که از حق هزار فرسنگ دوراند. پس از آن جمله، جرانيم ملعون در این فصل نقل می کند رسیدن حضرت یعقوب را به زمین حران که وطن حضرت ابراهیم و ربنای مادر یعقوب بود و دیدن دختر لابان خالوی خود را که چوپان گله او بود در نزد چاهی که گله را از آن آب می دادند و برداشتن حضرت یعقوب به فوت نبوت به تنهایی آن سنگ را که همه چوپانان جمع میشدند و آن را از سر چاه میغلطانیدند تا آنکه گله خالوی خود را آب دهد. و در اینجا جرانيم ملعون نوشته است که حضرت یعقوب چون راحیل دختر خالری خود را شناخت او را بوسه داد گریست، و این اول تهمتی است که در اینجا آن ملعون به حضرت یعقوب بسته است از برای آنکه آن فسق و نجوری که در میان او و ببلوس و پیروان ایشان مشروع گردیده است، چنانچه قبل از این نقل نموده ایم صورت بدهد و اگر نه در میان انبیا و سلسله ایشان خصوصا حضرت ابراهیم و سلسله او هرگز دستور نبوده است که به نامحرم نگاه بکنند چه جای آنکه ببوسند و همیشه حجاب زنان از مردان نامحرم و اجتناب مردان از زنان نامحرم واجب بوده است. و بعد از آن نقل میکند جرانيم ملعون رفتن آن دختر را به خانه پدر خود و از آمده پسر خواهر پدر خود خبر به او دادن و آمدن لابان خالوی حضرت یعقوب به دیدن او و بردن آن حضرت را به خانه خود و بعد از آن می گوید که قرار ما بين حضرت یعقوب و لابان چنین شد که حضرت يعقوب هفت سال خدمت او را بکند به شرط آنکه راحیل دختر کوچک خود را به عقد او در اورد. و اما چون هفت سال تمام شد در عوض راحیل لیا را که دختر بزرگ لابان بود جرانيم بدون آنکه ذکر عقد کردن او را نوشته باشد می گوید که داخل حجله بعقوب نمودند و کنیزی زلفانام لابان به لیا بخشید و حضرت یعقوب غافل از اینکه آن عروس راحیل نیست در فراش او خوابید و اما چون صبح شد و دید که عروس راحیل نبوده است که آن حضرت او را به اعتبار حسن و جمال دوست می داشت بلکه ليا بود که به علت رمد داشتن چشم او مکروه طبع 
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آن حضرت بود و در آن شب ندانسته با او مقاربت نموده است به خالوی خود گفت که، این چه کار بود که به من کردی؟ و این نیز تهمتی است که جرانيم ملعون به حضرت یعقوب بسنه است، زیرا که انبیا و اوصیا بلکه مؤمنان هم زن را بقصد جمال نمی گیرند بلکه غرضشان از زن گرفتن فرمان برداری خدا و مؤمن از ایشان به دنیا آمدن است و قباحت این تهمت از آنچه جرانيم ملعون نوشته است که حضرت یعقوب بدون آنکه بشناسد که آن کسی که داخل خانه او کردند راحیل است که او را دوست داشت بالیاست که مکروه طبع او بود با او مقاربت کرد تا صبح نشد او را نشناخت ظاهر و هویدا و ملعون بودن جرانیم آشکار می شود، زیرا که آن مردود خود نقل می کند که در سر همان چاه حضرت یعقوب راحیل را دید او را بوسیده دوست داشت و لیا را چون که چشم او رمددار بود نخواست؛ پس معلوم است که هر دو را دیده بود و در مدت هفت سال که خدمت پدر ایشان را کرده بود بنابر اعتقاد نصارا که زنان از مردان رو نمی گرفتند نیز مکرر ایشان را دیده و شناخته بود، پس با وجود این چون می شود که از ابتدای داخل حجله شدن لیا تا صبح حضرت یعقوب او را نشناخته باشد. آیا در آن شب که تا صبح در نزد او بود و با او مقاربت کرد به روی او نگاه نکرد تا آنکه او را بشناسد و اگر نگاه کرد آیا اینقدر شعور نداشت که بداند که این آن دختری است که در نزد جاه او را دید و بر سبد و در این مدت به خاطر او زحمت کشید یا غیر اوست و اگر جرانیم و نصارا، بیشعوری حضرت یعقوب را در این مرتبه میدانند پس آن حضرت را پیغمبر عظیم الشان مبعوث از جانب خدا برای راهنمایی مخلوقات و پدر و بزرگوار همه بنی اسرائیل و جمیع انبیا از ایشان دانستن چه بی شعوری است که جرانیم و نصارا را فرو گرفته است؟ 

و اما ظاهر این است که حضرت یعقوب دانست و جرانيم از راه کافر بودن خود انبیا را این این قباحتها مبرا ندانست و از این جهت این نقل را با این اختلاف و بی ربطی به قالب زده است و نصارا نیز ندانسته اند که این کتاب قابل آن نیست که کسی به آن متمسک شده دست از او بر ندارد و اگر نه آیا چشمشان کور است و نمی بینند که آنچه از این نقل حق بوده است در این کتاب موجود نیست و آنچه جرانيم نقل کرده است از آن حق رنگی هم ندارد، زیرا که بنابر نفاق که نسبت به خدای تعالی و انبیای آن سبحانه در سینه پر کینه خود پنهان داشت حق را مخفی و از این گونه هرزه ها به قالب زده است به سبب آنکه می دانسته است که نصارای پیروان او از راه بی شعوری بر کفرهای او مطلع نخواهند گردید. پس بنابراین ایشان را به ریشخند گرفته چنین ترجمه ای به این وضع از برای ایشان بر قالب زده است. 

و بعد از این آن ملعون در این فصل نوشته است که حضرت یعقوب بعد از آنکه صبح شد و دید که آن کسی که شب او را در بغل داشت راحیل نبود، به لابان پدر زن خود خود گفت که این چه کار بود که به من کردی؟ آیانه آن است که من از برای خاطر راحیل خدمت نر را کرده بودم؟ پس چرالیا را بر گردن من بار کردی؟ لابان در جواب گفت که، در میان ما دستور نیست 
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که دختران کوچک را پیش از بزرگها به شوهر بدهیم، اما تو به اتمام برسان روزهای این هفته را که در آن به ليا مقاربت کرده و بعد از آن من راحیل را به تو خواهم داد به شرط آنکه اقرار کنی که هفت سال دیگر از برای خاطر او خدمت من بکنی و حضرت یعقوب آن معنی را قبول نمود. همین که آن یک هفته گذشت راحیل را نیز به زنی گرفت و پدر راحیل کنیزی دیگر بلها نام همراه او کرد. پس چون حضرت یعقوب عروسی دوم را کرد، عشق اول به عروس دوم بخشید و هفت سال دیگر خدمت لابان نمود. و اما چون خدای تعالی دید که حضرت یعقوب اعتنایی به لیا نکرده بود باز کرد رحم او را و رحم راحیل را مسدود نمود و بعد از این جرانيم ملعون بهم رسیدن چهار پسر متعاقب را از لیا یعنی روبی و شمیون و لاوی و یهودا نقل می کنند. 


قصه داود (علیه السلام) و همسر اوریا

و اما در اینجا کار به نامربوطی این عبارات و اختلافی که با آن حقی که از اهل حق به ما رسیده است دارد نداشته و این کار را به تأمل برادران دینی که این فصل را بخوانند وا میگذاریم و از نصارا همین را می پرسیم که ای کافر جماعت! هرگاه شما نقلهای چنینی که پر از فضایح و قبایح که به انبيا اسناد داده اید و بلکه از این قبیح تر در کتب خود دارید، پس چرا نقلی که در کتب اهل اسلام وارد شده است با وجود آنکه از کتب اهل سنت که ایشان نیز مثل شما مردود در گاه کبریااند به دست آورده، به محض اندک چیزی که به اعتقاد شما خلاف متعارف می نماید زبان طعن به دین اسلام دراز کرده هرچه آن فلیپ پادری ملعون می گوید مسلم داشته قبول میکنید؟ آیا نقلی قبیح تر و قصه ای شنیع تر از آنچه جرانيم ملعون در کتب شما به حضرت داود تهمت بسته نوشته است در عالم میباشد که اگر شما قوت نهم داشتید همه كتب جرانیم را که از اینگونه نقلها و کفرها مملواند به غیر از سوختن قابل هیچ چیز نمیدانسنید، زیرا که آن ملعون در باره حضرت دارد که در زبور هشتاد و هشتم در شأن او نوشته است که خدای تعالی فرموده است که من پیدا کرده ام داود بنده خود را و به روغن مقدس خود او را مسح نموده دست من کمک او را خواهد کرد و بازوی من او را نوئ خواهد نمود به مرتبه ای که هیچ دشمن ضرر به او نخواهد رسانید و فرزند گناه نمی تواند که به وی مضرت برساند و من دشمن او را به قتل رسانیده از برای روی او ایشان را برطرف خواهم نمود و هر کس که کينه او را داشته باشد او را خواهم گریزانید و راستی و رحمت من با اوست و به اسم من سر او بلند خواهد شد. و با وجود این جلالت قدر حضرت داود جرایم نقل کرده است که حضرت داود در وقتی از اوقات لشکری با تابوت سکینه به جهاد كفار فرستاده خود در بیت المقدس مانده بود و روزی بعد از پیشین از رختخواب خود برخاسته به پشت بام عمارت خود رفت. دید که زنی در بام خانه خود، خود را شست و شو میکند و آن زن بسیار وجيهه بود. پس حضرت داود پادشاه 
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شخصی را فرستاد که خبر آن زن را معلوم کند که زن کیست. چون آن شخص رفت خبر آورد که این زن برزبه نام دارد و شوهر او مردیست اوریائی نام که با لشكر به جنگ كفار رفته است. پس حضرت داود همان ساعت فرستاده او را آوردند و با او مقاربت کرد و برز به همان ساعت غل کرده ازاله نجاست از خود نمود و به خانه رفت، در حالتی که از حضرت داود آبستن شده بود و از این راه پیغامی به اینگونه به آن حضرت فرستاد که بدان که نطفه ای در رحم من بسته شده حامله میباشم. حضرت داود همان لحظه شخصی را نزد بواب سردار لشکر که در جنک کار بودند روانه نمود و فرمود که اورباانی را نزد من روانه کن که با او رجوعی دارم و سردار او را به خدمت حضرت داود روانه نمود و چون اور با شوهر برزبه آمد، حضرت داود از او پرسید که بواب و سایر لشکر در جهاد کفار چه نحو سلوك میکنند و کار جنگ ایشان با دشمن به کجا رسید؟ اوربا شرح احوال نمود و بعد از آن حضرت داود به وی فرمود که به خانه خود برو و پای خود را از گرد راه بشو. و اما اوریا از دولتخانه حضرت داود بیرون آمده و حضرت داود چند قاب خوردنی در عقب او فرستاد و او به خانه خود نرفته در بیرون دولتخانه حضرت داود با سایر ملازمان اور خوابید و چون ملازمان آن حضرت را خبر کردند که اوریا به خانه خود نرفته است حضرت داود او را طلبيد. فرمود که چرا به خانه خود نرفتی یعنی نه آن است که از راه رسیده بودی و بایست که به خانه خود بروی. اوریا در جواب گفت که تابوت خدای تعالی و بنی اسرائیل و یهودا در خیمه ها می باشند و صاحب من بواب و سایر بندگان پادشان بر روی زمین می نشینند، پس من داخل خانه خود شده بخورم و بیاشامم و در بغل زوجه خود بخوایم، از مرؤت دور است به سلامتی تو و به ارواح تو سوگند که چنین کاری نکنم. پس حضرت داود در این وقت به اوریا فرمود که امروز نیز در اینجا باش که فردا ترا روانه خواهم کرد. پس اوریا آن روز دیگر در بیت المقدس ماند و حضرت داود در ونت چیزی خوردن او را طلبيد از برای آنکه با او چیزی بخورد و او را مست کرد و اوریا از پیش پادشاه بیرون آمده به دستور شب گذشته با ملازمان حضرت داود در جای خود خوابید و به خانه خود نرفت. و چون صبح شد حضرت داود جواب سردار را با این مضمون نوشت که اوریا در حالت جنگ در جایی بگذارد که مجادله قوی باشد و او را در اثنای جدال واگذارید تا آنکه کشته شود و نامه را سر به مهر به اوریا داد که به نزد سردار ببرد. و بعد از این نقل می کند جرانیم رفتن اوربا را به نزد براب و مطلع شدن یواب به مضمون نامه و به عمل آوردن هرچه حضرت داود فرموده بود و کشته شدن اوریا و خبر فوت او به برزبه زن او رسیدن و بعد از این نوشته است که چون برزبه از تعزیه شوهر خود فارغ گشت حضرت داود او را به خانه خود برد و زن خود کرد و بعد از آن حملی که در زمان حیات شوهر خود از حضرت داود داشت آبستن شده زائيده حضرت سلیمان را که جانشین و 

ص: 560





وصی پدر بزرگوار خود در نبوت و پادشاهی شد. و چنانچه جرانیم در فصل اول انجيل منی نقل می کند حضرت عیسی از نسل او بوجود آمده است و در فصل سوم کتاب سوم پادشاهان در باب حضرت سلیمان نوشته است که خدای تعالی به او نمودار شد در خواب و گفت به وی که، بطلب از من هرچه می خواهی که به تو بدهم. سلیمان گفت که نو رحمت عظيم نسبت به پدر من و بنده خودت دارد به عمل آورده چنانچه او نیز در حضور تو به راستی و عدالت راه رفت و با تو بود با دل درست؛ پس نگاه داشته به او رحمت عظیم خود را و داده به او پسری که در بالای تخت پادشاهی او نشست چنانچه امروز دیده می شود. پس الحال ای خداوند صاحب من تو کرده که من بنده نو پادشاهی کنم در جای پدر خود دارد، اما من طفل و كودك می باشم به مرتبه ای که بیرون رفتن و داخل شدن خود را هم نمی دانم و با وصف این من که بنده نوام در میان امت بی عدد و حسابی که تو او را انتخاب نموده ای می باشم که از جهت کثرت کسی نیست که او را تواند که بشمارد؛ پس بنابر این بده به بنده خود دل نرم از برای آنکه حکومت بندگان نو را توانم که بکنم و فرق کنم در میان ایشان ما بين حق و باطل، زیرا که کبست آنکه حکومت امت تو را که بسیار اند نواند که بجا بیاورد. پس در نزد پروردگار این کلام حضرت سلیمان پسند افتاده به وی فرمود که از راه آنچه گفتی و نطلبیدی از من عمر دراز با دولت بسیار با جان دشمنان خود را بلکه طلب کردی از من علم از برای فرف نمودن حجت را یعنی علم حکومت کردن را در میان ایشان به حجت تمام، من به تو دادم دل عالم و دانشمند به مرتبه ای که مثل تو پیش از تو و بعد از تو نخواهد بود و آنچه از من طلب ننمودی یعنی دولت بسیار و جلالت نیز به تو دادم به مرتبه ای که مثل تو نبوده باشد از روزهای پیش. و با وصف اینکه مرتبه حضرت سلیمان را چنین به قلم داده است در فصل یازدهم کتاب سیم پادشاهان همان جرانيم ملعون نوشته است که سلیمان پادشاه زنان کفار را بسیار دوست می داشت به مرتبه ای که با دختر فرعون و دختران موابین و امونیین و ابدوسیین و سییدانین که در آن زمان همه کفار حربی بودند و مردمی بودند که الله تعالی در فصل هفتم کتاب پنجم تورات در باره آنها به بنی اسرائیل فرموده بود که داخل آنها نشوید و آنها داخل زنان شما نشوند، یعنی دختران خود را به آنها مدهید و از آنها دختر مگیرید که دلهای شما را خواهند برگردانید تا آنکه پیروی خدایان ایشان بکنید، آن حضرت جماع کرد با عشق بسیار سوزاننده و از اینها داشت زنان عقدی هفتصد و خاصه سیصد، پس زنان دل او را برگردانیدند و در زمانی که پیر بود دل او ضایع شد از برای آنکه پیروی کند خدایان کفار را و در آن وقت دل او درست نبود نسبت به خداوند پروردگار خود چنانچه دل دارد پدر او، بلکه سلیمان می پرستید اشترتن که بنی بود به صورت زنی که جماعت سیدانین او را خدا میدانستند و املاق که بت جماعت امونیین بود و به عمل آورد 

ص: 561





سلیمان آنچه در نزد پروردگار پسندیده نبود و به اتمام نرسانید پیروی کردن پروردگار را از قبیل پدر خود، پس در آن وقت بنا کرد بتخانه کامس را که بتخانه موابيين بود در کوهی که در مقابل بیت المقدس میباشد و از برای همه زنان خود که از کفار گرفته بود از این باب بتخانه ها ساخت و کندر سوزانیدند و قربانی می کردند از برای خدابان یعنی از برای بتان خود، پس این است آنچه جرانيم ملعون در باره حضرت داود و سلیمان و جد بزرگوار ایشان در کتبی که نصارا اعتماد به آنها دارند نوشته است و آنچه درباره حضرت لوط در فصل نوزدهم همین کتاب تكوين الخلایق که من در رد مزخرفات آن فصل همه را به یهود و نصارا رد نمودهام بر قالب زده است از آنچه در اینجا نقل گردید قبیح تر و رسواتر است. 


قصه رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) با ماریه و آیات سوره تحریم

پس بنابر این در اینجا از این دو جماعت کافر مردود یعنی نصارا و یهود می پرسیم که هرگاه در کتبی که پیر و پیشوای ایشان جرانيم ملعون ترتیب داده است و آنها را قول الله تعالی میدانند از این گونه نقلها در باب کسانی که ایشان را پیغمبر عظیم الشان و عزیران درگاه کبریا می دانند نوشته شده باشد، پس چرا تهمت چند که به حبیب رب العالمین بسته اند بهانه پرچ خود نموده آن تهمتها را جواب از برای ایمان نیاوردن به آن حضرت و قبول نکردن دین آن جناب را که از جانب پروردگار نازل ساخته است قرار میدهند و به همین دور نمودن خود از رحمت الهی به سبب آنچه ابلیس از برای ایشان زینت داده است اکتفا ننموده کتابها نوشته اند و این تهمتها را در آنها نقل کرده نسبت به آن کسی که از برای محو نمودن کفر از صفحه زمین آفریده شده است کفر هابر قالب زده اند تا آنکه هر کسی که به توسط این نور هدایت خواهد که خود را از کفر و زندقه خلاص کند، کفرهای این طایفه را خواند فریفته گردد و در ظلمات کفر ثابت قدم بماند؛ چنانچه فلیپ پادری ملعون در فصل بیست و دوم باب دهم کتاب خود که به رد دین اسلام و بطلان پیغمبری بهترین پیغمبران رب العالمین یعنی محمد مصطفی (صلی الله علیه وآله وسلم) نوشته است این شیوه غير مرضیه را پیشنهاد خود کرده به اسناد چند از قرآن مجید و کتاب اهل اسلام خواسته است که به ثبوت برساند بطلان نبوت حضرت رسول و دین آن جناب را، اما ندانسته است که هرکه با حق مجادله کند مغلوب میگردد. 

پی سند اول او نقلی است که به تقريب تفسیر آیه سوره تحریم در آنجا میکند و به این نحو میگوید که خدیجه و عایشه حضرت محمد را در حالتی که با مارینه - که ظاهرا ماریه است که فلیپ پادری ملعون چون عربی خوان نبوده است او را مارینه خوانده است و با این کمال از آیات قرآن میخواهد که استدلال به رد نبوت شهر علوم ربانی بکند نزدیکی میکرد گرفتند و آن حضرت سوگند یاد کرد که دیگر به نزد او نرود. و چون مرتبه دیگر او را در آن کار گرفتند، هر دو به خانه پدران خود رفته حضرت را واگذاشتند، زیرا که در آن وقت هنوز 
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مردم چندان به او نگردیده بودند. پس می گوید آن ملعون که این فعل حضرت محمد بعد از آن سوگند، زنا میباشد هر چند که مسلمانان عذر میگویند که آن قسم را خدای تعالی از او عفو نمود. و نوشته است آن مردود که حضرت محمد از پیش خود آن سوره رخصت با کنیز خود دخول کردن را هر چند زنان نخواهند ساخت داخل کتاب خود نموده است. 

اما پیش از آن که به سر سند دوم او برویم این سند اول که فلیپ پادری ملعون خواسته است که به آن نور الهی را فرو بنشاند باطل نموده مندی از برای جهنمی بودن آن ملعون و هر که حرف او را قبول کند به دست او و نصارای پیروان او می دهم. پس اولا از نصارا که وکالت نامه فلیپ کافر را در دست دارند می پرسیم که فیلیب پادری در کدام کتاب از اهل اسلام خواند است که خدیجه کبری به سبب ماربه نزاع با رسول خدا کرده باشد و اگر در کتابی خوانده باشد گو که آن کتاب از سنیان گمراه شدگان از دین حق باشد؛ چرا اسم آن کتاب و مصنف او را نمی برد و همین می گوید که چنین شد و چنین رفت که گویا خود در آن زمان بوده و به چشم کور خود ان نزاع را دیده است. پس بدانند نصارا که چون در هیچ کتابی از کتب اهل اسلام آنچه آن ملعون در اینجا نوشته است مذکور نبوده است و نیست بدین جهت آن مردود نام آن کتاب را نبرده است بلکه خلاف آنچه او میگوید در میان اهل اسلام اتفاقی است زیرا که در میان اهل اسلام مشهور چنین است که حضرت رسول خدا تا خدیجه کبری را داشت زن دیگر نکرد و قطع نظر از این کرده در همه کتب اهل اسلام مسطور است که حضرت رسول خدا بعد از وفات خدیجه کبری، عایشه را در وقتی که شش ساله بود به عقد خود در آورد و بعد از آنکه عایشه بالغ شد زفاف واقع گردید. پس چون است که فلیپ پادری ملعون نوشته است که عایشه ر خدیجه به اتفاق یکدیگر حضرت رسول را به ماربه دیدند و بعد از آن که رسول خدا یکبار دیگر با مار به نزدیکی کرد ایشان هر دو به خانه پدران خود رفتند. پس شرمندگی نصارا از بالای فلیپ و شرمندگی او از بالای ایشان که این کتاب آن ملعون را به ایران فرستاده اند، زیرا که آنچه ایشان در نظر داشتند که به این کتاب رد دین اسلام کرده او را در نظرهای مردم خفيف نمایند از این کتاب به عمل نیامد، بلکه بدمذهبی ایشان به همه مردمی که از باطل بودن مذهب ایشان مطلع نبودند از فرستادن این کتاب ظاهر و هویدا گردانید، زیرا که قطع نظر از رسوایی که او مفتری بودن فلیپ برای نصارا ثابت گشت معلوم شد که آن ملعون به کتب نصارا هم عارف نبوده است چه جای کتب اهل اسلام، به سبب آنکه چون نزدیکی به کنیز کردن در میان نصارا بدون آنکه مأخذی از قول خدا و انبیا داشته باشد حرام است، آن مردود از این سند منظورش آن بوده که از آن نزدیکی که رسول خدا با ماریه که فلیپ خود در همان کتاب اقرار کرده است که کنیز آن جناب بود به فعل آورد، برساند که رسول خدا زنا کرده است، پس اگر فلیپ پادری تبعی در کتب نصارا داشت چنین هرزهای را هرگز نمیگفت، زیرا که در همه کتبی که امروز در میان نصارا متداولند از برای دانستن اینکه 
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مقاربت با کنیز به همه انبیا و امتهای ایشان حلال بوده است، چنانچه از حضرت ابراهیم و يعقوب و داود و سلیمان و غیره به ظهور رسید اسناد بسیاری موجود است و از آن جمله در فصل بیست و دوم کتاب چهارم تورات که ب دو ترنامی مذکور است حضرت موسی از قول الله تعالی فرموده است که هرگاه کسی از شما برود به جنگ دشمنان و بدهد خدا آنها را به دستهای او و اسیران از ایشان به دست بیاورد، چون در میان اسبران زن مقبولی بیند و خواهش داشته باشد که با او نزدیکی بکند باید که او را داخل خانه خود کرده بفرماید که پیشانی او را از مو پاك كنند و ناخنهایش را بگیرند و لباسی که در آن اسیر شده بود نغيير بدهند و در خانه شما نشسته یکماه از برای پدر و مادر خود بگرید. ظاهرا در اینجا این یکماه از برای عده نگاه داشتن و استبرای رحم ایشان مذکور بوده است که جرانیم آن را به این صورت کرده است و بعد از آن داخل شود بر او و جماع کند با او که می شود از برای او حلال از نبيل زن او. پس اگر فلیپ پادری این را خوانده بود نبایست بنویسد که حضرت رسول خدا از اینکه با ماریه کنیز خود مقاربت نمود زنا کرده است. و اما ظاهرش این است که این را خوانده و آنچه در باب عایشه و خدیجه بر قالب زده است در هیچ کتاب از کتب اهل اسلام نخوانده بود و اگر خوانده بود حفصه خوانده و خدیجه نوشته است. نهایت چون به خدا و همه انبیا کافر شده منظورش نه حق گفتن بلکه کفر به خدا گفتن و تهمت به بهترین انبیای آن سبحانه بستن بوده است و از این راه چشم از حق پوشانید همین افترا بر قالب زده است. پس لعنت خدا و نفرین همه انبیا به فلیپ مردودر هر که او را لعن نکند. 

و اما اگر بگویند که آنچه از حلال بودن کنیزان ثابت کرده ای در دین حضرت موسی و شریعتهای قبل از آن معمول بوده است و اما چون در دین حضرت عیسی خدا أن معنی را حرام فرموده بود و حضرت محمد بعد از عیسی به دنیا آمد، این است که فلیپ پادری بنابر شریعت حضرت عیسی نزدیکی کردن حضرت محمد را با کنیز خود زنا به قلم داده است، زیرا که مقاربت نمودن با کنیز در شریعت حضرت عیسی از آن روز تاحال و بعد از این نیز زنا میباشد. جواب آن است که اولا این ادعا که میکنند که مقاربت با کنیز در شریعت حضرت عیسی زناست افترائی است که به حضرت عبی و شریعت آن جناب می بندند، زیرا که در هیچ یک از کتب اناجیل که دارند از قول حضرت عیسی چنین حکمی مذکور نشده است. و بر فرض و تقدیر که مذکور باشد افترایی خواهد بود که جرانیم خود داخل اناجیل کرده است. زیرا که در فصل پنجم انجیل منی از قول حضرت عیسی نوشته است که آن حضرت فرمود که من نیامده ام که دین موسی را بر هم زنم بلکه آمده ام که او را به اتمام برسانم و ما ثابت کردیم که در دین حضرت موسی مقاربت با کنیز خود حلال و فرمان برداری خدا بوده است. پس آنچه ادعا می کنند که در دین حضرت عیسی این معنی حرام بوده است افتراست. و آنچه می گویند که تا امروز در میان ما حرام است جواب میدهیم که این حرام از قبيل آن چیزهائی است که در 
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دین حضرت عیسی حلال بود و شما او را بر خود حرام کرده اید و در عوض آن حلال آنچه حرام بوده بر خود حلال کرده اید از قبیل ختنه نکردن و شراب و گوشت خوک خوردن و هیچ غسلی را جایز ندانستن و غير ذلك حتى آنکه بهشتی را که حضرت عیسی از راه فرمان برداری خدا بر انت خود حلال کرده بود شما به سبب نافرمانی بر خود حرام کرده اید. و قطع نظر از این کرده شما خود اقرار دارید که مقاربت با کنبر در هر شریعنی حلال بود و تا امروز سند حلال بودن آن در کتب شما مذکور است و بعد از این اقرار، ادعا میکنید که حضرت عبی آن را حرام کرده است، پس میگوییم که بر فرضی که چنین باشد هرگاه حضرت عیسی از راه اینکه پیغمبر خدا بود می توانست که چیزی را که قبل از او در دین خدا حلال بود حرام کند، پس چرا حضرت محمد (صلی الله علیه وآله وسلم) که از جانب خدا بهترین و پیشوای همه پیغمبران بود نتوانسته باشد که آنچه در دین حضرت عیسی از حلال بودن به حرام بودن برگشته بود آن حضرت از حرمت به حلال بودن بر گرداند. 

اگر گویند که این دلیل وقتی فایده دارد که بر ما ثابت شود که حضرت محمد از جانب خدا پیغمبر بود، جواب این گریز ایشان این است که ما مکرر قبل از این در همین کتاب نبوت آن جناب را از کتب ایشان ثابت نموده ایم، پس نصارا رجوع کنند به آنچه در آنجا گفته ایم و دست از این بهانه پوچ بردارند. و اگر چنانچه از روی انصاف به آنچه ثابت کرده ایم رجوع کرده تأمل نمایند البته از نور آن حضرت فیض خواهند برد. و اما چون مکرر اثبات نبوت آن جناب را شنیده اند و از راه عناد ایمان نمی آرند، جزم است که به ندر فرمان برداری خود فیض از نور آن حضرت می برند، چنانچه حضرت عیسی در فصل دهم انجیل منی به ایشان فرموده است که هر کسی که به پیغمبر به اسم پیغمبری او ایمان بیاورد، تلافی پیغمبر مییابد و هر کس که به معصوم به اسم معصوم ایمان می آورد تلافی معصوم را خواهد یافت. پس بنابر کتاب انجیل و قول حضرت عیسی اگر ایشان بنابر دلایلی که از برای اثبات نبوت آن حضرت نقل کرده ایم به اسم پیغمبری ایمان به آن جناب بیاورند، چنانچه ما آورده ایم تلافی که آن پیغمبر عزیرالقدر از برای پیروان خود به امر خدا مقرر فرموده است خواهند یافت. و اگر در کفر و زندقه که نسبت به آن حضرت در دل دارند ثابت قدم بمانند، بدانند که آن عذابها را که آن جناب از جانب پروردگار از برای کار قرار داده است نصیب ایشان خواهد گردید. و همچنین در باب ایمانی که واجب است که به علی بن ابی طالب بیاورند، زیرا که او آن معصومی است که از جانب خدا و حضرت محمد (صلی الله علیه وآله وسلم) تعيين شده است تا آنکه به اتفاق . و پیروان او داخل جهنم نشده به آن عذابها که آن معصوم از برای کفر ورزندگان و معاندان خود از قول پیغمبر خبر داده است معذب نشوند. 

و اگر چنانچه نصارا بعد از این که از بالای فلیپ پادری شرمنده شدند بگویند که فلیپ پادری آنچه نوشته است که پیغمبر شما آن مقاربتی که با ماریه کرد زنابود نه از راه آن است که 
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فليب مقاربت را با کنیز حرام می دانسته است بلکه مدعایش آن است که پیغمبر شما چون قسم خورد که با مار به نزدیکی نکند، پس در ثانی الحال که خلاف فسم را به عمل آورد و با ماریه نزدیکی کرد از این راه زنا کرده است، جواب ایشان این است که بر تقدیری که پیغمبر ما (صلی الله علیه وآله وسلم) این قسم را خورده باشد از کجاست که آن مقاربتی که او بعد از نسم با ماربه کرد زنا بود، زیرا که هرگاه کسی قسم بر ترک فعلی یاد کند چنان نیست که اگر آن فعل را بکند اصل آن فعل معصبت شود، بلکه اگر معمبنی بر او لازم بیاید به سبب همان شکستن قسم است. پس پیغمبر ما هرگاه بعد از فسم با ماریه نزدیکی کرده باشد لازم نمی آید که زنا کرده باشد. 

و اگر نصارا بگویند که هرگاه مقاربت با کنیر جایز بود، پس پیغمبر شما چرانم بر ترک آن می خورد و بعد از آن که نم خورد چرا وفا به قسم خود نکرد تا آنکه به سبب شکستن قسم معصیت کار نشود؟ جواب می دهیم که اولا نسم آن حضرت نسی نبود که بر ترک امر واجبی خورده باشد بلکه مقاربت با کنیر امر مباحی بود و بر آن حضرت واجب نبود که با کنبر خود مقاربت کند تا آنکه قسم بر ترک آن نتواند خورد، پس از قسمی که آن حضرت در باب ترک مقاربت با ماریه یاد کرد لازم نمی آید که آن جناب معصیتی کرده باشد بلکه اگر نصارا الجاجت بکنند می توانند گفت که لااقل ترک اولی کرده است، در این وقت می گوییم که هرگاه شما در کتب خود هیچ پیغمبری را از گناهان کبیره و صغیره معاف نداشته باشید و به هر یک از انبیا گناه عظیمی نسبت داده ایشان را معصوم ندانید و می گویید که در معصیت کردن انبيا مصلحنها بوده است که خدا می داند هر چند که ما ندانیم، پس بنابر مذهب خودتان شما را نمی رسد که بگویید که پیغمبر شما چرا ترک اولی کرد و اما بنابر مذهب ما ضرری ندارد که انبيا ترک اولی بکنند، چنانچه حضرت آدم و تونس و غیره انبیا کردند، خصوصا در وقتی که باعث بر ترک اولی امر عظیمی باشد، پس چه میشود که پیغمبر ما (صلی الله علیه وآله وسلم) از راه آنکه رحمة للعالمین و با کافه امت خود در کمال رأفت و شفقت بود و صاحب خلق عظیم و بر امت خود رؤوف و رحیم بود از راه آنکه زنان او عایشه و حفصه به سبب آن رشکی که زنان را با یکدیگر هست خواهش داشتند که آن حضرت با ماریه نزدیکی نکند از برای خاطر ایشان که در آن ایام بلکه مصلحت در آن هم بود، آن جناب قسم بر ترك اولانی خورده باشد. پس سخنی که ماند در قم شکستن آن حضرت است که می گوییم که اگر آن حضرت از پیش خود نسم را شکسته بود ممکن بود که بحث فلیپ از برای نصارا فایده بکند، اما هرگاه به موجب فرمان پروردگار آن حضرت عقده قسم را گشوده باشد، دیگر چه بحثی بر مسلمانان در این باب وارد می آید، زیرا که خداوند عالمیان چون پیغمبر (صلی الله علیه وآله وسلم) ما را حجت بر مخلوقات فرار داده بود اگر به مقتضای قسمی که آن حضرت خورده بود مقاربت با ماریه نمیکرد مردم آن زمان که از قسم او اطلاع نداشتند و مردم زمان بعد و همچنین نا انقراض عالم گمان می کردند که البته مقاربت با کنیز حرام بوده است که آن حضرت آن را ترک کرد، چنانچه نهارا در این زمان 
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چون از نور این شمع شبستان هدایت محروم اند مقاربت کنیز را جایز نمی دانند. پس بنابراین پروردگار عالميان از راه شفننی که درباره آن جناب داشت آبه فرستاد و آن فم را بخشید تا آنکه آن حضرت با کنیز خود مقاربت کند و این امر مرغوب متروک نگردد و انت بدانند که پیغمبر ایشان مقاربت با کنیز راجایز می دانست. پس ثابت شد که آنچه فلیپ پادری در ضمن این نقل که در کتاب خود نوشته است می خواست که خاطر نشان کند. همه افترار بهنان و بیجا و هرزه بوده است و کفرهای او فایده به حال نصارا نبخشید بلکه کفر بر کفر ایشان افزود. 


قصه رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) و زینب بنت جحش

و چون جواب آن کفر پادری فلیب ملعون داده شد به سر کفر آبادی که از برای نهارا به یادگار نوشته است رفته کفر دیگر او را نقل می نماییم تا آنکه آن کفر را نیز جواب داده عذری از برای نصارا که ایمان به خدا و حبيب آن سبحانه نیاورده اند باقی نماند و آن این است که آن ملعون در همان فصل آن باب کتاب مذکور نوشته است که محمد (صلی الله علیه وآله وسلم) پیغمبر اهل اسلام دستوری از نزد خود قرار داده بود که زن هر کس را که می دید و خوشش می آمد او را از شوهر او میگرفت، چنانچه در قرآن خودش قرار دارد که زن زید را گرفت و این معنی را مسلمانان حمل بر لطفی میکنند که خدا به آن حضرت کرده بود یعنی که هر زنی را که خوشش بیاید بگیرد از شوهرش و به عقد خود در آورد و بعد از کفرهای بسیار که در اینجا از قبیل سگ هار که سميت آتش جهنم به دل او افتاده باشد که در یکجا قرار نتوانند گرفت از جایی به جایی جستن کرده گاه از آیه قرآن که آن را نمی فهمید و گاه از تفسیری که در کتب اهل سنت دیده بود هرزه ها بر قالب زده است و در این بین آن زهر مار که ابلیس برادر او از آن روز که خود را شناخته بود در دل او جاداده است به کار اهل اسلام کرده بعد از آن به اعتقاد خود به ذکر این آیات سخن را قطع کرده میگوید که، مفسرین اهل اسلام در تفسیر این آیات نوشته اند که حضرت محمد (صلی الله علیه وآله وسلم) از برای رفع نفرت طبع مردم از آن عمل که کرده بود و از راه خونی که از مردم بهم رسانیده بود به زید فرمود که زن خود را بگیر و به پیش خود ببر، اما الله تعالی او را منع نمود که چرا از ترس مردم زن زید را پس میدهی و بدین جهت از هنگام نزول این آیات، حق تعالی حکم به وی کرد که آن زن را به شوهر خود ندهد بلکه به فرمان خدا او را نزد خود به زنی نگاه دارد که مبادا به سبب آن خواهشی که در این باب داشت به تنگ آید و از آن راه زحمت بکشد. 

و بعد از این نیز چنانچه گفتیم کفرهای چند به قالب زده است که هر چند از برای آنکه مؤمنان چون این کفرهای آن ملعون را بخوانند در هر جا که باشند در عرض آن عزت و مهربانی که می بینم که نسبت به ایشان می کنند خفت و ذلتی که لایق ایشان باشد به عمل آورند، مناسب بود که آنها را نیز ترجمه کرده در این کتاب از برای عبرت مؤمنان داخل نمایم. 
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اما چون از خواندن آن کفرها درد در دل پیچید و عقل حیران و قلم سرگردان و دست لرزان بود، میسر نشد که نتفل کنم و لهذا نقل آنها را به زمان انتقام موقوف داشته منوجه اصل دلیل کفرآمیز این ملعون بی تمیز که از برای اثبات کفر خود آورده است شده جواب دادن به او را اولی و اقدم میداریم. 

پس میگوییم که فلیپ پادری و نصارا مناسب است که به خاطر بیاورند آنچه را که خدای تعالی در فصل بیست و چهارم کتاب چهارم تورات که آن را دو ترنامی میگویند به حضرت موسی فرموده است که هر مردی که زنی گرفت و بعد از آن که او را زن خود کرد یعنی نزدیکی به او نمود از جهت چیزی که در او بیبند محبت او از دلش قطع گردد، طلاق نامه نوشته به دست وی بدهد و آن زن را از خانه خود بیرون نماید و چون آن زن مطلقه رفنه شوهر دیگر کند و آن شوهر نیز او را طلاق بدهد و از خانه خود بیرون کند حلال نیست به آن شوهر اول که آن زن را بگیرد. پس در اینجا از نصارا می پرسیم که از اینکه الله تعالی حضرت موسی را مرخص کرده است آن مرد دوم که آن زن مطلقه را زن خود بکند ظلم به شوهر اول آن زن کرده است یانه و مرد دوم که آن زن را زن خود کرد و نگاه داشت آیا مقاربتی که به او نماید به عنوان زنا کرده است یا به حلال و قصد ثواب آن کار را میکند و از اینکه خدای تعالی منع کرده است آن شوهر اول را که اختیار نداشته باشد که آن زن را با وجود آنکه اول زن او بوده است بعد از طلاق دادن شوهر ثانی به خانه خود برگرداند، آیا خدای تعالی ظلم به آن مرد یا به آن زن کرده است که زنی که اول به آن مرد حلال بود به محض اینکه به او گفته است که من تو را از زن خود بودن بیرون کردم اگر بار دوم به او نزدیکی کند بنابر آنچه جرانيم در آن کتاب نوشته حکم کرده است که زنا کرده باشد، پس نصارا بگویند که زنا کردن این مرد به زنی که پیشتر بر او حلال و طیب بود به مرتبه ای که از مقاربت او توقع ثواب از خدا داشت از چه راه ثابت می شود و بعد از طلاق دادن همان مقاربتی که با آن زن میکرد و توقع ثواب داشت باعث عقاب او میگردد چه صورت دارد و تغییر این ثواب به عقاب از کجاست و آن مرد ثانی در وقتی که آن زن در نزد شوهر اول خود بود، اگر با او نزدیکی میکرد عقاب از برای او بود و حالا که شوهر اول او را طلاق داده است نزدیکی که با او میکند ثواب دارد، این تبدیل عقاب به ثواب از چه جهت است، زیرا که این زن همین یک زن است که اول به بکی حلال بود و بعد از کلمات چند بر او حرام شد و نسبت به آن کسی که اول بر او حرام بود حلال گردید، پس نسارا جوابی دیگر نمی توانند داد به غیر از آنکه بگویند که این معنی ظلم نیست، زیرا که خدای تعالی اختیار مخلوقات خود را دارد، حلال کند هر کس را به هر کسی که می خواهد و حرام می گرداند همان را به هر کسی که میخواهد و کسی را مجال چون و چرا در افعال آن سبحانه نیست، زیرا که هرچه آن خسرو کند شیرین بود، پس تا امر الهی نشده بود آن زن به مرد دوم حرام و به مرد اول حلال بوده است و اما همین که حکم الهی در باب مقدمه 
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مذکور صادر شد به حکم آن حكيم على الاطلاق آنچه حلال بود حرام و آنچه حرام بود حلال گشته است، زیرا که هر حرامی به حکم آن سبحانه حرام و هر حلالی به فرمان او حلال می شود. پس بنابراین جواب میدهیم آن کفرهایی که فلیپ پادری ملعون بر قالب زده است به این نحو که هرگاه شما در این عبارتی که از قول خدای تعالی و حضرت موسی در کتاب شما هست این جواب رادهید، چرا به آیات قرآنی که ما ثابت کرده ایم که از جانب پروردگار به پیغمبر او نازل شده اند کفر میگویید، یعنی آن خداوندی که توانست که بنده گناهکار خود را این اختبار بدهد که زنی که به حکم عقد بر او حلال و بر دیگری حرام بود به خود حرام و به همان دیگر حلال گرداند، نمی تواند که پیغمبر عزیز کردن خود را آن اختيار بدهد که زنی که به زید حلال بود بر خود حلال و بر زید حرام گرداند و بلکه اختیار به او بدهد که هر زن از بندگان آن سبحانه را که خواهد بر خود حلال گرداند، پس اگر کسی از قبیل فلبپ پادری ملعون و پیروان او کور باطن و به خداوند فاعل مختار کافر نباشد چه ضرور است که سلب اختبار پروردگار را از مخلوقات او بکند و به این امری که از جانب خدای تعالی به حبيب آن سبحانه شده است به این مرتبه کفر بگوید و این امر را از برای ایمان به خدا و رسول او نیاوردن بهانه نماید؛ و با وصف آنکه این طایفه حجت بر ایشان از تهمتهایی که در کتب خود نسبت به انبیایی که به نبوت آنها تایلند نوشته دارند تمام است باز اینگونه چیزها را از راه کور باطنی دست آویز خود می کنند، پس ای جماعت نصارا اگر از راه کور باطنی و کانری شما نباشد، جواب بدهید که هرگاه شما به حضرت رسول رب العالمین که خبر به دنیا آمدن او را چنانچه مکرر ثابت کردیم در همه کتب شما خداوند عالمیان داده است ایمان نمی آورید از راه اینکه میگویید که پیغمبر به آن زنی که زید شوهر او، او را طلاق داده بر خود حرام کرد تا بر پیغمبر حلال شود زنا کرده است، پس چرا ایمان آورده اید به حضرت داود که از قول خدا در کتاب خودتان مسطور دارید که آن حضرت پیغمبر خدا و بنده دلخواه پروردگار بود و با وصف این در کتابی که دارید و آن را به اعتقاد خود از جانب خدا می دانید آن تهمتی که قبل از این عبارت آن را ترجمه کردیم و انکاری در آن ندارید به آن حضرت بسته اید که زن اوریا را به جبر گرفت و زنا با او کرده او را آبستن ساخت و بعد از آن اوریا را به کشتن داد از برای آنکه زن او را صاحب شود و پیر شما جرانیم نوشته است که حضرت سلیمان از آن زن به وجود آمد و سایر مراتب کفر آمیر که به او نسبت می دهید. پس اگر آنچه شما در اینجا به وی نسبت میدهید نعوذ بالله حق باشد، در آنجا به حضرت داود ایمان آوردن و در اینجا به حضرت محمد (صلی الله علیه وآله وسلم) ایمان نیاوردن چه سبب دارد به غیر از طبنت خبیث خودتان واگر نه جواب بدهید که همه این معصیتها که در این جا فلیپ پادری ملعون به حضرت محمد (صلی الله علیه وآله وسلم) نسبت میدهد عظيم تراند با هر یک از آن تهمتها که در کتب شما در باره حضرت داود و سلیمان و لوط و بعقوب نوشته شده است، و اگر انکار ندارید که آنها عظیم تراند، پس چرا دین و کتاب 
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خودتان را به آنها منتهی گردانیده آنها را پیغمبران میدانید و به توسط ایشان تقرب به خدا جسنه پیشوایی به خلق آن سبحانه میجویید و از خاتم پیغمبران و بهترین مخلوقات خدای تعالی دوری جسته کفر به او و دین او که از جانب پروردگار آورده است می گویید. پس الحمدلله والمنه که خدای تعالی به سبب عملهای ناشایهته که از برای خود پیش فرستاده اید به مرتبه ای چشم و گوش شما را مسدود گردانیده است که با وصف اینکه از برای هر کفری که نسبت به خدا و انبیا گفته اید و می گویید در کتب دین خود حجت تمام دارید، باز کور مانده به جهنم سرازیر شده اید و با این حال شیاطین انس خود را در تمام دنیا پراکنده کرده میخواهید که همه کس را به مذهب خود در آورده با خود به جهنم ببرید. اما شکر خدا که بعد از این امیدوارم که به توفیق رب العالمین دیگر جای اضلال نمودن مردم در ایران نداشته باشید. ان شاء الله تعالی. 
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الاصحاح الثلاثون / فصل سی ام


فصل سی ام

وَ رَأَتِ رَاحِيلُ أَنَّهَا لَمْ تَلِدْ فَغَارَتِ عَلَى أُخْتِهَا وَ قَالَتْ لِزَوْجِهَا : أَعْطِنِي بَنِينَ وَ الَّا فأموت و چون دید راحیل که او نمی زاید، پس غیرت برد او بر خواهر خود و گفت به شوهر خود که بده به من پسران و اگر نه خواهم مرد فَسَخِطَ یعقوب عَلَى راحیل وَ قَالَ لَهَا : هَلْ أَنَا عِوَضُ اللَّهِ الَّذِي مِنْكَ ثَمَرَةُ بَطْنِكَ پس غضبناک شد يعقوب بر راحیل و گفت مر او را که، آیا من عوض آن پروردگارم که منع کرده است میوه رحمت تو را فَقَالَتْ رَاحِيلُ : هَذِهِ أَمَتِي بُلْهاً أَدْخُلُ عَلَيْهَا وَ لتلد عَلَى حجری وَ یكون لِي مِنْهَا بَنُونَ پس گفت راحیل که این است کنیز من بلها، داخل شو بر او تا اینکه بزاید بر کنار من و برده باشد از برای من از او پسران و أعطته بلها إمرأة و داد بلها به او به زنی و دخل اليها فحبلت و ولدت ابنا ثانیا و داخل شد بر او یعقوب پس آن کنیز حامله شد و زائید پسری مرتبه دوم فقالت راحيل: دان لي الرب و سمع صوتی و وهبنی ابنا ولذلك دعت اسمه دان پس گفت راحیل که دیوان کرد از برای من پروردگار و شنید آواز مرا و بخشید به من پسری و از این جهت خواند نام او را دان و حبلت ايضا بلها و ولدت ابنا ثانيا و آبستن شد باز بلها و زائید پسری مرتبه دوم فَقَالَتْ راحیل : ساواني الرَّبِّ باختی وَ قویت وَ دَعَتْ اسْمُهُ نفتالیم پس گفت راحیل که مساوی کرد مرا پروردگار با خواهر من و قوت یافتم و خواند نام آن پسر را نفتالیم فَلَمَّا رَأَتْ لیا أَنَّهَا انْقَطَعْتُ عَنِ الْوِلَادَةِ فَأَعْطَتْ زُلَفاً أَمَتَّهَا لِزَوْجِهَا و چون دید لیا که خودش از زائیدن بریده شده است، پس داد زلفای کنیز خود را به زوج خود وَ حَبِلَتْ وَ وَلَدَتْ ابْناً فَقَالَتْ جَيِّداً وَ لِذَلِكَ دَعَتْ انْهَ جَادَ وَ وَلَدَتْ أَيْضاً زُلَفاً أَبَا ثَانِياً و آبستن شد و زائید پسری، پس گفت خوب شد و از این جهت خواند نام او را جاد و زایید نیز زلفا پسر دیگری فَقَالَتْ لَيًّا : طوبی لی آنَ وَ صَفَا توصفني النِّسْوَةِ حاصل معنی این نقره این است که پس گفت لیا خوش به حال وصف من، شده این چنان و صفی که زنان به آن وصف موصوف می سازند مرا و لذلك دعت اسمه أشير و این اشیر در تورات لاتینی بین است بدون یاکه اسر باشد وَ خَرَجَ روبيل فِي أَيَّامِ جماد الْحِنْطَةِ وَ مَضَى إِلَى الحقل وَ وَجَدَ لقاحا وَ جَاءَ بِهِ الَىَّ أُمِّهِ لَيًّا وَ قَالَتْ رَاحِيلُ لليا أعطنی مِنْ لَقَاحِ ابْنِكَ و بیرون رفت روبیل در ایام در و گندم و گذشت به سوی صحرا و بافت لقاحی و لقاح میوه ایست که شبیه به بادنجان است و از خواصش این است که هر گاه ریشه او را یک هفته برص را به آن بخارانند زابل میشود بدون رخم و جراحت و آورد او را به نزد مادرش لیا و گفت راحیل به لیا که بده به من 
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از لقاح پسرت فَأَجَابَتْ لَيًّا : هَلْ تتبين لَكَ قَلِيلًا أَنَّكَ أَخَذَتْ رِجْلِي وَ أَلَانَ تأخذين أَيْضاً لِقَاحِ ابنی پس جواب داد لیا که آیا کم دیده می شود از برای تو اینکه گرفتی شوهر مرا و حالا می خواهی که بگیری باز لفاح پسرم را؟ فَقَالَتْ رَاحِيلُ فَلْيَنَمْ مَعَكَ هَذِهِ اللَّيْلَةِ عِوَضُ لفاح ابْنِكَ پس گفت راحیل که بخوابد با تو این شب در عوض لفاح پسرت وَ لَمَّا رَجَعَ وَقْتُ الْمَسَاءِ يَعْقُوبَ مِنْ الحفل خَرَجَتْ لَيًّا لِلِقَائِهِ وَ قَالَتْ لَهُ : الَىَّ عِنْدِى تَدْخُلُ فَإِنِّي استأجرتك بلقاح ابنی وَ نَامَ مَعَهَا تِلْكَ اللَّيْلَةِ و چون برگشت در وقت عصر یعقوب از صحرا، بيرون رفت لیا از برای دیدن او و گفت مر او را که به نزد من باید که داخل شوی، زیرا که من اجاره کرده ام تو را به لفاح پسرم و خوابید با او در آن شب فَسَمِعَ اللَّهُ دُعَاءَهَا فَحَمَلَتْ وَ وَلَدَتْ ابْناً خَامِساً وَ قَالَتْ : أَعْطَانِي اللَّهُ أُجْرَتِي مِنْ أَجْلِ أَنِّي أَعْطَيْتَ أُمَّتِى لِزَوْجِي وَ دَعَتْ اسْمُهُ ایساخر پس شنید خدای تعالی دعای او را و آبستن شد و زایید پسری بار پنجم و گفت که داد به من خدای تعالی مزد مرا از برای خاطر آنکه دادم کنیز خود را به شوهر خود و خواند نام او را ایساخر و حملت ايضا ليا و ولدت ابنا سادسا و حامله شد باز لیا و زایید پسر ششم را فَقَالَتْ وَ هَبْنِي اللَّهِ مَوْهِبَةٍ جَيِّدَةُ فِي هَذِهِ الْمَرَّةِ أَيْضاً يَكُونُ مِعَى زَوْجِي الَّتِي وَلَدَتْ لَهُ سِتَّةَ بنین پس گفت بخشید به من خدای تعالی بخشش خوبی و در این مرتبه باز با من خواهد بود شوهر من که زاییدم از برای او شش پسر و لذلك دعت اسمه زابلون و از این جهت خواند نام او را زابلون و بعده ولدت ابنة و دعت اسمها دينا و بعد از آن زایید دختری و خواند نام او را دینا فذكر الرب راحیل و استجاب لها و فتح رحمها پس به یاد آورد پروردگار راحیل را و مستجاب کرد از برای او دعای او را و گشود رحم او را فَحَبِلَتْ وَ وَلَدَتْ ابْناً قَائِلَةٍ فَنَزَعَ اللَّهِ عَنَى الْعَارِ وَ دَعَتْ اسْمُهُ دَعَتْ اسْمُهُ يُوسُفَ قَائِلَةٍ ليزدني الرَّبِّ ابْناً ثَانِياً پس آبستن شد و زایید پسری در حالتی که گفت نزع کرد از من عار را، یعنی بیرون آورد از من لباس عار را و خواند نام او را یوسف در اثنای اینکه گفت زیاد کند پروردگار برای من پسر دیگر وَ مِنْ بَعْدِ مَا وُلِدَ يُوسُفَ قَالَ يَعْقُوبُ لحميه أَ طَلَّقَنِي لأرجع الَىَّ بَلَدِي وَ أَرْضِي و بعد از آنکه متولد شد یوسف، گفت يعقوب مر پدر زن خود را که روانه کن مرا از برای اینکه برگردم به سوی شهر و زمین خودم. أَعْطِنِي أَوْلَادِي وَ نِسَائِي الَّذِينَ تعبدت لَكَ مِنْ أَجَلُهُمْ لِأَنْصَرِفَ فانك عَلِمْتَ بِالْخِدْمَةِ الَّتِي خِدْمَتِكَ بِهَا بده به من اولاد مرا و زنان مراکه بندگی کردم از برای تو برای خاطر ایشان تا اینکه بروم، زیرا که تو علم داری آن خدمتی را که من خدمت کردم تو را به آن قالَ لَهُ لَا بَانَ : فلأجد (1) نِعْمَةٍ بَيْنَ يَدَيْكَ ، أَنِّي رَأَيْتُ انَّ اللَّهَ قَدْ باركني مِنْ أَجَلِكَ گفت مر او را لابان که هر آینه من می بینم لطفی و نعمتی در برابر تو، به تحقیق که خدای تعالی رحمت کرد به من از برای خاطر تو تميز أجرتك و ما أعطيك پس معین کن اجرت خودت را و آنچه را که باید به تو بدهم و 
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1- در «رم»: إن وجدت.




هُوَ فَأَجَابَهُ وَ قَالٍ : أَنْتَ عَالِمُ بخدمتى اياك وَ مَا كَانَ مَالُكَ مِعَى بَدِيّاً و او پس جواب داد او را و گفت که تو دانایی به خدمت من از برای تو و هرچه از مالت با من بود ظاهر است و مخفی نيست فَإِنَّهُ يَسِيراً كَانَ لَكَ قَبَّلَ مَا أجىء الَىَّ عِنْدَكَ وَ أَلَانَ صِرْتُ غَنِيّاً وَ باركك الرَّبِّ عِنْدَ دُخُولِي اليك وَ أَلَانَ فاني أَيْضاً أَحْتَاجُ أُقِيمَ لِي بَيِّناً وَ أَهْتَمُّ بِمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ بَيْتِى زیرا که اندک مالی بود از برای تو پیش از آنکه من بیایم به نزد تو و حالا مرد مالداری شدی و رحمت کرد تو را پروردگار نزد داخل شدن من به سوی تو و اکنون من نیز تدارک خانه خود راکی ببینم ] و قال لابان ماالذي أعطيك؟ و گفت لابان چقدر می شود آنچه باید به تو بدهم؟ فَأَمَّا هُوَ فَقَالَ لَهُ : ما أُرِيدُ مِنْكَ الَّا الَّذِي أَقُولُ لَكَ فأعود أَرْعَى غَنَمَكَ وَ أَحْفَظَهَا پس اما او گفت مر او را که من نمی خواهم از تو مگر آنچه را که می گویم به تو، پس خواهم برگردید و چرانید گوسفندان تو را و نگاه خواهم داشت ایشان را طُفْ وَ میز غَنَمَكَ بَيْنَ يَدَيْكَ وَ اعْتَزَلَ كُلِّ خروف يَكُونُ أَبْلَقَ فِي الضَّأْنِ وَ منقطا وَ أدغم وَ ملمعا بِبَيَاضِ وَ سَوَادٍ وَ منمرا هَكَذَا فِي الضَّأْنِ كَمَا فِي المعزي فَمَا وَجَدَ فِيهَا بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ هَذَا الصِّنْفَ يَكُونُ أجرتی بگرد و جدا کن گوسفندان خود را در برابر خودت و جدا کن هر گوسفند نری که ابلق باشد در پشمینه ها و نقطه دار و بینی سیاه و ملمع باشد به سفیدی و سیاهی و منمر باشند یعنی از قبیل پلنگ نقطه نقطه باشد بدن او، همچنین که در پشمینه هاست آنچنان در بزها، پس هرچه در گله بعد از ای-ن از این صفت بهم برسد اجرت من بوده باشد وَ يَشْهَدُ لِي عَدْلِى غَداً إِذَا حَضَرَتِ أَنْ أَطْلُبَ أجرتى بَيْنَ يَدَيْكَ وَ كُلُّ مَا لَمْ يَكُنْ أَبْلَقَ وَ منقطا وَ أدغم وَ ملمعا بِبَيَاضِ وَ سَوَادٍ كَمَا فِي الضَّأْنِ كَمَا أَيْضاً فِي الْمِعْزَى ، فَهُوَ مَسْرُوقٍ فِي يَدِي و شهادت خواهد داد از برای من فردا عدالت من وقتی که حاضر شوم که بطلبم اجرت خود را در برابر تو و هر کدام از گوسفندانی که در عوض مزد خود گرفته باشم به آن اوصاف نباشند خواه از میش و خواه از بز، پس او به عنوان دزدی خواهد بود در دست من فَقَالَ لَا بَانَ : فَلْيَكُنْ هَذَا مِثْلُ قَوْلُكَ وَ أَبْرَزَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ العناز وَ النِّعَاجُ وَ التُّيُوسِ وَ الْكِبَاشِ المنمرة وَ الْمُنَقَّطَةِ وَ كُلُّ مَا فِيهِ بَيَاضُ وَ كُلُّ أدغم فِي الضَّأْنِ دَفَعَهَا بأيادي بَنِيهِ وَ جَعَلَ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ خَتَنُهُ الَّذِي كَانَ يَرْعَى بَقِيَّةَ قطعانه پس گفت لابان که پس این مثل قول تو باشد و بیرون کرد در آن روز بزها و میشها و فرچهای نقطه دار را و هر کدام که در او نقطه سفید و سیاه بود و همچنین هر ادغمی که در میش ها بود داد به دستهای پسران خود و سه روزه راه مسافت قرار داد ما بیان آن گوسفندن کذایی و میانه داماد خودش که می چرانید گله های او را فَأَخَذَ يَعْقُوبَ عَصِيًّا خَضِرَةُ مِنْ حُورٍ وَ لَوْزٍ وَ مَنْ دلب وَ كَشَفَ مَنْ بَيَاضِهَا وَ الْخُضْرَةِ ظَاهِرَةُ فِيهَا فَظَهَرَتْ الْعِصِىُّ المقشرة بَلَقاً وَ بیضا پس گرفت یعقوب چوب چندی از سفیدار و بادام و از چنار و باز کرد از سفیدی آنها و سبزیشان ظاهر 
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بود در آنها، پس ظاهر شد آن چوبهای پوست کند. ابلق و سفيد وَ وَتَّدَ الْعِصِيِّ فِي مساقي الْمَاءِ لِكَيْ اذا جَاءَتِ الْغَنَمِ لتشرب تتوحم الْغَنَمِ عَلَى الْعِصِيِّ وَ فِي نظرها اليها تَحْمِلُ و نشانید آن چوبهای سبز را در جای آبخوار از برای آنکه هرگاه بیاید گله تا آنکه آب بیاشامند، خواهش بهم برسانند گوسفندان بر چوبها و در حال نگاه کردن به سوی آنها حامله شوند وَ صَارَ انْهَ فِي غَنَمٍ حميه التوحم النِّعَاجُ فتبصر بالعصي وَ تُنْتَجُ مُنَقَّطَةً وَ مُنَمَّرَةٍ مُخْتَلِفَةِ اللَّوْنَ و چنین شد در گله پدر زن او که خواهش رسانیدند میشها و نگاه کردند به آن چوبها و نتیجه دادند منقط به همان او صافی که شرط شده بود و با رنگهای مختلف وَ أَعْزِلُ يَعْقُوبَ الْقَطِيعَ وَ وَضَعَ الْقُضْبَانِ فِي المساقي أَمَامَ الْكِبَاشِ فَكَانَتِ الْبَيْضِ وَ السُّودُ كُلِّهَا للابان وَ الْبَاقِي ليعقوب وَ القطعان مفترقة بَعْضِهَا عَنْ بَعْضٍ و جدا کرد یعقوب گله را و گذاشت آن ترکه ها را در راه آب پیش پازنها، پس سفید و سیاه همه از برای لابان بود و باقی از برای یعقوب و گله ها پراکنده شدند بعضی از بعضی دیگر فَكَانَ فِي كُلِّ عَامٍ مَا حُمِّلَ مِنِ الْغَنَمِ أَوَّلًا جَعَلَ يَعْقُوبَ الْقُضْبَانِ قُدَّامَ الْغَنَمِ فِي المساقي ليتوحم الْغَنَمِ عَلَى العصی پس بود چنین که در هر سال آبستن می شد از گوسفندان، اول قرار می داد یعقوب ترکه ها را در پیش گله در جای آب خوردن ایشان تا آنکه خواهش بهم برسانند گوسفندان بر چوبها وَ مَا حَمَلَ مِنْهَا أَخِيراً لَمْ يَجْعَلْهَا فَصَارَ أَخَّرَ نِتَاجِ الْغَنَمِ للابان وَ أَوَّلُهُ ليعقوب فَاسْتَغْنَى الرَّجُلِ جِدّاً جِدّاً وَ صَارَتْ لَهُ مواشي كَثِيرَةً وَ إِمَاءٍ وَ عُبَيْدٍ وَ ابل وَ حِمْيَرَ و هرچه حامله می شدند آخر قرار نمی داد آن چوبها را در برابر آنها، پس گردید آخر نتاج گوسفندان از برای لایان و اول او از برای یعقوب، پس مرد بسیار مالدار شد و حاصل گردید از برای او حیوانات بسیاری و کنیزان و غلامان و شتران و الاغان 


رد مزخرفات فصل سی ام

در این فصل مزخرف چند جرانیم ملعون به حضرت یعقوب و زنان طاهره او و پدران زنان بر قالب زده است که متوجه رد آنها شدن را اوقات خود ضایع کردن دانستیم، زیرا که آنچه نوشته است به مرتبه ای از عصمت و طهارت انبیا و خاندان ایشان بعید می نماید که هر کس به مجرد خواندن آنها می داند که همه از راه کفر و عنادی که جرانیم ملعون به این سلسله عليه داشت نوشته است. پس التماس دارم از هر برادر مؤمن خود که این فصل را بخواند هرزه های آن را به میزان تأمل بسنجد که آن ملعون از آنچه در این فصل مذکور ساخته است چه نیت داشت، زیرا که به فرضی که آنچه در اینجا نوشته است که در میان حضرت یعقوب و زنان او و پدر زن او و میانه زنان با یکدیگر روی داد واقعی باشد، البته که در اصل تورات مذکور نبوده است به سبب آنکه بسیار بعید و بلکه قبیح می نماید که خداوند عادل حكم در کتاب دینی که به حضرت موسی فرستاده باشد و حضرت موسی به امت خود خبر داده باشد از این قبیل چیزها در باب حضرت یعقوب در آن کتاب بفرماید، و در باب معجزات و 
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اوصاف حمیده و سایر خصایص آن حضرت و اهل بیت آن جناب که میبایست بسیار بوده باشند مطلق حرفی نگفته باشد. پس معلوم است که جرانیم را به غیر از عناد و نفاق و رسوا نمودن کسانی را که از همه فضایح منزه بودند قصدی دیگر از نوشتن این مزخرفات نبوده است؛ پس بنابر این نصارا همه خصوصا پادری فلیپ ملعون که استهزا کردن به دین پیغمبر آخرالزمان و اوصیای آن جناب و اهل بیت و امت آن حضرت را شعار خ-ود ک-رده است بخوانند این چیزها را که جرانیم پیر ایشان در باره مقربان درگاه خدا که به بزرگی ایشان اقرار داشت و به نبوت ایشان ایمان آورده بود بر هم تابیده بر قالب زده است و آن مردود را شناخته و کتاب او را باطل دانسته بعد از این، دیگر حرف او را در باره دین و کتاب و پیشوایان اهل اسلام مسموع ندارند و از هرزه های او شرمنده شوند و اگر بنابر بی توفیقی ایمان نیاورند پس خوب است که از میان مسلمانان در شب تار فرار نموده جسدهای نجس خود را در کفر آباد فرنگ پنهان نمایند، زیرا که همین که این شمشیری که این غلام كمينه اهل بيت رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) به آتش محبت در کوره ایمان ساخته به چرخ هدایت و آب توفیق تند نموده ام به دست هر مؤمنی بیفتد، اگر نصارا رو به گریز نکنند امید هست که بی تأمل گردنهای اعتبار و حیله های ایشان را با همین شمشیر آبدار در پیش پای رسوایی ایشان بیندازند. ان شاء الله تعالى. 
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الاصحاح الحادي و الثلاثون / فصل سی و یکم


فصل سی و یکم

وَ بَلَغَ يَعْقُوبَ كَلَامٍ قَالَهُ بَنُو لَا بَانَ بِأَنْ يَعْقُوبَ أَخَذَ كُلُّ مَا لِأَبِينَا وَ مِنْ مَالِ أَبِينَا اقْتَنَى هَذَا الْمَالُ وَ قَدِ اسْتَغْنى و اما رسید به یعقوب سخنی که گفته بودند آن را پسران لابان به این نحو که یعقوب گرفت هر چیزی که از برای پدر ما بود و از مال پدر ماکسب کرده است این مال را و مستغنی شده است وَ رأی یعقوب وَجْهٍ لَا بَانَ مُنْقَبِضاً عَنْهُ بِخِلَافِ مَا كَانَ عَلَيْهِ بِالْأَمْسِ وَ قَبْلَ ذَلِكَ و ديد یعقوب روی لابان را که گرفته بود نسبت به او به خلاف آنچه بود نسبت به او دیروز و پیش از آن وَ قَالَ الرَّبُّ ليعقوب : ارْجِعْ إِلَى أَرْضٍ أبائك وَ إِلَى جيلك وَ أَكُونَ مَعَكَ و گفت پروردگار مر یعقوب را که برگرد به سوی زمین پدران خود و به سوی سلسلۀ خود و من خواهم بود با تو وَ أَرْسَلَ يَعْقُوبَ وَ دَعَا رَاحِيلُ وَ لَيًّا إِلَى الحفل مَوْضِعِ الْغَنَمِ و فرستاد یعقوب و طلبید راحیل و لیا را در صحرا در مکانی که گوسفندان را می چرانید وَ قَالَ لَهُمَا : أَنَّى أَرَى وَجْهِ أبيكما انْهَ لَيْسَ مِعَى مِثْلِ أَمْسِ وَ أَوَّلُ مِنْ أَمْسِ وَ إِلَهَ أَبَى مِعَى و گفت مر ایشان را که من میبینم روی پدر شما را که نیست با من مثل دیروز و پریروز و خدای پدر من با من بود و قد علمتما باني بكل قوتى تعبدت لأبيكما و به تحقیق که دانستید شما اینکه من به همه قوت خود بندگی کردم از برای پدر شما وَ أبوكما مَكْرُ بِي وَ أُبَدِّلَ أُجْرَتِي عَشَرَ أَ مَرَّارٍ [ ! ] وَ لَمْ يُعْطِهِ اللَّهُ أَنْ يسيىء الئ و پدر شما حیله کرد با من و بدل کرد مزد مرا ده بار و نداد خدا به او اینکه بدی بکند به سوی من وَ اذ هُوَ قَالَ انَّ الْبُلْقِ أَجَرْتُكَ نُتِجَتِ الْغَنَمِ كُلِّهَا بَلَقاً وَ اذ قَالَ انَّ الْمِلْحِ هِيَ أَجَرْتُكَ نُتِجَتِ الْغَنَمِ كُلِّهَا مِلْحاً هر وقت که او گفت ابلق مزد تست نتیجه دادند گله همه ابلق و هر وقت که گفت به درستی که نمک یعنی سفید اجرت تست زائیدند گوسفندان سفيد فَأَخَذَ اللَّهُ جَمِيعَ مَا كَانَ يَمْلِكُهُ أبوكما فَدَفَعَهُ الَىَّ پس گرفت خدای تعالی همه آنچه را که مالک بود آن را پدر شما و داد به من فَإِنَّهُ لَمَّا كَانَ وَقْتُ حَمَلَ الْغَنَمِ تُرَاثِي لِي فِي الْمَنَامِ وَ اذا التُّيُوسِ وَ الْكِبَاشِ كَانَتْ تَطْلُعُ عَلَى العناز وَ النِّعَاجُ بُلْقُ وَ مُنَقَّطَةً وَ مُنَمَّرَةٍ زيرا كه چون وقت آبستن شدن گله شد نمودار شد از برای من در خواب که پازنها و قوچها که بر دوش بزها و میشها می جستند ابلق و نقطه دار و مختلف اللون بودند فَقَالَ لِي مِلَاكُ الرَّبِّ فِي الْحُلُمَ : يَا يَعْقُوبَ ، فَقُلْتُ هُوَذَا أَنَا پس گفت مرا ملائکه پروردگار در واقعه که ای یعقوب! پس من گفتم: این است منم فَقَالَ لِى ارْفَعْ طَرْفَكَ وَ انْظُرِ الَىَّ التُّيُوسِ وَ الْفُحُولِ الَّتِي تُضْرَبُ النِّعَاجُ وَ المعزي فانهم بُلْقُ وَ مُنَقَّطَةً وَ مُنَمَّرَةٍ فَقَدْ رَأَيْتَ مَا فَعَلَ بِكَ لَا بَانَ پس گفت به من که 
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بلند کن چشم خود را و نگاه کن به سوی پازنها و بزهایی که می زنند یعنی جمع می شوند با میشها و بزها، زیرا که ایشان ابلقاند و نقطه دارند و مختلف اللوناند، پس به تحقیق که من دیدم که چه کرد به تو لابان أَنَا اله بَيْتِ ايل حَيْثُ مَسَحْتَ قَائِمَةُ الْحَجَرِ وَ نَذَرْتُ لِي نَذْراً وَ أَلَانَ ثُمَّ فَأَخْرُجُ مِنْ هَذِهِ الْأَرْضِ وَ ارْجِعْ إِلَى أَرْضٍ ميلادك منم خدای آن خانه خدا در جایی که مسح کردی به روغن زیت ستون سنگی را و نذر کردی نذری، پس حالا برخیز و بیرون رو از این زمین و برگرد به سوی زمین مولود خودت فأجابتا رَاحِيلُ وَ لَيًّا وَ قَالَتَا لَهُ : لَعَلَّ بَقِىَ لَنَا نَصِيبُ آخَرَ وَ میراث فِي بَيْتٍ ابینا پس جواب دادند راحیل و لیا و گفتند مر او را که، شاید دیگر باقی ماند از برای ما بهره و میرانی در خانه پدر مَا أَلَمَ يحسبنا عِنْدَهُ مِثْلُ الْغُرَبَاءُ لِأَنَّهُ اباعنا وَ أَكْلُ تمتنا آیا حساب نمی کند نزد خود پدر ما ما را مثل غریبان، زیرا که او فروخت ما را و خورد قیمت ما را لكِنِ اللَّهُ فَأَخَذَ مَالِ أَبِينَا وَ دَفَعَهُ لَنَا وَ لِبَنِينَا وَ أَلَانَ افْعَلْ كُلُّ مَا أَمَرَكَ بِهِ اللَّهَ اما خدای تعالی گرفت مال ما را و داد به ما و به پسران ما و حالا بکن تو هرچه امر کرده است تو را به آن خدای تعالی فَقَامَ يَعْقُوبَ وَ حَمَلَ بَنِيهِ وَ نِسَاءَهُ عَلَى الْجَمَّالِ وَ انْطَلَقَ پس برخاست یعقوب و بار کرد پسران و زنان خود را بر شتران و روانه شد و أَخْذُ جَمِيعَ مَالِهِ وَ قطعانه وَ مَا كَانَ كَسْبِهِ بَيْنَ النَّهْرَيْنِ ليمضى الَىَّ اسحاق أَبِيهِ إِلَى أَرْضٍ كنعان و گرفت همه مال خود را و گله های خود را و هر چیزی که کسب کرده بود آن را در ما بین نهرین از برای آنکه برود به سوی اسحاق پدر خود به سوی زمین کنعان وَ قَدْ كَانَ لَا بَانَ ذَهَبَ ليجز غَنَمِهِ وَ راحیل سَرِقَةٍ أَصْنَامُ ابیها و در آن وقت بود چنین که لابان رفته بود از برای آنکه ببرد پشم گله خود را و راحیل دزدیده بود بتهای پدر خود را فَكَتَمَ يَعْقُوبَ أَمَرَهُ عَنْ حميه وَ لَمْ يُعْلِمْهُ انْهَ هَارِبُ پس پوشید یعقوب امر خود را از پدر زن خود و نفهمانید به او این را که او گریزان شد وَ هَرَبَ هُوَ وَ جَمِيعَ مَا كَانَ لَهُ وَ عِبَرِ النَّهَرِ وَ تَوَجَّهْ نَحْوَ جَبَلٍ جلعاد و گریخت او و همه آن چیزی که از برای او بود و گذشت از نهر و متوجه شد به طرف کوه جلعاد وَ بَلَغَ لَا بَانَ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ أَنَّ يَعْقُوبَ قَدْ هَرَبَ و رسید به لابان در روز سوم اینکه یعقوب گریخت فَأَخَذَ لَا بَانَ إِخْوَتُهُ وَ تَبِعَهُ مَسِيرَةِ سَبْعَةَ أَيَّامٍ وَ لَحِقَ فِي جَبَلٍ جلعاد پس گرفت لابان برادرانش را و در عقب او رفت به قدر مسافت هفت روزه راه و رسید به او در کوه جلعاد فَنَظَرَ فِي الْحِلْمِ اللَّهِ قَائِلًا لَهُ : إحذر أَنْ تَكَلَّمَ يَعْقُوبَ بِمَا يُكْرَهُ پس دید در خواب خدا را در حالتی که گفت مر او را که حذر کن از این که حرف بزنی با یعقوب به چیزی که ناخوش آید او را وَ كَانَ يَعْقُوبَ قَدْ أَقَامَ الْخِبَاءِ فِي الْجَبَلِ وَ تَبِعَهُ لَا بَانَ وَ أُخُوَّتُهُ وَ فِي جَبَلٍ جلعاد أَيْضاً نَصَبَ مِضْرَبِهِ و بود یعقوب که بر پاکرده بود خیمه خود را در کوه که رسید به او لایان و برادرانش و در کوه جلعاد او نیز بر پا کرد خیمه خود را وَ قَالَ ليعقوب : لماذا فَعَلْتَ هَكَذَا وَ سُقْتُ بناتى خَفِيّاً عَنَى مَثَلُ مَنْ قَدْ سبئ بِالسَّيْفِ و گفت مر يعقوب را که برای چه این چنین کردی که راندی دختران مرا از این دیار پنهانی از من، مثل کسی که اسیر شده باشد به شمشير لماذا هربت بغير علمی و 
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لَمْ تُعْلِمْنِي حَتَّى كُنْتُ أَرْسَلْتُكَ بِفَرَحٍ وَ غَنَاءٍ وَ دفوف وَ قيثارات از برای چه گریختی بدون علم من و خبر نکردی مرا تا آنکه من بفرستم تو را با خوش حالی و بی نیازی و دفها و چارتار ها فَلَمْ تمهلني أَنْ أَقْبَلَ فتیانی وَ بَنَاتِي بالحماقة صَنَعْتَ پس چرا مهلت ندادی مرا اینکه ببوسم پسران خود و دختران خود را، از راه بی عقلی این کار کردی وَ أَلَانَ كَانَتْ يَدِى قَادِرَةُ أَنْ أُسِي ءَ اليك لَولَا أَنْ قَالَ لِى إِلَهَ أَبِيكُمْ بِالْأَمْسِ : احْذَرْ أَنْ تَكَلَّمَ يَعْقُوبَ بِمَا يُكْرَهُ و حالا دست من قادر است بر اینکه بدی بکنم به تو اگر نه آن بود که گفته بود به من خدای پدران شما دیروز که حذر کن از اینکه حرف زنی به یعقوب به چیزی که ناخوش آید او را و در تورات لاتینی خدای پدران تو به لفظ مفرد نوشته گردیده است. وَ أَلَانَ فَقَدْ انْطَلَقَتْ وَ أَنَّمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ الشَّهْوَةِ أَنْ تُمْضَى الَىَّ بَيْتِ أَبِيكِ ، فَلَمْ سَرِقَةٍ الهتی و حالا که رفتی، هرگاه تو را بر این کار داشت خواهش تو که بروی به سوی خانه پدر خودت، پس چ دزدیدی خدایان مُرّاً أَجَابَ يَعْقُوبَ وَ قَالٍ : أَتى انْطَلَقَتْ بِغَيْرِ عِلْمُكَ لِأَنِّي خِفْتُ لَيْلًا تَأْخُذُ بَنَاتِكَ مِنًى جواب داد و گفت یعقوب که من روانه شدم بدون علم تو از برای اینکه می ترسیدم که مبادا بگیری از من دختران خود را و اما ما توبخني به في سرقته فمن وجدت عنده الهتك يقتل قدام إخوتنا و اما اینکه سرزنش میکنی مرا به آن در دزدی آن، پس هر کس که یافت شود نزد او خدایان تو، کشته می شود برابر برادران فنش فمهما وجدته من مالك عندي فخذه پس تفتیش کن و هرچه بیابی از مال خودت نزد من پس بگیر آن را و لَمْ يَكُنِ يَعْقُوبَ يَعْلَمُ أَنَّ رَاحِيلُ شَرِقَتْ الْأَصْنَامُ و نمی دانست یعقوب که راحیل دزدیده است بتها را فَدَخَلَ لَا بَانَ الَىَّ خِبَاءٍ يَعْقُوبَ وَ لَيًّا وَ الأمتين فَلَمْ يَجِدْهَا وَ لِمَا دَخَلَ الَىَّ خِبَاءٍ رَاحِيلُ فَهِىَ أَسْرَعْتَ وَ خَبَتْ الْأَصْنَامُ تَحْتَ خداجة جَمَلُ وَ جَلَسْتُ عَلَيْهَا ، ففتش لَا بَانَ الْخِبَاءِ كُلِّهِ لَمْ يَجِدْ شَيْئاً پس داخل شد لابان به خیمه یعقوب و لیا و کنیزان، ندید بتها را و چون داخل شد به خیمه راحیل، پس او به زودی پنهان کرد بتها را در زیر علفهای شتر که خطل [کذا ] بود و نشست بر روی آن، پس تفتیش کرد لابان خیمه را همه و نیافت چیزی وَ قَالَتْ : لاتؤاخذنی یا سيدى أَنِّي لَا أَسْتَطِيعُ النُّهُوضِ نَحْوَكَ لِأَنِّي فِي عِلَّةِ النِّسَاءِ و گفت مؤاخذه مكن مرا ای صاحب من، زیرا که من نمی توانم که حرکت بکنم به سوی تو از راه آن که من در مرض زنان هستم وَ فَتِّشِ لَا بَانَ جَمِيعَ مَا فِي الْبَيْتِ فَلَمْ يَجِدْ اصنامه فَغَضِبَ يَعْقُوبَ وَ خَاصَمَ لَا بَانَ وَ قَالَ لَهُ : مَا جُرْمِي وَ مَا إِسَاءَتِي أَنَّكَ اتَّبَعْتَ إثری و تفتیش کرد لایان همه آنچه در خانه بود و نیافت بتهای خود را پس غضبناک شد یعقوب و نزاع کرد با لابان و گفت مر او را که، چه چیز است تقصیر من و بدی من که در عقب من آمدی وَ فَتَّشْتَ جَمِيعِ رَحْلِي وَ مَا الَّذِي وَجَدْتَهُ مِنَ جمیع مَتَاعِكَ صَيَّرَهُ ههنا قُدَّامَ إِخْوَتِي وَ إِخْوَتِكَ فَلْيَقْضُوا بَيْنَنَا هُوَ ذَا لِي عِشْرِينَ سَنَةً مَعَكَ ضأنك وَ معزك لَمْ تَعْدَمُ وَ لِذَا وَ لَمْ أَكَلْتُ كَبْشاً مَنْ غَنَمَكَ و تفتیش کردی همه اسباب مرا و آنچه یافتی از همه متاع خودت قرار داده آن را برابر برادران من و برادران تو تا آنکه 
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حکم کنند میانه ما و تو. این است از برای من بیست سال بود که با توام، میش و بر تو یک بچه ر طرف نکردند و نخوردم یک قوچی از گله تو وَ فَرِيسَةِ الْوَحْشِ لَمْ أَحْضَرَهَا لَكَ وَ قَدْ كُنْتُ أَرُدُّ عَلَيْكَ مَا اسْتَهْلَكَ وَ مَا شَرْقِ لَكَ مِنْ يَدِي تَطْلُبُهُ و خورده جانور را نمی آوردم برای تو و بودم من که بر می گرداندم به تو تاوان هر چه هلاک می شد و هرچه از مال تو از دست من دزد می برد طلب میکردی آن را حتی أحرقني الْحُرِّ بِالنَّهَارِ وَ الْبَرْدِ بِاللَّيْلِ وَ ذَهَبَ النَّوْمِ مِنْ عَيْنِي تا اینکه سوخت مرا گرما در روز و سرما در شب و رفت خواب از چشمان من وَ هَكَذَا تعبدت لَكَ عِشْرِينَ سَنَةً فِي بَيْتِكَ ، أَرْبَعَةَ عَشَرَ سَنَةً بإبنتيك وَ سِتَّةُ سِنِينَ بِغَنَمِكَ وَ بَدَّلْتَ اجرتی عَشْرَ دَفَعَاتٍ و این چنین بندگی کردم از برای تو بیست سال در خانه تو، چهارده سال به سبب دخترانت و شش سال به سبب گلهات و بدل کردی مرد مرا ده مرتبه لَوْ انَّ اله أَبِي ابراهيم وَ خَوْفِ إِسْحَاقَ كَانَ مَعِي ، لَقَدْ كُنْتَ أَلَانَ سرحتنی فَارِغاً وَ نَظَرَ اللَّهُ ضيقتی وَ تَعَبٍ يَدِى فوبخك بِالْأَمْسِ اگر نه خدای پدرم ابراهیم و ترس اسحاق با من بود، ه-ر ای-نه بودی تو که حالا سر می دادی مرا خالی و دید خدای تعالی تنگی مرا و زحمت دست مرا، پسر سرزنش کرد تو را دیروز فَأَجَابَهُ لَا بَانَ وَ قَالٍ : الْبَنَاتُ بناتی وَ الْبَنُونَ بُنَيَّ وَ الْغَنَمِ غَنَمِي وَ كُلُّ مَا تَرَاهُ فَهُوَ لِى فماذا أَصْنَعُ ببناتي وَ بِأَوْلَادِهِنَّ پس جواب داد لابان و گفت: دختران، دخترهای منند و پسران، پسرهای منند و گله، گله من است و هر چیز که میبینی از من است. پس چه کنم به دختران خود و به پسرهای ایشان فَتَعَالَ وَ نعاهد عَهْداً لِيَكُونَ شَهَادَةُ بَيْنِى وَ بَيْتِكَ پس بیا که عهد کنیم با هم عهدی که شاهد بوده باشد میانه من و تو فأخذ يعقوب حجرا و أقامة نصبه پس گرفت یعقوب سنگی و برپا داشت او را و منصوب کرد او را و قَالَ لإخوته : قَدِمُوا حِجَارَةٍ فَجَمَعُوا وَ عَمِلُوا رابِيَةً وَ أَكَلُوا فَوْقَهَا (1) و گفت مر برادران خود را که بیارید سنگ، پس جمع کردند و ساختند جای بلندی مثل قبر و خوردند در بالای آن وَ سَمَّاهَا لَا بَانَ رابِيَةً الشَّاهِدِ وَ يَعْقُوبَ سَمَّاهَا رابِيَةً الشَّهَادَةِ كِلَاهُمَا کحسب لغاته و نام نهاد لابان آن را رابیه شاهد و یعقوب نام کرد آن را رابیه شهادت هر دو به حسب زبانشان فَقَالَ لَا بَانَ : هَذِهِ الرابية شَاهِدَةً بَيْنِي وَ بَيْنَكَ الْيَوْمِ وَ لِذَلِكَ دُعِيَ اسْمُهَا جلعاد أَيُّ رابِيَةً الشَّاهِدِ و گفت لابان این رابیه شاهد است در میانه من و تو امروز و از این جهت خوانده شد نام او جلعاد یعنی بلندی شاهد لينظر و ليحكم الرب بيننا اذا افترقنا بعضنا من بعض از برای آنکه ببیند و حكم كند پروردگار میانه ما هرگاه جدا شویم از همدیگر انَّ أَ هَنَةُ بَناتِي أَمْ اتَّخَذْتُ نِسَاءِ عَلَيْهِنَّ فَلَيْسَ أَحَدُ يُشْهِدُ عَلَى قَوْلَنَا دُونِ اللَّهِ الْحَاضِرُ الناظر اگر خواری برسانی به دختران من یا بگیری بر بالای ایشان زنان دیگر، دیگر نیست کسی که شهادت بدهد بر قول ما سوای خدایی که حاضر و ناظر است وَ قَالَ يَعْقُوبُ أَيْضاً هُوَ هَذِهِ الرابية وَ الْحَجَرُ الَّذِي أَقَمْتَ أَنَا بَيْنِي وَ بَيْنَكَ يَكُونُ 
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شَاهِداً فَهَذِهِ الرابية وَ الْحَجَرِ يَشْهَدَانِ أَنِّي لَا أَعْدُو اليك وَ لَا أَنْتَ تَتَجَاوَزَهُ الَىَّ بِمَكْرِ و گفت نیز یعقوب که این بلندی و این سنگ که بر پا داشته ام من ميانه من و تو شاهداند به اینکه تعدی نکنم از این عهد به سوی تو و تو نیز نگذری از آن به سوی من به حيله إِلهِ ابراهيم وَ اله نَاحُورُ يَحْكُمُ بَيْنَنَا وَ اله أَبِيهِمَا خدای ابراهیم و ناحور و خدای پدرانشان حکم کند مابين مَا فَحَلَفَ يَعْقُوبَ بِخَوْفٍ أَبِيهِ اسحاق وَ ذَبَحَ ذَبَائِحِ فِي الْجَبَلِ وَ دَعَا إِخْوَتَهُ لِيَأْكُلُوا خُبْزاً فَأَكَلُوا طَعَاماً »(1) وَ بَاتُوا هُنَاكَ پس قسم خورد یعقوب بترس پدرش اسحاق و قربانی کرد در کوه و خواند برادران خود را که بخورند نان و بعد از خوردن ماندند در آنجا فَلَمَّا قَامَ لَا بَانَ بِالْغَدَاةِ قَبْلَ بَنِيهِ وَ بَنَاتِهِ وَ دَعَا لَهُمْ وَ أَقْبَلَ رَاجِعاً الَىَّ مَوْضِعِهِ پس برخاست لابان فردا و در تورات لاتینی چنین است که برخاست در شب و برسید پسران و دختران خود را و دعا کرد بر ایشان و برگشت به سوی وطن خود. 


رد مزخرفات فصل سی و یکم

در این فصل نقل می کند جرانیم ملعون که حضرت یعقوب بعد از آنکه بیست سال بالابان بود و دو دختر او را به عقد خود در آورده بود از لابان خشمناک گردید و نیز نقل میکند همراه کردن لابان دو کنیز با دختران خود و اولاد بسیار بهم رسانیدن حضرت یعقوب را از آن دختران و کنیزان و از مزدی که لابان در گله های خود از برای او مقرر کرده بود، صاحب گله و دولت بسیار شدن و طلب نمودن آن حضرت دو زن خود را در صحرا و شکوه طولانی از پدر ایشان کردن تا آنکه به جایی می رساند که نوشته است که حضرت یعقوب از برای دو زن خود نقل میکرد و می گفت که، سبب دولت من آن شد که خدا گرفت دولت را از پدر شما و داد آن را به من در آن وقتی که من در خواب دیدم که گوسفندان نر در بالای ماده ها با الوان مختلفه می رفتند و گفت به من ملک خدا در خواب که، ای یعقوب و من جواب دادم که حاضرم. پس گفت به من آن فرشته که، بلند کن چشم خود را و ببین همه گوسفندان نر و ابلق را که در بالای ماده ها رفته اند و بدان که من دیدم آنچه به تو کرد لابان پدر زنان تو؛ پس بدان که من هستم آن خداوند بیت ایل که تو از برای من مسح کر دی سنگی را به روغن و از برای من نذر نمودی. 

پس حالا برخیز و بیرون رو از این زمین به سوی آن زمینی که در آن متولد شده ای. اما قبل از آن که از اینجا پیشتر برویم، قطع نظر از همه این مراتب غریب که جرانیم ملعون نقل کرده است که همه آنها از انبیای عظیم الشان بسیار دور است، در اینجا از نصارا که به چنین کتابی اعتماد دارند می پرسیم که، آن کسی که حضرت یعقوب در خواب دی-د، حضرت یعقوب خودش فرموده باشد که ملک خدای تعالی بود چنانچه جرانیم نقل میکند، پس چون 

ص: 580






1- از رم.




می شود که آن ملک به آن حضرت فرموده باشد که من پروردگار بیت ایلم که تو از برا من مسح کردی آن سنگ را و نذر کردی، زیرا که از دو حال بیرون نیست که آن ملک یا خدا بود یا پیک خدا، چنانچه حضرت یعقوب قبل از این گفته است و اگر خدا بود و به حضرت یعقوب راست فرموده بود که من پروردگار بیت ایلم، پس آنچه حضرت یعقوب گفته است که من ملک خدا را در خواب دیدم دروغ گفته است و اگر چنانچه پیک خدا بود، پس در ثانی الحال که به حضرت یعقوب گفته است که من پروردگار بیت ایلم دروغ گفته خواهد بود و به سبب دعوای خدایی که کرده است آن ملک کافر بیرون آمد. و بنابر هر دو صورت، نصارا باید که از این کتاب دست بردارند، زیرا که اگر به دروغ گویی ملک و کافر شدن او قابل شوند منافات با اعتقاد ایشان دارد از راه آنکه اعتقادی ایشان است که ملائکه چون مخلوق بر طاعت اند و تکلیف که بنایش بر اختیار مکلف است به ایشان نشده است کافر نمی توانند شد. و اگر بگویند که حضرت یعقوب دروغ فرموده است، باز بدتر و اگر هر دو را راستگو بدانند اجتماع نقیضین می شود. پس معلوم است که کتابی که چنین نامربوطی در آن قلمی شده باشد از درجه اعتبار ساقط خواهد بود. و اگر نصارا بگویند که آنچه نوشته شده است که آن ملک گفت که، من خداوند ايلم افتراست بلکه آن ملک چنین گفته خواهد بود که ای یعقوب! الله تعالی می فرماید که من هستم آن خداوند بیت ایل که تو از برای من سنگ را به روغن مسح نموده و نذری کردی؛ و در این صورت لابد باید که بر جرانیمی که کتاب خدا را ترجمه کرده است و این لفظ «خدای تو می فرماید» را انداخته است لعن بکند، زیرا که آن مردود سبب این شده است که این فساد در کتابی که برای نصارا ترتیب داده است راه یافته است. و بنابر این بحال نصارا مناسب آن است که کتاب اهل اسلام را اختیار نموده از صورت کافر به صورت مؤمن برگردند و اگر نه بی عذر و جواب مانده به جهنم خواهند رفت. پس از این، جرانیم می گوید که راحیل و لیا به حضرت یعقوب گفتند که ما را در خانه پدر خود از مال و میراث چیزی نمانده است و پدر ما، ما را از قبیل بیگانه ها پنداشته ما را فروخت و قیمت ما را خورد، اما الله تعالی دولت را از پدر ما بر داشته به ما و پسران ماداد. پس بدین جهت هرچه الله تعالی به تو فرموده است به عمل بیاور و در آن وقت حضرت یعقوب زنان و فرزندان خود را بر داشته بر شتران بار نموده بیرون آمد و همه مال و گله خود را و هر چه در مزپاتامیا بهم رسانیده بود با خود برداشته رفت که برود به پیش پدر خود اسحاق در زمین کنعان. پس حالا ما نیز به سر وقت نصارا که به تبعیت چرانیم مردود از جاده حق بیرون رفته اند رفته از ایشان می پرسیم که آنچه در اینجا جرانیم ملعون به حضرت یعقوب نسبت داده است که با زنان خود مشورت کرده و آن زنان خبث پدر خود را کرده رعایت پدر و فرزندی را منظور نداشتند و حضرت یعقوب نیز با وصف آن که با دست خالی چنانچه همان جرانیم در 
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فصل بیست و نهم نوشته است از خانه پدر خود آمده بود و در خدمت لابان بیست سال سر کرده صاحب مال بسیار شده بود نان و نمک خالوی خود را فراموش کرده هم او و هم زنان او بدون آنکه حلیت از لابان بطلبند و بی خبر از پیش او گریختند، اگر اینها راکسی از برای نصارا در شأن پیغمبر آخرالزمان با او صبای آن جناب نقل می کرد چه می گفتند و چگونه کفرها به وسیله این حکایت برهم میبافتند. و هرگاه این طایفه در کتاب خودشان از این قسم هرزه ها که به پدر همه قبایل بنی اسرائیل نسبت داده شده است شرمنده و منفعل نشوند، پس اگر ایشان با پیران ایشان به پیغمبر آخرالزمان و اوصبای او نهمنی ببندند و شرمنده نشوند استبعادی ندارد، به جهت آنکه از پیغمبر آخرالزمان (صلی الله علیه وآله وسلم) چنین حرکاتی که هر عقلی می داند که از هر مؤمن چه جای پیغمبر صادر نمی شود، صادر نشده است، بلکه از اول عمر تا آخر به مرتبه ای حسن سلوک و نیکخوبی در میان مردم داشت که حتی کفار هم پیش از آن که آن حضرت اظهار رسالت بکند بس که عین حق و راستی بود او را به محمد امین می نامیدند. 


افكار فلیپ پادری درباره بعثت و دعوت محمد (صلی الله علیه وآله وسلم)

پادری فلیپ در فصل اول باب دهم کتاب خود که به رد نبوت و دین آن جناب نوشته است در باره آن حضرت نقل مجهولی کرده مزخرف چند بر قالب زده است و با وصف آن که معلوم نیست که این نقل را از کجا پیدا کرده است و از نقل او معلوم می شود که هیچ ربطی به عربی و معنی آن نداشته است، نصارا را گمان آن است که بسیار هنر کرده است که این رد را نوشته است. بلی هرگاه نصارا این قسم زندقه ها را از جرانیم قبول بکنند اگر چنین نقلها را از فلبپ پادری از راه کور باطنی خود باور نمایند دور نخواهد بود و بنابر این ضرور است که سخنان هرزه فلیپ پادری ملعون را در اینجا در تحریر آورده بعد از آن بیهوده بودن آنها را خاطر نشان کنیم. پس آن مردود در باب دهم کتاب مزبور خود که از عالم استخفاف و استهزاء نوشته است می گوید که در کتب مسلمانان خصوص کتاب آفر نام نوشته شده است و بدون آن که بگوید که کی گفت با آن کتاب تصنیف کیت مذکور کرده است که در کتاب آقر مسطور است که حضرت محمد از نسل اسماعیل و اپدر عبدلیا و از مادر ایمباد در مکه متولد شده است و در ایام شیرخوارگی بنیم شده او را دادند به زنی به نام از برای آنکه او را تربیت نماید و نزد آن زن بود تا به شش سالگی رسید و استغفر الله نوشته است آن مردود که آن حضرت بت پرست بود و از بت پرستان متولد شده تا سال چهلم زندگانی را به بت پرستی گذرانید که سال ششصد و سیم بود از مولود حضرت عیسی و در آن سال نامیده شد پیغمبر و بنای قرآن را در مکه ابتدا کرد و در آن جا بت پرستان و بی سوادان بسیار را فریب داد و به آسانی ایشان را از پرستش بت الات الوزا(كذا) نام برگردانید و خاطر نشان ایشان کرد که آن بت خدا نبود و خدایان بسیار پرسش نمیشاید. و از برای 
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اثبات این مدعا دلایلی را که پیغمبران و اوصیای خدای راست از برای ایمان آوردن به دین راست قرار داده بودند بکار برده چنانچه پیغمبران مردم را از بت پرستی به دین عیسای خدا در آوردند او از بت پرستی به پرستش یک خدا که دروغ است در آورد در حالتی که می توانست به پرسش راست یعنی ثلاثه در آورد. و اما از شانزده سالگی تا بیست و پنج سالگی آسیابانی می کرد و ملازمت تجار شوهر دختر خاله خود ندیزا نام که بسیار دولت مند بود می نمود و بعد از فوت آن مرد او شوهر ندیزا دختر خاله خود شده از او سه دختر بهم رسانید. یکی فاطمات و دیگری زاینات و سومی امی کوك نام داشت و یک پسر کاظمین نام که در سن دوازده سالگی از زندگی بیرون رفت و خودش از بیست و پنج سالگی تا سی و هشت سالگی چون در آن وقت دختر خاله خود را به عقد در آورده دولت مند شده بود تجارت مینمود و آشکارا با سایر مردم یک بنى الأت الوزا نام را می پرستید و اما از سن سی و هشت سالگی ابتدا نمود به ربانیت پرستیدن و هر روز به تنهایی به غار حار یعنی غار صاحب میرفت و در آنجا همه روز کس نمی دانست که به چه مشغول بود مگر آنکه کتاب آقر (1) میگوید که او در آن ونت پروردگار آسمان را میپرستید و خود را از پرستش بتها که مردمان مکه بدان مشغول بودند نگاه می داشت و گوید کتاب آقر که حضرت محمد به مرتبه ای از خوردن اماك می کرد که از راه بسیاری روزه گاهی بود که دیوانه بیرون می آمد و کتاب دیگر که او را اسیفا! مینامند با کتاب آتر اتفاق نموده میگوید که حضرت محمد در وقتی که در آن غار توقف داشت صداها و سخنان گوینده ای را می شنید و اما کسی را نمی دید و گاهی عجایب و غرایب میدید و چون آنچه شنیده بود و دیده بود به زوجه خود نقل کرد او در جواب به شوهرش میگفت که از این قبیل چیزهایی که تو میگویی به غیر از شیطان برای فریب صادر نمیکرد و بدین جهت حضرت محمد (صلی الله علیه وآله وسلم) از بسیاری اندوه جنون پیدا کرد به مرتبه ای که در بلندی کوه رفت تا آنکه خود را از آنجا بیندازد، زیرا که با خود خیال کرده بود که مردن از دیوانه شناخته شدن بهتر است و در اثنای آنکه این خیال را با خود کرده بود، فلیپ پادری میگوید که، حضرت محمد گفته است که در همان غار جبرئیل به صورت خود و بالهای سفید خود را به من نمود و این کلمات را به من گفت: ای محمد! خدا تو را سلام می رساند و به نو خبر می دهد که تو پیغمبر و فرستاده خدا و بهترین مخلوقات میباشی و نیز نوشته است فلیپ پادری ملعون اما ذکر نکرده است که کی گفته است همین نوشته است که، ملک به حضرت محمد گفت که این نوشته را بخوان که اقرء بِاسْمِ ربک الَّذِي خَلَقَ ، خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ عَلَقٍ ، اقرء وَ رَبُّكَ الْأَكْرَمُ ، الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ، عَلَّمَ الْإِنْسانَ ما لَمْ يَعْلَمْ ، 
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1- این کتابی است که مورد استناد پادری قرار گرنه و معلوم شد که به کتابی است. 




یعنی بخوان به اسم پروردگار خود که آفرید انسان را از خون بسته و آموخت به قلم و باد داد انسان را آن چیزی که نمی دانست. و در آن وقت می گوید که جبرئیل به حضرت محمد (صلی الله علیه وآله وسلم) داد اول سوره قرآن را که سوره قلم (علق!) نامیده می شود و چون جبرئیل اینها را گفت ناپدید گردید و همان حضرت محمد در کتاب سنت بنی کتاب دین بخصوص در کتاب انوار؛ مذکور است که در باب نزول جبرئیل چنین گفته است که من دیدم مردی چون شما که می آمد در بالای صندلی از طلا در میان آسمان و زمین و بعد از این میگوید کتاب اقرا که، بعد از آنکه ملک رفت، حضرت محمد خوشحال به خانه بازگشته حیوانات و درختان با این کلمات او را سلام می کردند که خوشحال باش ای محمد، زیرا که تو رسول خدایی و از همه کس بهنری. و چون به خانه رسید. همه آنچه رو داده بود به زوجه خود نقل کرد و او جواب داد که من شرمنده شدم، زیرا که می ترسم که اینها به فریب شیطان رو داده باشد و حضرت محمد (صلی الله علیه وآله وسلم) از این جواب دردمند گشته فرمود که او را در بالای رخت خواب به چادرها بپوشانند. و در آن رفت میگوید کتاب انر که جبرئیل سوره دوم قرآن را که به سوره مدثر موسوم است بر او نازل کرد که یا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فاندز وَ رَبَّكَ فَكَبِّرْ وَ ثِيابَكَ فَطَهِّرْ يعني ای پوشیده شده، بر خیز و بترسان مردم را، و بزرگ کن پروردگار خود را، و لباس خود را ظاهر ساز. پس در آن وقت همین که سوره را گرفت فی الفور به زوجه خود نمود و او همان جواب را به وی داد، یعنی که این کار چیزی دیگر نیست به غیر از ساخنگی شبطان. و اما نزدیک به نصف شب، ندیزا زیاده بر آنچه گفته بود باز به شوهر خود گفت که اگر آن شخص راست است که ملک بود، می بایست که بسیار به نزد تو بیاید و حضرت محمد از این راه تمام شب غصه میخورد از جهت آنکه ملک بر نمیگشت و اما در وقتی که صبح طلوع کرده بود میگوید کتاب اتر که، ملک آمد و سوره سوم قرآن را که به سوره والضحی موسوم است آورد که والحی والليل إذا سجی تا آخر یعنی به روح یا بلند شدن آفتاب و به شب ظلمانی قسم که پروردگار تو، تو را وانگذاشته است و رد ننموده است. و چون این سوره را نیز به زوجه خود اعلام نمود، همان جواب از او شنید و نصیحت به او کرد که هیچ چیز از آن ملک قبول نکند تا آنکه خود را به او و ندیزا ظاهر سازد به وضعی که هر در او را ببینند، و اما حضرت جواب داد که این نمی تواند شد، زیرا که تو طاقت آن نداری که به آن ملک نگاه کنی. پس در آن وقت غلام خود زید نام را که از طفولیت از قبیل فرزند یا خانه زاد نزد خود داشت طلب نمود و گفت به ری که اگر ایمان بیاورد به اینکه او پیغمبر و رسول خداست انعام از او بیابد و تا توانست در باب ملک و نوشته و دیدن عجایب که مذکور شد به همان زید تکرار نمود و او در همان ساعت جواب داد که من ایمان آوردم. پس این زید اول کسی بود که پیروی محمد (صلی الله علیه وآله وسلم) نمود و بدین جهت حضرت محمد حكم 
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کرد که هر غلام از هر دین و مذهب و از هر که بوده باشد چون داخل دین او شود، هر چند که بی اذن صاحب او باشد آزاد می گردد. پس اینها در سال چهلم از سن او رو داد. زیرا که در آن ونت پیغمبر گفته شد و در آن وقت نیز فدیزا زوجهه او و غلامان و کنیزان چند در پنهانی دین محمد را گرفتند و آن حضرت در اطاق خود هرچه می خواست که آنها ایمان به آنها بیاورند راست و دروغ بهم مخلوط کرده به ایشان یاد می داد و میگفت که آن بت که مردم مکه او را پرستش می نمودند خدا نبود بلکه خدا آن کسی است که زمین و آسمان را آفرید و از آسمان باران می فرستند و از زمین به قدرت خود میوه ها می رویاند و نه آن چوبی که مردمان او را تراشیده اند. و در باب مرگ و رجعت و قیامت و بهشت و دوزخ و غیره نیز حرفی چند میزد به اسناد چند از کتب سماوی چنانچه از نصرانیان فراگرفته بود خبر از آنها میداد. و آن مردرد میگوید که آنها را از شخصی سرجيوس نام نصرانی که مذهب نسنوریه داشت فراگرفته بود و دیگر آنکه کتاب انر و تفسیر سوره هفتم قرآن که به سورة الفرقان موسوم است، خبر می دهد که کار می گفتند به درستی که این چیز دیگر نیست به غیر از دروغی چند که خود پیدا کرده و دیگران مدد کردند او را. پس می گوید کتاب اقر که مددکاران آن حضرت نصرانی چند بودند که غلام مرد دولنمندی از مردم مکه بودند و شمشیرگر بودند و حضرت محمد از آنها بعضی چیزها را از کتب مقدسان فراگرفته در نوشتجانی که به دست و خط خود می ساخت داخل می نمود و از اینجا شد که در قرآن از کتب مقدسه چیزهایی مخلوط کرده و متغير ساخته و بر هم زده داخل کرده است، زیرا که شمشیرگران هر چند نصرانی بوده باشند، اما اهل علم و کتاب نبودند تا آنکه قصه های کتب را درست بدانند بلکه آنچه در خاطر داشتند به نحوی که پیش از آن شنیده بودند از برای حضرت محمد نقل می نمودند و او چنانچه از ایشان می شنید به قرآن مخلوط میکرد و از این راه است که قرآن او در هم و تکرار بیجا بسیار دارد به مرتبه ای که همه نقلهای آن بی اصل و بازیچه بیرون آمد چنانچه به هر کس که خوب و درست و بدون تعصب در آنها نگاه کند ظاهر شود. پس بعد از مدت چند روز یک مرد توانای مکه زاده که پدر زن همین حضرت محمد بود و کسان چند دیگر از قبیل حمزه و علابس العباس اکه عموهای آن حضرت بودند و الى اعلى داماد او و یکی دیگر از مکه زادگان ابكار (ابوبکر) نام که بسیار توانا بود و او نیز پدر زن حضرت محمد شد پیروان محمد شدند و از آن راه که این مردان توانا خواستند که خوانندگی آن اشعار عربی و غیره که حضرت محمد بیرون می داد آشکارا گردد، چنین بنا گذاشتند که همه جمعيت کرده قرآن را بخوانند و چنین می کردند در مدت دو سال تا آنکه نه نفر عموهای حضرت محمد و سایر مردمان مکه از این تازه بهم رسیدن أبين محمد به خشم در آمده قرار دادند که او را بکشند. و اما او با همه پیروان که از او بودند در شب از 
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آنجا به مدینه گریخت و در آنجا بازده مرتبه مفهای جندان یهود را شکست داد و آنها را در زیر جزیه انداخت و آهسته آهسته توانا گردیده با مردمان مکه جنگ کرد و آخر ایشان را شکست داد و به این وضع، قیصر با پادشاه عربان شد و دین قرآن را به حرب و زور نه به راستی و عقل محكم گردانید. و چون می دانست که او از راه عقل دور بود از تفتیش کردن او را به عقل منع فرمود، بلکه همین به حرب و دوربینی امر کرد که این دین را باید محافظت نمود. پس به این وضع محمد دین خود را به تنهایی در عالم داخل کرد. اول به اختراعات در اندرون خانه ساخته شده و بعد از آن که زورآور شد به زور و جنگ و جدال و قطع نظر از رخصت و گشادی گوشت بعنی شهوت که در باب آن قبل از این سخن گفته ام، در خلوت طولانی که در غار کرد از طريقه عقل خود به نحوی بیرون رفت که می خواست خود را از کوه بیندازد و از روز؛ بی عفلانه ای که می گرفت به مرتبه ای مبهوت شد که به دیوانگی برگشت و همه صفاتهای محمدی (صلی الله علیه وآله وسلم) را که قبل از این مذکور کردیم آن مردود می گوید که ساختگی شبطان بود، زیرا که شیطان است که قابلیت انسان را به وسوسه های خود به ظلم و ستم و جبر مایل کرده باز می دارد از برای آنکه نقصان به مردم برساند. 

پس این است مجملی از کفر و افتراهایی که فلیپ پادری مردود موافق اعتقاد نصارا از كتب اسلام به اعتقاد خود جمع نموده خواسته است که به آنها نور خداوند عالمیان را در زیر ظلمات كتب ملاحده اهل سنت پنهان کرده ظلمت آباد کتب ساخته جرانیم را جلا بدهد. اما الحمد لله و المنه که آن نور، چشم او را چنان خیره کرد که به سبب نوشتن این مزخرفات هر چندرسوا بود، خود و مذهب بد او به مرتبه ای رسوا شده است که همه کس حتى طفلی که به حد تمیز نرسیده باشد می داند و می فهمد که جرانيم ملعون در کتب سماوی که موافق مذهب اختراعی خود از عبری به لاتینی ترجمه نموده است چه فضيحت به کار برده است، زیرا که هرگاه فلیپ پادری ملعون که مدت مدیدی در دیار روم توقف داشته به سعی تمام اوقات خود را صرف یاد گرفتن زبان عربی و تتبع نمودن تصانیف اهل سنت کرده بود، از این قرار عربی را بفهمد، پس جرانيم مردود که هیچ ربطی به زبان عبری نداشت چگونه کتب سماوی را که به فصیح ترین زبان عبری بودند فهمیده خواهد بود. و این فليب ملعون بعد از آنکه به اعتقاد خود علم عربیت را تحصیل کرد به روم رفته ریم پاپای زندیق او را استاد و معلم زبان عربی و رد به دین اسلام نویس لقب داد و مبلغ عمدهای از این جهت از برای او وظیفه قرار داد به اعتقاد آنکه همچنانچه به سبب افترا و شیطنتها که جرانیم در ترجمه کتب سماری به عمل آورد، تمام فرنگ و حبش و غیره به معاونت ابلیس پیر خود اضلال کرده گمراه نمود، این بار به توسط مکر و افتراهای پادری فلیپ مردود، تمام ایران و روم و هند بلکه دیار مغرب و اوزبکیه و غیره را اضلال نموده همه را در زیر فرمان ابلیس معاون خود در آورد، و اما قضيه 
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بر عکس بیرون آمد، زیرا که هر چند جرانيم مردود که در آن زمان کتب سماوی را بر هم زده افتر نامه از آنها برای خدا و انبیا به جهت دیس و ریم پاپا ساخته است، هنوز نور هدایت الهی یعنی پیغمبر آخر الزمان عالم را به پر تو خود منور نگردانیده بود، اما آنچه به توسط انبیای سلف از احوال پیغمبر آخرالزمان در آن کتب موجود بود تا توانست سعی در برطرف نمودن آنها کرد تا آنکه آن نور در عالم مخفی بماند و این فعل ناصواب او سبب آن شد که کفر و زنانه که مذهب آن ملعون بود، به این مرتبه که دیده می شود غلبه نمود، و این مردود دوم و کارفرمای او یعنی ریم پاپای ملعون، اراده جرایم را تجدید کردند تا آنکه آن نور خدا را پنهان سازند و اما چون آن نور الهی از عالم غیب پر تو شهرد افکنده و در روی عالم درخشان است هر چند ریم پاپا و فلیپ مردود سعی کردند ادنی پرتوی از آن نور را که در دل ادنی عوام الناسی از اهل اسلام تابیده بود نتوانستند که زابل گردانند بلکه هر کس هر چند که آن نور را ندیده به محض همین که از دین این مادی جن و انس و ملک از اهلش في الجمله خبری گرفته باشد همین که کتاب فلیپ را دید و افتراهای او را شنيد في الفور به ریم پاپا و فليب لعن کرده و بر محمد و آل محمد صلوات الله علیهم از زبان اخلاص صلوات می فرستد، زیرا که چون ببیند که پادری فلیپ با آن همه لاف عربیت دانی و اعتباری که در نزد ریم پاپای ملعون و پیروان او داشت اسمی از اسامی مردم انت آخر الزمان را همی نمی توانست بخواند تا آنکه آنها را در این کتاب که به رد دین اسلام نوشته است درست بنویسد، پس به اندک تأمل حكم میکند که رد او که بر دین اسلام نوشته است نیز مثل خودش مردود است، زیرا که بی ربطی فلیپ پادری به عربی در مرتبه ای ست که در کتاب خودش که عبارت آن را در اینجا ترجمه کرده ایم محمد را محمت و اسماعیل را ایز مایل و عبدالله را ابدلیا و آمنه را ایمبا و حلیمه را البمه و خدیجه را ندیزا و فاطمه را فاطمات و زینب را زاینبار ام کلثوم را امی کولت و کاظم راکاظین و زید را زيدوس و حمزه را حمزاو عباس را الابس و ابابکر را ابکار و لات و عزی را الأت الوزانوشته است، مطلب این که هیچ یک از اسامی را که مذکور شده نتوانسته است که درست بخواند. 

و اما افترهایی که این كذاب از تصانیف کتب اهل سنت که در افترا به خدا و رسول و دین آن جناب بستن از نصارا کمتر نیستند و کتب ایشان در بطلان از کتب نصارا پای کم نمیارند فراهم آورده در کتاب خود نوشته است. 

افترای اول از آنها این است که میگوید که حضرت محمد مصطفی (صلی الله علیه وآله وسلم) از کودکی تا به سن شانزده سالگی رسید در نزد حليمه بود که او را تربیت میکرد و این دروغ است، زیرا که آن حضرت همین تا چهار سالگی در نزد حليمه مانده بعد از آن او را به ابوطالب سپرد و آن عالیمقدار آن گوهر صدف نبوت را یکسال در پیش خود نگاه داشت و بعد از آن اميه!!نامی را از خاضگان خود متکفل تربیت و انجام امور آن حضرت گردانید. 
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افترای دوم آن است که آن مردود نوشته است که آن حضرت تا سال چهلم به دستور پدران خود به بت پرستی میگذرانید و تهمت بودن این قول از آن گذشته است که احتیاج به بیان داشته باشد، زیرا که در میان اهل حق، یعنی شیعیان اثنی عشری اجماع منعقد است بر این که نه تنها آن حضرت و پدر بزرگوارش بلکه آن جناب و اجداد عالیمقدارش تا آدم صفی الله همیشه خدا را به یگانگی پرستیده اند و هیچ یک از ایشان به عنوان خفیه نیز بترا پرستش نکرده اند بلکه آبا و اجداد آن حضرت یا پیغمبر بارصی پیغمبری بودند. و قطع نظر از آنکه این معنی به تواتر از پیشوایان دین مبین محمدی و اجماع علمای حق ملت احمدی به ما رسیده است از کتب نصارا نیز ثابت و هویدا می گردد، چنانچه از فصل هجدهم این کتاب تكوين الخلائق معلوم می شود زیرا که در آنجا نوشته است که الله تعالی به اعتقاد نصارا در باره حضرت ابراهیم فرمود که یعنی من می توانم که پنهان بدارم از ابراهیم آنچه را که میخواهم که در باره قوم لوط به عمل بیاورم از راه آنکه او خواهد شد سرکرده و پیشوای امت بزرگ و بسیار قوی و در او رحمت کرده می شوند همه قبایل زمین و من میدانم که به اولاد خود و اهل بیت خود خواهد فرمود که بعد از او راه خدا یعنی دین خدا را نگاه دارند و به عمل بیاورند حجت و عدالت را از برای آنکه به عمل بیاورد الله تعالی از برای خاطر ابراهيم همه آن چیزهایی را که تا حال وعده فرموده است. پس به قول الله تعالی که در کتاب دین نصارا مذکور است اصل اولاد حضرت ابراهیم بعد از آن حضرت باید که در دین الله تعالی ثابت باشند و حجت و عدالت را که بدون دین حق دست بهم نمی دهد، در روی زمین به عمل آورده باشند زیرا که اگر چنین نباشد لازم می آید که آنچه الله تعالی در فصل هجدهم این کتاب فرموده است که من میدانم که چنین خواهد شد به عمل نیامده باشد و در این صورت علم خدای به قول کتاب نصارا جهل مرکب بیرون آمده نه تنها کتاب بلکه خدای تازه از برای خود باید که اختیار کنند. پس ثابت شد که فلیپ مردود نه همین از کتب اهل اسلام خبر نداشت که تهمت به دین حق حضرت خاتم الانبیا بسته است، بلکه از کتب خود هم خبر نداشته به سبب تهمت بت پرستی به پیغمبر آخرالزمان (صلی الله علیه وآله وسلم) بستن تکذیب قول خدای تعالی و خلیل آن سبحانه کرده است، زیرا که خودش در آن عبارت کتاب ناصواب خود اقرار دارد که حضرت رسول رب العالمین از نسل حضرت اسماعیل بهم رسیده است و بر همه کس مریداست که حضرت اسماعیل وصی حضرت ابراهیم و گرامی ترین اولاد آن حضرت بوده است، چنانچه ما مکرر در این کتاب به اسناد کتب یهود و نصارا ثابت نموده ایم. پس از برای آنکه علم خداوند عالمیان که در کتاب یهود و نصارا می فرماید که من میدانم که ابراهیم به اولاد و اهل بیت خود خواهد فرمود که بعد از خود دین خدا را نگاه دارند و به عمل بیاورند حجت و عدالت را تا آنکه از برای خاطر ابراهیم خدای تعالی به عمل آورد هرچه را که به او وعده فرموده است، یعنی فرستادن خاتم و بهترین پیغمبران را به دنیا از نسل او، چنانچه قبل 
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از این به اسناد متعدد در این کتاب به ثبوت رسانیدیم جهل مرکب بیرون نیاید، خوب است که نصارا از حالا ابتدا به لعن فلیپ ملعون بکنند، زیرا که از آنچه در کتاب کفر آباد خود نوشنه است مذهب و کتاب ایشان را رسوار باطل نموده است. 

دروغ سوم فلیپ پادری مردود آن است که لات و عزی را که دو بت طایفه قریش بودند یکی کرده است و با وصف آنکه هر دو را نام برده است. این قدر نفهمیده بود که لات بنی جدا و عزی بنی دیگر بوده است. پس در اینجا هویداست که پادری فلیب ملعون از بس که احول و کور بود در را یکی دیده با وجود آنکه در مذهب ثلاثه که ببلوس از برای او ساخته است یک خدا را سه دیده است، در اینجا در بتن را یکی کرده به نصارا فروخته است. 

افترای چهارم آن است که نوشته است آن مردود عاقبت نا محمود که حضرت رسول عربی (صلی الله علیه وآله وسلم) نیز از آن اسنادی که پیغمبران و اوصیای ایشان مردم را از بت پرستی به دین ثلاثه در آوردند استدلال کرده مردم را به دین یک خدای دروغ در آورد. و اما چون فقیر در کتاب هداية الضالین و در بعضی از مواضع این کتاب مکرر ثابت کرده ام که هیچ پیغبری و هیچ وصی در باب ثلاثه سخن نگفته است و هر سندی که نصارا از کتب خود برای اثبات این مدعا برداشته اند در آن کتاب ثابت کرده ام که نه بر اثبات ثلاثه بلکه بر نفي اعتقاد کردن به آن دلالت میکنند، پس هر کسی که خواهد به آن کتاب رجوع نماید تا بر او ظاهر شود که این مردود درگاه خدا در اینجا چگونه تهمت عظیم و افترا به همه پیغمبران و اوصیا بسته است و بنابر این در اینجا همین مناسب است که از نصارا و پیروان فليپ مردود بپرسیم که چون می شود که یک خدایی که آسمان و زمین را آفریده است دروغ باشد که فلبپ ملعون در اینجا نوشته است که حضرت محمد (صلی الله علیه وآله وسلم) مردم را از پرستش بنها باز داشته به دین یک خدای دروغ در آورده در وقتی که به مردم خاطر نشان می کرد که بت از چوب تراشیده ای که انسان به عمل می آورد خدایی را نمی شاید بلکه خدا آن پروردگاری است که به همه جهات یکی میباشد و باران را می فرستد و از زمین به قدرت کاملہ خود اقسام گیاهها و میوه ها می رویاند زیرا که هرگاه فلیپ پادری مردود این یک خدای متصف به این صفات را دروغ بخواند، پس چرا نصارا به زبان میگویند که ما یک خدایی را که پروردگار آسمان و زمین و همه چیز است می پرستیم، و اگر در این ادعا که می کنند صادق اند و پروردگار چنینی را می پرستند، پس فلیپ پادری مردود چرا خدای چنینی را دروغ می گوید و اگر نصارا خدای جنینی را می پرستند و فلیپ پادری کفر و دروغ می گوید که خداوند چنینی را دروغ خوانده است، پس چرا آن مردود را عزیز و کتاب او را معتبر می دانند و هرگاه او را با وجود این کفرگویی عزیز می دارند، معلوم است که فلیپ و نصارا که مذهب او را دارند و کتاب او را معتبر می شمارند در دلهای خود کدام خدا را پرستش مینمایند و دینی که دارند او را از کی فراگرفته اند. 
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همه انبیا مردم را به خدای یکتا دعوت می کردند

و اما از برای آنکه این مدعای ما ثابت و رسوایی فلیپ و پیروان او آشکاراتر شود مناسب است که از کتاب نصارا به اسناد پیغمبران سلف و اوصیای ایشان ثابت کنیم که همه انبیا و اوصیا همیشه پروردگار آسمان و زمین را یکی دانسته مردم را به نوحبد أن سبحانه میخواندند، چنانچه فلیپ پادری اقرار دارد که رسول رب العالمین می کرد نه به تثليث أن سبحانه که اختراعی ببلوس پیر نصارا است. 

پس سند اول در فصل چهارم کتاب چهارم تورات که آن را دو ترنامی می نامند مسطور است، زیرا که در آنجا نوشته شده است که حضرت موسی به امت خود می فرمود که ای بنی اسرائیل! پرسید از پیشینیان خود و تفتیش کنید از ایشان که هرگز شده است که آن خدایی که آسمان و زمین را آفرید آن عجایب و غرایب را که به شما نمود به کسی دیگر نموده باشد؟ پی بدانید که این همه معجزات که به شما نمود از برای آن است که بدانید که آن پروردگاری که آسمان و زمین را آفرید خداوند شماست و یکی است و به مرتبه ای در خداوندی واحد است که خدای دیگر به غیر از او نمی باشد. 

سند دوم در فصل سی و دوم همین کتاب است، زیرا که در آنجا الله تعالی می فرماید که ای بنی اسرائیل ا نگاه کنید و ملاحظه نمایید این همه مخلوقات را که من آفریده ام و از آنها استنباط نمایید که من که پروردگار همه ام خدایم به تنهایی و به غیر از من خدای دیگر نمی باشد. 

سند سوم در فصل دوازدهم کتاب حضرت سلیمان است که آن کتاب را به کتاب حکمت موسوم ساخته است و در آنجا مذکور است که حضرت سلیمان به خداوند عالیمان مناجات نموده میگوید که ای خداوند منا نیست خدایی به غیر از تو 

سند چهارم در فصل سی و هفتم کتاب شعیای نبی مذکور است در جایی که به نول حضرت شعیا ایزکیاس پادشاه بنی اسرائیل با پروردگار عالمیان مناجات کرده میگتفه است که ای خداوند بنی اسرائیل! تو به تنهایی خدای همه پادشاهان زمین می باشی، زیرا که آسمان و زمین را تو آفریده ای. 

سند پنجم در فصل چهل و چهارم همین کتاب حضرت شعبای نبی خدای تعالی می فرماید که منم که اولم و منم که آخرم و به غیر از من خدایی نیست، زیرا که مثل و مانند من نمی باشد. 

سند ششم در فصل دوازدهم انجیل مرقس مذکور است در آنجا که نقل شده است که حضرت عیسی به بنی اسرائیل می فرمود که بشنوید ای بنی اسرائیل و بدانید که خداوند شما یکی می باشد. و در فصل هفدهم انجیل یوحنا مسطور است که همان حضرت عیسی با 
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خدای تعالی مناجات کرده می گفت که، خداوندا چنانچه تو به من اختيار همه انسان را دادی از برای آنکه زندگانی ابدی را به ایشان بدهم، من نیز بنابر فرمود: تو این امر را به عمل آوردم، پی این زندگانی ابدی که من بفرموده و به ایشان تعلیم کرده ام، این میباشد که تو را به تنهایی خداوند بدانند و مرا فرستاده تو بشناسند. 

سند هفتم در فصل نوزدهم انجیل منی مذکور است، زیرا که در آنجا نقل شده است که مردی از بنی اسرائیل به خدمت حضرت عیسی آمد و گفت که ای استاد خود من چه عمل بکنم از برای آنکه به بهشت بروم؟ آن حضرت به او نند شد و فرمود که، چرا مراخوب گفتی، آیا نمی دانی که کسی را خوب نمی توان گفت مگر یک خدا را. 

سند هشتم در فصل دوم کتابت یعقوب که از دوازده نفر او صبای حضرت عیسی بود مذکور است که به امت حضرت عیسی نوشته فرموه است که ای امتا شما در اینکه ایمان آورده اید به اینکه الله تعالی یکی می باشد، بسیار خوب کرده اید، اما بدانید که یکی بودن خدای تعالی به مرتبه ای ثابت و هویدا است که شیاطین هم او را یگانه میدانند و همیشه از آن سبحانه لرزانند. 

پس بنابر این اسناد، هرگاه اصل همه ادیان پیغمبران این بوده است که خدا را به یگانگی بشناسند به مرتبه ای که به قول مفندای نصارا، شیاطین نیز توحید خدا را انکار نذراند با وصف این پس چرا فلیپ پادری مردود از شیاطین کافر نر بی شرم و حیا می گوید که حضرت محمد (صلی الله علیه وآله وسلم) مردم را به دین یک خدای دروغ خواند و به اسنادی که انبیا و اوصيا به آنها مردم را به دین ثلاثه در می آوردند او به همان اسناد مردم را به یک خدای دروغ می خواند. پس چون من اسناد بیشمار که در کتب نصارا از برای اثبات آنکه همه پیغمبران و اوصیای ایشان به توحید خدا مردم را خوانده اند موجود است این قلیل را نشان داده ام، الحال نصارا نشان بدهند که در چه جای کتب ایشان نوشته شده است که انبیا مردم را به ثلاثه میخواندند وچون میدانم که جای چنینی که این مدعی را از آن ثابت توانند نمود ندارند چنانچه در باب اول کتاب هداية الضالین در رد ایشان ثابت نمودهام، پس تاایشان چنین سندی نشان بدهند، ما اهل اسلام ایشان را و فلیپ پادری را ويبلوس و جرانیم وسایر پیران ایشان را لعن کرده کافر میدانیم. 

افترای پنجم این است که آن مردرد نوشته است که حضرت محمد (صلی الله علیه وآله وسلم) از شانزده سالگی تا بیست و پنج سالگی در خدمت مردی که شوهر خدیجه بود آسیابانی می کرد و این افترا به مرتبه ای کذب او هویداست که حتی در تاریخ روضة الصفا که بهترین تواریخ اهل سنت است که پادری فلیپ از راه برادری که با سنیان داشت در همه جای این کتاب خود از کتب اهل سنت سند می آورد و سایر نواریخ مذکور نیست که حضرت سيد ولد آدم (صلی الله علیه وآله وسلم) به این شغل مشغول شده باشد، بلکه آنچه مذکور است این است که آن حضرت را از شش سالگی که ابوطالب عم او او را به امیه خاصه خود سپرد تا سن بیست و پنج سالگی از خود جدا 
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نکرد و در وقتی که به تجارت می رفت او را با خود میبرد. و هیچ صاحب تاریخی نقل نکرده است که رسول خدا خدمت شوهر خدیجه را کرده است، چه جای آنکه آسیابانی او را کرده باشد. و اما فلیپ ملعون که از راه استهزا این آسیای کفر را در اینجا به گردش در آورده است، بداند که بر فرض تسلیم که این معنی نقل شده باشد از اینجا ننگی بر پیغمبر آخرالزمان یا رد دین آن جناب لازم نمی آید، زیراکه خدمت کردن شعار انبیای عظیم الشأن بوده است چنانچه یهود و نصارا در فصل بیست و نهم همین کتاب تکوين الخلايق نوشته دارند که حضرت یعقوب که به پیغمبر عظیم الشأن بودن او اقرار دارند بیست سال خدمت لابان را کرد، چهارده سال از برای خاطر راحیل و شش سال از برای مزد با وصف اینکه بنابر تهمت که جرانیم بسته است در فصل متصل به این فصل ظاهر می شود که لابان که هم آقا و هم پدر زنان حضرت یعقوب بود بت پرست بوده است. 

و قطع نظر از این کرده خدیجه در آن وقتی که حضرت رسول از شانزده سالگی به بیست و پنجسالگی رسید، آنچه از نقل ارباب تواریخ ملعوم می شود بیوه بوده است و خود به توسط وکلای خود تجارت میکرد. پس از اینجا افترا بودن آنچه فلیپ پادری ملعون در اینجا نوشته است ثابت و محکوم به میگردد. 

افترای ششم آن است که آن مردود نوشته است که خدیجه دختر خاله حضرت رسول خدا بود و این معنی را نیز هیچ صاحب تواریخی هر چند سنی هم باشد نقل نکرده است. پس فلیپ پادری مردود این کتاب سنت که می گوید این دروغها در آنها مذکور بوده است چون نام آن کتاب را و اسم مصنف او را نمی برد، نمی دانم که از کدام جهنم به دست آورده است یا کدام ابلیس آن را تصنیف نموده به او فروخته است، لعنهما الله تعالى. افترای هفتم آن است که فلیپ پادری ملعون نوشته است که حضرت رسول رب العالمين از خدیجه کبری یک پسر کاظم نام و سه دختر یکی فاطمه و دیگری زینب و دیگری ام کلثوم نام داشت بهم رسانید و این قول از راستی بسیار دور است، زیرا که در آن قول مشهور که حضرت رسول سه دختر داشت رقیه داخل است و ام کلثوم در آن قول مشهور داخل نیست و این مردود ام کلثوم را ثالث دختران آن حضرت قرار داده است. پس دروغ و افترا بودن این قول ظاهر است، زیرا که اگر امکلثوم دختر حضرت رسول بود، پس آن حضرت چهار دختر داشته است، یعنی فاطمه و رقیه و زینب و ام کلثوم و اگر بنابر قول مشهور گ-ذاش-ت-ه ش-ود. دختران آن حضرت سه تا بوده اند فاطمه زهرا و رقیه و زینب. پس در ه-ر ص-ورت پادری فلیپ افترا بسته است و از راه جنونی که به سبب غلبه وساوس ابلیس که در هنگام نوشتن این کتاب عارض او شده بود، سر خود را به دیوار زده است. 

افترای هشتم آن است که آن مردود نوشته است که حضرت محمدصلى الله عليه وسلم از سی و هشت سالگی ابتداکرد بگذرانیدن زندگانی در خلوت و تمام روزها در خفیه مشغول به عبادت بود 
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که کسی او را نمی دانست در غار حار، و به مرتبه ای در روزه گرفتن اصرار داشت که بعضی اوقات از حالت طبیعی خود به در رفته جنون به وی رو میداد به مرتبه ای که خود را از کوه می خواست که بیندازد و چون چیزهای غریب را که مشاهده می کرد به خدیجه کبری که مونس او بود نقل می نمود، او را در جواب می گفت که اینها از جانب شیطان می نمایند و پادری فلیپ ملعون از این اسناد جنون به حبیب خدا دادن منظورش استهزا است و طعنه زدن که این دروغ را نقل کرده است و ندانسته است که هر چند این مراتب به این وضع در هیچ یک از کتب اهل اسلام نقل نشده است، اما بر فرضی که نقل هم شده باشد این معنی آن مردود را که از راه استهزا این نقل را در کتاب خود ذکر نموده است رسوا و حضرت محمد صلى الله عليه وسلم را پیغمبر خدا و عزیز درگاه کبریا ثابت می نماید و اگر نه جواب بدهند نصارا آنچه را که در فصل چهارم انجیل لوقا نوشته شده است که حضرت عیسی در حالتی که مملو از روح القدس بود، از آب محمودیه بیرون آمد، روح او را در بیابان از این طرف به آن طرف می انداخت و از حانب شیطان در مدت چهل روز به وسوسه امتحان میشد و در آن ایام هیچ نخورد و نیاشامید تا آنکه گرسنه شد. و در فصل اول انجيل مرقس نوشته شده است که روح حضرت عیسی را به جبر در بیابان انداخته مدت چهل شبانه روز در آن بیابان شیطان او را به وسوسه امتحان می نمود و ساکن بود با وحشیان و ملائکه خدمت او را می کردند. و در فصل چهارم انجیل متی نیز نقل شده است که روح حضرت عیسی را به بیابان برد از برای آنکه او را وسوسه و امتحان بکند. پس بگویند نصارا که آنچه در این عبارات نوشته شده چه معنی دارد؟ زیرا که اگر آنچه فلیپ پادری از راه استهزا و انکار در باره حضرت رسول صلى الله عليه وسلم پروردگار نقل میکند به کار مدعای او که بطلان رسالت و دین آن جناب است بیاید، این سه عبارت از برای بطلان حضرت عیسی و دین آن جناب بهتر به کار می آیند، زیرا که ماها هر چند که حضرت محمد (صلی الله علیه وآله وسلم) را رسول خدا و بهترین پیغمران آن سبحانه میدانیم، اما به انسان بودن و به مخلوق پروردگار بودن آن حضرت اقرار داریم و جزم است که هر انسانی هر چند که پیغمبر هم باشد به اعتبار این بدن جسمانی از ترس و واهمه و وساوس شیطانی خالی نمی تواند بود هر چند که خدای تعالی عزیز کردگان خود را محافظت می نماید و پیغمبر خود را نمی گذارد که شیطان دستی بر او داشته باشد و این را نیز می دانیم که هر بنده، خواه پیغمبر و خواه غير او هر چند که در نزد آن سبحانه عزت و منزلت بیشتر دارد، امتحانات در باره او در این دنیا بیشتر می شوند، چنانچه از قصص همه پیغمبران ثابت می گردد؛ پس بنابر این چه تعجب دارد اینکه حضرت محمد مصطفی صلى الله عليه وسلم که خاتم پیغمبران و بدین جهت در درگاه کبریا از همه انبیا عالی مرتبه تر است هر چند که بنابر علم الهی بر احوال او و طینت مقدس خود احتیاج به امتحان نداشته است، در این دنیا پیش از بعثت و بعد از بعثت به امتحانات عظیم از جانب پروردگار آزمایش شده باشد. پس چون که پروردگار عالمیان آن جناب را از 
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روز ازل از برای حجت بر مخلوقات خود آفریده بود، بنابر اتمام حجت برایشان امتحان آن حضرت ضرور بلکه واجب بوده است. و ام-ا ح-ضرت عیسی که نصارا او را پروردگار می دانند چه احتیاج بود که شیطان را بر خود ،سلط سازد و خود را در بیابان ب-ه وسوسه او ممتحن و گرفتار گرداند و چهل شبانه روز روزه بدارد، آیا حضرت عيسى این روزه را که همان صفتی که پادری فلیپ از برای روزه حضرت رسول صلى الله عليه وسلم قرار داده است، یعنی بی عقلانه گرفته شده از برای کی گرفت یعنی به خدای دیگر به غیر از او نصارا قایلند تا بگوییم که این روزه را از حضرت عیسی قبول کرد و سبب زیادتی درجات او گردید یا درجات او کامل نبودند و بایست که به سبب این روزه کامل شوند. و شیطان پروردگار خود را آیا نشناخته بود که جرأت کرد و او را از این طرف به آن طرف بیابان گردانید و به وسوسه امتحان نمود، آن هم از آن قبیل امتحاناتی که در تتمه آن عبارات اناجیل نقل شده است. اول آن است که شیران سنگی چند به پیش حضرت عیسی آورده گفت می دانم که تو گرسنه ای پس بیا و این سنگها را نان کن و بخور. دوم آنکه او را برد به شهر مقدس و در آنجا او را بالای منار مسجد باز داشته، به وی گفت که بیا و خودت را از اینجا بینداز که خدای تعالی ملائکه های خود را خواهد فرستاد که تو را به دستهای خود بگیرند از برای آنکه پاهای تو به سنگ نخورد. سوم آنکه او را در بالای قله کوه عظیمی برده جمیع زینتهای دنیا را به او نمود و گفت ای عیسی! اینها همه به من تعلق دارند، پس بیا و از برای من سجده کن و من همه اینها را به تو می دهم. پس نصارا شرمنده شوند و از شرمندگی روهای خود را در بیت الخ-لای مذهب نجس خود پنهان کرده به مردم ننمایند یا آنکه اولا کتاب پادری فلیپ مردود را سوزانیده لعن بر او بکنند، زیرا که با وصف اینکه چنین مزخرفات در اناجیل خود داشت بی تأملانه روزه پیغمبر آخرالزمان را بی عقلانه گرفته شده گفته است و قبل از بعثت در غار بودن آن حضرت را و از جانب پروردگار امتحان شدن آن بهترین مخلوقات خدا را مذمت کرده استهزا نموده است و کفرهای چنینی را رد دین اسلام نام گذاشته است و بعد از آن لعن فراوان بر جرانیم بکنند، زیرا که با وجود آنکه حضرت عیسی را بنابر مذهب پوچ و باطلی که از ببلوس به میراث گرفته بود خدا می دانست آن مزخرفات را درباره خدای خود در اناجیلی که برای نصارا ترتیب داده است داخل نموده و از کفرهایی که خود نیز ورزیده اند استغفار نموده دین حق را اختیار کنند. افترای نهم فلیپ پادری مردود در آن عبارت خود بسته است این است که می گوید که حضرت محمد صلى الله عليه وسلم قرآن مجیدی که آورده است از جانب خدا نبود، بلکه خود در اندرون خانه خود به تعلیم سرجیوس نامی نصرانی که در مذهب پیرو نستور بود آنرا ساخته است و به قول بعضی که کتاب اقر و تفسیر آیه سوره فرقان اتفاق بر آن قول دارند. و اما چون این مردود دروغگو بود نمی گوید که تفسیر کیست و به چه اسم موسوم است بلکه 
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همین نوشته است که تفسیر سوره هفتم که به سورة الفرقان (1) نامیده شده است که، یعنی کفار می گفتند که قرآن نیست، چیزی دیگر به غیر از دروغی چند که محمد خود پیدا کرده و مدد کردند او را در آن کار کسان دیگر، و می گوید که این تفسیر و کتاب اثر هر دو اتفاق دارند به اینکه آن کسانی که در ساختن قرآن معلوم محمد (صلی الله علیه وآله وسلم) بودند شمشیرگران چند بودند که نصرانی و غلامان مردی از مردم مکه می بودند و آن حضرت چیزهای چند از کتب سماوی که از ایشان شنید در نوشتجاتی که به دست خود در اندرون خانه خود می نوشت داخل می نمود و آن شمشیرگران چون اهل کتاب نبودند، یعنی عالم به کتب نبودند، هرچه در زمان پیش از دیگران شینده بودند همان را به حضرت محمد نقل می کردند و این است که قرآن چیز درهمی بی اصل و وجودی بیرون آمد، چنانچه به هر کس که در قرآن مجید تأمل کند ظاهر می گردد؛ پس چون این عمده افترا و تهمتی است که پادری فلیپ مردود کفر و زندقه چند بر او افزوده از قبیل افعی زهرآلود سمیتی را که از روز آلست در سینه خود پنهان داشت به این طرف و آن طرف می پاشید. و اما چون افترای این ملعون اجزای چند دارد مناسب است که رد این افترا که ما می نویسیم نیز اجزای چند داشته باشد پس بنابراین، جزء اول آن است که از نصارا می پرسیم که هرگاه فلیپ پادری ملعون در همه کتاب کفرآباد خود حکم جزم به این میکند و نصارا از اول تا آخر در این قول با او اتفاق دارند که حضرت محمد صلى الله عليه وسلم قرآن را به تعلیم مردم نصرانی ساخته است، پس از برای آنکه در این قول صادق باشند، باید که جزم بداند که آن کسی که آن حضرت را تعلیم میکردکی بود و چه نام داشت نه اینکه بگویند که آن شخص مردی بود سرجیوس نام و بعضی می گویند که شمشیرگران چند بودند. پس به محض حكم مبهم چنینی، کی می توان که نبوت و معجزات نبی صادقی را که عالمی بر صدق آن اتفاق دارند رد نمایند و هرگاه که فلیپ پادری مردود یا سایر نصارای پیروان او در این دو قول که پادری فلیپ در کتاب کفرآباد خود نقل میکند تردید کرده باشند و جزم ندانند که کدام یک صحیح اند، زیرا که آن مردود میگوید که بعضی چنین می گفتند و بعضی چنان، پس بگویند نصارا که از این دو قول کدام را اختیار کرده اند و بعد از آن برایشان واجب است که موافق طريقة استدلال راویان آن قول را که اختیار کردند ذکر نمایند و بیان اعتقاد و مذهب ایشان را بکنند تا آنکه معلوم شود که چه قسم مردمی بوده اند که به محض گفتار ایشان علم قطعی که از تواتر هزار و صد و بیست و دو سال (2) بر صدق دعوت و اظهار معجزات پیغمبر آخرالزمان بهم رسیده است بر هم تواند خورد؟ اما می دانم که نصارا هر چند که آن قول اول در نزد ایشان مشهورتر است در اینجا 
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1- سوره فرقان سوره بیست و پنجم است.

2- مؤلف در اینجا تاریخ تألیف کتاب را بیان کرده است




خواهند گفت که آن قول دوم بنابر آنکه فلیپ پادری نوشته است که کتاب اثر و نفس سوره فرقان به آن متفق اند نزد ما معتبر تر است زیرا که تفسیر آیات همان قرآن محمد (صلی الله علیه وآله وسلم) مقوی آن قول است به سبب آنکه می گوید که کفار می گفتند که قرآن چیز دیگر نیست به غیر از دروغی که محمد خود پیدا کرده و امداد کردند او را در آن کار دیگران؛ پس بنابر این بر نصارا دو چیز لازم است، اول آنکه قایلین این قول را که نسبت به حضرت محمد صلى الله عليه وسلم چنین می گفتند نام ببرند و خاطر نشان کنند که چه کسان بودند از برای آنکه از دینداری ایشان اعتبار قولشان معلوم شود و دوم آنکه بیان نمایند که در چه جای کتاب اقر کدام سنگ دل این را نوشته است تا آنکه بدانیم که چه دین و چه اعتقاد داشت و آن تفاسیری را که می گویند به آن قول اتفاق دارند خاطر نشان نمایند که چه اسم دارند و مفسر هر کدام چه نام داشت تا آنکه در مقام استدلال از دین و اعتقاد هر مفسری قول او را اعتبار کنیم. و اما چون می دانم که نشان نمی توانند داد و خاطر نشان نمی توانند کرد زیرا که به هر عقلی ثابت است که هر کسی که اسم مسلمانی در سر داشته باشد خواه سنی و خواه خارجی یا غیره در این قول شریک نمی توانند بود، پس معلوم است که حرف بی اصلی و بی اعتباری را که هیچ قایلی در امت پیغمبر آخرالزمان ندارد پادری فلیپ در کتاب خود ذکر کرده سند از برای اثبات مدعای خود نموده است و قرینه بی اصل بودن آن این است که اگر چنین چیزی میبرد، پادری فلیپ ملعون، نام آن کتاب و تفسیرات را مبهم نمی برد بلکه از خدا می خواست که اسم مصنف آن کتاب اثر و مفسران را و دین ایشان را قید نماید تا آنکه به اعتبار قول ایشان بی اعتباری دین اسلام ثابت کند. پس از قید نکردن اسم و دین مصنف آن کتاب اثر و مفسران آن آیات ثابت و محکوم به است که این معنی را پادری فلیپ ملعون خود ساخته است و بر سنیان و خارجیان که از زمان عمر تا حال دست برادری به نصارا داده اند افترا بسته است. و اما در اینجا چون می دانم که راهی دیگر از برای ایشان نمانده است لاعلاج خواهند گفت که پادری فلیپ نمی گوید که کتاب اقر و مفسران آیات چنین می گویند که محمد (صلی الله علیه وآله وسلم) چنین کرده است بلکه می گوید که در آن کتاب و در آن تفاسیر مسطور است که کفار قریش و غیره که ایمان به رسول خدا نیاوردند چنین می گفتند و این قول احتیاج به اثبات ندارد، زیرا که همان آیات قرآن که پادری فلیپ در کتاب خود نقش کرده است اشاره به این معنی دارند و ماها و فلیپ هر دو بنابر آن حرفی که کفار می گفتند چون می دانیم که هیچ دردی بی آتش نیست، این است که می گوییم که محمد صلى الله عليه وسلم قرآن را به تعلیم شمشیرگران چند ساخته است. جواب آن است که اگر چه قرآن مجید و کتاب اقر و تفاسیر مذکور می گویند که کفار در باره محمد (صلی الله علیه وآله وسلم) چنین می گفتند، اما به اقرار نصارا نیز می گویند که آن مردمی که این را می گفتند کافر بوده اند، پس قول کافر جزم است که رد نبوت پیغمبر و حقیت دین او نمیکند. 

و اما می دانم که در اینجا جواب خواهند داد که از کتب شما هرچه صرف ما در آن است 
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قبول میکنیم و واجب نیست که همه را تصدیق کنیم بلکه هرچه از برای رد شما به کار می آید او را قبول کرده در رد مذهب شما به کار می بریم، اما در اینجا که نصارا را گلوی بیهوده گویی گرفته شده به ایشان می گوییم که بخوانند آنچه متی در فصل نهم انجیل خود از قول فريزيين نقل میکند و این فریزیین، بنابر اعتقاد نصارا بهترین فرقه از فرقه های اهل دين حضرت موسی بودند، چنانچه کالوپین در لغت فاء گفته است که فریزیوس اسم فرقه ایست از فرقهای یهود که پرهیزکاران بوده اند، زیرا که در میان یهود سه فرقه بودند، یکی فریزیین و دیگری صدوسیین و دیگری آیسیین (1) و فریزیین (2) به معنی جداشدگانند، به جهت آنکه مشتق است از فارز که به زبان عبری جدا کردن است و چون آن فرقه در لباس و سنتها از سایر فرقه های یهود جدا و ممتاز بودند ایشان را جداشدگان می گفتند. و اما صدوسیین، در لغت صاد می گوید که مردمی بودند که سرکرده و پیر ایشان مردی بود صدوسیین (3) نام و ایشان به رجعت و به ارواح و به وجود ملائکه ایمان نداشتند. و اما آیسیین در لغت اس میگوید که مردمی بودند که اجتناب میکردند زن خواستن و شراب و گوشت خوردن و همیشه روزه بودند به مرتبه ای که بنابر عادت که به روزه گرفتن کرده بودند، روزه گرفتن حالت طبیعی ایشان شده بود تا اینجا سخن کالوپین است. و بنابر این موافق کتب و مذهبی که نصارا امروز دارند، فریزیین باید که از این سه فرقه یهود بهتر باشند، و با وصف این متی در فصل مذکور می گوید ک-ه ف-ريزيين می گفتند که، حضرت عیسی آنچه میکرد خصوصا آن شیاطینی را که از مردم بیرون میکرد، همه به قوت و معاونت پادشاه شیاطین بود که با او آشنایی داشت و مرقس در فصل ششم انجیل خود همین معنی را نقل میکند و لوقا در فصل پنجم انجیل خ-ود نوشته است که جماعت فریزیین در وقتی که حضرت عیسی به شخصی گفته بود که من گناهان تو را بخشیده ام، به آن حضرت گفتند که کیست آنکه این کفر را بگوید؟ آیا کسی به غیر از خدا می تواند که گناهان را ببخشد و همان متی در فصل بیست و هشتم انجیل خود نوشته است که چون جماعت یهود حضرت عیسی را در نزد پیشوا و امام بنی اسرائیل که قیفاس Caiaphas نام داشت محبوس آوردند از آن حضرت پرسید که سوگند می دهم تو را به آن خداوندی که بذاته زنده است که بگویی به من که تو مسیح پس-ر خ-دا م-ی باشی. حضرت عیسی در جواب گفت که، تو این را گفته ای، یعنی این کفری است که من او را به زبان نمی توانم آورد و تو این جرأت میکنی و این حرف را می گویی. پس نوشته است متی که قیفاس پیشوای یهود، چون این جواب را از حضرت عیسی شنید، بخه خود را پاره کرد و چنان فهمید که حضرت عيسى تصديق قول او کرده است و گفت که، چه شاهد دیگر 
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1- نام فرقه ای یهودی که انکاری عرفانی داشته و در حوالی میلاد مسیح از میان رفته اند.

2- فرقه ای از یهود که همواره اکثریت یهودیان را تشکیل می دهند

3- فرقه ای از یهود که منکر قیامت برده اند و در حدود سال هفتاد میلادی منقرض شده اند




می خواهم از برای آنکه او را سیاست کنیم. این است خودتان از زبان او کفر شنیده اید و تا امروز همه جماعت یهود که بوده اند و حالا در دنیا باقی اند اتفاق دارند به اینکه حضرت عیسی کافر و غیر حلال زاده بود و به جادو ناپدید شد. پس بنابر این، استدلال فلیپ مردود و جماعت نصارا که به محض آنکه کفار قریش تکذیب رسول خدا می کردند ایشان تكذيب آنها را سند خود کرده رد نبوت آنجناب می نمایند لازم می آید که آنچه در اناجیل نوشته شده است که استغفرالله یهود درباره حضرت عیسی می گفتند و آنچه امروز نیز می گویند، همه حق و صدق باشد و در این صورت نه تنها مذهب نصارا بلکه خدای ایشان بر هم خورده بی خدا و مذهب خواهند ماند. اما می دانم که در اینجا جواب خواهند داد که این جماعتی که این تهمتها را به حضرت نسبت می داده اند و می دهند، کافران عاصی در گاه خدا بوده اند و مشخص است که حرف کافر در ماده مؤمن سند نمی شود. پس می گوییم که، ای کافر جماعت اگر فلیپ پادری و شما که پیروان او یید کفار عاصی درگاه آن خداوندی که پروردگار شماست نبوده باشید، چرا یکبام و دو هوا قرار میدهید و همین جواب را که از برای تهمت بستن کفار به حضرت عیسی اختیار کرده اید چرا در افتراهایی که پادری فلیپ کافر از زبان کفار مثل خود نسبت به رسول امین می دهد بکار نمی برید. پس ثابت و محتوم بگشت که پادری فلیپ و شما چگونه کافرید و در چه مرتبه ای به خدایی که شما را آفریده است عاصی شده اید. لعنت خدا بر شما باد، زیرا که چنانچه حضرت داود درباره شما فرموده است، نمی خواهید که بفهمید تا آنکه مبادا باشد که عمل کنید. 

جزء دوم رد افترای فلیپ پادری ای-ن است که آن م-ردود نوشته است ک-ه ح-ضرت 

محمد (صلی الله علیه وآله وسلم) هرچه از آن سرجیوس یا شمشیرگران شنید در اندرون خ-ان-ه ب-ه دست و خود داخل نوشتجات خود کرده به مردم می نمود و از این گفتار ثابت می گردد ک-ه فلیپ ملعون مفتری بوده است، زیرا که خط نداشتن و چیزی خوان نبودن رسول خدا یعنی محمد مصطفی (صلی الله علیه وآله وسلم) از امور اتفاقی جمیع امت آن حضرت و متواتر است و آن ملعون خود نیز در فصل یازدهم باب دهم ردی که بر نبوت حضرت رسول صلى الله عليه وسلم کرده است اشاره به این معنی میکند در آنجا که می گوید که محمد مردی بود امین و بی سواد و هر چند این سند از برای آن ملعون ورای اظهار خباثت طینت و بی ربطی او به کار دیگر نیامده اما به کار ما آمد، زیرا که آن مردود خودش اعتراف کرده است به آن چیزی که از تواتر فرق اسلام به ما رسیده است که حضرت رسول عربی امی بود و هر وحی که جبرئیل می آورد آن حضرت به همان عبارت به کاتبان و حی که پنج نفر بودند می فرمود و ایشان می نوشتند. پس این قرآن که امروز در میان اهل اسلام باقی است همان نوشتجاتی است که عثمان بن عفان که در دل دشمن رسول خدا و اهل بیت آن جناب بود، چنانچه از سلوک او بعد از رحلت پیغمبر با علی بن ابی طالب وصی 
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آن حضرت و اهل بیت او ظاهر شد جمع نمود، پس آنچه پادری فلیپ مردود در کتاب خود می گفت که حضرت محمد صلى الله عليه وسلم هرچه از سرجیوس یا شمشیرگران می شنید به دست و خط خود نوشته و به مردم می نمود ثابت گردید که افتر است و دروغ است. 

اما می دانم که نصارا به اعانت شیطان و به وکالت فلیپ ملعون در اینجا خواهند گفت که هر چند از این گفتگو مفتری بودن فلیپ پادری بیرون آمد، اما به اعتراف شما بی سوادی حضرت محمد صلى الله عليه وسلم که به کار ما می آید ثابت گردید، زیرا که مرد بی سواد و بی خط، پیغمبر خدا نمی تواند بود به سبب آنکه هر مردی را که خدا از برای هدایت مخلوقات خود فرستاده باشد باید که در همه کمالات از سایر مردم اکمل بوده باشد. پس مدعای ما که پیغمبر نبودن حضرت محمد است از اینجا ثابت گردید، گو که فلیپ پادری مفتری باشد. جواب آن است که ما اهل اسلام که خط نداشتن و چیزی خوان نبودن پیغمبر خود را به تواتر ادعا میکنیم، این معنی ندارد که آن حضرت را از علم کتابت و چیزی خواندن فی الحقیقه عاری بدانیم، زیرا که ما آن حضرت را از روز ازل استاد جميع ملائکه و انبیا و جن و انس می دانیم؛ اما می گوییم که از برای اتمام حجت بر آنانی که مبادا از قبیل فلیپ پادری بگویند که آن حضرت هرچه می گوید خودش ساخته و نوشته است، از آن روزی که آن جناب از عالم نور به عرصه ظهور آمد بنابر مصلحت و اتمام حجت بر مکذبین از جانب پروردگار مأمور بود که دانستن خط و چیزی خوان بودن خود را اظهار نکند و آنچه ما می گوییم که خط نداشت و چیزی نمی توانست که بخواند این معنى دارد که در مدت حیات از آن جناب نوشتن و چیزی خواندن ظاهر نگردید و اگر نصارا این تأویل را قبول ندارند لابد است که نقل کنیم آنچه حضرت عیسی که نصارا او را خدا می دانند در فصل بیست و چهارم انجیل متی در باب روز و ساعت ظهور ابن البشر كه نصارا او را عیسی و ما حضرت مهدی (علیه السلام) می دانیم به حواريين خود فرموده است که، آن روز و آن ساعت را هیچ کس نمی داند، حتی ملائکه آسمانها بغیر از پدر. و در فصل سیزدهم انجيل مرقس باز در باب آن روز فرموده است که، آن روز و آن ساعت را هیچ کس نمی داند حتی ملائکه آسمانها هم بغیر از پدر. پس بگویند نصارا که چون می شود که حضرت عیسائی که او را پسر خدا و با خدا یک ذات می دانند خودش اقرار کند که چیزی نمی دانم. اما می دانم که نصارا علاج ندارند بغیر از آن که، آن جوابی که ما در باب چیزی نخواندن و ننوشتن رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) می دادیم ایشان در اینجا نیز بدهند و بگویند که در میان مفسرین اناجيل اتفاقي است و همه در تفاسیر خود نوشته اند که حضرت عیسی می دانست و اما نمی توانست گفت؛ پس آنچه می فرمود که من نمی دانم این معنا داشت که یعنی چون نمی توانم گفت گویا که نمی دانم. و این جواب، اگرچه در آن عبارات اناجیل نمی گنجد زیرا که ایشان هرگاه می گویند که عیسی خدا بود میباید خدای دیگر باشد که او را منع از گفتن آنچه می دانست کرده باشد، 
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پس میبایست آن ساعت را بیان کند با اظهار نکند که من نمی دانم تا بخدایی او منافات نداشته باشد، زیرا که خدا چون فرمانفرمای همه است هرچه خواهد می تواند کرد، پس این که بگوید که فلان چیز را نمی دانم بیصورت است. و اما در شأن حبیب خدا محمد مصطفی صلى الله عليه وسلم ، آن جواب راست می آید، زیراکه چنانچه گفته ایم هرچند که آن حضرت بهترین خلق خدا بود اما بنده او سبحانه و تعالی است و بنابرین چون پروردگار او، مصلحت در آن دیده بود که اظهار دانستن خط و چیزی خواندن نکند لهذا او را مأمور نمود که دانستن آنها را کار نفرماید و چون آن علم را بکار نمی توانست برد این است که ما تعبیر از کار نفرمودن آن حضرت علم و کتابت و سواد را به ندانستن میکنیم. 


جزو سیم از رد افترای نهم فلیپ ملعون

این است که می گوییم که در قرآن مجید آنچه هست علامت شناخت دین حق و مؤمنان کامل و هدایت بندگان است و در آنچه از کتب نصارا که ما تا حال ترجمه کرده ایم هیچ یک از اینها نیست، پس چون می شود که آنچه فلیپ پادری ملعون در باره حضرت رسول رب العالمین می گوید که، آنچه در قرآن مجید هست همه را آن حضرت به تعلیم شمشیرگران از كتب ما داخل قرآن کرده است راست بوده باشد و با وجود آن که خودش اق-رار دارد که آن شمشیرگران بی سواد چند بودند و عارف به علم کتاب نبودند باز می گوید که آنچه در قرآن هست از کتب سماوی است که از آن شمشیرگران، آن حضرت اخذ کرده بود، پس کسی کدام دروغ و غلط این مردود را ملاحظه کند؟ 

اما چون از ابتدای تحریر این جلد از آنچه تا حالا از این کتاب تکوين الخلايق ترجمه نموده ام نه یک دلیل بلکه چندین دلیل از برای بطلان کتب علیل ایشان مذکور گردیده است، در اینجا همین را به نصارا می گوییم که اگر خواهند بفهمند که کتب ایشان در چه مرتبه باطل و ناقص و قرآن مجید در چه مرتبه چشمه علوم هدایت است، بخوانند همین سوره اول را که به هفت آیه مشتمل است و با چشم از غبار کفر پاک شده و با دل از عناد و تعصب خالی گردیده او را به همه کتب خود موازنه و مقابله نمایند که البته خواهند یافت که علوم پیغمبران اولین و آخرین در آن هفت آیه مندرج اند و بلکه زیاده بر آن علوم از آیات بینات او مستنبط می شود. و اما می دانم که نصارا در اینجا جواب خواهند داد آنچه را که فلیپ مردود در عبارت کتاب کفرآباد خود گفته است، یعنی که ما و فلیپ هر دو در قرآن مجید مکرر تأمل کرده ایم و هیچ دری از علم فرق کردن میان حق و باطل بر روی ما گشوده نشد و بغیر از آن که قرآن را چیز بی سر و پایی دیدیم چیزی دیگر از آن به نظر ما نیامد. 

جواب آن است که اگر این را راست می گویند از آن راه است که با دل مملو از کفر به خدا و انبیا و چشم به مرض عناد مبتلا در آن نگاه کرده اند و مشخص است که هر که با چشم علیل به نور نگاه کند آن نور چیز غریبی در نظرش می نماید. و اما بعد از آن که به مداوای طبیب حاذق 
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مهربان، اخلاط فاسده را از حوالی دل به مسهلات قبول نصیحت و مواعظ دفع کند و چشم او جلا بیابد، وقتی که به آن نور که در حالت مرض چشم در نظرش عجایب می نمود نگاه بکند. از آن خوش آیندتر چیزی در نظرش نخواهد آمد، پس همین نحو است حال نصارا که با دل مملو از کفر و با چشم پر از گرد و غبار تعصب به قرآن مجید نگاه کرده اند و به محض کلمات چند عربی که از اعراب بادیه نشین و بازاری بغداد و موصل و سایر دیار عربستان باد گرفته اند می خواهند که در دریای علوم قرآن مجید فرو رفته از صدف هفت بطن بلکه از هفتاد بطن او گوهر هدایت بدست بیاورند و چون به سبب آن که توفیق الهی از راه کفر و عنادی که دارند از ایشان سلب شده است، گوهر هدایت به دستتشان نمی افتد، می پندارند که از آن راه است که قرآن مجید سر و پا ندارد. و اگر نصارا آنچه تا حال در باب بی نوری و کوردلی ایشان گفته ام پندارند که محض ادعاست بخوانند آنچه را که خدای تعالی در باره ایشان و سایر سرکرده گان بادیه حیرانی در فصل بیست و نهم کتاب شعیای نبی فرموده است که تعجب کنید و حیران شوید و شک کرده خیالهای مختلف را بکنید و از واهمه به لرزه درآئید و مست شوید، اما نه به شراب و از قبیل مسکر خورده؛ به حرکت درآیید نه به سبب مستی بلکه از آن راه که صاحب یعنی خدا بر شما روح خواب آلودی داخل کرده چشمهای شما را خواهد پوشانید و پیغمبران امامان شما را از نظرهای شما غیبت خواهد فرمود و همه چیزها که دیدنی می باشند می شوند از برای شما، از قبیل کلام کتابی که مهر شده باشد که اگر او را به کسی که به لغت آن کتاب عارف است بدهند و به او بگویند که بخوان، جواب خواهد داد که نمی توانم، زیرا که این کتاب مهر است و اگر او را به عوامی بدهند که عارف به لغت آن کتاب نباشد و به وی بگویند که بخوان در جواب خواهد گفت که من عارف به لغت این کتاب نیستم، پس چون می توانند او را خواند به درستی که می فرماید الله تعالی که از راه این که این امت به زبان، به من نزدیکی می جویند و با لبهای خود تعریف مرا می کنند و اما به دلهای خود از من بسیار دوراند و از من ترسیده اند به تعلیم و احکام آنانی که لایق حکم کردن و تعلیم نمودن نبودند یعنی آنانی که بدون امر الهی خود را در امامت مردم داخل نموده اند بدین جهت از برای این امت آنچه را کرده ام زیاد خواهم نمود و معجزه عجیب و عظیم از برای ایشان قرار خواهم داد و آن این است که علم از علما برطرف خواهد و عقل عقلا پنهان خواهد گشت، پس وای بر شما که عمیق دل می باشید از برای آن که از صاحب خود مصلحتهای خود را پنهان بدارید و از این سبب است که شما عمل در ظلمات میکنید و می گویید ما را کی می بیند و کی شناخت ما را. و اما این خیال باطل شما از قبیل آن است که گل کوزه، به رد کوزه گر خیال کرده بگوید که، صانع من نمی داند ؛ و خیال کننده به کسی که قوت ادراك به او داده است بگوید که، تو نمی دانی ؛ پس نه این است که سهل مانده است که کوه دشت شود و دشت 
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کوه پنداشته گردد یعنی آنانی که الحال امام و پیشوایانند نزدیک است که اقتدا کنندگان شوند و آنانی که اقتدا کنندگان و حقیرانند پیشوایان و مقتدایان کردند، پس در زمانی که چنین شود آنانی که گوش ایشان کر است کلمات کتاب را خواهند شنید و کوران در ظلمات و تیرگی چشم خواهند دید و به واسطه صاحب برای مظلومان خوشحالی مضاعف خواهد گردید و مردمان نیکوکار در عبدالله که معصوم میباشد نسبیح خواهند خواند، زیرا که آن زمانی است که در آن بر طرف خواهد شد آن کسی که به ایشان مسلط شده بود و هلاک خواهد شد هر کسی که ایشان را استهزا می نمود. و از این راه مغلوب شدند همه آنانی که در گناه کردن غالبان بودند و آنانی که مردم را به سخن ناحق گفتن به گناه کردن باز می داشتند و آن کسی که در در ایستاده ایشان را ملزم می نمود به مکر و فریب و پامال کردند او را و به عبث از معصوم منحرف شدند یعنی آن کسانی که امامت در شهر علوم ربانی، یعنی علی عمرانی را به مکر و فریب پامال کردند در آن روز مغلوب و منکوب خواهند بود، پس بدانند نصارا که این معصوم همان نوری است که من مکرر به ایشان گفته ام که به نور هدایت و روشنی اطاعت او کتاب خدا باید که خوانده شود تا آنکه از پرتو آن نور طاهر و باطن او فهمیده گردد، چنانچه در این عبارت از قول پرور دگار ثابت شد و هر کس که بنا بر طبنت خبیث خود از راه الزام او منحرف گردید و به راه جباران و کفار که به تكبر و حب ریاست از ابلیس کسب نموده بودند راه رفت، این است که در ظلمات کفر، دل او سیاه و چشم او به مرض عناد به حدی تباه می شود که هر وقت که نظر او به کتاب خدا که قرآن مجید است می افتد، چون از برای او از جانب خدا مهر شده است هیچ نمی یابد. 

و از قبیل فلیپ پادری و نصارا و یهودی و سنی و خارجی و غیره و رای کفر به خدا و انبیای او سبحانه گفتن، بهره دیگر از آن نمی برند و اگر یهود و نصارا هنوز انکار داشته بگویند که، نه چنین است زیرا که ما و فلیپ پادری هر دو می یابیم که قران کتاب خدا نیست و آنچه در آن نوشته شده است مزخرفی چند است که حضرت محمد (صلی الله علیه وآله وسلم) خودش ساخته است، جواب بدهند که این معنی را از کجا یافته اند؟ اما چون می دانم که از قبیل پادری فلیپ مردود جواب خواهند داد که ما این معنا را از آنجا یافته ایم که آنچه در قران هست، وقتی که آنرا با کتاب خود مقابله می کنیم می بینیم که اختلاف فاحشی دارد و از این راه می یابیم که حق نیست، زیرا که اگر حق بود باکتب ما که حقند البته موافقتی داشت، جواب اول آنست که خدا نکند که قرآن با کتب ضایع خراب شما موافقتی داشته باشد، زیرا که اگر با کتب باطلی که جرانيم از برای شما ساخته است قرآن مجید موافقتی بلکه شباهتی هم داشت، ما هرگز به آن ایمان نمی آوردیم؛ به سبب آنکه در کتب شما، چنانچه تا حالا ثابت کردیم، کفرهای بسیار و تهمت های بی شمار چند نسبت به خدا و انبیا و اوصیا نوشته شده است که اگر نعوذ بالله. قرآن مجید در یکی از آن کفرها باکتب شما موافق بود، به هر بنده خدا واجب بود که از ایمان آوردن 
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به آن اجتناب کند. 

دیگر آنکه اگر قرآن مجید در هر چه در آن هست با کتب شما موافق بود. پس از خداوند حکیم که هرگز فعل عبث از او صادر نمی شود، فرستادن قرآن لغو و بی فایده بود. زیرا که هرگاه که کتب شما پیشتر نازل شده بود، دیگر نازل کردن قرآن که در همه چیز با کتب شما موافقت داشت بی صورت بود، پس چون فعل عبث از خدواند حکیم مطلق صادر نمی شود. همین مخالفت قرآن با کتب شما دلالت می کند که قران از جانب پروردگار فرستاده شده است، زیرا که کتب شما را ثابت کردیم که تماما باطل و پر از دورغ است و قرآن را خود اقرار دارید که مخالف کتب شماست، پس مخالف و ضد باطل، حق میباشد. 

دیگر آنکه هرگاه در این زمان کتاب شما کتاب خدا باشد، بنابر آنچه در این عبارت کتاب حضرت شعیا که ترجمه کردیم مذکور است، لازم است که کتاب خدا در این زمان مهر باشد؛ پس از کتابی که مهر است چون می توانید شما حكم بکنید که قرآن مجید کتاب پروردگار و محمد (صلی الله علیه وآله وسلم) فرستاده خدا نیست؟ پس یا باید اعتراف کنید به اینکه این عبارت کتاب شعبا که از قول خدای تعالی نقل شده است حق نیست و در این صورت کتاب و مذهب و قول شما هر سه از درجه اعتبار می افتد و نزاع کوتاه می گردد یا باید اقرار کنید که آنچه ادعا میکردید که ما از کتب خود استخراج می کنیم که قران کتاب خدا نیست و حضرت محمد رسول از سبحانه نمیباشد دروغ و افتراست 

و اگر از راه کافر ماجرایی، بگویید که، ما تا حالا بنابر صرفه از کتب خود استخراج بطلان قرآن را ادعا می کردیم اما حالا میگوییم که قطع نظر از کتب خود کرده ما به قواعد عقله ثابت کرده ایم که پیغمبر و کتاب شما هر دو حق نیستند؛ جواب میدهیم که این هم رد قول خداست، زیرا که رد این عبارت کتاب شما به زبان حضرت شعیا، خدای تعالی مردمان این زمان را در خواب و مست و حیران فرموده است و کسی که این سه حالت را داشته باشد همه کسی میداند که عقل در او نمانده است تا آنکه به آن فرق تواند کرد در میان کتاب و پیشوای حق و باطل، و چون شما نصارا داخل آن مردمید، جزم است که اگر بگویید ما عقل داریم رد فول خداکرده خواهید بود. 

پس حالاگفنگو ماند در همین که شما میتوانید گفت که آن پیشوای حقی که خدای تعالی در کتاب شعیا فرموده است که مردم به سبب منحرف شدن از او و از الزام او به آن غضبی که مذکور شد گرفتار شده اند، در این اوقات با ماست و آن ریم پاپاست که نایب و جانشین حضرت عیسی است، پس ما که به نور ارشاد او راه میرویم. فرق میان حق و باطل می توانیم کرد و از کتاب خود استخراج بطلان کتاب و پیغمبر شما را می توانیم نمود، جواب آنست که در آن عبارت از قول الله تعالی مسطور است که، آن پیشوای حق که مردم از راه او منحرف شده بدان جهت از جانب الله تعالی به کوری و غیره صفات مبتلا گشته اند. معصوم است و 
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شما خود قرار دارید که ریم پاپای شما، بلکه هیچ یک از انبیا، معصوم نبوده اند چانچه یهود و سنیان برادران شما نیز عصمت را در نبوت چه جای امامت، شرط نمیدانند، پس آن پیشوای حق را همین شیعه اثنی عشری دارند و بس، به اعتبار آن که ایشان عصمت را در نبی و وصی شرط میدانند و ادعا می کنند که ما پیشوای معصوم داریم و هر کسی که از ابتدای دنیا تا حالا به پیشوایی مخلوقات از جانب خدا تعیین شده است معصوم بوده است. 

و اما میدانیم که چون نصارا کافرند و کافر ماجرایی عادت ایشان است، به اینجا که رسیدند خواهند گفت که ما هر چند عصمت را شرط نمیدانیم اما می گوییم که ریم پاپای ما در وقتی که در بالای آن تخت، که ما او را تخت شمعون می دانیم و تو با وصف آن که قبل از این پادری معتبر ما بودی الحال او را تخت ابلیس می خوانی، از برای تغییر دادن و تبدیل کردن احکام دین می نشیند، در آن حالت معصوم است، زیرا که تا از آن جا پایین نیاید گناه نمی تواند کرد و اما بعد از آن که از آن تخت فرود آمد اگر گناه کند مصايفه نداریم؛ پس از برای صدق معصوم بودن همین قدر زمان که ریم پاپای ما معصوم است کافی است. 

جواب آنست که این جوابی است که شما از برای روستایان فرنگ ساخته اید از برای آنکه آن معصیتهای عظیم و کفر های جسیم که از ریم پاپایان جانشین ابلیس رجيم سر زده است و میزند در نظرهایشان جلوه بدهید، و اما ما روستائی نیستیم که به چنین جواب نامربوطی ساکت شویم، بلکه از شما می پرسیم که بریم پاپایان شما در آن حالتی که از برای تغییر دادن احکام دین بر روی تخت ابلیس می نشیند معصوم باشد، لازم می آید که هر یک از ایشان کافر بوده باشند زیرا که هر ریم پاپا که بر بالای آن تخت می نشیند تغییر می دهد آن حکمی را که ریم پاپای سابق بر او در حالتی که مثل این ریم پاپا باز معصوم بود قرار داده است و همچنین هر لاحقی حکم سابقی را تغییر داده است تا اول آن زمانی که بودن ریم پاپا در میان فرنگ دستور شده است؛ و بنابر آن که شما خود اقرار دارید که هر ریم پاپایی در آن حالتی که بر روی تخت ابلیس تغییر حکم می کند معصوم است، لازم است که این سلسه ریم پاپایان همه کافر باشند، زیرا که هر یک حکم معصوم سابق بر خود را تغییر داده اند و تغییر دهنده حکم معصوم البته کافر میباشد، پس ثابت شد که آن ادعایی که می کردید که ریم پاپا اگر چه گناه میکند اما در حالتی که بر روی تخت ابلیس از برای تغییر دین تلبیس میکند معصوم است افتراست. 


مفاسد پاپهای روم از زبان یک منتقد غربی ساکن هند

و اما از برای آن که این گفتار مراکه در باره این ریم پاپایان کفار در اینجا تقریر کردم نصارا نپندارند که محض ادعاست، مناسب است که در اینجا اسنادی چند که لودی ویکوس دیدیو نصرانی در کتاب خود که به رد کتاب پادری جرانيم شور که در شهر اگره بفرموده اكبر شاه نوشته ایراد کرده است و آن كتاب بالفعل در نزد کمترین است به تحریر در آوریم زیراکه 
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چنانچه لودی ویکوس دیدیر مزبور در آن کتاب نوشته است ظاهرة اكبر شاه مزکور در مذهب تسنن میل بی مذهبی بهم رسانیده صوفی شده بود و بنابر اتحادی که ما بين تصوف و نصرابت هست رغبت به آن بهم رسانیده به او گفته بود که آنچه اعتقادات نصارا درباره حضرت عیسی است به تحریر در آورد و لویدی ویکوس دیدیو مزبور ردی بر آن کتاب که پادری جرانيم شور تصنیف کرده بود و در آن کتاب تقدیس ریم پاپایان خود را به ثبوت رسانیده بود نوشته، أن كتاب را باطل کرده است و در آن بین از کتب اخبار و تواریخ همان مردم ریم پاپا مذهب، نیل [سياهی رسوائی بر روی پاکی و خوبی هر یک از ریم پاپایان ایشان کشیده است، زیرا که نصرانیان ریم پاپا مذهب بر این اعتقادند که ریم پاپا چون جانشین حضرت عیسی است، اگر چه گناه می کند، اما آن گناهی که ایمان را زایل گرداند از آن سر نمی زند و پادری لویدی ویکوس دیدیر مزبور چون این معنا را در ماده ریم پاپا انکار دارد، بنابر این در کتاب خود رد اعتقاد پادری جرانيم شویر را که از ریم پاپایان است کرده به اسناد کتب خودشان مدعای خود را به ثبوت رسانیده است، و هر چند مثل مشهور است که کارد دسته خود را نمی برد اما در این ماده بریده است، زیرا که نصرانیان خود به خود بر هم افتاده آن مطلبی را که ما در رد فلیپ پادری و نصرانیان فدويان او ادعا می کردیم ثابت کرده اند. 

پس عبارت لویدی ویکوس دیدیو پادری این است که در در صفحه چهار صد و چهل ششم کتاب پادری جرانيم شویر نوشته است و خطاب به او کرده می گوید که ای پادری! تو ادعا کرده ای که چون حضرت عیسی به شمعون الصفا فرموده است که من از برای تو دعا کرده ام که ایمان تو نقصان نپذیرد، پس تو برادران خودت را در ایمان قوی گردان و بنابر این اعتقاد داری که ریم پاپایان که ایشان را از شمعون بيرون آمده میدانی گناهی که باعث زوال ایمان ایشان شود نکرده اند تا امروز، حالا بگو که به چه رو این ادعا را کرده ای و به این دروغ قبیح نه تنها به مردم مشرق بلکه به ما هم که مغربی میباشیم از برای پوشانیدن کفر و قباحتهای ریم پاپایان خود جرأت نموده و به عیسایی که خداست چیزی بسته ای که به علاوه آن که نگفته است، هرگز در خاطرش خطور هم نکرده بود، پس بگو که در کجا و در چه وقت و در چه مقام عیسایی که خداست این را به شمعون جانشین خود گفته است و چون می تواند جانشین داشت آن کسی که همیشه زنده است و هرگز منصب خداوندی خود را از خود جدا نکرد. و اما هرگاه که حضرت عیسی آنچه ادعا میکنی گفته باشد باری همین ادعا را بکن که شمعون جانشین او بود نه آنکه همه ریم پاپان تو، زیرا که از کجاست که اینکه می گویی که هر ریم پاپایی از شمعون بيرون آمده است راست است و حال آنکه هرگز راست نبوده است و از راستی بسیار دور میباشد آنچه می گویی که ایشان گناهی که سبب نقص ایمانشان میباشد نکرده اند، زیرا که هر یک از ایشان گناهان چند کرده اند که ایمان هزار فرسنگ از ایشان ده ر رفت، چنانچه ترتولیانوس [Tertullian] که از مشاهیر علمای شماست در کتابی که به درد 
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شخصی مرسين [Marcion] نام نوشته است اقرار دارد که زفرينوس (Zephyrinus) پاپا که به کویی (كذا) مشهور است مذهب کفار را حق دانست و أوزبيوس [Eusebius که از بهترین علمای شماست در کتاب خود نوشته است که مرسلینوس پاپا از واهمه اینکه مبادا او را بدار بکشند از برای بتهای هنود قربانی کرد و جرایم مشهور - ترجمه کننده کتب . در کتاب تواریخ و کتابی که ذکر عظمای دین خود را در آن کتاب کرده است نوشته است که لیبریوس [Liberius] پاپا و فلیکس (Fiberius] پاپا - که او را فلیکس دریم میگویند . هر دو به مذهب هربانی [Heretics) بودند و این هربانی مردمی اند که حضرت عیسی را خدا نمیدانند بلکه میگویند که پسر خداست و بهترین مخلوق پروردگار بود و آن بدن را از برای خود گرفته مدتی که در دنیا زنده بود از قبیل روح در آن بدن زندگانی کرد و این اعتقاد در میان همه فرق نصارا که امروز در زمین می باشند کفر عظیم بوده است و هست. و ایضا نوشته است که ویرجيليوس [Vigilius) پاپا پیروی کرد ایوتیکوس (Eutyches را و مذهب او را اختیار نمود و از قبيل او اعتقاد داشت که عیسی کلام الله نبود بلکه چیزی بود از او جدا ؛ و میگفت که بدن عیسی از قبیل ابدان افراد انسان نبود بلکه بدن او بدن نورانی و مثالی بود که از آسمان آورده بود و همین، به ظاهری نه حقيقه از مریم متولد شده بود؛ و نیز انکار می کرد که در عیسی در ذات یکی ذات الهی و دیگری انسانی به یک وجود موجود شدند که همه این مراتب در دینی که امروز نصارا دارند کفر میباشد. و ملکیار در کتابی که او را به کسنتاریا مینامند، نوشته است که حناريوس [Honorius] پاپا - که او را حناريوس اول می گویند . کافر شد و استفنوس [Stephanus پاپا که او را استفنوس ششم میگویند همه آن احکامی را که ریم پاپای پیش از او فرموده بود، باطل کرده حکم فرمود که هر که آنچه او حکم کرده است قبول کند لعنتی باشد. 

و جوانس [John] پاپا بخلاف او، هر حکمی که استفنوس کرده بود باطل نموده حکم نوشت که هر که احکام استفنوس پاپا را قبول کند لعنتی باشد. و نمراروس پاپا در وقتی که پاپا شد، حکم کرد که هر که آنچه را که جوانس پاپا و سرجيوس پاپا حکم کرده بودند قبول کند لعنتی باشد، چنانچه در کتابی که او را پلاتینه می گویند نوشته شده است . و آن کتابی است که از او معتبرتر کتابی ندارند. و چنانچه مرتبنوس پولانوس در کتاب خود نوشته است که سیلوستر [Sylvester] . که او را سیلوستر دریم می گویند. ساحر بوده است و آخر شیطانی که با او اختلاط داشت او را به وضع بسیار زشتی کشت. و چنانچه برانی کردينالس که از آنان بود که ریم پاپایان را بقرعه تعیین می کنند، در کتاب خود نوشته است که گریگاریوس [Gregiry] پاپا که او را کریکار یوس هفتم می گویند، از همه آنها بدتر بود، زیرا که ملحد شده، به خدا و آخرت مطلق اعتقاد نداشت. و بو جنس که او را بو حنس بیستم میگویند نیز کافر بوده، زیرا که می گفت که ارواح انسانی از قبیل ارواح باقی حیوانات بر طرف می شوند. و 
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يوحنس بیست و سیم چنانچه در باب دویم کتاب گنبليارون مذکور است آشکارا در میان همه مصلخت کنندگان رومه در بالای تخت شمعون آخرت را انکار کرد. 

پس با وصف این همه کفر و زندقه ریم پاپایان، تو ای پادری جرانيم شرير! شرمنده نشدی از آنچه در کتاب خود نوشتی که هیچ ریم پاپا گناهی که او را از ایمان بدر برد نکرده است؟ تا اینجا ترجمه کلام لود ویکوس دیدیو نصرانی است که در باره پاپایان رومه فتوی داده، به اسناد کتبی که در میان نصرانیان ریم پاپا مذهب، معتبر است نوشته است. 

پس به اسناد کتب نصارا ثابت و محکوم به شده ست که آن کسانی که از پیروی کردن آن معصوم که خدای تعالی در کتاب شعیا می فرماید که منحرف شدهاند نصارایند زیرا که در عوض معصومی که الله تعالی از برای راهنمایی مخلوقات خود در هر زمان تعیین نموده است، سگان کافر و گناه کاران درگاه خداوند اکبر را از برای راهنمایی خود اختیار نموده است، و این است که هر صفتی که خدای تعالی در آن عبارت کتاب شعبا در آن منحرفين از معصوم قرار داده است در ایشان می باشد و قول آن سبحانه که در کتاب نصارا و بهود است ماصدق بهم رسانید و بنابر این ادعا کردن نصارا که ما عقل و بینایی داریم که به آن کتاب خود راحت و کتاب شما را باطل و پیغمبر شما را کاذب می دانیم کفر محضی است که حتی به کتاب خود و موافق قول آن، به پروردگار عالیمان می ورزند.


دنباله رد سخنان فلیپ پادری

و هرچند به این دلیل و الزام کفر و دروغ بودن آنچه فلیپ پادری ملعون در آن کتاب کفرآباد خود نوشته است ثابت و محکوم به گردید، اما چون در ابتدای این مدعا وعده کرده ایم که تهمتهایی را که فلیپ ملعون در آن عبارت او که ترجمه کرده ایم بسته است یک یک را بشماره در آورده رد و باطل سازیم، مناسب است که از برای آنکه خلاف وعده نشود آن تهمت دیگر را که به سبب نام بردن ابابکر و عمر، پیشوا و برادر خود به اسلام بسته است باطل کرده به تتمة این فصل بپردازیم. 

پس میگوید پادری فلیپ مردود در آن عبارت که دین و نبوت محمد در مکه تقویت یافت به اسلام آوردن دو نفر از بزرگواران، یعنی ابابکر و عمر، زیرا که چون ایشان در میان مردم مکه معتبر و تواناتر بودند، همین که این دو نفر پیرو او شدند توانست که دین و کتاب خود را آشکار گرداند. و این قول، افترای بی سر و پایی است، زیرا که این دو نفر، قطع نظر از اینکه پیرو آن حضرت نبودند، عکس آنچه فلیپ ادعا می کند از ایشان بعمل آمد، به اعتبار آنکه همه کس میداند و همه کتب اهل اسلام از اسناد این معنا مملواند که آن دو ملعون، بنابر دشمنی و نفاق به ظاهر، ایمان به آن پیغمبر رب العالمين آوردند ؛ چنانچه این معنا از آنچه بعد از آن جناب با جانشین و داماد و عم زاده و سایر اهل بیت آن حضرت بعمل آوردند ثابت 
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می شود. پس اگر چنانچه در باطن کافر بودند، در ظاهر نیز به آن حال می ماندند، البته کمتر از آنچه کردند می توانستند که به عمل بیاورند و دین آن جناب از کفر و نفاق آن دو مردود به این مرتبه که رسیده است نمی رسید، بلکه در سالهای اول تخم همه فرنگان که امروز عمده ترین دشمنان آن حبیب خدا و دین و کتاب اویند، از روی زمین بر می افتاد. پس چون پادری فلیپ، محبت از این جهت با ایشان داشته است و در آن عبارت خواسته است که ایشان را تواناو نجيب بقلم بدهد، لهذا ایشان را معاون پیغمبر رب العالمین به فلم میدهد. 

..... پس بنابراین نصارا خوب است که من بعد شرمنده شده، چون از کفرهای فلیپ به غیر خجالت نصیب ایشان نشد، به عبارات کفر آمیز که جرانیم در کتابی که برای ایشان نرجمه شده بر قالب زده است بپردازند و اگر بنابر بی توفیقی و قساوت قلبی که از راه کفر ورزی برای خود تحصیل کرده اند، دنیا را بر آخرت خود اختبار نموده ایمان نیاورند، اقلا با چشم علیل به نور آفتابی که رسول خدا و قرآن مجید است نگاه نکنند، زیرا که چنانچه مشاهده کردید، هرگاه با چشم علیل خیره خیره به این آفتاب نگاه کنند، مرض چشم دردی که دارند شدیدتر خواهد گشت و شعله آن نور روز بروز به مرتبه ای پرتوافکن می شود که فروکش نخواهد شد تا غالب آیدظلمات زمین، هر چند نخواهند مشركان. 


نسبت بت پرستی به حضرت یعقوب (علیه السلام)

پس بعد از آن کفری که جرانيم ملعون در این فصل بر قالب رده بود و ما این همه نفس از برای رد آن کفر زدیم که شاید نصارا متنبه شده دست از این کتاب و مذهبی که از آن استخراج نموده اند بردارند، آن مردود نوشته است که چون لابن پدر زن حضرت یعقوب به خانه آمد خبر گرفت و شنید که حضرت یعقوب بدون رخصت او دخترهای او و نواده های او را و هرچه داشت، حتی بتهایی را که می پرستید و راحیل دختر او که زن يعقوب و مادر یوسف و ابن یامین که این دو نفر بهترین اولاد حضرت یعقوبند، دزدیده بود با خود برداشته روانه شد، از این معنا بسیار خشمناک و مضطرب گشته با برادران خود در عقب یعقوب روانه شد. و جرانيم ملعون با وصف آنکه لابن را بت پرست به قلم داده است، نوشته است که در وقتی که در عقب حضرت یعقوب می رفت، آن خداوندی را که مکرر به اسناد کتاب جرانیم ثابت کرده ایم که کسی او را ندید و ممکن نیست که ببیند، در خواب دید که به وی می فرمود که، به يعقوب حرفی که ناخوشش آید مگو، و با وجود این، نوشته است که چون لابن به حضرت يعقوب رسید به او گفت که، چرا چنین کردی که از من گریختی و دختران مرا از قبیل اسیران به شمشیر گرفته شده با خود برداشته بردی و اگر می خواستی که بروی، چرا مرا خبر نکردی تا آنکه تو را به سازها و خوشحالی روانه کنم و روا نداشتی که من پسران و دختران خود را ببوسم ؛ پس این دیوانگی بود که کردی و الحال دست من قادر است بر این که در عوض آنچه 
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کردی به تو بدی بکنم، اما خدای پدر تو دیروز به من گفت که، با خبر باش که مبادا به یعقوب حرف سختی که ناخوشش باشد بگویی. و ظاهرا در نظر جرانیم، پیغمبر خدا را دیوانه گفتن حرف سخت نبوده است که با وجود آنکه خودش نوشته است که خدا به بلابن فرمود که به يعقوب حرف سخت مگو، باز نوشته است که به بعقوب گفت که دیوانگی کردی. بلی گفته اند که منارهای بلند در پای کوه الوند چه نمود دارد؟ هرگاه جرانیم خودش از آن قبیل سخنان زشت که تا حالا در این کتاب مذکور گردید به انبيا گفته باشد، اگر دیوانه گفتن پیغمبران خدا را سخن سخت نداند، از سختی دل او بعید نیست. 

بعد از آن نوشته است که لابن به حضرت یعقوب گفت که، هرگاه تو می خواستی که به خانه پدر خود بروی، بتهای مرا چرا دزدیدی و بعد از آن نقل می کند گفتگو نمودن و جستجو کردن لابن همه اسباب حضرت یعقوب را از جهت بتهای خود که دزدیده بودند تا آن که چون راحیل آنها را در میان علف شتران پنهان کرده در بالای آنها نشسته بود، نتوانست که بنها را پیدا کند. و میگوید که حضرت یعقوب از راه آن که اسناد دزدی به وی داده اموال او را بر هم زده بودگله از لاین کرد و سخن را می رساند تا به جایی که نقل کرده است که حضرت یعقوب خدای ابراهیم و خدای ناحور را که از نقل بت داشتن لابان پسر او، اگر چه افتراست معلوم است که کی بود که او را حاکم خود کرد و گفت که خدای ابراهیم و خدای ناحور و خدای پدران ایشان حکم کند میان من و تو . پس ما کدام یک از کفرهای این ملعون را که نسبت به خدا و انبیا نوشته است باطل کنیم و حال آن که هر حرف آن مردود یک فکر است، زیرا که اگر سخن حقی ندانسته از کتب سماوی بجا گذاشته، در ترجمه خود نوشته است، آن را هم به یک پیچیدگی بر قالب زده است که تا از حالی به حالی بر نگردد ممکن نیست که به غیر کفر از او چیزی فهمیده شود، چنانچه از سر تا پای این فصل و سایر فصولی که تا حالا ترجمه شده است به ثبوت میرسد. 

و اما چون کفرهایی که در اینجا گفته است اکثر ظاهرند و بیش از این، اوقات صرف هویدا کردن آنها ضرور نیست، بنابر این همین را از نصارا می پرسیم که هرگاه ایشان در کتب خود نوشته دارند که بهترین پیغمبران ایشان بت پرست بودند، چنانچه در باره حضرت سلیمان صریحا و در اینجا در باره حضرت یعقوب کنایه نوشته دارند، زیرا که از آنچه جرانیم نوشته است که خدای ناحور را که به اعتقاد جرانیم بت بود به گواهی طلبید، معلوم است که قصد جرانيم به ثبوت بت پرستی آن حضرت بوده است، پس چرا فلیپ پادری مردود در کتابی که به رد نبوت رسول رب العالمین نوشته است، تهمت بسته است که حضرت محمد (صلی الله علیه وآله وسلم) چون پدران او بت پرست بودند نمی تواند بود که پیغمبر باشد، یعنی حضرت یوسف به اعتقاد ایشان پیغمبر نبوده است. و هرگاه او را پیغمبر می دانند، با وجود آن که در کتاب خودشان، جرائیم مرشد ایشان، جد مادری آن حضرت را بت پرست نوشته و مادرش را به 
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مرتبه راغب به بت به قلم داده است که میگوید که، در وقتی که از خانه پدرش خود بیرون آمد، چون دل از آن بتها نکند، آنها را دزدیده با خود برد؛ و پدر بزرگوار حضرت یوسف را نوشته است که خدای ناحور را که بت بود با خدای پدر خود ابراهیم در گواهی شریک گردانید و مدت بیست سال خدمت لابن بت پرست را کرد تا دخترهای او را بدست آورد و در آن مدت خود و زنان و اولاد خود در خانه ای که منزل بت بود و بت پرستی میشد سکنا داشته است، پس این علنها را چرا مانع پیغمبری حضرت یعقوب و یوسف نمی دانند و چینن حالتها را مضر به پیغمبری ندانند، پس بر تقدیری که آن تهمت که پادری فلیپ بر پیغمبر آخرالزمان (صلی الله علیه وآله وسلم) بسته است حق باشد، ایشان را چه چیز مانع است که ایمان به آن جناب نمی آورند. پس الحمدلله و المنه که جرانيم، اگرچه در تهمت هایی که بر پیغمبران بسته است کافر و مردود درگاه کبریا گردید، اما به نصارا و یهود که بخاطر بهترین انبیا ایمان نمی آورند حجت را تمام نمود، زیرا که هر عیبی که از برای بهانه ایمان نیاوردن به آن جناب از پیش خود پیدا کرده است همان عیب را بلکه بالاتر، در کتبی که از برای نصارا ترتیب داده است در باره همه پیغمبرانی که نصارا به نبوت و در نزد پروردگار رفيع المنزله بودن ایشان افرار دارند بسته است نوشته است؛ پس نصارا بدانند که در فردای قیامت از برای رفع عذر ایشان که به این رسول، که در همه کتب ایشان خدای تعالی به توسط پیغمبران خود خبر به دنیا آمدن او را داده است ایمان نیاورده اند، همین الزام و حجت که از کتب ایشان مذکور شد کافی است، چنانچه از برای ایمان آوردن کمترین به آن پیشوای دنیا و دین بعد از الطاف رب العالمین دلایلی که در کتب ایشان از برای اثبات نبوت و دین آن جناب خواندم کافی بود. 

پس بدانند نصارا که این کتب ایشان حکم شمشیر زهر آلود در سر دارد که به یک سر آن گردن شیطان را می توان زد و به سر دیگرش گردن توفیق را، پس حالا که این شمشیر را فقیر مکرر در کوره تأمل برده او را به ایشان شناسانید و اختیار دارند، اگر آن سری را که فقیر کار فرموده ام به دست بگیرند، می توانند که مثل من کردن شیطان و ببلوس و جرانيم را زده از این میدان تکلیف به سلامت بیرون رفته از عذاب نجات بیابند؛ و اگر آن سر دیگر را که خود حالا در دست دارند قایم بگیرند، جزم بدانند که همچنانکه آن شمشیر در دنیا گردن آن توفیقی را که از جانب پروردگار شامل همه مکلفین است از برای ایشان زده است، در آخرت نیز رشته امید نجات ایشان را قطع کرده ابدالاباد در عذاب شدید خواهند بود. اگر شما سخن من دروغ پندارید، ضرور نیست گواهی خدا، گواهی من است.
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الإصحاح الثاني و الثلاثون / فصل سی و دوم


فصل سی و دوم

وَ يَعْقُوبَ مُضِيِّ فِي طَرِيقِهِ وَ كَانَ فِي لِقَائِهِ مَلَائِكَةُ اللَّهُ و يعقوب نیز رفت در راه خود که در پیش داشت و بودند در راه دیدار او ملائكه خدا، یعنی به استقبال او آمده بودند، الَّذِينَ لَمَّا رأهم قَالَ : عَسَاكِرَ اللَّهِ هِيَ هَذِهِ وَ دَعَا اسْمُ ذَلِكَ الْمَكَانِ محنيم ، أَعْنِي العساکر آنانی که چون دید ایشان را گفت لشکرهای خدایند اینها و خواند نام آن مکان را محنیم یعنی لشکرها. و در تورات لاتینی آن لفظی که این پادری مترجم به عربی، آن را لشکرها ترجمه کرده است، معنیش در همه این فصل، گروه و انبوه است و این محنیم در آن تورات ماحناییم [Mahanaim] است که به معنی قشونهاست. ثُمَّ وَجَّهَ أَمَامَهُ لَا إِلَى عيسو أَخِيهِ إِلَى أَرْضٍ ساعير ، إِلَى بَلَدٍ آدوم بعد از این فرستاد پیش از خود رسولان به سوی عیص برادر خود به سوی زمین ساعیر در ولایت ادوم وَ أَمَرَهُمْ قَائِلًا هَكَذَا : كلموا سَيِّدِي عيسو هَذَا مَا يَقُولُ أَخُوكَ يَعْقُوبَ و فرمود ایشان را در حالتی که گفت: این چنین حرف زنید با صاحب من عیص که این است آنچه که می گوید برادر تو یعقوب عِنْدَ لَا بَانَ سکنت وَ کنت حَتَّى إِلَى هَذَا الْيَوْمِ که نزد لابان ساکن شدم. و در تورات لاتینی چنین است که غربت کشیدم در نزد لابان و بودم تا این روز در آنجا فلی بَقَرُ وَ حمیر وَ غَنِمَ وَ عُبَيْدٍ وَ إِمَاءٍ وَ أَنَا أَلَانَ مُرْسَلُ رُسُلاً إِلَى سَيِّدِي لِكَيْ أَجِدُ نِعْمَةٍ بَيْنَ يَدَيْكَ و از برای من حاصل شده است گاوها و الأغها و گوسفندان و غلامان و کنیزان و حالا من فرستندهام رسولان به سوی صاحب خودم از برای آن که من بیابم لطفی و نعمتی در برابر تو. و در تورات لاتینی چنین است که در نزد تو، فَرَجَعَ الرُّسُلِ إِلَى يَعْقُوبَ قَائِلَيْنِ : سِرَّنَا الَىَّ أَخِيكَ عيسو پس برگشتند رسولان به سوی یعقوب در حالتی که گفتند: رفتیم به سوی برادر تو عيص. و در تورات لاتینی این فقره در نهایت نامربوطی است و این پادری مترجم، آن فقره را در این تورات عربی خواسته است که مربوط کند چنین نوشته است، و گرنه در آن تورات چینن است که برگشتند رسولان بسوی یعقوب و گفتند می آییم نزد برادر تو فهو ذا هو مسرعا للقائك و معه أربعمائة رجل و او این است، بزودی می آید از برای دیدن تو و با اوست چهار صد مرد، فَخَافَ يَعْقُوبَ جِدّاً وَ ارتعب لِخَوْفِهِ وَ أَفْرَقُ ( فَرَقُ ) الْقَوْمُ الَّذِينَ مَعَهُ وَ القطعان وَ الْغَنَمِ وَ الْبَقَرِ وَ الْجَمَّالِ علی عسکرین پس ترسید یعقوب بسیار و هراسان از راه خوف، او جدا کرد آن مردمی را که با او بودند و گله ها و گوسفندان و شترها را برد و گروه قَائِلًا اذا مَا جَاءَ عيسو إِلَى الْعَسْكَرِ الْوَاحِدِ وَ ضَرَبَ بِهِ . فالعسكر الْأُخَرِ 
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يكون سالما، و در حالتی که گفت هرگاه بیاید عیسو به یک گروه و بزند بر او، پس گروه دیگر سلامت بوده باشد، وَ قَالَ يَعْقُوبَ : يَا إِلَهَ أَبِي ابراهيم وَ إِلَهَ أَبِي اسحاق ایها الرَّبِّ الَّذِي قُلْتُ الي ارْجِعْ أَرْضِكَ وَ إِلَى مَكَانٍ ميلادك وَ أباركك ، و گفت یعقوب: ای خدای پدر من ابراهیم و خدای پدر من اسحاق، ای پروردگاری که گفتی از برای من که برگرد به سوی زمین خودت و به سوی مکان مولودت که من رحمت میکنم تو را، فانی غیر مستأهل مِنْ جَمِيعِ مراحمك وَ مِنَ الْحَقِّ الَّذِي صَنَعْتَهُ لِعَبْدِكَ فِي عصاتی عِبْرَةً هَذَا الاردن وَ أَلَانَ أَنَا رَاجَعَ بعسکرين و من غير قابلم همه مرحمتهای تو را و از آن راستی و درستی که با من معامله کردی، این است که من در حالتی که همین با عصای خود بودم، گذشتم این رودخانه را و حالا من برگردیده ام با دو گروه انبوه، فخلصني مِنْ يَدِ أَخِي عيسو ، فائی مِنْهُ خَائِفُ جَدَّةً لِئَلَّا يَجِي ءُ فَيُضْرَبُ الْأُمِّ مَعَ الْبَنِينَ ، پس خلاص کن مرا از دست برادرم عيص، زیرا که من از او ترسانم بسیار که مبادا بیاید و بزند مادر را با پسرها، فَأَنْتَ تَكَلَّمَتْ وَ قُلْتُ أَنَّكَ تُحْسِنُ الئ وَ تُوَسِّعَ نسلی مِثْلُ رَمْلِ الْبَحْرِ الَّذِي لايحصی لِكَثْرَتِهِ پس تو متکلم شدی با من و گفتی که نیکویی بکنی با من و وسعت بدهی نسل مرا مثل ریگ دریا که شمرده نمی شود هرگز از راه کثرت آن، و بات هناك تلك الليلة و أخذ مما كان معه هدايا لعبو أخيه، و ماند یعقوب در آنجا آن شب و گرفت از هر چیزی که با او بود از مال، هدیه ها از برای عیص برادر خود، مأتی عَنْزٍ وَ عشرین تیسا وَ ماتی نَعْجَةٍ وَ عِشْرِينَ كَبْشاً وَ ثَلَاثِينَ نَاقَةٍ مُرْضِعَةٍ مَعَ أَوْلَادِهَا وَ أَرْبَعِينَ بَقَرَةُ وَ عِشْرِينَ ثَوْراً وَ عِشْرِينَ أتانه وَ جحوشها عَشَرَةُ ، دویست بز و بیست پازن و دویست میش و بیست قوچ و سی شتر ماده شیر دهنده با بچه هایش و چهل گاو نر و بیست ماده الاغ و کره الاغ ده تا، وَ أَرْسَلَ عَلَى أيادي عَبِيدِهِ قطعانا قطعانا عَلَى حِدَتِهَا وَ قَالَ لعبيدي : تُقَدِّمُوا أَمَامِي وَ لْتَكُنْ فسحتكم فِي مَا بَيْنَ قَطِيعٍ وَ قَطِيعٍ ، و فرستاده بر دستهای غلامان خود هر گله را جدا جدا، و گفت مر غلامان خود را که پیش بروید پیش از من و باید که فاصله باشد میان هر گله و گله دیگر، وَ أْمُرْ الْأَوَّلُ قَائِلًا إِنَّ التَّقِيَّةِ فِي أَخِي عيسو وَ سَأَلَكَ مَنْ أَنْتَ وَ إِلَى أَيْنَ تُمْضَى أَمْ لِمَنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي قُدَّامَكَ و فرمود اولی را در اثنایی که گفت اگر برخوردی در راه به برادرم عيص و سؤال بکند از تو که، از کیسی تو و به کجا می روی یا بگوید از برای کیست این چیزهایی که در پیش روی تست، فقل له: لعبدك بعقوب، پس بگو مر او را که مال بنده تو بعقوبند، هدایا أرسلها لسيدي عيسو و هو ايضا خلفنا هدیه هایی است که فرستاده است آنها را از برای صاحب من عبص و او نیز در عقب ما می آید، وَ كَذَلِكَ أَمَرَ الثَّانِي وَ الثالت وَ كُلُّ السايرين خَلْفَ القطعان قَائِلًا بِهَذَا الْكَلَامِ كلموا عيسو اذا مَا وَجَدْتُمُوهُ و همچنین فرمود دویمی و سیومی و همه آنها را که در پی گله ها می رفتند در حالتی که به ایشان گفت: سخن بکنید به این کلام با عيسو هرگاه بافتید او را و تقولون ايضا إنه عبدك يعقوب هو في اثرنا و بگویید نیز بندہ تو بعقوب این است در اثر قدم ما می آید، لاته قال سأرضيه بالهدايا التي تسبق و بعد 

ص: 612





ذلك أنظر وجهه فلعله يشفق على زیرا که یعقوب با خود گفت که راضی میکنم او را به این هدایا که پیش می روند و بعد از آن روی او را می بینم تا بسا باشد که رحم کند بر من، فتقدمته الهدايا و هو بات تلك الليلة في العسكر، پس پیشتر رفتند از او هدیه ها و او ماند آن شب در عسکر وَ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ وَ أَخَذَ زَوْجَتَيْهِ وَ امتيه وَ الاحد عَشَرَ ابْناً وَ جَازَ وادی یابوق و برخاست از شب و گرفت دو زن خود و دو کنیز و یازده پسر خود را و گذشت وادی یابرق را. و در تورات لاتینی چنین است که گذشت از آنجا گذری که یابرق نام داشت و عبر جميع ماله و گذرانید همه آنچه را که از برای او بود و تخلف هو وحده و هو ذا رجل فكان يصارعه إلى الفجر و ماند همین او تنها و این است مردی که با او کشتی می گرفت تا صبح و حین نظر انه لايقوى به فجس عرق وركه و لساعته ذبل و وقتی که دید آن مرد که غالب نمی آید بر او، پس زد پی ران او را و در همان ساعت خشک شد، و قال له أطلقني لأنه قد أسفر الصبح و قال له: لاأطلقك او تبارکنی پس گفت مر يعقوب را که سرده مرا، زیرا که به تحقیق ک-ه ظ-اه-ر ش-د صبح، و گفت یعقوب مر او را که سر نمی دهم تو را مگر آنکه رحمت بفرستی به من، فقال له: ما هو اسمك؟ فقال: يعقوب پس او گفت مر یعقوب را که چه چیز است نام تو ؟ پس او گفت که نام من یعقوب است، قال: لا يدعى اسمك يعقوب، بل اسرائيل يكون اسمك گفت که بعد از این خوانده نمی شود نام تو یعقوب بلکه اسرائیل میباشد نام تو، من أجل انك ان كنت قويت مع الله فكم بالحرى لك قوة في الناس، از جهت آنکه هرگاه تو غالب شدی با خدا، پس چه بسیار لایقی قوت و غلبه را در مردم، فسأله يعقوب و قال: عرفني ما اسمك؟ فقال له: لم تسأل عن اسمى و باركه في ذلك المكان، پس پرسید از او یعقوب و گفت: بشناسان به من نام خودت را، پس گفت مر او را که از برای چه می پرسی از نام من و رحمت کرد او را در همان مكان، فَدَعا يَعْقُوبَ اسْمُ ذَلِكَ الْمَكَانِ فنوايل قَائِلًا : رَأَيْتُ اللَّهَ وَجْهاً لِوَجْهِهِ وَ تَخَلَّصْتُ نفسی ، پس خواند یعقوب نام آن مکان را فنوایل، یعنی مکان ملاحظه کردن خدا در حالتی که گفت: دیدم من خدا را از روبرو و خلاص شد نفس من، فأشرقت عليه الشمس من بعد ما عبر فنوايل و هو كان يجمع من رجله، پس تابید بر او آفتاب بعد از آنکه گذشت از فنوایل و او بود که می لنگید از پایش لأجل ذلك لا يأكل بنواسرائيل العرق الذي ذبل في ورك يعقوب حتى إلى هذا اليوم انه جش عرق وركه و ذبل از این جهت است که نمی خورند بنی اسرائیل آن پی را که خشک شد در ران یعقوب تا این روز، زیرا که زده شد پی ران و خشک گردید. 


رد مزخرفات فصلی سی و دویم

در این فصل جرانیم بد اصلکه چون به پختهای کفر و زندقه در فصول سابقه ماده دلهای پیروان خود را رسانیده بود، به سر فرصت آمده نشر الحاد را در آن مواد به مرتبه ای زده است 
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که دلهای ایشان را یکباره از ایمان خالی کرده و از جرم مذهب بدی که از ببلوس کسب کرده بود و از ناسزا گفتن به خدا و انبیا مملو گردانید، به مرتبه ای که اگر کسی بعد از آنکه این فصل را بخواند در الحاد جرانیم و همه نصارا که دین آن ضال مضل را و همه یهود که کتاب او را اختیار کرده اند شک کند، ظاهر آنست که هم در دنیا و هم در آخرت از این دو طایفه بد عاقبت شمرده گردیده، بلکه از ایشان در بی دینی بالاتر خواهد بود، زیرا که این مردود، بعد از آنکه با صلح کردن حضرت یعقوب و لابن را و برگردیدن لابن پدر زن یعقوب را و نومیدی او از پیدا شدن بتهای خود را که راحیل دزدیده با خود برده بود نقل میکند و حضرت یعقوب را از جلعاد که اسم آن مکان بلندی است که از برای شهادت و علامت صلح ساخته بودند روان-ه می سازد، می گوید که، چون آن حضرت به آن راهی که در پیش داشت رو به راه شد، قشنهای ملائکه به پیش راه آن حضرت آمدند و چون حضرت یعقوب ایشان را دید گفت: ای-نها قوشنهای خدای تعالی میباشند و لهذا أن مقام را نامید قوشنهای خدا. و در آنجا رسولان به نزد عیص برادر خود فرستاد و خبر کرد او را از آن روزی که از خانه پدر خود بیرون آمده بود تا آنروز که به آنجا رسید و از هرچه بهم رسانیده بود هدایای متعدد برای او فرستاد، زیرا که با خود گفت که او را به رشوه به خود مهربان سازم. و جرانیم ملعون نوشته است که چون رسولان را با هدایا به نزد برادر خود فرستاد، صبح بسیار زودی برخاست دو زن و دو کنیز و یازده پسران خود را برداشته از وادی رودخانه یابوق گذرانید و بعد از آنکه داشت به آن طرف رودخانه گذرانید، همین خودش در این طرف رودخانه مانده بود، و این است که در آن وقت مردی با او کشتی می گرفت تا صبح و چون آن مرد دید که به آن حضرت غالب نمی شود آمد زد پی ران او را و در همان لحظه خشک گردید و به وی گفت که خلاص کن مرا، زیرا که طلوع صبح ظاهر شد. یعقوب جواب داد که، من تو را خلاص نمیکنم مگر آنکه رحمت به من بفرستی. آن شخص پرسید که چه نام داری؟ جواب داد که یعقوب نام من میباشد. آن شخص گفت که من بعد نامیده نخواهی شد یعقوب بلکه اسرائیل نام تو خواهد بود، زیراکه هرگاه که تو با خدا کشتی گرفتی و غالب آمدی، بطریق اولی به مردان غالب خواهی آمد. و حضرت یعقوب از وی پرسید که چه نام داری؟ جواب داد که، چرا نام م-را می پرسی؟ پس رحمت فرستاد به حضرت یعقوب و یعقوب آنجا را فنوایل نام کرد، یعنی جای دیدن خدا و گفت که خدا را روبرو دیدم و خلاصی یافت نفس من. و آفتاب بر او تابید بعد از آنکه از فنوايل گذشت و از پای خود می لنگید و بدین جهت اولاد اسرائیل آن پی را که در ران یعقوب خشک شده بود تا امروز نمی خورند از راه آنکه زده بود پی ران او را و خشک شد، پس این است آن نشتری که گفتم که جرانیم ملعون به ماده های کفر که در اندرون پیروان خود پخته کرده بود. فرو برده است تا آنکه آن الحادی که در زیر پرده، در ضمن همه فصول این کتاب اشاره به آن کرده بود یک باره ظاهر سازد. 
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و اما چون قبل از این به تقریبی در جای دیگر که به کفر جرانيم استدلال کرده ایم همین عبارت را ترجمه نموده در آنجا به تحریر در آورده ایم و بعد از ثبوت کفر جرانيم و پیروان او به اسناد کتب نصارا و یهود ثابت کردیم که الله تعالی جسم نیست و دیده نمی شود و کسی نمی تواند که او را ببیند، چه جای آنکه با او کشتی بگیرد، در آنجا از نصارا و یهود و صوفیانی که بنابر وحدت موجود هر لحظه آفتاب وجود آن پروردگار را از گریبان پیران خود یا از چشم و ابروی پسران بی مو رو طالع میدانند، همین را می پرسیم که این خدایی که جرایم بی خدا در اینجا نوشته است که حضرت یعقوب او را روبرو دید و باری کشتی گرفت و بر او غالب آمد و دست از او بر نداشت تا رحمت کرد او را آیا همان خدایی است که ببلوس پیر جرانيم مردود در فصل ششم کتابت دریم که به جماعت گورنتیوس پیروان خود نوشته است که عیسی آن کسی است که او را ظاهر خواهد ساخت آن خداوندی که به تنهایی تواناست و پادشاه پادشاهانست و رب الارباب است که او به تنهایی نمی میرد و در نوری ساکن می باشد که هیچ کس بدانجا نزدیکی نمی تواند نمود و هیچ انسانی هرگز او را ندید و ممکن نیست که ببیند. و در فصل هفدهم همین کتاب تكوين الخلايق آن پروردگاری که خالق و رازق است فرموده است که، منم آن کسی که به همه چیز قادرم. و در فصل همین کتاب جبرئیل به حضرت ابراهیم در باره آن خداوند فرموده است که، بر خدا هیچ چیز دشوار نیست. و در فصل سی و پنجم نیز پروردگار خودش فرموده است که، ای ابراهیم امن آن خداوندم که بهمه چیز قادرم. و در فصل چهل و سیم مذکور است که حضرت یعقوب فرمود که، خدای من به همه چیز قادر است، یا غیر آن خدایی است که فوت و قدرت او در این عبارات مذکور گردید. اگر بگویید که همان خدا بود می گوییم که پس نسبت دیده شدن و در بغل در آمدن و عاجز از یعقوب شدن به حدی که خودش اقرار کند که یعقوب غالب آمد به من و از این جهت التماس از او کردن که دست از من بدار، به آن خداوند دادن چه صورت دارد؟ و اگر بگویید که غیر آن خدا بود میگوییم که پس بنابر کتاب شما دو خدا لازم می آید، یکی آنکه حضرت یعقوب او راروبرو دید و دیگری آنکه ببلوس می گوید که او راکس ندیده است و نمی تواند دید و یکی است و به همه چیز قادر است. و اگر بنابر افادة جرانیم پیر شما، خدا دو تا باشد یکی عاجز و جسمانی که یعقوب بر او غالب آمد و یکی از آنکه بر همه چیز تواناست پس بدانند که در وقتی که آن خداوند به همه چیز قادر، ایشان را به جهنم بفرسند چنان نیست که آن خداوند عاجز ایشان را از دست او خلاص تواند کرد و چون ما را به سبب آنکه او را به تنهایی خدا و قادر و توانا دانسته ایم به بهشت به برد کسی نخواهد بود که ما را تواند که منع از دخول بهشت بکند. و قطع نظر از این کرده بگویند یهود و نصارا که کتاب ایشان از جانب کدام یک از این دو خدا نازل شده است، زیرا که اگر از جانب آن خدایی نازل گشته است که دیده شد و از بعقوب عاجز ماند. پس آنچه خودش در باره خود در جاهای 
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بیشمار از همین می گوید که من خداوند به همه چیز قادرم، افترا و لاف و گزاف است و چنین خدایی را همه عقلی حکم میکنند که چگونه پروردگاری است و اگر از جانب آن خداوند به همه چیز قادر است که جسم نیست و کسی او را نمی تواند دید، چه جای آنکه او را در بغل بگیرد، پس آنچه جرانیم از زبان حضرت یعقوب از قول خدای تعالی در اینجا نوشته است افترا و تهمت عظیم است که به پروردگار خود بسته است، و هر کسی که از زبان پیغمبر عظیم الشأنی که او را پدر همه پیغمبران خود بداند و فضیلت ایشان را همه از طفیل او اعتقاد داشته باشد افترا ببندد معلوم است که چگونه کافر مردود و زندیق معلونی میباشد و هر کسی که او را مقتدای خود دانسته کتاب او را کتاب دین خود اخ-ذ ك-رده است ثابت است که در روز حساب از غضب و عذاب آن خداوندی که پیرو کتاب ایشان این همه کفرها به او و پیغمبران او نسبت داده اند خلاصی نخواهد داشت، سبحان الله عما يشركون. 

لعنت خدا و نفرین انبیا و اوصیا و ملائکه به جرانیم مردود و هر کس که به او و کتاب او که از کفرهای چنین مملو است اعتقاد داشته باشد، امين يارب العالمين. 
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الاصحاح الثالث والثلاثون / فصل سی و سوم


فصل سی و سیم

فَرَفَعَ يَعْقُوبَ عَيْنَيْهِ وَ نَظَرَ إِلَى عيسو مُقْبِلًا وَ مَعَهُ أَرْبَعُمِائَةِ رَجُلٍ ، پس بلند کرد يعقوب چشمان خود را و دید عیص را که آینده است و با او بود چهار صد مرد، فَفَرَّقَ أَبْنَاءِ (1) لَيًّا وَ رَاحِيلُ وَ الامتين وَ جَعَلَ الأمتين وَ أولادهما فِي الْأَوَّلِ وَ لَيًّا وَ بَنِيهَا فِي الْمَوْضِعِ الثَّانِي وَ رَاحِيلُ وَ يُوسُفَ أَخِيراً، پس جدا کرد پسران لیا و راحیل و کنیزان را از یکدیگر و قرار داد دو کنیز و اولاد ایشان را در صف اول و لیا و پسرانش را در جای دویمی و راحیل و یوسف را در آخر. و در این فقره پسران لیا را که پادری مترجم ثنيه نوشته است غلط کرده است، زیرا که در تورات لاتینی جمع است و این پادری چون این لفظ را به صیغه جمع عربی نمی توانسته است بنویسد، لهذا ابنا لیا نوشته، وَ هُوَ تَقَدَّمَهُمْ وَ خِرَّ سَاجِداً إِلَى الْأَرْضِ سَبْعَةَ دَفَعَاتٍ حَتَّى دَنَا مِنْ أَخِيهِ ، و يعقوب خود پیشتر از ایشان استاده بود و افتاد در حالتی که سجده کننده بود بر زمین هفت مرتبه تا آنکه نزدیک گردید به برادرش، فجرى عيسو للقائه أخيه و عانقه و وقع على عنقه و قبله و بکی، پس روان گردید عیص از برای دیدن برادر خود و دست در گردن او کرد و افتاد بر گردن او و بوسید او را و گریه کرد، وَ رُفِعَ عَيْنَيْهِ وَ نَظَرَ النِّسَاءِ وَ صغارهن وَ قَالٍ : مَا هَؤُلَاءِ وَ انَّ كَانَ هُمْ لَكَ و بلند کرد چشمان خود را و دید زنان و کودکان ایشان را و گفت: چه چیزند اینها و چه می خواهد و اگر ایشان از تواند پس بگو، فقال: هم صبيان وهبهم الله لى أنا عبدك، پس گفت یعقوب که ایشان کودکانی اند که بخشیده است ایشان را به من خداوند و من بنده توام، و اقترب الأمتان و بنوهما وانحنوا و نزدیک گردیدند دو کنیز و پسرانشان و خم گردیدند از برای تعظیم، وَ دَنَتْ لَيًّا وَ بنیها وَ سَجَدُوا أَيْضاً ، فاخيرا يُوسُفَ وَ راحیل سَجَدُوا و نزدیک شدند لیا و پسرانش و سجده کردند. نیز پس آخر ایشان یوسف و مادرش راحیل آمدند و سجده کردند، فَقَالَ عيسو : مَا هَذَا الجواق الَّتِي التَّقِيَّةِ بِهَا ؟ فَقَالَ : لِكَيْ أَجِدُ نِعْمَةٍ بَيْنَ يَدَىْ سیدی پس گفت عیص که چه چیزند این چوقها و گروهها که ملاقات کردم با آنها تو را؟ پس گفت یعقوب که اینها از برای آنند که شاید بیابم نعمت و لطفی در برابر صاحب خودم، یعنی نزد او، و هو فقال: عندى كثير يا أخي فليكن مالك لك، و او 
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1- چون در متن عربی مورد استفاده علی قلی، حمزه نبوده، ابناء را ابنا به صورت تثنیه خوانده و بر مترجم اعتراض کرده است. در حالی که اگر تشنبه برد باید ابنی می شد.




پس گفت: نزد من بسیار هست ای برادر من. پس بوده باشد مال تو از برای تو ، فَقَالَ يَعْقُوبَ : لَا بَلْ انَّ کنت قَدْ وَجَدْتُ نِعْمَةٍ بَيْنَ يَدَيْكَ فَأَقْبَلَ هَذِهِ الْهَدِيَّةُ مِنْ یدی فانی نَظَرْتَ وَجْهَكَ کوجه اللَّهِ فَارْضَ عنی ، پس گفت یعقوب که نمی شود، بلکه اگر هستم من که یافته باشم نعمتی و لطفی در نزد تو، پس قبول کن این هدیه را از دستهای من، زیرا که من نگاه کرده ام روی تو را مثل روی خدا، پس راضی شو از من، وَ اقْبَلْ هَذِهِ الْبَرَكَةَ الَّتِي أَحْضَرْتُ لَكَ وَ الَّتِي أَنْعَمَ عَلَى بِهَا اللَّهُ الموهب كُلِّ شَيْ ءٍ فأغصبه حَتَّى قَبْلَهَا ، و قبول کن از من این رحمتی را - و در این تورات عربی هر جا که برکت است در تورات لاتینی رحمت است . که حاضر کرده ام برای تو آن رحمتی که انعام کرده است بر من به اون خدایی که بخشنده است هر چیزی را در در تورات لاتینی چنین است که، آن خدایی که بخشیده است به من همه چیز را ۔ پس مجبور کرد او را تا آن که قبول کرد آنها را، و قال انهض بنا نمض و نسر بالحذاء و گفت: حرکت کن با ما که برویم و راه رویم به محاذی یکدیگر، یعنی همراه باشیم، 

فَقَالَ يَعْقُوبَ : أَنْتَ تَعْلَمُ یا سیدی انَّ الصِّبْيَانِ صِغَارُ وَ الْغَنَمِ وَ الْبَقَرِ مُرْضِعَاتُ فَانٍ أتعبتهم فِي الْمَشْيِ فَتَمُوتُ بِيَوْمٍ وَاحِدٍ كُلِّ الْبَهَائِمِ ، پس گفت: یعقوب که تو میدانی ای صاحب من که کودکان کوچک اند و گاوها و گوسفندان شیردهنده اند، پس اگر من زحمت بدهم ایشان را خواند مرد در یک روز همه حیوانات، فَلْيَتَقَدَّمْ سَيِّدِي عَبْدُهُ وَ أَنَا أَتْبَعَ أَثَرَهُ قَلِيلًا قَلِيلًا كَمَا أَنْظُرُ انَّ فتیانی یقدرون حَتَّى أَجِي ءُ إِلَى سَيِّدِي إِلَى ساعیر ، پس باید که پیش تو برود صاحب من از بنده خودش و من تابع اثر او باشم کم کمک راه بروم آن چنانچه ببینم که کودکان من توانایی دارند تا بیایم بنوی صاحب خودم در ساعیر، فأجاب عيسو و قال: فأخلف معك بعضا من قومي الذين معی، پس جواب داد عیص و گفت که پس بگذارم با تو بعضی از مردمان خودم را که با منند، فَقَالَ يَعْقُوبَ : وَ لَمْ ذَلِكَ ، حسبی مَا وَجَدْتَهُ مِنَ الْمَوَدَّةِ عِنْدَكَ یا سیدی ، فَرَجَعَ عيسو ذَلِكَ الْيَوْمَ فِي طَرِيقِهِ إِلَى ساعیر ، پس گفت که از برای چه؟ بس است مرا آنچه بافته ام از دوستی در نزد تو ای صاحب من. پس برگشت عیص آن روز در همان راهی که از ساعیر آمده بود به سوی ساعیر، وَ جَاءَ یعقوب إِلَى ساخوت ، فَأَقَامَ لَهُ هُنَاكَ بیتا وَ خیاما وَ دَعَا اسْمُ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ ساخوت أَيُّ الْخِيامِ و آمد یعقوب به سوی ساخوت ۔ و این لفظ در تورات لاتینی ساخت [Socoth] است و بر پا کرد در آنجا خانه ای و خیمه ها را و خواند اسم آن مکان را ساخت ساخوت یعنی خیمه ها، وَ جَازَ إِلَى شاليم مَدِينَةٍ أَهْلِ شخيم الَّتِي هِيَ فِي أَرْضٍ كنعان بَعْدِ مَا جَاءَ مِنْ بَيْنِ نهري سورية ، و گذر کرد بوی شالیم که شهر مردم شخیم است که در زمین کنعان است بعد از آن که آمد از ما بین دو نهر سوریه. و این سخيم در تورات لاتینی بسین است که سخیم باشد. و سكن بقرب القرية و ساکن گردید در نزدیک ده، وَ اشتری جُزْءُ مِنْ الحفل الَّذِي كَانَ نَصِيبُ فِيهِ الْخِيامِ مِنْ بَنِي حمور أبی شخيم بِمِائَةِ نَعْجَةٍ ، و خریداری کرد رسدی از آن صحرایی که نصب کرده بود در آن خیمه ها 
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را از پسران حمر پدر سخیم به صد میش؛ و در تورات لاتینی به صد بره است. و أقام هناك مذبحاً و دعا عليه العزيز إله اسرائيل، و بر پا کرد در آن جا قربانگاهی و خواند بر او غالب ترین خدای اسرائیل را. 


رد مزخرفات فصل سی و سیم

در این فصل جرانیم مردود بعد از آن که با خداکشتی گرفتن حضرت یعقوب و بر وی غالب آمدن او را در فصل سابق بر قالب زده است نقل میکند که چون حضرت یعقوب برادر خود عیص را از دور دید که با چهارصد مردمی می آید، ترس بر داشته و فرزندان و زنان و کنیزان خود و اولاد ایشان را حضه کرد به این ترتیب که سه صف قرار داد و آن دو کنیز را که یکی از لیا و دیگری از راحیل بود و در آن وقت هر دو به کنیز بلکه زنان حضرت یعقوب بودند و اولاد متعدد از آن حضرت داشتند و پسران ایشان را در صف اول و لیا و فرزندانش را در وسط و راحیل و یوسف پسر او را در صف آخر تعیین نمود و خود در مقدم اینها ایستاده هفت مرتبه بر زمین افتاه به عیص سجده کرد تا آن که برادر او عیص به وی رسید. و اما عیص همین که حضرت یعقوب را دید دویده او را در بغل گرفت و گردن او را فشرد و بوسید و به صدای بلند گریست و چون چشم بلند کرد و زنان و کودکان ایشان را دید گفت: اینها از برای خود چه می خواهند؟ آیا ایشان به تو تعلق دارند؟ حضرت یعقوب جواب داد که اینها کودکانی اند که الله تعالی به بنده تو داده است. و چون نزدیک شدند اول کنیزان و پسران ایشان خ-م ش-دند یعنی سجده کردند، زیرا که بعد از آن می گوید که چون لیا با پسران خود نزدیک شدند به دستور آن کنیزان سجده کردند و در آخر راح--ل و پسرش يوسف رسیدند و سجده به عیص کردند. 

و از اینجا ثابت است که آن هفت سجده که جرانیم در ابتدا نوشته است ک-ه ح-ضرت یعقوب چون عیص را از دور دید بر زمین افتاد و هفت سجده بجا آورد، سجده هایی بود که به عیص کرده بود. و اما چون این قسم کفرها و سجده ها در برابر غیر خدا در این کتاب جرانیم بی حیا به حضرت ابراهیم و لوط مکرر نسبت داده است و در آن جا افترا بودن این تهمتهای عظیم را که جرانیم به پیغمبران خداوند کریم نسبت داده بود ثابت کرده ایم و بی صورت بودن آن سجده ها را به تفصیل بیان نموده ایم چنان بیانی که گفته باشیم که این سجده ها بعيد می نمایند، بلکه هر چند سجدۂ تعظیمی هم میباشد خاطر نشان کرده ایم که در آن عبارات این تأویل نمی گنجد که آن سجده ها محمول بر سجدۂ تعظیم شوند، زیرا که از آنچه جرانم مردود در آن فصول نوشته است، خصوصاً در فصلی که دو مرتبه ذکر کرده است که حضرت ابراهیم به امت زمین، یعنی کفار سجده کرد، ثابت است که نیت جرانیم ملعون از ذکر این سجده ها که به پیغمبران و اولاد ایشان نسبت داده است همین بوده است که ثابت کند که 
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پیغمبران نیز از قبيل مقتدایان و پیران او همه کس را خدا دانسته در برابر ایشان سجده می نموده اند. 

و اما چنانچه گفته ام، چون در جاهای متعدد این کتاب این معنی را رد نموده ام در اینجا از یهود و نصارا همین را می پرسم که، هرگاه شماها در کتب خود نوشته داشته باشید که حضرت ابراهیم دو مرتبه در برابر کفار زمین سجده کرد و در فصل بیست و سیم همین کتاب دارید که همان خلیل خدا در برابر سه ملک سجده نمود و در فصل هفدهم این کتاب و در فصل نوزدهم آن نیز نوشته دارید که حضرت لوط در برابر دو فرشته بر زمین افتاده سجده می نموده است و در این فصل ترتیب دهنده کتب شما جرانیم بی حیا نوشته است که حضرت یعقوب بر زمین افتاد و هفت بار به عیص برادر خودش که به اعتقاد شما کافر بود سجده کرد و به علاوه، سجده کردن خود اولاد و عیال خود را نیز فرمود که سجده او را به جا آوردند، پس چرا پادری فلیپ ملعون در فصل چهارم کتابی که به رد قرآن مجید نوشته است در مقام عیبجویی می گوید که، کی می توان قبول کرد آنچه در قرآن مجید در باب حضرت آدم و ملائکه مذکور است که خدای تعالی فرموده است که ملائکه سجده حضرت آدم را به جای بیاورند و یعنی خدای تعالی خواسته است که ملائکه خود را به ظلم بت پرستی گرفتار گرداند، پس حالا بگویند نصارا و یهود که این سجده هایی که بنابر کتاب ایشان، حضرت ابراهیم و لوط و یعقوب در برابر مخلوق بر زمین افتاده به جا آوردند، به رضای الهی بود یا به خلاف رضای آن سبحانه؟ اگر گویند که به خلاف رضای الهی بود، پس لازم می آید که بنابر قول فلیپ پادری به گناه بت پرستی گرفتار شده باشند و هر کس که بت پرست باشد، چنانچه نصارا نیز اقرار دارند، جزم است که کافر است، چه جای آن که پیغمبر عظيم الشأن باشد، و پس بنابراین، ایشان که به حضرت ابراهیم و لوط و یعقوب ایمان آورده اند و دین و کتاب و همه انبیایی که دارند به ایشان منتهی می سازند، کافر بی مثل و نظیر میباشند، زیرا که جرانیم در جاهای متعدد سجده به غیر خداکردن ایشان را نقل کرده است. و ما در هیچ جایی از کتاب نصارا ندیده ایم و نخوانده ایم که حضرت ابراهیم و لوط و یعقوب از این بت پرستی که جرانیم برای ایشان ثابت کرده است توبه و استغفار کرده باشند. 

و اگر گویند که آن سجده ها به رضای الهی بودند و در آنها مصلحتها بود که علم ما به آنها نمی رسد، می گوییم که پس آن خدایی که به سجده کردن حضرت ابراهیم کفار زمین و ملائکه آسمان را و سجده کردن حضرت لوط ملائکه را و به هفت مرتبه سجده کردن اسرائيل الله برادر خود را که به اعتقاد یهود و نصارا کافر بود - راضی تواند شد. چرا راضی نباشد به این که همه ملائکه حضرت آدم صفی را که خود اقرار دارند که او را از برای خلافت زمین و آسمان آفریده بود و نیز می گویند که او و هر فردی از اولاد او بر ملائکه شرافت دارند سجده نمایند؟ و اما معلوم است که پادری فلیپ و یهود و نصارا که در این قول پیرو اویند، به وکالت 
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ابليس مرشد و راهنمای ایشان در اینجا به غیرت افتاده و چنانچه ابلیس از آن سجده امتناع کرد و به آن صورت افتاد که اگر نصارا و یهود به نفوس خود رجوع کنند خواهند دانست که به چه صورت افتاده است، ایشان نیز بنابر عهد و پیمانی که در باب متابعت او در همه چیز با او بسته اند، این سجده ملائکه را خواسته اند که انکار بکنند تا آنکه از پیروی ابلیس بیرون نرفته باشند. 


خبر غرانیق و اشکال فلیپ پادری و نقد مؤلف

و دیگر آنکه هرگاه با وصف این سجده ها که در کتاب ایشان جرانیم نوشته است که حضرت ابراهيم و لوط و بعقوب در برابر مخلوق کردهاند و بنابر آنچه پادری فلیپ نوشته است بت پرست بوده اند، نصارا به ایشان ایمان آورده هر سه را پیغمبر عظیم الشان می دانند و میگویند که خدا به آن سجده ها راضی بوده است، پس چرا فلیپ پادری مردود در فصل اول باب دهم کتاب خود چنانچه قبل از این گفته ایم افترا بسته انکار نبوت حضرت محمد (صلی الله علیه وآله وسلم) میکند، زیرا که می گوید تا چهل سالگی بتها را می پرستید. و در فصل دویم باب نهم آن کتاب از برای اسناد این مدعا این آیات را می آورد که أَلَمَ يَجِدْكَ يَتِيماً فاوی وَ وَجَدَ ضَالًّا فهدی ، (ضحى /6] یعنی که آیا نه چنان است که خدا دید تو را بنیم و پناه داد تو را و دید ترا گمراه پس هدایت کرد که ترا. و این آیات را نیز شاهد میکند که وَ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنا ما كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتابُ وَ لَا الْأَيْمَانِ، [شوری /52) یعنی نازل کرده ایم بسوی تو روحی بفرمان خود، در وقتی که تو نمی دانستی که چه چیز است کتاب و عالم به ایمان نبودی. و این آیات را باز گواه مطلب فاسد خود کرده است که إِنَّا فَتَحْنا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ مَا تَأَخَّرَ ، (فتح / 1، 2 ] يعنی که به درستی که ما فتح کردیم از برای تو فتح آشکاری از برای آنکه بیامرزد خدا از برای تو آن چیزی که گذشته است از گناهان تو و آن چیزی که مانده است. و نیز سند می آورد آیات سوره نجم را در جایی که اسامی بتان قریش مذکوراند و میگوید که از تفسیر این آیات که اهل اسلام نوشته اند چنین معلوم می شود که آن بتها شیطان بوده اند چنانچه همه بتها می باشند، و محمد (صلی الله علیه وآله وسلم) آن بتها را بر عکس خوانده است، یعنی که بنها خدای بزرگ اند و مناسب است که کسی امید خود را در آنها بگذارد. و از این جهت خود و بعضی از پیروان او به سجده در افتاده آن بت را سجده کردند و چون بعضی از مردم عبرت گرفته بر او بت پرستی لازم آوردند در جواب فرمود که شیطان مرا فریب داده بود، و این عذر را در سوره حج نوشت که، وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَ لا نُبِّئَ إِلاَّ إِذا تَمَنَّى أَلْقَى الشیطان فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ ما يُلْقِي الشیطان ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ أیاته وَ اللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ لَجَعَلَ مَا يَلْقَى الشَّيْطانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضُ وَ الْقاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ ( حج 52] یعنی ما نفرستادهایم پیش از تو رسولی و پیغمبری مگر آنکه وقتی که چیزی را فکر نماید، شیطان خود را داخل دل او نکرده باشد، اما خدا محو خواهد نمود آنچه را که شیطان به عمل 
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آورده است، پس محکم خواهد ساخت خدا آیات قرآن را و الله تعالی عالم و حاکم میباشد از برای آنکه قرار دهد آنچه را که شیطان داخل نمود از برای هلاکت آنهایی که در دلهای بشان مرض هست و از برای آنانی که دلهای ایشان قساوت دارد. پس نوشته است پادری فلیپ مردود، که به این کلمات، حضرت محمد خواسته است که خود را از آن سجده که در برابر بت کرده پاک بسازد. 

و ما او می گوییم که این تفاسیر این آیات را که پادری فلیپ میگوید که به این نحو در کتب اهل اسلام دیده ایم، اگر راست می گوید، آن نفسير سنیان خواهد بود که از قبیل جرانيم تهمت به پیغمبر خود بسته اند. 

دویم آنکه بر فرض و تقدیر که چنین سجده کردنی از آن حضرت صادر شده باشد، فلیپ ملعون خود اقرار دارد که آن سجده سهوا بوده است، پس بنابر فرض صدق تهمت فلیپ بد عاقبت، این سجده آن حضرت عذری دارد و اما آن سجده هایی که جرانيم ملعون نوشته است که حضرت ابراهیم و لوط و یعقوب در برابر مخلوق کردند، بگویند نصارا که عذر اینها در کجا نوشته شده است با سهوا بودن آنها را ظاهر کنند، زیرا که آن مردود، سجده های آن مقربان خدا را که می گوید که در برابر مخلوق کردند چنان ننوشته است که راه عذری توان پیدا کرد به جهت آنکه نوشته است که حضرت ابراهیم دو مرتبه در یک مجلس به امت کفار سجده کرد و در این فصل می گوید که حضرت یعقوب هفت مرتبه در برابر برادر خود که نصارا و یهود او را کافر می دانند سجده نمود و به همه اولاد و عیال خود نیز فرمود که سجده در برابر عيص برادر او به جا آوردند، پس الحال نصارا جواب بدهد که هرگاه در کتاب خود كفرهای چنینی نسبت به پیغمبرانی که به آنها ایمان آورده اند نوشته داشته باشند و با این وصف اقرار به شرف و نبوت ایشان کرده اند، پس اگر کافر ماجرایی نمی کنند، چه چیز باعث ایشان شده است که به سبب تهمت های چند که فلیپ پادری بسته است. که اگر راست هم باشد به آن تهمتهای کتب ایشان نمی رسد. ایمان بر پیغمبر پیغمبران یعنی محمد مصطفی (صلی الله علیه وآله وسلم) نمی آورند و شب و روز کفر و عناد و عداوت به آن حضرت و اهل بیت و امت او می ورزند؟ پس معلوم است که حجت از برای ایشان تمام است و به حجت تمام به جهنم خواهند رفت. 

و اما سایر آیاتی که پادری فلیپ از رحمت بی نصیب از برای تقویت افترای خود آورده است، قطع نظر از آنکه به همان دلیل و جواب که ایراد کردیم رشته دروغهای فلیپ ملعون قطع گردید و در جای دیگر رد و جواب آنها را به تفصیل بیان کرده ایم . در اینجا همین را به یهود و نصارا می گوییم که بخوانند آنچه را که خدای تعالی در فصل پنجاه سیم کتاب شعبای نبی. بنابر تفسیر ایشان، در باره خاتم الانبیا و پیغمبر آخرالزمان فرموده است که، در علم خود نیکوکار خواهد ساخت آن معصوم، و بنده من است بسیار را، و او گناهان ایشان را بدوش خود خواهد گرفت و بدین جهت من به وی اولاد بسیار خواهم بخشید و غنیمت ها 
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را که از شجاعان خواهد گرفت، رسد خواهد نمود، زیرا که نفس خود را به خطرات مرگ داخل نمود و با گناهکاران شمرده گردید، یعنی گناهکار پنداشته شد، پس هرگاه که حضرت محمد (صلی الله علیه وآله وسلم) أن خاتم الانبیا باشد که این اخبار هم در شأن او در کتب نصارا و یهود وارد شده است، چه می شود که گناه همه گناهکاران از امت خود را بدوش گرفته باشد. و این آیات که فلیپ پادری ملعون در اثبات مدعای خود آورده است، همه در باب گناهکاری امت آن حضرت تأویل شوند. و خدای تعالی رسول خود را مخاطب ساخته و اما امت منظور باشد. چنانچه مکرر در کتاب نصارا زمین یا قریه با شهر را مخاطب فرمود و اهل آن شهر یا قریه یا آن زمین را اراده کرده است، از قبیل آنکه در فصل چهاردهم کتاب اوزیای نبی، حق تعالی فرموده است که، هلاک شوند سمریا، یعنی سامره زیرا که به تلخی درآورد خدای خود را، پس به شمشیر هلاک شوند و کودکان ایشان یا پاره کردند و زنان حامله ایشان شکم دریده شوند. پس اگر در اینجا آن خطاب به اهل آن شهر نباشد، چون خطاب چنینی به کوچه و بازار و دیوار کردن قبیح است و همه کس میداند که این عبارت نامربوط است و یهود و نصارا را لایق نیست که راضی شوند که خدای تعالی عبارات کتب ایشان را نامربوط فرموده باشد، پس معلوم است که در این عبارات اهل شهر سامره مراد است، و همچنین است آن آیات قرآن مجید، زیرا که هر چند در آنجا پیغمبر مخاطب است اما پیشوایان حق این دین به امت آن حضرت تأویل نموده اند و از آن عیبی یا ننگی بر رسول رب العالمین لازم نمی آید تا آنکه فلیپ پادری و پیروان او از قبیل سگان دز در خانه ابلیس هرزه هرزه فریاد بکنند، و اما بدانند که عن قریب است که ایشان با صاحب خود به جهنم خواهند رفت. 


بازگشت به مطالب فصل سی و سیم

پس ما به سر تتمه عبارت این فصل رفته می گوییم که، آنچه جرانيم مردود بعد از آن عبارت که رد کردیم نوشته است اظهار می کند که از آن هفت سجده که افترا بسته است که حضرت يعقوب به برادر خود عیص کرد، چه نیت داشته است، زیرا که می گوید که، چون عيص هدایای یعقوب را قبول نکرد، آن حضرت به او گفت که التماس دارم که چنین نکنی، بلکه اگر در نزد تو لطفی بافتهام باید که این محقر هدیه را از دستهای من قبول نمایی، زیرا که من چنین دیده ام روی تو را از قبیل آنکه روی خدا را دیده باشم. 

پس بفهمد از این عبارت هر کس که از مذهب صوفيه في الجمله خبر دارد که جرانيم ملعون در اینجا چه می گوید و این رشته کفر او به کجا بند است تا آنکه سررشته در دست داشته باشد که هر سجده و دیدن خدا و کشتی گرفتن و سایر کفرها را که جرایم در کتبی که برای نصارا ترجمه کرده است بخواند بفهمد که این کفرهای آن مردود همه بنابر مذهب الحادی است که از پیر خود ببلوس ملعون کسب کرده بود و این رشته را به گردن نصارا بند 
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کرده است از برای اینکه در حلقه وحدت موجود پای بند باشد. و اگر قرینه زیاده بر این می خواهند، بشنوند تتمه این عبارت را که از قول حضرت یعقوب به برادر خود عبص جرانيم پر تلبیس بر قالب زده است، یعنی که گفت حضرت یعقوب به برادر خود که، بگیر این رحمت را که خدا به من داده است در وقتی که همه چیز به من داد، پس معلوم است که به اعتقاد جرانیم هیچ چیز در خدا نماند که به بعقوب نداده باشد و با وجود آنکه از این راه رحمت به برادر خود می دهد، نوشته است که هفت مرتبه او را سجده کرد و افرار کرد که فرقی میان دیدن روی تو و روی خدا نیست، پس ثابت است که جرانیم بی آبرو از این اثبات رو[صورت برای آن خدایی که از همه جسمانیت منزه است، همان وحدت موجود را می رساند، سبحان الله عما يشركون و لعنت خدا بر جرانیم و به هر کسی که کفرهای چنینی را از او قبول کرده است و هر که با او در این اعتقاد شریک باشد، پیش بادكم مباد. 
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الاصحاح الرابع و الثلاثون / فصل سی و چهارم


فصل سی و چهارم

وَ خَرَجَتْ دینا ابْنَةَ لَيًّا لِتَنْظُرَ إِلَى بَنَاتِ تِلْكَ الْبَلَدِ فَنَظَرَهَا شخيم بْنِ حمور الحاوی رئیس الْأَرْضِ فَأَحَبُّهَا وَ أَخَذَهَا وَ ضاجعها وَ ذُلِّهَا ، و بیرون رفت دینا دختر لیا از برای آنکه نگاه کند دختران آن شهر را، پس دید او را سخیم پسر حمور حاوی سرکرده آن زمین، پس دوست داشت او را و گرفت او را و خوابید با او و ذلیل کرد او را. و در تورات لاتینی چنین است که به جبر گرفت او را و به جبر خوابید با او و بکارت او را برد؛ و این حاوی در آن تورات حوی است، وَ تَعَلَّقَتْ نَفْسُهُ بِهَا وَ أَحَبَّهَا وَ كَلَّمَهَا بِمَا وَافَقَهَا وَ وَقَعَ بقلبها ، و آویخته شد دل او به او و دوست داشت او را و سخن گفت با او بهر چیزی که موافقت داشت با او و جاکرد در دل او . و در تورات لاتینی چنین است که چون آن دختر آزرده بود به رفق و سازگاری او را بحال خود آورد، فَقَالَ شخیم لحمور أَبِيهِ : خُذْ هَذِهِ الْجَارِيَةَ لِي زَوْجَةُ پس گفت: شخيم حمور پدرش را که بگیر این جاریه را برای من بزنی، و در تورات لاتینی چنین است که پس رفت سخیم و گفت به حمور پدرش که بگیر این دخترک را برای من به زنی وَ یعقوب سَمِعَ ذَلِكَ وَ كَانَ بَنُوهُ فِي الحقل مَعَ مَوَاشِيهِمْ ، فَسَكَتُّ حَتَّى جاؤوا ، چون يعقوب شنید این را و بود پسران او در صحرا با حیوانات خودشان، پس ساکت شد تا ایشان آمدند و در تورات لاتینی چنین است که چون بعقوب شنید این را در وقتی که پسرانش حاضر نبودند و بودند در صحرا با حیوانات خود، پس ساکت شد تا آنکه برگشتند، فخرج حمور أبو شخيم إلى بعقوب ليكلمه، پس بیرون آمد حمور پدر سخيم بسوی یعقوب از برای آنکه حرف زند با او، وَ بَنُوهُ أُتُوا مِنْ الحقل ، وَ لَمَّا سَمِعُوا ذَلِكَ غَضِبُوا جِدّاً لِفِعْلِهِ الْقَبِيحِ فِي إِسْرَائِيلَ وَ مَا كَانَ مِنْ فَضِيحَةِ ابْنَةَ بعقوب وَ لَيْسَ كَذَلِكَ يَفْعَلُهُ ، و پسران او آمدند از صحرا و چون شنیدند آن مقدمه را غضبناک شدند بسیار از راه آن فعل قبيح او که در اسرائیل به عمل آورده بود و آن چیزی که بود از رسوایی دختر بعقوب و نبود چنانچه به فعل می آورد. و در تورات لاتینی چنین است که بود رسوایی دختر یعقوب، زیرا که به عمل آورده بود فعل حرام. فَكَلَّمَهُمْ حمور وَ قَالَ أَنَّ شخيم ابْنِي قَدْ التصقت نَفْسِهِ بابنتكم فَادْفَعُوهَا اليه زَوْجَةُ ، پس تکلم کرد حمور و گفت: به درستی که شخیم پسر من چسبانیده شده است نفس او به دختر شما. پس بدهید او را به او به زنی. و در تورات لاتینی چنین است که گفت: به درستی که پسر من سرشته کرده است نفس خود را به دختر شما، وَ نَقْعُدُ الزيجات بَيْنَنَا وَ صاهرونا وَ أعطونا بَناتُكُمْ وَ 
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خُذُوا بَنَاتِنَا وَ اسکنوا مَعَنَا فَانِ الْأَرْضَ فِي أَمْرِكُمْ تجروا بِهَا وَ تَاجَرُوا وَ أَ مُلِكُوا فِيهَا وَ قَالَ شخيم لِأَبِيهَا وَ لِإِخْوَتِهَا فلأجد نِعْمَةٍ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَ مَهْمَا جَعَلْتُمْ أَدْفَعَهُ و ببندیم زيجها در میانه خود و در تورات لاتینی چنین است که وصلت کنیم با هم - و داماد خود کنید ما را و بدهید به ما دختران خود را و بگیرید دختران ما را و ساکن شوید با ما، به درستی که این زمیں در فرمان شماست، تجارت بکنید و به تجارت بدهید و در تصرف خود بگیرید در آن؛ و گفت شخیم پدر و برادران آن دختر را که من بیابم لطفی در نزد شما و هر چیز قرار بدهید میدهم آن را وَ أَكْثِرُوا مِنَ الْمَهْرِ وَ أَ طُلِبُوا مِنَ الْهَدَايَا وَ مَهْمَا طَلَبْتُمْ فاني أُعْطِيكُمْ جَمِيعَ مَا تَقُولُونَ و بسیار کنید مهر را و بطلبید از هدیه ها و هرچه طلب بکنید من خواهم داد همه آنچه بگویید، فزوجوني هذه الفتاة پس همین به زنی بدهید شما به من این دخترک را، فَأَجَابَ بَنُو يَعْقُوبَ لشخيم وَ حمور أَبِيهِ بِمَكْرٍ وَ قَالُوا لَهُمَا كَوْنِهِ نَجَسُ دَيْناً أُخْتَهُمُ ، پس جواب دادند پسران یعقوب شخیم و حمور را به حیله و گفتند مر ایشان را از راه بودن او که نجس کرده بود دینا خواهر ایشان را، لَا نَسْتَطِيعُ نَصْنَعُ مَا تطلبان وَ لَا أَنْ نعطى أُخْتِنَا لِرَجُلٍ أَ غُلْفُ فَانٍ ذَلِكَ عَارُ عَلَيْنَا ، نمی توانیم بکنیم این کار را که شما می خواهید و نمی توانیم بدهیم خواهر خودمان را به مردی که ختنه نکرده باشد، زیرا که این عار است بر ما. و در تورات لاتینی چنین است که این کار حرام است و ننگ است بر ما بِهَذَا تشبهكم إِذا ما صِرْتُمْ مَثَلُنَا لِكَيْ تختنوا كُلِّ ذكورکم ، به این می کنیم شما را شبیه خود، هرگاه بشوید مثل ما، زیرا که اگر ختنه بکنید همه نرهای خود را. و در تورات لاتینی چنین است که، در صورتی می توانیم عهد بدهیم هرگاه که شما خواهید از قبیل ما باشید و ختنه کنند از شما هرکس که نر باشد وَ نَدْفَعُ لَكُمْ بَنَاتِنَا وَ نَأْخُذُ لَنَا نِسْوَةً مِنْ بَناتُكُمْ وَ نسکن بینکم وَ نَكُونَ شُعَباً وَاحِداً ، و می دهیم به شما دختران خود را و خواهیم گرفت از برای خود زنان از دختران شما و ساکن می شویم در میان شما و میشویم امت واحد، وَ اذا لَمْ تَسْمَعُوا مِنَّا أَنْ تختتنوا نأخد ابنتنا وَ نمضي ، و هرگاه نشنوید از ما و ختنه نکنید، میگیریم دختر خود را و میرویم. و در تورات لاتینی چنین است که، اگر نشنوید و ختنه نکنید میگیریم دختر خود را و از شما جدا می شویم. فَحَسَنُ مَوْقِعَ كَلَامِهِمْ عِنْدَ حمور وَ شخيم ابْنِهِ ، پس نیکو شد واقع شدن کلام ایشان در نزد حمور و سخیم پسر او، وَ لَمْ يَتَأَخَّرُ الْغُلَامُ أَنْ يَفْعَلَ مَا قَالُوا لَهُ ، لِأَنَّهُ قَدْ كَانَ سربابنة يَعْقُوبَ وَ هُوَ أَجَلُّ مِنْ كُلِّ مَنْ كَانَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ ، و تأخير نگرداند پسر این که به فعل بیاورد آنچه را که گفتند، زیرا که مسرور شده بود به دختر یعقوب و او جلیل تر بود از هر کسی که در خانه پدر او بود. و در تورات لاتینی چنین است که زیرا که به عشق آن دخترک گرفتار شده بود. فجاء حمور و شخيم ابنه عند باب المدينة و کل ما أهل المدينة، پس آمدند حمور و سخیم پسر او نزد در آن شهر و تکلم کردند با اهل شهرز. و در تورات لاتینی چنین است که داخل شهر شدند و سخن گفتند با امت. قَائِلَيْنِ أَنَّ هَؤُلَاءِ الرِّجَالِ ذَوُوا سَلَامَةَ وَقَدْ سألونا أَنْ یسکنوا مَعَنَا أَرْضُنَا وَ ليتاجروا فِيهَا وَ هَذِهِ 
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الْأَرْضُ وَاسِعَةُ نَبْسُطُ فِيهَا الأيادی وَ نَتَزَوَّجُ بناتهم وَ نزوجهم بَنَاتُنَا ، در حالتی که گفتند این را که این مردان صاحب سلامتی اند، یعنی سر صلح دارند و خواسته اند از ما که ساکن باشند با ما در زمین ما و معامله کنند در آن و این زمین وسیع است، پس خوب است که پهن کنیم ما دستها را و به زنی بگیریم دختران ایشان را و به زنی بدهیم دختران خود را به ایشان. و در تورات لاتینی چنین است که ایشان گفتند که این زمین وسیع است و احتیاج به زارعان دارد پس خوب است که دستها را در آن پهن کنیم تا آخر. لكِنِ بِخَصْلَةٍ وَاحِدَةً فَقَطْ تَتَشَبَّهَ بِهِمْ بِأَنَّنا نختتن كُلِّ ذکر مَا مِثْلَ مَا اختتنوا هُمْ ، اما این همه خوبیها موقوف است به یک شرط تنها که شبیه ایشان شویم در این که ختنه کنیم هر مذکری از خود را چنانچه ایشان ختنه کردند. وَ ما كانَ لَهُمْ وَ مَوَاشِيَهُمْ وَ جَمِيعَ مَا يَمْلِكُونَ فَيَكُونَ لَنَا بَعْدَ أَنْ نرتضي مَعَهُمْ فِي هَذَا الْأَمْرِ لَا غَيْرُ وَ نسکن جَمِيعاً وَ نَصِيرَ شعبأ وَاحِداً ، و هرچه از برای ایشان هست و حیوانات ایشان را و همه آنچه را که در تصرف دارند خواهند بود از ما بعد از این که راضی شویم با هم در این کار و بس و ساکن خواهیم بود با هم و میشویم یک امت، فارتضوا جميعهم و ختنوا كل من كان منهم ذكرا، پس راضی شدند و ختنه کردند هر کسی را که از ایشان مذکر بود، فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الثَّالِثُ وَ قَدْ بَلَغَ مِنْهُمْ الْوَجَعِ جِدّاً أَخَذَ ابْناً يَعْقُوبَ شَمْعُونُ وَ لاوی اخوا دَيْناً كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سَيْفَهُ وَ دَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلى طمأنية وَ قتلاكل ذکر وَ حمور وَ شخيم ابْنِهِ وَ أُخِذَا دینا أختهما مِنْ بَيْتِ شخيم ، و چون روز سیم شد و آن درد زخمها از ایشان رسید به جای شدیدی، گرفتند دو پسر بعقوب، شمعون و لاوی برادران دینا، هر یک از ایشان شمشیر خود را و داخل شدند در آن شهر از روی آرام، یعنی در لباس دوستی و کشتند هر نری را و حمور و شخیم پسرش را و گرفتند دینا خواهر خود را از خانه شخيم، وَ خَرَجَا وَ دَخَلَ بنويعقوب عَلَى القتلی وَ انتهبوا الْمَدِينَةِ الَّتِي فضحت فِيهَا دِيناً أُخْتَهُمُ ، و چون ایشان بیرون رفتند داخل شدند پسران دیگر یعقوب بر کشتگان و غارت کردند شهری را که رسوا شده بود در آن دینا خواهرشان. و در تورات لاتینی چنین است که غارت کردند شهر را به انتقام آن فعلی که باعث فضيحت خواهر ایشان شده بود. وَ أَخَذُوا غنمهم وَ بقرهم وَ حميرهم وَ كُلُّ مَا فِي الْبُيُوتِ وَ كُلُّ مَا فِي الحقل وَ سَبَوْا صِبْيَانِهِمْ وَ نِسَاءَهُمْ ، و گرفتند گله و گاوهای ایشان و الاغان ایشان را و هر چیزی که در خانه ها بود و هرچه در صحرا بود و اسیر کردند کودکان و زنان ایشان را. وَ استلبوا جَمِيعَ مَا فِي الْمَنَازِلِ ، فَقَالَ يَعْقُوبُ لِشَمْعُونَ وَ لاوی : لَقَدْ فضحتمانی وَ (1) جعلتمانی مَبْغُوضاً عِنْدَ الكنعانيين وَ الفرزیین سُكَّانِ هَذِهِ الْأَرْضِ ، پس ربودند و به غارت بردند هرچه در آن منازل بود. پس گفت بعقوب شمعون و لاری را که به تحقیق که «رسوا کردید مرا و ه گردانیدید مرا مبغوض، یعنی کنیه مرا داشته خواهند بود کنعانيين و فرزیین 
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ساکنان این زمین. و در تورات لاتینی چنین است که چون اینها را به جرأت تمام به عمل آوردند يعقوب به ایشان گفت تا آخر. وَ نَحْنُ قَلِيلُ الْعَدَدِ فَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَى یهلكوني فأبيد أَنَا وَ بیتی ، و ما قليل عدد میباشیم پس اگر جمع شوند بر سر من هلاک میکنند مرا و محور برطرف میشوم من و خانه من، فقالا: انه فعل بأختنا كما يفعل بالزانية، بس گفتند که او به خواهر کرد آنچه کرده می شود با زن زناکار. 


رد مزخرفات فصل سی و چهارم

در این فصل جرانيم ملعون چون حضرت یعقوب را در زمینی که الحال بیت المقدس در آن بنا شده است ساکن به قلم داده بود و آن حضرت را چون در آن سرزمین غریب دید به تهمتهای غریب شروع کرده است تا آنکه اولاد آن جناب را به پیروان خود بشناساند، به این نحو که در باره ایشان نوشته است که چون حضرت یعقوب در آن زمین ساکن گردید، دینا که دختر او بود و از لیا زن بزرگتر او بهم رسیده بود، رفته بود که زنان آن دیار را تماشا کند و چون سیکم پسر چمرحیتی که سرکرده آن ملک بود او را دید، به زور او را کشید و با او مقاربت کرده بکارت او را زایل نمود، و از این جهت نفس او با نفس دینا سرشته شده بود به مرتبه ای که به ملایمت بسیار او را از دلگیری که بهم رسانیده بود نسلی داد و به نزد پدر خود رفته گفت که میخواهم که این دختر را به زنی از برای من بگیری ؛ اما چون حضرت یعقوب شنید که سیکم با دختر او چنان کاری کرد از راه آن که پسرهای او حاضر نبودند ساکت شد تا آن که آنها بر گردند و در این اثناسيكم و حمور پدرش به حضرت یعقوب داخل شدند تا آنکه با او سخن بگویند و در آن حین پسران حضرت یعقوب از صحرا برگشته چون شنیدند که چه رو داده است بسیار خشمناک شدند، از جهت آنکه کاری زشت در اسرائیل به عمل آورده دختر يعقوب را به جبر بی سیرت نموده امر نامشروع را به عمل آورده بود. پس حمور با ایشان سخن گفت و اظهار کرد که چون نفس پسر من سرشته شده است با دختر شما، التماس دارم که او را به زنی به او بدهید و در میانه خود وصلتها بنا بگذارید به مرتبه ای که دختران خود را به ما بدهید و دختران ما را به عقد خود در آورید و ساکن شوید در میان ماها. پس بدین وسیله اختیار زمین ما با شما باشد از برای اینکه کشت و ذرع در آن کرده تجارت نیز بکنید و او را در تصرف خود در آورید و سیکم نیز به حضرت یعقوب پدر دینا و برادران او گفت که این لطف را از برای من بکنید و هرچه می خواهید من به شما می دهم. پس مهر را زیاد کنید و هدیه ها را به طلبید زیرا که هرچه شما طلبید تسلیم شما میکنم، اما به شرطی که این دختر را به نکاح من در آورید. و پسران يعقوب جواب دادند به سبکم و پدر او از روی فریب، از جهت خشمی که به سبب بی سیرت شدن خواهر خود داشتند و گفتند که ما نمی توانیم کرد آنچه شما از ما می طلبید، زیرا که ممکن نیست که ما خواهر خود را به مرد کافر ختنه نکرده بدهیم، زیرا که 
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این عمل در میان ما نامشروع و ننگ بسیار عظیم می باشد و اما به این شرط با شما عهد و پیمان میبندیم که اگر مثل ما شوید، یعنی به دین ما در آیید و از خودتان هر مردی را ختنه کنید، پس در آن وقت دختران خود را به عقد شما در آورده دختران شما را نیز به عقد خود در می آوریم و در میان شما ساکن گشنه با شما یک است می شویم، و هر گاه که نخواهید که خود را ختنه کنید دختر خود را برداشته از شما جدا خواهیم شد. پس پسند افتاد قرار داد ایشان در نزد حمور و سیكم پسر او و آن جوان آسایش نکرد تا آن که در همان ساعت بعمل آورد هرچه طلبیده بودند، زیرا که بسیار دوست می داشت آن دختر راو خودش نیز در میان خانه پدر خود عزیز و بزرگ بود، پس همین که از در شهر داخل شدند به جماعت خود گفتند که این مردانی که به زمین ما آمده اند مردم مظلومی می باشند و می خواهند که در میان ما سکنا نمایند، پس صلاح در آن است که در میان شما داد و ستد کنند و در زمین ما که وسیع است و احتیاج به زراع زیاد دارد کشت و زرع نمایند و دختران ایشان را به زنی برای خود بگیریم و دختران خود را نیز به ایشان بدهیم؛ اما همین یک چیز است که این همه نفع و خوبی را از ما دور می سازد و آن این است که ما خود و پسران خود را ختنه کرده دین ایشان را اختیار نماییم و آن وقت گله های ایشان و هرچه دارند در تصرف ما خواهد بود، پس در همین پیروی ایشان بکنیم و همه ساکن در این زمین شده یک امت می شویم. پس همه مردمان آن دیار این معنی را قبول نموده ختنه کردند خود را و هر مردی را که در میان ایشان بود و چون روز سیم که در آن روز درد زخم آن ختنه ها شدید شده بود، داخل شد دو پسر یعقوب شمعون و لاوی که با دینا از یک پدر و مادر بودند، شمشیرهای خود را به دست گرفته به بهانه دوستی داخل آن شهر شدند و همه مردان را کشتند و سبکم و حمور را نیز به قتل رسانیدند و دینار خواهر خود را از خانه سیکم در آورده به جای خود رفتند. و چون آن دو تا از شهر بیرون آمدند تتمه پسران حضرت یعقوب داخل آن شهر شده هجوم در بالای آن کشتگان آوردند و غارت کردند آن شهر را در انتقام آن بی سیرتی که سیکم به عمل آورده بود به مرتبه ای که به علاوه آنچه در شهر بود گاو و گوسفندی که در صحرا بود نیز غارت کردند و هرچه در منازل ایشان بود همه را برده اطفال و زنان ایشان را به اسیری بردند پس چون همه آنها را به جرأت تمام به عمل آورده بودند، حضرت یعقوب به شمعون و لاوی گفت که مرا مضطرب کردید و کینه مرا در دل مردم کنعانیین و فرزیین که ساکنان این زمینند انداخته اید و چون ما جماعت قلیلی هستیم، ایشان اتفاق نموده مرا خواهند کشت و مرا و خانه مرا از زمین محو خواهند نمود. ایشان در جواب او گفتند که می بایست خواهر ما رابی سیرت نکنند. 

پس این است ترجمه این فصل سی و چهارم که با وجود آن که یک بار ترجمه شده بود دانسته بار دیگر او را ترجمه کردیم از برای آن که هر کس که دماغ آن نداشته باشد که ترجمه آن عربی نامربوطی که این پادری کرده است بخواند البته این ترجمه را ملاحظه کند و ببیند که 
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جرانيم مردود از قول خدا چه تهمت و افترا به حضرت یعقوب اسرائيل الله و همه اولاد آن جناب بسته داخل كتاب نصارا نموده است، از برای آن که یک باره پیروان خود را از همه انبيا که از نسل يعقوب بوجود آمده اند بی اعتقاد گرداند، زیرا که رد این فصل، همین خواندن ترجمه او می باشد به اعتبار آن که، هر کس که ترجمه این فصل را بخواند و در آنچه جرانیم در آن نوشته است في الجمله تأمل نماید، می داند که مطالب مردود رد نمی خواهد، پس بدین جهت متوجه رد کفرهای آن ملعون نشده همین از نصارا و یهود این را می پرسیم که، هرگاه جرانيم مردود در این فصل نوشته است که حضرت یعقوب با دوازده پسران خود در جواب حمور و سبکم گفته اند که ما نمی توانیم که دختر خود را به کافری که ختنه نکرده باشد بدهیم، زیرا که در میان ما این امر نامشروع و گناه عظیم است، پس ثابت است که در دین حضرت ابراهیم، که بعقوب و پسران او بر دین آن جناب بودند دختر به کافر دادن و از او دختر گرفتن امر نامشروع و گناه عظیم بوده است، چنانچه در فصل هفتم کتاب پنجم تورات که او را دو ترنا می نامند، الله تعالی به حضرت موسی نیز فرموده است که به کفار و پسران کفار دختران خود را به زنی مدهید و از آنها نیز زن از برای خود و پسران خود بگیرید، زیرا که آن زن که از ایشان بگیرید فریفته خواهد کرد پسرهای شما را تا آن که اطاعت مرا نکنند، بلکه ایشان را به پرستش خدایان خود خواهد در آورد و در این صورت من که خداوند شمایم، به خشم در آمده به زودی شما را از زمین محو خواهم نمود، و بنابراین هرگاه از کتب شما ظاهر می شود که این حکم در شریعت حضرت ابراهیم و حضرت موسی مقرر بوده است، اگر چنانچه کتب شما محرف و دست جاهلان با آنها بازی نکرده بود، پس چرا در جای دیگر مخالف این حکم در آن نوشته شده است، چنانچه در فصل سی و یکم این کتاب مذکور است که همین حضرت بعقوب که در اینجا زن به کافر دادن و از کافر زن گرفتن را حرام می دانست، دختر لابن بت پرست را گرفت و در وقتی که از خانه لابن با عیال خود گریخته بیرون آمد، راحیل زن آن حضرت که دختر لابن بود، بتهای پدر خود را دزدیده با خود برد و بعد از آن که لابن خبردار شد و ایشان را تعاقب کرد، هرچند در میان اسباب حضرت یعقوب جستجو و تفحص بتهای خود را کرد آنها را نیافت، زیرا که راحیل آن بتها را در زیر خود پنهان کرده از جا برنخاست و عذر آورد که من عادت زنان دارم و به این حیله بتهای پدر خود را به زمین کنعان برد. و در فصل دویم کتاب دویم تورات که او را ایزد مینامند نوشته است جرانيم ملعون که، حضرت موسی صفوراء دختر پیشوای مذین یعنی مداین را به زنی گرفت و بنابر آنکه دروغگو حافظه ندارد و در فصل دویم این کتاب ایزد اسم آن پیشوارا را فول و در فصل سیم آن يطرو نوشته است، و اعتقاد نصارا این است که یطرو یا راقول که پدر زن حضرت موسی بود کافر بوده است ؛ و از این غریب تر آن که در این فصل دویم جرانيم مردود نقل می کند که سفورا از حضرت موسی دو پسر زایید در مداین که نام یکی جزن و دیگری اليازر بود. و در فصل 
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چهارم همان کتاب ایزد نوشته است که بعد از آن که مدت بسیاری از زمان بهم رسانیدن آن دو پسر منقضی گشت، در وقتی که خدای تعالی او را به نزد فرعون به پیغمبری فرستاد، خود به خانه بطرو رفته زن و دو پسر خود را برداشته روانه شد که به زمین مصر برود و در عرض راه به کاروانسرائی فرود آمده الله تعالی می خواست که در آنجا حضرت موسی را بکشد، و چنانچه از سیاق کلام معلوم می شود، سبب کشتن آن بوده است که پسر خود را ختنه نکرده بود، زیرا جرانيم مردود نوشته است که سفر را زن حضرت موسی چون دید الله تعالی خواسته است که موسی را به قتل برساند، در همان لحظه سنگ بسیار تند و تیزی پیدا کرده برید غلاف آلت رجولیت پسر خود را و به پاهای شوهر خود زده گفت که تو شوهر، خونها از برای من میپاشی، و بعد از آن که این را به وی گفت، از جهت آن ختنه کردن خلاص کرد او را 

پس از این عبارت نه تنها ختنه نشدن پدر سفر را بیرون می آید، بلکه ظاهر می شود که حضرت موسی در مدتی که در خانه او بود به طريقه او زندگانی کرده باشد، زیرا که اگر چنین نبود می بایست که تا آن وقت پسران خود را موافق سنت جد خود ابراهیم (علیه السلام) ختنه کرده باشد، از جهت آن که چنانچه در فصل هفدهم این کتاب تكوين الخلايق نوشته است حق تعالی به آن حضرت فرموده بود که عهد و میثاق من که در میان خود و تو و اولادتر بعد از تو ابدی میباشد این است که هر پسر که از تو و اولاد تو بعد از تو بهم برسند در روز هفتم باید که او را ختنه کنی و هر کسی که غلاف آلت رجولیت او ختنه نشده باشد، محو می شود اسم او از امت او یعنی کافر است، پس به علاوه کافر بودن پدر زن حضرت موسی، از اینجا مفهوم میگردد که آن حضرت در اثنای پیغمبری فرمان بردار پروردگار نبوده به آن حکمی که به جد او پروردگار فرموده بود عمل نکرده باشد. 

پس بنابراین اسناد کتب یهود و نصارا، ثابت است که با آنچه در این فصل نوشته شده است که حضرت یعقوب و فرزندان او گفته اند که در میان ما زن به کافر ختنه نکرده دادن و از کافر زن گرفتن گناه عظیم و نامشروع قبيح است و آنچه الله تعالی در نورات فرموده است که دختر به کافر سنت نکرده مدهید و از ایشان زن از برای پسران خود مگیرید، زیرا که پسران شما را بت پرست خواهند ساخت دروغ می باید باشد یا آن که این نقل که در باب مختون نبودن پسر حضرت موسی و کافر بودن پدر زن آن حضرت . که اعتقاد نصارا است . و کافر بت پرست بودن لابن پدر زن حضرت یعقوب نوشته شده است افترایی است که جرانیم در کتاب یهود و نصارا -که این را کتاب دین خود میدانند - داخل کرده است، پس در هر دو صورت، کافر بودن یهود و نصارا که به چنین کتابی مستند شده اند تحقیق پذیرفت و بی صورت بودن کتبی و مذهبی که امروز دارند ثابت و محکوم به گردید. 

و چون بالاتر از سیاهی رنگی دیگر نمی باشد، پس به همین یک دلیل که کفر ایشان و بطلان کتبی را که دارند بثوبت رسانده ایم، متوجه شدن به کفرهای دیگر که در این فصل 
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مرقوم است ضرور نخواهد بود و اما به برادران دینی که این کتاب را بخوانند یکبار دیگر سفارش نمودن ضرور است که در وقتی که ترجمه این فصل را که دو بار نوشته ایم بخوانند، تأمل در آن کرده در ازای هر فقره تير لعن و ردی به جان و دل جماعت یهود و نصارا بیندازند که خالی از ثواب نخواهد بود و از برای آن که من نیز بی ثواب نمانم، صد هزار لعن میکنم به کسانی که اعتقاد دارند که کفار دختر اسرائیل الله را بی سیرت کرده اند و بر آن کسی که باور کند که بعد از آن که پیغمبر خدا و اولاد او جمعی کثیری را به دین حق خوانده باشند و آنها ایمان آورده خود را ختنه نموده باشند، در حالتی که به درد اطاعت امر الهی گرفتار باشند بهترین اولاد پیغمبر یعنی لاوی که جد حضرت موسی و هارون و اکثر پیغمبران بنی اسرائیل شد - و پسر دیگر او یعنی شمعون، همه آن مؤمنان تازه به دین در آمده را به قتل آورده اموال ایشان را غارت و زنان و اطفال ایشان را اسیر کرده باشند، و صد هزار چندین لعن به هر کسی که این افترای عظیم را ساخته داخل کتاب خود نموده است، پیش باد، کم مباد. 

ص: 632





الاصحاح الخامس و الثلاثون / فصل سی و پنجم


فصل سی و پنجم

وَ قَالَ اللَّهُ ليعقوب : ثُمَّ فَاصْعَدْ إِلَى بَيْتِ ايل وَ اسْكُنْ هُنَاكَ وَ أَنْصَبَ هُنَاكَ مذبحا لِلَّهِ الَّذِي ظَهَرَ لَكَ وَ أَنْتَ هَارِباً مِنْ وَجْهٍ عيسو أَخِيكَ و در تورات لاتینی چنین است که در این بین گفت الله تعالى مر يعقوب را که، برخیز و بالا رو به سوی بیت ایل و ساکن شو در آنجا و برپا کن در آنجا قربانگاهی از برای آن خداوندی که ظاهر شد از برای تو در حالتی که گریزان بودی از برابر عیص برادرت، وَ قَالَ يَعْقُوبُ لِأَهْلِهِ وَ جَمِيعَ مَنْ مَعَهُ : اعزلوا الألهة الْغُرَبَاءُ مِنْ بینکم وَ تَطَهَّرُوا وَ أَ بَدَّلُوا ثِيَابِكُمْ و گفت یعقوب مر اهل بیت خود و همه آنانی را که با او بودند که، جدا کنید و دور سازید خدایان غربا را - یعنی بتها را - از میانه خودتان و طهارت اختیار کنید و تغییر دهید درختهای خود را، وَ قُومُوا بِنَا نصعد إِلَى بَيْتِ ايل لنصنع هُنَاكَ مذبحا لِلَّهِ الَّذِي اسْتَجَابَ لِي فِي ضيقتي وَ كَانَ مَعِي فِي طریقی ، و برخیزید با من بالا رویم بسوى خانه خدا از برای آنکه بسازیم در آنجا قربانگاهی از برای آن خدایی که مستجاب کرد و شنید از برای من در حالت اضطراب و تنگی من و بود به رفاقت من در راه، فَدَفَعُوا لَهُ الألهة الْغُرَبَاءُ الَّتِي كَانَتْ فِي أَيْدِيهِمْ وَ الأقرطة الَّتِي كَانَتْ فِي أَذَانِهِمْ فَدَفَنَهَا تَحْتَ البطمة الَّتِي عِنْدَ شخیم ، پس دادند به او همه خدایان غربایی که در دست ایشان بود و گوشواره هایی را که در گوش ایشان بود، پس دفن کرد آنها را در زیر درخت حبة الخضرایی که در نزد قریه سخيم بود، وَ ارْتَحَلُوا وَ وَقَعَ خَوْفِ اللَّهِ عَلَى أَهْلِ الْمُدُنِ الَّذِينَ حَوْلَهُمْ فَلَمْ يَتْبَعُوا اضطهاد بنی یعقوب فَجَاءَ يَعْقُوبَ إِلَى لَوْزاً الَّتِي فِي أَرْضٍ كنعان هَذِهِ هِيَ بَيْتُ ايل هُوَ وَ جَمِيعُ الْقَوْمِ الَّذِينَ مَعَهُ وَ ابْتَنَى هُنَاكَ مذبحا وَ دَعَا اسْمُ ذَلِكَ الْمَكَانِ بَيْتِ اللَّهِ ، لَانَ هُنَاكَ ظَهَرَ لَهُ اللَّهِ وَ هُوَ هَارِبُ مِنْ وَجْهِ أَخِيهِ ، و کوچ کردند و افتاد ترس خدا در دلهای مردم شهرهایی که در حوالی ایشان بودند، پس تعاقب نکردند گریختن پسران یعقوب را، پس آمد یعقوب بسوی لوزایی که در زمین کنعان بود، و این است آن خانه خدا و همه آنانی که با او بودند و بنا کرد در آنجا قربانگاهی و خواند اسم آن مکان را خانه خدا، زیرا که در آنجا ظاهر شده بود از برای او خدای تعالی در وقتی که او گریزان بود از برادرش، وَ مَاتَتْ دَبُوراً مُرْضِعَةٍ رِفْقاً وَ دُفِنَتْ أَسْفَلَ مِنْ بَيْتِ ايل عِنْدَ البلوطة وَ دَعَا اسْمُ ذَلِكَ الْمَكَانِ بلوطة الْبُكَاءِ ، و مرد دبورا شیر دهنده ربقا و مدفون گردید پایین تر از خانه خدا در نزد درخت بلوطی که در آنجا بود و خواند نام آن مکان را بلوط گریه و ماتم. و اما در تورات لاتینی چنین است که، مدفون شد دبورا در زیر خانه خدا، 
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فَظَهَرَ اللَّهِ ليعقوب أَيْضاً مِنْ بَعْدِ مَا رَجَعَ مِنَ بَيْنِ نهري سورية وَ بارکه ، پس ظاهر شد الله تعالی از برای یعقوب بار دیگر بعد از آنکه برگشته بود از ما بین دو نهر سوریه و رحمت کرد او را، قَائِلًا لَا يُدْعَى اسْمُكَ بَعْدَهَا يَعْقُوبَ ، بَلْ يَكُونُ اسْمُكَ اسرائیل وَ دُعِىَ اسْمُهُ اسرائیل ، در حالتی که گفت به او که خوانده نمی شود اسم تو بعد از این یعقوب، بلکه میباشد نام نو اسرائیل و خوانده شد نام او اسرائيل، وَ قَالَ لَهُ : أَنَا اللَّهُ الضَّابِطَ الْكُلَّ ، انم وَ أَكْثَرَ وَ أُمَمٍ وَ مَجَامِعِ شعوب تَكُونُ مِنْكَ وَ مُلُوكٍ مِنْ صُلْبِكَ يَخْرُجُونَ ، و گفت مراو راگه منم آن خداوند ضبط کننده همه - و در تورت لاتینی چنین است که، منم آن خداوندی که بهمه چیز قادرم - نمو کن و بسیار شو و امتها و جمعیت قبیله ها از تو میباشد و پادشاهان از صلب تو بیرون خواهند آمد، وَ الْأَرْضَ الَّتِي أَعْطَيْتَ ابراهيم وَ اسْحَقِ فَلَكَ أُعْطِيَهَا وَ أَعْطَى نَسْلِكَ هَذِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِكَ ، و زمینی که داده بودم به ابراهیم و اسحاق، به تو خواهم داد آن را و خواهم داد به نسل تو این زمین را بعد از تو، و ارتفع الله عنه، و بلند شد از او خدا. و در تورات لاتینی چنین است که، جدا شد خدا از او. وَ نَصَبَ يَعْقُوبَ حَجَراً فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي كَلِمَةُ فِيهِ اللَّهِ قَائِمَةُ حجرية وَ دَفْقٍ عَلَيْهَا مدفوقاً وَصَبٍ عَلَيْهَا دُهْناً ، و نشانيد يعقوب سنگی را در جایی که حرف زد خدا با او در آن و نشانید ستون سنگی و پاشید بر آن عطرها و ریخت بر آن روغن،هو دعا اسم الموضع الذي كلمه الله هناك بيت ايل» و نامید نام مکانی را که خدا با وی سخن بود خانه خدا» (1) وَ ارْتَحَلَ يَعْقُوبَ مِنْ بَيْتِ ايل فِي زَمَانِ الرَّبِيعِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي تَأْتِيَ إِلَى افراثا فَوَلَدَتْ رَاحِيلُ ، و نقل مکان کرد یعقوب از بیت ایل در زمان بهار بسوی زمینی که منتهی می شود به افراتا، پس زایید در آنجا راحیل، وَ اشْتَدَّتْ عَلَيْهَا وِلَادَتِهَا فَلَمَّا أَنْ شَقَّ عَلَيْهَا ذَلِكَ ، قَالَتْ لَهَا القَابِلَةِ : تمسکی وَ لا تَخْشى فَانٍ هَذَا ابْنَ ، و شدید شد بر او زاییدن، پس چون شاق شد بر او زاییدن گفت او را قابله که، بگیر و مترس، زیرا که این پسری است، وَ فِي وَقْتِ خُرُوجِ نَفْسِهَا وَ هِيَ تَمُوتُ دَعَتْ اسْمُهُ ابْنِ اونی ، ای ابْنِ وجعی ، وَ أَبُوهُ سَمَّاهُ بِنْيَامِينُ ، أُعْنَى ابْنِ یامین ، و در وقت بیرون رفتن روح او در حالت مردن، خواند نام آن پسر را پسراونی، یعنی پسر درد من و پدرش نام کرد او را بنیامین، یعنی پسر یامین، فَمَاتَتْ راحیل وَ دُفِنَتْ فِي الطَّرِيقِ الَّذِي تَأْخُذُ الَىَّ افراثا ، هَذِهِ هِيَ بَيْتُ لَحْمٍ ، پس مرد راحیل و مدفون گردید در راهی که منتهی می شد به افراتا این استان بیت اللحم، وَ أَقَامَ يَعْقُوبَ عَلَى قَبْرِهَا قَائِمَةُ فَهَذِهِ نُصِبَتْ قَبْرِ رَاحِيلُ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا ، و برپا کرد یعقوب بر قبر راحیل ستونی، پس این نشانه قبر راحیل شد تا امروز، و ارتحل من هناك و نصب خباء خلف قصر عدر، و کوچ کرد از آنجا و برپا کرد خیمه خود را در عقب قصر عدر. و این عدر در عربی معنی که مناسبت با این مقام داشته باشد ندارد؛ و در تورات لاتینی آن لفظی که این عدر ترجمه اوست به معنی گله است. 
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ظاهراً حصاری در آنجا بوده است که مکان خوابیدن گله ها بود و حضرت یعقوب خیمه خود را در عقب آن زده است، وَ لَمَّا أَنْ سَكَنَ اسرائيل تِلْكَ الارض مَضَى روبیل وَ ضاجع بُلْهاً سُرِّيَّةً أَبِيهِ ، فَسَمِعَ اسرائيل ، و چون ساکن گردید اسرائیل در آن زمین، رفت رو بیل و خوابید با بلها خاصه پدر خود و شنید آن را اسرائیل، وَ كَانَ بَنُو يَعْقُوبَ اثنی عَشَرَ بَنُو لَيًّا : بَكْرُ يَعْقُوبَ روبیل وَ شَمْعُونُ وَ لاوی وَ یهوذاو ایساخر وَ زابلون ، و پسران یعقوب دوازده بودند به این ترتیب که پسران لیا - که زن اول یعقوب بود - ای-ن شش نفرند، و ابنا راحيل: يوسف و بنيامين، و ابنا بلها أمة راحيل: دان و نفثالیم، و پسران بلها کنیز راحیل: دان و نفثالیم بودند، وَ ابْناً زُلَفاً أَمَةً لَيًّا : جَادَ وَ اشیر ؛ هؤُلاءِ بنويعقوب الَّذِينَ وُلِدُوا لَهُ بَيْنَ نهرى سورية وَ جَاءَ يَعْقُوبَ إِلَى عِنْدِ اسحاق أَبِيهِ ، إِلَى « ممرا » (1) مَدِينَةُ أَرْبَعٍ ، هَذِهِ هِيَ حبرون حَيْثُ التجىء ابراهیم وَ اسْحَقِ و پسران زلفا كنيز لياد جاد و اشیر بودند و اینان پسران یعقوب بودند که بهم رسیدند از برای او در میانه دو نهر سوریه و آمد یعقوب به نزد اسحاق پدر خود به «ممرا» شهر اربع، این استان حبرونی که پناه بردند به آنجا ابراهیم و اسحاق، وَ كَانَتْ أَيَّامُ اسْحَقِ مِائَةً وَ ثَمَانِينَ سَنَةً وَ مَرَضُ اسْحَقِ وَ مَاتَ وَ أُضِيفَ إِلَى شُعَبُهُ وَ شاخ وَ شَبِعَ مِنْ أَيَّامِهِ ، دَفَنَّاهُ عيسو وَ یعقوب ابْنَاهُ ، و این فقره موافق تورات لاتینی چنین است که، خشک شد از راه پیری و مرد و ملحق شد به امت خود در اثنایی که پیر و از عمر سیر بود ؛ و دفن کردند او را عیص و یعقوب پسرانش. 


رد مزخرفات فصل سی و پنجم

بر هر برادر دینی که این کتاب را بخواند، باید که مخفی نماند که جرانیم در کتبی که ترجمه کرده است چه دستور پیش گرفته بود، زیرا که این مردود در هر جا که احوال پیغمبری از پیغمبران را ذکر کرده است اولاً می گوید که پروردگار به او ظاهر شد و بعد از آن ب-ه ه-مان پیغمبر قبایح چند نسبت می دهد که منافی نبوت بلکه منافی دین و ایمان او میباشد، از برای آنکه به پیروان خود بفهماند که در عالم بالا و سرکار جناب حق تعالی بنای کارها بر قابلیت و استعداد نیست، زیرا که اگر چنین نبود، خدای تعالی به چنین کسانی که از این قبيل کارها میکردند ظاهر نمی شد. پس این مردود، هم به خدا و هم به انبیا یکرو کرده در ضمن ذکر این ظاهر شدنها که به پروردگار افترا بسته است، استخفاف و بی اعتنایی را که به جناب الهی داشته ظاهر کرده است. و دور نیست که آن ملعون از راه حسد این کینه را از پروردگار در دل مخفی داشته است، زیرا که چون مذهبش وحدت وجود و موجود بود، و صاحب این مذهب چون خودش را خدا می داند، هرگاه ببیند که عالمی همه طالب یک خدا و جویای رضای او هستند و کسی اعتنا به او ندارد، احتمال می رود که از این معنا حسد در دلش جابگیرد و بدین گونه 
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افتراها، درد دل خود را خالی کند، چنانچه جرانیم پیش گرفته و در این فصل ما في الضمير خود را ظاهر ساخته است، زیرا که این مردود، همین که فصل سابق را به آن افتراهای عظیم ختم کرد، این فصل را به این عبارت ابتدا کرده است که، در این بین الله تعالی به یعقوب ظاهر شده گفت که بالا رو به بیت ایل و در آنجا ساکن باش و ساز در آنجا قربانگاهی به جهت آن خدایی که ظاهر شد از برای تو در وقتی که از عیص برادر خود می گریختی. و قطع نظر از آنچه گفته ایم این کفر اولی است که آن مردود در این فصل بر قالب زده است، زیرا ک-ه خاطرنشان پیروان خود میکند که همان خدایی که با حضرت یعقوب کشتی گرفت و یعقوب بر او غالب آمد و پی ران یعقوب را زده - چنانچه در فصل سی و دویم خوانده شد - به او گفت که بالا رو به بیت ایل و در اینجا ساکن شو و بساز قربانگاهی از برای آن خدایی که ظاهر شد به تو در وقتی که از عیص برادر خود می گریختی ؛ پس هر چند از این عبارات مفهوم می شود که این خدا که در اینجا به حضرت یعقوب ظاهر شد و سخن گفت، غیر آن خدایی است که با او کشتی گرفت، اما چون از این قبیل کفرهای مکرر این مردود را که در این کتاب نوشته است. قبل از این رد کرده ایم، در اینجا در جواب این کفر، همین لعن به جرانیم و به هر کسی که این کفرها را از او قبول کرده است میکنیم و متوجه بیان کفر دویم او که در این فصل نوشته است می شویم. پس بعد از آن می گوید جرانیم ملعون که، چون الله تعالی آن فرمان را به حضرت یعقوب کرد، آن حضرت همه اهل خانه خود را طلبیده فرمود که دور کنید از خودتان همه خدایان غربا - یعنی بتها را - که با خود دارید و طاهر سازید خود را و رخت خود را تغییر دهید و برخیزید که برویم به بیت ایل تا آنکه بسازیم قربانگاهی از برای آن پروردگار که قبور کرد التماس مرا در وقت اضطراب من و رفیق راه من شده بود. پس همه اهل خانه آن حضرت به او دادند همه آن بتها را که داشتند. پس به اضافه آن افترا که جرانیم به لای-ن پ-در زن حضرت یعقوب قبل از این بسته، او را و اهل خانه او را بت پرست به قلم داده بود، از این عبارت او که در این فصل نوشته است ظاهر می شود که تا آن زمانی که الله تعالی آنچه در این فصل مذکور است فرمود، همه اهل خانه حضرت یعقوب از زنان و فرزندان و غیره بت می پرستیدند؛ و چون تجویز کردن این معنی در باره پیغمبر عظیم الشأنی چون حضرت یعقوب و اولاد آن حضرت که یکی از آنها پیغمبر و دیگران پدران انبیای بنی اسرائیل بودند، حتی آنکه به اعتقاد نصارا حضرت عیسی که خدای ایشان است از نسل ایشان بوجود آمده باشد، کفری است که هر که او را قبول کند کافر بودن او هویدا است. پس رد چنین کفر ظاهر ضرور نیست، زیراکه خود خود را رد میکند، اما لعنت کردن به جرانیم که چنین کفری را از قول خدا در این کتاب نوشته است، و به هر کس که آن را قبول کند، ضرور میباشد. پس دیگر نوشته است جرانیم ملعون که خدای تعالی یکبار دیگر در وقتی که حضرت یعقوب از زمینی که لابن پدر زن او در آن بود بر می گشت، به او نمودار شد و رحمت به او فرستاده فرمود که من بعد ناميده 
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نمی شوی یعقوب بلکه اسرائیل می شود نام تو و در آن وقت نام او را اسرائیل کرد و در اینجا متوجه بطلان نمودار شدن آن خداوندی که به اسناد کتب نصارا هم هیچکس او را نمی تواند دید نمی شویم، زیراکه، چون افترایی است که در این کتاب مکرر مذکور شده است رد او را نیز مکرر کرده ایم، پس از نصارا و یهود در این مقام همین را می پرسیم که، آن خدایی که در اینجا اسم حضرت یعقوب را گذاشته فرمود که من بعد اسرائیل نامیده می شوی، آیا همان خدایی است که جرانیم در فصل سی و دویم این کتاب نوشته است که با یعقوب کشتی گرفت و بعد از آن که نتوانست که به وی غالب آید التماس خلاص شدن کرد و به حضرت یعقوب گفت که بعد از این اسراییل می شود نام تو، زیرا که هر گاه در کشتی بر خدا غالب آمدی به مردان بیشتر غالب خواهی بود یا خدای دیگر است؟ و اگر بگویند که همان است، پس جواب بدهند که هرگاه مدتی قبل از آن در وقتی که حضرت یعقوب از لابن پدر زن خود جدا شده به سر راه برادر خود می رفت، خدای تعالی این اسم را به او گذاشته و سبب مسمی شدن او را به این اسم نیز فرموده باشد، یعنی فرمود که اسرائیل می شود اسم تو زیرا که چون در کشتی بر خدا غالب آمدی به مردان به طریق اولی غالب خواهی شد، پس بعد از آن مدت مدید چنانچه در این فصل نوشته شده است، بار دیگر همان اسم را به حضرت یعقوب گذاشتن چه معنی دارد؟ پس معلوم می گردد که آنچه خدای تعالی در آن وقت سابق فرموده یا فراموش کرده بود یا آن که سخن او پیش نرفته قبول نیفتاده بوده است که در ثانی الحال آن را تکرار نموده است، و چون از آن خداوند به همه چیز قادر، محال است که چیزی فراموش شود یا آن که حکمی کند و مجری نتواند کرد، پس ثابت است که آن خدایی که نصارا و یهود دارند که او را به این گونه عیبها و نقصها متصف به قلم می دهند، آن خدایی نیست که خداپرستان او را از همه نقایص پاک و منزه می دانند، و چون آن خدایی که از همه نقایص منزه است پروردگار آسمان و زمین است، پس آن خدایی که نصارا او را به این عيبها منصف می دانند لازم است که نمی باید که پروردگار آسمان و زمین باشد، و هر خدایی که پروردگار آسمان و زمین نیست قابل خدایی و پرستش نخواهد بود ؛ پس ثابت است که یهود و نصارا خداپرست نیستند بلکه شیطان را در عوض پروردگار عالمیان به خدایی برای خود قبول کرده اند، لعنهم الله. و اگر گویند که آن خدایی که در این آخر اسم یعقوب را اسرائیل کرد غیر آن خدایی است که با او کشتی گرفت و او را اسرائیل نام نهاد می گوییم که، پس یهود و نصارا دو خدای از یکدیگر جدا برای خود ثابت کرده اند و چون بر هر عقلی ثابت است که خداوند آسمان و زمین دو تا نمی تواند بود، پس ثابت است که یهود و نصارا آن خداوند را که پروردگار آسمان و زمین است به خدایی قبول نکرده اند و در این صورت نیز خداپرست نبودن ایشان ظاهر گردید و بدین سبب بار دیگر لعنهم الله. پس بعد از آنچه مذکور شد در این فصل، جرانیم ملعون نقل میکند فوت شدن یکی از زنان حضرت یعقوب را که راحیل نام داشت و دختر کوچک لابن 
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بود و می گوید که در هنگام زاییدن ابن یامین که با حضرت یوسف از همین مادر برادر بود راحيل رحلت کرد و دفن نمود حضرت یعقوب او را در مکان فوت او، یعنی راهی که به افراتا می رود و آن، جایی است که بیت اللحم گفته می شود و نصارا اعتقاد دارند که حضرت عیسی در آنجا متولد شده است، زیرا که می گویند که در کتب انبیا نوشته شده بود که خاتم پیامبران از بیت اللحم به وجود می آید و اما خلاف می گویند که در کتب ایشان نیست که حضرت عیسی در بیت اللحم به وجود آمده باشد، بلکه مکان تولد او را نصاره که دهی بود نزدیک بیت المقدس نوشته اند و ظاهر این است که این بیت اللحم که در کتب انبیا نوشته شده بود که پیغمبر آخرالزمان در آنجا متولد می شود البته بیت الله بوده است و جرانیم ملعون در ترجمه که کتب را از زبان عبری به زبان لاتینی کرده است، بیت الله را بیت اللحم کرده است. و به هر حال ادعایی که نصارا میکنند که حضرت عیسی در بیت اللحم به وجود آمد بنابر اتفاق کتب ایشان دروغ است، زیرا که در همه کتب ایشان مولدگاه حضرت عیسی قریه نصاره است و از اینجا نیز ثابت می شود که حضرت عیسی آن خاتم الانبیاکه خدا آمدن او را به همه پیغمبران و امتهای ایشان وعده داده بود نمی تواند که بوده باشد. و بعد از آن جرانیم کافر نوشته است که، چون حضرت یعقوب از آن زمین کوچ کرد و ساکن شد در زمینی که او را منار گوسفندان می گفتند روبیل به بلها، خاصه پدر خود که مادر دن و نفتالیم پسران حضرت یعقوب بود مقاربت نمود و این بلها همان کنیزی است که جرانیم در فصل سی ام این کتاب نقل کرد که راحیل چون فرزند نمی آورد کنیز خود بلها نام را به حضرت یعقوب بخشید تا آن که او را زن خود کند و اولاد از او بهم برساند و چون حضرت یعقوب به او نزدیکی کرد اول دن را و مرتبه دیگر نفتالیم را زایید. و نوشته است جرانیم مردود که روبیل چنین کاری کرد و به حضرت یعقوب این معنی پنهان نماند و این است که جرانیم در فصل چهل و نهم همین کتاب، از برای استشهاد این افتراکه در اینجا به روبیل بسته است، نوشته است که حضرت یعقوب در وقت رحلت خود به روبیل وصیت کرده فرمود که ای روبیل! تو فرزند اول و ابتدای دردهای منی و قوت مایی در همت اول و در حکومت بزرگتر خواهی بود، اما از قبیل آب ریخته شده زیاد نشوی زیرا که به اوطاق پدر خود بالا رفته بالین او را نجس کردی. پس نصارا و یهود چه دلیل دیگر می خواهند برای اثبات بطلان کتابی که امروز دارند زیرا که هویداست چنین کتابی نمی شود که از جانب خدای متعال باشد، یعنی اگر کسی عقل داشته باشد قبول می تواند کرد که اولاد چنین پیغمبری که پدران همه انبیای بنی اسرائیل شدند قباحت [ دارد ] چنین به عمل آورند. و در فصل نهم همین کتاب نوشته شده باشد که به محض همین که حام پسر میانی حضرت نوح، عورت پدر خود را که از اتفاقات مکشوف شده بود دید و مستور نکرد و به دو برادر خود اظهار نمود، الله تعالی او را و همه اولاد او را به اعتقاد نصارا سیاه خلق کرد و به نص همان فصل کتاب ایشان، اولاد او به ذلت غلامی گرفتار گردیدند، پس چون می شود که از 
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اولاد روبیل که بر چنین امر شنیعی نسبت به پیغمبری مثل حضرت یعقوب اقدام نموده باشد، پیغمبران عظيم الشأن خود را به دنیا بفرستد و کی تجویز می توان کرد که پروردگار عالمیان بگذارد که ناموس پیغمبر او را احدی - چه جای پسر بزرگ او - بیسیرت نماید ؛ و بر فرض محال که حق تعالی گذاشته باشد و نعوذ بالله روبیل چنین کاری کرده باشد و شمعون و لاوی آن مسلمانان را که در فصل قبل مذکور شد به ناحق بقتل رسانیده باشد، نقل کردن الله تعالى این افعال ناشایسته ایشان را در کتابی که به اعتقاد یهود و نصارا از برای هدایت بندگان به کلیم خود موسی بن عمران نازل کرده است چه دخل دارد و چون عقل کسی می تواند که تجویز بکند که کتاب چنینی از برای هدایت مردم از جانب پروردگار فرستاده شده است. پس لعنت خدا به هر کسی که نسبت به پروردگار و پیغمبر و کتاب آن سبحانه و تعالی این نسبتها را داده است و به هر که می دهد و خواهد داد تا روز قیامت. و اما در اینجا مناسب است که از نصارا و یهود بپرسیم که هرگاه شماها در کتب خود نسبت به دوازده سبط بنی اسراییل که ایشان را حق می دانند . این گونه قبایح که تا حال در این کتاب که ترجمه نمودیم ملاحظه شد و بعد از این نیز مشاهده می گردد نوشته داشته باشید، از قبیل آنکه در فصل سی و هفتم این کتاب جرانیم ملعون نوشته است که حضرت یوسف چون به سن سیزده سالگی رسید با برادران خود به چرانیدن گوسفندان مشغول بود، و بود با پسران همین بلها و زلفا که دن و نفتالیم و کاد و اسر بودند که هر چهار تا پسران حضرت یعقوبند، پس روزی یوسف پدر خود را از اغلامی که آن برادران کرده بودند اعلام نمود. و در فصل سی و هشتم همین کتاب نوشته است که یهودا پسر اسراییل خدا به عروس خود، یعنی زن پسر خود جماع کرد و او را آبستن ساخت و از او دو پسر در یک شکم زایید که یکی از ایشان که فارس نام داشت در انجیل که جرانم ملعون از برای ایشان ترتیب داده است نوشته دارند که جد حضرت داود و سلیمان و عیسی - که او را خدا می دانند - بوده است. 


اشکال دیگر فلیپ به مسلمانان و پاسخ آن

پس با وجود این، چرا این تهمتهایی را که پیران مردود شما بنابر عداوت و حب ریاست به معتقدان دین اسلام و پیروان ایشان بسته اند بهانه خود کرده میگویید که از این جهات دين اسلام و پیشوایان آن را قبول نداریم؛ از قبیل اینکه پادری فلیپ از رحمت خدا بی نصیب، در فصل نهم باب سیم کتابی که به رد قرآن مجید نوشته است می گوید که، چون می تواند بود که دین اسلام حق باشد و حال آن که عمده پیروان و پیشوایان آن دین را از برای حب ج-اه و ریاست امت او کشتند، چنانچه در کتاب سنت نقل شده است که الى يعنى على، عثمان را کشت و بعد از آن معاویه علی را به قتل رسانید و بعد از آن حسین به انتقام خون پدر، معاویه را کشت و بعد از آن یکی از خویشان معاویه، حسین پسر علی و دختر زاده محمد (صلی الله علیه وآله وسلم) را
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کشت و سر او را چند مرتبه در وقت چیزی خوردن به سر سفره حاضر کرد از برای سیر کردن وحشت و خشم خود، و همچنین عمده ترین شاگردان محمد را بعد از او کشتند تا پادشاه سیزدهم به این نحو که اول عثمان که داماد حضرت محمد (صلی الله علیه وآله وسلم) بود کشته شد و قاتل او على بود که هم داماد محمد و هم پسر عاموی (كذا = عموی) او بود و هر دو عمده پیروان او بودند و به اضافه عایشه که هم زوجه و هم پیرو محمد (صلی الله علیه وآله وسلم) بود، در کتاب سنت نوشته شده است که با وصف آنکه عثمان پادشاه مسلمانان بود عایشه خود شمشیر به دست علی داد از برای آن که او را بکشد و بعد از آن که او را کشتند در مزبله اش انداختند ؛ پس این است رحم و مروت پیروان محمد که در میان خود داشتند و با وصف آنکه در سوره فتح قرآن ایشان نوشته شده است که مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَماءُ بَيْنَهُمْ تَراهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَ رِضْواناً سِيماهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ [ فتح ، 29 ] یعنی محمد رسول خداست و آنانی که با اویند سخت خواهند بود از برای کفار و در میان خود مظلوم و رحم کنندگانند، خواهی دید ایشان را رکوع و سجود کنندگان از برای ط-لب فضل و رضای خدا و علامت ایشان در روهای ایشان از اثر سجده ها؛ پس آن وعده هم معلوم است که به عمل نیامد چنانچه مذکور گردید. این است آنچه پادری فلیپ مردود از برای بهانه ایمان نیاوردن به خدا و رسول او سبحانه به دست نصارا داده است. پس قطع نظر از تغییرات که پادری فلیپ مردود در اسامی هر شخصی داده است که با وجود آنکه دستور نیست که اسامی هر کسی در ترجمه ای که از هر زبانی به زبانی میکنند تغییر بیابد عثمان را لثمن و علی را إلى و معاویه را موحيا و حسین را آلوزلی و عایشه را آغزا نوشته است هرچه در این عبارات گفته است همه دروغ و افترا است، زیرا که نقل کرده است که علی عثمان را به شمشیری که عایشه از برای این کار به او داده بود به قتل رسانید و معاویه علی راکشت و حسین معاویه را و حسین را خویش معاویه بقتل رسانیده و سر او را دفعههای بسیار در هنگام چیزی خوردن به سر سفره خود حاضر کرد از برای سیر کردن وحشت و غضب خود، پس بر هر کس که فی الجمله از کتب اهل اسلام خبر دارد هویدا است که اینها همه دروغاند. دیگر آنکه فلیپ مردود و نصارا پیروان او از کجا دانسته اند که عثمان و معاویه و آنانی که از طرف ایشان کشته شدند و سایر پادشاهان که از طرف ایشان به قتل رسیدند آنهایی اند که الله تعالی در آن آیه سورۂ فتح مدح ایشان را فرموده است؟ پس همچنانچه این آیه را خوانده اند، چرا آیه مباهله (1) را نمی خوانند تا آنکه معلوم شود بر ایشان که آنهایی که در سوره فتح خدا مدح کرده است کیانند، زیرا که در آیه مباهله خدای تعالی به پیغمبر خود فرموده است که بگو ای محمد به نصارا که بیایید تا بخوانیم پسران ما و پسران شما را و زنان ما و زنان شما را و نفسهای ما و 
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1- آل عمران ، 61




نفسهای شما را، پس مباهله کنیم و لعنت خدا را قرار دهیم بر دروغ گویان. و اگر فلیپ پادری مردود این آیه را خوانده است چرا تفسیر آن را که در همه كتب اهل اسلام مذکور است نمی خوانند تا آنکه بداند که در آن روزی که پیغمبر آخرالزمان با یهود و نصارا مباهله کرد کیان را با خود برده بود و بعد از آن که آنان را شناخت، بداند که ایشان و شیعیان ایشان همانهایی اند که پروردگار در سوره فتح فرموده است که سختند بر کفار و مهربانند در میانه خود، می بینی ایشان را رکوع و سجود کننده از برای تحصیل فضل و رضای الهی و علامت ایشان در روحهای ایشان است از اثر سجود، زیرا که اتفاقی همه امت رسول رب العالمین است که در روز مباهله به غیر از علی و حسن و حسین و فاطمه کسی دیگر را حضرت رسول صلى الله عليه وسلم با خود نبرد. پس اگر معاویه و عثمان و عایشه و سایر بنی امیه از آنهایی بودند که خدا در سوره فتح یاد کرده است، البته رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) در روز مباهله از برای زیادتی قوت خود ایشان را به همراه خود میبرد و چون به غیر از آن چهار نفر را با خود نبرد، پس معلوم است که آن جماعتی را که خدا در سوره فتح یاد فرموده است که با رسول خدااند مراد مردمی اند که در دین پیغمبر خدا ثابت قدم بوده ایمان درست داشته اند نه هر کس که به همراه آن حضرت راه رفته باشد چنانچه پادری فلیپ فرض کرده است. پس ثابت گردید که آن آیات سوره فتح در شأن علی و فاطمه و حسنین و باقی ائمه صلوات الله عليهم و شیعیان ایشانند نه آن گروهی که پادری فلیپ نشان می دهد، زیرا که آن ملاعین به آن معنی که گفتیم هرگز با رسول خدا نبوده اند و اگر به ظاهر با او بوده اند اما در باطن از راه کفر و نفاق به صد فرسنگ از آن حضرت دور بوده اند. و اگر نصارا بگویند که علی و حسن و حسین که بنابر قول تو هم از بزرگان دین محمد (صلی الله علیه وآله وسلم) بودند نیز کشته شدند، پس اگر دین شما بر حق بود نمی بایست که چنین پیشوایان دین را امت پیغمبر شما بکشند. جواب آنست که از کشته شدن ایشان بطلان دین محمد (صلی الله علیه وآله وسلم) لازم نمی آید و ذلت و حقارتی به آن پیشوایان دین که در راه خدا شهید شدند عاید نمی گردد، زیرا که اگر کشته شده اند اما نه به دست عمده مؤمنان پیروان محمد صلى الله عليه وسلم چنانچه پادری فلیپ ملعون فرض کرده است، بلکه به دست کافری که به آن حضرت نفاق داشتند و از ایمان بهره نداشتند شهید شده اند، چنانچه حضرت زکریا و یحیی و سایر انبیای بنی اسرائیل و به اعتقاد نصارا حضرت عیسی نیز که خدای ایشان است شهید شده اند، زیرا که پادشاهان بنی اسرائیل و سایر مردمان آن امت که ادعا می کردند که به خدا و حضرت موسى ایمان آورده اند ایشان را شهید کردند و چنانچه نصارا خود ادعا می کنند که پیشوایان ایشان به دست جماعت یاقوبیت و نستوریین (1) و تا امروز بدست لوتر و کالون و سیسمانسی!! که همه دعوا میکردند و میکنند که ما پیر و واقعی دین حضرت عیسی میباشیم کشته شده اند و کشته 
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1- كذا در اصل. یعقوبی ها و نسطوریها




شدگان به دست ایشان را نصارا شهیدان در راه خ-دا و حضرت عیسی دانسته پرستش می نمایند و پادشاهان ایشان از اول مثل قسطنطین تا آخر از قبیل پادشاهان حال یعنی آلمان و فرنسیس و پرتگان و غیره در هر جا که جماعت مذکوره به دستشان می افتد با وجود آنکه ادعای دین حق حضرت عیسی میکنند ایشان را میکشند و کشتن ایشان را ثواب می دانند و آن جماعت کشته شدگان چنینی را شهیدان دانسته ایشان را پرستش مینمایند و غریب تر از این آنست که آلمان و پرتگان و فرنسیس و اسپانیال (1) که هم ریم پاپایی و با پادری فلیپ هم مذهب اند از هم دیگر را میکشند و به خون یکدیگر تشنه اند، پس اگر کشته شدن پیشوایان هر دینی بطلان دین را لازم داشته باشد وای بر حال نصارا که تا حال به سبب این کشته شدگان چه پیغمبر و چه غیر پیغمبر مکرر دین ایشان باطل شده است و ایشان باز بر باطل ایستادگی دارند. و اگر لازم ندارند پس پادری فلیپ مردود و نصارا چرا همان چیزهایی را که در دین خود باعث مدح و تعریف می دانند بهانه ساخته به آنها رد مذهب دین اسلام میکنند و به این بهانه خانه توفیق خود را ویرانه می سازند و چرا ملاحظه نمیکنند آنچه را که جرانیم پسر ایشان در کتاب خود که از قول الله تعالی بر ایشان بر قالب زده است نوشته است که اولاد یعقوب که بهترین پیروان پدر بزرگوار خود بودند و نصارا ایشان را پدران ه-م-ه انبیای بنی اسرائیل تا خدای خود که حضرت عیسی باشد می دانند، در حیات پدر خود چند هزار نفر مؤمن تازه بدین خدا در آمده را که در حالی که حسب الفرمودۂ پیغمبر که پدر ایشان بود به درد اطاعت الهی یعنی ختنه گرفتار بودند به قتل رسانیدند و زنان و اطفال ایشان را اسیر و اموال ایشان را غارت کردند و نوشته نشده است که حضرت یعقوب که پیغمبر خدا بود آن اسیران را آزاد کرده مال ایشان را پس داده باشد بلکه آنچه از سیاق کلام جرانیم مردود فهمیده می شود این است که ایشان را با خود برد از آن زمین بر زمین بیت ایل و با این وصف نوشته است جرانیم ملعون که در همان وقت خدای تعالی به حضرت یعقوب ظاهر شد و وعده ها و الطاف زیاد به وی نمود. پس اگر مرض کفر در یهود و نصارا نباشد، چرا کتاب خود را با ود آنکه این افترا و سایر تهمتهایی که در آن نوشته شده است کتاب خدا می دانند و آن پیغمبران را از جانب خدا فرستاده شده دین آنها را بر حق دانسته ایمان به ایشان آورده اند. و در باب ایمان آوردن به نبوت و دین حضرت محمدصلى الله عليه وسلم بر فرض آنکه آنچه پادری فلیپ می گوید واقعی باشد، باز از آنها که یهود و نصارا در کتب خود به انبیا نسبت داده اند کمتر است و به گرد آنها نمی رسند مضایقه کرده بهانه می آورند. پس یقین بدانند که حجت از جانب خدا حتی در کتابی که برای خود اختیار کرده اند بر ایشان تمام است و اگر از این کفر و زندقه که الحال در آن هستند بر نگردند فردای قیامت که به عذاب شدید ابدی گرفتار می شوند عذری نداشته خواهند بود. 
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1- یعنی مردم آلمانی، پرتغالی، فرانسوی و اسپانیولی.




الاصحاح السادس و الثلاثون / فصل سی و ششم


فصل سی و ششم

هؤلاء أولاد عيسو و هو أدوم یعنی اینان که در این فصل مذکور می شوند سلسله و اولاد عیص اند که کنیه اش ادوم است وَ تَزَوَّجَ عيسو نِسَاءً مِنْ بَنَاتِ كنعان عاداً ابْنَةَ الون الحيثي وَ أهليباما ابْنَةَ عانا ابْنَةَ صبعون الحوایی وَ باسمات ابْنَةَ اسمعيل أُخْتٍ نبایوت و به زنی گرفت عیص زنان از دختران کنعان که یکی عاد دختر الون حیتی بود و دیگر اهلیباما دختر عانا كه دختر صبعون حوایی بود و دیگر باسمات که دختر حضرت اسمعیل و خواهر نبایوت بود که قیدار باشد، (1) فَوَلَدَتْ عاداً اليفاذا وَ باسمات وَلَدَتْ رعوال وَ اهليباما وَلَدَتْ یاعوس وَ يَعْلُونَ وَ قورح ؛ هؤُلاءِ بَنُو عيسو الَّذِينَ وُلِدُوا لَهُ بِأَرْضِ كنعان پس زاييد عاد اليفاز را و باسمات رعوال را و در تورات لاتینی رعوال به جای عین الف دارد بلکه در این فصل در هر جا که عین است در آن تورات لاتینی الف است، زیرا که عین در لغت لاتین نیست الف را به جای آن استعمال می کنند، و زایید اهلیباما ياعوس و يعلن و قورح را و این پنج نفر پسران عیص اند که متولد شدند از برای او در زمین کنعان فَأَخَذَ عيسو نِسَاءٍ ، وَ بنیه وَ بَنَاتِهِ وَكَّلَ نَفْسٍ مِنْ أَهْلِهِ وَ كُلُّ مَالِهِ وَ الْمَاشِيَةِ وَ سَائِرِ مِلْكِهِ بِأَرْضِ كنعان إِلَى بَلَدٍ أُخَرَ وَ ابْتَعِدْ عَنِ أَخِيهِ يَعْقُوبَ پس گرفت عیص زنان و پسران و دختران خود را و هر نفسی از اهل خود و همه مال و گوسفندان و هر چیزی که در تصرف داشت در زمین کنعان و رفت بسوی ولایتی دیگر دور شد از برادر خود یعقوب مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمَا كَثُرَا جِدّاً وَ مَا كَانَ يَقْدِرَا يسكنا بَعْضُهُمَا مِنْ بَعْضٍ وَ لَمْ تَسْتَطِعْ أَرْضٍ سكنتهما أَنْ تحتملهما مِنْ كَثْرَةِ مَا كَانَ لَهُمَا مِنَ الْأَنْعَامِ از راه آنکه بسیار شده بودند از حیثیت دولتمندی و نمی توانستند که با یکدیگر ساکن شوند و زمین سکنای ایشان نمی توانست که ایشان را بردارد از راه بسیاری آن چیزی که بود از برای ایشان از حیوانات. و در تورات لاتینی این زمین سکنای ایشان زمین غربت ایشان است. فَسَكَنَ عيسو جَبَلٍ ساعير وَ عيشو فَهُوَ آدوم و ساکن شد عیص در کوه ساعیر و عیص پس او ادوم است و هذه قبائل عيسو أبي أدوم في جبل ساعیر و این است قبیله های عیص پدر ادوم در کوه ساعیر وَ هَذِهِ أَسْمَاءُ بَنِيهِ اليفاز بْنِ عاداً زَوْجَةُ عيسو وَ رعوال بْنِ باشمات زَوْجَتُهُ و اين است اسامی پسر او الیفاز پسر عادا زن عیص و رعوال پسر باسمات زن او فكان بنو اليفاز 
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1- نبایوت برادر قیدار بوده نه خود او نک: 28 9 




تامان و عمر و صفا و غائم و قنز و پسران اليفاز تامان و عمر و صفا و عاتم و قنز بودند و در تورات لاتینی این قنز سنز است وَ تَمْنَعُ فَكَانَتْ سُرِّيَّةً اليفاز بْنِ عيسو فَوَلَدَتْ لَهُ عمالیق وَ تَمْنَعُ خَاصَّةً اليفاز پس عبص بود، پس زایید از برای او عمالیق را هؤلاء بنو عادا زوجة عيسو و ایشان که مذکور شدند پسران و اولاد عادای زن عبص بودند و بنوا رعوال ناځت و زارح و سما و مزا و پسران رعوال بن عبص این چهار نفر بودند هؤلاء بنو باسمات زوجة عبسوو اینها که مذکور شدند پسران باسمات زن عیص بودند وَ هَؤُلَاءِ فَهُمْ بَنُو اهلیباما ابْنَةَ عانا ابْنَةَ صبعون زَوْجَةُ عيسو الَّذِينَ ولدتهم لَهُ یاعوس وَ یعلون وَ قورح و اینها که مذکور می شوند اولاد اهلیباما دختر عادا دختر صبعون زن عیص اند که ایشان رارسانیدند از برای او این سه پسر او که باعوس و یعلون و قورح باشند و هؤلاء عظماء بنی عبسو و ایشان که مذکور می شوند بزرگان اولاد عبص اند بنو اليفاز بكر عيسو پسران البفاز بزرگترین پسران عبص الاكبر تامان، الأكبر عمر، الأكبر صفا، الاكبر فنز، الأكبر قورح، الاكبر غائم، الاكبر عماليق، والی و بزرگ تامان تا آخر که اینها همه والیان و فرمان فرمایان بودند فهؤلاء بنو اليفاز في أرض أدوم و هؤلاء بنو عادا پس ایشان اولاد اليفازاند در زمین ادوم و اینها پسران عاداند و هؤُلاءِ بَنُو رعوال بْنِ عيسو الْأَكْبَرِ نَاحَتْ الاكبر زارح الاكبر سَمّاً الْأَكْبَرِ مزا و اینها پسران رعوال پسر عیص اند که والی بودند، اول والی ناحت و این سه نفر دیگر که مذكوراند هؤلاء عظماء رعوال في أرض ادوم اینها عظمای اولاد رعوالند در زمین ادوم هؤلاء بنو باسمات زوجة عبسو و اینها پسران باسمات زن عيصند و هؤلاء بنو اهلیباما زوجة عيسوا الاكبر بعوس، الاكبر يعلون، الاكبر فورح، هؤلاء عظماء اهلیباما ابنة عانا زوجة عيسو و اینها پسران اهلیبامازن عبص اند، هؤلاء فهم بنو عيسو و عظماءهم و هو آثوم و ابنها پسران عيص و والیان ایشانند و آن ادوم است وَ هَؤُلَاءِ هُمْ بَنُو ساعير الحوری سُكَّانِ تِلْكَ الْأَرْضِ لوطان وَ شوبال وَ صبعون وَ عانا وَ دیشون وَ أَصَرَّ وَ دیسان ، هؤُلاءِ عُظَمَاءِ الحوريين بَنُو ساعير فِي أَرْضٍ أَدْوَمُ و اینها پسران ساعیر حوری اند که در آن زمین ساکن بودند، این هفت نفرند که مذکور شد . و در تورات لاتینی دیشون دیژن است و اصار نصاد (1) است و دیسان ديزن است . و ایشان عظمای حوریین پسران ساعیرند در زمین ادوم و کان بنو لوطان حوری و هامان و اخت لوطان تنع و پسران لوطان این دو نفر بودند و خواهر لوطان تمنع نام داشت و هؤلاء بنو شابال علوان و منحت و قيبل و شفو و اونم و اینها پسران شوبالند که پنج نفر بودند و شوبال در تورات لاتینی بسین است و در این فصل هر جا که این پادری مترجم در عربی شین نوشته است در لاتین سین است وَ هَؤُلَاءِ بَنُو صبعون ایه وَ عانا فَهَذَا هُوَ عانا الَّذِي وُجِدَ الْمِيَاهِ الحامية فِي الْبَرِّيَّةِ اذ كَانَ يرعی حِمْيَرٍ صبعون أبیه و پسران صبعون 

ص: 644





1- در نسخه ما چنین است. تلفظ لاتين او Eser است.




آن دو نفر بودند و این همان عانایی است که یافت آبهای گرم را در بیابان وقتی که الاغان صبعون، پدر خودش را می چرانید وكان ابنة ديشون و اهليباما ابنته و بود پسرش دیزن و دخترش اهلیباما و هؤلاء بنو ديشون حمدان و اشبان و یترام و کران این چهار نفر پسران دیزن بودند هؤلاء بنو أصار بلهان و زعوان و عاقان و این سه نفر پسران اضار بودند و کان بنو دیسان عوص و آرام و پسران دیزن این دو نفر بودند هؤُلاءِ عُظَمَاءِ الحوريين ، الاكبر لوطان ، الاكبر شوبا ، الاكبر صبعون ، الاكبر عانا ، الاكبر ديشون ، الاكبر أَصَرَّ ، الاكبر ديشان ، هؤُلاءِ عُظَمَاءِ الحوريين الَّذِينَ تَسَلَّطُوا فِي أَرْضٍ ساعير اينها حکام و والیان حورییند که اول والی لوطان است و آن شش نفر دیگر که مذکورند و اینها عظما حورييند و مسلط گردیدند در زمین ساعیر و هَؤُلَاءِ الْمُلُوكِ الَّذِينَ مُلِكُوا فِي أَرْضٍ أَدْوَمُ قَبْلَ انَّ يَمْلِكُ مَلَكٍ لبنی اسرائیل و اینها پادشاه شدند در زمین ادوم پیش از آنکه پادشاه شود ملکی از بنی اسرائیل فَمَلِكَ فِي أَدْوَمُ بالع بْنَ بَاعُورٍ وَ اسْمُ قَرْيَتِهِ دنهبه وَ مَاتَ بالع وَ ملک مَوْضِعِهِ يوباب بْنِ زارح مِنْ بَصَراً پس اول پادشاه شد در ادوم بالع پسر ناعور و نام ده او دنهبه بود و مزد بالع در تصرف گرفت جای او را یوباب بن زارح از بضرا فمات يوباب و ملك بعده حوشام من بلد الثيمانيين پس مرد يوباب و پادشاه شد بعد از او حوشام که از ولایت تیمانیین بود وَ مَاتَ وَ مَلَكُ بَعْدَهُ هداد بْنِ بداد الَّذِي قَتْلَ أَهْلِ مَدْيَنَ فِي بُقْعَةٍ مؤاب وَ اسْمُ مَدِينَتِهِ عويت و مزد او و پادشاه شد بعد از او هداد پسر بدادی که کشت اهل مدین را در بقعه مواب و اسم ولایت او عویت بود و مات هداد و ملك بعده سملا من مشريقا و مرد هداد و پادشاه شد بعد از او سملا که از مردم سریقا بود و مات و ملك بعده شاؤول من رحبوث التي عند النهر و مرد او و پادشاه شد بعد از او شاوول از رخبوتی که در نزد نهر است و مات و ملك بعده بعلحنان بن عکبور و مرد او و پادشاه شد بعد از او بعلحنان پن عکبور و مات و ملك بعده هدار و اسم قريته فاعور و اسم زوجته مهيطائيل ابنة مطريد ابنة ميزاهاب و مرد او و پادشاه شد بعد از او هدار و نام ده او فاعور است. اینجا نیز به جای الف عین نوشته شده است و نام زنش مهیطائیل دختر مطرید دختر میازاهاب است فَهَذِهِ أَسْمَاءِ عُظَمَاءِ عيسو بقبائلهم وَ مَوَاضِعِهِمْ وَ اسمائهم ، الاكبر تَمَنَّعُ ، الاكبر عُلُوِّ ، الاكبر يظث ، الاكبر اهليباما ، الاكبر ايلا ، الاكبر فينون ، الاكبر قنز ، الاكبر تيمان ، الاكبر مبصار ، الاكبر مِنْدِيلٍ ، الاكبر عيرام ، هؤُلاءِ عُظَمَاءِ أَدْوَمُ سُكَّانِ أَرْضٍ مَلَكَهُمْ فَهُوَ عيسوا أَبُو الأدوميين پس این است نامهای بزرگان عیص به قبیله های ایشان و جاهاشان و نامها و لقبهاشان اول والی تمنع دويم والى علوا تا آخر. اینهااند بزرگان ادوم ساکنان زمین پادشاه خود عیص است پدر آدوميين. 


رد مزخرفات فصل سی و ششم

در این فصل جرانیم ملعون چون اسامی سلسله و قبایلی را که از اولاد عیص پسر بزرگ 
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حضرت اسحاق بهم رسیده اند نقل میکند پر معلوم نمی گردد که این اسامی م-واف-ق اص-ل هستند یا نه و هر چند که از نامربوطی و تکرارهای بیجا ثابت است که چ-ه اختراع در آنها نموده است و در واقع فلیپ پادری ملعون که بسیار گمان عربیت دانی به خود داشته است هرگاه در شش هفت اسم عربی مشهور از امت حضرت رسول رب العالمین از قبیل ابابکر و عمر و عثمان که امروز در روی زمین خصوصاً در دیار روم که چنانچه در دین یا فرنگ نزدیکند در ملک نیز همسایه اند... چنانچه قبل از این بیان شد، و با وجود آن که آن مردود به مرتبهای خودرا عربی دان می دانست که نوشته است که مثل قرآن مجید ساختن اشکال ندارد و از آن گفتگوها و تقریر اسامی جمعی از مردم امت پیغمبر آخرالزمان که کرده است معلوم می شود که هیچ ربطی به عربی نداشته، زیراکه هیچ اسمی ننوشته است که در آن تغییری نداده باشد. 


دستگاه انگیزیسیون و سوزاندن کتابها در غرب

پس جرانیم ملعون که خودش در دیباچه اناجیل که به فرمان دمس ریم پاپا از عبری به لاتین ترجمه نموده است اقرار میکند که من عبری نمی دانم، در این ترجمه خود معلوم است که چه کار کرده است و ما آن دیباچه را در اول این کتاب ترجمه نموده نوشته ایم زیرا که در آنجا اقرار می کند و به دمس پاپا می گوید که من پیر شده ام و زبان عبری نمی دانم، پس از آن که از فرمان تو که ریم پاپا و خلیفۂ منی بیرون نروم، اگر خواهم که کتب را ترجمه نمایم باید که از قبیل طفلان در مکتب خانه ها الفبای عبری را بخوانم تا زبان عبری را یاد گرفته کتب را ترجمه کنم نهایت آن که چون امروز اصل کتب عبری در میان نیست که کسی بعد از مقابله معلوم کند که در این کتبی که امروز یهود و نصارا دارند یک کلمه از آن کتب اصل نیست زیرا که تورات و سایر کتبی که یهود در این زمان دارند همه بر قالب زده (1) فرنگی است که هرچه خواسته اند در آنها بر قالب زده اند یا سواد آنهاست که از روی ترجمه جرانیم قالب زده فرنگ برداشته اند مطلب آن که امروز نصارا قالب زنان کتب یهودند و یهود کتب خود را از نزد آنها از فرنگ باید تحصیل کنند و این از جهت آن شد که چون در وقتی که قسطنطین ملعون و سایر پادشاهان کفار تابعان دین چنینی که می گویند که دین حضرت عیسی است گشتند تسلط به یهود و نصارایی که بر حق بودند بهم رسانیدند از برای آنکه در باب دین اختراعی که از برای خ-ود اختیار کرده بودند سرزنش به ایشان نکنند، پس در بعضی جاها به تعدی و شمشیر و بعضی جاها به پول همه کتب حق که یهود و نصارا داشتند به مرور زمان بدست آورده بر طرف نمودند، به مرتبه ای که تا امروز آن دستور در میان ایشان مستمر مانده است، زیرا که هر کسی که کتابی با خود داشته به یکی از شهرهای ایشان برود، باید که آن کتاب را به پیش داروغه دین 
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1- مقصود چاپ فرنگ است. 




که از برای همین کار تعیین نموده اند ببرد یا به نزد آنانی که از جانب آن داروغه تعیین شده اند آن کتاب را حاضر بسازد و آن داروغه با تعیین کرده او باید که آن کتاب را ملاحظه نمایند و اگر دیدند که با اصول و فروع دین باطل ایشان با به کتابی که جرانيم از برای ایشان ساخته است مخالفتی دارد آن کتاب را می سوزانند و الا به صاحبش پس میدهند و این قاعده را به مرتبه ای از روی احتیاط رعایت می کنند که در هر چند سال آن داروغه مزبور که او را انگی زیتور (Inquisitor] (1) مینامند در هر شهری حکم می کند که هر کسی کتابی داشته باشد نزد او یا تعیین کرده او که او را روی در... مینامند حاضر سازد و بعد از آن که همه کتب را آوردند خودش و عمله او آن کتب را چنانچه مذکور شد ملاحظه می نمایند و هر کتابی که مخالفتی با اصول و فروع دین خود با با کتاب جرانیم داشته باشد او را سوخته تتمه را به صاحبان پس می دهند و اگر بدانند که کسی کتابی را نگاه داشته او را به پیش ایشان نبرده است، همان داروغه به اختیاری که ریم پاپا به او داده است، آن شخص را کشته مالش را ضبط می نماید و اولاد او را آواره می سازد. پس چون به این تدابیر از زمان قسطنطین که قریب به سیصد سال پیش از بعثت خاتم الانبیا (صلی الله علیه وآله وسلم) نصرانی شده به تثليث قایل گردیده بود و بر همه نصارا و یهود که بر طريقه حق بودند مسلط شده بود همه کتب حق از میان برانداخته شد به مرتبه ای که اگر کسی در آن مدت سیصد سال کتاب حق را داشت او را پنهان کرده در کوهها و بیابانها ساکن می برد و چون بنابر آنچه در آن کتابهای حق از جانب پروردگار از ظهور و مولودو اوصاف خاتم الانبيا نوشته شده بود انتظار آمدن او را می کشیدند، همین که آفتاب نبوت محمد (صلی الله علیه وآله وسلم) در مکه طلوع نمود از گوشه و کناره ها به خدمت آن حضرت آمده ایمان می آوردند و آن کتب را که در پیش ایشان سالم مانده بود به آن حضرت می سپردند و آن حضرت به وصی خود علی بن ابی طالب (علیه السلام) سپرد و همچنین دست به دست گردیدند تا آن که به حضرت صاحب الامر مهدی این امت عليه السلام رسید. و ظاهر این است که آن حضرت در وقتی که از زیر ابر غیبت طلوع نماید آن کتب را از برای اتمام حجت بر این طوایف گمراه بیرون خواهد آورد، چنانچه در حديث اهل بیت صلوات الله عليهم وارد شده است که نیز قرآن اصلی که امير المؤمنین (علیه السلام) جمع کرده است و دست به دست به قائم آل محمد رسیده است در آن روز بیرون آورده حجت بر گمراه شدگان این امت نیز تمام خواهد نمود. پس بنابرین همه آنانی که ایمان به حضرت رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) نیاوردند آنانی بودند که به راه باطل افتاده کتاب حق را از تورات و انجیل و غیره در دست نداشتند. و اما آنچه نصارا بودند چنانچه مذکور شد، خودشان به اعتبار اختراع مذهب تثلیث کتب حق را از میان برطرف نموده بودند و آنچه بهود بودند به سبب آن که از آن روزی که به حضرت عیسی ایمان نیاوردند و از راه نفرین آن حضرت و 
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1- به معنای بازرش. مؤلف در اینجا ماجرای انگیزیون را در غرب مورد توجه قرار داده است.




سایر انبیای بنی اسرائیل ذلیل و زیر دست پادشاهان نصارا مانده بودند آن قدرت را نداشتند که کتاب حق را توانند محافظت کرد و چون بعد از بعثت حضرت عیسی دین ایشان منسوخ شد و از راه سر کشی که از اطاعت آن حضرت نمودند خدای تعالی ایشان را اعانت در محافظت کتب ایشان نکرد، لهذا كتب حق بالکلیه از دست ایشان بدر رفته وقتی بخود افتادند که در راه باطل مانده کتابی نداشتند که دین خود را از او استخراج نمایند، بنابراین لاعلاج شده همین کتاب تورات و غیره را که در زمان قسطنطین یا بعد از آن از دست ایشان بدر رفته بود و جرانیم آن را با سایر کتب موافق مذهب نصارا از عبری به لاتینی ترجمه کرده بود از فرنگ جستجو نموده به دست آوردند و به آن چسبیده می گویند که اصل تورات این است. و شاهد بر این مدعا این است که یهود که امروز در همه زمین شام و حلب و غیره ولایات روم و سایر ولايتها سکنا دارند، هر کتاب تورات که در دست ایشان است همه قالب زده فرنگ است و در میان ارامنه که در ولایات روم می باشند تجارتی به از این نیست که هر سال به فرنگ رفته چندین صندوق مملو از کتاب تورات و زبور که در فرنگ از روی ترجمه جرانیم به ع-بری درآورده بر قالب زده اند خریداری کرده می آورند و به یهود می فروشند و قیمت اعلا می گیرند و بعضی از ایشان از روی آن، قالب زدها به دست و خط خود نسخه می کنند و می خوانند. و این معنا قطع نظر از این که متواتر است، قرینه دیگر که اثبات این مدعا را می رساند این است که با وصف آن که نصارا و یهود در طریقه باطلی که هر کدام دارند نقطه مقابل یکدیگرند که در هیچ چیز با هم موافق نیستند، کتبی که یهود و نصارا دین خود را از آن استخراج می نمایند با هم موافق اند به مرتبه ای که اگر تورات فرنگی را با توراتی که در میان یهود است مقابله نمایند هیچ تفاوتی با هم ندارند مگر آن که بعضی چیزها هست که در تورات فرنگان و سایر کتب ایشان نوشته شده است اما از راه صرفه جوییها نصارا آنها را در توراتی که به عبری بر قالب می زنند داخل نمی کنند. و با وصف آن که چون کتب یهودان را فرنگان می سازند در اکثر جاهای آن کتب بطلان اعتقاد یهود و تقویت مذهب نصارا ثابت می شود، باز یهودان دل خود را خوش میکنند و می گویند که ما تورات موسی را داریم، پس معلوم است که یهود چون از بی کتابی عاجز مانده اند از نصارا این کتب خود را گرفته اند. 

و اما آنچه ادعا کردیم که در وقتی که حضرت خاتم الانبياء محمد (صلی الله علیه وآله وسلم) به دنیا آمد كم کسی از یهود و نصارا بود که بر دین حق مانده کتاب حق را داشته باشد، از قصه حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه ظاهر می گردد، زیرا که چون در آن زمان دینداران کم بودند و اگر بودند از میان مردم از خوف اهل بدعت کناره گرفته بودند؛ این است که حضرت سلمان وقتی که به خدمت یکی از آن دینداران می رسید آن راهب در وقت فوت خود او را دلالت میکرد به راهبی دیگر که در ولایت دیگر بود تا آن که به خدمت اسقف که راهب آخرین بود رسید و در هنگام فوت او، سلمان از او پرسید که بعد از خود مرا به کی دلالت میکنی که نزد او بروم و در 
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خدمت او باشم؟ اسقف جواب داد که درین زمان هیچ کس را گمان ندارم که به طريقه من باشد اما ظهور پیغمبر آخرالزمان نزدیک است و او احیای ملت حضرت ابراهیم میکند و در دیار عرب ظاهر خواهد گشت و از وطن خویش هجرت میکند به نخلستانی که میان دو سنگستان باشد، پس تو برو به خدمت او و سلام مرا به او برسان. پس از حرف آن راهب معلوم است که در آن زمان سوای او کسی نبوده است که بر دین حق ثابت بوده باشد، لهذا سلمان را به کسی دیگر دلالت نکرد بلکه گفت: صبر کن که ظهور خاتم الانبیاء نزدیک است و مشخص است که هرگاه در آن زمان مردمی که بر طریق حق ثابت باشند به مرتبه ای نادر بودند کتاب حق نیز به دستور ایشان نادر بوده است و اگر بوده است در نزد آنهایی بود که از قبیل سلمان در انتظار طلوع آفتاب رسالت محمدی صلى الله عليه وسلم بودند و همین که آن جناب پدید آمد از روی آن علامات و صفات که از جانب خدا و از قول حضرت عیسی در آن کتب حق نوشته بود آن حضرت را شناخته ایمان به او آوردند و چون کتابی که به وجود آن خاتم الانبياء نسخ شده بود به کار ایشان نمی آمد او را به آن حضرت سپردند. و اما آنانی که بنابر عناد و بی توفیقی، ایمان به آن جناب نیاوردند و بر فرضی که کتب حق را داشتند اگر گمراهان آنها را محرف ننموده بودند بر خودشان لازم می دانستند که آن را محرف یا بالکلیه برطرف سازند زیرا که صرفه به حال ایشان نداشت که کتابی که پیغمبر آخر الزمان را چنان به ایشان می شناساند که پدر و فرزند خود را چنان شناسند در دست داشته باشند و با وجود آن،کفر به وی ورزند، پس از برای آن که رسوا نشوند آن را یا به تحریف یا به شستن یا به سوزاندن چنانچه تا حالا عادت نصارا است بر طرف کردند. پس این است که یهودانی که بعد از آن بهم رسیده اند چون بی کتاب ماندند از برای رفع رسوایی بی کتاب بودن این کتابی را که جرانيم مردود برای نصارا به اشتهای خود ساخته بود کتاب دین خود قرار داده در جای کتاب خدا آن را از برای خود برداشته چنانچه در این اوقات می بینیم و هر کسی که از ایشان بی تعصب است از این معنی نیز ابا ندارد و الحمدالله و المنه که ما اهل حق در زمانی که همه انسان را خسران طاری و ظلمات فرو گرفته است به نور کتاب و دین چنینی راه می رویم و از جمله آنانیم که حضرت شعیا در فصل شصتم كتاب خود در ضمن عبارتی که خطاب به نور خاتم الانبیا (صلی الله علیه وآله وسلم) و حضرت صاحب (علیه السلام) میکند بشارت به ایشان می دهد و می گوید که خوشحال باشید و عبارت مزبور این است که می فرماید که، ای اهل عدالت و نیکی خوشحالی باشد زیرا که نور از برای شما آمده است و جلالت صاحب در بالای شما طلوع نمود زیرا که عنقریب است که ظلمات همه زمین را فرو بگیرد و کوری به همه امتها عارض شود و اما در بالای تو ای امت عدالت صاحب طلوع خواهد نمود - آن طلوع اول تولد حضرت صاحب و طلوع دویم به ظهور آن جناب باید که تأویل شود زیرا که بعد از این می فرماید که جلالت او در بالای تو دیده خواهد شد و بعد از آن خطاب به نور خاتم الانبیا کرده می گوید که 
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عجمان در روشنایی تو راه خواهند رفت و پادشاهان همه در تجلی طلوع تو راه خواهند رفت، پس بلند کن چشمهای خود را و بین همه اینها را که می آیند و برای تو جمع می شوند، زیرا که پسران نو از دور خواهند آمد و دختران تو از پهلوی تو خواهند برخاست یعنی رجعت خواهند نمود. و اینکه فرموده است که اولاد تو از دور خواهند آمد اشاره به رجعت ائمه است صلوات الله عليهم که در زمان حضرت صاحب از بغداد و سامره و خراسان به خدمت جد خود می آیند و اینکه فرموده است که دختران تر از پهلوی تو برخواهند خاست یعنی از همانجایی که تو هستی رجعت خواهند کرد. پس میگوید حضرت شعیبا که در آن رفت خواهی دید و جاری خواهی شد یعنی امر و حکم تو در آن وقت جاری خواهد شد به مرتبه ای که دل تو تعجب خواهد نمود در آن وقت که به بینی که نزد تو جمع خواهد شد کثرت عظیم از دریا یعنی از آنانی که الحال در میان دریا در جزيرة خضرا از اولاد حضرت صاحب ساکن می باشد و در وقتی که نوت جماعنها از برای تو برگردند پس تو را در آن وقت یعنی زمین تو را شتران از کثرت عظیم مملو خواهند ساخت و جمازه های مداین و انا زعيفه ) و همه اینها از زمین صبا که همه ولايت يمن و اطراف اوست با بار پر از طلا و کندر در حالتی که همه متاع تعريف باشند از برای صاحب بشارت خواهند داد و همه گوسفندان و میشهای قیدار برای تو جمع شده خدمت تو را خواهند نمود و قیدار پسر بزرگ حضرت اسماعیل است که وصى آن حضرت شد و قریش و همه نجبای عرب از او بهم رسیده اند. پس این عبارت این معنی دارد که همه آنانی که از عرب از راه فرمان برداری برای تو حکم گوسفند قربانی دارند جمع کشنه گله تو خواهند بود و اما آنانی که از قبیل گرگان گوسفندان گله تو را تفرقه ساخته اند در آن زمان از تو نیستند و تو نیز از برای ایشان نخواهی بود. پس جماعت یهود و نصارا و سنی اگر می خواهند که در این زمان که ظلمت عالم را گرفته است و طاعون کور باطنی عالمگیر شده است بینایی داشته باشند و نور ایمانی تحصیل کنند باید که به مولود و ظهور آن صاحب که خدای تعالی در این عبارت خبر از او می دهد و به هرچه لازم دین آن جناب است ایمان بیاورند و اگر از راه تعصب این نصيحتهای مراکه مکرر به ایشان کرده ام نشنوند چشمشان چون دلشان کور شود بمانند در آن ظلمات کفری که الحال در آن هستند زیرا که: 

گر جمله کاینات کافر گردند *** بر دامن کبریاش ننشیند گرد 
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الاصحاح السابع و الثلاثون / فصل سی و هفتم


فصل سی و هفتم

وَ سَكَنَ يَعْقُوبَ فِي أَرْضٍ كنعان حَيْثُ الْتَجَأَ أَبُوهُ و اما يعقوب ساکن شد در زمین کنعان جایی که پناه برده بود به آنجا و غربت کشیده بود پدرش وَ هَؤُلَاءِ أَوْلَادِهِ : يُوسُفُ إِذْ كَانَ ابْنُ سِتَّةَ عَشَرَ سَنَةً كَانَ يَرْعَى الْغَنَمِ مَعَ إِخْوَتُهُ وَ هُوَ صَغِيرُ مَعَ بَنَى بُلْهاً وَ زُلَفاً نِسَاءِ أَبِيهِ وَ أَخْبَرَ يُوسُفُ أَبَاهُ عَنْهُمْ بِعَارٍ ردی و این است اولاد او و یوسف وقتی که شانزده ساله بود می چرانید گله را با برادرانش و او کوچک بود با پسران بلها و زلفا زنان پدرش، و خبر داد یوسف پدرش را از ایشان به ننگ بسیار بدی و آن لفظی که در تورات لاتینی است که این پادری او را به عار ردی ترجمه کرده است معنیش این است کار زشت بدی که بدتر از آن نباشد و فرنگان چنین کاری که بدتر از آن نباشد اغلام را می دانند. وَ كَانَ إِسْرَائِيلَ يُحِبُّ يُوسُفَ أَكْثَرَ مِنْ جَمِيعِ بَنِيهِ لِأَنَّهُ كَانَ ابْنُ شيخوخته وَ صُنِعَ لَهُ قَمِيصاً مصوراً و بود اسرائیل که دوست می داشت یوسف را زیاده بر همه پسرانش، زیرا که او پسری بود که در پیری بهم رسانیده بود و ساخته بود از برای او پیراهن صورت داری. این صورت داری پیراهن حضرت يوسف را این پادری مترجم در اینجا غلط نوشته است، زیرا که در تورات لاتینی چنین است که ساخته بود از برای او پیراهن بی درزي فَلَمَّا رَأَى إِخْوَتِهِ أَنَّ أَبَاهُ يُحِبُّهُ دُونَ جَمِيعِ بَنِيهِ بغضوه وَ لَمْ يَكُونُوا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يُكَلِّمُوهُ بِشَيْ ءٍ مِنْ كَلَامِ السَّلَامُ پس چون دیدند برادران او که پدر او دوست دارد او را نه همه پسران خود را و در تورات لاتینی چنین است که چون دیدند که پدر او را دوست دارد بیشتر از همه پسرانش، کینه ورزیدند به او و استطاعت نداشتند که حرف بزنند با او به چیزی از سخن خوب چه جای سخن بد وَ رأی یوسف رُؤْيَا فقصها عَلَى إِخْوَتِهِ فَازْدَادُوا بغضة لَهُ أَيْضاً و به علاوه این یوسف دید خوابی و نقل کرد آن را بر برادران خود، پس زیاد کردند کینه او را نیز وَ قالَ لَهُمْ اسْمَعُوا الرُّؤْيَا الَّتِي رَأَيْتَ ، كَأَنْ نَحْنُ فِي وَسَطِ الحفل نحزم حَزْماً فانتصبت حزمتي قَائِمَةً وَ عَادَتْ حزمكم فَسَجَدْتُ لحزمتی و گفت مر برادران خود را که بشنوید خوابی را که من دیدم چنان دیدم که گویا ما در صحرا گیاه را دسته می بستیم و من نشانیدم دسته گیاه خود را و برگشت دستههای شما و سجده کردند دسته گیاه مرا فَقَالَ لَهُ إِخْوَتُهُ تَرَاكَ تَكُونُ عَلَيْنَا مَلِكاً أَوْ تَكُونُ فِينَا مسلطاً فَازْدَادُوا فِيهِ بغضة أَيْضاً مِنْ أَجْلِ أَحْلَامُهُ وَ مِنْ أَجْلِ كَلَامِهِ پس گفتند برادران او میبینی خود را که بوده باشی بر ما پادشاه یا بوده باشی در میان ما تسلط دارنده، پس زیاد کردند در باره یوسف نیز کینه را از راه خوابهایش و از راه 
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حرفش و در تورات لاتینی چنین است که از راه خوابهاش و حرفهاش هیمه برای آتش حسد ایشان زیاد کرد. ثُمَّ رأی حِلْماً أَخَّرَ فَأَخْبَرَ بِهِ إِخْوَتُهُ وَ قَالَ هُوَذَا ، أَنَا نَظَرْتَ لَمَّا كَانَ الشَّمْسِ وَ الْقَمَرِ وَ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً يَسْجُدُونَ لی پس بعد از آن خوابی دیگر دید و خبر داد به آن برادرانش را و گفت: این است من دیدم در خواب که گویا آفتاب و ماه و بازده ستاره سجده می کنند مرا فقصه على أبيه و إخوته فانتهره أبوه پس نقل کرد آن خواب را بر برادرانش و پدرش منع کرد او را وَ قَالَ مَا هَذَا الْحُلُمَ الَّذِي رَأَيْتَ ، أَ تُرَاكَ أَنِّي أَجِي ءُ أَنَا وَ أُمِّكَ وَ اخوتك فَنَسْجُدُ لَكَ عَلَى الْأَرْضِ ؟ و گفت چه چیز است این خوابی که دیدی؟ آیا می خواهی که بیایم و من و مادرت و برادرانت و سجده کنیم از برای تو بر زمین فغار عليه واخوته و كان أبوه يحفظ الكلام پس غیرت و حسد بردند بر او برادرانش و اما پدرش در دل نگاه داشت آن حرف را و در تورات لاتینی چنین است که و اما پدرش در دل مخفی داشت آن امر را و مضی إخوته يرعوا غنم أبيهم في شخيم و رفتند برادرانش بچرانیدن گله پدرشان در سخيم و در تورات لاتینی چنین است که توقف کردند در سخيم فَقَالَ إِسْرَائِيلَ لیوسف : انَّ إِخْوَتِكَ لیرعون الْغَنَمِ فِي شخيم ، تَعَالَ فأرسلك إِلَيْهِمْ ، فَقَالَ لَهُ یوسف هُوَ ذَا آنا پس گفت حضرت يعقوب را که برادرانت می چرانند گله را در سخيم، بیا که بفرستم تو را به سوی ایشان، پس گفت یوسف مر او را که این است من حاضرم قالَ لَهُ اذْهَبْ أَبْصَرَ إِنْ كَانَ إِخْوَتِكَ وَ الْغَنَمِ بِخَيْرٍ وَ أَخْبَرَنِي بِخَبَرِهِمْ فَأَرْسَلَهُ مِنْ عُمْقِ حبرون وَ جَاءَ إِلَى شخیم گفت او را بعقوب که برو ببین اگر چنانچه برادرانت و گله کارشان بخیر است خبر بده مرا به خبر ایشان، پس روانه کرد او را از دست نم دار حبرون و آمد به سوی سخيم فَوَجَدَهُ رَجُلٍ وَ هُوَ ضَالًّا فِي الحقل فَسَأَلَهُ : مَا الَّذِي تُرِيدُ پس دید او را مردی که راه را گم کرده است در صحرا، پس پرسید از او که چه می خواهی و هو فقال: أريد إخوتي، فأعلمنی این برعون او گفت که برادرانم را میخواهم، پس نشان بده به من که در کجا می چرانند گوسفندان را قالَ لَهُ الرَّجُلُ قَدْ ارْتَحَلُوا عَنْ هَذَا الْمَكَانِ وَ سَمِعْتُهُمْ یقولون نمضي إِلَى دوثائیم گفت مر او را آن مرد که کوچ کردند از این مکان و شنیدم که از ایشان که می گفتند می رویم به دوثائيم فَانْطَلَقَ عَلَى أَثَرِ إِخْوَتَهُ فَأَصَابَهُمْ بُدُوِّ ثائیم پس روانه شد در عقب برادران خود و برخورد به ایشان در توتانیم وَ لَمَّا نَظَرْتُ إِخْوَتَهُ مِنْ بَنِي قَبْلَ انْهَ يَقْتَرِبْ اليهم أَضْمِرُوا أَنَّهُمْ يَقْتُلُوهُ و چون دیدند او را برادرانش از دور پیش از آنکه نزدیک شود به ایشان در خاطر گذرانیدند که بکشند او را وَ قَالَ الْوَاحِدُ الأخيه هَذَا نَاظِرِ الْأَحْلَامِ جائیء و گفت هر یک به آن برادر دیگر که این است بیننده خوابها می آید فتعالوا نَقْتُلُهُ وَ نَطْرَحَهُ فِي أَحَدُ هَذِهِ الأجباب وَ نَقُولَ إِنَّ سَبُعاً رَدِيّاً أَكْلُهُ وَ نُبْصِرُ مَا يَكُونُ مِنَ أَحْلَامُهُ پس بیایید بکشیم او را و بیندازیم او را در یکی از این چاههای عمیق و بگوییم درنده زشتی او را خورد و ببینیم که چه می شود برای او از خوابهای او فَلَمَّا سَمِعَ روبيل ذَلِكَ خلصه مِنْ أياديهم وَ قَالٍ : لَا تَقْتُلُوا نفسأ وَ لاتهرقوا دَماً وَ لَكِنْ اطْرَحُوهُ فِي هَذَا 
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الْجُبِّ فِي الْبَرِيَّةِ وَ لاتبسطوا عَلَيْهِ يَداً ، پس چون شنید روبیل این مقدمه را، خلاص کرد او را از دستهای ایشان و در تورات لاتینی چنین است که روبیل چون این را شنید، سعی کرد که او را خلاص کند از دستهای ایشان و گفت که مکشبد او را و مریزید خون او را و اما بیندازید او را در این چاه در بیابان و دراز مکنید بر او دستی و كان يقول هذا لكن یخلصه من أياديهم و یرده لأبيه و این را میگفت از برای آنکه خلاص کند از دستهای ایشان و برگرداند او را از برای پدرش وَ كَانَ لِمَا دَنَا يُوسُفَ مِنْ أُخُوَّتُهُ لِوَقْتِهِ انزعوء الْقَمِيصِ الملون وَ طرحوه فِي جُبٍّ وَ كَانَ الْجُبِّ ناشفا لَا مَاءٍ فِيهِ و چون نزدیک شد یوسف به برادرانش در همان لحظه کندند از بدن او آن پیراهن رنگین را و در تورات لاتینی چنین است که کندند از بدن او پیراهن بیدرز حلقه حلقه را که از سر تا پای او بود و انداختند او را در چاه عمیقی و بود آن چاه خشک و نبود در آن آبی وَ جَلَسُوا لِيَأْكُلُوا خُبْزاً فَرُفِعُوا أَبْصارِهِمْ وَ نَظَرُوا وَ اذا قَافِلَةُ مِنَ الْعَرَبِ يَسِيرُونَ فِي الطَّرِيقِ قَدْ أَقْبَلُوا مِنْ جلعاد وَ مَعَهُمْ جَمَالِ جائين مُحَمَّلَةً طَيِّباً وَ صنوبرا وَ میعة وَ كَانُوا نَازِلِينَ إِلَى مِصْرَ و نشستند از برای آنکه نان بخورند، پس بلند کردند دیده های خود را و دیدند که قافله ای از عرب میروند در راه و آمد بودند از جلعاد و با ایشان بود شترانی که می آمدند و بار شده بود از بوی خوش و صنوبر و میعه و در تورات لانینی به جای صنوبر لفظی است که معنیش صمغ است از هر درختی که باشد و میعه بوی خوشی است که مزمگی تازه را در باب قلیلی می اندازند و آن را میعه میگویند و آن قافله فرود آینده بودند به مصر، یعنی به مصر می رفتند. و اما در تورات لاتینی اول این فقرات چنین است که برادران یوسف دیدند راهروان چند از سلسله حضرت اسماعیل که می آمدند از جلعاد تا آخر فَقَالَ يهوذا لإخوته : مَا منفعتنا إِنْ قَتَلْنَا أَخانا وَ أخفينا دَمِهِ پس گفت روبیل به برادرش که چه چیز منفعت ما میشد اگر کشته بودیم برادر خود را تَعَالَوْا نَبِيعُهُ للاسماعيليين وَ لَا تَضَعُ عَلَيْهِ أيادينا لِأَنَّهُ أَخُونَا وَ لحمنا فَسَمِعَ مِنَّةً إِخْوَتَهُ پس حالا بیایید بفروشیم او را به اسماعیلین و نگذاریم بر او دستهای خود را، زیرا که او برادر ماست و گوشت ماست، پس شنیدند برادران او یعنی تصدیق قول او کردند وَ قَدْ دَنَا مِنْهُمْ الْقَوْمِ التُّجَّارِ مِنَ الْعَرَبِ فأصعدوه مِنَ الْجُبِّ وَ بَاعُوهُ للاسماعيليين التُّجَّارِ بِعِشْرِينَ مِنَ الْفِضَّةِ فجاؤوا بِهِ إِلَى مِصْرَ و چون نزدیک شد به ایشان آن مردم سوداگر از عرب، پس بالا آوردند یوسف را از چاه و فروختند او را به اسماعیلیین به بیست درهم از نقره، پس آمدند با او به مصر یعنی او را به مصر بردند و رجع روبيل إلى الجب فلم يجد الصبی و برگشت روبیل به سوی چاه و چون نبافت کودک را فخزق ثِيَابِهِ وَ مَضَى إِلَى إِخْوَتُهُ وَ قَالٍ : الصبی لَيْسَ هُوَ بالجب وَ أَنَا إِلَى أین أَذْهَبَ پس پاره کرد رختهای خود را و رفت به سوی برادرانش و گفت که این کودک در چاه نیست و من به کجا بروم فأخدوا قَمِيصُ یوسف وَ ذَبَحُوا جَدْياً وَ لطخوا الْقَمِيصِ بِالدَّمِ پس گرفتند پیراهن يوسف را و کشتند بزغاله را و رنگین کردند او را به خون وَ أَرْسَلُوا الْقَمِيصِ وَ أَدْخِلُوهُ إِلَى 
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أَبِيهِمْ وَ قَالُوا لَهُ : وَجَدْنَا هَذَا الْقَمِيصِ فَانْظُرْ إِنْ كَانَ هُوَ قمیص ابْنِكَ أَمْ لَا و فرستادن آن پیراهن را و داخل کردند او را به پدر خودشان و گفتند مر او را که ما یافتیم این پیراهن را، پس ببین که این پیراهن پسرت است یا نه فَلَمَّا انْهَ عَرَفَهُ قَالَ : قمیص ابْنِي هُوَ ، سَبْعَ ردی أَكْلُهُ وَ سَبْعَ سُوءَ ابتلع يُوسُفُ پس چون شناخت آن پیراهن را گفت: پیراهن پسرم است و او را درنده زشتی خورده است و درنده بدی فرو برده است یوسف را وَ خزق يَعْقُوبَ ثِيَابِهِ وَ لَبِسَ الْمَسْحِ عَلَى بَدَنِهِ وَ نَاحَ عَلَى ابْنِهِ أَيَّاماً كَثِيرَةً و پاره کرد یعقوب رخت خود را و پوشید مح یعنی پوست خشنی بر بدن خود پوشید و نوحه کرد بر پسرش روزهای بسیاری فَاجْتَمَعَ إِلَيْهِ جَمِيعِ بَنِيهِ وَ بَنَاتِهِ ليعزوه فَأَبَى أَنْ يعتزي قَائِلًا أَنَّا أُنْزِلَ إِلَى عِنْدِ ابْنِي حَزِيناً إِلَى الْجَحِيمِ وَ مَكَثَ بَاكِياً عَلَيْهِ پس جمع شدند به سوی او همه پسران و دختران از برای آن که نسلی بدهند او را، پس ایا کرد او از این که تسلی شود و گفت که من فرو می روم به نزد پسر خودم اندوهگین و غمناک به جهنم و ماندگریه کننده وَ أَمَّا المديانيون فَبَاعُوا یوسف بِمِصْرَ لفوطيفار خصی فِرْعَوْنَ رَئِيسُ الْجَيْشِ و اما مردم مدین، پس فروختند یوسف را در مصر به فوطيفا نام خواجه حاكم مصر که سر کردہ لشکر بود. 


رد مزخرفات فصل سی و هفتم

در این فصل نوشته است جرانيم مردود که حضرت یعقوب ساکن شد در زمین کنعان که پدر او در آن جا غربت کشیده بود، اما مخفی نماناد که این ملحد چون در همه جای این کتاب استخفاف انبیا منظورش افتاده بود، هیچ پیغمبری را از روی تعظیم هم نام نمیبرد بلکه در هر جا که اسم یکی از پیغمبران خدا را ذکر میکند بدون آن که لفظ حضرتی یا چیزی که دلالت بر تعظیم بکند ذکر نماید همین نام او را تنها می برد و آن هم از برای آن است که تهمتی به او ببندد و اگر نه از نام بردن انبيا هم خوشش نمی آمد و اما چون فقیر بنابر نور ایمانی که به لطف پروردگار در دل خود دارم رتبه این بزرگواران را در نزد آن سبحانه میدانم، لهذا زبان یارای آن ندارد که اسامی شریف ایشان را بدون آن که لفظ تعظیمی ذکر شود مذكور بسازد از این جهت است که در هرجا که در ترجمه عبارت جرانیم به نام پیغمبری می رسیم، لفظ را به آن منضم می سازم تا آن که چشم جرانيم و یهود و نصارا از غضه کور شود و از این راه است که جرانیم در اول این فصل نوشته است که بعقوب و ما ترجمه کرده ایم حضرت بعقرب ساکن شد در زمین کنعان، جایی که غربت کشیده بود پدر او و این است سلسله های او، و يوسف چون به سن شانزده سالگی رسید در وقتی که هنوز کوچک بود، می چرانید گله پدر خود را و بود با پسران بلها و زلفا زنان پدر خود و این همان بلهاست که قبل از این جرانيم ابله كافر نوشت که روبیل با او جماع کرد و به حضرت یعقوب پدر او آن امر پنهان نماند و از این جهت در اینجا زن حضرت یعقوب بودن او را قید نمود تا آن که طعنه بر آن حضرت زده 
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باشد. پس بعد از آن نوشته است آن ملعون در اینجا که حضرت یوسف در سن شانزده سالگی چون گوسفندان پدر خود را می چرانید، شکوه برادران خود را در نزد حضرت یعقوب نمود به علت بدترین گناهی که کرده بودند و مراد از بدترین گناهان در نزد همه نصارا فعل اغلام است، زیرا که هر وقت می خواهند بگویند که فلان کس مایل با اعلام است با آن را کرده است میگویند فلان کس مایل به بدترین گناهانست با بدترین گناهان را کرده است. و اما حضرت بعقوب که اسرائیل است حضرت یوسف را پیش از همه برادران او دوست میداشت زیرا که او پسری بود که در پیری از برای او بهم رسیده بود و ساخت از برای او پیراهنی بی درز رنگارنگ چیده. تا اینجاست آن چیزی که جرانیم در ضمن آن استخفاف پیغمبر خدا را می خواهد برساند. پس فکر کند الحال در این عبارت هر صاحب هوش و ادراک و یابد که آنچه جرانیم سگ کافر در اول فصل اراده کرده است چه بود و آنچه در اصل فصل نقل می کند چه چیز است تا آنکه بی ربطی و قصد آن مردود را حسب الواقع بفهمد، زیرا که در اول فصل میگوید که این است سلسله و اولاد بعقوب و بعد از آن همین ذکر حضرت یوسف را پیش نهاد خود کرده دیگر کسی را ذکر نمی کند، پس معلوم است که منظور آن مردود از این فصل همین بوده است که این کفر را به حضرت یعقوب و اولاد او بگوید و در این ضمن به پیروان خود بفهماند که حضرت یعقوب چنین کسی بود که از اولادش می توان او را شناخت و اولاد او را اگر خواهید بشناسید چنان کسان بودند که یوسف در وقتی که شانزده ساله بود و در آن کودکی، چون که با برادران خود در صحراگله پدر خود را می چرانید و از افعال برادران خود با خبر بود، پدر خود را از اعلام ایشان خبردار کرد. 


لزوم دشمنی مسلمانان با يهود و نصارا

پس بعد از آن که این گونه كفرها به نظر دوستان خدا و محبان انبیا برسند بر هر شیعه لازم است که آن رشته محبتی که از برای محبت دو سه غاز پول دنيا ما بین او و یهود و نصارا هست قطع کرده هر عداوتی که مقدورش شود در باره ایشان هر چند که خویش او هم باشد به ظهور برساند و اگر چنین نکند دشمن خدا و انبیاو مستوجب لعن خواهد بود، زیرا که هرگاه بهردو نصارا با وجود آن که میگویند که ما خدا پرستیم و همه پیغمبران را که خداپرست به دنبا فرستاده است دوست می داریم با مسلمانان که خودشان باز اقرار دارند که خداپرست و دوست انبیااند آن قسم عداوت می ورزند که به خونشان تشنه اند، مسلمانان چرا باید که به ایشان محبت بورزند و اما دشمنی این دو طایفه با مسلمانان نه به مرتبه ای است که شرح توان داد. اما عداوت نصارا معلوم و اما عداوت یهود به مرتبه ای است که در میان خود روز عید در هر سال قرار داده اند و در آن روز البته نان به خون مسلمانان خمير شده باید که بخورند و این عمل را از واجبات دین خود می دانند و در آن روز سعی می کنند و جستجو می نمایند تا آن که 
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فرصت به دستشان بیفتد در شب با روز به هر نحو باشد مسلمانی خواه زد باشد و خواه بزرگ پیدا کرده ذبح می نمایند و خون او را داخل خمیر می کنند و به آن نان می پزند و می خورند و اگر کسی به دستشان نیفتند که او را بکشند، علمای ایشان فتوا داده اند که در این وقت بگردند هر جای که یک از مسلمان فصد کرده باشد خون او را برداشته داخل نان بمکنند، پس هر کس از مسلمانان که به اسلام افتخار می کنند و می خواهد که شیعه علی بن ابی طالب (علیه السلام) هم باشند، بعد از آن که به توسط این کتاب به عداوت ورزیدن این دو طایفه با مسلمانان اطلاع بهم رسانیدند، عداوت قلبی به هر نوع که مقدورشان شود با ایشان بورزند زیرا که اگر چنین نکنند نه تنها دوست خدا و انبیا نخواهند بود بلکه از یهود و از نصارا شمرده می شوند. 

و اما آن نهمنی که جرانيم مردود در این فصل به حضرت یعقوب و همه اولاد آن جناب بسته است می گوییم که هر چند که به عقل هویداست که آن چه آن ملعون در اینجا بر قالب زده است افتراست اما از برای آنکه به قول خودش که هم در کتاب حضرت سلیمان که او را اکلیز باز تستی [Ecclesiastes] مینامند نوشته است، ثابت می شود که آن مردود مفتری و كذاب است، مناسب است که آن عبارت را نقل نماییم، زیرا که اتفاقی است در میان بهود و نصارا که آن کتاب را ایشوع بن سیراک (Ecclesiasticus] از عبری به یونانی ترجمه کرد و جرانيم مردود آن را از یونانی به لاتینی به الهام روح القدس ترجمه نموده است، پس بعد از این که آن عبارت را نقل نمودیم جرانيم مردود و همه نصارا و یهود رسوا خواهند گشت بلکه در ازای همه تهمتها که جرانيم مردود در این کتاب به حضرت ابراهیم و اسماعیل و يعقوب و اولاد ایشان بسته است و یهود و نصارا آنها را تصدیق کرده اند به قول کتاب خودشان معلوم خواهد گردید که همه بر باطل و از راه حق دور افتاده افترا بر انبیای پروردگار بسته اند، و آن قول این است که در فصل چهل و چهارم کتاب مزبور، جرانيم مردود از قول ایشوع سیراک و او از قول حضرت سلیمان نوشته است که آن حضرت از قول پروردگار فرموده است که باید تعریف کنیم آن مردمان جلیل و پدران خود را در سلسله های خود، زیرا که ابنهااند جلالت خدای تعالی و عظمت آن سبحانه که به عمل آورد او را، زیرا که از ابتدای زمان آنها را آفرید حکومت کنندگان، در اختیار هایی که به آنها داد از برای آن که پیغام آورندگان آن سبحانه باشند و همه به خلعت پیغمبری از جانب آن سبحانه سرافراز گشنه به آنها داد اختیار حکومت در این امت حق یعنی بنی اسراییل و نیز داد ایشان را فهمیدگی و قوت از برای انتها و به واسطه ایشان فرستاد از برای آنها کلمات بسیار مقدس خود را، یعنی کنب خود را، پس اینها آنانند که به واسطه علم و تجربه خود همه علوم را تفتیش نموده اند و ایشانند که آیات کتب الهی را از برای مردم نقل می کنند، پس ایشان مردمی اند که به همه صفات حسنه دولتمندان می باشند و همه حسن سعی با ایشان می باشد و بدین 
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جهت در خانه های خود عدالت می ورزند و همه اینها در سلسله های جماعت خود جلالت را یافته اند و بدین سبب در روزهای خود مدح کرده شده اند و آنانی که از آنها متولد شده اند نام نیک بعد از خود برای خود گذاشته اند که سبب آن شد که تعريفها از ایشان دیگران نقل بکنند. 

پس بخوانند جماعت یهود و نصارا این عبارت کتاب خود را که از جانب پروردگار عالمیان او را گفته می دانند و فکر کنند که حضرت سلیمان از جانب الله تعالی در این جا در باب پیغمبران و اولاد ایشان چه می فرماید و جرانيم ملعون در شأن همه ایشان چه تهمتها بر قالب زده است و بگویند که آیا آنچه در اینجا از قول تعالی جرانيم مردود در باب بزرگواری انبیا و اولاد ایشان نوشته است حق است یا آنچه در همه این کتاب باز از قول پروردگار عالمیان به ایشان نسبت داده است و اگر این را حق می دانند، پس به افترا بودن همه آنها حکم جزم بکنند و به جرانيم مردود و به هر کس این اعمال قبیح را که آن ملعون در این کتاب نسبت به انبیا و اولاد ایشان داده است قبول کند لعن بکنند و اگر از قبیل آن مردود درگاه کبریا، آنها را حق دانسته قبول می کنند، پس آنچه در این عبارت که به اعتقاد ایشان حضرت سلیمان از قول الله تعالی فرموده است و ایشوع بن سیراک آن را از عبرانی به یونانی در آورده است و جرانيم او را به زبان لاتینی ترجمه کرده کتاب دین از برای یهود و نصارا قرار داده است دروغ بپندارند و آن وقت خود را کافر بی مثل نظير دانسته من بعد دعوای دین داری نکنند، پس در هر صورت یا باید که دست از این کتب و مصنف آنها بردارند با اقرار کنند که دانسته به خدا و انبیا کافر شده به جهنم می روند. 

و چون مجددا از این تقریر، کتاب و دین نصارا پوچ بیرون آمد به تتمه این فصل کاری نداشته استدلال آن را برای برادران دینی واگذاشته به سر ترجمه فصل سی و هشتم می رویم. 
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الإصحاح الثامن والثلاثون / فصل سی و هشتم


فصل سی و هشتم

وَ لَمَّا كَانَ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ نَزَلَ یهوذا مِنْ عِنْدِ أُخُوَّتُهُ وَ مَضَى إِلَى رَجُلٍ عدلمى اسْمُهُ حَيَّرَ و چون که در آن زمان پایین آمد یهودا از نزد برادران خود و عبور کرد بسوی مردی منسوب به عدلم که نام او حیرام بود وَ نَظَرَ هُنَاكَ يهوذا ابْنَةَ رَجُلٍ كنعاني اسْمُهُ شوع فَتَزَوَّجْهَا وَ دَخَلَ عَلَيْهَا و دید در آنجا یهودا دختر مردی از اهل کنعان را که نام او شوع بود؛ پس بزنی گرفت او را و دخول کرد فحملت و ولدت ابنا فدعا اسمه عير و در تورات لاتینی این عیر حراست و عادت حملت ايضا فولدت ابنا و دعا اسمه أونان و بار دیگر حامله شد نیز و زایید پسری و خواند نام او را آنان وَ وَلَدَتْ أَيْضاً ابْناً ثَالِثاً وَ دَعَا اسْمُهُ شيلا الَّذِي بَعْدَ مَا ولدتة انْقَطَعْتُ عَنْ الولاد و زایید باز پسر سیم را و خواند نام او را سیلا و او کسی بود که بعد از آنکه او را زایید بریده شد از زاییدن و انَّ يهوذا زَوَّجَ ابْنَهُ بكره عَيَّرَ امْرَأَةِ اسْمُهَا ثامار وَ كَانَ عَيَّرَ بَكْرٍ يهوذا ردیا بَيْنَ يَدَيِ الرَّبِّ فَقَتَلَهُ الرَّبِّ و یهودا به زنی دارد به پسر اول خود زنی را که نام او تامار بود و این پسر اول یهودا زشت و نامستحسن بود در برابر پروردگار، پس کشت او را پروردگار. و در تورات لاتینی چنین است که گناهکار بود در برابر پروردگار . وَ قَالَ يهوذا لِابْنِهِ أونان ادْخُلْ عَلَى امْرَأَةٍ أَخِيكَ وَ کن مَعَهَا وَ أَقِمْ زَرْعاً لِأَخِيكَ و گفت يهودامر پسر میانی خود آنان را که دخول کن با زن برادر خود و باش با او و بر پا دار تخمی از برای برادر خودت فَلَمَّا عَلِمَ اونان أَنِ الْخَلَفِ لِغَيْرِهِ كَانَ إِذْ دَخَلَ إِلَى امْرَأَةٍ أَخِيهِ یفسد عَلَى الْأَرْضِ لِئَلَّا يکون زَرْعاً لِأَخِيهِ پس چون دانست آنان که فرزندی که بهم می رسد از او نیست، بلکه از برای عیر است، هر وقت که دخول می کرد با زن برادر خود، فاسد می کرد منی خود را بر زمین، یعنی عزل می کرد و منی را بر زمین می ریخت از برای آنکه نباشد تخمی از برای برادر او وَ ظَهَرَ ذَلِكَ مِنْهُ سُوءُ أَمَامَ الرَّبِّ لِفِعْلِهِ ذَلِكَ فَقَتَلَهُ الرَّبِّ و ظاهر شد این کار بد از او در برابر پروردگار و از راه آن فعل بد او کشت او را پروردگار فَقَالَ يهوذا لثامار کنته اجْلِسِي أَ رَمْلَةِ فِي بَيْتٍ أَبِيكَ حَتَّى يَكْبَرَ شيلا ابْنِي ، لِأَنَّهُ قَالَ لِئَلَّا يَمُوتَ هُوَ أَيْضاً يُمَثَّلُ إِخْوَتَهُ فَمَضَتْ ثامار وَ جَلَسْتُ فِي بَيْتِ أَبِيهَا پس گفت یهودا مر تامار زن پسر خود را که بنشین بیوه در خانه پدر خودت تا آنکه بزرگ شود پسر من سيلا و این را گفت آن، برای آنکه مبادا این پسر او نیز مثل برادرانش بمیرد. پس رفت تامار و نشست در خانه پدر خود وَ بَعْدُ مُدَّةِ أَيَّامِ فَمَاتَتْ إبنة شوع امْرَأَةٍ يهوذا ، فَلَمَّا تعزی يهوذا صَعِدَ الَىَّ عِنْدَ الَّذِينَ يُجْزَوْنَ غَنَمِهِ هُوَ وَ حَيْرُ راعيه العدلمي إِلَى تمنث پس از 
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مدت چند روز، مرد دختر شوع که زن یهودا بود. پس چون تعزیه گرفت یهوذا و تسلی یافت بالا رفت به نزد آنانی که می بریدند پشم گله او را او و حبر چوپان عدلمی او به سوی تمنث که مکانی بود فأعلموا ثامار قَائِلَيْنِ هُوَذَا حموك صَاعِداً إِلَى مَنْ ليجز غَنَمِهِ پس خبر کردند تامار را و گفتند این است پدر شوهر تو بالا می رود به تمنت از برای آنکه ببرد پشم گله خود را فَطَرَحَتْ عَنْهَا ثامار ثِيَابِ الترمل وَ أَخَذْتُ رِدَاءُ وَ تزینت وَ جَلَسْتُ فِي قَارِعَةِ الطَّرِيقِ الَّذِي تَأْخُذُ إِلَى تمنث لِأَنَّهَا رَأَتْ انَّ شيلا قَدْ كَبَّرَ وَ لَمْ تَدْفَعْ إِلَيْهِ امراة پس انداخت تامار از خود رخوت بیوه بودن را و گرفت ردایی و زینت کرد و نشست در بالای راهی که میرفت به تمنت و در تورات لاتینی چنین است که نشست در میان دو راه که میرفت به تمنث، زیرا که او دیده بود که سیلا بزرگ شده است و نمی دهد یهودا آن زن را به زنی به او، و در تورات لاتینی چنین است که آن زن دید که سیلا بزرگ شده است و او را گرفته است از برای آنکه او شوهر او باشد فَلَمَّا رأها يهوذا ظَنَّ أَنَّهَا زانِيَةً لِأَنَّهَا كَانَتْ قَدْ غَطَّتْ وَجْهَهَا لِئَلَّا تَعْرِفُ پس چون دید او را یهودا پنداشت که او فاحشه است، زیرا که او پوشیده بود روی خود را از برای آنکه شناخته نشود وَ دَخَلَ إِلَى عِنْدِهَا وَ قَالَ لَهَا دعيني أَدْخَلَ إِلَيْكَ لِأَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهَا کنته و داخل شد یهودا نزد او و گفت مرا او که بگذار مراکه دخول کنم به تو، زیرا که نمی دانست که آن زن پسر اوست فَقَالَتْ لَهُ : ماذا تُعْطِيَنِي حَتَّى تَدْخُلُ إِلَى ؟ فَقَالَ لَهَا أَنَا أَرْسَلَ لَكَ جَدْياً مَاعِزاً مِنْ القطعان وَ هِيَ قَالَتْ لَهُ : أَعْطِنِي رَهْناً حَتَّى تُرْسِلُهُ پس گفت آن زن که چه به من خواهی داد تا آنکه دخول به من بکنی؟ پس گفت او را یهودا که من میفرستم از برای تو بزغاله ای از گله ها. او گفت به یهوداکه، به من بده گرویی تا آنکه آن را بفرستی فَقَالَ يهوذا : أَيْ شیء أعطيک رَهْناً ؟ فَقَالَتْ : خَاتَمَكَ وَ عمامتک وَ عصاک الَّتِي بِيَدِكَ ، فَأَعْطَاهَا لَهَا وَ دَخَلَ عَلَيْهَا فَحَبِلَتْ مِنْهُ وَ قَامَتْ فَمَضَتْ فَطَرَحَتْ عَنْهَا لِبَاسِهَا وَ رَدَاهَا وَ لَبِسْتُ ثِيَابِ ترملها پس گفت: یهودا به او که چه چیز گرو به تو بدهم؟ او گفت که انگشترت و دستارت و عصایت را که در دست داری و در تورات لاتینی چنین است که آن زن گفت که به من بده به گرو انگشترت را و این حلقه سپر خود یا حلقه بازوی خود را و چوبت را. پس داد یهودا آنها را به او و دخول کرد با او، پس بعد از دخول آبستن شد از او و برخاست و رفت و انداخت از خود لباس خود را و ردا را، و پوشید رخت بیوه بودن خود را فَأَرْسَلَ يهوذا الْجَدْيِ الْمَاعِزِ بید راعيه العدلمي لْيَأْخُذْ الرَّهْنِ مِنْ يَدِ الأمرأة وَ لَمْ يَجِدُهَا ، فَسَأَلَ أَهْلِ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ قَائِلًا : أَيْنَ الزَّانِيَةِ الَّتِي كَانَتْ جَالِسَةُ عَلَى الطَّرِيقِ پس فرستاد یهودا آن بزغاله را به دست چوپان عدلمی خود از برای آنکه بگیرد آن رهن را از دست آن زن و آن چوپان رفت و ندید او را و پرسید از مردم آن مکان و گفت که کجاست آن زن فاحشه که نشسته بود در سر این راه فأجابوه جميعهم و قالوا ليس ههنا زانية پس جواب دادند او را همه ایشان و گفتند که نیست در اینجا فاحشه فَرَجَعَ إِلَى يهوذا وَ قَالَ لَهُ : لِمَ أَ جَدَّهَا بَلْ وَ أُنَاسُ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ قَالُوا قَطُّ لَمْ تَكُنْ جَلْسَةُ 
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هناك زانية پس برگشت یهودا و گفت او را که نیافتم او را و مردم آن مکان گفتند که هرگز در اینجا زن فاحشه ننشسته است فَقَالَ يهوذا لْيَكُنْ لَهَا يَقِيناً أَنَّهَا لَنْ تَسْتَطِيعَ توبخنا بِكَذِبٍ لِأَنِّي أَرْسَلْتَ الجدى الَّذِي كُنْتَ وَعَدْتَ بِهِ وَ أَنْتَ لَمْ تَجِدْهَا پس گفت یهودا که این از برای این بود که آن زن نتوانسته باشد که سرزنش بکند ما را به دروغ. زیرا که من فرستادم آن بزغاله را که وعده کرده بودم به آن و تو ندیدی او را فَلَمَّا كَانَ قَدْ ثَلَاثَةَ شُهُورِ فَأَخْبَرُوا يهوذا قَائِلَيْنِ زَنَتْ ثامار كنتك وَ هُوَذَا قَدْ حَبِلَتْ مِنَ الزِّنَا ؛ فَقَالَ يهوذا : أَخْرِجُوهَا لتحرق پس چون سه ماه شد، خبر کردند یهودا را و گفتند که زنا کرده است تامار زن پسر تو، این است که او آبستن است از زنا. پس گفت یهودا که بیرون بیارید او را از برای آنکه سوخته شود وَ اذهم یخرجوها أَرْسَلْتُ إِلَى حميها قَائِلَةٍ : مِنَ الرَّجُلِ الَّذِي هَذِهِ لَهُ حَبَلَةُ آنا ، فَاعْرِفْ لِمَنْ هُوَ الْخَاتَمِ وَ الْعِمَامَةِ وَ الْعَصَا و چون رفتند که بیرون بیارند او را فرستاد نزد پدر شوهر خود و گفت از آن مردی که اینها از اوست من حامله شدم. پس بشناس که این انگشتر و عمامه و عصا از کیست فَعَرِّفْهَا يهوذا ، فَقَالَ تبرزت هِيَ أَكْثَرُ مِنًى ، لِمَوْضِعِ أَنِّي لَمْ أَعْطِهَا لشيلا ابنی پس شناخت او را یهودا و گفت: بیرون آمد از گناه بیشتر از من، از راه آنکه من ندادم او را به پسرم سیلا و لكنه لم يعد يعرفها بعد ذلك و اما او بار دیگر نشناخت او را بعد از این، یعنی دیگر جماع با او نکرد وَ كَانَ لِمَا دَنَا وَقْتُ الولاد وَ إِذَا تؤأم فِي بَطْنِهَا فَعِنْدَ طَلَّقَهَا الْوَاحِدِ سَبَقَ وَ أَخْرَجَ يَدَهُ فَأَخَذْتُ القابله قرمزا وَ ربطته فِي يَدِهِ قَائِلَةٍ هَذَا يَخْرُجُ أَوَّلًا و چون نزدیک زاییدن شد و این وقت ظاهر شد که دو فرزند در شکم اوست، پس در نزد بیرون آمدن آنها یکی از آنها پیش دستی کرد و بیرون آورد دست خود را پس گرفت قابله ریسمان سرخی و بست در دست او و گفت: این بیرون بیاید اول فَهَا ضُمَّ إِلَيْهِ يَدَهُ لِلْوَقْتِ وَ خَرَجَ أَخُوهُ وَ هِيَ فَقَالَتْ : لماذا مِنْ أَجْلِكَ انْقَطَعَ السياج وَ لِذَلِكَ دَعَتْ اسْمُهُ فارص پس او کشید و داخل کرد دست خود را همان ساعت و بیرون آمد برادرش و او گفت که از برای چه چیز از برای خاطر تو بریده شد این لباس مدور و در تورات لاتینی چنین است که گفت: از برای چه چیز بریده شد از برای خاطر تو لاغریها و ازین جهت خواند نام او را فارص یعنی قَاطِعُ وَ بَعْدَ ذَلِكَ فَخَرَجَ أَخُوهُ الَّذِي عَلَى يَدِهِ القزمز فَدَعَتْ اسْمُهُ زارح و بعد از آن که بیرون آمد برادر او که در دست او ریسمان سرخ بسته بود، پس خواند نام او را زارح، یعنی زابل از مکانی به مکانی دیگر. 


رد مزخرفات فصل سی و هشتم

در این فصل جرانيم مردود چون دل پری که از حضرت ابراهیم و اسحاق و یعقوب داشته است، به هرچه از بهتان و افترا که در باره ایشان قبل از این گفته است خالی کرده بود، در باره یهودا که به اعتقاد آن مردود و پیروان او حضرت داود و سلیمان و همه پادشاهان بنی اسرائیل سوای طالوت که از قبیله روبیل بود و حتی حضرت عیسی که او را خدا می دانند از نسل او بهم 

ص: 660






رسیده اند، دل پر از عداوت خود را خالی کرده افترای چند به او بسنه است که مافوق آن منصور نمیتواند شد، زیرا که نوشته است آن ملعون که یهودا پسر حضرت یعقوب از برادران خود جداگشته منحرف شد به جانب مردی عالمی حیرام نام، چنانچه همان جرانيم در این جا و در فصل اول کتاب پرلی پرمنن [Paralipomenon] (1) نوشته است که از مردمان کفار زمین کنعان بود و از آن و صیتی که جرانیم در فصل بیست و هشتم این کتاب نوشته است که حضرت اسحاق به فرزند خود کرده بود که از مردم کنعان زن نگیرد نیز ثابت است که مردمان کنعان کافر می بایست بوده باشند و با وجود این جرایم مردود نوشته است که یهودا میل نمود به جانب مردی از کفار و در آنجا دید دختر شؤه نام از مردم کنعان که کافر بودن آنها ثابت شد و او را به زنی گرفت و بعد از آنکه با او مقاربت کرد، پسری بهم رسانید و او راحر نام کرد و بار دیگر همان زن حامله شد و پسری آورد و او را آنان نامید و مرتبه سیم نیز حامله شد و پسری زایید و نام او را سیلا گذاشت و بعد از آن از زاییدن باز ایستاده و بهودا پسر بزرگ خود را زنی داد تامار نام و اما چون این پسر بزرگ یهودا بسیار گناهکار بود در نزد پروردگار، آن سبحانه و تعالی او را کشت و یهوذا به آنان پسر مبانی خود گفت که داخل شو به زن برادر خودت و رفاقت کن با او تا آنکه اولاد از برای برادر خود برخیزانی و اما آن پسر چون می دانست که اولاد از برای او نیست هرگاه به زن برادر خود داخل میشد منی خود را بر زمین میریخت که مبادا پسران به اسم برادرش متولد گردند، و لهذا خدای تعالی نیز او را کشت از راه آن که فعل زشت به عمل آورده بود. پس یهودا به عروس خود گفت که بیوه باش در خانه پدر خود تا آن که سیلا پسر من بزرگ شود و این را از آن راه به وی گفت که می ترسید که اگر او را به آن پسر بدهد، مبادا که مثل آن در برادر خود بمیرد و چون تامار به خانه پدر خود رفت، بعد از روزهای چند سوه زن یهودا مرد و یهودا بعد از فوت و تعزیه زن خود به اتفاق مردی از عدلمین بالا رفته به نزد آنانی که پشم گله او را می بریدند در صحرای تمنث و چون خبر از برای تامار عروس یهودا آوردند که پدر شوهر تو این است از برای بریدن پشم گله خود به صحرای تمنت می رود، همان لحظه رخت بیوه بودن را از خود برداشته لباس خود را تغییر داد و در میان دو راه که به تمنت میرفت نشست از غرض آن که چرا سیلا پسر یهودا بزرگ شده بود و او را به شوهری نگرفته بود و چون یهودا او را دید فاحشه اش پنداشته از راه آنکه پوشانیده بود روی خود را تا آن که شناخته نشود بهودا داخل بر او شد و به وی گفت که بگذار که با تو جماع کنم و این را از راه گفت که نمی دانست که او زن پسر اوست. پس تامار جواب داد که چه به من میدهی تا آن که لذت جماع به من کردن را دریابی؟ یهودا گفت که من از گله یک بزغاله برای تو می فرستم. تامار گفت که انگشتر و بازوبند و عصای خود را که در دست 
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1- كتاب تواریخ ایام




داری. پس یهودا آنها را به او داد و با آن زن دخول کرد و به همین یک دخول آن زن آبستن شد و برخاست و رفت و لباسی که پوشیده بیرون آورد و لباس بیوه بودن خود را در بر گرد و یهودا بزغاله را به دست چوپان خود داده فرستاد که به آن زن بدهد و رهنها را از او بگیرد. آن مرد آمده هیچکس را ندید) و چون از مردم آن مکان پرسید که کجاست آن زن فاحشه که در سر این دو راه مینشست، همه جواب دادند که هرگز ما ندیده ایم که فاحشه در اینجا نشسته باشد و آن مرد این خبر را به یهودا رسانیده یهودا گفت که خودش داند، زیرا که من به وعده خود وفا کردم و بزغاله را که وعده کرده بودم فرستادم و تو او را نیافتی، پس آن زن نمی تواند که ما را دروغگو بگوید. و بعد از سه ماه یهودا را خبر کردند که تامار زنا کرده است و این است از زنا حامله شده شکم او بزرگ گردیده است. پس یهودا گفت که بیرون بیارید او را از برای آنکه سوخته گردد. و در اینجا نیز جرانيم مردود خواسته است که به دین پروردگار که به حضرت ابراهیم نازل کرده بود تهمت ببندد، زیرا که در هیچ کتابی نوشته نشده است که حد زناکار سوختن است، بلکه حد زانی و زانیه سنگسار نمودن است و هر گاه نصارا از وکالت جرانیم بگویند که در شریعت قبل از حضرت موسی حد زناکار آن این بوده است، نشان بدهند که در کدام کتاب این معنا نقل شده است. اما آتش به جان نصارا بیفتد چنانچه به جان جرانيم مردود افتاد که با وصف آن که این همه کفرها را که آن ملعون در کتابی که برای ایشان ترتیب داده نوشته است می خوانند، هنوز دست از محبت و پیروی نمودن او کوتاه نمی نمایند و وکالت او را می کنند. پس بنابر این نوشته است جرانيم مردود که چون رفتند که نامار را بیرون بیاورند و بسوزانند، تامار انگشتر و بازوبند و عصا را فرستاد و پیغام داد که از آن مردی که اینها از اوست من آبستن شده ام. پس بشناس اینها را و ببین که از کیستند. و اما چون يهودا انگشتر و بازوبند و عصای خود را دید شناخت و گفت که تامار از من بی گناه تر است از راه آن که من او را به پسر خودم سيلا تسلیم ننمودم که زن با او باشد و نه گفت از راه آن که من به او زنا کرده او را آبستن ساخته ام. 

پس بعد از آن نوشته است جرانيم مردود که یهودا مرتبه دیگر به تامار نزدیکی نکرد، گویا تعجب کرده است که آن ناپاک این را نوشته است. پس تامار وقتی که روز زائیدن او رسید دو پسر توأم آورد، یکی را فارص و دیگری را زارح نام کرد و این فارص حلال زاده چنینی را، آن جرانيم حرامزاده در فصل اول انجیل متی نوشته است که حضرت داود و سلیمان و همة پادشاهان بنی اسرائیل تا یوسف نجار که او را شوهر حضرت مریم و پدر دنیوی حضرت عیسی میدانند بوده است و این است که در وقتی که نسب حضرت عیسی را در آن فصل میان می کند، نوشته است که این نسب نامه عیسای مسیح پسر داود پسر ابراهیم و او را می رساند به شخصی یعقوب نام و نوشته است که از بعقوب يوسف نجار رسیده است که آن کسی است که شوهر مریم مادر عيسی بود و از این راه اتفاقی است در میان نصارا که بوسف نجار پدر 
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دنیوی حضرت عیسی و خدای آسمانی پدر اخروی اوست و لهذا صورت یوسف مذکور را تراشیده در هر کلیسایی دارند و او را سجده و پرستش می نمایند و در هر سالی روز عیدی از برای او در هر کلیسیایی میگیرند. 

پس چه بگویم من حالا به این کافر جماعت که در حق خدای خود که حضرت عیسی است این افترا را می بندند و از نسل و نسب چنینی او را به دنیا آمده نقل می کنند. پس حالا از این راه ایشان را لعن کنم یا از راه آنکه به پسر بهترین انبیا یعنی اسراییل الله و سرکرده بهترین قبایل بنی اسراییل آن کفرها که مذکور شد نسبت می دهند و کفر های چنینی را قول خدا و کتاب دین حضرت موسی می دانند و چون در ازای هر دو معنی هم بنابر اعتقاد ما مستوجب العنند، آیا به جرایم بیشتر لعن باید کرد که کفرهای چنینی به خدا و انبیای آن سبحانه و گرامی ترین اولاد ایشان بسته است یا به نصارا که نه تنها او را پیر خود می دانند و صورت او را تراشیده در هر کلیسایی نصب نموده اند و پرستش می نمایند، بلکه هر کفری را که آن مردود در اینجا نوشته است قول خدا و انبیا می دانند و به فکر نمی افتند که بر فرض محال که چنین عمل زشتی از یهودا پسر اسراییل الله صادر شده باشد از آن خداوندی که یک نام او ستار است، بسیار دور است که آن را در کتابی که برای هدایت مردم به موسی کلیم خود فرستاده است نقل نماید. 

و چون احتیاط در آن است که هم جرانيم را و هم نصارا را پیش از پیش لعن کنیم، پس بعد از لعن بر ایشان، به هر کس که به این طریقه ایشان لعن نکند باز لعن می کنیم، زیرا که هر کسی که با وصف آن که کفرهای این جماعت را بخواند در لعن ایشان سکوت اختیار نماید جزم است که به کفر ایشان شریک شده مستحق لعن و عذاب ایشان خواهد بود. 
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الإصحاح التاسع و الثلاثون / فصل سی و نهم


فصل سی و نهم

وَ أَمَّا يُوسُفُ أَ حَدْرُ إِلَى مِصْرَ وَ ابْتَاعَهُ فوطيفار خصی فِرْعَوْنَ رَئِيسُ الْجَيْشِ رَجُلٍ مصری مِنْ يَدِ الإسماعيليين الَّذِينَ أحدروه إِلَى مِصْرَ و اما یوسف سرا پایین شد به سوی مصر و در تورات لاتینی چینن است که و اما یوسف برده شد به مصر و خرید او را فوطيفار خواجه سرای حاكم مصر که سرکردہ لشکر و مرد مصری بود از دست مردم اسماعیلی که برده بودند او را به مصر وَ كَانَ الرَّبِّ مَعَ يُوسُفَ وَ كَانَ رَجُلًا مُفْلِحاً بِجَمِيعِ الْأُمُورِ وَ كَانَ فِي بَيْتِ سَيِّدِهِ المصرى و بود پروردگار با یوسف و او بود مردی خوشحال کننده به همه کارها، یعنی هر کاری را خوب می کرد و بود در خانه صاحب مصری خود وَ عَلَّمَ سَيِّدِهِ يَقِيناً أَنَّ الرَّبِّ مَعَ يُوسُفَ وَ مَهْمَا يَعْمَلُهُ فَإِنَّ الرَّبَّ يُصْلِحُهُ عَلَى يَدِهِ و دانست صاحب او جز ما که پروردگار با يوسف است و هر کاری که او بکند البته به راه راست می آورد او را پروردگار وَ وُجِدَ يُوسُفَ نِعْمَةٍ عِنْدَ سیده وَ كَانَ يَخْدُمُهُ وَ جَعْلِهِ عَلَى بَيْتِهِ وَ كَانَ يُدَبِّرُهُ وَ أَسْلَمَ فِي يَدَيْهِ جَمِيعِ مایملکه و بافت یوسف لطفی و نعمتی در نزد آقای خود و خدمت او می کرد و قرار داد و موکل کردار را به خانه خود و یوسف تدبير امور خانه او را می کرد و تسلیم کرد به دست او همه آن چیزی را که در تصرف داشت وَ بَارِكْ الرَّبَّ عَلَى بَيْتِ المصرى مِنْ أَجْلِ یوسف وَ كَانَتْ بَرَكَةً الرَّبِّ فِي جَمِيعَ مَالِهِ فِي الْبَيْتِ وَ فِي الحقل و رحمت کرد پروردگار بر خانه آن مرد مصری از برای خاطر يوسف و بود رحمت پروردگار در همه مال او چه در خانه و چه در صحرا وَ لَمْ يَكُنْ يَعْرِفُ مِنْ مَالِهِ سِوَى الْخُبْزِ الَّذِي كَانَ يَأْكُلُ وَ كَانَ يُوسُفُ حُسْنَ الْمَنْظَرِ جَمِيلُ الْوَجْهِ جِدّاً و نمی شناخت یوسف از مال اور سوای آن نانی را که می خورد، یعنی با این همه تعب آن قدر امین بود که به غیر نان خوردنی از مال اور تصرف نمی کرد و یوسف بسیار خوب دیدار و نیکو روی بود وَ لَمَّا كَانَ بَعْدَ أَيَّامٍ كَثِيرَةُ الْقَتِّ أَمْرَأَهُ سَيِّدِهِ عینها عَلَى یوسف وَ قَالَتْ لَهُ أَرْقُدُ معی و بود چنین که بعد از روزهای بسیاری انداخت زن صاحب او چشمش را بر یوسف و گفت مراو را که بیا بخواب با من فَأَبَى مِنْهَا وَ لَمْ یشأ بِالْفِعْلِ الْقَبِيحِ وَ قَالَ لَهَا : هُوَ ذَا سیدی قَدْ أَسْلَمَ كُلَّ شَيْ ءٍ لَهُ فِي يَدِي وَ لَمْ يَكُنْ يَعْرِفُ بِشَيْ ءٍ مِمَّا فِي بَيْتِهِ پس امتناع کرد حضرت یوسف از آن و به هیچ وجه اراده به آن فعل قبیح ننموده و گفت مر او را که آقای من تسلیم کرده است هر چیزی را که داشت به دست من و نمی داند چیزی را که در خانه اوست وَ لَمْ يَكُنْ شَيْ ءُ الَّذِي مَا هُوَ فِي أَمْرِي ، أَمْ لَمْ يَكُنْ دَفَعَهُ فِي یدی دُونَكَ كونك زَوْجَتُهُ فَكَيْفَ 
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أَعْمَلُ هَذَا الْكَلَامَ الرَّدِي ءِ وَ أخطىء قُدَّامَ اللَّهُ و نیست چیزی از او که در فرمان من نباشد و به دست من نداده باشد سوای تو از راه آنکه زن اویی، پس چگونه من عمل بکنم به این حرف زشت تر و خطا کنم در برابر خدای خود وَ لَمْ تَزَلْ تَكَلَّمَ یوسف كُلِّ يَوْمٍ بِمِثْلِ هَذَا الْكَلَامِ وَ هُوَ فَلَمْ يواتها أَنْ يَنَامَ مَعَهَا ، فَلَمَّا كَانَ ذَاتُ يَوْمِ دَخَلَ یوسف الْبَيْتِ لِيَعْمَلَ عَمَلًا لَهُ وَ لَمْ يَكُنْ دَاخِلُ الْبَيْتِ أَحَدُ و همیشه آن زن حرف می زدبا یوسف هر روز به مثل این کلام و او اتبان به آن نمی کرد که بخوابد با او، پس چون شد روزی که داخل شد یوسف در خانه از برای آنکه کاری از برای او بکند و نبود در اندرون خانه کسی فَتَعَلَّقْتُ فِي ثَوْبِهِ وَ قَالَتْ أَرْقُدُ معی ، فَأَمَّا هُوَ فَخَلَفَ ثؤبه فِي يَدِهَا وَ هَرَبَ وَ خَرَجَ إِلَى خَارِجٍ پس در آویخت آن زن در وخت او و گفت: بیا و بخواب با من. اما یوسف پس به جا گذاشت رخت خود را در دست او و گریخت و بیرون رفت فلما رأت المرأة الرداء في يدها و أنها قد رذلت و اما چون ديد آن زن که بالا پوش در دست اوست و او به خواری مانده است دَعَتْ إِلَيْهَا بِأَهْلِ بَيْتِهَا وَ قَالَتْ لَهُمْ : انْظُرُوا انْهَ أَدْخَلَ إِلَيْنَا رَجُلًا عبرانيا ليتضاحك بِنَا ، دَخَلَ إِلَى ليضاجنعي ، فَلَمَّا أَنِّي رَفَعْتَ صوتی وَ صَرْخَةً وَ سَمِعَ صوتی خَلْفَ رِدَاءَهُ الَّذِي كُنْتَ ماسكته بِيَدِي وَ هَرَبَ وَ مَضَى إِلَى خَارِجٍ خواند به سوی خود اهل خانه خود را و گفت ایشان را که شوهر من داخل کرده است بر ما مردی عبرانی را از برای آن که استهزا و خنده بکند به ما، این است داخل شد بر من از برای آن که نزدیکی بکند به من، پس چون من بلند کردم آواز خود را و فریاد زدم و شنید آواز مرا گذاشت بالاپوش خود را که من گرفته بودم آن را به دست خود و گریخت و رفت به بیرون وَ تَرَكَتِ الرِّدَاءَ عِنْدَهَا حَتَّى رَجَعَ رِجْلَهَا إِلَى بَيْتِهِ وَ أَ رَأَتْهُ ایاه و گذاشت آن زن بالاپوش را نزد خود و در تورات لاتینی چینن است که گذاشت آن بالاپوش را از برای دلیل خود تا برگشت شوهر او به خانه اش و نمود آن را به او و قَالَتْ دَخَلَ الْعَبْدُ الْعِبْرَانِيِّ الَّذِي أَدْخَلْتَهُ لِيُضْحِكَ بی و گفت که داخل شد بر من این غلام عبرانی که داخل کرده بودی آن را از برای آنکه استهزا و خنده به من بکند « فَلَمَّا سَمِعَ أَنِّي قَدْ صَرْخَةً خَلْفَ الرِّدَاءَ الَّذِي كُنْتَ ماسكته بِيَدِي وَ هَرَبَ إِلَى خَارِجٍ» پس چون من بلند کردم آواز خود را و فریاد زدم و شنید آواز مرا گذاشت بالاپوش خود را که من گرفته بودم آن را به دست خود و گریخت و رفت به بیرون، (1) فَلَمَّا أَنْ سَمِعَ سَيِّدِهِ كَلَامٍ زَوْجَتَهُ وَ مَا كَلَّمْتُهُ بِهِ انَّ كَذَلِكَ فَعَلَ بِي عَبْدُكَ فَاشْتَدَّ غَضَبِهِ پس چون شنید صاحب حضرت یوسف حرف زن خود را و آنچه به او گفت که چنین کرد به من غلام تو پس شدید شد غضب او وَ أَخَذَ یوسف فَطَرَحَهُ فِي السِّجْنِ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي كَانَ يَسْتَوْثِقُ فِيهِ مِنْ أَسْرَى الْمَلِكِ وَ كَانَ هُنَاكَ و گرفت یوسف را، پس انداخت او را در جایی که حبس می کردند در آن از بندیان پادشاه را و بود در آنجا وَ كَانَ الرَّبِّ مَعَ يُوسُفَ وَ رَحِمَهُ وَ مَنَحَهُ 
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نِعْمَةُ بَيْنَ يَدَيِ رَئِيسُ السِّجْنِ و برد پروردگار با یوسف و رحمت کرد او را و عطا کرد به او لطف و نعمت در نزد سر کرده زندان وَ أَسْلَمَ رَئِيسُ السِّجْنِ فِي یده جَمِيعِ المأسورين الَّذِينَ كَانُوا فِي السِّجْنِ وَ مَهْمَا كَانَ تَحْتَ أَمْرِهِ و تسلیم کرد سرکرده زندان در دست او همه اسیران که در زندان بودند و هر چه بود در زیر فرمان او قرار داد و لَمْ يَكُنِ يَعْلَمُ رَئِيسُ السِّجْنِ مَعَهُ شَيْئاً مَعاً فِي السِّجْنِ انْهَ قَدْ أَسْلَمَ الْجَمِيعِ بِيَدِهِ أَنَّ الرَّبِّ كَانَ مَعَهُ وَ مَهْمَا كَانَ يَفْعَلُهُ فَكَانَ الرَّبِّ يُصْلِحُهُ و نمی دانست سرکرده زندان با وجود او چیزی که در زندان او بود زیرا که تسلیم کرده بود همه را به دست او، به درستی که پروردگار با او بود و هرکاری که می کرد پروردگار او را به راه راست می آورد. 


رد مزخرفات فصل سی و نهم

در این فصل جرانيم ملعون نوشته است که حضرت یوسف (علیه السلام) برده شد به مصر و خرید او را فوطيفار خواجه سرای حاكم مصر که مرد مصری بود از دست مردم اسماعیلیین و خدای تعالی با او بود و مردی بود که در همه چیز به دولت می گذرانید و ساکن بود در خانه صاحب خود و چون آن مرد جزم می دانست که پروردگار با یوسف است و هر کاری که او بکند خدا او را به راه راست می آورد، بنابراین حضرت یوسف از او نیکوییها دید و خدمت او می کرد و در نزد او بود و آن مرد هرچه داشت همه را تسلیم یوسف کرد و به برکت یوسف پروردگار عالميان برکتی به خانه آن مرد مصری عطانمود و چون حضرت یوسف بسبار صورت و نیکو رو بود، پس بعد از آنکه روزهای بسیار گذشت، چشم زن فوطيفار بر او افتاده گرفتار او شد و گفت که بیا و با من بخواب و حضرت یوسف ابا از آن کار کرده که آن فعل قبیح را بجا نیاورد و به آن زن گفت که آقای من هر چیز که داشت همه را تسلیم من کرد به غیر از تو که زن او هستی. و در اینجا مناسب است که به نصارا که به فهمیدگی جرانیم می نازند بگوییم که ما به کدام حرف جرانيم اعتماد کرده قول او را قبول کنیم، آنچه در اول این فصل نوشته است که فوطيفار خواجه سرای فرعون بود یا آنچه در اینجا میگوید که زن داشت، زیرا که اگر فوطيفار خواجه سرا بود، زن داشتن او دروغ است و اگر زن داشتن او راست است خواجه سرا بودن او دروغ خواهد بود. 

و اگر چنانچه نصارا در مقام راست نمودن دروغ پیر خود را آمده بگویند که خواجه سرا در اینجا آن معنی ندارد که در میان ما مصطلح است، بشنوند آنچه کالوپین صاحب کتاب لغت لاتین و غیره در معنی اسم اینوکوس (Eunuchus) که جرانیم در این فصل نوشته است و این پادری مترجم در کتاب خود آن را در عربی به خواجه سرا ترجمه کرده است می گوید و بیابند که چه معنی دارد. زیرا که کالوپین نوشته است که انوكوس به معنی کسی است که آلت رجوليت او را بریده باشند و اینها مردمی اند که پادشاهان ایشان را از برای محافظت حرم 
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خود نگاه می دارند. پس ثابت است که فوطيفار که جرانیم در این فصل نوشته است که ایونوکوس بود خواجه سرا بوده است به آن معنی که ما می گوییم و در این صورت آنچه جرانيم مردود نوشته است که فوطيفار زنی داشت که حضرت یوسف را تکلیف به زنا مینمود دروغ و نامربوط است و صورتی نمی تواند داشت. و اگر نصارا خواهند که بدانند که جرانيم از کجا این حیرانی را بهم رسانیده است و این اشتباه و غلط را کرده است مضایقه در آن نیست، پس بدانند که چنانچه از پیشوایان دین حق به ما رسیده است فوطيفار عنين بوده است وعنين آن کسی است که اگر چه آلت رجولیت دارد، اما نعوظش نمی شود و قدرت بر مقاربت زنان ندارد و چنین کسی را نصارا خود می دانند که در لغت لاتینی ایمپوتنس [Impotence] می گویند. پس جرانيم مردود چون زبان عبری بلکه لاتینی را هم نمی دانست در وقت ترجمه کتب چون در تورات اصل که عبری بود عنين نوشته بوده است و آن معنی را می بایست که در لاتینی ایمپوتنس بنویسد، بنابر آنکه عارف به الفاظ لاتینی نبود در عوض آن ایونوکوس که به معنی خواجه سرا است نوشته است و غبار جهل و کفر به مرتبه ای چشم او را پوشیده بود که نیافته است که زن داشتن از خواجه سرایان دور است، زیرا که هر چند ممکن است که خواجه سرا زنی در خانه نگاه بدارد، اما بعنوان آنکه زن او باشد بی صورت است با آنکه در واقع جرانيم مردود نمی دانسته است که ایونوکوس به معنی خواجه سرا است، لهذا آن را در جای عنين نوشته است پس در هر صورت زبان نافهمی و نامربوطی جرانيم مردود ثابت گشت و این غریب است که یهود و نصارا به ترجمه احمق چنینی دل بسته آن را کتاب از جانب خدا میدانند و هیچ کتاب و دین دیگر را قبول ندارند، زیرا که می پندارند که در دنیا هیچکس به غیر از ایشان کتاب و دین حق ندارد، اما معلوم شد که کتابی را که چنین کسی ترجمه کرده است باشد چگونه دین از آن استنباط می تواند شد و ظاهر گردید که کسی این کتاب را قبول کند چگونه دین داشته خواهد بود زیرا که ایشان دینی را که از برای خود وضع کرده اند از این کتاب که جرانيم ترتیب داده است بیرون آوردهاند و دینی که از چنین کتاب خرابی که از آن قبیل شخصی ترتیب داده باشد بیرون آید، لازم است که او نیز خراب بوده باشد. 

بعد از آنچه مذکور شد جرانيم مردود نقل می کند که چون زن فوطيفار فرصت یافته حضرت یوسف را در خانه خلوتی دید، طلب وصال از او کرد و آن حضرت ابا و امتناع نمود. پس آن زن دست در لباس او زد گفت که بیاو با من بخواب. اما حضرت یوسف رخت خود را در دست او گذاشته گریخت بیرون رفت و آن زن که چنان دید، اهل خانه خود را طلبید و گفت که ببینید که شوهر من داخل کرده است بر ما این غلام عبرانی را از برای آنکه استهزا و خنده به من بکند. این است کسی که داخل شد بر من از برای آنکه با من جماع بکند. پس چون من بلند کردم آواز خود را و فریاد زدم و صدای مرا که شنید، بالاپوش خود را بجا گذاشته گریخت و به بیرون رفت و آن زن بالاپوش را از برای دلیل نزد خود نگاه داشت تا آنکه شوهر 
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او برگشت و نمود آن را به او و گفت که داخل شود بر من این غلام عبرانی که داخل کرده بودی او را، از برای اینکه به من استهزا کند و بخندد و چون آن مرد از زن خود شنید که آن غلام میخواسته است که چنین کاری بکند پس شدید شد غضب او و گرفت حضرت یوسف را و انداخت او را در جایی که محبوسان پادشاه را در آنجا نگاه می داشتند و بود در آنجا و خدا با يوسف بود و رحمت و لطف به او عطا کرد در نزد سر کرده زندانبان و تسلیم کرد به او همه محبوسین را که در زندان بودند و هرچه فرمان او بود همه را در زیر فرمان آن حضرت قرار داد به حدی که نمی دانست هیچ چیز از امور زندان را، زیرا که همه را به آن حضرت واگذاشته بود و هر کاری که می کرد خدا او را به راه راست می آورد. و به این وضع جرانيم مردود به اتمام رسانیده است آنچه را که واقع شد بر حضرت یوسف از روزی که از پدر بزرگوار خود جدا گردید تا آن روزی به سبب تهمت زلیخا به زندان انداخته شد و فضه طولانی آن حضرت را به خود در هم پیچیده است. 

پس الحال هر یهودی و نصرانی که این فصل را خوانده باشد، اگر خواهد بداند که جرانیم در ترجمه کتب سماوی چه قدر چیزهای ضرور را بیرون کرده است، از همین یک فصل که قصه حضرت یوسف را در آن ذکر کرده است این معنی بر او هویدا خواهد گردید، زیرا که بعد از آن که در کتب اهل اسلامی که حق باشد تفتش نماید و آنچه را که پیشوایان دین اسلام که خازنان علوم الهی اند در باب فضه حضرت یوسف خبر داده اند بخواند، خواهد فهمید که مراتب بسیاری از اخبار و احوال حضرت یوسف را در اینجا جرانيم مردود نقل نکرده است و آنچه را که نقل هم کرده است چه قدر تغییر دارد. و بعد از این معلوم او خواهد گشت که آنچه یهود و نصارا ادعا می کنند که هرچه در کتاب اهل اسلام نوشته شده است از کتب ایشان آنها را پیشوایان این دین بیرون آورده داخل کتب خود کرده اند در چه مرتبه دروغ و افترای پا در هواست زیرا که این ادعای ایشان همین حکم دارد که کسی بگوید که دریای محیط از قارا دنیز که دریاچه سیاه بسیار زشت بد آبی است بیرون آمده است. و اگر چنانچه این نصیحت مرا قبول ننموده این معنی را تفتیش نکنند، پس بخوانند آنچه را که الله تعالی در فصل پنجاه و هفتم کتاب شعبای نبی در باره ایشان فرموده است که، معصوم بر طرف شد، یعنی غیبت نمود زیرا که کسی نیست که در دل خود متفكر شود و مردان رحمت برداشته شده اند از راه آن که کسی نیست که بفهمد، پس خواهد آمد زمان عدالت و در آن زمان کسی که به راستی خود راه رفته باشد استراحت خواهد نمود و اما شماها که اولاد دروغگو و تخم زناکار و زانیه می باشید، در آن روز خواهید شنید که آن معصوم به شما چه خواهد فرمود، به درستی که به شما خواهد خواهد گفت که، نزدیک شوید و جواب بدهید ای اولاد زنا که به کی استهزا کرده اید و دهن خود را در باره کی باز کرده زبان دراز نموده اید. آیا نه آن است که شما پسران گناه و تخم دروغگو بودید؟ پس از این عبارت ثابت است که یهود و نصارا و هر کی که مثل 
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اینها گمراه است، مانند سنیان و خوارج و غیره از راه متفکر نبودن ایشان است که از راه معصوم منحرف شده در کفر عظیم و راه غریب گرفتار گشته اند. و بنابراین علاج راه پیدا کردن ایشان منحصر است در آن چه گفتیم، یعنی متفکر گشته تأمل نمایند تا آن که راهی را که پیشوایان ایشان از قبیل ببلوس و جرانيم ملعون از دست داده به سبب انحراف از آن به جهنم رفته اند، ایشان آن را فهمیده دست در آن بزنند و از راه باطل پیران خود منحرف شوند، و اگر نه بدانند که نه از آن راه که حجت بر ایشان تمام نشده است بلکه از راه آنکه چون ایشان اولاد زناکار و زانیه و تخم دروغند قابل هدایت نیستند. این است که به فکر نیفتاده گمراه مانده اند. پس وای بر حال ایشان در روز قیامت و از قيامت تا ابد. 
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الاصحاح الاربعون / فصل چهل


فصل چهلم

لَمَّا كَانَ بَعْدَ هَذَا الْكَلَامَ ، أَجْرَمَ سَاقِي مُلْكُ مِصْرَ وَ الْخَبَّازِ إِلَى سَيِّدُهُمَا پس چون شد بعد از این سخنان گناهکار شدند و عاصی گردیدند ساقی پادشاه مصر و نان بای او به آقای خودشان و در تورات لاتینی چنین است که دو تا از خواجه سرایان پادشاه مصر عاصی شدند به آقای خود که یکی شیره چی بود و دیگری خباز وَ غَضِبَ عَلَيْهِمَا فِرْعَوْنَ عَلَى رَئِيسُ السقاۃ وَ علی رَئِيسُ الخبازین پس غضب کرد پادشاه مصر بر آن دو نفر که یکی سرکرده شیره چیها بود و دیگری سرکرده نان باهابود وَ أَلْقَاهُمَا فِي حَبْسِ رَئِيسُ الْجَيْشِ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي كَانَ أَيْضاً یوسف هُنَاكَ و انداخت ایشان را در بند سرکرده لشکر در جایی که حضرت یوسف نیز در آنجا بود فَأَمَّا حَارِسُ السِّجْنِ أسلمهما لِيُوسُفَ وَ كَانَ يُوسُفُ يخدمهما و اما زندانبان فرستاد ایشان را از برای یوسف و بود یوسف که خدمت ایشان را می کرد و به امور ایشان را می رسید و كانا في السجن أياما و بودند در زندان روزهای چند فتظر الإثنان مناما كُلُّ وَاحِدٍ نَظَرَ مَنَامِهِ فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ ، الرَّجُلُ مِنْهُمَا كحسب تَفْسِيرُ رُؤْيَاهُ رَئِيسُ السقاۃ وَ رئیس الخبازين اللَّذَيْنِ لِمَلِكِ مِصْرَ اللَّذَيْنِ كَانَا فِي السِّجْنِ پس دیدند هر دو خوابی هر یکی از آنها خواب خود را که دید در همان شبی بود که آن دیگری نیز خواب دیده بود، یعنی هر دو در یک شب خواب دیدند، هر کدام مناسب تعبير خواب خود که بعد از این مذکور میشود و باقی این فقره زیاد است و در تورات لاتینی ماخذی ندارد. فلما دخل إليهما يوسف من باكر و رأهما مكروبين پس چون داخل شد بر ایشان حضرت یوسف از صبح و دید ایشان را محزون و اندوهناک فَسَالَ خَادِمِي فِرْعَوْنَ اللَّذَانِ كَانَا مَعَهُ فِي السِّجْنِ المضمومین إِلَى رَبِّهِ قَائِلًا : لماذا وجهاکما معبسين الْيَوْمِ پس پرسید از آن دو نفر خادم فرعون که در زندان با او بودند و در هم رفته بودند به سوی پروردگار او، در حالتی که گفت: از برای چه چیز روی شما عبوس دارد امروز؟ فقالا له: نظرنا مناما و ليس من یفسره پس گفتند مر او را که دیدیم خوابی و نیست کسی که تفسیر و تعبیر او را بکند قَالَ لَهُمَا یوسف هَلِ التَّفْسِيرُ لَيْسَ هُوَ مِنَ اللَّهِ ، فَقَصَّا عَلَى مَا رأيتماه گفت حضرت یوسف مر ایشان را که آیا چین نیست که تفسیر از جانب خدا باشد؟ پس نقل کنید بدان نحوی که دیده اید فَقَصَّ اولأ رَئِيسُ السقاة رُؤْيَاهُ لیوسف وَ قَالٍ : كُنْتُ انْظُرْ فِي منامی کرمة كَأَنَّهَا بَيْنَ يَدَىْ پس نقل کرد از سرکرده شیره چیها خوابش را از برای یوسف و گفت: بودم که من میدیدم در خواب خود درخت موی را که گویا در برابر من 
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است فِيهَا ثَلَاثَةُ قُضْبَانُ وَ هِيَ مورقة وَ قَدْ أَخْرَجْتُ عناقيد وَ عِنَباً عناقيدها قَدْ نَضِجَ و در آن درخت سه ترکه بود و آن ترکه ها برگ آوردند و بیرون آوردند عنقودها که آن چوب پنج خوشه است و آن عنقودها انگور بیرون آوردند و انگورها رسیدند وَ إِنْ كَأْسُ فِرْعَوْنُ فِي یدی ، فَأَخَذْتُ الْعِنَبِ وَ عصرته فِي الْكَأْسَ الَّتِي کنت ماسكها وَ دَفَعْتُهَا إِلَى يَدِ فِرْعَوْنَ و جام فرعون در دست من بود. پس گرفتم انگور را و فشردم آن را در آن جام که بودم من که گرفته بودم آن را و دادم آن را به فرعون فقال له يوسف: هذا هو تفسير الحلم پس گفت یوسف را او را که این است تعبیر این خواب الثَّلَاثَةُ قُضْبَانُ ، فَهِيَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ آنَ سه ترکه عِبَارَةُ أَزُّ بِهِ رُوزُ اسْتِ که می گذرد انْهَ إِلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِرْعَوْنَ يَذْكُرُ خِدْمَتِكَ لَهُ وَ يُرِدْكَ عَلَى مرتبتک الْأُولَى وَ تُعْطِيَهُ الْكَأْسَ کحسب مَا كُنْتَ تَفْعَلُ أَوَّلًا بدرستی که در آخر آن سه روز، فرعون به باد می آورد خدمت تو را که به او میکردی و بر می گرداند تو را به همان مرتبه اولی تو و خواهی داد به او جام را موافق آنچه به فعل می آوردی در اول وَ لَكِنَّكَ فاذکرنی إِذَا أَصَابَكَ الْخَيْرِ وَ اصْنَعْ بی رَحْمَةُ لتذكرني قُدَّامَ فِرْعَوْنَ وَ أَخْرِجْنِي مِنْ هَذَا السِّجْنِ و اما التماس دارم از تو که به یاد بیاوری مرا هرگاه خیر و خوبی به نو برسد و بکن ترحمی از برای آنکه به خاطر بیاوری مرا در نزد فرعون و بیرون بیار مرا از این زندان لانی مَسْرُوقٍ مِنْ ارْضَ العبرانيين وَ لَمْ أجترم ههنا شیئا وَ قَدْ طرحوني فِي السِّجْنِ زیرا که من دزدیده شده ام از زمین عبرانیها و در اینجا بدون آنکه تقصیری داشته باشم انداخته اند مرا در این زندان فَرَأْيُ رَئِيسُ الخبازين أَنَّ يُوسُفَ قَدْ أَحْسَنَ اعْتِبَارُهُ فِي الْحِلْمِ وَ قَالٍ : وَ أَنَّا أَيْضاً رَأَيْتَ مناما وَ هُوَ كَأَنِّي حَامِلًا ثَلَاثَةَ سِلَالُ مِنَ الدَّقِيقِ عَلَى رأسی پس چون دید سرکرده نان باها که یوسف خوب کرد تعبير خود را در آن خواب گفت که من نیز دیدم خوابی و او این است که گویا من برداشته بودم سه سبد از آرد را بر سر خود و فِي السِّلَّ الْأَعْلَى مِنْ كُلِّ مَا يَأْكُلُ الْمَلِكِ فِرْعَوْنٍ مَنْ عَمِلَ الخبازين وَ انَّ الطُّيُورِ تَأْكُلْ مِنْهُ مِنَ السِّلِّ مِنْ فَوْقَ رَأْسِي و در آن سبد بالایی بود از هر چیزی که می خورد پادشاه از عمل نان باهاو مرغان می خورند از آن سبدی که در بالای سر من بود فَأَجَابَ یوسف وَ قَالَ لَهُ : هَذَا تَفْسِيرُ الْحُلُمَ ، أَمَّا الثَّلَاثَةِ سِلَالُ فَهِيَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَ بَعْدَ الثَّلَاثَةِ الايام یاخذ فِرْعَوْنَ رَأْسَكَ عَنْكَ وَ یصلبك عَلَى خشیة وَ تنتش الطُّيُورِ لحمک پس جواب داد او را حضرت یوسف و گفت: این است تعبیر خواب تو، اما آن سه سبد که دیدی، پس آن سه روز است که باید بگذرد و بعد از آن سه روز میگیرد فرعون سر تو را از بدن تور می آورد تو را بر چوبی و مرغان خواهند خورد گوشت و مغز سر تو را فَكَانَ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثُ يَوْمُ میلاد فِرْعَوْنَ وَ صَنَعَ مَشْرَبَةِ لِجَمِيعِ غِلْمَانِهِ وَ ذکر رَأْسِ السقاة وَ رَأْسُ الخبازين عَبِيدِهِ پس در روز سیم اتفاق افتاد که روز موکود فرعون بود، و ساخت فرعون مجلس شرابی از برای همه ملازمان خود و بیاد آورد سر کرده شیره جیها و سر کرده نان باها که بندگان او بودند فَرَدَّ الْوَاحِدِ إِلَى مَوْضِعِهِ وَ أَعْطَى الْكَأْسَ إِلَى يَدِ فِرْعَوْنَ پس برگردانید یکی را به همان جای 
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خودش و داد جام را بدست فرعون وَ الْأُخَرِ فَصَلَبَهُ عَلَى خَشَبَةُ كَمَا فَسَّرَ لَهُمُ يُوسُفُ و دیگری را پس آویخت او را بر چوب همچنانچه تعبیر کرده بود از ب-رای ایش-ان حضرت يوسف وَ لَمْ يَذْكُرِ رَئِيسُ الشَّقَاءِ لِيُوسُفَ بَلْ نَسِيَهُ و اما بیاد نیاورد سرکرده ساقیها یوسف را بلکه او را فراموش کرد. 


رد مزخرفات فصل چهلم

در این فصل جرانیم مردود نقل می کند احوالات حضرت يوسف را از آن روزی که در زنجیرخانه فرعون افتاد شیره چی و خباز پادشاه بنابر غضب او به نزد او رفتن را تا آن زمان که بنابر خوابی که دیده بودند و تعبیری که حضرت یوسف از برای ایشان کرده بود به خدمت فرعون برگشتند و از تقديرات الهی خباز به سیاست و ساقی به منصبی که داشت رسید. و اما چون همه این مراتب چنانچه در فصل سابق گفتیم در کتب اهل حق و راستی موافق آنچه رو داده بود نقل شده است، صرف اوقات در تفسیر کردن آنچه جرانیم در اینجا نوشته است خالی از اسراف در اوقات خود نیست و بدین جهت در اینجا به دستور فصل سابق، به هر کسی که این فصل را بخواند همین سفارش را میکنم که این را با آنچه در احادیث اهل بیت پیغمبر آخرالزمان صلوات الله علیهم در این باب نوشته شده است مقابله کرده تأمل کند که آنچه من در آن فصل ادعا میکردم که کتب نصارا و یهود سراسر محرف است حق بوده است یا نه، زیرا که می دانم که بعد از تأمل خواهد یافت که آنچه از قصه حضرت یوسف در اینجا نوشته شده است نسبت به آنچه در کتب اهل اسلام مذکور است از قبیل قطره ای است نسبت به دریا و آن قطره هم بنابر آنکه زمین شوره زار را طی نموده است به مرتبه ای تلخ و شور گشته است که تشنه که جویای سرچشمه راه رستگاری است اگر آن قطره را هم بخورد بی ضرر و مرض نخواهد بود، چنانچه نصارا خورده اند و تا قیامت تلخی آن از دهنشان بیرون نمی رود. 
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الاصحاح الحادي والاربعون / فصل چهل و یک


فصل چهل و یکم

فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ سَنَتَيْنِ رَأَى فِرْعَوْنَ حِلْماً كَأَنَّهُ قَائِمُ عَلَى النَّهَرِ پس بعد از دو سال دید فرعون خوابی که گویا او ایستاده بود بر جایی که مشرف بر نهر بود وَ اذا سَبْعَ بَقَراتٍ كُنَّ صاعدات مِنَ النَّهَرِ حَسَّانَ فِي منظرهن سِمانِ اللَّحْمَ يرتعين فِي المرج و ناگاه هفت گاو بالای می آیند از نهر که پاکیزه بودند به حسب منظر و فربه بودند و می چریدند در چراگاه سبز و خرم وَ اذا سَبْعَ بَقَراتٍ أَخَّرَ صعدن بَعْدَهُنَّ مِنَ النَّهَرِ وحشات الْمَنْظَرِ رؤيتهن مَهْزُولَةً وَ ضِعَافُ فِي لحمهن يرتعين إِلَى جَانِبِ الْبَقَرَاتِ الْأُخَرِ عَلَى شَطِّ النَّهَرِ و ناگاه هفت گاو دیگر بالا آمدند بعد از آنها از نهر که کریه منظر بودند. دیدار ایشان لاغر بود و ضعیف بودند در گوشت خود و می چریدند در یک جانب آن گاوهای سابق بر کنار نهر و در تورات لاتینی چنین است که در کنار رودخانه در جاهای سبز می چریدند فَأَكَلْتُ الْبَقَرَاتِ السَّيِّئَاتِ فِي الْعَيْنِ الضعاف الْبَقَرَاتِ السَّمَّانِ الْحَسَّانِ فِي منظرهن پس خوردند آن گاوهای بد هیئت که در چشم ضعیف می نمودند آن گاوهای چاق را که خوش هیأت بودند فاستيقظ فرعون پس بیدار شد فرعون ثُمَّ انْهَ عَادَ فَنَامَ وَ رَأَى حِلْماً ثَانِيَةً وَ اذا سَبْعَةَ سَنابِلَ صاعدات فِي قَبْضَةِ قَصَبَةٍ (1) وَاحِدَةً سِمانٍ حَسَّان پس بار دیگر به خواب رفت و خوابی دید که گفت خوشه بالا می آمدند از آب در یک قبضه پر بودند و پاکیزه بودند وَ سَبْعَةٍ سَنابِلَ أُخْرَى رقاق صعدن بَعْدَهُنَّ قَدْ ضربتهن رِيحُ السَّمُومِ و هفت خوشه نازک باریک دیگر بالا آمدند بعد از آنها که باد سموم ایشان را زده بود فابتلعت السنابل الرِّقَاقِ السنابل الْحَسَّانِ الممثلثات الأوليات پس فرو بردند آن خوشه های باریک آن خوشههای خوب پر اولی را فاستيقظ فرعون في تلك الرؤيا پس بیدار شد فرعون بعد از این خواب فَلَمَّا كَانَ الصَّبَّاحِ انزعجت نَفْسِهِ وَ أَرْسَلَ إِلَى جَمِيعِ السحراء وَ حُكَّامِ مِصْرَ وَ أَحْضَرُهُمْ إِلَى عِنْدَهُ وَ قَصَّ عَلَيْهِمْ الْحُلُمَ ، فَلَمْ يَكُنْ مِنْ يفسره پس چون صبح گردید مضطرب شد و فرستاد به سوی همه ساحران و حکمای مصر و حاضر کرد ایشان را و نقل کرد بر ایشان آن واقعه را و نبود کسی که تعبیر بکند آن را وَ حِينَئِذٍ تَذْكُرُ رَئِيسُ السقاة وَ قَالَ لِفِرْعَوْنَ أَنِّي مُسْتَقَرٍّ بجرمي بِأَنْ الْمُلْكِ كَانَ أَغْضَبُ عَلَى عَبِيدِهِ وَ طَرَحْنَا فِي سِجْنِ رَئِيسُ الْجَيْشِ لِي وَ لرئيس الخبازين و در آن زمان به یاد آورد سرکرده شیره چیها 
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يوسف را و گفت فرعون را که من قرار دارم به تقصیر خود به اینکه پادشاه غضب کرده بود بر بندگان خود و انداخت ما را در زندان سرکرده لشکر مرا و سرکرده نان باهارا وَ رَأَيْنَا رُؤْيَا فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ أَنَا وَ هُوَ وَ رَأَى كُلُّ رَجُلُ مِنَّا رُؤْيَاهُ تَأْوِيلِهَا وَ كَانَ هُنَاكَ غُلَامُ عبرانی عِنْدَ رئیس الْجَيْشِ نقصصنا عَلَيْهِ أَحْلَامُنَا و دیدیم خوابی در یکشب من و او و دید هر مردی از ما خواب خود را مثل تأویل آن و بود در آنجاجوانی عبرانی که در نزد رئیس لشکر ملازم بود. پس ما نقل کردیم بر او خوابهای خود را وَ كَانَ كَمَا فَسِّرْ لَنَا كَذَلِكَ كَانَ لَنَا أَنِّي اذا آنا رَجَعَتْ إِلَى وظيفتی وَ ذَلِكَ صُلْبِ و از آن قرار که از برای ما تعبیر کرد آن چنان رو به ما داد که من برگشتم به خدمت خودم و او به دار کشیده شد فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ وَ دَعَا یوسف وَ عَجِّلْ بِهِ مِنَ السِّجْنِ وَ قَصُّوا شَعْرِ رَأْسِهِ وَ أَ بَدَّلُوا ثِيَابِهِ وَ دَخَلَ عَلَى فِرْعَوْنَ پس فرستاد فرعون و خواند یوسف و به تعجیل آورده شد از زندان و تراشیدند موی سر او را و تغییر دادند رخت او را و داخل شد بر فرعون و در تورات لاتینی چنین است که تراشیدند موی او را بدون ذکر سر وَ قَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ حِلْمُ رَأَيْتَهُ وَ لَيْسَ مِنْ يفسرة وَ قَدْ بلغنی أَنَّكَ تَفَهُّمُ الرُّؤْيَا وَ تفسرها و گفت او را فرعون که من خوابی دیده ام و نیست کسی که آن را تعبیر بکند و به من رسیده است که تو خواب میفهمی خوابها را و تعبیر آنها را میکنی أَجَابَ یوسف وَ قَالَ لِفِرْعَوْنَ بغيرى اللَّهِ یجيب بِالسُّعْدِ لِفِرْعَوْنَ جواب داد یوسف و گفت که بدون من الله تعالى اجابت می کند از برای فرعون به نیکی و مبارکی فَقَصَّ فِرْعَوْنَ عَلَى يُوسُفَ قَائِلًا فِي حلمي رَأَيْتُ كَأَنِّي قَائِمُ عَلَى شَطِّ النَّهَرِ پس نقل کرد فرعون خوابش را به یوسف و گفت در خواب دیدم که گویا من ایستاده ام بر کنار نهر وَ كَانَ سَبْعَ بَقَراتٍ كُنَّ صاعدات مِنَ النَّهَرِ حَسَّانَ فی منظرهن وَ مختارات فِي لحمهن يرتعين فِي المرج و گویا که هفت گاو بالا آمدند از نهر که خوب بودند در ترکیب و انتخاب کرده شده بودند در گوشت خود و در تورات لاتینی چنین است که چاق و فربه بودند در گوشت خود، می چریدند در چراگاهی که آنجا بود وَ إِذَا بَعْدَهُنَّ صَعِدَتْ سَبْعَ بَقَراتٍ عِجافُ سَيِّئَاتِ الْمَنْظَرِ وَ لَمْ أَرَ فِي أَرْضٍ مُضَرَ کلها أُرْدِي مِنْهُنَّ و ناگاه بعد از ایشان بالا آمدند هفت گار لاغر بدمنظر که ندیدم در همه زمین دیار مصر زشت تر از آنها فالبقرات الضعاف الْعِجَافَ بِلَعْنِ السَّبْعِ بَقَراتِ الْأُولَى السَّمَّانُ وَ دَخَلْنَ فِي أَجْوَافِهِنَّ پس آن گاوهای ضعيف لاغر فرو بردند آن هفت گاو چاق اولی را و داخل شدند در اندرون آبها وَ لَمْ يَتَبَيَّنْ أَنَّهُ دَخَلَ فِي أَجْوَافِهِنَّ شیء وَ منظرهن فِي القبح كأول مَا کن و ظاهر نشد اینکه در اندرون آنها چیزی داخل شد بانه و هیئت ایشان در زشتی مثل آن بود که اول بودند وَ اسْتَيْقَظْتَ ثُمَّ عُدْتُ فَنِمْتُ فَرَأَيْتُ فِي الْحِلْمِ سَبْعَ سَنابِلَ صاعدات فِي قَبْضَةِ قَصَبَةٍ (1) واجدة حَسَّانَ وَ سِمانٍ و بیدار شدم و بعد از آن بار دیگر به خواب رفتم، پس دیدم در خواب هفت خوشه که بیرون 
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آمدند در یک قبضه خوب و پر بودند وَ سَبْعَ سَنابِلَ بَعْدَهُنَّ صعدن فِي قَبْضَةِ وَاحِدَةً دِقَاقُ قَدْ أَصَابَهُنَّ رِيحُ السُّمُومِ فابتلعن السنابل الدَّقَّاقِ السَّبْعَةِ سَنابِلَ السَّمَّانِ فَأَخْبَرْتُ السَّحَرَةُ بحلمي وَ لَمْ يَكُنْ مِنْ يخبرنی بِهِ و دیدم هفت خوشه دیگر که بیرون آمدن در یک قبضه بار یکی بودند و باد سموم برایشان زده بود پس فروبردند این خوشهای باریک آن هفت خوشه پر را. و خبر دادم به ساحران از این خواب خود و نبود کسی که خبر بدهد مرا بی شکی از آن چیزی که این خواب دلیل اوست فَقَالَ يُوسُفُ لِفِرْعَوْنَ : حِلْمُ فِرْعَوْنُ هُوَ وَاحِدٍ ، إِنَّ اللَّهَ أَخْبَرَ فِرْعَوْنَ مَا هُوَ صانعه پس گفت یوسف به فرعون که خواب فرعون یکی است و به درستی که خدا تعالی خبر داده است فرعون را از آن چیزی که آن پروردگار بعد از این میکند أَمَّا السَّبْعَةُ بَقَراتِ الْحِسَانِ وَ السَّبْعَةَ سَنابِلَ السَّمَّانِ فَإِنَّهُنَّ سَبْعَ سِنِينَ خَضَبَ وَ انَّ الرُّؤْيَا وَاحِدٍ اما آن هفت گاو چاغ خوب و هفت خوشه پر به درستی که هفت سال خوشی و فراوانی است و این دو خواب هر دو یکی است وَ السَّبْعُ بَقَراتِ الرِّقَاقِ الْعِجَافَ اللَّوَاتِي خَرَجْنَ بَعْدَهُنَّ وَ السَّبْعَةَ سَنابِلَ الدَّقَّاقِ اللَّوَاتِي قَدْ أَصَابَهُنَّ رِيحُ السُّمُومِ فَهُنَّ سَبْعَةَ سِنِينَ تَكُونُ مَجَاعَةٍ و أن هفت گاو ضعیف لاغری که بعد از آنها بیرون آمدند و آن هفت خوشه باریک که باد سموم به ایشان رسیده بود پس آن هفت سالی است که قحط می شود و گرسنگي هَذِهِ الْمَقَالَةَ الَّتِي قُلْتَ لِفِرْعَوْنَ وَ مَا يَصْنَعُهُ اللَّهِ فَقَدْ أَبْصَرَهُ لِفِرْعَوْنَ این حکایتی که به فرعون گفتم و آن چیزی که بعد از این خدا می سازد نموده است آن را به فرعون هُوَذَا سَبْعَ سِنِينَ رَخَاءٍ كَثِيرٍ تأتى فِي أَرْضٍ كُلِّ مِصْرَ این است ابتدای آن هفت سال فراوانی بسیار که می آید در زمین همه ولایات مصر ثُمَّ تأتى مِنْ بَعْدِها سَبْعَ سِنِينَ تَكُونُ مَجَاعَةُ فينسيء كُلِّ الشِّبَعِ الَّذِي كَانَ فِي أَرْضٍ مِصْرَ پس بعد از آن می آید هفت سال که میباشد قحط و گرسنگی، پس فراموش کرده می شود همه سیری ها که در زمین مصر است وَ تَتْلَفُ الْأَرْضِ بالمجاعة وَ لَا يَرَى الْخِصْبِ عَلَى الْأَرْضِ مِنْ أَجْلِ الْجُوعِ الَّذِي يَكُونُ بَعْدَ هَذَا لانه يَكُونُ شَدِيداً جِدّاً و تلف می شود اهل زمین به سبب گرسنگی و دیده نمی شود خوشی و فراوانی از راه این گرسنگی که بعد از آن میباشد، زیرا که بسیار سخت است فَأَمَّا الَّذِي أَ نَبَّأَتْ الرُّؤْيَا لِفِرْعَوْنَ مَرَّتَيْنِ فَقَدْ أَعِدْ مِنْ عندالله وَ قَدْ عَجَّلَ اللَّهُ ليفعله و اما اینکه خبر داده شده است از آینده ها در ضمن این جواب به فرعون، دلیل بر آن است که این حکم مهیا و جزم شده است از نزد خدای تعالی و تعجیل میکند خدا از برای آن که به فعل بیار ورد آن را وَ أَلَانَ فَلْيَنْظُرِ الْمَلِكِ رَجُلًا حَكِيماً فَقِيهاً يُقِيمُهُ عَلَى أَرْضِ مِصْرَ و حالا باید که ببیند پادشاه مردی حکیم دانشمند را و موکل کند او را بر زمین مصر وَ لْيُعَيَّنْ (1) فَيَبْعَثُ مسلطين عَلَى الْأَرْضِ وَ يَأْخُذُوا خَمْسَ ثِمَارِ السَّبْعِ السِّنِينَ الرَّخَاءِ الَّتِي تَأْتِي وَ ليحصلوا الثَّمَرِ وَ لْتَكُنْ فِي الْقُرَى مَحْفُوظَةُ تَحْتَ يَدِ فِرْعَوْنَ و باید که تعیین کند 
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حکامی چند بر زمین و بگیرند پنج یک حاصل هفت سال خوشی را که می آید و باید که حاصل کنند حاصل را در انبارها و باید که بوده باشد در هر دهی محفوظ در زیر حکم فرعون وَ يَكُونُ مَحْفُوظاً لِأَجْلِ الْمَجَاعَةِ الَّتِي سَتَكُونُ سَبْعَةَ سِنِينَ عَلَى مِصْرَ وَ لَا تَتْلَفُ الْأَرْضِ بِالْجُوعِ و بوده باشد حاصل مضبوط از برای گرسنگی که خواهد بود هفت سال در مصر تا اینکه تلف نشود زمین به سبب گرسنگی فأعجب فرعون و غلمانه جميعهم هذا الرأى پس پسندیدند فرعون و ملازمانش همه این رأی را و قال لهم فرعون: هل نجد رجلاً مثل هذا فيه روح الله و گفت ایشان را فرعون که آیا ما می یابیم مردی مثل اینکه روح خدا در اوست وَ قالَتِ لِيُوسُفَ : اذ قَدْ أَطْلَعَكَ اللَّهُ عَلَى هَذَا كُلُّهُ فَلَيْسَ حَكِيمٍ وَ لَا فهيم مِثْلِكَ و گفت به یوسف که هرگاه مطلع کرده است خدای تعالی تو را بر این همه علوم، پس نیست مثل تو حکیمی و نه دانشمندی فَأَنْتَ تَكُونُ عَلَى بَيْتِى وَ شعبي بِأَسْرِهِ وَ يُطِيعُ مَا يَأْمُرُ بِهِ فُوكَ غَيْرِ أننى أَنَا أَعْظَمَ مِنْكَ بالكرسي فقط پس تو امین میباشی بر خانه من و قبيله من، همه باید که اطاعت بکنند آن چیزی را که می فرماید دهان تو، سوای اینکه من بزرگتر از تو باشم به تخت پادشاهی تنها و قال فرعون ليوسف: هوذا أقمتك على جميع أرض مصر و گفت فرعون به یوسف که این است من تو را موکل کردم بر همه زمین مصر وَ نَزَعَ فِرْعَوْنَ خَاتَمَهُ مِنْ يَدِهِ وَ أَ عَطَاءٍ فِي يَدِ يُوسُفَ وَ أَلْبَسْتُهُ لِبَاسِ أُرْجُوَانِ وَ جَعَلَ طَوْقاً مِنْ ذَهَبٍ فِي عُنُقِهِ وَ رَكَّبَهُ عَلَى مركبته الثَّانِيَةِ وَ الْمُنَادِيَ يُنَادِي قُدَّامَهُ : أَنَّكَ أَنْتَ رَبِّ وَ مُسَلَّطُ وَ يَعْلَمُوا انْهَ مُسَلَّطُ عَلَى أَرْضِ مِصْرَ بِأَسْرِهَا و بیرون آورد فرعون انگشتر را از دست خود و داد به دست یوسف و پوشانید به او لباس ابریشم ارغوانی رنگ و قرار داد طوقی از طلا در گردن او و سوار کرد او را بر مرکب دویم خود و در تورات لاتینی چنین است که سوار کرد او را بر عراده خود و منادی پیشاپیش او ندا میکرد و می گفت که تو ربی و مسلطی تا آنکه مردم بدانند که او حاکم است بر همه زمین مصر و در تورات لاتینی چنین است که منادی ندا میکرد از برای آنکه سجده بکنند در برابر او و می گفت که تو ربی وَ قَالَ لِيُوسُفَ أَنَا فِرْعَوْنَ بِغَيْرِ أَمَرَكَ لَنْ يَرْفَعَ أَحَدُ يَدِهِ أَمْ رِجْلُهُ بِجَمِيعِ أَرْضٍ مِصْرَ و گفت به یوسف که من که فرعونم حکم کردم که بدون امر تو بر ندارد هیچ کس دست خود را با پای خود را در همه زمین مصر وَ دَعَا فِرْعَوْنَ اسْمُ يُوسُفَ صفناث فعناح وَ زَوَّجَهُ أسنات ابْنَةَ فوطيفار كَاهِنُ أون فَخَرَجَ يُوسُفَ عَلَى أَرْضِ مِصْرَ خواند فرعون نام حضرت یوسف را صفنات فعناح و به زنی داد به او اسنات دختر فوطیفار که مقتدای شهر بزرگی بود که در مصر است. پس بیرون رفت یوسف بر زمین مصر، و اما در تورات لاتینی چنین است که نام نهاد حضرت یوسف را سلواتورمندی Salvator mundi یعنی خلاص کننده دنیا. و مخفی نماناد که این فوطیفار همان کسی است که قبل از این جرانیم او را خواجه به قلم داده بود و چون در آنجا زن از برای او نوشته بود بحث بر او وارد آمد. در آن فصل همان فوطیفار را نوشته است که دختری داشت و حضرت يوسف او را به زنی 
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گرفت، نمی دانیم آن چه خواجه سرایی بوده است که هم زن داشت و هم دختر وَ كَانَ يُوسُفُ ابْنُ ثَلَاثِينَ سَنَةً إِذْ قَامَ قُدَّامَ فِرْعَوْنَ مُلْكُ مِصْرَ وَ خَرَجَ يُوسُفَ مِنْ وَجْهٍ فِرْعَوْنَ (1) وَ طَافَ کل ارْضَ مِصْرَ و برد یوسف سی ساله وقتی که در خدمت فرعون پادشاه مصر ایستاد و یوسف از نزد فرعون خارج شده و گردید همه زمین مصر را وَ أَتَتْ السع السِّنِينَ الرخا وَ حَمَلَ ما فِي الْأَرْضِ كُلِّهَا مِنْ سَبْعَ سِنِينَ الْخِصْبِ مِنَ الطَّعَامِ وَ جَعَلَهُ فِي الإهراء و آمد آن هفت سال خوشی و برداشت یوسف هرچه در زمین از خوردنیهای آن هفت سال خوشی و گذاشت آن را در انبارها با سوفال و مميز في كل قرية غلات سنين الخضب و انبار کرد در هر دهی غله هر سال خوشی را وَ جَمَعَ يُوسُفَ قَمْحاً مِثْلُ رَمْلِ الْبَحْرِ كَثِيراً جِدّاً وَ لَمْ يَسْتَطِعِ أَحَدُ يحصی کیالته لِكَثْرَتِهِ و جمع کرد یوسف گندمی مثل ریگ دریا سخت بسیار که نمی توانست احدی شماری کیل و وزن او را نگاه بدارد از راه بسیار آن فَوَتَدَ لِيُوسُفَ ابْنَانِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَ الْمَجَاعَةِ ، اللَّذَانِ وَلَدَتْهُمَا لَهُ اسناث ابْنَةَ فوطيفار کاهن أون و بهم رسانید يوسف دو پسر پیش از آنکه قحطی بشود که زاییدند آنها را دختر فوطيفار پیشوای مصر وَ دَعَا یوسف اسْمُ ابْنِهِ بُكْرَةً منسا قَائِلًا انَّ اللَّهِ أنسانی عنای كُلَّهُ وَ بَيْتُ أبی و خواند یوسف اسم پسر بزرگ خود را منساسس در حالتی که گفت که خدای تعالی فراموش فرمود مرا، همه تعبها را و خانه پدرم را وَ دَعَا اسْمُ الثَّانِي أفرايیم قَائِلًا أَنَّ اللَّهَ أنماني فِي أَرْضٍ تعبدی و خواند اسم پسر دویمی را افرائیم در اثنای آنکه گفت: نمو فرمود خدای تعالی مرا در زمین فقیری من و جازت السبعة سنين الخصب التي كانت في أرض مصر و گذشت آن هفت سال خوشی که در مصر بود وَ ابْتَدَأْتُ تَجِي ءُ السَّبْعَةِ سِنِينَ الْمَجَاعَةِ كَمَا قَالَ يُوسُفَ وَ كَانَ الْجُوعِ فِي جَمِيعِ الْأَرْضِ و ابتدا کرد به آمدن آن هفت سال گرسنگی و قحطی چنانچه حضرت یوسف گفته بود و قحط شد در همه زمین فأما في كل أرض مصر الخبز موجود و اما همین در زمین مصر نان بهم می رسید فجائت کل مِصْرَ وَ صَرَخَ الشِّعْبِ إِلى فِرْعَوْنٍ مِنْ أَجْلِ الْخُبْزَ فَقَالَ فِرْعَوْنَ لِجَمِيعِ أَهْلِ مِصْرَ امْضُوا إِلَى يُوسُفَ وَ مَهْمَا قَالَ لَكُمْ افعلوه پس گرسنه شدند همه اهل مصر و به فریاد آمدند همه قبایل در نزد فرعون از برای نان، پس گفت فرعون که بروید به نزد یوسف و هرچه او بگوید به فعل بیاورید «و كان الجوع على وجه الأرض كلها و گرسنگی بر روی همه زمین بوده (2) وَ فَتَحَ يُوسُفَ جَمِيعِ الأهراء الَّتِي بِهَا الْقَمْحُ وَ كَانَ يَبِيعُ لِأَهْلِ يَضُرُّ انَّ الْجُوعِ كَانَ قَدِ اشْتَدَّ عَلَيْهِمْ و باز کرد یوسف همه انبارها را که گندم در آن بود زیرا که گرسنگی بسیار سخت شده بود بر ایشان وَ اقْبَلْ أَهْلِ سَائِرِ النَّوَاحِي يَأْتُونَ إِلَى مِصْرَ ليبتاعوا طَعَاماً مِنْ یوسف لِأَنَّ الْجُوعِ قَوِىَ عَلَى كُلِّ الْأَرْضِ جِدّا و می آمدند مردم 
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1- از رم

2- از رم




هر دیاری به مصر از برای آنکه گندم بخرند از یوسف، زیرا که قحط و گرسنگی شدید شده بود بر همه زمین بسیار. 


رد مزخرفات فصل چهل و یکم

در این فصل جرانیم مردود نقل کرده است آنچه که در مصر روی داد از زمان خواب دی-دن پادشاه مصر و بیرون آمدن حضرت یوسف از زندان به توسط آن ساقی پادشاه که حضرت یوسف در ایام محبوسی او تعبیر خواب او را کرده بود و تعبیر خواب پادشاه را به هفت سال خوشی و هفت سال قحطی کردن و ولی عهد نمودن فرعون آن حضرت را در جمع نمودن گندم هفت سال فراوانی از برای هفت سال قحط و تغییر دادن فرعون نام آن حضرت را از یوسف به القابی که معنی فارسی آن خلاص کننده دنیا است. و بعد از آن نوشته است جرانیم مردود که پادشاه مصر ازنت دختر فوطیفار ایلو پالوس را یعنی امام و پیشوای جماعتی از مردم مصر که ایشان را لیاپولی [Heliopoleos] (1) می نامیدند به زنی به حضرت یوسف داد و چنانچه کالوپین نقل میکند، این جماعت که فوطیفار امام ایشان بوده است آفتاب پرست بوده اند و این همان فوطیفار است که جرانیم در فصل سی و نهم ک-ه ت-رج-م-ه ک-ردی-م او را خواجه سرای فرعون به قلم داده بود و این ازنت را در آنجا زن او کرده بود حالا بنابر آنکه قصه حضرت یوسف و زلیخا مشهور آفاق است همه کس می داند که آنچه ای-ن م-ردود در اینجا نوشته است دروغ و افتراست، پس از برای اثبات دروغ بودن گفته جرانیم تصدی نباید کشید و نیز آن ملعون نقل میکند قحط عظیم شدن را در همه زمین به مرتبه ای که از ه-مه اطراف از برای خریدن گندم مردم به مصر می آمدند و می گوید که دو پسران حضرت یوسف قبل از قحط از دختر فوطیفار بهم رسیدند، پس هر کس که حکایت ح-ض-رت ب-وسف را و مقدمه زلیخا را از روایات پیشوایان دین شیعه خوانده باشد میباید که این فوطیفار کدام عزیز بوده است و این ازنت که زن حضرت یوسف شد چه کس بوده است و گرفتن حضرت يوسف او را در چه زمان رو داده بود و نیز خواهد فهمید که جرانیم مردود در این فصل و آن فصل چه دروغها بر قالب زده است و در اصل تورات حضرت موسی چه نوشته بوده است. پس به هر صاحب هوش و ادراک ظاهر کردن دروغ جرانیم ناپاک را را گذاشته به نصارا و یهود می گوییم که اگر می خواهند که راه حق را بیابند آنچه در این باب در کتب شیعه نوشته است بخوانند و اگر سواد نداشته باشند بپرسند از هر کس که کتب شیعه را خوانده باشد تا آن که نام و نسب زلیخا را معلوم کنند و بدانند که زن کی بود و آنچه در میان او و حضرت یوسف رو داد چه بود و در چه زمان زن حضرت یوسف گردید و بعد از آن که خواندند یا پرسیدند در 
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1- به معنای خدای شمس




میانه خود و خدا بسنجند که به عقل نزدیک تر و به نقل همه پیغمبران موافق تر کدام است؛ آنچه جرانیم در اینجا بر قالب زده است یا آنچه امینان خزاین علم الهی و پیشوایان دین محمدی صلى الله عليه وسلم از آن خبر داده اند و چون بیابند که همه این حق و صدق و سر تا پای او افترا و بهتان است، یا به جرانیم و ببلوس پیر او لعن بکنند یا اقرار کنند که دانسته و فهمیده به جهنم می روند. 
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الاصحاح الثاني و الاربعون / فصل چهل و دو


فصل چهل و دوم

فَلَمَّا رَأَى يَعْقُوبَ أَنَّ الطَّعَامَ يُبَاعُ فِي مِصْرَ ، قالَ لِبَنِيهِ لماذا أَنْتُمْ متهاونون پس چون دید یعقوب که خوردنی در مصر فروخته می شود گفت به پسران خود که از برای چه شما اهمال می کنید وَ قَدْ بلفني انَّ الْقَمْحُ يُبَاعُ بِمِصْرَ فانحدروا الَىَّ هُنَاكَ وَ ابْتَاعُوا مِنْ هُنَاكَ قلیل طَعَامٍ لَكَ تَحْيَا وَ لَا نُهْلِكِ بالجوع و به تحقیق که به من رسیده است که گندم فروخته می شود در مصر، پس پایین روید تا آنجا و بخرید از آنجا قليلی از خوردنی از برای آن که زنده بمانیم و نمیریم از گرسنگی فَنُزُلُ إِخْوَةُ يُوسُفَ الْعَشَرَةِ ليبتاعوا قَمْحاً مِنْ مِصْرٍ پس فرود آمدند ده برادران یوسف از برای آن که گندم بخرند از مصر وَ بنیامین أَخُو يُوسُفَ لَمْ يزرسله يَعْقُوبَ مَعَ إِخْوَتَهُ لِأَنَّهُ قَالَ لِئَلَّا يَعْرِضُ لَهُ سَوْءٍ فِي الطَّرِيقِ و بن یامین که برادر حضرت یوسف بود نفرستاد او را یعقوب با برادرانش، زیرا که گفت که مبادا عارض او بشود بدی در راه فَهَبَطَ بنواسرائيل الَىَّ مِصْرَ مَعَ مَنْ يُمْتَارُ ليبتاعوا طَعَاماً ، أَنَّ الْجُوعِ فَكَانَ اشْتَدَّ فِي أَرْضٍ كنعان پس فرود آمدند پسران اسرائیل به مصر با هر کسی که آذوقه در کار داشت از برای آن که گندم بخرند بسبب آن که قحط شدید شده بود در زمین کنعان و موافق تورات لاتيني اكثر كلمات این فقره زاید است وَ يُوسُفَ كَانَ مسلطا فِي أَرْضٍ مِصْرَ وَ هُوَ الَّذِي كَانَ بِأَمْرِهِ يُبَاعُ (1) لِجَمِيعِ أَهْلِ الْأَرْضِ ، وَ لَمَّا جاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ سَجَدُوا لَهُ عَلَى الْأَرْضِ عَلَى وُجُوهِهِمْ و یوسف چون حاکم بود در زمین مصر، پس به اختیار او فروخته می شد گندم به همه اهل زمین و چون آمدند برادران یوسف سجده کردند نزد او بر روهای خود بر زمین وَ رأی یوسف إِخْوَتُهُ وَ عَرَفَهُمْ وَ تَنَكَّرَ لَهُمْ وَ تَصْعُبُ عَلَيْهِمْ بِالْكَلَامِ وَ قَالَ لَهُمْ مِنْ أَيْنَ جِئْتُمْ ؟ فَقالُوا : مِنْ أَرْضِ كنعان لنبتاع لَنَا طَعَاماً و دید یوسف برادرانش را و شناخت ایشان را و اما غریبانه خود را به ایشان نمود و دشوار گرفت به ایشان در سخن گفتن و فرمود که از کجا آمدید شما؟ پس ایشان گفتند که از زمین کنعان آمده ایم از برای آن که خوردنی بخریم برای خود وَ عَرَفَ يُوسُفَ إِخْوَتُهُ وَ هُمْ لَمْ يَعْرِفُوهُ ، فَتُذَكِّرَ یوسف الْأَحْلَامِ الَّتِي كَانَ قَدْ رأها وَ قَالَ لَهُمْ : جَوَاسِيسُ أَنْتُمْ وَ أَنَّمَا قَدَّمْتُمْ لتكشفوا ضَعُفَ الْأَرْضِ و شناخت يوسف برادران خود را و ایشان او را نشناختند. پس به خاطر آورد یوسف آن خوابهایی را که در پیش از آن دیده بود و 
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1- در «رم»: كان یبيع




به ایشان گفت که جاسوس می باشید شما و آمده اید از برای آنکه معلوم کنید ضعف مردم این زمین را فَهُمْ قَالُوا « لَهُ : لا ياسيدي » (1) أَنَّما قَدِمَ عَبِيدِكَ ليبتاعوا طَعَاماً و گفتند ایشان که نیامده اند بندگان تو مگر از برای آن که خوردنی بخرند وَ نَحْنُ كُلُّنَا ذَوُو سَلَامَةٍ وَ بَنُو رَجُلٍ وَاحِدٍ نَحْنُ عَبِيدُكَ وَ لَسْنَا جَوَاسِيسُ نَحْنُ غِلْمَانَكَ و ما همه مردم صاحب سلامتی هستیم. یعنی شر و ضرر از ما متصور نشود و پسران يك مرديم، ما بندگان تو جاسوس نیستیم بلکه ما ملازمان تواییم وَ هُوَ فَقَالَ لَهُمْ : لَا بَلْ قَدَّمْتُمْ لتتأملوا بِمَا هُوَ مِنَ خَبَرِ الْبَلَدِ و او به ایشان گفت که نه چنین است بلکه آمده اید که تأمل بکنید در آن چیزی که از اخبار شهر و ولایت هست وَ هُمْ فَقَالُوا عَبِيدِكَ اثْنَا عَشَرَ أَخاً نَحْنُ بَنُو رَجُلٍ وَاحِدُ فِي أَرْضٍ كنعان وَ الْأَصْغَرُ مِنَّا فَهُوَ مَعَ أَبِينَا الْيَوْمِ وَ الْأُخَرِ فمفقود و ایشان گفتند که ما غلامان تو دوازده برادریم و ما پسران یک مردیم، در زمین کنعان، و کوچکتر از ما با پدرانمان است امروز و یک برادر دیگر ناپدید است فقال هذا الذي تكلمت بأنكم جواسيس أنتم پس گفت یوسف این است که من می گویم که شما جاسوسانيد فَإِنِّى أَلَانَ امْتَحَنَ أَمَرَكُمْ يَقِيناً لَا وَ حَيَاةً فِرْعَوْنُ لَا تَخْرُجُونَ مِنْ ههنا إِذَا لَمْ يَأْتِ أَخُوكُمْ الصَّغِيرِ الَىَّ هُنَا پس به درستی که من حالا امتحان میکنم امر شما را یقیناً و نه به زندگی فرعون قسم که بیرون نمی روید از اینجا هرگاه نیاید برادر کوچک شما به اینجا فَوَجِّهُوا بِأَحَدِكُمُ وَ يَأْتِى بِهِ فَأَنْتُمْ ستستأسرون الَىَّ مَا يَنْكَشِفَ لَنَا صِحَّةِ الْكَلَامِ انَّ كَانَ حَقّاً أَمْ لَا وَ الَّا فوحياة فِرْعَوْنَ أَنْتُمْ جَوَاسِيسُ پس بفرستید یکی از خودتان را و بیارد آن را، پس شما در اینجا در بند هستید تا آن که ظاهر شود بر ما درستی این حرف که حق است یا نه و اگر نه به زندگی فرعون قسم که شما جاسوسانيد وَ أْمُرْ بحبسهم ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ أَخْرَجَهُمْ مِنَ الْحَبْسِ وَ قَالَ لَهُمْ : هَذَا افْعَلُوا فتحيوا لِأَنِّي أَنَا أَخَافَ اللَّهُ و امر کرد به حب ایشان سه روز و در روز سیم بیرون آورد ایشان را از زندان و گفت به ایشان که این کار را بکنید و زنده بمانید، زیراکه من از خدا می ترسم إِنْ كُنْتُمْ ذَوِى سَلَامَةَ فليوثق وَاحِدٍ مِنْكُنَّ فِي الْحَبْسِ وَ أَنْتُمْ فَاذْهَبُوا وَ خُذُوا الْقَمْحُ الَّذِي ابتعتموه الَىَّ بيوتکم اگر شما مردم شریری نیستید، پس بماند یک از شما در زندان و شما بروید و بگیرید این گندمی را که خریده اید و ببرید به خانه های خودتان وَ أَخُوكُمْ الصَّغِيرِ جيؤوا بِهِ الَىَّ فَيَحِقُّ كَلَامِكُمْ وَ لَا تَمُوتُوا فَفَعَلُوا هَكَذَا و برادر کوچک خود را بیارید به سوی من تا آنکه حق براید حرف شما و نمیرید، پس چنان کردند ایشان وَ قَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ لِأَخِيهِ بِحَقِّ إِنَّنا نستأهل أَنْ تُصِيبَنا هَذِهِ الاشياء لإنّنا أستنا الَىَّ أَخِينَا وَ نَحْنُ ناظِرِينَ بضيقة نَفْسِهِ اذ كَانَ يَتَخَشَّعُ الينا وَ نَحْنُ لَمْ نستمعه مِنْ هَذَا جَاءَتْ عَلَيْنَا هَذِهِ الضَّيِّقَةِ و برادران به یکدیگر گفتند که حق است اینکه ما سزاوار شده ایم که این چیزها به ما برسد، زیرا که ما به برادرمان بد کردیم و ما می دیدیم او را در تنگی و اضطراب 
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نفس او و به ما التماس میکرد و ما از او نمی شنیدیم؛ پس از این راه است که این تنگی و اضطراب به ما آمده است فَأَجَابَ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَ هُوَ روبیل وَ قَالٍ : الم أَقُلْ لَكُمْ فلاتظلموا إِلَى الْغُلَامَ فَلَمْ تَسْمَعُوا مِنِّي هُوَذَا دَمِهِ یطلب مِنَّا پس جواب داد یکی از ایشان که روبیل بود و گفت که، من به شما نگفتم که ستم مکنید به این طفل و از من نشنیدید. این است که خون او بازخواست می شود از ما وَ هُمْ لَمْ يَكُونُوا يَعْلَمُونَ انَّ يُوسُفَ يُفْهَمُ قَوْلِهِمْ لِأَنَّهُ كَانَ بَيْنَهُمْ تَرْجُمَانُ و ایشان نمی دانستند که حضرت یوسف میفهمد زبان ایشان را، زیرا که در میان ایشان دیلماج بود فَالْتَفَتَ عَنْهُمْ قَلِيلًا وَ بگی ثُمَّ انْهَ عَادَ إِلَيْهِمْ وَ كَلَّمَهُمْ پس اندکی رو گرداند از ایشان و گریه کرد و باز برگشت به سوی ایشان و سخن با ایشان گفت وَ اخُذَ شَمْعُونُ فاعتقله قُدَّامَهُمْ وَ أَمِيرُ يُوسُفَ غِلْمَانِهِ انَّ يَمْلَئُوا أوعيتهم قَمْحاً وَ أَنَّ يَضَعُوا فِضَّةٍ كُلُّ وَاحِدُ فِي وِعَائِهِ وَ أَنَّ يعطوهم أَيْضاً زوادة للطريق فَفَعَلُوا بِهِمْ كَذَلِكَ و گرفت شمعون را و بست او را در برابر ایشان و امر کرد یوسف ملازمان خود را که پر بکنند جوالهای ایشان را از گندم و بگذارند نقره هر یک را در طرف او ؛ و بدهند به ایشان نیز توشه از برای راه و هم فحملوا القمح على حميرهم و انطلقوا من هناك و ایشان بار کردند گندم را بر الاغان خود و روانه شدند از آنجا وَ فَتَحَ أَحَدُهُمْ وعاءه فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي نَزَلُوا فِيهِ لْيَصُبَّ عَلَفاً لحماره و باز کرد یکی از ایشان ظرف خود را در مکانی که فرود آمدند در آن از برای علف دادن الاغان خود فأبصر صرة فضة في فم الوعاء پس دید کیسه نقره در دهن جوال وَ قَالَ لإخوته رُدَّتِ الَىَّ فضتى وَ هِيَ فِي غرارتی فرعبت قُلُوبُهُمْ وَ انزعجوا وَ قَالُوا بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ مَا هَذَا الَّذِي فَعَلَهُ اللَّهُ بِنَا وَ جاؤوا إِلَى یعقوب أَبِيهِمْ الَىَّ أَرْضٍ كنعان وَ أَخْبَرُوهُ بِجَمِيعِ مَا عَرَضَ لَهُمُ قَائِلَيْنِ و گفت به برادران خود که برگشته است به من نقره من و این است در جوال من است. پس هراسان شد دلهای ایشان و مضطرب شدند و گفتند به یکدیگر که، این چه کار است که خدای تعالی به ما کرد و آمدند به سوی یعقوب پدر خود در زمین کنعان و خبر دادند او را به همه آن چیزی که رو داده بود به ایشان و گفتند کلمنا الرَّجُلِ رَبُّ الْأَرْضِ بِكَلَامٍ صَعْبٍ وَ حَبِيبِنَا جَوَاسِيسُ الْبَلَدِ حرف زد آن مرد صاحب زمین به سخن مشکلی و گمان برد ما را که جواسيس شهر و ولایتیم و قلنا له نحن و سلامة و لم نضمر بشیء من غش و گفتیم ما به او که ما مردم سالم بیشر و شوریم و باید که در خاطر گذرانیده نشود از ما چیزی ناخوش نَحْنُ اثْنَا عَشَرَ أَخاً بَنُو أَبٍ وَاحِدٍ وَ الْوَاحِدُ مِنَّا فَقَدْ وَ الصَّغِيرِ فَهُوَ الْيَوْمِ مَعَ أَبِينَا بِأَرْضِ كنعان و ما دوازده برادر بم پسران یک پدر و یکی از ما ناپیدا شده و کوچکي امروز با پدر مان است در زمین کنعان فَقَالَ لَنَا بِهَذَا أَعْلَمُ أَنَّكُمْ ذَوُو سَلَامَةَ أَخُوكُمْ الْوَاحِدِ خلقوه عندی وَ خُذُوا الْقَمْحُ الَّذِي اشتریتموه لِبُيُوتِكُمْ وَ امْضُوا پس گفت به ما که به این نحو می دانم من که شما مردم شریر نیستید که یک برادر تان را نزد من بگذارید و بگیرید گندم را که خریده اید از برای خانه های خودتان و بروید وَ انتوني بأخیکم الصَّغِيرِ لَأَعْلَمُ أَنَّكُمْ لَسْتُمْ بجواسيس وَ أُعْطِيَ 
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لَكُمْ أَخَاكُمْ هَذَا وَ يَكُونَ لَكُمْ مِنْ الأن إِجَازَةِ أَنْ تَشْتَرُوا وَ تنجروا فِي الْأَرْضِ و بیارید آن برادران کوچکتان را از برای آنکه بدانم که شما جاسوس نیستید و بعد از این میدهم به شما این برادر شما را و از حالا و ما بندها رخصت از برای شما خواهد بود که بخرید و تجارت کنید در زمین وَ کان لَمَّا فَرَغُوا غرایزهم وَجَدُوا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِي فَمِ غرارته فِضَّةٍ مَرْبُوطَةٍ هُمْ وَ أَبُوهُمْ خَافُوا و چون خالی کردند جوالهای خود را، یافتند هریک از ایشان در دهن جوال خود نقره بسته ایشان و پدرشان ترسیدند وَ قالَ لَهُمْ يَعْقُوبَ إِنَّكُمْ صیرتمونی بِلَا وُلِدَ يُوسُفُ لَا مَوْجُودُ وَ شَمْعُونُ لَا مَوْجُودُ وَ تَأْخُذُوا بِنْيَامِينُ ، هَذَا كُلُّهُ جَاءَ علئ و گفت یعقوب به ایشان که شما مرا بی اولاد کردید یوسف و شمعون موجود نیستند و ابن یامین را نیز مي خواهيد بگیرید. همه این بر من آمده است فَقَالَ روبيل لِأَبِيهِ : اقْتُلْ ابْنِي اذا لَمْ أْتِ بِهِ اليك ، سَلِّمْهُ بیدی وَ آنا فَأَرَدْتُ اليك و گفت روبیل به پدرش که بکش دو پسر مرا هرگاه او را نیاورم به نزد تو پس تو او را به من بده و من بر میگردانم او را بسوی تو وَ هُوَ قَالَ لأينزل مَعَكُمْ ، انَّ أَخَاهُ قَدْ مَاتَ وَ هُوَ وَحْدَهُ تَبْقَى لِي مِنِ امْرَأَتِي ، اذا حَدَثَ لَهُ شَيْ ءُ مِنَ اللَّهِ فِي الطَّرِيقِ فتحدرون شیبتی بِالْحُزْنِ إِلَى الْجَحِيمِ و او گفت که فرود نمی آمد باشمازيرا که برادر او مردو او تنها باقی مانده است از برای من از زن من، هرگاه چیزی به او رو بدهد از ضرر در راه، پس فرود خواهید آورد ریش سفید مرا به سبب این اندوه در جهنم. 


رد مزخرفات فصل چهل و دویم

در این فصل جرانيم ملعون نقل کرده است فرستادن حضرت یعقوب ده پسران خود را از کنعان به مصر از برای خریداری گندم و رسیدن ایشان به آن سرزمین در حالتی که حضرت يوسف برادر ایشان والی مصر بود و شناختن حضرت یوسف ایشان را و شناخته نشدن او از برای ایشان، حتی آنکه چون ایشان را به جاسوسی نسبت داد كمال اضطراب بهم رسانیدند و نگاه داشتن حضرت یوسف شمعون را در مصر تا آنکه برادران او در هنگام رجوع به مصر ابن یامین را که با حضرت یوسف از یک مادر بود و پدر او را نزد خود نگاه داشته بود به اتفاق خود بیاورند و رسیدن ایشان به کنعان و دیدن هر کدام پول خود را در دهن جوال خود که به فرموده حضرت یوسف ملازمان او در آنجا پنهان کرده بودند و مخبر نمودن ایشان حضرت يعقوب را از هرچه در میان ایشان و حضرت یوسف که او را والی مصر و مرد بیگانه می پنداشتند روا داده بود و امتناع کردن حضرت یعقوب از فرستادن ابنیامین با ایشان از راه آنکه می ترسید که مبادا آنچه با برادرش کرده بود به وی نیز بکنند. و اما چنانچه قبل از این گفته ایم هرچه در اینجا جرایم نوشته است با آنچه از میان بدر برده است همه مفصلا بدون تحریف در کتب اهل اسلام مذکور است، پس هر کس که خواهش داشته باشد که بیابد که جرانيم مردود در اینجا چه کرده است رجوع به کتب احادیث اهل بیت بهترین پیغمبران یعنی 
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حبیب اله العالمین کرده آنچه ایشان در این باره فرموده اند یا آنچه در اینجا نقل شده است مقابله نمایند، زیرا که بعد از مقابله خواهند یافت که ما بین کتاب محترف و کتاب حق و درست چه قدر تفاوت می باشد و بعد از آن اگر شیعه است قدر این دین و پیشوایان او را بداند و اگر یهود و نصارا است تفاوت میان کتاب حق و کتاب محرف را یافته بدانند که راه نجات کدام است و او را به جان و دل قبول نموده از مرض کور باطنی که الحال به آن گرفتارند به توسط معالجه این طبیبان ارواح خلاصی بیابند. و اگر نه بدانند که آخر ایشان مرگ و بعد از مرگ موت ابدی خواهد بود. 
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الاصحاح الثالث و الاربعون / فصل چهل و سه


فصل چهل و سوم

وَ اشْتَدَّ الْجُوعَ عَلَى الْأَرْضِ جَمِيعاً و در این بین شدید و عظیم گردید گرسنگی در همه زمین وَ كَانَ لِمَا فَرَغُوا يَأْكُلُونَ الْقَمْحُ الَّذِي جاؤوا بِهِ مِنْ مِصْرَ فَقَالَ يَعْقُوبُ أَبُوهُمْ : عَادُوا فَابْتَاعُوا لَنَا قَلِيلًا مِنَ الطَّعَامِ و چون فارغ از خوردن گندمی که آورده بودند از مصر، پس گفت یعقوب پدر ایشان که، برگردی به مصر و آذوقه تحصیل کنید از برای ما قليلی از خوردن فَأَجَابَهُ يهوذا قَائِلًا شَهَادَةٍ شُهِدَ لَنَا الرَّجُلُ قَائِلًا لَا تَرَوْا وَجْهِي إِلَّا وَ أَخُوكُمْ الصَّغِيرِ معکمم پس جواب داد یهودا در حالتی که گفت که اعلام کرد ما را آن مرد و گفت: باید که نبیند روی مرا مگر اینکه برادر کوچک شما با شما باشد فَإِنْ وَجَّهْتُ أَخانا مَعَنَا فَإِنَّنَا ننحدر ونشترى لَكَ طَعَاماً پس اگر تو متوجه آنجاکنی بر دار ما را با ما، پس ما پایین می رویم و می خریم از برای تو خوراکی و در تورات لاتینی چنین است که می خریم از برای تو ضروریات وَ اذ لَمْ تُرْسِلَ أَخانا مَعَنَا فلاتمضي ، فَإِنَّ الرَّجُلُ قَالَ لَنَا لا تُنْظِرُونِ وَجْهِي الآ وَ أَخُوكُمْ مَعَكُمْ و هر گاه نفرستی برادر ما را با ما، پس ما نمیرویم، زیرا که آن مرد گفت به ما که نمی بیند روی مرا مگر اینکه برادر شما با شما باشد فَقالَ لَهُمْ إِسْرائِيلَ : وَ لَمْ أَسَأْتُمْ الَىَّ وَ أَ عَلِمْتُمْ الرَّجُلِ انَّ لَكُمْ أَخٍ أُخَرَ پس گفت به ایشان اسرائیل که از برای چه این کار بد را در حق من گردید که اعلام کردید آن مرد را که از برای شما برادر دیگر هست وَ هُمْ قَالُوا : اسْتَخْبِرِ مِنَّا الرَّجُلُ عَنِ عشيرتنا وَ قَالَ لَنَا وَ أَبُوكُمْ بَعْدَ حَىٍّ وَ هَلْ لَكُمْ أَخٍ ، وَ نَحْنُ فأجبناه کؤاله ، لَمْ كُنَّا نَعْلَمُ انْهَ يَقُولُ لَنَا ائْتُونِي بأخيكم و ایشان گفتند که خبر گرفت از ما آن مرد از ده نفر ما به ترتیب و گفت به ما که پدر شما هنوز در حیات است و آیا از برای شما برادر دیگر هست؟ پس ما جواب دادیم او را موافق سؤالش و از کجا میدانستیم که به ما خواهد گفت که بیار بد برادر تان را وَ قَالَ يهوذا لإسرائيل أَبِيهِ أَرْسَلَ الْغُلَامُ مَعِي لنقوم ونمضي وَ نعيش وَ لَا نَمُوتُ نَحْنُ وَ أَوْلَادُنَا و گفت یهودا به اسرائیل پدر خود که بفرست این طفل را با ما از برای آن که برخیزیم و برویم و زنده بمانیم و نمیریم ما و اولاد ما فَأَنَا ضَامِنُ لَهُ ، مِنْ يَدِي ، أَطْلُبُهُ اذا لَمْ أَجِي ءُ وَ أُقِيمُهُ بَيْنَ يَدَيْكَ ، فَإِنِّي أَكُونُ مُذْنِباً اليك الْأَيَّامِ كُلِّهَا پس من ضامن هستم از برای او، از دست من بطلب او را و هر گاه نیارم اور راو در برابر تو باز ندارم، پس من بوده باشم گناهکار در نزد تو همه روزها و در تورات لاتینی که يهودا گفت من میگیرم طفل را و تو او را از من بگیر و لو لم تتأخر لكنا قد رجعنا مرة ثانية و اگر نه آن بود که تو به تأخیر انداخته بودی، هر آینه حالا ما برگشته بودیم مرتبه دیگر فقال لهم 
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اسرائيل أَبُوهُمْ : إِنْ كَانَ الْأَمْرُ هَكَذَا فَافْعَلُوا مَا شِئْتُمْ فَخُذُوا مِنَ الْأَثْمَارِ الْأَرْضِ أطائبها فِي أوعیتکم وَ آخدوا مَعَكُمْ لِلرَّجُلِ هدایا قَلِيلًا مِنَ الراتينج وَ قَلِيلًا مِنَ الْعَسَلِ وَ الطِّيبِ وَ الميعة وَ البطم وَ اللَّوْزِ پس گفت ایشان را اسرائیل پدر شان که اگر امر چنین است، هر چه خواهید بکنید، پس بگیرید از میوه های زمین بهتر آنها را و در ظروف خود بکنید و پایین ببرید با خودتان از برای آن مرد هدیه های اندکی از راتینج که چیز خوشبوست و فدری از عسل و قدری بوی خوش و قدری میعه که مرمکی تازه باشد و قدری حبة الخضراء و قدری بادام (1) وَ خُذُوا أَيْضاً الْفِتْنَةِ مُضَاعَفَةُ فِي أَيْدِيكُمْ وَ الْفِضَّةِ الَّتِي وَجَدْتُمُوهَا فِي حمولتكم فَرَدُّوهَا مَعَكُمْ ، لَعَلَّ ذَلِكَ كَانَ ضَلَالَةٍ و بگیرید نیز نقره دو چندان که در دستهای شما باز مایه بود و آن نقره را که بافتید. آن را در بارهای خود، پس برگردانید آن را با خود از برای آنکه مبادا از راه گمراهی آمده باشد، یعنی آن نقرهها را عمال حاكم مصر فراموش کرده باشند و خذوا أخاكم و قوموا و ارجعوا إلى الرجل و بگیرید برادر تان را و برخیزید و برگردید به سوی آن مرد وَ إِلَهِي الضَّابِطَ الْكُلَّ يَلْقَى لَكُمْ فِي قَلْبَ الرَّجُلِ مَحَبَّةً وَ لِيُطْلِقَ لَكُمْ أَخَاكُمْ الْأُخَرِ وَ هَذَا بنیامین وَ آنا كَالَّذِي عُدِمَتِ الْبَنِينَ و خدای من که نگاه دارند همه چیز و قادر بر همه چیز است، بیندازد از شما در دل آن مرد محبتی تا اینکه روانه کند با شما شمعون برادر شما را و این بن یامین را و من مثل کسی ام که بر طرف کرده باشم اولاد خود را فَأَخَذُوا الْقَوْمِ الْهَدَايَا وَ ضَعُفَ الْفِضَّةِ وَ بنیامین وَ انحدروا الَىَّ مِصْرَ وَ وَقَفُوا أَمَامَ يُوسُفُ پس گرفتند آن جماعت هدیه ها و دو چندان نقره و بن یامین را و پایین رفتند به سوی مصر و ایستادند در برابر یوسف فَنَظَرَ اليهم يُوسُفَ وَ بنیامین مَعَهُمْ وَ أَمِيرُ أَمِينُهُ عَلَى بَيْتِهِ قَائِلًا أَدْخَلَ الْقَوْمِ الَىَّ الْبَيْتِ وَ اذْبَحْ وَ أَعَدَّ فاءن الْقَوْمِ يَأْكُلُونَ مَعِي وَقْتُ الظَّهِيرَةِ پس نگاه کرد یوسف به ایشان و دید که بنیامین با ایشان است، امر کرد ناظر خود را و گفت که داخل کن این جماعت را در خانه و گوسفندی ذبح کن و مهیا ساز از برای آنکه این مردم چاشت بخورند با من در وقت پیشین فَفَعَلَ الرَّجُلُ مَا أَمَرَهُ بِهِ وَ أَدْخَلَ الرِّجَالِ الْبَيْتِ فَخَافُوا وَ قَالُوا بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ انْهَ لِمَوْضِعِ الْفِضَّةِ الَّتِي رَجْعَةُ مَعَنَا أَوَّلًا فِي أوعيتنا أَدْخَلْنَا ههنا ليمکر بِنَا وَ يستعبدنا قَهْراً لَنَا وَ لحميرنا پس به فعل آورد آن مرد هرچه را که یوسف امر کرده بود و داخل کرد آن مردان را به خانه و اما ایشان ترسیدند و با یکدیگر گفتند که این از جای آن نقره است، یعنی در عوض آن نقره ای است که برگشته بود دفعه اول با ما در ظروف ما، پس داخل کرده است ما را در این جاکه مکر کند به ماو بندگی بفرماید ما را و الاغان ما را وَ دنؤا مِنَ الرَّجُلِ أَمِينُ الْبَيْتِ وَ كَلَّمُوهُ عَلَى بَابِ الْبَيْتِ وَ قَالُوا لَهُ نَسْأَلُكَ يَا سَيِّدَنَا لَقَدْ كُنَّا انحدرنا مِنْ قِبَلِ لنشترى لَنَا طَعَاماً و نزدیک رفتند به آن مرد که ناظر بودو حرف ردند با او دز در خانه و گفتند سؤالی داریم از تو ای صاحب ما، قبل از این 
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1- در ترجمه فارسی آمده: قدری بلسان و قدری عسل و کتیرا و لادن و پسته و بادام




پایین آمده بودیم از برای آنکه بخریم از برای خود خوراکی فَلَمَّا أَنَّنَا اشْتَرَيْنَا لَنَا طَعَاماً فَانْطَلَقْنَا وَ نَزَّلْنا المرحلة ، فَفَتَحْنا أوعيتنا فَوَجَدْنَا الْفِضَّةِ فِي فَمِ الْأَوْعِيَةِ وَ قَدْ رَدَدْنَا مَعَنَا الْفِضَّةِ بِوَزْنِهَا وَ فِضَّةً أُخْرَى ايضأ قَدْ أَتَيْنا بِها لنشترى مَا نَحْتَاجُ اليه وَ لَا عِلْمَ لَنَا بِمَنْ وَضَعَ الْفِضَّةِ فِي أوعيتنا پس چون که ما خریدیم از برای خود خوراکی، پس روانه شدیم و فرود آمدیم در منزلی و بار کردیم جوالهای خود را، پس یافتیم آن نقره را در دهان جوالها و حالا برگردانیده ایم آن نقره را به همان مقدار و نقره دیگر نیز آورده ایم که بخریم به آن هر چیزی را که احتیاج به آن داریم و نمی دانیم که آن نقره راکی در دهان جوالهای ما گذاشته بود فَقالَ لَهُمْ : السَّلَامُ لَكُمْ لَا تَخْشَوُا الهكم وَ إِلَهَ أَبِيكُمْ أَعْطَاكُمُ کنوزا فِي أوعيتكم أَنْ فضتكم قَدْ قَبَضْتُهَا وَ هِيَ عندی پس گفت مر ایشان را که سلامتی از برای شماست، مترسید، زیرا که خدای شما و خدای پدر شما داد به شما گنجهای چند در جوالهای شما و به درستی که آن نقره را که میگویید من گرفتم و این است نزد من است وَ أَخْرَجَ اليهم شَمْعُونُ وَ أَدْخَلَ الرَّجُلُ الْقَوْمَ الَىَّ بَيْتِ يُوسُفَ وَ أَتاهُمُ بِمَاءِ لِغُسْلِ أَقْدَامِهِمْ وَ صُبَّ عَلَفاً لحميرهم وَ أَعِدُّوا هَدِيَّتَهُمْ الَىَّ أَنْ يجيىء یوسف فِي الظَّهِيرَةِ انْهَ بَلَغَهُمْ أَنَّهُمْ هُنَاكَ یطعمون و بیرون آورد شمعون را و داخل کرد آن مرد، مردم را در خانه یوسف و آورد آب از برای شستن پاهاشان و ریخت علف از برای الاغهاشان و ایشان آماده کردند هدیه های خود را تا اینکه یوسف بیاید در وقت پشین، زیرا که به ایشان رسیده بود که در آنجا با هم چیزی خواهند خورد فَلَمَّا دَخَلَ يُوسُفَ بَيْتِهِ قَدِمُوا لَهُ الْهَدِيَّةِ وَ هِيَ فِي أياديهم وَ سَجَدُوا لَهُ عَلى وُجُوهِهِمْ إِلَى الْأَرْضِ پس چون داخل شد یوسف به خانه، پیش آوردند هدیه خود را در روی دستهای خود و سجده کردند بر روهای خود بر زمین وَ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ وَ قَالَ لَهُمْ : أَلَيْسَ أَبُوكُمْ الَّذِي أخبرتمونی بِهِ هُوَ بَعْدَ بَاقٍ معاف ؟ و یوسف سلام کرد بر ایشان و گفت: آیا نیست پدر شما که خبر دادید مرا از آن باقی و سالم از اوقات فَقَالُوا نَعَمْ ، أَنَّ عَبْدُكَ أَبَانَا سَالِمٍ حئ وَ أنحنوا وَ سَجَدُوا لَهُ پس گفتند ایشان که، بلی بنده تو پدر ما سلام و زنده است و خم شدند و سجده کردند از برای او وَ رُفِعَ يُوسُفَ عینیه فَنَظَرَ بنیامین أَخَاهُ مِنْ أُمِّهِ وَ قَالٍ : هَذَا هُوَ أَخُوكُمْ الصَّغِيرِ الَّذِي قُلْتُمْ لِي عَنْهُ ، وَ قَالَ لَهُ : اللَّهُ يَتَرَحَّمْ عَلَيْكَ يَا ابْنَىْ و بلند کرد یوسف چشمهای خود را و دید بنیامین برادر خود را که از مادر او بود و گفت: این است آن برادر کوچک شما که گفتید به من از آن، و گفت به او که الله تعالی رحمت بفرستد به تو ای پسر من وَ عَجِّلْ يُوسُفَ مِنْ أَجْلِ انْهَ أَجْزَلَ الرَّحْمَةِ وَ حنت أَ حَشَاهُ عَلَى أَخِيهِ وَ أَرَادَ یبکی فَدَخَلَ المخدع وَ بکی و تعجیل کرد یوسف از راه آنکه بسیار کرد رحمت را و خراشید احشای خود را و خواسته که گریه کند، پس داخل شد در خانه خلوت اندرونی و گریه کرد ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَ خَرَجَ متصبرا وَ قَالٍ : قدوا لَهُمْ الطَّعَامِ پس شست روی خود را و بیرون آمد در حالتی که صبر کننده بود و گفت: پیش بیار بد از برای ایشان خوردنی فَوَضَعَ لَهُمْ عَلَى نَاحِيَةٍ وَ وُضِعَ لَهُ عَلَى حَدِّهِ وَ للمصريين الَّذِينَ كَانُوا 
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يَأْكُلُونَ مَعَهُ نَاحِيَةٍ مِنْ أَجْلِ انَّ أَهْلِ مِصْرَ لِمَ يَسْتَطِيعُوا الطَّعَامِ مَعَ العبرانيين لِأَنَّهُمْ يَرَوْنَهُ نَجَاسَةِ لِأَهْلِ مِصْرَ پس گذاشت خوردنی را خوان سالار از برای ایشان بر یک طرف و از برای يوسف على حده و از برای مردم مصر که می خوردند با او در یک طرف، از راه آنکه اهل مصر نمی توانستند که با عبرانین چیزی بخورند، زیرا که مصریان چیزی خوردن با عبرانيين را گناه میدانستند و در مجلسی که چنین رو میداد که عبرانی چیزی میخورد آن سفره را نجسي میدانستند فاتکوا قُدَّامَهُ الْكَبِيرِ عَلَى قَدْرِ كِبَرِهِ وَ الصَّغِيرِ عَلَى قَدْرِ صِغَرِهِ فَعَجِبَ الْقَوْمِ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ إِلَى صَاحِبِهِ و نشاندند ایشان را و تکیه کردند در برابر یوسف هرکدام در جایی که نشان داده بود به ترتیب سن خودشان بزرگ به قدر بزرگی و کوچک به قدر کوچکی خود، پس تعجب کردند آن مردم هر مردی از رفیقش که این اختلاف سن ما را از کجا میدانست وَ حَمْلُ لَهُمْ أَنْصَبْتُ مِنْ قُدَّامِهِ وَ النَّصِيبَ الْأَكْبَرِ أَصَابَ بِنْيَامِينُ حَتَّى انْهَ زَادَ عَلَيْهِمْ بِخَمْسَةِ أَجْزَاءٍ وَ شَرِبُوا وَ رويوا مَعَهُ و برداشت برای ایشان از پیش خود رسدها از خوردنی و رسد بزرگتر رسید به بن یامین حتی اینکه زیاد بود حصه ایشان به پنج برابر و آشامیدند و سیر شدند با او. در تورات لاتینی چنین است که آشامیدند و مست شدند با او . 


رد مزخرفات فصل چهل و سیم

در این فصل جرانيم مردود نقل کرده است که چون در نزد حضرت یعقوب و فرزندانش آن آذوقه که از مصر آورده بودند به اتمام رسید، با فرزندان خود گفتگو نمود که بار دیگر به مصر رفته آذوقه بیارند و امتناع نمودن برادران یوسف از رفتن به آن دیار، زیرا که با حضرت یوسف شرط کرده بودند که تا بن یامین را نبرند روی او را نبینند و بلکه حضرت یوسف سوگند در این باب نیز یاد کرده بود. پس حضرت یعقوب چون این را شنید لاعلاج شدو چون یهودا ضامن گردید که ابن یامین را به نزد او برگرداند، فرستادن او را قبول نمود. پس با سوغات و هدایا فرزندان خود را به نزد حضرت یوسف که او را مرد بیگانه نسبت به خودشان دانسته بودند روانه نمود و رسیدن ایشان به مصر و مهمانی کردن حضرت یوسف برادران خود را، پس جرانيم مردود این فصل را به اتمام می رساند به این عبارت که همه برادران یوسف در سفره به طرفی نشستند و مصریان از طرف دیگر و از برای هر یک از برادران خود موافق سن و رتبه ایشان مأكولات مقرر کرد، زیرا که در نزد مصریان معصیت بود که با جماعت عبرانی چیزی بخورند بلکه در جایی که این امر روی میداد مکان را نجس میدانستند، پس آشامیدند و مست شدند و جرانيم مردود چون دل سیاه او به سبب آنکه در آن در فصل سابق کفر ظاهری به انبیا نگفته بود به تنگ آمده در این فصل، این عبارت کفر آمیز را اضافه کرده دل خود را خالی نمود. و اما چون ما به اسناد کتب یهود و نصارا مکرر در این کتاب به ایشان ثابت کرده ایم که شراب از جانب پروردگار بر انبیا و اوصیا و مؤمنان و کافه 
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بندگان حرام بوده است، پس هرکس خواهد که بداند که جرانیم به سبب این دروغ که در اینجا بر قالب زده است کافر است یا نه، رجوع کند به آنچه از اسناد کتب ایشان در حرمت شراب ذکر کرده ایم تا آنکه معلوم او شود که جرانيم مردود به سبب این تهمت شراب خوردن و مست شدن که در اینجا به حضرت یوسف که یهود و نصارا او را پیغمبر عزيز القدر می دانند و به برادران آن حضرت بسته است کافر و مردود شده است. و بعد از آن بر او ظاهر می شود که یهود و نصارا در چه مرتبه کورند، زیرا که با وصف آنکه میان ایشان اتفاقی است که هر چند شراب خوردن حلال است، اما مست شدن از شراب و غیره بر همه کس همیشه حرام بوده و هست، باز جرایم را که تهمت مست شدن به حضرت یوسف و برادران او در این فصل بسنه است پیر خود می دانند و این کتب او را که از چنین کفرهایی مملو است، کتاب دین خود و از جانب خدا نازل شده است اعتقاد دارند. پس لعنت خدای تعالی بر جرانيم و همه بهود و نصارا که به اینگونه كفرهای تایلند و به این نحو کتابی که این کارها در آن است اعتقاد دارند پیش باد و کم مباد. 
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الإصحاح الرابع و الاربعون / فصل چهل و چهار


فصل چهل و چهارم

فَأَمَرَ يُوسُفَ خَازِنِهِ وَ قَالَ لَهُ حَمْلُ لِلْقَوْمِ قَمْحاً مَا وَسِعَتْ أوعيتهم وَ ضَعْ فِضَّةٍ كُلُّ وَاحِدُ فِي فَمِ وَعَاهُ فَأَمَّا صاعي الْفِضَّةِ وَ ثَمَّ الْقَمْحُ الَّذِي أَعْطَاهُ ضغه فِي فَمِ وِعَاءً الْأَصْغَرُ و گفت مر او را که بار کن از برای این جماعت گندم به هر قدر که ظروف ایشان گنجایش داشته باشد و بگذار نقره هر یک از اینها را در دهان جوال او و اما آن صاع نقره مرا و قیمت آن گندمی را که او داده است، پس بگذار او را در دهن جوال كو چکی و فعل الرجل كما قال يوسف و به فعل آورد آن مرد همچنانچه گفته بود حضرت یوسف وَ لَمَّا أَصْبَحُوا سرحوا الْقَوْمِ لینطلقوا هُمْ وَ حمیرهم وَ كَانُوا قَدْ خَرَجُوا مِنَ الْقَرْيَةِ وَ لَيْسَ ابتعدوا فَحِينَئِذٍ يُوسُفَ استدعی بخازنه وَ قَالَ لَهُ : قُمْ الأن اطْلُبِ الْقَوْمِ وَ أدرکهم وَ قُلْ لَهُمْ لماذا جاذبتم شَرّاً مَكَانَ الْخَيْرِ ، انَّ الصَّاعُ الَّذِي يُشْرَبُ بِهِ سیدی وَ الَّذِي يتفأل بِهِ سرقتموه ، أَسَأْتُمْ فِيمَا فَعَلْتُمْ و چون صبح کردند مرخص کردند آن قوم را از برای آن که روانه بشوند ایشان و الاغان ایشان، و بودند که بیرون رفتند از ده. و در تورات لاتینی این ده شهر است و هنوز آن قدر دور نشده بودند، پس در آن هنگام یوسف خواند خازن خود را، و در تورات لاتینی چنین است که خواند ناظر خانه خود را، و گفت مر او را که برخیز حالا و تعاقب کن آن قوم را و دریاب ایشان را و چون برسی به ایشان بگو از برای چه چیز کشیدید شر را در جای خیر ، اینکه آن صاعی که به آن می آشامید صاحب من و به آن فال میگرفت شما دزدیدید، پس بد کردید در آنچه به فعل آوردید فَفَعَلَ كَمَا أَمْرِهِ وَ أَدْرَكَهُمْ وَ قَالَ لَهُمْ مَا قِيلَ لَهُ ، فَقالُوا هُمْ : لماذا يَتَكَلَّمُ سَيِّدِنَا يُمَثَّلُ هَذَا الْكَلَامَ اللَّهِ عَبِيدِكَ يَكُونُوا فَعَلُوا مِثْلِ هَذَا الْفِعْلِ پس به فعل آورد آن مرد آنچه را که فرموده بود به او و رسید به ایشان و گفت ایشان را هر چیزی که به او گفته شده بود. پس گفتند ایشان که از برای چه تکلم می کند صاحب ما به مثل این کلام و میگوید که بندگان تو چنان می باشند که این کار را کرده باشند أَنَّنَا قَدْ رَجَعْنَا اليك مِنْ أَرْضِ كنعان بِالْفِضَّةِ الَّتِي وَجَدْنَاهَا برؤوس أوعيتنا ، فَكَيْفَ نسرق مِنْ بیت سیدنا ذَهَباً أَمْ فِضَّةُ زیرا که ما برگشتیم به سوی تو از زمین کنعان با آن فضه ای که یافته بودیم آن را به سر ظروف خود، پس چگونه میدزدیم ما از خانه صاحب خود طلا و نقره را فَمَنْ وَجَدَ عِنْدَهُ مِنَ غِلْمَانَكَ مَا أَنْتَ تَطْلُبُ فلیمت وَ نَحْنُ نَكُونُ عَبِيداً لِسَيِّدِنَا پس هر کس که بافته شود نزد او از ملازمان تو آن چیزی که تو میجویی ما، پس باید بمیرد و ما می باشیم بندگان از برای صاحب خودمان فَقالَ لَهُمْ لَكِنْ هَكَذَا مِثْلَ قَوْلِكُمْ مَنْ وَجَدَ 
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عِنْدَهُ فَلْيَكُنْ لِي عَبْداً وَ أَنْتُمْ تَكُونُونَ أبرياء پس گفت مر ایشان را که همچو باشد که شما می گویید که هر کس یافته شود نزد او، بنده باشد از برای من و شما بری باشید فَأَسْرِعُوا وَ نَزَلُوا كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ حَمُولَتِهِ عَلَى الْأَرْضِ وَ فَتَحَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وعاءه و بزودی رفتند و فرود آوردند هر مردی از ایشان بار خود را بر زمین و گشود هر یک از ایشان جوال خود را ففتشهم وَ ابْتَدَأَ مِنِ الْأَكْبَرِ حَتَّى وَصَلَ الَىَّ الصَّغِيرِ وَ وَجَدَ الصَّاعَ فِي وِعَاءِ بنیامین پس تفتیش کرد ایشان را و ابتداکرد از بزرگتر تا رسید به کوچکتر، بافت صاع را در جوال بنیامین فَأَمَّا هُمْ فخزقوا ثِيَابُهُمْ ثُمَّ حُمِلُوا أَيْضاً عَلَى حميرهم وَ عَادُوا الَىَّ الْقَرْيَةِ و اما ایشان پس پاره کردند رختهای خود را و بعد از آن بار کردند با زبر الاغان خود و برگشتند به سوی ده وَ دَخَلَ يهوذا وَ إِخْوَتَهُ الَىَّ عِنْدَ یوسف وَ هُوَ أَيْضاً فِي الْمَوْضِعِ وَ خَرُّوا عَلَى وُجُوهِهِمْ بِأَجْمَعِهِمْ قُدَّامَهُ عَلَى الْأَرْضِ و داخل شدند یهودا و برادران او به نزد یوسف و او نیز هنوز در آن جای خود بود و افتادند بر روهای خود همه ایشان در برابر او بر زمین فَقالَ لَهُمْ يُوسُفُ : مَا هَذَا الْفِعْلُ الَّذِي قَتَلُوهُ ؟ أَمَّا عَلِمْتُمْ انْهَ لَمْ يَكُنْ رَجُلُ مِثْلِي يتفأل پس گفت به ایشان یوسف که این چه کاری بود که شما کردید آن را، یا ندانستید که نمی باشد مردی مثل من فالگیر فَقَالَ يهوذا : بماذا نَجِيبُ سَيِّدِنَا عماذا نَتَكَلَّمُ أَوْ بماذا نبرز أَنْفُسِنَا وَ اللَّهِ قَدْ وَجَدَ الْإِثْمُ فِي عَبِيدِكَ پس گفت یهودا که به چه چیز جواب بدهیم صاحب خودم را، یا به چه چیز بیرون بیاوریم نفوس خود را از زیر این تقصیر و حال آن که خدا یافته است این گناه را در بندگان تو هُوَذَا نَحْنُ كُلُّنَا عُبَيْدِ لِسَيِّدِي نَحْنُ وَ مَنْ وَجَدَ الصَّاعُ عِنْدَهُ این است همه ما بندگان هستیم از برای صاحب خود من و هر کس که یافت شده است در نزد او فقال لهم: حاشای ان أفعل هذا، پس گفت به ایشان که دور باد از من اینکه بکنم این کار را الرَّجُلُ الَّذِي وَجَدَ عِنْدَهُ الصَّاعُ فَهُوَ يَكُونُ لِي عَبْداً وَ أَنْتُمْ امْضُوا الَىَّ أَبِيكُمْ بِسَلَامٍ همان مردی که بافته شده است در نزد او، پس او می شود از برای من بنده و شما بروید به سوی پدر خودتان به سلامت ثُمَّ انَّ يهوذا دَنَا مِنْهُ وَ قَالٍ : أَرْغَبُ مِنْكَ يَا سَيِّدِي فَلْيَتَكَلَّمْ عَبْدُكَ كَلِمَةً فِي مسامعك وَ لَا تَغْضَبْ عَلَى عَبْدِكَ أَنَّكَ أَنْتَ سیدی بَعْدَ فِرْعَوْنَ بعد از آن یهودا نزدیک شد به او و گفت: می خواهم از تو ای صاحب من که بگوید بنده تو سخنی در گوشهای تو و غضب نکنی بر بنده خودت، زیرا که تو صاحب منی بعد از فرعون انَّ سیدی سَأَلَ عَبِيدِهِ هَلْ لکم أَبُ أَمْ أَخٍ فأجبنا سیدی وَ قُلْنَا انَّ لَنَا أَبَا شیخا وَ غُلَاماً صَغِيراً (1) قَدْ وُلِدَ عِنْدَ كَبِّرْهُ الَّذِي أُخُوَّةُ ابْنِ أُمِّهِ مَاتَ وَ هُوَ وَحْدَهُ لِأُمِّهِ وَ أَبُوهُ یحبه به درستی که صاحب من پرسید از بندگان خود که آیا از برای شما پدری با برادری هست. پس جواب دادیم ما به صاحب خود و گفتیم که به درستی که از برای ما پدر پیری هست و طفل کوچکی بهم رسید از برای او در نزد پیری او ؛ آن که برادر او بود از مادر او مردو 
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1- در اصل همه در حالت رفع.




او تنها ماند از برای مادرش و پدرش دوست می دارد او را. و در اینجا جرانيم راحیل مادر حضرت یوسف و بن یامین را که قبل از این به نام داده بود که پیش از آن که حضرت یوسف از پدر خود جدا شود فوت شده است، زنده به قلم در آورده چون دروغگو حافظه ندارد از آنچه پیش از این نوشته است غافل گردیده است فقلت لعبيدك ائتونی به و أجعل نظری علیه پس گفتی تو به بندگان خود که بیار بد او را که من قرار بدهم نظر خود را در بالای او فَقُلْنَا لسیدی انَّ الْغُلَامُ لَا يَسْتَطِيعُ يُفَارِقَ أَبَاهُ فَانٍ فَارَقَ أَبَاهُ مَاتَ پس ما گفتیم از برای صاحب خود که آن طفل نمی تواند که جدا شود از پدر خود، زیرا که اگر جدا شود از پدر خود می میرد فَقُلْتُ لعبيدك انَّ لَمْ يَجِي ءْ أَخُوكُمْ الصَّغِيرِ مَعَكُمْ فلاتعودوا تَرَوْا وَجْهِى وَ كَانَ لِمَا صَعِدْنَا الَىَّ عِنْدَ عَبْدُكَ أَبِينَا أَخْبَرْنَاهُ کلام سیدنا پس گفتی تو که اگر نیاید برادر کوچک با شما، پس بر نمی گردید از برای آنکه روی مرا ببینید. و در تورات لاتینی چنین است که اگر برادر کوچک شما نباید روی مرا نمی بینید. و چون که ما بالا رفتیم تا به نزد بنده تو پدر خودمان، خبر دادیم او را به حرف صاحب ما فقال أبونا ارجعوا فابتاعوا لنا قليلا من القمح پس گفت پدر ما که برگردید و بخرید از برای ما قدری از گندم فَقُلْنَا نَحْنُ لِأَبِينَا : لَا يُمْكِنُ انَّ تَنْحَدِرُ بَلْ انَّ كَانَ أَخُونَا الصَّغِيرِ يَنْحَدِرُ مَعَنَا فَتَحَ نمضى لِأَنَّهُ لَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَرَى وَجْهِ الرَّجُلِ وَ لَيْسَ مَعَنَا أَخُونَا الصَّغِيرِ پس گفتیم ما به پدر مان که ممکن نیست که پایین برویم، مگر اینکه برادر کوچک ما پایین برود با ما، پس اگر او بیاید ما می رویم زیرا که نمی توانیم که روی آن مرد را ببینیم و برادر ما با ما نباشد و قال أبونا عبدك: أنتم تعلمون أن اثنين ولدتهم لى امرأتی و گفت پدر ما بنده تو که شما می دانید که این دو تا را زایید از برای من زن من فَخَرَجَ الْوَاحِدِ فَقُلْتُمْ أَنْ أَكْلُهُ وَحْشُ وَ لَمْ أَرَهُ الَىَّ أَلَانَ پس بیرون رفت یکی از آنها و گفتید که خورد آن را جانور درنده و ندیدم او را تا این دم فَإِذَا أَخَذْتُمْ هَذَا الْأُخَرِ عَنِّي فَتُصِيبُهُ مُصِيبَةٍ فِي الطَّرِيقِ فتحدروا شیوختی بِالْحُزْنِ إِلَى الْجَحِيمِ پس اگر بگیرید این دیگری را و برسد مصیبتی در راه، پس فرو خواهید برد موی سفید مرا به سبب اندوه در جهنم وَ أَلَانَ انَّ نَحْنُ مضینا الَىَّ عَنْ عَبْدُكَ أَبِينَا وَ لَيْسَ الْغُلَامُ مَعَنَا وَ نَفْسِهِ مُعَلَّقَةُ بِنَفَسٍ هَذَا وَ نَظَرَ انَّ لَيْسَ هُوَ مَعَنَا فَإِنَّهُ يَمُوتُ وَ يَنْزِلُوا غِلْمَانَكَ شیبته بِالْحُزْنِ الَىَّ الْجَحِيمِ و حالا اگر ما برویم به نزد بنده تو پدر مار این طفل با ما نباشد با وجود آنکه نفس او آویخته است به نفس این طفل، هرگاه ببیند که او با ما نیست پس او می میرد و فرو برده خواهند بود ملازمان تو موی سفید او را به اندوه و دلگیری به جهنم وَ أَلَانَ فَأَنَا أُقِيمَ عَبْداً عِنْدَكَ أَنِّي أَنَا تَكَفَّلْتَ بِالْغُلَامِ مِنْ أَبِينَا قَائِلًا و حالا من می مانم بنده در نزد تو، زیرا که من ضامن این طفل شده ام نزد پدر مان و گفتم ان لم اتك به فأكون مذنبا الى أبي جميع الأيام که اگر نیارم او را، پس من گناهکار باشم نزد پدر خود همه روزها اما أَلَانَ فأمکث آنا عِنْدَكَ عِوَضُ الْغُلَامُ عَبْداً لسيدی وَ الْغُلَامُ فَلْيَصْعَدْ مَعَ أُخُوَّتُهُ اما حاشا من توقف می کنم در نزد تو به جای این پسر بنده از برای صاحب خود و این پسر باید که به بالا 
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رود با برادران خود وَ الَّا فَكَيْفَ أَصْعِدْ الَىَّ أَبِي وَ لَيْسَ الْغُلَامُ مَعِي لِكَيْلَا أَرَى الشَّرِّ الَّذِي يُصِيبُ أبی و اگر چنین نشود، پس چگونه من بالا میروم به سوی پدر خود و حال آنکه این طفل با من باشد از برای آنکه نبینم آن بدی را که به پدرم می رسد. 


رد مزخرفات فصل چهل و چهارم

در این فصل نقل می کند که جرانيم ملعون روانه ساختن حضرت یوسف برادران خود را و نگاه داشتن ابن یامین را که با آن حضرت از یک مادر بود، به این حیله که به ناظر خود فرمود که طاسی که در آن می آشاميد و فال می گرفت، در جوال او پنهان کند و برگشتن همه برادران بار دیگر در نزد آن حضرت و گفتگو نمودن یهودا با حضرت یوسف در باب اینکه چون میرش نبود که بدون ابن یامین به نزد پدر خود برود، می خواست او را با خود ببرد و نقل نمودن به آن حضرت آنچه مابین خود و پدرش گذشته بود در وقت آمدن او به مصر و نقل کردن که به چه دشواری و شرط و شروط ابنیامین را آورده بود و از این جهت عرض کرد که هر گاه پادشاه به سبب دزدی ابن یامین را نگاه می دارد او را رها کرده در عوض او، او را محبوس بدارد و ابن یامین را با برادران دیگر روانه کند، اما چون مطلب جرانيم از نوشته این فصل نه این مراتب بود، ما نیز آنها را به هر کس که ترجمه این فصل را بخواند واگذاشته به سر مطلب جرانيم مردود می رویم، پس از یهود و نصارا که معتقد جرانيم اند می پرسیم که ایشان حضرت یوسف را پیغمبر خدا می دانند یا فالگیر و هر گاه چنانچه به زبان میگویند او را پیغمبر عظیم الشان می دانند، پس چرا به جرانيم مردود که آن حضرت را در این فصل فالگیر به قلم داده است لعن نمیکنند و چراکتاب چنینی را از او قبول کرده کتاب دین خود می دانند و اگر بگویند که ما او را فالگیر میدانیم، میگوییم که پس چرا به زبان میگویند که حضرت یوسف پیغمبر خدا بود و به او ایمان می آورند و چرا آنچه همان جرانيم مردود در فصل چهل و نهم کتاب اکلبز باستی در تعریف آن حضرت از قول خدا نوشته است قبول می کنند، زیراکه در آن فصل نوشته است که آیا در زمین کسی از قبیل یوسف متولد شد، زیرا که او سر کرده و راهنمای برادران خود بود و قوت بنی اسرائیل و استقامت امت خود به مرتبه ای که بعد از موت او استخوانهای او پیغمبرانه سخن گفتند، پس چون می شود که کسی که بعد از وفات او هم پیغمبری از او و استخوان او دور نشده باشد در ایام حیات فالگیر بوده باشد، چنانچه جرانیم در این فصل بر قالب زده است. پس ثابت است که جرائیمی که چنان پیغمبر عظیم الشأنی را فالگیر گفته است چگونه کافری است و یهود و نصارا که کتاب ساخته او را کتاب دین خود می دانند، در چه مرتبه ای کافرند. پس لعنت خدا و نفرین همه انبیا به جرانیم و بر ایشان و به هر کسی که ایشان را کافر نداند. امین رب العالمین. 
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الإصحاح الخامس والاربعون / فصل چهل و پنج


فصل چهل و پنجم

فَلَمْ يَسْتَطِعْ يُوسُفَ أَنْ يَصْبِرْ وَ الْجَمْعِ بِهِ مُحِيطُ ، بَلْ قَالَ أَخْرِجُوا عَنِّي النَّاسِ كُلِّهِمْ وَ لَمْ يَكُنْ أَحَدُ عِنْدَهُ اذا اسْتُعْلِنَ یوسف لإخوته پس نمی توانست یوسف که دیگر صبر کند و خودداری نماید و چون مردم بسیاری در دور او بودند فرمود که بیرون بکنید از نزد من مردم را همه و نبوده باشد کس اجنبی در نزد او هرگاه آشکارا شود یوسف از برای برادرانش و در تورات لاتینی چنین است که چون مردم بسیاری در برابر او ایستاده بودند فرمود که بیرون بروند مردم همه فَرَفَعَ صَوْتَهُ بِالْبُكَاءِ وَ سَمِعَ أَهْلِ مِصْرَ وَ سَمِعَ فِي بَيْتٍ فِرْعَوْنَ پس بلند کرد آواز خود را به گربه به حدی که شنیدند صدای او را اهل مصر و شنیده شد صدای او در خانه فرعون فَقَالَ يُوسُفُ لإخوته : آنا هُوَ يُوسُفُ أَخُوكُمْ ، أحی هُوَ أَبِي الَىَّ أَلَانَ پس گفت يوسف به برادرانش که منم آن یوسف برادر شما، آیا پدر من زنده است تا حالا؟ فَلَمْ يَسْتَطِيعُوا إِخْوَتِهِ أَنْ يُجِيبُوهُ بِكَلِمَةٍ أَنَّهُمْ كَانُوا قَدْ انزعجوا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمْ خَافُوا مِنْهُ و نمی توانستند برادران او که جواب بگویند او را به یک کلمه، زیرا که بسیار مضطرب شده بودند از راه آنکه ایشان ترسیده بودند از او وَ قَالَ يُوسُفُ لاخوته : تُقَدِّمُوا الَىَّ فَتَقَدَّمُوا اليه ، فَقالَ لَهُمْ : أَنَا هُوَ يُوسُفُ أَخُوكُمْ الَّذِي بعتموه (1) إلى مصر و گفت یوسف مر برادرانش را که پیش بیایید به سوی من، پر پیش رفتند بسوی او و گفت به ایشان که منم آن يوسف برادر شما که فروختید او را در مصر فلاتخافوا وَ لایصعب عَلَيْكُمْ الْأَمْرِ أَنَّكُمْ بعتموني الَىَّ ههنا لِأَنَّ اللَّهَ أَنَّما أَرْسَلَنِي الَىَّ مِصْرَ للغيث أَمَامَكُمْ پس مترسید و دشوار نباشد بر شما امر اینکه فروختید مرا در اینجا، زیرا که خدای تعالی فرستاد مرا به مصر از برای آنکه فریادرس باشم پیش از شما انَّ هَذِهِ ثَانِي سَنَةً مَجَاعَةُ كَانَتْ عَلَى الْأَرْضِ وَ قَدْ بَقِىَ خَمْسِ سِنِينَ لَا يَحْرِثَ فِيهَا وَ لَا يَحْصُدُ زیرا که این سال دویم گرسنگی است که در زمین بود و پنج سال دیگر باقی مانده است که در آنها نه زراعت کرده می شود و نه در و به عمل می آید فارسلنی اللَّهِ قدامكم لَا بَقِيَ لَكُمْ بَقِيَّةً عَلَى الْأَرْضِ وَ أَتَحَوَّلُ بَقِيَّةَ عَظِيمَةُ لَكُمْ پس فرستاد خدای تعالی مرا پیش از شما از برای آن که باقی بگذارم و ذخیره بسازم از برای شما بقیه و ذخیره و نقل کنم ذخیره عظیمی از برای شما و در تورات لاتینی چنین است که فرستاد مرا خدا پیش از شما از برای آنکه نجات بدهم شما را و الان 
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1- در رم: بعثتموه.




فَلَيْسَ أَنْتُمُ الَّذِينَ أرسلتموني الَىَّ هُنَا بَلْ هُوَ اللَّهُ و حال نیستید شما آن کسانی که فرستاده اید مرا در اینجا بلکه آن کسی که مرا فرستاد خداست وَ جَعَلَنِي أَبَا لِفِرْعَوْنَ وَ رِبًا عَلَى كُلِّ بَيْتِهِ وَ مسلطا عَلَى أَرْضِ مِصْرَ و قرار داد مرا پدر از برای فرعون و صاحب بر همه و والی بر زمین مصر همه فَأَسْرِعُوا أَ صَعِدُوا الَىَّ أَبِي وَ قُولُوا لَهُ هَذَا مَا يَقُولُ ابْنِكَ يُوسُفُ : انَّ اللَّهِ سلطني عَلَى جَمِيعِ أَرْضٍ مِصْرَ فانحدر الَىَّ عندی وَ لَا تَتَأَخَّرْ پس به زودی بالا روید به سوی پدر من و بگویید او را که این است آنچه می گوید پسر تو بوسف، به درستی که خدای تعالی والی کرد مرا بر همه زمین مصر، پس پایین بیا به سوی من و تأخیر مکن وَ تَسْكُنُ أَرْضٍ جاسان وَ تَكُونُ قَرِيباً مِنِّي أَنْتَ وَ بنوك وَ بَنُو بَنِيكَ وَ غنمک وَ بقرک وَ كُلُّ مَا لَكِ و ساکن میشوی در زمین جاسان و در تورات لاتینی جسن است و می شوید نزدیک به من، تو و پسران نو و پسران پسران تو و گله تو و گاو نر و هر چیزی که از برای تو هست وَ أَنَّا أعولك هُنَاكَ مِنْ أَجْلِ أَنَّ الْجُوعِ ايضأ دَائِمُ خَمْسِ سِنِينَ لِئَلَّا تَهْلِكُ أَنْتَ وَ بَيْتِكَ وَ كُلُّ شَيْ ءٍ لَكَ و من تو را عيال خود میگردانم در آنجا از راه آن که گرسنگی باز دایمست پنج سال دیگر از برای آن که نمیری تو و خانه تو و هر چیزی که از برای تو هست هُوَذَا قَدْ أَبْصَرْتَ أَعْيُنِكُمْ وَ عَيْناً أَخِي بنیامین أَنِّي أكلمكم بقمی این است که می بیند چشمهای شما و چشمان برادرم بن یامین که من حرف زدم به دهن خودم فحدثوا أَبِي بِكُلِّ کرامتی فِي أَرْضٍ مِصْرَ وَ بِمَا رَأَيْتُمْ وَ عَجِّلُوا فاهبطوا بِوَالِدَيَّ الَىَّ هُنَا پس نقل بکنید همه بزرگی مرا در زمین کنعان به پدرم و هر چه دیدید زود بروید و پایین بیایید با پدرم به سوی من وَ لَمَّا انْهَ احتصن أَخَاهُ بنیامین فَوَقَعَ عَلَى عُنُقِهِ وَ بکی وَ بنیامین أَيْضاً بكي عَلَى عُنُقِهِ و چون در برگرفت برادر خود بن یامین را پس سر گذاشت به گردن او و گریست و بن یامین نیز گریه کرد بر گردن او وَ قَبَّلَ يُوسُفَ إِخْوَتُهُ جَمِيعِهِمْ وَ بکی عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ كَلَّمَهُ إِخْوَتَهُ و بوسید یوسف برادران خود را همه و گریه کرد بر بالای هر یک از ایشان، پس بعد از آن که به حال خود آمدند حرف زدند با او برادران او وَ سَمِعَ الْخَبَرَ وَ اشْتَهَرَ فِي مَجْلِسِ الْمُلْكِ اذ يَقُولُونَ انَّ جاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ وَ سِرْ بِذَلِكَ الْمُلْكُ (1) وَ جَمِيعِ عبیده و شنیده شد این خبر و مشهور شد در مجلس پادشاه که می گفتند اینکه آمدند برادران یوسف و خوشحال شد به آن پادشاه و همه بندگانش و در تورات لاتینی چنین است که خوشحال شد پادشاه و همه عيال او وَ قالَ فِرْعَوْنُ لِيُوسُفَ أَنْ يَأْمُرَ إِخْوَتَهُ قَائِلًا أَ وَقِّرُوا دَوَابَّكُمْ قَمْحاً وَ اذْهَبُوا الَىَّ أَرْضٍ كنعان و گفت فرعون به يوسف اینکه بفرماید برادران خود را و بگوید که بار کنید چهار پایان خود را از گندم و بروید به زمین کنعان وَ خُذُوا مِنْ هُنَاكَ أَبَاكُمْ وَ أَهَالِيَكُمْ وَ تَعَالَوْا الَىَّ عندی وَ آنا فَأُعْطِيَكُمْ كُلِّ خیرات أَرْضٍ مِصْرَ وَ تَأْكُلُوا مِنْ سَمْنِ الْأَرْضِ و بگیرید از آنجا پدر و اهل خود را و بیایید به 
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نزد من، پس من خواهم داد به شما همه خوبیهای زمین مصر را و میخورید از فربه زمین یعنی هر چه خوبتر است و در تورات لاتینی چنین است که می خورید از مغز زمین وَ أَمَرَهُمْ أَيْضاً أَنْ يَأْخُذُوا عجلات مِنْ أَرْضِ مِصْرَ لفتيانهم وَ نِسَائِهِمْ وَ قُلْ لَهُمْ احملو أَبَاكُمْ وَ أَسْرَعُوا غَايَةِ مَا يَكُونُ و فرمود نیز ایشان را که بگیرند با خود دولابها، کنایه از عراده است از زمین مصر از برای کودکان و زنان خودشان و بگو به ایشان که بردارند پدر خود را و به زودی بیایید به سرعت هر چه تمام تر وَ لَا تَتْرُكُوا شَيْئاً مِنْ أمعتكم بِأَنْ جَمِيعِ طَيِّباتِ مِصْرَ تَكُونُ لَكُمْ و بگذارید چیزی از متاعهای خود در آنجا، زیرا که همه خوشیهای مصر از برای شما خواهد بود فَفَعَلَ بنواسرائيل كَمَا قِيلَ لَهُمْ وَ أَعْطَاهُمْ يُوسُفَ عجلات عَنْ أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَ زَادَا للطريق پس کردند پسران اسراییل چنانچه گفته شده بود به ایشان و داد یوسف به ایشان عزاده ها به امر فرعون و توشه از برای راه و أمر ان يعطى كل رجل منهم زوجا من الحلل و فرمود که بدهد به هر مردی از ایشان در دست خلعت فَأَمَّا بِنْيَامِينُ أَعْطَاهُ ثَلَاثُمِائَةٍ مِنَ الْفِضَّةِ وَ خَمْسَةُ حُلَلِ «مختارة» (1) واما بن یامین داد به او سیصد درهم از نقره و پنج خلعت وَ أَرْسَلَ لِأَبِيهِ مِثْلَ ذَلِكَ وَ زَادَ أَيْضاً عَشْرَةَ حِمْيَرٍ تَحْمِلُ مِنْ جَمِيعِ خَيْراتُ مِصْرَ وَ عَشَرَةُ أتن تَحْمِلُ طَعَاماً للطریق و زادا و فرستاد از برای پدرش مثل آنچه ذکر شد و زیاد کرد نیز الاغ که بار بردارند از همه چیزهای خوب مصر وده الاغ ماده که بردارند خوردنی از برای راه و توشه وَ أَرْسَلَ يُوسُفَ إِخْوَتُهُ وَ قَالَ لَهُمْ وَ هُمْ مُنْطَلِقُونَ : لَا تَغْضَبُوا أَنْتُمْ بَعْضَكُمْ عَلى بَعْضٍ فِي الطَّرِيقِ و فرستاد یوسف برادرانش را و گفت به ایشان در حالتی که روانه بودند که باید که غضب نکنید شما بعضی و بعض دیگر در راه فَصَعِدُوا مِنْ مِصْرَ وَ جاؤوا الَىَّ أَرْضٍ كنعان الَىَّ أَبِيهِمْ یعقوب فَأَخْبَرُوهُ قائلین یوسف ابْنَكَ وَ هُوَ مُسَلَّطُ عَلَى أَرْضِ مِصْرَ كُلِّهَا پس بالا رفتند از مصر و آمدند به زمین کنعان نزد پدرشان يعقوب و خبر دادند او را در حالتی که گفتند که یوسف پسر تو زنده است و او واليست بر زمین مصر همه فَلَمَّا سَمِعَ یعقوب ذَلِكَ كَأَنَّهُ اسْتَيْقَظَ مِنْ نَوْمُ ثَقِيلُ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُصَدِّقُهُمْ پس چون شنید یعقوب این را، گویا که بیدار شد از خواب سنگینی، زیرا که تصدیق کننده قول ایشان نبود و هم فأخبروه بكل ما قال لهم یوسف و ایشان خبر دادند به او به هر چیزی که گفته بود به ایشان یوسف وَ نَظَرَ (2) يَعْقُوبَ العجلات وَ مَا أَرْسَلَ يُوسُفَ فتجددت حَيَّاهُ رُوحِهِ و چون دید یعقوب عرادها را و آنچه را که یوسف فرستاده بود پس تازه شد زندگی روح او وَ قَالَ فحسبی انَّ ابنی حی حَتَّى أَلَانَ فَأَنْطَلِقُ وَ أَ رَاءٍ قَبْلَ أَنْ أَمُوتُ و گفت که بس است مرا اینکه پسرم زنده مانده است تا این وقت، پس بروم و ببینم او را پیش از آنکه بمیرم. 
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1- از «رم».

2- در «رم»: و ابصر. به نظر می رسد که در چاب درم متن عربی که اکنون در اختیار ماست. اصلاحاتی صورت گرفته و همین دلیل تفاوت اندک متن نسخه ما با متن چاب شده در قرن نوزدهم از روی چاپ قرن هفدهم است.





رد مزخرفات فصل چهل و پنجم

در این فصل نقل می کند که جرانيم مردود شناساندن حضرت یوسف خود را به برادران خود و ترس غالب شدن بر ایشان از جهت آنچه به وی کرده بودند و دلداری نمودن آن حضرت ایشان را و منتشر شدن و خبر آمدن برادران حضرت یوسف در مصر و در خانه فرعون و فرمودن فرعون به حضرت یوسف که عراده ها و اسباب چند از برای آوردن حضرت یعقوب از زمین کنعان به زمین مصر روانه کند و روانه شدن برادران آن حضرت از مصر و رسیدن ایشان به کنعان و خبر دادن به پدر خود از زنده بودن حضرت یوسف و باور نکردن آن حضرت این خبر را تا آنکه عراده ها و اسباب را که حضرت یوسف از مصر فرستاده بود دید؛ در آن وقت باور کرده فرمود که بس است از برای من اگر پسر من یوسف زنده مانده است. پس خواهم رفت و او را خواهم دید، پیش از آنکه بمیرم. و اما چون جرانيم مردود در این فصل کاری که کرده است این است که مراتب بسیاری که در این حکایت که بنابر آنچه الله تعالی و حاملان دین اور سبحانه و تعالی به امت آخرالزمان خبر داده اند موجود بوده است، بنابر صرفه و بدطینتی خود بیرون کرده است و بعضی را که بجا گذاشت تغییر داده است، لهذا در یافتن این ناپاکی جرانیم به برادران دینی خود را گذاشتیم که این فصل را بخوانند و او را با آنچه در احادیث اهل بیت پیغمبر آخرالزمان که در این باب فرموده اند مقابله نمایند و چون ببیند که آنچه جرانيم نقل کرده است تفاوت بسیاری با اصل قضه حضرت یوسف دارد، لعنهای متعدد به جرانیم بکنند. 
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الاصحاح السادس والاربعون / فصل چهل و شش


فصل چهل و ششم

فَارْتَحَلَ اسرائيل هُوَ وَ جَمِيعَ مَالِهِ وَ جَاءَ الَىَّ بِئْرِ الْحَلْفِ وَ ذَبَحَ هُنَاكَ ذبايح لَا لَهُ أَبِيهِ إسحق پس کوچ کرد اسرائیل و همه مال او و آمد به سوی چاه سوگند و ذبح کرد در آنجا ذبایح چند به رسم قربانی از برای خدای پدر او اسحاق وَ سَمِعَهُ برؤيا اللَّيْلِ يَدْعُوهُ قَائِلًا يَعْقُوبَ ، يَعْقُوبَ يعقوب شنید او را در خواب شب که می خواند او را در اثنایی که میگفت یعقوب یعقوب فقال يعقوب: أنا ذا پس گفت یعقوب که این است من حاضرم فَقَالَ لَهُ اللَّهُ تَعَالَى : أَنَا هوالعزيز إِلَهَ أَبِيكَ فلاتخف بَيْنَ النُّزُولِ الَىَّ مِصْرَ فَإِنِّي أَجْعَلْكَ هُنَاكَ لِأُمَّةِ كَبِيرَةً پس گفت خدای تعالی که منم آن خداوند بسیار توانا که خدای پدر توام، پس مترس از نزول در مصر، زیرا که من میگردانم تو را در آنجا سرکرده از برای امت بسیار بزرگی و در تورات لاتینی چنین است که مترس و پایین برو در مصر آنا أَنْزَلَ مَعَكَ الَىَّ هُنَاكَ وَ أَنَا أصعدک مِنْ هُنَاكَ وَ يُوسُفَ يَضَعُ يَدَيْهِ عَلَى عَيْنَيْكَ و من فرود خواهم آمد با تو در آنجا و بالا خواهم برد تو را از آنجا و یوسف خواهد گذاشت دستهای خود را بر چشمهای تو و در تورات لاتینی چنین است که من بالا خواهم برد تو را در حالتی که برگردی از آنجا فَقَامَ يَعْقُوبَ عَنْ بئرالحلف وَ أَخَذَ بنواسرائيل يَعْقُوبَ أَبَاهُمْ وَ فتيانهم وَ نِسَاءَهُمْ وَ حَمَلُوهُمْ عَلَى العجلات الَّتِي أَرْسَلَ فِرْعَوْنَ لِيَحْمِلُوا بِهَا الشَّيْخُ پس برخاست يعقوب از نزد چاه سوگند و گرفتند پسران اسرائیل پدرشان را و اطفال خود و زنان خود را و بار کردند آنها را بر عراده هایی که فرستاده بود فرعون از برای آنکه بار کنند مرد پیر را وَ جَمِيعَ مَا كَانَ القتناه فِي أَرْضٍ كنعان وَ جَاءَ إِلَى مِصْرَ يَعْقُوبَ وَ كُلُّ نَسْلِهِ مَعَهُ و همه آنچه تحصیل کرده بودند و در تصرف داشتند در زمین کنعان و آمد به مصر بعقوب و همه ذريه او با او و بنوه و بنو بنيه وبناته و سائر قبيلته جاؤوا إلى مصر و پسرانش و پسران پسرانش و دخترانش و همه قبیله او آمدند به مصر فَهَذِهِ أَسْمَاءِ بنی اسرائيل الَّذِينَ دَخَلُوا مِصْرَ وَ یعقوب وَ بَنُوهُ فَكَّرَ یعقوب روبیل پس این است اسامی اولاد اسرائیل که داخل شدند به مصر يعقوب، و پسرانش پسر اول يعقوب روبیل بود و بنو روبیل اخنوخ و فيلو و حصرون و کزمی پسران روبیل این چهار نفر بودند و اما در تورات لاتینی این صحرون اسرون است بَنُو شَمْعُونُ یامول وَ یامین وَ آهد وَ یاخین وَ صاحر وَ شاؤل ابْنِ الكنعانينه و پسران شمعون این شش نفراند و در تورات لاتینی این صاحر صوحر است و شاول بسین است بنو لاوی جرشون و قاهت و مراری و پسران لاولی این سه نفر بودند و در 
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لاتینی این جرشون جرسن است و بنو يهوذا عير و اونن و شیلا و فارص و زارح و پسران یهود این پنج نفر بودند و اما در تورات لاتینی عیر عر است و ارفن آنان و شیلا سلاست فَمَاتَا عیر وَ آنان فِي أَرْضٍ كنعان وَ كَانَ بَنُو فارص حصرون وَ حمول و مردند عر و آنان در زمین کنعان و پسران فارص حصرون و حمول بودند و بنو ایساخر تولع و فوه و يؤف و شمرون و پسران ایساخر این چهار نفر بودند و در تورات لاتینی شمرون بین است بنو زابلون سرد و الن و یحلایل و پران زابلون این سه نفر بودند و در تورات لاتيني بحلايل باحلل است فَهَؤُلَاءِ بَنُو لَيًّا الَّذِينَ ولدتهم بین نهری سوریه وَ دینا ابْنَتَهَا فَجَمِيعُ بَنِيهَا وَ بَنَاتِهَا ثَلَاثَةُ وَ ثَلَاثُونَ نفسأ پس اینها پسران لیاند که زایید ایشان را در میانه در نهر سوریه و دینا دخترش را، پس همه پسران و دختران او سی و سه نفس بودند بنو جاد صفيون و حجی و سونی و اصبعون و عاری و ارودی و ارالی و پسران جاد بن يعقوب این هفت نفر بودند و اما در تورات لاتینی صبعون اصبون (1) و عاری حری است و ارالی ارلی است و بنو شير يمنا و شوا و یشوی و ابریعا و سارا أختهم و پسران اشير بن يعقوب این چهار نفر بودند و در تورات لانینی شوا بسوا و بشوی بسوی است و ابریعا بریاست (2) و سارا خواهر ایشان بود و بنو بریعا جبر و ملکیان و پسران ابریعا این دو نفر بودند هؤُلاءِ بَنُو زُلَفاً الَّتِي وَهَبَهَا لَا بَانَ لليا إبنته وَ وَلَدَتْ هَؤُلَاءِ ليعقوب سِتَّةَ عَشَرَ نَفْساً اینها پسران زلفاند که بخشیده بود او را لابان به لیا دختر خود و بهم رسانیدند اینها از برای يعقوب شانزده نفس بنو راحیل امرأة يعقوب يوسف و بنیامین پسران راحیل زن يعقوب يوسف و ابن یامین بودند وَ وَلَدُ لِيُوسُفَ ابْنَانِ فِي أَرْضٍ مِصْرَ اللَّذَانِ ولدتهم لَهُ أسناث ابْنَةَ فوطيفار کاهن أون ، مِنًى وَ أفرام و بهم رسیده شد از برای یوسف دو پسر در زمین مصر آنانی که زایید ایشان را از برای او اسنات دختر فوطيفار پیشوای جمعی از مردم مصر که آن دو پسر منسی و افرام بودند و در تورات لاتینی چنانچه قبل از این مذکور شد مناسس است وَ افراهیم وَ بَنُو بنیامین بالع وَ باخور وَ اشبل وَ جیرا وَ نُعْمَانُ وَ احی وَ اروش وَ مافیم وَ حوفیم وَ أُرِدْ و پسران بن یامین این ده نفر بودند و اما در تورات لاتینی بالع بدون عین است که بالا باشد و اشبل به جای شین سین دارد و جیرا با باست و نعمان نامان و احی اکی و اروش اورس است. حاصل که این پادری مترجم در این اسامی از این قبیل تصرفات کرده است هؤُلاءِ بَنُو رَاحِيلُ الَّذِينَ ولدتهم لیعقوب فَكُلُّهُمْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ نَفْساً اینها پسران راحيل اند که زایید ایشان را از برای بعقوب، پس همه ایشان چهارده نفر بودند بنو دان حوشيم و پسر دان همین یک نفر بود و آن را هم پادری مترجم نامش را تغییر داده است، زیرا که در تورات لاتینی حوسیم است بنونفثاليم یحصایل و عونی 
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1- در رم، این مطلب اصلاح شده است.

2- این مورد نیز همانند مورد قبل اصلاح شده است.




و يضر و سالم و پسران نفتالیم بن يعقوب این چهار نفر بودند و در تورات لاتيني يحاصيل باز مل است و عونی قونی است هؤُلاءِ بَنُو بُلْهاً الَّتِي وَهَبَهَا لَا بَانَ لراحیل ابْنَتُهُ اینها پسران بلهاند که بخشیده بود او را لابان به راحیل دختر خود وَ وَلَدَتْ هَؤُلَاءِ ليعقوب كُلِّهِمْ سَبْعَةَ نُفُوسُ و بهم رسانیدند اینها از برای بعقوب همه هفت نفس فَجَمِيعُ الْأَنْفُسِ الَّتِي دَخَلْتُ مَعَ يَعْقُوبَ الَىَّ مِصْرَ وَ خَرَجَتْ مِنْ صُلْبَهُ ، خَارِجُ عَنْ نِسَاءِ بنيو سِتَّةُ وَ سِتُّونَ نَفْساً پس همه آن نفسهایی که داخل شدند با یعقوب در مصر که بیرون آمده بودند از صلب او، سوای زنان پسرانش، شصت و شش بودند و در تورات لاتینی چنین است که بیرون آمده بودند از ران او فَأَمَّا ابْناً يُوسُفَ اللَّذَانِ وَلَداً لَهُ فِي أَرْضٍ مِصْرَ فَهُمَا نَفْسَانِ فَجَمِيعُ آلِ يَعْقُوبَ الَّتِي دَخَلَتِ الَىَّ مِصْرَ فکانت سَبْعِينَ نَفْساً و اما پسران یوسف که بهم رسیده شدند از برای او در زمین مصر، پس اوشان دو نفر بودند، پس همة آل يعقوب که داخل مصر شدند هفتاد نفس بودند وَ أَرْسَلَ يهوذا أَمَامَهُ الَىَّ يُوسُفَ ليخبره وَ يَتَلَقَّاهُ فِي جاسان الَّذِي حِينَ بَلَغَ الَىَّ هُنَاكَ فَشُدَّ یوسف عَلَى مركبته وَ وَ صَعِدَ يَتَلَقَّى أَبَاهُ الَىَّ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ فَلَمَّا رَآهُ وَقَعَ عَلَى عُنُقِهِ وَ بکی وَ هُوَ معتنقه و فرستاد یهودا پیش از خود شخصی را به سوی یوسف از برای آن که خبر بدهد او را که استقبال کند در منزل جاسان وقتی که یعقوب برسد به آنجا. پس زین را بست حضرت يوسف بر اسب خود و در تورات لاتینی چنین است که سوار شد بر عراده خود و بالا رفت و استقبال کرد خود را در آن مكان معهود؛ پس چون دید او را افتاد برگردن او و گریه کرد در حالتی که در برداشت او را فَقَالَ إِسْرَائِيلَ لِيُوسُفَ : أَمُوتُ أَلَانَ مَسْرُوراً لِأَنِّي رَأَيْتُ وَجْهَكَ وَ أَنِّي أَخْلَفَكَ حياتا پس گفت اسراییل به یوسف که من حالا خوشحال خواهم مرد زیرا که دیدم روی تو را و به جای خودم خواهم گذارد تو را زنده و سالم وَ أَمَّا هُوَ ، فَقَالَ لإخوته وَ كُلُّ بَيْتٍ أَبِيهِ ، فانی اصْعَدْ وَ أَخْبَرَ فِرْعَوْنَ وَ أَقُولُ لَهُ : إخوتی وَ بیت أَبِي الَّذِينَ كَانُوا فِي أَرْضٍ كنعان فَقَدْ جاؤوا الَىَّ واما یوسف گفت به برادرانش و همه خانه پدرش که من بالا می روم و خبر میکنم پادشاه مصر راو میگویم به او که برادران من و خانه پدر من که در زمین کنعان بودن آمدند به سوی من وَ هُمْ رِجَالُ رُعَاةُ غَنَمُ وَ لَهُمْ عناية فِي تَرْبِيَةَ الدَّوَابِّ وَ قَدَّمُوا بأغنامهم وَ أبقارهم وَ ما كانَ لَهُمْ و میگویم به او گه ایشان مردانی اند چوپان گوسفندان و ایشان را اعتنایی در پروردن حیوانات هست و آمده اند با گله ها و کارهای خود و هر چه از برای ایشان بود فأما اذا دعاكم و قال لكم ما هو عملکم و اما او هرگاه بخواند شما را و بگوید به شما که چه چیز است کار شما قُولُوا لَهُمْ بِأَنَّنا نَحْنُ عَبِيدِكَ أُنَاسُ نربي الدَّوَاةَ مِنْ صبائنا إِلَى مبلغنا هذا نَحْنُ وَ أباؤنا بگویید که ما بندگان تو مردمی هستیم که پرورش حیوانات یعنی 

گوسفندان میکنیم از ایام طفلی خود تا به این سن کر رسیده ایم ما و پدران مَا فَتَقُولُونَ هَذَا لِتَسْكُنُوا أَزُّ جاسان انْهَ رجش عِنْدَ المصريين كُلِّ رَاعِيَ غَنْمٍ میگویید این را از برای اینکه ساکن شوید در زمین جاسان، زیرا که نجس است در نزد مردم مصر هر چوپان گله. 
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رد مزخرفات فصل چهل و ششم

در این فصل جرانيم مردود به کفرهای که همیشه می گفت برگشته نقل می کند روانه شدن حضرت یعقوب را از زمین کنعان از برای آنکه به مصر برود. پس میگوید که چون به نزد چاه سوگند رسید، در آنجا از برای پروردگار پدر خود اسحاق قربانیها کرد و چون شب در آمد در خواب شنید او را، یعنی خدا را که آواز میکرد او را و میگفت که ای یعقوب بعقوب منم پروردگار توانا و خدای پدر تو اسحاق مترس و برو به مصر، زیرا که من در آنجا تو را سرکرده جماعت بزرگی خواهم نمود و بدان که من همراه تر پایین خواهم رفت بدانجا و بیرون خواهم آورد در حالتی که از آنجا برگردی و یوسف نیز خواهد گذاشت دستهای خود را در بالای چشم تو و بعد از این نقل می کند جرانيم مردود رسیدن حضرت یعقوب را به اتفاق همه فرزندان فرزندان و عیال و هرچه داشت به زمین مصر و آمدن حضرت یوسف به استقبال و اراده نمودن آن حضرت که به پیش فرعون رفته و آمدن ایشان را عرض کند تا آنکه زمین جاسان را از برای نشیمن ایشان مقرر کند که گله های خود را در آنجا بچرانند. و اما چون كفرهایی که جرانيم مردود در اینجا در ضمن نقل خواب دیدن حضرت یعقوب خدای تعالی را و مژده به او دادن که من پایین خواهم رفت به همراه تر به مصر و غیره ذکر کرده است مکرر در این کتاب رد کرده ثابت کرده ایم که ذات آن سبحانه و تعالی از آن عالی تر است که کسی تواند گفت که او را دید و پایین آمد و بالا رفت و نیز مکرر عرض کرده ام که از این قبیل کفرها که جرانيم ملعون نوشته است و نصارا که آنها را قبول کرده اند از راه این است که چون مانند صوفیه در کشتی شکسته وحدت موجود نشسته در دریای ضلالت غرق گشته اند، این است که از قبح این کفرها چشم پوشیده می دارند و هر کس از انبیا که شخصی را در خواب یا در بیداری خواه ملک و خواه روح هدایت رب العالمین بوده باشد و نقل آن در کتب سماوی نوشته شده بوده است همه را بنابر مذهب خود به خداوند رب العالمين تعبیر نموده در کتابی که برای نصارا ترجمه کرده است خداهای متعدد در زیر اسم یک خدا از برای ایشان پیدا کرده بر قالب زده است، پس بدین سبب در این باب از برای ایشان در اینجا سخن گفتن ضرور نیست و اما از برای آنکه کسی در عذاب ایشان شریک نباشد لعن کردن به جرانیم و هر که به او در این کفرها نزدیک است بسیار ضرور است، اللهم العنهم. 
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فصل چهل و هفتم

فَدَخَلَ يُوسُفَ وَ أَخْبَرَ فِرْعَوْنَ قَائِلًا أَبِي وَ إِخْوَتِي وَ أغنامهم وَ أبقارهم وَكَّلَ مَالِهِمْ فَقَدِّمُوا مِنْ أَرْضِ كنعان وَ هُوَذَا هُمْ فِي أَرْضٍ جاسان پس داخل شد یوسف و خبر کرد فرعون را در حالتی که گفت: پدر من و برادران من و گله های ایشان و گاوهای ایشان و هر چیزی که از برای ایشان بود، آمدند از زمین کنعان و این است ایشان در زمین جاسانند وَ أَخَذَ مِنْ إِخْوَتِهِ خَمْسَةُ رِجَالٍ أَيْضاً الْأَوَاخِرِ بِاخوَتِهِ فَأقامَهم قُدَّامَ الْمَلَكِ و گرفت از برادرانش آن پنج مرد آخری را، یعنی [ آنانی که] بعد از آن برادران دیگر متولد شده بودند و بر پا داشت ایشان را در برابر پادشاه وَ قالَ لَهُمْ فِرْعَوْنَ : ماذا عَمَلَكُمْ ؟ فَقالُوا لِفِرْعَوْنَ : انَّ عَبِيدِكَ رُعَاةُ غَنَمٍ نَحْنُ وَ أباؤنا و گفت: به ایشان فرعون که چه چیز است شغل و کار شما؟ پس گفتند ایشان به فرعون که ما بندگان تو چوپانان گوسفندیم ما و پدرهامان وَ قالُوا أَنَّنَا جِئْنَا لنسكن فِي أَرْضِكَ انْهَ لَيْسَ مَرْعًى لدواب عَبِيدُكَ وَ الْجُوعِ قَدِ اشْتَدَّ فِي أَرْضٍ كنعان وَ أَلَانَ نسكن نَحْنُ عَبِيدِكَ فِي أَرْضٍ جاسان و گفتند به درستی که ما آمدیم از برای آنکه ساکن شویم در زمین تو و در تورات لاتینی چنین است که ما از برای غربت کشیدن آمدیم در زمین تو، زیرا که نیست چراگاهی از برای حیوانات بندگان تو و گرسنگی به تحقیق که شدید شد در زمین کنعان و حالا ساکنیم ما بندگان تو در زمین جاسان فَقَالَ فِرْعَوْنَ لِيُوسُفَ : أَبُوكَ وَ إِخْوَتِكَ أَتَوْكَ فَهَذِهِ أَرْضٍ مِصْرَ بَيْنَ يَدَيْكَ يَسْكُنُوا فِي أَفْخَرُ الْمَوَاضِعِ وَ لِيَسْكُنُوا فِي أَرْضٍ جاسان پس گفت فرعون به یوسف که پدر تو و برادرانت آمده اند به نزد تو، پس این است زمین مصر در برابرت است، ساکن بشوند در بهترین جاها و باید که از برای سکنای خود اختیار کنند زمین جاسان را وَ انَّ عَلِمْتَ انَّ فِيهِمْ رِجالُ ذوفهم وَ مَعْرِفَةِ فَاجْعَلْهُمْ أَرْباباً عَلَى دوابی و اگر بدانی در میان ایشان مردان صاحب فهم و معرفت هست، پس قرار بده ایشان را استادان بر تربیت حیوانات من وَ بَعْدُ ذَلِكَ أُدْخِلَ(1) يُوسُفُ أَبَاهُ الَىَّ عِنْدَ الْمَلِكِ وَ أَقَامَهُ قُدَّامَ فِرْعَوْنَ و بعد از آن داخل کرد یوسف پدرش را به نزد پادشاه و برپاداشت او را در برابر فرعون فَبَارِكْ يَعْقُوبَ عَلَى فرعون و رحمت فرستاد یعقوب بر فرعون و قالَ فِرْعَوْنُ ليعقوب : كَمْ سِنِى حَيَاتِكَ و گفت فرعون به یعقوب که چند است سالهای زندگانی تو فَقَالَ يَعْقُوبُ لِفِرْعَوْنَ : أَيَّامُ سكنتى مِائَةً وَ 
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ثَلَاثُونَ سَنَةً قَلِيلَةٍ وَ رَدِيَّةُ وَ لَمْ يَبْلُغُوا الَىَّ أَيَّامٍ سِنِى حَيَاةِ أباثي الَّتِي التجأوا فِيهَا پس گفت یعقوب به فرعون که روزهای غربت من صد و سی سالست و این كم است و بس است و نمی رسد به روزهای سالهای پدران من که غربت کشیدند در آن فَبَارِكْ يَعْقُوبَ عَلَى فِرْعَوْنَ وَ خَرَجَ عَنْهُ وَ أَسْكِنْ يُوسُفُ أَ بَاءٍ وَ أُخُوَّتُهُ وَ أَعْطَاهُمْ مِيرَاثاً فِي أَرْضٍ مِصْرَ فِي أَعْمَرَ الْأَرْضِ وَ أَحْسَنُهَا أَرْضٍ رعمسيس كَمَا أَمْرَ فِرْعَوْنَ و ساکن گردانید یوسف پدر و برادرانش را و در تورات لاتینی چنین است که اختیار داد یوسف پدر و برادرانش را و داد به عنوان میراث به ایشان در زمین مصر - مراد از میراث در اینجا به عنوان دوام و استمرار است - معمور ترین آن را و بهترین آن اراضی زمین رعمسیس بود چنانچه فرموده بود فرعون و در تورات لاتینی رعمسيس رمسیس است وَ ارْزُقْ [ رِزْقُ ] يُوسُفُ أَبَاهُ وَ أُخُوَّتُهُ وَ جَمِيعِ بَيْتِ أَبِيهِ طَعَاماً كَقَدْرِ عِيَالِهِمْ وَ كَانَ يَعُولُهم وَ يُعْطِيهِمْ الطَّعَامِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ و روزی می داد یوسف پدر و برادرانش را و همه خانه پدرش را خوردنی به قدر عیال ایشان، و بود که عیال خود کرده بود ایشان را و می داد به ایشان خوردنی از برای هر یک از ایشان وَ لَمْ يَكُنْ طَعَامٍ فِي الْأَرْضِ كُلِّهَا ، لِأَنَّ الْجُوعِ عَمٍّ انَّ يَشْتَدَّ وَ خَرِبَتْ أَرْضٍ مُضَرَ وَ أَرْضٍ كنعان مِنَ الْجُوعِ و نبود خوردنی در همه زمین، زیرا که قحط و گرسنگی عام شده بود اشتدادش و خراب شد زمین مصر و زمین کنعان از گرسنگی فَجُمِعَ يُوسُفَ كُلِّ الْفِضَّةِ الْمَوْجُودَةِ بِأَرْضِ مِصْرَ وَ بِأَرْضِ كنعان بِالطَّعَامِ الَّذِي كانُوا يشترو [ن] وَ أَدْخَلَهَا الَىَّ بَيْتِ فِرْعَوْنَ پس جمع کرد یوسف هر نقره که در زمین مصر و کنعان موجود بود به سبب گندمی که می خریدند و داخل کرد در خانه فرعون وَ فَرَغْتَ جَمِيعِ الْفِضَّةِ مِنْ أَرْضِ مُضَرَ وَ أَرْضٍ كنعان و آخر شد و خالی گردید همه نقره که در زمین مصر و کنعان بود فَجَاءَ أَهْلِ مِصْرَ بِأَجْمَعِهِمْ الَىَّ يُوسُفَ قَائِلَيْنِ لَهُ أَعْطِنَا خُبْزاً پس آمدند اهل مصر همه به نزد یوسف در حالتی که می گفتند به او که بده به ما نان فلماذا نَمُوتُ بَيْنَ يَدَيْكَ إِذَا قَدْ فَرَغْتُ الْفِضَّةِ پس از برای چه بمیریم ما در برابر تو هرگاه نقره آخر شده باشد فَقالَ لَهُمْ يُوسُفُ : أَعْطُونِي (1) بأنعامكم فَأُعْطِيَكُمْ عَوَّضَهَا طَعَاماً انَّ كَانَتِ الْفِضَّةُ قَدْ فَرَغْتُ پس گفت یوسف به ایشان که بیارید نزد من حيوانات خود را تا آنکه بدهم در عوض آنها گندم به شما اگر نقره آخر شده باشد فَأْتُوا بمواشيهم الَىَّ يُوسُفَ بِالْخَيْلِ وَ الْغَنَمِ وَ الْبَقَرِ وَ الْحَمِيرِ پس آوردند حیوانات خود را از اسب و گوسفند و گاو و الاغ به نزد حضرت یوسف ففاتهم الْخُبْزِ تِلْكَ السَّنَةِ عِوَضُ مَوَاشِيَهُمْ وَ كَمَلَتِ السُّنَّةِ وَ جاؤوا اليه فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ بس فوت ایشان کرد نان را در آن سال در عوض حیوانات ایشان و تمام شد سال و آمدند به سوی او در سال دویم و قَالُوا لَهُ : أَنَّنَا لَا تَخْفَى عَنْ سَيِّدِنَا انَّ الْوَرِقِ قَدْ نَفِدَ وَ أَمَّا الفنية مَعَ الْمَاشِيَةِ عِنْدَ سَيِّدِنَا فَمَا يَخْفَى عَنْكَ أَنَّهُ لَيْسَ يَبْقَى شَيْ ءٍ قُدَّامَ سَيِّدِنَا إِلَّا أَنْفُسِنَا وَ أراضينا و گفتند به او 
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که ما پوشیده نمی داریم چیزی از صاحب خود به درستی که پول آخر شد و سرمایه با حیوانات همه در نزد صاحب ماست. پس بر تو مخفی نماند که چیزی در برابر صاحب خود باقی نداریم مگر خودمان و زمینهامان فَلَمْ نَمُوتُ بَيْنَ يَدَيْكَ نَحْنُ وَ أَرْضُنَا تَكُونَ لَكَ بِالْخُبْزِ وَ اشترنا عَبِيداً لِلْمُلْكِ پس برای چه ما بمیریم در برابر تو ما و زمین ما از تو باشد در عوض نان و بخر ما را از برای بندگاه پادشاه وَ أَعْطِنَا زَرْعاً نعيش بِهِ وَ لَا تَمُوتُ لِئَلَّا الْأَرْضِ تَعُودَ وَ تَصِيرُ قفرا و بده به ما تخمی که زندگانی کنیم با آن و نمیریم از برای اینکه زمین برنگردد و مثل اول بیابانی و خالی نشود فَاشْتَرَى يُوسُفَ أَرْضٍ مِصْرَ جَمِيعِهَا لِفِرْعَوْنَ وَ انَّ كُلُّ رَجُلٍ باغٍ مزرعته مِمَّا اشْتَدَّ بِهِمْ الْجُوعُ وَ أخضعها لِفِرْعَوْنَ پس خرید یوسف زمین مصر را همه از برای فرعون و هر مردی فروخت مزرعه خود را از آنانی که سخت شده بود به ایشان گرسنگی و یوسف همه را در زیر اختیار فرعون در آورد شعوبها «وَ حَوَّلَ الشِّعْبِ مِنْ قَرْيَةِ الَىَّ الْقَرْيَةِ»(1) مِنْ أَقْصَى تُخُومِ أَرْضٍ مِصْرَ الَىَّ أَقْصَاهَا با سایر امتها از انتهای حدود زمین مصر تا آخر زمین مصر الَّا أَرْضِ الْكَهَنَةُ فَإِنَّهُ لَمْ يشترها لِأَنَّهَا كَانَتْ صوافی اصفیت لكهنة فِرْعَوْنَ أَعْطَاهَا لَهُمُ الْمُلْكُ وَ كَانُوا يُعْطُوا أَطْعَمْتَ منقامة لَهُمْ مِنْ أهراء الْمُلْكَ مِنْ أَجْلِ هَذَا لَمْ يَبِيعُوا أَرْضِهِمْ سوای زمین امامان و پیشوایان، زیرا که آنها را نخرید از راه آن که برگزیده شده بودند از برای کاهنان فرعون و داده بود به ایشان پادشاه و بودند که چنین داده می شدند خوردنی به قدر کفاف از انبار پادشاه و از این جهت نفروختند زمینهای خود فَقَالَ يُوسُفُ للشعب هُوَذَا قَدْ اشتريتكم أَنْتُمْ وَ أراضيكم لِفِرْعَوْنَ فَخُذُوا لَكُمْ ذَرِيعَةً وَ ازْرَعُوا الْأَرْضِ فاذا أَدْخَلْتُمْ الْغَلَّاتُ فَالْخُمُسُ مِنْهَا لِلْمَلَكِ وَ لْيَكُنْ لَكُمْ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ للزريعة وَ طَعَامِكُمْ وَ طَعَامُ أَهَالِيَكُمْ پس گفت یوسف به امت که این است من خریده ام شما را و زمینهای شما را از برای فرعون، پس بگیرید از برای خود تخم و زراعت بکنید زمین را. هرگاه خواهید که غله را داخل خانه خود بکنید، یک خمس آن از برای پادشاه باشد و چهار خمس شما را باشد که از برای تخم شما و خوردنی شما و خرواک اهل و عیال شما بوده باشد فَقالُوا أَحْيَيْتَنَا فَلْيُحْسِنْ فِي رَأَى سَيِّدُنَا وَ نَكُونَ عَبِيداً لِلْمُلْكِ پس گفتند ایشان که ما زنده کرده توایم اگر خوب باشد در رأی صاحب ما، ما همه بندگان باشیم از برای پادشاه وَ جَعَلَها يُوسُفَ سُنَّةُ فِي أَرْضٍ مِصْرَ حَتَّى الَىَّ الْيَوْمَ لِفِرْعَوْنَ الْخُمُسِ غَيْرِ أَرْضِ الصَّافِيَةِ الَّتِي كَانَتْ للمناصف لَمْ تَكُنْ لِفِرْعَوْنَ و فرار داد یوسف آن را سنتی در زمین مصر از آن روز که از برای فرعون خمس است، سوای زمینهای جدا شده که از برای عدل کنندگان بود که از فرعون نبودند وَ سکن اسرائيل فِي «مصر الى في»(2) أَرْضُ جاسان ثُمَّ تَمَلُّكِهَا وَ نَمَا بِهَا وَ كَثُرَ جِدّاً وَ 
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1- از «رم». 

2- از «رم». 




ساکن گردید اسرائیل در زمین جاسان و بعد از آن مالک آن شد و نمو کرد در آنجا و زیاد شد بسیار وَ عَاشَ يَعْقُوبَ فِي أَرْضٍ مِصْرَ سَبْعَةَ عَشَرَ سَنَةً وَ كَانَتْ جَمِيعَ أَيَّامِ يَعْقُوبَ سِنِى حَيَاتِهِ مِائَةً وَ سَبْعَةُ وَ أَرْبَعِينَ سَنَةً و زندگانی کرد یعقوب در زمین مصر هفده سال، و همه روزهای یعقوب و سالهای زندگی او صد و چهل و هفت سال بود وَ لَمَّا نَظَرَ انْهَ قُرْبِ يَوْمَ وَفَاتِهِ فَدَعَا يُوسُفَ ابْنَهُ وَ قَالَ لَهُ : إِنْ كُنْتَ قَدْ وَجَدْتُ نِعْمَةٍ بَيْنَ يَدَيْكَ فَضَعْ يَدَكَ تَحْتَ صلبی وَ اصْنَعْ بِي رَحْمَةُ وَ حَقّاً بِأَنَّكَ لَا تَدْفِنَنِي فِي أَرْضٍ مِصْرَ و چون دید که روز فوتش نزدیک شده است، پس خواند یوسف پسرش را و گفت: اگر یافته ام من لطفی در برابر تو، پس بگذار دست خود را در زیر پشت من و در تورات لاتینی چینن است که در زیر ران من و بكن به من رحمتی و حقی و بر من ثابت کن اینکه دفن نکنی مرا در زمین مصر بَلْ أَنَّى أنضجع مَعَ ابائی وَ تَأْخُذَنِي مِنْ هَذِهِ الْأَرْضِ وَ تَجْعَلُنِي فِي قَبْرِ أبائی بلکه من باید که بخوابم با پدران خود، پس میگیری مرا از این زمین و میگذاری مرا در قبر پدرانم فَقَالَ يُوسُفُ : أَنَا أَفْعَلُ مَا قُلْتَ ؛ فَقَالَ اخْلُفْ لِي ، فَحَلَفَ لَهُ يُوسُفُ فَسَجَدَ اسرائيل لِلَّهِ وَ ارْتَدَّ الَىَّ رَأْسِ سَرِيرِهِ پس گفت یوسف که من می کنم آنچه را که گفتی. گفت: قسم بخور از برای من ؛ پس سوگند یاد کرد یوسف و سجده کرد اسراییل خدا را و برگشت به سر فرش خود و سریر خود. 


رد مزخرفات فصل چهل و هفتم

در این فصل نقل میکند جرانیم مردود به عمل آوردن حضرت یوسف آن وعده ای که با پدر و برادران خود در باب رفتن به نزد فرعون کرده بود و آمدن ایشان را با همه عیال و متعلقات به فرعون عرض کردن و اولا به حضور آوردن آن حضرت پنج نفر برادر آخری خود را و بعد از آن پدر خود را به حضور فرعون بردن و آنچه در میان ایشان و فرعون گذشته است و فرمودن فرعون به حضرت یوسف آنچه را که استادان چوپانان گله او قرار بدهد و تعيين نمودن بهترین جاها را که زمین جاسان باشد از برای نشیمن ایشان تا آن که گله های ایشان در آن بچرند و در این فصل نیز جرانیم مردود نقل میکند آنچه را که در میان حضرت یوسف و مردمان مصر گذشت در باب خریدن گندم از آن حضرت اولا به زر نقد و بعد از اتمام نقد به حیوانات ایشان و در سال سیم چون دیگر حیوان از برای ایشان نمانده بود به املاکی که در آن مملکت داشتند به مرتبه ای که تمام اراضی ایشان را از برای فرعون گرفت و هر زمینی که در مصر و اطراف آن بود مال فرعون گردید به غیر از زمین امامان و پیشوایان که چون از سر کار فرعون آذوقه يوميه به ایشان داده می شد احتیاج به فروختن زمین خود نداشتند و لهذا هر زمین که از ایشان بود از برای ایشان ماند و پس دادن حضرت یوسف املاکات همه ایشان را تا آنکه زراعت از برای فرعون بکنند به این شرط که خمس از برای سرکار پادشاه باشد و نوشته است جرانیم که از آن روز تا به حال این دستور در مصر مستمر بود و هست و اما غریب است 
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که آن ملعون در اینجا همین اسم امامان و پیشوایان دین را می برد و اما نمی گویید که چه دین داشتند. ظاهرا که چون در بت پرستی با جرانیم همکار بوده اند این است که از راه تعصب زمین ایشان را معاف گردانیده است. و بعد از آن نقل میکند که حضرت یعقوب بعد از آنکه زمین جاسان را فرعون از برای او معین کرد، هفده سال در آنجا ساکن ماند و صاحب دولت بسیار شد و در نزدیکی فوت خود حضرت یوسف را طلبیده او را قسم داد که بعد از فوت او جسد او را در زمین مصر دفن نکند بلکه به زمین کنعان برده در مقبره بزرگان خود دفن نماید و چون حضرت یوسف قسم در این باب ياد فرموده اسرايیل سجده خدا را کرده در رختخواب خود خوابید. پس این است که قول جرانیم مردود از قول الله تعالى نقل هفده سال زندگانی که دو پیغمبر عظيم الشأن یعنی حضرت یعقوب و یوسف در مصر گذرانیده اند و اما حاشا که چنین نقل مجمل بی فایده از قول خدای تعالی باشد، و اگر نصارا این معنی را انکار کنند خاطر نشان نمایند که هرگاه ایشان هم اقرار دارند به اینکه حق تعالی حکیم مطلق است و فعل عبث از او سر نمی زند بلکه کتابی که می فرستد باید که همه حکمت و مواعظ و چیزهایی که برای هدایت خلق الله بکار آید بوده باشد، پس بگویند که آنچه در این فصل از عمل هفده سال که دو پیغمبر آن سبحانه در میان کفار مصر زندگانی کردند نقل نموده است از برای امت حضرت موسی چه نصیحت و چه حکمت و چه هدایت بر آن مترتب شده است؟ آیا در این هفده سال از حضرت یعقوب و یوسف عملی که از برای هدایت بنی اسرائیل به کار آید صادر نشده بود که خدای تعالی در کتاب خود نقل فرماید و آیا ایشان خلق را به پرستش الهی دعوت کردند و معجزه ظاهر نساختند و وحی الهی در این مدت هیچ به ایشان نرسید و کسی را از مردم مصر که همه کفار بودند به راه حق هدایت نکردند؟ پس اگر این نقل قول الله تعالی باشد، میبایست از این قبیل چیزها در آن مذکور بوده باشد نه اینکه همین حرف چوپانی و گله و خرید و فروخت گندم در میان باشد. پس خاک بر سر یهود و نصارا که کتاب تاریخی را که جرانیم مردود از روی تواریخ که کفار از جماعت یهود موافق رأی خود ساخته بودند فراهم آورده بنابر مذهب بد خود ترجمه کرده است کتاب دین خود می دانند و چنین نامربوط را کتاب از جانب خدا فرستاده شده نام نهاده اند. پس اگر می خواهند که بیابند که میان حق و باطل چه قدر فاصله میباشد، بخوانند آنچه را که در کتب احاديث اهل بيت آخرالزمان مذکور است در باب وقایعی که در آن مدت توقف حضرت یعقوب و یوسف و سایر پسران او در دیار مصر رو داده است و بعد از آن انصاف داده آنچه حق است اختیار کنند و اگر نه بدانند که به کتاب چنینی هرگز هدایت نخواهند یافت و به جهنم می روند. 
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الاصحاح الثامن و الاربعون / فصل چهل هشتم


فصل چهل و هشتم

فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ هَذَا الْكَلَامِ قالُوا لَيُوسُفُ بِأَنْ قَدْ مَرِضَ أَبُوكَ فَأَخَذَ هُوَ ابْنَيْهِ منسا وَ افرام وَ ذَهَبٍ پس چون که گذشت این سخنها، بعد از آن گفتند به یوسف که پدر تو مريض شده است. پس او گرفت دو پسر خود منسا و افرام را و رفت و قبل از این گفتیم که در تورات لاتینی منسا مناسس است و افرام افراییم است، پس در همه جا چنین است و قالُوا ليعقوب : هُوَذَا ابْنِكَ يُوسُفَ جائيء إِلَيْكَ فَتَشَدَدَ اسرائیل وَ جَلَسَ عَلَى سَرِيرِهِ و گفتند به یعقوب که این است پسر تو یوسف می آید به سوی تو ؛ پس قوت یافت اسرائیل و نشست بر روی سریر خود وَ لَمَّا دَخَلَ الَىَّ عِنْدَهُ فَقَالَ اسرائيل لِيُوسُفَ : انَّ اللَّهِ الضَّابِطَ الْكُلَّ اسْتُعْلِنَ عَلَى فِي لَوْزاً بِأَرْضِ كنعانَ و بارَکَنی و چون داخل شد یوسف به نزد او، پس گفت اسرائیل به یوسف که آن خداوندی که به همه چیز قادر است علانية و نمودار شد به من در لوزا که از زمین کنعان است و رحمت فرستاد به من وَ قَالَ لی بانی مُنميكَ وَ مُكَثركَ وَ جاعِلُكَ لِجَمَاعَةٍ الشُعُوبِ وَ أُعْطِيَكَ هَذِهِ الْأَرْضِ وَ لنسلك مِنْ بَعْدِكَ مِيرَاثاً الَىَّ الدَّهْرِ و گفت به من که من نمو خواهم فرمود تو را و بسیار خواهم گردانید تو را و قرار دهنده ام تو را سرکرده از برای جمعیت امتها و خواهم داد به تو این زمین به نسل تو بعد از تو تصرف ابدی فالان ابْنَاكَ اللَّذَانِ وَلَداً لَكَ فِي أَرْضٍ مِصْرَ قَبْلَ أَنَّى أجىء الَىَّ هُنَا الَىَّ عِنْدَكَ فَإِنَّهُمَا يَكُونَانِ لی افرام وَ منسا فَإِنَّهُمَا لِي مِثْلُ روبیل وَ شَمْعُونُ وَ الَّذِينَ تلدهم مِنْ بَعْدِهِمَا فَهُمْ لَكَ عَلَى اسْمِ إِخْوَتُهُمْ وَ مَنْزِلَتِهِمْ يُدْعَوْنَ فِي مِيرَاثُهُمْ پس حالا این دو پسری که بهم رسیده شده اند از برای تو در زمین مصر پیش از آنکه من بیایم به اینجا به نزد تو، پس ایشان یعنی مناسس و افراییم از برای من بوده باشند، زیرا که ایشان مثل روبیل و شمعون اند در نزد من و اما هر اولادی که بعد از این دو تا بهم برسانی، پس آنها از برای تو باشند و این دو پسر تو که از برای منند از قبیل روبیل و شمعون باشند در نام برادران ایشان و در مرتبه ایشان خوانده می شوند در میراث که از برای ایشان است وَ أَنَّا حِينَ أَقْبَلَتْ مِنَ بَيْنِ النَّهْرَيْنِ فَمَاتَتْ رَاحِيلُ فِي أَرْضٍ كنعان قَبْلَ أَنْ أَدْخُلَ أفراثا كمسيرة فَرْسَخٍ فِي الطَّرِيقِ و من در زمانی که می آمدم از ما بین نهرین، پس مرد راحیل در زمین کنعان پیش از آنکه داخل شوم به فراتا بقدر مسافت یک فرسخ در راه و كَانَ وَقْتُ الرَّبِيعِ فَدَفَنتها عَلَى طَرِيقِ أفراثا الَّتِي بِاسْمِ أَخَّرَ تُدْعَى بَيْتِ لَحْمٍ و در آن وقت فصل بهار بود، پس دفن کردم او را در راه افراتا که به نام دیگر بیت اللحم خوانده می شود وَ رَأَى إِسْرَائِيلَ ابْنَىْ يُوسُفَ وَ قَالٍ 
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لَهُ مِنْ هَؤُلَاءِ ؟ و چون دید یعقوب دو پسر یوسف را گفت به او که اینها کیستند فَقَالَ يُوسُفُ : هُمَا ابنائ اللَّذَانِ وَهَبَهُمَا اللَّهَ لِي ههنا ؛ فَقَالَ : قَربهُما إِلَى لِأبارِكَهُما پس گفت یوسف که این آن دو پسری است که بخشید ایشان را خدا به من در اینجا، پس گفت که نزدیک کن ایشان را بسوی من از برای آنکه رحمت بفرستم به ایشان و كَانَتْ عَيْناً إِسْرَائِيلَ ثقلنا مِنَ الْكِبْرِ وَ لَمْ يَكُنْ يَسْتَطِيعُ النَّظَرِ حُسْناً ، فَدَنَا بِهِمَا مِنْهُ وَ قَبْلَهُمَا وَ اعتَنَقَهُما و بودند چشمان اسرائیل که سنگین شده بودند، یعنی کم نور گشته بودند و نمی توانست که خوب ببیند، پس نزدیک آورد ایشان را به نزد او و بوسید ایشان را و در بغل گرفتشان وَ قَالَ لإبنه أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَرْجُو أَنِّي أَرَى وَجْهَكَ وَ قَدْ أَرَانِيَ اللَّهُ زَرَعَكَ أَيْضاً و گفت به پسر خود که من نبودم امیدوار که روی تو را ببینم و خدای تعالی نمود به من تخم تو را نیز و عزلهما يُوسُفَ مِنْ حِضْنَ أَبِيهِ وَ سَجَدَ إِلَى الْأَرْضِ و جدا کرد ایشان را یوسف از بغل پدر خود و سجده کرد بر زمین و جَعَلَ أفرام عَلَى يَمِينِهِ عَنْ يَسَارِ إِسْرَائِيلَ وَ منسا بِشِمَالِهِ عَنْ يَمِينِ أَبِيهِ فأذناهما مِنْهُ و قرار داد افراییم را بر جانب راست خود از طرف چپ اسرائیل و مناسس را به جانب چپ خود از طرف راست پدر خود، پس نزدیک آورد ایشان را وَ بَسَطَ أَبُوهُ يَدَهُ الْيُمْنَى فَوَضَعَهَا عَلَى رَأْسِ أفرام وَ هُوَ كَانَ الْأَصْغَرَ وَ شِمَالَهُ عَلَى رَأْسٍ مِنَّا وَ خَالِفْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ أَجْلِ انَّ منسا كَانَ الْأَكْبَرِ پس دراز کرد پدرش دست راست خود را و گذاشت آن را بر سر افراییم که او کوچکتر بود و دست چپ را گذاشت بر سر مناسس و بدل کرد دستها را از راه آنکه مناسس بزرگتر بود قبارَكَ يَعْقُوبَ أَوْلَادُ يُوسُفَ وَ قَالٍ : اللَّهُ الَّذِي سَارَ أَمَامَهُ أبانی ابراهیم وَ اسْحَقِ ، اللَّهُ الَّذِي يعولني مُنْذُ صبائي الَىَّ هَذَا الْيَوْمِ الملاك الَّذِي خلصنى مِنْ كُلِّ سُوءٍ فَهُوَ يُبَارَكْ عَلَى هَذَيْنِ الْغُلَامَيْنِ وَ يَدَّعِيَ اسْمِي عَلَيْهِمَا وَ اسْمُ أَبِي ابراهيم وَ اسْحَقِ فيكثران وَ يَنمِيان فِي الْأَرْضِ پس رحمت فرستاد یعقوب به پسران یوسف و دعاکرد و گفت: آن خداوندی که راه رفتند در برابر او پدران من ابراهیم و اسحاق و آن خداوند ی که عیال خود کرد مرا - و در توات لاتینی چنین است که آن خداوندی که چرانید مرا - از اول زمان کودکی من تا این روز و ملکی که خلاص کرد مرا از هر بدی، رحمت بفرستد بر این دو پسر و خوانده شوند به اسم من و اسم پدران من ابراهیم و اسحاق و بسیار شوند و نمو کنند در روی زمین فرأى يوسف أباه و هو واضع يده الْيُمْنَى عَلَى رَأْسِ افرام نغمه ذَلِكَ فَأَخَذَ بِيَدِ أَبِيهِ الْيُمْنَى مَنْ عَلَى رَأْسِ افرام وَ يَضَعَهَا عَلَى الرَّأْسِ منسا پس چون دید یوسف پدرش را که دست راست خود را بر سر افراییم گذاشته است، پس گران آمد بر او و گرفت دست راست پدر خود را که در سر افراییم بود و خواست که بگذارد او بر سر مناسس وَ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ : لَيْسَ كَذَلِكَ انَّ هَذَا هُوَ الْأَكْبَرُ ، اجْعَلْ يَمِينِكَ عَلَى رَأْسِهِ و گفت یوسف به پدر خود که چنین خوب نیست، این یکی بزرگتر است بگذارد دست راست خودت را بر سر او فَلَمْ يَشَأْ أَبُوهُ قَائِلًا قَدْ عَلِمْتُ يَا ابْنِي قَدْ عَلِمْتَ وَ هَذَا أَيْضاً فَيَكُونُ لشعوب وَ يَكْثُرُ وَ لَكِنْ أَخَاهُ الْأَصْغَرُ فَيَكُونُ أَعْظَمُ مِنْهُ وَ ذُرِّيَّتِهِ أَوْفَرُ 
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الشُعُوب پس نخواست پدرش و گفت: دانستم ای پسر من، دانستم و این نیز میباشد سرکرده از برای امتها و بسیار خواهد شد و اما برادر کوچک او عظیم تر از او می باشد و اولاد او زیادترین امتهااند و در تورات لاتینی چنین است که اولاد او زیاد خواهد شد در میان عجم فبارَكَهُما فِي تِلْكَ الْحَيْنِ وَ قَالَ لَهُمَا بِكَ سَيَتَبارَكُ اسرائيل وَ يَقُولُونَ يَجْعَلَكَ اللَّهُ مَثَلُ افرام وَ منشا وَ جَعَلَ افرام قَبْلَ منسا پس رحمت فرستاد بر ایشان در آن زمان و گفت به ایشان که به هر یک از شما رحمت کرده می شود اسراییل و گفت: خواهد شد که بگرداند خدا تو را مثل افراییم و مناسس و قرار داد افراهیم را پیش از مناسس و در تورات لاتینی چنین است که برپا داشت افراهیم را پیش از مناسس وَ قَالَ اسرائيل لِيُوسُفَ ابْنِهِ : أَنَّى هُوَذَا أَنَا أَمُوتُ فَيَكُونُ اللَّهُ مَعَكُمْ وَ يَرُدَّكُمْ الَىَّ أَرْضٍ أبائكم فأعطيتك نَصِيباً زِيَادَةً عَلى إِخْوَتِكَ الَّذِي أَخَذْتَهُ مِنْ الأموريين بِسَيْفِي وَ قوسی و گفت اسرائیل به یوسف پسر خود که این است من می میرم، پس خدا با شما خواهد بود و برخواهد گردانید شما را به زمین پدران شما، پس من دادم به تو رسدی زیاده بر برادرانت از آنچه گرفتم از اموربین به شمشیر و کمانم. 


رد مزخرفات فصل چهل و هشتم

در این فصل نقل میکند جرانیم علیه عذاب الجحیم آزار بهم رسانیدن حضرت یعقوب در مرض موت و آمدن یوسف با دو پسر خود مساسس و افراييم به عادت آن حضرت و مهربانی زیاد نمودن حضرت یعقوب به ایشان به مرتبه ای که دو پسر یوسف را در سلک اولاد خود داخل کرد و از برای حضرت یوسف از آنچه به شمشیر و کمان خود از جماعت اموریین گرفته بود یک حصه زیاده بر برادران او مقرر فرمود و چون قبل از این به تقریب رد قول سنیان که از قبیل یهود و نصارا از راه حق منحرف گشته اند و به اعتبار آن حدیث موضوع که ابابکر و عمر چنانچه غصب خلافت امیرالمؤمنين صلوات الله علیه کردند فدک را نیز از حضرت فاطمه صلوات الله عليها انتزاع نمودند، سنیان می گویند که پیغمبران را میراث نمیباشد، این عبارت این فصل را ترجمه کرده بر ایشان خاطر نشان نمودیم که پیغمبران را میراث هست و آن حدیث موضوع که ابابکر و عمر از پیش خود ساختند که پیغمبر صلى الله عليه وسلم که ما جماعت انبیا میراث برده نمی شویم بلکه هر چه از ما می ماند صدقه است از راه عداوت و کفر و نفاق بود که با خدا و رسول داشتند، زیراکه این حدیث را ساختند و فدک را که حضرت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله به فرمان الهی به دختر خود فاطمه زهرا صلوات الله عليها بخشیده بود از آن معصومه غصب کردند. پس چون در آنجا مجملی از این فصل بیان شده است در اینجا از یهود و نصارا که به این کتاب پا در هوا چسبیده اند همین را می پرسیم که این رسدی که حضرت یعقوب گفته است به حضرت یوسف که من زیاده بر برادران تو از آنچه از اموریین به شمشیر و کمان خود گرفته ام عطاکردم چه رسدی است و حضرت یعقوب در کدام زمان به 

ص: 709






شمشیر و جهاد و جنگ ولایتی را مسخر کرد که از اراضی آنها رسدی زیاده به حضرت یوسف بدهد، زیرا که در تمام این کتاب مذکور نیست و در هیچ چای کتب دیگر ذکر نشده است که حضرت یعقوب جهاد کرده باشد یا غنیمتی از کسی گرفته باشد. بلی چیزی که هست این است که جرانیم مردود در فصل سی و دویم این کتاب نوشته است که حضرت یعقوب با خدا کشتی گرفت و بر وی غالب آمد و در فصل سی و چهارم نوشته است که اولاد حضرت یعقوب مردم کنعان را که تازه به دین حق در آمده خود را ختنه کرده بودند کشتند و اموال و عیال ایشان را به غارت و اسیری بردند و از این دو جا جرانیم این پا در هوا را نوشته است معلوم نمی شود که حضرت یعقوب چیزی به دست آورده باشد، زیرا که از کشتی گرفتن با خدا به غیر از خشک شدن پی ران او چیزی دیگر حاصل نکرد و در قتل جماعت كنعانيين کمان و شمشیری به کار نبرد بلکه به قول جرانیم ملعون، دو پسران آن حضرت ایشان را به قتل رسانیدند و قطع نظر از این، زمین جماعت کنعانیین را حضرت یعقوب در تصرف خود نگرفت و در اینجا به حضرت یوسف می گوید که از زمین جماعت اموربین رسدی زیاده به تو دادم و دیگر آنکه اموریین کجا و کنعانیین کجا و اگر یهود و نصارا چنین چیزی در جایی از کتب خود خوانده باشند نشان بدهند. 

اما چون می دانم که نیست، پس باید که از دو چیز یکی را اختیار کنند. یا اقرار کنند که حضرت یعقوب دروغ گفته است که از اموریین زمینی به غنیمت گرفته است و مبارک مرده آزاد کرد، منت عبثی به پسر خود گذاشته است، یا اعتراف نماید که جرانیم مردود در وقت ترجمه کردن تورات این قصه گرفتن حضرت یعقوب زمین اموریین را به کمان و شمشیر خود از میان بدر کرده ننوشته است. و به هر تقدیر مدعای ما که کافر بودن یهود و نصارا است ثابت و جرانیم ملعون کافر و کتابی که ساخته است باطل بیرون نماید. پس بنابراین یهود و نصارا بدانند که اگر دست از این کتاب ناصواب برنداشته از آن راهی که در آن هستند برنگردند، البته در جهنم ابدالاباد معذب خواهند گشت و در آن وقت نه ببلوس و نه جرانیم و نه ابلیس مقتدا و استاد ایشان به فریاد ایشان خواهد رسید بلکه با اینها که امید خود را در آنها گذاشته بودند به بدترین عذاب ابدالاباد گرفتار خواهند بود. 
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الاصحاح التاسع و الاربعون / فصل چهل و نه


فصل چهل و نهم

فَدَعا يَعْقُوبُ بَنِيهِ وَ قَالَ لَهُمْ : اجْتَمَعُوا فَأُنَبِّئُكُمْ بِما يُصِيبَكُمْ فِي أَخَّرَ الْأَيَّامِ پس خواند یعقوب پسرانش را و گفت که جمع شوید که خبر بدهم شما را به آنچه می رسد به شما در آخر روزها یعنی در آخرالزمان وَ أَنْصِتُوا يَا بَنِي يَعْقُوبَ إسمعوا إِسْرَائِيلَ أَبَاكُمْ و خاموش باشید ای پسران یعقوب و بشنوید از اسرائیل پدر خودتان و در تورات لاتینی چینن است که جمع شوید و خاموش باشید و گوش بدهید و بشنوید از اسرائیل پدر تان روبیل بِكِرَى فَأَنْتَ قوتی وَ رَأْسُ عنائى أَوَّلًا فِي الْعَطَايَا وَ أَعْظَمُ فِي الْعِزَّةِ روبيل پسر اول من، پس تو قوت منی و ابتدای زحمت و درد منی در حالتی که اولی در عطایا و عظیم تری در عزت ضَلَلْتُ مِثْلَ الْمَاءِ ، لَا تَنَمْ لَا نَكُ ارتقيت الَىَّ مضجع أَبِيكَ لَقَدْ نَجِسَةٍ فراشی وَ صَعِدَتْ عَلَيْهِ جاری شدی مثل آب، نمو مکن، زیرا که تو بالا رفتی به خوابگاه پدرت و نجس کردی فراش مرا و بالا رفتی بر آن شَمْعُونُ وَ لاوى الْأَخَوَانِ انية الْإِثْمِ الْمُقَاتِلَةِ شمعون و لاوی این دو برادر طرف قتال و جدالند عَلَى سرهما لَا تُطْلِعْ نَفْسِي وَ عِنْدَ اجتماعهما لَمْ أُنْزِلَ عَنْ كَرَامَتِي مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمَا بغيظهما قَتَلَا الْقَوْمِ وَ بغضبهما عَقْراً السُّوَرِ بر سر ایشان مطلع نمی شود نفس من و در نزد اجتماعشان فرود نمی آیم از بزرگواری خود از راه آنکه ایشان به خشم خود کشتند مردان را و غضب خودشان زیر دیوار را کندند فملعون غضبهما فَإِنَّهُ شَدِيدُ وَ غيظهما فانه قَاسَ أُقَسمُهُما فِي يَعْقُوبَ وَ أَفَرَّقَهُمَا فِي اسرائیل پس ملعون است غضب ایشان، زیراکه آن شدید بود و خشم ایشان، زیرا که آن سخت بود. تقسیم میکنم ایشان را در یعقوب و جدا می گردانم ایشان را در اسرائيل يهوذا لَكَ يَعْتَرِفُونَ إِخْوَتِكَ وَ يَدَكَ عَلَى أَرْقَابِ أَعْدَائِكَ يَسْجُدُ لَكَ بَنُو أَبِيكَ شِبْلِ اللَّيْثِ يهوذا يهودا از برای تو اعتراف خواهند کرد براداران تو و دست تو بر گردنهای دشمنان تو خواهد بود و سجده خواهند کرد از برای تو پسران پدر تو بچه شیر است يهودا، الَىَّ النَّهْبِ يَا ابْنَىْ صَعِدَتْ فَرِيضَةُ وَ اتَّكَيْتَ كَمَثَلِ الْأَسَدِ وَ كَمَثَلِ شِبْلِ اللَّيْثِ فَمَنْ يَسْتَطِيعُ يُقِيمُهُ به سوی تاراج ای پسر من بالا رفتی، پس خوابیدی و تکیه کردی مثل شیر و مثل شیربچه، پس کی می تواند که او را برخیزاند فلايزول الْقَضِيبُ مِنْ «فَخِذه»(1) يَهوذا و 
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1- در «رم» نیامده




المُسلَطُ(1) مِنْ فَخِذِهِ حَتَّى يَجِي ءَ الَّذِي لَهُ الْكُلَّ وَ ایاه الَّذِي تَنْتَظِرُ الْأُمَمِ پس زایل و برداشته نشود، چوبی که علامت پادشاهی از ران يهودا و مسلط یعنی فرمان فرما از ران او خواهد بود. و در تورات لاتینی چنین است که مسلط از پشت او خواهد بود تا بیاید آن کسی که از برای او است همه چیز و چنین است که تا بیاید آن کسی که فرستاده خواهد شد و او را انتظار دارند همه امتها يَرْبِطُ بِالكَرمَةِ جَحشَهُ «یا ابنی»(2) وَ الَىَّ دالية المکرمة أَ تَائِهٍ یغسل بِالْخَمْرِ حَلَّتْهُ وَ بِدَمِ الْعِنَبِ رِدَاءَهُ می بندد به درخت انگور کره الاغ خود را و به شاخه درخت انگور ماده الاغ خود راو می شوید به شراب حله خود را و بخون انگور ردای خود را و در تورات لاتینی چنین است که به باغ انگورستان می بندد کره الاغ خود را و به درخت انگور می بندد ماده الاغ خود را عَيْنَاهُ مِنَ الْخَمْرِ متباشرة وَ أَسْنَانِهِ أَبْيَضُ مِنَ اللَّبَنِ چشمهمای او از شراب مبشر است و دندانهای او سفیدتر از شیر است زابلون یحل عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ وَ هُوَ عَلَى حُسْنِ السُّفُنِ مُنْتَهَاهُ الَىَّ صيدان و زابلون ساکن خواهد شد بر کنار دریا و او بر کشتیهای خوب خواهد بود و منتهای سیر او تا صیدان است ایساخر حِمَارُ ذوقوة جاثم بَيْنَ التُّخُومِ و ایساخر الاغ صاحب قوتیست که خوابیده باشد در میان حدها رَأْيُ مَحَلَّتِهِ حَسَنَةً وَ أَرْضِهِ صَالِحٍ وَ وَضَعَ عُنُقِهِ للتعبد فَوَجَبَتِ عَلَيْهِ الجزیه دیده است جای سکنای خود را خوب و زمین خود را پاکیزه و گذاشته است گردن خود را از برای برداشتن بار بندگی، پس لازم شده است بر او جزیه دَانَ یدین شُعَبُهُ كَأَحَدِ أَسْبَاطٍ اسرائیل و دان دیوان میکند امت خود را با جزا میدهد امت خود را مثل یکی از سبطهای اسرائیل یکون دَانَ مِثْلَ حَيَّةً عَلَى الطَّرِيقِ وَ مِثْلَ ابْنِ قنزة عَلَى السَّبِيلِ می شود دان مثل ماری که در سر راه است و مثل پنچه مار صید کننده که بر راه باشد يَنْهَشُ الْفَرَسِ عِنْدَ حَافِرِهِ وَ يُصْرَعُ الْفَارِسُ خَلْقِهِ که بگزد اسب را در نزد سم او و بیندازد سوار را بر عقب او لِخَلاصكَ أَنْتَظِرُ يَا رَبِّ از برای خلاصی تو انتظار میکشم ای صاحب جَادَ قَائِدِ الْجَيْشِ وَ هُوَ يقفي الْأَثَرِ و جاد لشکرکش می شود و او به پی مردم خواهد رفت اشیر سمین خُبْزُهُ يَرْزُقُ الْمُلُوكِ رِزْقاً لذيذا و اشر فربه است. نان او خواهنت خورانید به ملوک خوردنیهای لذیذ نفتاليم أیل مُطْلَقُ بِخَبَرِ بِالْقَوْلِ الصَّالِحُ و نفتالیم خدای مطلق است، خبر خواهد داد به قول خوب و در تورات لاتینی چنین است که نفتالیم پازن انداخته شده است.(3) ابْنُ التَّرْبِيَةِ يُوسُفَ ابْنِ التَّرْبِيَةِ وَ حُسْنَ الْمَنْظَرِ فَالْبَنَاتُ جزين عَلَى السُّوَرِ وَ لَكِنَّهُ مرمووه وَ خَاصِمُوهُ وَ حدوه أَصْحَابِ الْهَامِ پسر زیاده شده ای است یوسف که زیاده شده و مقبولست، پس دختران تجاوز کرده اند از حصار و اما به حرکت و خشم در آوردند او 
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1- در «رم» و المدبر

2- از «رم»

3- متأسفانه به دلیل عدم وجود اعراب برای ایل، مولف «أیل» را که در عربی به معنای پازن أمده. ایل به معنای خدای مطلق خوانده است 




را و نزاع کردند با او و حسد بر او بردند صاحبان تیرها «فَجَلَسَ»(1) بالشدَهِ قَؤسه وَ انْحَلَّتْ أَ وَ ثَاقِ ذِرَاعَيْهِ وَ يَدَيْهِ بِیَدَی عَزیز یعقوبَ فَمِنْ هُنَاكَ خَرَجَ الرَّاعِي حَجَرٍ اسرائیل به سختی و شجاعت است کمان او و گشوده شدند بندهای باز وی او و دستهای او به دست توانایی ده يعقوب است؛ پس از آنجا بیرون آمد چوپان سنگ اسرائيل إِلهِ أَبِيكَ هُوَ یُعینکَ وَ ایل شدای هُوَ يَبارِكُكَ ببركاتِ السَّمَاءِ مِنْ فَوْقُ وَ ببركات الْغَمَرِ مِنْ تَحْتِ ببركات الأئدي وَ الرَّحِمِ خدای پدر تو، او اعانت خواهد کرد تو را و آنکه همیشه به همه چیز قادر است او رحمت می فرستد به تو به برکتهای آسمان از بالا و به رحمتهای عمق زمین از زیر به رحمتهای لسان و رَحِمَهَا كَثْرَةِ بَرَكَاتِ أَبِيكَ عَلَى بَرَكَاتِ وَالِدَيْهِ الَىَّ رَجًّا الأکام الأهرية تَكُونُ عَلَى رَأْسِ يُوسُفَ وَ عَلَى رَأْسِ اکلیل أُخُوَّتُهُ بسیار شد رحمتهای پدر تو بر رحمتهای پدر و مادر او تا آرزوی تلهای ابدی می باشد آن رحمتها بر سر یوسف و بر سر تاج برادرانس و در تورات لاتینی چنین است که بر سر مطهر برادرانش بنیامین ذِئْبٍ خاطف بُكْرَةً بِأَكْلِ الفريسة وَ بِالْعِشَاءِ يُقْسَمُ مَا انْتُهِبَ و بنیامین گرگ ربانیده است، صبح میخورد هرچه را که دزدیده است و در شام تقسیم میکند هرچه را که غارت کرده است. و در تورات لاتینی چنین است که صبح می خورد غنیمت را و شام رشد میکند فَهَؤُلَاءِ كُلِّهِمْ أَسْبَاطٍ إِسْرَائِيلَ الِاثْنَا عَشَرَ وَ هَذَا مَا قَالَ لَهُمْ أَبُوهُمْ وَ بَارِكْ عَلَيْهِمْ وَ قَالَ لَهُمْ : كُلُّ إِنْسَانٍ کَنَهوِ بَرَکَتِهِ پس اینها هستند همه اسباط بنی اسرائیل دوازده گونه و این است آنچه گفت به ایشان پدر ایشان و رحمت فرستاد بر ایشان به رحمتهای خاص و گفت به ایشان که هر کس فراخور رحمت خود فیض میبرد و أَ وَصَّاهُمْ أَبُوهُمْ وَ قَالَ لَهُمْ : انی مُجْتَمِعٍ إِلَى شعبى فاقبروني مَعَ أَبِي فِي المغارة الْمُضَاعَفَةِ الَّتِي فِي مَزْرَعَةُ عفرون الحيثى و وصیت کرد پدر ایشان و گفت که این است من ملحق میشوم به امت خود، پس مرا دفن کنید با پدرم در مغاره دو مرتبه که در مزرعه عفرون حیتی است قُدَّامَ ممرا فِي أَرْضٍ كنعان الَّتِي اشْتَرَاهَا ابراهیم لَهَا وَ الحفل مِنْ عِفرون الحيثي لِميراثِ القَبر و در برابر ممرا در زمین کنعان آنکه خرید آن را ابراهیم و صحرا را از عفرون حیتی از برای تصرف قبر هُنَاكَ قبروا ابراهیم وَ سَارَةُ زَوْجَتَهُ وَ هناک قبروا اسْحَقِ وَ رُفَقَاءِ زَوْجَتَهُ وَ هُنَاكَ قُبِرْتَ أَيْضاً لَيًّا در آنجا در قبر کرده اند ابراهیم و ساره زن او را و در آنجا در قبر گذاشته اند اسحاق و ربقا زن او را و در آنجا در قبر گذاشته شده است نیز لیا فَلَمَّا تَمَّمَ يَعْقُوبَ وَصِيَّتِهِ فَبَسَطَ رِجْلَيْهِ عَلَى سَرِيرِهِ وَ مَاتَ وَ اجْتَمَعَ إِلَى شُعَبُهُ پس چون تمام کرد یعقوب وصیت خود را، پس پهن کرد پاهای خود را بر روی تختش و مرد و جمع کرده شد با امت خود و در تورات لاتینی چنین است که چون بعقوب تمام کرد احکامی را که به آنها فرزندان خود را نصیحت کرد، پس فراهم آورد پاهای خود را بر روی تخت خود و مرد. 
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رد مزخرفات فصل چهل و نهم

در این فصل جرانيم ملعون طلب نمودن اسرائيل الله فرزندان خود را و وصیت کردن به ایشان را نقل میکند و از فحوای عبارات این فصل هر چند که نامربوط و برهم زده است چنین مفهوم می شود که حضرت یعقوب اولاد خود را در حالت نزدیک احتضار احضار فرموده بود از برای اینکه به دستور همه انبیا از فرزندان خود عهد و میثاق در باب ایمان آوردن به پیغمبر آخرالزمان و دوازده نفر اوصیای آن جناب بگیرد، زیرا که قراین بسیار در این فصل از جهت این مدعا موجود است که دلالت می کند بر اینکه این فصل پیش از آنکه جرانیم آن را از عبری به لاتینی ترجمه کند، مشتمل بوده است بر عهد و میثاق خاتم الانبیا و اوصیای آن جناب و اخبار و وقایع که به هر یک از ایشان در زمان خود بایست که رو دهد. پس قرینه اول در ابتدای این فصل است و آن این است که می گوید که حضرت یعقوب به فرزندان خود فرمود که جمع شوید ای پسران بعقوب از برای آنکه از حالا خبر بدهم شما را به آنچه در آخرالزمان رو خواهد داد و قرینه دویم آن است که در وسط همین فصل حضرت یعقوب در باره پسر خود يهودا فرموده است که برداشته نخواهد شد علامت پادشاهی از یهودا یعنی از قبيله يهودا و سرکردگی امت یعنی امامت از پشت او تا نیاید آن کسی که فرستاده خواهد شد و اوست که انتظاری و امیدواری همه امتهاست و قرینه سیم آنکه در این فصل فقره هست که ربطی به قبل و بعد ندارد و آن این است که حضرت یعقوب می فرماید از برای خلاصی تو انتظار میکشم ای صاحب. پس از این قراین معلوم و ثابت است که این وصیت که حضرت یعقوب در وقت چنانی به فرزندان خود کرده است و صیتی بود که در باب اطاعت کردن و ایمان آوردن به آن کسی که الله تعالی به همه امتها به دنیا آمدن او را خبر داده بود آن حضرت به فرزندان خود کرد نه آنچه جرانیم در اینجا بر هم بافته است. و قرینه دیگر نامربوطی تمام فصل است، زیرا که به مرتبه ای است که هیچ چیز از آن فهمیده نمی شود. پس هویداست که جرانيم مردود چون منکر آمدن سرور انبیا یعنی خاتم الانبیا حضرت محمد صلی الله علیه و آله بوده است و از برای همین کتب سماوی را برهم زده این کتاب محرف و باطل را از برای یهود و نصارا ترتیب داد که آن نور حق را از نظرها پنهان سازد و چون در این فصل عبارات صریح در شأن حضرت محمد صلی الله علیه و آله و دوازده نفر اوصیای آن جناب بوده است که به حضرت عیسی یا کسی دیگر تأویل نمی توانست شد، لهذا جرانيم مردود اصل عبارات را بیرون کرده چیزهای چند در جای آنها گذاشته است که نه تنها پیروان او و خوانندگان این فصل آن را نمی فهمند بلکه آن ملعون خودش نیز نفهمیده است که چه بر قالب زده است. و این مدعا به وضوح می رسد از آنچه رد آخر این فصل نوشته است که چون حضرت یعقوب تمام کرد همه احکامی را که به آنها فرزندان خود را پند میداد در رختخواب خود پاهای خود را فراهم آورده مرد، پس 
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هرگاه وصیت حضرت یعقوب همه احکام بوده است که به آنها به فرزندان خود پند می داده است، خاطر نشان کنند یهود و نصارا که در این فصل چه حکم و پندی هست که از برای هدایت و راهنمایی فرزندان يعقوب به کار بیاید تا آن که قبول کنیم که آنچه حضرت یعقوب به اولاد خود در آن وقت فرموده بود چیز دیگر نبوده است بلکه چیزهایی است که جرانيم مردرد ترجمه کرده در اینجا نوشته است. 

اما می دانم که فریب دهندگان این دو طایفه یعنی پادریان نصارا و پیشوایان یهود جواب میدهند که نه تنها این فصل بلکه همه فصول این کتاب این حکم دارند که چیزی از آنها نمی توان فهمید، حتی آنکه ما که عالميم از آنها چیزی نمی فهمیم تا به جاهلان چه رسد، زیرا که چون اسرارند فهم همه کس ادراک معانی آنها را نمی تواند کرد؛ پس مفهوم نشدن معانی عبارت این فصل و سایر فصول و نامربوط به نظر آمدن آنها از این راه است، نه از راه آنکه جرانیم او را تغییر داده است و تبدیل کرده است. جواب این عذر ناصواب آن است که در ابتدای این فصل نوشته شده است که حضرت یعقوب به اولاد خود فرمود که جمع شویدای اولاد یعقوب که می خواهم خبر بدهم شما را به آنچه در آخرالزمان رو خواهد داد و در آخر فصل نوشته است که چون تمام کرد حضرت یعقوب احکام و نصایحی را که اولاد خود را به آنها پند میداد، پس اخبار و احکام پندآمیز باید به نحوی باشند که فهمیده شوند که اگر سر باشند و کسی به کنه آن اسرار نتواند رسید پند نخواهند بود و گفتن حضرت یعقوب آن چنان احکام و نصایحی را که کسی نفهمد لغو و بی فایده می باشد. 

و اگر گویند که اولاد حضرت یعقوب خود می فهمند، اما ماها نمی فهمیم. جواب آن است که جرانيم و شماها همه در این کتاب اولاد یعقوب را گناهکاران به قلم می دهید و خودتان را مؤيد به روح القدس و محل حلول او به مردم می فهمانید. شما خودتان هرگاه که روح القدس که او را خدا میدانید در خود داشته باشید بهتر می بایست که بفهمید و هر گاه نمی فهمید اولاد يعقوب را که گناهکاران می دانید نیز مثل خودتان از فهم این اسرار عاری و برکنار بدانید. پس به هر تقدیر رسوایی شما و پیر و کتاب شما ثابت و محکوم به شد به مرتبه ای که اگر دست از این کتاب برندارید و پیر جاهل خود که این کتاب را از برای شما ساخته است لعن نکنید دانسته به خدا و انبیای او سبحانه کافر شده جای خود را در درک اسفل سفر ابدالاباد مهیا کرده خواهید بود. 
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الاصحاح الخمسون / فصل پنجاه


فصل پنجاهم

فَخْرُ يُوسُفَ عَلَى وَجْهِ أَبِيهِ وَ جَعَلَ يَبْكِي عَلِيٍّ وَ يُقَبِّلَهُ پس يوسف افتاد بر روی پدرش و گریه می کرد بر او و می بوسید او را و أُمِرَ يُوسُفَ عُبَيْدَةَ الْأَطِبَّاءِ أَنْ يُحَنِّطُوهُ فَحَنطُوا المُحَنطُوَن اسرائيلَ وَ أَكْمِلُوا لَهُ أَرْبَعِينَ يَوْماً لِأَنَّ كَذَلِكَ تَكْمُلَ أَيَّامٍ المُحَنطين قَبَکَت عَلَيْهِ مِصْرَ سَبْعِينَ يَوْماً و امر کرد یوسف بندگان خود را که اطبا بودند اینکه به بوی خوش تحنيط کنند او را. پس بوی خوش بر او ریختند آن مردم چنان کردند که به سبب ماندن متعفن نگردد و تمام کردند از برای او چهل روز، زیرا که چنین تمام می شد روزهای میتی که می خواستند او را چند روز دفن نکنند. پس گریه کرد بر او مصر، یعنی اهل مصر هفتاد روز فَلَمَّا مَضَتْ أَيَّامُ الْبُكَاءِ قَالَ يُوسُفُ لِخَاصَّةِ فِرْعَوْنَ : إِنْ كَانَ لِي مَوَدَّةَ عِنْدَكُمْ فَقُولُوا فِي سَمَاعِ فِرْعَوْنَ قَائِلَيْنِ انَّ أَبِي أَقْسَمَ عَلَى قَائِلًا إِنْ مِتُّ فَأقبِرنی فِی الْقَبْرِ الَّذِي حُفْرَةً آنا بِنَفْسِي فِي أَرْضٍ كنعان أَلَانَ فَاصْعَدْ أُقْبَرُ أَبِي ثُمَّ أَرْجِعَ پس چون گذشت روزهای گریه و تعزیه گفت به خواص فرعون از قبيل زوجه و اهل و عیال او که از برای من مودتی در نزد شما باشد. پس بگویید در گوش فرعون در حالتی که گوینده کلمات باشید که پدر من قسم داد مرا و گفت: هرگاه من بمیرم، پس دفن کن مرا در آن قبری که خود به نفس خود کنده ام در زمین کنعان. حالا من بالا بروم، دفن کنم پدر خود را و بعد از آن برگردم فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنَ : اصْعَدْ أُقْبَرُ أَبَاكَ كَمَا أُقْسِمُ عَلَیك پس گفت به او فرعون که بالا رو، دفن کن پدرت را چنانچه قسم داد ترا فَصَعِدَ یوسف لیقبر أَبَاهُ وَ صَعِدَ مَعَهُ کل عبید فِرْعَوْنَ وَ شیوخ بَيْتِهِ وَ مَشَايِخُ أرضِ مِصر پس بالا رفت یوسف از برای آنکه دفن کند پدر خود را و بالا رفتند با او همه غلامان فرعون و پیران خانه او و بزرگان زمین مصر وَ جَمِيعُ الْبَيْتِ یوسف واخوته وَ «بَيت أبيه»(1) الَّا أَنَّهُمْ تَرَكُوا أَطْفَالِهِمْ وَ غنمهم وَ بقرهم فِي أَرْضٍ جاسان و همه اهل بیت یوسف و برادران او سوای آنکه گذاشتند اطفال و گله و گاو خود را در زمین جاسان وَ صَعِدَ أَيْضاً مَعَهُ رکبان وَ فُرْسَانُ وَ کانوا جمعا غَزیرا و بالا رفتند نیز با او عراده سوار و اسب سوار و اینها همه شدند جمعیت بسیاری فَأَتَوْا إِلَى بِقَاعِ أطاد الَّتِي فِي عُبِّرَ الْأُرْدُنِّ وَ ناحوا عَلَيْهِ نُوحاً عَظِيماً شَدِيداً جِدّاً وَ عَمِلَ الْبُكَاءِ لِأَبِيهِ سَبْعَةٍ أيام پس آمدند به بقعه های اطاد در جایی که از رودخانه اردن میگذرد و نوحه 
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کردند بر او و نوحه عظيم شدید بسیاری و به عمل آورد گریه را از برای پدرش هفت روز فَرَأَى سُكَّانِ أَرْضٍ كنعان المناحة فِي بُقْعَةٍ أطاد ، فَقَالُوا هَذِهِ المناحة عَظِيمَةٍ لِأَهْلِ مِصْرٍ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ دَعَوْا اسْمُ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ مَنَاحَةً أَهْلِ مِصْرَ و چون دیدند ساکنان زمین کنعان آن شیون را در بقعه اطاد، پس گفتند این شیون عظيم از اهل مصر است و از این جهت خواندند نام آن مکان را شیون اهل مصر وَ فُعِلَ بِهِ بَنُوهُ كَالَّذِي أَوَصَّاهُمْ و به فعل در آوردند بعقوب پسران او چنانچه وصیت کرده بود ایشان را و بَلَغُوا بِهِ أَرْضٍ كنعان وَ قبروه فِي المغارة الْمُضَاعَفَةِ الَّتِي فِي المزرعة الَّتِي اشْتُرِيَ ابراهيم لميراث الْمَقْبَرَةِ و رسیدند با او به زمین کنعان و دفن کردند او را در مغاره دو مرتبه که در مزرعه بود که خریده بود حضرت ابراهیم آن مزرعه را از برای تصرف قبرستان مِنْ عفرون الحيثى الَّتِي قُدَّامَ ممرا از عفرون حیتی که آن مزرعه در برابر ممرا برد ثُمَّ رَجَعَ یوسف الَىَّ مِصْرَ مَعَ أُخُوَّتُهُ وَ جَمِيعَ مَنْ كَانَ صَعِدَ مَعَهُ «ليقبر أباه»(1) پس بعد از آن برگشت یوسف به سوی مصر با برادرانش و با همه آنانی که بالا رفته بودند با او فرأی أُخُوَّتُهُ أَنَّ أَبَاهُمْ قَدْ مَاتَ فخشؤا وَ قَالُوا لِئَلَّا یوسف يَضُرُّ بِنَا وَ يجازينا بِكُلِّ الشَّرِّ الَّذِي فَعَلْنَا بِهِ و چون دیدند برادران یوسف که پدرشان مرد و ترسیدند و گفتند با یکدیگر که نبادا باشد که یوسف ضرر برساند به ما و جزا دهد ما را در ازای همه آن بدیها که ما به او کرده ایم فَدَنَوْا الَىَّ يُوسُفَ وَ قَالُوا لَهُ : انَّ أَبَاكَ قَدْ أَوْصَانَا قَبْلَ مَوْتِهِ وَ قَالَ لَنَا پس نزدیک شدند به سوی یوسف و گفتند به او که پدر تو وصیت کرد به ما پیش از موتش و گفت به ما هَكَذَا قُولُوا لِيُوسُفَ أَرْغَبُ أليك أَنْ تعفى عَنْ جَهْلٍ إِخْوَتِكَ وَ خُطَاهُمْ الَّذِي فَعَلُوا بِكَ شَرّاً فالان اعْفُ عَنَّا وَ تَجَاوَزْ عَنْ جَهْلٍ عُبَيْدِ إِلَيَّ أَبِيكِ ؛ فبکی وَ اذ قَالُوا لَهُ ذَلِكَ این چنین بگویید به یوسف که التماس دارم از تو که در گذری و فراموش کنی از نفاق و جهل برادرانت و از خطای ایشان که در باره تو بدی کردند ؛ پس مانيز التماس داریم حالا که در گذری از ما و بگذری از نادانی بندگان خدای پدرت، پس گریه کرد یوسف وقتی که به او چنین گفتند و عَمْدُ إِخْوَتُهُ وَ خَرُّوا قُدَّامَهُ ساجِدِينَ وَ قَالُوا لَهُ هَا نَحْنُ عُبَيْدِ لَكَ و اعتماد کردند و آمدند برادران او و افتادند در برابر او در حالتی که سجده کننده بودند و گفتند به او که این است ما بندگانیم از برای تو فَقالَ لَهُمْ يُوسُفُ لَا تَخْشَوُا مِنْ أَجْلِ ائى لِلَّهِ أَنَا ، وَ أَمَّا أَنْتُمْ فهممتم لِي بِالشَّرِّ وَ اللَّهِ هُمُ لِى بِالْخَيْرِ لیحیي هَذَا الشِّعْبِ الْكَثِيرِ مِثْلُ الْيَوْمِ پس گفت یوسف به ایشان که مترسید از جهت اینکه من از برای خداام و شما اراده کردید در باره من بدی و خدا اراده کرد در باره من به خوبی از برای آنکه زنده کند این امت بسیار را مثل امروز و در تورات لاتینی فقره ای هست که این پادری مترجم در اینجا آن را ننوشته است و آن این است که حضرت يوسف فرمود که خدا اراده کرد در باره من خوبی را از برای آنکه بلند مرتبه سازد مرا، چنانچه 
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می بینید فَلَا تَخَافُوا أَلَانَ ، آنا أرزُقُکُم وَ أَطْفَالَكُمْ(1) فَعَزاهُم وَ طَيَّبَ أَنْفُسِهِمْ پس حالا مترسید که من روزی میدهم شما را و اطفال شما را، پس تسلی داد ایشان را و از روی مهربانی خوشحال گردانید نفسهای ایشان را و سَكَنَ یوسف مِصْرَ وَ جَمِيعِ بَيْتِ أَبِيهِ وَ عَاشَ يُوسُفَ مِائَةً وَ عَشْرَ سِنِينَ و ساکن شد یوسف در مصر و همه خانه پدر او و زندگانی کرد یوسف صد و ده سال و رأی یوسف لأفرام ثَلَاثَةَ خُلُوفُ وَ بَنُو ماخير بْنِ منسا وُلِدُوا فِي حَجْرِ یُوسُفُ و دید یوسف سه نسل مثل پسر و پسر زاده و پسر پسر زاده او را و پسران ماخير بن مناسس متولد شدند در کنار یوسف و اما در تورات لاتینی به خلاف این است، زیرا که در آنجا چنین است که افراییم دید سه نسل خود را و پسران ماخير بن مناسس متولد شدند در سر زانوی يوسف وَ قَالَ یُوسُفُ لإخوَتِهِ انی میتٌ «افتقادا»(2)سَيَفتَقِدُكُمُ اللَّهِ وَ یَرفَعُكُم مِنْ هَذِهِ الْأَرْضُ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي حَلَفَ لابراهیم وَ اسْحَقِ وَ يَعْقُوبَ و گفت یوسف به برادرانش که من می میرم و زود باشد که تفقد کند شما را خدا و در تورات لاتینی چنین است که خدا دیدنی شما خواهد کرد و برخواهد داشت شما را از این زمین به سوی زمینی که قسم خورد از برای ابراهیم و اسحق و یعقوب وَ أُقْسِمُ یوسف علی بنی اسرائیل وَ قَالَ انَّ اللَّهِ سيذكركم فَارْفَعُوا عِظَامِي مِنْ ههنا وَ خُذُوهَا مَعَكُمْ و قسم داد یوسف به بنی اسراییل و گفت که خدای تعالی به یاد خواهد آورد شما را و در تورات لاتینی چنین است که گفت خدا دیدنی خواهد کرد شما را، پس بردارید استخوانهای مرا از اینجا و ببرید او را با خود فَمَاتَ یوسف وَ هُوَ ابْنُ مِائَةٍ وَ عَشَرَةٍ سِنِينَ فحنطوه وَ جعلوه فِي تَابُوتٍ فِي أَرْضٍ مِصْرَ پس مرد یوسف و او صد و ده ساله بود. پس به بوی خوش تحنيط کردند او را و گذاشتند او را در تابوت در زمین مصر و در تورات لاتینی چنین است که گذاشتند او را در جایی که آب جمع می شود از برای آن که ماهی در آن بند شود. 


رد مزخرفات فصل پنجاهم

این فصل از فصول این کتاب تكوين الخلايق و جرانيم ملعون در آن نقل میکند بردن حضرت یوسف جسد مطهر پدر بزرگوار خود را به رخصت فرعون به زمين کنعان از برای آن که بنابر آن وصیتی که حضرت یعقوب به وی کرده بود او را در آنجا دفن نماید در مقبره ای که حضرت ابراهیم و اسحاق جد بزرگوار آن جناب در آن مدفون بودند و رفتن حضرت يوسف با او و همه بزرگان مصر و تعزیه گرفتن همه ایشان از روی درد و سوز به مرتبه ای که آن زمین بعد از آن به زمین شیون نامیده شد از راه زیادتی شیونی که مصریان در فراق 
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فصل پنجاهم - حضرت یعقوب در آنجا کرده بودند و برگشتن حضرت یوسف از آنجا با برادران خود به مصر و ترس عظیم بهم رسانیدن برادران حضرت یوسف از راه آنکه مبادا حضرت یوسف در ازای آنچه نسبت به ری به عمل آورده بودند بعد از فوت خود انتقام از ایشان بکشد و دلداری کردن و خاطر جمع نمودن حضرت یوسف ایشان را در آنچه به خاطر خود گذرانیده بودند و نیز نقل میکند جرانيم ملعون زنده ماندن حضرت یوسف را بعد از رحلت پدر بزرگوار خود در مصر تا آنکه نواده های افرائیم و مناسس پسران خود را دید و در سن صد و ده سالگی به برادران خود وصیت کرد که هر وقت که بنابر وعده الهی که به اجداد بزرگوار او کرده بود از زمین مصر بیرون روند استخوانهای او را از آن سرزمین با خود برده در مقبرة جد و پدر او دفن نمایند و بعد از آن به رحمت ایزدی پیوست و جرانيم ملعون به این نحو کتاب اول تورات را ختم کرد که اگر چه در لفظ تورات نام دارد اما في الحقيقه تهران است، زیرا که در هر فصلی از آن مکرر به پروردگار عالمیان و پیغمبران او سبحانه افتراهای چند بسته است که در هیچ کتابی از کتب معلوم نیست که کفرها و زندقه های چنینی نوشته شده باشد، پس الحال نصارا و یهوداگر می خواهند که از آن توراتی که حق تعالی به حضرت موسی از برای هدایت بنی اسرائیل نازل ساخته بود فیض ببرند، واجب که دست از این تهران نامه جرانيم ملعون از برای ایشان ترتیب داده است بردارند و اگر چه به اعتبار تحریف دستبازي جهال چند از قبیل جرانيم و غيره الفاظ آن تورات اصل در میان نیست اما معنی او بر جاست، زیرا که تورات به معنی پنج است و پنج تن آل عبا که پیشوایان دین مبین محمدی اند صلوات الله عليهم ما صدف لفظ توراتند، پس هرگاه ماصدق لفظ تورات اصل در میان باشد یهود و نصارا خوب است که چشم داشت هدایت از این پنج تن داشته بالكليه چشم امید از تهران نامه جرانیم بپوشند، زیرا که اگر این دو طایفه بینایی داشته باشند خواهند یافت که این پنج تن پنج انگشت دست قدرت آن خداوندی که دست او در بالای همه دستهاست و اگر یهود و نصارا چون خبر از این دست ندارند بگویند که دست خدا چه معنی دارد، بخوانند آنچه در فصل نهم کتاب چهارم تورات از قول حضرت موسی نوشته شده است، زیرا که آن حضرت فرموده است که الله تعالی داد به من دو تخته سنگ در کوه طور به انگشت خدا نوشته شده و بدانند که اگر خواسته باشند که از این عبارت کتاب ایشان کفر لازم نیاید، لابد باید که این انگشت را به آن دستی که فقیر در اینجا به انگشت شهادت از برای ایشان نشان داده ام برگردانند و بدانند که این دست دست قدرت الهی است که از ابتدای آفرینش مخلوقات انگشت نمای همه انتها از ملائکه و جن و انس بوده است، زیرا که به هیچ انگشت این دست پنج اصول هر دین که خدای تعالی در هر زمان به هر انت مقرر فرموده بود بند بوده و هست و خواهد بود تا قیامت، زیرا که این دست قدرت الهی همان نور خاتم الانبیا و اوصیای آن جناب است که در روز ازل هر که اقرار به نبوت او و امامت اوصیای آن جناب کرده است در این نشأه راه نجات به دست می آورد. 
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کتاب امثال تورات

*کتاب امثال تورات (1)






ترجمه و تفسیر فصل اول و دویم و سیم


اشاره

اگر یهود و نصارا می خواهند که از دریای ضلالت که در آن غرق شده اند جان بدر برند بدانند که تا دست بیعت به این دست نرسانند، خلاصی ایشان دست بهم نخواهد داد و چون این نصیحت را که کمترین در اینجا و همه این کتاب مکرر به ایشان کرده ام همان نصیحتی است که ما ضق لفظ تورات که نور هدایت ربانی است یعنی نور پیغمبر آخرالزمان و اوصیای آن جناب در همه کتب به زبان همه پیغمبران به ایشان کرده است و تا امروز با وصف آنکه به مرتبه ای که دیده شد جرانیم این کتب را محرف کرده است، باز از برای اتمام حجت بر یهود و نصارا في الجمله آن نصایح در کتب ایشان مضبوط است؛ و اما چون همه را در این کتاب نقل کردن میسر نمی شود بنابراین از برای آن که شاید این دو طایفه به خود افتاده به راهنمایی این نور هدایت یابند، مناسب است که اقلا آنچه از برای ایشان در فصل اول و دویم و سیم و چهارم کتاب امثال تورات که به زبان حضرت سلیمان از قول الله تعالی به ایشان فرموده است ترجمه نموده نقل نماییم. 



ترجمه فصل اول

و آن این است که در فصل اول مزبور می فرماید که این امثال از برای فهمیدن سخنان حکمت است و از برای قبول کردن تعلیم احکام و عدالت و حجت و راستی است مراد از حکمت در این عبارت چنانچه در اول این کتاب گفته ایم نور حضرت خاتم الانبيا محمد (صلی الله علیه وآله وسلم) است زیرا که در کتب آسمانی تعبیر از حضرت به حکمت و فطنت شده است تا آنکه داده شود به کوچکان پختگی و تأمل و از برای جوان علم و عقل و مراد به کوچکان ائمهاند صلوات الله عليهم و مراد از جوان، امیرالمؤمنین (علیه السلام) است که بعد از رسول خدا علوم آن حضرت به او داده شد زیرا که حکيم هرگاه شنید این را حکمتش فراوان می شود و مراد از حکیم در این فقره امیرالمؤمنین و سایر ائمه اند صلوات الله عليهم و می فهمد متلها و تفسير سخنان دانایان را و اسرار ایشان را یعنی امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب (علیه السلام) چون 
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1- عنوان از ماست.




سخنان پیغمبر را شنیده بدانها عمل کرده است، پس او می فهمد مثلها و تفاسير قول آن حضرت و سایر انبیا را و محرم اسرار ایشان است نه دیگران مثل ابابکر و عمر و عثمان که اگر چه به حسب ظاهر دو سه روزی سخن پیغمبر را شنیدند و به ظاهر ایمان آوردند، اما چنان شنیدنی نبود که از روی یقین و اخلاص باشد بلکه به طمع دنیا دو سه روزی خود را در سلک سخن شنوان داخل کردند و همین که پیغمبر از دنیا رحلت فرمود هر سخنی که از آن جناب در باره خلافت امير المؤمنين (علیه السلام) شنیده بودند فراموش کرده با اهل بیت پیغمبری به نحوی سلوک کردند که گویا در باب اطاعت و رعایت ایشان هرگز سخنی از آن جانب نشنیده بودند و به اضافه آن چیز ناشنیده را ادعا کردند که از آن حضرت شنیده اند از قبیل حدیث موضوع نحن معاشر الأنبياء لاتوث که بدان مستند شده، فدک را از بهترین حور و ملک فاطمه زهرا صلوات الله عليها غصب کردند، پس بعد از آن نور خاتم الانبیاء می فرماید که ابتدای حکمت ترس خدای تعالی است اما جاهلان خوار میدارند حکمت و تعلیم را در این فقره نور آن جناب اشاره میکند به یهود و نصارا و خوارج و سنیان که سهل پنداشته اند بنای عظیم را که خلافت امير المؤمنین (علیه السلام) و اختلاف در باب او کردند ای پسر من بشنو تعلیم پدرت را و ترک مکن ناموس مادرت را از برای آنکه زیاد شود از برای سر تو نعمت لطف و از برای گردن تو طوق مراد از پسر در این فقره امت است، پس اشاره به جميع خلق آخرالزمان خواهد بود زیرا که در آخرالزمان همه مأمورند که امت آن حضرت بوده باشند و بنابر آنکه پیغمبر پدر امت است، این است که می فرماید ای پسر من، یعنی ای امت من بشنو تعلیم پدرت را، یعنی سخنانی که من در باب امیرالمؤمنین و اطاعت کردن به او و اولاد او به شما خواهم گفت و سفارشی را که در باب رعایت اهل بیت خود خواهم کرد و خواهم فرمود که من میگذارم در میان شما در چیز عظیم که یکی عترت من است و دیگری کتاب خدا، پس بشنو و ترک مکن ناموس مادرت را و مراد از مادر امیرالمؤمنین است، زیرا که از حیثیت تربیت و پرورش پیغمبر (صلی الله علیه وآله وسلم) پدر و امير المؤمنین صلوات الله علیه مادر امت است، پس نور خاتم الانبیا می فرماید که بشنوید تعلیم مرا و ترک مکنید احکام و اوامر امیرالمؤمنین را که اگر چنین بکنید لطف از برای سر شما زیاد می شود، یعنی روح ایمان در شما ثابت خواهد ماند و طوق بندگی خدا از گردن شما بدر نخواهد رفت و اگر به خلاف این بکنید روح ایمان در شما ثابت نخواهد ماند و از سلک بندگان مطيع خدا بدر خواهید رفت ای پسر منا اگر تملق کنند به تو گناهکاران، مشنو از ایشان و اگر بگویند که بیا با ما که کمین کنیم از برای خون ریختن و پنهان کنیم تله را از برای کشتن معصوم به ناحق و فرو ببریم او را زنده مثل کسی که در چاه و گودال فرو رود، پس بیاییم سرمایه و دولت خوبی و پر کنیم خانه های خود را از غنیمتها و قرعه بیندازیم در میان خود از برای آنکه کیسه ما همه یکی باشد، پس ای پسر من مرو همراه ایشان و منحرف کن پای خود را از راه های ایشان در این فقرات 
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اشاره است به آن مکر و تمهیدی که منافقان کردند و شب در عقبه در سر راه حضرت خاتم الانبیا (صلی الله علیه وآله وسلم) پنهان شدند و دبه ها همراه خود داشتند که بیندازند و شتر آن حضرت را رم بدهند که آن حضرت از آن عقبه بیفتد و ایشان از قبیل ایام جاهلیت هرچه خواهند بکنند چنانچه مفصلاً در کتب شیعه مذکور است و اسامی آن مردمی که این اراده را داشتند در جای خود مسطور است، پس نور پیغمبر آخرالزمان به زب-ان ح-ضرت سلیمان از آن زم-ان ای-ن نصیحت را به یهود و نصارا و غیره کرده می گفت که در آن روز با آن جماعت اتفاق میکنید و با ایشان مروید، اما چه فایده که یهود و نصارا را تعصب و عناد و سخنان پیران بد نهاد ایشان مانع شده سخن آن حضرت را نشنیدند و از این راه ایمان نیاوردند و اگرچه با آن منافقان د حيله عقبه متفق نبودند، اما بدتر از آنها کردند، زیرا که از بس که عداوت با نور آن خاتم الانبیا ورزیدند خود را در عقبه جهنم انداختند. و بعد از آن، آن جناب میفرماید که منحرف کنید پاهای خود را از راههای ایشان، زیرا که پاهای ایشان ساعی اند در بدی و بزودی می روند از برای خون ریختن، اما عبث دامها می نشانند در برابر چشمان صاحبان بالها و به درستی که اینها ضد خون خود میباشند، زیرا که مکر به نفس خود می کنند، یعنی آنانی که دام باطل در راه انبیا و اوصیا میکشند دشمنی با خود میکنند و اگر نه انبیا و اوصیا از راه تقریبی که در درگاه خدا به سبب فرمان برداری دارند، بال نجات همیشه از برای ایشان هست و اما آن دام کشندگان بزودی در زمان ظهور قائم آل محمد جزای مکر خود را می خواند کشید پس این چنین است راه هر بخیلی که می خواهد برباید نفسهای تصرف کنندگان را و ام-ا ن-ور حکمت ندا میکند در بیرون و در راهها و صدای خود را بلند می کنند و در اول هجوم فریاد می زند و می اندازد سخنان خود را در نزد تختها در خانه های شهر و می گوید که تا کی ای کودکان دوست می دارید طفولیت را، پس توبه کنید در زیر توبیخهای من، بدرستی که این است من می دهم روح خود را و آشکار میکنم به شما اقوال خود را، پس بدانید که هرگاه من بخوانم شما را و ابا کنید و دست خود را از برای بیعت دراز کنم و کسی نباشد که نگاه کند و زشت بدانید همه مشورتهای مرا و خوار و خفیف بدارید تنبیه های مرا، پس بدرستی که من نیز خنده خواهم کرد بر هلاکت شما و شاد خواهم شد از آنچه به شما خواهد رسید از ترس و واهمه در وقتی که هجوم آورد بلا بر شما به يك دفعه از قبیل طوفان غضبناك و برسد به شما خ-وف و اضطراب عظیم، پس آن وقت استغاثه به من خواهید کرد و من نخواهم شنید و صبح برخواهند خواست و مرا نخواهند یافت از جهت آنکه تعلیم مرا زشت پنداشتید و ترس صاحب را فرا نگرفتید، پس ن-ور پیغمبر آخرالزمان خاطر نشان میکند و می فرماید که بعد از آنکه من مبعوث شدم و دین حق را از جانب خدای تعالی ظاهر کردم، هر کس که به نبوت من و امامت وصى من ايمان آورد و گفته های من عمل کرد، نجات یافت و اما از برای آنانی که مصلحتها و اقوال مرا سهل 
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پنداشتند، زمانی خواهد آمد که امام زمان که حافظ شرع و دین من است از میان ایشان غایب شود. و مؤید این معنی فقراتی است که آن حضرت می فرماید زیرا که ایشان به غضب آوردند ادب را و قبول نکردند ترس پروردگار را و گوش ندادند به مشورت من و خوار کردند همه منعهای مرا، پس از این جهت خواهند خورد میوه های راهشان را و از مشورتهای خود سیر خواهند گشت و بازگشت کودکان خواهد کشت ایشان را یعنی رجعت خلفای از ذریه ما و دولت جاهلان از قبیل دولت خلفای ثلاث و بنی امیه و بنی عباس و غیره و هلاک می کند ایشان را و اما هر کس که بشنود پندهای مرا ساکن می شود در زمین بدون ترس در وقتی که کفر از زمین برطرف شود، یعنی در زمان ظهور حضرت صاحب مهدی (علیه السلام) و تنعم خواهد کرد در زمین. تمام شد ترجمه فصل اول کتاب امثال حضرت سليمان. 


ترجمه فصل دویم

و این ترجمه فصل دویم است که در آن نور حضرت خاتم الانبیا میفرماید که ای پسر من! یعنی ای امت من اگر قبول کنی سخنان مرا و مخفی کنی در نزد خود وصایا و احکام مرا، هر آینه گوش تو خواهد شنید حکمت را و دل تو مایل خواهد گردید به سوی معرفت و حلم و هرگاه طلب کنی حکمت را و دل تو مایل باشد به حلم و به طلبی آن را، چنانچه طلب میکنی نقره را و تفحص کنی از آن چنانچه تفتیش میکنی از گنجها، پس در آن هنگام خواهی فهمید ترس پروردگار را و برخورد شناخت خدا را این فقره اشاره است به مضمون آیه کریمه وَ الَّذِينَ جاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا [ عنكبوت / 69 ] یعنی هر که مجاهده کند در راه رضای ما، هر آینه می نماییم او را راههای خود را زیرا که صاحب خواهد داد در آن وقت علم را به تو و از دهن اوست فهم و علم و این فقرات تحریص و ترغیب است به متابعت حضرت مهدی (علیه السلام) که نور پیغمبر آخرالزمان می فرماید که هرگاه تو تفتیش کنی و در طلب امام خود سعی به کار بری، او را می فهمی و به او بر بر می خوری و او به تو خواهد داد حلم و علم را و علم و حلم از دهن اوست، یعنی چون که آن جناب کلام الله ناطق است و هرچه از علوم که از دهن او بیرون می آید بکار می آیند نه آنچه از دهن دیگران مثل خلفای ثلاث و پیروان ایشان بیرون می آیند که همه ضلالت و گمراهی اند به سبب آن که او نگاه خواهد داشت راست رفتاران را که به دل صاف راه می روند و محفوظ خواهد داشت راههای عدالت را و طریقه های معصومان را، پس ای پسر من، یعنی ای امت من هرگاه چنین بکنی، خواهی فهمید عدل و حجت و راستی را و همه راههاى نيك را و هرگاه یابد در دل تو حکمت، یعنی محبت من و اهل بيت من نيكو خواهد شد علم از برای نفس تو و نگاه خواهد داشت تو را و رأی او و فهم او محافظت تو خواهد نمود از برای آنکه نجات بدهد تو را از راههای زشت و از آن مردی که تکلم نمی داند به سخنی که راستی در أن 
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باشد یعنی عمر بن الخطاب و از متابعان او که گذاشتند راههای راست را و راه می روند در طریقه های ظلمانی و از آنانی که خوشحال می شوند از اینکه به فعل بیاورند بدی را و راه ایشان کج ترین راههاست و قدم برداشتن ایشان مذمت کرده شده است و از این فقرات صريحاً مذمت سنیان و هر که در غير طريقة امير المؤمنين و اولاد او راه می رود مفهوم می گردد و بعد از آن می فرماید نور خاتم الانبیاکه ای امت من چنان کن که فرمودم از برای آن که نجات بیابی از فتنه آن زن بیگانه غریب یعنی عایشه که نرمی می دهد سخن خود را و واگذاشت تربیت و حقوق تربیت کننده ایام طفولیت خود را، یعنی حقوق پیغمبر را که هنوز عایشه صغيره بود که او را به عقد خود در آورد تا انقضای حیات آن جناب که بر ذمه او بود همه را فراموش کرده بعد از قتل عثمان بر شتر سوار شده به نرمی سخنان خود که می گفت من ام المؤمنین ام، مردم را به جنگ خلیفه بر حق رسول خدا تحریص و ترغیب می نمود و فراموش کرده عهد خدای خود را مایل شد به سوی مرگ ابدی خانه او و به سوی جهنم راه او و همه داخل شوندگان به سوی او بر نمی گردند و نخواهند یافت راه زندگی را چنانچه اصحاب جمل در بصره از اعتقاد باطل خود برنگشتند و زندگی ابدی را که اعتراف به امامت امیرالمؤمنین باشد در نیافتند. و دیگر نور خاتم الانبیا میفرماید که ای امت من چنان کن که فرمودم از برای آن که راه روی در راه خوب و نگاه داری طریقههای معصومان را، پس بدانکه راست روندگان ساکن می شوند در زمین و صاحبان دلهای صاف بیکینه باقی می مانند در او یعنی در رجعت، وقتی که قایم آل محمد صلوات الله عليه ظهور کند، مؤمنان در زمین ساکن می شوند و مدت مدیدی در آن باقی خواهند ماند و اما منافقان در آن روز محو خواهند شد از زمین و نفاق ورزندگان بریده خواهند شد از آن. 


ترجمه فصل سیم

فصل سیم از کتاب امثال که در اینجا ترجمه می شود این است که همان نور خاتم الانبیا (صلی الله علیه وآله وسلم) به زلال نصایح سرگشتگان وادی حیرت را از آب حیات سیر می سازد و به زبان حضرت سلیمان می فرماید که، ای پسر من یعنی ای امت من فراموش مکن شریعت و دین مرا و دل تو باید که نگاه بدارد احکام مرا تا آنکه زیاد شود از برای تو عدالت و درازی روزی و سالهای زندگی یعنی در زمان پادشاهی حضرت صاحب که رجعت خواهی کرد پس سلامتی و رحمت و حق باید که از تو دور نشده همیشه حلقه حلق تو یعنی گردن تو باشند و بنویسی آنها را در الواح دل خود تا لطف و تعلیم پسندیده بیابی در نزد پروردگار و خلق، مراد از رحمت اعتقاد به نبوت رحمة للعالمین است و مراد از سلامتی اعتقاد به امامت حضرت امير المؤمنین و اولاد و امجاد آن جناب است و مراد از حق، دین پیغمب آخر الزمان (صلی الله علیه وآله وسلم) است و بعد از آن داشته باش به همه دل خود امید به صاحب و بر عقل 
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خود اعتماد مکن و در جمیع راههای خود تفکر به صاحب کن که او بر می دارد قدمهای تو را، پس در نزد خود عالم مباش و بترس از عذاب خدا و دور شو از بدی، زیرا که هرگاه چنین بکنی از برای ناف تو شفا خواهد بود و آبیاری خواهند یافت استخوانهای تو و در اینجا نور خاتم الانبيا طريقه دین داری را در زمان غیبت بدرماندگان وادی حیرت خاطر نشان میکند و می فرماید که در زمان فترت، امید به صاحب خود، یعنی امام خود داشته باشد که البته ظهور خواهد کرد و فرج شیعیان روی خواهد داد و چنان مکن که بر عقل خود اعتماد کنی و از قبیل فلاسفه به خیالات فاسده وهميه مستند شوی یا از قبیل سنی به قیاس عمل بکنی، بلکه اگر فکر در چیزی بکنی باید که در آن تفکر تو از روی اقوال امام تو باشد نه اینکه در پیش خود عالم باشی زیرا که وقتی که فکر تو از روی اقوال امام تو باشد، تو را و قدمهای فکر تو را بدون لغزشی بر می دارد و به مطلب می رساند پس گرامی دار صاحب را از م-ال خود و از اول غله های خود به او بده تا آن که پر شود خزاین و انبار تو از سیری و جاری شود در عصارخانه تو شراب این فقره اشاره است به دادن خمس و زکات و جزم است که هرگاه کسی حقوق امام و سادات مستحقین را منع نکند و حسب الفرموده خدا و رسول خمس و زکات مال خود را بدهد، امام خود را گرامی داشته است، زیرا که امام پدر سادات و فقر است و رعایت فرزند سبب خشنودی پدر می شود و جزم است که هرکس امام خود را از خود راضی و خشنود داشته باشد، خزاین و انبار او از سیری پر می شوند، یعنی برکت در مال او بهم می رسد و این است که بعد از آن نور خاتم الانبیا میفرماید ای پسر من! مینداز تعلیم صاحب را و بدت نیاید هر گاه تنبیه کند تو را، زیرا که صاحب کسی را که دوست می دارد تنبیه می کند و مثل پدر از پسر راضی می شود یعنی چنانچه هرگاه پدر از پسر راضی نباشد آن پسر عاق می شود، آنچنان صاحب که امام باشد اگر از تو راضی نباشد عاق او میباشی پس خوش به حال آن مردی که یافت حکمت را یعنی شناخت امام خود را و آن مردی که مملو شد از زیرکی، زیرا که تحصیل کردن حکمت بهتر از تجارت نقره و طلاست و ثمره حکمت یعنی اهل بیت پیغمبر آخرالزمان صلوات الله عليهم بهتر است از همه توانگریها و هر چیزی که آرزو کرده شود به این حکمت نمی رسد، زیرا که در جانب راست حکمت نی در جانب راست حضرت رسول صلى الله عليه وسلم درازی روزی هاست و در جانب چپ او دولت مندی و جلالت است و راه های او راه های خوبی اند و همه جاده های او ج-اده سلامتی است و او درخت زندگی است از برای همه آنانی که چنگ در آورده اند و هرکه او را داشته باشد نيك بخت است و بدانید که این آن حکمتی است که پروردگار به او اساس گذاشت زمین را به فطنت ثابت کرد آسمانها را و در حکمت شکافته شدند آبهای بسیار و به شبنم زیاد شدند ابرها این فقرات اشاره به آن است که از حکمتی که نور خاتم الانبيا محمد است (صلی الله علیه وآله وسلم) پروردگار آسمان و زمین و آبها را آفریده و اینکه فرموده است که به 
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شبنم زیاد شدند ابرها، مراد از شبنم آن صد و بیست و چهار هزار قطره ای است که از نور خاتم الانبیا (صلی الله علیه وآله وسلم) چکید و از هر قطره خدای تعالی پیغمبری آفرید و پیغمبران ابر الهی اند که بر بندگان باران رحمت می بارانند. و بعد از آن می فرماید نور خاتم الانبیا به امت خود که ای پسر من! این مواعظ را که شنیدی از پیش چشم خود دور مگردان و نگاه بدار شریعت و دین و مشورت مرا تا زندگی بیابد نفس تو و لطف الهی طوق کردن تو گردد، زیرا که هرگاه چنین بکنی، خواهی رفت به خاطر جمع در راه خودت. یعنی به خاطر جمع می میری و در زندگی قدمت از راه حق نخواهد لغزید و هرگاه بخوابی در گور بدون ترس و واهمه، استراحت میکنی و خواب لذیذی خواهی کرد؛ ای پسر من! هرگاه چنانچه من فرمودم بوده باشی، پس مترس از واهمه غافل یعنی از آن واهمه ای که به سبب غایب شدن امام خود بهم می رسانی و از افتادن منافقان توانا بر روی نو دغدغه مکن، زیرا که صاحب تو در پهلوی تو میباشد و نگاه می دارد پاهای تو را از برای این گرفته نشوی یعنی به راه باطل نروی و منع مکن خودت را از خیر رسانیدن و اگر توانسته باشی نیکی کن و بگو به آشنای خود که برو و فردا برگرد که چیزی به تو بدهم هرگاه ممکنت باشد که در آن دم به او بدهی، یعنی زیراکه چون چیزی به سائل دادن کار خیر است، پس در کار خیر تعجیل باید کرد و در حق برادر دینی خود که اعتماد بر تو دارد، بد مخواه و به عبث با کسی نزاع مکن هرگاه بدی به تو نکرده باشد و آرزو مکن احوال منافقان را هر چند که ثروت و مکنت داشته باشند و پیروی مکن راههای ایشان را هر چند که از آن پیروی نفع به تو برسد، زیرا که منافق استهزا کننده است و هر استهزا کننده نجس است در نزد صاحب به جهت آنکه صاحب با صافان و پاکان سخن می گوید یعنی حضرت صاحب الامر در زمان غیبت، اگر چه غایب است اما سخنان او به دل صافان و مخلصان او می رسد و پریشانی از آن صاحب در خانه منافقان خواهد افتاد و منازل عدل کنندگان رحمت کرده خواهد شد، زیرا که او استهزا خواهد کرد به استهزا کنندگان و به مظلومان نعمت و ملاطفت عطا خواهد نمود؛ بدرستی که دانایان بزرگی را در تصرف خود خواهند درآورد و جاهلان بلندی ایشان به خفت مبدل خواهد شد. 


ترجمه فصل چهارم

فصل چهارم از کتاب امثال که نور حضرت خاتم الانبیا محمد صلى الله عليه وسلم به زبان حضرت سلیمان از جواهر و مواعظ و گوهر نصایح خزانه دل عارفان را پر می سازد، این است که نور آن جناب می فرماید که ای پسران من! بشنوید تعلیم پدر را که من باشم و دل بدهید تا آنکه بشناسید زیرکی را، زیرا که در آن وقت که زیرکی را شناختید من به شما خواهم بخشید تحفه خوبی و آن این است که نخواهید گذاشت دین مرا، زیرا که من هم پسر پدرم بودم و به 
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ناز پروریده شده تنها بودم در برابر مادرم و پدرم به من می گفت که، ای فرزند باید که قبول کند دل تو سخن مرا و نگاه دارد احکام مرا تا که زنده بمانی یعنی چنانچه پروردگار که از پدر و مادر نسبت به من مهربان تر است به من تعلیم کرد و در حالتی که تنها و بیکس بودم راه حق را به من نمود و مرا سرافراز گردانید و چون احکام الهی را نگاه داشتم دل زنده شدم، پس شما نیز اگر تعلیم مرا دل بدهید و نگاه بدارید، زیرکی را می شناسید و از جانب من به تحفه ای که عبارت از توفیق محافظت دین است سرافراز می شوید پس در تصرف بگیر ای پسر من حکمت را یعنی ایمان به من بیاور و مرا پیغمبر آخرالزمان بدان تا در تصرف بگیری فهم و دانش را و فراموش مکن و اعراض مکن از سخنان دهن من و مگذار آنها را که نگاه خواهند داشت تو را و دوست بدار آنها را که محفوظ می دارند ترا و بدان که ابتدای حکمت در تصرف گرفتن این حکمت است و در همه متصرفات خود فهم و دانش را تحصیل نمودن است و این فقرات نیز شرافت علم و تعلیمی که از آن حضرت فرا گرفته شود دلالت می کند، زیرا که بهترین چیزها که این کس در تصرف می گیرد علوم حقه است چنانچه مولای ما و امام ما اميرالمؤمنین (علیه السلام) فرموده است: شعر 

رضينا قسمة الجبار فينا *** لنا علم و للاعداء مال 

فان المال يفنى عن قريب *** و ان العلم باق لايزال 

یعنی راضی شدیم ما ب، قسمتی که پروردگار کرد که به ما علم داد و به دشمنان ما مال داد، زیرا که مال ما بزودی فانی و بر طرف می شود و اما علم باقی است و زایل نمی شود. و این است که نور خاتم الانبیا میفرماید که پس بگیر از من حکمت و فهم را تا آنکه بلند کنند تو را و گرامی بدارند تو را هرگاه در بغل بگیری آن را تا داده شود به سر تو الطاف زیاد و به تاجهای نیکو مستور شوی؛ پس بشنو ای پسر من و قبول کن سخنان مرا تا بسیار شود از برای تو سالهای زندگی، زیرا که من می آموزم به تو راه حکمت و به راه می برم تو را در جاده های عدالت که اگر در آنها راه روی تنگ نخواهد شد قدم های تو و هرگاه در آن راهها سعی کنی نخواهی لغزید، پس نگاه بدار تعلیم مرا و از دست مگذار و محفوظ بدار آن را، زیرا که او زندگی تو است این فقرات همه دلالت می کند که دین آن حضرت حیات ابدی است و هر که در راه دین آن جناب راه رفته است نلغزیده است، پس وای بر حال نصارا و یهود و سنیان و غیره از مخالفان که از این راه منحرف شده به راهی رفته اند که در قدم اول لغزیده اند و گردن ایمانشان شکسته است و لذت مبر در راه منافقان و راضی مشو به طریق شریران بلکه از راه ایشان بگیر و گذر به آنجا مکن و میل بدان بهم مرسان و این راه منافقان که آن جناب آن قدر تأکید در احتراز کردن از آن می کند راه ابابکر و عمر و عثمان است یا آنکه راه عامه منافقان است، پس از راه همه منافقان احتراز واجب و لازم است. و بعد از این نور خاتم الانبيا صفات منافقان را ذکر میکند و می فرماید که منافقان خواب نمیکنند تا آنکه 
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بدی را به عمل نیارند و دور می شود خواب از چشم ایشان تا در راه دین نلغزند از این فقره معلوم می شود که آن منافقان باید که ... باشند، زیرا که این ملاعين بعد از فوت رسول خدا آرام نیافتند و خواب نکردند تا آن که در راه دین هر چند که دین نداشتند لغزیدند و خلافت را از صاحبش غصب کردند؛ و فقره بعد نیز مقوی این معنی است، زیرا که می فرماید که آن منافقان می خورند طعام نفاق را و می آشامند شراب گناه را و اما راه معصومان مثل نور درخشان است که بیرون می آید و زیاد می شود تا آن که تو را به روز روشن می رساند و اما راه منافقان ظلمانی است، زیرا که نمی دانند که معصومان در کجایند، پس هر که در راه منافقان راه رود هرگز به روشنایی نمی رسد؛ بدین جهت ای پسر من! دل بده به سخنان من و مایل ساز گوش خود را به سوی اقوال من و باید که این نصايح من دور نشوند هرگز از برابر چشم تو و نگاه دار آنها را در میان دل خود، زیرا که اینها زندگی اند از برای آنانی که به آنها بر می خورند و شفااند از برای هر انسانی که به آنها عمل کند و بعد از آن که سخنان مرا در دل خود جا دادی، به همه قوت محافظت کن دل خود را و نگاه بدار او را، زیرا که راه بیرون رفتن و آمدن زندگی از دل است یعنی مبادا که شیطان آن اقوال مراکه مراد احکام دین آن جناب است، از دل تو بیرون برد و بی ایمان که زندگی ابدی میباشد بمانی و جدا کن از خود دهان هرزه گو و دور کن از خودت لبهای غیبت کننده را و باید که چشمان تو ببینند راستی را و گوشها و چشم تو پیش از قدمهای تو باشند، یعنی اول حرف امام را بشنو و بعد از آن موافق قول او راه را ببین و قدم بگذار از برای آن که به راه هلاک نیفتی و وقتی که چنین بکنی پاهای تو درست خواهند رفت در راه و همه جادههای تو محکم خواهند بود، پس از این راهی که من به تو نشان می دهم ميل مکن به جانب راست و نه به جانب چپ و برگردان پای خود را از راه بدی، زیرا که راههای که در دست راست می باشند آنها را صاحب می داند و راه هایی که در جانب چپاند زشتند یعنی هر راهی را که صاحب به تو بگوید که این راه راست است تسلیم کن و قبول نما، زیرا که از برای تو تسلیم نمودن قول او سلامتی است و آنچه فرموده است که راههایی که در جانب چند زشت میباشند، اشاره به آنکه هر کس که از جاده امام زمان خود منحرف گشت به گمراهی و هلاکت گرفتار شد؛ و فقره بعد اثبات این معنی را می رساند زیرا که می فرماید که او یعنی امام زمان سعی تو را درست خواهد کرد و خواهد رسانید راه تو را به سر منزل نجات. 

پس الحال جماعت یهود و نصارا که در آن مذهب باطل خود فرومانده اند ملاحظه کنند آنچه را که این حکمت رب العالمین در اینجا می فرمایند و ببینند که با آن طریقه ای که ایشان در پیش گرفته اند هیچگونه مشابهتی و مناسبتی دارد یا نه و بخصوص نصارا تأم-ل ك-نند و ببینند که آن مذهب بدی که ببلوس از برای ایشان وضع نموده است با آنچه این روح حکمت رب العالمین در اینجا ایشان را به آن نصیحت کرده است چه قدر منافات دارد؛ و بعد از آن که 
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بیابند که مشابهتی مابین ایشان نیست، فرموده آن روح حکمت را با احکام دی-ن فرقه حق اسلام مقابله نموده، چون بیابند که آن این و این همان است، پس بدانند که در این کتاب که جرانیم مردود از برای ایشان ترجمه کرده است هر مضمونی که با دین حق و کتاب اهل اسلام موافقت دارد البته آن چیزی است که در کتب سماوی بود و جرانیم تصرف در آن نکرده به حال خود گذاشته است و هر مضمونی از این کتاب ایشان که منافات با دین فرقه حق اسلام داشته باشد جزم بدانند که افترایی است که جرانیم ملعون به کتبی که از جانب خدا به پیغمبران نازل شده بود بسته است و عقل نیز بر این معنی گواهی می دهد، زیراکه هرچه خدای تعالی در کتبی که به انبیا نازل فرموده است مذکور می سازد، باید که هدایت کننده در راهنمایی مردم به کار بیاید. 

و چون از ترجمه این کتاب تکوين الخلايق ثابت گردید که از اسباب هدایت قلیلی بلکه هیچ چیز ندارد و هرچه هست همه سرمایه گمراهی و سرگردانی است، پس معلوم است که جرانیم مردود بنابر مذهب پوچی که از ببلوس فرا گرفته بود این سرمایه های ضلالت را داخل این کتاب کرده است. 
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ترجمه چهل سوره تورات


اشاره

* ترجمه چهل سورۂ تورات (1)

و اما از برای آنکه بر یهود و نصارا حسب الواقع هویدا گردد که کتب ایشان به سبب تحریف جهال مثل جرانیم و پیشوایان او در چه مرتبه خرابند، مناسب است که چهل سوره از تورات اصل را که پیشوای دین اسلام و هادی جن و انس و ملک امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب (علیه السلام) از عبری به زبان عربی ترجمه نموده است فقیر در اینجا آن عربی را به فارسی در آن آورده داخل این کتاب نمایم تا آنکه هر یهودی و نصرانی که آنها را بخواند با عبارات و مضامینی که جرانیم ملعون از برای ایشان در کتبی که ترجمه کرده نوشته است آنها را مقابله کند و بیابد که مابین حق و باطل و محرف و غیر محرف چه قدر تفاوت می باشد. پس اول از آن سوره چهل گانه این است: 



ترجمه سوره اول

خدای تعالی می فرماید که عجب دارم از کسی که یقین به مرگ داشته باشد چگونه خوشحال می شود و عجب دارم از حال کسی که یقین به حساب پس داد ، در روز حساب داشته باشد چگونه مال دنیا را جمع میکند و عجب دارم از کسی که یقین به قبر و احوال قبر داشته باشد چگونه در دنیا خوشحال و خندان می شود و عجب دارم از کسی که یقین به زوال و فنای دنیا داشته باشد چگونه آرام میگیرد دل او به سوی دنیا و عجب دارم از حال کسی که یقین داشته باشد به بقاء آخرت و نعمتهای آن چگونه در دنیا آسایش و استراحت اختیار میکند و عجب دارم از کسی که دانا باشد به زبان و جاهل باشد در دل، یعنی به علم خود عمل نکند و عجب دارم از حال کسی که پاک و پاکیزه باشد به آب و ناپاک باشد به دل و عجب دارم از کسی که مشغول به عیبجویی مردمان باشد و حال آنکه او بی خبر و غافل است از عیبهای نفس خود و عجب دارم از آن کسی که می داند که خدای تعالی مطلع است بر او چگونه معصیت و نافرمانی کند او را و عجب دارم از کسی که می داند که می میرد و در قبر داخل کرده می شود در حالتی که تنها است و حساب کرده می شود در حالی که تنهاست، آیا چگونه انس می گیرد با مردمان و می گوید که خدای تعالی که نیست هیچ خداوندی مگر آن خدایی که به راستی و درستی 
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1- از این چهل سوره تورات نسخه هایی به شماره های 7911، 965، 13319 14755، 14027 در کتابخانه آستان قدس موجود است.




سزای پرستش است و به حمد بنده من است و فرستاده من به خلایق به راست و درستی. 


ترجمه سوره دویم

گفت خدای تبارک و تعالی که گواهی داده و می دهد ذات من برای ذات من بر آنکه نیست خدایی مگر من در حالتی که یکتایم و هیچ شریکی نیست از برای من و محمد (صلی الله علیه وآله وسلم) بنده من است و فرستاده من و هر که راضی نشود به حکم و قضای من و صبر ننماید بر بلاهای من و شکر نکند بر نعمتهای من و قانع نشود به بخشش من، پس بیرون رود از زمین و آسمان من بطلبد پروردگاری به غیر من و هرکه صبح کند و اندوهناک باشد بر دنیا، پس به منزله کسی است که صبح کرده باشد در حالتی که خشم آلوده باشد بر من و هرکه شکوه کند از مصیبتی که به او رسیده است در نزد غیر من، پس به تحقیق که شکایت مراکرده است و هرکه داخل شود بر مالداری و فروتنی کند از برای او از راه توانگری او، برود دو ثلث دین او و هر که طپانچه نزند بر روی خود بر فوت کسی، پس به منزله کسی است که بگیرد نیزه را و با من کارزار کند به آن و هرکه بشکند چوبی را بر سر قبری، پس گویا که خراب کرده است کعبه مرا به دست خود و هر که پروانکند که از کجا می خورد روزی من، پروا نکنم که از کدام در داخل جهنم بكنم او را و هر که نبوده باشد در زندگی مشغول افزودن در دین و طاعت خود، پس او در نقصان است و هر که بوده باشد در نقصان و زیانکاری، پس مردن بهتر است از برای او و هر کس که عمل کند به آنچه داند زیاده شود از برای او دانستن بر دانستن. 


ترجمه سوره سیم

خدای تعالی فرموده است که ای فرزند آدم! هر که قانع شد بی نیاز گردد و هر که ترک کنند حسد را آسوده می شود و هر کس که دور شد از حرام خالص شد دین او و هر که ترک کرد غیبت را ظاهر شد دوستی او از دل مردمان و هر که کناره گرفت از مردمان سالم شد از ایشان و هر که کم باشد گفتار او تمام است عقل او و هر که راضی شد به اندک، پس به تحقیق که اعتماد کرده به خدای عزوجل و هر که راضی شود به اندک از روزی که مقدر شده است، راضی شود از او خدای تعالی به اندکی از عمل؛ ای فرزند آدم! تو به قدر آنچه دانسته ای به آن ع-م-ل نمیکنی، پس آیا چگونه می خواهی و طلب میکنی علمی را که عمل به آن نمیکنی. ای فرزند آدم! هرگاه فانی کرده باشی زندگانی خود را در طلب دنیا، پس کی طلب خواهی کرد بهشت را. 


ترجمه سوره چهارم

فرمود خدای تبارک و تعالی ای فرزند آدم! هر کس که بامداد کند و حرص داشته باشد در طلب دنیا، زیاده نشود برای او از خدای تعالی مگر دوری از رحمت و افزوده نشود برای او در 
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دنیا مگر تعب و زحمت، و در آخرت نیفزاید مگر رنج و مشقت و لازم دل او گرداند خدای تعالی هم و غمی که بریده نشود از او هرگز و احتیاجی که به توانگری نرسد هرگز و آرزویی که نرسد به پایان او هرگز؛ ای فرزند آدم! هر روزی از روزها کم می شود از عمر تو و تو از غفلت نمیدانی و می آید هر روز روزي تو و تو شکر آن نمیکنی، پس تو نه به اندك قانع می شوی و نه به بسیار سیر میگردی. ای فرزند آدم!نیست هیچ روز تازه مگر اینکه می آید به تو از نزد من روزی تو و نیست هیچ شب تازه مگر آنکه می آید فرشته ای که موکل است بر تو از نزد تو با کردارهای زشت، میخوری روزی مرا و عصیان میورزی و با وجود این می خواهی مرا در طلب حاجات و اجابت میکنم تو را و نیکی من به سوی نو فرود می آید و بدی تو به سوی من بالا می آید، پس چه نیکو خداوندی هستم من و چه بنده بدی هستی تو، سؤال میکنی از من، پس عطا میکنم به تو و می پوشانم بر تو بذهای بعد از بدی تو را و زشتیهای بعد از زشتی ترا، پس من حیا می کنم از تو و تو حیانمیکنی از من و فراموش میکنی مرا و یاد میکنی غیر مرا و میترسی از مردمان و ایمن می باشی از من و میترسی از خشم ایشان و ایمنی از غضب من. 


ترجمه سوره پنجم

گفت خدای بزرگ با برکت که برتر است شأن او از مثل و مانند که، ای فرزند آدم! مباش از جمله کسانی که در هم بپیجد توبه را به سبب درازی آرزوهای خود و امید دارد آخرت بدون عملی، و می گوید به مردمان گفتار زاهدان را و میکند کردار منافقان را که در ظاهر خود نیکو نمایند، پس اگر داده شود قانع نشود و اگر منع کرده شود صبر نکند، و امر کند به نیکی و خود نکند او را و نهی نماید مردم را از بدی و خود باز نایستد از آن، و دوست دارد شایستگان را و خود نباشد از ایشان و دشمن دارد گناهکاران را و حال آنکه خود از ایشان باشد. ای فرزند آدما نیست هیچ روز تازه مگر آنکه زمین خطاب می کند با تو و میگوید که ای فرزند آدما راه میروی بر پشت من و بازگشت نو در شکم من است. ای فرزند آدما گناه میکنی امروز بر پشت من و عذاب کرده می شوی در شکم من. ای فرزند آدم امن خانه بیکسی و تنهاییم و منم خانه ترس و منم خانه تاریکی و منم خانه خواری و ذلت و منم خانه کژدمان و ماران، پس تعمیر کن مرا و خراب مکن مرا. 


ترجمه سوره ششم

فرمود خدای تبارک و تعالی که ای فرزند آدم! نیافریدم شما را از برای اینکه زیادتی کنم به 
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دیگری از ماندگی (1) و نه از برای آنکه انس بگیرم به شما از جهت و حشت و نه از برای آنکه یاری جویم به شما بر کاری که عاجز شده باشم از آن و نه از برای جلب منفعتی و نه از برای دفع مضرتی، بلکه آفریده ام شما را از برای آنکه بپرستید مرا، پرستیدن طولانی، و شکر نعمتهای مرا بسیار بگویید و به پاکی یاد کنید مرا در بامداد و شبانگاه و اگر اولین و آخرین شما و زنده و مرده شما و کوچک و بزرگ شما و آزاد و بندگان شما و آدمی و جنی شما همگی جمعیت کنید بر طاعت، نیفزایید در ملک پادشاهی من مقدار سنگینی ذره و اگر چنانچه اول و آخر شما و همه زندگان و مردگان شما و همه کوچکان و بزرگان شما و همه آزادان و بندگان شما و همه آدمیان و جنیان شما جمعیت کنند برنافرمانی من، کم نکند این اجتماع از پادشاهی من به قدر سنگینی ذره؛ پس همه چیزها بر طرف شونده اند مگر ذات اقدس الهی و اگر می ترسید از آتش دوزخ چنانچه می ترسید از پریشانی، هر آینه بی نیاز میکردم شما را از آنجایی که گمان نداشته باشید و اگر رغبت میکردید در بهشت چنانچه رغبت میکنید در دنیا، هر آینه نیکوبخت میکردم شما را در دو سرا، و باید که نمیزانید دلهای خود را به دوستی دنیا، به درستی که زوال آن به غایت نزدیک است. 


ترجمه سوره هفتم

فرمود خدای تبارک و تعالی که ای فرزندان آدم! اطاعت من کنید به قدر حاجتهای خود که به من دارید و نافرمانی کنید مرا به قدر طاقت و صبر شما بر آتش دوزخ و توشه بسازید از برای دنیا به قدر ساکن بودن شما در آن و توشه سازید از برای آخرت به قدر سکناکردن شما در آن، و میگرید به سوی آجلهای شما که واپس داشته شده و روزهای شما که حاضر و آماده است و گناهان شما که از چشم مردم پوشیده است. ای فرزندان آدم! یاد کنید نعمت مرا آن نعمتهایی که انعام کرده ام بر شما، پس همچنانچه راه نمی توانید یافت، راه راست را مگر به وسيله راهنمایی، آنچنان راه نمیبرید به راه بهشت مگر به علم و معرفت و همچنانکه جمع نمیکنید مال دنیا را مگر به تعب و مشقت همچنان در نمی آیید در بهشت مگر به صبر و شکیبایی بر بندگی خدای تعالی؛ پس نزدیک شوید به سوی من به گزاردن سنتها و طلب كنيد رضا و خشنودی مشکینان، به درستی که رضای من جدا نمی شود از مسکینان به قدر چشم برهم زدنی؛ و هر که کوشش نماید در این امر، پس جز این نیست که از برای خود کوشش نمود است، به درستی که خدای تعالی بی نیاز است از عالمیان. ای موسی! آنچه می گوییم حق است و حق است آنچه می گوییم، به درستی که هر کسی که تکبر کند بر مسکین و فقیری، حشر میکنم او را در روز قیامت به صورت مورچه خود که در زیر قدمهای مردمان لگدکوب 
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1- متن عربی چنین است: یابن آدم ما خلقتكم لاستكثر بكم من قلة.




می شوند و هر که متعرض شود از برای دریدن پرده مسلمی، می درم پوشیده های او را هفتاد مرتبه و هر که خواری رساند مؤمنی را، پس به تحقیق که آشکار کرده با من جنگ و مقاتله را و هر که دوست دارد مؤمنی را، مصافحه میکنند با او فرشتگان مقرب در دنیا به پنهانی و در در آخرت آشکارا. 


ترجمه سوره هشتم

فرمود خدای تعالی که ای بندگان در هم و دینارا به درستی که من نیافریده ام از برای شما دنیا را مگر از برای آنکه بخورید در آن روزی مرا و بپوشید در آن جامه مرا و بکارید در آن کرداری نیکو، پس گرفتید شما کتاب مرا و قرار دادید آن را در زیر قدمهای خود و فرا گرفتید دنیا را و قرار دادید آن را بر بالای سرهای خود، پس بلند کردید خانه های خود را و پشت گذاشتید خانه های مرا و انس گرفتید به خانه های خود و وحشت گرفتید از خانه های من، پس نیستید شما بندگان آزاد و نیکو. ای بندگان دنیا! این است و جز این نیست که مثل شما مثل قبرهایی است که به گچ سفید شده باشند که دیده می شود بیرون آنها نیکو و اندرون آنها زشت و ناخوش. ای فرزند آدم! همچنانکه فایده نمی دهم چراغی که بر بام خانه باشد از برای تاریکی اندرون خانه، پس همچنان است گفتار شما با کردارهای زشت شما. 


ترجمه سوره نهم

فرمود خدای تبارک و تعالی که ای فرزند آدما به درستی که نیافریدم شما را مهمل و عبث و نگردانیدم شما را بیکاره و نیستم من غافل و بی خبر از آنچه شما میکنید و به درستی که شما هرگز نمی توانید رسید به آنچه در نزد من است مگر به صبر کردن برای چیزی که مکروه شماست در طلب خشنودی من و حال آن که صبر کردن در طاعت من آسان تر است بر شما امروز از گرمی آتش جهنم، و عذاب دنیا آسان تر است بر شما از عذاب آخرت. ای فرزندان آدم! همه شماها گمراهانید مگر کسی که من راه نموده باشم آن را و همه شماها بیمارید مگر کسی که شفا داده باشم او را و همه شماها فقیرانید مگر کسی که من بی نیاز کرده باشم او را و همه شماها در ورطه هلاکتید مگر کسی که من نجات داده ام او را و همه شماها بدکارانید مگر کسی که من نگاه داشته باشم او را، پس بازگردید به سوی طاعت من تا رحم کنم بر شما و مدرید پردههای عیب خود را در نزد آن کسی که پوشیده نیست بر او اسرار شما. 


ترجمه سوره دهم

گفت خدای تبارک و تعالی که ای فرزندان آدم! لعنت مكنيد خلایق را که پس بر می گردد آن لعنت بر شما. ای فرزند آدما ثبات و ایستادن آسمانهای من در روی هوا بدون ستون به یک 
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نامی است از نامهای من و نمی ایستد دلهای شما بهتر از پند و موعظه از کتابهای من. ای مردمان! همچنانکه نرم نمی شود سنگ از آب، آنچنان فایده نمیدهد پند و موعظه از برای دلهایی که قساوت دارد و سخت است. ای فرزند آدما چگونه اجتناب نمیکنید از حرام و از کسب کردن گناهان و نمی ترسید از آتش دوزخ و پرهیز نمی کنید از غضب خداوند بخشاینده مهربان؛ پس اگر پیران رکوع کننده و کودکان شیرخواره و چهار پایان چرا کننده و جوانان خشوع کننده نبودی، هر آینه می گردانیم آسمان را بر بالای سر شما از قبیل آهن و زمین را مس سرخ شده به آتش و خاک را خاکستر گرم و نمی فرستادم بر شما از آسمان قطره آبی و نمی رویاندم از برای شما از زمین یک دانه را و فرو می ریختم بر شما عذاب را فرو ریختن سخت 


ترجمه سوره یازدهم

گفت خداوند تبارک وتعالی که ای فرزند آدم! به تحقیق که آمده است به شما حق و راستی از جانب پروردگار شما، به درستی که شما نیکویی نمیکنید مگر از برای آن کسی که نیکی کرده است با شما و نمی پیوندید مگر با کسی که پیوندد باشماو سخن نمیکنید مگر آن کسی را که سخن کرده باشما و طعام نمی دهید مگر کسی را که طعام داده باشد شما را و گرامی میدارید مگر آن کسی را که گرامی دارد شما را، پس نیست از برای احدی افزونی و اما این است و جز این نیست که مؤمنان آن کسانی اند که ایمان آورده اند به خدا و پیغمبر خدا و ایشان کسانی اند که نیکویی کنند به سوی کسی که بدی کرده باشد به او و می پیوندد به کسی که از ایشان بریده است و عطا می کنند به سوی کسی که محروم کرده است ایشان را و در میگذرند از آن کسی که خیانت کرده باشد با ایشان و سخن کنند با کسانی که دوری کنند از ایشان و گرامی میدارند کسی را که خوار کرده باشد ایشان را 


ترجمه سوره دوازدهم

گفت خدای تعالی که ای مردمان این است و جز این نیست که دنیا خانه کسی است که خانه ای نباشد او را و مال کسی است که مال نباشد او را و او را جمع میکند کسی که نبوده باشد عقل او را، و به آن شاد میشود کسی که یقینی از برای او نباشد و بر آن حرص می ورزد کسی که او را توکلی نباشد و طلب میکند لذتهای دنیا را کسی که معرفتی از برای او نباشد، پس هر که فراگیرد نعمتی که بر طرف شود و زندگی را که بریده شود و خواهش و آرزویی که بریده نیست، پس به تحقیق که ستم کرده است بر نفس خود و نافرمانی کرده است پروردگار خود را و فراموش کرده است آخرت خود را و مغرور کرده است او را زندگانی او. 
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ترجمه سوره سیزدهم

ای فرزند آدم! بسا از چراغ که فرو نشانیده است او را بادها و بسا عبادتی که تباه کرده است او را عجب و خودبینی و بسا فقیری که تباه کرده است او را فقر و بسا توانگری که تباه کرده است او را توانگری و بسا تن درستی که تباه کرده است او را عافیت و بسا عالمی که تباه کرده است او را دانش. ای فرزندان آدم! کشت و زراعت کنید با من و سود ببرید از من و به شلف دهید عمل صالح به من و عمل کنید از برای من، به درستی که سود و نفع شما در نزد من است آنچه هیچ چشمی ندیده است و هیچ گوشی نشنیده است و نگذشته است بر دل هیچ آدمی و با وجود این بخشش تمام نمی شود خزینه های من و کم نمی گردد ملک و پادشاهی من، منم بخشنده. 


ترجمه سوره چهاردهم

می فرماید خدای تبارک و تعالی که، ای آن کسانی که ایمان آورده اید! چ-را می گویید آنچه نمیکنید آنرا، ای فرزند آدما دین تو گوشت و خون تو است، پس اگر به اصلاح آوردی دین خود را، به اصلاح آید گوشت و خون تو و اگر فاسد شود دین تو، به فساد آید و تباه گذرد گوشت تو و خون تو، پس مباش مانند چراغی که روشنی می دهد از برای مردمان و می سوزاند ذات خود را به آتش و بیرون کن دوستی دنیا را از دل خود، پس به درستی که جمع نمیکنم دوستی خود را و دوستی دنیا را در یک دل هرگز همچنانکه جمع نشود آب و آتش در یک ظرف هرگز، و مدارا کن با نفس خود در جمع کردن روزی خود، پس به درستی که روزی قسمت شده است و حریص محروم است و بخیل مذموم است و نعمت دنیا دوامی ندارد و اجلهای شما دانسته شده است و حق در عدم است (1) بهترین حکمتها ترس خدای تعالی است و بهترین بی نیازی قناعت است و نیکوترین توشه راه آخرت پرهیزکاری است و بدترین صلاح شما دروغ گفتن است و بدترین نصیحتی سخن چنینی است و نیست پروردگار تو ستم کننده بر بندگان خود. 


ترجمه سوره پانزدهم

ای آن کسی که ایمان آورده اید! چرا می گویید آنچه نمیکنید و چرا باز می دارید از آنچه خود باز نمی ایستید و تاکی می فرمایید مردمان را آنچه خود بجا نمی آرید و چند جمع کنید مال را که خود نمی خورید و تا چند تو را به روز بعد از روز دیگر باز پس می اندازید و سالی بعد از سالی انتظار ببرید؟ آیا شما را از مرگ امان است یا آنکه در دست شماست ب-رات آزادی از آتش دوزخ یا آنکه تحقیق شده است شما را فیروزی بهشت؟ شاد کرده است شما را نعمت 
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1- متن عربی چنین است: و المال معدوم.




دنیا و فریب داده است شما را از خدای تعالی درازی آرزوها، پس باید که فریب ندهد شما را تندرستی و سلامتی وجود، پس به درستی که روزهای عمر شما دانسته شده است و نفسهای شما شمرده شده است و پنهانی های شما آشکار شده است و پرده های شما دریده شده است، پس بترسید از خدای ای صاحبان عقلهای تمام و پیش بفرستید از آن چیزهایی که در دست شماست برای ذخیره آن روزی که در پیش روی شماست. ای فرزند آدم! پیشی بگیر بر دار خود، زیرا که تو در خراب کردن عمر و زندگانی خودی، از روزی که بیرون آمدی از شک-م مادر خود و نزدیک می شوی هر روز به قبر خود، پس مباش مانند هیمه که می سوزاند نفس خود را با آتش از برای غیر خود، نیست هیچ خدایی مگر خدا به راستی و درستی و محمد بنده و فرستاده من است به رسالت. 


ترجمه سوره شانزدهم

ای فرزند آدم! من پادشاهی ام که زایل نمی شوم، عمل کن به آنچه فرموده ام تو را و باز بایست از آنچه باز داشتم تو را تا آنکه بگردانم تو را پادشاهی که زایل نشوی و حیاتی ببخشم ک-ه نمیری. ای فرزند آدم! منم پادشاهی که هرگاه بگویم از برای چیزی ک-ه بش-و می شود. ای فرزند آدم! هر گاه بوده باشد گفتار تو نیکو و تمکین و کردار تو زشت و قبیح، پس به درستی همه منافقانی و هرگاه بوده باشد بیرون تو نیکو و نمکین و اندرون تو زشت، پس آنگاه تو هلاک ترین همه هلاک شدگانی. ای فرزند آدم! در نیاید به بهشت من مگر کسی که تواضع و فروتنی کند به بزرگی من و بریده کند روز خود را به یاد کردن من و باز دارد نفس خود را از شبهات از برای رضای من و برادری کند با غریبان و احسان کند با فقرا و رح-م و شفقت کند با مصیبت زدگان و گرامی دارد یتیم و بوده باشد از برای او مثل پدر مهربان و از برای بیره گان مانند شوهر مشفق، پس هرکه این صفتش بوده باشد، اگر بخواند مرا لبیک گویم و اگر بخواهد از من عطا کنم او را. 


ترجمه سوره هفدهم

فرمود خدای تبارک و تعالی که، ای فرزند آدم! تا چند شکوه کنی از من و تا چند ناسزاگویی و تا چند ناسپاسی کنی و نیستم من ستم کننده بر بندگان و تاکی منکر نعمتهای من شوی و روزی تو می آید هر روز و تاکی انکار کنی پروردگاری مرا و حال آنکه نیست از برای تو پروردگاری به غیر از من و تاکی جفا کنی مرا و حال آنکه من جفا نکردم تو را و هرگاه بیمار شوی طلب میکنی طبیب را از برای بدن خود، پس کی شفا می دهد تو را از گناهان تو، پس به تحقیق که شکوه کردی و به خشم آوردی حکم مرا در باره تو و هرگاه نیابد یکی از شما قوت سه روزه را، گوید که من بد حالی دارم و نیست حال من نیکو، پس به تحقیق که انکار نعمت 
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من کرده و هرکه ندهد زکات واجبی را از مال خود، پس به تحقیق که استخفاف نموده و سبک گردانیده کتاب مرا و هر که دانا شود به وقت نماز و خود را فارغ نسازد از برای آن، پس به تحقیق که غافل شده از من و هرگاه گفت به درستی که نیکویی از جانب من است و بدیها از جانب شیطان، پس به تحقیق که انکار نموده پروردگاری مرا و گردانیده ابلیس را شریک از برای من. 


ترجمه سوره هجدهم

گفت خدای تبارک و تعالی که، ای فرزند آدم اشکیبایی و فروتنی پیشه کن تا بلند گردانم تو را و شکر نعمتهای من کن تا زیاد کنم از برای تو و آمرزش خواه از من تا بیامرزم گناه تو را و دعا کن تا مستجاب کنم از برای تو و از من درخواست کن تا عطا کنم به تو و صدقه بده از برای رضای من تا مبارک گردانم از برای تو در روزی تو و بپیوند با خویشان خود تا واپس اندازم أجل تو را و طلب کن از من عافیت به درازی صحت و تندرستی و سلامتی در تنهایی و طلب کن اخلاص را در ترس از من و طلب کن زهد را در توبه از گناهان و عبادت را در دانایی و طلب کن بی نیازی را از مردم در قناعت. ای فرزند آدم! چگونه طمع داری در خوف و ترس از خدای تعالی با وجود ترس از فقر و پریشانی و چگونه طمع داری در پرهیزکاری و ورع با وجود جزص ورزیدن بر دنیا و چگونه طمع داری در دوستی خدا با وجود دوستی دنیا و چگونه طمع داری در رضای خدا با وجود آنکه حقیر میشماری نقرا و بیچارگان را. ای مردمان نیست هیچ عقلی مانند فکر و تدبیر و هیچ پرهیزکاری مانند بازداشتن از آزار مردمان و نیست حسب و نسبی بلندتر از هنرمندی و ادب و نیست درخواست کننده ای مانند توبه و بازگشت و نیست بندگی مثل علم و نیست نمازی مثل ترس از خدای تعالی و نیست فقری مگر با صبر و شکیبایی و نیست هیچ عبادتی مانند توفیق الهی و نیست همنشینی نیکوتر از عقل و نیست هیچ همراهی زشت تر از نادانی. ای فرزند آدم! فارغ ساز دل خود را به بندگی من تا پر کنم دل تو را از بی نیازی و پرکنم دستهای تو را از روزی و بدن تو را به راحت اندازم و غافل مشو از یاد من و اگرنه پرگردانم دل تو را از فقر و درویشی و دستهای تو را به تعب و مشقت و پر کنم سینه ات را از هم و غم و پر کنم بدنت را به بیماری و دنیای تو را به تنگی و دشواری. 


ترجمه سوره نوزدهم

گفت خدای تبارک و تعالی که، ای فرزند آدما مرگ آشکار می کند همه سرهای پوشیده تو را و قیامت به بانگ بلند می خواند بر تو خبرهای تو را و نامه اعمال نوشته تو را می درد و در میان اهل محشر پرده های تو را و چون گناهی از گناهان کوچک و حقیر بکنی پس باید که ننگری به کوچکی آن و لیکن بنگر به سوی آن کسی که نافرمانی آن میکنی و چون روزی داده شوی روزيي اندک حقیر، منگر به سوی حقیری و کمی آن، پس باید که نظر کنی به سوی آن کسی که 
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روزی داده است به تو او را. ای فرزند آدم! ایمن مشو از مکرهای من، بدرستی که مکر من پنهان تر است بر شما از نرم رفتن مورچه کوچک بر سنگ درشت در شب تاریک. ای فرزند آدم! آیا به جا آوردید فرایض مرا چنانچه فرموده بودم و آیا برابری کردید با بیچارگان به مالهای خود و آیا نیکویی کردید به سوی کسی که بدی کرده باشد با شما و آیا در گذشتید از کسی که ستم کرده باشد بر شما و آیا پیوستید با کسی که از شما بریده باشد و آیا درگذشتید از کسی که خیانت کرده باشد با شما و آیا سخن گفتید با کسی که دوری کرده باشد از شما و آیا علم و ادب یاد دادید فرزندان خود را و آیا پرسیدید از علما مسایل دین خود را و دنیای خود را، پس به درستی که نظر نمیکنم به صورتهای شما و نه به سوی محاسن شما ولیکن نظر میکنم به سوی دلهای شما و راضی می شوم از شما به همین خصلتها. 


ترجمه سوره بیستم

ای فرزند آدم انگاه کن به نفس خود و به سوی همه مردمان، پس اگر بیابی کسی را که گرامی و عزیز تر باشد بر تو از نفس تو، پس بگردان کرامت و مهربانی خود را به سوی او و اگر نه پس گرامی و مهربانی بکن خود را به توبه و بازگشت به عمل شایسته اگر بوده باشد نفس تو بر تو عزیز و گرامی. ای آن کسانی که ایمان آورده اید یاد کنید نعمتهای خدا را بر شما و بترسید از خدا پیش از روز قیامت و پیش از روز واقع شونده و روز زیان کردن بدکاران و روزی که حق است وقوع آن و روزی که مقدار آن پنجاه هزار سال دنیاست و روزی که سخن نکنند و دستوری ندهند ایشان را که عذری خواهند و از روزی که سخت است و روزی که در آن فریاد میباشد و روزی که تزش شوند رویها و فاش گردد و از روزی که مالک نشود هیچ نفسی در آن روز چیزی را از برای نفسی و روزی که فرو پوشاند و یکسان کند و روزی که بلرزد در آن روز زمین و روزی که شکننده است. پس بترسید از خدای و از روز تباهی و زیان آوردن پیش از وقوع فریاد عظیم و پیش از زلزله عظیم چون پیر گرداند از هیبت آن طفلهای شر خواره را و می باشید مثل کسانی که گفتند که شنيديم قول خدا و رسول را و نافرمانی کردیم. 


ترجمه سوره بیست و یکم

خداوند تبارک و تعالی فرموده است که، آی جماعتی که ایمان آورده اید یاد کنید خدا را یاد کردن بسیار. ای موسی بن عمران! بشنو کلام مرا رنگارنگ، به درستی که منم خدایی که پادشاه روز جزایم؛ نیست میان من و میان تو واسطه و دیلماجی. مژده ده خورنده ربا و عاق والدین را به خشم و غضب خداوند رحمان و بشارت ده به جامه های بریده از آتش دوزخ. ای فرزند آدم! هرگاه بیابی سختی و قساوت را در دل خود و بیماری در بدنت و نومیدی در روزی 

ص: 739







خود، پس بدان به درستی که البته سخن بیهوده گفته ای که نفعی به تو ندارد. ای فرزند آدم! مستقیم نیست دین تو تا آنکه مستقیم شود زبان تو و دل تو و مستقیم نمی شود زبان تو تا وقتی که شرم و حیا کنی از پروردگار خود. ای فرزند آدم! هرگاه نظر کنی در عیوب مردمان و فراموش کنی عیبهای خود را، پس به تحقیق که خوشنود کرده ای شیطان را و به خشم آورده ای خداوند مهربان را. ای فرزند آدم! زبان تو شیر درنده ای است که اگر بیرون آوری آن را ترا هلاک کند و هلاک تو در جانب زبان تو است. 


ترجمه سوره بیست و دوم

ای فرزند آدم! به درستی که شیطان شما را دشمن است، پس فراگیرید او را دشمن، پس عمل کنید از برای آن روزی که خشر کرده می شوید در آن به سوی خ-دای ت-عالی گروه گروه و بازداشته میشوی در نزد خدای تعالی صف صف و می خوانید هر یک نامه اعمال خود را حرف حرف و پرسیده می شوید از آنچه کرده اید در دنیا به پنهان و آشکارا و بعد از آن رانده شوند پرهیزکاران به سوی بهشت به اعزاز تمام مانند مهمانان و رانده شوند بدکاران به سوی جهنم به عنف و تعدی گروه گروه. کافی و بس است شما را از خدای تعالی وعده بهشت و وعيد دوزخ. فرمود خدای تعالی که، پس به درستی که من پروردگارم، به حق پس بشناسید مرا و منم منعم حقیقی مر شما را، پس شکر کنید مرا و منم آمرزنده گناهان، پس طلب آمرزش کنید از من و منم مقصود همه، پس مرا قصد کنید و منم دانا به رازها و پنهانی ها، پس خذر کنید از عذاب من. 


ترجمه سوره بیست و سیم

خدای تبارک و تعالی می فرماید که، گواهی داد خدای تعالی بر آنکه نیست هیچ خدایی مگر او و همه فرشتگان نیز گواهی داده اند و همه خداوندان علم و دانایی در حالتی که ایستاده اند به عدل و راستی، نیست خدایی مگر او که غالب است و محکم کار و درست کردار است. به درستی که دین پسندیده نزد خدای تعالی دین اسلام است. بشارت ده ای موسی هر نیکوکاری را به بهشت و هر بدکاری را به هلاکت آتش دوزخ. و هرکه بشناخت خدا را، پس اطاعت کرد، نجات یافت و هرکه بشناخت شیطان لعین را، پس فرمان او نبرد سالم شد، و هر که بشناخت حق را، پس پیروی کرد او را و هرکه شناخت دنیا را پس دفع کرد او را از خود، خالص شد و هرکه بشناخت آخرت را و طلب کرد آن را، رسید به آن. و به درستی که خدای تعالی راه می نماید به طریق بهشت هرکه را می خواهد و به سوی او باز گردیده می شود. ای فرزند آدم! هر گاه بوده باشد خدای تعالی به تحقیق متکفل و ضامن از برای تو به روزی دادن، پس این درازی سعی و اهتمام تو از برای چیست و اگر حق است که آنچه در راه خدای 
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چهل سوره تورات منسوب به امام علی لا میدهی عوض می یابی، پس بخل ورزيدن از برای چیست و اگر بوده باشد ابلیس آن کسی که لعنت بر اوست و شما را دشمن است، پس غفلت و بی خبری از او برای چیست و اگر بوده باشد حساب و گذشتن بر پل صراط حق و درست، پس جمع کردن مال از برای چیست و اگر بوده باشد عقوبت خدای تعالی به آتش دوزخ راست و درست، پس نافرمانی از برای چیست و اگر بوده باشد ثواب خدای تعالی به بهشت جاودان راست و درست، پس استراحت کردن در دنیا برای چیست و هرگاه بوده باشد همه چیز از امور عالم وابسته به قضا و قدر الهی، پس جزع کردن از برای چیست. اینها از برای این است تا اندوهگین نشوید بر آنچه فوت شود از شما و خوشحال نشوید به آنچه داده است به شما. 

ترجمه سوره بیست و چهارم خدای تبارک و تعالی می فرماید که ای فرزند آدما بسیار کن برای خود توشه راه را، زیرا که این راه به غایت دور است دور و تو گزدان کشتی را، زیرا که این دریا بسیار عمیق است عمیق، و سبک گردان بار خود را، زیرا که به درستی که پل صراط به غایت باریک است باریک، و خالص گردان کردار خود را، زیرا که صراف نقد عملها بیناست بین، و پس انداز خواب خود را به سوی قبر و ذخیره کن فخر خود را به سوی ترازوی عمل، و خواهش و آرزوی خود را پس انداز به بهشت، و راحت را برای آخرت و لذت و ذوق خود را برای حورالعين، و باش از برای من تا باشم از برای تو و نزدیک شو به من به سبب خوار داشتن دنیا و دور شو از آتش دوزخ به سبب دشمنی با بدکاران و دوستی نیکان، پس بدرستی که خدای تعالی صنایع نمی سازد مزد نیکوکاران را 

ترجمه سوره بیست و پنجم خدای تبارک و تعالی می فرماید که، ای فرزند آدما چگونه معصيت من میکنید و حال آنکه شما جزع و فزع می کنید از گرمي آفتاب و تشنگی و حرارت و به درستی که دوزخ مر او راست هفت طبقه که در آنها آتشی چند است که می خورد بعضی از شعله های آن بعضی دیگر را، و در هر طبقه ای از آن هفتاد هزار وادی و بیابانست از آتش و در هر وادی هفتاد هزار بیشه و جنگل است از آتش و در هر جنگلی هفتاد شهر است از آتش و در هر شهری هفتاد هزار کوشک است از آتش دوزخ و در هر کوشکی هفتاد هزار خانه دیگر است از آتش و در هر خانه ای هفتاد هزار چاه است از آتش و در هر چاهی هفتاد هزار تابوت است از آتش و دوزخ و در هر تابوتی هفتاد هزار عقرب است از آتش و در اندرون هر عقربی هفتاد هزار درخت زقوم است و در زیر هر درختی هفتاد هزار میخ است از آتش و با هر میخی هفتاد هزار زنجیر است از آتش و در هر زنجیری هفتاد هزار اژدها است از آتش که درازی هر اژدهایی هفتاد 
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هزار گز است و در اندرون هر اژدهایی دریایی است از زهر سياه و از برای هر عقربی هفتاد هزار دنب است از آتش که درازی هر دمی هفتاد هزار بند و گره است از آتش و در هر بند و گرهی هفتاد هزار کاسه است از زهر سرخ، پس سوگند به ذات خود می خورم و به کوه طور و به کتابی که نوشته شده است در ورقهای گشاده و سوگند به خانه آبادان و به سقف بلند که آسمان است و به دریای پر برآمده، ای فرزند آدما نیافریدم من این آتش دوزخ را مگر از برای هر کافری و بخیلی و هر سخن چینی و کسی که نافرمانی پدر و مادر کند و هر خورنده ربا و هر که مانع زکات باشد و زناکار و جمع کننده مال از حرام و هر فراموش کننده قرآن و هر آزار دهنده همسایه ها مگر کسی که توبه کند و ایمان آورد و کار شایسته کند، پس رحم کنید بر نفسهای خودای بندگان من، پس به درستی که بدنها ضعیف است و سفر دور است و بار گناه سنگین است و راه پل صراط باریک است و ندا کننده اسرافیل است و آتش زبانه میزند و حکم کننده به عدل پروردگار عالميان است. 


ترجمه سوره بیست و ششم

خدای تعالی می فرماید که، ای مردمان! چگونه رغبت میکنید در دنیای فانیه و نعمتی که زود زایل میشود و زندگانی که بریده میگردد؛ پس به درستی که نزد من است از برای فرمان برادران بهشتها که درهای آن هشت است و در هر بهشتی هفتاد هزار باغچه است از زعفران و در هر باغچه ای هفتاد هزار شهر است از مروارید بزرگ و کوچک و در هر شهری هفتاد هزار کوشک است از یاقوت سرخ و در هر کوشکی هفتاد هزار سرایی است از زبرجد سبز و در هر سرایی هفتاد هزار خانه است از زر سرخ و در هر خانه ای هفتاد هزار پیشگاه است از نقره، بر هر یک پیشگاهی هفتاد هزار سفره است و بر هر سفره هفتاد هزار سینی و صحن است از جواهر و در هر صحنی هفتاد هزار رنگ است از خوردنی و در حوالی هر یک از آن پیشگاه، هفتاد هزار تخت است از زر سرخ و بر دور هر تختی هفتاد هزار فرش است از ابریشم و دیبای محکم و دیبای تنگ و بر گرداگرد هر تختی هفتاد هزار جوی بزرگ است از آب زندگی و شیر و شراب و عسل صاف کرده شده بقدرت، و در میانه هر جویی هفتاد هزار رنگ است از میوه ها و همچنین در هر خانه هفتاد هزار خیمه است از رنگ سرخ و بر هر فراشی حوری است از حورالعین که در پیش دست هر حوری هفتاد هزار کنیزک است که از صفا مانند تخم شتر مرغی است پوشیده و بر سر هر کوشکی از آن کوشک ها هفتاد هزار هزار بارگاه است از کافور بهشت و در هر بارگاهی هفتاد هزار هزار تحفه است از جانب خداوند بخشاینده، آنچه هیچ چشمی ندیده است و هیچ گوشی نشنیده است و نگذشته است بر دل هیچ آدمی و میوه بسیار و بی حد از آنچه اختیار کنند و گوشت مرغ از آنچه آرزو کنند و حورالعین که در صفا مثل مروارید که در صدف پوشیده است؛ اینها جزا و پاداش آنچه بودند و می کردند در دار دنیا 
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و نمیرند هرگز و پیر نمی شوند و اندوهگین نمی گردند و گریه نکنند و بندگی نکنند و نماز نگذارند و روزه نگیرند و بیمار نشوند و بول و غایط نکنند و خشمناک نشوند و نیستند از آن بهشت بیرون شنوده هرگز، پس هر که بجوید رضا و خشنودی م-را و خانه كرامت مرا و همسایگی رحمت مرا، باید بجوید به راستی، خوار و حقیر داشتن دنيا و قناعت کردن به اندک. گواهی دادم به ذات مقدس خود از برای خود به آنکه نیست خدایی مگر من،عیسی و عزیر بنده منند و پیغمبران منند از جمله پیغمبران من. 


ترجمه سوره بیست و هفتم

خداوند تبارک و تعالی فرمود که، ای فرزند آدم! مال مال منست و تو بنده منی و نیست از برای تو مگر آنچه خوردی او را و فانی کردی یا پوشیدی و کهنه کردی یا تصدق کردی و باقی گذاشتی و جز این نیست که تو بر سه قسمی، پس یکی از برای من است و یکی از برای تست و یکی در میان من و تست، پس اما آنچه از برای من است روح تست و اما آنچه از برای تست عمل تست و آنچه میانه من و تست، پس از تو دعا کردن است و از من اجابت کردن. ای فرزند آدم! پرهیزکاری کن تا مرا بشناسی و گرسنه شو تا مرا ببینی و عبادت کن تا به م-ن ب-رسی و بیابی مرا، ای فرزند آدم! هر آن زمان که در آیند پادشاهان به آتش دوزخ به سبب جور و ستم و عرب به سبب تعصب و علما به آتش در آیند به سبب حسد و فقرا به سبب دروغ و سوداگران به سبب خیانت و زراعت کنان به سبب نادانی و عبادت کنان به سبب ریا و توانگران به سبب تکبر و بزرگی، پس کجاست آنکه می جوید بهشت را. 


ترجمه سوره بیست و هشتم

خدای تبارک و تعالی می فرماید: ای آن کسانی که ایمان آورده اید! بترسید از خدا چنانکه حق ترسیدن اوست و باید که بمیرید مگر در حالتی که مسلمان باشید. ای فرزند آدم! مثل عالم بی عمل مثل رعد و برقی است که باران ندارد و مثل علم و عمل بدون دادن زكات مال مانند تخمی است که بر روی سنگ بکارند و مثل علم که در نزد احمق باشد مثل در و یاقوتی است که در نزد چهار پای بسته زبان باشد و مثل موعظه نزد کسی که رغبت در آن نکند مثل نی نواختن نزدیک قبرستان و مثل صدقه دادن از مال حرام مثل کسی است که بشوید روی خود را به بول و مثل نمازگزاری که زکات مال ندهد، مانند بدنی است که روح نداشته باشد و مثل کردار بدون توبه مثل خانه ای است که استحکامی نداشته باشد. آیا پس ایمن شدند از جزا دادن خدای تعالی مگر مردمان، پس ايمن نمی شود از جزا دادن خدا مگر مردمان مگر جماعت زیان کاران. 
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ترجمه سوره بیست و نهم

خداوند تبارک و تعالی فرمود که، ای فرزند آدم! به قدر آنچه میل میکند دل تو به سوی دنیا، بیرون کن به همان قدر دوستی مرا از دل خود؛ به درستی که من جمع نمیکنم دوستی خود و دوستی دنیا را در یک دل هرگز. تنهایی اختیار کن از برای بندگی و عبادت تا برسی به رحمت من و خالص گردان از ریا کردار خود را تا بپوشانم لباس دوستی خود را به تو و روکن به سوی من تا فارغ شوی از برای باد کردن من تا من یادآوری کنم ترانزد فرشتگان خودم. ای فرزند آدم! یاد کن مرا از روی فروتنی و عجز تا یادآوری کنم تو را به افزونی ثواب؛ یاد کن مرا به جهاد کردن تا یاد کنم تو را در حضور؛ یاد کن مرا بر روی زمین تا یاد کنم ترا در زیر زمین؛ یاد کن مرا در حال صحت و تندرستی و نعمت و یاد کن مرا در حال تنهایی و سختی؛ یاد کن مرا امروز به طاعت تا یادآوری کنم تو را به آمرزش؛ یاد آوری کن مرا در حالت تندرستی و توانگری تا یاد کنم تو را در حالت فقر و حاجت مندی؛ یاد کن مرا به راستی و صافی تا یاد کنم تو را در میان جماعت بلندتر؛ یاد کن مرا به سبب نیکویی کردن بر درویشان تا یاد کنم تو را به بهشت جاودان. باد کن مرا به بندگی کردن تا یاد کنم تو را به پروردگاری خود. یاد کن مرا به تضرع و زاری تا یاد کنم تو را به اکرام و مهربانی. یاد کن مرا به سبب لفظ و تکلم تا یاد کنم تو را به اجابت کردن. یاد کن مرا به ترک دنیا تا یاد کنم تو را به نعمتهایی که باقی است در بهشت. یاد کن مرا در حالت سختی که هلاک کننده است تا بادکنم تو را به نجات تمامی. ای فرزند آدم! بخوانید مرا بدون آن که غافل شوید تا اجابت کنم برای شما بدون مهلتی. بخوانید مرا به دلهای خالی از شک تا مستجاب کنم از برای شما به سبب بخشیدن مراتب بلند و بخوانید مرا به اخلاص و پرهیزکاری نامستجاب کنم از برای شما بهشت جاودانی و بخوانید مرا به ترس و امیدواری تا بگردانم از برای شما از هر غمی راه بیرون شدن از آن و بخوانید مرا به نامهای نیکوی من تا مستجاب کنم از برای شما به رسانیدن مطالب و بخوانید مرا در این خانه خراب که آخر شدنی است تا مستجاب کنم از برای شما در خانه ثواب و باقی و پاینده. ای فرزند آدم! چندگویی خدا و در دل تو غیر خدا باشد و زبان تو به ذکر و در دل تو غیر خدا باشد و گناه میکنی و از خدا آمرزش میخواهی؛ پس به درستی که آمرزش خواستن با وجود مکر و گناه کردن، توبه دروغگویان است و نیست پروردگار تو ستم کننده بر بندگان 


ترجمه سوره سی ام

می فرماید خداوند تبارک و تعالی که، ای فرزند آدم! اجل مقدر تو می خندد بر آرزوهای دراز تو و حکم و قضای من میخندد بر چاره جویی و حذر کردن تو و تقدير من می خندد بر تدبیر تو و آخرت من می خندد از دنیای تو و قسمت من می خندد از حرص شديد. پس به درستی که روزی تو سنجیده شده است و دانسته و شناخته شده است و نوشته شده است و در خزانه 
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شده است. پس مبادرت کن بر مرگ به کردار نیکو، به درستی که روزی تو نمی خورد او را غیر از تو، ماییم که قسمت کرده ایم میانه مردمان معیشت ایشان را در مدت زندگانی دنیا. این جهان تلخ است بر دوستان من از برای آن که دوست بدارند ملاقات مرا و شیرین است بر دشمنان من تا آن که نخواهند ملاقات مرا. ای فرزند آدم! مرگ فرود آینده است به تو هرچند نخواهی و صبر کن از برای فرمان پروردگار خود، به درستی که تو به یاری مایی (1)


ترجمه سوره سی و یکم

خداوند تبارک و تعالی می فرماید که ای فرزند آدم!تو می خواهی و من می خواهم و نمی شود مگر آنچه می خواهم؛ هر که قصد من کرد شناخت مرا و هرکه شناخت مرا اراده من کرد و هر که اراده من کرد طلب کرد مرا و هر که طلب کرد مرا یافت مرار هرکه بافت مرا و به چشم عقل شناخت مرا، کرد بندگی مرا و هر که بندگی من کرد یاد کرد مرا، و هر که یاد من کرد، یاد میکنم او را به رحمت خود. ای فرزند آدما خالص و پاک نیست کردار تو تا آن که بچشی چهار گونه مرگ را، مرگ سرخ و مرگ سفید و مرگ زرد و مرگ سیاه و بدانکه مرگ سرخ برداشتن جفا و بازداشتن آزار است از مردمان و مرگ سفید آن است که کناره گیری و تنها شوی از مردمان و مرگ زرد آن است که گرسنگی خوری و پریشان کشی و مرگ سیاه مخالفت کردن است با نفس و آرزوهای آن و پیروی مکن آرزوی نفس را که گمراه می گرداند تو را از راه خدا. 


ترجمه سوره سی و دویم

خدای تعالی می فرماید که، ای فرزند آدم! فرشتگان من از پی یکدیگر می آیند در شب و روز از برای آن که بنویسند بر تو آنچه میگویی و میکنی از اندک و بسیار، پس آسمان گواهی بر تو می دهد به آنچه می بیند از تو و زمین گواهی میدهد بر نو به آنچه میکنی بر پشت آن و آفتاب و ماه شهادت می دهند بر تو به آنچه می گویی به زبان و میکنی به اعضا و من مطلع و آگاهم بر تو به آنچه پوشیده است و می گذرد در دل تو و غافل مباش از نفس خود، پس به درستی که از برای تو مرگ شغل عظیمی است و از اندک وقتی روانه شوی به سوی آخرت و هرچه پیش فرستاده ای از نیکویی و بدی حاصل و مهیاست بی زیاد و کم و میستانی فردا آنچه کننده آن بودی. ای فرزند آدما به درستی که حلال نمی آید به سوی تو مگر قطره و حرام می آید به سوی تو از قبیل سیلاب و هرکه صاف و پاک است معیشت و زندگانی او صاف و پاک است دین و دنیای او. 
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1- كذا در نسخه ما و نسخه مشهد





ترجمه سوره سی و سیم

خداوند تبارک و تعالی می فرماید که، ای فرزند آدم! شادان مباش به توانگری چون که نیستی جاوید و بیرون می آیی از درویشی چون نیست کردار تو ناچار، و واجب و ناامید مباش ب-ه سبب بلا و محنت، چون به درستی که زر طلا سوخته می شود به آتش و مؤمن آزموده می شود به بلاها؛ پس بدرستی که توانگر عزیز است در دنیا و خوار است در آخرت و پریشان ذلیل است در دنیا و عزیز است در آخرت و عزت آخرت باقی تر و بهتر است. ای فرزند آدم! هرگاه دیدی که مهمان از تو باز داشته شده است زیاده از نه روز، پس بگو پناه می گیرم ب-ه خ-دا از خشم خدای تعالی. ای فرزند آدم! مالها مال منست و تو بنده منی و مهمان فرستاده من است و هرگاه بازداری مال مرا از فرستاده من پس طمع مدار در بهشت من و نعمت من. ای فرزند آدم! مالها مال من است و توانگران وکیلان منند و فقرا عيال منند، پس هرکه بخیلی کند به مال من بر عیالان من، در می آورم او را در آتش و هیچ پروا نمیکنم یا فرزند آدم. سه چیز واجب است بر تو که به جای آوری: زکات دادن مال خود را و پیوستن به خویشان و خواندن مهمان خود، پس هرگاه نکنی این سه چیز را، پس به درستی که من می گذارم ترا به زمن چنانچه بگردانم تو را عبرتی و علامتی از برای عالمیان. ای فرزند آدم! هر گاه نبینی حق همسایه خود را چنانچه میبینی حق عیال خود را، نمی نگرم به سوی تو به رحمت خود و قبول نمی کنم کردار تو را و مستجاب نمی کنم دعای تو را. ای فرزند آدم! تکبر مکن بر مثل خود، به درستی که اول تو نطفه گندیده ای از منی جهنده و ریزنده که بیرون آمده است از ممر و مخرج بول از میان استخوان پشت و سینه ای. ای فرزند آدم! یاد آور به خواری ایستادن خود را فردا در پیش من، پس به درستی که غافل نمی شوم از پنهانیهای تو یک چشم بر هم زدن، و به درستی که من دانایم به آنچه در سینه های شماست. 


ترجمه سوره سی و چهارم

گفت خدای تبارک و تعالی که، ای فرزند آدم! باش بخشنده به درستی که سخاوت از اثر یقین نیکوست و سخاوت از علامت ایمان است و ایمان نشان بهشت است. ای فرزند آدما دور شو از بخیلی، پس به درستی که بخل از کفر است و کفر از آتش دوزخ است. ای فرزند آدم! بپرهیز از دعای ستم رسیده، به درستی که باز نمی دارد دعای او را چیزی از من، اگر نه آن است که من دوست می دارم در گذشتن و آمرزیدن را هرگز تو را آزمایش به تکلیف نمیکردم. ای فرزند آدم! زینهار که دور شو از گناه، پس می گرداند تو را به سوی بهشت. ای فرزند آدم! اگر نه آن است که گذشتن از گناه دوست تر است نزد من، هرگز آزمایش نمیکردم کسی را به گناه. ای فرزند آدم! عطا کرده ام تو را ایمان و شناخت خود را به غیر آن که بخواهی از من و بی آنکه تضرع و زاری کنی، پس چگونه بخیلی میکنم بر تو بهشت با وجود درخواست کردن تو و 
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تضرع نمودن تو ای فرزند آدم! هرگاه چنگ در رحمت من زند بنده من، راه می نمایم او را و هرگاه توکل بر من کند کفایت مهمات او بکنم و هرگاه توکل بر غیر من بکند، می برم همه سببها و وسیله های آسمان و زمین را از او ای فرزند آدم! ضایع کر دی فرمان مراد سوار شدی بر مرکب نافرمانی من، پس کیست آن کسی که باز دارد تو را از عذاب من در روز قیامت. ای فرزند آدما نیکوگردان خلق خود را با مردمان تا آنکه دوست دارم تو را و دوستی تو را در آورم در دلهای صالحان و شایستگان و بیامرزم گناه تو را. ای فرزند آدما غمگین و اندوهناک مشو از آنچه فوت شده از تو از مال دنیا و شاد مشو به آنچه داده شدی از دنیای امروز از برای تست و فردا از برای غیر تست. ای فرزند آدم! به طلب آخرت را و واگذار دنیا را به درستی که یک وجب از آخرت بهتر است از دنیا و آنچه در اوست. ای فرزند آدم! تو در جستجوی دنیایی و آخرت در جستن تست و تو در جستجویی زندگانی و مرگ در پیش روی تست. اگر میگذاشتم دنیا را از برای کسی از بندگان خود، هر آینه می گذاشتم آن را از برای پیغمبران تا آنکه بخوانند بندگان مرا به سوی طاعت من. ای فرزند آدم! ای بسا توانگری که به تحقیق گردانیده است او را مرگ فقیر و بسا از خنده کنندگان که به مرگ گربان گشنه است و بسا بنده ای که گشادم از برای او دنیا را، پس از حد خود درگذشت و واگذاشت طاعت مرا نا آنکه مرد بر آن حالت، پس در آمد از آتش دوزخ، و بسا بنده ای که تنگ ساختم بر او دنیا را، پس صبر کرد و مرد، پس در آمد در بهشت. 


ترجمه سوره سی و پنجم

خدای تبارک و تعالی می فرماید که، ای فرزند آدما چون صبح کردی میانه دو نعمت عظیم و نمی دانی که کدامین بزرگتراند نزد تو، یکی گناهان تو که پنهان است از مردمان و دیگری ثنار اوصاف نیکویی از مردمان و اگر بدانند مردمان از افعال تو آنچه را که من می دانم از نو، سلام نکنند بر تو یکی آفریده گان من، پس خالص گردان کردار خود را از ریا و سمعه، به درستی که تو بنده خوار و بی مقداری از برای پروردگار، فرموده شده ای از برای فرمان او و توشه تدارک کن، به درستی که تو سفر کننده ای و ناچار است توشه از برای هر مسافری. ای فرزند آدم! خزینه های من تمام نمی شود هرگز و دست راست من گشاده است به بخشش و به قدر آنچه نفقه میکنی در راه من، نفقه میکنم بر تو و به قدر آنچه نگاه می داری، نگاه می دارم بر تو ای فرزند آدم! ترس از فقر و درویشی از بدی گمان تست به خدای تعالی و از کمی یقین تست که بخیلی میکنی بر درویشان. ای فرزند آدم! هر که غمگین شود از برای روزی، پس به تحقیق که شک کرده است به کتاب من و تصدیق نکرده است پیغمبران مرا و هر که به دروغ دارد پیغمبران مرا، پس به تحقیق که منکر شده است پروردگاری مرا و هر که منکر شود پروردگاری مرا می اندازم او را در آتش دوزخ بر روی سرنگون 
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ترجمه سوره سی و ششم

خدای تبارک و تعالی می فرماید که، ای فرزند آدم! به گردان دل خود را موافق به زبان خود و زبان خود را موافق کردار خود و کردار خود را خالص از برای من، به درستی که من غیرت برنده ام بر بنده و قبول نمیکنم مگر آنچه را که خالص باشد، پس به درستی که دل منافق مخالف است با زبان او و زبان او مخالف است با کردار او و کردار او از برای غیر خداست. ای فرزند آدم! هیچ سخن نکنی به قدر کلمه ای و نظر نیفکنی به مقدار نگریستن و هیچ قدمی برنداری، مگر آنکه بانست دو فرشته که مینویسند از برای تو حسنات و بر تو سیئات را. ای فرزند آدم! نیافریدم شما را از برای آنکه جمع کنید دنیا را بعضی به سوی بعضی دیگر، بلکه آفریدم شما را از برای آنکه بندگی کنید مرا در حالت فروتنی، و شکر بگویید مراشکر بسیار و تسبیح مرا بامداد و شبانگاه، پس به درستی که روزی قسمت کرده شده است و زیاده طلب محروم است و بخیل مذموم است و حسود همیشه غمگین است و نعمت دنیا دایم نیست و صراف نقد کردارها زنده است و جاوید. 


ترجمه سوره سی و هفتم

خداوند تبارک و تعالی می فرماید که، ای فرزند آدم! پرستش کن مرا، به درستی که من دوست میدارم کسی را که پرستش من بکند، پس به درستی که تو بندہ عاجز و ناتوانی و من پروردگار توانا و صاحب قونم. ای فرزند آدم! اگر چنانچه برادران شما بیابند گناهان شما را هرگز همنشینی نمی کنند با شما، پس گناه تو هر روز در افزونی است و عمر تو در کم شدن است، پس ویران مکن عمر خود را در امر باطل و به غفلت، پس اگر خواهی زیادتی عمر خود را پس صحبت دار با صاحبان دلهای زنده و در کن از همصحبتی ارباب دنیا و اختلاط کن با مساکین. ای فرزند آدما نیست کسی که شکسته شد مرکب کشتی اور دعا کند بر تخته پارهای از چوب در میان دریا بوده باشد در بزرگترین مصیبتی ... از تو به جهت آنکه تو از گناهان خود بر حالت یقینی و از کردارهای خود بر خطری. 


ترجمه سوره سی و هشتم

خداوند تبارک و تعالی می فرماید که، ای فرزند آدم! بدرستی که من نزدیک می شوم به سوی تو به عفت و پوشیدن و پرده افکندن بر گناهان تو و تو دشمنی میکنی به سوی من به سبب نافرمانی و معصیت و تعمیر کردن تو دنیا راو خراب کردن تو آخرت را. ای فرزند آدم! هرگاه همنشینی نکنی با رستگاران و شایستگان، پس کجا رستگار خواهی شد؟ ای موسی پسر عمران! بشنو آنچه می گویم و راست است آنچه می گویم، به درستی که نیاورده است ایمان به 
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خدا بنده ای تا آنکه ایمن نشود مردمان از بدی او و از ستم او و حیله او و سخن چینی او و رشک او و از دشمنی کردن و غیبت کردن او و از خذر کردن او در پنهانی و آشکار او، و بگو ای موسی مر ستمکاران را که ذکر میکنند مرا، پس به درستی که من یاد نمیکنم ایشان را، پس به درستی که یاد کردن من ایشان، این است که لعنت کنم ایشان را، پس هر که خواهد بگردد و مؤمن شود و هر که خواهد کافر شود. 


ترجمه سوره سی و نهم

خداوند تبارک و تعالی می فرماید که، ای فرزند آدم! نافرمانی من مکن که از من آمرزش خواهی. ای فرزند آدم! فارغ شو از همه چیز برای عبادت من و اگر نه پر می گردانم دل تو را از فقر و پریشانی و بدن تو را از تعب و مشقت و سینه تو را از اندوه و حزن و تنگی و باز گردانم دعای تو را و بگردانم دنیای تو را دشوار و روزی تو را اندک. ای فرزند آدم! من راضی ام به نماز تو روز به روز، پس تو راضی باش به قوت و روزی خود روز به روز. ای فرزند آدم! مخواه از من روزی فردا را چنانچه من نمی خواهم از تو نماز فردا را. ای فرزند آدما ساکن باش، پس بدرستی که روزی قسمت شده است و حریص محروم است و جور و ستم ک-ار مذموم است و نعمت دنیا دوامی ندارد. 


ترجمه سوره چهلم

خداوند تبارک و تعالی می فرماید که، ای فرزند آدم محکم گردان کشتی را، زیرا که این دریا عمیق است عمیق و بسیار گردان توشه را، زیرا که این راه به غایت دشوار است دشوار. ای موسی! به درستی که بنده کار میکند در دنیا تا آنکه در می یابد او را مرگ، پس آنگاه پشیمان می شود از آنچه پیش فرستاده است از گناهان و خطا و درخواست میکند بازگشتن را به سوی این دنیا از برای آنکه بکند کردار شایسته و می گوید که، ای پروردگار! ما بينا شديم، پس برگردان ما را به دنیا تا بکنیم کردار شایسته، به درستی که ما الحال يقين دارانیم؛ پس گوید فرشته به وی که، ای احمق! تو می آیی از آن جایی که بازگشت به آن را می خواهی، پس قسم به عزت و جلال خودم که باز برگشته نمی شود کسی به دنیا هرگز. ای موسی! کسی که ایمان بیاورد به من و بترسد از من، عطا میکنم او را بهشت. ای موسی! به درستی که دنيا بازیچه مردمان است و مشغولیت از خدا و آرایش است و نیست از برای مؤمن در دنیا بهره ای مگر عبادت و بندگی من و آنکه همیشه در غم و اندوه باشد و در آخرت مهیاست برای او بهشت. ای موسی به درستی که روز قیامت روزیست سخت، دفع نمی کند هیچ پدری از فرزند خود و نه فرزندی از پدر خود چیزی را از عذاب در آن روز، و بسا فقیری که واگذاشت فقر خود را در دنیا و بیرون رفت از دنیا به سوی آخرت و حال آنکه او شادمان و پسندیده است کردار او و 

ص: 749







بسا دولتمند و توانگری که واگذاشته مال خود را در دنیا و بیرون رفت از دنیا به سوی آخرت و حال آنکه پریشان و حقیر است، جامانده از مال خود و پشیمان است بر کرده خودر جمع کرده است مال خود را برای وارث خود و او سخت ترین مردمان است از حیثیت عذاب و عقاب در روز قیامت؛ می افزایم ایشان را عذابی بر بالای عذاب. 
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ترجمه کتاب حکمت سلیمان


اشاره

پس الحال ملاحظه نمایند جماعت یهود و نصارا و انصاف بدهند که آن کتاب تورانی که از این قبیل الفاظ و عبارات داشت که هر فقره بابی از هدایت بر روی این کس میگشاید کتاب خداست با آن نامربوطها که تا حالا در این کتاب تكوين الخلايق از قول جرانيم منافق ترجمه کردیم. و چون از ترجمه این چهل سوره معلوم است که آن توراتی که خدای تعالی از برای هدایت امت حضرت موسی به آن جناب نازل ساخته بود تمام از قبیل این چهل سوره مواعظ و حکمت و اسباب هدایت بوده است، پس ثابت است که آنچه جرانیم در این کتاب تکوین الخلايق نوشته است تورات نیست، زیرا که شباهت نداشتن نوشته آن مردرد را با تورات اصل هر عقلی حکم می کند، و اگر چنانچه مضامین این چهل سوره را با کتاب اهل اسلام و دین حق ایشان مقابله بکنند، خواهند یافت که هر چه در آنهاست در کتاب خدا که قرآن مجيد باشد موجود است و بلکه این چهل سوره قطره ای است از دریای هدایت قران و ذره ای است از مواعظ و حکمت پیشوایان بر حق دین اسلام است، پس محکوم به گردید که کتاب خداکه از برای هدایت مخلوقات نازل شده در این زمان قرآن است و دین بر حقی که هرکه به آن مستند شود راه راست یافته است همین دین اسلام است و بس. 

اما می دانم که در اینجا نصارا و یهود خواهند گفت که، بنابر آنچه در این کتاب سيف المؤمنين ثابت شد همان قدر معلوم باشد که دین اسلام بر حق و از جانب پروردگار مفرر شده است، اما از کجاست که طريقه سنیان که در عدد بیشتر از شیعه اند حق و صواب نیست بلکه چنین معلوم می شود که آن راه نجات که حضرت محمد (صلی الله علیه وآله وسلم) از جانب پروردگار به جهت نمودن آن راه فرستاده شده است همین است که ستیان دارند، زیرا که از وفور و غلبه ایشان ثابت است که لطف الهی با ایشان میباشد و ایشان دین دارند نه شیعیان که نسبت به ایشان در قلت حکم مردمک دارد نسبت به بدن انسان و در همه اوقات در میان ستیان خوار و ذلیلند به مرتبه ای که ذلت شیعه در میان ستيان كمتر از ذلت یهود و نصارا نبست در میان مسلمانان. زیرا که چنانچه یهود و نصارا به سبب جزبه دادن از کشته شدن محفوظند، شیعیان نیز که در دیار سنیان وارد می شوند، اگر نه پای پول در میان باشد از کشتن و غارت کردن ایشان مضایقه ندارند. 

جواب آن است که از دلایل بسیاری که تا حال در این کتاب گفته شد، حقیت دبن شبعه ثابت گردید و ثبوت دین شیعه، نفی حقیت طریقه را لازم دارد. و قطع نظر از این کرده، همبر 
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ایرادی که نصارا و یهود در اینجا از برای بطلان دین شیعه کردند، بطلان طريقة سنبان و حقیت طريقه شیعیان را می رساند و اگرنه تفسیر کنند از برای ما آنچه را که حضرت عیسی در فصل بیستم انجیل متی فرموده است که، آنان که طلبیده شده اند بسیارند و اما آنانی که از آنها انتخاب شده اند بسیار کم می باشند. پس از تتبع اوضاع امم سالفه و از قول حضرت عیسی و شهادت کتاب نصارا معلوم است که در هر امتی قلت دلیل حقیت و زیادتی ظاهر کننده بطلان بوده است. 

و قطع نظر از این کرده اگر کثرت دلیل حقیت مذهب شود، نه مذهب شیعه و سنی و نه یهود و نصارا، هرچه اینها نیز داخل در بت پرستند، حق می توانند بود، بلکه باید که بت پرستی حق بوده باشد، زیرا که همه کس میدانند که جماعت بت پرست در دنیا بیشترند از آنانی که که از بت پرستی اجتناب می نمایند. پس ثابت گردید که کثرت دلیل بر حقیت مذهب نیست بلکه بر عکس است. و اما آنچه می گفتند که چون شیعیان همیشه از ستيان خفت و آزار می کشند، پس باید که ستیان برحق باشند، جواب آن است که این معنی نیز مؤید حقیت طريقه شيعه است، زیرا که از قصص و اخبار همه پیغمبران و انتهای ایشان ثابت می گردد که در هر زمانی مؤمنان و دوستان خدا در دار دنیا از منافقان و مشرکان زحمت و خفت میکشیده اند، حتی آن که جناب خاتم الانبیا محمد (صلی الله علیه وآله وسلم) فرموده است که زندان مؤمن و جنت کافر است. 

و اما چون نقل نمودن همه آن اخبار و قصص در اینجا میسر نمی شود، از آن که بلکه دوازده امام معصوم پاک از این فقير راضی شوند همین دوازده فصل از کتاب حکمت حضرت سلیمان را که دلالت میکند بر امامت و حقیت آن حضرت و صحت دین شیعیان ایشان ترجمه کرده این کتاب را به ذکر ترجمه آنها مزین می گردانم، زیرا که این دوازده فصل، هم جواب این ایراد نصارا و بهود را که از برای حقیت مذهب سنیان برادران خود آورده بودند می دهند و هم خبر می دهند از حقیت دین رسول رب العالمین (صلی الله علیه وآله وسلم) و طریقه شیعیان علی بن ابی طالب (علیه السلام) و ظلم و ستمی که ابوبکر و عمر و عثمان و معاویه و یزید در این امت در باره امامان و پیشوایان این دین کردند و از هرچه پیروان این ملاعين در باره اولاد خلفای خاتم الانبیا بجا آوردند اعلام می کنند و خاطر نشان می نمایند که از برای تحصیل دولت و زندگانی دنیا و آخرت در چه مرتبه ضرور و نافع و از هلاكت نجات بخشنده است دوستی و راهنما دانستن آن روح حکمت رب العالمین که مکرر قبل از این به ثبوت رسانیدیم که نور و روح اقدس حضرت محمد (صلی الله علیه وآله وسلم) است و علی مرتضی و فاطمه زهرا که دختر آنجناب و زوجه این بزرگوار و مادر یازده نفر امام از اولاد آن امام اول است که قبل از آن که خدای تعالی زمین و آسمان را و هرچه در آنهاست خلق کند، همه یک نور و یک روح بودند. پس چون این فصول از کتاب حکمت حضرت سلیمان متضمن این فواید بسیارند، مناسب است که به کوری چشم یهود و نصارا و سئیانی که متعضبند و به جهت روشنی چشم آنانی که تعصب را 
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به کنار گذاشته خواهند که به این نور ایمان بیاورند و شیعیانی که به توسط آن نور ایمان آورده اند از ترجمه آنها این جلد اول کتاب سیف المؤمنین را زینت و جلا داده ختم گردانیدم. 


فصل اول

پس فصل اول از آن فصول که تا امروز در آن کتاب از برای اتمام حجت بر نصارا باقی مانده اند این است که می فرماید که، ای دیوان کننده های زمینا دوست بدارید عدالت را و نیکو فکر کنید در باره صاحب به فکر درست خوب و پیروی کنید او را به دل صاف و صادق، زیرا که آن صاحب یافت می شود در نزد آنانی که امتحان نمی کند او را و دیده میشود از برای آنانی که ایمان به او آورند مراد از عدالت و صاحب در این عبارت حضرت خاتم الانبیا محمد (صلی الله علیه وآله وسلم) است که حضرت سلیمان می فرماید که در باره او خبال و فکر درست بکنید و بدل صاف و صادق او را قبول نمایید، به جهت آنکه این همان روح حکمت است که در عالم است از ارواح شما و همه انبیا و اوصيا اقرار به نبوت او گرفته شد، پس گوهر خالص محبت و متابعت آن صاحب در نزد آنانی یافت می شود که به محض همان اقرار که در عالم ارواح کرده اند در عالم اجسام بدون امتحان او را قبول نمودند و متاع گرانبهای متابعت او در نزد کسانی دیده می شود که در آن روز الست به او ایمان آوردند، زیرا که خیالهای زشت و باطل دور میکنند این کس را از خدا و قوت آزموده شد تنبیه میکند جاهلان را و نفس بدکردار داخل نمی شود آن حکمت در او و ساکن نمیگردد آن صاحب (1) در جسمی که گناه بر آن مسلط شده است، زیرا که روح مقدس دور می شود از تعلیمی که غش دار و روکش کرده شده است و فرار می کند از فکرهای مردم نافهم بی عقل و ظلم کرده می شود در زمانی که ظلم در او حاضر شود از راه آنکه این روح حکمت مهربان است و خلاص نمیکند مفتری را از لبهای دروغ گوی او، یعنی چون آن روح حکمت رب العالمین و صاحب خلق عظیم است، هرچند که ظلم به او بکنند از راه مهربانی که به امت دارد و به واسطه اتمام حجت هلاکت ایشان را از پروردگار خود نمی طلبد و مفتری را از لبهای دروغ گوی او خلاص نمی سازد (2) بلکه صبر بر بلاها و اذیتهای قوم میکند زیرا که خدای تعالی شاهد است بر اندرون آن مفتری و گواه راست است بر دل او و شنونده زبان او را و از جهت آنکه روح صاحب پر کرده است ربع مسکون را و آن کسی که همه چیز در اوست و از اوست، جمع کرده است معرفت صوتها را یعنی آن کسی که خدا علم همه چیز را به او داده است و همه چیز را از نور او و به برکت او آفریده است، زبان همه کس و همه چیز را می داند و 

ص: 753






1- در حاشیه: یعنی محبت و اقرار به او.

2- در حاشیه: بعنی مجبور نمیکند.




از این جهت است که زشت گو یعنی مانند ... و یاران او پنهان نمی توانند کرد خود را از او، یعنی نفاق خود را و خلاص نمی توانند شد از دست او در وقتی که با حجتهای قاطع بیرون بیاید، زیرا که نزديك است که تفحص کرده شود از فکرهای منافقی و اقوال ایشان به صاحب می رسد در وقتی که هنگام تنبیه ایشان می شود از گناهان، زیرا که گوش متعصب در حق میشنود همه چیزها را و جمعيت غیبت کنندگان از او پنهان نخواهند بود، پس حضرت سلیمان در مقام نصیحت می فرماید به امت بنی اسراییل که پس نگاه بدارید خود را در آن زمان از غیبت کردنی که نفع نمی بخشد و حفظ کنید زبان خودتان را از مذمت، زیرا که سخن پنهان در ظلمات گفته شده عبث بیرون نخواهد رفت و دهان دروغگوی نفس را می کشد و تعصب مبرید به مرگ در خطای زندگی خودتان و کسب کنید به سبب کردار دستهای خود هلاکت را مبادا که از راه تعصب و عناد در وقتی که آن نور حکمت مبعوث شود ایمان به او نیاورید و مرگ ابدی را که شرک است و عذاب ابدی است به سبب خطاها که در ایام زندگی خود بکنید برای خود تحصیل نمایید، زیرا که خدای تعالی نیافریده است مرگ را و خوشحال نمی شود به مرگ زنده ها یعنی خدای تعالی مرگ ابدی را که عبارت از شرک که سبب جاوید بودن در نار است نیافریده است به این معنی که این کس اختیار ترک کفر را نداشته باشد و راضی نیست که کسی به مرگ ابدی فوت شود بلکه اختیار قبول ایمان و ترک فکر را به همه کس داده است، پس شما خودتان باید که از تعصب و عناد کناره گرفته از آن مرگ ابدی اجتناب کنید، زیرا که خلق کرده است مخلوقات را از برای آن که موجود باشند یعنی به سبب طاعت و عبادت از مرگ ابدی محفوظ بمانند. پس غرض الهی از آفرینش رسانیدن فیض وجود و سالم بودن مردم از مرگ ابدی بوده است و آفرید خدای تعالی موالید سه گانه را که معدن نبات و معدن حیوان و معدن جماد باشد شفا یافته شدگان و دوای از برای ملاک در آنها نیست و پادشاهی جهنم در زمین نمی باشد، زیرا که حجت دایم است و نمی میرد یعنی تا آنکه ظاهر شود و زمین را پر کند از عدل و داد چنانچه از جور و ظلم پر شده باشد. اما منافقان به دستها و سخنان خود دشمنی با حجت کردند و پنداشتند او را دوست خود، در حالتی که عهد با او کرده بودند، زیرا که ایشان را لایق آن بود که از طرف او باشند، یعنی چون از او برگشتند در هنگام ظهور او جزای خود را خواهند کشید. 


فصل دویم

فصل دویم از فصول دوازده گانه کتاب حکمت حضرت سلیمان این است که آن حضرت می فرماید که، منافقان از راه گمراهی با خود فکرهای نالایق کردند و گفتند که عمرهای ما بسیار کم است و به کدورت و الم میگذرد و در انتهای کار انسان راحت نمی باشد و هیچ 
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کس نمی داند که بر خواهد گردید یا نه، زیرا که ما بهم رسیدیم از لاشيء و بعد از این می شویم از قبیل آنچه بودیم و نسیم زندگی دودی است که در دماغ ماست و نطق ما آتش پاره ای است از برای حرکت دادن دلهای ما، پس همین که این شراره آتش خاموش شد، جسم خاکستر میشود و روح پراکنده می شود از قبیل هواهای نرم و زندگی ما برطرف می شود مثل برطرف شدن اثر ابرها و مضمحل می شود مثل شبنمی که محو می شود از شعاع آفتاب و بر دارد او را حرارت آن، پس نام ما در دنیا فراموش خواهد شد و کسی به خاطر نخواهد داشت عملهای ما را، زیرا که ایام ما مثل سایه در گذر است و برگشتی از برای آخرین ما نیست، زیرا که رفتن ما امر لازمی است و کسی بر نگردیده است هرگز، پس بیایید که تمتع ببریم از لذتهای معاصی و غیره و استعمال کنیم لذتهای مخلوقات را تا زمان باقی است و پر شویم از شراب و بوهای خوش و نگذرد از ما نسیم شکوفه های روزگار و تاج بر سر گذاریم از گلهای تازه پیش از آن که خشك شوند و هیچ گلزاری نماند مگر آنکه در آنجا تنئم کرده باشیم و هیچ کدام از ما بدش نیاد از مقتضیات شهوت که دیگری به عمل بیاورد و بجا بگذاریم در هر جا که باشد علامت خوشحالی خود را، زیرا که نصیب ما همین است یعنی این اوصافی که در اینجا حضرت سلیمان بیان می فرماید، مقالات و احوالات خلفای ثلاثه و معاویه و یزید و پیروان ایشان است، زیرا که ایشان چون منکر قیامت و نعمتهای آخرت بودند و تصور کردند که بعد از این نشانه دیگر کاری به ایشان نیست، این است که مزخرفات دنیا را اختیار کرده آتش در خرمن ایمان خود زدند و حق اوصیای پیغمبر آخرالزمان را غصب کرده آخر از برای حب جاه دنیای فانی نخل حیات حضرت ابا عبدالله الحسین (علیه السلام) را به اژه جفا و ظلم از پا در آوردند و بنابرین است که حضرت سلیمان از خیالات و کردار این طایفه خبر داده است که منافقین به خود گفتند که پس بیایید که زحمت بدهیم معصوم فقیر را و در نگذریم از بیوه ها و حیا نکنیم از ریشهای سفید پیران روزگار دیده و نوت ما دین عدل باشد، (1) زیرا که آن معصوم ضعیف است و هر چه ضعیف است نافع نیست، پس بیایید که دور او را گرفته برابری با او بکنیم، زیرا که او نفعی به ما ندارد و نقطه مقابل ما است و هر معصینی که در شریعت می باشد از برای ما ثابت می کند و شرح می کند گناهان باطنی ما را و خبر می دهد که معرفت خدا از برای او حاصل است و خودش را پسر پیغمبر نامیده است و مفر خبالهای ما شده است، پس بر ما گران است که او را ببینیم، زیرا که طور زندگی او شباهتی به زندگی دیگران ندارد و راههای او بدل کرده شده است و ماها در نظر او مانند چیزهای خفیف و حقیر هستیم و از طريقة ما اجتناب می کند مثل کسی که از نجاست اجتناب نماید و خبر می دهد از آخرین معصومان و عظیم می شمارد خود را از راه آنکه پیغمبر پدر اوست، پس ما ببینیم که اقوال 
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1- در حاشیه: یعنی حکمی که خود از برای خود قرار دهیم.




او راست است یا نه و امتحان بکنیم که چه چیز از برای او هست تا آنکه آخر خود را بشناسد، زیرا که اگر او راست می گوید که پسر پیغمبر است، پس باری او خواهد کرد و خواهد گرفت او را از دست دشمنان او، پس تفحص احوال او بکنیم در حالتی که ناسزا به او بگوییم و اذیت و عقاب به او برسانیم از برای آنکه عزت او را بیابیم و امتحان کنیم صبر او را و حکم کنیم در باره او به مرگ زشتی، زیرا که رعایت او از اقوال اوست، پس حضرت سلیمان می فرماید که این امور را خیال کردند و گمراه شدند، زیرا که بدیهای ایشان دامنگیر خودشان شد، پس ندانستند اسرار خدا را و نشناختند نفوس مقدسین را زیرا که خدای تعالی خلق کرد انسان را در عدم و بلا (1) و آفرید او را به شبیه صورت خود و به حسد ابلیس داخل شد مرگ در عالم یعنی به سبب آن که حدی که شیطان به نور مقدس خاتم الانبیا و اوصیای آن جناب برد و به علت آن اطاعت پروردگار نکرده مردود شد و مردود شدن او سبب آن شد که دشمن حضرت آدم گردید و او را تحریص بخوردن از شجرة ممنوعه کرد و بعد از آنکه آدم از آن درخت خورد به دنیا آمد و مرگ به اولاد او راه یافت و لهذا منافقین آنچه کردند به علت آن بود که ردی از آن حسد ابلیس به میراث بردند. پس هر که در این دنیا به سبب حسد و نفاق شباهتی به شیطان دارد او از رسد شیطان است. 


فصل سیم

فصل سیم از فصول دوازده گانه مذکوره این است که حضرت سلیمان می فرماید که، اگر چه جبابره سعی در اطفای انوار خدا کردند و در قتل و استیصال ائمه طاهرین تفكرها نمودند، اما ضرری به آن معصومان نرسید بلکه آن جبابره ضرر به خود رسانیدند، زیرا که نفسهای معصومان به دست خداست، پس نمی رسد به ایشان عذاب قتل و هر چند در نظر جاهلان ایشان مرده پنداشته میشوند و گمان می کنند که از دنیا رفتن ایشان ضرری است از برای ایشان، اما نه چنان است که می پندارند، زیرا که آنچه از برای ما راه هلاکت است از برای ایشان راه خوشی و فراغت است و این معنی مضمون آیه کریمه است که خدای تعالی در قرآن مجید می فرماید که نپندارید که آنان که کشته شدند در راه خدا مرده اند بلکه ایشان زندگانند نزد پروردگار خود و خوشحالند به آنچه از درجات عالیه خدا به ایشان کرامت کرده است [آل عمران / 169 و نک: بقره / 154، و ماصدق این معنی حکایت کربلای معلاست که حضرت ابا عبدالله الحسین (علیه السلام) در راه خدا در آن صحرا شربت شهادت چشید و به مرتبه ای آن حضرت خودش و اصحابش تشنه شهادت بودند که همین که زخم بر می داشتند و حالت احتضار می شد، گویا که از تشنگی و تعب نجات می یافتند. حتی آنکه نقل شده است که در شب عاشورا که آن حضرت و صحابه آن جناب یقین کرده بودند که فردا 

ص: 756






1- در ترجمه عربی آمده: فان الله خلق الانسان خالدا




کشته می شوند، حبیب بن مظاهر در آن شب در کمال خرمی و خوشحالی و خندانی در خیمه خود نشسته با یاران صحبت می داشت. شخصی به او گفت که این خنده های تو به چه دل خوشی است؟ حبیب جواب داد که ای بی درد! هیچ دل خوشی به از ین هست که فردا در حضور فرزند رسول خدا شربت شهادت بچشیم و از این قفس دنیا بیرون رفته در ریاض خلد جاودانی پرواز کنیم. پس هرگاه حالات پیروان ایشان چنین باشد مشخص است که در نزد آن حضرت که صاحب نفوس مقدس اند کشته شدن در راه خدا عین زندگانی جاوید است و این است که حضرت سلیمان می فرماید که، هر چند معصومان در نظر جاهلان چنین می نماید که عذاب میکشند، اما ایشان به سلامت اند و ظرف امید ایشان پر است از بقای جاودانی که مرگ در آن نیست، یعنی ایشان را چون نظر همت بر درجات رفيعه اخروی است، پس عذاب و زحمت دنیا راحت ایشان است، زیرا که مصایب دنیوی چون باعث رسیدن است به آن مراتب عاليه، لهذا مكاره و حوادث روزگار را دوست می دارند و اگرچه زحمت کشیدند در چیزهای سهل فانی، اما در می یابند احسانات عظيمه جاودانی را زیرا که خدای تعالی امتحان کرد ایشان را و بافت ایشان را لایق و سزاوار خود و آزمود ایشان را از قبیل آزمودن طلا در کوره و قبول کرده است ایشان را مانند قربانیهای قبول شده و در زمان خود و در وقت خود، یعنی در رجعت و آخرت عزت ایشان ظاهر خواهد شد، زیرا که در آن وقت درخشان می شوند معصومان و راه خواهند رفت از قبیل شرارة نور و آتش در میان نیستان، یعنی خواهند سوزانید همه جبابره و ظالمان را و دیوان نسلهای روی زمین را خواهند کرد و مسلط خواهند شد بر همه امتها و پادشاه می شود بر آن امتها حضرت صاحب تا آخر دهر و آنانی که اعتماد به آن صاحب دارند آنانی هستند که راستی را می فهمند و ایمان آورندگان به او صبر میکنند در محبت او یعنی در زمان فترت صبر میکنند که تا آن حضرت ظاهر شود و زحمت ایشان به راحت مبدل گردد با در زمان غیبت صاحب الزمان با تاظهور آن جناب، زیرا که انعام و سلامتی در آن زمان از برای آنانی است که ایشان را صاحب انتخاب کرده باشد و اما جبابره و منافقان در ازای خیالهای خود تنبیه کرده می شوند در آن روز، زیرا که حقیر شمردند معصوم را و دور شدند از آن صاحب و هر که دور کند از حق حکمت و تعلیم را که عبارت از ولایت امیرالمؤمنین و باقی ائمه است صلوات الله عليهم پس او شفئ و بدبخت است و امیدش ناامید و عملش بی نفع و زحمتش در عبادت عبث است چنانچه همه نصارا و یهود و سنبان که از این حکمت و تعلیم خود را دور کرده اند این حال دارند، زیرا که اعمال صالحه ایشان چون از نور محبت و ولایت امیر المؤمنین و اولاد امجاد او خالی است نفعی به ایشان ندارد و بعد از این حضرت سلیمان باقی احوال سنیان را بیان میکند و می فرماید که زنان ایشان سفيهانند و اولاد ایشان اشرارند و زشت اند و خلقت ایشان ملعون است یعنی اولاد ایشان همه از ... 
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بهم می رسند و به مقتضای طینت خبیث خودشان ملعون می شوند پس خوش به حال آن زنی که عقیم باشد و فرزند نیاورد و آن زنی که پاک است و ندانست جماع به معصیت را، زیرا که میوه چنان زنی رعایت و مراقبت و خدمت نفوس طاهره یعنی معصومان را میکند یعنی از اینجا معلوم است که هر که محب امیرالمؤمنین و اولاد اوست، البته نطفه او پاک است چنانچه آن جناب خود فرموده است که هر گاه بیابی در دل خود محبت ما را، پس مادر خودت را دعا کن که تو را از حلال بهم رسانیده است و نیز خوش به حال آن خواجهای که به دستهای خود گناه به عمل نمی آورد و فکر زشت در خدای تعالی نمیکند، زیرا که به چنان کسی داده میشود لطفی که هدایت کند او را به ایمان و نصیبی در خانه خدا، زیرا که عملهای شایسته ثمر؛ آنها خوب و پسندیده است و اصل آنها حکمنی است که متزلزل نمی شود و اما اولاد زناکاران یعنی از قبیل ستيان و نصارا و یهود به تمامی بر طرف می شوند و نسلی که بهم رسیده باشد از خوابگاهی که موافق شریعت نباشد یعنی از حرام بهم رسیده باشد محو و ناپیدا یعنی در رجعت صاحب الامر و باقی ائمه علیهم السلام و اگرچه عمر ایشان طولانی باشد که پنداشته خواهند شد، مثل هیچ و در آخر پیری ایشان ذلت و حقارت خواهد بود و اگر چنانچه در جوانی فوت شوند، پس از برای ایشان امیدی نخواهد بود و در روز تلافی دادن نسلی خاطر نخواهند داشت، زیرا که قبایل ظالمه، آخر ایشان به جای بدی خواهد کشید. 


فصل چهارم

فصل چهارم از دوازده فصل مذکوره این است که حضرت سلیمان بعد از ذکر منافقین و سنیان و مذمت ایشان تعریف شیعیان اثنی عشری را میکند و می فرماید که، چه بسا حسن مند و خوب اند آن سلسله پاک نطفه با فضیلت، زیرا که باد ایشان هرگز نمی میرد یعنی چون اسامی ایشان در لوح محفوظ در سلك اهل بهشت و نیکوکاران نوشته شده است، پس یاد ایشان برطرف نمی شود و در زمره بدکاران و اهل جهنم داخل نمی شوند، لهذا حضرت سلیمان تعبیر از بهشتی بودن ایشان به هرگز نمردن کرده است، زیرا که مرده آن است که نامش به نکویی نبرند. پس هرگاه شیعیان از طینت امامان خود خلق شده باشند و از روز ازل داخل اصحاب یمین بوده باشد و اسامی ایشان را هر یک از ائمه صلوات الله عليهم داشته باشند، جزم است که باد ایشان نمی میرد و همیشه مذکورند زیرا که ایشان معروفند در نزد خدا و خلق پس حضرت سلیمان می فرماید که این سلسله پاک طینت حلال زاده هرگاه معصوم حاضر باشد پیروی اور میکنند و هر گاه از میان ایشان بیرون رود آرزوی او را میکشند و به سبب اینکه تابع معصوم اند و تاج محبت ایشان را در سر دارند همیشه فتح میکنند و غالب می آیند در جنگ و جدالی که پاک باشد یعنی در جهاد حق و این فقره 
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اشاره به این است که شیعیان پیوسته در ایام غیبت امام و حضور او به برکت نور ایشان در بحث و استدلال بر سنیان و سایر مخالفین غالب بوده اند و تواتر به ما رسیده است که هرگز چنان نشده است که حجت سنی بر شیعه غالب آید بلکه بسیار رو داده است که عظمای سنیان را شیعیان به سهل چیزی ملزم ساخته اند و از آن جمله نقل کرده اند که در زمان حسین پاشا حاکم بصره، شخصی از طالب علمای حویزه به آنجا رفته با حسین پاشا مصاحب شده بود و روزی از روزها که جميع علمای بصره در مجلس پاشا حاضر بودند، سخن از فضیلت عایشه و حضرت فاطمه در میان آمد. پاشا از آن مرد حویزاوی پرسید که در نزد تو عایشه افضل است یا فاطمه؟ آن مرد از راه زیرکیها جوابی داد که هم پاشا را خوش آمد و همه علمای سنی خجل و شرمسار گردیدند، زیرا که جواب داد عایشه به نص قرآن افضل است به جهت آنکه او جهاد کرد و بر شتر سوار شده با امير المؤمنین جنگ کرد و خدای تعالی در قرآن مجید فرموده است که فضل الله المجاهدين بأموالهم و انفسهم على القاعدين درجة... و فاطمه در هیچ کتابی وارد نشده است که جهادی کرده باشد. و چون علمای سنی دیدند که از این تعریف آن مرد ... عایشه ثابت گردید، سرها در زیر افکندند. پس بعد از این حضرت سلیمان می فرماید که کثرت هجوم منافقین به کار نخواهد آمد و حرام زاده های مجهول النسب که پدر ایشان معین نیست مثل معاویه و عبدالله زیاد و غیره از حرام زاده ها ریشه مستحکم نخواهند داد و پی قایم محکم نخواهند کرد و اگر چه شاخه های ایشان چند روزی برگ و بار خواهد داد، اما ثابت و محفوظ نخواهند ماند. پس حرکت خواهد داد آنها را بادها و ریشه کن میکند آنها را طوفانهای تند و شکسته خواهد شد شاخه های امید ایشان در حالتی که تمام نشده باشند چنانچه عمر سعد عليه اللعنه که به امید حکومت ری سرکرده گی الشكر شقاوت اثر ابن زیاد را قبول کرد و آخرش نصیبش نشد که از گندم ری بخورد و میوه ایشان به کار نمی آید و از برای خوردن ترش و در هیچ چیز به کار نخواهند آمد، زیرا که اولادی که متولد شده باشند از خواب گناه یعنی از زنا شاهد خواهند بود بر بدی پدرشان در وقتی که پرسیده می شوند پدران ایشان، و اما معصوم هر گاه که وفات او برسد در راحت خواهد بود، زیرا که کرامت پیری به بسیاری روزها نیست و شمرده نمی شود به عدد سالها و این فقره رد است بر آن طایفه گمراه که بعد از رسول خدا اتفاق کردند و گفتند که هر چند علی بن ابی طالب افضل و اعلم است، اما چون ابابکر پیر است او باید که خلیفه شود، پس این است که حضرت سلیمان می فرماید که کرامت پیری به کثرت روزهای عمر نبست بلکه آن پیری که در نزد خدا قدر دارد، دانش و عقل و علم مرد است هر چند که در سن جوانان باشند و سن پیری زندگی است که چرکی در آن نباشد. این فقره اشاره به این است که هر که در سن جوانی اطاعت خدا را بجا آورد و بر طريقة حق راه رود و در دانش به دیگران امتیاز داشته باشد چنانچه امير المؤمنين عليه السلام داشت آن مرد است و اگرنه بعد از آن که 
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این کس پیر شد چون قوای شهوانی او فرو نشسته است، اگر مرد همواری باشد پر هنری نیست. پس حضرت سلیمان می فرماید که، ابابکر اگر چه در سن پیری باز گناهکار بود اما بر تقدیری که معصیت هم نمی کرد، به محض پیر بودن او آن قابلیت را نداشت که خلیفه شود. زیرا که از علم و دانش و سایر صفات کمالیه عاری بود پس کسی که خدا را راضی کند یعنی چنانچه علی مرتضی کرد او محبوب و پسندیده است و چنین کسی اگر در میان گناهکاران زندگی بگذراند از میان ایشان نقل کرده می شود و ربوده می شود، پیش از آنکه خصایل رذیله مردم فهم او را تغییر بدهد و فریب دهد نفس او را چنانچه صاحب الامر صلوات الله علیه از میان گناهکاران نقل کرده شد، زیرا که افسوس هوا و هوس سیاه می کند حسنات را و دست برداشتن از مقتضيات شهوات، عقل را ساده و بی گناه می کند و بعد از این حضرت سلیمان در اینجا صريحا بعضی از خصوصیات صاحب الامر (علیه السلام) را ذکر میکند و می فرماید که، اگر آن معصوم مدنی قلیل در میان نباشد، اما به اتمام خواهد رسانید سالهای دراز را که مراد از آن مدت اول - الله اعلم - غیبت صغيرا و از سالهای دراز غیبت کبرا است زیرا که نفس او مرضی و پسندیده خدای تعالی است و از این جهت است که تعجیل کرد که بردارد او را از میان اشرار و قبایل، اما امتها او را دیدند و نفهمیدند و حاصل نشد در ذهن ایشان که معنی غایب شدن آن معصوم چه چیز است و ندانستند این را که لطف خدا و رحمت او سبحانه در معصومان او است و مهربانی و الطاف جناب الهی در انتخاب کرده شدگان او است و اما آن معصوم عادل که مرده است یعنی امام حسین (علیه السلام) و دیوان منافقین را خواهد کرد در زمانی که منافقین زنده باشند یعنی در رجعت و معصوم صاحب سن کم اگر چه زود فوت می شود اما دیوان پیر ظالم خواهد کرد، یعنی در رجعت، زیرا که منافقین خواهند دید انتهای زمان را، یعنی رجعت خواهند کرد از برای آنکه انتقام پس دهند آیا در آن وقت نخواهند دانست که خدای تعالی در باره آن معصوم چه اراده کرد و از برای چه چیز او را محافظت نمود یعنی حضرت صاحب (علیه السلام) پس به درستی که خواهند دید او را و در آن روز نیز اعتنایی به او نخواهد کرد و اما صاحب به ایشان استهزا خواهد نمود و خواهند شد آن منافقین بعد از آن افتاده و بی عزت و زشت و مردود خواهند بود در میان مردگان تا ابد، زیرا که صاحب پاره پاره خواهد کرد ایشان را و خواهند شد از قبیل باد کرده شده ها که صدا هم در ایشان نباشد و خواهد کند ایشان را از ریشه و بر طرف خواهند شد تا آن که هیچ کس از ایشان نماند و می شوند ناله کنان و برطرف خواهد شد یاد ایشان و در آن وقت کرده های خودشان را به خاطر خواهند آورد و معاصی ایشان خواهد کشانید آنها را به طرف دیگر یعنی هر چند در خاطر داشتند که از امت پیغمبر آخرالزمان هستند، اما در آن روز به طرف یهود و نصارا کشیده میشوند و از آنها خواهند بود. 
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فصل پنجم

فصل پنجم از فصول دوازده گانه این است که حضرت سلیمان چون در فصل قبل ذلت و خواری منافقان را که در رجعت میکشند بیان فرمود، در این فصل عزت و اقتدار معصومان و شیعیان ایشان را که در آن زمان بهم خواهند رسانید و ندامت و حیرتی که منافقین در آن روز دارند و ملامتی که خود را خواهند کرد ذکر می کند و می فرماید که در آن زمان یعنی زمان رجعت خواهند ایستاد معصومان به ایستادگی تمام در برابر آنانی که ایشان را محزون کردند و زحمت دادند و آنانی که ایشان حاصلها را غصب کردند از قبيل ثلاثه و خلفای جور که خلافت ایشان را به جور و تعدی صاحب شدند پس چون در آن روز ببینند یعنی منافقان این معصومان را، مضطرب خواهند گردید با خوف بسیار عجیب و مبهوت و حیران خواهند شد از حضور و خلاصی دفعة آن معصومان که ایشان او را نمی پنداشتند. پس در حالی که از آنچه کرده اند پشیمانند و به سبب زحمتی که روح به ایشان می دهد در تنگی خواهند گفت که اینها اند مردمی که ما به ایشان استهزا میکردیم و سرزنش میدادیم و ایشان را در زندگی جاهل و نادان و بعد از مردن ایشان خوار و ذلیل می دانستیم؛ پس ما خود دیوانه بودیم نه ایشان، زیرا که ببینید که چگونه در زمرۀ اولاد پیغمبر شمرده شدند و به چه نحو نصیبی از برای ایشان در عصمتی که داشتند حاصل گردید، به تحقیق که ما گمراه و منحرف شدیم از راه راست و نور هدایت به ما روشنی نبخشید و آفتاب دانش بر ما طلوع نکرد، پس خسته شدیم در راه گناه و هلاکت و راه رفتیم در راههای دشوار و راه صاحب را نشناختیم، پس چه نفع داد به ما آن تکبر و از آن عظمت و خود بینی چه حاصل کردیم، زیرا که همه آنها از قبیل سایه گذشت و مثل قاصد دونده رفت و مانند کشتی که از موجها و آب می گذرد و بعد از عبور اثری از رفتن آن یافت نشود و در موجها نشان رفتن او دانسته نشود آن چنان بود تکبر و عظمت ما، یا مثل مرغی که در هوا پرواز کند و علامت راه رفتن او پیدا نشود، زیرا که مرغ در حال پریدن اگرچه هوا را از هم می شکاند و به بالهای خود روان می گردد، اما بعد از آن که رفت علامت عبور او یافته نمی شود یا مثل تیری که به فوت تمام به نشانه معینی انداخته شود و هوا به آن شکافته گردد و در همان لحظه هوا سر بهم بیاورد و نشان رفتن آن تیر دانسته نشود، پس آن چنان بودیم ما، زیرا که همین که متولد شدیم شروع به نبودن کردیم و نتوانستیم که نشانه خوبی بجا بگذاریم بلکه فانی شدیم در زشتی های خود؛ پس این مقالات اهل جهنم است در آن روز، زیرا که امید منافق مثل گرد و ذرات است که باد او را بردارد و مانند کف سبکی است که طوفان آن را پراکنده سازد و از قبیل دودی است که باد او را از هم بپاشد و مانند باد مهمان يك روزه است که بیاید و برود و اما معصومان، پس زندگانی می کنند همیشه و تلافی ایشان در نزد صاحب ثابت است یعنی آن انتقامی که 
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از دشمنان ایشان باید کشیده شود به تقدیر خدای تعالی در نزد حضرت صاحب است که در زمان ظهور خود به عمل می آورد و رعایت و جمعیت آن معصومان در نزد پروردگار است، پس از این جهت است که ایشان می گیرند پادشاهی عزت را و تاج خوبی را از دست صاحب بر سر می گذارند، زیرا که او می پوشاند ایشان را به دست راست خود و از تعصب و غیرت خود براق می گیرد و آرایش می دهد خلق را از برای انتقام کشیدن از دشمنان خود و میپوشد زره عدالت را و بر سر می گذارد کلاهخود دیوان حق کردن را در اثنایی که نیکی و عدالت سپر از برای او می شود آن چنان سپری که کسی در آن رخنه نتواند کرد و تند میکند نیزه به خشم خود در وقتی که تمام خلق کره زمین با او جنگ می کنند در اثنای برخاستن او در برابر جاهلان و تیرهای برق نما از قبیل تیر شهاب که به تندی از کمان ابرها بیرون رود، از جانب آن صاحب به ایشان روانه می شود و بر می خورند به نشانهای که معین اند و از غضب آن صاحب، سنگسار می شوند بر تگرگهای سوزاننده به مرتبه ای که تصور میکنند که آب دریا و نهرها ایشان را احاطه کرده است، زیرا که آن روز در مقابل ایشان روح اقتدار خواهد ایستاد یعنی حضرت صاحب و مثل گرد باد ایشان را از هم جدا خواهد کرد، پس زمینی که ایشان در آن گناه میکردند بیابان خواهد شد، زیرا که افعال زشت هر صاحب اقتدار تخت آن را سرنگون میکند. 


فصل ششم

فصل ششم از فصول دوازده گانه این است که حضرت سلیمان سفارش به پادشاهان و ملوک هر زمانی می کند که نور حکمت رب العالمین یعنی محمد را دوست بدارند و پیروی او نمایند و مجملی از اوصاف آن حضرت را در این فصل بیان می فرماید پس می گوید که حکمت افضل است از قوت و توانایی یعنی محبت و متابعت حکمت که پیغمبر آخرالزمان است و اوصیای او، بهتر است از توانایی، پس هر که محبت و تابع آن نور حکمت باشد في الحقيقه او تواناست، هر چند که در نظرها حقیر و فقیر بوده باشد و مرد حکیم و حلیم بهتر است از مرد قوی توانا و معنی این فقره ظاهر است، زیرا که هر کس که پیروی پیغمبر آخرالزمان را بکند و در مصایب و کدورات حلم بورزد چنانچه حضرت امیرالمؤمنین (علیه السلام) کرد، البته بهتر است از آن مرد تواناکه این اوصاف را نداشته باشد، پس ای پادشاهان! بشنوید و بفهمید و ای تمام اطراف زمین گوش بدهید و ای آنانکه امیدوار به جمعيتها شده اید و بلند دیده اید خود را از راه جمعیت قبایل، خاموش باشید و بشنوید زیرا که بوسیله صاحب بعنی نور پیغمبر آخرالزمان به شما داده شده است تسلط و غلبه و این معنی مشخص است، زیرا که نور پیغمبر آخرالزمان سبب ایجاد و آفرینش همه مخلوقات است و خداوند تبارک و تعالی عطا کرده است به شما توانایی را، و آن نور حكمت آن کسی 
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است که تفحص اعمال شما را خواهد کرد و رأیهای شما را تفتیش خواهد نمود و این معنی نیز رتبه ای است که خداوند تعالی به پیغمبر آخرالزمان محمد کرامت کرده است، زیرا که در قرآن مجید به امت آن حضرت فرموده است که وَ جَعَلْناكُمْ أَنْ وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ .. یعنی گردانیدیم شما را امت وسطی از برای آنکه گواهان باشید بر مردمان، پس هرگاه امت آن حضرت گواهان باشند بر مردم، آن حضرت خود به طریق اولی شاهد است بر اعمال اولین و آخرین و نسخه بندگی ها تا به صخه آن حضرت نرسد از دفتر اعتبار خارج خواهد بود. و این است که حضرت سلیمان در این فقره اشاره به این معنی فرموده است و بعد از این میگوید حضرت سلیمان که، ای پادشاهانا شما همه خدمتکاران ملك و پادشاهی اویید و با وصف این حکومت به راستی بدون حیف و میل نکردید و محافظت شرایع عدالت ننمودید و راه نرفتید موافق اراده خدا و این اشاره به عمر و ابابکر و عثمان و خلفای بنی امیه و جبابره بنی عباس و غیره است، زیرا که ایشان خود را خادمان حکومت و پادشاهی پیغمبر آخرالزمان میدانستند، اما به نحوی که حضرت سلیمان خبر از ایشان داده است در حکومت حیف و میل کردند و شرع را خراب نمودند و برخلاف خواهش و اراده الهی راه رفتند. پس بدانید که آن صاحب بزودی برخواهد خاست بر شما در حالتی که ترساننده باشد یعنی در رجعت، زیرا که در آن وقت حکم جزم در باره ارباب استيلا و طغيان خواهد شد و حقیر افتاده یعنی امير المؤمنین که بعد از رسول خدا در نظر ظالمان حقیر می نمود و اولاد و امجاد آن جناب عطا کرده می شود در آن روز از راه لطف و مرحمت که خدا به او دارد، و اما توانایان عذاب کرده می شوند در آن روز به عذاب شدید، زیرا که خدای تعالی چون عادل است روی و ریا منظور نمی دارد و چون جبار قهار است از عظمت احوال کی ترسناک نیست، زیرا که بزرگ و کوچک را همه او آفریده است و لهذا همه کس را على السواء غمخواری می کند؛ و اما صاحبان عزت و تقرب و دوستان خدا در دنیا بلاهای قوی به ایشان می رسد از برای آنکه درجات ایشان رفيع تر شود. پس ای پادشاهان این است سخنان من به سوی شما از برای آنکه بشناسید آن حکمت را و از او منحرف نشوید، زیرا که نگاه دارندگان اوامر الهی براستی و نیکویی بیرون خواهند آمد و آنانی که این معنی را دانستند در آن روز جوابی خواهند داشت. پس خواهش سخنان مرا که در باب آن حکمت رب العالمین به شما می گویم داشته باشید و مشتاق باشید به سوی آنها تا تعلیم بگیرید و بدانید که آن حکمت روشن و هویداست و فاسد و ضایع نمی شود، یعنی خدای تعالی در هر کتابی که نازل فرموده است. خبر آمدن او را داده است و اوصاف او را بیان فرموده است و آنانی که او را دوست می دارند به آسانی او را خواهند یافت و آنانی که خواهش به او دارند بر می خورند به او یعنی آنانی که در روز الست افرار به نبوت آن جناب کردند، در وقتی که آن حضرت مبعوث می شود چون اقرار در آن روز اول 
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به او کرده اند به آسانی او را می یابند و آن حکمت پیش دستی میکند به سوی آن کسی که خواهش او را دارد تا آن که ظاهر شود از برای او ابتدا و هر که شبگیر کند به سوی او تعب نمیکشد، زیرا که به زودی خواهد یافت او را در نزد درهای خود به جهت آنکه فکر در آن حکمت، كمال زیرکی و فطنت است و هر که بیداری بکشد از برای او به زودی مطمئن می شود، زیرا که آن حکمت می آید در حالتی که جویای آن کسی است که لایق او می باشد و در راههایی متصور می شود از برای ایشان به حزمی و گشاده رویی و هر چه مایحتاج ایشان است آن حکمت خواهد داد، زیرا که ابتدای شناخت آن حکمت خواهش مندی تعلیم حق است و ایستادگی در تعلیم اوست و محبت او نگاه داشتن شرایع اوست و نگاه داشتن شرایع او دور شدن از هلاکت است و دوری از هلاکت انسان را نزدیک می گرداند به خدای تعالی، پس خواهش و محبت این حکمت می رساند این کس را به پادشاهی ابدی؛ پس اگر شما ای پادشاهان قبایل و انتها می خواهید که لذت ببرید از منبرها و تاجهای پادشاهی، پس دوست بدارید آن حکمت را تا آنکه پادشاه باشید ابدا و دوست بدارید نور حکمت را. ای همه آنانی که والی شده اید و می شوید بر قبابلا به درستی که من خبر میدهم به شما که آن حکمت چه چیز است و چگونه موجود شده است و نمیپوشیم از شما این سر خدا را و نیز شرح میکنم از برای شما ابتدای بودن او را و معرفت او را برای شما ظاهر میکنم و از حق در نمیگذرم و با حسد راه نمی روم، زیرا که انسانی که با حسد باشد ردی در آن حکمت نداشته خواهد بود، پس بدانید که کثرت علما شفای عالم است یعنی شما عالم شوید به احوال آن حکمت تا شفای عالم باشید از امراض شقارت و پادشاه عاقل استحکام امت و رعیت است؛ پس از حسد دور شوید تا تعلیم بگیرید به سخنان من و منتفع شوید. 


فصل هفتم

فصل هفتم این است که حضرت سلیمان می فرماید که من انسانی هستم مردنی مثل سایر مردم و از گلی هستم که اول مخلوق شد، یعنی از اولاد آدمم. مراد این است که شما چون مرا به این رتبه و دولت و سلطنت می بینید، مبادا خیال بکنید که من از جنس شما نیستم، زیرا که من نیز مثل شما انسانم و از خاک آفریده شده ام و اما آنچه دارم و یافته ام به سبب لطفی است که از روح حکمت که نور خاتم الانبیا محمد است که به من عطا شده و به برکت اخلاص و محبتی که به آن نور دارم، این است که امتیاز بهم رسانیدهام و مثل سایر مردم شکل گوشت بهم رسانیدم در رحم مادر و ماندن در خون مدت ده ماه از منی مرد و مراد از این مدت اکثر ایام حمل است و از لذت مقاربت والدین بهم رسیدم. پس چون متولد شدم جذب کردم به خود هوایی که عام است و افتادم بر روی خاک ساخته مثل دیگران یعنی بر روی 
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خشت و آمدم به دنیا مثل همه مردم در حالتی که اول صدای من گریه بود و تربیت یافتم در قماط قنداق و زحمت های بسیار، زیرا که از برای پادشاه تولد به نحو دیگر نیست بلکه داخل شدن در زندگی و بیرون رفتن از دنیا، پادشاهان با همه مردم مساویند یعنی همچنانچه با دست خالی آمده اند از دنیا با دست خالی بیرون می روند. پس از این جهت آرزو کردم زیرکی و دانش روح حکمت را و خواندم او را بعنی مطیع او شدم و او را طلب کردم پس آمد در من روح حکمت و او را تفضيل دادم بر پادشاهی و منابر سلطنت و همه دولتها را در برابر او چیزی نپنداشتم و مساوی نکردم او را با جواهر گرانبها، زیرا که همه طلاها در جنب متاع تحصیل نور او قليل اند و همه نقرها در ازای او از قبیل گل پنداشته می شوند. پس دوست داشتم او را بیشتر از صحت و عافیت و خوبی احوال و انتخاب کردم او را در عوض نور، زیرا که نور درخشند؛ او خاموش نمی شود، پس آمدند با او همه خوبیها به سوی من و صفات حسنہ بی شمار که همه در دست او بودند. پس من خوش حال شدم به همه چیز از راه آنکه این حکمت به نزد من آمد و من نمی داشتم که او مادر همه خوبی ها و صفات حسنه است. پس چون او را بدون ساختگی دانستم بدون حسد خبر از او به دیگران می دهم و صفات حسنه او را پنهان نمی دارم، زیرا که او گنجی است کم نشدنی از برای مردم و آنانی که استعمال کردند این گنج را، رسیدند به دوستی خدا در حالتی که محمود بودند از دانستن و رسانیدن تعلیم سفارش کرده شده یعنی خبر از آمدن پیغمبر آخرالزمان داده بودند، زیرا که خدا به همه انبيا فرموده بود که به امت خود اعلام کنند اوصاف آن حضرت را و آمدن او را خبر بدهند اما الحمدلله و المنه که خدای تعالی داد به من آنچه میگویم از قول او یعنی از قول حکمت به واسطه آنکه فکر کنم فکر مناسب در باره آن چیزهایی که به من داده شده است، زیرا که خداوند عالمیان راهنما است به سوی حکمت یعنی به لطف اوست که من نور پیغمبر آخرالزمان را شناختم و رد و قبول علما با اوست، زیرا که ما و همه اقوال ما و همه دانش و علوم و تعلیم به دست اوست. پس او داد به من یعنی به توسط نور پیغمبر آخرالزمان معرفت چیزهایی را که دروغ در آن نیست، از برای آنکه بدانم نظام عالم و خواص عناصر و ابتدا و انتها و وسط زمان را و بدانم تبدیل حالات و انتقال اوقات و گردش سال و ترتیب نجوم و خواص حيوانات و خشم وحوش و نوت بادها و فکرهای مردم را و بدانم اختلاف نهالهایی را که می نشانند و خواص ریشه ها را و دانستم همه چیزهایی که بر من پوشیده بودند به بك دفعه، زیرا که آن حکمت که صنعنگر همه چیزهاست یعنی سبب ایجاد همه مخلوقات است به من یاد داد دانش را به جهت آنکه در آن حکمت است روش عقلی و مقدس واحد منتقل شونده بسیار لطیف و فصیح و سريع الحركه غير آلوده یعنی معصوم است و دوست خوبی و حاذق است که چیزی او را از ادراک منع نمی کند و نیک کننده مهربان 
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آرمیده مستحکم که صاحب همه قوتهاست و گیرنده همه ارواح است و دریافت شونده و مظهر لطیف است یعنی اشاره به این است که تا آن حضرت و اميرالمؤمنین علا که با آن حضرت یک نور بوده است حاضر نشوند روح کسی قبض نمی شود، زیرا که آن حکمت حرکت او تندتر است از همه حرکتها و در همه چیز کشیده شده است و جاری است در همه چیز از راه لطافتی که دارد، زیرا که او بخار قدرت خدا و بیرون آمده ای است از روشنی خاص آن خداوندی که بر همه چیز قادر است و از این جهت است که در آن روح حکمت هیچ چرکینی و گناه به او روا نیست، زیرا که او شعاع نور ازلی است و آیینه بی زنگ جمال الله است و اگر واحد است اما بر همه چیز توانا است و ثابت است در خود و تازه کننده همه چیز است و منتقل می شود به نفوس مقدسه در سلسلهای بعد از سلسله دیگر و قرار میدهد اوصیا و پیغمبران را، زیرا که خدا دوست نمی دارد مگر کسی را که آن نور حکمت در او ساکن باشد، از جهت آنکه نور حکمت روشن تر است از آفتاب و بهتر است از همه ترتيب نجوم، زیرا که اگر او را با نور اینها مقایسه کنی، مقدم است و این از جهت آن است که آفتاب را شب از عقب می آید و نور آن حکمت ظلمت گناه بر او غالب نمی شود. 


فصل هشتم

فصل هشتم این است که حضرت سلیمان تنمه صفات آن نور مقدس را در آن بیان می فرماید، یعنی که نور آن حکمت می رسد از ابتدا تا انتهای همه چیز با توانایی بسیار و ندبير همه چیزها را بر وجه ملایمت و مصلحت می کند، پس این است که من دوست داشتم او را و جستجوی او کردم از ابتدای جوانی خود و تفحص کردم او را تا آنکه بگیرم او را عروس از برای خود یعنی محبت او را از زینت خود قرار بدهم و محب جمال او شدم، به درستی که او دوازده جهاد کننده در راه خدا دارد که جلالت او را عظیم میگردانند و صاحب همه چیز او را دوست می دارد، زیرا که او تعلیم دهنده تعاليم خداست و بهترین مخلوقات اوست و هرگاه در زندگی دولت آرزو کرده شود، هیچ دولتی جلیل تر از آن حکمت نیست، زیرا که صنعتگر همه چیز است یعنی سبب ایجاد همه مخلوقات است و هرگاه کسی زیرکی خود را به کار ببرد خواهد یافت که در میان موجودات صنعتگری افضل از آن حکمت نیست؛ پس اگر کسی خواهد که عدالت را دوست بدارد این حکمت را دوست بدارد، زیرا که عمل های او صفات پسندیده بسیار عظیم اند به سبب آنکه آن حکمت تعلیم می دهد عفت و حلم و عدالت و قوت را که از اینها نافع تر از برای مردم چیزی دیگر نیست در زندگی ایشان و اگر کسی آرزوی بسیاری علوم را داشته باشد از آن حکمت فرا بگیرد، زیرا که چنان کسی می داند گذشته ها را و گمان می کند آینده ها را و 
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می شناسد راستی و ناراستی سخنان را و جواب مجادله های مردم را و علامات و عجایبات را می فهمد پیش از آنکه بشوند و هر چه در اوقات و دهور بهم می رسد همه را می داند. این فقره اشاره است به وفور علم آن جناب و حضرت امیر المؤمنين (علیه السلام) و باقی ائمه اولاد آن جناب صلوات الله عليهم که علم آن حضرت به ایشان رسیده است. زیرا که آن حضرت یعنی امیرالمؤمنین، چون علوم ربانی را خواهشمند بود علوم بسیاری از جناب نبوی فرا گرفته به مرتبه ای که خود می فرمودند سلوني قبل أن تفقدونی بعنی سوال کنید از من از هرچه می خواهید پیش از آنکه مرا نبینید. پس آن حضرت می دانست گذشته ها و آینده ها را چون احتمال بدا در آنها می رفت گمان می کرد، یعنی حکم جزم نمی فرمود و جواب همه مجادله ها را او می داد نه عمر و رفقای او که اگر خواهشمند علوم بودند. اما چون آنها را از شهر علم فرا نگرفتند لهذا به مرتبه ای جاهل بودند که در اکثر قضایا مردمی عامی ایشان را الزام می دادند، حتی آنکه روزی زنی در سر مسألهای عمر را الزام داده آن مردود خود اعترفات نمود و گفت: كل الناس أفقه من عمر حتى المخدرات یعنی همه مردم دانشمندترند از عمر حتی زنان پرده نشین. پس بعد از آن حضرت سلیمان می گوید که از این جهت، من عزم کردم که محبت آن نور حکمت را با خود بگیرم از برای آنکه زندگانی با او بگذرانم، زیرا که من می دانستم که او به من خواهد داد همه خوبیها را و می شود در رفیق گفتار و باعث جمعيت تفرقه حواس من و از او خواهد بود از برای من جلالت و بزرگی در میان مجامع مردم و عترت در نزد صحابه آن جوان یعنی در نزد اصحاب حضرت صاحب الامر در وقتی که رجعت بکنم و بافته شوم عاقل در دیوان، زیرا که در آن زمان در برابر توانایان عجیب خواهم نمود و سرکردگان نعجب از من خواهند کرد و ساکت می شوند در وقتی که من ساکتم و وقتی که حرف بزنم، به من نگاه خواهند نمود و از راه اطاعت دست بر دهنهای خود خواهند گذاشت، پس خواهد بود از برای من به توسط آن حکمت زندگی ابدی و نام نیکو خواهم گذاشت تا انقضای دهر از برای آنانی که بعد از من بیایند و تدبیر امور امتها را خواهم کرد و قبایل مطيع من خواهند بود و پادشاهان جبار از من خواهند ترسید و ظاهر خواهد شد از برای من خوبی در میان جمعیتها و در جنگ قوی خواهم بود و هرگاه داخل خانه خود شوم استراحت خواهم کرد با آن حکمت، زیرا که اختلاط با او تلخی نمی دارد و در التزام او تفرقه حواس نیست بلکه همه سرور و خوشحالی است. پس چون من این مراتب را که گفتیم با خود فکر کرده بودم و در دل خود جا دادم که زندگی ابدی در سلسله آن حکمت است و در دوستی او لذت خوب موجود است و در اعمال او شرافت بی نقص می باشد و از تکلم با او علم و حکمت حاصل می شود و متوجه سخن او شدن روشنی و صفاست. لهذا دور می زدم و او را می طلبیدم از برای آنکه او را با خود بگیرم. پس در حینی که کودک ساده لوح بودم. نفس 

ص: 767





نیک دچار من شد و به توسط او داده شد به من نفس خوبی و به لطف او، چون خوب گردیدم آمدم به بدنی که آلوده نیست و چون دانستم که من چنان نمی توانستم شد اگر خدا به من نمی داد راه بردن به آن نور حکمت را، پس دانستم که این دانش هم از جانب آن حکمت است و این هم نعمت خدا نسبت به من شد. لهذا رو کردم به درگاه پروردگار و زاری کردم و از ته دل نالیدم و گفتم که، ای خدای پدران و پروردگار نور رحمة العالمين یعنی پیغمبر آخرالزمان تو آن کسی که آفریدی همه مخلوقات را به کلمه خودت یعنی به لفظ «کن» و کامل گردانیدی انسان را به توسط حکمت خودت یعنی به توسط نور پیغمبر آخرالزمان محمد (صلی الله علیه وآله وسلم) از برای آنکه حاکم باشد بر سایر مخلوقات تو و تربیت عالم را براستی و عدالت به عمل آورد و به استفامت نفس دیوان بکند، پس بده به من آن حکمتی را که خادم حجابهای تست و مرا دور مگردان از میان بندگان خاص خود، یعنی از زمره پیغمبران خود، زیرا که من بنده توام و پسر کنیزک نو هستم و انسان ضعیف کوتاه عمرم و کم دانش در دیوان و احکام میباشم، زیرا که اگر کسی از افراد انسان کامل هم باشد تا آن حکمت تو یعنی نور پیغمبر آخرالزمان از او دور است چیزی نیست؛ پس تو انتخاب کردی مرا از برای پادشاهی اشتهای خود و دیوان کننده از برای پسران و دختران خود یعنی بندگان خود. پس نصارا به محض اینکه حضرت عیسی گفته است که من پسر خدایم آن حضرت را پسر حقیقی خدا فرض کرده کافر شده اند، ملاحظه کنند این فقره از کتاب حضرت سلیمان را و به هر معنی که این پسران و دختران را می توان گرفت، پسر خدا بودن حضرت عیسی را نیز به آن معنی میگیرند. و گفتی به من که بنا کنم مسجدی در کوه مقدس تو و در شهر سکنای تو نظر مرحمت و جایی بسازم به شکل عرش مقدس تو که از ابتدا مهیا کردی در وقتی که با تو بود حكمت تو که می دانست عملهای تو را و حاضر بود آن حکمت نیز در وقتی که عالم را می آفریدی و از این جهت می دانست آنچه را که موافق رضای تو بود و راستی احکام تو را، پس بفرست او را از آسمانهای مقدس و از عرش عظمت خودت از برای آنکه با من باشد و کار فرمای من بشود تا به توسط او بدانم که چه چیز در درگاه تو مقبول است، زیرا که آن حکمت همه چیز را می داند و می فهمد پس او بکشد مرا در اعمال من، به سوی عفت و ورع و نگاه دارد به قوت خود ما را از الغزيدن تا آنکه به برکت او اعمال من قبول شود و تدبير خلق تو را به عدالت توانم کرد و لایق شوم از برای منبر پدر خودم، زیرا که از انسان کیست که بداند اراده خدا را و کیست که خیال تواند کرد که پروردگار چه خواسته است به سبب آنکه فکرهای انسانی که می میرد و فانی می شود وهمناک است و ترتیب مقدمات که ما میکنیم خطرناک است. جهت آنکه جسم پوسیدنی سنگین می کند نفس را و مسکن گلی حواس را از ادراک باز می دارد هرگاه زیادتی در فکر بکند و از این جهت ما به سعی تمام و مشقت هرچه تمامتر 
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چیزهایی را که در زمین اند و محسوسند اگر خواهیم که بیابیم تعب میکشیم، پس آنچه در آسمانهاست کی می تواند که بیابد و اراده تو را ای خداوند کی می تواند که بداند مگر آنکه تو بدهی آن حکمت را و بفرستی آن روح مقدس خودت را از عرش اعظمت، پس اگر چنین بشود یعنی آن نور حکمت بیاید تنبیه خواهند یافت راههای آنانی که در زمینند و تعلیم خواهند گرفت مردم آن چیزی را که باعث رضای تست، زیرا که به نوسط این حکمت شفا یافتند آنانی که تو را راضی کردند ای پروردگار من در ابتدا یعنی در روز الست بربکم که اقرار به وحدانیت تو و نبوت آن نور حكمت نمودند. پس بیایند نصار ای تیره روزگار که از راه کوری تعصب می گویند که در کتب ما چیزی که دلالت بر حقیت و افضلیت و پیغمبری حضرت محمد (صلی الله علیه وآله وسلم) بکند نیست و ملاحظه نمایند که این حکمتی که در اینجا حضرت سلیمان اوصاف او را بیان می کند، به غیر از نور پیغمبر آخرالزمان محمد (صلی الله علیه وآله وسلم) کسی دیگر نمی تواند باشد و اگر باور ندارند رجوع به کتاب اهل حق دین اسلام بکنند و آنچه را که آن جناب در باب خلقت نور مقدس خود فرموده است با آنچه حضرت سلیمان در اینجا می فرماید مقابله کنند و چون ببینند که فرموده آن جناب و حضرت سلیمان با هم موافقند، پس بدانند که این نور حکمت همان حضرت است (صلی الله علیه وآله وسلم) و غیر آن نیست. 


فصل دهم

فصل دهم از فصول دوازده گانه این است که حضرت سلیمان بیان می فرماید که از ابتدای آفرینش آدم صفی الله هر کدام از انبیا که از بلایا نجات یافتند به برکت آن بود که نور خاتم الانبیا را شفیع آوردند پس می فرماید که این نور حكمت رب العالمین، آن نوریست که مخلوق اول به تنهایی که پدر انسان است یعنی حضرت آدم را محافظت کرد و بیرون آورد او را از تفصير و این اشاره به آن است که حضرت آدم بعد از آنکه از بهشت بیرون آمد و از حواجدا ماند، سالها بر صدور آن ترک اولی گریه می کرد تا آنکه حضرت رسول و اهل بیت آن جناب را که نامهای ایشان را در ساق عرش نوشته دیده بود شفيع خود گردانیده توبه او قبول شد، چنانچه کلام الهی به آن مشعر است که فتلقی أَدِمِ مِنْ رَبِّهِ كَلِماتٍ فَتابَ عَلَيْهِ انْهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (بقره / 37] و داد به او تونی که نگاه دارد همه چیز را بعنی به آن فوت حضرت آدم نام همه چیز را دانست، چنانچه آية و علم آدم الأسماء كلها (بقره / 30] دلالت بر آن می کند و چون دور شد از نور آن حکمت، آن ظالمی که بخشم خود برادر خود را به قتل رسانید یعنی قابيل هلاک شد و بعد از آن که ظلم روی زمین را گرفت و آب طوفان نوح مقرر شد که خراب کند زمین را شفا داد او را آن حکمت و تدبیر امور معصوم را یعنی حضرت نوح را کرد در چوب حقیری که عبارت از کشتی است و این نور حکمت در زمانی که همه مردم روی زمین انفاق کردند در بدی، دانست معصوم را یعنی حضرت ابراهیم را 
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و نگاه داشت او را بی عیب یعنی از کفر آتش نمرود او را سالم بیرون آورد، چنانچه در احادیث وارد شده است که حضرت امیر المؤمنین (علیه السلام) می فرمود که من با ابراهیم در آتش بودم و با نوح در کشتی و با یوسف در چاه بودم و هیچ پیغمبر خدای تعالی به دنیا نفرستاد که من به او مخفی نیامده باشم و به حضرت محمد (صلی الله علیه وآله وسلم) به ظاهری آمدم. پس چون نور امیر المؤمنين و خانم المرسلین صلوات الله عليهم یک نور بوده اند و در هر جا که نور سید المرسلین (صلی الله علیه وآله وسلم) بوده و اله بوده است نور امیر المؤمنین صلوات الله علیه نیز بوده است! این است که امیر المؤمنین صلوات الله علیه می فرماید که من با همه انبيا بودم. و بعد از آن می فرماید حضرت سلیمان که در رحمت پسر خود یعنی در قربانی اسماعیل حفظ کرد او را یعنی به برکت او از فرموده خدا تخلف نورزید و این حکمت بیرون آورد معصوم را یعنی حضرت لوط را از میان منافقین و به سلامت نگاه داشت او را وقتی که آتش بارید بر آن پنج شهر به سبب بدی ایشان که حالا هنوز دود آتش غضب الهی گویا از ایشان بر می خیزد و ویران اند که گویا درختهای آنها از بی صاحبی در غير وقت میوه می دهند و این غضب از برای عبرت مردم بود و آن کسی که ایمان نیاورد به صورت نمک ایستاد یعنی زن لوط در وقتی که از حضرت لوط تخلف کرد سنگ گردید، (1) و اینها به سبب آن بود که از آن نور حكمت منحرف شدند یعنی در روز الست اقرار به نبوت او نکرده بودند، پس نه تنها به سبب آن انحراف خوبیها را نداشتند و برطرف شدند، بلکه گذاشتند از راه ابلهی خود در دنیا علامتی که نتوانسته باشند که زشتیهای خود را بپوشانند. و اما آن حکمت بیرون آورد آن کسانی را که محافظت او کردند، یعنی حضرت لوط و آل او را که آن عهدی را که در عالم ارواح در باب اطاعت نمودن به پیغمبر آخرالزمان کرده بودند نگاه داشته فراموش ننموده بودند و نیز این حکمت آن معصومی را که گریزان بود از خشم برادر خود یعنی حضرت یعقوب را در وقتی که از برادر خود یعنی عیص گریزان شد راهنمایی کرده به راه راست و نمود به او پادشاهی خدای تعالی را و داد به او معرفت معصومان را یعنی معرفت ائمه طاهرین را و عزیز کرد او را در زحمتهای او که در فراق یوسف کشید و کارهای او را به اتمام رسانید و در وقتی که دشمنان او حبله در باره او می کردند او را گرامی گردانید و نگاه داشت او را از دشمنان و حفظ نمود او را از منافقان و داد به او قوت مجادله از برای آنکه غالب بیاید و بداند این را که حکمت از همه چیز تواناتر است و نیز این حکمت وا نگذاشت آن معصوم فروخته شده را یعنی حضرت یوسف (علیه السلام) را بلکه نجات داد او را از گناهکاران و نازل شد با او در چاه و نگذاشت او را در زندان تا آنکه داد به او ناج پادشاهی را و تسلط بر آن کسانی که به او جور کرده بودند و ظاهر کرد آنانی را که عیب 
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1- در حاشیه آمده: بنی طینت او چون شور برد به رضا ایمان نیاورده بود در روز الست.




به او گذاشته بودند دروغگو یعنی زلیخا و سایر زنان مصر را که تهمت به او بسنه بودند دروغگو بیرون آورد به سبب شهادت آن طفل شیر خواره و کرامت کرد به او شرف ابدی را و نیز این حکمت بیرون آورد امت نیکوکار و نسل بی عیب را یعنی بنی اسرائیل را از میان امتی که ظلم به ایشان می کردند یعنی از میان قوم فرعون و داخل شد در نفس بنده خدا یعنی حضرت موسی پس حضرت موسی ایستاد در برابر پادشاهان و خوفناک کرد ایشان را به معجزات ، پس تلافی داد آن حکمت تعبهای بنی اسرائیل را که از مردم فرعون کشیده بودند و راهنمایی کرد ایشان را به راه عجبی و شد از برای ایشان در روز حجابی یعنی در بیابان نیه که روز ابر سایه بر سر ایشان می انداخت و در شب به عوض تابش نجوم نوری به ایشان بخشید و این معنی اشاره به آن ستون نور است که در بیابان تیه شب پیش پیش ایشان می رفت و گذرانید ایشان را از دریای سرخ و عبور فرمود ایشان را از آب در حالتی که دشمنان ایشان غرق شدند در آن و از ته آب بالا آورد ایشان را و به نوسط نور آن حکمت، آن بی گناهان غنيمنها گرفتند از گناهکاران، پس از این جهت تسبیح کردند اسم مقدس تو را ای صاحب و تمجید کردند دست فتح کننده تو را یعنی آن نور حکمت را که دست قدرت تست، زیرا که آن حکمت باز کرده است دهان لالها را و زبان اطفال را فصيح گردانیده است. 


فصل یازدهم

فصل یازدهم این است که حضرت سلیمان بقیه احوالات بنی اسرائیل را بیان میکند و می فرماید که پس آن حکمت به راه انداخت اعمال ایشان را بدست پیغمبری معصوم یعنی حضرت موسی، پس راه رفتند در بیابانی که کسی در آن تا آن وقت سکنا نکرده بود و زدند خیمه های خود را در آن بیابان و ایستادند در برابر دشمنان و انتقام کشیدند از ایشان، پس تشنه شدند و استغاثه به تو کردند ای پروردگار من و عطا شد به ایشان آبی از سنگ عمیق و سیراب کردی تشنگی ایشان را از سنگ سختی، زیرا که به این چیزها یعنی از قبیل تشنگی و غیره معذب شدند دشمنان ایشان از راه نیاشامیدن و خوشحال گردیدند بنی اسرائیل از راه کمی آشامیدنیهای ایشان، زیرا که آشامیدنی از برای بنی اسرائیل زیاد بود و در همان آبی که دشمنان ایشان معذب شدند ایشان خوشی یافتند، زیرا که در عوض آب چشمه دایمی که به بنی اسرائیل عطا فرمودی، دادی به گناهکاران آشامیدن خون و این اشاره به آن عذابی است که قوم فرعون به آن مبتلا گشتند که هر آبی که میخواستند بخورند خون می شد و اما از برای بنی اسرائیل آبها گوارا و شیرین بود و بنی اسرائیل را در عوض آن کمی که از انداختن اطفال کشته شده بهم رسانیده بودند آب گوارا بزودی عطا کردی این اشاره است به آنکه فرعون امر کرده بود که تا یک سال از 
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بنی اسرائیل هر زنی که پسر بزاید پسر او را بکشند و اگر دختر بزاید نکشند تا آنکه حضرت موسی که در آن سال منجمان گفته بودند که متولد می شود کشته گردد. و بعد از آن حضرت سلیمان می فرماید که. پس به توسط آن تشنگی که به قبطيان مسلط کردی و به آن سیرابی که به بنی اسرائیل عطا نمودی، خاطر نشان کردی این را که تو بلند می سازی امت خود را و هلاک میکنی دشمنان ایشان را، زیرا که چون بنی اسرائیل امتحان کرده شدند و به سبب رحمت تو بعنی به سبب نور رحمة للعالمین تو تعلیم گرفتند، پس دانستند منافقان و گناهکاران که چگونه دیوان کرده عذاب کرده می شوند، زیرا که تو مثل پدر مهربان اینها را امتحان نمودی و مثل پادشاه جباری که منفحص باشد دیوان آن جماعت گناهکاران را کردی و به این صورت حاضرین و غایبین ایشان سیاست کرده شدند، زیرا که در ازای آنچه از ایشان گذشته بود و زحمت به ایشان رسید و بعد از آنکه شنیدند که در ازای آن عقوباتی که بنی اسرائیل کشیده بودند نیکی به ایشان کرده شد، به یاد آوردند پروردگار را و تعجب در آخر کار خود کردند، زیرا که تعجب می کردند از عاقبت کار آنانی که به خواری به ایشان نگاه می کردند، جهت آنکه آن نیکوکاران به مثل عذاب ایشان عذاب نکشیدند و در وقتی که بنی اسرائیل از راه فکرهای باطل خود گمراه شده پرستیدند مارهای بی نطق و حیوانات حقير از قبیل گوساله سامری و صورت اژدها، پس فرستادی بر ایشان از برای انتقام حیوانات بسیاری بی نطق را تا آنکه بدانند که به همان چیزی که انسان خطا می کند، معذب می شود، زیرا که دشوار نبود بر تو ای خدای من که بفرستی بر ایشان گرگان و شیران درنده یا وحوش بسیار مهیب که نه تنها از راه ضرر، ایشان را برطرف کنند بلکه به حسب رؤیت خوفناك، ایشان را به فزع آورد و هلاک گرداند در یکدم و اما چون تو ترتیب دادی هر چیزی را به مقداری و عددی و وزنی، چنین نکردی، زیرا که قدرت تو عظیم است و هرگز زایل نمی شود و با اقتدار بازوی قدرت نو کی می تواند که برابری بکند از جهت آنکه همه عالم در نزد تو از قبيل زبانه ترازو است یعنی اگر خواهی عدم را بر وجود ایشان ترجیح می دهی و اگر خواهی وجود را و از قبيل نطرة شبنم اند که در وقت سحر پایین می آیند بر زمین یعنی تاب برق غضب تو را ندارند، اگر خواهی به نیم ذره حرارت آتش قهاری خود همه را نیست و نابود می گردانی، پس این است که تو رحم میکنی بر همه، زیرا که قادری بر همه چیز و قطع نظر میکنی از گناهان مردم به انتظار اینکه توبه بکنند، زیرا که تو دوست میداری موجودات خود را همه و از آنچه آفریدهای چیزی به غضب در نمی آورد ترا یعنی چون بدی ایشان به تو ضرری ندارد، لهذا به غضب در نمی آیی که دفع ضرر از خود بکنی. بلکه 

گر جمله کاینات کار کردند *** بر دامن کبریائیش ننشیند گرد 

و از هر چه آفریدی چنان نیست که غضبناک شوی، یعنی بدت بیاید از آفربدن او . زیرا که 
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چگونه موجود تواند بود چیزی که تو نخواهی و چگونه باقی می تواند بود چیزی بدون خواهش تو، پس تو مهربانی و می بخشی بر همه مخلوقات ای صاحب، زیرا که نو دوست می داری آن نفسهایی را که از برای تواند یعنی نفوس مقدسه حضرت خاتم الانبيار اوصیای او را صلوات الله عليهم چنانچه از فصل قبل و بعد ثابت می شود و از اینجا معلوم است که هر رحمتی که خدای تعالی به مخلوقات خود می کند به برکت نور خانم المرسلین (صلی الله علیه وآله وسلم) و او صبای آن جناب صلوات الله علیه است، لهذا آن حضرت به رحمة للعالمین موسوم شده است. 


فصل دوازدهم

فصل دوازدهم این است که حضرت سلیمان می فرماید که پس چه بسیار خوب است و لذیذ است روح تو در همه چیز، بدین جهت آنهایی که از از آن روح في الجمله دوریی اختیار کرده اند و به علت آن دوری خطا می کنند، به برکت اینکه آن روح در ایشان است به تدریج تنبیه میکنی ایشان را و به ایشان خطاب می فرمایی از برای آن که موانع را از خود دفع نمایند و ایمان به تو بیاورند و در این فقره در احتمال است، یکی آنکه مراد از آنانی که آن روح حکمت در ایشان است شیعیان علی بن ابی طالب باشند که هر چند در دنیا گناهکارند، اما خداوند عالمیان به تدریج ایشان را به بلاها و فقر مبتلا می گرداند تا آنکه در وقت مردن از دنیا پاک بروند، چنانچه احادیث بسیار به این مضمون نیز وارد است که مؤمن را خداوند عالمیان مرگ بر اولادش می گمارد و به بلاها مبتلا می سازد و اگر به اینها از گناهان پاک شد خوب و الأسكرات موت را بر او دشوار می کند و اگر به آن هم از گناهان پاک نگشته باشد در برزخ باید عذاب بکشند تا آنکه در روز حساب باک از گور سر بیرون آرند و به بهشت روند. و احتمال دیگر آن است که حضرت سلیمان می گوید که خداوندا! آنانی که در روز ازل آن روح حکمت را قبول کردند، یعنی اقرار به نبوت محمد (صلی الله علیه وآله وسلم) و اهل بیت آن جناب صلوات الله علیه نمودند در دنیا، هر چند به اعتبار موانع با متابعت پدر و مادر از آن نور دور افتاده کافر باشند، اما تو به سبب آنکه قبول اطاعت آن روح در ایشان هست به لطف خود چنان میکنی که آخر به ایمان مشرف می شوند و کافر از دنیا نروند. و بعد از این حضرت سلیمان علی نبینا و اله و عليه السلام می فرماید که و اما ساکنان قدیم زمین مقدس تو یعنی قوم عاد و سایر کفار که عذاب الهی ایشان را برطرف نمود که اعمال ناشایسته می کردند. به جهت صورتهای رنگارنگ و قربانیهای خالی از نیکی میکردند یعنی به جهت بتهای خود و آنانی که قاتلان پسران خود بودند بدون ترحم و خورنده گان احشای انسان و فرو برنده خون ایشان را از میان قربانی تو، پس هلاک کردی ایشان را، زیرا که نفوس بی کمک بودند، یعنی امداد نور حکمت تو در ایشان نبود به دستهای پدران ما یعنی انبیای سابق از 
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برای آنکه بدانند آن کفار که آن زمین عزیز تو یعنی بیت المقدس و حوالی آن که از همه زمین عزیزتر است در نزد تو لایق بندگان خالص تو بوده است، اما با وجود طغیان و کفر آن قوم عاد و ثمود و غیره چنان نکردی که بدون اتمام حجت ایشان را هلاک کنی بلکه همان مهربانی که با سایر مردم کردی در باره ایشان نیز به جای آوردی، زیرا که فرستادی بر ایشان زنبورها پیش از لشکر عذاب خودت تا آن که به تدریج ایشان را بر طرف کند. یعنی بلاها از قبیل قحط و طاعون بر ایشان گماشتی که شاید آگاه شوند و با وصف اینکه بر تو ای پروردگار من دشوار نبود که در جنگ کفار را مسخر معصومان کنی یا ایشان را به وحوش درنده بسپاری یا به کلمه سخت خودت در یک زمان ایشان را خرد و خمیر سازی، اما مقرر کردی که برطرف شدن ایشان به تدریج باشد از برای آنکه زمان توبه کردن داشته باشند و هر چند عاری نبودی یعنی علم داشتی به اینکه ایشان بد طینتند خصلت ایشان ذاتی است و فکر باطل ایشان هرگز متبدل نمی شود، زیرا که ایشان نسل ملعون بودند از ابتدا یعنی در روز آلست ایمان نیاورده بودند و از کسی هم نمی ترسیدی اگر از خطاهای ایشان در می گذشتی، زیرا که کیست آن کسی که بتواند بگوید به تو که چرا چنین کردی و کی می تواند که در باب انتقامی که تو از ظالمان بکشی حاضر شود و حرف بزند، و اگر همه آنچه را که آفریدهای برطرف کنی کی می تواند که انتقام از تو بکشد، زیرا که خدا به غیر از تو نیست، پس با وصف این قدرت و توانایی اهتمام در کار مؤمن و کافر همه داشتی به مهربانی با همه سلوک کردی یعنی به همه کس تکلیف کردی و انبیا و کتاب فرستادی از برای آنکه دانسته شود که تو عدلی و ظالم نیستی و هر چند که هیچ پادشاهی و ظالمی نمی تواند که در باب آنانی که ایشان را هلاک کردی از تو بپرسد، اما چون بالذات عادل بوده و میباشی، ای-ن است که از روی عدالت و مهربانی تدبیر همه مخلوقات را کردی و این غریب است از قدرت تو که دیوان آنانی را که عذاب بر ایشان واجب نشده است به نحوی میکنی که گویا قدرت بر عذاب ایشان نداری یعنی ایشان را عذاب نمی کنی، زیرا که منافی عدالت و حکمت است که نیکوکاران را عذاب بکنی و این فقره رد بر آنان است که حسن و قبح را عقلی نمی دانند و می گویند که خدای تعالی اگر مؤمنی را به دوزخ و کافر را به بهشت بفرستد جایز است، زیرا که چون ابتدا قدرت تو و بنای صاحب بودن تو مر هر چیز را بر عدالت است، اینکه بر همه میبخشی و واضح می کنی قدرت خودت را بر آنانی که انکار قدرت تو را میکنند و آنانی را که تو را نمی شناسند تنبیه میکنی، پس هر چند که تو صاحب قدرتی اولا به همواری و مهربانی بسیار تدبیر امور خلایق را می کنی، زیرا که هر وقت که اراده بکنی قدرت تو حاضر است یعنی صفت قدرت عين ذات تست و اما در ضمن این افعال و سلوک خودت با مخلوقات، تعلیم کردی امت خودت را بعنی آنانی را که در روز الست اقرار به توحید تو و به نبوت 
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محمد (صلی الله علیه وآله وسلم) و امامت اوصیای آن جناب صلوات الله علیه نمودند اینکه انسان باید که عادل و مهربان باشد و نیکوکاران را جای توبه دادی و آنانی که دشمنان بندگان خاص تواند و مستوجب مرگ شدند اولا به مرور و تدریج ایشان را آگاه کردی و دادی به ایشان زمان و مكان توبه را تا آنکه از عذاب ابدی خلاص شوند یعنی آنقدر عمر در دنیا به ایشان دادی که می توانستند توبه کنند و از عداوت بندگان خالص تو بر گردند، پس چون فرصت را غنیمت ندانستند و مردند، در قیامت نمی توانند که بگویند که اگر ما زنده می ماندیم توبه میکردیم و اما ما فرزندان خودت را یعنی مؤمنین را که به پدران ایشان عهد و میثاق دادی یعنی به آدم صفي الله و نوح نجى الله و ابراهیم خلیل الله صلوات الله عليهم میثاق نبوت حضرت محمد را دادی که به اولاد خود برسانند تعلیم میکنی در ضمن عقاب دشمنان ما بعنی دوستان خدا از عذاب دشمنان خدا متنبه می شوند و استغاثه مینمایند که خدا ایشان را از زمره عاصیان و کفر نعمت ورزنده گان نکند، چنانچه همین حضرت سلیمان علی نبینا و اله و عليه السلام خودش می فرمودند که رَبُّ أورعني أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَ علی والدئ وَ أَنْ أَعْمَلَ صالِحاً تَرَضَّيْتَ وَ أَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبادِكَ الصَّالِحِينَ (نمل /19) یعنی ای پروردگار من! الهام کن به من شکر آن نعمتی را که به من و پدر من انعام کردی و اینکه کاری بکنم که رضای تو در آن باشد و داخل کن مرا به رحمت خودت در زمره بندگان صالح از برای آنکه در وقتی که دیوان بکنیم در خوبیهای نو، فکر نماییم و هرگاه حکم به حق کنیم منتظر رحمت تو باشیم و از اینجاست که آنانی را که در ابلهی و ظلم زندگانی کردند عذاب سخت کردی به همان چیزی که می پرستیدند، زیرا که ایشان گمراه شده در دراز ترین راههای گمراهی یعنی شرك حيوانات ذلیل و حقیر را خدا دانستند و مانند اطفال بی دانش زندگانی کردند، پس بدین جهت دیوان ایشان را نو از روی خواری کردی و همه کس را به ایشان خندانیدی و آنانی که به اعتبار انذار و تهدیدات انبیا ایمان نیاوردند، پر ایشان چشیدند عذاب تو را، زیرا که ایشان بدشان می آمد از اینکه به سبب آن چیزهایی که خدا دانسته بودند هلاك گردند، پس از این جهت آن کسی را که در روز ازل انکار کرده بودند و در این عالم بر همان انکار اصرار نمودند شناختند که بر حق است یعنی نور خاتم الانبیا و اوصیای آن جناب صلوات الله عليهم، زیرا که رسیدن به ایشان آنچه کمال دیوان کردن بود و الله اعلم بالصواب. 

* * * 

این است آخر آن دوازده فصلی که به محبت دوازده امام صلوات الله عليهم وعده کرده بودیم که این کتاب را به آنها ختم گردانیم. پس چون به قدر فهم خود هرچه از کتاب تكوين الخلايق تورات بر حقبت دین پیغمبر آخرالزمان (صلی الله علیه وآله وسلم) دلالت میکرد استخراج کرده در این کتاب سیف المؤمنین به تحریر در آوردیم و به ذکر ترجمه این دوازده فصل رشته عذر نصار 

ص: 775





و یهود را بالکليه منقطع و اعضای مذهب باطل ایشان را به این سیف قاطع از یکدیگر منفصل گرداندیم. امیدوار از درگاه الهی هستم که در روز یوم لا ينفع مال ولا بنون شعراء / 88 این کتاب ذخیره ای باشد که بوسیله آن در خدمت حضرات ائمه معصومین صلوات الله عليهم راهی داشته باشم. امین یارب العالمين. و نیز امیدوار هستم که خدای تعالی جمعیت حواس و اسبابی کرامت کند که اگر حیات مستعار باقی باشد، ان شاء الله و تعالی نتمه کتب تورات را نیز مثل این کتاب شرح کرده یکبارگی آنچه در باب بطلان مذهب نصارا و یهود و حفیت دین اسلام به خاطر فاتر می رسد بر اوراق روزگار ثبت گردانم. 

و الله الموفق و المعين، الحمد لله اولا لا حول ولا قوة الا بالله العظيم. 

بحمدالله و المنة کار آماده کردن این کتاب در روز مبارک بیست و هفتم رجب سال 1417، عید بعثت خاتم انبیاء محمد مصطفی صلی الله عليه واله (مصادف با 19 آذر 1375 خورشیدی) به پایان رسید. خداوند همه گمراهان را به راه مستقیم هدایت گرداند و از سر تقصیرات این بنده ضعیف و همچنین پدر و مادر عزیزم بگذرد. آمین. 
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